
(2)پای درس علماء   

1 
 

 

  ءپای درس علما

2ج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد تقی صرفی پور



(2)پای درس علماء   

2 
 

 

 مقدمه

بعد از حمد و ثنای خداوند سبحان و صلوات و درود بر سید انبیاء محمد مصطفی و ال 

 طاهرینش

معنوی و سیاسی را در جامعه  تشیع  امامان علیهم السلام نقش رهبریعلمای شیعه بعد از 

.بر عهده دارند که این مسئولیت از طرف ائمه ع به ایشان محول شده است  

و علمای شیعه در دوران غیبت کبری تا کنون بخوبی از عهده این مسئولیت مهم برامده اند 

ق  و و توانسته اند در ابعاد مختلف از جمله در بعد حراست از میراث شیعه و در بعد اخلا

انسان سازی و در بعد اشاعه فرهنگ قران و عترت  و در بعد علمی و اجتهادی ،نقش 

افرینی کنند مخصوصا در قرن ما که خداوند بر ملت مسلمان ایران منت گذاشت و بوسیله 

یک مجتهد والا مقام بنام امام خمینی،نظام با عظمت جمهوری اسلامی تاسیس شد و این 

اوانی نه تنها برای ملت ایران بلکه برای جهانیان گردید و باعث نظام خود منشا برکات فر

.احیاء دین شد  

تقوای .زندگی این عالمان تشیع خود درس های فراوانی برای حقیقت طلبان  دارد 

و برخوردهای برگرفته شده از اهل بیت نسبت به خانواده و .انان،اخلاق   بسیار بالای انان

ثبتی بر کسانی دارد که این داستانهای واقعی را می خوانند و دیگران  هرکدام تاثیر بسیار م

.می شنوند  
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می باشد تلاش شده که مطالب زیبایی از علمای  ءدر این کتاب که جلد دوم پای درس علما

.شیعه  ذکر شود تا  راه گشای  راه طالبان فضیلت باشد  

کرمانشاه-59بهار  
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ن نقش بسیار مهمی در به ثمر رسیدن و به گواهی تاریخ خیل عظیم جوانان و نوجوانا

سال دفاع مقدس نیز نقشی بی نظیر در  8پیروزی انقلاب اسلامی داشته و چند سال بعد در 

حراست و پاسداری از انقلاب اسلامی ایفا نمودند ، در حالی که امام عزیز این مسئله و این 

ر می کشیدند و اینگونه بود پیش بینی کرده و آمدنشان را انتظا 34نسل انقلابی را از سال 

که ابتدای کار در پاسخ افرادی که می گفتند با کدام یار و یاور می خواهید پیروز شوید ، 

 !سربازان من در گهواره ها هستند :فرمودند 

 

 پیش بینی در مورد عاقبت رژیم پهلوی و فرار شاه  - 2

توانستند در مخیله خود نابودی نیم قرن پیش و در حالی که خوش بین ترین افراد هم نمی 

با پیش بینی سقوط ( ره)و فروپاشی حکومت مستبد و فرعونی شاه را تصور کنند ، امام راحل

 :و نابودی این رژیم شیطانی حرکت بزرگ خویش را آغاز کرد 

، با خون خود، سلسله ابلیس پهلووی را  (امام حسین)ملت عزیز و پیرو حق امام علیه السلام 

تاریخ دفن می نمایند و پرچم اسلام را در پهنه کشور بلکه کشورها، به اهتوزاز   در قبرستان

 .درمی آورد

 (9، صفحة 3صحیفة نور، جلد ) 

 

 

 

در حالی که برخی از متدینین و روحانیون هم عصر امام با هشدار به او در مورد نادرست 

ذشت زمان و ایثار و بودن حرکتش ، حکومت شاه را قدرتمند و جاودانی نشان می دادند ، گ

جهاد امام عزیز و پیروان راستینش که منجر به نابودی حکومت طاغوت شد ، نشان داد که 

 .تا چه اندازه صحیح و قرین به واقعیت بود( ره)این تحلیل و پیش بینی امام راحل

شاید هیچ کس حتی تصور نمی کرد ( ره)همانگونه که بیان شد در طی حرکت اسلامی امام
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ن روزی شاه را سرنگون کرد و این دیو خونخوار روزی مجبور به فرار از کشور که بتوا

شود ، خاطره زیر به خوبی حال و هوای آن روزها و عجیب بودن پیش بینی امام را به خوبی 

 :نشان می دهد 

نقل ( روضه خوان مراسم های امام خمینی() ره)مرحوم حجت الاسلام سید محمد کوثری 

من در منزل آقای آیت الله فاضل لنکرانی، از استادان حوزه علمیه قم یک روز : مینماید

ایشان به نقل از یکی از دوستانشان نقل کردند که . بودم و یکی از فضلای مشهد آنجا بودند

من گفتم این چه . در نجف اشرف در خدمت امام بودیم و صحبت از ایران به میان آمد

دن شاه از ایران میفرمایید؟ یک مستأجر را فرمایشهایی است که در مورد بیرون کر

نمیشود از خانه بیرون کرد، آن وقت شما میخواهید شاه را از مملکت بیرون کنید؟ امام 

 .سخنم را تکرار کردم. من فکر کردم شاید عرض مرا نشنیده اند. سکوت کردند

 علیه به من فلانی چه میگویی؟ مگر حضرت بقیةالله صلوات الله :امام برآشفتند و فرمودند

 .شاه باید برود !خلاف میفرماید؟( نستجیربالله)

 5، ص43فصلنامه انتظار ، ش

 

 

 

 

 

 پیش بینی در مورد تشکیل حکومت اسلامی در ایران -4
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، پیش بینی به ثمر رسیدن حرکت انقلابی ملت ( ره)یکی از پیش بینی های بزرگ امام راحل

 :سرزمین است ایران و تشکیل حکومت اسلامی در این 

آقای علی محمد بشارتی برای آقای ری شهری نقل کرده اند و ایشان در کتاب خاطراتشان 

 :درج نموده اند

هنگامی که مسئول اطلاعات سپاه بودم، گزارشی داشتیم که آقای  4458در تابستان سال »

اعلام جنگ [ خمینی]من بالاخره علیه امام : شریعتمداری در مشهد گفته است[ سید کاظم]

ایشان سرش . خدمت امام رسیدم و ضمن ارائه گزارشی، خبر مذکور را هم گفتم. می کنم

 :پایین بود و گوش می داد، این جمله را که گفتم، سر بلند کرد و فرمود

ما موفوق موی شوویم، در اینجوا      .این ها چه می گویند، پیروزی ما را خدا تضمین کرده است

: پرسویدم . و پورچم را بوه صواحب پورچم موی سوپاریم       محکومت اسلامی تشکیل موی دهوی  

 .ندادند  خودتان؟ امام سکوت کردند و جواب

 (232خاطره ها،آیت الله ری شهری، چاپ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، جلد اول، صفحه )

 405محمد دشتی، آینده و آینده سازان، ص

  

 پیش بینی در مورد عاقبت منتظری -1

شریف خود با درایت و تیزبینی بالایی که داشتند خطر انحراف در امام عزیز در اواخر عمر 

شخصیت و اطرافیان منتظری را تشخیص داده و با دست زدن به یک جراحی بزرگ ، آینده 

انقلاب را بیمه کردند ، در آخرین نامه ای که ایشان به منتظری می نویسند با پیش بینی دو 

 : خطر ، به وی در مورد آنها هشدار می دهد

حضرت امام با بیان ساده لوح بودن منتظری وی را از تحریک شدن توسط اطرافیانش   -4

 :برحذر می دارد 

 شوید در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید لوح هستید و سریعاً تحریک می از آنجا که ساده
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چگونه این مسئله به حقیقت پیوست و با تحریک اطرافیان مبنی  67شاهد بودیم در سال 

منتظری سخنرانی موهنی را ایراد کرد که البته با واکنش  تغییر فضا و ایجاد فرصت ،  بر

 .امت حزب الله روبرو شد

امام عزیز پیش بینی می کند که ایشان در آینده مشغول به نوشتن مطالبی می شود     -2

 :که برای آخرت و عاقبت وی مضر است 

 کند تر می تتان را خرابشوید که آخر شما مشغول به نوشتن چیزهایی می

http://www.irdc.ir/fa/content/7114/default.aspx 

و شاهد بودیم که منتظری در اواخر عمر خود با تحریک دستهای پنهان ، کتابهایی را در 

حمات گذشته او را بر باد داد و این باب فدک و نقد ولایت فقیه نوشت که بسیاری از ز

بود که با بینش الهی خود از سالها قبل چنین واقعیتی را ( ره)همان پیش بینی امام راحل

 .مشاهده کرده و به وی هشدار داده بودند

 

 (مدظله)پیش بینی در مورد رهبری امام خامنه ای -5

 
 

مورد رهبری مقام معظم امام راحل قدس سره در مناسبتهای مختلفی نظر خود را در 

بیان داشته اند و از تحقق این حقیقت در آینده خبر داده اند ، ایشان بعد از ( مدظله)رهبری

شد ( مدظله)، که منجر به جراحت شدید مقام معظم رهبری 70حادثه مسجد ابوذر در سال 

 :، بیان فرمودند که 

http://www.irdc.ir/fa/content/7114/default.aspx
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 "خداوند ذخیره انقلاب را حفظ کرد  "

http://www.jahannews.com/vdcfcjdyvw6d0ea.igiw.html 

 :راحل به صراحت بیان می فرمایند که   در مناسبتهای متعدد دیگری نیز امام

 :کند مرحوم حاج سید احمد خمینی نقل می

 

های آن سفر را از  بودند، امام گزارش( شمالی)ای در سفر کره  وقتی که آیت اللّه خامنه

ها و مذاکرات آن سفر،  منظره دیدار از کره، استقبال مردم و سخنرانی. دیدند می تلویزیون 

 :ها را مشاهده کردند، فرمودند که این امام بعد از آن. خیلی جالب بود

 .«لیاقت رهبری را دارند( ولی امر مسلمین)الحق ایشان »

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=17257&threadID=125783 

( مدظله)و بدینوسیله از آینده ای خبر می دهند که با حضور و درخشش امام خامنه ای

 .کشتی انقلاب از طوفانهای سهمگین حوادث به سلامتی عبور می کند

 

 بینی نابودی کمونیسم و سقوط شوروی پیش -6

مدتی قبل از فروپاشی شوروی سابق و در زمانی که هیچ کس انتظار این ( ره)حضرت امام

در نامه ای به گورباچف با پیش بینی سقوط قریب الوقوع این   واقعه مهم را نداشت ،

 :ابرقدرت ، سران شوروی سابق را به راه حق دعوت فرمودند 

بواچف، بورای هموه روشون اسوت کوه از ایون پوس کمونیسوم را بایود در           جناب آقای گور"

 نامه تاریخی امام راحل به گورباچف -  "های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد موزه

نگذشته بود که در میان بهت و ( ره)هنوز مدت زمان کوتاهی از نامه تاریخی امام راحل

 !حیرت جهانیان ، رژیم شوروی فروپاشید

  

 حمله عراق  به کویت پیش بینی -7

http://www.jahannews.com/vdcfcjdyvw6d0ea.igiw.html
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=17257&threadID=125783
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حمله عراق  به , پیشگویی دیگری از حضرت امام که در زمان حیاتشان به حقیقت پیوست 

به سران کویت که حمایت مالی گسترده ای را از رژیم صدام می ( ره)امام , کویت بود 

 :کردند خطاب فرمودند 

 ...از اینکار بپرهیزید که روزی آتش این فتنه دامن خودتان را می گیرد 

نه تنها صدام از خلق و خوی سبعیت و درندگی ذره ای عدول ننموده است کوه متاسوفانه   ... 

با حمایت جهانخواران و با سکوت سازمان ها و مراکز بین المللی به گرگ زخم برداشته ای 

بدل شده است و می رود تا شعله هوای آتوش و جنوگ را در کشوورهای منطقوه و خصوصوا       

 ..خلیج فارس برانگیزد

 429و  428ص  20صحیفه امام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی جلد

عراق  که از حمله به ایران مایوس شده و خسارت زیادی دیده بود به .. و همانگونه نیز شد 

 .ساعت غارت نمود 23کویت حمله کرد و این کشور ثروتمند را در 

یش بینی بزرگ دیگری از امام و بدین سان در برابر چشم های متحیر جهانیان بار دیگر پ

راحل به وقوع پیوست تا همگان بدانند که این پیر روشن ضمیر با چه دید حکیمانه و 

 .روشنی جهان و تحولاتش را می بیند

  

 پیش بینی عاقبت ذلت بار برای سران مزدور -8

 

سال دفاع مقدس اکثر سران مزدور کشورهای منطقه به دستور  8زمانی که در دوران 

استکبار بر علیه انقلاب متحد شده و خوش خدمتی می کردند ، امام راحل ، این پیر روشن 

ضمیر با پیش بینی عاقبت ننگین این خودفروختگان ، آنها را از سقوط بیشتر در دام 

ابرقدرتها برحذر می دارد و عاقبت تاسف بار آنها را گوشزد می کند ، اما افسوس که این 

ت از درک و هشدار این مرد الهی عاجز بوده و به سرنوشتی شوم دنیاپرستان تشنه قدر

 .دچار شدند
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نمونه ... سرنوشت تاسف بار صدام حسین ، حسنی نامبارک ، علی عبدالله صالح ، قذافی و 

ای از این عبرتهاست ، کسانی که بعد از اتمام دوران مصرفشان ، همچون دستمالی بی 

 .اخته شدندارزش توسط اربابان خود به دور اند

ابرقدرت ها آن لحظه ای که منافعشان اقتضا کند شما و قدیمی ترین وفاداران و دوسوتان  » 

خود را قربانی می کنند و پیش آنان دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهوومی  

 «. آنان منافع خود را ملاک قرار داده اند . ندارد

 429  و 428ص  20جلد -صحیفه امام 

 

 بینی حرکت مردم مصر و عاقبت حسنی مبارک پیش -9

با شناخت عمیق از ملت مصر و پیشنیه تاریخی و عمق دلبستگی این ملت ( ره)حضرت امام

نجیب به اسلام و روحیه ضداستکباری و ضد استبدادی این مردم ، پیش بینی می کنند که 

ه دان تاریخ خواهند این مردم غیور با حرکت شجاعانه خود ، مزدوران استکبار را به زبال

 .فرستاد

 ...!ملت مصر به خیابان ها بیایند و این تفاله های آمریکا را بیرون بریزند

انوور  ]کوه خیوال دارد در مصور مثول آن     [  حسونی مبوارک  ]این رئیس جمهور تحمیلوی ثوانی   

حکومت کند، دربست خودش را در اختیار آمریکا گذاشته است؛ قبول از اینکوه بوه    [  سادات

   ندیوده اسوت کوه   . برسد اعلام همبستگی خودش را با اسرائیل و آمریکا کرده استریاست 

همان طوری که سلف طالحش به واسطه خشم ملت به جهنم واصل شد، همین عمل را بوا او  

 .هم خواهند کرد

 (285، صفحه 45 صحیفه امام، جلد )

ر و حرکت مردم از تحولات مص( ره)اینک گذشت زمان نشان داد که پیش بینی امام راحل

انقلابی این کشور تا چه اندازه قرین به واقعیت بوده و آن مرد الهی چگونه از سالها پیش 

 .در انتظار حوادث کنونی مصر و حرکت قهرمانانه این ملت بزرگ بودند
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 پیش بینی وقوع بیداری اسلامی در منطقه -41

  

از ورای دههوا سوال آن را موی     پیش بینی بزرگ دیگری که امام راحل با نگاه ملکوتی خوود 

دید ، وقوع انقلاب اسولامی در منطقوه خاورمیانوه و کشوورهای مسولمان بوود توا جوایی کوه          

بی صبرانه در انتظوار ایون تحوول     بفرموده ولی امر مسلمین امام راحل علاوه بر پیش بینی ، 

اسد ترغیب موی  همواره ملتهای مسلمان را به قیام و انقلاب بر علیه حاکمان ف مبارک بود و 

 .نمود

 

نمی دانند و نمی بینند که انقلاب اسلامی صادر یا در شرف صدور است و با تاییدات خداوند 

متعال پرچم اسلام در آتیه های نه چندان دور به دست ملوت هوای اسولامی بلکوه مظلوموان      

 تشنه عدالت اسلامی در سراسر عالم به اهتزاز در خواهد آمد؟

 بردائت از مشرکین پیام به زائران حج -جماران  4306لحجه ذی ا 4/ 4477مرداد  7

  

خواهیم این چیزی که در ایوران واقوع شود و ایون بیوداری کوه در ایوران واقوع شود و           ما می

و دست آنها را از مخازن خودشان کوتاه کردند این ... خودشان از ابرقدرتها فاصله گرفتند 

معنی صدور انقلاب ما ایون اسوت   . ما این است در همه ملتها و در همه دولتها بشود، آرزوی

که همه ملتها بیدار شوند و همه دولتها بیدار شوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند و 

رود و خودشوان   این تحت سلطه بودنی که هستند و از اینکه همه مخازن آنها دارد به باد می

 کنند نجات بدهد به نحو فقر زندگی می

مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و ظالمان شوروع شوده و     طرفجنبشی که از 

در حال گسترش است امید بخش آتیه روشن است و وعده ی خداونود تعوالی را نزدیوک و    

 . . .نزدیک تر می نماید 
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امید است که این انقلاب جرقه و بارقوه ای الهوی باشود کوه انفجواری عظویم در تووده هوای         

 ....زیرستم ایجاد نماید

 (4470/5/40، تاریخ 65، صفحة 45صحیفة نور، جلد )

 ....را به تمام جهان صادر می کنیم   ما انقلابمان

ما بایود در صودور انقلابموان بوه جهوان کوشوش       . ما باید از مستضعفان جهان پشتیبانی کنیم

ای زیورا اسولام بوین کشووره    . کنیم و تفکر اینکه انقلابمان را صادر نمی کنیم کنار بگوذاریم 

 .مسلمان فرقی قائل نمی شود و پشتیبان تمام مستضعفان جهان است

 4470 ...انقلاب اسلامی ایران با تایید خداوند منان در سطح جهان در حال گسترش است

 پیش بینی فروپاشی آمریکا از درون -44

  

 

، پویش بینوی فروپاشوی و نوابودی     ( ره)یکی از عجیوب تورین پویش بینوی هوای اموام راحول       

طوری آمریکاست آن هم در زمانی که این ابرقدرت در اوج قدرت و همینه خود قورار  امپرا

دارد و با کنار زدن ابرقدرت شرق  به قدرتی بلامنازع در جهان تبدیل شده است و بسویاری  

گمان می کنند که سیطره آمریکا قرنها طول بکشد و برخی تئوریسوین هوا ماننود فوکویاموا     

له بشری و اوج تمدنی ذکر می کنند که بشر موی توانود بودان    حکومت آمریکا را مدینه فاض

دست یابد ، در این فضاست که مرد الهی قرن با بینش عمیق خود نابودی قریب الوقوع این 

 :امپراطوری را مژده می دهد و نابودی آن در آینده نزدیک را پیش بینی می کند 

د تا خبر موفقیت نقشه های آمریکا را دهها خبرنگار و فیلمبردار را به منطقه گسیل داشته ان

و  آورد خداوند زمینه رسوایی و زبونی آمریکا را به دست غیب خود فراهم میمخابره کنند

را بر پرچووم کفور بوه نمایوووش موی گوذارد و دل بنودگان        …الا ا  اقتدار معنوی پرچم لااله

 .خالص خویووش را شادمان می سازد

بردائت از مشرکین پیام بوه زائوران   : جماران موضوع 4306ذی الحجه  4/ 4477مرداد  7
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بوا   …انقلاب اسلامی با تایید خداوند منان در سطح جهان در حال گسترش است و ان شواءا 

 .....گسترش آن قدرتهای شیطانی به انزوا کشیده خواهند شد 

 4302محرم  7/ 4470آبان  42

و مقدس خویش را در سوینه هوا نگوه    مردم سلحشور ایران کینووه و خشم انقلابی  …انشاءا

داشتوه و شعله های ستم سوز آن را علیه شوروی جنایتکار و آمریکای جهوانخوار و اذنواب   

به لطف خداوند بزرگ آمریکای جهوانخوار و اذنواب آنوان بوه      آنان به کار خواهد گرفت تا

 ...کنار خواهند رفت

 4309صفر  24/ 4476مهر  44

  

اسی ، اقتصوادی ، اجتمواعی و فرهنگوی آمریکوا در طوی سوالهای       اوضاع متلاطم و آشفته سی

گذشته که بسیاری از آگاهان و حتی مسئولان آمریکایی به صراحت به آن اذعان کرده و از 

آن به نشانه های فروپاشی آمریکا یاد می کنند ، به خوبی نشوان موی دهود کوه پویش بینوی       

 .یکار در حال تحقق استبزرگ امام راحل در مورد زوال و سقوط آمریکای جنا

  

 پیش بینی فتح قدس و آزادی فلسطین -42

  

مسئله رهایی فلسطین و آزادی بیت المقدس از دست اشغالگران از ابتدای حرکوت انقلابوی   

امام جایگاه برجسته و ویژه ای داشوت ، اموام راحول بوا نامگوذاری روز قودس ، طورح ایوده         

طرح آروزی فتح بیوت المقودس ، عمولاً یکوی از     نابودی اسرائیل و محو آن از نقشه جهان و 

بزرگترین پیش بینی های خود مبنوی بور نوابودی اسورائیل و آزادی قودس شوریف را پایوه        

گذاری کرده و آن رو به آرمان درخشان و دست یافتنی ملتهای مسلمان تبدیل کرد و ایون  

و موی رود ،  روزها که اسرائیل لحظوه بوه لحظوه بیشوتر در مورداب نوابودی و فروپاشوی فور        
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جهانیان به صحت پیش بینی امام راحل پی برده و به صدق  فرمایشات آن پیر روشن ضمیر 

 .ایمان می آورند

ان شاء اللَّه فلسطین آزاد بشود و بیت المقدس، آنکه مسجد همه مسلمین است به حال اول 

ع شورّ آنهوا را   کنند ان شاء اللَّه خداونود دفو   و آنهایى که به مسلمین ظلم و ستم مى. برگردد

 ص 433صحیفه نور ج  ..بکند 

 284ص  24صحیفه نور ج ...جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت،

آرزوى ما آن است که سرزمین فلسطین و مسجداقصى از صهیونیسم تطهیر شوود و موردم   

 257  صفحه 4صحیفه نور جلد  فلسطین به سرزمین خویش باز گردند

اسورائیل را نوابود کنویم، و ملوت قهرموان فلسوطین را جوایگزین آن         ید همه بپا خیوزیم و با

 438ص 42صحیفه نور جلد  گردانیم

 ظهور و اتصال انقلاب اسلامی به ظهور پیش بینی نزدیک بودن -44

 

 

 

 

به جرات می توان گفت بزرگترین ، مهمترین و شوق  آورترین پیش بینوی حضورت اموام ،    

است در ( عج)انقلاب الهی به انقلاب جهانی امام عصر بحث نزدیک بودن ظهور و اتصال این

در مورد  حالی که برخی از افراد در حال حاضر و با رخ دادن بسیاری از نشانه ها ، هنوز هم 

نزدیک بودن ظهور شک و تردید دارند ، امام عزیز از سه دهه قبل با قاطعیت و صوراحت ،  

را پویش بینوی   ( عوج )ب مبوارک اموام مهودی   نزدیک بودن ظهور و اتصال این انقلاب به انقلا

 :کرده و آن را قریب الوقوع می دانست 

گویی جهان مهیا می شوود بورای طلووع آفتواب اماموت از افوق مکوه مکرموه و کعبوه آموال           

 ...محرومان و مستضعفان 
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بوا   …انقلاب اسلامی با تایید خداوند منان در سطح جهان در حال گسترش است و ان شواءا 

تهای شیطانی به انزوا کشیده خواهنود شود و حکوموت مستضوعفان برپوا و      گسترش آن قدر

تعالی فرجه الشوریف و ارواحنوا    …عجل ا -زمینه برای حکومت جهانووی مهدی آخرالزمان

 .مهیا خواهد شد -لتراب مقدمه الفداه

 ،4302محرم  7/ 4470آبان  42

متصل بشود این زموان بوه    که ایوون چهره های نورانی ذخیره برای اسلام باشد و …ان شاءا

 علیه …سلام ا -زمان ظهور مهدی

 ،4499شعبان  43/ 4458تیر  48

تعوالی   دهند مطمئن باشند کوه وعوده حوق       مستضعفان که اکثریت قاطع جهان را تشکیل می

 نزدیک است و ستاره نحس مستکبران رو به زوال و افول است

 72ص  45صحیفه نور ج 

نشاند، اسلام موانع بزرگ داخول و   ابرقدرتها را به خاک مذلت مى اسلام: گویم با اطمینان مى

خارج محدوده خود را یکى پس از دیگرى برطرف و سنگرهاى کلیدى جهان را فتح خواهد 

 425  ص 20  ج  صحیفه نور ..کرد 

  

آشکار شدن نشانه های بسیار نزدیک بودن ظهور که در تحقق نشانه ها و بیانات بزرگان و 

دلهای پاک به خوبی خود را نشان می دهد ، قریب الوقوع بودن مهمترین پیش بینی گواهی 

حضرت امام مبنی بر نزدیک بودن ظهور و اتصال انقلاب اسلامی به این واقعه مبوارک را بوه   

خوبی نشان می دهد ، قابل توجه است که این پیش بینی بزرگ به خوبی بوا برخوی از پویش    

ون فروپاشی آمریکا ، نابودی اسرائیل و فوتح قودس کوه در    بینی های دیگر حضرت امام چ

بوا   حال تحقق هستند ، در ارتباط تنگاتنگ می باشود و جهوان در آینوده ای بسویار نزدیوک     

 .تحقق این پیش بینی بزرک روح خدا را نظاره گر خواهد بود چشمانی حیرت زده ،
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 .ولایت فقیه مخالفت می کنندتوسط کسانی که با ( عج)پیش بینی مخالفت با امام زمان -41

توسط ( عج)پیش بینی مخالفت و دشمنی با امام زمان( ره)از دیگر پیش بینی های امام راحل

کسانی که امروز با ولایت فقیه مخالفت می کنند ، می باشد ، روایات متعددی نشان می دهد 

ی روبورو موی   پس از ظهور در جامعه اسلامی با مخالفت گروههای مختلف( عج)که امام عصر

گردد که بعضاً با تسلط بر متون دینوی و اسولامی بوا روایوت و آیوه و حودیث بوه جنوگ آن         

 .بزرگوار می روند

  بفرموده امام ، کسانی که امروز با اصل نوورانی ولایوت فقیوه مخالفوت و دشومنی موی کننود       

بوا   فردای ظهور نیز با مستمسک قرار دادن مسائل مختلفی ، بواطن پلیود خوود در مخالفوت    

رهبری جامعه اسلامی را نشان خواهند داد امام راحل به خوبی این مسئله را در بیانات خود 

 :قرار داده و پیش بینی فرموده است   مورد اشاره

قضیه ولایت فقیه یوک چیوزی نیسوت کوه      ...است( ص)ولایت فقیه، همان ولایت رسول الله 

است که خودای تبوارک و تعوالی     ولایت فقیه یک چیزی. مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد

! و اینها از ولایت رسول الله هم می ترسند. همان ولایت رسول الله هست. درست کرده است

 .حالا بیاید، باز این قلمها مخالف اند با او -سلام الله علیه -شما بدانید که اگر امام زمان

 27صفحه  40صحیفه نور جلد 

  

 اعتماد به پیش بینی های امام راحل اشاره مهم ولی امر مسلمین ، توجه و

کواروان    همچنانکه دیدیم بنیانگذار مقدس ترین انقلاب تاریخ ، خمینی کبیر که به راسوتی 

با نگاه الهی و   هدایت کرد  بشریت را از پرتگاه ضلالت و گمراهی به شاهراه هدایت و نور

خووبی پویش بینوی    ملکوتی خود بزرگترین حوادث عصور خوود و آینوده ی پویش رو را بوه      

بوه ایون آینوده درخشوان ترغیوب        و با بیانات خود یاران حق را در رسیدن سریعتر  نموده

کرده و بشارت داده اند ، جای تاسف بسیار دارد که برخی با وجوود ایون شوواهد درخشوان     

صحت پیش بینی های این پیر فرزانه ، هنوز که هنووز اسوت بوه بهانوه هوای مختلوف در        از
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و قریوب الوقووع     رین و مهم ترین پیش بینی امام راحل مبنوی بور نزدیوک   صحت درخشانت

برداشوت    بودن ظهور شک و تردیود داشوته و آن را تعوارف و غیور واقعوی دانسوته و ایون       

 .نادرست را به جامعه منتقل می کنند 

درست در زمانی   آیا برجسته کردن صحت پیش بینی های امام راحل توسط خلف صالح او

که به این حقایق سوء ظن دارد تمام تلاش خود را بورای کوم رنوگ کوردن ایون       که جریانی

 بشارتها و پیش بینی ها در جامعه بکار بسته است ، قابل تامل و پرمعنا نیست؟

از فرمایشات و پیش بینی ها و بشوارتهای بزرگوانی     آیا می توان به بهانه غیرمعصوم بودن

 آیت الله بهجت ، به راحتی گذشت؟ چون حضرت روح الله ، ولی امر مسلمین و

 آیا تحقق دهها پیش بینی بزرگ این معادن علم و حکمت اطمینان بخش نیست ؟

آیا شواهد و قرائن حکایت از در پیش بودن بزرگترین ، عظیم ترین و مبارک ترین تحوول  

تاریخ بشریت ندارد ؟ چیزی که اسطوره های عرفان و تقوا صریحاً بسیار نزدیوک بوودنش   

 ا بشارت داده اندر

 :پیش بینی و بشارت بزرگ ولی امر مسلمین 

ولی امر مسلمین در کنار توجه دادن اذهان و قلوب به صحت پیش بینی های حضورت روح  

الله ، خود نیز پیش بینی های بزرگی دارند که موید درستی پیش بینی های امام عزیز بووده  

 :و از آغاز تحقق آنها خبر می دهد

 

ی به خروش آمده منطقه، تحقق بخشی از وعده های الهی به ملت ایران اسوت  حرکت ملتها

 که ایستادگی و ثابت قدمی در این راه، تحقق کامل نصرت الهی را به همراه خواهد آورد

واقعیات عرصه سیاسی ایران و منطقه، نشان موی دهود کوه امریکوا، اموروز خوود در مقابول        

 انقلاب اسلامی به زانو درآمده است

 ایط امروز کشور و منطقه تحقق برخی از وعده های الهی به ملت ایران استشر

از دیگر نشانه های تحقوق   انزوای امریکا و احیای نوید بخش اسلام در میان ملتهای منطقه 
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 وعده های الهی هستند

 61در همین هفته های اخیر جوانان فلسطینی در کشورهای مختلف منطقه، بعد از گذشوت  

ایون   نکبت و در اقدامی بی سابقه، مرزهای رژیوم صهیونیسوتی را شکسوتند و    سال، در روز

حقیقووت دلنشووین، طلایووه تحقووق وعووده پروردگووار مبنووی بوور پیووروزی قطعووی اسوولام و       

 است( ظهور)مسلمانان

 90خرداد  -فرمایشات ولی امر مسلمین در جمع دانش آموختگان سپاه 
   

 

 

 

 

 

 

 به آیة اللّه نجفى مرعشى( السلامعلیه )سفارشات وهدایاى امام زمان 

در اقامتم در سامراّء شبهایى را در سرداب مقدسّ بیتوته : )آیة اللّه نجفى مرعشى مى گوید

در یکى از شبها آخر شب، صداى پایى شنیدم با این که . کردم؛ آن هم شبهاى زمستانی

( علیهم السلام)اهلبیت درب سرداب بسته بود وقفل بود ترسیدم، زیرا عدّه اى از دشمنان 

 .شمعى که همراه داشتم نیز خاموش شده بود. به دنبال کشتن من بودند

 .ونام مرا برد( سلامٌ علیکم یا سیدّ: )ناگاه صداى دلربایى شنیدم که سلام داد به این نحو

 (شما کیستید؟: )جواب داده گفتم
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 (.یکى از بنى اعمام تو: )فرمود

 (آمدى؟ درب بسته بود از کجا: )گفتم

 (.خداوند بر هر چیزى قدرت دارد: )فرمود

 (اهل کجایید؟: )پرسیدم

 (.حجاز: )فرمود

به جهت : )گفتم( به چه جهت آمده اى اینجا در این وقت شب؟: )سپس سیدّ حجازى فرمود

 (.حاجتهایی

 (.برآورده شد: )فرمود

 .سپس سفارش فرمود بر نماز جماعت ومطالعه در فقه وحدیث وتفسیر

 تأکید فرمود در صله رحم ورعایت حقوق  استاد ومعلمّین،و 

 .ونیز سفارش فرمود به مطالعه وحفظ نهج البلاغه وحفظ دعاهاى صحیفه سجّادیّه

: پس دست بلند کرده به این نحو دعایم کرد. از ایشان خواستم درباره من دعا فرماید

دمت شرع وبچشان بر او خدایا به حقّ پیغمبر وآل او، موفّق کن این سیدّ را براى خ)

شیرینى مناجاتت را وقرار بده دوستى او را در دلهاى مردم وحفظ کن او را از شرّ 

 (.وکیدشیاطین، مخصوصاً حسد

است، تربت اصل که با ( علیه السلام)با من تربت سیدّ الشهّداء : )در بین گفتارش فرمود

 (.چیزى مخلوط نشده
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چنانکه انگشترى عقیق . دارى از آن نزد من بودپس چند مثقالى کرامت فرمود وهمیشه مق

 .نیز عطا فرمود که همیشه با من هست وآثار بزرگى را از اینها مشاهده کردم

 (.بعد از این، آن سیدّ حجازى از نظرم غایب شد

 

 

 

 علامه طباطبایی

...در ابتدا علاقه ای به دروس حوزه نداشتم  

کند می بازگو چنین خود تحصیل روزگار از خود او : 

«  و نداشتم تحصیل ادامه به زیادی علاقه داشتم اشتغال صرف و نحو به که تحصیل اوایل در

 دامنگیر خدایی عنایت بار یک آن از پس....... فهمیدم نمی خواندم می چه هر روی این از

 نمودم؛ حس کمال تحصیل به نسبت تابی بی و شیفتگی نوع یک خود در. کرد عوضم شده،

 به نسبت هرگز کشید سال هیجده تقریباً که تحصیل پایان تا روز همان از که طوری به

 کردم فراموش را جهان زیبای و زشت و نکردم دلسردی و خستگی احساس تفکر، و تعلیم

 به را باقی نموده؛ قناعت ضروری حداقل به زندگی، دیگر لوازم و خواب و خورد در......... 

 با آفتاب طلوع تا را شب که و تابستان و بهار در بویژه و شد می بسیار پرداختم می مطالعه

گذراندم می مطالعه .........» 
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ع) بیت اهل به ارادت  ): 

 می پیاده. شد می مشرف( ع) معصومه حضرت حرم به و حداقل و بار یک ای هفته استاد

 مردم مسیر از را آن عصا ته با دید می موز یا خیار یا پرتقال پوسته اگر راه بین در و رفت

 رضا امام حرم به شبها. شد می مشرف مقدس مشهد به غالباً تابستان ایام در. زد می کنار

 به. پرداخت می زیارت و دعا به خشوع و خضوع حال با و نشست می سر بالای در رفته،( ع)

 در برد، می نام آنها از احترام و ادب کمال با و داشت بسیاری علاقه( ع) ائمه و( ع) پیامبر

ریخت می اشک شدیدا ً بیت اهل مصایب برای و کرد می شرکت خوانی روضه مجالس . 

«  و رسالت مقام پیشگاه به ادب عرض در توسل از را او علمی، روزی شبانه فعالیتهای

 و. دانست می توسلات همین مرهون را خویش موفقیت ایشان. داشت نمی باز ولایت

 ضعیف و مرسل روایات برابر در حتی که گذاشت می احترام معصومین سخنان به آنچنان

 و داشت آمیزی احتیاط رفتار. است شده صادر عصمت بیت از که این احتمال به هم السند

 پرافتخار مکتب و پاک دودمان این به نسبت را کژاندیشی و ادب سوء کوچکترین برعکس

دانست نمی پوشی چشم قابل تشیع ....» 

«  ایشان سیمای در ادب و تواضع اظهار شد می برده( ع) معصومین از یکی نام که گاه آن

 حضرت و آنها منزلت و مقام داشته خاصی تجلیل( ع) زمان امام به نسبت و شد می مشهود

 و خضوع نحو یک. دانستند می تصور فوق  را( ع) کبری صدیقه حضرت و( ص) اکرم رسول

دانستند می ملکوتی را آنان منزلت و مقام و داشته آنها به نسبت واقعی خشوع  

 

علامه صدر شرح : 
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 خصوصیات پیرامون بوده، مأنوس استاد با سال سی مدت که ایشان شاگردان از یکی

است نوشته چنین فرزانه عالم آن اخلاقی : 

«  و هوا بی مخلص، متواضع، عفیف، مهربان، اخلاق ، خوش مهذب، وارسته، انسانی علامه

 و حشر استاد با سال سی حدود در من. بود مجلس خوش و شیرین بردبار، صبور، هوس،

 سر بر و باشد شده عصبانی بار یک حتی مدت این طول در که ندارم یاد به.... داشتم نشر

. سازد جاری زبان بر را آمیزی توهین یا تندی سخن کوچکترین یا بزند داد شاگردان

 انس افراد با زود خیلی کرد، نمی فریاد و داد گاه هیچ و گفت می درس متین و آرام خیلی

 گرفت می انس چنان طلاب فرد کوچکترین حتی کس هر با. شد می صمیمی و گرفت می

 گرفت می قرار خطاب مورد استاد عنوان به که گاهی.....  اوست صمیمی دوستان از گویا که

 حقایق همفکری، و تعاون با تا ایم آمده گرد اینجا ما ندارم دوست را تعبیر این»: فرمود می

 خوب دیگران سخنان به بود مؤدب بسیار بزرگوار استاد «دریابیم را اسلامی معارف و

 کرد، می تصدیق شنید می را حقی سخن اگر و کرد نمی قطع را کسی سخن داد، می گوش

داد می پاسخ خودنمایی بدون سؤالها، به ولی بود گریزان جدلی مباحثات از .» 

 و موحد سرانجام و بود نشسته گفتگو و بحث به علامه با مارکسیست شخصیتهای از یکی

 با خود دوست گفتگوی و مناظره پیرامون او دوستان از یکی که هنگامی گردید مسلمان

کند می بازگو اینگونه را علامه شخصیت وی کرد، پرسش علامه : 

«  الهی را کمونیست یک. کردیم بحث هم با ما ساعت هشت. کرد موحد مرا طباطبایی آقای

 رنجید نمی و شنید می را کافری هر آمیز توهین حرف او. کرد موحد را مارکسیست یک و

کرد نمی پرخاش و .» 
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کند می توصیف چنین را علامه روحیات سبحانی جعفر استاد:اخلاص آینه : 

«  به را مطلبی که نداریم خاطر به هم بار یک داشتیم بیشتری انس ایشان با که این با ما

کند مطرح خود پیش از نشده سؤال را سخن یا شود یادآور علم به تظاهر عنوان .» 

 تعریف ایشان حضور در المیزان عظیم تفسیر از قم علمیه حوزه علمای از یکی که هنگامی

فرماید می او به نگاهی نیم با علامه کند، می : 

« برود بین از قربتم قصد و خلوص است ممکن و آید می خوشم که نکن تعریف .» 

 علامه خدمت نظریابی برای را خود امامت رساله حوزه اندیشمند اساتید از یکی که آنگاه و

فرماید می مطالعه از پس ایشان دهد، می : 

« ( بفرما مرحمت اینجانب به را اللهی آیات فهم توفیق بارالها) کردید؟ شخصی دعای چرا

 دعای شناختم، را خودم که آنجایی تا.... ندادی شرکت را دیگران الهی سفره کنار در چرا

نکردم خودم حق در شخصی .» 

 

بندگی و تعبد : 

 را خود و گذارده فراتر پا مستحبات و واجبات مراعات مرز از علامه مرحوم فرزانه، استاد

 به توجه از هیچگاه و داشت لب بر الهی ذکر همیشه و بود کرده اولی ترک به مقید

شد نمی غافل پروردگار . 
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«  قرآن در خداوند که ای آیه هر. بود «قرآن» اخلاقش گویا بود، قرآنی اخلاق  ایشان اخلاق 

 در باشد، قرآن مفسر و مبین بتواند که انسانی حد در ما داند، می کامل انسان العین نصب

 اولی ترک و بود الهی خلق و اسلامی ادب مجلس ایشان، مجلس. یافتیم می بزرگ مرد این

 سعی و خواست نمی را کسی بد. برد نمی بدی به را کسی نام. افتاد می اتفاق  کمتر ایشان در

کند مسئلت را همگان سعادت و خیر کرد می .» 

 بیتوته و عبادت به صبح تا را شبها از بسیاری. بود عام و خاص زبانزد استاد باطن طهارت

 ذکر تهجد به را سحر تا آفتاب غروب بین فاصله رمضان مبارک ماه در. پرداخت می

بود مشغول . 

 

 

انقلاب با همگام( ره) امام با همراه : 

 به( علیهما الله رضوان) خمینی امام حضرت و علامه بین وافری علاقه و ارادت زمان دیر از

 رابطه. گذاشتند می احترام یکدیگر به نسبت بزرگوار دو هر. است خورده می چشم

. بود قائل احترام امام حضرت به نسبت علامه و برقرار قدیم از بزرگوار دو آن دوستانه

 اوضاع به نسبت وی. بود اطلاع با سیاسی مسائل از و داشت مساعد نظر انقلاب به نسبت

بود منزجر او رژیم و شاه از و ناراضی بسیار جامعه . 

 ایشان. بدهند شما به فلسفه دکترای است گرفته تصمیم شاه که شد گفته ایشان به بار یک

 و...... داد نخواهند چیزی چنین قبول به تن وجه هیچ به کردند اعلام و شدند ناراحت خیلی
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 ترسی هیچ شاه از من» : گفتند و زمان آن الهیات دانشکده رئیس و زیاد اصرار از پایان در

نیستم دکتر قبول به حاضر و ندارم .» 

 

علامه ادبی و هنری های جلوه : 

 از استاد آگاهی. بود خط انواع شیواترین و بهترین از علامه شکسته و نستعلیق خط

 نوشتن به غروب به تا صبح از اطراف کوههای دامنه در تبریز در برادرش با که روزهایی

 از سخن یا و انگیخت می بر را ایشان تعجب که هایی خط. کرد می یاد بودند، مشغول خط

 خرید صرف را خود وقت و پول تمام و داشتند نقاشی به بسیاری علاقه که کردند می زمانی

نمودند می آنها بر نقاشی و کاغذ . 

 و ارزشمند بسیار اشعار. است شعر آینه در ایشان تجلی استاد؛ دیگر های جلوه جمله از

 پیام» و «برد تنها مرا». است گردیده سرآمد و شده سروده علامه توسط که چشمگیری

است مانده باقی علامه از که است گرانسنگی اشعار جمله از «عشق هنر» و «نسیم . 

 پرتلاش، زندگی و برکت با عمر روز 81 و سال 18 از پس سرانجام:..... ربک الی ارجعی

شد رهسپار ملکوت و قدسی دیار به وارسته مفسر و عارف حکیم آن الهی و پاک روح . 

578 و 568 ص/ ابرار گلشن  
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 حجه الاسلام سید حسن مسقطی

 

است آمده(  طهرانی علامه) مجرد روح کتاب در  : 

 آقای جناب با و بوده قاضی مرحوم شاگردان  اعاظم از مسقطی اصفهانی سیدحسن مرحوم

اند داشته ای حسنه بسیار و ممتد سوابق حداد .. 

» : فرمودند می و نمودند می یاد مسقطی حسن سید آقا از بسیار حداد هاشم سید حاج آقای

 مجادله در. بود استاد حکمت و تدریس و بحث در و بود عالی توحیدش و داشت قوی آتش

. کرد می محکوم را طرف نداشت، را بحث و منازعه جرأت او با کسی. بود تردست و چیره

 درس را طلاب و نشست می اشرف نجف در السلام علیه امیرالمؤمنین مطهر صحن در وی

 استوار و متین دروس با که بود نموده پا بر هیجانی و شور چنان و داد می عرفان و حکمت

 و داده اعراض دنیا از را آنان و دمید می طلاب در را طهارت و خلوص و توحید روح خود،

داد می سوق  حق توحید عالم و عقبی سوی به . »  

 به منقلب را علمیه حوزه دهد می ادامه خود درس به او اگر که کردند شایعه افراد برخی

کند می اصل و ربوبی عالم به را طلاب همه و نماید می توحیدی حوزه . 

 مسقط به تا شد امر هم سیدحسن آقا به و گردید تحریم نجف در عرفان تدریس لهذا

برود ترویج و تبلیغ برای . 
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 بالاترین وی برای قاضی مرحوم فراق  و شود خارج نجف از نداشت میل ابداً حسن سید آقا

کرد عرض قاضی آقای خود استاد خدمت به بنابراین. بود سختیها : 

 توحید راه این در و ننمایم سید تحریم به اعتنایی و دهم ادامه درس به بفرمایید اجازه 

کنم؟ مبارزه ! 

 

شو رهسپار مسقط سوی به نجف از سید فرمان طبق: فرمودند او به قاضی الله آیت مرحوم .  

رساند می غایی مطلوب به و. کند می رهبری باشی که جا هر در را تو و است تو با خداوند  . 

استاد با وداع  

 

میکند نقل وی بود، وداع این شاهد قاضی الله آیت فرزند حسن سیدمحمد : 

 شاید داشت، بروجردی محمد علی شیخ الله آیت نام به دلسوز دوستی مسقطی سیدحسن

 می مسقطی سیدحسن که هنگامی نمیکنم فراموش ، بودند ساکن حجره یک در دو هر

 درحجره شاگرد دو هر کند وداع بروجردی دوستش و قاضی علی سید استادش از خواست

 می گریه بلند صدای با دوست دو هر بودند، شده جمع هندی مدرسه در استاد به متعلق

بود شده جاری آنان محاسن بر اشک و کردند .  

آورد نمی بالا را خود سر و بود ذکر مشغول استاد . 

گفت فارسی لهجه با و کرد بلند را خود سر ناگهان  : 
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نمیکند فرقی است ولایت اهل باشد که مکانی هر در خدا ولی شده، چه را شما  . 

مسقط در حسن سید   

 

 لهذا و افتاد راه مسقط سوی به بود مشهور اصفهانی به و بوده الاصل اصفهانی که سیدحسن

گویند مسقطی را وی  .  

میشد وارد مسجد در و کرد نمی اقامت مسافرخانه و میهمانخانه در راه بین  .  

 موحد و مؤمن را مسقط اهل اکثر که نمود تبلیغی و ترویج چنان رسید، مسقط به چون

کرد دعوت مادی زخارف به اعتنایی بی و صداقت و راستی به را مردم و ساخت . 

 

 ایشان خواستند؛ هند از را وی تا. نمود می زندگی احرام لباس دو با پیوسته عمر، آخر در او

 میان در باز و گشت؛ دیار آن رهسپار مقصود راه در و نموده اجابت را آنان دعوت هم

نمود می بیتوته و رفت می مساجد در بلکه گزید، نمی مسکن ها مسافرخانه در راهها  . 

  درگذشت

 

 دو همان با برود شهر آن به شهر این از خواست می چون بود شهر دو بین که راه میان در

است داده جان سجده حال در که یافتند را وی مسجدی در احرام جامه  
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عرفان آور پیام  ( 

موسوی تقی سید:   نویسنده  

 

 

 

ره)بروجردی محمد علی شیخ الله آیت )  

 

 

 الاولیا سید شاگردان از( ره) بروجردی نجفی محمد علی شیخ حاج الله آیت سالک ارفع

 سال در و آمد بدنیا بروجرد در قمری ۳۱۳۱ سال در( ره) قاضی آقای علی میرزا حضرت

آرمید خاک آغوش در همانجا در و درگذشت بروجرد در قمری ۳۱۳۱  .  

 

 به بروجردی حسین سید الله آیت کل مرجع بدستور بعدها و رفت نجف به تحصیل برای

 تا و بود او بارز خصوصیات از ظواهر از دوری و ورع و آلایشی بی.  کرد مراجعت بروجرد

داشت ای اجاره منزل آخر  .  

 



(2)پای درس علماء   

32 
 

 علی شیخ.  رسید( ره)قاضی مرحوم خدمت( ره)مسقطی حسن سید آقای حضرت بواسطه او

 اجباری سفر از بعد.  بودند ساکن هندی مدرسه نزدیک خانه یک در حسن سید با محمد

 بهمین.  یافت شدت او در انزوا و گیری گوشه آثار  او رحلت بعدها و( ره)مسقطی آقای

 نمی صحبت شدید حزن شدن برانگیخته جهت به حسن سید از هیچوقت او از بعد خاطر

 . کرد

 قاضی آقای به که این از بعد و داشتند صدا و سر خیلی محاجه و سخنوری در ایشان

 زعامت برای بروجردی الله آیت که این از بعد. گذاشتند کنار را ها محاجه آن همه رسیدند

 او. بماند ایشان جای که کردند انتخاب را بروجردی محمد علی آقای شدند، انتخاب قم در

داد می حوزوی دروس هم بود اخلاق  معلم هم .  

 متقی اول و مجتهد اول بروجردی محمد علی شیخ الله آیت» :فرمود می نجابت الله آیت

 ما برای ای قصه ایشان رحلتشان از قبل سال یک. بود گوهر یک مثل ما برای. بود نجف

بودم شنیده قاضی آقای از نیز خودم که کرد نقل .  

 آقای محضر در مدام و...  و مباحثه درس، کردم، تعطیل را چیز همه من سال 7: فرمود

 خدا... شدم می آدم داشتم حسابی بود، گرفته قرار کالبدم در جانم قشنگ. بودم( ره)قاضی

... حیاتش آخر از روز چند مگر نخورد، درسته برنج عمرش در را ایشان کند رحمت

( بود درسته برنج قیمت ربع برنج خرده قیمت نجف در)  خورد می برنج خرده همیشه

کم خیلی هم آن خورد می برنج خرده ایشان ...  

 از لذا. بود رسیده ما برای مفصلی پول جلیل خدای عجایب از وقت یک» : فرمود می ایشان

 به را ادب نهایت هم بچه و زن با بودم، هم کیف سر.نداشتم مشکلی هیچ پولی بی ناحیه
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 سخن مشغول بچه و زن با بودم نشسته... کردم نمی تندی ها آن با هیچ. دادم می خرج

 راکد قلبم کردم احساس دفعه یک.بود مرتب که هم زندگیم داشتم، که هم پول گفتن،

 فراوان مشکل بودم، پول بی که هایی شب. رفت من از قرار اصلاً شدم، مضطرب است،

 میل نه زدن، حرف میل نه دارم، نشستن میل نه دیدم. شدم نمی طور این اصلاً داشتم،

 حرم طرف بروم گفتم. بود فراگرفته اضطراب و قراری بی را پایم تا سر. خواب نه مطالعه،

 رفتم. شدم وارد سلطانی در از. کنم پیدا شفا ایشان ناحیه از شاید السلام علیه امیرالمؤمنین

 به دهد می میل مرا قلبم دیدم کردم تأمل کمی نکرد، فرقی هیچ حالم دیدم سر، بالای

 نفسم، قلبم، شدم، بزرگ بازار متوجه اضطراب نهایت با و اختیار بی. بزرگ بازار طرف

 آقای دیدم دفعه یک بازار، آخر در رسیدم. کرد می بزرگ بازار متوجه مرا همه فهمم

 که ای جوجه مثل قاضی آقای به افتاد چشمم تا فرمود. آورند می تشریف دارند قاضی

 می قرار مادرش بال و پر زیر و مادر آغوش در سرعت به را خودش چطور باشد ترسیده

 و گرفتم را ایشان دست قاضی، آقای به رساندم را خودم برق  مثل سرعت با هم بنده دهد،

انشاءالله است خیر آقا کردم عرض بوسیدم،  

 انگور خدا از هم من خواسته، انگور من از علویه. است خیر البته: فرمود قاضی آقای 

  .خواستم

 آقای به کردم تقدیم و درآوردم را پولم همه جیبم، توی رفت دستم اختیار بی: فرمود می

 انگور برای قدر همین: فرمود و برداشت دینار بیستم یک مثلاً مختصری یک ایشان. قاضی

 و خودم اصلاً رسیدم قاضی آقای به وقتی از من حالا. خدا دست به برو. است بس خریدن
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 خودم متوجه خدا دست به برو فرمود قاضی آقای که موقع همان. کردم فراموش را حالم

است رفته همه...  و اضطراب و بیقراری آن اصلاً است، خوش حالم دیدم شدم . »  

 ترسیدم نکنه دنیا به ما رو کرده باشد

 من:  گفت آنها به و کرد جمع خواندند می مقدمات تازه که را هایی طلبه مدرسه در روزی

 خبیث نفس این: داد پاسخ ، شد اعتراض ایشان به وقتی دهم می درس شما به روز ده تا

 ، کنم می گم را خودم دیدم شوند، می جمع من خارج درس در بزرگانی وقتی.  است

باشد کرده رو ما به دنیا نکند که ترسیدم .  

 

 شرکت او جماعت در همه کرده تعطیل را نمازشان دیگر های جماعت امام مناسبتی به

!  جان آقا:  گفت او به فرزندش.  افتاد راه ایشان پشت زیادی جمعیت نماز از بعد ، کردند

 این گول:  گفت و افتاد گریه به ایشان!  نخوانده نمازی چنین قم در هم بروجردی آقای

 می کیش یک با و آید می پیش ، پیش یک با جمعیت این ، بساز خدا با ، نخور را جمعیت

بود دلش پاسبان همواره چنین این و.  رود .  

 

 آیت.  برد سر به ای اجاره خانه در عمر آخر تا و زیست سادگی نهایت در عمر پایان تا وی

 محمد علی شیخ الله آیت مرحوم به قاضی علی میرزا الله آیت:  فرمودند می نجابت الله

 این بر عمر آخر تا ایشان و«  مشو جدا قرآن از گاه هیچ» : که بودند فرموده بروجردی

 می فارغ روزمره و ضروری کارهای از وقت هر.  بود پایبند و وفادار قاضی آقای سفارش

بود قرآن با و خواند می قرآن ، شد  .  
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 و زعامت قبول جهت بزرگ بروجردی الله آیت درخواست علیرغم بروجردی شیخ

 حال تغییر با که عرفانی نکات از مملو که او جلسات ولی زد سرباز امر این از مرجعیت

داشت ادامه همواره بود همراه خود  . 

http://tariqe11elallah.blogfa.com/post/151 

 

 

 

 

 

 

 شد، متولد فومن شهر در قمری هجری ۳۱۱۱ سال در فومنی بهجت تقی محمد... ا ایت

 به شهر همان در آن از پس و برد پایان به فومن خانه مکتب در را ابتدایی تحصیلات

 و کربلا در ابتدا و شد مشرف عراق  به ۳۱۱۱ سال در وی. پرداخت دینی علوم تحصیلات

 ابوالحسن سید آقا عظام آیات محضر از و شد دینی علوم تحصیل به مشغول نجف در سپس

 محمدحسین شیخ حاج... ا آیت ، نائینی میرزای...ا عراقی،آیت آقاضیاء... ا آیت اصفهانی،

 ایشان. برد بهره ای کوبه باد حسن سید... ا آیت و قاضی علی سید... ا آیت اصفهانی، غروی

http://tariqe11elallah.blogfa.com/post/151
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 العظمی... ا آیت درمحضر قم در و کرده مراجعت ایران به قمری هجری ۳۱۳۱ سال در

شدند حاضر بروجردی العظمی... ا آیت و ای کمره کوه . 

 

 النجاه، وسیله حج، مناسک المسایل، توضیح رساله: از عبارتند ایشان از مانده بجای تألیفات 

 مکاسب بر حاشیه انصاری، شیخ مناسک بر تعلیقه اصول، دوره صلوه، کتاب المسائل، جامع

 ۳۱۱۱ سال اواخر در فومنی بهجت محمد العظمی الله آیت...  و طهارت دوره انصاری، شیح

 به چشم گیلان، دراستان واقع فومن مذهبی شهر در پیشه، تقوا و دیندار ای خانواده در. ق .ه

 اوان از و داد دست از را مادرش که بود نگذشته عمرش از ماه ۳۳ هنوز. گشود جهان

چشید را یتیمی تلخ طعم کودکی . 

 

 ذکر که است شده نقل آقا نزدیکان از یکی از شیرین ای خاطره بهجت الله آیت نام درباره

 اثر بر سالگی ۳۱-۳۳ سن در بهجت الله آیت پدر: اینکه آن و نماید، می جالب اینجا در آن

 او ماندن زنده امید که ای گونه به شود می بد حالش و افتد می بیماری بستر در وبا بیماری

 کاری ایشان با: گفت که شنیدم صدایی ناگهان حال آن در: گفت می وی رود می بین از

است تقی محمد پدر ایشان زیرا باشید، نداشته . 

 وی کند می گمان بود نشسته او بالین در که مادرش و برد می خوابش حالت آن با اینکه تا

 به رو حالش و شود می بیدار خواب از بهجت آقای پدر مدتی از بعد اما رفته، دنیا از

یابد می شفا کاملاً بالاخره و رود می بهبودی . 
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 او به بیماری حال در که را سخنی و گیرد می ازدواج به تصمیم ماجرا این از پس سال چند

برد می یاد از کاملاً بود شده گفته . 

 دختر دومی فرزند گذارد، می مهدی پدرش نام به را خود فرزند اولین نام ازدواج از بعد

 و گذارد، می «حسین محمد»  را اسمش دهد، می او به خدا را سومین فرزند وقتی بوده،

 دوران در که سخن آن یاد به کند می عنایت او به را فرزند چهارمین خداوند که هنگامی

 در کودکی در وی ولی نهد، می نام«  تقی محمد»  را وی و افتد، می بود شنیده اش بیماری

 تقی محمد»  دوباره را فرزند پنجمین سرانجام اینکه تا رود، می دنیا از و افتد می آب حوض

گردد می مشخص بهجت الله آیت نام بدینسان و گذارد، می نام«  . 

 در و بود فومن شهر اعتماد مورد مردان از بهجت الله آیت پدر بهجت، محمود کربلایی

 ها قباله و مهم اسناد و پرداخت می مردم امور فتق و رتق به کار، و کسب به اشتغال ضمن

 در مشتاقانه و بوده برخوردار سرشاری ذوق  از و ادب اهل وی. رسید می ایشان گواهی به

 می شعر السلام علیه الحسین عبدالله ابا حضرت ویژه به السلام علیهم بیت اهل مراثی

 سامان آن مداحان زبانزد هنوز قرن نیم از پس اکنون که جانگدازی های مرثیه سرود،

 .است

 

 علیهم بیت اهل دلسوخته که چنین پدری تربیت تحت کودکی در بهجت الله آیت باری

 بهره و حسینی مجالس در شرکت با نیز و بود، السلام علیه الشهداء سید ویژه به السلام

 و نبوغ آثار و کرد می پرهیز کودکانه بازیهای از کودکی همان از. آمد بار آن انوار از مندی
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 رفتارش در دانش و علم کسب به العاده فوق  عشق و بود، نمایان اش چهره در ایمان انوار

.گربود جلوه . 

 

 تحصیلات

 به شهر همان در آن از پس و برد، پایان به فومن خانه مکتب در را ابتدایی تحصیلات

 پس و ورد نیآ تاب او تشنه جان و جو کمال روح حال، هر به. پرداخت  دینی علوم تحصیل

 که هنگامی. ق .ه ۳۱۱۱ سال به فومن، شهر در دینی تحصیلات مقدماتی دوران طی از

  اقامت معلّی کربلای در و شد مشرّف عراق  به گذشت می شریفش عمر از سال ۳۱ تقریباً

 بیش: فرمودند مناسبتی به خود له معظّم ایشان، نزدیک شاگردان از یکی گفته به بنا.گزید

شدم مکلّف که بود گذشته کربلا در اقامتم از سال یک از . 

 

 نوجوانی و کودکی اوان از را شایسته بندگان هماره سبحانه ربّ حضرت تربیت دست آری،

 می پیوسته و گردانیده آنان حال شامل را فیوضاتش و گرفته خود بین جهان نظر تحت

 سان، بدین. بسپارد دستشان به را الله الی طریق پویان راه راهبری مشعل بزرگی در تا پاید،

 علیه الشهداء سید فیوضات از و ماند می معلّی کربلای در سال چهار حدود بهجت الله آیت

 از معظمی بخش مدت این طی در و پردازد می نفس تهذیب به و نموده استفاده السلام

خواند می مطهرّ دیار آن بزرگ استادان محضر در را اصول و فقه کتابهای . 

 پایانی قسمتهای و گردد می مشرّف اشرف نجف به تحصیل ادامه برای. ق .ه۳۱۱۱ سال در

 به طالقانی مرتضی شیخ آقا الله آیت مرحوم جمله آن از عظام آیات محضر در را سطح
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 کمالات به عشق بلکه نبوده، دینی علوم مصروف تنها او همتّ همه، این با. رساند می پایان

 داشته می وا برجسته اولیاء و الهی مردان جستجوی به را او ناآرام جان هماره انسانی والای

 .است 

 

 شرکت ایشان درس در که متمادی سالهای در: گوید می بهجت الله آیت شاگردان از یکی

 جمله از. باشد فرموده مطلبی خود درباره نادر موارد در جز که ام نشنیده هرگز جویم می

 مناسبت به سخنی ضمن در که است این فرمود، خود درباره مبارکش زبان از که سخنانی

 در انیونوج ایام در من: فرمود( ره)نائینی الله آیت حضرت خود استاد معنوی مقام از تجلیل

کردم می درک را چیزهایی ایشان حالات از و نمودم، می شرکت ایشان جماعت نماز . 

 

اصول و فقه جسته بر استادان  

: عظام آیات چون بزرگی استادان محضر درک و سطح، دوره اتمام از پس بهجت الله آیت

 حوزه به ،(ره)نائینی میرزای و ،(ره)عراقی ضیاء آقا ،(ره)اصفهانی ابوالحسن سید آقا

 به معروف ،(ره) اصفهانی غروی حسین محمد شیخ حاج حقّ آیتِ محتوای پر و گرانقدر

 خویش اصولی و فقهی نظریات تکمیل به کبیر علامه آن محضر در و شد وارد کمپانی

 دقیق و ظریف و عمیق تفکرات از الهی تأییدات و درخشان استعداد یاری به و پرداخت،

 بوده، بینی تیز با همراه و متحرک و جواّل و سریع فکری دارای که کمپانی، علامه مرحوم

برد ها بهره . 

گوید می خود استادان از بهجت الله آیت استفاده درباره مصباح تقی محمد الله آیت : 
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 محمد میرزا مرحوم شاگردان که -شیرازی کاظم محمد شیخ آقا مرحوم از بیشتر فقه در »

 از اصول در و کرده، استفاده -بود اشرف نجف برجسته بسیار استادان از و شیرازی تقی

 فایده اصفهانی کمپانی حسین محمد شیخ آقا مرحوم از بیشتر سپس و نائینی، آقای مرحوم

 جنبی های استفاده هم و بود بیشتر اصفهانی مرحوم از شان استفاده مدّت هم بودند، برده

 « .دیگر

 

عرفان و سلوک و سیر  

 ل استکما و نفس تهذیب به بلوغ، دوران از پیش و تحصیل ضمن در بهجت، الله آیت

 آقای وجود به و آمده بر اخلاقی مربی و استاد تفحّص در کربلا در و گمارده، همتّ معنوی

 برجسته استاد از اشرف نجف به شدن مشرف از پس و. برد می پی بوده نجف در که قاضی

نماید می اخلاقی های استفاده کمپانی اصفهانی حسین محمد شیخ الله آیت خویش . 

 

گوید می باره این در مصباح الله آیت : 

 اصفهانی حسین محمد شیخ آقا مرحوم تأثیر تحت خیلی هم رفتار نظر از که بود پیدا »

 را هایش نمونه بعد و کردند، می نقل خاص اعجابی با ایشان از را مطالبی گاهی چون بودند،

 معنوی شخصیت گرفتن شکل در استاد این که بود پیدا. دیدیم می ایشان خود رفتار در ما

است داشته بسزایی تأثیر ایشان . » 
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 آن از و جسته شرکت اشرف نجف در عبدالغفار سید آقا اخلاقی درسهای در همچنین

 در( ره)قاضی علی سید الله آیت حضرت شاگردان سلک در اینکه تا نموده، می استفاده

 فیض پر محضر به سالگی ۳۱ سن در و آید، می بر ایشان از معرفت کسب صدد در و آمده

 عنایات و ملاطفت مورد و یابد، می بار قاضی آقای علی سید الله آیت حضرت کامل عارف

 می سپری را عرفان مراحل چندان جوانی عنفوان در و گیرد می قرار معظّم استاد آن ویژه

انگیزد می بر را دیگران غبطه که کند . 

 

گوید می مصباح الله آیه : 

 بهره معنوی و اخلاقی جهت در مستقیماً قاضی آقای علی میرزا حاج مرحوم از ایشان »

 در ممُحََّضِ که بودند کسانی از قاضی الله آیت. بودند کرده را ایشان شاگردی سالها و برده

 آقا الله آیت مرحوم و طباطبایی علامه مرحوم بودند، عرفانی و معنوی جهات از افراد تربیت

 و بزرگان از زیادی عده و بروجردی محمد علی شیخ آقا مرحوم و آملی تقی محمد شیخ

 الله آیت. بودند برده بهره قاضی آقای وجود از عرفانی و اخلاقی های جنبه در مراجع حتی

 شیخ آقا الله آیت مرحوم مثل کردند می نقل نکاتی گهگاه نیز دیگری اشخاص از بهجت

دیگران و طالقانی مرتضی ... 

 

 چه ببیند که بود آمده بر صدد در زمان آن در شخصی: کردند می نقل بهجت آقای خود

 وترشان نماز قنوت در السلام علیه امیر حضرت حرم در رمضان مبارک ماه سحر کسانی

 که را کسانی نکنم اشتباه اگر هست خاطرم که طور آن خوانند، می ثمالی حمزه ابو دعای
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 بود شمرده بدهند انجام السلام علیه امیر حضرت حرم در شب هر را عمل این بودند مقید

بودند شده نفر هفتاد از بیش و . 

 

. بودند زیاد عصرها آن در داشتند معنوی و عبادی جهات به تقید که بزرگانی حال، هر به

 شاید نداریم، غیب علم البته. کنیم می مشاهده را ها نمونه این کمتر ما عصر در متأسفانه

 انجام هایشان خانه در حالا دادند می انجام را عبادتها این حرمها در پیشتر که کسانی آن

 نزولی سیر معنوی و عبادی اعمال به تقید که کرد پیدا اطمینان شود می ولی دهند، می

است تأسف جای بسیار این و داشته . » 

 

 به را فوق  جریان(  تهرانی آقای المسلمین و الاسلام حجّة)  آقا شاگردان از دیگر یکی

میکند نقل بهجت الله آیت حضرت از ذیل صورت : 

 

 السلام علیه امیر حضرت حرم در نفر هفتاد گذشته در که بود شنیده زمان آن در شخصی »

 بود گرفته تصمیم شخص آن خواندند، می را ثمالی حمزه ابو دعای وترشان نماز قنوت در

 دیده و کرده شمارش و بود رفته دهند، می انجام را کار این نفر چند خودش زمان در ببیند

 بنده که طور آن) نفر پنجاه مجموعاً و کرده پیدا تقلیل سابق زمان به نسبت افراد تعداد بود

 دعای( اطراف رواقهای و مطهرّ، ضریح نزدیک از اعّم)  حرم در( دارم یاد به «تهرانی»

کنند می قرائت خود وتر نماز دعای در را ابوحمزه . » 

. 
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 مرجعیت

 خارج تدریس به اشتغال که است سال سی از بیش و اند شده شناخته فقیهی ایشان اینکه با

اند زده سرباز مرجعیت پذیرش از هماره ولی دارند، واصول فقه . 

 

 تغییر عدم پیرامون نیز و ایشان سوی از مرجعیت پذیرش علت درباره مصباح آقای

گوید می مرجعیت از بعد بهجت الله آیت وضعیت : 

 از پذیرایی و ملاقات است، نکرده تغییری هیچ بهجت الله آایت منزل مرجعیت از بعد »

 از فاطمیه مسجد در سوگواری، ایام و اعیاد در لذا ندارد امکان منزل در کنندگان بازدید

 کرامات از یکی من نظر به ایشان مرجعیت قبول اصولاً. شود می پذیرایی کنندگان ملاقات

 ایجاب وجه هیچ به سالگی هشتاد سن در هم آن ایشان زندگی شرایط یعنی است، ایشان

 وقت هیچ داشتند آشنایی ایشان با که کسانی و برود، مسؤلیتی چنین بار زیر که کرد نمی

 به را مرجعیت پرچم بشوند حاضر وقتی یک آقا باشد داشته امکان که زدند نمی حدس

 متعین وظیفه یک احساس جز شک بدون و. بکنند قبول را مسولیتش و بکشند دوش

 این در ایشان رفتار که گفت باید و. بپذیرند را مسؤلیت این ایشان که نشد باعث چیزی

 عین در شود می که کند می تمام دیگران بر را حجت پارسایی، و وارستگی این با زمان

 و خانه مسکن، خوراک، لباس، در تغییری اینکه بدون کرد، زندگی سادگی با مرجعیت

بیاید پیش زندگی شرایط . » 
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 ذخیره» کتاب دوم و اول جلد( ره)خوانساری احمد سید آقای مرحوم فوت از بعد اینکه تا

 از پیش و گذاشتند، خواص اختیار در و تصحیح خود قلم به را( کنونی المسائل جامع) «العباد

 را خویش عملیه رساله نشر اجازه( ره)اراکی العظمی الله آیه حضرت عالیقدر مرجع فوت

 حضرت جمله آن از نفر هفت ای اطلاعیه انتشار با مدرسین جامعه وقتی سرانجام دادند،

 از دیگر علمای از ای عده و کرد معرفی تقلید مرجع عنوان به را بهجت العظمی الله آیه

 به کردند، اعلام را ایشان مرجعیت...  و آملی جوادی الله آیت و مشکینی الله آیت جمله

 به وسیع تیراژ در ایشان عملیه رساله تا شدند راضی مکرر و مصرانه خواستهای در دنبال

ورزیدند دریغ کتاب جلد روی بر خویش نام نوشتن از حال این با برسد، چاپ . 

 

 الله آیت گذشت در از پیش ایشان: گوید می ایشان مرتبطین از یکی ارتباط همین در

 دادند پیغام دارند را ایشان معرفی به نظر مدرسین جامعه شدند مطلع چون اراکی العظمی

شود برده بنده از اسمی نیستم راضی که . 

 

» : فرمودند اسمشان انتشار از اطلاع و مدرسین جامعه پیام و اراکی مرحوم فوت از بعد و

 صبر: فرمودند شد خواسته توضیح ایشان از. ندهید قرار کسی اختیار در را بنده فتاوای

 فقط و نکرد تقلید دیگران از و ماند کسی اگر بعدها دهند، نشر را خود رساله همه کنید،

 رخداد این از پس ماه چندین«  کنید منتشر را فتاوی وقت آن کند تقلید ما از خواست

رسید چاپ به لبنان اهل از بعضی توسط ایشان رساله . 
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 تقریر نحوه به خراسانی آخوند مرحوم شاگردانِ از یکی کفایه درس در ایشان روزی

 طلاب همه از اینکه به توجه با ولی کند، می اعتراض استاد توسط خراسانی آخوند مطالب

 مورد استاد حضور از پیش بعدی جلسه در بوده تر سال و سنّ کم درس در کننده شرکت

 وارد استاد ناگهان هنگام آن در ولی گیرد، می قرار دیگر شاگردان شدید انتقاد و اعتراض

 با: فرماید می آنان به خطاب سپس. گردد می ایشان به شاگردان اعتراض متوجه و شود می

 دیشب: دهد می ادامه استاد آنگاه شوند می ساکت همه. باشید نداشته کاری بهجت آقای

 و است ایشان با حقّ که شدم متوجه کردم می مطالعه را آخوند مرحوم درس تقریرات که

نماید می تمجید بهجت الله آیت نبوغ و جدیت از سخن، این از پس . 

 

گوید می نجف دانشمندان از یکی : 

 قرار نقد مورد را بحثها پیوسته و داد، نمی امان کمپانی الله آیت مرحوم به درس، در ایشان

داد می . 

 

گوید می نیز حائری مرتضی شیخ حاج الله آیت مرحوم : 

 چند که بود کرده جلب را استاد نظر چنان مهمّ، اشکالات و دقیق نظرهای اظهار با ایشان

 ولی بود؛ مفید هم ما برای ایرادها آن بود، شده خارج درس حالت از درس مجلسِ روزی

 می معلوم دادند می ادامه اگر و نپرداختند انتقاد به دیگر شهرت از گریز برای بهجت آقای

نیستند آنان از کمتر شک بی نباشند دیگران از بالاتر اگر شد . 
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گوید می جعفری تقی محمد علامه مرحوم : 

 نیز بهجت الله آیت خواندیم، می مکاسب شیرازی کاظم شیخ آقا خدمت در که هنگام آن

 که هست یادم خوب نمودند، می شرکت ایشان درس در دارند، اقامت قم در اینک که

 و دقیق خیلی یعنی شد، می متوجه قوا تمام با کاظم شیخ آقا کردند می اشکال ایشان وقتی

 و فضل به نجف در ایشان موقع همان و کرد، می توجه بهجت آقای اشکالات به عمیق

بود شده شناخته عرفان . 

 

نویسد می انوارالملکوت کتاب در طهرانی حسین محمد سید الله آیت : 

 العظمی الله آیت: فرمودند می قاضی آقای علی سید وصیّ قوچانی، عباس شیخ حاج الله آیت

 شیخ حاج العظمی الله آیت مرحوم درس به اصول و فقه در بهجت تقی محمد شیخ حاج

 سیّد مرحوم مدرسه در خود حجره به چون و شدند می حاضر اصفهانی غروی حسین محمد

 حجره به بود مانده باقی اشکالاتی آنها برای درس در که طلابی از بعضی گشتند می باز

 و بودند خواب حجره در ایشان بسا چه و. نمودند می رفع را اشکالشان و رفتند می ایشان

 جواب دادند می جواب بیداری مانند هم ایشان و پرسیدند می ایشان از خواب حال در

 ایشان با خواب حال در پرسشهای و قضایا از و خاستند می بر خواب از چون و وشافی، کافی

 می آنچه از و رسد نمی نظرم به هیچ: گفتند می و نداشتند اطلاع ابداً آمد می میان به سخن

نیست چیزی خاطرم در گویید . 

 

گوید می مشکینی الله آیت : 
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 فقهای میان در بالایی خیلی مرتبه یک در( اصول در هم و فقه در هم) علمی جهت از ایشان

دارند قرار شیعه . 

 

گوید می امجد المسلمین و السلام حجة : 

 مجتهدین باید که معتقدم و بزرگ، بسیار است فقیهی. است اعلی افق در علمیت در ایشان

 امثال باید را خارج درس که است این حق و بفهمند، و بگیرند نکته تا باشند درسشان پای

کنند می بسنده اقوال نقل به که آنهایی نه بگویند بهجت الله آیت . 

زیارت به بهجت الله آیت حضرت زیاد علاقه  

 مشهد سفر به ایشان با اواخر همین. داشت علاقه بسیار زیارت به بهجت الله آیت حضرت

 همراه که ما. کرد می فرق  او حال خیلی گشت، برمی و رفت می حرم به ایشان وقتی. رفتیم

 حال حتی دیگر و شدیم می خسته بودیم، بیدار ساعت سه و دو که این با بودیم، ایشان

نداشتیم خوردن صبحانه . 

 

 تازه انگار حرم از برگشت راه در ولی بود، کشیده بیداری ساعت شش یا پنج حداقل ایشان

 آیت. پرسید  می را حالشان و کرد  می شوخی همه با. است ایشان وقت اول صبح الآن همین

 یک. رفت  می( س) معصومه حضرت حرم به ساعت دو عمرشان تمام در روز هر بهجت الله

 درد پاهایمان ما. نشست  می سپس و خواند  می زیارت و نماز ایستاده را ای  خرده و ساعت

نه ایشان ولی نشستیم  می و گرفت  می . 
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 چشم را آقا خواهی می است شور چشمم من گفت اطرافیان از یکی مشهد در روزی حتی

 ما رود می ما آبروی آخر گفت او داری؟ کار چه ایشان به گفتم بنشیند؟ هم ایشان تا بزنم

 شد  می شارژ حرم در بهجت الله آیت. است ایستاده مرد پیر این ولی ایم نشسته جوانیم که

 در کردیم  می یقین گاهی و شد  می سرمست حرم در ایشان. کرد  می دوپینگ اصطلاح به و

هستند سرحال قدر این که اند  گرفته چیزی حرم . 

 

خانواده با بهجت الله آیت ارتباط  

 پناه در  ها  نوه. بود خوب بسیار  ها  نوه با خصوصا خانواده اعضای و همسر با ایشان ارتباط

 در ایشان عبارت. رسیدند  می  ها آن به خیلی ایشان و داشتند بهتری خیلی آزادی ایشان

 معصومند چون و معصومند و هستند بالا عالم از جدیدالورود اینها که بود این  ها  نوه مورد

 در که هایی  جنبنده و موجودات همه که  ها  بچه تنها نه.  کنند  می جذب خودشان به را آدم

 داد  نمی را موجودات کشتن و پاشی سم اجازه اصلا. داشتند آزادی ایشان پناه در بودند خانه

 به مگس معمولاً بهار فصل در! نکش را مگس نگفتم مگر که کرد  می توبیخ را بنده بارها و

 را  ها مگس عصا یا بادبزن وسیله به مطالعاتشان و کارها هنگام ها صبح. آمد  می ایشان اتاق 

کردند  می طرف آن و طرف این . 

 

 اذیت ایشان تا رسیدم می را  ها مگس همه حساب و رفتم می ایشان از زودتر بنده گاهی

 به من. کن بیرونشان فقط و نکش را اینها نگفتم مگر که کردند توبیخ من به بار یک. نشوند
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 که بیاوریم را نفر چند باید کنی، بیرون و بگیری را  ها آن دانه دانه شود  نمی گفتم شوخی

 هم من خوب. آیند  می داخل به دیگری سوراخ یک از دوباره تازه کنند بیرون را ها این فقط

خدا بر پناه گفت پدرم. کردم بیرونشان هستی از فقط کردم بیرون را  ها آن . 

 

 بهجت الله آیت. داشتند دوست خیلی دیگر که را  ها  بچه بودند، طور این موجودات با وقتی

 نبود مایل چون. باشند سرگرم تا بگیرید چیزی کوچک بچه برای که کرد  می سفارش خیلی

باشند مشغول تا بگیرید ای  پرنده گفتند  می باشند، داشته تلویزیونی های سرگرمی  ها  بچه  

 

گوید می نیز شاهی خسرو آقای : 

 قم در ای خانه ازدواج، از بعد: گفت می که شنیدم است حیات قید در که طلاب از یکی از »

 روزی تا شدیم عجیبی تنگدستی دچار مالی نظر از منزل، در استقرار از پس کردم، اجاره

 بودیم شرایطی در و. کنیم تهیه چگونه را شب غذای که افتادیم فکر این به حتی که رسید

 حرم به زیارت برای و آمدم بیرون خانه از. بگیریم قرض کسی از توانستیم نمی که

 کسی دیدم خداحافظی هنگام و زیارت از پس شدم، مشرف السلام علیها معصومه حضرت

 الله آیت دیدم برگشتم. برسد شما به باید این: گفت و داد من به پول مقداری سر پشت از

 را قضیه این شبیه. بودم نکرده نیازی اظهار ایشان به اصلاً که حالی در. است بهجت العظمی

ام شنیده نیز طلاب از دیگر یکی از . 

 

فرمودند می بهجت الله آیت که افتادم مطلبی یاد به اینجا از : 
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 به طلاب اگر بگذارد؟ وا خودمان حال به را ما یا باشد خبر بی ما از مولایمان شود می آیا »

 ما که نیست اینطور. هست ما مواظب مولا خود نباشند، چیزی نگران کنند عمل خود وظایف

بیندازد چشم از را . » 

بپذیرد تا کنید اصرار آنقدر  

 ایشان از الله، رحمه راحل امام حضرت خدمت به رهبری خبرگان های شرفیابی از یکی در

 الله آیت حضرت به را خبرگان امام، حضرت شد، خواسته اخلاقی مسائل برای رهنمودی

 پذیرد، نمی را کسی ایشان که خبرگان اظهار جواب در و. دادند حواله بهجت العظمی

بپذیرد تا کنید اصرار آنقدر: فرمودند  

 

. ره)جعفری تقی محمد علامه الله آیت ) 

)  قلبه مات نکند، زیارت روز چهل در را عالمی کس هر»  که است آمده روایات در اینکه »

: البیت حول طوافاً سبعین من تعالی الله إلی أحبّ العلماء زیارة»  همچنین و( میرد می قلبش

. باشد می{ خدا} خانه گرد در نمودن طواف بار هفتاد از محبوبتر خدا نزد در علماء زیارت

 تا سر خود ایشان کردن ملاقات و دیدن صرف. هستند بهجت الله آیت «علما» بارز مصداق « 

 است، باقی من در ملاقات این اثر روز چند تا بینم می را ایشان وقت هر من. است موعظه پا

باشد می ما برای دهنده هشدار واقع در و . » 

http://www.shafaf.ir/fa/news/176651/ 

. 

http://www.shafaf.ir/fa/news/176651/
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 ایه الله بهجت در بیان فرزندشان شیخ علی بهجت

: بهجت علی  

 از نیم و ماه دو سال 04 ایشان گرفت، می دوباره جان زیارت با و داد می جان نماز با وی

 خودش برای متری چهل یک سال 04 این طی در اما رفت می( ع)رضا امام زیارت به را سال

 و پرداخت می عبادت به و شد می بیدار سحر قبل ساعت دو همیشه نکرد تهیه جا آن

رفت می حرم به آفتاب طلوع نزدیک . 

 

 توانشان زیاد  عبادت خاطر به حرم به رفتن از قبل: داد ادامه بهجت الله آیت فرزند این

 پیدا زیادی بسیار انرژی گشتند می بر حرم از وقتی حیرت کمال در اما شد می کم بسیار

 دوپینگ و بودند مست انگار گشتند بازمی که حرم از گفت توان می که طوری به کردند می

 وصف انرژی این و گذاشت می من سر به سر و کرد می شوخی من با بنابراین بودند کرده

   باعث ناپذیر

.حیرت ما می شد  

 

 سال از که طوری به بودند طور همین هم( س)معصومه حضرت زیارت در: داشت بیان وی

 و ایستاده ساعت یک و رفتند می معصومه حضرت حرم به ساعت دو روزی شمسی 8220

می زیارت نشسته ساعت یک  الله امین نیابت، به نیز بار چند و کبیره جامعه دعای و کردند 

خواندند می . 



(2)پای درس علماء   

52 
 

نشود مسلط شما بر خواب تا بخوابید نشسته گفت می و خوابید می نشسته  

 طوری به بودند کوشا بسیار نیز عبادت در و جدی درس در ایشان: کرد تصریح بهجت علی

 و درس چنان آن اهل کند می عبادت چنین این که فردی که شد نمی باورش انسان که

 کم شان ملکوتی سیر از تا شد نمی باعث هم درس در بودن جدی طرفی از و باشد علمی

 .بگذارند

 

 و داشتند نظم کارهایشان در بسیار بهجت الله آیت: گفت بهجت آقای نظم با رابطه در وی

 میز به میز این از خواستند می که زمانی دارم یاد به کردند می استفاده وقتشان تمامی از

 می کردی می سؤالی ایشان از کوتاه فاصله این در اگر بردارند را کتابی تا بروند دیگر

ماندند نمی بیکار نیز کوتاه راه این بین در حتی یعنی است؟ سؤال وقت الان گفتند . 

 

 وقت گفتند می خواندم می را ها روزنامه تیتر من اگر: کرد عنوان بهجت الله آیت فرزند این

 ام زندگی در من بود همین هم واقعا و خوانی می را ها روزنامه تیتر که ای آورده اضافه

 اتفاقی چه قبل ماه آید نمی یادشان اما کنند می مطالعه روزنامه بسیار که ام دیده را کسانی

 آینده های ماه دانستند می ندیده تلویزیون و نخوانده روزنامه که دیدم را کسانی و افتاده

افتد می اتفاقاتی چه . 
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 طوری به بود کم بسیار ایشان خواب: گفت ایشان استراحت زمان با رابطه در همچنین وی

 دراز گفتند می خوابید می نشسته چرا پرسیدیم می که ایشان از خوابیدند می نشسته گاهی که

نشود مسلط من بر خواب که کشم نمی . 

 

دادند می انجام را آن خودشان آمدیم برنمی مردم مشکلات حل پی در ما اگر  

 

 تمام با کردند می سعی نیز خانواده با رابطه در: داشت اظهار بهجت آقای فرزند

 زمان این در نیز رحمشان صله بدهند طول را خوردن غذا بیشتر سفره سر هایشان مشغله

پرسیدند می خانواده اعضا دیگر و من از را همه احوال زیرا بود . 

 

 فرد فلان دختر شد؟ حل آیا داشت مشکل فرد فلان گفتند می نام به حتی: کرد تأکید وی

 ما هم زمانی اگر و باشیم همه مشکلات پیگیر که خواستند می و شد؟ برطرف مشکلش

 جز که هم میوه محصولات و برنج از دادند، می انجام را کار آن خودشان رقت می یادمان

 برنج بی را سال ماه 2،0 ما گاهی که طوری به گذاشتند می کنار را سوم یک نبود وجوهات

ماندیم می . 

 

اناری گل بگویید دهید می هم فحش  
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 گفتم می من بدهیم فحش دادند نمی اجازه ما به کودکی در هرگز پدر: گفت بهجت علی

 انار مانند انار گل زیرا اناری گل بگویید گفتند می ندهیم فحش هستیم عصبانی که شود نمی

نیست انار بینی می روی می سراغش وقتی اما است . 

 

 تحلیل نیز دادن درس در شان انرژی اسلام دنیای اتفاقات برای ناراحتی شدت از گاهی

رفت می  

 

 بغداد مانند جاهایی در که اتفاقاتی به نسبت ایشان: کرد تصریح بهجت الاسلام حجت

 شان ناراحتی شدت از که طوری به داشتند ترحم حالت شدت به انفجارها جمله از افتاد می

 جلسه در. است افتاده اتفاقی اقوامشان از یکی برای انفجار آن در که کردید می  احساس

 یک روز هر داشتند می بیان دفعه یک سؤال چند به جواب از بعد گاهی نیز استفتائات

باشیم راحت گذارند نمی دهند می انجام انفجار . 

 

 درس برای شان انرژی و توانایی مسائل گونه این برای ناراحتی شدت از حتی: داد ادامه وی

 ما کن رحم خدایا گفتند می و شدند می ناراحت شدت به یکدفعه گاهی رفت می تحلیل دادن

 اسم به ها این است حتمیات از سفیانی میگفتند شده؟ چه آقا پرسیدیم می ایشان از

 آیا کنیم دعا مرددیم دانیم، نمی کنیم؟ چه درندگان این با دانید؟ می چه شما. کشند می

ظهور؟ تا بمانیم  
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هستم گدا من گفتند می و شدند می عصبانی شدت به گفتی می ایشان کرامات از اگر  

 

 من بگویید که بود این کرد می عصبانی را ایشان شدت به که موضوعی یک: کرد عنوان وی

 که طوری شد می ایشان عصبانیت و ناراحتی باعث حرف این ام دیده شما از را کرامت فلان

 فرد که صورتی در. هستم گدا من نیستم ای کاره من ام؟ چکاره من گفتند می ناراحتی با

است بوده آقا کرامات از این دانست می . 

 

 تازگی به گفت و آمد آقا نزد به فردی بار یک: گفت ای خاطره بیان با بهجت علی

 است دختر دانید می کجا از آقا گفتم من بگذار زینب را نامش گفتند آقا دارم ای نورسیده

 من گفتند می و کردند می عوض را حرف آقا است دختر ایشان فرزند که دانید می شما پس

بشناسد را ایشان کسی نداشتند دوست هرگز ایشان حقیقت در. است دختر گفتم مگر . 

 

http://www.shafaf.ir/fa/news/266699 

 

 

از شاگردان مرحوم قاضی کشمیری عبدالکریم الله آیت  

 

است پسر شما فرزند  !  

http://www.shafaf.ir/fa/news/266699
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. داشت هم قلبی ناراحتی نبود، بچه دارای سال 81 و داشت دختر دو فرش تاجر...  سید

رسید استاد خدمت دوستان از یکی بواسطه . 

فرمودند استاد : 

شود می خوب شما قلبی ناراحتی  ... 

 

ندارد قلب مشکل دیگر دیدند اطباء معاینه از پس .  

فرمودند دیگر روزی : 

دهد می شما به سالم پسر یک خدا و شوید می دار بچه شما  . 

 

 می اطلاع او به اش خانواده بعد و رود می آلمان به کارش برای و کند می تعجب سید آقا

است دختر بچه گفتند معاینه و سونوگرافی بوسیله دکترها. است حامله که دهند  !.  

  

 می جواب در او است، پسر بچه است گفته آقائی گوید می تهران بیمارستان رئیس به سید

نده آخوندها حرف به گوش دانند نمی را چیزها این آخوندها: گوید !!  

 زایشگاه متخصص دکتر کند، می عرض و رسد می استاد خدمت سید زایمان از قبل روز دو

است دختر بچه: گوید می تهران . 
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بگذار علی را اسمش است پسر: فرمود . 

 

بود پسر و کرد زایمان اش خانواده بعد روز دو  ! 

 خبر دقیق چنین این که ببر آقا این پیش مرا گفت سید به و کرد تعجب بیمارستان رئیس

!است داده  

 

چهل اختران زیارت  

 

 است السلام علیه جواد امام فصل بلا فرزند مبرقع موسی قبر( طالقانی)  آذر خیابان قم در

 چهل گویند می که باشند می سادات از نفر چهل قبرش کنار در است بوده استاد جد که

 .اختران

فرمایند می و بیند می مشاهده به را ایشان آیند می زیارت برای استاد وقتی : 

هست هم شیرخوار بچه نفر چهل این توی  .  

 

دانش اهل برزخ بر تأسف   
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 عمل علمشان به و غافلند قیامت و برزخ از علم دارندگان و پژوهان دانش اینکه برای استاد

 و رویا در بودند دیده خودشان که را قضایا بعضی گاهی و خوردند می تأسف کنند نمی

فرمودند می جمله از. کردند می نقل مکاشفه : 

 

 بوسیله سرش موی به را پیرمردی است، چاهی و است گرمی جای بسیار دیدم رویا در

کشیدند می بیرون چاه درون از و بودند بسته منجنیق .  

؟ کیست فرد این و چیست اینجا پرسیدم  

 از بعضی که است علماء از یکی شخص این است، معذبین محل و است برزخ اینجا: گفتند

آوریم می بیرون عذاب چاه از را او تنفس برای ساعات .  

 

  :فرمود

 برزخ در کارش که بود( شهرت نظر از)  بزرگی آدم ،نقل طبق لکن و ندیدم را عالم آن من

بود کرده گیر .  

فرمودند همچنین :  

 دیدم برزخ در را کردند می رجوع او به و داشتند اهتمام او به مردم که دانش اهل از یکی

چیست؟ علت: گفتم است زندانی کیوسک در که  

.است داشته نقش شخصی قتل در بعدها در که است زده حرفی ایشان: گفتند  
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شوند می ضایع ایشان  !  

 

 شهری به اقوام، بعضی دعوت و اصرا به بنا بودند، استاد شاگردان از که دوستان از یکی

کردند عرض استاد برای را قضیه این رفتند، مسجدی امامت برای .  

شود می ضایع آنجا ایشان: فرمودند !! 

 بخاطر دانش اهل از ای عده بود، آنجا در که مدتی که کرد تعریف دوست آن ،"بعدا

 تا کردند شایع را هائی نسبت و ربط بی حرفهای او سر پشت دیگر، مسائل یا و حسادت

 و شدن ضایع از و  بازگشتند قم به زود یکسال از بعد بحمدالله که گردد، ضعیف عزیز این

ماندند امان در رقیبان نامرادی  

 

خداست اصلی رفیق   

 

 :فرمودند

گفتند عرفاء از یکی به :  

کنی؟ نمی انتخاب رفیق چرا  
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 او به کنم رفاقت کسی با که بیند او اگر است، غیور و خداست( من اصلی)  رفیق: فرمود 

کنم نمی پیدا رفیق لذا کند، می برخورد  

. 

انسان سیرت به دکتر   

 

 مکاشفات درب بودند، بسیار کرامات و حالات دارای آمدند، قم به نجف از استاد که اوایل

فرمودند روزی. بودند معاینات مفسر و بوده مفتوح برایشان :  

 به آنان از نفر یک فقط نداشتند خوبی برزخی سیرت که دیدم مکاشفه به را اطباء از جمعی

 ایشان از و داشت، انسانی سیرت بدست تسبیح میان، آن در بود...  محمد سید دکتر نام

کردند تعریف . 

 «عج»  مهدی عدد به روز هر: اینست او اوصاف از یکی روند می شمار به سادات از دکتر آن

 معصومه حضرت حرم "نوعا. دادند می صدقه «عج»  زمان امام نیت به صدقه تومان 95

هستند خوانی روضه و توسل و ذکر اهل شوند، می مشرف  

 

 (علیه السلام)تأیید اجتهاد شیخ انصارى توسطّ امام زمان 

بعد از فوت مرحوم صاحب جواهر، آیة اللّه حاج شیخ محمدّ حسن مردم به مرحوم شیخ 

 .خواستندمراجعه کردند واز او رساله عملیّه ( رضوان اللّه تعالى علیه)انصارى 
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با بودن سیدّ العلماء مازندرانى که از من اعلم است ودر بابل زندگى : )شیخ انصارى فرمود

 (.مى کند من رساله عملیّه ندارم واین عمل را انجام نمى دهم

لذا خود شیخ انصارى نامه اى براى سیدّ العلماء به بابل نوشت واز او خواست، که به نجف 

 .ه علمیّه شیعه را به عهده بگیرداشرف مشرّف شود وزعامت حوز

درست است من وقتى در نجف بودم وبا : )سیدّ العلماء، در جواب نامه شیخ انصارى نوشت

شما مباحثه مى کردم، از شما در فقه قویتر بودم، ولى چون مدّتها است که در بابل زندگى 

لذا باید مرجعیتّ  مى کنم وجلسه بحثى ندارم وتارک شده ام شما را از خود اعلم مى دانم،

 (.را خود شما قبول فرمائید

من یقین به لیاقت خود براى این مقام ندارم، لذا اگر : )با این حال شیخ انصارى فرمود

به من اجازه اجتهاد بدهند ومرا براى این مقام ( علیه السلام)مولایم حضرت ولى عصر 

 (.تعیین کنند، من آن را قبول خواهم کرد

مجلس درس نشسته بود وشاگردان هم اطرافش نشسته بودند، دیدند  روزى معظّم له در

شخصى که آثار عظمت وجلال از قیافه اش ظاهر است وارد شد وشیخ انصارى به او احترام 

 .گذاشت

نظر شما درباره زنى که شوهرش : )او در حضور طلاّب به شیخ انصارى رو کرد وفرمود

ر آنکه مسخ در این امتّ وجود ندارد در هیچ این مسأله به خاط( )مسخ شده باشد، چیست؟

 (.کتابى عنوان نشده است

چون در کتابها این بحث عنوان نشده من هم نمى توانم، : )لذا شیخ انصارى عرض کرد

 (.جواب عرض کنم
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 (.حالا بر فرض یک چنین کارى انجام شد ومردى مسخ گردید، زنش باید چه کند: )فرمود

ظر من اگر مرد به صورت حیوانات مسخ شده باشد، زن باید به ن: )شیخ انصارى عرض کرد

عدّه طلاق  بگیرد وبعد شوهر کند، چون مرد زنده است وروح دارد، ولى اگر شوهر به 

صورت جماد درآمده باشد، باید زن عدّه وفات بگیرد زیرا مرد به صورت مرده درآمده 

 (.است

( تو مجتهدى: )یعنى(. انت المجتهد. دانت المجته. انت المجتهد: )آن آقا سه مرتبه فرمود

 .وپس از این کلام آن آقا برخاست واز جلسه درس بیرون رفت

است وبه او اجازه اجتهاد ( علیه السلام)شیخ انصارى مى دانست که او حضرت ولى عصر 

 (.این آقا را دریابید: )داده اند، لذا فوراً به شاگردان فرمود

 .سى را ندیدندشاگردان برخاستند هر چه گشتند ک

لذا شیخ انصارى بعد از این جریان حاضر شد که رساله عملیّه اش را به مردم بدهد تا از او 

 .تقلید کنند

براى طلبه هاى حوزه علمیّه قم توسطّ یکى ( علیه السلام)گرفتن چهارصد عبا از امام زمان 

 از علما

اللّه آقاى حاج شیخ عبد الکریم  در عصر آیة: )آیة اللّه سیّد محمدّ رضا گلپایگانى مى گوید

حائرى، چهارصد نفر طلبه در حوزه قم جمع شده بودند ومتحّداً از مرحوم حاج شیخ محمدّ 

تقى بافقى که مقسّم شهریّه مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائرى بود عباى زمستانى مى 

 .خواستند
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چهارصد عبا : )مى فرماید آقاى بافقى به مرحوم آیة اللّه حائرى جریان را مى گوید وایشان

 (!را از کجا بیاوریم؟

مى گیریم( ارواحنا فداه)از حضرت ولى عصر : )آقاى بافقى مى گوید ). 

من راهى ندارم که از آن حضرت بگیرم: )آیة اللّه حائرى مى فرماید ). 

انشاء اللّه من از آن حضرت مى گیرم: )آقاى بافقى مى گوید ). 

( علیه السلام)مسجد جمکران رفت وخدمت آقا امام زمان  پس شب جمعه اى آقاى بافقى به

حضرت صاحب : )مى رسد ودر روز جمعه، به مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائرى مى گوید

وعده فرمودند فردا روز، شنبه چهارصد عبا مرحمت بفرمایند( علیه السلام)الزّمان  ). 

طلاّب تقسیم کرد روز شنبه دیدیم که یکى از تُجّار چهارصد عبا آورد وبین  

 

 تشرف ایه الله میرزا احمد سیبویه به محضر امام زمان عج

ایه الله میرزا احمد مرحوم یکی از علما زمان ما که تشرف به محضر امام زمان داشتند 

.هستند که ساکن مشهد بودند و چند وقت قبل مرحوم شدندسیبویه   

قا و سیدمان حضرت حجت بن حاج آقای سیبویه با اشک نقل کردند در عرفات خدمت آ

رسیدم و یک ساعت در محضر آقا بودم و دست آقا امام زمان علیه ( عج)الحسن العسکری 

السلام را می بوسند و آقا هم پیشانی ایشان را می بوسند و حرفهایی که هیچ کسی هنوز 

از سفر در بحث های بعد ( عج)گاهی که اسم آقا امام زمان  .خبر ندارد به همدیگر می زنند
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امانش بریده می شد و زار زار اشک فراق  ( ره)مکه پیش می آمد حضرت آیة الله سیبویه 

 می ریخت

 عزاداری امام زمان عج

یک روز مردم و علما دیدندعلامه بحرالعلوم   با آن کهولت سن و موقعیت علمی و 

اجتماعی، در صف سینه زنان امام حسین)ع( با وضعیتی خاص ظاهر می شود و وقتی از او 

می پرسند چرا چنین عزاداری می کنید؟ می فرماید: با رسیدن به دسته سوگواران چشمم 

به امام عصر حضرت مهدی)عج( افتاد و دیدم آن حضرت با سر و پای برهنه در میان انبوه 

عزاداران، در سوگ پدرش امام حسین)ع( با چشمانی اشک بار به سر و سینه می زند؛ به 

 همین جهت قرار از کفم رفت و چنین به سوگواری پرداختم

 

وپرسیدن ( علیه السلام)شرفیاب شدن مرحوم شیخ مرتضى انصارى خدمت امام زمان 

 سؤالات از آن حضرت

نیمه شبى در کربلاى معلاّ از خانه : )یکى از شاگردان مرحوم شیخ مرتضى انصارى مى گوید

بودند ومن چراغى با خود برداشته بیرون آمدم، در حالى که کوچه ها گل آلود وتاریک 

 .بودم

از دور شخصى را مشاهده کردم، که چون به او نزدیک شدم دیدم، استادم شیخ انصارى 

 .است
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با دیدن ایشان به فکر فرو رفتم واز خود پرسیدم که آن بزرگوار در این موقع از شب، در 

 !این کوچه هاى گل آلود با چشم ضعیف به کجا مى روند؟

 .نکه مبادا کسى در کمین ایشان باشد، آهسته به دنبالش حرکت کردماز بیم آ

شیخ آمد وآمد تا در کنار خانه اى ایستاد ودر کنار در آن خانه زیارت جامعه را با یک 

 .توجّه خاصّى خواند، سپس داخل آن منزل گردید

 .من دیگرچیزى نمى دیدم امّا صداى شیخ را مى شنیدم که با کسى سخن مى گفت

 .تى بعد به حرم مطهرّ مشرّف گشتم وشیخ را درآنجادیدمساع

بعدها که به خدمت آن جناب رسیدم وداستان آن شب را جویا شدم پس از اصرار زیاد به 

( عجلّ اللَّه تعالى فرجه الشرّیف( )امام عصر)گاهى براى رسیدن به خدمت : )من، فرمودند

مى روم وزیارت (. ا پیدا نخواهى کردکه تو آن ر)اجازه پیدا مى کنم ودر کنار آن خانه 

جامعه را مى خوانم، چنانچه اجازه ثانوى برسد خدمت آن حضرت شرفیاب مى شوم 

 (.ومطالب لازم را از آن سرور مى پرسم ویارى مى خواهم وبرمى گردم

سپس شیخ مرتضى انصارى از من پیمان گرفت که تا هنگام حیاتش این مطلب را براى 

 (.کسى اظهار نکنم

 ((علیه السلام)ملاقات با امام زمان  -)

ره)تشرف جناب شیخ انصاری )  

 

بود فرمود( ره)عالم ربانی میرزا حسن آشتیانی، که از جمله شاگردان فاضل شیخ انصاری :  

به حرم حضرت امیرالمومنین علیه ( ره)روزی با عده ای از طلاب در خدمت شیخ انصاری »
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  .السلام مشرف شدیم

به حرم مطهر، شخصی به ما برخورد و به شیخ انصاری سلام کرد و برای بعد از دخول 

بعضی از همراهان برای معرفی آن شخص به . مصافحه و بوسیدن دست ایشان جلو آمد

ایشان نامش فلان است و در جفر یا رمل مهارت دارد و ضمیر اشخاص : شیخ عرض کردند

  .را هم می گوید

 

من چیزی در : م شد و برای امتحان، به آن شخص فرمودشیخ چون این مطلب را شنید، تبس

  ضمیرم گذراندم اگر می توانی بگو چیست؟

تو در ذهن خود گذرانده ای که آیا حضرت : آن شخص بعد از کمی تأمل، عرض کرد

  صاحب الامر علیه السلام را زیارت کرده ای یا نه؟

اهر گشت؛ اگرچه صریحاً او وقتی این را شنید حالت تعجب در ایشان ظ( ره)شیخ انصاری

آیا ضمیر شما همین است که گفتم؟: آن شخص عرض کرد. را تصدیق نفرمود   

  .شیخ ساکت شد و جوابی نفرمود

  آن شخص عرض کرد که درست گفتم یا نه؟

خوب، بگو ببینم که دیده ام یا نه؟: شیخ اقرار کرد و فرمود   

یک مرتبه : ت شرفیاب شده ایآری، دو مرتبه به خدمت آن حضر :آن شخص عرض کرد

  .در سرداب مطهر و بار دوم در جای دیگر

شیخ چون این سخن را از او شنید، مثل کسی که نخواهد مطلب، بیشتر از این ظاهر شود، به 

 راه افتاد

 

ومکث در نماز توسطّ ( علیهما السلام)در حرم عسکریین ( علیه السلام)دیدن امام زمان 

 سیدّ بحر العلوم
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علیهما )با جناب علاّمه بحر العلوم در حرم عسکریین : )بزرگوار میرزاى قمى مى گویدعالم 

 .نماز خواندیم( السلام

وقتى قصد کرد که بعد از تشهدّ رکعت دوم بلند شود حالتى براى او بوجود آمد که کمى 

 .مکث کرد، سپس بلند شد

نفهمیدیم وکسى از ما جرأت وقتى نماز تمام شد همه ما تعجبّ کردیم وعلتّ آن مکث را 

 .نمى کرد که سؤال کند

 .تا اینکه برگشتیم به منزل وسفره غذا آماده شد

یکى از سادات که در آن مجلس بود به من اشاره کرد که از آن ایشان در مورد آن مکث 

 .سؤال کنم

 (.تو از ما نزدیکتری! نه: )من گفتم

 (ر مورد چه چیزى گفتگو مى کنید؟د: )پس علاّمه بحر العلوم متوجّه من شد وفرمود

اینها مى خواهند راز آن حالتى : )در بین همه جرأت من بیشتر از همه بود، بنابراین گفتم

 (.که در نماز براى شما بوجود آمده بود را بفهمند

براى سلام کردن به پدر بزرگوارش ( علیه السلام)بدرستى که حضرت مهدى : )سیدّ فرمود

این حالت از مشاهده روى نورانى آن حضرت به من دست داد تا اینکه از وارد شد، بنابراین 

 (.روضه بیرون رفتند

 (نجم الثّاقب -)
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در سرداب مقدّس توسطّ سیدّ بحر العلوم( علیه السلام)دیدار با امام زمان   

در سفر زیارتى : )فردى به نام سیّد مرتضى از نزدیکان جناب سیدّ بحر العلوم مى گوید

براى او اتاقى بود که تنها در آنجا مى خوابید واتاق  من . با علاّمه بحر العلوم بودم سامرّه

 .کنار اتاق  ایشان بود

 .من تمام سعى خودم را براى مواظبت وخدمت به ایشان در شب وروز مى کردم

در یک . شبها مردم به نزد آن مرحوم جمع مى شدند تا اینکه قسمتى از شب مى گذشت

اد که بر حسب عادت خود نشست ومردم در نزد او جمع آمدندشب اتّفاق  افت . 

من سیدّ را در حالتى دیدم که مثل اینکه دوست ندارد مردم جمع شوند ودوست دارد 

خلوت شود وبه هرکس حرفى مى زند که در آن اشاره اى است به عجله کردن در رفتن از 

 .پیش او

داد که بیرون روم مردم رفتند وجز من کسى نماند وبه من نیز دستور . 

من به حجره خود رفتم ودر مورد حالت علاّمه بحر العلوم در این شب فکر مى کردم 

 .وخواب از چشمم دورشد

 .مدّتى صبر کردم، سپس مخفیانه بیرون آمدم به طورى که از حال سیدّ، جستجوئى کنم

سى در اتاق  از شکاف در نگاه کردم، دیدم چراغ روشن است وک. دیدم در اتاق  بسته است

وارد اتاق  شدم واز وضعیتّ آن فهمیدم که امشب نخوابیده است. نیست . 
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وارد صحن حرم شدم ودیدم درهاى . با پاى برهنه به دنبال علامّه بحر العلوم مى گشتم

اطراف بیرون حرم را گشتم . بسته است( علیه السلام)حرم امام حسن عسگرى وامام هادى 

 .ولى اثرى از ایشان نبود

از پلّه هاى آن آهسته به طورى . دیدم درهاى آن بازاست. رد صحن سرداب مقدسّ شدموا

 .که هیچ حسّى وحرکتى پیدا نبود پایین رفتم

صداى همهمه اى از سکوى سرداب شنیدم مثل اینکه کسى با دیگرى صحبت مى کند ولى 

ومن بسیار آهسته مى من متوجّه نمى شدم چه مى گویند تا اینکه سه یا چهار پلّه مانده بود 

چرا ! چه مى کنى؟! اى سیّد مرتضى: )رفتم که ناگهان صداى سیدّ از همان مکان بلند شد که

 (!از خانه بیرون آمدى؟

در جاى خودم حیرت زده وبى حرکت ایستادم مثل چوب خشک تصمیم گرفت بدون اینکه 

ه خواهد ماند در چطور حال من بر او پوشید: )ولى به خودم گفتم. جوابى بدهم برگردم

 .(صورتى که بدون حواس ظاهرى متوجّه آمدن من شد

علاّمه بحر . پس با معذرت وپشیمانى جوابى دادم ودر بین عذرخواهى از پلّه ها پایین رفتم

پس . العلوم را دیدم که تنها روبروى قبّه ایستاده است واثرى از کس دیگرى نیست

صحبت مى کرد( علیه السلام)فهمیدم که او با حضرت مهدى  ). 

 (نجم الثّاقب -)

را دیدم( علیه السلام)بگو حضرت مهدى ! اى سیدّ بحر العلوم  

( علیه السلام)روزى در مجلس علامّه بحر العلوم صحبت اتّفاقات کسانى که حضرت مهدى 

 .را دیدند به میان آمد
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ت داشتم دوس: )علاّمه بحر العلوم هم در بین آن صحبت ها شروع به صحبت کرد وفرمود

. یک روز نمازم را در مسجد سهله بخوانم در زمانى که فکر مى کردم کسى آنجا نیست

چون به آنجا رسیدم دیدم که پر از مردم است وصداى ذکر وقرآن خواندن آنها بلند است 

ولى آنها را در حالى دیدم که . وسابقه نداشت که در چنین وقتى هیچ کس در آنجا باشد

اى خواندن نماز جماعت صف بسته بودصفهاى زیادى که بر . 

رفتم بالاى آن . بود( نوعى شن)من در کنار دیوار ایستادم جایى که زیر پایم تپهّ اى از رمل 

 .تا صفها را نگاه کنم شاید جایى پیدا کنم که در آنجا بایستم

آنجا رفتم وایستادم. در یکى از آن صفها جاى یک نفر را پیدا کردم . 

را دیدم( صلوات اللّه علیه)بگو حضرت مهدى : )ه در مجلس بود گفتیکى از افرادى ک ). 

بعد . در این هنگام علامّه بحر العلوم ساکت شد مثل اینکه در خواب بوده وبیدار شده باشد

 .از آن هر چه افراد خواستند که صحبتش را تمام کند راضى نشد

 (نجم الثّاقب -)

 (نجم الثّاقب -)

ودیدن مطلبى شگفت انگیز( علیه السلام)محسن امین با امام زمان دیدار آیة اللّه سیدّ   

در زمان حکومت شریف على، پدر : )مرحوم آیة اللّه حاج شیخ اسحاق  رشتى مى گوید

شریف حسین، آخرین پادشاه وشرفاى حجاز که حسنى وزیدى واز سادات وفرزندان 

 .پیامبر بودند
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طواف گرفته تا عرفات، منى ومشعر، دل در اینجانب به مکّه مشرّف شدم ودر همه جا از 

داشتم چرا که با الهام از روایات واستفاده از ( علیه السلام)شور وعشق حضرت ولى عصر 

اخبار یقین داشتم که آن بزرگوار همه ساله در موسم حجّ تشریف دارند ومناسک را بجا 

 .مى آورند

که مرا به فیض دیدار نائل آورد،  دست دعا وتضرّع به بارگاه خدا برداشتم واز او خواستم

 .امّا ایّام حجّ سپرى شد وموفّق نشدم

در این اندیشه بودم که چه کنم؟ آیا به لبنان بازگردم وسال بعد براى زیارت ودر پى 

 مقصود بازگردم یا اینکه همانجا رحل اقامت افکنده واز خدا حجتّ او را بطلبم؟

بهتر است ( که همانند امروز نبوده است)رت روز پس از محاسبه بسیار دیدم با وسائل مساف

 .بمانم شاید خدا مدد کند وتوفیق یار گردد وبه منظور نائل آیم

بنا را بر ماندن نهادم وتا مراسم سال بعد ماندم امّا با همه تلاش وجستجو، سال بعد هم 

وقّف ادامه یافتتوفیق دیدار نیافتم باز هم ماندم وتا سال سومّ، چهارم، پنجم یا هفتم این ت . 

در این مدّت طولانى با مرحوم شریف على پادشاه حجاز آن روز طرح دوستى ریخته شد به 

 .صورتى که گاه وبیگاه بدون هیچ مانعى به اقامتگاه او مى رفتم وبا او ملاقات مى کردم

در آخرین سال توقفّم در مکّه بود که موسم حجّ فرا رسید ومن پس از انجام مناسک حجّ 

چرا در : )وزى پرده خانه کعبه را گرفتم وبسیار اشک ریختم وبه بارگاه خدا گله بردم کهر

این مدّت طولانى به این سیّد عالم وخدمتگزار دین وملتّ واز شیفتگان آن حضرت توفیق 

 (دیدار حاصل نیامده است؟
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. ه بالا رفتمپس از راز ونیاز بسیار از خانه خدا خارج وبه دامنه کوهى از کوههاى مکّ! آرى

هنگامى که به قلّه کوه رسیدم در آن سوى کوه دشت سرسبز وبسیار پرطراوت وخرّمى که 

 .همانندش را در همه عمر ندیده بودم در برابر خویش نظاره کردم

در دشت فاقد کشت وزرع : در اطراف مکّه وبه بیان قرآن: )شگفت زده شدم، با خود گفتم

وچمن از کجا؟ چگونه من در این سالها اینجا را ندیده ام؟، این همه طراوت وسرسبزى ... ) 

از فراز کوه به سوى دشت گام سپردم که در میان آن صحراى پر طراوت وخرّم، خیمه اى 

نزدیک شدم تا بنگرم جریان چیست که دیدم گروهى در میان خیمه نشسته . شاهانه دیدم

 .اند وانسان وارسته ووالایى براى آنان صحبت مى کند

نزدیکتر شدم دیدم خیمه لبریز از جمعیتّ است در گوشه اى گوش به سخنان آن بزرگوار 

این است که ( سلام الله علیها)از کرامت وبزرگوارى مادرمان فاطمه : )سپردم دیدم مى گوید

فرزندان ودودمان پاک او، باایمان به حقّ از دنیا مى روند ودر هنگامه سکرات مرگ ایمان 

به آنان تلقین شده وبا دین حقّ از دنیا مى روندواقعى وولایت  ). 

با شنیدن این نکته عقیدتى، نگاهى به طراوت وزیبایى وخرّمى آن پهن دشت سبزه زار 

نمودم وباز برگشتم تا به خیمه وچهره هایى که در درون آن نشسته بودند بنگرم که دیدم 

 .خیمه وکسانى که در درون آن بودند از نظرم ناپدیدشدند

با عجله بار دیگر چشم به آن دشت سرسبز وپرطراوت دوختم که دیدم از آن هم خبرى 

 .نیست وخود را در دامنه کوهها وبیابانهاى گرم وسوزان حجاز یافتم

با اندوهى جانکاه برخاستم واز کوه پایین آمدم، وارد شهر مکّه شدم واوضاع واحوال شهر را 

 .غیرعادّى یافتم
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با هم گفتگو مى کردند ونیروهاى انتظامى شهر اندوهگین به نظر دیدم مردم شهر آهسته 

 .مى رسیدند

چه خبر است؟ مگر اتّفاقى افتاده است؟: )پرسیدم !) 

مگر نمى دانى که شریف مکّه در حال احتضاراست: )گفتند ). 

با شتاب خود را به اقامتگاه شریف که در جوار حرم وبازار صفا بود رساندم، امّا دیدم کسى 

راه نمى دهندرا  . 

من به قصد دیدار او پیش رفتم وچون مرا مى شناختند وسابقه دوستى مرا با او مى دانستند، 

 .مانع ورود من نشدند

وارد اقامتگاه شریف مکّه شدم واو را در حال سکرات مرگ دیدم، قضات وائمّه چهار 

دش شریف مذهب حنفى، مالکى، شافعى وحنبلى در کنار بستر او نشسته بودند وفرزن

 .حسین نیز در کنار پدر بود

من نیز نزدیک شریف نشستم وسر سخن را با برخى گشوده بودم که ناگاه دیدم همان 

شخصیتّ والایى که در میان آن خیمه ودر آن دشت سرسبز وخرمّ براى آن گروه سخن 

اله قلُ اشهد ان لا ! شریف على: )مى گفت، وارد شد وبالاى سر شریف نشست وبه او فرمود

 .(الاّ اللهّ

( بگو شهادت مى دهم که معبودى نیست جز خداوند! اى شریف على: یعنى ). 

اشهد ان لا اله الاّ : )زبان شریف که تا آن لحظه بسته بود به دستور او گشوده شد وگفت

 .(اللهّ
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( شهادت مى دهم که نیست معبودى جز خداوند: یعنى ). 

رسول اللهّ( صلى الله علیه وآله)داً قل اشهد انّ محمّ! شریف على: )ونیز فرمود ). 

( فرستاده خداوند ( صلى الله علیه وآله)بگو شهادت مى دهم که محمدّ ! شریف على: یعنى

 .(است

 .واو نیز به دستور او آن جمله را تکرار کرد

قل اشهد انّ علیّاً ولى اللّه وخلیفة رسول اللهّ: )ونیز فرمود ). 

( ى، ولى خدا وخلیفه فرستاده خداوند استبگو شهادت مى دهم که عل: یعنى ). 

 .وشریف سومّین جمله را نیز بازگفت

قل اشهد انّ الحسن حجّة اللّه: )ونیز فرمود ). 

( حجتّ خداوند است( علیه السلام)بگو شهادت مى دهم به اینکه حسن : یعنى ). 

 .وشریف اطاعت کرد

قل اشهد انّ الحسین الشهید بکربلا حجّة اللهّ: )وفرمود ). 

( بگو شهادت مى دهم به اینکه حسین شهید کربلا، حجتّ خداوند است: یعنى ). 

وهمینطور یک یک امامان نور را به شریف على تلقین کرد واو نیز . وشریف باز گفت

قل اشهد انّک حجّة بن الحسن حجّة اللّه: )اطاعت نمود وباز گفت تا اینکه فرمود ). 
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( واو نیز باز (. بن الحسن حجتّ خداوند است بگو شهادت مى دهم بهاینکه حجتّ: یعنى

 .گفت

غرق  تماشاى این منظره شگرف بودم که آن شخصیتّ والا برخاست وبیرون رفت وشریف 

 .على نیز از دنیا رفت

من که از خود بیگانه شده بودم تازه به خود آمدم، با عجله به دنبال آن بزرگوار رفتم تا 

 .ببینم کیست، امّا به اونرسیدم

نه کسى اینجا وارد شده ! جناب: )ربانها ونگهبانها ومأموران سراغ او را گرفتم که گفتنداز د

 .(است ونه کسى از اینجا خارج شده است

به داخل کاخ بازگشتم، دیدم علماى چهار مذهب اهل سنتّ در مورد سخنان آخرین شریف 

الرجّل یهجر: )على صحبت مى کنند وبا اشاره به یکدیگر مى گوید !) 

( او هذیان مى گوید: یعنى ). 

بود ومن در آن روز ( علیه السلام)امّا من به خوبى دریافتم که آن تلقین کننده، امام عصر 

 .(خاطره انگیز دو بار به دیدار آن حضرت نائل آمده ام امّا او را نشناخته ام

 (کرامت صالحین -)

 (کرامات صالحین -)

راهى وهدایت او به صراط مستقیم توسطّ امامنجات آیة اللّه میرزا مهدى اصفهانى از گم  

در ایّام تحصیل که در نجف اشرف بودم، در : )مرحوم آیة اللّه میرزاى اصفهانى مى فرمود

علم اخلاق  وتزکیه نفس وسیر وسلوک از محضر آقاى سیدّ احمد کربلائى که یکى از عرفاء 
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عنوى وتزکیه نفس از نظر بلند پایه بود استفاده مى کردم، تا آنکه در رشد وکمالات م

 .ایشان به حدّ کمال وبه اصطلاح به مقام قطبیتّ وفناء فى اللّه رسیدم

او . او به من درجه وسمت دستگیرى از دیگران را داد ومرا استاد در فلسفه اشراق  دانست

مرا عارف کامل وقطب وفانى فى اللّه مى دانست ولى من که خودم را نمى توانستم فریب 

از معارف حقّه چیزى نمى دانستم، دلم آرام نگرفته بود وخود را در کمالات  دهم وهنوز

ناقص مى دانستم، تا آنکه به فکرم رسید که شبهاى چهارشنبه به مسجد سهله بروم 

بشوم شاید آن آقائى که خداى تعالى او را براى ( ارواحنا فداه)ومتوسلّ به حضرت بقیّة اللّه 

وجهّى به من بفرماید وصراط مستقیم را به من نشان بدهدما غوث وپناهگاه خلق کرده ت . 

سر به سر قیل وقال، نه از آن کیفیتّى حاصل : )لذا به مسجد سهله رفتم واز جمیع علومى که

واز افکار عرفانى متصوفّه واز بافته هاى فلاسفه، خود را خالى کردم وصد در صد با . نه حال

ضرت، خود را در اختیار گذاشتم، که ناگهان جمال کمال اخلاص وتوبه به مقام مقدّس آن ح

ظاهر شد وبه من اظهار لطف زیادى فرمود وبراى ( ارواحنا فداه)پر نور حضرت بقیّة اللّه 

آنکه میزانى در دست داشته باشم وهمیشه با آن میزان حرکت کنم، این جمله را به من 

 :فرمودند

( لانکارنا طلب المعارف من غیر طریقنا اهل البیت مساوٍق  ) 

جستجوى معارف وشناخت حقایق از غیر خطّ ما اهل بیت طهارت مساوى است با : یعنى

 .انکار ما

وقتى مرحوم میرزاى اصفهانى این جمله را از آن حضرت مى شنود، متوجّه مى گردد که 

باید معارف حقّه را تنها وتنها از مضامین آیات قرآن وروایات اهل بیت عصمت وطهارت 

استفاده کند ولذا به مشهد مقدّس مشرّف مى گردد، معارف قرآن واهل ( لسلامعلیهم ا)
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را به پاک طینتان از اهل علم تعلیم مى دهد وشاگردانى که همه اهل ( علیهم السلام)بیت 

معنى وتشرّف وتزکیه نفس ودر صراطمستقیم معارف حقّه هستند، به جامعه روحانیتّ 

 .تحویل مى دهد

حوم میرزاى اصفهانى وفرزند بزرگوارش در کتاب دین وفطرت بعضى از شاگردان مر

 :قضیّه او را این چنین نقل مى کنند

از جمله عالمان وفقیهان ومربّیان روحانى دهه هاى گذشته مرحوم مبرور آیة اللّه آقاى )

بوده ( هجرى قمرى 5656 - 5631)است ( رضوان اللّه تعالى علیه)میرزا مهدى اصفهانى 

کز علمى خصوصاً حوزه علمیّه مشهد سالها تحت نفوذ وسیطره معنوى آن است، که مرا

بزرگوار بوده وتعالیمشان از جمله حرکتهاى عظیم فکرى معاصر گشته که همچون سدّى 

فولادین در مقابل انحرافات ایستاد ومعارف قرآن وائمّه طاهرین را به عنوان تنها راه 

 .دستیابى به اسلام خالص عرضه داشته است

بسیارى از دانشمندان شیعه که امروز نگهبانان مرزهاى تشیعّ اند در محضر آن بزرگوار 

عجلّ اللّه )درسها گرفته وپندها آموخته اند این تب وتابى که امروزه در زاد روز امام عصر 

مى بینیم، گوشه اى از شراره هاى محبّتى است که ایشان به پیشگاه ( تعالى فرجه الشرّیف

مى ورزیده واینک جلوه هائى از آن آشکار گشته است( علیه السلام)امام زمان  ... . 

آن بزرگوار، در آن هنگامى که به تحصیل مشغول بوده وسینه خویش رااز علوم اسلامى مى 

انباشته در برخورد با روشها ومشربهاى گوناگون از جمله مکاتب فلسفى وعرفانى به حیرت 

ى بر روحش سایه مى افکندونوسان کشیده مى شود واضطراب عجیب . 

پریشانى وآزردگى حاصل از بلاتکلیفى، انقلاب فکرى در او ایجاد مى کند که نمى داند چه 

 .بکند وبه کجا برود وبه کدام سیر، از سیرهاى علمى ومعنوى آن زمان رو کند



(2)پای درس علماء   

78 
 

متوسلّ مى ( ارواحنا فداه)سرانجام براى نجات از این دغدغه خاطر، به حضرت ولى عصر 

د وچاره مشکل را از آن حضرت مى طلبدشو . 

حضرتش نیز تفضلّ مى کنند ودر کنار قبر هود وصالح در وادى السّلام نجف، تشریف فرما 

 .شده بر او تجلّى مى فرمایند وراه را به او مى نمایانند

او که در آنجا با قلبى شکسته ودیده اى گریان دیدار را آرزو مى نمود سرانجام به مقصود 

بدین . ائل مى آید وشرفیاب محضر پرفیضش مى شود ودرمان درد خویش را مى یابدخود ن

گونه که وقتى در بیدارى به خدمت حضرت مى رسد، بر سینه آن حضرت نوارى را به رنگ 

سانت مى بیند، که عبارتى به رنگ سفید، به  32سانت وبه طول قریب  02سبز به عرض 

ط ل بُ المَْعارِفِ مِنْ غ یرِْ ط ریقنا ا هلِْ الْبَیتِْ مُساوِق ٌ : )گونه نور بر آن چنین نقش شده است

قدرى درهم وبه ( حجّة بن الحسن)که کلمه (. لِانِْکارِنا وقَ دْ ا قامَنِى اللّهُ واَ ن ا حجَُّةُ بنُْ الحَْسَن

 .شکل امضاء نقش یافته بود

نمودن ماست وخداوند جستجوى معارف جز از راه ما خاندان پیامبر، مثل انکار : )یعنى

وبعد آن حضرت (. امروز مرا برپا داشته ومن حجتّ خدا پسر حضرت عسکرى هستم

 .غائب مى شوند

این پیام گهربار حضرتش، مرحمى بر قلب سوزانِ او مى گردد وراه حقّ، روشن وآشکار 

ف برایش نموده شده وبه دنبال این توسلّ وعنایت، مرحوم میرزا به چشمه جوشانى از معار

صاحب علم )الهى وشخصیتّى فرزانه هدایت مى شود که نامش را هرگز نبرد واز او تنها به 

تعبیر نمود( جمعى . 
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درس گهربار امام، مشعل وچراغ راه زندگى او مى گردد، که خلاصه اگر ما را قبول دارید 

باید معارف را از ما بگیرید ودر همه زمینه ها، یعنى خداشناسى ونفس شناسى وروح 

ناسى وآخرت شناسى وبلکه آفاق  شناسى، از ما تبعیتّ کنیدش . 

، عازم ایران مى شود (علیهم السلام)بعدها به منظور زنده نمودن معارف اهل البیت 

 .ودرسهائى را که آمیزه اى از قرآن وعلوم عترت بود، براى دانشوران مطرح مى فرماید

اگردان بزرگوارش هم اکنون برخى از آثار ارزنده وعلمى آن مرحوم نزد بعضى از ش

ممکن است این دو جریان، دو ملاقات جداگانه بوده است(. موجود است . 

علیه السلام)ملاقات با امام زمان  -) )) 

وگرفتن سرمایه حلال از آن ( علیه السلام)ملاقات شیخ حسنعلى نخودکى با امام زمان 

 حضرت

ئله یکسال تمام به عبادت براى مس: )مرحوم حاج شیخ حسنعلى نخودکى مى فرمودند

علیه )وریاضت مشغول شدم ودرخواست من این بود که شرفیاب حضور حضرت ولى عصر 

شوم وسرمایه اى از آن حضرت بگیرم( السلام . 

پس از یک سال، شبى به من الهام شد که فردا در بازار خربوزه فروشان اصفهان اجازه 

 .ملاقات داده شده است

بود که تمام دکّانهاى اطراف آن خربوزه فروشى بود وبعضى هم که در اصفهان بازارچه اى 

دکّان نداشتند خربوزه را قطعه قطعه مى کردند ودر طبقى مى گذاشتند وخورده فروشى مى 

 .کردند
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. فرداى آن شب پس از غسل کردن ولباس تمیز پوشیدن با حالت ادب، روانه بازار شدم

ى کردم واشخاص را زیر نظر مى گرفتم ناگاه وقتى داخل بازار شدم از یک طرف حرکت م

دیدم آن دُرّ یگانه عالم امکان، در کنار یکى از این کسبه فقیر که طبق خربوزه فروشى دارد 

 .نزول اجلال فرموده است

چه مى : )جواب فرمودند وبا نگاه چشم فرمودند. مؤدّب جلو رفتم وسلام عرض کردم

 (خواهى؟

ى دارماستدعاى سرمایه ا: )عرض کردم ). 

به من عنایت کنند( پول خورد آن زمان)آن حضرت خواستند جندک  . 

براى سرمایه مى خواهم: )من عرض کردم ). 

 .پس از پرداخت آن خوددارى فرمودند ومرا مرخّص کردند

لذا یک سال دیگر به عبادت . وقتى به حال طبیعى آمدم فهمیدم که هنوز قابل نیستم

صود مشغول شدموریاضت به منظور رسیدن به مق . 

پس از آن روز گاهى به دیدن آن مرد عامى خربوزه فروش مى رفتم وگاهى به او کمک 

آن آقا که فلان روز این جا نشسته بودند چه کسى : )روزى از او پرسیدم. مى کردم

 (هستند؟

او را نمى شناسم، مرد بسیار خوبى است گاهگاهى این جا مى آید وکنار من مى : )گفت

بعضى از اوقات که وضع مالى من خوب نیست به من . من دوست شده است نشیند وبا

 .(کمک مى کند



(2)پای درس علماء   

81 
 

در این دفعه . سال دوّم تمام شد باز به من اجازه ملاقات در همان محلّ عنایت فرمودند

آدرس را مى دانستم، مستقیماً به کنار طبق آن مرد رفتم ودیدم حضرت روى کرسى 

 .کوچکى نزول اجلال فرموده است

جواب مرحمت فرمودند وباز همان چند جندک را مرحمت فرمودند . سلام عرض کردم

 .ومن گرفته سپاسگزارى کردم ومرخّص شدم

با آن چند جندک مقدارى پایه مهر خریدم ودر کیسه اى ریختم وچون فنّ مهر کنى را بلد 

، البته بودم هر چند وقت، کنار بازار مى نشستم وچند عدد مهر براى مشتریها مى کندم

بقدر حداّقلى که به آن قناعت مى شود، واز آن کیسه که در جیبم بود پایه مهر بر مى 

 .داشتم بدون آنکه به شماره آنها توجّه کنم

سالهاى سال کار من موقع اضطرار استفاده از آن پایه مهرها بود وتمام نمى شد ودر حقیقت 

 .(در سر سفره احسان آن بزرگوار مهمان بودم

ه اى از کرامات شیخ حسنعلى نخودکىشمّ -) ) 

براى آیة اللّه بافقى وهمراهان در ( علیه السلام)آوردن وسایل گرم کننده توسطّ امام زمان 

 شب سرد

شبهاى پنج شنبه در خدمت مرحوم آیة اللّه آقاى : )آقاى سیّد مرتضى حسینى مى گوید

ى از شبهاى زمستان که در یک. حاج شیخ محمّد تقى بافقى به مسجد جمکران مى رفتیم

 .برف سنگینى آمده بود

من در منزل نشسته بودم، ناگهان بیادم آمد که شب پنج شنبه است وممکن است آیة اللّه 

ولى از طرفى چون آن وقتها مسجد جمکران راه ماشین رو نداشت . بافقى به مسجد بروند
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روى زمین نشسته بود که ومردم مجبور بودند که آن راه را پیاده بروند وبه قدرى برف 

ممکن نبود کسى بتواند آن راه را راحت بپیماید، با خودم فکر مى کردم که معظّم له به 

 .مسجد نمى روند

بیشتر مى خواستم آیة اللّه بافقى را پیدا . به هر حال دلم طاقت نیاورد واز منزل بیرون آمدم

 .کنم ونگذارم به مسجد جمکران بروند

به هر طرف سراسیمه سراغ ایشان را مى گرفتم تا آنکه . ر منزل نبودندبه منزلشان رفتم، د

 .به میدان میر، که سر راه مسجد جمکران است رسیدم

در آنجا دوست نانوائى داشتم که وقتى دید من این طرف وآن طرف نگاه مى کنم از من 

چرا مضطربى وچه مى خواهى؟: )پرسید !) 

لّه بافقى به مسجد جمکران رفته اند یا در قم امشب نمى دانم که آیا آقاى آیة ال: )گفتم

 (!مانده اند؟

من او را با چند نفر از طلاّب دیدم که به طرف مسجد جمکران مى رفتند: )نانوا گفت ). 

آنها خیلى : )من با شنیدن این جمله خواستم پشت سر آنها بروم که آن دوست نانوایم گفت

مسجد جمکران باشند وقت است که رفته اند، شاید الآن نزدیک ). 

من از شنیدن این جمله بیشتر پریشان شدم وناراحت بودم که مبادا در این برف وکولاک، 

 .آنها به خطرى بیفتند

به هر حال چاره اى نداشتم به منزل برگشتم ولى فوق  العاده پریشان ومضطرب بودم 

 .وخوابم نمى برد
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( علیه السلام)لم رؤیا حضرت ولى عصر تا آنکه نزدیک صبح مرا مختصر خوابى ربود، در عا

چرا ناراحتى؟! سیّد مرتضى: )را دیدم که وارد منزل ما شدند وبه من فرمودند ) 

ناراحتیم براى آقاى حاج شیخ محمّد تقى بافقى است، زیرا او امشب ! اى مولاى من: )گفتم

 .(به مسجد رفته ونمى دانم به سر او چه آمده است

گمان مى کنى ما از حاج شیخ دوریم؟ همین الآن به مسجد ! ضىسیّد مرت: )ایشان فرمود

 .(رفته بودم ووسائل استراحت او وهمراهانش را فراهم کردم

در خواب دیده ام که : )از خواب بیدار شدم وبه اهل منزل این بشارت را دادم وگفتم

فراهم وسائل راحتى آقاى حاج شیخ محمّد تقى بافقى را ( علیه السلام)حضرت ولى عصر 

 .(کرده اند

اهل بیتم هم چون به همین خاطر مضطرب بود خوشحال شد ومن فرداى آن شب که از 

دیشب بر شما چه : )منزل بیرون رفتم، به یکى از همراهان آیة اللّه بافقى برخوردم، گفتم

 (گذشت؟

ا جایت خالى بود، دیشب اولّ شب آیة اللّه بافقى ما را بطرف مسجد جمکران برد، م: )گفت

یا بخاطر شوقى که در دلمان بود ویا کرامتى شد مثل آنکه ابداً برفى نیامده وزمین خشک 

است، به طرف مسجد جمکران رفتیم وخیلى هم زود به مسجد رسیدیم ولى وقتى به آنجا 

رسیدیم ودر آنجا کسى را ندیدیم وسرما به ما فشار آورده بود، متحیرّ بودیم که چه باید 

 .بکنیم

مى خواهید براى شما لحاف : )دیم سیدّى وارد مسجد شد وبه حاج شیخ گفتناگهان دی

 (وکرسى وآتش بیاوریم؟
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اختیار با شما است: )آیة اللّه بافقى با کمال ادب گفتند ). 

آن سیدّ از مسجد بیرون رفت وپس از چند دقیقه لحاف وکرسى ومنقل وآتش آورد وبا 

ى ما را فراهم فرمودآنکه در آن نزدیکى ها کسى نبود وسائل راحت . 

ما باید صبح زود به قم : )وقتى مى خواست از ما جدا شود یکى از همراهان به او گفت

 (برگردیم، این وسائل را به چه کسى بسپاریم؟

واو رفت ما در فکر فرو رفته بودیم که (. هر کس آورده خودش مى برد: )آن سیدّ فرمود

زودى آورده، زیرا آن اطراف کسى زندگى نمى کند این آقا این وسائل را از کجا به این 

واگر مى خواست آنها را از دِه جمکران بیاورد اوّلاً در آن شب سرد وکولاک برف کار 

 .مشکلى بود وثانیاً مدّتى طول مى کشید

بالأخره شب را با راحتى بسر بردیم وصبح هم که از آنجا بیرون آمدیم آن وسائل را 

 .همانجا گذاشتیم

هیچ گاه ( علیه السلام)او جریان خوابم را گفتم ومعلوم شد که حضرت بقیة الله  من به

 .دوستانش را وا نمى گذارد وبه آنها کمک مى کند

 (کتاب مسجد جمکران -)

در یک سفر( علیه السلام)سه بار ملاقات با امام زمان   

یة اللّه محمّد تقى بافقى مرحوم حجّة الاسلام ملاَّ اسد اللّه بافقى به نقل از برادرش مرحوم آ

قصد داشتم از نجف اشرف پیاده، به مشهد مقدسّ براى زیارت حضرت على بن : )مى گوید

بروم( علیه السلام)موسى الرّضا  . 
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کوه ها ودرّه هاى عظیمى سر راهم . فصل زمستانى بود که حرکت کردم ووارد ایران شدم

 .بود وبرف هم بسیار باریده بود

غروب آفتاب که هوا هم سرد بود وسراسر دشت را برف پوشانده بود، به یک روز نزدیک 

امشب در میان این قهوه : )که نزدیک گردنه اى بود، با خودم گفتم. قهوه خانه اى رسیدم

 .(خانه مى مانم، صبح به راه ادامه مى دهم

پس وارد قهوه خانه شدم، دیدم جمعى از کردهاى یزیدى در میان قهوه خانه نشسته 

اینها را که نمى شود ! خدایا چه بکنم؟: )ومشغول لهو ولعب وقمار هستند، با خودم گفتم

نهى از منکر کرد، من هم که نمى توانم با آنها مجالست نمایم، هواى بیرون هم که فوق  

 .(العاده سرد است

همینطور که بیرون قهوه خانه ایستاده بودم وفکر مى کردم وکم کم هوا تاریک مى شد، 

بیا اینجا! محمّد تقى: )ئى شنیدم که مى گفتصدا ). 

بطرف آن صدا رفتم، دیدم شخصى باعظمت زیر درخت سبز وخرّمى نشسته ومرا بطرف 

 .خود مى طلبد

محمّد تقى آنجا جاى تو نیست: )نزدیک او رفتم واو سلام کرد وفرمود ). 

لاً مى توان با من زیر آن درخت رفتم، دیدم، در حریم این درخت، هوا ملایم است وکام

استراحت در آنجا ماند وحتّى زمین زیر درخت، خشک وبدون رطوبت است ولى بقیّه صحرا 

 .پرُ از برف است وسرماى کُشنده اى دارد
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که با قرائنى متوجّه شدم او ( علیه السلام)به هر حال شب را خدمت حضرت ولى عصر 

ه لیاقت داشتم استفاده کنم از آن است بیتوته کردم وآنچ( علیه السلام)حضرت بقیّة اللّه 

 .وجود مقدسّ استفاده کردم

هوا روشن شد، : )صبح که طالع شد ونماز صبح را با آن حضرت خواندم، آقا فرمودند

 .(برویم

اجازه بفرمائید من در خدمتتان همیشه باشم وبا شما بیایم: )من گفتم ). 

تو نمى توانى با من بیائی: )حضرت فرمود ). 

عد از این کجا خدمتتان برسم؟پس ب: )گفتم ) 

بار اولّ قم خواهد . در این سفر دوبار تو را خواهم دید ومن نزد تومى آیم: )حضرت فرمود

ناگهان آن حضرت از نظرم غائب (. بود ومرتبه دومّ نزدیک سبزوار تو را ملاقات مى کنم

 .شد

دادم، تا آنکه پس از من به شوق  دیدار آن حضرت، تا قم سر از پا نشناختم وبه راه ادامه 

ووعده ( سلام الله علیها)چند روز وارد قم شدم وسه روزبراى زیارت حضرت معصومه 

 .تشرّف به محضر آن حضرت در قم ماندم ولى خدمت آن حضرت نرسیدم

از قم حرکت کردم وفوق  العاده از این بى توفیقى وکم سعادتى متأثرّ بودم، تا آنکه پس از 

سبزوار رسیدمیک ماه به نزدیک شهر  . 

من که در ! چرا خلُف وعده شد؟: )همین که شهر سبزوار از دور معلوم شد با خودم گفتم

 .(قم آن حضرت را ندیدم، این هم شهر سبزوار باز هم خدمتش نرسیدم
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در همین فکرها بودم، که صداى پاى اسبى شنیدم، برگشتم دیدم حضرت ولى عصر 

وبطرف من تشریف مى آورند وبه مجرّد آنکه به سوار بر اسبى هستند ( ارواحنا فداه)

 .ایشان چشمم افتاد ایستادند وبه من سلام کردند ومن به ایشان عرض ارادت وادب نمودم

وعده فرموده بودید که در قم هم خدمتتان برسم ولى موفّق نشدم؟! آقا جان: )گفتم !) 

دیم، تو از حرم عمّه ام ما در فلان ساعت وفلان شب نزد تو آم! محمّد تقى: )حضرت فرمود

بیرون آمده بودى، زنى از اهل تهران از تو مسأله اى مى ( سلام الله علیها)حضرت معصومه 

پرسید، تو سرت را پائین انداخته بودى وجواب او را مى دادى، من در کنارت ایستاده بودم 

 .(وتو به من توجّه نکردى، من رفتم

 (گنجینه دانشمندان -)

 :بافقی تقی مدمح شیخ الله آیت

 زموان  امام دیدن برای میرفت مکه به حج ایام در سال بیست اینکه جای به مهزیار ابن علی

 موی  آنجا و رسید می خود مقصود به ، رفت می کربلا به شعبان نیمه شب یکبار السلام، علیه

 نیموه  شوب  سوال  هور  چوون  کنود،  ملاقوات  را(  فرجوه  الله عجل)  عصر ولی حضرت توانست

 .هستند کربلا در حضرت شعبان

 

 

مى رسید( علیه السلام)آیة اللّه حجتّ کوه کمرى در هر شب جمعه خدمت امام عصر   

اگر کسى بتواند خود را کاملاً از هواى نفس حفظ : )حاج آقا سیدّ حسن ابطحى مى نویسد

طبیق ت( علیه السلام)کند وآن را تزکیه نماید وروحیّات خود را با روحیّات حضرت بقیة الله 
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دهد ودر آن صراط مستقیم قرار بگیرد، طبعاً مى تواند مرتبّ خدمت حضرت بقیة الله 

برسد بلکه چون روحیّاتش با روحیّات آن ( روحى وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء)

ومکرّر خود وجود . حضرت سنخیتّ پیدا کرده دائماً در محضر آن حضرت خواهد بود

در این صورت ما نزد او مى رویم واو لازم نیست به : )که مقدّس آن حضرت فرموده اند

 .(دنبال ما حرکت کند

مرحوم حجّة الاسلام آقاى یاسرى که یکى از علماء اهل حال ومعناى تهران بودند نقل مى 

 :کردند که

مرحوم آیة اللّه آقاى حجتّ کوه کمرى که نفس خود را تزکیه کرده بود وکاملاً خود را )

تطبیق داده بود، هر شب ( علیه السلام)وروحیاّت خود را با حضرت بقیة الله ساخته بود 

مى رسید واز آن وجود مقدسّ استفاده علمى مى ( ارواحنا فداه)جمعه خدمت امام عصر 

 .(نمود

علیه السلام)ملاقات با امام زمان  -) )) 

علیه السلام)ارتباط آیة اللّه بروجردى با امام زمان  ) 

ب اللّه حسینى قمّى که از اهل منبر قم است وآقاى حسن بقّال که فعلاً در آقاى سیدّ حبی

تهران است، با هم قرار مى گذارند که یک سال شبهاى جمعه به مسجد جمکران بروند 

بگیرند، این عمل را یک سال انجام مى ( روحى فداه)وحوائج خود را از حضرت بقیّة اللّه 

ددهند وتشرفّى برایشان حاصل نمى شو . 

بیا با : )شب جمعه اى که بعد از یک سال بوده، آقا حسن به آقاى سیدّ حبیب اللّه مى گوید

 .(هم امشب هم به مسجد جمکران برویم
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چون من یک سال به مسجد جمکران رفته ام وچیزى : )آقاى سیدّ حبیب اللّه مى گوید

 .(ندیده ام دیگر به آنجا نمى روم

امشب را هم هر طور هست بیا با هم برویم، شاید نتیجه ): آقا حسن زیاد اصرار مى کند که

 .(اى داشته باشد

بالأخره حرکت مى کنند وپیاده به طرف مسجد جمکران مى روند در بین راه سیّد مجلّلى را 

روى شانه گرفته واز دورمى رود( سه شاخ خرمن)مى بینند که مانندکشاورزان  . 

است( روحى فداه)اللّه آنها مطمئن مى شوند که او حضرت بقیّة  . 

من وقتى چشمم به آن حضرت افتاد قضیّه سیدّ رشتى که : )آقاى سیدّ حبیب اللّه مى گوید

برو واز آن حضرت چیزى بخواه: )به آقا حسن گفتم. در مفاتیح نقل شده بیادم آمد ). 

آقا خواهش دارم با دست مبارک خودتان دشتى به : )آقا حسن جلو رفت وسلام کرد وگفت

ن بدهیدم ). 

حاجت تو هم نزد آقاى : )حضرت به او سکّه اى مى دهند، سپس رو کردند به من وفرمودند

بروجردى است، وقتى به قم رفتى، نزد آقاى بروجردى برو وبگو چرا از حال فلان کس که 

وچند جمله دیگر که سرّى بود به من فرمودند که به آیةاللّه ( در مصر است غافلى؟

بعد آن حضرت تشریف بردندبروجردى بگویم و . 

آقا حسن وقتى به سکّه نگاه کرد دید تنها روى آن خطّى ضربدر زده اند وچیزى بر آن 

 .نوشته نشده است

بالأخره وقتى به مسجد جمکران رفتیم وقضیّه را براى مردم نقل کردیم آنها سکّه را در 

وصورت خود مالیدندمیان آب انداختند واز آن آب به قصد استشفاء آشامیدند وبه سر  . 
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من هم پس از آنکه از مسجد جمکران به قم برگشتم به منزل آیة اللّه بروجردى رفتم ولى 

 .تا سه روز موفّق به ملاقات حضرت آیة اللّه بروجردى در جلسه خصوصى نشدم

سه روز است که من منتظر : )روز سومّ که خدمت آن مرحوم رسیدم بدون مقدّمه فرمودند

ئى؟تو هستم کجا ) 

آقا موانعى بود که موفّق به ملاقات خصوصى نمى شدم: )عرض کردم ). 

حاجت تو این است که مى خواهى به کربلا بروى، لذا مبلغى : )آیة اللّه بروجردى فرمودند

فرموده بودند به آیةاللّه ( روحى فداه)پول به من دادند ومن مطالبى که حضرت بقیّة اللّه 

چرا آن سکّه را به افراد : )ه بروجردى به آقا حسن گفتندبروجردى عرض کردم وآیة اللّ

 (معصیت کار وناپاک نشان مى دهى؟

آقا شما چیزى بنویسید که من گذرنامه بگیرم : )ضمناً من به آقاى بروجردى عرض کردم

 .(وبه کربلا بروم

عبور کن تو گذرنامه نمى خواهى، فلان دعاء را بخوان واز مرز : )آیة اللّه بروجردى فرمودند

 .(وبه کربلا برو

من هم همان روزها حرکت کردم وبه طرف عراق  رفتم، وقتى به مرز عراق  رسیدم با آنکه 

همراهان من همه گذرنامه داشتند بیشتر از من که گذرنامه نداشتم معطلّ شدند واحدى از 

 .(من مطالبه گذرنامه نکرد

علیه السلام)ملاقات با امام زمان  -) )) 

در میان ( علیه السلام)در حال نماز ودیدن امام زمان ( علیه السلام)امام زمان ملاقات با 

 زمین وهوا
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یک شب در اطاق  : )مى گوید( مرحوم حجة الاسلام آقاى شیخ على کاشانى فریدة الاسلام

پذیرائى مرحوم آیةاللّه کوهستانى در کوهستان مشغول نماز مغرب شدم، دیدم حضرت 

تشریف آوردند ودر گوشه اطاق  پشت به قبله به نحوى که من در ( فداهارواحنا )بقیّة اللّه 

 .نماز صورت مبارکشان را مى دیدم نشسته اند

من با خودم فکر کردم که اگر نماز را بشکنم وعرض ادب به محضر مقدسّشان بکنم شاید 

ه از این عمل من، خوششان نیاید وقبل از آنکه متوجّه ایشان بشوم تشریف ببرند، پس چ

بهتر نمازم را نشکنم که اگر اراده فرموده باشند من با ایشان حرف بزنم، تا بعد از نماز 

 (.صبرمى فرمایند

یا )در بین نماز بعضى از جملات را حضرت با من مى گفتند، مخصوصاً جمله . نماز را خواندم

را که در سجده آخر چون با حال ( آخرِ ةمَنْ ل هُ الدُّنْیا واَلْآخرِ ة اِرحَْمْ مَنْ ل یسَْ ل هُ الدُّنْیا واَلْ

بهترى مى خواندم امام هم آن را مکرّر با توجّه وحال بیشترى اداء مى فرمودند ولى به 

 (.رفتند( صلوات اللّه علیه)مجرّدى که مى خواستم سلام نماز را بدهم حضرت ولى عصر 

در ( ریدةالاسلامشیخ على کاشانى ف)شبى مرحوم استادم : )شهید هاشمى نژاد مى گوید

ایوان اطاق  فوقانى که در قم براى زندگى اجاره کرده بودیم، رو به حیاط منزل ایستاده بود 

زیارت مى کرد وبا آن حضرت ( آل یس)رابا زیارت ( ارواحنا فداه)وحضرت بقیة الله 

 .مناجات مى نمود

باد مى زدم تا  من هم در کنار او منقل آتش را براى کُرسى درست مى کردم، یعنى آتش را

 .براى زیر کرسى آماده شود

 .ناگهان دیدم مرحوم استاد تکانى خورد وحال توجّه اش، بیشتر شد وگریه اش شدّت کرد
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علیه )حضرت بقیة الله : )من سرم را بالا کردم تا ببینم چه خبر است، با کمال تعجبّ دیدم

تبسّم مى کند ومن در آن  در میان زمین وآسمان مقابل استادم ایستاده وبه او( السلام

 (.تاریکى شب، تمام خصوصیاّت قیافه وحتّى رنگ لباس آن حضرت را مى دیدم

سپس سرم را پائین انداختم باز دو مرتبه وقتى سرم را بالا کردم آن حضرت را با همان 

بالأخره چند بار این عمل تکرار شد ودر هر مرتبه جمال . قیافه وهمان خصوصیّات دیدم

حضرت را مشاهده مى کردم، تا آنکه در مرتبه آخر که سرم را پائین انداختم  مقدّس آن

 .متوجّه شدم که استادم آرام گرفت

وقتى سرم را بالا کردم وبه طرف آن حضرت نگاه نمودم دیگر آن آقا را ندیدم معلوم شد 

 .که مناجات استادم با رفتن آن حضرت تمام شده است

یان در میان اطاق ، زیر کرسى نشسته بودیم، استادم به وقتى من واستادم پس از این جر

 .گمان آنکه من چیزى ندیده ام مى خواست موضوع را از من کتمان کنند

 (شما آقا را به چه لباسى مى دیدید؟! استاد: )من ابتداء به او گفتم

 !(مگر تو آن حضرت را دیدى؟: )او با تعجبّ از من سؤال کرد وگفت

راه راه وعمّامه اى سبز وقیافه اى جذّاب که خالى در کنار صورت  با لباس! بلى: )گفتم

وخلاصه آنچه از خصوصیّات در آن حضرت دیده بودم به او گفتم واو مرا تصدیق ( داشت

را ( علیه السلام)کرد وتشویق نمود وخوشحال شد که من لیاقت ملاقات با آن امام معصوم 

 (.پیدا کرده ام

 ((علیه السلام)ملاقات با امام زمان  -)

 (علیه السلام)تشییع جنازه آیة اللّه گلپایگانى توسطّ امام زمان 
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عضو محترم شوراى نگهبان، در جلسه سوّم مجلس ختمى ( امامى کاشانى)حضرت آیة اللَّه 

 :، از طرف اساتید حوزه علمیّه قم منبر بودند فرمودند(مسجد اعظم قم)که در 

 :وگاهى اخبارى را در دسترسم قرارمى دهد، گفت یکى از افرادى که مورد وثوق  است)

در تشییع جنازه حضرت آیة اللَّه گلپایگانى از تهران به قم رفتم وبه مسجد امام حسن )

برخورد ( علیه السلام)به دو نفر از اصحاب حضرت حجتّ . رسیدم( علیه السلام)مجتبى 

( علیه السلام)م حسن عسکرى در مسجد اما( علیه السلام)امام زمان : )کردم، به من گفتند

 (.تشریف دارند، برو آقا را ملاقات کن

 .رسانده، وارد مسجد شدم( علیه السلام)با عجله خودم را به مسجد امام حسن عسکرى 

اذان ظهر را گفته بودند، متوجّه شدم حضرت با سى نفر از اصحاب مشغول نماز بودند، اقتدا 

 (.ا از همین جا تشییع مى کنیمم: )کردم وبعد از نماز، حضرت فرمودند

 (.واز مسجد خارج شدیم ودنبال جمعیتّ با آقا رفتیم تا به صحن رسیدیم

 ((علیه السلام)شیفتگان حضرت مهدى  -)

 در عالم رؤیا( علیه السلام)نماز خواندن آیة اللَّه گلپایگانى با امام زمان 

ودند خدمت حضرت امام حسین هنگامى که حضرت آیة اللَّه گلپایگانى به عتبات، مشرّف ب

به من ( سلام اللَّه علیه)پدر شما حضرت امیر : )در حرم شریف عرض مى کند( علیه السلام)

اشاره است به  -)عنایتى کردند وظرف عسلى دادند؛ شمافرزند همان بزرگوار آیا چیزى 

پیدا ( لیه السلامع)توسّلى که حضرت آیة اللَّه گلپایگانى به مقام ولایت مطلقه امیر المؤمنین 

 .(کردند وظرف عسلى در خواب براى ایشان آوردند
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 (به من عنایت نمى کنید؟

آن زمان آقا در کربلا حجره آقا شیخ عبد الرحّیم که از اوتاد ومقدّسین بوده مکان داشت 

 .وهمان حجره جایى بوده که مشهور است حضرت على اکبر از بالاى زین همانجاافتادند

-بینند صف جماعتى تشکیل شده که امام جماعت، حضرت ولى عصر  آقا در خواب مى

 .هستند -ارواحنا فداه 

صف دوّم، اوّلش معلوم نیست ولى آخرین شخص . صف اوّل، ابتدا وانتهایش معلوم نیست

 .مقابل حضرت، خود آیةاللّه گلپایگانى ایستاده بود وهمگى علما بودند

 ((علیه السلام)شیفتگان حضرت مهدى  -)

ودستورات وراهنمائى گرانبهاى ( علیه السلام)م صحبت شدن آیة اللّه نجفى با امام زمان ه

 آن حضرت

( علیهم السلام)در ایّام تحصیل علوم دینى وفقه اهل بیت : )آیة اللّه نجفى مرعشى مى گوید

عجلّ اللّه فرجه -در نجف اشرف، شوق  زیادى جهت دیدار جمال مولایمان بقیة اللّه الاعظم 

 .داشتم -لشریف ا

با خود عهد کردم که چهل شب چهارشنبه پیاده به مسجد سهله بروم به این نیتّ که جمال 

 .را زیارت وبه این فوز بزرگ نائل شوم( علیه السلام)آقا صاحب الامر 

شب چهارشنبه ادامه دادم، تصادفاً در این شب، رفتنم از نجف تأخیر افتاد وهوا  63یا  61تا 

نزدیک مسجد سهله خندقى بود، هنگامى که به آنجا رسیدم براثر . بود ابرى وبارانى

تاریکى شب وحشت وترس وجود مرا فرا گرفت مخصوصاً از زیادى قطّاع الطرّیق ودزدها، 

 .ناگهان صداى پایى را از دنبال سر شنیدم که بیشتر موجب ترس ووحشتم گردید
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دیدم، نزدیک من آمد وبا زبان فصیح به عقب برگشتم، سیّد عربى را با لباس اهل بادیه 

 (.سلامٌ علیکم! اى سیّد: )گفت

ترس ووحشت به کلّى از وجودم رفت واطمینان وسکون نفس پیدا کردم وتعجبّ آور بود 

که چگونه این شخص در تاریکى شدید، متوجّه سیادت من شد ودر آن حال من از این 

 .مطلب غافل بودم

 (قصد کجا دارى؟: )از من سؤال کرد. یمبه هر حال سخن مى گفتیم ومى رفت

 (.مسجد سهله: )گفتم

 (به چه جهت؟: )فرمود

 ((.علیه السلام)به قصد تشرّف زیارت ولى عصر : )گفتم

مقدارى که رفتیم به مسجد زید بن صوحان که مسجد کوچکى است نزدیک مسجد سهله 

 .رسیدیم

خواند که ک ا نّ با او دیوار وسنگها داخل مسجد شده ونماز خواندیم وبعد از دعایى که سیدّ 

 .آن دعا را مى خواندند،احساس انقلابى عجیب در خود نمودم که از وصف آن عاجزم

 (.سیّد تو گرسنه اى، چه خوبست شام بخوری: )بعد از دعا سیدّ فرمود

پس سفره اى را که زیر عبا داشت بیرون آورده ودر آن مثل اینکه سه قرص نان ودو یا سه 

سبز تازه بود، ک ا نَّ تازه از باغ چیده وآن وقت چهلّه زمستان، وسرماى زننده اى بود خیار 

ومن منتقل به این معنا نشدم که این آقا این خیار تازه سبز را در این فصل زمستان از کجا 

 .آورده است، طبق دستور آقا، شام خوردم
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 (.بلند شو تا به مسجد سهله برویم: )سپس فرمود

شدیم، آقا مشغول اعمال وارده در مقامات شد ومن هم به متابعت آن حضرت داخل مسجد 

انجام وظیفه مى کردم وبدون اختیار نماز مغرب وعشاء را به آقا اقتدا کردم ومتوجّه نبودم 

 .که این آقا کیست

اى سیّد آیا مثل دیگران بعد از اعمال : )بعد از آنکه اعمال تمام شد، آن بزرگوار فرمود

 (له به مسجد کوفه مى روى یا در همین جا مى مانى؟مسجد سه

 (.مى مانم: )گفتم

آیا چاى یا قهوه : )نشستیم، به سیّد گفتم( علیه السلام)در وسط مسجد در مقام امام صادق  

 (یا دخانیات میل دارى آماده کنم؟

 (.ماین اموراز فضول زندگیست وما از این فضولات دوری: )در جواب، کلام جامعى را فرمود

این کلام در اعماق  وجودم اثر گذاشت به نحوى که هرگاه یادم مى آید ارکان وجودم مى 

 .لرزد

به هر حال مجلس نزدیک دو ساعت طول کشید ودر این مدّت مطالبى ردّ وبدل شد که به 

 :بعضى از آنها اشاره مى کنم

با تسبیح به چه  اى سیّد: )در رابطه با استخاره سخن به میان آمد، سیّد عرب فرمود - 5

 (نحو استخاره مى کنى؟
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ا سْت خیراُللَّهَ برِ حمَْتِهِ خِیرَ ةً فى )سه مرتبه صلوات مى فرستم وسه مرتبه مى گویم : )گفتم

پس قبضه اى از تسبیح را گرفته مى شمارم، اگر دو تا ماند بد است واگر یکى ماند ( عافِیةٍَ

 (.خوب است

باقى مانده اى است که به شما نرسیده وآن این است که  براى این استخاره،: )ایشان فرمود

هرگاه یکى باقى ماند فوراً حکم به خوبى استخاره نکنید؛ بلکه توقّف کنید ودوباره بر ترک 

عمل استخاره کنید اگر زوج آمد کشف مى شود که استخاره اولّ خوب است امّا اگر یکى 

 (.آمد کشف مى شود که استخاره اوّل میانه است

ه حسب قواعد علمیّه مى بایست دلیل بخواهم وآقا جواب دهد، به جاى دقیق وباریکى ب

رسیدیم پس به مجرّد این قول تسلیم ومنقاد شدم ودر عین حال متوجّه نیستم که این آقا 

 .کیست

از جمله مطالب در این جلسه، تأکید سیدّ عرب بر تلاوت وقرائت این سوره ها بعد از  - 0

، بعد از نماز (عمّ)، بعداز نماز ظهر سوره (یس)بعد از نماز صبح سوره : ودنمازهاى واجب ب

 (.ملک)وبعد از نماز عشاء سوره ( واقعه)، بعد از مغرب سوره (نوح)عصر سوره 

دیگر اینکه تأکید فرمودند، بر دو رکعت نماز بین مغرب وعشاء که در رکعت اولّ بعد  - 6

ودر رکعت دومّ بعد از حمد سوره واقعه را مى از حمد هر سوره اى خواستى مى خوانى 

کفایت مى کند این از خواندن سوره واقعه بعد از نماز مغرب، چنانکه : خوانى وفرمود

 .گذشت

 :بعد از نمازهاى پنجگانه این دعا را بخوان: )تأکید فرمود که - 4

وَسَةِ الشَّیطان برِ حمتِکَ یا ا رحَْمَ ا للّهُمَ سرَحّنْى عنَِ الهمُومِ واَلْغمُوُمِ ووحَْش ة  الصدّرِ ووَسْ)

 (.الرَّاحمِین 
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ودیگر تأکید بر خواندن این دعا بعد از ذکر رکوع در نمازهاى یومیّه خصوصاً رکعت  - 1

 :آخر

 (.ا للّهُمَ صلَِ علَى محُمدٍّ وآَلِ محمدّ وترحَم على عجزنا واغِثْنا بحق هم)

تمام آن مطابق با واقع : )حوم محقّق حلّى فرموددر تعریف وتمجید از شرایع الاسلام مر - 3

 (.است مگر کمى از مسائل آن

تأکید بر خواندن قرآن وهدیه کردن ثواب آن براى شیعیانى که وارثى ندارند، یا دارند  - 7

 .ولکن یادى از آنهانمى کنند

علماى تحت الحنک را از زیر حنک دور دادن وسر آن را در عمّامه قرار دادن، چنانکه  - 8

 (.در شرع این چنین رسیده است: )عرب به همین نحو عمل مى کنند وفرمود

 (.علیه السلام)تأکید بر زیارت سیدّ الشهداء  - 9

 (.خدا تو را از خدمتگزاران شرع قرار دهد: )دعا در حقّ من وفرمود - 52

س نمى دانم آیا عاقبت کارم خیر است وآیا من نزد صاحب شرع مقدّ: )پرسیدم - 55

 (روسفیدم؟

 (.عاقبت تو خیر وسعیت مشکور وروسفیدى: )فرمود

 (نمى دانم آیا پدر ومادر واساتید وذوى الحقوق  از من راضى هستند یا نه؟: )گفتم

 (.تمام آنها از تو راضى اند ودرباره ات دعا مى کنند: )فرمود

 .فرمودندپس دعا . استدعاى دعا کردم براى خودم که موفّق باشم براى تألیف وتصنیف
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سپس خواستم از مسجد بیرون روم بخاطر حاجتى، آمدم نزد حوض که در وسط راه قبل از 

به ذهنم رسید چه شبى بود واین سیّد عرب کیست که این . خارج شدن از مسجد قرار دارد

تا به ذهنم این معنى خطور کرد، ! همه با فضیلت است؟ شاید همان مقصود ومعشوقم باشد

 .ن آقا را ندیدم وکسى هم در مسجد نبودمضطرب برگشتم وآ

یقین پیدا کردم که آقا را زیارت کردم وغافل بودم، مشغول گریه شدم وهمچون دیوانه 

اطراف مسجد گردش مى کردم، تا صبح شد چون عاشقى که بعد از وصال مبتلا به هجران 

 .شود

 (.ى شوماین بود اجمالى از تفصیل که هر وقت آن شب یادم مى آید، بهت زده م

 (منتقم حقیقى -منتخبات ابن العلم  -کتاب قبسات  -)

 (علیه السلام)نجات آیة اللّه نجفى مرعشى از مرگ توسطّ امام زمان 

ودر جادّه طرف ( علیهما السلام)در زیارت عسکریین : )آیة اللّه نجفى مرعشى مى گوید

ووزش باد، در قلب الاسد حرم سیّد محمّد، راه را گم کردم ودر اثر تشنگى وگرسنگى زیاد 

 .از زندگى مأیوس شدم غشّ کرده به حالت صرع وبیهوشى روى زمین افتادم

ناگهان چشم باز کرده دیدم سرم در دامن شخص بزرگوارى است، پس به من آب خوش 

 .گوارى داد که مثلش را از شیرینى وگوارایى در مدت عمر نچشیده بودم

 .کرد ودر میان سفره دو یا سه عدد نان بود، خوردم بعد از سیراب کردنم سفره اش را باز

 (.سیّد در این نهر برو وبدن را شستشو نما: )سپس این شخص که به شکل عرب بود فرمود

 (.اینجا نهرى نیست، نزدیک بود از تشنگى بمیرم، شما مرا نجات دادید! برادر: )گفتم
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 (.این آب گوارا است: )آن مرد عرب فرمود

 .کردم دیدم نهر آب باصفایى است باگفته او نگاه

 (.این نهر نزدیک من بود ومن نزدیک بود از تشنگى بمیرم: )تعجبّ کردم وبا خود گفتم

 (اراده کجا دارى؟! اى سیّد: )به هر حال فرمود

 ((.علیه السلام)حرم مطهرّ سیّد محمدّ : )گفتم

 (.این حرم سیّد محمدّ است: )فرمود

( قادسیّه( )جادسیّه)سیّد محمدّ قرار داریم وحال آنکه من در  نگاه کردم دیدم در زیر بقعه

 .است( علیه السلام)گم شده بودم ومسافت زیادى بین آنجا وبقعه سیّد محمدّ 

 :بارى از فوائد آنچنانى که از مذاکره با آن عرب در این فرصت نصیبم شد اینهاست

که قائل به تحریف قرآن تأکید وسفارش بر تلاوت قرآن شریف، وانکار شدید بر کسى 

 .است؛ حتّى نفرین فرمود بر افرادى که احادیث تحریف را قرار داده اند

بر آن نقش ( علیهم السلام)تأکید بر نهادن عقیقى که اسماء مقدّسه چهارده معصوم : ونیز

 .بسته ونوشته شده زیر زبان میتّ

رده، وتأکید بر زیارت بقاع بر احترام پدر ومادر، زنده باشند یا م: ونیز سفارش فرمودند

 .واولاد آنها وتعظیم وتکریمشان( علیهم السلام)مشرفّه ائمّه 
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قدر خود را به خاطر انتسابت به : )بر احترام ذریّّه سادات وبه من فرمود: وسفارش فرمود

بدان وشکر این نعمت را که موجب سعادت وافتخار زیاد است ( علیهم السلام)اهلبیت 

 (.بجاى آور

تأسف بر اهل علمى که ! اى سیّد: )بر خواندن قرآن ونماز شب وفرمود: رش فرمودوسفا

 (.عقیده شان انتساب به ما است ولکن این اعمال را ادامه نمى دهند

علیه )وبر زیارت سید الشهداء ( سلام الله علیها)بر تسبیح فاطمه زهرا : وسفارش فرمود

وصالحین وعلما وتأکید بر حفظ ( علیهم السلام)از دور ونزدیک وزیارت اولاد ائمّه ( السلام

( سلام الله علیها)وخطبه علیا مخدّره زینب کبرى ( علیه السلام)خطبه شقشقیّه امیر المؤمنین 

 .ودیگر سفارشات وفوائد -لعنة اللّه علیه -در مجلس یزید 

 (.به ذهنم خطور نکرد که این آقا کیست مگر وقتى از مدنّظرم غایب شد

 (منتقم حقیقى -منتخبات ابن العلم  -بسات کتاب ق -)

 

 به آیة اللَّه نجفى مرعشى( علیه السلام)نامه امام زمان 

مشهور به شوشتریان که از آشنایان یکى از علماى معروف قم ( سیدّ حسن)آقایى به نام 

 .است، هر چند وقت یک بار، یکى دو روز از تهران به قم، منزل این عالم مى آید

آقاى سیدّ حسن با والده وخانواده اش به اصفهان براى صله )روف مى گوید آن عالم مع

در موقع بازگشت از اصفهان نزدیکیهاى قم، سیدّى را مى بینند کنار جادّه . رحم رفته بود

 .راه مى رود
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این آقا سیدّ را سوار کن، اگر قم مى رود ! سیدّ حسن: )والده سیدّ حسن مى گوید

 (.برسانش

 (.نامحرم است وباعث زحمت شماهاست: )مادر مى گویدسیدّ حسن به 

جلو سوارش کن، ما عقب ماشین مى نشینیم، حجابمان را هم حفظ مى : )مادرش مى گوید

 (.کنیم

سیدّ حسن، نزدیک سیّد مى رسد ونگه مى دارد واز سیدّ مى خواهد که سوار شود، سیّد مى 

 (.روممن در این نزدیکیها دهى است به آنجا مى : )فرماید

 (.اشکالى ندارد، هر کجا خواستید پیاده شوید: )سیدّ حسن مى گوید

 (.شما بروید: )باز آقا سیدّ مى فرماید

: سیدّ حسن اصرار مى کند، با اصرار سیدّ حسن، آقا سیدّ سوار مى شود ومى فرماید

 (.تقاضاى مؤمن را نباید ردّ کرد)

ن را پر کرد که تا آن موقع چنین امّا وقتى سوار شدند، بوى عطر مخصوصى فضاى ماشی

 .بوى خوشى را استشمام نکرده بودند

اینجا مى ! نگه دار: )آمدیم تا نزدیک جادهّ خاکى، سیدّ فرمود: سیدّ حسن مذکور گوید

 (.روم

این پاکت را به سیّد : )ماشین توقّف کرد، سیّد دست کرد وپاکتى را به من داد وفرمود

 (.شهاب الدّین مرعشى مى دهی
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جریان این شد وسیّد نامه : )اکت را گرفتم وبه قم به منزل آن عالم آمدم وبه ایشان گفتمپ

 (اى دادند براى سیدّ شهاب الدّین، شما ایشان را مى شناسید؟

 (.مقصود همین آیة اللَّه نجفى است! آرى: )آقا فرمودند

 (.من اسم ایشان را تا آن وقت نمى دانستم: )سیدّ حسن مى گوید

 نامه را مى گیرد وباز مى کند، ببیند نامه از کیست وچه نوشته است؟آقا 

وقتى نامه را بازمى کند، مطلبى را نمى تواند بخواند وفقط خطهایى را درهم وبرهم مى بیند، 

 (.المهدی: )وبا دقتّ زیاد، مى بیند پایین نامه با خطّ سبز نوشته شده است

صبح زود قبل از نماز، آیة اللَّه نجفى، : )مى گویدنامه را در پاکت مى گذارد وبه سیدّ حسن 

 (.در محراب مسجد بالا سر، نشسته، برو ونامه را به ایشان بده

سیدّ حسن، صبح قبل از اذان مى آید بالا سر ومى بیند آقاى نجفى در محراب نشسته، عبا را 

 .به سر کشیده ومشغول ذکر است، سلام مى کند ونامه را به ایشان مى دهد

 (چرا خیانت کردى؟: )یة اللَّه نجفى مى فرمایندآ

 (.من خیانت نکردم: )مى گوید

من هر روز عصر وشب به منزل آن عالم مى رفتم وهر روز : آقاى حاج افشار مى نویسد

صبح ، به محضر حضرت آیة اللَّه نجفى مرعشى جهت گرفتن فشار خون ودادن  3ساعت 

 .داروهاى لازم، مى رفتم

به منزل آن عالم رفتم، این جریان را شرح دادند واز من خواستند صبح  عصر آن روز که

 که به منزل آیة اللَّه نجفى مى روى از ایشان سؤال کن که در نامه چه نوشته بودند؟
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از من خواسته اند تا ! آقا: )صبح که به محضر ایشان رسیدم، پس از انجام کار، عرض کردم

 (بودند؟ از شما بپرسم در آن نامه چه نوشته

حضرت آیة اللَّه نجفى حرفهایى را پیش کشیدند که مرا از آن سؤال منصرف نموده وجواب 

 .ندادند، من هم اصرار نکردم

 (جواب آوردى؟: )عصر که خدمت آن عالم رسیدم، پرسیدند

 (.آقا مرا به جاى دیگر ومطلب دیگر حواله نموده وخلاصه جواب نفرمودند! نه: )گفتم

 (.فردا که مى روى بپرس وحتماً جوابى بیاور) :آن عالم گفتند

باز صبح که به محضر آیة اللَّه نجفى مشرّف شدم، بعد از برنامه هاى دارو وفشارخون همان 

جمله را پرسیدم، باز آقا مطلب دیگرى را پیش کشیده وموضوعى را پرسش نمودند ومرا از 

 .آن سؤال بازداشتند

امروز هم موفّق : )جواب بودند، لکن به ایشان گفتم عصر که خدمت آن عالم رسیدم، منتظر

 (.نشدم

فردا وقتى رفتى، ایشان را قسم بده وبپرس که در نامه چه نوشته شده : )تأکید کردند که

 (.بود

در آن نامه اى که حضرت صاحب الأمر ! آقا: )صبح روز سومّ که رفتم واز آقا خواستم که

 (چه نوشته شده بود؟نوشته وامضاء فرمودند، ( علیه السلام)

 (.دیدى خطّش هفت رنگ بود: بگو... به آقاى : )آقا فرمودند

 .عصر آمدم وهمین مطلب را به آن عالم گفتم
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فردا صبح که مى خواهى منزل ایشان بروى بیا تا با هم برویم، شاید به خود : )ایشان گفتند

 (.من بگویند

د به زبان عربى با آقاى نجفى صحبت فردا صبح با هم رفتیم وآن عالم بزرگوار شروع کردن

 (جواب دادند؟: )کردن، قریب یک ساعت صحبت کردند ووقتى بیرون آمدیم پرسیدم

دیدى خطّش هفت : همان جوابى را که به شما گفتند، به من دادند، یعنى فرمودند: )گفت

 (.رنگ بود

 ((علیه السلام)شیفتگان حضرت مهدى  -)

 

 ا امام زمان عجملاقات و ارتباط امام خمینی ب

امام زمان »:الله خزعلی در یک سخنرانی عمومی مطلبی قریب به این مضمون گفته است آیت

در جریان پیروزی انقلاب دوبار به رهبر انقلاب، امام خمینی پیام پیروزی داده است و ( عج)

که « لطیفی»ی شخصی بزرگوار و معنوی به نام  هدایت فرموده است و این دو پیام به وسیله

 .«شناسم، به امام خمینی ابلاغ گردیده است ساکن تهران است و من او را می

با خط خود ایه الله خزعلی در پاسخ سوال کننده درباره ارتباط امام خمینی با امام زمان عج 

بسم الله الرحمن الرحیم»: در جواب نوشت . 

با »: کند م راحل سؤال میاما. «رود، نگران نباشید شاه می»: پیام به پاریس که فرمودند -1

خونریزی بی»:امام علیه السلام فرمود»: گوید می« خونریزی؟ خونریزی یا بی ». 

در خانه نمانید، بیرون بریزید وگرنه »، پیام مبنی بر اینکه [0]روز بیست و دومّ بهمن -2

 .«کشته خواهید شد
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می اهمیت ندهید و اعلام فرمود به حکومت نظا( ره)ی همین پیام، امام خمینی به وسیله

های خود را آوردند و در  در نتیجه مردم تهران، بیرون ریختند، حتی خانواده. بریزید بیرون

ها نشستند، دیگر در تهران به هیچ وجه امکان آمدن تانک و امثال اینها نبود؛  خیابان

با ی خطرناکی که در نظر بود تا صدها تانک را وارد تهران کنند و  بنابراین آن توطئه

 .خونریزی انقلاب را از بین ببرند و محل اقامت امام را بمباران نمایند، منتفی شد

، 5688مرکز اسناد انقلاب اسلامی، : خاطرات آیت الله سید علی اکبر قرشی، تهران: منبع

 .566-563صص

 

*** 

 ملاقات مقام معظم رهبری با امام زمان عج

که آقای رییس ( بیت رهبری)ایشان  جناب آقای صدیقی شب فاطمیه روی منبر در بیت

آقای . جمهور نشسته بود، آقای هاشمی بود، سران مملکتی بودند، قوه قضاییه، همه بودند

صدیقی روی منبر این مطلب را گفت و آن را نتوانست تمام کند، همین که خواست تمام 

د حمله می دیدند این جمعیت به سوی آقا دارن. کند فریاد گریه جمعیت و حضار بلند شد

کنند که به عنوان تبرک به ایشان دست بزنند، آقا را بردند و دیگر نتوانستند جمعیت را 

من همه ساله مکه که می رفتم، قبل از رفتن به مکه به : و آن مطلب این بود .اداره کنند

ایشان به من توصیه . محضر آیت الله بهاءالدینی می رسیدم و توصیه می خواستم از ایشان

بعدهم که داشتم می . می کرد و من این توصیه ها را در سفر مکه عمل می کردم هایی

این دفعه که رفتم محضر . آمدم، یک عمامه ای یا چیزی را برای ایشان هدیه می خریدم

 :ایشان این مطلب را فرمودند
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شما وقتی که می روید مسجدالنبی از قسمت جنوب شرقی مسجد، از آن قسمت هفت قدم 

و قسمت بعدی را هم گفت که من نمی توانم دقیق به شما بگویم، به خاطر  به جلومی آید 

آن وقت از دو طرف به من دستور . اینکه ایشان این را به ودیعت پیش من گذاشت

این . وقتی که قدم زدی آمدی جلو رسیدی به آنجا، آنجا بنشین و این ذکر سبعه را بگو داد

 .ائجت خواهی رسیدذکر را که گفتی ان شاءالله به حو

ذکر سبعه عجیب است، علامه حسن زاده آملی بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب اذکار سبعه 

را دارد که اینها را از آسیدعلی آقا قاضی گرفتند، ذکر سبعه واقعاً یک ذکری است که 

 .معجزه می کند در نفس انسان، عجیب معجزه می کند

بهاءالدینی چه وجهی دارد که من باید آنجا  آقای: آقای صدیقی می گوید، عرض کردم

 بنشینم و این اذکار سبعه را بگویم؟ چه وجهی دارد هفت قدم از آنجا قدم بزنم؟

وقتی که حضرت . وجهش این است که دارم به شما می گویم فقط پیش شما بماند: گفت

ش خون آلود بود زهرا سلام الله علیها آمد برای دفاع از علی ابن ابیطالب علیه السلام بدن

وقتی که آمد، که داخل مسجد وارد نشد، وقتی که برگشت دیگر توان از او رفت دیگر به 

گونه ای شد که می خواست ادامه راه را بدهد، نتوانست، آنجا نشست و فکر می کنم که آن 

 .رسیده است؛ آنجا حاجتتان را بخواهید سلام الله علیها مکان به خون فاطمه

من رفتم این کار را  :ایشان می گوید. این کار را انجام بده: اءالدینی می گوید، بعد آقای به

انجام دادم، حالا تو نگو آقای بهاءالدینی خودش هم نظر دارد، نیت دارد یا حاجتی دارد، 

 .چون خودش مشرف نمی شود

دیدم از  من رفتم مدینه همین کار را انجام دادم، بعد از این رفتم مکه :گفتایه الله صدیقی 

چند روزی . آقای صدیقی دوباره بروند مدینه، من دوباره رفتم مدینه: بلندگو صدا می زنند
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مدینه ماندم، وقتی برگشتم به ایران یک عمامه ای خریده بودم رفتم محضر حاج آقا، 

میدانی : حاج آقا بهاءالدینی فرمودند رسیدم، تا سلام علیک کردم بدون اینکه حرفی بزنم،

 ر امسال چه بود؟ثمره ذک

 !نه: گفتم

 نمیدانی ثمره ذکر امسال چه بود، نگرفتی؟: گفت

 !نه: گفتم

 !امسال ثمره ذکر شما یکی این بود که شما دو بار آمدید مدینه :فرمود

 شما مطلعید من دو بار امسال آمدم مدینه؟: گفتم

 .بله آنجایی که نشسته بودید ذکر می گفتید، در آنجا با تو بودم :گفت

ثمره دوم این بود که آن نیتی که من می خواستم، به آن نیت رسیدم و آن این  :رمودندف

 .که امسال مقام معظم رهبری به دیدار امام زمان نائل آمد بود

http://kheybaronline.ir/fa/news/23271 
 

 

 

 .کرد تأیید را( ره) قاضی الله آیت( عج) زمان امام�

 

 :نیا فاطمی الله آیت ✨
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 آنقودر  اید، نشنیده میدونم میگم چیزی یک! بوده بالا بلند خیلی قاضی مرحوم ها جوون �

 !ها نمیگم باشم نداشته یقین اگه بدونید

  قیامتم، و قبر به معتقد شاءالله ان

 :که بس همین قاضی مرحوم عظمت در

 

 خواسته( السلام علیه) زمان امام از سهله مسجد یا کوفه مسجد بود رفته صلحا از یکی ��

 شورعیه  مسائل در اخلاقی، مسائل از غیر حتی که کن معرفی استادی یک من به آقا که بود

 .بکنم هم تقلید ازش حتی یعنی کنم، مراجعه بهش هم

 

 .قاضی به کن مراجعه که بود شنیده صدایی ��

 

 روشون  درست منو صدا این کنید، روشن بیشتر منو نفهمیدم، من آقا که بود گفته بعد ��

 .نکرد

 

 !کن مراجعه من به: فرمود رسید، زنان عصا قاضی دید وقت یک �

 
 

 

از مراجع تقلید( ره)تشرف شیخ طه نجف  
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آقای قاضی حکایت زیر را به نقل از حجت الاسلام سید صادق  شیرازی در کتاب شیفتگان 

 :آورده اند

ذیل نقل نمودیکی از مؤمنین برایم از طرف سید جعفر بحرالعلوم قصه ای به شرح  » : 

ایشان روزی در محضر آقای سید حسین بحرالعلوم نوه آیت الله سید علی بحرالعلوم 

  .نویسنده کتاب برهان الفقه بوده اند

سید حسین بحرالعلوم در اتاقی نشسته و از میهمانان و مراجعین استقبال می نمود در این 

خودش را به آقای بین یک مرتاض مسلمان هندی وارد شد وقتی که این مرتاض 

من می توانم هر سؤالی را که از غیبیات داشته باشید » : بحرالعلوم معرفی نمود چنین گفت

  .« با قلم و کاغذ جواب گویم و از آنان نیز خبر دهم

 

  در همان وقت سؤالاتی را مردم از او می نمودند و او به وسیله حساب و ریاضی

  .جواب می داد

بحرالعلوم به آن مرتاض رو نموده و گفتنددر این موقع آقای  :  

  .« سؤالی دارم که گمان می کنم نتوانی آن را جواب دهی »

 

آن سؤال چیست؟» : مرتاض گفت  »  

مرتاض . «این سؤال خیلی سخت است و خارج از قدرت شما می باشد » : ایشان فرمودند

سؤال چیست؟. مهر چند که سخت باشد من سعی می کنم جواب آن را بیاب» : گفت  ».  

  :ایشان فرمودند

حال که شما اصرار می کنی بگو ببنیم، در این لحظه می توان مولا و آقایمان و کسی که به  »

وجودش، زمین آرامش و استقرار دارد و مردم به میمنت او روزی می خورند یعنی حضرت 

  .« حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را بیابیم؟

 

 :مرتاض گفت
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 .« بله می توانم به این سؤال جواب بدهم »

البته اول در جواب . سپس شروع کرد به یافتن جواب از طریق محاسبات پیچیده ریاضی

  :گفتن معطل نمود تا آنجا که آقای بحر العلوم به او گفت

  .« به شما نگفتم نمی توانید جواب این سؤال را بگویید »

کمی صبر کنید شاید بتوانم جواب را بیابم »: مرتاض در جواب گفت  ».  

  :سپس بعد از مدتی مرتاض گفت

 مسأله آنطوری که شما فکر می کنید نیست، ولی من در فکرم که شیخ طه نجف کیست؟ »

».  

شیخ محمد طه نجف یکی از مراجع تقلید معروف ما در نجف اشرف می » : ایشان فرمودند

  .« باشد

  :مرتاض گفت

که از او سؤال می کردید الان در منزل شیخ طه و در نزد ایشان می باشد آن کسی »  ».  

اینجا بود که ایشان و اطرافیانشان به سرعت به طرف منزل آیت الله شیخ محمد طه نجف 

  .روانه گشتند

 

در مسیری که می رفتند به یک سه راهی رسیدند که یکی از این راهها به طرف منزل شیخ 

وقتی که این گروه به سه راهی رسیدند از راهی که به سوی منزل . می شدمحمد طه منتهی 

شیخ بود شخصی به شکل صحرانشینان عراقی، ولی دارای وقار و سکینه ای خاص که از 

  .صورتش هیبت و عزت نمایان بود بیرون آمد

وقتی که وارد منزل شدیم هیچکس در آنجا نبود . خلاصه، به طرف منزل شیخ روان گشتیم

حتی آن کسی که از مهمانها استقبال می نمود و برای آنها آب و قهوه می آورد ولی آن 

چیزی که توجه همه را به خود جلب نمود همانا نشستن شیخ به صورت غمناک، در گوشه 

  .اتاقش بود
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در حالی که قطرات اشک بر گونه اش سرازیر بود، مرتب با خود زمزمه می کرد و می 

  :گفت

مد ولی متوجه آن نشدم؛ وقتی متوجه او شدم از دستم بیرون رفتدر دستم آ »  ».  

در این حالت بود که تازه واردین خیلی تعجب کردند و بعد از سلام، علت گریه شیخ را 

البته چون شیخ در اواخر عمر، بینایی خود را از دست داده بود متوجه آمدن آنها . پرسیدند

کردند شیخ بلند شد و به آنها خوش آمد گفت و در نزد نشد؛ مگر بعد از اینکه به او سلام 

  .آنها نشست و شروع نمود به بیان آن واقعه ای که او را غمناک ساخته بود

  :در حالی که اشکهایش را پاک می کرد، گفت

همه شما می دانید که مردم برای سؤالات شرعی و قضاوتها و دیگر امورشان به من  »

ها فتوی می دهم و ناراحتیهایشان را برطرف می سازم و خمس و رجوع می کنند و من به آن

زکات گرفته و آنها را صرف می کنم و همچنین متولی و قیم نصب کرده و مثل اینگونه 

  .امور را انجام می دهم

تا . البته این قبیل امور را با دلائل اجتهادی پاسخ می دهم تا موافق با شرع مقدس باشد

نم رسید که آیا من در فتوی ها و قضاوتها راه درست را پیموده ام و اینکه این فکر به ذه

مورد قبول واقع گشته است یا ( ع)آیا اعمال من در نزد پروردگار و پیامبر و ائمه اطهار

  خیر؟

تقریباً سه سال قبل بود که در مورد این قضیه به وسیله مولایم امیرالمؤمنین علیه السلام و 

ولو ) رخواست نمودم که به من بفهمانند آیا من در اعمالم مرتکب خطا از ایشان با التماس د

شده ام یا خیر؟( تقصیر نباشد    

وقتی که اصرار و توسل من زیاد شد، چند شب قبل در عالم رؤیا حضرت امیرالمؤمنین علیه 

  .السلام را زیارت کردم

دست فرزندم مهدی آن چیزی را که از من طلب کردی به زودی به  » :ایشان فرمودند

  .« آورده می شود
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لذا من هم چند روزی در انتظار قدوم حبیبم صبر کردم و هر لحظه منتظر بودم تا جوابی 

بشنوم و گمان نمی کردم که به این زودی او را دریافته و بشناسم؛ ولی امروز کمی قبل از 

نزل نبود؛ حتی خادم آمدن شما، خانه از مهمانان خالی گشت و دیگر کسی از مراجعین در م

هم برای خریدن بعضی از لوازم منزل بیرون رفته بود در این هنگام یک نفر وارد اتاق  شد 

 .که لهجه اش دلالت می کرد بر اینکه او از عشایر عراقی می باشد

 

ولی او بر این جواب . بعد از سلام، مسأله ای را از من پرسید، من هم جوابش را گفتم

مود؛ و من سعی کردم که به این اشکال پاسخ دهم، ولی آن شخص اشکال علمی وارد ن

دوباره اشکال علمی دیگر گرفت و من شروع کردم که به این اشکال هم جواب گویم، ولی 

او اشکال علمی دیگری گرفت تا آنکه در ذهنم افکار متناقضی در مورد این مرد و فضلش 

اینقدر به مسائل علمی آگاهی  به جریان افتاد که چطور ممکن است یک مرد عشایری

ولی غفلتی عمیق بر سراسر ذهنم خیمه زده بود و فراموش کرده بودم که من . داشته باشد

  در انتظار چه کسی هستم و چه حاجتی دارم؟

  :و این فراموشی ادامه داشت، تا اینکه آن مرد، دستی به شانه ام زد و گفت

  « انت مرضیٌ عندنا »

ما مورد رضایت قرار داریتو در نزد » : یعنی  ».  

در این مورد شگفتی ام بیشتر شد که چطور ممکن است یک مرد بادیه نشین این جمله را 

  به یک مرجع تقلید بگوید؟

سپس بعد از بیرون رفتن او ناگهان به خود آمده و آرزویم را به یاد آوردم که به دنبال چه 

ئمه طاهرین علیهم السلام چه حاجتی چیزی می گشتم و از خداوند و پیامبر اکرم و ا

  .داشتم

 

متوجه شدم که او . « انت مرضی عندنا » و حال آنکه این مرد از حاجتم خبر داد به این جمله 
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همان کسی است که به دنبالش می گردم و عمر خودم را برای خدمتش صرف کرده ام 

أسف می خورم که چطور او لکن به او متوجه نشدم تا اینکه از دستم رفت و حالا بر حالم ت

به نزدم آمد و در دستم قرار گرفت ولی متوجه اش نبودم تا اینکه از نور دیدگانش استفاده 

کنم و زمانی متوجه شدم که او از نزدم بیرون رفته بود و آیا برای مثل من سزاوار نیست 

  گریه و زاری کند؟

 

  :در این هنگام سید بحرالعلوم به شیخ گفت

الله ما هم به همین جهت نزد شما آمدیم حضرت آیت »  ».  

در این حالت همگی به این فکر رسیدند که شاید آن مردی که دارای هیبت و وقار بود و او 

را نزدیک منزل ایشان دیدند همانا او سید و آقا و مولایمان حضرت صاحب الامر حجة بن 

 « .الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده است

http://sarhanisalam.blogfa.com/post/90  

 

 

عج)تشرفات آیت الله میر جهانی به محضر امام زمان  ) 

 
 

ایشان برای . شده بودند( عرق  النساء)علّامه میرجهانی مبتلا به کسالت نقرس و سیاتیک 

رفع این بیماری چندین سال در اصفهان، خراسان و تهران معالجه قدیم و جدید نموده 

روزی برخی دوستان   :فرمودند خودشان می. ای حاصل نشده بود هیچ نتیجه بودند ولی

  .آمدند و مرا به شیروان برند

 

در مراجعت به قوچان که رسیدیم، توقف کردیم و به زیارت امامزاده ابراهیم که در خارج 
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نهار را : چون آنجا هوای لطیف و منظره جالبی داشت رفقا گفتند. شهر قوچان است، رفتیم

آنها که مشغول تهیه غذا شدند، من خواستم برای تطهیر به رودخانه . در همانجا بمانیم

راه قدری دور است و برای پا درد شما مشکل بوجود : نزدیک آنجا بروم دوستان گفتند

آید می . 

 

در کنار . روم و رفتم تا به رودخانه رسیدم و تجدید وضو نمودم آهسته آهسته می: گفتم

کردم که دیدم شخصی با لباسهای نمدی چوپانی  و به مناظر طبیعی نگاه می رودخانه نشسته

آقای میرجهانی شما با اینکه اهل دعا و دوا هستی، هنوز پای خود : آمد و سلام کرد و گفت

اید را معالجه نکرده . 

 

تاکنون که نشده است، گفت آیا دوست دارید من درد پاهای شما را معالجه کنم؟ : گفتم

پس آمد و کنار من نشست و از جیب خود چاقوی کوچکی در آورد و اسم . بتهال: گفتم

و سرچاقو را بر اول درد گذاشت و به سمت پایین کشید و تا پشت ( یا برُد)مادرم را پرسید 

: پس چاقو را برداشت وگفت. آخ: پا آورد، سپس فشاری داد که بسیار متألم شده گفتم

 .برخیز، خوب شدی

 

عادت و مثل همیشه با کمک عصا برخیزم که عصا را از دستم گرفت و به خواستم بر حسب 

. دیدم پایم سالم است، برخاستم و دیگر ابداً پایم درد نداشت. آن طرف رودخانه انداخت

من در همین قلعه هستم و دست خود را به اطراف : گفت. شما کجا هستید: به او گفتم

پس من کجا خدمت شما برسم: گفتم. گردانید . 

 

دانم کجاست و آدرس مرا  تو آدرس مرا نخواهی دانست ولی من منزل شما را می: فرمود

در همین موقع . هر وقت مقتضی باشد خود نزد تو خواهم آمد و سپس رفت: گفت و فرمود
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آقایی نمد پوش را دریابید هر چه تفحص : آقا عصایتان کو؟ من گفتم: رفقا رسیدند و گفتند

از او نیافتندو جستجو کردند اثری  . 

http://sarhanisalam.blogfa.com/post/90 

 

 

 : حجة السلام قدس می گوید

در تهران استاد روحانیی بود که لمُعتَین را تدریس می : فرمودند ایه الله بهجت روزی  »

کرد، مطلع شد که گاهی از یکی از طلاب و شاگردانش که از لحاظ درس خیلی عالی نبود، 

 . خارق  العاده دیده و شنیده می شودکارهایی نسبتاً 

در زمان گذشته وسیله نوشتن قلم نی بود، و نویسندگان چاقوی ) روزی چاقوی استاد 

که خیلی به آن علاقه داشت، گم ( کوچک ظریفی برای درست کردن قلم به همراه داشتند 

رداشته و می شود و وی هر چه می گردد آن را پیدا نمی کند و به تصور آنکه بچه هایش ب

از بین برده اند نسبت به بچه ها و خانواده عصبانی می شود، مدتی بدین منوال می گذرد و 

 . و عصبانیت آقا نیز تمام نمی شود. چاقو پیدا نمی شود

 :روزی آن شاگرد بعد از درس ابتداءً به استاد می گوید

رده اید، بچه ها چه آقا، چاقویتان را در جیب جلیقه کهنه خود گذاشته اید و فراموش ک »

آقا یادش می آید و تعجب می کند که آن طلبه چگونه از آن اطلاع داشته « . گناهی دارند

 . است

 

بعد : سر و کار دارد، روزی به او می گوید( اولیای خدا)از اینجا دیگر یقین می کند که او با 

لم است که شما آقای عزیز، مس: چون خلوت می شود می گوید. از درس با شما کاری دارم

  مشرف می شوید؟( عج)با جایی ارتباط دارید، به من بگویید خدمت آقا امام زمان
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. استاد اصرار می کند و شاگرد ناچار می شود جریان تشرف خود خدمت آقا را به او بگوید

اگر : عزیزم، این بار وقتی مشرف شدید، سلام بنده را برسانید و بگویید: استاد می گوید

 . دانند چند دقیقه ای اجازه تشرف به حقیر بدهندصلاح می 

 

مدتی می گذرد و آقای طلبه چیزی نمی گوید و آقای استاد هم از ترس اینکه نکند جواب، 

منفی باشد جرأت نمی کند از او سؤال کند ولی به جهت طولانی شدن مدت، صبر آقا تمام 

ن خبری نشد؟ می بیند که وی آقای عزیز، از عرض پیام م: میشود و روزی به وی می گوید

عزیزم، خجالت نکش آنچه فرموده اند : آقا می گوید. این پا و آن پا می کند( به اصطلاح ) 

  ( و ما علی الرسول إلا البلاغ المبین) به حقیر بگویید چون شما قاصد پیام بودی 

شما وقت لازم نیست ما چند دقیقه به : آن طلبه با نهایت ناراحتی می گوید آقا فرمود

 « . ملاقات بدهیم، شما تهذیب نفس کنید من خودم نزد شما می آیم

 

 

 

 (http://tkanal.ir/t/57d48d5399668577801.png) قمی محدث  

 

 جرأت او حضور در کسی هرگز: اند آورده قمی عباس شیخ حاج مرحوم احوال شرح در

 و غیبت و گناهان از چنان نیز خود. بود که ای طبقه هر از و کس هر نداشت، کردن غیبت

 برای تهران علمای از یکی اش بیماری ایام در. است تصور فوق  که داشت احتراز دروغ

 عالم آن. بود متفکر و ناراحت بسیار روز آن عباس شیخ حاج. رسید حضورش به عیادت

 معظمه ی مکه در رفتم، حج به که سفری در: دهد می پاسخ ناراحتید؟ چرا: پرسید بزرگ

 ی اجازه عامه محدثان از یکی از گیرند، می اجازه یکدیگر از که محدّثین روش به خواستم
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 روی از من و گفت مطلبی سنُّی عالم نهادم، میان در وی با را منظور این وقتی. بگیرم حدیث

 این چگونه قیامت فردای که فکرم این در اکنون. کردم انکار را آن دروغ، به مصالحی

کنم توجیه الهی عدل محضر در را دروغ . 

 

 

❤� ️❤(ص)اکرم پیامبر بوسه  

 

فرمود شریفش کتاب در که ، بود مشهد علماء از نهاوندی اکبر علی شیخ حاج مرحوم ☘  : 

 

 از قبل شب هر که کردم عهد خودم با من:  فرمود می پرهیزگاران و زهّاد از یکی ☘

بفرستم صلوات( ص) محمد آل و محمد بر معینی ی اندازه به خوابیدن .  

 

 شلوغ ام حجره اینکه با ، آمدند ام حجره و اتاق  به دوستان و رفقا از عده یک شب یک ☘

 بعد و فرستادم را هایم صلوات هرشب مثل ولی بودم خسته و کشید طول وقت دیر تا و بود

 .خوابیدم

 

 مقدس وجود فرمائی تشریف از و شدند حجره وارد( ص) الله رسول آقا ، دیدم خواب ☘

فرمودند و آورند تشریف من سوی به. بود شده منور دیوار و در حضرت :  

 

 خجالت من.  ببوسم خواهم می فرستاد؟ می صلوات من بر که دهانی آن کجاست ☘

  ، دیدم نمی خودم در لیاقتی چون.  من بگویم که کشیدم
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 به و آوردند جلو را مبارک صورت که بودند بزرگوار( ص) الله رسول آقا آنقدر ولی ☘

 و دوستان ی همه که بطوری پریدم خواب از خوشحالی شدت از. زدند بوسه من صورت

شدند بیدار خواب از رفقا . 

 فرزند فقدان و مرگ با روزی جواهر صاحب به معروف نجفی حسن محمد بزرگ دانشمند

 از بود تاریکی به رو هوا که رسید پایان به غسل مراسم موقعی گردید، روبرو خود ارشد

 را وی فردا و بگذارند امیرالمومنین صحن های بقعه از یکی در را او بدن شد قرار جهت این

 را نوشتن برنامه شب همان بود داغدار جواهر صاحب مرحوم اینکه وجود با اما کنند دفن

 استفاده فرصت از قرآن از مقداری خواندن از پس استقامت، و صبر کمال با نکرد تعطیل

پرداخت جواهر از هائی صفحه نوشتن و مطالعه به خود، عزیز فرزند جسد کنار در و نمود، . 

عارفانه داستانهای  

شهرویی شهروز:  نویسنده  

 

 

 

 :leaves: امام_خمینی#

 

 ...یعنی این امام#خط واقعی 

 

 :محمدجواد لاریجانى تعریف مى کرد☘

 

روز قبل از دیدار امام با شواردنادزه ، پیش امام رفتیم و کلى از آداب دیپلماتیک و ابهت 

گفتیم تا بلکه امام کمى به قول خودش، دیپلماتیک تر عمل کند. هر چه به امام  شوروى#

گفتیم که عرف دیپلماسى بر این است که شما در داخل اتاق  باشید و آنها بعد ورود پیدا 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%89
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%89
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  .کنند، نپذیرفت

مى گفت اگر داخل اتاق  باشم، باید موقع ورود آنها به احترام شان بلند شوم، و این براى 

 .اسلام و مسلمانان خوب نیست که در مقابل یک کافر چنین کنند

 

  .بالاخره امام پذیرفتند که حداقل چند کار را انجام بدهند و ما هم خوشحال رفتیم

  .روز بعد ما به اتفاق  گروه روسى ، زودتر وارد اتاق  شدیم و نشستیم

یکهو دیدیم صداى "خش خش" کشیدن دمپایى روى زمین شنیده شد و امام نه تنها لباس 

 .رسمى نپوشید و با همان قبا و عرق  چین آمد، بلکه حتى با آنها دست هم نداد

 

حالا این وسط حاج عیسى، خادم بیت امام هم چایى آورد و به جاى آنکه قندانى کنار آنها 

بگذارد، یکى یک عدد قند گذاشت کف دست شان که به خیال خوش، مابقى قندها را نجس 

 .نکنند

 

بعد از اتمام جلسه هم باز امام بدون آنکه با آنها دست بدهد و خوش و بشى کند، والسلامى 

 .گفت و رفت

 !انگار نه انگار که این وزیرخارجه بزرگ ترین قدرت جهانى دنیا است

 

 

 شفا گرفتن دختر بیمار☘

 

 :علاّمه امینی نقل کرده است که ☘
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روزی به دیدن یکی از دوستانم رفتم که از عالمان اهل سنتّ بود. وقتی در خانه را زدم،  ☘

 .صدای هلهله ای از درون خانه بلند شد، ولی وقتی در باز شد، صدا خاموش گردید

 

پس از ورود، دوستم گفت: دختری دارم که به بیماری صرع مبتلاست. هر وقت این  ☘

 .بیماری به سراغش می آید، دعانویسی هست که دعایی می نویسد و او خوب میشود

 

لحظه ای پیش دوباره این بیماری بر او چیره شد و ما کسی را به دنبالش فرستاده  ☘

 .بودیم که بیاید و دعایی بنویسد

 

وقتی شما در زدید، خانواده گمان کردند که آن دعانویس است و به این دلیل،  ☘

 .خوشحالی کردند

 

 .گفتم: من دعایی می نویسم، او خوب میشود ☘

 

سپس بر کاغذی، ذکر »یاعلی« را نوشتم و گفتم این را به بازوی راست دخترتان ببندید  ☘

 .و در باطن به مولا علی بن ابی طالب توسلّ کردم که ما را شرمنده نکند

 

 .دعا را بر بازوی راست دختر بستند و دختر شفا یافت و به حالت اول برگشت ☘

 

 :حاج آقا رضا امینی نقل میکند ☘

 :استاد محمد عبد الغنی در نامه دومّش به علامّه نوشته بود»
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سفارش شما را در مورد سرودن شعر برای اهل بیت )ع( پذیرفتم و شعری را که  ☘

درباره امیرالمؤمنین سروده ام، خدمت شما میفرستم. البته من این قصیده را در حالی 

سروده ام که دخترم تنها امید زندگانی ام در بستر بیماری افتاده است و پزشکان او را 

جواب کرده اند. من این اشعار را در کنار بستر دخترِ بیمارم و با چشمان اشک آلود سروده 

ام و از شما میخواهم این اشعار را خدمت مولایم امیرالمؤمنین بخوانید و شفای دخترم را از 

 .ایشان بخواهید. امیدوارم شما شفای دخترم را از حضرت بگیرید

 

علاّمه پس از خواندنِ نامه، همان شب، که شب جمعه بود به حرم علوی رفت و همان  ☘

 .اشعار و نامه را برای حضرت خواند و شفای دختر را از حضرت خواست

 

فردای آن روز، نامه ای به آن عالم فرستاد و نوشت: »من شب جمعه به حرم مطهر  �✉

 .«علوی مشرف شدم و شفای دخترت را از حضرت طلب کردم

 

پس از مدتی، نامه سوّم استاد عبدالغنی رسید که نوشته بود: من ساعت و زمان تشرف  ☘

شما را به حرم مطهرّ با لحظه شفای دخترم تطبیق کردم؛ همان ساعتی که دخترم از بستر 

 .بیماری بلند شد، شما در حرم مطهرّ، شفای او را از حضرت درخواست کرده اید

 

 

 تاثیر نفس آیت الله ملکی تبریزی☘
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استاد فاطمی نیا: در مورد جمال السالکین، آیة الله آقا میرزا جواد آقای تبریزی ☘

 می نویسند که

 

وقتی در مجلسی می نشست می فرمود: ای مردم! یکی از نام های خدا »غفار« است! همین  ☘

 !را که می گفت، چند نفر غش می کردند و آنان را از مجلس بیرون می بردند

 

آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی هم فرمودند: میرزا جواد آقا تبریزی در مدرسه فیضیه ☘

درس اخلاق  داشت و آن چنان تأثیر آتشین بر دل ها می گذاشت که در درسش از اثر 

 .صحبت ایشان، غش می کردند و بی هوش می شدند

 

روزی به میرزا جواد آقا عرض کردند که تأثیر صحبت شما چنان است که یکی از  ��

 !تجار در این جلسه حضور داشته بی هوش بر زمین افتاده است

 

فرموده بودند: این که چیزی نیست مولایشان امیرالمؤمنین همیشه از خوف خدا چنین ��

 !حالتی بهش دست می داد

 

 

 

 یوڪ_جوورعوہ_معوورفت#

yon.ir/RN3j 
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 خواصّ تعقیبات نماز☘

 

 :آیت الله کوهستانی☘

 

 :حجت الاسلام ناطقی از شاگردان فاضل معظم له نقل می کند ��

 

زمانی که در کوهستان محضر آقا جان کوهستانی اشتغال به تحصیل داشتم، برخی از  ☘

طلاب اوراقی از دعاهای مربوط به ابطال سحر را به مدرسه آورده بودند و بعضی از طلاب از 

 .این اوراق  می گرفتند

 

 من به آقا جان عرض کردم نظر شما درباره این دعاها چیست؟☘

 

  :آقا در جواب فرمود ☘

اگر انسان تعقیبات نمازهای یومیه را مرتب بخواند همه چیز در آن ها هست و نیاز به »

  «.دعاهای ابطال سحر ندارد

 

سپس افزود: » عده ای می خواستند ما را اذیت کنند، ولی نتوانستند کارهایشان اثری ☘

 «.نداشت، زیرا بر انجام این تعقیبات مواظبت داشتم

 

 

[Forwarded from ☘(خیرالنساء)س☘] 
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 یوڪ_جوورعوہ_معوورفت#

l1l.ir/5aq 

 

 مرشد☘

 

 :(مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی)ره☘

 

 :از ایشان نقل شده که مکرر توضیح میداد و سفارش می کرد و میگفت☘

 

از هرگونه بت پرستی و قطب پرستی و عقب مرشدهائی رفتن که از جانب خود به آن ☘

 .سمت رسیده اند دوری کنید

 

ائمه معصومین ما )علیهم السلام( زنده اند، خودشان واسطه بین خدا و خلق اند، آنها  ☘

دیگر واسطه نمی خواهند؛ زیرا هر قطب و مرشدی را که شما تصور کنید دور از خطا و 

اشتباه نیست، در حالی که ائمه اطهار ) صلوات الله علیهم اجمعین(، اشتباه و خطا ندارند، 

  .آنها واسطه وحی اند، آنها واسطه فیض اند

 

 :یکبار یکی از همراهان، وسط کلام ایشان می دود و گوید☘

 :اگر این چنین است پس جمله

 «هلک من لیس له حکیم یرشده»

 هلاک است کسی که برای او حکیمی، مرد داشنمندی نباشد که او را ارشاد کند(، چیست؟)
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 :ایشان در پاسخ فرمودند☘

اگر حدیث صحیحی باشد و از امام )علیه السلام( رسیده باشد، منظور خود امام بوده است؛ 

زیرا در آن زمانها مردم با بی اطلاعی کامل خودسرانه به برنامه های اسلامی عمل می 

  .کردند، حتی در آن زمان مرجع تقلید هم نداشتند، چون خود ائمه )علیهم السلام( بودند

 

  و شاید هم در این روایت راهنمائیهای معمولی منظور باشد که☘

البته در این صورت چنان که من الان با شما صحبت می کنم برای هر فردی رفیق و ☘

  استاد و مرشدی در راه رسیدن به کمالات لازم است

 

اما اگر من گفتم: فلان عمل را با تأثیر نفس من انجام دهید که مؤثر خواهد بود غلط ☘

  .است

بیائید خود را به من بسپارید و با من بیعت کنید و من بر شما با آنکه معصوم نیستم و یا ☘

 .نائب معصوم نیستم ولایت داشته باشم غلط است

 

☘☘☘☘☘☘☘ 

 یوڪ جوورعووہ معوورفت

@yekjoremarefat 

 

 گدایی در نیمه شب
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یکی از سیره  های آیت الله العظمی شیخ جعفر کاشف الغطاء )ره( این بود که دیگران  ��

 .و از جمله اهل منزل را برای نماز شب بیدار می کرده است

 

در یکى از شب ها که ایشان براى تهجّد و نماز شب برخاسته بود، فرزند جوانش را از  ��

 .خواب بیدار کرده و فرمود: برخیز به حرم مطهرّ مشرّف شده و در آنجا نماز بخوانیم

 

فرزند جوان که برخاستن از خواب در آن ساعتِ شب برایش سخت بود، در مقام  ☘

 . اعتذار برآمد و گفت: من فعلاً مهیّا نیستم شما منتظر من نشوید؛ بعداً مشرّف میشوم

 

 .پدر فرمود: نه، من این جا ایستاد ه  ام؛ برخیز، آماده شو که با هم برویم ☘

 

 .آقا زاده، به ناچار از جا برخاست و بعد از وضو گرفتن، با هم راه افتادند ☘

 

هنگامی که کنار درب صحنِ مطهرّ رسیدند، در آن جا مرد فقیرى را دیدند که نشسته و  ☘

 .دست نیاز به طرف مردم دراز کرده است

 

آن عالم بزرگوار ایستاد و به فرزندش فرمود: این شخص در این وقتِ شب براى چه  ��

 این جا نشسته است؟

 

 .فرزند گفت: براى گدایی و تکّدى از مردم ☘
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 آقا شیخ جعفر فرمود: آیا چه مقدار ممکن است از رهگذران، عاید او گردد؟ ��

 

 فرزند گفت : مبلغ ناچیزی ☘

 

مرحوم کاشف الغطاء فرمود: فرزندم! درست فکر کن و ببین این آدم براى ب دست  ��

آوردن مبلغ بسیار اندک و کم ارزش دنیا که آن را هم شاید ب دست بیاورد، در این وقت 

شب از خواب و آسایش خود دست برداشته و آمده در این گوشه نشسته و دست تذللّ به 

  !سوى مردم دراز کرده

 

آیا تو، به اندازه این شخص، به وعده  هاى خدا درباره شب  خیزان و متهجّدان اعتماد  ☘

 !!!ندارى؟

 

  :که ]در قرآن[ فرموده است ☘

  ف لا  ت عْل مُ نفسٌ ما أخفى لهم من قرَّ أعیُنٍ؛

هیچ کس نمیداند چه پاداش هاى مهمّى که مایه روشنى چشم  هاست براى آن ها نهفته شده 

  .است

 

گفته اند آن فرزند جوان از شنیدن این گفتار پدرِ زنده دل خود چنان تکان خورد و  ☘

تنبّه یافت که تا آخر عمر از شرف و سعادت بیدارى آخر شب برخوردار بود و نماز شب او 

  .ترک نشد
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  شب مردان خدا ☘

 

 

 ☘اهمیت وحدت اسلامی☘

 

روز جمعه ای بود که به محضر آیت الله مدنی در مهاباد رسیدیم تا نامه دعوتی را که آیت الله 

قاضی برای آمدن ایشان به تبریز داده بودند، تقدیم کنیم. ایشان در یک منزل، تحت نظر 

به  سرمی بردند. نامه را تحویل دادیم. آقای مدنی باز کردند، خواندند و دعوت آیت الله 

قاضی را اجابت کردند که به تبریز بیایند. بعد گفتند: »من هر هفته به نمازجمعه می روم. 

 .«شما در منزل استراحت کنید تا من بروم و برگردم

آیت الله مدنی به نمازجمعه رفت. جالب این که ایشان با این که در ولایت اهل  بیت)ع( و 

حراست از مکتب تشیع بسیار مشهور و متعصب بود، در آن ایام در مهاباد، به نمازجمعه 

اهل سنت می رفت. این مسئله نشان می دهد که آیت الله مدنی، چقدر به موضوع اتحاد 

مسلمانان اهمیت می داد. ما را که مهمان ایشان بودیم و برای دعوت از او رفته بودیم، در 

  .منزل گذاشت و به نمازجمعه اهل سنت رفت

 (ره توشه رمضان ۳۱، ص ۱۳۱)�↩

 

 

حجةالاسلام حاج میرزا حسن نوری همدانی نقل می کرد: در ایّامی که مرحوم امینی صاحب 

کتاب ارزنده الغدیر به ایران تشریف آورده بود در یک مجلسی که چند نفر در خدمت 
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ایشان نشسته بودند یک کسی به ایشان عرض کرد آقا من اگر به حضرت اباالفضل العبّاس 

عقیده نباشند چه ضرّری به حال من دارد و حال آنکه آن حضرت نه پیغمبر و نه امام است 

و نه معصوم است؟ آن عالم جلیل وقتی این سؤال را شنید حرکتی به خود داد و با ناراحتی 

فرمود ابوالفضل العبّاس )ع( که سهل است اگر من که نوکر آن حضرتم به بند کفش من 

توهین و بی احترامی کنی خداوند تو را به رو در آتش جهنّم می اندازد. باز نقل نمود: همان 

بزرگوار در مجلسی به آقائی فرمود که ذکر مصیبت کند آن آقا اشعار مرحوم کمپانی را 

 :خواند که راجع به فاطمه زهرا سلام اللّه علیها است

 وَ ل ستُْ ا دری خبر المسمار

 سلَْ صدرها خزانة الأسرار

 .مرحوم امینی آن قدر گریه کردند که بیهوش شدند

 داستانهائی از علماء

 نویسنده : علی میرخلف زاده

 

 

 (استاد قرائتی :)

 

یک خاطره دیگر هم برایتان بگویم خیلى قشنگ است حواستان را جمع نکنید از دستتان 

مى رود خیلى لطیف است آیت اللّه کشمیرى از علماى نجف بود پسر حضرت امام )ره( حاج 

آقا مصطفى مریدش شده بود این از غیب هم خبر داشت مثلًا مى گفت آینده چى مى  شود 

یک چیزهایى مى گفت حاج آقا مصطفى همه  اش مى آمد پهلوى حضرت امام )ره( مى گفت 
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آیت اللّه کشمیرى همچنین گفت امام )ره( هم  یک خورده زود باور نبود گفت سید آقا 

مططفى من به این زودى  ها مرید کسى نمى شوم حالا تو مریدش شدى باش یک روز حاج 

آقا مصطفى آمد و گفت آقا ایشان با غیب رابطه دارد ایشان از پشت دیوارهاى طبیعت 

خبرهایى دارد امام )ره( گفت خیلى خوب برو به او بگو من دیشب چه خوابى دیدم  اگر 

خواب من را گفت معلوم مى شود ایشان با یک جاهایى گره خورده گفت باشد مى روم 

مى گویم. حاج آقا مصطفى آمد خانه آیت اللّه کشمیرى و گفت پدر من دیشب یک خوابى 

دیده چه خوابى دیده؟ ایشان یک خورده فکر کرد و گفت پدر شما دیشب خواب دیده که 

از دنیا رفته در نجف تشیع جنازه  اش کردند و گذاشتند توى قبر یک کلوخى بدن آقا را 

اذیت مى کند به امام )ره( گفتند راحتى؟ گفت نه این کلوخ اذیتم مى کند کلوخ را برداشتند 

گفت حالا راحت شدم. منتهى به بابات بگو شما برمى گردى ایران جمهورى اسلامى درست 

مى کنى جاى دفن  ات هم نجف نیست خواب را دیدى ولى شما در ایران  دفن مى شوى حاج 

آقا مصطفى مى آید به امام )ره( مى گوید شما یک همچین خوابى دیدى به پدرش، امام )ره( 

دیگر عجله مى کند عبایش را زیر بغلش مى زند یالا برویم برویم برویم خلاصه مى روند 

 دیدن آیت اللّه کشمیرى!

 

 من هم خدمت ایشان رسیده بودم آیت اللّه کشمیرى مى گفت که من یک روز حالم عوض 

شد یعنى از اعتدال رفتم بیرون استخاره که مى کردم نگاه به آیه که مى کردم به طرف 

مى گفتم مى خواهى چه کنى  یک روز به فکر رفتم آیا روى زمین بهتر از من کسى استخاره 

مى کند که نگاه کند به آیات تمام اسرار طرف را بگوید کسى مثل من استخاره مى کند؟ 

مى گفت کنار صحن امیرالمؤمنین )ع( نشسته بودم به ذهنم آمد که من از همه افراد دنیا 

استخاره هایم بهتر است مى گفت تا این به ذهنم آمد مى گفت به احدى نگفتم فقط به ذهنم 

آمد یک زن عرب آمد و گفت سید من استخاره مى کنم از تو بهتر . این زنه کى بود؟ من 
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توى ذهنم یک چیزى آمد این زنه کى بود که آمد ذهن من را خواند آیت اللّه کشمیرى 

مى گفت ما دیگر عقب این زن بلند شدیم و دویدیم یعنى امام )ره( عقب آیت اللّه 

کشمیرى، آیت اللّه کشمیرى عقب ... مى گفت بلند شدیم ببینیم این زنه کیه؟ دیدیم رفت 

توى کوچه ها و رفت توى خانه گفتم خانم تو را به کى به کى وایسا گفتم شما کى باشى؟ 

گفت من یک زن عرب بیابانى گفت آخر شما، من یک چیزى به ذهنم آمد کى از من بهتر 

استخاره مى کند تو آمدى و گفتى استخاره هاى من از تو بهتر است شما کى باشى؟ خلاصه 

 اش مى گفت ما آدرس زن را گرفتیم و بعد دیدیم این زن استخاره مى کند کنار صحن هم 

مى نشیند با تسبیح هم استخاره مى کند آنوقت نگاه به تسبیح مى کند به دانه ها نگاه مى کند  

بعد مى گوید همچین مى کنى همچین مى کنى ا!از قرآن مى شود یک چیزى فهمید از گل که 

نمى شود منتهى هرکس مى خواهد استخاره کند پهلوى خانم مى گوید یک پولى بده مثلًا 52 

تومان 02 تومان 522 تومان چند فلس بینداز. آیت اللّه کشمیرى مى گفت حالا ما امتحانش 

کنیم ما هم گفتیم الکى یک پول مى دهم و مى گویم خانم یک استخاره هم براى ما بکن 

مى گفت یک پول بده آیت اللّه کشمیرى مى گفت یک پول گذاشتیم توى سفره این خانم 

گفتیم استخاره بکن خانم هم تسبیح دستش گرفت و گفت هیچ نیتى ندارى مى خواهى مرا 

امتحان کنى مى گفت اصلًا داغان شدم خدا این کیه؟ خلاصه  اش التماس کردم که بگو کى 

هستى  ما82 سال درس خواندیم به اینجا رسیدیم تازه از قرآن مى فهمیم تو درس نخوانده 

از گلِ مى فهمى؟ مى گفت من زنى هستم سید شوهرم بدون هیچ دلیل طلاقم داد با سه تا 

بچه آواره شدم فامیل  ام هم گفتند لابد عیبى داشته فامیل  ام هم دیگر به من راه ندادند با 

سه تا بچه آمدم توى حرم ابوالفضل )ع( گفتم یا ابوالفضل حالا بگو چه کنم؟ از کجا بیاورم 

بخورم این بچه ها را چکار کنم توى فامیل چه کنم؟ توى حرم ابوالفضل )ع( کنار حرم 

نشسته بودم خوابم برد. ابوالفضل )ع( به خوابم آمد گفت این تسبیح را بگیر برو کنار 

صحن بنشین من مشترى براى تو مى فرستم بیاید استخاره کند هرکس هم آمد استخاره 

کند بگو پول بده پول را جمع کن بعد هم دانه ها را بشمار. من خودم در هر استخاره  اى به 
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تو مى گویم چى بگی  پشت دیوار طبیعت خبرى هست. اصول دین سه تا نیست خوراک 

پوشاک مسکن اصول دین یک چیزهاى دیگر هم هست خوشا به حال کسى که از سن 

جوانى اش از سحرهاى ماه رمضان از گفتگوهاى محرمانه با خدا بتواند با خدا گره بزند. 

حالا این حرف را زدم براى اعتدال یعنى حتى آیت اللّه کشمیرى که فکر مى کند بزرگ 

 ... است خدا او را با یک زن بادیه نشین

 

 

 

فرزند مرحوم شیخ نخودکی اصفهانی حکایتی شنیدنی از قول آقای انتظام کاشمری، نقل 

 :میکند که

 

:large_orange_diamond:  به خدمت حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی عرض

کردم: دستوری مرحمت فرما که توفیق تهجّد یابم و گشایشی در کار و زندگیم حاصل 

 .شود

 

:book:  فرمودند: »هر صبح، از تلاوت قرآن مجید مخصوصاً )سوره یس( غفلت منما، ان

 «.شاءالله توفیق رفیق خواهد گشت

 

:large_blue_diamond:  به کاشمر بازگشتم و هر بامداد، در حین راه رفتن، به قرائت

 !سوره یاسین مداومت میکردم، اما نتیجه ای به دست نمی آمد

 

:large_orange_diamond:  سال دیگر در ایام عید به مشهد مشرف شدم و در یک

شب بارانی برای اصلاح کاری به خانه یکی از علماء شهر رفتم چون در آن شب آقا به 
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بیرونی نیامده بود، دست خالی بیرون آمدم و اندیشیدم، خوب است به خدمت حاج شیخ 

حسنعلی شرفیاب شوم و از عدم حصول نتیجه او را آگاهی دهم. با این فکر به منزل حاج 

شیخ آمدم، دیدم که جماعتی در اطاقند و در بسته است و ایشان، مشغول گفتار و موعظه 

 .هستند

 

:large_blue_diamond:  با خود گفتم اگر در اینحال به اطاق  روم، ممکن است که

جائی برای نشستن من نباشد و دیگر آنکه شاید سخن شیخ به سبب ورود من به اطاق ، قطع 

شود. از این رو بود که پشت در نشستم و به سخنان ایشان گوش دادم تا مجلس تمام شد و 

 .به حضورش شرفیاب شوم

 

:sparkles:  در همین زمان، ناگاه شنیدم که مرحوم حاج شیخ موضوع فرمایشات خود را

 :تغییر دادند و فرمودند

 

:herb: « برخی از من دعای توفیق سحری و گشایش امور می خواهند، دستور میدهم که

قرآن تلاوت کنند، لیکن به جای آنکه رو به قبله و در حال توجه به قرائت پردازند، در حال 

راه رفتن، سوره یاسین میخوانند و بعد به قصد گله می آیند که از دستور من حاصلی 

 .نگرفته اند

 

تازه در شب بارانی ابتدا، به منظور انجام کار دنیایی خود، به در خانه دیگران میروند و  ☘

چون به مقصد نمیرسند، به فکر آخرت افتاده، سری هم به منزل من میزنند؛ این که شرط 

انصاف نیست، خوب است بروند و هر بامداد رو به قبله با توجه و تدبرّ و نه بالقلقه لسان، به 

 «.تلاوت کلام اللّه پردازند آنگاه اگر مقصود شان حاصل نشد گله مند گردند

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:  پس از این سخنان، باز به موضوع اصلی
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 .سخن خود پرداختند. و پس از پایان گفتار، در باز شد و من داخل شدم

 

:sparkles: جناب شیخ محبت فرمودند و پرسیدند حاجتی داری؟ 

 

:large_orange_diamond: عرضه داشتم: جواب خود را شنیدم 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside: فرمودند: پس معطل چه هستی؟ 

 

:large_orange_diamond:  برخاستم و خداحافظی کردم و مجدداً پس از چند روز

به خدمتش رسیدم. از من خواستند که ظهر در آنجا بمانم، عرض کردم: امروز مهمانم و 

قرار شده است که برای من آش ترشی فراهم سازند، زیرا که مزاجم احتیاج به مسهلی 

 .داشته است

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside: گفتند: امروز در آنجا خبری نیست. 

 

:large_orange_diamond: گفتم: وعده کرده ام، چگونه ممکن است خبری نباشد؟ 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:  فرمودند: همان است که گفتم در آنجا

خبری نیست. به اطاعت فرمان ایشان ظهر ماندم، ولی همه فکرم متوجه محل وعده بود که 

 .تخلّف کرده بودم

 

باری، جناب شیخ از اندرون برای ناهار من قدری گردوی کوبیده و پنیر و نان آوردند. ☘

 چون از خوردن غذا فارغ شدم،

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:  فرمودند: »زودتر برخیز و برو که

 «.مقصودت حاصل شده است



(2)پای درس علماء   

136 
 

 

:large_orange_diamond:  من ناراحت از اینکه با صراحت، عذر مرا میخواستند، از

آنجا بیرون آمدم، ولی به مجرد آنکه به منزل رسیدم، مانند کسی که مسهلی خورده باشد، 

 .مزاجم اجابت کرد و راحت شدم

 

:rose: و آنگاه معلومم گردید به چه سبب به من فرمودند: زود برخیز و برو، بعد از آن

مطلع شدم، میزبان آن روز، پیش از ظهر به محل سکنای من مراجعه کرده و به علت 

 «.پیدایش مانعی از پذیرائی عذر خواسته بود

 

شهید آیت الله مدنی در نطقی که در جمع خبرگان ملتّ داشتند و آن هم در سال های اول 

انقلاب )حدود سال ۱۱ یا ۱۳( هشدار تکان دهنده ای به شخصیتِ های مطرح و انقلابیون 

 ...آن زمان دادند که امروز عمق آن را بیشتر درک می کنیم

شهید مدنی با اشاره به ماجرای «یوسف و زلیخا» در قرآن حکیم به آن قسمت داستان 

اشاره کرد که وقتی زلیخا از عیب گیری زنان مصر با خبر شد آنان را به ضیافتی دعوت 

کرد و به دست آنان کارد و ترنجی داد و در میان مهمانی به یوسف دستور داد که وارد 

ضیافت شود، آمدن یوسف همان و بریده شدن دست زنانی که ملامت گر زلیخا بودند 

 !همان

سپس آیت الله مدنی با گریه دردناک پشت تریبون ادامه دادند: «آقایان! نکند در محشر و 

قیامت، محمدرضا )پهلوی( جلوی ما را بگیرد و بگوید دیدید شما هم وقتی به دستتان ترنج 

 «!دادند دستتان را بریدید و مثل من کاخ نشین و طاغوتی شدید
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حال خدایا کسانی که خون شهدا را برای مال اندوزی وکسب قدرت دست مایه خود #

کردن دردی به آنان اعطا کن که روزی هزار بار از تو مرک بخواهند تا راحت شوند وتو از 

 آنان مرک را دریغ کن تا عذابی فراوان بکشند

 

 :مرحوم قاضی طباطبایی می گوید

شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء به علامه نوری گفت: برخی شبها خواب بر من غلبه می 

کند و نمی توانم بیدار شوم و نماز شب بخوانم. علامه نوری با عتاب به او گفت: چرا بیدار 

 !نمی شوی، چرا؟ حتما برخیز، برخیز

سالها از این قضیه گذشت و شیخ نوری وفات یافت. پس از ساله، روزی با شیخ محمد ☘

حسین نشسته بودیم و خاطرات گذشته را باز گو می کردیم، شیخ محمد حسین گفت از 

آن گفتگو با علامه نوری به بعد، هر شب پیش از سحر صدای علامه در گوشم می پیچد که 

 .برخیز شیخ، برخیز شیخ، برخیز و من را برای نماز شب بیدار می کند

 مردان علم در میدان / جلد 0- ص 626

 

 

 

 

 

 

 

 

 (زیارت عاشورای مورد تأیید امام زمان )عج
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 :(مرحوم  آیت الله #حق_شناس )ره☘

 

نگویید من زیارت عاشورا خواندم و حاجتم را نگرفتم، با آن تعلّقات نمی شود. اگر این  ☘

 ! تعلّقات را قطع کنید، خواهید دید که زیارت عاشورا خواندن چه مزه ای دارد

نباید کسی از زیارت عاشورا خواندن شما مطلع باشد و اگر دیگران بفهمند و التماس دعا 

 .بگویند و قدری حال شما تغییر بکند، اثر زیارت عاشورا از بین می رود

 

بنده در قم شروع کردم به خواندن زیارت عاشورا و چون رفقا قبل از ظهر و بعد از  ☘

ظهر برای دیدن بنده می آمدند، غذا را به تأخیر انداخته و در وقت ظهر مشغول خواندن 

 .زیارت عاشورا شدم

در وقت ظهر احتمال نمی دادم که کسی بیاید، ولی یک  مرتبه دیدم که میرزا ابوالقاسم دلال 

پشت در مشغول به در زدن شد. بنده پانزده روز بود که مشغول خواندن زیارت عاشورا 

بودم. در را باز نکردم، ولی ایشان هم دست بردار نبود. از پشت درگفت: خوابی یا بیدار؟ 

بنده که دیدم ایشان رها نمی کند، در را باز کردم، ولی یادم رفت که کتاب دعا را ببندم. 

  .همین که چشم ایشان به کتاب دعا افتاد، گفت : به به ! زیارت عاشورا هم که می خوانی

 !همین به به گفتن ایشان پانزده روز زیارت عاشورا خواندن بنده را خراب کرد

 

دوباره شروع به خواندن زیارت عاشورا کردم و در حرم حضرت معصومه )س( عبا را بر  ☘

سرم کشیده و در گوشه ای مشغول شدم. یک مرتبه یک زنی آمد و گفت: آقا!  خوابی یا 
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بیدار؟ بنده یک مسئله ی شرعی دارم. گفتم: خانم ! اینهمه  آقایان در اینجا هستند و شما 

 سؤالت را از من می پرسی؟

 .خلاصه فهمیدم که این زیارت عاشورا هم به درد نمیخورد

 

رفتم سر قبر شیخ صدوق  )ره( و داخل یک پستو دوباره مشغول خواندن زیارت  ☘

عاشورا شدم. به خادم آنجا هم گفتم: من هر روز می آیم و در اینجا مطالعه می کنم )خواندن 

زیارت عاشورا هم مطالعه است( و اگر کسی سراغ مرا گرفت، مرا نشانش نده. ایشان 

 گفت: حال اگر بگوییم، چه اشکالی دارد؟

 

خلاصه با توجه به اینکه زیارت عاشورا به طرق  مختلفی به ما رسیده است، بنده شک  ☘

کردم که زیارت عاشورا خواندن با این آداب و شرایطی که من می خوانم، آیا مورد نظر 

 .امام زمان )عج( است یا نه؟ و دیگر ادامه ندادم

 

یک روز بنده در صحن جدید حرم مشغول درس دادن بودم که به من پیغام دادند:  ☘

 .فلان آقا با شما کار دارد

 

بنده وقتی از دور به ایشان نگاه کردم، گفتم: من ایشان را نمی شناسم. گفتند : ایشان  ☘

می گوید که من شما را می شناسم و اسم شما عبدالکریم حق شناس است و من با شما کاری 

 .دارم

وقتی پیش ایشان رفتم، به بنده گفت که من از علمای همدان هستم، آیا شما زیارت 

 عاشورا می خوانید؟
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 !بنده عرض کردم: شما حق ندارید که از عبادت شخصی من سؤال بفرمایید

 

گفت: من دیشب در خواب دیدم که امام زمان  )عج( وآقا سید محمد تقی خوانساری در ☘

 .حال عبور از گذر خان هستند و من و شما هم پشت سر ایشان در حال حرکتیم

حضرت رو به آقای خوانساری کرده و فرمودند: این حق شناس زیارت عاشورا می خواند و 

 ! شک می کند

 

بنده فهمیدم که این زیارت عاشورایی که بنده با شرایط و آداب خاص می خوانم، مورد  ☘

 .نظر و تأیید امام زمان )عج( می باشد

بنده مجدداً  رفتم و در مقبره شیخ صدوق  دوباره مشغول به خواندن زیارت عاشورا شده و 

 .حاجتم را هم گرفتم

 

 

 
 

مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی انصاری همدانی)نور الله قبره 

الشریف( که از شاگردان مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد جواد انصاری 

 :همدانی_رضوان الله تعالی علیه_ بودند، نقل می کنند

در حرم امام رضا_علیه السلام_ به حضور علامه طباطبایی_نور الله قبره الشریف_ رسیدم و 

از ایشان خواستم از آن چیزهایی که اهل بیت)علیهم السلام( به شما عنایت فرموده 

 .اند،نکاتی را بیان فرمایید

ایشان از دادن جواب،امتناع کردند.بعد از این که دیدم ایشان جواب مرا نمی دهند،عرض 
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 :کردم

 شما را به امام رضا_سلام الله تعالی علیه_ قسم می دهم،از عنایاتی که اهل بیت

 .علیهم السلام _ به شما مرحمت فرموده اند،چیزهایی را بگویید_

 :وقتی این جمله را به ایشان گفتم،فرمودند

اهل بیت_علیهم السلام _چیزهای زیادی به بنده عنایت فرموده اند که دوتای آنها را به 

 :شما می گویم ولی راضی نیستم قبل از مرگ من،آن ها را به کسی بگویید

اول این که:وقتی نماز می خوانم،در حال نماز،روحم در بالاست و جسم خود را که در حال 

 .نماز است مشاهده می کنم و در حقیقت روح از بدنم جدا می شود

دوم این که؛مدتی است شب ها نمی توانم بخوابم،چون وقتی می خوابم،ذکر موجودات را 

 ....می شنوم که به تسبیح خداوند،مشغول هستند و دیگر نمی توانم شب ها درست بخوابم

. :books: 40  قطب عرفانی ص 580 و 586، نویسنده:حمید احمدی جلفایی_مجید

 امیری رسکتی

 

 

 ☘درد بی درمان☘

 

  :سید عارفان حضرت امام خمینی )ره( می فرمایند

اگر شما مخلص هستید،چرا چشمه های حکمت از قلب شما بر زبان جاری نشده،با اینکه 

 .چهل سال است به خیال خود قربه الی الله عمل می کنید

مگر در حدیث وارد نشده که رسول خدا )صلی الله علیه وآله (فرمود:کسی که چهل روز 

 .برای خدا اخلاص ورزد چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می گردد
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پس بدان اعمال ما برای خدا نیست و خودمان هم ملتفت نیستیم ودرد بی درمان همین 

 .جاست

 :منبع☘

 چهل حدیث، ج0، ص16

 

 

 

 :علامه طباطبایی

اگر منع مردم نبود از مسجد گوهر شاد تا ضریح مبارک امام رضا علیه السلام را با بوسیدن 

 .طی می کردم

 

 

 

 گردنبند طلا☘

 

 

دکتر صاوی میگوید: »روزی جوانی را دیدم که گردن بندی از طلا با نقش علی )ع( بر 

 .گردن داشت
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به خاطر عشق زیاد به علی )ع( با خود گفتم: ای کاش آن گردن بند از آن من بود، ولی  ☘

 .افسوس که گردن بند طلا برای مرد حرام است

 

فردای آن روز که در خدمت علاّمه امینی بودم، یکی از عالمان ایرانی وارد شد و کیسه ☘

 .ای به علاّمه داد

 

علاّمه آن کیسه را گرفت و به من داد، و فرمود: »آن چه می خواستی در این کیسه ☘

 .«است

 

وقتی بیرون آمدم و کیسه را باز کردم، دیدم گردن بندی از مرمر است که نقش علی  �✳

 .)ع( بر آن حک شده است

 

 !با شگفتی از خود پرسیدم: چگونه علامّه از خواست و اراده درونی من آگاه شد؟ 

 .«سپس فهمیدم که او دارای کشف و کرامت است 

 

 

 (آیت الله فاضل لنکرانی)ره

  

یکی از جمله های ماندگار مرجع بزرگ آیت الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل � 

لنکرانی)ره( به یکی از مسئولان دولتی که به دیدن ایشان آمده بود، این بود: »من در اسلام 
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خیلی مطالعه کردم، درس ها دادم، )تألیفات ایشان بالغ بر صد جلد کتاب است که بخش 

عمده آن کتاب های اجتهادی و استدلالی است( ولی این را بدان که شما واجبات را انجام 

بده و مستحبات را کنار بگذار و فقط به مردم خدمت کن و رفع حوائج مردم را درنظر 

داشته باش و اگر قیامت هم از تو سؤال کردند و با این جرأت و استحکام و بگو فاضل این 

 .حرف را زده

 « .فکر نمی کنم در میان مستحبات، بالاتر از خدمت به مردم، چیز دیگری داشته باشیم 

این بیان، اولاً عظمت دین ما را می رساند که دین می گوید رفع حوائج مردم، رسیدگی به  

نیازها و حل گرفتاری های آن ها، برداشتنِ  یک غم و غصه از دلِ یک مؤمن، از صدها رکعت 

نماز مستحبی و رفتنِ به حج و زیارت اعتاب مقدسه بالاتر است. ما در این مورد روایات 

  .فراوانی داریم

مطلبی که ایشان فرموده کاملاً در متون دینی ما قابل استدلال است؛ منتها ایشان �✔

  .حقیقتش را به این صورت شفاف بیان فرمودند. خود ایشان هم واقعاً همین طور بودند

 (ره توشه رمضان ۳۱، ص ۱۰۱ )�↩

 

 

 : علامه حسن زاده می فرماید✍

بنده حدود سی سال پیش صحبتی داشتم با یک ریاضیدان معروف تا که بحث کشید به  

 . یک شکل هندسی قطاع

من از او، به خاطر غرض الهی که در نظرم داشتم ، سؤال کردم : عزیز من ! از این شکل 

 چند حکم هندسی می توان استفاده کرد ؟



(2)پای درس علماء   

145 
 

 . گفت : شاید هفت تا ده تا حکم

 گفتم : مثلاً بیست تا چطور ؟

 . گفت : شاید. ممکن است

گفتم : دویست تا چطور ؟ به من نگاه می کرد که آیا دویست حکم هندسی می توان از آن 

 .استنباط کرد و توقّف کرد

گفتم : دویست هزار چطور ؟ خیال می کرد که من سر مطایبه و شوخی دارم و به مجاز 

حرف می زنم . بعد به او گفتم : آقا ! این خواجه نصیر الدّین طوسی کتابی دارد به نام کشف 

 . القناع عن اسرار شّکل الق طّاع

و جناب خواجه از این شکل ، چهارصد و نود و هفت هزار و ششصد و شصت و چهار حکم 

 هندسی استنباط کرده ؛ یعنی قریب نیم میلیون. ش کل هَندسی ق طّاع ؛

بعد به او گفتم : این خواجه نصیر طوسی که راجع به یک شکل هندسی ، یک کتاب نوشته و 

 قریب پانصد هزار حکم از آن استنباط کرده ، شما آن کتاب و خود خواجه را می شناسی ؟

 .گفت : نخیر

@darseakhlaghebozorgan☘ 

بعد راجع شخصیت خواجه صحبت کردیم و به او گفتیم : این خواجه وقتی که در بغداد 

 :حالش دگرگون شد و دید دارد از این نشانه به جوار الهی ارتحال می کند، وصیتّ کرد

مرا از کنار امام هفتم ، باب الحوائج الی الله ، از این معقل و پناهگاه بیرون نبرید و در عیبه 

  به خاک بسپارند و روی قبر در پیشگاه امام هفتم ؛

مثلاً نوشته نشود، آیت الله علاّمه، این امام است ، حجه الله . قرآن ناطق و امام ملک و 

  : ملکوت است . روی قبر من بنویسید
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وَ ک لبُهُم بَاسطٌِ ذِراَعَیهِ بِالوصَِید . ؛و سگ آنها، دست های خود را بر دهانه غار گشوده 

بود«.)سوره کهف، ایه 58( مربوط به حکایت اصحاب کهف و سگ آنها است که در دم غار 

 «نشسته است

 

و این عالمی است صاحب این همه کتاب در حکمت ، فلسفه ، عرفان ، ریاضیات ، فقه و 

اصول ، علوم غریبه ، معماری و مهندسی و بنا کننده رصدخانه مراغه و صاحب زیج ایلخانی 

 . و بالاخره خواجه نصیر الدّین طوسی و استاد بشر و استاد کلّ فی الکل

 امّا در پیشگاه امام هفتم این طور وصیتّ می کند که روی قبرش بنویسند 

 

 :آیت الله بهجت☘

 

 ❣تکان میخوری بگو یا صاحب الزمان؛❣

 ❣می نشینی بگو یا صاحب الزمان؛❣

 ❣برمیخیزی بگو یا صاحب الزمان؛❣

 

 ☘صبح که از خواب بیدار می شوی مودب بایست و صبحت را با سلام به امام زمانت☘

 

 ☘شروع کن و بگو اقاجان دستم به دامانت، خودت یاری ام کن؛☘ 
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  ☘شب که میخوابی بخوابی اول دست به سینه بگذار و سلام بده و بعد بخواب؛☘

 

شب و روزت را به یاد محبوب سر کن که اگر اینطور شد، شیطان دیگر در زندگی تو ☘

 ☘.جایگاهی ندارد

 

 ☘نمیتوانی گناه کنی؛☘

 

 ☘...دیگر تمام وقت بیمه امام زمانی☘

 

 

 

 

:ballot_box_with_check:  تهجد و سحرخیزی امام خمینی رحمه الله علیه 

 

:radio_button: یکی از نزدیکان امام می گوید:  

 

:white_small_square: ،پنجاه سال، نماز شب امام خمینی ترک نشد. امام در بیماری

در صحت، در زندان، در خلاصی، در تبعید، حتی بر روی تخت بیمارستان قلب هم نماز شب 

  .می خواندند

 

:white_small_square: امام در قم بیمار شدند، به دستور اطبا می بایست به تهران

منتقل می شدند. هوا بسیار سرد بود و برف می بارید و یخبندان عجیبی در جاده ها وجود 
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داشت. امام چندین ساعت در آمبولانس بودند و پس از انتقال به بیمارستان قلب، باز نماز 

  .شب خواندند

 

:white_small_square: شبی که از پاریس به سوی تهران می آمدند، تمام افراد در

 .هواپیما خوابیده بودند و تنها امام در طبقه بالای هواپیما نماز شب می خواندند

 

:radio_button: فرزند امام خمینی می گوید: 

 

:white_small_square: شبی که از پاریس عازم ایران بودیم، امام در هواپیما برای

نماز شب برخاستند و چنان می گریستند که خدمه هواپیما تعجب کرده بودند و شنیدم که 

 .پرسیده بودند: آیا امام از چیزی ناراحت هستند؟ من گفتم که کار هر شب امام است

 

:white_small_square: ،]وقتی امام را از قم می بردند برای زندان ]در عصر طاغوت

امام با حالتی نماز شب خوانده اند که یکی از همراهان که یک سرگرد بود، به من گفت: ما 

  .شدیداً تحت تأثیر نماز امام واقع شدیم؛ و یکی از آنها تا تهران گریه کرده بود

https://telegram.me/Maktabalzahrakermanshah 

 من یاغی نیستم

 می گویند: روزی مرحوم آخوند کاشی مشغول وضو گرفتن بودند،

 که شخصی با عجله  آمد، وضو گرفت و به داخل اتاق  رفت و به نماز ایستاد،

 

با توجه به این که مرحوم کاشی خیلی با دقت وضو می گرفت و همه آداب و ادعیه ی وضو 

را به جا می آورد؛ تا وضوی آخوند تمام شود، آن شخص نماز ظهر و عصر خود را هم 

 خوانده بود،

tg://resolve/?domain=Maktabalzahrakermanshah
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 به هنگام خروج با مرحوم کاشی رو به رو شد

  :ایشان پرسیدند

 چه کار می کردی؟

 .گفت: هیچ 

 فرمود: تو هیچ کار نمی کردی؟

 گفت: نه! می دانست که اگر بگوید نماز می خواندم، کار بیخ پیدا می کند،

 آقا فرمود: مگر تو نماز نمی خواندی؟

 !گفت: نه 

 .آخوند فرمود: من خودم دیدم داشتی نماز می خواندی

 گفت: نه آقا اشتباه دیدی،

  سؤال کردند: پس چه کار

 می کردی؟

 

 .گفت: فقط آمده بودم به خدا بگویم من یاغی نیستم، همین☘

 

 این جمله در مرحوم آخوند )ره( خیلی تأثیر گذاشت،

  :تا مدت ها هر وقت از احوال آخوند میپرسیدند،  ایشان با حال خاصی می فرمود

  ...من یاغی نیستم
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 (توجه ویژه امام حسین)ع( به شیخ جعفر)ره

 

از خود آن عالم ربّانى آورده اند که فرموده:"زمانى که از تحصیلات علمى خویش در حوزه 

نجف فارغ شدم و به وطن خود »شوشتر«، بازگشتم با تمام وجود دریافتم که باید در هرچه 

بیشتر و بهتر آشنا ساختن مردم با معارف قرآن و اسلام بکوشم، به همین جهت در گام 

نخست تصمیم گرفتم که روزهاى جمعه را منبر بروم و پس از آن با فرا رسیدن ماه 

رمضان، به خاطر انجام این مسئولیتّ به منبر خویش ادامه دادم، امّا شیوه کار اینگونه بود 

که: تفسیر صافى را به دست مى گرفتم و از روى آن مردم را وعظ و ارشاد مى نمودم و در 

آخرین بخش منبر هم، به بیان مشهور و معروف که هر غذایى نیاز به نمک دارد و نمک 

مجلس وعظ وارشاد نیز، روضه و یادآورى و بازگویى مصائب جانسوز عاشورا و حسین علیه 

السلام است، به ناچار از کتاب »روضة الشهداء« مقدارى مرثیه مى خواندم. ماه محرّم را نیز 

که در پیش بود، به همین صورت گذراندم؛ امّا به هیچ عنوان توانایى جدایى از کتاب و منبر 

رفتن بدون کتاب را نداشتم و مردم نیز بدین صورت بهره کافى نمى بردند، امّا به هر حال 

حدود یک سال بدین صورت گذشت. سال بعد با فرا رسیدن محرّم با خود زمزمه کردم 

که: تا چه زمانى باید کتاب در دست گیرم و از روى کتاب مجلس و منبر را اداره کنم ؟ و تا 

کى نتوانم از حفظ منبر بروم؟ باید چاره اى بیاندیشم و خویشتن را از این وضعیتّ ناگوار 

نجات بخشم. امّا، هر چه در این مورد اندیشیدم راه به جایى نبردم و بر اثر فکر زیاد، 

 .خستگى سراسر وجودم را فراگرفت و از شدّت نگرانى به خواب خوشى رفتم

در عالم رؤ یا دیدم که در سرزمین کربلا هستم، آن هم درست به هنگامى که کاروان 

حسین علیه السلام در آنجا فرود آمده است. به همه جا نگریستم، چشمم به خیمه اى 

برافراشته افتاد، دریافتم که سپاه دشمن در صفهاى فشرده بر گرد خیمه حسین علیه 
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السلام گرد آمده اند، گام به پیش نهادم. دیدم خود حسین علیه السلام در درون آن خیمه 

نشسته است، وارد شدم. سلام گرمى نثار آن سیماى نورافشان نمودم که حضرت مرا در 

نزدیکى خویش جاى داد و به حبیب بن مظاهر فرمود: »حبیب ! شیخ جعفر، میهمان ماست 

باید از میهمان پذیرایى کرد. درست است که آب در خیمه نیست، امّا آرد و روغن موجود 

 «.است، بپاخیز و براى میهمان غذایى آماده ساز

حبیب بن مظاهر به دستور حسین علیه السلام برخاست و پس از لحظاتى چند به خیمه وارد 

شد و غذایى پیش روى من نهاد. فراموش نمى کنم که قاشقى هم در ظرف غذا بود. چند 

قاشقى از آن غذاى بهشتى صفت، خورده بودم که از خواب بیدار شدم و دریافتم که از 

برکت زیارت آن حضرت و عنایت او، نکات ولطائف و کنایات و ظرافتهایى از آثار خاندان 

وحى و رسالت بر من الهام شده است که تا آن ساعت، بر کسى الهام نگشته و فهم کسى بر 

 (آنها از من پیشى نگرفته بود.")9

 

شیخ محمد تقی شوشتری« می نویسد که دلیل بر گفتار مرحوم شیخ جعفر)اعلی الله »

مقامه( همان کتاب »خصائص الحسینیه« و »شصت مجلس« و »سی مجلس« و »چهارده 

 (مجلس« که همه  از ترشحّات علمی و قلمی ایشان هستند می باشد.)52

 

کتاب خصایص الحسین از همان نکات، لطایف، و ظرافت هایى، برخوردار است که مى توان 

گفت از همان نوع مطالبى است که بر او الهام شده و در این زمینه فهم، کسى بر آن مطالب 

 (از او پیشى نگرفته است.)55

 

 

 داستان مرحوم حکیم سبزواری و درویش غیبگو
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حجة الاسلام و المسلمین آقای مولانا واعظ بروجردی نقل کرد آقای ضیاء الحق نواده 

مرحوم حکیم سبزواری که یک روز درویشی آمد به در منزل جد ما مرحوم حاج ملا هادی 

سبزواری مقداری روغن طلب کرد، نوکر مرحوم سبزواری رفت خانه را گشت روغن پیدا 

 .نکرد و به درویش گفت: روغن نداریم

درویش گفت: در اتاق  فلان در فلان طاقچه در میان شیشه تقریبا دو سیر روغن دارید آن 

را برای من بیاورید، نوکر رفت دید به همان نشانیها روغن هست آمد نزد حکیم و داستان 

درویش و غیبگوئی او را شرح داد حکیم بدون هیچ توجهی به این داستان عجیب اجازه داد 

 .که روغن را به درویش بدهند

چون درویش رفت من آمدم نزد جدم عرض کردم: شما چرا به درویش اعتنائی نکردید با 

اینکه او چنین قدرتی داشت که مانند حضرت عیسی می دانست که در خانه ما چه چیزها و 

در کجا هست خوب او را می خواستید و با او مذاکره می کردید. حکیم سبزواری نگاهی به 

من کرد و فرمود: فرزندم برو درس بخوان تا چیز فهم شوی اینکه من به او اعتنا نکردم 

جهتش این بود که او می خواست علم خود را به رخ من بکشد که من نیز چنین توانائی 

دارم وگرنه کسی که چنین قدرتی دارد نیازی به دو سیر روغن ندارد کسی که می خواهد 

 .قدرت خود را به رخ دیگران بکشد قابل اعتنا و توجه نیست

مرحوم ملا طاهر تنکابنی گفته است: مثل کسی که مایه علمی دارد و حقیقتا عالم است با 

کسی که مایه علمی کمی دارد مثل تاجر جواهر فروش و لبو فروش است که جواهر فروش 

صبح تا غروب در مغازه خود ساکت نشسته و مشغول کار خود بوده و غروب هم با آن 

همه سود بدون سر و صدا به خانه برمی گردد ولی لبو فروش با آن سرمایه کم از صبح تا 

غروب هی داد می کشد لبو دارم لبو دارم اینهائی که ادعای دانش دارند و فخر می فروشند 
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چندان مایه علمی ندارند عالم و گرنه: عطر آن است که خود ببوید - نه آنکه عطار بگوید 

 .واقعی هیچگاه دو از علم نمی زند

 

 

 همون کشک تو بساب

می گویند روزی مرد کشک سابی نزد شیخ بهائی رفت و از بیکاری و درماندگی شکوه 

نمود و از او خواست تا اسم اعظم را به او بیاموزد چون شنیده بود کسی اسم اعظم را بداند 

 .درمانده نشود و به تمام آرزوهایش برسد

 :شیخ مدتی او را سر گرداند بعد به او گفت

اسم اعظم از اسرار خلقت است و نباید دست نااهل بیافتد و ریاضت لازم دارد و برای این 

کار به او دستور پختن فرنی را یاد می دهد و می گوید آن را پخته و بفروشد بصورتی که نه 

 .شاگرد بیاورد و نه دستور پخت را به کسی یاد دهد

مردک رفته پاتیل و پیاله ای خریده شروع به پختن و فروختن فرنی می کند و چون کار و 

بارش رواج می گیرد طمع کرده و شاگردی میگیرد و کار پختن را به او می سپارد بعد از 

مدتی شاگرد رفته بالا دستش دکانی باز کرده مشغول فرنی فروشی میشود به طوری که 

 .کارش کساد میگردد

کشک ساب دوباره نزد شیخ بهائی میرود با ناله و زاری طلب اسم اعظم می کند شیخ چون 

 :از چند و چون کارش خبردار میشود به او میگوید

تو راز یک فرنی پزی را نتوانستی حفظ کنی حالا میخواهی راز اسم اعظم را حفظ کنی برو 

 همون کشک تو بساب
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نقل میکنند که آیت الله العظمی نائینی )رحمه الله علیه( مدتی بود به درد پا مبتلا بود، به 

مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان فرمودند: مدتی است پای من درد می کند، 

دعائی بکنید که پایم خوب شود. مرحوم شیخ عباس قمی )رحمه الله علیه( فرمودند: من 

یقین ندارم که با زبانم گناه نکرده باشم لذا نمی توانم با زبان برای شما دعائی بخوانم ولی 

با دست به اهل البیت )علیهم السلام( کمک کرده ام، لذا دست به پای مرحوم آیت الله 

 .العظمی نائینی کشیدند و خوب شدند

 هنوز اول عشق امت اضطراب مکن - تو هم به مقصد خود می رسی شتاب مکن

 

 داستانهای عارفانه

 نویسنده : شهروز شهرویی

 

آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره( می فرمایند: وقتی که در نجف بودیم یک روز مادرم 

فرمود: آیت الله مرعشی نجفی )ره( پدرت را صدا بزن تا تشریف بیاورد برای صرف ناهار، 

حقیر رفتم طبقه فوقانی، دیدم پدرم در حال مطالعه خوابش برده است، ماندم چه کنم، 

خدایا امر مادرم را اطاعت کنم، و از طرفی من ترسیدم با بیدار کردن پدرم از خواب باعث 

رنجش خاطر مبارکشان باشد، لذا خم شدم و لبهایم را کف پای پدرم گذاشتم و چندین 

بوسه برداشتم تا ایشان از خواب بیدار شد و دید من هستم، وقتی این ادب و احترام از من 

دید فرمود: شهاب الدین تو هستی؟ عرض کردم: بله آقا بعد دو دستش را به سوی آسمان 
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بلند کرد و فرمود: پسرم، خداوند عزتت را بالا ببرد و ترا از خادمین اهل البیت قرار دهد. و 

 .من الان هر چه دارم از برکت دعای پدرم است

 حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی - بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن

 

 داستانهای عارفانه

 نویسنده : شهروز شهرویی

 

آخوند ملازین العابدین سلماسی که از شاگردان برجسته مرحوم سیدمهدی بحرالعلوم بود 

نقل کرده که بحرالعلوم هر شب در میان کوچه های نجف می گشت و برای فقرا نان و غذا 

 .می برد

پس از چند روزی درس را تعطیل کرد. طلاّب مرا شفیع و واسطه قرار دادند و من به 

خدمت آن جناب عرضه داشتم که چرا درس را ترک فرموده اید؟ فرمود: دیگر درس نمی 

گویم بعد از چند روزی دوباره طلاّب مرا واسطه کردند که سبب تعطیلی درس را بدانند. 

پس من بار دیگر به خدمت ایشان رسیده و سؤال طلاّب را عرضه داشتم. آن جناب فرمود 

که هرگز نشنیدم که این طلاّب در نصف شب به تضرّع و زاری و مناجات صدایشان بلند 

شود با آنکه من در غالب شبها در کوچه های نجف می گردم. چنین طالب علمی را 

 .استحقاق  نیست که برای ایشان درس بگویم

چون طلّاب این سخن را شنیدند همه به تضرّع و زاری برآمدند و شبها صدای مناجات و 

 گریه طلّاب از هر سو بلند می شد. پس آن جناب دیگر بار به تدریس مشغول گردید

 

 داستانهائی از علماء
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 نویسنده : علی میرخلف زاده

 

 آیت الله شیخ هاشم قزوینی

آیت اللّه خزعلی می گوید: »...اگر طلبه ای بر اثر کسالت در درسی حاضر نمی شد ایشان 

می رفت به عیادت وی. طلبه می گفت: متأسفم، مریضم، نمی توانم در درس کفایه شرکت 

 .کنم

 

آیت اللّه شیخ هاشم قزوینی به طلبه می فرمود: »طوری نیست، در ایام تعطیلی می آیم )و 

درس شما را می گویم« (. می آمد حجره فلان طلبه و درس را به او می گفت: با یک دنیا 

 ...صفا و مهر

. . 

یک روز در ضمن مباحثه با رفیق همدرسم که طلبه برجسته ای) آیت اللّه شیخ هاشم 

قزوینی( از اهل قزوین بود متوجه شدم که ناگهان حالش دگرگون شد و تشنجی به او 

دست داد و بی هوش افتاده و به حالت غش درآمد، می دانستم که هیچ بیماری و دردی 

ندارد، در کمال سلامت و نشاط جوانی است، دردش از گرسنگی است که آن را از من نیز 

پنهان می کند. به ناچار با شتاب از جای برخاستم. هر چه در گوشه و کنار طاق  و رواق  

مدرسه و ذهن و ضمیرم بود گشتم که وجهی حاصل کنم و از آن راه لقمه نانی برای او 

فراهم آورم، به هیچ روی حاصل نشد، که همه در کمال فقر و قناعت می زیستیم و هر کس 

هر چه داشت، از کتابهای غیر درسی گرفته تا لوازم زندگی، در روزهای گذشته، همه را 

فروخته بود. دیگر چیزی در بساط باقی نبود. به ناگزیر خود را به خیابانی که در نزدیکی 

آن مدرسه بود رساندم، به تعبیر بیهقی، همچون متحیری و غمناکی می گشتم و چشمم به 

 .هیچ چیز نمی افتاد که بتوان سدّ جوع کرد
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از پس جست و جوی بسیار و نومیدی، ناگهان در گوشه خیابان چشمم به چند برگ کاهوی 

گل آلود افتاد، که از قضای روزگار در آنجا افتاده بود. گویی هنوز کسی از خیل گرسنگان 

شهر آن را ندیده بود. آن چند برگ کاهوی گل آلود را همچون مائده ای بهشتی که از 

آسمان فرود آمده باشد، از زمین برداشتم، آن را در جوی آب شستم، خود را به کنار آن 

دوست رساندم، همچنان بی هوش افتاده بود. دیدم رنگ رخساره اش از فرط گرسنگی 

زرد شده است. از آثار حیات نفسی هنوز باقی است که به دشواری صدای آمد و رفتنش را 

می توان شنید. اندکی از آن برگهای کاهو در دهانش نهادم، بی رمق، با چشمان بسته، به 

زحمت به جویدن پرداخت. با هر برگی که می جوید و فرو می برد، چنان بود که گویی پاره 

 .ای از حیات رفته باز می گردد

 

هنوز آن چند برگ کاهو به پایان نرسیده بود که اندک اندک چشمانش باز شد و با 

لبخندی که در آن شکرها بود و نه شکایتی، برخاست و نشست و بی درنگ روی به من 

کرد و انگشت روی خط نهاد و گفت: »در کجای بحث بودیم؟« و دیگر از آن گرسنگی و بی 

هوشی و پیچ و تابهای حاصل از آن هیچ سخنی نگفت. چنان بود که گویی هیچ اتفاقی 

 نیفتاده است. 

 

  صف اهل سنت برای دست بوسی عالم شیعه

 کند حکایت؛ یکی از بزرگان نقل می

جنازه یکی از بزرگان علماء سنی دیدم با  مرحوم سید محسن امین عاملی را در تشییع

سرعت به سویش شتافتم سلام کرده و دستش را بوسیدم و دنبال او حرکت کردم تا آنکه 

. رسیدیم، مسجد مملو از جمعیت شد، سید بر آن جنازه نماز خواند دمشق امویبه مسجد 

خواستند دست سید را ببوسند تا آنجائی که گاهی یک نفر دست سید  پس از نماز مردم می

گشت، از این مقام سید  رفت و جهت بوسیدن دست سید دوباره برمی بوسید و می را می
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شوند تا دست یک عالم  سنی به صف میهمه  بسیار تعجب کردم و با خود گفتم، چرا این

 !بوسند؟ شیعی را می

این نتیجه ده : شد سؤال کردم، فرمودند همه احترام که نسبت به او می از سید به خاطر این

من وقتی به شام آمدم، : رفتاری و معاشرت و سلوک با مردم است بعداً فرمودند سال خوش

رفتم  شوراندند و هر وقت در خیابان راه میترین دشمنان را بر من  ها سخت بعضی از نادان

ام را از عقب  عمامه اوقات دادند که به من سنگ بزنند و بعضی فرزندان خود را دستور می

رفتاری  ها خوش کردم و طبق فرامین الهی با آن من بر همه آزارها صبر میلی کشیدند و می

کردم و به عیادت  کت میها شر جنازه آن ها را احترام نمودم و در تشییع کرده و آن

رفتاری و مهربانی  ها با خوش شدم و با آن ها می رفتم، جویای احوال آن های آنان می مریض

 1.ها مبدل به دوستی شد کردم تا آنکه دشمنی آن صحبت می

 

 مووووووووورنجوووووووان و موووووووورنووووووووووج

 :آقای آخوند از آقای نخودکی خواست که او را موعظه کند. آقای نخودکی گفت

 . موووووووورنووووووووووج و مووووووووورنجوووووووان

 

آقای آخوند گفت: مرنجان را فهمیدم؛ یعنی کسی را #اذیت نکنم. ولی مرنج یعنی چی؟ 

چطور می توانم ناراحت نشوم؟ مثلا وقتی بفهمم کسی مرا غیبت کرده یا فحش داده چطور 

 * :می توانم نرنجم؟! *آقای نخودکی گفت

 علاج آن است که خودت را #کسی ندانی. اگر خودت را کسی ندانستی دیگر نمی رنجی

 (آیت الله مجتهدی)ره

                                                             
داستانهایی از اخلاق اسلامی

 1
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حاج شیخ حسنعلی اصفهانی )5079 - 5635 ه .ق ( چهار روز قبل از ارتحال به فرزندش 

 :فرمود: من صبح یکشنبه خواهم مرد...اکنون ترا به این چیزها سفارش می کنم

 .اول: آنکه نمازهای یومیه خویش را در اول وقت آنها به جا آوری

دوم : آنکه در انجام حوایج مردم، هر قدر که می توانی بکوشی و هرگز نیاندیش که فلان 

کار بزرگ از من ساخته نیست، زیرا اگر بنده خدا در راه خدا، گامی بر دارد خداوند نیز او 

را یاری خواهد فرمود... در این جا عرضه داشتم: پدر جان، گاه هست که سعی در رفع 

حاجت دیگران موجب رسوایی آدمی می گردد. فرمود: چه بهتر که آبروی انسان در راه 

 .خدا بر زمین ریخته شود

سوم: آنکه سادات را بسیار گرامی و محترم شماری و هر چه داری در راه ایشان صرف و 

 ...خرج کنی

 .چهارم: از تهجد و نماز شب غفلت مکن و تقوی و پرهیز پیشه خود ساز

 .پنجم : به آن مقدار تحصیل کن که از قید تقلید وا رهی

در این وقت از خاطرم گذشت که بنابراین لازم است که از مردمان کناره گیرم و در گوشه 

انزوا نشینم که مصاحبت و معاشرت، آدمی را از ریاضت و عبادت و نماز و تحصیل علوم 

ظاهر و باطن باز می دارد. امّا ناگهان پدرم چشم خود بگشودند و فرمودند: تصوّر بیهوده 

مکن، تکلیف و ریاضت تو تنها خدمت به خلق خداست.** نشان از بی نشانها، ص 65 و 

60.*** 
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 :حجت الاسلام علی محدّث زاده درباره پدرش مرحوم حاج شیخ عبّاس قمی )ره( می گوید

یک روز صبح پدرم برخاست و شروع به گریه کردن نمود، از او پرسیدم: چرا اشک می 

 ریزید؟

 !فرمود: برای این که دیشب نماز شب نخواندم

گفتم: پدر جان! نماز شب که مستحب است و واجب نیست، شما که ترک واجب نکرده اید 

 و حرامی به جا نیاورده اید، چرا این طور نگرانید؟

فرمود: فرزندم! نگرانی من از این است که من چه کرده ام که باید توفیق نماز شب خواندن 

 ***.از من سلب شود؟**اصحاب امام صادق  علیه السلام : ص 53

 

 

هتمام به سحرخیزی و اشک و آها  

حجت الاسلام سیدمحمود یزدی درباره شوریده حالی مرحوم آیت اللّه ملکی تبریزی به 

می گوید هنگام بیدار شدن در سحرگاهان برای خواندن نماز شب، : 

ایشان شب ها که برای تهجد و شب زنده داری برمی خاست، ضمن اجرای دستورها و »

سپس به حیاط . آداب برخاستن از خواب همانند سجده و دعا، مدتی در بستر می گریست

را « ...انَِّ فِی خ لْقِ السَّموات وَ الا رض»: منزل می آمد و به اطراف آسمان نگاه می کرد و آیات

آن گاه وضو می ساخت . ر می خواند و سر به دیوار می گذاشت و مدتی گریه می کردتا آخ

او . و چون به مصلایش می رسید و مشغول تهجد می شد، دیگر حالش خیلی منقلب می شد

 .«در نمازها و به ویژه در قنوت ها، گریه های طولانی داشت

در دل بکارمتبر بوی تخم مِهر که  صد جوی آب بسته ام از دیده بر کنار  
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 می گریم و مرادم از این سیل اشک بارتخم محبت است که در دل بکارمت

 بارم ده از ک رم سوی خود تا به سوز دلدر پای، دم به دم گهر از دیده بارمت

 حافظ

 تسلیم و رضا در برابر پروردگار

 :آیت اللّه سید احمد فهری درباره آیت اللّه میرزا ملکی تبریزی می گوید

« در روز عید غدیر که . ایشان پسری داشته که شمع فروزان شبستان خانواده بوده است

ایشان در منزل جلوس کرده و قشرهای مختلف به زیارتشان می آمده اند، خادمه منزل به 

کنار حوض خانه می آید و ناگاه چشمش بر پیکر بی جان پسر که بر روی آب بوده، می 

اهل خانه که از اندرون، به صدای خادمه بیرون می آیند و با . دافتد و بی اختیار فریاد می زن

چنین منظره دلخراشی روبه رو می شوند، همگی فریاد می کشند و شروع می کنند به گریه 

مرحوم آیت اللّه ملکی که متوجه شیون می شود، از اتاق  خود بیرون می آید و می . و زاری

در این هنگام، با آرامشی عجیب، رو . است بیند که جنازه پسرش کنار حوض گذاشته شده

همگی سکوت می کنند و همین سکوت ادامه می یابد تا ! ساکت: به خانواده خطاب می کند

آنکه مرحوم ملکی از همه مهمانان پذیرایی می کند و طبق معمول سال های قبل، عده ای از 

که عازم رفتن می شوند،  پس از پایان غذا. آنان نیز نهار را در منزل ایشان صرف می کنند

مرحوم ملکی به چند نفر از خواص مهمانان می فرماید که شما اندکی تأمل کنید که با شما 

مرا کاری است و چون بقیه مهمانان بیرون می روند، ماجرا را برای آنان بازگو می کند و از 

 .«آنان برای مراسم تجهیز فرزند از دست رفته کمک می گیرد

ه او، هر چه باد بادسر درنهیم در ر  تن درنهیم و هر چه رسد، مرحبا کنیم 

 پس ما چرا حدیث، ز چون و چرا کنیم او هر چه می کند، چو صواب است و محض خیر

 فیض کاشانی
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 شوق  دیدار

یکی از دوستان مرحوم آیت اللّه میرزا ملکی تبریزی به نام حاج آقا حسین فاطمی قمی نقل 

 :می کند

« در منزل به من گفتند که آقا میرزا جواد . بازگشتم و به منزل رفتماز مسجد جمکران 

من با توجه به سابقه بیماری که از ایشان سراغ داشتم، با . ملکی، جویای حال تو شده است

دیدم ایشان استحمام کرده و خضاب بسته و پاک و پاکیزه در بستر . عجله به خدمتش رفتم

میان بستر شروع به گفتن اذان و اقامه . هر و عصر استبیماری افتاده و آماده ادای نماز ظ

اللّه اکبر، روح مقدسش از بدن او جدا شد : کرد و همین که به تکبیرة الاحرام رسید و گفت

 .«و به عال م قدس پرواز کرد

حضرت امام که شاگرد ایه الله ملکی تبریزی بودند به استادشان ارادت ویژه داشتند از 

 - جمله:

در :لقب داده  و در مناسبتی درباره استاد خود می فرمایند"شیخ جلیل القدر"استاد خود را 

قبر ایه الله ملکی در )استو او حاج میرزا جواد آقا تبریزی قبرستان قم یک مرد خوابیده 

(شیخان قم است  

ورزید که هنگام بازگشت از     امام خمینی آن چنان به مرحوم ملکی تبریزی ارادت می

پاریس به ایران، در قم به قبرستان شیخان رفته و با کمال تواضع با تحت الحنک عمامه 

خویش و با آن که همیشه دستمال همراه داشت و غبار سنگ قبر استاد را زدود و به قرائت 

 .فاتحه و تلاوت قرآن پرداخت

 

:درباره ایه الله ملکی تبریزی می نویسد الله شهید مرتضی مطهری آیت  
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مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى از بزرگان اهل معرفت : گوید شهید می استاد

که پنجاه و دو سال پیش از دنیا رفته است و قبر او در قم است و من هر وقت به  -زمان ما

هاشان    در یکى از نوشته -شوم آرزو دارم قبر این مرد بزرگ را زیارت کنم   قم مشرّف مى

رشان مرحوم آخوند ملّا حسینقلى همدانى که از اعاجیب اهل معنا بوده درباره استاد بزرگوا

چهل و . نویسد که یک آقایى آمد پیش مرحوم آخوند و مرحوم آخوند او را توبه داد   مى

آنچنان از نظر چهره و قیافه عوض شده بود . هشت ساعت بعد وقتى آمد، ما او را نشناختیم

ن آدم چهل و هشت ساعت پیش استکردیم که این هما  که ما باور نمى . 

 ماجرای عنایت آیت الله ملکی تبریزی به علامه حسن زاده آملی

راقم سطور پس از آنکه از مرحوم حاج میرزا جواد آقاى : نویسد  علامه حسن زاده آملی می

تا . پنداشت که قبر آن جناب در نجف اشرف است   ملکى آگاهى یافت، تا مدّت مدیدى مى

بى از نیمه دوم رجب هزار و سیصد و هشتاد و هشت هجرى قمرى در حدود سه اینکه در ش

برادر زاده   ساعت از شب رفته، با جناب آیة الله آقا سید حسین قاضى طباطبائى تبریزى

با جناب ایشان . مرحوم آقاى حاج سید على آقاى قاضى، در کنار خیابان ملاقات اتفاق  افتاد

میان آوردم و سؤال از  یرزا جواد آقاى ملکى سخن به در اثناى راه از مرحوم حاج م

قبر ایشان همین شیخان قم نزدیکى قبر مرحوم میرزاى قمى : تربتشان کردم، فرمودند

 .صاحب قوانین است و لوح قبر دارد

من به محض شنیدن اینکه لوح قبر دارد از ایشان نپرسیدم که در کدام سمت قبر میرزاى 

آسید حسین قاضى خداحافظى کردم شتابان به سوى شیخان قم  قمى و چون با جناب آقاى

رفتم که مبادا در را ببندند، رفتم به شیخان و بسیارى از الواح قبور را نگاه کردم که بعضى 

هاى آنجا هم بسیار ضعیف بود  را تا حدّى تشخیص دادم و بعضى را چون شب بود و برق 

الا که شب است و تاریک است باشد تا تشخیص دادن بسیار دشوار بود؛ با خود گفتم ح

آمدم ولى آهسته آهسته که باز هم نظرم به الواح قبور بود   فردا، داشتم از شیخان به در مى
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که دیدم شخصى ناشناس از درب شرقى شیخان وارد قبرستان شده است و مستقیم به 

خواهید؟ و    را مىآقا قبر آمیرزا جواد آقاى ملکى : آید تا به من رسیده گفت   سوى من مى

مرا در کنار قبر آن مرحوم برد و از من جدا شد و به سرعت به سوى درب غربى شیخان 

اختیار تکانى خوردم و مضطرب شدم و ایشان را   رهسپار شد که از قبرستان بدر رود، من بى

خواستم اما شما از کجا    بدین عبارت صدا زدم و گفتم آقا من که قبر ایشان را مى

رفت،    دانستید؟ آن شخص در همان حال که به سرعت به سوى درب غربى شیخان مى   مى

هاى خود را   ما مشتری: رخ به سوى من نموده گفت   صورت خود را برگردانید و نیم

شناسیم   مى ! 

الله ملکی تبریزی ای درباره آیت مکاشفه  

الاسلام حاج سید جعفر  حجتحکایت کرد براى ما جناب : نویسد  علامه حسن زاده آملی می

شاهرودى که از علماى عصر حاضر طهران است دو مکاشفه را که مفصلّ است مجمل آن را 

نگارم   براى یافتن مقام و منزلت صاحب ترجمه مى : 

عجل الله تعالى )فرمود شبى در شاهرود خواب دیدم که در صحرائى حضرت صاحب الامر 

اند، جلو رفتم که جمالش    گویا به نماز جماعت ایستاده با جماعتى تشریف دارند و( له الفرج

را زیارت و دستش را بوسه دهم، چون نزدیک شدم شیخ بزرگوارى را دیدم که متصل به 

آن حضرت ایستاده و آثار جمال و وقار و بزرگوارى از سیمایش پیداست، چون بیدار شدم 

و مربوط به مولاى ما امام زمان در اطراف آن شیخ فکر کردم که کیست تا این حدّ نزدیک 

است، از پى یافتن او به مشهد رفتم نیافتم، در طهران آمدم ندیدم، به قم مشرف شدم او را 

اى از حجرات مدرسه فیضیه مشغول به تدریس دیدم، پرسیدم کیست؟ گفتند   در حجره

ادى عالم ربانى آقاى حاج میرزا جواد آقاى تبریزى است؛ خدمتش مشرف شدم تفقد زی

پس ملازمتش را . کى آمدى گویا مرا دیده و شناخته از قضیه آگاهند: کردند و فرمودند

خواستم  اختیار نمودم و چنان یافتم او را دیده بودم و مى . 
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تا شبى که نزدیک سحر در بین خواب و بیدارى دیدم درهاى آسمان به روى من گشوده و 

بینم پس مرحوم استاد حاج میرزا   مى ها مرتفع گشته تا زیر عرش عظیم الهى را حجاب

جواد آقا را دیدم که ایستاده و دست به قنوت گرفته و مشغول تضرع و مناجات است به او 

نمودم که صداى کوبیدن در خانه را شنیده و متنبه گشته   نگریستم و تعجب از مقام او مى  مى

ت بیا منزل آقا گفتم چه خبر برخاستم در خانه رفتم، یکى از ملازمین ایشان را دیدم که گف

 .است گفت سرت سلامت خدا صبرت دهد آقا از دنیا رفت

 تاثیر نفس آیت الله ملکی تبریزی

نویسند  در مورد جمال السالکین، آیة الله آقا میرزا جواد آقای تبریزی می: استاد فاطمی نیا

همین ! است« غفار»های خدا  یکی از نام! ای مردم: فرمود نشست می که وقتی در مجلسی می

بردند کردند و آنان را از مجلس بیرون می گفت، چند نفر غش می را که می ! 

میرزا جواد آقا تبریزی در مدرسه فیضیه : آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی هم فرمودند

گذاشت که در درسش از اثر  ها می درس اخلاق  داشت و آن چنان تأثیر آتشین بر دل

شدند ردند و بی هوش میک صحبت ایشان، غش می . 

روزی به میرزا جواد آقا عرض کردند که تأثیر صحبت شما چنان است که یکی از تجار در 

 !این جلسه حضور داشته بی هوش بر زمین افتاده است

این که چیزی نیست مولایشان امیرالمؤمنین همیشه از خوف خدا چنین : فرموده بودند

داد حالتی بهش دست می ! 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920421000592 
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به پدر آخوند و تولد حسینقلی همدانی( ع)عنایت امام حسین   

روی ( کفاشی)علی چوپان بود که بعد به شغل پینه دوزی  آخوند همدانی فرزند رمضان

 .آورد

علی از داشتن فرزند محروم بود تا این که توفیق زیارت امام  اوایل زندگی، رمضاندر 

علی در کنار بارگاه ملکوتی امام حسین و  رمضان. السلام و برای او حاصل شد حسین و علیه

السلام و نذر کرد که اگر خداوند متعال فرزند پسری به او عنایت کند، نامش را در  علیه

ت ثبت کند و او را برای ترویج مذهب جعفری تربیت کندزمره غلامان آن حضر . 

پس از مراجعت از کربلا، دعای او به هدف اجابت رسید و نذرش مقبول درگاه خداوندی 

نوکر امام )خداوند متعال به او دو فرزند پسر عنایت کرد که اولی را حسینقلی . قرار گرفت

نامیدو فرزند دوم را کریم قلی ( السلام و حسین و علیه . 

 حال و هوای درس آخوند ملا حسینقلی همدانی

آن عارف بزرگ، گاهی در اثنای درس از بیم آنکه سخنان علمی و لذت تدریس او را از 

یاد یار و فیض حضور باز دارد و از مبدأ هستی غافل سازد، لحظاتی را به سکوت 

گذرانید  می . 

گرفتند که خویش را   او قرار می به هنگام تدریس، شاگردانش آن چنان تحت تأثیر سخنان

شدند  ها محو روحانیت کلام استاد می بردند و ساعت  از یاد می . 

در ایام تشرفم به : فرمود  مرحوم آقا سید علی قاضی می»: کند نقل می( ره)علامه طباطبایی 

از یکی . نجف اشرف، روزی در معبری فردی را دیدم که کنترل کافی بر خویش نداشت

خیر، او هم اکنون از : آیا این مرد اختلال فکر و حواس دارد؟ در پاسخ گفت: پرسیدم
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خودی که   جلسه درس اخلاق  آخوند ملا حسینقلی همدانی برخاسته است و این از خود بی

شود، تأثیر کلام و تصرف روحی آن جناب است  در او مشاهده می .» 

ولیّ خدا از کرامات آخوند همدانی است 033تربیت   

از مهمترین کرامات آخوند ملا حسینقلی همدانی توفیق کم نظیریش در تربیت یکی 

بزرگانی مانند آیت الله میرزا  –اند سیصد تن از اولیاء الله  شاگرد بود به طوری که گفته

جواد آقا ملکی تبریزی، شیخ محمد بهاری همدانی، سید احمد کربلایی که استاد عرفان 

اند این سیصد نفر،   برخی گفته. )حضر انوار او تربیت شدنددر م -سید علی آقا قاضی بود 

 (شاگرد و شاگرد شاگرد هستند

شیخ آقا بزرگ تهرانی که دو سال بعد از رحلت آخوند همدانی وارد عراق  شد، در مورد 

او شاگردانی پرورش »: نویسد  شعاع وسعت حوزه اخلاقی آخوند ملاحسینقلی همدانی می

من هر چند محضر او . شود  خش آسمان علم و فضیلت شمرده میداد که ستارگان زینت ب

را درک نکردم و تشرف به حضورش نصیبم نشد، ولی عده زیادی از شاگردانی که شب و 

های  آخوند آنها را از آلودگی. روز با او بودند و به سعادت ابدی نائل شدند، را درک کردم

میخته بودند و من اثر تربیت نیکوی او را به آنها علم را با عمل آ. این زندگی پاک کرده بود

او حق بزرگی بر بیشتر علمای طبقه بعد از خود، از . صورت روشن در چهره آنها دیدم

ام دارد  کسانی که من دیده .» 

 شاگردان آخوند همدانی

 :برخی از شاگردان آخوند عبارتند از

خاص آخوند ملا حسینقلی  او از اصحاب( ق .هو 5231: متوفا)شیخ محمد بهاری همدانی  .1

 .همدانی بود
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ما پیوسته در خدمت مرحوم آیت الحق، آخوند ملا حسینقلی : گوید سید احمد کربلایی می

بودیم و آخوند صد در صد برای ما بود، ولی همین که آقای شیخ محمد بهاری با آخوند 

 .آشنا گردید، آخوند را از ما ربود

او از استادان علم عرفان و (: ق .هو 5232: متوفا)بریزی آیت الله میرزا جواد آقا ملکی ت .2

شود  از مربیان بزرگ سیر و سلوک محسوب می . 

امام خمینی آن چنان به او . بود( ره)مرحوم ملکی تبریزی استاد اخلاق  و عرفان امام خمینی 

و با ورزید که هنگام بازگشت از پاریس به ایران، در قم به قبرستان شیخان رفته   ارادت می

کمال تواضع با تحت الحنک عمامه خویش و با آن که همیشه دستمال همراه داشت و غبار 

 .سنگ قبر استاد را زدود و به قرائت فاتحه و تلاوت قرآن پرداخت

او از بزرگان اهل عرفان است و (: ق .هو 5223: متوفا)سید احمد کربلایی طهرانی  .3

ترین   ت که علامه آقا سید علی قاضی، معروفشاگردان مهمی در این رشته تربیت کرده اس

ترین تربیت یافتگان مکتب اوست  استاد عرفان در عصر ما یکی از برجسته . 

او از ملازمان آخوند بود و در ادبیات بسیار مهارت داشت و . سید محمد سعید حبوبی .4

سرود  شعر نیز می . 

تماعی و سیاسی مسلمانان این عارف سالک علاوه بر سیرو سلوک معنوی، در مسائل اج

عراق ، تحت رهبری شیخ محمد تقی شیرازی لباس  5231حضور فعال داشت و در انقلاب 

ها آفرید  رزم پوشید و در جبهه جنگ حاضر شد و حماسه . 

او از مبارزان سرسخت علیه استعمار انگلیس به شمار . سید عبدالحسین موسوی لاری .5

رفت  می . 
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ادیسید جمال الدین اسدآب .6  

سید جمال در نجف از محضر حکیم متأله، فیلسوف عالیقدر و »: نویسد  استاد مطهری می

سید جمال . مند شده است  عارف بزرگ آخوند ملا حسینقلی همدانی درجزینی شوندی بهره

این بنده از . در حضور او با علوم عقلی و مسائل معنوی و عوامل عرفانی آشنا شده است

در زندگی سید پی بردم، شخصیت سید در نظرم بُعد دیگر و اهمیت  وقتی که به این نکته

 «.دیگری پیدا کرد

 .سید حسن صدر الدین عاملی، نویسنده تکمله امل الآمل .7

 .شیخ محمد باقر نجم آبادی .8

 .آقا سید کمال دولت آبادی .9

 .سید علی همدانی .10

داماد آخوند)سید ابوالقاسم اصفهانی  .11 ). 

محمد تقی اصفهانیسید  .12 . 

 .شیخ آقا رضا تبریزی .13

 .حاج شیخ علی قمی .14

 .سید محمد تقی شاه عبدالعظیمی .15

 .سید محمود طالقانی نجفی .16

 .شیخ موسی شراره عاملی .17
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 .سید عبدالغفار مازندرانی .18

 .شیخ باقر قاموسی نجفی .19

 .شیخ علی، فرزند آخوند .20

نویسنده اعیان الشیعهسید محسن امین عاملی،  .21 . 

 .سید مهدی حکیم نجفی .22

 .میرزا باقر قاضی طباطبایی .23

 .حاج میرزا ابوالقاسم معین الغرباء .24

 .منصور علی کیوان قزوینی، نویسنده رساله راز گشا .25

 .سید مرتضی کشمیری .26

 .غلامحسین رشتی .27

 .حاج علی محمد نجف آبادی .28

 .آقا سید علی عرب .29

۰ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920406000879#commentMainPane
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32/مفاخر و بزرگان شیعه  معرفی  

ولیّ خدا تربیت کرد 033عالمی که « مولی حسینقلی همدانی»  

 

ی ا   آخوند ملا حسینقلی همدانی در یکی از سفرهای خود به عتبات عالیات، به قهوه خانه

اجازه : ها گفت آخوند همدانی به رئیس آن. کردند  رسید که جمعی در آن پایکوبی می

 !بلی: مگر شما بلدی بخوانی؟ فرمود: فرمایید من بخوانم و شما بنوازید؟ رئیس گفت  می

 

  

 

  

 ولادت

، عارف، «آخوند همدانی»و « آخوند»آیت الله علامه مولی حسینقلی همدانی، معروف به 

شوند »در روستای  هجری قمری 5322فقیه بزرگ شیعه و اسلام در سال حکیم و 

 .از توابع همدان، به دنیا آمد« درگزین

 نسب آخوند همدانی

نسب آخوند ملا حسینقلی همدانی به جابر بن عبدالله انصاری صحابی مشهور پیامبر اسلام و 

 .رسد  صلی الله علیه و آله و می
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 خوند و تولد حسینقلی همدانیبه پدر آ( ع)عنایت امام حسین 

روی ( کفاشی)علی چوپان بود که بعد به شغل پینه دوزی  آخوند همدانی فرزند رمضان

 .آورد

علی از داشتن فرزند محروم بود تا این که توفیق زیارت امام  در اوایل زندگی، رمضان

امام حسین و علی در کنار بارگاه ملکوتی  رمضان. السلام و برای او حاصل شد حسین و علیه

السلام و نذر کرد که اگر خداوند متعال فرزند پسری به او عنایت کند، نامش را در  علیه

 .زمره غلامان آن حضرت ثبت کند و او را برای ترویج مذهب جعفری تربیت کند

پس از مراجعت از کربلا، دعای او به هدف اجابت رسید و نذرش مقبول درگاه خداوندی 

نوکر امام )متعال به او دو فرزند پسر عنایت کرد که اولی را حسینقلی خداوند . قرار گرفت

 .و فرزند دوم را کریم قلی نامید( السلام و حسین و علیه

 تحصیلات ملا حسینقلی همدانی

آخوند ملا حسینقلی همدانی پس از گذراندن ایام کودکی در زادگاه خویش، دروس ابتدایی 

 .سپس برای ادامه تحصیلات به تهران رفت. را نزد استادان آن منطقه فرا گرفت

بعد از اقامت چند ساله در تهران، عشق و علاقه به حکمت و علوم عقلی او را به شهر 

 .سبزوار کشاند

او در مکتب فیلسوف بزرگ و پرآوازه ایرانی، ملاهادی سبزواری شرکت کرد و از خرمن 

 .پرفیض آن حکیم عارف بهره برد

هری، بیشتر از آنکه آخوند باید افتخار کند که شاگرد حکیم البته به قول استاد مط

سبزواری بود، حکیم سبزواری باید افتخار کند که شاگردی مانند آخوند ملا حسینقلی 

 .همدانی داشت
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بزرگترین حسنه حکیم سبزواری، »: گوید در این زمینه می( ره)استاد شهید مرتضی مطهری 

فقیه نامدار، آخوند ملا حسینقلی همدانی درجزینی و  مرحوم حکیم ربانی، عارف کامل الهی،

این مرد بزرگ و بزرگوار که فرزند یک چوپان پاک سرشت بود، برای . قدس سره و است

جاذبه معنوی حکیم سبزواری او را به سبزوار . ادامه تحصیل از همدان به تهران آمد

 ....زه آن حکیم شرکت کرد دانم، در حو  مدتی که تاریخ و مقداری را فعلاً نمی. کشانید

کنند، حوزه   اگر همه شاگردان حوزه حکیم سبزواری به حضور وی در حوزه او افتخار می

 «.حکیم به حضور چنین مردی مفتخر است

آخوند ملا حسینقلی همدانی برای ادامه تحصیلات به نجف اشرف مشرف شد و به حلقه 

 .پیوست( ره)درس شیخ مرتضی انصاری 

« اکابر فقهاء شیعه»شیخ انصاری به آن پایه از مقام فقهی رسید که او را از او در مکتب 

آخوند همدانی بعد از ارتحال شیخ انصاری، به تدریس درس خارج فقه و . قلمداد کردند

 .اند اصول پرداخت و برخی از شاگردانش مباحث فقهی وی را تقریر کرده

 (سر سلسله عرفای معاصر)وشتری آشنایی آخوند ملا حسینقلی همدانی با سید علی ش

آخوند ملا حسینقلی همدانی علاوه بر تحصیل فقه و اصول و علوم رایج حوزه، به تهذیب 

نفس و کسب کمالات معنوی پرداخت و در درس آقا سید علی شوشتری که بزرگترین 

مربی اخلاق  و عرفان آن عصر بود، شرکت کرد و در زمره شاگردان خصوصی آن بزرگوار 

 .ب شدمحسو

طریقه آشنایی آخوند ملا حسینقلی همدانی با آقا سید علی شوشتری از زبان آخوند چنین 

 :است
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شدیم، تا این که روزی    مدتی بود که در نجف اشرف به درس شیخ انصاری حاضر می»

رود، من   متوجه شدم که شیخ همواره روزهای چهارشنبه به منزل آقا سید علی شوشتری می

جا رفتم و شیخ را دیدم که چون شاگردان نشسته و سید هم بر مسند استادی نیز روزی بدان

 .جای گرفته بود

سید رو به من . چون برخاستم. با خود گفتم که من نیز باید همیشه به این درس حاضر شوم

اگر خواستی تو نیز بیا و از آن روز به بعد پیوسته به حضورش شرفیات شده و : کرد و گفت

 «.ها بردم  بهره

علاقه استاد بزرگ عرفان، سید علی شوشتری به آخوند چنان بود که وقتی آخوند در 

دهد   شود، صد تومان به پزشک حاذقی می مدرسه سلیمیه به مرض صعب العلاجی دچار می

 .رسید  تر کسی در نجف به صد تومان می  در آن زمان ثروت کم. که او را درمان کند

راهنمایی این استاد عارف، توانست بعد از رحلت شیخ  آخوند ملا حسینقلی همدانی با

 .های مشتاق  و دلهای آماده شود انصاری، مشغول تربیت جان

 استادان آخوند ملا حسینقلی همدانی

 :مهمترین استادان ملا حسینقلی همدانی عبارتند از

 شیخ عبدالحسین طهرانی. 5

 حاج ملاهادی سبزواری. 3

 شیخ مرتضی انصاری. 2

 علی شوشتریسید . 3
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 توصیه مهم و مؤثر سید علی شوشتری به آخوند

آخوند ملا حسینقلی همدانی پس از رحلت شیخ انصاری، تصمیم جدی گرفته بود که 

تدریس خارج فقه و اصول را به صورت گسترده و همگانی آغاز کند و برای همین منظور به 

هی سرنوشت دیگری برای تنظیم و تکمیل تقریرات درس شیخ همت گماشت، امّا تدبیر ال

 .او رقم زده بود

ای از طرف استادش، سید علی شوشتری به او رسید که او را از تدریس   در همان ایام، نامه

استادش به او توصیه نمود که محور . فقه و اصول به صورت گسترده و همگانی بازداشت

 .هایش را بر ایجاد مکتب اخلاق  و عرفان قرار دهد  اصلی فعالیت

این اساس، آخوند ملا حسینقلی همدانی توصیه استاد را پذیرفت و تربیت نفوس مستعد  بر

 .را آغاز نمود

او با گردآوردن عالمانی مجاهد و مؤمنان مخلص، مشغول تربیت و تهذیب اخلاق  آنها شد و 

 .آیند  توانست عارفان بزرگی را پرورش دهد که جزو افتخارات تشیع به شمار می

سال دوام یافت، آن  21عارف بزرگ آخوند ملا حسینقلی همدانی که حدود حوزه پر برکت 

چنان پربار بود که امروزه بعد از گذشت یک قرن از رحلت آن عارف کامل، شاهد آثار و 

 .برکات معنوی مکتب تربیتی او هستیم

 حال و هوای درس آخوند ملا حسینقلی همدانی

نکه سخنان علمی و لذت تدریس او را از آن عارف بزرگ، گاهی در اثنای درس از بیم آ

یاد یار و فیض حضور باز دارد و از مبدأ هستی غافل سازد، لحظاتی را به سکوت 

 .گذرانید  می
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گرفتند که خویش را   به هنگام تدریس، شاگردانش آن چنان تحت تأثیر سخنان او قرار می

 .ندشد  ها محو روحانیت کلام استاد می بردند و ساعت  از یاد می

در ایام تشرفم به : فرمود  مرحوم آقا سید علی قاضی می»: کند نقل می( ره)علامه طباطبایی 

از یکی . نجف اشرف، روزی در معبری فردی را دیدم که کنترل کافی بر خویش نداشت

خیر، او هم اکنون از : آیا این مرد اختلال فکر و حواس دارد؟ در پاسخ گفت: پرسیدم

خودی که   آخوند ملا حسینقلی همدانی برخاسته است و این از خود بیجلسه درس اخلاق  

 «.شود، تأثیر کلام و تصرف روحی آن جناب است  در او مشاهده می

 ولیّ خدا از کرامات آخوند همدانی است 033تربیت 

یکی از مهمترین کرامات آخوند ملا حسینقلی همدانی توفیق کم نظیریش در تربیت 

بزرگانی مانند آیت الله میرزا  –اند سیصد تن از اولیاء الله  که گفته شاگرد بود به طوری

جواد آقا ملکی تبریزی، شیخ محمد بهاری همدانی، سید احمد کربلایی که استاد عرفان 

اند این سیصد نفر،   برخی گفته. )در محضر انوار او تربیت شدند -سید علی آقا قاضی بود 

 (شاگرد و شاگرد شاگرد هستند

آقا بزرگ تهرانی که دو سال بعد از رحلت آخوند همدانی وارد عراق  شد، در مورد  شیخ

او شاگردانی پرورش »: نویسد  شعاع وسعت حوزه اخلاقی آخوند ملاحسینقلی همدانی می

من هر چند محضر او . شود  داد که ستارگان زینت بخش آسمان علم و فضیلت شمرده می

یبم نشد، ولی عده زیادی از شاگردانی که شب و را درک نکردم و تشرف به حضورش نص

های  آخوند آنها را از آلودگی. روز با او بودند و به سعادت ابدی نائل شدند، را درک کردم

آنها علم را با عمل آمیخته بودند و من اثر تربیت نیکوی او را به . این زندگی پاک کرده بود

بیشتر علمای طبقه بعد از خود، از  او حق بزرگی بر. صورت روشن در چهره آنها دیدم

 «.ام دارد  کسانی که من دیده
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 شاگردان آخوند همدانی

 :برخی از شاگردان آخوند عبارتند از

او از اصحاب خاص آخوند ملا حسینقلی ( ق .هو 5231: متوفا)شیخ محمد بهاری همدانی . 5

 .همدانی بود

آیت الحق، آخوند ملا حسینقلی ما پیوسته در خدمت مرحوم : گوید سید احمد کربلایی می

بودیم و آخوند صد در صد برای ما بود، ولی همین که آقای شیخ محمد بهاری با آخوند 

 .آشنا گردید، آخوند را از ما ربود

او از استادان علم عرفان و از (: ق .هو 5232: متوفا)آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی . 3

 .شود  یمربیان بزرگ سیر و سلوک محسوب م

امام خمینی آن چنان به او . بود( ره)مرحوم ملکی تبریزی استاد اخلاق  و عرفان امام خمینی 

ورزید که هنگام بازگشت از پاریس به ایران، در قم به قبرستان شیخان رفته و با   ارادت می

کمال تواضع با تحت الحنک عمامه خویش و با آن که همیشه دستمال همراه داشت و غبار 

 .قبر استاد را زدود و به قرائت فاتحه و تلاوت قرآن پرداخت سنگ

او از بزرگان اهل عرفان است و (: ق .هو 5223: متوفا)سید احمد کربلایی طهرانی . 2

ترین   شاگردان مهمی در این رشته تربیت کرده است که علامه آقا سید علی قاضی، معروف

 .بیت یافتگان مکتب اوستترین تر  استاد عرفان در عصر ما یکی از برجسته

او از ملازمان آخوند بود و در ادبیات بسیار مهارت داشت و . سید محمد سعید حبوبی. 3

 .سرود  شعر نیز می
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این عارف سالک علاوه بر سیرو سلوک معنوی، در مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان 

یرازی لباس عراق ، تحت رهبری شیخ محمد تقی ش 5231حضور فعال داشت و در انقلاب 

 .ها آفرید  رزم پوشید و در جبهه جنگ حاضر شد و حماسه

او از مبارزان سرسخت علیه استعمار انگلیس به شمار . سید عبدالحسین موسوی لاری. 1

 .رفت  می

 سید جمال الدین اسدآبادی. 2

سید جمال در نجف از محضر حکیم متأله، فیلسوف عالیقدر و »: نویسد  استاد مطهری می

سید جمال . مند شده است  بزرگ آخوند ملا حسینقلی همدانی درجزینی شوندی بهره عارف

این بنده از . در حضور او با علوم عقلی و مسائل معنوی و عوامل عرفانی آشنا شده است

وقتی که به این نکته در زندگی سید پی بردم، شخصیت سید در نظرم بعُد دیگر و اهمیت 

 «.دیگری پیدا کرد

 .ن صدر الدین عاملی، نویسنده تکمله امل الآملسید حس. 7

 .شیخ محمد باقر نجم آبادی. 8

 .آقا سید کمال دولت آبادی. 2

 .سید علی همدانی. 51

 (.داماد آخوند)سید ابوالقاسم اصفهانی . 55

 .سید محمد تقی اصفهانی. 53

 .شیخ آقا رضا تبریزی. 52
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 .حاج شیخ علی قمی. 53

 .عبدالعظیمیسید محمد تقی شاه . 51

 .سید محمود طالقانی نجفی. 52

 .شیخ موسی شراره عاملی. 57

 .سید عبدالغفار مازندرانی. 58

 .شیخ باقر قاموسی نجفی. 52

 .شیخ علی، فرزند آخوند. 31

 .سید محسن امین عاملی، نویسنده اعیان الشیعه. 35

 .سید مهدی حکیم نجفی. 33

 .میرزا باقر قاضی طباطبایی. 32

 .میرزا ابوالقاسم معین الغرباءحاج . 33

 .منصور علی کیوان قزوینی، نویسنده رساله راز گشا. 31

 .سید مرتضی کشمیری. 32

 .غلامحسین رشتی. 37

 .حاج علی محمد نجف آبادی. 38

 .آقا سید علی عرب. 32
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 تألیفات آخوند ملا حسینقلی همدانی

 .تقریرات دروس فقه و اصول شیخ انصاری. 5

 .فرصلاة المسا. 3

در مبحث رهن که توسط یکی از شاگردانش نوشته شده و در : تقریرات درس فقه. 2

 .کتابخانه مرحوم محدث نوری موجود است

 .اند  در موضوع اخلاق  که بعضی از شاگردانش آن را جمع آوری نموده: امالی. 1

های نجف وقف شده   تقریرات درس آقا سید علی شوشتری، که به حسینیه شوشتری. 2

 .ستا

میرزا اسماعیل تبریزی آنها را جمع کرده و در آخرت کتاب : ها  مکاتبات و دستور العمل. 7

 .تذکره المتقین به چاپ رسیده است

 کمالات معنوی و کرامات روحی آخوند ملا حسینقلی همدانی

  نفوذ کلام و تاثیر نفس عجیب آخوند

خویش را تحت تأثیر قرار  تأثیر کلام و نفس آخوند چنان بود که با یک سخن، مخاطب

او در پیمودن راه حقیقت و سلوک در طریق الهی، دارای عزمی راسخ و همتی والا . داد  می

 .ساخت  ای را متأثر می به همین جهت، کلام و نگاهش هر شنونده و بیننده. بود

آقا شیخ مجتبی لنکرانی یک » : نویسد  آیت الله نجابت شیرازی در شرح گلشن راز می

آن دو از . نی برای بنده نقل کرد که شیخ علی قمی با پدر من همدرس بودزما

. پوشیدند  ها می ها را این یعنی بهترین لباس. شدند های حوزه نجف محسوب می پوش   خوش

چون درسشان هم خیلی خوب بود، در حوزه نجف مشارالیه بودند که درس را خوب 
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یک روز آخوند ملا حسینقلی و رضوان الله . ندکرد  به هیچ کس هم اعتنایی نمی. فهمند  می

در این اثنا، آقا شیخ علی قمی از در قبله وارد حرم . تعالی علیه و در صحن نشسته بود

 .شود  می

آید پهلوی   دود تا می  افتد، شیخ علی به سر می  چشم مبارک آخوند ملا حسینقلی به او می

: داند  چه گفت؟ خدا می. کند  حبت میآخوند ملاحسینقلی یک دقیقه در گوش او ص. آقا

 .دیگران هم نفهمیدند

هایش را عوض  با فاصله اندکی، تمام لباس. رود  گردد می  شیخ علی قمی عقب عقب بر می

زند به دهنش، یعنی این لذت سخن گفتن در درس از   کند، توی درس هم قفل می  می

یمت از سرش پریده بود، تا آخر ق های پاک و پاکیزه و گران سرش پریده بود، لذت لباس

 .هایش کرباس بود دیدیم، تمام لباس  عمرش که او را می

 «چو خورشید جهان بنمایدت چهر نماند نور ناهید و مه و مهر

���������� 

 رسولهِ من ام اللهِ مِن ا ف ر رتَ

���������� 

 از تا کردند می احترام ظاهر، در را او مردم که بود اشرف نجف اوباش و اراذل از فراّر عبد 

 دوستدار یا کرد می پیدا چیزی به میل اگر شرور فرد این. بمانند امان در او اذیت و آزار

 از نجف مردم. دارد باز اش خواسته به یابی دست از را او توانست نمی کسی شد، می مالی

 حضرت زیارت از همدانی ملاحسینقلی آخوند که شبها از یکی در. بودند آزار در او دست

 توجهی هیچ بدون. بود ایستاده او راه مسیر در فراّر عبد گشت، می باز و السلام علیه و امیر

 حرکت خود جای از. آمد گران سخت فراّر عبد بر آخوند توجهی بی این. گذشت او کنار از
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! هی: گفت ادبانه بی لحنی با و کرد سد او بر را راه و دوید. کند تنبیه را پیر شیخ این تا کرد

 باید من که کیستی تو مگر: گفت و ایستاد همدانی عارف! نکردی؟ سلام من به چرا! آشیخ

! فراّر عبد: گفت او به ملاحسینقلی آخوند. فراّرم عبد من: گفت کردم؟ می سلام تو به حتماً

 را راهش سپس و خدا؟ رسول از یا ای کرده فرار خدا از تو رسولهِ؟ من ام اللهِ من افررتَ

 امروز : گفت و نمود شاگردان به رو همدانی حسینقلی ملا آخوند صبح، فردا. رفت و گرفت

 از ای عده. برویم او جنازه تشییع به باشد مایل کس هر کرده فوت خدا بندگان از یکی

 دیدند تعجب کمال با ولی. کردند حرکت تشییع برای ایشان همراه به آخوند شاگردان

 نزد به آخوند شاگردان از یکی. شد تمام جنازه تشییع! ؟. رفت فراّر عبد خانه به آخوند

: گفت همسرش کرد؟ فوت او که شد چطور: کرد سؤال او از و رفته فراّر عبد همسر

 فکر در و آمد منزل به عشا و مغرب اذان از بعد ساعت یک حدود دیشب او ؟! دانم نمی

 تو فراّر عبد: کرد می تکرار خود با و زند می قدم حیاط در و نخوابید صبح تا و بود رفته فرو

 آخوند شاگردان از ای عده. سپرد جان نیز سحر و! خدا؟ رسول از یا ای کرده فرار خدا از

 کردند، سؤال او از چون. است گفته او به همدانی ملاحسینقلی آخوند را جمله این فهمیدند

 را او نتوانستم ولی کردم، نیز را کار این و کنم آدم را او خواستم می من»: فرمودند ایشان

 « .دارم نگه دنیا این در

  

  منبع��

 37 ص آبادی، نجف محمد علی حاج فرزانه حکیم حال شرح کتاب

 ماجرای اشعار ناقوسیه

آخوند ملا حسینقلی همدانی در یکی از سفرهای خود، با جمعی از شاگردان به عتبات 

 .رفت  میعالیات 
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خواندند و    ای رسیدند که جمعی از اهل هوی و هوس در آن جا می   در بین راه، به قهوه خانه

 .کردند  پایکوبی می

 .یکی برود و آنان را نهی از منکر کند: آخوند به شاگردانش فرمود

 .اینها به نهی از منکر توجه نخواهند کرد: بعضی از شاگردان گفتند

فرمایید من هم   اجازه می: وقتی که نزدیک شد، به رئیسشان گفت. روم  من خودم می: فرمود

 .بخوان: گفت. بلی: مگر شما بلدی بخوانی؟ فرمود: بخوانم، شما بنوازید؟ رئیس گفت

 .آخوند شروع به خواندن اشعار ناقوسیه حضرت امیر مؤمنان و علیه السلام و کرد

 حقا حقا صدقا صدقا/ لا اله الا الله 

 واشتغلتنا و استهوتنا/ الدنیا قد غرتنا ان 

 ...یابن الدنیا دقا دقا / یابن الدنیا مهلا مهلا 

های زودگذر دنیوی، وقتی این اشعار را از زبان کیمیا اثر آن   آن جمع سرمست از لذت

 .عارف هدایتگر شنیدند به گریه در آمده و به دست ایشان توبه کردند

شدیم، هنوز صدای گریه آنها به   ی که ما از آن جا دور میوقت: گوید  یکی از شاگردان می

 .رسید  گوش می

 ماجرای شنیدنی عبد فراّر

کردند تا از   عبد فراّر از اراذل و اوباس نجف اشرف بود که مردم او را در ظاهر، احترام می

 .آزار و اذیت او در امان بمانند
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توانست او   شد، کسی نمی  ستدار مالی میکرد یا دو  این فرد شرور اگر میل به چیزی پیدا می

 .اش باز دارد  یابی به خواسته  را از دست

ها که آخوند ملاحسینقلی همدانی از  در یکی از شب. مردم نجف از دست او در آزار بودند

 .گشت، عبد فراّر در مسیر راه او ایستاده بود السلام و باز می زیارت حضرت امیر و علیه

توجهی آخوند بر عبد فراّر   این بی. هیچ توجهی از کنار او گذشت عارف همدانی بدون

 .سخت گران آمد

دوید و راه را بر او سد کرد و با لحنی . از جای خود حرکت کرد تا این شیخ پیر را تنبیه کند

 !چرا به من سلام نکردی؟! آشیخ! هی: ادبانه گفت  بی

: کردم؟ گفت  اید حتماً به تو سلام میمگر تو کیستی که من ب: عارف همدانی ایستاد و گفت

 .من عبد فراّرم

تو از خدا فرار )افررتَ من اللهِ ام من رسولهِ؟ ! عبد فراّر: آخوند ملاحسینقلی به او گفت

 .و سپس راهش را گرفت و رفت( ای یا از رسول خدا؟  کرده

: مود و گفتفردا صبح، آخوند ملا حسینقلی همدانی درس را تمام کرده، رو به شاگردان ن

 .امروز یکی از بندگان خدا فوت کرده هر کس مایل باشد به تشییع جنازه او برویم 

ولی با کمال تعجب . ای از شاگردان آخوند به همراه ایشان برای تشییع حرکت کردند  عده

 .دیدند آخوند به خانه عبد فرار رفت

ده خدا یاد کرد و در تشییع این همان یاغی معروف است که آخوند از او به عنوان بن! عجبا

 !جنازه او حاضر شد؟
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یکی از شاگردان آخوند به نزد همسر عبد فرار رفته و از او سؤال . تشییع جنازه تمام شد

 چطور شد که او فوت کرد؟: کرد

شد؟ او هر شب دیر وقت با حال غیرعادی و از خود   دانم چه می  نمی: همسرش گفت

حدود یک ساعت بعد از اذان مغرب و عشاء به منزل آمد آمد، ولی دیشب  خود منزل می بی

: کرد  زند و با خود تکرار می  و در فکر فرو رفته بود و تا صبح نخوابید و در حیاط قدم می

 !و سحر نیز جان سپرد! ای یا از رسول خدا؟  عبد فرار، تو از خدا فرار کرده

ملاحسینقلی همدانی به او گفته ای از شاگردان آخوند فهمیدند این جمله را آخوند   عده

خواستم او را آدم کنم و این کار را   من می»: چون از او سؤال کردند، ایشان فرمودند. است

 «.نیز کردم، ولی نتوانستم او را در این دنیا نگه دارم

 عفو و گذشت آخوند ملا حسینقلی همدانی

ی زیارتی که آخوند با در یکی از سفرها»: کند  علامه طهرانی از نوه آخوند نقل می

شدند، در راه، راهزنان بیابانی اموال ایشان را غارت   اصحابشان پیاده به کربلا مشرف می

 .ربایند  کرده و هر چه دارند، می

شناسند، به حضورشان آمده و هر چه ربوده بودند، تقدیم  سپس که عارف همدانی را می

 .خواهند  کرده و معذرت می

گیرد و بقیه کتب و اموال   قط کتابهای وقفی را که ربوده بودند، پس میآخوند ملا حسینقلی ف

به مجرّد سرقت، من ایشان را حلال کردم؛ چو راضی نشدم به : فرماید  گیرد و می  را نمی

خواهم به خاطر من لقمه حرام از   واسطه من خداوند کسی را در آتش دوزخ بسوزاند و نمی

 «.اثر باشد  ر او بیگلوی کسی پائین برود و موعظه د

 ساله آخوند ملا حسینقلی همدانی 22صبر و بردباری و زحمت 
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 33حضرت آیت الله ملا حسینقلی همدانی بعد از »: گوید آیت الله علامه حسن زاده آملی می

تر   گیرند، پخته  سال مجاهده با نفس و صبر و بردباری، نتیجه گرفت و آنها که دیر نتیجه می

 «.صابر بود و یکی از کمالات آخوند، صابر بودن اوست باید. شوند  می

رضوان الله تعالى )همدانى   مرحوم آخوند مولى حسینقلى: فرماید علامه در جای دیگر می

در حکمت از شاگردان مرحوم حکیم متأله ملا هادى سبزوارى است، و در عرفان و ( علیه

بعد از   آخوند ملا حسینقلىجناب . سیر و سلوک از شاگردان مرحوم سید على شوشترى

در »: و خود آن جناب گفت. بیست و دو سال سیر و سلوک نتیجه گرفت و به مقصود رسید

( گویا در گوشه ایوانى)عدم وصول به مراد سخت گرفته بودم تا روزى در نجف در جایى 

ت و نشسته بودم، دیدم کبوترى بر زمین نشست و پاره نانى بسیار خشکیده را به منقار گرف

شد، نان را ترک گفت و پرواز کرد و برفت؛ پس از چندى باز   زد خورد نمى  هر چه نوک مى

گشت، به سراغ آن تکه نان آمد باز چند بار آن را نوک زد و شکسته نشد، باز برگشت و 

بعد از چندى آمد و بالأخره آن تکه نان را با منقارش خورد کرد و بخورد، از این عمل 

 .«باید  که اراده و همتّ مى کبوتر ملهم شدم

 تواضع و فروتنی آخوند ملا حسینقلی همدانی

سال ملازم محضر آخوند ملا حسینقلی همدانی  55آیت الله آقا سید علی عرب که حدود 

روزی به قصد زیارت ابی عبدالله »: گوید  بود، در مورد حالات و کمالات استاد خویش می

 .بزرگوار وارد حرم مقدس شدیم السلام و، همراه آن الحسین و علیه

به علت ازدحام جمعیت، بدن آخوند . آخوند ملا حسینقلی همدانی مشغول نماز زیارت شد

آن جا آقا شیخی از اهل مازندران بود که آخوند را . خورد  هنگام نماز مقداری تکان می

 این آقا چرا موقع نماز طمأنینه لازم را ندارد؟  :گفت شناخت،   نمی
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او قانع نشد و . ایشان پیرمرد است، نماز هم که نماز مستحب است: پاسخ گفتممن در 

 .تصمیم داشت مطلب خود را به خود آقای آخوند متذکر شود

آخوند ! هنگام نماز، بدنتان طمأنینه لازم را نداشت! آقا: رفت خدمت آقا و عرض کرد

چرا تذکر خود را با »: ودکند، به او فرم  متوجه شد که او با زحمت حرف خود را بیان می

آخوند تو چند وقت است نجف هستی، هنوز : کنی؟ شما باید به من بگویید  مشکل بیان می

تذکر تو بجاست و نباید چیزی مانع . ای که در نماز باید طمأنینه را رعایت نمود متوجه نشده

 «!آن شود

وقتی در خدمت آقای » :گوید  ایشان در خاطره دیگری، در مورد تواضع آن عارف فرزانه می

در . آخوند وارد مسجد سهله شدیم، افرادی زیادی از اصحاب آن بزرگوار تشریف داشتند

مسجد وقتی متوجه شدند آیت الله حاج آقا رضا همدانی مشغول نماز مغرب هستند،   زاویه

 «.وانیمبه ایشان اقتدا کنیم و نماز را با ایشان بخ: آقای آخوند متواضعانه به همراهان فرمود

 رازپوشی آخوند ملا حسینقلی همدانی

آخوند ملا »: کند  شیخ محمد رازی در این رابطه، از زبان یکی از شاگردان آخوند نقل می

حسینقلی همدانی که مربی اخلاق  و عالم ربانی و سالک حقیقی و دارای کرامات و صاحب 

السلام و مشرف  و علیهمکاشفات و منامات بود، هر وقت به حرم مطهر امیرمؤمنان، علی 

رفت و هنگام خروج، عبا را به سر   شد، با آداب خاص و خضوع و خشوع مخصوص می  می

 .رفت  انداخته و سر به زیرافکنده و با عجله به منزل خود می

ما از نحوه تشرف آن چنانی و از برگشتن این چنینِ وی در تعجب بودیم، تا روزی در 

 .صحن مطهر مراقب ایشان بودم



(2)پای درس علماء   

188 
 

وقتی به آن کیفیت بیرون آمد و به شتاب رفت، سر راه را بر او گرفته و به صاحب قبر 

مطهر علوی و علی مشرفها السلام و سوگند دادم که علت آن گونه تشرف و این گونه 

 مراجعت چیست؟

امّا آن گونه تشرف وظیفه هر کسی است که عارف به مقام ولیّ الله اعظم، امیرمؤمنان : گفت

لسلام و باشد که با کمال خضوع و خشوع مشرف گردد و امّا علت این گونه مراجعت ا و علیه

السلام و  برای این است که اثر تشرف با معرفت به حضور و پیشگاه حضرت علی و علیه

عوض شدن و رنگ ولایت گرفتن و باز شدن چشم و گوش ملکوتی است و چون حقایق و 

خواهم چشم من به یکی از دوستانم   ردد، نمیگ  باطن اشیاء و اشخاص برایم منکشف می

بیفتد که مبادا آنها را به غیر صورت انسان ببینم و رازهای پنهانی و عیوب نهانی آنان پیش 

من فاش شود و در نتیجه نفس من از آنان مکدر شده و نسبت به او در من تنفر ایجاد 

 .بماندخواهد سرّ آنها حتی در پیش نفس من پوشیده    گردد، دل می

 ماجرای تجرد برزخی شاگرد به دست آخوند

آیت الله میرزا جواد آقاى ملکى تبریزى، مدّت چهارده سال ملازم آخوند مولى حسینقلى 

که روزى استاد : فرمودند  مرحوم حاج میرزا جواد آقا مى. اند  همدانى رضوان الله علیه بوده

آن شاگرد بسیار همتّى عالى و سعى و . به عهده شما است( فلان کس)به من فرمود تربیت 

بلند و رَسا داشت شش سال در مراقبت و مجاهدت دوران مقدّماتى تجرّد را پیمود و 

 .قابلیتّ افاضه مقام تجرّد را پیدا نمود

: خواستم به دست استاد بدین خلعت مخلَّع گردد او را نزد اوستاد خود بردم عرض کردم

 .مطلوب آنست که به دست مبارک بدین فیض نایل آیداین آقا کار خود را انجام داده و 

تجرّد مثل : اى فرمودند و گفتند  مرحوم آخوند رضوان الله علیه با دست مبارک خود اشاره

 .این است
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ام و تمام بدن خود را در کنار    فوراً دیده شد که من از بدنم جدا شده: گوید  آن شاگرد مى

 .نمودم  ىخود به همان حال که بودیم مشاهده م

 پناه بردن به خداوند برای حل مشکلات علمی

استادمان و ملا حسینقلی »: فرماید  آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در این مورد می

فرمود که وقتی در مسائل علمی متحیر شدید و برایتان مشکلی   همدانی و به ما توصیه می

ضرتش تضرع نمایید و این برای ما به پیش آمد، به خداوند ملتجی شده و به پیشگاه ح

 «.تجربه ثابت شده است

 راه عرفان، عمل به شریعت است

آخوند ملا حسینقلی همدانی مانند سایر عرفای بزرگ معتقد است که راه عرفان از شریعت 

اند ولی واقعا عارف نیستند مبنی بر  گذرد و حرف کسانی که خود را به عرفا چسبانده می

 .رف باشد نیاز به شریعت ندارد، کاملا غلط و نادرست استاینکه هر کس عا

به جز التزام به شرع شریف در تمام حرکات، »: فرمود  آخوند همدانی در این زمینه می

سکنات، تکلمات، لحظات و غیرها راهی به قرب حضرت ملک الموت جلّ جلاله نیست و به 

ن طور که عادت جهّال صوفیه آ( اگر چه ذوق  در غیر این مقام خوبست)خرافات ذوقیه 

باشد، راه رفتن چیزی جز دوری از حضرتش را در بر ندارد؛ حتی   می( خذ لهم الله جلّ جلاله)

شخصی هر گاه ملتزم به نزدن شارب و نخوردن گوشت بوده باشد، اگر ایمان به عصمت 

 «.خواهد شدائمه اطهار و علیهم السلام و آورده اشد، باید بفهمد که از حضرت احدیت دور 

 شیوه علامه سید علی قاضی همان شیوه آخوند همدانی بود

مرحوم قاضى رضوان الله علیه، طریقه عرفان و توحید مرحوم »: نویسد علامه طهرانی می

را قبول داشته است؛ و دستورات آن مرحوم را که طبق رویّه و ( کربلایی)حاجّ سیّد أحمد 

 «.داده است همدانى بوده است، به شاگردان خود میمنهج استاد بزرگ آخوند ملّا حسینقلى 
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 کاش خداوند مرا مثل آخوند، صوفی قرار دهد

جماعتى، دسته جمعى توطئه نموده بودند، و »: کند علامه طهرانی از علامه طباطبایی نقل می

درباره روش عرفانى و الهى و توحیدى مرحوم آخوند ملّا حسینقلى انتقاد کرده، و یک 

در اوقاتى که مرحوم شربیانى ریاست . )الله ش ر بْیانى نوشته بودند به مرحوم آیت اى   عریضه

و در آن نوشته .( شده است   مسلمین را داشته، و به عنوان رئیس مطلق وقت شمرده مى

 .بودند که آخوند ملّا حسینقلى روش صوفیانه را پیش گرفته است

 :برداشت و در زیر نامه نوشت مرحوم شربیانى نامه را مطالعه فرمود، و قلم را

 «.کاش خداوند مرا مثل آخوند، صوفى قرار بدهد»

 .هاى آنان همه بر باد رفت   دیگر با این جمله شربیانى کار تمام شد؛ و دسیسه

 رسند؟ چه کسانی به مقامات دینی می

آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی از استادش آخوند ملا حسینقلی همدانی چنین نقل 

شیخ و پیشوای من در علوم حقه برایم حکایت نمود که از طالبان آخرت احدی به »: کند می

 «.داری بودند مقامی از مقامات دینی نرسید مگر آنان که اهل تهجدّ و شب زنده

 نظر آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی درباره آخوند همدانی

: نوسید  ش در کتاب اسرار الصلاة میعارف بالله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی درباره استاد

 ...حکیم عارف و معلم خبیر و طبیب کاملی بسان او ندیدم

 –القدر، عارف، عامل، کامل  مرا شیخی بود جلیل: نویسد   در جای دیگر از آن کتاب می

 ....که کسی نظیر او در این مراتب را ندیدم  -قدس الله تربته 
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، نام (آخوند ملا حسینقلی همدانی)ت علاقه به استادش میزرا جواد آقا ملکی تبریزی از شد

  .فرزندش را حسینقلی گذاشت

 وفات آخوند ملا حسینقلی همدانی

در کربلا، ندای  هجری قمری 5255شعبان  38آخوند ملا حسینقلی همدانی در تاریخ 

 .پروردگارش را لبیک گفت و روح بلندش پرواز کرد و در جوار رحمت حق آرمید

السلام و در حجره چهارم صحن،  ف آن مرحوم در صحن مطهر امام حسین و علیهپیکر شری

 .به خاک سپرده شد

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920406000879 

 

 

الله شاه آبادی عارفی مبارز آیت  

در آن . در تهران اقامت داشت. ق  5237تا . ق  5221عارف بزرگوار از سال آن فقیه و 

زمان چون تازه رضاخان به قدرت رسیده بود یکی از مهمترین اقدامات آیت الله شاه آبادی 

می« قدس سره»مبارزه با ظلم ستم شاهی وی بود، چنانکه امام  مرحوم آیت الله »: فرمایند 

فقیه و عارف کامل بودند یک مبارز به تمام معنا هم بودندشاه آبادی علاوه بر آنکه یک  .» 

در اوج خفقان رضاخانی، آیت الله شاه آبادی، از علمای تهران و دیگر شهرها خواست که 

در اعتراض به ستمهای شاه در پناه حضرت عبدالعظیم در شهر ری گرد آمده، متحصّن 

در حالی که تنها دو نفر ایشان را  ولی علما نتوانستند ایشان را همراهی کنند و. شوند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920406000879
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کردند دست از مبارزه خود برنداشت و چون ماه محرم بود همه روزه با   همراهی می

 .کرد  های کوبنده فجایع رژیم را برای مردم بازگو می سخنرانی

راهی شهر . ق  5237آن بزرگوار حدود پانزده ماه به تحصن ادامه داد و آنگاه در سال 

به تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی همت گماردو . مقدس قم شد . 

نظرات امام خمینی درباره ایشان/ نحوه آشنایی امام خمینی با آیت الله شاه آبادی  

است که ( ره)یکی از بزرگانی که از محضر این عالم بزرگ کسب فیض نمود امام خمینی 

 .نزد آیت الله شاه آبادی کتابهای عرفانی را فرا گرفت

نحوه آشنایی خود با استادش آیت الله شاه آبادی را چنین توضیح می( ره)امام   :دهد 

آبادی با ایشان آشنا شدم، در مدرسه   من پس از آنکه توسط یکی از منسوبین مرحوم شاه»

شروع کردند به . فیضیه ایشان را ملاقات کردم و یک مسأله عرفانی از ایشان پرسیدم

کردم که با ایشان یک درس   ل ایشان آمدم و اصرار میبه دنبا. فهمیدم اهل کار است: گفتن

 -یکی از محلات قم  -« عابدین»کردند تا به گذر  داشته باشم و ایشان در ابتدا قبول نمی

 .خواهم قبول کردند کرد من فلسفه می رسیدیم و بالاخره ایشان که فکر می

خواهم و ایشان دوباره بنا را   ام و عرفان می ولی من به ایشان گفتم که فلسفه خوانده

گذاشتند بر قبول نکردن و من باز هم اصرار کردم، تا بالاخره ایشان قبول کردند و من 

 «.حدود هفت سال نزد ایشان فصوص و مفتاح الغیب خواندم

آورد  علاقه امام هم به استادش بسیار زیاد بود تا آنجا که هرگاه از ایشان نامی به میان می

بخصوص در ( ره)این مطلب در کتابهای امام ! حی له الفداء، جانم فدای او بادرو: فرمود می

 .کتابهای عرفانی ایشان کاملاً مشهود است
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اگر »: امام برای درس آیت الله شاه آبادی ارزش و احترام زیادی قائل بودند و می فرمودند

شدم، چون هر  کرد، من در محضرش حاضر می آیت الله شاه آبادی هفتاد سال تدریس می

ای داشت روز حرف تازه » 

من هرگز از امام نشنیدم که اسم مرحوم شاه آبادی را : گفت مرحوم آیت الله مطهری می

را نگویند« روحی فداه» بیاورند و دنباله اش  . 

ای قلبی و عمیق  علاقه امام به مرحوم پدرم، علاقه: کنند فرزند آیت الله شاه آبادی نقل می

ی در خدمت امام در مورد مطلبی بحث شد که طی آن اسم یکی از آقایان در نجف روز. بود

 .آمد

برای همین بسیار ناراحت شدند . کنم امام تصور کردند که من آن آقا را با پدرم مقایسه می

پدرت را با . ای، اصلا قابل قیاس نیستند تو پدرت را نشناخته»: و به تندی به من فرمودند

توان مقایسه کرد این فرد و امثال او نمی .» 

و « .تر از روح مرحوم شاه آبادی ندیدم من در عمر خود، روحی لطیف»: امام خمینی فرمودند

ایشان، صرف نظر از چنین فقاهت، فلسفه، عرفان که کم نظیر » : سپس ادامه دادند که

 «.بودند در سیاست نیز کم نظیر بودند

 علاقه آیت الله شاه آبادی به امام

خواست او را صدا   ای که هر گاه می  ه آبادی به امام علاقه زیادی داشت به گونهآیت الله شا

کنند  کند بدون آوردن پسوند یا پیشوندی همان گونه که پدران فرزندان خود را صدا می

روح الله: فرمود  می ! 

زمانی نیز مردم تهران به قم آمده، از . آیت الله شاه آبادی هفت سال در قم اقامت گزید

ایشان خواستند به تهران مراجعت کند و وی به رغم میل باطنی خود، در پی احساس وظیفه 
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واقع در  -ابتدا حدود دو سال در مسجد امین الدوله . راهی تهران شد. ق  5213در سال 

به امامت جماعت و ارشاد و هدایت پرداخت و آنگاه که یکی از شبستانهای  -بازار چهل تن 

آماده شد، نماز و سخنرانی را بدانجا  -از آن تبدیل به انبار شده بود  که قبل -مسجد جامع 

 .منتقل نمود و از آن پس مسجد جامع سنگر مبارزه با رضاخان شد

 

های اجتهاد نامه ماجرای پاره کردن اجازه  

ای شایع کرده بودند که آقای شاه آبادی، حکیم است نه مجتهد عده . 

نزد ایشان آمده بود، از ( ع) پرداخت سهم مبارک امام روزی در تهران، یک نفر که برای 

ایشان که به شدت از این عمل ناراحت ! های اجتهادشان را ببیند ایشان خواست که اجازه

های اجتهادشان در آن قرار داشت،  شده بودند، از همسرشان خواستند صندوقی را که اجازه

ردند، و در حالی که با دست به سینه خود بیاورند و آن گاه در مقابل چشم او، همه را پاره ک

اگر علماء به . قوه اجتهاد در این جاست. علم در کاغذ نیست»: کردند، فرمودند اشاره می

اند، به خاطر صلاحیت علمی من بوده، ولی من خودم هرگز به دنبال  من اجازه اجتهاد داده

ام ها نبوده گرفتن این اجازه .» 

ایشان از اساتید خود داشت، تنها یک اجازه به دست آمده، و در میان اجازات اجتهادی که 

به ایشان ( میرزای دوم)ای است که آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی  آن هم اجازه

 .داده بود، و در میان یکی از کتابهای ایشان جا مانده بود

یچ یک از اجازات ای کاش آن روز ه: گفت کرد، می همسر ایشان هرگاه از این قضیه یاد می

دادم را به آقا نمی . 
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 سید بن طاووس

 

  گفتند؟ چرا به سید، پسر طاووس می

یکی از اجداد ایشان یعنی محمد بن اسحاق  از سادات بزرگوار مدینه بود و به خاطر زیبایى 

مشهور شده بود و فرزندانش را آل طاووس و ابن طاووس « طاووس»و ملاحتش به 

گفتند می . 

«سید بن طاووس»پدر و مادر   

پدر سید علی، یعنی موسى بن جعفر، از روات بزرگ حدیث است که روایات خود را در 

آنها را جمع آورى نمود و با « سید بن طاووس»اوراقى نوشته بود و بعد از او فرزندش یعنی 

منتشر نمود« فرقة الناظر و بهجة الخاطر مما رواه والدی موسى بن جعفر»نام  . 

از بزرگان علماى امامیه  -صاحب کتاب مجموعه ورام-« ورام بن ابى فراس» مادر او دختر

گاهى « سید بن طاووس»مادر پدرش نیز نوه شیخ طوسى بود و به همین خاطر . بود

جدی الشیخ الطوسی»: گوید  و گاهى مى« جدی ورام بن أبی فراس»: گوید مى ». 

اند بزرگوار شیعه بودهها و فرزندان او نیز از علماى  برادرها و برادرزاده . 

در کلام بزرگان« سید بن طاووس»  

 علامه حلی

السید السند رضى الدین على بن موسى بن : نویسد علامه حلى در کتاب منهاج الصلاح می

یعنی سید بن طاووس عابدترین افراد زمان . طاووس، و کان اعبد من رأیناه من اهل زمانه

 .خود بود که دیدیم
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کی تبریزیمیرزا جواد آقا مل  

نموده « سید المراقبین»عارف فرزانه میرزا جواد ملکی تبریزی از سید بن طاووس تعبیر به 

( قدسّ سرهّ)همان کسى که استادم « ابن طاووس قدسّ سرّه»سید بزرگ : فرماید است و می

السّلام کسى در علم مراقبت مانند او نیامده است غیر از معصومین علیهم: گفت  مى . 

، مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی است«استادم»الله ملکی تبریزی از  اد آیتظاهرا مر . 

سرور ما اسوه اهل علم و عمل، طاووس اهل مراقبت و آموزگار آنان و : گوید همچنین می

مروج این علم و عمل کننده به آن، در کتاب اقبال، اصول مراقبات اعمال را به بهترین شکل 

نظیر است د بىنوشته است که در نوع خو . 

 علامه میرزا علی آقا قاضی

 –استاد عرفان علامه طباطبائى و بسیارى دیگر از بزرگان  -علامه میرزا على آقا قاضى 

تمکن در »سه نفر در طول تاریخ عارفان به مقام : چنین فرموده استسیدبن طاووس   درباره

مهدى بحرالعلومسید بن طاووس، احمد بن فهد حلى و سید : اند رسیده« توحید . 

 حضرت امام خمینی

از علمای بزرگ معرفت و اخلاق ، آنها را که پیش همه علما مسلمّند : فرماید امام خمینی می

رضی الله )پیروی کن؛ مثل جناب عارف بالله و مجاهد فی سبیل الله، مولانا سید بن طاووس 

ی قدس سرهو مثل مولانا عارف بالله و سالک إلی الله، شیخ جلیل بهائ( عنه  .... 

الله شیخ جعفر شوشتری آیت  
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و بدان که در نقل مراثی، از آن جناب، : فرماید ایشان درباره سید ابن طاووس، می

در جلالت قدر، مثل ایشان کم است. معتبرتری نداریم . 

 علامه سید محمدحسین طباطبایی

به دو نفر ( طباطبایییعنی علامه )مرحوم استاد : نویسد علامه سید محمد حسین طهرانی می

: اوّل: کردند   نهادند و مقام و منزلت آنان را به عظمت یاد مى   از علماء اسلام بسیار ارج مى

او اهمّیتّ « إقبال»سیدّ أجلّ علىّ بن طاووس أعلى اللهُ تعال ى مقامَه الشرّیف، و به کتاب 

خواندند   مى« سیدّ أهل المراقبة»دادند و او را   مى . 

یّد مهدى بحرالعلوم أعلى اللهُ تعالى مقامه، و از کیفیتّ زندگى و سلوک علمى و س: دوّم

و تشرّف او و سیدّ ابن طاووس را به خدمت . نمودند   عملى و مراقبات او بسیار تحسین مى

و نسبت به نداشتن هواى . نمودند   حضرت امام زمان أرواحنا فداه کراراً و مراراً نقل مى

نان در راه وصول به مقصود، و کیفیتّ زندگى و سعى و اهتمام در نفس، و مجاهدات آ

نگریستند   تحصیل مرضات خداى تعالى، مُعجبِ بوده و با دیده ابّهت و تجلیل و تکریم مى . 

علامه طباطبائی، مرحوم سید بحر العلوم و ابن فهد : اند علامه حسن زاده آملی هم نوشته

اینها : فرمود  دانست و می  صاحب اقبال را از کملّ میصاحب عدةّ الداعی و سید ابن طاووس 

 .کامل بودند

 علامه حسن زاده آملی

که به فرموده   شایسته است سخنى از سید بن طاوس: نویسد علامه حسن زاده آملی می

آن جناب در کتاب شریف اقبال : بعضى از مشایخ ما از کملّ بوده است به عرض برسانم

ستهلال و رجوع به جدول تقویم از اوّل ماه و هلال آن باخبرم، و من بدون ا»: فرموده است

 .«نیز از لیلة القدر آگاهى دارم
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  «سید بن طاووس»تحصیلات، هوش و استعداد قوی 

ورام بن »ابتداى تحصیلات سید ابن طاووس در شهر حله بود که از محضر پدر و جد خود، 

علوم مقدماتى را آموخت« ابى فراس . 

قوى و هوشى سرشار، قدم در راه علم نهاد و در اندک زمانى از تمام هم  سید با درکى

وقتى من وارد کلاس »: گوید مى« کشف المحجة»وى در . هاى خود سبقت گرفت  شاگردی

شدم آنچه را دیگران در طول چند سال آموخته بودند، در یک سال آموختم و از آنان 

 «.پیشى گرفتم

نیاز دید و   فقه پرداخت و پس از آن خود را از استاد بى او مدت دو سال و نیم به تحصیل

 .بقیه کتب فقهى عصر خویش را به تنهایى مطالعه نمود

 جشن تکلیف از ابتکارات سید بن طاووس

. برد و جریان جشنِ تکلیف از افتخارات ایشان است سید بن طاووس از عبادت لذّت می

م شد، گفت باید شاکر باشم که تا دیروز وقتی پانزده سالش تمام شد و وارد سال شانزده

یَا أ یُّهَا الَّذِین  »لایق محضر الهی نبودم که خدا با من سخن بگوید؛ لایق نبودم جزو خطاب 

باشم، خداوند چیزی از من بخواهد، به من فرمان بدهد و من اطاعت کنم اما از امروز « آمَنوُا

مرا مخاطب . زند با من حرف می. هدد به حدّی رسیدم که خدای سبحان به من دستور می

دهد و این روز عید من است قرار می . 

مردم گفتند چه . ای را دعوت کرده، پذیرایی کرد و شیرینی داد لذا جشنی گرفت و عدّه

من مشرّف شدم نه مکلّف؛ چون کُلفتی . جشنی است؟ گفت جشن تشریف است نه تکلیف

نیست، شرافت است( سختی) . 

  «ید بن طاووسس»شخصیت اجتماعى 
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او علاوه . سید بن طاووس در بین علما و مردم زمان خویش از احترام خاصى برخوردار بود

شد، گرچه شهرت  بر اینکه فقیهى نام آور بود، ادیبى گرانقدر و شاعرى توانا شمرده مى

 .اصلى او در زهد و تقوى و عرفان اوست و اکثر تألیفات او در موضوع ادعیه و زیارات است

نظیرى داشت که از جدش به ارث برده بود و او به گفته خودش  ید، کتابخانه بزرگ و بىس

 .تمام آن کتابها را مطالعه کرده یا درس گرفته بود

«سید بن طاووس»  سفرهاى علمى  

سید بن طاووس که از محضر اساتید حله استفاده کافى و لازم را برده بود براى استفاده از 

زم سفر نمودعلماى دیگر شهرها، ع . 

سال در  51مدت . پس از مدتى ازدواج نمود و ساکن بغداد شد. او ابتدا به کاظمین رفت

ورود سید به بغداد سال . شهر بغداد به تربیت شاگردان و تدریس علوم مختلف پرداخت

هجرى بوده است 231 . 

بغداد سید که تحت فشار دولت عباسى براى پذیرش پستهاى حکومتى قرار گرفته بود از 

 .به حله، زادگاه خویش، مراجعت کرد

سپس به نجف و کربلا . السلام به سر برد علیه وی مدت سه سال نیز در جوار امام هشتم 

در این زمان علاوه بر تربیت شاگردان . سال مقیم شد 2هجرت کرده و در هر کدام حدود 

نویات قرار دادو تدریس علوم مختلف، همتّ اصلى خویش را بر سیر و سلوک و کسب مع . 

را به عنوان وصیتى براى فرزندانش « کشف المحجة»در زمان اقامت در کربلا کتاب شریف 

 .که در آن زمان کودک بودند نوشت
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وى در بغداد منصب نقابت را . هجرى به بغداد بود 213آخرین سفر ابن طاووس در سال 

که مغولها به بغداد حمله زمانی . پذیرفت و تا پایان عمر خویش در همانجا سکنى گزید

 .کرده و آن را اشغال نمودند، سید نیز در بغداد بود

بود( عج)سید بن طاووس، مورد احترام امام زمان  

امام . در کمالات سید بن طاووس آمده است که از نزدیکان امام عصر عجل الله فرجه بود

اسم »اند که وی  گفته السلام عزت و احترام خاصی برای وی قایل بود و هم چنین عصر علیه

بود« مستجاب الدعوه»دانست و  را می« اعظم . 

توسط سید بن طاووس( عج)شنیدن دعای امام زمان   

( عج)از سید بن طاووس نقل است که سحرگاهی، در سرداب مطهر، از حضرت صاحب الامر

ا خلق خدایا شیعیان ما را از شعاع نور ما و طینت م»: فرمود این مناجات را شنیدم که می

اگر گناهان آنها گناهانی . اند آنها گناهان زیادی به اتکا بر محبت و ولایت ما کرده. ای کرده

ای و آن چه از گناهان  است که در ارتباط با توست، از آنها در گذر، که ما را راضی کرده

آنها در ارتباط با خودشان و مردم است، خودت بین آنها را اصلاح کن و از خمسی که به 

ق ماست، به آنها بده تا راضی شوند و آن ها را از آتش جهنم نجات بده و آنها را با ح

 .«دشمنان ما در سخط خود جمع نفرما

صدقه بدهید( عج)برای سلامتی امام زمان : فرمود سید بن طاووس می  

داد، صدقه برای حفظ وجود  یکی از اعمالی که سید بن طاووس به آن بسیار اهمیت می

بود -ارواحنا فداه  -زمان  مقدس امام . 

دهد فایده و غرضی در نظر دارد؛ یا برای حفظ نفس خود و یا محبوب  مؤمنی که صدقه می

که اصلاح ( عج)و عزیزی که بسیار نزد او گرامی است و چه محبوبی بالاتر از امام زمان 

چ شخصی بسیاری از امور دینی و آخرتمان بستگی به وجود و سلامتی آن حضرت دارد و هی
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لذا سید بن طاووس، به فرزند . نیست( عج)تر از وجود مقدس امام زمان  عزیزتر و گرامی

ابتدا کن به صدقه دادن برای آن حضرت قبل از اینکه برای : فرماید که خود سفارش می

 .خود و عزیزانت صدقه بدهی

های پیشنهادی خلیفه عباسی را رد کرد سید، منصب  

طاووس در بغداد از سوى خلیفه عباسى، المستنصر، پیشنهادهایى در دوران اقامت سید ابن 

به او شد؛ اما سید هیچ یک را نپذیرفت و استدلالش براى خلیفه ... مانند وزارت، سفارت و

نمایم و  اگر من طبق مصلحت شما عمل کنم رابطه خویش را با خداوند قطع مى»: چنین بود

کنم خاندان تو و بقیه وزرا و سفرا و فرماندهان اگر طبق اوامر الهى و عدل و انصاف حرکت 

تو آن را تحمل نخواهند کرد و چنین خواهند گفت که على بن طاووس با این رویه 

کنیم و این روشى است بر خلاف  خواهد بگوید اگر حکومت به ما برسد اینچنین عمل مى مى

 «.سیره حکمرانان قبل از تو و مردود دانستن حکومتهاى آنهاست

اى براى او و یارانش صادر  نامه  سید را فرا خوانده، امان 212انرواى مغول در دهم صفر فرم

سید که در پى راهى براى بیرون بردن مومنان از پایتخت بود، هزار تن را گرد . کرد

آورده، با حمایت سربازان هلاکوخان آنان را به حله رساند و در نخستین فرصت به پایتخت 

گناهى را از کیفر رهایى بخشد منى را از دردى برهاند یا بىبازگشت تا شاید مو . 

سید بن طاووس که در . در این روزگار هلاکو از وى خواست مقام نقابت علویان را بپذیرد

آغاز، این پیشنهاد را رد کرده بود با شنیدن پیامدهاى رد درخواست هلاکوخان از زبان 

ا پذیرفت و براى بیعت علویان مراسم خواجه نصیر الدین طوسى، ناگزیر این مقام ر

اى برگزار کرد ویژه . 
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نقیب بزرگترین شخصیت علمى و . هجرى نقابت علویان را پذیرفت 225سید در سال 

این وظایف شامل . شد دار مى دینى سادات بود که کلیه امور مربوط به سادات را عهده

شد مى... تام و قضاوت مشاجرات، رسیدگى به مساکین و مستمندان، سرپرستى ای . 

البته ایشان تأکید دارد که تنها به خاطر حفظ جان دوستان و شیعیانى که در معرض قتل و 

 .غارت مغول قرار داشتند این منصب را پذیرفته است

 دوری از مجلس فرمانروایان جور

باره هرگز پند  گریخت و در این دانشمند عارف حله از همنشینى با فرمانروایان ظالم مى

امامان ما در محفل : روزى یکى از فقیهان روزگار به او گفت. شنید ستان ناآگاه را نمىدو

تواند  پس ورود ما به مجلس آنان نیز نمى. خلفا شرکت جسته، با آنها رفت و آمد داشتند

 .نکوهیده و زیان آور باشد

از  یافتند در حالى که قلبشان پیشوایان ما در محفل آنان حضور مى: سید پاسخ داد

دانى؟ به ویژه هنگامى که  شهوترانان حاکم رویگردان بود ولى تو آیا خود را چنین مى

ات روا   دهند و نیکى درباره سازند و تو را از نزدیکان خویش قرار مى نیازت را برآورده مى

گویى، حضور  نه، درست مى: توانى دل از دوستى آنان تهى کنى؟ فقیه گفت  دارند، آیا مى  مى

نان نزد توانگران هرگز مانند حضور اهل کمال نیستناتوا . 

سید . اى از سید خواست در خانه به ملاقاتش شتابد در حله یکى از فرمانروایان ضمن نامه

کنى چیزى از آن براى خدا ساخته شده  آیا در کاخى که زندگى مى: در پاسخ چنین نوشت

آنچه مرا در روزهاى ! ؟ آگاه باشاست تا در آنجا حضور یابم، بر آن نشینم یا بدان نگرم

کشاند، اعتماد بر استخاره بود ولى اینک به فضل   آغازین عمر به ملاقات فرمانروایان می

دانم که استخاره در چنین مواردى دور از حق و صواب است  الهى از رازهایى آگاه شده، مى . 
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 فرمانروای کافر عادل، از مسلمان ظالم برتر است

رمان داد دانشوران شهر در مدرسه المستنصریه حاضر شوند و درباره هلاکوخان مغول ف

حکم دهند« آیا فرمانرواى کافر عادل برتر است یا مسلمان ستمگر»این پرسش که  . 

در پى او دیگر فقیهان نیز . سید بن طاووس، برتر بودن فرمانرواى کافر عادل را تأیید کرد

 .به تأیید حکم پرداختند

 

 

جواهرآرزوی صاحب   

زمانى »ازرى« شاعر عرب، قصیده بسیار زیبایى در مدح اهل بیت مى سراید که به قصیده 

»هانیه« مشهور است. صاحب جواهر در مقام قدردانى از او مى گوید: آرزو دارم قصیده 

 »هانیه« در نامه عمل من نوشته شود و کتاب »جواهر« من در نامه عمل او.

توجه داشته باشیم که کتاب جواهر الکلام در 32 جلد، مورد مراجعه همه مراجع تقلید و 

مجتهدین و محققین حوزه های علمیه از زمان صاحب جواهر تا کنون است و این آرزوی 

 صاحب جواهر، اهمیت اشعار خوب در مدح و مرثیه اهل بیت علیهم السلام را می رساند.

 

 

 سفرهای زیارتی ملاصدرا به مکه

در چهارصد . اند که وی هفت سفر و پیاده و به سفر مکه رفته است شتهدر زندگی ملاصدرا نو

سال پیش این سفر را با اسب یا شتر و از راه صحرای خشک مرکزی عربستان طی 

شد بنابرین، سفر حج نوعی ریاضت هم شمرده می. نمودند می . 
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و تشنگی و  ای از گرما شد عده در این سفر که به صورت کاروانهای بزرگ حاجیان انجام می

با این وصف طی این سفر که چند هزار کیلومتر راه دشوار بود با . مردند خستگی در راه می

طلبیده است پای پیاده، مسلماً دشواریهای بیشتری داشته و قوت اراده و ایمان را می . 

ملاصدرا هفت بار قدم در این راه گذاشت و سرانجام در سفر هفتم بر سر راه خود به مکّه و 

بیمار شد و چشم از جهان فرو بست( در خاک عراق )یارت کعبه در شهر بصره ز . 

 

(س)مکاشفه صدر المتألهین در حرم فاطمه معصومه  

کرد، برای عرض ادب و توسل به بارگاه کریمه  ملاصدرا، هنگامی که در کهک زندگی می

شد مشرف می( س)اهل بیت فاطمه معصومه  . 

آمد که از حلّ آن  مسائل علمی، مشکلی برایم پیش میهرگاه در زمینه : از وی نقل شده

 -رفتم و به کنار قبر حضرت فاطمه معصومه  ماندم، با پای پیاده از کهک به قم می عاجز می

با این کار، مسأله و مشکل من حل . نمودم رفته، از آن حضرت استمداد می -سلام اللّه علیها 

گشتم شد و سپس به روستای کهک باز می می . 

ر یکی از این سفرها در جوار قبر فاطمه معصومه یک مساله مهم و پیچیده فلسفی یعنی د

او خود در این زمینه . اتحاد عاقل و معقول در یک مکاشفه عرفانی، برایش حل شد

مساله اتحاد عاقل و معقول از مشکلترین مسایل فلسفی است که تاکنون هیچ : گوید می

من با توجه کامل به سوی خدای . پیدا نکرده استفیلسوف مسلمانی توفیق حل آن را 

 .سبحان از او خواستم که مشکل برایم حل شود

. دری از رحمت حق بر من گشوده شد و در این مورد معرفت جدیدی برایم حاصل شد

کنت حین تسوید هذا المقام بکهک من قری قم، فجئت الی قم زائرا لبنت موسی ابن جعفر »
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هنگام نوشتن این بحث من ( 53)« الجمعه فانکشف لی هذا الامر مستمدا منها و کان یوم

( س)از آنجا رهسپار قم شدم، به زیارت دختر موسی بن جعفر. درقریه کهک قم بودم

به برکت او در روز جمعه . مشرف گردیدم و از آن حضرت در حل این مساله یاری جستم

518ه حسن زاده آملی، ص اتحاد عاقل و معقول، علام. )این مطلب بر من کشف گردید ) 

 

 :آیت الله حق شناس میفرمود ☘ 

 

در زمانی که بنده درس طلبگی می خواندم، به استادم گفتم: دایی بنده میلیاردر است،  ☘

 !ولی هیچ توجهی به بنده ندارد

 

استاد گفت: این صحبت تو نشانۂ این است که محبت دنیا در قلب تو رسوخ کرده  ☘

 .است، هر چه زودتر باید این محبت را از قلب خودت خارج کنی

 

 .دایی کدام است؟! باید خدا و امام زمان)ع( رزق  تو را بدهند ☘

 

چند سالی که من در کلاس اخلاق  شرکت کردم، یک روز شیخ رضا علما پیش من آمد و  ☘

 .گفت: من پیش دایی شما رفته ام و برای شما یک ماهیانه تعیین کرده ام

 

بنده وقتی این حرف ایشان را شنیدم، خیلی ناراحت شدم و گفتم: شما با اجازه چه  ☘

 !کسی چنین کاری کردی؟! روز قیامت در حضور پیغمبر )ص( گریبان تو را خواهم گرفت
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 .گفت: باباجان! من به شما احسان کرده ام ☘

 

گفتم: خیر، این کار شما احسان در حقِّ من نبوده است! و اگر بخواهی که من از سر  ☘

تقصیر تو بگذرم، باید بروی و به دایی بنده بگویی که اگر تو پول می خواهی، به من مراجعه 

 !کن

 

البته بنده درآن زمان هیچ پولی نداشتم، ولی با توجه به مقام مقدس امام زمان )ع( این ☘

 .حرف را می زدم

 

ببینید مطالب اخلاقی چه تأثیری می کند! من همان کسی بودم که از دایی خودم توقع ☘

 .مالی داشتم

 

 ز ملک تا ملکوت، ج۳ ☘

 

 

 سید جمال الدین گلپایگانی  

 

 سید جمال الدین گلپایگانی  شخصیتی که سید علی قاضی به ایشان می گفت:فدایت شوم.

  : همچنین مرحوم قاضی وصیت کرد سید جمال الدین  بر بدنش نماز بخواند،فرمودند
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من  وقتی  از اصفهان  به  نجف  أشرف  مشرفّ  شدم  تا مدّتی  مردم  را بصورتهای  برزخیّة 

خودشان  میدیدم ؛ بصورتهای  وحوش  و حیوانات  و شیاطین ، تا آنکه  از کثرت  مشاهده  ملول  

 .شدم 

 

یک  روز که  به  حرم  مطهرّ مشرّف  شدم ، از أمیرالمؤمنین  علیه السلّام  خواستم  که  اینحال  را از 

من  بگیرد، من  طاقت  ندارم . حضرت  گرفت  و از آن  پس  مردم  را بصورتهای  عادی  

 .می دیدم 

 

و در ادامه فرمودند  : یک  روز هوا گرم  بود، رفتم  به  وادی  السلّام  نجف  أشرف  برای  فاتحة 

اهل  قبور و ارواح  مؤمنین . چون  هوا بسیار گرم  بود، رفتم  در زیر طاقی  که  بر سر دیوار 

روی  قبری  زده  بودند نشستم . عمامه  را برداشته  و عبا را کنار زدم  که  قدری  استراحت  

نموده  و برگردم . در اینحال  دیدم  جماعتی  از مردگان  با لباسهای  پاره  و مندرس  و وضعی  

بسیار کثیف  به  سوی  من  آمدند و از من  طلب  شفاعت  میکردند؛ که  وضع  ما بَد است ، تو از 

 .خدا بخواه  ما را عفو کند

 

من  به  ایشان  پرخاش  کردم  و گفتم : هرچه  در دنیا به  شما گفتند گوش  نکردید و حالا که  

 !کار از کار گذشته  طلب  عفو می کنید ؟ بروید ای  متکبرّان 

 

ایشان  میفرمودند: این  مردگان  شیوخی  بودند از عرب  که  در دنیا متکبراّنه  زندگی  

 .می نمودند، و قبورشان  در اطراف  همان  قبری  بود که  من  بر روی  آن  نشسته  بودم 
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حجة الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ محمد باقر ملبوبى صاحب کتاب »الوقایع و 

الحوادث« خوابى را که خود از آیت الله سید محمد گلپایگانى شنیده اند، طبق درخواست 

 :نویسنده چنین مرقوم فرمودند

آیت الله سید محمد گلپایگانى فرزند عارف واصل، آیت الله العظمی سید جمال الدین 

گلپایگانى فرمودند: مدتها پس از فوت مرحوم پدرم، شبى در خواب دیدم حضورشان 

مشرف شدم و ایشان در اطاق  مفروش به زیلو و فاقد اثاث نشسته اند. گفتم: پدر! اگر 

خبرى نیست ما هم به دنبال کارمان برویم؟ وضع طلبگى در گذشته و حال همین است که 

 .به چشم مى خورد

فرمودند: پسر، حرف مزن! هم اکنون ولى امر تشریف مى آورند. آنگاه پدرم از جا 

برخاست. متوجه شدم محبوب کل عالم، حضرت ولى عصر علیه السلام تشریف آوردند. 

 :پس از عرض سلام و جواب حضرت، قبل از این که من حرفى بزنم، حضرت فرمودند

سید محمد! مقام پدرت این حجره ی محقر نیست، بلکه مقامش آن جاست. به محل مورد »

اشاره ی دست حضرت نگاه کردم، قصرى با شکوه و ساختمانى با عظمت – که لایدرک و 

 «.لایوصف است – دیدم و خوشحال گردیدم

عرض کردم: یابن رسول الله! آیا وقت ظهور مبارک رسیده است تا دیدگان همه به جمال و 

 حضورتان روشن شود؟

حضرت فرمودند:»لم تبق من العلامات الا المتحویات و ربما اوقعت فى مدة قلیلة، فعلیکم 

بدعاء الفرج؛« از علایم ظهور فقط علامات حتمى مانده است و شاید آنها نیز در مدتى کوتاه 

 .به وقوع بپیوندند؛ پس بر شما باد که براى فرج دعا کنید

 

 :منبع



(2)پای درس علماء   

209 
 

 

 کتاب »الوقایع و الحوادث« نوشته شیخ محمد باقر ملبوبی -1

 

 (سایت مرکز جهانی حضرت ولی عصر )عج -2

 

 زندگینامه و احوالات آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی-3

 

 

 

 دیدار شیخ بهایی و علامه مقدس اردبیلی☘

 

نقل نموده اند از شیخ عالی مقدار شیخ بهاء الدین محمد عاملی )علیه الرحمة( که  ☘

فرمود، به نجف اشرف رفتم و مبادرت کرده به دیدن علامه مقدس اردبیلی پیش از آنکه او 

 .به دیدن من بیاید

 

داخل شدم به حجره ای که بوریا، فرش آن حجره بود و بعضی از کتب علمی در آن  ☘

 .حجره نهاده بود. نشستم در آن حجره و آن کتب را برداشتم و ملاحظه می کردم

 

ناگاه مردی آمد و سلام کرد و در پایین حجره نشست  من جواب سلام او گفتم و گمان  ☘

کردم که یکی از خدمه علامه است. چون ساعتی گذشت و علامه نیامد به خاطرم خطور کرد 

 .که مبادا این مرد علامه باشد
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  پرسیدم که تو چه نام داری؟☘

 .فرمود که، بنده احمد

 

پس من برجستم و دست او را گرفتم و با او مصافحه و معانقه کردم و معذرت می ☘

 .خواستم که چون من شما را ملاقات نکرده بودم، نشناختم

 

فرمود که، چرا معذرت می خواهی؟ من سلام کردم و جواب سلام مرا بر وجه احسن ☘

گفتی و فرمودی سلام علیک و رحمة الله و مشغول مطالعه کتاب دینی شدی و این عمل نزد 

 .خدا اولی است از آنکه با من صحبتهای متعارف بداری

 

پس، با او صحبت بسیار داشتم. آخر برخاست و میل کرد به پایین حجره و در آنجا  ☘

نشست از سبب حال پرسیدم فرمود که، به خاطرم آمد آن آیه کریمه که حق تعالی می 

  :فرماید

 

  ( تلک الجنة اعدت للذین لایریدون علوا فی الارض و لافسادا والعاقبة للمتقین)☘

یعنی: این است بهشت که مهیا شده است برای آنان که نمی خواهند علو در زمین و نه ☘

 .فساد را و عاقبت نیکو از برای پرهیزکاران است

 

 .و می ترسم که نشستن در اینجا که صدر مجلس این خانه است، علو در زمین باشد☘
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  بِسْمِ اللّهِ الرَّْحمْنِ الرَّْحیمْ

آیت الله العظمی سیّد محمّد تقی خوانساری، از علمای بسیار وارسته و از مراجع مجاهد و 

بزرگ حوزه علمیّه قم بود که بسال 5675 قمری در قم در گذشت و قبر شریفش در 

 . قسمت شمال جنوبی مرقد خضرت معصومه )ع( در مسجد بالا سر قم قرار گرفته است

 . این مرد بزرگ در ابعاد مختلف علمی و اخلاقی، تندیسی از تقوا و اخلاص و نورانیتّ بود

یکی از اساتید بر جسته حوزه علمیه قم دو نکته اخلاقی از ایشان نقل کرده که یک مورد ان 

  :را در اینجا می آوردیم

ما چند نفر بودیم، می خواستیم خدمت حضرت آیت الله العظمی خوانساری برسیم، نزدیک 

منزل ایشان که رسیدیم، دیدیم ایشان از جائی دارند به طرف خود می آیند، به در منزل 

رسیدند سائلی به سر رسید و به ایشان عرض کرد که من پیراهن ندارم، آقا وارد اطاق  شد، 

ما هم پشت سر ایشان وارد اطاق  شدیم، دیدیم قبای خود را از تن بیرون آوردند و بعد 

پیراهن را از تن بیرون آوردند و به آن سائل دادند، و سپس قبای خود را پوشید و همانطور 
 .بدون پیراهن نشست، و به سؤالات ما پاسخ می داد2

 

 

 [دستوووووور العمل اولیوووووووووواء اللووووووووووہ, ]۱۳,۰۳,۳۳ ۳۳:۱۱

 آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی

 

                                                             
0دوستان ،محمدی اشتهاردی،جداستان  2  
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 ملا فتحعلی سلطان آبادی

نام ایشان را در بیانات نورانی آیت الله بهجت )ره( زیاد شنیده اید. عالم جلیل القدر، عارف 

زاهد، پارسا و محدث و صاحب کرامات - مرتاض کامل حضرت آخوند ملا فتحعلی سلطان 

آبادی )ره( فرزند ملاحسن حدود سال 5042 هجری قمری )حدود سال 5598 هجری 

شمسی( در شهر اراک دیده به جهان گشود. ایشان در اراک تحصیلات مقدماتی را به اتمام 

رساند و در محضر اساتیدی از جمله آیت الله سید محمد سلطان آبادی )ره( )ازصاحبان 

تشرف( علوم روز را فرا گرفت. جهت تکمیل آموخته های خود راهی نجف اشرف شد و 

تحصیلات را تا اجتهاد ادامه داد. همراه استادش میرزای شیرازی به سامرا رفت وگاهاْ حتی 

با وجودمیرزای کبیر به اصرار حضرت میرزای شیرازی امامت رابعهده می گرفت و نمازمی 

خواند. بعد از رحلت میرزا به کربلای معلی رفت وتاآخر عمر همانجا ساکن شد. مرحوم 

محدث نوری در کشکول از خلق وکرامات بسیار و علم و ورع ودائم الذکر بودن و تفاسیر 

فوق  العاده و صبر بسیار تعریف می کند. آیت الله اراکی می فرمودند: ایشان در اواخر عمر 

بیناییش را از دست داده بود. روزی درباره آیه ای از قرآن فکر میکرد که ناگهان فریاد زد: 

یک آیه و شش هزار معنا !!! حضرت آخوند به امام زاده محمد عابد بن موسی بن جعفر 

)ع( )واقع در مشهد میقان، کیلومتر 50 جاده فراهان( عقیده مند بود و مکرر می گفته است 

که هر کس به نیابت من آن امام زاده واجب التعظیم را زیارت کند، من در کربلا، امام 

حسین )ع( را به نیابت او زیارت می کنم. ایشان در کربلا درس را برگزار می کرد و بسیاری 

از بزرگان از جمله شیخ محمدرضا بن حسین نائینی )داماد ایشان - وفات 5635 ق ( ، آقا 

بزرگ ساوجی، حاج میرزا حسن نوری )محدث نوری( )وفات 5602 ق ( ، سید شرف الدین 

عاملی )صاحب غرامات( و میرزا محمدتقی شیرازی )میرزای دوم و مرجع شهیر( در پای 

درس او زانوی ادب بر زمین زدند. حضرت آخوند ملافتحعلی سلطان آبادی در چهارم ربیع 

الاول ???? قمری در کربلارحلت فرمود و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. در خاک 

 ....... (علی )ع
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می گویند هر وقت می شنید یک نفر از محبان اهل بیت از دنیا رفته، خواه او را می شناخت 

یا نه دو رکعت لیله الدفن برایش بجا می آورد و کسی این را نمیدانست تا اینکه از نزدیکان 

کسی از دنیا رفت و در خواب او را دیدند و از نجات خود از عذاب بواسطه نماز آخوند 

 .صحبت به میان آورد

 

  سیره علما

@marefatkhoda 

 

 [دستوووووور العمل اولیوووووووووواء اللووووووووووہ, ]۱۳,۰۳,۳۳ ۳۳:۱۱

شیخ عبدالکریم حائری موسس حوزه قم می فرمود: در کربلای معلی در مجلسی که 

میرزای کوچک و بعضی علما و شیخ فضل الله نوری بوده ناگهان مردی ژولیده از راه رسید 

که به جای عمامه، دستمال مانندی بر سر پیچیده بود و قبائی کهنه و عبائی وصله خورده بر 

سر و دوش داشت و هم پارچه ی ی به جای شال گردن بر گردن آویخته بود. کفشی 

پوشیده بود که از پارگی قیامتی بود و تخت نداشت. با رسیدن این مرد تازه رسیده، میرزا 

از جای جست و به تازهوارد آن چنانی احترام گذاشت و تواضع کرد. آن مرد نشست و با 

ارشاره به حاج شیخ فضل اللهّ، از میرزا پرسید: -آقا کیست؟ میرزافرمود: ایشان آقای حاج 

شیخ فضل اللّه نوری از علماءاند. تازه وارد، خطاب به شیخ فضل اللّه نوری گفت: -حاج شیخ 

فضل اللّه نوری نامی را در تهران بر دار می زنند. نکند تو باشی؟ آن مرد، آن گاه به من 

اشاره کرد و از میرزا پرسید: -این کیست؟ میرزا فرمود: -ایشان آقا شیخ عبد الکریم 

یزدی است. مادرش در اندرون ما به کارهای خانه کمک می کند و خودش نیز شروع به 

درس خواندن کرد و اکنون طلبه فاضلی است، آدم خوبی هم است. تازه وارد، از من 
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مسأله یی پرسید. من از فرط سادگی سؤال، جوابی ندادم و اعتنائی نکردم. زیرا با خود گمان 

می کردم که این شخص فال گیر و کفبین است و حالا می خواهد با این پرسش، علمیت 

مرا هم آزمایش کند. نگاهی به او کردم، نگه کردن عاقل اندر سفیه و لب فرو بستم. امّا 

میرزا به خشم در من نگریست و خود بلا فاصله در پاسخ پرسش آن مرد عجیب و غریب 

فرمود: -علماء چنین می گویند... ]جواب مسأله را داد[ - آن مرد گفت: -نه! این طور 

است... ]و شروع به صحبت کرد[ میرزا، تقریر او را نوشت و بعد نوشته خود را به او نشان 

داد و پرسید: -این طور فرمودید؟ مرد نگریست و گفت: آری. آنگاه آن ناشناخته مرد 

دوباره متوجه من شد و خطاب به من گفت: بیرق  ریاست تشیع را در قم بر دوش حاج شیخ 

عبد الکریم یزدی نامی، می گذارند، نکند تو باشی!؟ اهل مجلس همه به گونه یی ابهام آمیز 

در من نگریستند. آن زمان، آن مرد ژولیده از جای برخاست و عازم رفتن شد. میرزا، 

متواضعانه کفشهای آن چنانی این مرد ناشناخته را جفت کرد. او را به تمام و کمال بدرقه 

فرموده برگشت. آنگاه با من بسیار تغیر کرد و از سوء ادب من بسیار بر آشفته شده بود. 

آن وقت من پرسیدم: -مگر ایشان که بودند؟ میرزا فرمودند: -آخوند ملا فتحعلی سلطان 

 .آبادی

 

 سیره علما

 

@marefatkhoda 

��☘��☘��☘��☘��☘��☘��☘ 

 

 [دستوووووور العمل اولیوووووووووواء اللووووووووووہ, ]۱۳,۰۳,۳۳ ۳۳:۱۱
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آیت الله بهجت )ره(: مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانى )ره( به قافله اى که مرحوم آخوند 

ملا فتح على در آن بوده )به عنوان دعا و یا به عنوان تجلیل از مقام مرحوم آخوند( فرموده 

بود: به برکت وجود حاج آخوند ملا فتح على در میان شما، در امان خدا هستید!مرحوم 

آخوند ملا فتح على خلاف متعارف بوده و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانى، صاحب 

تفسیر هم خلاف متعارف بوده است. باز هم ایشان می فرمودند: در قضیه ى تحریم تنباکو، 

علماى اصفهان نامه اى براى مرحوم میرزا نوشتند که مضمون آن این بود که مردم چندان از 

فتواى شما استقبال نکردند. حامل نامه، آقاى حاج آقا منیر نزد آخوند ملا فتح على سلطان 

آبادى )رحمه الله( مى رسد، ایشان مى فرماید: نامه اى با خود دارى که در آن چنین و چنان 

نوشته شده است و تمام نامه را از اول تا آخر براى حامل نامه و در حالى که نامه در جیب او 

بود، مى خواند!سپس حاج آقا منیر، حامل نامه از ایشان خواهش مى کند که عملى به او یاد 

دهند. ایشان مى فرماید: شما بحر مواج هستید. تا این که بعد از خواهش التماس 

مى فرمایند: سه چیز را مواظبت کنید و خود ایشان هم به این سه امر مواظبت مى کرده 

 :است

 

 .خواندن زیارت عاشورا در هر روز .1

 

خواندن نماز وحشت در هر شب براى مؤمنین و مؤمنات، در هر کجاى عالم فوت کرده  .2

 .باشند

 

 .نماز اول ماه را ترک نکنید .3

 

 سیره علما
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@marefatkhoda 

 

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

 

 [دستوووووور العمل اولیوووووووووواء اللووووووووووہ, ]۱۳,۰۳,۳۳ ۳۳:۱۱

آیت الله بهجت )ره(: مرحوم شیخ فضل الله نورى مى گوید: خوابى دیدم و براى تعبیر آن 

نزد مرحوم آخوند ملا فتح على سلطان آبادى رفتم. همین که مقدارى از خواب را براى 

ایشان نقل کردم، فرمود: خوب مى دانم، بعدش هم این بود و این بود و تا آخر خواب را 

براى من نقل نمود و بعد تعبیر کرد. آخوند شخصیت عجیبى بوده است. واى بر ما اگر 

معنویت و روحانیت را مقدمه و وسیله ى رسیدن به مادیات و فانیات قرار دهیم ! باز 

فرمودند: در صف نماز ملا فتح على )رحمه الله( در مسیب سخن از ماست خوب به میان 

آمد، شیخ )رحمه الله( متوجه شدند و برگشتند و فرمودند: این تعقیب نماز بود؟ !یعنى این 

قدر در فکر شکم؟ ! آقای بهجت فرموده اند: از مرحوم مبرور عماد السلام و سناد العلماء 

الاصفیاء الاعلام آخوند حاجی ملا فتحعلی سلطان آبادی منقول است که فرمودند: در زمان 

ارتحال مرحوم آیت الله سید بحر العلوم )رض( نوحه جن بجهت فقدان آن جناب از 

سرداب خانه او استماع شد چنانکه یکی از اعاظم عاماء معاصرین ما از خود مرحوم حاج 

 .مذکور این حکایت را استماع فرموده

 

 سیره علما

 

@marefatkhoda 

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 
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 (داستان طی الارض شیخ نخودکی اصفهانی)ره

 

 !رهایی از دام قوش آبادی، در یک لحظه ☘

 

درباره ی یک نمونه از کرامات ایشان از مرحوم سید ابوالقاسم هندی نقل شده است  ☘

  :که وی فرموده است

 

روزی در خدمت حاج شیخ حسنعلی به کوه )معجونی( از کوهپایه های مشهد رفته » ☘

 .بودیم

 

در آن هنگام مردی یاغی به نام محمد قوش آبادی که موجب ناامنی آن نواحی گردیده �♦

 !بود از کناره کوه پدیدار شد و اخطار کرد که: اگر حرکت کنید، کشته خواهید شد

 

 در این بین مرحوم حاج شیخ به من فرمودند: وضو داری؟ ☘

 .عرض کردم: آری
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آن گاه دست مرا گرفتند و گفتند: چشم خود را ببند، پس از چند ثانیه که بیش از دو  ☘

سه قدم راه نرفته بودیم فرمودند: چشمانت را باز کن؛ و چون چشم گشودم، دیدم که که 

 !نزدیک دروازه ی شهر می باشیم

 

بعدازظهر آن روز، خدمت ایشان رفتم و فرمودند: قضیه صبح را با کسی در میان  ��

 نگذاشتی؟

 .گفتم: خیر

 

سپس ایشان فرمودند: تو باید زبانت را در اختیار داشته باشی و بدان که تا من زنده ام،  ☘

 !از این ماجرا نزد کسی سخنی نگویی، وگرنه موجب مرگ )نابهنگام( خود خواهی شد

 

 

 پیشنهادی  جالب از شهید دستغیب 

عبادت، نماز سال  72گوید من حاضرم  شهید دستغیب خطاب به رزمندگان دفاع مقدس می

و روزه خود را به دو رکعت نماز تو ای رزمنده عوض کنم؛ اما در این معامله این تویی که 

های نجس بدون وضو  ضرر می کنی زیرا آن دو رکعت نمازی که تو در حال دویدن با لباس

سال عبادت نماز  72و تیمم در نبرد حق علیه باطل با چشم و ابرو خواندی ارزشش بیش از 

 .ه های من استو روز

  

 نتیجه نماز شب رسیدن به درجات بالای معنوی
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مقدسّ اردبیلی قدس سره که مکرّر خدمت حضرت حجّة علیه السلام مشرف شد، کارش 

به جایی رسیده بود که بر سر قبر حضرت امیر علیه السلام با آقا حرف می زده است از 

که در ابتدای تحصیل با طلبه خودش نقل شده که سبب رسیدن من به این درجات آن بود 

بالاخره . ای هم حجره بودم و با او عهد بستم که هر چه برای ما پیش آید به کسی نگوید

وقتی پیش آمد که هیچ نداشتم، بدنم در اثر فقر و گرسنگی خیلی ضعیف شده بود و به 

 .واسطه عهدی که کرده بودم با کسی صحبت نمی کرد

در غیاب من علتّ ضعف را از رفیقم پرسیده بود، او روزی یک نفر به مدرسه آمد و 

بعد که او را قسم می دهد حقیقتش را می گوید که از شدّت فقر و گرسنگی، . نخست نگفت

 .من و رفیقم این طور ضعیف شده ایم

وقتی که . آن شخص فورا می رود طعام می آورد و کیسه پولی هم برای هر دو نفر می آورد

می آید به رفیقش اعتراض می کند که چرا گفتی مگر نه ما عهد ( دبیلیمقدسّ ار)ملاّ احمد 

مقدسّ اردبیلی . خلاصه غذا را با هم می خورند و پول را هم نصف می نمایند. کرده بودیم

شب می خوابد نیمه های شب بیدار می شد می بیند محتلم گردیده به سوی حمّام می آید تا 

مقدسّ اردبیلی اصرار کرد حمامی در را باز . سته بودحمامی در را از داخل ب. غسل نماید

 ...نکرد گفت دو برابر پول، گفت باز نمی کنم، گفت سه برابر

خلاصه حاضر شد تمامی پولهایی که روز گذشته به دستش آمده بود بدهد تا حمامی در را 

 .باز کند و مقدسّ اردبیلی غسل بکند تا نماز شبش از او فوت نگردد

خداوند الطاف خاصّی به او فرمود که نتیجه اش همین بروز کرامات از اوستاز همان شب  . 

 

 نماز شب فیلسوف شرق 
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حاج ملاّ هادی سبزواری در تمام عمر، یک سوم آخر شب را بیدار و به راز و نیاز و خواندن 

دعای جوشن کبیر و نماز شب سر گرم بود و با ناله و گریه و مناجات های نیمه شب، 

خانواده وی که در حجره های بالا خانه در خواب بودند از خواب بیدار می گشتند و صدای 

حکیم را می شنیدند و در تمام مدّت تدریس ممکن نشد که بانگ مؤذنّ بلند شود و ایشان 

 .درسی را قطع ننموده و به بیانات خود پایان ندهند و صدایشان به اذان بلند نشود

 

 

 در حالات آقا نورالدّین عراقی

شیخ الفقهاء، حضرت آیت اللّه العظمی اراکی، در رابطه با مرحوم آقا نورالدّین عراقی و نماز 

 :شب های ایشان این داستان را نقل می فرمایند

« شخصی به . معروف بود که نماز شب ایشان دیدنی است. آقای نورالدّین، مرد عجیبی بود

« ا لْعَفوْ ا لْعَفوْ»او را ببیند، چون صدای نام سید محمود خوانساری از اهل منبر، طالب شد که 

این آقا خواست که خود . ایشان توی کوچه می آمد و مردم از توی کوچه گوش می گرفتند

 .مجلس نماز شب خواندن آقا نورالدّین را ببیند

از جمله از آقای  -شب های ماه مبارک رمضان بود و مرحوم آقا نورالدّین از عدّه ای 

وقتی افطار تمام : آقا سید محمود خودش می گوید. ای افطار دعوت کردبر -خوانساری 

دو تا رختخواب : شد و همه رفتند، من نشستم، دید من بلند نمی شوم، به خدمتکارش گفت

یک رختخواب خودش داشت، یکی را هم برای من آوردند. بیاور . 

. ظه کنم، سحر شدمن توی رختخواب که رفتم نخوابیدم، می خواستم سحر ایشان را ملاح

وقتی که رسید به . دیدم که بلند شد، رفت بیرون وضو گرفت و آمد مشغول نماز شد

دیدم چنان گریه بر او مستولی شد که چندین دفعه بغض گلویش را گرفت، فکر « ا لْعَفوْ»

 «.می کرد من در خواب هستم
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 شهید قدوّسی و نماز شب

شده است در رابطه با حالات این شهید بزرگوار گفته : 

نماز شب را برای روحانی لازم می . او حتّی به مستحباّت و مکروهات، بسیار اهمیت می داد

برایم بسیار ناگوار و غیر »: یک شب در مسجد گوهرشاد با نگرانی می فرمود. دانست

با ایشان . منتظره بود که شنیدم یکی از اساتید مدرسه حقّانی، مقید به نماز شب نیست

معلوم شد سبکی معده را در شب رعایت نمی کند صحبت کردم، .» 

اما وقتی در نهاوند بودیم، سالی یک بار به صورت خانوادگی، منزل »: بار دیگر می فرمود

من پس از تکرار چند نوبت، دیدم همان شبی که ما در . یکی از آشنایان دعوت می شدیم

کشیده می شود و موفّق به نماز آن مهمانی غذا می خوریم، نماز صبحِ روز بعد به آخر وقت 

متوجّه شدم در اموال آن شخص اشکالی وجود دارد. شب نمی شویم .» 

 

 حالات محدّث قمی

وَمَا خ ل قتُْ الجْنَِّ وَالاءْنِسَ إِلاَّ »محدّث قمی در هنگام تلاوت قرآن، وقتی به آیه شریفه 

رسید، لرزه بر اندامش می افتاد و می « لِیعْبُدوُنِ؛ جن و انس را نیافریدم مگر برای عبادت

چقدر غافلیم و چه اندازه از خدا دور افتاده ایم، در حالی که عبادت و ! وا ا سفا»: می فرمود

 «.پرستش او، هدف از آفرینش جنّ و انس بوده است

و چرا ما از آن هدف مبارک دور افتاده باشیم؟ و این ورد زبان ایشان بود و هر جا که منبر 

موعظه می کرد، فلسفه آفرینش موجودات و انسان را یادآوری می کرد و می  می رفت و

فراموش نکنید که عبادت خدا هدف خلقت است»: گفت .» 
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: نقل کرده است -مرحوم حجة الاسلام آقای حاج میرزا علی محدّث زاده  -فرزند ایشان 

می « سی»پدرم شب جمعه ای پس از نماز شب، در نجف اشرف مشغول خواندن سوره »

می رسد، چند بار آن را تکرار « هذِهِ جهََنَّمُ الَّتِی کنتُمْ توُعَدوُن »وقتی که به آیه شریفه . شود

و « پناه می برم به خداوند از آتش جهنّم= اعُوذُ بِاللّه منِ  النّار »: کرده و مکررا می گوید

ال باقی می ماند تا چنان منقلب می شود که نمی تواند بقیه سوره را بخواند و به همان ح

 .هنگام اذان صبح که مشغول نماز صبح می شود

 

 

 شیخ جعفر کاشف الغطاء، محقق بزرگ

شیخ در عبادت و صفای باطن و حالت تضرّع و زاری به درگاه حضرت باری و تهجدّ و 

سحرخیزی و دعا و مناجات، یکی از اوتاد روزگار بوده و تا سر حدّ قدرت نمی گذاشته 

از او فوت شودعمل مستحبی  . 

 :شهید محراب، ملاّ محمد تقی برغانی قزوینی می گوید

روزی مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء وارد قزوین شد و در منزل یکی از بزرگان رحل 

وقت خواب فرا رسید و همه خوابیدند و . در آن منزل، باغی نیز وجود داشت. اقامت افکند

 .من هم در گوشه آن باغ خوابیدم

برخیز و نماز شب به : از شب گذشت، شنیدم شیخ مرا صدا می زند و می گوید چون پاسی

 .جای آور

بلی برمی خیزم: عرض کردم . 

. به دنبال آن روانه شدم. ناگهان صدایی به گوشم خورد. شیخ رد شد و من دوباره خوابیدم

ه و وقتی به نزدیک جایی که سر و صدا می آمد رسیدم، دیدم جناب شیخ به تضرّع و گری
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که  -مناجات مشغول است و صدای ایشان چنان در من اثر گذاشت که از آن شب تاکنون 

هر شب برمی خیزم و به مناجات مشغول می شوم -سال می گذرد  31 . 

در بعضی از مؤلّفات دیدم که سالی شیخ گذرش به یکی از : در فوائد الرضویه می نویسد

مساجد . از را با آن جناب به جماعت گزارنداهل آن جا خواستند نم. شهرهای ایران افتاد

شهر کم وسعت و غیر کافی بود، لاجرم در میدانی اجتماع کردند و با شیخ نماز جماعت 

 .خواندند

من فارسی را : پس از نماز، از آن بزرگوار خواهش نمودند که موعظه بفرمایید، شیخ فرمود

شما می میرید و شیخ هم ! مردم: داصرار کردند، شیخ بر منبر آمد و فرمو. خوب نمی دانم

شهر شما مثل بهشت است، چه، در ! ایهاالناّس. می میرد، پس فکر روز بازپسین باشید

بهشت قصور است و در این شهر نیز قصور عالیه و بوستان هایی است که دارای 

. و در بهشت تکلیف از قبیل نماز و روزه و سایر عبادات، برداشته است... نهرهاست

این . )ن است در شهر شما که نماز و روزه و عبادات و دیگر امور برداشته شده استهمچنی

تعریض بود از شیخ بر اهل آن شهر در مواظبت نداشتن آنها به فرایض الهی و ارتکاب 

 (.محرمات و مناهی

برخیز و ذکر مصیبت : در پای منبر، یکی از ذاکرین را دید، به او فرمود: پس نگاه فرمود

منبر فرود آمد کن و از . 

و چون ائمه جماعات آن شهر، نوافل را به جای نمی آورند، این مطلب به شیخ عرض شد، 

ائمه جماعات که این سخن را شنیدند . هر که نماز نافله نکند، به او اقتدا نکنید: شیخ فرمود

 .همگی بنای نافله گذاشتند

آن بود که هر شب وقت  عادت شیخ جعفر: می گوید -فرزند کاشف الغطاء  -شیخ حسن 

: سحر بیدار بود و می آمد دَمِ در اتاق  ها و عیال و اطفال همه را بیدار می کرد و می گفت

 .برخیزید و نماز شب بخوانید و همه برمی خاستند
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وقتی که شیخ دَمِ در اتاق  من می . من در آن زمان کودک بودم و خواب بر من غلبه می کرد

یا « ولا الضّالین»: به همان حالت که دراز کشیده بودم می گفتم آمد و صدا می زد برخیز، من

؛ یعنی، من مشغول نمازم«اللّه اکبر» . 

 

 

مرحوم آیت اللّه سید محمد باقر درچه ای، استاد آیت اللّه بروجردی و میرزای نائینی و آقا 

نجفی قوچانی و... در قنوتِ نماز شب، دعای ابوحمزه ثمالی را با حالت ایستاده، می 

 .خواندند

 

 

 مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی رحمهم الله

مراد آخوند ملاّ حسینقلی ]من استادی داشتم بزرگوار، عارف، عامل و کامل :او می گوید

از او درباره عملی که مجرب و در اصلاح قلب و . که نظیر او را ندیده ام[ همدانی است

 .تحصیل معارف مؤثرّ باشد، سؤال کردم

برای این امر، هیچ کاری مانند مداومت بر یک سجده طولانی در هر شبانه : فرمود در پاسخ

گفته شود، « لا اءِلهَ اِلاّ أنتَْ سُبحْان ک اءِنّی کنتُْ منِ  الظّالمِین »روزی یک مرتبه که در آن 

 .نیست

 انسان این ذکر را بگوید در حالی که خود را در زندانِ طبیعت زندانی و مقید به قید و

بندهای این اخلاق  رذیله ببیند و اقرار داشته باشد که خدایا، تو مرا گرفتار این پستی ها 

 .نکردی و در حق من ظلم روا نداشتی، و تنها من به خویشتن ستم کردم

ادامه می دهد -رحمة اللّه علیه  -ملکی  : 
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را سه هزار اصحاب و شاگردان او به این دستور، عمل می کردند و بعضی از آنها این ذکر 

خلاصه این سجده و برکاتش نزد عاملانِ به آن، معروف است؛ . مرتبه در سجده می گفتند

( اِنّا أنزْ لْنا)استادم به خواندن صد مرتبه سوره قدر . ولی به شرط آنکه بر آن مداومت شود

 در شب و عصر جمعه نیز امر فرمود

 

 

 

ن حاج میرزا جواد آقا بوده، در مرحوم حجة الاسلام سید محمود یزدی، که از شاگردا

شب ها : درباره نماز شب های آن عارف وارسته می گوید. بیرونی منزل استاد می نشست

که ایشان برای شب زنده داری و عبادت برمی خاست، مدتی در رختخواب به گریه از 

گاهی به سجده می رفت و زمانی لب به . خوف خدا و اشک برای عشق به حق مشغول بود

آنگاه در صحن منزل رو به طرف آسمان می کرد و آیات مخصوص را . می گشود دعا

 :تلاوت می فرمود

« اثر این . «...ربنا ما خلقت هذا باطلا... ان فی خلق السموات و الارض و اختلاف الیل و النهار

آیات الهی آن چنان بود که او را از خود بی خود کرده، سر بر دیوار می گذاشت و لحظاتی 

آنگاه که برای گرفتن وضوء آماده می شد، در کنار حوض نشسته، و مدتی . ه می کردگری

گریه می کرد و پس از وضوء ساختن چون به مصلایش می رسید و مشغول تهجد می شد، 

حالش منقلب گشته، اشک بسیار می ریخت، به طوری که از گریه های طولانی در نمازها و 

عصر به شمار آورده اند« بکایین»زء مخصوصا قنوت ها، بعضی ایشان را ج . 
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 نماز شب نخوانده بود گریه می کرد

 -مرحوم حاج شیخ عبّاس قمی قدس سره  -حجت الاسلام علی محدّث زاده درباره پدرش 

 :می گوید

چرا اشک می : یک روز صبح پدرم برخاست و شروع به گریه کردن نمود، از او پرسیدم

 ریزید؟

نماز شب که مستحب است ! پدر جان: گفتم! دیشب نماز شب نخواندمبرای این که : فرمود

و واجب نیست، شما که ترک واجب نکرده اید و حرامی به جا نیاورده اید، چرا این طور 

نگرانی من از این است که من چه کرده ام که باید توفیق نماز ! فرزندم: نگرانید؟ فرمود

 شب خواندن از من سلب شود؟

 

غرش و نعره شیری را از نزدیک شنیدند ناگهان آقایان  

در نجف رسم بود که طلاب در ایام زیارتی، دسته دسته و بسیاری از اوقات با پای پیاده 

برای زیارت عتبات عالیات می رفتند و شب را در بین راه به جهت خواندن نماز شب توقف 

 .کرده و هر یک در گوشه ای مشغول نماز شب می شدند

سفرها آقای روحانی پیرمردی که همراه آنها بود بیشتر فاصله گرفت و مشغول در یکی از 

ناگهان آقایان غرش و نعره شیری را از نزدیک شنیدند و در صدد برآمدند . نماز شب شد

هیچ « انا للّه و انا الیه راجعون»: دیدند شیر به سوی آن پیرمرد می رود، گفتند. که چه بکنند

آقا . شیر رفت و رفت و رفت تا چند قدمی آن آقا ایستاد. ام بدهندکاری نمی توانستند انج

آقا هم . هم ظاهرا در رکعت وَتر بود، شیر چند دقیقه کنار آقا ایستاد و آقا را نگاه می کرد

 .مانند مجسمه ایستاده بود و هیچ تکان نمی خورد، بعد از دقایقی شیر حرکت کرد و رفت
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وان به خدمت آقا رفتند و بعد از تمام شدن نماز وَتر به چون قدری دور شد، آقایان دوان د

عجب دلِ قوی ! از شیر نترسیدی؟ شگفت اینکه پا به فرار نگذاشتی، أحسنت! آقا: او گفتند

بله من ترسیدم، خیلی هم ترسیدم، اما دیدم با فرار کردن از : و با جرئتی داری؟ آقا فرمود

م که پس چه بهتر حال که باید طعمه شیر شوم، چنگال او نجات نمی یابم، لذا به خود گفت

و با این حالِ خوب از دنیا بروم. در حال مناجات و راز و نیاز با قاضی الحاجات باشم . 

حجة الاسلام والمسلمین آقای تهرانی یکی از شاگردان آقا جریان فوق  را به صورت ذیل از 

کرر به این صورت نقل می حضرت استاد این قضیه را م»: آیت اللّه بهجت نقل می کند

در نجف معروف شده بود که فلان آقا از شیر نمی ترسد و در بیابان شیر را : فرمودند که

 .دیده نترسیده است

نه، من نیز خیلی از شیر می ترسم، ولی : از خود آقا در این باره سؤال می کنند می فرماید

کوه به سوی من سرازیر شد، با  وقتی در بیابان مشغول نماز بودم، ناگهان شیری از بالای

بهتر است اینک که قدرت بر رهایی از شیر را ندارم، فکر فرار را کنار گذارم و : خود گفتم

همچنان به نماز مشغول شوم، و چه بهتر که مرا در حال نماز بدرد، لذا از نماز دست 

آمد و دید من برنداشتم و هیچ عکس العملی از خود نشان ندادم، تا اینکه شیر نزدیک من 

 «.کاری نمی کنم، دورادور من گشت و رفت

 

 

 زنده کردن گاومرده 

سالها قبل از انقلاب، علامه جعفری به دعوت پدر داماد خود به مراغه رفته، برای گردش 

پس از گردش، به هنگام برگشتن، کشاورزی آنها را . با شخصی به دامنه کوه سهند می رود

علامه و همراه ایشان، می پذیرند ومشغول خوردن چای می .کندبه خوردن چایی دعوت می 
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شوند که کشاورز دیگری می رسد وبا اندوه می گوید که گاو من مرده است وگاو مرده 

 .خود را نشان می دهد

من به چهره اش نگاه کردم، دیدم طوری نومیدانه و با حسرت شدید می : علامه می گوید

حالت . همین یک گاو است وآن هم از دستش رفته استگوید که گویی همه زندگی اش 

گرفته وی چنان درون مرا شوراند وآن چنان تپشی در دلم احساس کردم که واقعا هیچ 

در این حالت، دستهایم را که روی زانوهایم بود، .واژه ای از عهده توصیف آن بر نمی آید

ه نشدند وهمین قدر به یاد اندکی به طرف آسمان بلند کردم به طوری که آن سه نفر متوج

. زنده شد: گفت( صاحب گاو)در این لحظه دیدیم که آن پیرمرد  !ای خدا: دارم که گفتم

ما نیز نگاه کردیم و دیدیم که گاوی که نقش زمین .وبا دست خود به طرف گاو اشاره کرد

 شده بود، اول سرش، سپس تنه اش تکان خورد وبعد از چند لحظه ایستاد

 ردن از دست مدیر مدرسهکتک خو     

آقای جواد اقتصاد خواه،مدیر مدرسه اعتماد، در ساعت درس خوشنویسی وارد کلاسی می 

وی خط علامه را نمی .شود که علامه جعفری در آن کلاس مشغول تمرین خط بوده است

. پسندد و با چوب ضربه ای به دست او می زند که تا ماه ها اثر درد در آن باقی می ماند

ز سالیان متمادی، یک روز مقرر می شود که علامه در دانشگاه مشهد سخنرانی پس ا

او در جلسه متوجه شخص آشنایی می شود وبا اندکی تامل می فهمد که آقای اقتصاد .نماید

پس از اتمام سخنرانی، آن شخص نزد علامه می رود ومی پرسد که آیا مرا . خواه است

آقای .قای اقتصادخواه هستید که به من چوب زدیدبله، آ:میشناسی؟ علامه جواب می دهد

ای کاش : اقتصاد خواه سر را به علامت عذرخواهی پایین می اندازد ولی علامه می گوید

آیا خط شما خوب شده است؟ علامه جواب می دهد که :ومی پرسد  !محکمتر زده بودید

فوت ایشان را می بیند  پس از چند سال، علامه به تبریز می رود واعلامیه.قابل خواندن است

هنگام خروج از مجلس برگه ای را می بیند که در آن نوشته .وبه مجلس ختم او می رود
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به خاطرندارم که عمدا به . سی و پنج سال مشغول تربیت فرزندان شما بودم":شده بود

اگر . کسی ظلم کرده باشم، ولی چون در این دنیا نیستم، از همه شما حلالیت می طلبم

 ".ه کرده ام مرا ببخشیداشتبا

 نجات یک غریق بکمک نواب صفوی                          

به ( ع)علامه جعفری در دوران اقامت در نجف، روزی پس از زیارت حضرت امام حسین

از آنجا که هوابسیار گرم بوده، مرحوم نواب .مدرسه بادکوبه ای ها برای استراحت می رود

به سمت فرات بروند ولی علامه می گوید که اکنون هوا گرم  صفوی از علامه می خواهد که

به دلم :مرحوم نواب می گوید. صبر کنید تا هنگام عصر که هوا خنک شود، برویم.است

وقتی که به .با وجود گرمای شدید هر دو به سمت فرات می روند. افتاده که الان باید برویم

هردو به کمک . ل غرق  شدن استشط فرات می رسند، متوجه می شوند که شخصی در حا

عجیب است که من برای : نواب می گوید.او می روند و می فهمند که پیرمردی افغانی است

 .آمدنم به اینجا هیچ انگیزه ای نداشتم

 به مراجعان "ذکر"اکراه از ارائه                                          

تکالیف، عبادات و نیز مستحبات خویش استاد جعفری تقید بسیاری به انجام به موقع 

اما در عین .داشتند وهمواره به فرزندان خود نسبت به این مساله تاکید و توصیه می نمودند

حال، هیچ گاه در عبادات خود، حالت تعادل را از دست نمی داد و آن را به حد افراط و 

من : اظهار داشتروزی فردی ناشناس از قم به حضور ایشان رسید و .ریاضت نمی رساند

اعتقاد دارم که شما به بسیاری از علوم غریبه ومرتبط با عالم ماوراء الطبیعه احاطه و آشنایی 

او تقاضا نمود که ایشان به وی ذکری خاص در این مورد ویا معارفی از علوم را .دارید

استاد در پاسخ به وی، ضمن رد در خواستش، اظهار داشت که بنده در این .آموزش دهد

عبادات و مستحباتم را در حد معمول و متعارف انجام می دهم . موارد اطلاعاتی ندارم

 .واساسا به این مقوله ها اعتقادی ندارم

 شرمنده کردن دزد                                        
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به هنگام بازگشت به منزلش متوجه می شود که دزدی از محمدتقی جعفری روزی استاد 

او دزد را تعقیب کرده، در سرای بوعلی بازار تهران .فرشی برداشته ومی بردمنزل ایشان 

لحظه ای در مقابل حجره درنگ کرده، .دزد را می بیند که مشغول فروختن قالی است

قالی را می خرد، ولی ( صاحب حجره و دزد)سپس پیش رفته و با پیشنهاد منفعت به طرفین

وقتی دزد به منزل استاد می . برایش حمل کندشرط می کند که فروشنده آن را تا منزل 

استاد بدون آنکه به رویش .دزد از استاد معذرت می خواهد. رسد، پی به اصل قضیه می برد

من که ندیدم تو از خانه من فرش را : بیاورد، او را از این عمل منع می کند و می گوید

او را به راه صواب رهنمون می به این صورت . من فقط قالی را ازتو خریده ام. دزدیده باشی

 .سازد

 ضعف ازگرسنگی ورسیدن روزی

به   روز سوم.در دوران تحصیل در حوزه قم، دو شبانه روز بود که برای غذا چیزی نداشتم

یک کیلو برنج ویک سیر : نزد بقالی رفتم که دایما از او مواد غذایی می خریدم وگفتم

گفتم وجه اینها را دوسه .کشید و به دست من دادبقال آنها را . روغن و هفت سیر خرما بده

من نسیه نمی دهم وآنها را ازمن گرفت وبه جاهای خود : بقال گفت.روز دیگر می آورم

من برگشتم و عصرآن روز که بی حالی بر من غلبه کرده بود، طلبه ای که . برگرداند

من در اینجا اشکالی  همسایه من بود، کتاب معالم را آورد وصفحه ای را باز کرد وگفت که

برویم حجره . من ناهار نخورده ام وکته پخته ام: گفت. حالم مقتضی نیست: من گفتم. دارم

ایشان کته پخته و خرما را . با هم رفتیم. من با هم ناهار بخوریم و اشکال مرا هم حل کن

 .خورشت کرده بود

 ونشناختن خودش مقاله علامه درروزنامه درج                                

ش که مناظره معروف علامه با فیلسوف بزرگ غرب برتراندراسل در 2431درسال

جریان بود، روزنامه اطلاعات تصمیم گرفت مطلبی را در مورد این مناظره مکتوب، با 

به همین منظور، طی تماسی از استاد درخواست می کند .تصویر هر دوطرف به چاپ رساند
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روزبعد، استاد . روزنامه، توسط یکی از اطرافیان بفرستد که عکس خویش را برای آن

در بدو . شخصا دو قطعه عکس برداشته، به سوی ساختمان روزنامه اطلاعات به راه می افتد

ورود به روزنامه، با توجه به ظاهر بسیار ساده شان ونیز عناد و ذهنیت منفی که عناصر 

یت ایجاد کرده بودند، مورد بی توجهی و وابسته به ساواک در روزنامه ها نسبت به روحان

سرانجام پس از مدتی سرگردانی به اتاق  رئیس . بی اعتنایی کارکنان روزنامه واقع می شوند

راهنمایی می شوند که وی نیز پس از نزدیک به سه ربع ساعت صحبت با فرد دیگر وبی 

؟ آقا با سادگی بله، آقا چه می خواهید: توجهی عمدی با لحنی سبک به ایشان می گوید

وی ضمن استقبال از . عکس های محمدتقی جعفری را آورده ام:خاصی پاسخ می دهند

عکس را بدهید و : اینکه عکس های استاد جعفری را به دست آورده است، به آقا می گوید

در همین حین که استاد در حال بیرون رفتن بودند، چشم رئیس به عکس . بفرمایید بیرون

شما خودتان آقای جعفری هستید؟ که استاد پاسخ مثبت : تعجب می پرسد ها می افتد وبا

 .می دهند وآن مرد نیز خجل از رفتار خویش، دستور می دهد تا از ایشان پذیرایی شود

 پارتی بازی نکردن برای پسرش                                    

امکان وجود داشت که در هنگامی که عازم سربازی بودم، با آنکه این  2433در سال 

با توجه به اینکه در آن تاریخ، اکثر مشمولان به )تهران به خدمت بپردازم، با تاکید ایشان

روز عزیمت به منطقه جنگی، مرحوم . برای خدمت به جبهه رفتم( جبهه اعزام می شدند

که من به مادرم بسیار نگران و بی تاب بودوبا زاری از استاد تقاضا می کرد که ترتیبی دهد 

 -ضمن نام بردن از چند شهید محل  -ایشان در پاسخ با جدیت خاصی .جبهه اعزام نشوم

مرگ و زندگی همه ما با .مگر خون فرزند من از خون اینان رنگین تر است: فرمود 

دی 8نقل از علیرضا جعفری، روزنامه رسالت، : خداست و هرچه او مقدر فرماید، خیر است

 2411ماه 

 عذرخواهی ازهمسر                                           

روزی اختلافی جزئی بین استاد و همسرش پیش آمد وعبارات نسبتا تندی در این میان 
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پس از گذشت لحظاتی چند، هنگامی که استاد، عازم رفتن به بیرون از منزل . رد و بدل شد

 .هی کردبود، با نهایت تواضع آمد و دست همسرش را بوسید و عذرخوا

 به کودکان ،نپذیرفتن بزرگان سرزدن                              

روزی به ایشان اعتراض شد که چرا در حالی که به بسیاری از شخصیت های علمی ایرانی 

و غیر ایرانی ونیز برخی نهادها و گروه ها به دلیل تراکم برنامه هایتان نمیتوانید وقت 

ممکن است قرار : ان دبستانی می کنید؟ ایشان فرمودبدهید، وقت خود را صرف کودک

گرفتن آنان در این فضای ملاقات وگفتگو، با توجه به معصومیت و استعدادی که در این 

 .سنین دارند، اثری مثبت داشته باشد

 ندیدن دوداتاقش/عشق به مطالعه                          

اشرف، روزی نزدیک ظهر در  هنگام تحصیل در مدرسه صدر نجف: استاد می گفت

پس از چندی، .حجره آبگوشتی برسر چراغ بار گذاشتم وسپس مشغول مطالعه شدم

با سرعت در را .ناگهان متوجه شدم که طلاب مدرسه در حال شکستن درب حجره هستند

من مشغول مطالعه هستم، چرا مزاحم من : باز کردم وبا حالت اعتراض خطاب به آنان گفتم

همین حین به ناگاه متوجه شدم که تمامی حجره را دود گرفته وطلاب به  می شوید؟ در

تصور این که حجره من آتش گرفته، برای کمک و نجات من آمده اند ومن از فرط توجه 

 .به مطالب مورد مطالعه، متوجه نشده ام

 نپذیرفتن پول کلان/چشم برزخی                                      

ش، یکی از بازاریان بسیار ثروتمند، عاشق رفتار استاد شده واز 2432 یا2431در سال 

اما استاد .ایشان خواسته بود که استاد در قبال مبلغ پنج هزار تومان به جای او حج برود

با این مبلغ، ایشان می .او هم مبلغ پنج هزار تومان دیگر افزوده بود.نپذیرفت و نرفت

جا متوطن شود، اما چون احتمال می داد که آن پول، توانست به حج برود ویک سال هم آن

مقداری محل شبهه باشد، این تقاضا را رد کرده بود وبا این عمل، آن مرد صاحب عنوان که 

اما این مسئله اجر معنوی دیگری برای .تا آن روز، حامی استاد بود، با ایشان قطع رابطه کرد
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ایشان می . تتاح معنوی برای ایشان شده بودنپذیرفتن مال و منال دنیا باعث اف.استاد داشت

والله تا چند روز، وقتی در خیابانها راه می رفتم، صورت برزخی انسانها را می دیدم : فرمود

 .تا کم کم خداوند لطف کرد وآن حالت از من رفع شد

 اشتباهی گرفتن یکی دیگررا بجای علامه وسرگردانی وی درسفررسمی سمنان     

ایشان مرقوم .ی از علامه سمنانی آوردند که ایشان مردی بسیار بافضل بودیک روز، نامه ا

اگر برای شما .من دلم می خواهد شمارا ببینم ولی نمی توانم به تهران بیایم: فرموده بودند

ما هم با دو تا از دوستان، سوار قطار شدیم و به سمنان .امکان پذیر است، به سمنان بیایید

جمعیت .ه راه آهن سمنان رسیدیم، دیدیم جمعیت زیادی آمده استوقتی به ایستگا. رفتیم

همان موقعی که ما خواستیم پیاده . پیاده شدیم که به منزل آقای علامه برویم. موج می زد

مردم . ایشان شکل و هیکل جالبی داشت. شویم یک آقای روحانی دیگری از قطار پیاده شد

به   .مه محمد تقی جعفری صلوات بفرستیدبرای سلامتی علا: ریختند به طرف او وگفتند

جمعیت ریختند و خیلی شلوغ . خوب شد، رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت: رفقا گفتم

نه : به هرکه گفتیم مارا به خانه علامه ببرید، گفتند. آنجا درشکه و وسایل نقلیه بود. شد

ردیم کسی سوارمان هر کاری ک.خیر، ما مهمان های آقای علامه را می خواهیم ببریم

ده : این دوستم گفت. آن موقع، کرایه ماشین یا درشکه فرض کنید یک تومان بود.نکرد

حالا سوار : درشکه چی با یک اکراهی گفت. تومان می دهم مارا به منزل آقای علامه ببر

وقتی وارد خیابانها شدیم دیدیم خود مرحوم علامه هم . سوارشدیم و راه افتادیم. شوید

: به درشکه چی گفتم. ایشان آن موقع هشتاد سال داشت.و عصا به دست آمده بود پیاده

. پیاده شدیم و سلام کردیم. پس همین جا نگه دار:گفتم.بله: علامه ایشان است؟ گفت

من فرستاده بودم به : کدام مردم؟ گفت: پس مردم کجا هستند؟گفتم:گفت

. اینها حتما عوضی گرفته اند: گفت.او خیلی باهوش بود.الان می آیند:گفتم.پیشوازشما

این چه قیافه ای است؟ یک مقدار خودت و لباس هایت را جمع .تقصیر قیافه خودتان است

بعد .به هر حال، آن آقا که مردم او را عوضی گرفته بودند، یک مقدار می ایستد  .و جور کن
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جعفری نیستید؟ مگر شما : کجا؟ می گویند:می گوید. خوب آقا بفرمایید: مردم می گویند

کدام جعفری؟ کدام علامه؟ مردم مثل لشکر متفرق  برمی : می گوید. آقای علامه منتظرند

 .گردند

 رعایت قانون                                        

در اوایل انقلاب که وضعیت نامطلوبی از نظر امنیتی بر کشور حکمفرما بود، عمدتا 

برخی نکات امنیتی، چندان توجهی به قوانین تردد  رانندگان برخی شخصیت ها به دلیل

ایشان از . شهری نداشتند وفی المثل بعضا از چراغ قرمز و ورود ممنوع هم عبور می کردند

جمله شخصیت هایی بودند که به این بهانه، هیچ گاه اجازه نقض قوانین شهری را نمی داد 

خودم مربوط است واجازه قانون شکنی ودر برابر اصرار راننده، پاسخ می داد که جان من به 

 .نمی دهم

 تنبیه زن جلوه گرا با نشان دادن پارچه به مردان                                 

ما کارگری : می گفت.قضیه ای نقل می کرد که آموزنده است –خدارحمتش کند  -پدرم 

این . ن و دقیق بودداشتیم، با اینکه سواد ظاهری نداشت، اما خیلی فهمیده وظریف الذه

. کارگر، یک بار پارچه ای برای زنش می خرد وزنش از آن پیراهن می دوزد و می پوشد

یک بار متوجه می شود که زنش در کوچه و خیابان که راه می رود، به نحوی سعی می کند 

این کارگر پس از این جریان . این پیراهن جدیدش را به مردان نامحرم کوچه نشان دهد

ه می رود واز بازار یک پارچه پیراهنی زنانه دیگر می خرد وبدون اطلاع زنش، قبل بلافاصل

از اینکه آن را به خانه ببرد، به چند مرد کوچه و خیابان نزدیک محل خودشان نشان می 

آیا شما این پارچه را می پسندید یانه؟ آنها با تعجب می : دهد واز آنها سوال می کند

. پارچه پیراهنی است برای زنم: چیست و مال کیست؟ می گوید پرسند که این پارچه برای

آنها تعجبشان بیشتر می شود وسوال می کنند که خوب، پارچه پیراهن زنت چه ربطی به ما 

آخر زن من : دارد؟ چرا از ما می پرسی که آیا می پسندید یا نه؟ این کارگر می گوید که 

حالا ! ، پیراهنش را به شماها هم نشان دهدوقتی پیراهن می پوشد، سعی دارد از زیر چادر
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این قضیه را زنهای همسایه،   می خواهم ببینم شما همین رنگ پارچه را می پسندید یا نه؟

کم کم به گوش زن کارگر می رسانند که شوهرت پارچه ای خریده است وبه مردهای 

این که از این  زن این کارگر به محض. کوچه نشان داده و خلاصه چنین و چنان کرده است

جریان با خبر می شود، حسابی از کرده خود پشیمان می شود ودیگر مرتکب چنان کاری 

 .نمی شود

 شستن لباس سادات                                        

یک بار که به همراه استاد، درمشهد مقدس بودیم، علامه از ما : یکی از سادات می گوید

به ایشان بدهیم تا برای شستشو به فردی که می شناختند، تحویل  خواستند لباس هایمان را

آیا پول آن فرد را : بعد از تحویل گرفتن لباس های شسته شده، از ایشان پرسیدم. دهند

. است( ع)آرزوی قلبی من خدمت به اولاد فاطمه. لازم نیست: داده اید؟ استاد جواب دادند

 .های ما کرده بودنداستاد با آن عظمتش اقدام به شستن لباس 

 پرهیز از مدح وستایش                                                 

علامه جعفری نقل کرده اند که در شهر سقز، مجلسی از طرف برادران اهل سنت ترتیب 

من در . شاعری تقاضا کرد شعری را که در مدح من سروده بود بخواند. داده شده بود

از خدا خواستم بین مدح او و . شکستگی او و شنیدن مدح خود مانده بودمبرزخ دوراهی دل 

خدا شاهد است که حتی یک . گوشم پرده ای قرار دهد تا از این طریق دل او هم نشکند

 .کلمه از شعر او را نشنیدم

 معرفی علامه جعفری برای تدوین قوانین وواکنش شاه           

طلاعات بود، می گوید که قوانین سیاسی و اجتماعی شاه به تیمسار پاکروان که وزیر ا

من : او می گوید. صحبت می کند -فیزیکدان-او هم با دکتر حسابی.کشور را تبیین کنید

واساتید دیگری دعوت می -ریاضیدان-و از دکتر هشترودی. باید گروهی تشکیل بدهم

ر این جمع باشد تا سپس به تیمسار پاکروان تلفن می کند که باید یک روحانی هم د. کند

من باید از شاه : تیمسار می گوید.اگر قوانینی تدوین می شود، همه جوانب رعایت شود
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دکتر . بعد با آقای دکتر تماس می گیرد که روحانی را باید ما تعیین کنیم. اجازه بگیرم

حسابی قبول نمی کنند واظهار می کنند که برای انجام این کار شخصیت روحانی باید 

به : شاه به پاکروان می گوید. ت داشته باشد و علامه جعفری را پیشنهاد می کنندجامعی

 .دکتر حسابی بگو که نه می خواهم تو باشی و نه آن آقای جعفری

 زمان است"ابن سینا"جعفری :امام خمینی                        

نظر گرفته شده  روزی شهید مطهری به اطلاع استاد می رسانند که مسئولیتی برای شما در

شما هر چه بفرمایید برای ما حجت ! آقا: استاد به خدمت امام می رسند و می گویند. است

با همین سخنرانی ها . است، ولی بنده اگر آزاد باشم و رسما شغلی نداشته باشم، بهتر است

 شما هر کاری بکنید: امام می فرمایند. و نوشته ها به اسلام و انقلاب خدمت خواهم کرد

 .خدمت به اسلام و مورد قبول من است

علامه جعفری نیز . ی زمان ما هستند"ابن سینا"آقای جعفری:فرموده اند( ره)امام خمینی

وقتی ازتهران به قم رفتم، در درس اخلاق  و عرفان : می فرمودند( ره)در مورد امام خمینی

ضع خاصی دارند همان موقع احساس کردم که از لحاظ روحی، ایشان و. امام شرکت کردم

در حوزه، . که در دیگران نیست وابهتی در ایشان بود که در افراد دیگر دیده نمی شد

ثبات در شخصیت ایشان، برای من نکته مهمی بود که .احترام خاصی به ایشان قائل بودند

از بدو آشنایی با ایشان تا آخر ... کوچکترین نوسانی در شخصیت ایشان به وجود نمی آمد

 را شخصیتی ثابت قدم و مطابق با آیه های عمر، او

یکی از اقدامات بسیار بزرگ و ماندگار علامه جعفری اقدام به شرح نهج البلاغه امیر 

است که به حق، یکی از گنجینه های بزرگی است که جهان علم و دانش و (ع)مومنان، علی

همه شارحان نهج  از زحمات: مرحوم علامه می فرماید.معنویت از آن کامیاب گردیده است

هریک در جهتی کوشیده اند تمام جهات هم لازم و مفید .البلاغه باید قدردانی کرد

آنچه من دوست داشته و مایل بودم در این شرح پیگیری کنم، مشروح و تطبیقی .است

براین باور بودم که هرجا مطالب نیاز به شرح و بحث دارد، به قدرامکان و .بحث کردن بود
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م ودر این بحث، یک حالت تطبیقی با مسلک ها و معارف دیگر، بویژه توانم بحث کن

معارف غربی داشته باشم تا با روشن شدن عظمت معارف نهج البلاغه، این خام اندیشی را 

بزدایم که بعضی ها خیال می کنند به موازات پیشرفت های صنعتی، غرب در معارف نیز از 

بش کاملا از هستی شناسی و معارف الهی صنعتی حسا-پیشرفت های علمی.ما برتر است

البته من نمی خواهم قدر و منزلت معارف انسانی دیگران را پایین بیاورم، .انسانی جداست

آنها که زحمت کشیده ورنج برده .چرا که غربی ها هم در این زمینه، مطالب خوبی دارند

ند در نظام هستی خداو."وان لیس للانسان الا ماسعی"اند، به جایی رسیده اند، چراکه

در این .کوشش هیچ کس را بی بهره نمی گذارد وبا هیچ کس هم قوم و خویشی ندارد

یاری و کمک کرد، در حدود مقدورم، ( ع)مقایسه تا جایی که روح مقدس امیرالمومنین

ذخایر گرانبهایی را در معارف و علوم انسانی نمایاندم تا فکر استفاده و چگونگی بهره 

                  .ا برایمان روشن گرددبرداری از آنه

 برامدم؟"مثنوی"چگونه به فکرنوشتن تفسیر                                      

اصل پرداختن من به مثنوی از آنجا آغاز می : ایشان طی مصاحبه ای چنین فرموده است

مثنوی شود که جمعی از دوستان تحصیل کرده دانشگاهی از من خواستند که یک درس 

در طول این درس،من عمق مضامین عالی مثنوی را بیشتر احساس کردم .برایشان بگویم

ودیدم ملای رومی در این کتاب، یک نگرش قوی عرفانی وحکمی وروانی و اخلاقی دارد 

همچنین می دیدم که این .واستناد او در این کتاب به آیات و روایات هم خیلی زیاد است

از طرفی دیگر آن را در عین .است وجایگاه ویژه ای داردکتاب در فرهنگ ما مطرح 

ازاین رو، فکر کردم این .داشتن مضامین عالی و بلند،دارای اشتباهات و تناقضاتی یافتم

کتاب که در فرهنگ انسانی جایگاه ویژه ای دارد وبه او مراجعه و استناد می شود، باید از 

قرار گیرد تا این کار، مقداری از افراط ها  نظر یک روحانی شیعه مورد تفسیر، نقد و تحلیل

بعضی به .و تفریط ها بزداید، چرا که نسبت به این کتاب، افراط و تفریط زیادی هست

صورت مطلق آن را می پذیرندوبعضی به صورت مطلق آن را رد می کنند، در حالی که 
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تناقض هم مطلب خوب و مضامین عالی زیادی دارد واشتباه و .مطلقا بد یا خوب نیست

در این راه، .من کوشیدم ضمن شرح و تفسیر آن، صحیح را از ناصحیح باز شناسم.دارد

من بر این تالیف، .کوشش بسیار کرده ام، گرچه امکان دارد موردی از قلم افتاده باشد

احساس وجوب کردم، چرا که این کتاب قرنهاست در فرهنگ انسانی مطرح است ومی 

 .ء استفاده هایی واقع شود، چنانکه شده استتواند مورد استفاده یا سو

بعضی دیگر، آن را مبتنی بر اندیشه های غیر .بعضی آن را در ردیف کلام انبیا می خوانند

این .این مرد بزرگ در کتابش به بیش از دوسوم قرآن استناد می کند.اسلامی می دانند

بته با مراعات ادب و ال)جانب در مجلدات تفسیر مزبور بیش از یکصد مورد انتقاد جدی

 .از مثنوی کرده ام( عفت قلم

من با تاکید پدرم از کودکی با مثنوی ارتباط : آیت الله سید عزالدین زنجانی می فرماید 

ش که با مرحوم مطهری در  2431در سال .برقرار کردم ورابطه ای دیرین با مثنوی دارم

. رده بود وبا هم مطالعه می کردیمزندان بودیم، ایشان به وسیله ای مثنوی را به داخل آو

من آیات و احادیث واشعاری را که اشاره به قرآن و حدیث داشت، مشخص می کردم و 

مثنوی خیلی عظمت دارد واشتباهات . شهید مطهری در حاشیه مثنوی یادداشت می کرد

مرحوم مطهری در نوشته هایشان ذکر کرده اند که .بزرگی هم در آن یافت می شود

 .ت افراد فوق  العاده، مثل خودشان بزرگ استاشتباها

به خوبی مثنوی بیان  "فارجع البصر هل تری من فطور"در هیچ جا نمیتوان یافت که آیه 

 .شده باشد

 آب هم نالد که کو آن آب خوار             تشنه می نالد که کو آب گوار

مراحل، به او الهام شد اما از آن طرف، در مثنوی در حالات شخصی دارد که بعد از گذر از 

این به هیچ وجه با مکتب اسلام .که گدایی کند تا آنکه در اثر تحقیر نفس، قدرتی بیابد

 .ما در اسلام، جز عزت نفس و بی نیازی از غیر خدا نمی یابیم. سازگار نیست

! یا رسول الله: در روایت است که عده ای از انصار، خدمت پیامبر رسیدند وعرض کردند
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ضمانت می : پس از درنگ و تامل فرمودند( ص)پیامبر اکرم.ا برای ما ضمانت کنبهشت ر

آنها در اثر این تعلیمات به نحوی تربیت . کنم به شرط آن که کسی از دیگری چیزی نطلبد

شدند که اگر در راه، از شخص سواره تازیانه ای میافتاد، پیاده می شد وتازیانه را بر می 

. این تعلیم را با آن داستان مقایسه کنید. که تازیانه مرا بدهداشت وبه پیاده نمی گفت 

 :تعجب در اینجاست که خود مولوی در جایی دیگر می گوید

 گر همی خواهی زکس چیزی مخواه             گفت پیغمبر که جنت از اله

من دلم به حال مولوی می سوزد که بین دو تا : جوانی به علامه جعفری عرض می کند

علامه جواب می . یکی شمس تبریزی و دیگری جعفری تبریزی: گیر کرده استتبریزی 

فرق  من با شمس این است که او مولوی را به درون خویشتن رهسپار کرد ودر : دهد

اقیانوسی از معارف، غوطه ورش ساخت و از جامعه دور نمود، ولی من کوشیدم مولوی را 

م بیاورم تا همگان از وی استفاده پس از آن انقلاب روانی، به میان جامعه و مرد

هنگام تفسیر : مرحوم علامه در مورد تمایل برخی از مراجع به مثنوی می فرماید.ببرند

در این : مثنوی، مرحوم آیت الله میلانی نامه ای به اینجانب فرستاد که در آن فرموده بود

ای؟ ونیز مرحوم پس چرا برای من نفرستاده .ایام باید جلد یک تفسیر مثنوی منتشر شود

چرا جعفری دوره تفسیر مثنوی را برای من : آیت الله خویی از فرزندش می پرسد

 نفرستاده است؟

او از یک جهت از .من اورا از ملاصدرا خیلی بالاتر می بینم:علامه درباره مولوی می فرماید

 .ابن سینا هم بالاتر است

 گ دختر وسط تدریس دانشگاهخبرمر                                           

قرار بود که استاد در حضور اساتید و دانشجویان ودانشمندان و محققان در تالار کتابخانه 

سخن بگوید ومقاله ای ارائه  "انسان و جایگاه علوم انسانی"درباره( ع)دانشگاه امام صادق 

در هاله ای ... تاستاد در موعد مقرر در جلسه حضوریافت ومورد استقبال قرار گرف. فرماید

از غم در جایگاه خطابه قرار گرفت وسخن را با نام و یاد خدا آغاز نمود ودربین سخن با 
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اشک در چشمها حلقه زد وبا تاثر ... صبوری و وقارتمام از مرگ فرزند دلبندش خبر داد

وشگفتی، همه دانستند که استاد در مرگ دختر محبوبش سوگواراست وپیکر اورا هنوز به 

نسپرده است، بلکه جنازه اش را پیش چشم اشکبار دیگر بستگانش رها کرده وبه خاک 

دانشگاه آمده تا به عهد و قرار خویش وفا کند وبه شاگردان مشتاق  خویش درس تازه ای 

 .از صبر جمیل و وفای متین بیاموزد

 

 

 

 

 

 علامه طباطبائی

کامل و تام ایشان بود و یکی ازخصوصیات استاد علامه طباطبائی رحمه الله، اخلاص 

یکی از شاگردان . جاودانگی آثار او و تربیت آن همه شاگرد، گواه صادقی بر این مدعاست

 :ایشان در این باره می نویسد

وارستگی استاد از هر نوع تظاهر به علم و دانش از خصوصیات ایشان، و همواره محرک او 

ما که با ایشان انس بیشتری داشتیم، . در هر عمل، اخلاص و جلب رضای خدای سبحان بود

یک بار هم به خاطر نداریم که مطلبی را برای تظاهر به علم یادآور شده باشد، یا سخنی را 

اگر فردی با او یک سال به مسافرت می رفت . ش خود مطرح کرده باشدسؤال نکرده از پی

و از مراتب علمی او آگاهی قبلی نداشت، هرگز فکر نمی کرد که این مرد پایه گذار روش 
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جدید در تفسیر و طرح قواعد و مسائل نو در فلسفه و استادی مسلم در سیر و سلوک 

 3. است

 شیخ محمدجواد بلاغی

قدر متوجه خدای سبحان و خالص بودن عمل بود که در شماری از در کارهای خود آن

نام خود را ننوشت و ( ق  5233چاپ ) کتابهایش مانند التوحید و التثلیث و الرحلة المدرسیه 

هدف من دفاع از » : به عنوان نویسنده ای گمنام و ناشناس آنها را منتشر کرد و می فرمود

 4. «نام من چاپ شود یا به نام دیگری فرقی ندارد اسلام و تشیع و حقیقت است و کتاب به

 شیخ آقا بزرگ تهرانی

مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب ارزشمند الذریعة وقتی به عظمت کتاب الغدیر 

علامه امینی واقف می شود از خدا می خواهد تا باقیمانده ی عمر او را به صاحب الغدیر 

بدهد، تا کار تألیف الغدیر به اتمام رسد. وی در تقریظی که برای علامه امینی نوشته است، 

 :چنین می گوید

من قاصرم از وصف این کتاب گرانبها، و ستایش آن. الغدیر بالاتر و بزرگتر از آن است که 

آن را وصف کنند و ثنا گویند. من تنها کاری که می توانم کرد این است که دعا کنم تا 

خداوند عمر مؤلف کتاب را طولانی کند و به او فرجام نیک بخشد. این است که با خلوص 

دل، از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم که بقیه ی عمر مرا بر عمر شریف او بیفزاید تا 

                                                             
3
 . يادنامه ي علامه طباطبائي، ص 38

4
 . مشكوة، شماره ي 5، ص 532
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 (او بتواند به همه ی آرمان خویش دست یابد.5

 

 محدث قمی

هنگامی که محدث قمی رحمه الله در مشهد اقامت داشت، ماه رمضانی در مسجد گوهرشاد 

منبر می رفت. مرحوم آخوند مولی عباس تربتی-که از علمای ابرار و روحانیون پارسا بود- 

از تربت حیدریه، محل اقامت خود، به مشهد آمده بود تا در ماه مبارک رمضان از منبر حاج 

شیخ عباس قمی استفاده کند. مولی عباس تربتی با محدث قمی سابقه ی دوستی داشت و 

این دو با همدیگر صمیمی بودند. روزی محدث قمی از بالای منبر چشمش به مولی عباس 

می افتد که در گوشه ای از مجلس پر جمعیت وی نشسته و به سخنان وی گوش می دهد. 

همان وقت می گوید: » ای مردم، آقای حاج آخوند تشریف دارند از ایشان استفاده کنید« و 

- با آن کثرت جمعیت که برای او آمده بودند و مهیای استماع از وی بودند - از منبر به 

زیر می آید و از آخوند می خواهد که تا آخر ماه رمضان به جای ایشان در حضور آن 
 (جمعیت منبر برود و در آن ماه دیگر خود منبر نرفت6

محدث قمی برای فرزند بزرگش نقل کرده است که وقتی کتاب منازل الآخرة را تألیف و 

چاپ کردم و به قم رسید، به دست شیخ عبدالرزاق  مسئله گو- که قبل از ظهر در صحن 

مطهر حضرت معصومه علیها السلام مسئله می گفت- افتاد. پدرم کربلایی محمدرضا از 

علاقه مندان شیخ عبدالرزاق  بود و هر روز در مجلس او حاضر می شد. شیخ عبدالرزاق  پس 

از آن روزها منازل الآخره را برای مستمعین می خواند. روزی پدرم به خانه آمد و گفت: » 

                                                             
5
 . ميرحامد حسين، ص 531

6
 . حاج شيخ عباس قمي مرد تقوا و فضيلت، ص 32-38
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شیخ عباس، کاش مثل این مسئله گو می شدی و می توانستی منبر بروی و این کتاب را که 

امروز برای ما خواند بخوانی!« چند بار خواستم بگویم آن کتاب از تألیفات من است، اما هر 

بار خودداری کردم و چیزی نگفتم. فقط عرض کردم: دعا بفرمایید خداوند توفیقی مرحمت 

 (فرماید.

 

 پرهیز از مرجعیت

 :یه السلام نقل کرده انداز امام صادق  عل

7: منَ دَعا الناسَ اِلی ن نفسِهِ و فیهم مَن هو أعلم منه فهو مُبتدعٌ ضالٌ
 

کسی که مردم را به سوی خودش دعوت کند، با این که در بین آنان داناتر از او هست، او 

 .بدعت گذار و گمراه است

ام افتا و مرجعیت بود، در سرگذشت سیدبن طاووس آمده است که او با این که شایسته مق

 .فتوا صادر نکرد و متصدی مرجعیت نشد

هم چنین هنگامی که شاگردان بزرگ شیخ انصاری، پس از درگذشت شیخ، با اصرار 

فراوان میرزای بزرگ شیرازی را وادار به قبول این مسئولیت کردند، قطرات سرشک 

ز به ذهنم خطور هرگ» برگونه و ریش مبارکش جاری شد و سپس سوگند یاد کرد که 

 8«. نکرده بود که روزی این مسئولیت عظیم بر دوشم می آید

 امام خمینی

                                                             
7
 . سفينة البحار، ج3، ص 331

8
 . هدية الرازي، ص 35-31
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امام از دوران جوانی که به مقام اجتهاد رسید تا آخر عمر در راه شناساندن خود و به دست 

تبلیغات شخصی نکرد و اصولا از . . . آوردن مقام و مسند کوچک ترین گامی بر نداشت و 

و هر گاه احساس خطر برای جامعه اسلامی . بساط ریاست و مقام و مرجعیت، فرار می کرد

داشت که بر این کاروان دزد زده، قافله سالاری کند، هرگز به این وادی ایشان را وا نمی 

اجازه ی چاپ و پخش عکس و رساله ی خود را تا روزهای آغاز نهضت . قدم نمی گذاشت

نداد، و از وجوه شرعی صرف چاپ آن نکرد و بودجه ی -که مردم چاپ و پخش کردند -

ردید، و تا روزی که در قم می زیست اولین چاپ رساله ی ایشان از مردم، جمع آوری گ

حتی یک جلد رساله به رایگان در اختیار کسی نگذاشت و اصولاً در منزل ایشان رساله 

9. یافت نمی شد
 

بعد از وفات مرحوم آیة الله حکیم، بلندگوها اعلام : یکی از همراهان امام در نجف گوید

یکی از برادران . ت بام بودندآن شب امام در نجف پش. کردند که آقای حکیم وفات یافت

روز . دقت کردم دیدم امام نشسته و گریه می کند. گفت متوجه شدم صدای گریه می آید

شما در هیچ مجلسی حق ندارید از : همه را جمع کنید و به آنها بگویید» : بعد امام فرمودند

ه من فحش من دفاع کنید و اسم مرا بیاورید گر چه سیلی به گوش مصطفی بزنند و اگر ب

در همان ایام، افرادی از موصل و کرکوک خدمت امام می . «هم دادند شما چیزی نگویید

از چه کسی تقلید می » : ما از چه کسی تقلید کنیم؟ ایشان می فرمود: آمدند و می گفتند

 10. «به رأی آقای حکیم باقی باشید» : امام می گفتند. آنها می گفتند از آقای حکیم« کردید؟

 نصاری و سعید العلماءشیخ ا

                                                             
9
 . بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني قدس سره، ج5، ص 38، با تلخيص و تغيير

10
 . فرازهايي از ابعاد روحي، اخلاقي و عرفاني امام خميني قدس سره، ص 73
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صاحب جواهر قدس سره در روزهای بیماری آخر زندگی اش دستور داد مجلسی تشکیل 

شود که همه ی علمای طراز اول نجف اشرف در آن شرکت کنند. مجلس مزبور در خدمت 

صاحب جواهر تشکیل گردید؛ ولی شیخ انصاری در آن حضور نداشت. صاحب جواهر 

فرمود: شیخ مرتضی را نیز حاضر کنید. پس از جست و جو و تفحص دیدند شیخ در گوشه 

ای از حرم امیرالمؤمنین علیه السلام رو به قبله ایستاده و برای شفای صاحب جواهر دعا می 

کند و از خداوند می خواهد تا او از بیماری عافیت یابد. پس از اتمام دعا، شیخ را به آن 

 .مجلس هدایت کردند

صاحب جواهر شیخ را بر بالین خود نشاند و دستش را گرفت بر روی قلب خود نهاد و 

گفت: » ا لان  طابَ لِیَ الموَتُ؛ اکنون مرگ بر من گواراست«. سپس به حاضران فرمود: » این 

مرد پس از من مرجع و رهبر شما خواهد بود«. بعد رو به شیخ انصاری کرد و گفت: » از 

احتیاطات خود بکاه و بسیار سخت گیر مباش، زیرا که دین اسلام دینی است سهل و 

 .«آسان

این مجلس پایان یافت و طولی نکشید که صاحب جواهر به دیار قدس پر کشید. و اینک 

نوبت شیخ مرتضی است که مرجعیت را به عهده بگیرد؛ اما او با این که چندین مجتهد 

مسلم اعلمیتش را تصدیق کردند 11، از صدور فتوا و قبول مرجعیت خود داری ورزید و به 

سعید العلماء مازندرانی 12در گذشته حدود 5371 ق ( که در ایران به سر می برد و بیشتر 

شیخ در کربلا با وی همدرس بود، و در آن هنگام او را بر خود ترجیح می داد، نامه ای 

 :بدین مضمون نوشت

هنگامی که شما در کربلا بودید و با هم از محضر شریف العلماء استفاده می بردیم، استفاده 

                                                             
11
 . علماي معاصرين، ص25، به نقل زندگاني شيخ انصاري، ص71

12
 . براي اطلاع از شرح زندگي او به ريحانه الادب) ج2، ص 28( مراجعه كنيد
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 !و فهم تو بیشتر از من بود، اینک سزاوار است به نجف بیایی و مرجعیت را عهده دار شوی

 :سعید العلماء در جواب نوشت

آری، لیکن در مدتی که من ایران بودم، شما در حوزه مشغول به تدریس و مباحثه بوده اید 

 !ولی من در این جا گرفتار امور مردم هستم و شما در این منصب از من سزاوارترید

شیخ انصاری، پس از رسیدن جواب نامه به حرم مطهر حضرت علی علیه السلام مشرف شد 

و از آن امام بزرگ خواست که وی را در این امر خطیر کمک کند و از لغزش مصون 
 (بدارد13

 

 آیه الله سیدمحمد فشارکی. 2

هنگامی که پس از رحلت میرزای شیرازی اول، برای قبول مرجعیت به آیة الله سیدمحمد 

 :فشارکی رحمه الله  مراجعه کردند فرمود

من شایسته ی مرجعیت نیستم، زیرا ریاست دینی و مرجعیت اسلامی به غیر از علم فقه، 

امور دیگری لازم دارد از قبیل: اطلاع از مسائل سیاسی و شناختن موضع گیری های درست 

در هر کار. و اگر من در این امر دخالت کنم، به تباهی کشیده می شود، برای من غیر از 

 .تدریس کار دیگری جایز نیست
 (و بدین گونه مردم را ارجاع داد به میرزا محمد تقی شیرازی14

مرحوم سید محمد فشارکی یکی از بزرگ ترین شاگردان میرزای اول بود و پس از او از 

بزرگ ترین فقها به حساب می آمد. وی استاد مرحوم آیة الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، 

مؤسس حوزه ی قم، و عده ای دیگر از بزرگان است. آیة الله حائری می گوید: من از استاد 

                                                             
13
 . زندگاني و شخصيت شيخ انصاري، ص 72-73. نيز رك: الكلام يجر الكلام، ج5، ص537

14
 .الفوائد الرضوية، ص 123، به نقل از بيدارگران اقاليم قبله، ص537-532  
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خود آیة الله فشارکی شنیدم که فرمود: » هنگامی که میرزای شیرازی اول درگذشت، دیدم 

مثل این که در دلم نشاطی هست. هر چه اندیشیدم جای نشاطی نبود. میرزای شیرازی که 

استاد و مربی من بوده است درگذشته است«. اصلاً عظمتی که مرحوم میرزا داشت از نظر 

 .علم و تقوا و زیرکی و ذکاوت، عجیب و کم نظیر بوده است

مرحوم فشارکی می گوید: » مدتی اندیشیدم ببینم این نشاط از چیست؟ سرانجام به این 

نتیجه رسیدم که شاید نشاط از این است که همین روزها من مرجع تقلید می شوم. رفتم 

حرم مطهر و از حضرت خواستم که این خطر را از من رفع کند، گویا حس می کنم که 

 .«تمایل به ریاست دارم

ایشان تا صبح در حرم به سر برد و صبح وقتی برای تشییع جنازه، آمد او را با چشم های 

پرالتهاب دیدند که معلوم بود شب را مشغول گریه بوده است. و تلاش کرد و کرد و عاقبة 
 (الأمر زیر بار ریاست نرفت15

 

 دوری از امامت جماعت بر اثر تقوا و خداترسی

 شیرازی اصفهانیحاج میرزا علی آقا . 2

شهید مطهری درباره ی این استاد بزرگ می نویسد: هر وقت به قم می آمد، علمای طراز 

اول قم با اصرار از او می خواستند که منبر برود و موعظه کند. منبرش بیش از آن که » قال« 

باشد » حال« بود. از امامت جماعت پرهیز داشت. سالی در ماه مبارک رمضان با اصرار زیاد 

او را وادار کردند که آن ماه در مدرسه ی صدر اصفهان اقامه ی جماعت کند. با این که 

مرتب نمی آمد و قید منظم آمدن سر ساعت معین را تحمل نمی کرد، جمعیت بی سابقه ای 

                                                             
15
 . يادنامه ي شهيد قدوسي، ص312
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برای اقتدا شرکت کردند. شنیدم که جماعت های اطراف خلوت شد، او هم دیگر ادامه 
 (نداد16

 

 

 

 

 عبدالحسین فرزند وحید بهبهانیآقا . 4

آقا عبدالحسین پسر کوچک وحید بهبهانی است. درباره ی او نوشته اند: ولادتش در کربلا 

اتفاق  افتاده. در خدمت پدرش علوم شرعی را تحصیل کرد و در عصر آن مرحوم مرجع 

مردم در اخذ فتاوی شد. وحید اجازه ای مبسوط به ایشان دادند و مردم را به رجوع و استفتا 

از خدمتش حکم فرمودند. بعد از آن که پدرش وحید درگذشت، علما و مؤمنین از او 

خواهش کردند که به جای آقا به نماز جماعت مشغول شوند. بعد از اصرار زیاد، چند روزی 

مشغول امامت جماعت شد و خلق بسیاردر نمازش حاضر می شدند. بعد از دو ماه نماز 

جماعت را تعطیل کرد و گفت: » امامت مقامی عظیم، و تحمل آن بر من مشکل« و با آن 
 (زهد و ورع و تقوا کناره گرفت17

 

 شهید قدوسی. 6

                                                             
16

 . سيري در نهج البلاغه، ص 53، مقدمه

17.وحيد بهبهاني، ص 322
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قدوسی با شهرت طلبی ناسازگار بود و آن را : در شرح حال این عالم بزرگوار نوشته اند

حتی . در تمام عمرش مسئولیت امامت جماعت را نپذیرفت. منشأ سقوط انسان می دانست

المقدور، آرام و بدون جلب توجه دیگران به مجالس وارد می شد و در پایین مجلس در بین 

اهل وعظ و خطابه ی رسمی جز بر اساس احساس وظیفه ی . افراد معمولی می نشست

کمتر حاضر به مصاحبه های رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی می شد، به ویژه اگر . شرعی نبود

از چشم » : او می گفت. قرار بود به توجیه کارها یا دفاع از عملکردهای خویش بپردازد

پنج شنبه در جلسه ی درس اخلاق  صبح « !مردم افتادن، بهتر است تا اسیر دام نفس شدن

. قدوسی نشستن کافی بود تا کاخ آمال انسان، فرو ریزد و همه چیز جز خدا را بی بها انگارد

اگر آمده اید تا با سواد شوید و بعد به جنگ روحانی شهر ! آقایان» : او به صراحت می گفت

شت سرتان نماز جماعت و ده خود بروید، امام جماعت شوید تا مردم دستتان را ببوسند و پ

بخوانند، اسم و رسم پیدا کنید و به شما سهم امام بدهند؛ تا دیر نشده و مسئولیت تان 

 18. «نشوید« خ سرِ  الدُّنیا وَ الآخرِ ه» سنگین نشده است، بروید دنبال کسبی حلال که 

 

 

  :آیت الله قوچانی نقل می کنند

 

همان موقع که آقای بهجت در نجف مشغول تحصیل و تهذیب نفس هستند عده ای که 

مطالب عرفانی را قبول نداشتند نامه ای برای پدر آقای بهجت می فرستند و در مورد ایشان 

  .بدگویی می کنن و می گویند ممکن است فرزندت از درس و بحث، خارج شود

                                                             
18
 . ادنامه ي شهيد قدوسي، ص 522
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پدر بزرگوار ایشان نامه ای برای آقای بهجت می نویسد که من راضی نیستم جز واجبات، 

  .عمل دیگری انجام دهی، حتی راضی نیستم نماز شب بخوانی

 

آقای بهجت می فرماید: وقتی نامه ی پدرم به دستم رسید، خدمت آقای قاضی )ره( رسیدم 

و نامه را به ایشان نشان دادم. ایشان فرمودند: شما مقلد چه کسی هستید؟ گفتم : من مقلد 

آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی )ره( هستم. ایشان فرمودند: باید بروی از مرجع تقلیدتان 

بپرسید. آقای بهجت می فرماید: من نزد آقا سید ابوالحسن اصفهانی )ره( رفتم و از ایشان 

کسب تکلیف کردم، ایشان فرمودند: باید حرف پدرت را اطاعت کنی. از آن موقع به بعد 

آقای بهجت سکوت می کنند و چیزی نمی گویند. در سکوت مطلق فرو می روند و حتی 

برای خرید، از خادم مدرسه تقاضا می کنند تا این کار را برای ایشان انجام دهد؛ چرا که 

سخن گفتن از واجبات نیست و کار و فعل مباحی می باشد. ایشان گاهی اوقات اجناس 

مورد نیاز خود را روی کاغذ می نوشتند و به مغازه دار می دادند. ایشان خیلی کم در کوچه 

و خیابان رفت و آمد می کردند و تمام این کارها به خاطر این بود که می خواستند از یک 

دستور پدرشان اطاعت کنند؛ اما خداوند راه را کوتاه می کند چون برای خدا حرف پدر را 

  .اطاعت می کند

 

دیگر بزرگان نیز نقل می کنند که آقای بهجت، بهجت نشد مگر این که عبا را سر می 

کشیدند و به درس می رفتند و بر می گشتند تا مبادا با کسی برخورد کنند و حرف بزنند؛ 

  .چون دستور پدرش این بود

 

 میرزای شیرازی )میرزای کوچک(
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مرحوم شیخ عبد الکریم حائری رضوان اللَّه علیه نقل کرده اند: که مرحوم میرزا محمّد ☘

تقی شیرازی رضوان اللَّه علیه که از مراجع بسیار بسیار بزرگ هستند، عادت داشتند که 

هیچ وقت به کسی فرمان نمی دادند حتی یک وقت ایشان مریض بودند و خانواده ایشان 

برایشان غذایی تهیّه کرده بودند، ایشان هم که مریض و بستری بودند و نمی توانستند بلند 

بشوند، وقتی خانواده اشان که بیرون رفته بودند، برگشتند دیدند غذا سرد شده و ایشان 

 میل نکرده اند،

علت آن این بود که آن مرحوم پیش خود فکر کرد که اگر بخواهد آن غذا را بخورد 

مستلزم آن است که یکی از بچّه ها را صدا کند تا بیاید و به او کمک نماید لذا شبهه کرد 

 که شرعاً آیا جائز است یا نه؟

پس ایثار وقتی ایثار است که برای خودنمایی و برای خودخواهی نباشد و کسی این ☘☘

کار را می تواند انجام دهد که از مرحله عدالت بالاتر آمده باشد یعنی عادل باشد و به حق 

کسی تجاوز نکند و بعد اگر خواست آنگاه از حقوق  مشروع خودش ایثار بکند.انسان کامل، 

 ص 575 و 570

 

 ☘ماروعقرب در قبر☘

 

 :آیت الله جوادی آملی می فرمود، سید استاد ما علامه طباطبایی نقل می فرمود

عارفی در نجف مورد قبول همه علماء بود،ایشان عصر پنجشنبه ای برای زیارت اهل قبور 

به قبرستان وادی السلام رفته بود،عده ای از علماء در برگشت به او گفتند:در قبرستان چه 

 دیدی؟چه شنیدی؟
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عارف گفت:درون قبری که فرو ریخته بود را نگاه کردم ودر آنجا نه ماری ونه عقربی 

دیدم،از آن قبر سوال کردم:علماء به ما می گویند درون قبر مار وعقرب است ،اما من 

 .هرچه در شما نگاه میکنم مار وعقرب نمی بینم

آن قبر به من گفت:ما هیچ مار وعقربی نداریم ،هرکس درون ما می آید مار وعقرب را با 

 .خودش می اورد

 

 

مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقاتهرانی که از علمای بسیار مومن،زاهد وخالص بود ،می 

 :فرمود

 

من درجوانی برای تحصیل به قم رفتم ،یک روز امام خمینی )ره( را در حرم دیدم،نمی ))

شناختم که ایشان کیست،دیدم یک سید طلبه جوان و نورانی در حرم ایستاده،نماز می 

 .خواند واشک می ریزد وتضرع می کند

 من او را نشناختم اما خیلی مجذوبش شدم،از بعضی پرسیدم؛این جوان نورانی کیست؟

 .گفتند:این آقا روح الله خمینی است

 

آری،وقتی آقا روح الله،در دوران جوانی،آن سرمایه وذخیره را پدید می آورند،در سن 

 ((.هشتاد سالگی،امام وبنیانگذار حکومت اسلامی می شوند

 

 منبع:عرفان عملی،ص53☘
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 ☘هدایت نمودن زن فاسد☘

در زمان طاغوت که فسق و فجور و فساد همه جا را فرا گرفته بود، یک شب آقا سیدمهدی 

  .قوام منبری میرود در همان بالاشهر تهران؛ به ایشان پاکتی پر از پول میدهند

در حال رفتن به منزل، در مسیر یک زنی را میبیند، وضعیت نامناسبی داشته و معلوم بوده 

  !اهل فساد و فحشا است

  !آقا سیدمهدی به یک پیر مردی میگوید: برو آن زن را صدا کن بیاید

آن مرد تعلل میکند و میگوید: وضعیت آن زن و بی حجابی اش مناسب نیست او را صدا 

بزنم. خلاصه با اصرار سید و با کراهت می رود و او را صدا می زند که آن آقا سید با شما 

  !کار دارند

  !زن می آید، آقا سیدمهدی از آن زن می پرسد: این موقع شب اینجا چه می کنی؟

  !زن می گوید: احتیاج دارم، مجبورم

سید آن پاکت پر از پول را از جیبش در می آورد و به زن می دهد و می گوید: این پول، 

مال امام حسین - ع - است، من هم نمی دانم چقدر است؛ تا این پول را داری، از خانه 

 !بیرون نیا

 

مدتی از این قضیه می گذرد، سید مشرف می شود کربلا. )در آنجا( زنی بسیار مجبه را می 

  .بیند با شوهرش ایستاده اند

شوهر می آید جلو و دست سید را می بوسد و می گوید: زنم می خواهد سلامی به شما 

 !عرض کند
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زن جلو می آید و سلام می کند و می گوید: آقا سید! من همان زنی هستم که آن پاکت را 

در آن شب به من دادید؛ ایشان هم شوهر من است که با هم مشرف شده ایم زیارت؛ من 

 !آدم شدم

 

 

 نیروی_اسرارآمیز#

 

مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی از علمای بزرگ اخلاق  و سیر و سلوک در ☘☘

اعصار اخیر بوده است، وی که از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی و شیخ انصاری بشمار 

 .می رود، سخت مورد احترام و توجه میرزای شیرازی بوده است

نوشته اند مردی آمد خدمت مرحوم آخوند و ایشان او را توبه داد بعد از چند روز این 

شخص توبه کرده برگشت، اما قیافه او طوری شده بود که دیگر کسی وی را نمی شناخت 

 گوشتها بدنش ریخته بود لاغر و نحیف، انگار که جز پوستی بر استخوانش نیست

چه چیز این آدم را به این صورت درآورده بود؟ و چه قدرتی او را واداشته بود که ☘☘

این چنین علیه خویش قیام کند؟ آخوند ملا حسین قلی همدانی که نه شلاقی داشت و نه 

 .سرنیزه ای نه توپی، نه تشری، فقط یک نیروی ارشاد داشت

این چه وجدان نهفته ای در آن آدم بود که او را زنده کرد و آنچنان علیه خودش و علیه 

شهواتش و علیه این گوشتهایی که از معصیت روییده است برانگیخت؟ گفتارهای معنوی، 

 صص 44 و 41
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 !جسد عالمی که بعد از 922 سال سالم بود ☘

 

باغ مستوفی در اطراف شهرری، یکی از باغاتی بود که در آنجا زراعت می کردند. اتفاقا  ☘

سیل عظیمی آمد و تمامی اراضی مزروعی را آب فراگرفت و بسیاری از مکانها را تخریب 

 .نمود

بر اثر آب باران، حفره و شکافی عمیق، در باغ مستوفی نیز پدید آمد. هنگامی که به اصلاح 

و مرمت این قسمت مشغول بودند، سردابی ظاهر شد که آب قسمتی از آن را تخریب 

 .کرده بود

 

وقتی که برای بازرسی و جستجو به آنجا وارد شدند، جسدی را مشاهده کردند که تمام  ☘

اعضأ بدن آن سالم و تازه به نظر می رسید و هیچگونه عیب و نقصی در آن دیده نمی شد، و 

با صورتی نیکو آرمیده بود! و هنوز اثر خضاب کردن بر ناخنهایش مشهود بود! و ناخنهای 

یک دست را گرفته و ناخن دست دیگر را نگرفته بود و محاسن شریفش روی سینه اش  

ریخته بود و بدن چنان سالم و تازه بود که چنین به نظر می آمد تازه از حمام بیرون آمده 

است و فقط رشته های نخ پوسیده کفن که از هم گسسته شده بود در اطراف جسد بر روی 

 !خاک ریخته بود

 

این خبر در شهرری و تهران، به سرعت دهان به دهان گشت؛ و مردم فورا به سلطان  ☘

وقت اطلاع دادند. به دستور سلطان، سریعا گروهی از علمأ و افراد سرشناس و صاحب 

نفوذ، که در بین ایشان مرحوم حاج آقا محمد آل آقا کرمانشاهی و مرحوم میرزا ابوالحسن 

جلوه، حکیم گرانمایه آن روزگار و مرحوم آیة الله ملا محمد رستم آبادی و مرحوم علامه 

سید محمود مرعشی نجفی حضور داشتند؛ انتخاب و برای بررسی وضعیت در منطقه حضور 
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پیدا کردند و وارد سرداب شدند و پس از تایید اصل قضیه، برای شناسایی جسد، شروع به 

 .تفحص و جستجو نمودند

 

با تفحص و بررسی های انجام شده در سرداب، متوجه لوح و سنگ قبری می شوند که  ☘

 :بر روی آن چنین نوشته شده است

 

هذا المرقد العالم الکامل المحدث، ثقة الامحدثین، صدوق  الطایفه، ابوجعفر محمد بن  »

 « .علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی

 

پس از بررسی های کامل و پیدا شدن این سنگ نبشته و تایید علمأ و امینان مردم، در  ☘

صحت و شناسایی جسد مطهر شیخ صدوق ، جای هیچگونه تردیدی باقی نماند؛ و لذا دستور 

دادند، سرداب را بازسازی کنند و در آن را بستند و حفره پدید آمده را نیز مرمت کردند و 

 .بنایی مناسب بر آن ساختند و به بهترین وجه تزیین و آیینه کاری نمودند

 

 :مرحوم آیة الله مرعشی نجفی کلامی را نیز در ادامه بیان می دارند که ☘

 :مرحوم پدرم، علامه سید محمد مرعشی نجفی می فرمودند

من دست آن بزرگوار را بوسیدم و دیدم که تقریبا پس از نهصد سال که از مرگ و دفن 

  .شیخ صدوق  می گذرد، دست ایشان، بسیار نرم و لطیف بود

 

آری این چنین است سرانجام عاشقان و دلدادگان کوی حضرت دوست که مس وجود  ☘

 .خود را با کیمیای محبت او به طلا مبدل ساختند
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 منبع: مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه و کتاب روضات  الجنات خوانساری ☘

 

 .حضرت آیت الله بیدآبادی )ره( قلب زن رقاص و افراد اشرار را از شیطان تخلیه کرد☘

 

روزی جمعی از اشرار اصفهان که مرتکب هرگونه خلافی شده بودند، تصمیم میگیرند  ��

کار جدیدی و سرگرمی تازه ای برای آن روز خود بسازند. پس از مشورت با یکدیگر، به 

این فکر می افتند که یک نفر روحانی را پیدا کرده و سر به سر او گذاشته و به اصطلاح 

 !خودشان )تفریحی( بکنند

 

 

به همین خاطر در خیابان و کوچه به دنبال یک روحانی میگردند که از قضا چشم آنان  ☘

 به

عارف بالله و سالک الی الله مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ محمد بیدآبادی )رضوان الله 

 .علیه( می افتد که در حال گذر بودند

 

گروه اراذل و اوباش به محض دیدن این عالم گرانقدر نزد ایشان رفته و دست آقا را  ��

میبوسند و از ایشان تقاضا میکنند که جهت ایراد خطبه عقد به منزلی در همان حوالی بروند 

 .و دو جوان را از تجرد درآورند
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ایشان نگاهی به قیافه شیطان زده آنان نمود و در هیچ کدام اثری از صلاح و سداد نمی  ☘

بینند ولی با خود می اندیشند که شاید حکمتی در آن کار باشد، به همین دلیل دعوت را 

 .قبول نموده و به همراه آنان به یکی از محله های اصفهان میروند

 

سرانجام به خانه ای میرسند و آنان از ایشان دعوت میکنند که به آن مکان وارد  ��

 .شوند

 

به محض ورود ایشان، زنی سربرهنه و با لباس نامناسب و صد قلم آرایش صورت، از  ☘

اتاق  بیرون آمده و خطاب به مرحوم حضرت آیت الله بیدآبادی )نور الله قبره( میگوید: به 

 !!به! حاج آقا خوش آمدی، صفا آوردی

 

ایشان متوجه قضایا میشوند و قصد مراجعت میکنند که جمع اوباش جلوی ایشان را  ☘

 :گرفته و میگویند

 

 !!!چاره ای نداری جز این که امروز را با ما بگذرانی ��

 

آن عالم سالک در همان زمان متوجه دسیسه آن گروه مزاحم میشوند و به ناچار  ��

 .داخل اتاق  میشوند

 

 آن جماعت گمراه به ایشان دستور میدهند که در بالای اتاق  بنشینند، ��
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و سپس همان زن که در ابتدا به ایشان خوش آمد گفته بود، در حالی که دایره ای یا  ☘

تنبکی به دست داشته، وارد اتاق  میشود و شروع به زدن و رقصیدن نموده و به دور اتاق  

 ! میچرخد

 .جماعت اوباش نیز حلقه وار دور تا دور اتاق  نشسته و کف میزنند

 

زن مزبور، در حال رقص گه گاه به آن عالم ربانی نزدیک شده و در حالی که جسارتی  ☘

 :به آن بزرگوار نیز مینماید، این شعر را خطاب به ایشان خوانده و مکرر میگوید

 

 در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند ☘

 ! گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را ☘

 

پس از دقایقی که آن گروه گمراه غرق  شعف و شادی و سرگرمی خود بودند و  ��

 .ایشان سر به زیر افکنده بودند

 

 :ناگهان سر بلند کردند و خطاب به آنان میفرمایند ��

 

 تغییر دادم ☘

 

به محض اینکه این دو کلمه از دهان عالم سالک خارج میشود، آن جماعت به سجده  ☘

می افتند و از رفتار و کردار خود عذرخواهی نموده و بر دست و پای آن ولی الهی بوسه 

 .میزنند و ایشان نیز حکم توبه بر آنان جاری مینماید



(2)پای درس علماء   

260 
 

 

 :در ارتباط با این حادثه خود آن بزرگوار فرمودند ☘

 

 ☘ در یک لحظه قلب آنان را از تصرف شیطان به سوی خداوند بازگرداندم �☑

 

 حکایات عاشقان خدا، جلد اول ☘

 

ز ویژگی های حجت الاسلام قرائتی که نقش چشم گیری در موفقیت ایشان داشته، روحیه 

دانشجویی و طلبگی است. انس با کتاب و شوق  وافر به فراگیری دانش و مطالعه فراوان، 

نقش معلمی ایشان را بسیار پررنگ کرده است. حاج آقا برای تشویق و ترغیب جوانان و 

دانشجویان در جایی فرموده اند: »بنده از پانزده سالگی طلبه شدم، الآن شصت و پنج سال 

دارم. جمعه و پنج شنبه و تابستان و زمستان ندارم؛ یعنی از یک بچه دبیرستانی و یک 

  «.دانشجو بیشتر مطالعه می کنم

 (حسین صنعت پور، نیم قرن تدریس و تبلیغ، ص ۱۰)☘�⤴

 ستفاده از تعطیلات و پاره وقتها

 

مدیریت زمان و استفاده مناسب از وقت، از ویژگی های خوب حاج آقا قرائتی است. � 

ایشان در برنامه هاش به گونه ای عمل می کند که از کمترین وقت، بیشترین استفاده را 

بنماید و در تعطیلات هم به کارهای پژوهشی و علمی و تبلیغی می پردازد و بر خلاف 

عده ای که اصل را بر تعطیلی می گذارند، ایشان، اصل را بر تحصیل، مطالعه، پژوهش، تبلیغ 

 .و خدمت می گذارد
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او در این باره می گوید: استفاده از تعطیلات برای من مبارک بود. مثلاً جمعه ها مباحثه نهج 

البلاغه داشتیم. شب های پنج شنبه و صبح های پنج شنبه و تابستان ها در خدمت آیت الله 

العظمی مکارم شیرازی بیست و هفت جلد تفسیر نمونه را همراه با دوستان دانشمند 

  .نوشتیم

 (حسین صنعت پور، نیم قرن تدریس و تبلیغ، ص ۱۳_۱۱)☘�⤴

 

 

 .زمانی رسید که احوال حاج آقا حق شناس بسیار بد شد

 

 بعدا که کسالتشان برطرف شد، فرمودند : »جناب عزرائیل آمده بود که مارا ببرد، ☘

 

به آقا علی بن موسی الرضا عرض کردم: آقا جان خودتان فرموده اید: »الدنیا دار  ☘

 «التجاره

من هم میخواهم با این جوانها تجارت کنم )منظورشان پرورش طلاب علوم دینی و مودبین 

 «به آداب اخلاق  اسلامی بود( اجازه میدهید این تجارت کمی ادامه یابد؟

 

ایشان با گریه می فرمودند: »آقا امام رضا وقتی این جمله را از من شنیدند به عزرائیل  ☘

 .امر کردند: فعلا با عبدالکریم کاری نداشته باش و عزرائیل هم رفت و ما ماندنی شدیم
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# ️  ازقدرت علمی علامه طباطبایے بشنوید‼

 

نقل است که برخی #دانشمندان اروپایی مقیم ایران)که گویا فارسی می فهمیدند و در علوم 

اجتماعی و فلسفه متخصص بودند( #آوازه علمی حضرت علامه طباطبایی را شنیده و علاقه 

داشتند ایشان را زیارت کنند. در #قم به دنبال نشانی ایشان، به کلاس درسی وارد می 

شوند و می بینند که #آقایی بالای مجلس است و #فلسفه درس می دهد. آنها هم نشستند 

و گوش کردند.استاد #موضوعی را مطرح کردند و با براهینی آنرا اثبات نمودند و به 

شاگردان فرمودند: » پذیرفتید؟« همه پاسخ دادند: بله، فرمودند:» #اشتباه کردید، چون 

اینطور نیست!« و #دوباره برهان آوردند و اثبات مسئله را رد کردند و باز فرمودند:» 

پذیرفتید؟« همه پاسخ دادند: بله. باز فرمودند:» #اشتباه کردید ...« و این موضوع را 

#چندبار #اثبات و هر اثبات را چند بار با #براهین قوی رد کردند تا در نهایت #پاسخ اصلی 

را دادند و درس به پایان رسید.آن دانشمندان پرسیدند: #ایشان علامه طباطبایی بودند؟ 

 .شاگردان گفتند: خیر، #ایشان تازه شاگردفلسفه ایشان، #علامه جعفری بودند

 

 ☘ رنج گناه

 

گناه هرچقدر هم لذت بخش باشد تمام میشود بعداز ده دقیقه فروکش میکند اما رنج گناه 

 .برای همیشه در دل انسان میماند

پسر شیخ عباس قمی)صاحب مفاتیح(  نقل کرده که چند دقیقه آخر عمر پدرم بود دیدیم -

بسیار ناراحت ونگران است واز چیزی رنج میبرد گفتم پدر چرا در این لحظات اینقدر 

 ناراحتی؟
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گفت:من در ایام جوانی مکه رفته بودم یکی از علمای اهل سنت از من پرسید آیا درست 

است که شما به خلفا لعن میفرستید؟ من برای اینکه او نسبت به شیعه بد بین نشود به 

 .دروغ گفتم نه لعن نمیفرستیم

 .پسرم الان که عمر من تمام شد من نگرانم در درگاه الهی جواب آن دروغ را چگونه بدهم

 .بااینکه شیخ عباس قمی از روی تقیه این دروغ را گفته باز نگران است

 

 

 : حاج شیخ عبد الکریم حائری

آنقدر مراقب چشم خود بودم که حتی اگر در خواب هم نامحرم می دیدم در همان عالم 

 .رویاء هم چشمم را می بستم

 

 ☘دعای قنوت

سالهای متمادی در قنوت عارف واصل آیت الله بهاءالدینی آیات نورانی قرآن ودعاهای 

مرسوم را می شنیدیم،تااینکه ناگهان دعای قنوت ایشان تغییر کرد ودرقنوت نمازشان 

 :برای حضرت مهدی)علیه السلام(این دعا را می خواندند

 

اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کل ☘

 ☘الساعه،ولیاوحافظ وقاعداوناصراودلیلا وعینا،حتی تسکنه ارضک طوعاوتمتعه فیهاطویلا

 

 .روزی در محضر آقا از تغییر رویه ایشان در دعای قنوت پرسیدیم
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آیت الله بهاءالدینی به یک جمله بسنده کردند))حضرت پیغام دادند در قنوت برای من دعا 

 ((کنید

 

 منبع:انس با مهدی)علیه السلام( ص84☘

 

روزی آیت الله نجابت شیرازی سوار یک مینی بوس می شود که به اصفهان بروند در بین 

راه مینی بوس سوخت تمام می کند و می ماند تمام مسافرین زبان به سرزنش راننده باز می 

کنند و ناراحت از این واقعه در بین راه منتظر حل مشکل میمانند مرحوم نجابت به 

مسافرین همه می خندند و ☘☘ مسافرین می گویند: ناراحت نباشید الان می گویم برود

مسخره می کنند که چگونه ماشین بدون سوخت حرکت می کند؟ ایشان می فرمایند: 

بنشینید تا حرکت کند و سپس به ماشین می فرماید: برو. ماشین بدون سوخت تا اصفهان 

حرکت می کند و به طوری که همه از این کار مرحوم آیت الله نجابت شیرازی )قدس سره( 

 .هیجان زده می شوند

 دعای ضعیفان امیدوار - زبازوی مردی به آید بکار☘

 هر آن کاستعانت به درویش برد - اگر بر فریدون زند از پیش برد

 داستانهای عارفانه

 

 دادن_طعام_به_سگ#
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در حالات حضرت آیت الله آقای سید محمد باقر شفتی ذکر شده که آن مرحوم ☘☘

اوایل تحصیلات خود در نجف اشرف از حیث فقر بر او بسیار بد می گذشت و غالبا ایشان 

 .از برای قوت لا یموت خود معطل بودند

آخر الامر نجف را ترک کرد و به حوزه علمیه اصفهان آمد در آنجا هم به او سخت ☘☘

 ☘moeze@☘                                           .می گذشت

فرموده بود: مدتی بر من گذشت نداشتم تا اینکه بسیار ضعیف شدم روزی در مدرسه نماز 

وحشتی آوردند تقسیم کردند به مقدار یک نماز هم به من دادند پیش خود گفتم مدتی 

است گوشت نخورده ام بهتر است قدری گوشت بخرم رفتم بازار یک دانه جگر گوسفندی 

 .خریدم

در مراجعت برخوردم بخرابه ای دیدم سگی در کنار خرابه از گرسنگی حال حرکت ندارد 

بچه ☘☘ و شیر در پستان او خشکیده است می گوید: دلم بحال سگ سوخت چون دیدم

های او به زیر سینه او چسبیده اند من آن جگر را قطعه قطعه نمودم و به سوی او افکندم تا 

تمام شد آن سگ سر خود را بطرف آسمان بلند کرد و چند مرتبه صدا زد یقین کردم در 

 .حق من دعا کرد

طولی نکشید که شفت که محل اصلی من است یکی از ثروتمندان آنجا وجه زیادی ☘☘

برای من فرستاد و لکن در نامه قید کرده بود که راضی نیستم یک درهم آن را صرف کنی 

بلکه باید آن را در نظر شخصی امینی بگذاری تا اینکه سرمایه کسب خود قرار دهد و از 

ثروت فوق  العاده ☘☘ منافع آن استفاده کنی چون به دستور او عمل نمودم خداوند به من

عنایت کرد که چهار صد کاروانسرا و دو هزار دکان خریدم و یک دهی خریداری نمودم که 

 .مال التجاره او در هر سالی نهصد خروار برنج می شد

و در هر سال مالیات مستغلات من بهفده هزار تومان می رسید )البته پول آنزمان( و عائله 

 (من حدود سیصد نفرند)اسرار معراج ص 81
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 کرامتی از امام رضا علیه السلام

آیت الله وحید خراسانی فرمودند: مدت بیست سال در مدرسه حاج حسن در مشهد تحت 

سرپرستی مرحوم حاج شیخ حبیب الله گلپایگانی - که سالها در مسجد گوهر شاد امام 

 .جماعت بود - بودم

ایشان روزی به من فرمودند: مدتی در تهران مریض و بستری شدم؛ روزی به جانب 

حضرت رضا علیه السلام رو کرده، گفتم: آقا! من چهل سال تمام پشت در صحن، در سرما 

و گرما، سجاده پهن کرده، نماز شب و نوافل نیمه شبم را - تا در باز می شد - می خواندم و 

 .بعد داخل می شدم؛ حالا که بستری شده ام به من عنایتی بفرمایید

ناگاه در همان حال بیداری دیدم در بستان و باغی در خدمت حضرت رضا علیه السلام 

هستم ایشان از داخل باغ گلی چیده، به دست من دادند من آن گل را بوییدم و حالم خوب 

 .شد

آن دستی که حضرت رضا علیه السلام به آن دست گل داده بودند، چنان با برکت بود که 

 .بر سر هر بیماری می کشیدم فی الحال شفا می یافت

آقای وحید فرمود: آقای گلپایگانی فرمودند: ابتدا با یک مرتبه دست کشیدن بیماریهای 

صعب العلاج بهبود می یافت؛ ولی بعدها که با این دست با مردم مصافحه کردم، آن برکت 

 .اول از دست رفت؛ اکنون باید دعاهای دیگری را نیز به آن بیفزایم تا مریضی شفا یابد

آقای وحید فرمودند: بیمارهای زیادی که به سرطان و بیماریهای دیگر دچار بودند، به 

  .دست ایشان شفا یافتند

 

 پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام
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 سخنان_ایت_اله_کوهستانی_سوم#

 

 

 پیمان ترک گفتار لغو

ایشان می فرمود : در دوران طلبگی چند سال با طلبه اردبیلی هم حجره بودیم ابتدا که می 

خواستیم با هم در حجره درس بخوانیم و زندگی کنیم ، تعهد کردیم که جز حرف های 

واجب و مستحب حرفی دیگر نزنیم . در طول این چند سال کوشیدیم به این تعهد عمل 

 . کنیم و عمل هم کردیم

 

 حاج احمد کافی آخوندی اجتماعی

 

  محسن حسام مظاهری☘

 

کافی یک آخوندِ اجتماعی بود؛ یک آخوندِ عام المنفعه که خوب می دانست از  ☘☘☘☘

یک روحانی مردمی و محبوب، خیلی کارها برمی آید. فقط به فکر آنچه بالای منبر 

می خواست بگوید، نبود. به پایین منبر، به کشورش، به شهرش، به مخاطبش، به زنان و 

کودکان همشهری اش، به جوانان محله اش، به همه فکر می کرد. به دردهاشان، زخم هاشان، 

نیازهاشان. از وجهه و محبوبیتش استفاده می کرد برای کارهای خیر. هرجا نیاز به کمک 

 .بود و کاری از دستش برمی آید، دریغ که نمی کرد هیچ، داوطلب هم می شد
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از جمع آوری کمک  و ارسال برای مردم خشک سالی زده ی سیستان تا کمک به ☘☘

زلزله زده های جنوب خراسان؛ از اسکان بیش از دو هزار نفر ایرانی  رانده شده از عراق  تا 

کمک مالی به شیعیان و سادات نخاوله ی عربستان؛ از احداث درمانگاه در مشهد و گرگان 

و دهلران و آران کاشان تا عیادت از بیماران و رفتن به ملاقات زندانیان؛ از ساخت و مرمت 

و تجدید بنای چندین مسجد و حوزه ی علمیه تا ساخت حمام برای مردم ایلام و ساوه و 

مهران و دهلران؛ از تشکیل کلاس های آموزش اصول عقاید برای جوانان دبیرستانی و 

دانشگاهی تا راه اندازی هیئت و مجلس دعا؛ از کمک به خانواده های بی بضاعت و بدون 

سرپرست و خرید و ارسال کفش و لباس و برنج و روغن و حبوبات و خاکه ذغال برای 

فصل سرماشان تا لوله کشی یکی از محلات فقیرنشین جنوب تهران؛ هرجا نیازمندی بود، 

سروکله ی کافی هم پیدا می شد. خودش یک تنه هم کمیته ی امداد بود، هم بهزیستی، هم 

هلال احمر و هم حتی بسیج و جهاد سازندگی و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر. 

 .وقتی هنوز هیچکدامِ این نهادها تأسیس نشده بودند

 

کافی یک آخوندِ معمولی بود. »معمول« البته نه به معنای »متعارف« )که کاش چنین ☘☘

بود(، بلکه در مقابلِ »مخصوص«. کافی، رفته بود حوزه درس خوانده بود که آخوند شود. 

همین. یعنی برای مردم منبر برود، تبلیغ دین کند، به اصلاح جامعه ی اطرافش کمک کند، 

مسایل شرعی شان را جواب دهد، اصلاح ذات بین کند، مردم را با خدا و پیامبر و اهل بیت 

آشتی دهد، به رحمت خدا امیدوار کند و از غضبش بترساند، به آن ها بگوید که گناه نکنند، 

بگوید که دین چیز خوبی ست و به دردشان می خورد. همین کارهای به ظاهر ساده و 

پیش پاافتاده )و صدالبته مهم و مغفول(. در حوزه هم به همان اندازه که کارش راه بیفتد ماند 

و خواند. محدث و متکلم و فقیه نشد. دنبال آن نبود که مشکلات فلسفی و کلامی دین را 

پاسخ بدهد. دنبال آن نبود که دین را با شرایط و اقتضائات علمی روز تطبیق دهد. )اصلاً 

دین درنظرش آن قدرها چیز پیچیده و عجیب و غریبی نبود که نیاز به این کارها داشته 
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باشد.( استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی و نویسنده و پژوهشگر فاضل نبود. رییس اداره و 

مدیرکل سازمان و وزیر و وکیل هم. آخوندی بود که آخوندی می کرد. و می دانست همین 

آخوندی قدرتی دارد که هیچ دکتر و مدیرکل و وکیل و وزیری ندارد. می دانست آنچه 

 .خود دارد را از بیگانه نباید تمنا کند

 

کافی یک آخوندِ مردم پسند بود. به همین سادگی. مردم معمولی می پسندیدندش. ☘☘

چون مثل خودشان، با زبان خودشان، همان زبان کوچه  و بازار، همان زبان بی تکلفِ دمِ 

دستیِ کفِ خیابانی حرف می زد. باد به غبغب نمی انداخت. عمامه اش بزرگ نبود.  کلمات 

عجیب و غریب و پرطمطراق  و قلنبه سلنبه ی فارسی قدیم یا عربی به کار نمی برد که یعنی 

»من باسوادترم از شما«. از اصطلاحات فرنگی هم استفاده نمی کرد که یعنی من می دانم 

آنچه شما نمی دانید. این قدر معمولی حرف می زد که عوام می گفتند »بابا این که از خودمان 

 .است«. و برای همین دوستش داشتند. چون از خودشان بود

 

نه فقط زبان و ادبیاتش، محتوای منبرهاش هم ساده و بی تکلف بود. استدلال و صغرا ☘☘

و کبرای علمی و اثبات و رد و این ها درش نبود که ذهن را خسته کند و آخرش هم سر 

درنیاوری چه شد. فهرست سخن رانی هاش را که نگاه می کنی، می بینی بیش ترشان قصه های 

پندآموز و داستان زندگی شخصیت های مذهبی و تاریخی و علما است، یا روضه یا 

موضوعات دینی ساده مثل قیامت و معاد. رگِ خوابِ مخاطب دستش بود و مثل شهرزاد 

قصه گو، قصه می گفت. قصه ی »طرماح بن عدی«، قصه ی »برصیصای عابد«، قصه ی »جوان 

خارکن«، قصه ی »دختر گرگانی و معجزه ی امام رضا«، قصه ی »جغد و بلبل«، قصه ی »عابد 

 ☘...نادان«، قصه ی »تأثیر رفیق«، قصه ی »بوعلی سینا«، قصه ی »اسکندر و شطیطه«، قصه ی
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 سخنرانی بی عبا

 : فرزند آیت الله#  فاطمی نیا

 

روزی با پدر میخواستیم برویم به یک مجلس مهم. وقتی آمدند بیرون خانه، دیدم  ✍

 بدون عبا هستند. گفتم عبایتان کجاست؟

 

گفتند مادرتان خوابیده و عبا را رویشان کشیده ام. به ایشان گفتم بدون عبارفتن   

 .آبروریزی است

 

ایشان گفتند اگر آبروی من در گروی این عباست و این عبا هم به بهای از ☘☘☘  

 .خواب پریدن مادرتان است، نه آن عبارا می خواهم نه آن آبرو را

 

 :استاد عابدینی ☘ 

 

اوایلی که مشرف به شهر مقدس قم شده بودم، دوست داشتم آدم خوبی شوم و هر  ☘

 .کسی نیز بوی خوبی می داد، خدمت شان می رفتم

 

روزی در حرم حضرت معصومه علیها السلام، منتظر شدم تا آیت الله بهجت ادعیه شان  ☘

 .تمام شود و بعد از ایشان سوالی بپرسم. آن موقع هنوز سر ایشان شلوغ نشده بود
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 :وقتی ادعیه شان تمام شد، به ایشان سلام کردم و عرض کردم ☘

 !آقا ما چرا در خواندن نماز شب، تنبلی می کنیم؟

 

ایشان برگشتند و یک نگاه تندی به من کردند، به گونه ای که آن قدر آن نگاه تند بود  ☘

 .که می خواستم بلند شوم و بروم اما زانو هایم شل شده بود، پایم توان رفتن نداشت

 

 .بعد فرمودند: اگر من جای علمای قدیم بودم، الان شما را به چوب می بستم ☘

 !این روایاتی که وارد شده در باب نماز شب، راست است یا دروغ؟

 !اگر راست است، تنبلی یعنی چه؟

 !شما یک مشت نخود چی کشمش بگذار بالای سرت، شب به هوای آنها مگر بلند شوی

 

 

 

525 

:anger:دیدگاه آیت الله بروجردی درمورد ولایت فقیه 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:  آیت الله بروجردی اساس ولایت فقیه

ریزی کردند و این مبنا و مبحث توسط شاگردان ایشان از  شنویم، پی که امروزه زیاد می

تکمیل و توسعه یافت( ره)جمله امام خمینی .  

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:  آیت الله بروجردی اصل ولایت فقیه را
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دانستند و معتقد بود که ولی فقیه تمام قدرت و اختیارات پیامبر را  از ضروریات اسلام می

دارد و پیامبر اختیارات را از طریق بشری به دست نیاورده است؛ بلکه این شئونات، ریشه 

و به تبع آنها اولیای امور مسلمین هم از این امتیازات ( ع)ه معصومیندر عالم بالا دارد و ائم

ای را که در  و اختیارات برخوردارند؛ به طوری که ولی امر مسلمین اگر دستور تخریب خانه

دهد،  کند و اجازه می کند یا دربرابر دولت اصلاحگر سکوت می مسیر خیابان است صادر می

دوخته استدر حقیقت به مصلحت بالاتر چشم  . 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:  هنگام ساختن مسجد اعظم که قسمتی

الله بروجردی اعتراض  گرفت، مردی به آیت از متعلقات آستانه در صحن مسجد قرار می

الله لبخندی زدند و  اید؟ آیت کرد که به چه مجوزی حیاط مربوط به آستانه را تصرف کرده

این آقا هنوز ولایت فقیه، درست برایش جا نیفتاده استشود  معلوم می: فرمودند . 

 

:book: برگرفته از کتاب شکوه شیعه 

 

 

 کار ما این است که همش بزنی سر نفس خبیثت☘

 

یکی از علماء بزرگ میفرمودند: به شیخ حسنعلی نخودکی )رحمة اللَّه علیه( گفتم که  ☘

 .میخواهم شاگرد شما بشوم مرا قبول کنید

 

فرمود: تو به درد ما نمیخوری. کار ما این است که همش بزنی توی سر نفس خبیثت و  ☘

 .این هم از تو بر نمی آید
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 گفتم: چرا آقا بر می آید، من اصرار کردم، ☘

 

فرمودند: خبُ از همین جا تا دم حرم با هم می آئیم این یک کیلومتر راه تو شاگرد و  ☘

 .من استاد

 

 .گفتم: چشم☘

 .چند قدم که رد شدیم دیدم یک تکه نان افتاده گوشه زمین، کنار جوی آب

 

 .شیخ فرمود: برو اون تکه نان را بردار. بیاور ☘

 

ما هم شروع کردیم توی دلمان به شیخ نِق زدن، آخه اول میگویند این حدیث را بگو.  ☘

این ذکر را بگو. انبساط روح پیدا کنی. این چه جور شاگردی است. به من میگوید برو آن 

 .تکه نان را بردار بیاور

دور و برَ م را نگاه کردم، دیدم دو تا طلبه دارند می آیند، گفتم حالا اینها با خودشان نگویند 

این فقیر است. باز با خودم گفتم: حالا حمل به صحت میکنند، میگویند نان را برای ثوابش 

 .خم شد برداشت

 

 .خلاصه هر طوری بود تکه نان را برداشتم ☘
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دوباره قدری جلوتر رفتم دیدم یک خیار افتاده روی زمین، نصفش را خورده بودند و  ☘

 .نصف دیگرش دم جوی آب بود

 

 .حاج شیخ فرمود: برو اون خیار را هم بیاور ☘

 

چون تر و خاکی هم شده بود، اطرافم را نگاه کردم، دیدم همان دو طلبه هستند که  ☘

 .دارند می آیند

گفتم: حالا آنها نان را میگویند برای خدا بوده، خیار را چه میگویند، حیثیت و آبروی ما را 

این شیخ اول کار برُد، خلاصه خم شدم و برداشتم، توی دلم شروع کردم به شیخ نِق زدن، 

 .آخه تو چه استادی هستی، نان را بیاور و خیار را بیاور

 

آشیخ فرمودند: که ما این خیار را می شوییم و نان را تمیز میکنیم ناهار ظهر ما همین  ☘

 .نان و خیار است

 

 .خلاصه با این عمل نفس ما را از بین برد�♦

 

 داستانهایی از مردان خدا ☘

 

 

e:نماز خواندن آیة اللَّه گلپایگانی با امام زمان علیه السلام در عالم رؤیا::bouquet: 

 

هنگامی که حضرت آیة اللَّه گلپایگانی به عتبات، مشرّف بودند خدمت حضرت امام حسین 
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)ع( در حرم شریف عرض می کند: »پدر شما حضرت امیر )سلام اللَّه علیه( به من عنایتی 

کردند و ظرف عسلی دادند؛ شما فرزند همان بزرگوار آیا چیزی )- اشاره است به توسلّی 

که حضرت آیة اللَّه گلپایگانی به مقام ولایت مطلقه امیرالمؤمنین )ع( پیدا کردند و ظرف 

 (.عسلی در خواب برای ایشان آوردند

 «به من عنایت نمی کنید؟

آن زمان آقا در کربلا حجره آقا شیخ عبدالرحّیم که از اوتاد و مقدّسین بوده مکان داشت و 

 .همان حجره جایی بوده که مشهور است حضرت علی اکبر از بالای زین همان جا افتادند

آقا در خواب می بینند صف جماعتی تشکیل شده که امام جماعت، حضرت ولیّ عصر -

 .ارواحنا فداه - هستند

صف اوّل، ابتدا و انتهایش معلوم نیست. صف دوّم، اوّلش معلوم نیست ولی آخرین شخص 

 .مقابل حضرت، خود آیةاللّه گلپایگانی ایستاده بود و همگی علما بودند

:memo:(- (شیفتگان حضرت مهدی )ع) 

 

 

فرمودند: درعالم رؤیا مرحوم میرزای قمی اعلی الله  (مرحوم محدث قمی)صاحب مفاتیح

مقام الشریف را دیدم و از ایشان سؤال کردم که: آیا اهل قم ر ا حضرت معصومه سلام الله 

 علیها شفاعت خواهد کرد؟ 

میرزای چون این سخن را شنید نگاه تندی به من کرد و فرمود: چه گفتی؟ من سؤالم را 

یا شیخ تو چرا چنین سؤالی می کنی؟ شفاعت اهل  :تکرار کردم. باز با تندی به من فرمود

قم با من است، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تمام شیعیان جهان را شفاعت خواهد 

  .کرد

 [ به نقل از مردان علم در میدان عمل، جلد6،صفحه 63]
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 ایه الله العظمی شیخ مرتضی انصاری

در شهر دزفول در خانواده علم و ادب ، متولد شد، . ق   5353روز عید غدیر سال  وی

 .پدرش شیخ محمد امین ، نام اولین فرزندش را مرتضی انتخاب کرد

 رویای صادق 

مادر شیخ قبل از تولد وی ، شبی حضرت امام صادق  علیه السلام را در عالم رویا می بیند که 

معبرین خوابش را و عطای امام را به فرزندی صالح و . قرآنی طلاکاری شده به او داد

بلندمرتبه تعبیر کردند و چنین شد که جهان تشیع مفتخر به وجود این شخصیت گردید که 

از نسل جابر بن عبدالله انصاری ، فرزندی پا به عرصه گیتی بگذارد که استمرار بخش خط 

 .ولایت و امامت باشد

 نیاکان و پدران شیخ انصاری

کی از محله های شهر دزفول که نامش محله مشایخ انصار و در شمال غربی بقعه در ی

گروهی که اکثر آنها فقیه و اهل علم و عمل اند زندگی می . واقع است  ((سبز قبا)) معروف

ق  و بعضی  78 - 52)کنند و از آنجایی که جد بزرگ این خاندان جابر بین عبدالله انصاری 

جابر بن . آنها را جابری انصاری می گویند( ذکر کرده اندق   28سال وفات وی را در 

عبدالله بن عمرو بن حرام انصاری از مردم مدینه و از طایفه خزرج و از اصحاب بزرگ 

عبدالله پدر جابر از بزرگان قبیله خزرج و از . رسول الله صلی الله علیه و آله بوده است 

رکت نموده و از کسانی بوده که سوگند نخستین مسلمانان مدینه است و در بیعت عقبه ش

خوردند پس از مهاجرت پیامبر به مدینه جان و مال خود را فدای آن حضرت کنند عبدالله 

در غزوه بدر و احد شرکت کرد و در احد از سربازانی بود که محافظت دره نزدیک به 

ود بسیاری از میدان جنگ به ایشان سپرده شده بود، در اواخر جنگ که به سود مسلمانان ب

یارانش دره را برای جمع آوری غنایم ترک نمودند، عبدالله و فرمانده دسته و چند نفر 
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دیگر بر جای ماندند و سپس که جنگ مغلوب شد، گرفتار حمله قریش گردید و در راه 

 .انجام وظیفه شهید شدند

است و اولین حدیث نقل کرده  5131جابر بن عبدالله از رسول خدا صلی الله علیه و آله 

کسی است که قبر حضرت امام حسین علیه السلام را چهل روز پس از شهادتش زیارت 

در بعضی از منابع آمده است که در زمان زیارت . کرده و در این موقع نابینا نبوده است 

 . قبر امام حسین علیه السلام جابر نابینا بوده است

 پدر و مادر شیخ

علمای پرهیزکار و از زمره احیاگران دین مقدس اسلام بوده  پدر شیخ به نام محمد امین از

مادر شیخ دختر شیخ یعقوب فرزند . ق  خاکیان را بدرود گفته است  5338است و در سال 

وی از زنان پرهیزکار عصر خود و از زنان . شیخ احمد بن شیخ شمس الدین انصاری است 

و چون اواخر عمر نابینا شده بود  متعبده بود و نوافل شب را تا هنگام مرگ ترک نکرده

شیخ مقدمات تهجد وی را فراهم می کرد حتی آب وضویش را در موقع احتیاج گرم می 

ق  در نجف اشرف از دنیا رفت و شیخ در غم فقدان  5372کرد این بانوی مکرمه به سال 

 .مادر بسیار متاثر و غمناک شد و گریه کرد

ره)خانواده شیخ انصاری   ) 

که نخستین استادش  -اولین آنها دختر شیخ حسین انصاری . ر داشته است شیخ سه همس

 . بوده و از این همسر یک دختر به نام بی بی فاطمه داشته است

دومین همسر شیخ ، دختر میرزا مرتضی مطیعی دزفولی بوده که از وی یک دختر به نام بی 

وده که از او یک فرزند بی زهرا بازمانده است سومین همسر وی اهل اصفهان یا رشت ب

 . پسر به دنیا آمده لکن قبل از تولد از دنیا رفته است

 برادران شیخ

دو برادر، کوچکتر از شیخ در خانواده محمد امین می زیسته است اولی به نام شیخ منصور و 

ق  در دزفول تولد یافت تحصیلاتش را  5333شیخ منصور در سال . دومی شیخ محمد صادق  
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یخ مرتضی انصاری تلمذ نموده و یکی از رجال معروف این خاندان و از نزد برادرش ش

بزرگان فقها و اصولین ، ادیب ، حافظ قرآن مجید، جامع معقول و منقول و فروع و اصول و 

او پس از وفات برادرش شیخ انصاری در مسجد وی در نجف . شاعری توانا بوده است 

ق  در سن هفتاد  5323داشته و به سال اشرف اقامه جماعت می کرد و مجلس درس نیز 

سالگی در آن مکان مقدس داعی حق را لبیک گفت و در باب قبله متصل به مقبره شیخ 

اثر علمی شیخ منصور که اکثرا به صورت منظومه است از وی . مدفون گردیده است 

 . باقیمانده است

دزفول به دنیا ق  در  5323شیخ محمد صادق  سومین برادر شیخ مرتضی است که در سال 

آمد و پس از تحصیل مقدمات و سطح در همان شهر، رهسپار نجف اشرف گردید و فقه و 

اصول را نزد برادرش شیخ انصاری فرا گرفت و به درجه اجتهاد نائل گردید و در سال 

 . ق  در همانجا بدرود حیات گفت 5328

 تحصیلات شیخ در ایران

ری معارف جاودانه و حیاتبخش اسلام را وی از دوران صباوت ، عشق تحصیل و فراگی

 .داشت و با جدیت بسیار تا نیمه شب به مطالعه و تالیف دروس خود همت می گمارد

مرتضی ادبیات عرب و مقدمات را نزد پدرش و دانشوران دزفول سپری کرد و فقه و اصول 

م دزفول که از فقهای سپید نا -( عموزاده اش )و دوره سطح را خدمت شیخ حسین انصاری 

 .بود تلمذ نمود

 تحصیلات در عتبات

جهت تکمیل دروس و  -کربلا و نجف  -ق  به همراه پدرش به عتبات  5323شیخ در سال 

 .ترقی اندیشه هایش رهسپار شد

که از فقهای بزرگ شیعه در آن  -شیخ محمد امین در کربلا به محضر سید محمد مجاهد 

پس از معرفی خود، سید مجاهد احوال . یدزمان بود و ریاست حوزه کربلا را داشت رس

شیخ حسین انصاری را که در زمانی با هم در درس پدرش سید علی  -استاد نخستین خود 
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. حاضر می شدند و با یکدیگر دوست و همدرس بودند پرسید -صاحب ریاض  -طباطبایی 

اصول و ایشان برادرزاده من است و اکنون مشغول تدریس فقه و : شیخ محمد امین گفت 

به جز زیارت معصومین : سید مجاهد بر احترام آنها بیفزود و فرمود. تربیت طلاب است 

فرزندم را برای استفاده : علیه السلام مقصود دیگری نیز دارید؟ شیخ محمد امین پاسخ داد

از محضر مبارک آورده و به شیخ مرتضی که در آخر مجلس نشسته بود، اشاره کرد، سید 

سالگی می توانست از محضر  58زیرا کمتر کسی در سنین ! شیخ کردنگاهی خاص به 

درس استاد و فقیهی فرزانه چون او استفاده کند، لذا برای آزمایش معلومات فقهی طلبه 

شنیده ام برادرم شیخ حسین در دزفول نماز جمعه می : جوان مساله ای پیش آورد و گفت 

عج )مه نماز جمعه را در زمان غیبت ولی عصر خواند در حالی که بسیاری از فقهای شیعه اقا

در این موقع شیخ مرتضی دلایلی در وجوب نماز جمعه در زمان غیبت . جائز نمی دانند( 

بیاورد که سید مجاهد از تقریر دلیل ها و بیان مطلب او شگفت زده شد و به شیخ محمد 

اشاره کرد به  -این قبه این جوان نبوغ ذاتی دارد، او را به صاحب : امین رو کرد و گفت 

بسپارید -بارگاه امام حسین علیه السلام  . 

 .شیخ محمد امین به دزفول بازگشت و فرزندش برای ادامه تحصیل در کربلا بماند

شیخ مرتضی چهار سال از محضر دو فقیه بزرگ یعنی سید مجاهد و شریف العلماء استفاده 

 .کرد

به زیارت کربلا آمده بودند، به وی گفتند در سال چهارم ، عده ای از مردم دزفول که : 

 .پدرت شوق  دیدار تو را دارد

 بازگشت به وطن

شیخ به اتفاق  همشهریانش به زادگاهش دزفول بازگشت اما بیش از یکسال نتوانست در 

وی در مجلس . ق  بار دیگر به عتبات کشاند 5327دزفول بماند شوق  تحصیل او را در سال 

درس شیخ موسی فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء شرکت کرد و پس از دو سال مجددا به 

 . دزفول بازگشت
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 ازدواج شیخ

اولین ثمره . ازدواج کرد -شیخ حسین  -سالگی با دختر اولین استاد خود  31در سن شیخ 

این ازدواج پسری بود که پس از رفتن شیخ انصاری به مسافرت متولد و چون هنگام تولد 

دو دندان داشت و بنا به عقاید خرافی پیر زنان قدیم چنین طفلی بدیمن خواهد بود، مامای 

د روزه را کشید و کودک بیچاره از این صدمه بمردنادان دندانهای طفل چن . 

 استادان شیخ انصاری

شیخ از محضر اساتید بزرگواری همچون شیخ حسین انصاری دزفولی ، شریف العلماء 

مازندرانی ، شیخ موسی کاشف الغطاء، سید محمد مجاهد، شیخ علی کاشف الغطاء، حاج ملا 

فوق  الذکر شیخ نزد هیچ کس دیگر تلمذ نکرده احمد نراقی تلمذ نمود و غیر از فرزانگان 

(1) . است
 

 ( ق  5312متوفای )شیخ حسین انصاری 

وی از رجال نامی در خاندان انصاری در عصر خود بوده و در دزفول مجلس درسی داشته و 

مرجعیت در فتوا و فیصله امور شرعیه در آن زمان به وی منتهی گشت و شیخ قسمتی از 

در دزفول بدرود  5312د او فرا گرفت ، شیخ حسین بعد از سال دروس مقدماتی را نز

 . حیات گفته است
(2)

 

 ( ق  5331متوفای )شریف العلماء 

ملا محمد یا محمد شریف فرزند حسنعلی آملی مازندرانی دو مجلس درس داشته ، یکی 

وی . برای مبتدئین و دیگری برای آنانی که در فضل و کمال به مرتبه اجتهاد رسیده بودند

. ق  در کربلا دار فانی را وداع گفت 5331در سال 
(3)

 

 ( ق  5335متوفای )شیخ موسی کاشف الغطاء 

 ( ق  5313متوفای )شیخ علی کاشف الغطاء 

معروف به کاشف الغطاء هستند که نسبت آنها به  -هر دو از فرزندان شیخ جعفر کبیر 

(4) .مالک اشتر می رسد
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 ( ق  5333متوفای )سید محمد مجاهد 

سید مجاهد شاگردان بسیاری تربیت کرد . است  (( صاحب ریاض)) وی از فرزندان علی

که از جمله آنها شیخ انصاری بوده که چهار سال نزد وی تلمذ نموده و در مجلس درسش 

(5) .در کربلا حاضر می شد
 

 ( ق  5331و متوفای  5581متولد )نراقی 

نراقی به دانش و فضل شیخ انصاری . است حاج ملا احمد نراقی فرزند ملا مهدی نراقی 

 : اعتماد و اطمینان کامل داشته تا جایی که گفته است

(( ولی هیچ . در سفرهای مختلفه که رفته ام زیاده بر پنجاه تن مجتهد مسلم را دیده ام 

 ((.کدام آنان این جوان نبودند

احمد نراقی فرمود بدین سبب مقدم شیخ را گرامی داشت و بعد از حرکت از کاشان ، ملا : 

 ((.استفاده ای که من از وی بردم بیش از بهره ای بود که او از من برد))

ملا احمد نراقی به مرض وبا درگذشت و جنازه اش به نجف اشرف منتقل و در صحن مطهر 

(16) .پشت سر حضرت علی علیه السلام دفن گردید
 

 شاگردان شیخ

پرورش  -یزدهم تا اوایل قرن چهاردهم در اواسط قرن س -مکتب علمی شیخ انصاری 

دهنده دانشوران و اندیشمندان معروف شیعه است ، علماء و دانشمندانی که شمار آنها را از 

در کتاب زندگانی و . نفر در کتب رجالی و تاریخی ثبت کرده اند 2111نفر تا  111

لد شیخ شخصیت شیخ انصاری که توسط کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد تو

نفر را ذکر کرده که بعضی از مشاهیر از شاگردان  252انتشار یافته است نام ( ره )انصاری 

 : شیخ به شرح ذیل آمده است

 ( ق  5388یا  5383 - 5335)شیخ ابراهیم آل صادق   .1

 ( ق  5211 -)سید محمد ابراهیم بهبهانی  .2

 ( ق  5211 -)شیخ ابراهیم خوئینی  .3
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 ( ق  5211 - 5321)شیرازی میرزا محمد حسن  .4

 ( ق  5231 - 5337)حاج میرزا ابراهیم خوئی  .5

 ( ق  5232)آخوند خراسانی  .6

 ( ق  5252)میرزا ابراهیم علوی سبزواری  .7

 ( ق  5253 - 5313)سید جمال الدین اسد آبادی  .8

 ( ق  5372 -)شیخ ابراهیم قفطان  .9

 ( ق  5253 - 5323)میرزا حبیب الله رشتی  .10

 ( ق  5218 -)شیخ مولا ابراهیم قمی  .11

 ( ق  5255 - 5322)ملا حسینعلی همدانی  .12

 ( ق  5212-( )معروف به سکاکی )سید ابو تراب قزوینی  .13

 ( ق  5252 - 5338)میرزا محمد آشتیانی  .14

 ( ق  5255)سید میرزا ابوالحسن رضوی  .15

 ( ق  5252-)سید میرزا ابوالحسن سبزواری  .16

 ( ق  5381-)خ ابوالقاسم انصاری دزفولی شی .17

 ( ق  5381)سید ابوالقاسم خوانساری  .18

 تالیفات شیخ انصاری

که به دست مبارک خود و با خطی زیبا پیرامون موضوعات  -آثار قلمی این فقیه فرزانه 

مختلف تالیف شده است و بعضی از آنها در زمان حیات شیخ در چند نوبت به قطع رحلی 

شده اند به شرح ذیل استچاپ سنگی   : 

این کتاب در علم اصول فقه است و به دلیل محتوایی تازه و بدیع به فرائد : کتاب رسائل  .1

صفحه به قطع رحلی چاپ سنگی و منتشر شده است 311الاصول معروف شده است و در   . 

مطالب این کتاب . کتاب المکاسب این اثر در خصوص مسائل کسب و تجارت است  .2

می و استدلالی با تحقیقات و پژوهش میدانی و جامع در رد و ابرام نظرات دانشوران و عل
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 . فقها گذشته است و هر دو اثر فوق  از کتب درسی رایج در حوزه های علمیه تشیع است

که در مورد مسائل نماز است به صورت علمی و بسیار  -کتاب الصلاه این اثر گرانسنگ  .3

ق   5211صفحه ای به قطع رحلی در سال  327این کتاب . است  دقیق و مستدل بحث کرده

 . چاپ سنگی و منتشر شده است

ق  چاپ سنگی و  5257صفحه به قطع رحلی در سال  138کتاب الطهاره این کتاب در  .4

 . منتشر شده است

 اوضاع ایران در عصر شیخ انصاری

 -ق   5311تا  5353 -تولد، رشد جسمی و تحصیلی شیخ در زمان سلطنت فتحعلی شاه 

ایران در دوره پادشاهان قاجار، گرفتار دو دشمن نیرومند گردیده در شمال . بوده است 

روسیه تزاری و در جنوب انگلستان استعمارگر، خبر سقوط شهر گنجه در قفقاز و قتل عام 

مردم مسلمان آنجا در دربار فتحعلیشاه غوغا کرد و علمای تهران جنگ با کفار روسیه را 

صویب کردند و حکم جهاد و تجهیز سپاه صادر شدت . 

جنگ دوره اول قریب دهسال طول کشید و پس از جنگ و گریزهای متعدد با وساطت 

ق  در محلی  5338سفیر انگلیس ، پیمان صلح میان ایران و روسیه فراهم آمد و در سال 

(7) .بنام گلستان ، عهدنامه صلح به امضاء رسید
 

جنگفقهای شیعه در میدان   

ق  که از فقهای بزرگ شیعه در عراق  بود و از نخستین  5333سید محمد مجاهد متوفای 

استادان شیخ انصاری است به ایران آمد و به قفقاز رفت و به تشجیع جنگجویان پرداخت و 

 . به این سبب ملقب به مجاهد گردید یعنی کسی که با کفار جهاد کرده است

ق  است که از علمای مشهور کاشان و از  5331نراقی متوفای از دیگر فقهای شیعه ملا احمد 

اساتید معروف شیخ انصاری است ، وی کفن پوش با سپاه ایران در میدان جنگ حاضر شد 

ولی متاسفانه عباس میرزا نایب السلطنه برای جلب حمایت روس از سلطنت آینده اش 

جنگ علیه روس موفق  کوشش خود را در جنگ به کار نگرفت و سرانجام جهادگران در
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 .نبودند

و پس از خاتمه جنگ ایران و روس فتحعلی شاه از ملا محمد تقی برنمانی که همراه سید 

وی پاسخ داد به ! محمد مجاهد به میدان جنگ آمده بود پرسید چرا جهاد توفیق نیافت ؟

 .سبب عدم خلوص نیت عباس میرزا

 سلطه انگلستان در ایران

ر انگلیستان مستعمره بزرگ و پرفایده خود یعنی هندوستان را در آنجایی که دولت استعما

معرض خطر جدی دولت روس می دید به این فکر افتاد که کشورهای هم جوار هند مانند 

ایران و افغانستان را تحت نفوذ و سلطه خود در آورده و راه رسیدن به خلیج فارس و 

ق  سفیر خود را با هدایای  5332ر سال بدین منظور د. دریای آزاد را برای روسیه سد کند

سفیر انگلیس با فتحعلی شاه ملاقات کرد و نامه های پادشاه . فراوانی به ایران فرستاد

انگلیس را با یک قطعه الماس درشت تقدیم کرد و مقاصد دولت متبوع خود را راجع به 

داتی فیمابین آنها دوستی با ایران بوسیله مترجم ابلاغ داشت و تعه( به اصطلاح )قرارداد 

 .منعقد و امضاء گردید

 اوضاع اجتماعی ایران در زمان شیخ انصاری

قرن سیزدهم ، قرن شکوفایی و رشد تشیع در ایران بود، بیشتر مردم شیعه دوازده امامی 

بودند و از علمای دین در تمام شئون اجتماعی خود پیروی می کردند، مردم در تربیت 

و به اجرای تکالیف مذهبی و دستورهای دینی اهتمام می فرزندان خود کوشا بودند 

پدران و مادران فرزندان خود را از سنین پنج سالگی برای آشنا شدن فرائض . ورزیدند

به مسجد می بردند -دینی  . 

شاهزادگان و ثروتمندان معلم . اکثر مردم در این زمان از دانش و سواد بهره ای نداشتند

داشتند، تعداد کمی از فرزندان طبقه متوسط از سنین هفت  سرخانه برای فرزندان خود

که در بیشتر نقاط ایران بر پا بود و به دست روحانیون و ملایان اداره  -سالگی در مکتبخانه 

به خواندن و نوشتن می پرداختند -می شد  . 
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 اوضاع علمی ایران در زمان شیخ انصاری

ور علوم و پیشرفت صنایع جدید در قرن سیزدهم مصادف با قرن نوزدهم میلادی و ظه

 .اروپا بود اما مسلمین عموما و ایرانیها خصوصا از این علوم و صنایع جدید بی بهره بودند

از جمله علومی که در این قرن پیشرفت چشمگیر و شایسته ای داشت فقه و اصول بود که 

و سید علی  ق  5338توسط دانشوران صاحب نامی مانند شیخ جعفر کاشف الغطاء متوفای 

ق   5333ق  و فرزندش سید محمد مجاهد متوفای  5325متوفای ( صاحب ریاض )طباطبایی 

 -فقه  -کتابهای معتبری به روش استدلالی و با استفاده از قواعد اصول در احکام شرع 

 .تالیف شد

 : مراکز علمی فعال در زمان شیخ انصاری

حوزه علمیه کربلا: الف   

اعتبار علمی بسیار یافت و این تکامل حوزه علمیه کربلا مرهون  این حوزه در قرن سیزدهم

زحمات علامه وحید بهبهانی بود که توسط شاگردش سید علی طباطبایی استمرار پیدا کرد 

 و سید محمد مجاهد فرزند سید علی طباطبایی این حوزه را رونق بیشتری بخشید

حوزه علمی نجف: ب   

در قرن . علوم اسلامی و فقه شیعه بوده است  این مرکز علمی ، قرنها محل تدریس

سیزدهم شیخ جعفر نجفی مشهور به کاشف الغطاء که از شاگردان مشهور وحید بهبهانی 

. بود در نجف به تدریس فقه استدلالی پرداخت و این مرکز علوم اسلامی را فعال تر نمود

ق  که  5313وفای ق  و شیخ علی مت 5332پس از شیخ جعفر فرزندانش شیخ موسی متوفای 

از فقهای نامدار شیعه بوده اند، حوزه علمی نجف را اداره می کردند این دو فقیه بزرگوار 

 .استادان شیخ مرتضی انصاری بوده اند

حوزه علمی کاشان: ج   

این حوزه به کوشش ملا مهدی نراقی در اواخر قرن دوازدهم بوجود آمد و حدود یک قرن 

راقی از شاگردان وحید بهبهانی بوده است و پس از فوت او ملا مهدی ن. فعال بوده است 
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ملا احمد از . ق  حوزه علمی کاشان را رونق بخشید 5331فرزندش ملا احمد نراقی متوفای 

 . استادان مشهور شیخ انصاری است

حوزه علمی اصفهان: د   

نسبت به این حوزه در اوایل قرن یازدهم بوجود آمد با توجه به احترام خاص شاهان صفوی 

فقها و علمای شیعه و هجرت علمای شیعه از سرزمینهای اسلامی مانند لبنان و عراق  به 

ایران و اقامت در اصفهان و تدریس علوم مختلف در این شهر عالم پرور، این حوزه به 

ق   5321دویست سال دوام داشت و تا نیمه قرن سیزدهم زمان حجه الاسلام شفتی متوفای 

، شیخ انصاری قریب یک ماه مهمان سید شفتی بوده استرونقی کامل داشت   . 

 مرجعیت شیخ انصاری

عصر زندگی شیخ مصادف بود با مرجعیت عامه آیه الله شیخ موسی کاشف الغطاء تا سال 

ق  و بعد از مرحوم شیخ موسی زعامت دینی به برادرش آیه الله شیخ حسن کاشف  5312

شان مرجعیت عامه به آیه الله شیخ محمد حسن ق  و بعد از رحلت ای 5323الغطاء تا سال 

 .صاحب جواهر منتقل شد

ق  آیه الله شیخ محمد حسن صاحب جواهر در لحظات آخر حیاتش در جمع  5322در سال 

که برای تعیین تکلیف مرجعیت و زعامت دینی به حضورش رسیده  -علماء بزرگان شیعه 

رسید که علما حوزه همگی در خدمت بقیه علما محترم کجا هستند؟ عرض : پرسید -بودند 

آری هستند اما عالمی در این شهر : شما هستند، نگاهی دیگر همراه با تبسمی نمود و فرمود

است که در جمع نیست( نجف )  . 

پس ملا مرتضی : آنگاه فرمود. مجددا به عرض رسید که خیر آقا همگی خدمت شما هستند

س از مدتی او را در حرم امیر المومنین پ. کجاست ؟ عده ای به جستجوی وی پرداختند

جریان را به . علیه السلام یافتند که مشغول دعا جهت بهبودی و سلامتی صاحب جواهر بود

عرض شیخ انصاری رسانده و به حضور صاحب جواهر رسیدند، صاحب جواهر نفس عمیقی 

شما بعد از من این مرجع  (( هذا مرجعکم من بعدی)) :کشید و رو به حضار نمود و فرمود
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قلل من احتیاطک فان الشریعه سمحه )) :است و آنگاه رو به شیخ انصاری نمود و فرمود

(8) . ای شیخ تو هم از احتیاط خود کم کن چه دین اسلام سهل و آسان است (( سهله
 

 چگونگی تدریس شیخ انصاری

وشش در راه از کارها گفته های شیخ معلوم است که در طول عمر با برکتش همه سعی و ک

: از برادرش شیخ منصور نقل شده که . تحصیل ، تدریس و تالیف آثار علمی بوده است 

حاج ملا . شیخ حتی در سفر برای وی درس می گفت و او تقریرات شیخ را می نوشت 

 :نصرالله تراب در لمعات البیان می نویسد

محلی به نام عنیزه به  در سفر مکه همراه شیخ استاد بودیم ، ما و همه حجاج دو ماه در

جهت ترس از غارت اعراب بادیه نشین توقف نمودیم ، شیخ عصرها برای ما از 

درس می گفت و از جمله حاضرین در درس شیخ محمد  (( هدایه ، المسترشدین)) کتاب

 .باقر فرزند مولف کتاب مذکور بود

 -و اشعار الفیه  شیخ انصاری بعد از نمازهای یومیه به جای تعقیبات نماز مطالب درس

وقتی از وی سوال شد که . می خواند. کتابی است در علم نحو شامل هزار بیت شعر است 

 !شما با این همه مقام علمی ، درسهای دوره نوجوانی را تکرار می کنی ؟

بله می خوانم و تکرار می کنم با فراموشم نشود: در جواب فرمود . 

 بیان شیخ انصاری در تدریس

تدریس خارج فقه و اصول در توضیح مطالب علمی ، چنان خوش بیان بوده و  شیخ در موقع

با استدلال ، آراء ابتکاری خود را پیرامون مبانی اصولی و فقهی تقریر می نموده که همه 

 . اندیشوران را مجذوب و شیفته خود می کرده است

 نمونه ای از بیانات علمی و استدلال شیخ

از چگونگی بیانات علمی و  238کتاب عدل الهی ، ص  استاد شهید مرتضی مطهری در

 :استدلالی شیخ به هنگام تدریس جریانی به شرح ذیل نقل می کند

سید حسن کوهکمری که از فضلای عصر شیخ بوده و خود مجلس درسی داشته است ، ))



(2)پای درس علماء   

288 
 

یک روز در محل درس خود، پیش از آمدن شاگردان حاضر شد، دید در یک گوشه 

یده ای با چند شاگرد نشسته و تدریس می کند، سید حسین سخنان او را مسجد، شیخ ژول

گوش داد و احساس کرد که این شیخ بسیار محققانه بحث می کند، روز دیگر راغب شد، 

زودتر بیاید و به سخنان شیخ گوش کند، آمد و گوش کرد و به اعتماد روز پیش افزون شد 

ر شاگردانش به جای درس او به درس این و اگ... که این شیخ از خودش فاضل تر است 

 .شیخ حاضر شوند بهره بیشتری خواهند برد

روز دیگر که شاگردان او آمدند گفت ، رفقا این شیخ که در آن کناره با چند شاگرد 

نشسته از من برای تدریس شایسته تر است و خود من نیز از او استفاده می کنم ، همه با 

. آن روز سید حسین و شاگردانش در مجلس شیخ حاضر شدنداز ... هم به درس او برویم 

این شیخ همان است که بعدها نام شیخ مرتضی انصاری معروف شد و استاد متاخرین لقب 

 . یافت

 شیخ در بروجرد و اصفهان

ق  به قصد زیارت مرقد مطهر علی بن موسی الرضا علیه السلام  5331شیخ انصاری به سال 

ه هنگام ترک زادگاهش فرموده استاز دزفول حرکت کرد وی ب آنچه را از علمای )) : 

عراق  که باید ببینم دیده ام و مایلم در این سفر اگر از علمای ساکن ایران شخصیتهایی 

یافت شود که ممکن باشد مورد استفاده قرار گیرند، آنها را نیز ملاقات کرده و از ایشان 

 ((. بهره مند گردم

رضایت مادرشان را جلب کردند و راهی سفر شدند ( منصور شیخ)شیخ به اتفاق  برادرش 

 .آنها مدت یک ماه در بروجرد ماندند و سپس راهی اصفهان شدند

در آن زمان زیاست مطلقه و . شیخ در اصفهان وارد کاروانسرایی شد و منزلی گرفت 

هان بنیانگذار مسجد سید اصف -زعامت دینی اصفهان در دست باکفایت حجه الاسلام شفتی 

شیخ در یکی از روزها اشکالی را برای شاگردان طرح نموده و منتظر جوابی از آنان . بود -

بود، شیخ که در پایین مجلس نشسته بود جواب آن را به یکی از نزدیکانش بیان کرده و از 
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آن طلبه نیز جواب را خدمت استاد بازگو کرده استاد فرمود. مجلس خارج گردید : 

ست یا حجه بن الحسن علیه السلام به تو تلقین نموده و یا شیخ مرتضی این جواب از تو نی

 . نجفی ، آن دانش پژوه بالاخره حقیقت را گفت

سید بالافاصله با چند نفر به تفحص و جستجو پرداختند تا سرانجام شیخ و برادرش را در 

اصفهان بماند، کاروانسرا یافتند و به منزل سید بردند، سید اصرار کرد که شیخ انصاری در 

 : ولی شیخ به داشتن پدر و مادر دزفول اعتذار جست و گفت

اگر خیال ماندن و توقفی در ایران داشتم ، اصفهان را ترجیح خواهم داد و پس از چند ))

 .روز توقف این شهر را ترک کرد

 شیخ در کاشان و ری

د نراقی بهره شیخ از اصفهان به کاشان رفت و مدت چهار سال از محضر علمی ملا احم

نراقی هنگام حرکت شیخ از آن . گرفت و به مباحثه و تحقیق و تالیف نیز اشتغال داشت 

استفاده )):شهر اجازه مبسوطی به او داد و با بهترین عبادات و جملات وی را ستوده فرمود

 ((.ای که من از این جوان نمودم بیش از استفاده ای بود که او از من برد

کاشان به مشهد مقدس مشرف شدند و چند ماهی در آن شهر توقف  شیخ و برادرش از

مردم . نمودند و از آنجا به تهران و ری رفتند و پس از مدتی بازگشت به وطن کردند

دزفول پس از شش سال ، هنگامی که از بازگشت شیخ و برادرش با خبر شدند تا چهار 

 .فرسخی از آنها استقبال شایانی نمودند

یخ به نجف اشرفبازگشت مجدد ش  

ق  وارد نجف اشرف شد و از  5332شیخ پس از مسافرت به شهرهای مختلف دوباره سال 

محضر شیخ علی فرزند کاشف الغطا بهره برد شیخ علی روزی به شیخ جعفر شوشتری 

تو گمان مدار که شیخ مرتضی برای استفاده بردن در مجلس ما حاضر می گردد، )) :فرمود

ده های علمی ، تحقیقاتی هست که او بهم می رساند و الا او دیگر بلکه شنیده در خانوا

 ((.احتیاجی به خواندن درس ندارد
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 اداره حوزه علمیه نجف

شیخ انصاری پس از شیخ علی کاشف الغطا و برادرش شیخ حسن کاشف الغطا و همچنین 

تا  5322شیخ محمد حسن صاحب جواهر ریاست و اداره حوزه علمیه نجف را از سال 

سال به عهده داشت و شیعیان جهان از وی تقلید می کردند 51ق  به مدت  5385 . 

 وضع ظاهر شیخ

شیخ از حیث قد مایل به طول و رخسارش سرخ و نمکین ، بدنش نحیف و چشمانش ضعیف 

و محاسنش را با حنا رنگ می بست ، بر سر عمامه بزرگی از کرباس و به تن قبایی سفید 

یی سرخ رنگ از جنس پشم به دوشرنگ از جنس کرباس و عبا  . 

 مشایخ اجازه روایتی شیخ

حاج ملا احمد نراقی ، سید صدرالدین عاملی ، شیخ : مشایخ اجازه روایتی شیخ عبارتند از

 . محمد سعید دینوری

 صفات پسندیده شیخ

شیخ دارای همت بلند، اخلاقی نیکو، زهد و تقوای بی نظیر، استادی بی دلیل ، پدری مهربان 

مربی دلسوز بود،  . 

شیخ سه چیز ممتاز داشت ، علم ، ریاست ، تقوا، )) : میرزا حبیب الله رشتی گفته است

 . ریاست را به میرزا محمد حسین شیرازی ، علم را به من و تقوا را با خود به قبر برد

زندگینامه استاد الفقهاء شیخ انصاری ، مولف ضیاء الدین سبط شیخ  -3: منابع اصلی 

اعیان  -3تنقیح المقال  -2نی و شخصیت شیخ انصاری ، مولف شیخ مرتضی انصاری زندگا

32و  31، ص 3الشیعه ، ج  . 

 وفات شیخ

سال عمر با برکت اما پر  27ق  پس از  5385شیخ انصاری هیجدهم جمادی الثانی سال 

چون شیخ از دنیا رفت . زحمت در نجف اشرف به بیماری اسهال دار فانی را وداع گفت 

یکی از شاگردان صاحب جواهر، ملا محمد طالقانی ، مولی علی محمد . یخ راضی علی بیک ش
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طالقانی و مولی علی محمد خوئی او را غسل دادند و حاج سید علی شوشتری بر جنازه اش 

نماز خواند و در حجره ای متصل به باب قبله صحن مجلل امیر المومنین علی علیه السلام 

 .مدفون گردید

شیخ ماده تاریخهایی گفته شده از جمله برادرش شیخ منصور در تاریخ ولادت و در فوت 

 : فوتش سروده

 زغیب آمده تاریخ حیات و ممات

(9) عام وفات (( فراغ)) عام تولد ((غدیر))
 

 :پینوشتها

زندگی و شخصیت شیخ انصاری ، حاج مرتضی انصاری ، کنگره جهانی بزرگداشت -1

572شیخ انصاری ، ص دویستمین سالگرد تولد  . 

2- 581همان ، ص  . 

3- 583همان ، ص  . 

4- 588همان ، ص  . 

5- 521همان ، ص  . 

6- 527همان ، ص  . 

7- 21ایران در دوره سلطنت قاجار، ص  . 

8- ، انتشارات کتابخانه آیه الله 233 - 235فقهای نامدار شیعه ، عقیقی بخشایشی ، ص 

 . مرعشی

9- چاپ کنگره جهانی  573ف مرتضی انصاری ، ص زندگانی و شخصیت شیخ انصاری ، تالی

ره)بزرگداشت دویستمین سال تولد شیخ انصاری    
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 ماجرای هجرت خاندان میلانی از مدینه به آذربایجان ایران

 

بازسازی مدارس علمی مشهد و مدرسه حقانی قم و کمک به ایجاد چندین  / حوزه#

مدرسه دینی در شهرستان ها و دهها کار خیر برای مسلمانان ایران و سایر کشورهای 

 .اسلامی بخشی از خدمات مرحوم آیت الله میلانی است

 

ای  آیت الله سیدمحمدهادی میلانی از مراجع تقلید شیعه درسال ۳۱۱۱ شمسی در خانواده

اهل علم و معنویت در نجف اشرف پا به عرصه هستی نهاد، اجداد او همه از سادات حسینی 

شهرمدینه منوره و از فرزندان امام علی بن الحسین علیه السلام بودند. محله قدیمی »بنی 

های عرب و دانشوران  هاشم« محل سکونت این خاندان بود و همواره بزرگانی از قبیله

  .اند اسلامی به آنجا رفت و آمد داشته

هجرت این خاندان در اواخر قرن یازدهم ق . از مدینه به آذربایجان ایران در پی دعوتی 

 .بود که از جانب شیعیان این دیار انجام گرفت

 

پس از هجوم وحشیانه مزدوران یهودی به مدرسه فیضیه، آیت الله میلانی در پیامی پرده از 

چهره کریه حاکمان وقت ایران برداشت،  او در ضمن پیام خود چنین نوشت: …ما از حمله 

و یورش چنگیزانه، به ساحت حوزه علمیه قم گذشتیم! از حبس و زجر رجال دینی و ملی 

گذشتیم! از حمله به دانشگاه و مراکز علمی ملت و سلب هر نوع آزادی فردی و اجتماعی 

چشم پوشیدیم! از دزدی و فساد و تباهی و تجاوز به مردمان صالح و تقویت دزدان و 

اند، صرفنظر  هایی که در نقاط مملکت ترتیب داده خیانتکاران گذشتیم! از برادرکشی

کردیم! این ننگ را کجا ببریم که مملکت اسلامی ما را دارند پایگاه اسرائیل و صهیونیست 

اند، در رأس کارها قرار  کنند، و نیز افرادی را که با آن ها هم دست می

 :point_down:…دهند می

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87
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 آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری رحمة الله علیه

هنوز صحبت  آقا تمام نشده بود که یوسف خان ارمنی به طرز خفت باری عمامه از شیخ 

برداشت و به طرف جمعیت و پرتاب کرد و جالب این بود که آن مردمی که دسترسی 

داشتند، در این قسمت از میدان عمامه آقا را برای تبرک ریز ریز و بین خودشان تقسیم 

 .کردند

. 

. 

عصر روز سیزدهم رجب 5607 هجری قمری که روز تولد فرخنده حضرت »

امیرالمومنین –علیه السلام- است –مخصوصا این روز را برای کشتن شیخ در نظر گرفته 

بودند تا لطمه سختی به نفوذ طبقه روحانی وارد آید- او را از محبس نظمیه برای استنطاق  

آخر به دادگاه بردند. در میدان توپخانه جمعیت مرد و زن موج می زد و از فرط ازدحام جا 

برای تازه واردین نبود. دسته ای موزیک نظامی در کنار میدان نوای آقشام می نواخت. هوا 

گرم، کثیف و غبارآلود بود. آقا با طمانینه و عصازنان جلوی در نظمیه ظاهر شد. جمعیت 

پشت صف های فشرده مجاهدین متراکم و چشم ها به آنجا خیره بود. شیخ مکثی کرد و 

نگاهی پرمعنی به جمعیت انداخت و آنگاه سر به آسمان بلند و این آیه را تلاوت کرد: 

 .»افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. غافر/44« و به طرف مقتل حرکت کرد

. 

. 

او عصازنان و باوقار راه می رفت و مردم را تماشا می کرد. نزدیک چهارپایه که رسید، یک 

مرتبه به عقب برگشت و صدا زد: »نادعلی!« و نادعلی، نوکر حاج شیخ فورا جمعیت را کنار 

زد و با چشمانی اشکبار خود را به آقا رساند و گفت: بله، آقا! جمعیت که جار و جنجالی 

جهنمی راه انداخته بودند، دفعتا ساکت شدند تا ببینند شیخ چه کار دارد. دیدند دست آقا 

به جیبش رفت و کیسه ای درآورد و جلوی نادعلی انداخت و به او گفت: نادعلی! این مهرها 
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را خرد کن! نادعلی جلوی چشم شیخ مهرها را به زمین ریخت و خرد کرد. آقا پس از 

اطمینان از خرد شدن مهرها دوباره به راه افتاد تا پای چهارپایه زیر دار رسید. با کمک 

ماموران بالای چهارپایه رفت و چند دقیقه صحبت کرد و گفت: خدایا! تو خودت شاهد 

باش که من آنچه را که باید بگویم به این مردم گفتم و برای آن ها به قرآن تو قسم 

خوردم، ولی آن ها گفتند: قوطی سیگارش بود. خدایا! خودت شاهد باش که در این دم آخر 

باز هم به این مردم می گویم که موسسین این اساس )مشروطه غیرمشروعه( لامذهبان 

هستند که مردم را فریب داده اند. این اساس مخالف اسلام است...محاکمه من و شما مردم 

 .-بماند پیش پیغمبر اکرم محمد بن عبدالله – صلی الله  وعلیه وآله

. 

در این حالت »میرزا مهدی« پسر ارشد شیخ که در زمره مشروطه خواهان بود، از میان 

جمعیت خنده کنان، کف زنان و هوراگویان خود را به پدر رساند. عده ای از مردم به تبعیت 

 .از او هورا کشیدند

. 

بالاخره او در حالی که نگاهی به سراسر میدان می کرد آهسته گفت: »هذه کوفه 

 «...الصغیره

 

 

 : (آیت اللّه گلپایگانے )ره

 

من هر روز صبح که قرآن مےخوانم، یکے از آیات را در نظر مےگیرم و دربارۂ آن تا 

 شب فکر مےکنم
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 .تا ببینم از نظر تفسیرے، آیه داراے چہ پیام ها و مطالبے مےباشد

 

 

 

ہ بهجت )ره  : (آیت اللّ

 

 .مثل ما تنبل نباشید، زود زود بہ مشهد بروید

 

 .گاهے موانع بزرگے با یک بار مشهد رفتن از سر راه ما برداشتہ میشوند

 

 ☘ هدیه ای یک تابلو☘

 

  :خاطره ای  به نقل از فرزند استاد فاطمی نیا

زمانی که ازدواج کردم ، هدیه ای که پدرم به من دادند تابلویی بود که خودشان به عربی 

 :برایم نوشته بودند و مضمونش این بود

 "بپرهیز از ظلم کردن به کسی جزخدا یاوری ندارد"

 .این کلامی است که امام حسین )ع( در لحظات آخر حیات مبارکشان بیان کردند

بعدها یکی از علماء این تابلو را مشاهده کردند و فرمودند که حاجاقا )استادفاطمی نیا( این 

را اشاره به همسر فرزندشان نوشته اند تا همیشه در ذهن او باشد زمانیکه یک زن تمام 
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داشته اش را به منزل شوهر می آورد ، باید بدانیم جز خداوند یاوری ندارد و نباید به این 

  "!زن حتی گفته شود " بالای چشمت ابروست

 ! و اگر ظلمی به زن کردیم ، وارد جنگ با خدا شده ایم 

 !خداوند در هیچ چیز شتاب نمیکند مگر یاری مظلومان

 

 

 

 :علامه طباطبایی اواخر عمر این بیت را می خواند وگریه می کرد

 کاروان رفت وتو درخواب وبیابان در پیش 

 !کی روی؟ ره زکه پرسی؟چه کنی؟چون باشی؟

 

 ☘بوسیدن در ودیوار حرم☘

 

 :آیت الله جوادی آملی می فرماید

سید استاد ما ،علامه طباطبایی هر وقت وارد حرم حضرت معصومه )علیها السلام( می شد،در 

 .ودیوار حرم را می بوسید

چون این اهل بیت )علیهم السلام(ما را آدم کردند،این کشور ،کشور آدمیت است،نیاکان ما 

گبر بودند،اگر این خاندان نبودند همانگونه که امروز در هند مدفوع و ادرار گاو تقدیس 



(2)پای درس علماء   

297 
 

وپرستش می شود، آن بلاها سر ما هم می آمد.بزرگترین برکت اهل بیت )علیهم السلام( 

 .این است که اینها ما را آدم کردند

سید استاد ما علامه طباطبایی در ماه مبارک رمضان اول می رفت درب حرم حضرت 

 .معصومه )علیها السلام( را می بوسید،بعد می رفت منزل وافطار می کرد

 جلسه تفسیر☘

 

 

 :آیت الله وحید خراسانی

زیارت حضرت معصومه علیها السلام، کیمیای است که تمام گناهان را پاک می کند و انسان 

 .را طلای نابی می کند که ورود بهشت بر او حتمی و واجب می شود

 

در ایام کودکی در کوچه با بچه ها بازی میکرد یک روز عارف بزرگ آیت الله شیخ مرتضی 

طالقانی از کوچه عبور میکرد و به سید عبدالکریم که کودکی بیش نبود فرمودند بچه تو به 

درد بازی نمیخوری و در کله ات نور است،آقای کشمیری میفرمایند روزی در حرم مطهر 

علی ع با جمعی از دوستان بودیم که یک مرتبه آیت الله بهجت وارد شدند و وقتی مرا در 

حال مزاح و صحبت با دوستان دیدند مرا کنار کشیدند و فرمودند سید عبدالکریم ما برای 

لهو و لعب آفریده نشدیم اقای کشمیری میفرمایند همون یک حرف آقای بهجت رو تا اخر 

 .عمر آویزه گوش کردم

 

 تحول معنوی آیت الله محمد جواد انصاری همدانی
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طلابی که برای درس و بحث نزد وی می آمدند برایش خبر آوردند که عارفی شوریده حال 

در لباس اهل علم به همدان آمده و علما و فضلا به جلسه وی حاضر شده و به دورش حلقه 

زده اند. او که این اخبار را می شنود، وظیفه خود می بیند که برود و آن جمع را ارشاد کند و 

چون وارد آن مجلس می شود، نزدیک به دو ساعت برای آن ها صحبت می کند و دلیل 

می آورد تا آنها را راضی کند که غیر از راه شرع راه دیگری وجود ندارد و بقیه راه ها 

انحراف محض است. اما در همین اثنا و در پایان صحبت های وی، آن پیر روشن ضمیر سر 

 :بلند می کند و نگاهی نافذ به وی می نماید و با زبان حال به وی می فهماند که

 هر که در او نیست از این عشق رنگ - نزد خدا نیست بجز چوب و سنگ

 عشق برآورد ز هر سنگ آب - عشق تراشید ز آئینه رنگ

 کفر به جنگ آمد و ایمان به صلح - عشق بزد آتش در صلح و جنگ

شیخ جواد! تو هنوز طعم عشق را نچشیده ای؟ و آن که بی عشق است، چوب و سنگی بیش 

نیست. تو هم به او راه بده، ببین چطور دلت آئینه خدا می شود و از زبانت ینابیع الحکمه 

جاری می گردد، ما با تو سر جنگ نداریم تو از خود مایی؛ پس با زبان قال تنها و تنها یک 

 :جمله می گوید که

 .عن قریب باشد که تو خود آتشی به سوختگان عالم خواهی زد

و این جمله چون تیری در جانش می نشیند و پای چوبین عقل از رفتن باز می ماند و تحولی 

 .عمیق در او ایجاد می کند، چرا که به فرموده امیر مؤمنان پند رسا با اهلش چنین کند

راستی از کجا معلوم، شاید آن پیر خود به پای خود به آن جمع آمده و منتظر انصاری 

همدانی بوده است؟ به هر حال وی که با این الفاظ و عبارات بیگانه است سر را به زیر 

می اندازد و از آن جمع بیرون می آید، در حالی که در وجودش احساس گرمای آتشی 

سوزان، اما لطیف را می کند. به مثال همان انی انست ناراً و بدنش گرم و گرم تر می شود و 
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البته دیری نمی پاید که این آتش مقدس، شیخ باوقار سجاده نشین را در بر گرفته و به کام 

 .خود می کشاند

شیخ جواد که دیگر در خود احساس گرسنگی و تشنگی نمی کند آشفته و حیران، شب 

هنگام به بستر می رود و همان شب در خواب می بیند که در جامی، شرابی سرخ به رنگ 

عشق و به مثال همان )کاس کان مزاجها کافورا( به او می نوشانند که اطراف آن ظرف 

 :نوشته شده است

 العارف فینا کالبدر بین النجوم و کالجبریل بین الملائکه

و از این جا به بعد است که عشق راهبر او می شود، زمام عقل و اختیار وی را بدست 

می گیرد، و به دست خود به وی طعام و شراب می نوشاند و سرانجام کیمیای مس وجود او 

 .را در گرمای خود گداخته، تبدیل به زر می کند

و او چون از آن خواب بیدار می شود، تازه درمی یابد کسی را که سال ها منتظر خود گذاشته 

است اینک او را مقابل خود می بیند که منتظر است از وی جواب لبیک بشنود و همان عهد 

 .)قالوا بلی( خود را به یاد آورد

او لبیک می گوید و این جواب بلی آغاز بلا می شود. بلایی غیر سوز و دشمن گداز، که 

خالص می کند و ناخالصی ها را به آتش خود می سوزاند تا او را به مقام مخلِصین و مخل صین 

 .برساند

 دلم جواب بلی می دهد صلای تو را - صلا بزن که به جان می خرم بلای تو را

 !و تو ای عزیز! خدا منتظر لبیک من و توست

 !همین الان
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 بر گرفته از متن کتاب سوخته ☘

 

آیت الله شیخ علی سعادت پرور نقل می کند: » وقتی مرحوم آقا سید علی قاضی جوانی بیش 

نبود، پدر مرحومش آقا سید حسین قاضی که خود از دست پروردگان مرحوم عارف کامل 

حاج امامقلی نخجوانی بود به آقای قاضی سفارش کرده بود که هر روز به محضر استاد 

مشرف شده و چند ساعتی در محضرش بنشیند، اگر صحبت و کلامی شد که بهره گیرد و 

گرنه به صورت و هیئت استاد نظاره نماید. در آن روزها، مرض وبا در نجف غوغا می کرد، 

فرزندان مرحوم آقا امامقلی نخجوانی یکی پس از دیگری در اثر مرض وبا رحلت می 

کردند و ایشان بدون هیچ ناراحتی و انزجار قلبی به شکرگزاری مشغول بود. وقتی از وی 

علت این عمل را جویا شدند فرمود: قباله های زمین را دیده اید که وقتی کسی صاحب یکی 

از آنها شد، هر کاری که دلش خواست با زمین اش انجام می دهد؛ حالا هم خدای سبحان 

صاحب و مالک اصلی این فرزندان و همه چیز من است و هر کاری که بخواهد با آنان انجام 

 ....می دهد و کسی را حق سوال و اعتراض نیست

 

 خاطراتی از ایه الله العظمی بروجردی

 اعتراف به اشتباه

یکی از علمای . بروجردی در جلسه ای علما جمع شده بودنددر منزل آیت اللَّه العظمی 

تهران هم مهمان جلسه بود، موضوعی علمی مطرح شد، علمای قم و آیت اللَّه بروجردی 

یک نظر داشتند و این عالم تهرانی نظری خلاف آنها، جلسه تمام شد پس از چند روز 

ذا در نامه ای به او نوشتمرجع بزرگوار متوجّه شد که حق با آن عالم تهرانی است، ل : 

 [1].حق با شما بوده است و با کمال بزرگواری به اشتباه خود اقرار کرد

http://www.hawzah.net/fa/LifeStyle/View/11242/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C(%D8%B1%D9%87)#_edn1


(2)پای درس علماء   

301 
 

 ساده زیستی

 .آیت اللَّه العظمی بروجردی قدس سره مریض شده بود

شاه برای تظاهر دستور داد پزشکی از خارج آوردند و به اتّفاق  هیئتی از پزشکان ایرانی 

رهبر شیعیان است، پزشک غربی  از قبل به او گفته بودند که ایشان. وارد منزل آقا شد

من محلّ سکونت پاپ را دیده ام امّا سادگی زندگی رهبر شما مرا متحولّ کرد: گفت .[2] 

 مرجع خبیر

چون سنّی از او گذشته بود به قم آمد و خدمت . یکی از تجّار تهران فرزند نابابی داشت

پسری دارم هرزه و نمی خواهم عصاره : آیةاللَّه العظمی بروجردی قدس سره رسید و گفت

نی دارایی و اموالم به دست آدم فاسدی مثل او بیفتد و تمام اموالش را به آقا داد و عمرم یع

 .پس از مدتی از دنیا رفت

پدرم اموالش را به شما : فرزند او به قم آمد و خدمت آیة اللَّه بروجردی رسید و گفت

به  سپرده تا بدست من نرسد، درست است که من گذشته بدی داشته ام، ولی اگر پولها را

آقا دستور دادند پولها را به او بدهند. من بدهید من رفتارم را عوض می کنم . 

شما می گوئید من با این پولها : بعضی از اطرافیان از این کار ناراحت شدند، آقا فرمودند

حوزه علمیه بسازم، طلبه تربیت کنم و در بین طلبه ها بعضی مبلغّ و اثرگذار شوند و به 

ای مردم سخنرانی کنند تا بعضی عوض شوند، خوب این آقا از همین الآن تبلیغ بروند و بر

 [3].می گوید من می خواهم عوض شوم

 پی نوشت ها

531، ص 2 خاطرات حجت الاسلام قرائتى، ج [1]  

536: همان، ص [2]  

http://www.hawzah.net/fa/LifeStyle/View/11242/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C(%D8%B1%D9%87)#_edn2
http://www.hawzah.net/fa/LifeStyle/View/11242/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C(%D8%B1%D9%87)#_edn3
http://www.hawzah.net/fa/LifeStyle/View/11242/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C(%D8%B1%D9%87)#_ednref1
http://www.hawzah.net/fa/LifeStyle/View/11242/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C(%D8%B1%D9%87)#_ednref2
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531همان، ص  [3]  

 

 

 

 

 ☘☘ او از ما اهل بیت است☘☘

  .ما مقام سیادت )منا اهل البیت( را به آقای شیخ جعفرمجتهدی داده ایم

 

  :آقای حاج فتحعلی از قول حاج میرزا تقی زرگری تعریف کردند

 

یک روز که در منزل نشسته بودم زنگ خانه به صدا درآمد. وقتی درب را باز کردم، دیدم 

  :حضرت آیت الله مرعشی نجفی می باشند، ایشان با حالتی شگفت زده فرمودند

 

می دانید چه شده است؟ دیشب ائمه اطهار )علیهم  السلام( به من فرمودند: که ما مقام 

  .سیادت )منا اهل البیت( را به آقای شیخ جعفرمجتهدی داده ایم

 

آقای زرگری می فرمودند بعد از شنیدن این مطلب نزد آقای مجتهدی رفته و مطلبی را که 

آیت الله مرعشی گفته بودند، برایشان بازگو نمودم، آقا در حالی که تبسمی بر لب داشتند، 

  :فرمودند

 

http://www.hawzah.net/fa/LifeStyle/View/11242/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C(%D8%B1%D9%87)#_ednref3


(2)پای درس علماء   

303 
 

 .مدتهاست که این مقام را به ما مرحمت کرده اند، آقای مرعشی تازه دیشب متوجه شده اند

 

☘ 

 ☘☘اهل بیت  ) ع  (، یگانه مجرای رسیدن به معرفت الله☘☘

 

 حضرت آیت الله حاج صدرالدین حائری شیرازی نقل میکردند که: من و شهید دستغیب

همراه آیت الله محمد جواد انصاری از مسجد به سمت منزلشان میآمدیم، وقتی به درب 

 خانه رسیدیم،

آقای دستغیب به من رو کرد و فرمود: ما که زمان أنبیاء و أئمه هدی  ) ع  ( را درک 

 نکردهایم و

 .آنها را ندیدهایم اما وقتی این مرد را آدم میبیند میفهمد که آنها چقدر بالا بودهاند

بارها شهید آیت الله دستغیب به آیت الله نجابت میفرمودند که: اگر ما با آیت الله 

 انصاری

 آشنا نمیشدیم از توحید چیزی درک نمیکردیم

 حتی آیتالله دستغیب میفرمودند: لذایذی که از سخنان حضرت خاتم الأنبیاء و حضرات

 معصومین  ) ع  ( به وسیله ایشان نصیب بنده میشود، از دیگر کسی نصیب نشده و بهرههای

 . روحانی و علمی آن مقدار که از ایشان استفاده نمودم، از دیگری استفاده ننمودهام

 لذا آیت الله دستغیب در اثر مصاحبت ایشان به تمام معنا یگانگی خداوند علیّ اعلی را

 یافته و مدارج عالیهای را در معرفت الله و توحید طی کرده بود
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 منبع        سوخته ☘☘

 

 طایفه جمالیه!

ابن بطوطه جهانگرد که به کشورهای بسیار سفر کرده و شهرهای ایران را یکی پس از 

دیگری می دیده و جغرافیا، آب و هوا، تعداد دروازه ها و اوضاع مردم و ... را می نوشته، تا به 

  .شهر »ساوه« می رسد

می نویسد: من در منطقه ساوه، بعضی از جوانها را با یک قیافه خاصی دیدم که قیافه آنها، 

شکل سر و صورت، ادب و لباس پوشیدنشان جلب نظر می کرد، انگار اینها یک جمعیت و 

  .دار  و دسته خاصی بودند که در ساوه زندگی می کردند

از شخصی پرسیدم: اینها که قیافه خاص و لباس های مخصوصی دارند، اهل همین شهر 

هستند؟ گفت: بله. گفتم: اینها دینشان چه دینی است؟ گفت: مسلمانند. گفتم: اینها چه 

  کسانی هستند؟ گفت: اینها اسمشان طایفه »جمالیه« است. گفتم: طایفه جمالیه یعنی چه؟

گفت: اینها همه مرید و تربیت شده »شیخ جمال ساوه ای« هستند که به آنها می گویند 

  جمالیه! گفتم: شیخ جمال کیست؟

  .آن وقت ابن بطوطه شرح حال شیخ جمال را که از زبان مردم شنیده این چنین نوشته است

شیخ جمال آخوندی بود جوان، درس خوانده و با سواد، هر روز صبح برای درس دادن به 

طلبه ها، به طرف محل درس حرکت می کرد، کاری هم به کار کسی نداشته، از آن مسیری 

  .که نزدیک به مدرسه بوده رد می شده تا به مدرسه برسد و درس را شروع کند
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خانه ای در مسیر راهش بود که خانه زن جوانی بود. زن شوهر داشت، شوهر زن به سفر 

رفته بود، چند ماه می کشید تا برگردد. این زن گاهی که جلوی در بوده، یا کنار پنجره 

نشسته بوده، این شیخ جمال را می دیده و از آنجا که این شیخ خوش قیافه بوده، عاشق او 

می شود؛ ولی هر چه فکر می کند که ما این شیخ را چگونه به دام بیندازیم، چیزی به نظرش 

نمی آمد، فکر هم می کرد که اگر یک روز در خانه را باز کند و جلوی شیخ را بگیرد و 

بگوید بفرمایید داخل، شیخ با این تدینی که دارد می گوید: برو گمشو! بنابراین باید نقشه 

  .کشید

  

  نقشه شیطانی

وای به روزی که مرد و زن فکرشان فکر شیطانی شود، و بخواهند علیه یک انسان طرح 

بریزند. آن زن هوسباز یک پیرزنی را در محل صدا کرد، گفت: من یک کاغذ به دستت 

می دهم و مثلاً ده تومان هم به تو می دهم که این کار را بکنی! تو این کاغذ در دستت باشد، 

برو جلوی در بنشین، شیخ جمال که رسید، با صدای محزون به او بگو: مادر! جوان من دو 

سه سال است که به سفر رفته، خبر از او نداشته ام، دیشب نامه اش آمده، سواد خواندن 

ندارم، شما بیا در دالان این خانه و این نامه را بخوان تا خواهرش هم بفهمد برادرش چه 

نوشته است!. با گردن کج و  صدای محزون، به شیخ گفت: از پسرم نامه آمده، برای خاطر 

  .خدا بیا داخل دالان برای من بخوان تا خواهرش نیز بشنود

شیخ جمال که وارد دالان شد، زن پشت در را قفل زد، به شیخ جمال گفت: اگر صدایت در 

بیاید می روم روی پشت بام و فریاد می زنم و مردم را جمع می کنم به آنها می گویم شیخ 

جمال آمده با من شوهر دار زنای محصنه کند! صدایت در نیاید! گفت: چشم خانم! بیا برویم 

داخل اتاق ! بفرمایید! گفت: من مدتی است که عاشق تو هستم باید آنچه که می گویم انجام 

  .بگیرد
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شیخ گفت: چشم، من هم شما را بیک نظر دیدم و عاشقت شدم، من هم هیچ حرفی ندارم، 

اما من که می روم مدرسه به طلبه ها درس بدهم اول یک دستشویی می روم و بعد وضو 

می گیرم و بعد درس می دهم! حالا اینجا فقط یک دستشویی می خواهم بروم، وضو که 

نمی توانم بگیرم، برای زنا که آدم وضو نمی گیرد. گفت: برو دستشویی، اما دستشویی بالای 

پله هاست. گفت عیبی ندارد. رفت توی دستشویی، گفت: خدایا من که نیازی به دستشویی 

نداشتم، من می خواهم از دام این شیطان فرار کنم، من با این قیافه خوشگلم، خودم را 

  .!زشت می کنم برای تو

تیغی که به همراه داشت و برای تراشیدن قلم از آن استفاده می کرد را در آورد، اول با 

آفتابه آب ریخت روی سر خود، و کل این موهای زیبایش را تیغ زد، ابروهایش را با تیغ 

زد، محاسنش را با تیغ زد، قیافه بسیار زشتی پیدا کرد، با آن قیافه زشت و بد و سر و 

  .!صورت خون آلود آمد جلو اتاق  و گفت: خانم ما آماده ایم

زن وقتی در را باز کرد و چشمش به او افتاد، دید عجب آدم زشت و بدگلی! چنان ناراحت 

شد که گفت: سریع بیا من در را باز کنم، برو گورت را گم کن! در حیاط را باز کرد و شیخ 

  .آمد بیرون

از آن روز خدا زبان شیخ، گلوی شیخ و طنین صدای شیخ را عوض کرد و مردم عاشقش 

شدند، جوانها آمدند دست به دامنش شدند. گفت: این جوانهایی که می بینی تربیت 

شده های شیخ جمال هستند! با »نه« گفتن زمین زندگی پاک می شود، از این زمین پاک 

 .زندگی دنیا، بهشت در می آید

 

 

☘☘☘☘☘ 
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دکتر صاوی می گوید: »روزی جوانی را دیدم که گردن بندی از طلا با نقش علی )ع( بر 

گردن داشت. به خاطر عشق زیاد به علی )ع( با خود گفتم: ای کاش آن گردن بند از آن 

من بود، ولی افسوس که گردن بند طلا برای مرد حرام است. فردای آن روز که در خدمت 

علاّمه امینی بودم، یکی از عالمان ایرانی وارد شد و کیسه ای به علامّه داد. علامّه آن کیسه 

  .«را گرفت و به من داد، و فرمود: »آن چه می خواستی در این کیسه است

وقتی بیرون آمدم و کیسه را باز کردم، دیدم گردن بندی از مرمر است که نقش علی )ع( 

بر آن حک شده است. با شگفتی از خود پرسیدم: چگونه علاّمه از خواست و اراده درونی 

 .«من آگاه شد؟! سپس فهمیدم که او دارای کشف و کرامت است

 

☘☘☘☘☘☘☘☘ 

آقای حبیب اللّه چایچیان و حسان و از شاعران معاصر می گوید: »علامّه  امینی در ماه محرم 

یکی از سال ها در مشهد مقدس به منبر می رفت. روزی بعد از منبر، کودک خردسالی بلند 

شد و قصیده ای درباره شب یازدهم محرم خواند که مردم و علاّمه با صدای بلند گریستند 

و ضجّه زدند. پس از مراسم، علاّمه از شاعر قصیده، پرس و جو می کند و می فرماید: می 

خواهم او را ببینم. مرا خواستند و من به ملاقات ایشان رفتم. از آن روز تا زمان درگذشت 

علاّمه، همراه ایشان بودم. روزی که با گروهی به استقبال ایشان رفته بودیم، اشعاری در 

مدح او خواندم. برخلاف انتظار من، علامّه نگاه تندی به من کرد و فرمود: حسان! اگر به 

جای من، امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف را مدح می کردی، پاداش بیش تری می 

گرفتی. گفتم: من شما را به خاطر خدمتی که به اهل بیت )ع( کرده اید، مدح می کنم. پس 

 .«مدح شما، مدح اهل بیت )ع( است

 

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 
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و علاّمه سیدمحمدتقی حکیم از قول یکی از فضلای خوزستانی نقل می کند: »در خواب  1

دیدم قیامت برپا شده است و مردم در محشر موج می زنند. در این هنگام دیدم گروهی در 

اطراف حوض آبی که بسیار زلال و شفاف است، گرد آمده اند و هرکدام می کوشند در 

نوشیدن آب آن حوض بر دیگری پیشی گیرند. در این هنگام، مردی نورانی کنار حوضِ 

آب آمد. برخی را در نوشیدن آب پیش می اندازد و برخی را از نوشیدن آن باز می دارد. 

فهمیدم که او امام علی )ع( است. جلو رفته، سلام کردم و با اجازه حضرت کاسه ای از آب 

  .حوض نوشیدم

در این هنگام دیدم علامّه امینی وارد می شود. می خواستم برخورد امام )ع( را با علامّه 

ببینم. وقتی ایشان کنار حوض رسید، امام با احترام از او استقبال و با وی معانقه کرد. سپس 

کاسه ای از آن آب پر کرد و خواست که با دست خود، علاّمه را سیراب کند، ولی علامّه به 

خاطر احترام، به این کار راضی نبود. سرانجام امام )ع(، با اصرار زیاد علامّه امینی را به 

دستِ مبارک خویش از آن آب سیراب کرد. وقتی چنین دیدم، به حضرت عرض کردم: 

ای مولای من! یا امیرالمؤمنین! چرا برخورد و احترامی که با علاّمه داشتید با من نکردید؟ 

  «.امام فرمود: »الغ دیرُ غدیرُه؛ کتاب الغدیر، چشمه کوثر او است

آری، به راستی که الغدیر، چشمه ای سیراب کننده و سرچشمه گرفته از حوض کوثر 

  است«.6

و دکتر محمدهادی امینی از قول یکی از مراجع تقلید معاصر نقل می کند: »روزی در  2

نجف، خدمت علاّمه امینی بودم که در مورد یکی از عالمان آن زمان سخن به میان آمد. 

علاّمه به خاطر عملکرد او در یک موضوع ولایی، به شدّت از او انتقاد کرد. به خاطر این 

انتقاد، کدورتی در دلِ من نسبت به علاّمه پیدا شد. پس از درگذشت علاّمه، شبی در عالم 

رؤیا دیدم که عرصات محشر است. بسیار تشنه بودم. به همین دلیل، به سوی حوض کوثر 

رفتم تا از دست صاحب کوثر سیراب شوم. وقتی به آن جا رسیدم، با شگفتی دیدم علاّمه 
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امینی به جای امیرالمؤمنین ایستاده است و مردم را سیراب می کند. به این ترتیب، مقام 

  علاّمه بر من آشکار شد و از کرده خود پشیمان گشتم«.4

و نویسنده کتاب جرعه نوش غدیر به نقل از یکی از مراجع تقلید در قم می نویسد:  3

»روزی علاّمه امینی در کربلا به خانه ما آمد و در میان صحبت هایشان فرمود: روزی پولم 

تمام شده بود و چیزی در بساط نداشتم. حتّی دو روز بود غذایی در منزل نبود. به حرم 

امیرالمؤمنین مشرف شدم. پس از زیارت، قرآن را باز کردم و آیه »انّ اللّهَ هو الرزّاق ُ 

ذوالقوة المتین« را برای حضرت خواندم و عرضه داشتم: »یا علی! من معنی این آیه را نمی 

فهمم« و از حرم خارج شدم. از صحَنِ مطهرّ، بیرون نرفته بودم که پول به دستم رسید و از 

  آن وقت تا حال، هیچ گاه بی پول نشده ام«.1

و »صبح روزِ ورودِ علاّمه امینی به منزل آقای خادمی در اصفهان، حجت الاسلام فیروزیان  4

که از ورود علاّمه بی خبر بود، به خانه ایشان می رود و می گوید: شب گذشته در خواب 

دیدم که جمعیت انبوهی جلوی منزل شما گرد آمده اند و به شدت ابراز احساسات می 

  .«کنند. پرسیدم: چه خبر است؟ گفتند: »امیرالمؤمنین آمده است

اینک آمده بودم که خوابم را برای شما نقل کنم که خوابم تعبیر شد؛ اگرچه خود مولا 

 .«تشریف نیاورده اند، ولی شاگردش آمده اند تا روح ایمان و ولایت را زنده کنند

☘☘☘☘☘☘☘☘ 

و علاّمه نقل کرده است که: »روزی به دیدن یکی از دوستانم رفتم که از عالمان اهل سنتّ  1

بود. وقتی در خانه را زدم، صدای هلهله ای از درون خانه بلند شد، ولی وقتی در باز شد، 

صدا خاموش گردید. پس از ورود، دوستم گفت: دختری دارم که به بیماری صرع 

مبتلاست. هر وقت این بیماری به سراغش می آید، دعانویسی هست که دعایی می نویسد 

و او خوب می شود. لحظه ای پیش دوباره این بیماری بر او چیره شد و ما کسی به دنبالش 

فرستاده بودیم که بیاید و دعایی بنویسد. وقتی شما در زدید، خانواده گمان کردند که آن 
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دعانویس است و به این دلیل، خوش حالی کردند. گفتم: »من دعایی می نویسم، او خوب 

  «.می شود

سپس بر کاغذی، ذکر »یاعلی« را نوشتم و گفتم این را به بازوی راست دخترتان ببندید و 

  .در باطن به مولا علی بن ابی طالب توسلّ کردم که ما را شرمنده نکند

  دعا را بر بازوی راست دختر بستند و دختر شفا یافت و به حالت اول برگشت

  

و حاج آقا رضا امینی نقل می کند: »استاد محمدعبد الغنی در نامه دومّش به علاّمه نوشته  2

بود: سفارش شما را و در مورد سرودن شعر برای اهل بیت )ع( و پذیرفتم و شعری را که 

درباره امیرالمؤمنین سروده ام، خدمت شما می فرستم. البته من این قصیده را در حالی 

سروده ام که دخترم و تنها امید زندگانی ام و در بستر بیماری افتاده است و پزشکان او را 

جواب کرده اند. من این اشعار را در کنار بستر دخترِ بیمارم و با چشمان اشک آلود سروده 

ام و از شما می خواهم این اشعار را خدمت مولایم و امیرالمؤمنین و بخوانید و شفای دخترم 

  .را از ایشان بخواهید. امیدوارم شما شفای دخترم را از حضرت بگیرید

علاّمه پس از خواندنِ نامه، همان شب و که شب جمعه بود و به حرم علوی رفت و همان 

اشعار و نامه را برای حضرت خواند و شفای دختر را از حضرت خواست. فردای آن روز، 

نامه ای به آن عالم فرستاد و نوشت: »من شب جمعه به حرم مطهر علوی مشرف شدم و 

  .«شفای دخترت را از حضرت طلب کردم

پس از مدتی، نامه سوّم استاد عبدالغنی رسید که نوشته بود: من ساعت و زمان تشرف شما 

را به حرم مطهرّ با لحظه شفای دخترم تطبیق کردم؛ همان ساعتی که دخترم از بستر 

 .«بیماری بلند شد، شما در حرم مطهرّ، شفای او را از حضرت درخواست کرده اید
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 خواب علامه حلی هم حجت نیست‼️

 

 :صاحب کتاب ریاض العلما در شرح حال علامه حلی می نویسد☘

 

روز ی علامه حلی در مسجد نشسته بود و مشغول تدریس بود. ناگهان دیوانه ای وارد 

مسجد شد و ایشان به علت اینکه در احادیث صحیحه ای آمده است که نباید اجازه داد 

دیوانه وارد مسجد شود، به خاطر آن که مبادا به مسجد بی احترامی کند لذا دستور فرمود 

 .تا اورا از مسجد بیرون کنند

 

مرحوم علامه شب در عالم رؤیا دید که شخصی به او اعتراض می کند که چرا دیوانه را از 

مسجد بیرون کردی و فردای آن شب در مسجد دوباره همان دیوانه وارد می شود ومرحوم 

 .علامه مجددا دستور می دهد که اورا با آرامی یبرون کنند

 

در شب دوم وسوم به همین ترتیب خواب می بیند که نباید آن دیوانه را از مسجد بیرون 

کند ولی در عین حال او همه روزه موقع درس، وقتی می بیند که آن دیوانه وارد مسجد 

 .شده دستور می فرماید که اورا بیرون کنند

 

  :بالأخره در شب چهارم در عالم رؤیا باز همان شخص را می بیند که به او می گوید

چرا با آنکه من مکرر تورا از بیرون کردن آن دیوانه نهی کرده ام باز هم اور بیرون می 

 کنی؟
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مرحوم علامه می گوید: اگر هزار مرتبه هم شما مرا در خواب نهی کنی، من او را برای هزار 

ویکمین مرتبه از مسجد بیرون می کنم، زیرا خواب حجیت ندارد ولی آن روایاتی که در 

مورد کراهت ورود دیوانه به مسجد وارد شده، از نظر من معتبر است. در آن هنگام آن 

 .شخص در عالم خواب از مرحوم علامه حلی تقدیر می کند

 

 علامه طباطبائی

در یکی از شبها مرحوم علامه طباطبائی )رضوان الله تعالی علیه( را به یک میهمانی دعوت 

 .می کنند، در آن زمان کوچه ها تاریک بوده است

 .در نتیجه راه رفتن برای ایشان در چنین وضعی سخت بود ☘

 

یکی از آقایان پیشنهاد می کند که آقا اگر چنین مراسمی در منزل خودتان باشد بهتر ☘

 .است

وقتی که شما را به منزل دیگران دعوت می کنند، تشریف نبرید، الان شب است و  �♦

تاریکی همه جا را فرا گرفته است. ممکن است حضرتعالی در این سن وسال زمین 

 ..بخورید

 

  –حالا توحید را ببینید- ☘

 !فورا آقا می فرمایند: مگر در روز، روشنائی روزاست که مرا نگه می دارد؟

 :و این آیه مبارکه را تلاوت می فرمایند ☘

قلُْ مَنْ یَکْل ؤکُُمْ بِاللَّیلِْ وَ النَّهارِ مِن  الرَّحمْنِ بلَْ هُمْ عَنْ ذکِرِْ ربَِّهِمْ مُعرِْضوُن️) انبیاء » ☘

40)» 
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چه کسی شبها و روزها شما را از آسیب هایی که می خواهد به شما برسد، حفظ می " ☘

 کند. آیا روشنایی است که شما را نگه می دارد

 

   :حجت الاسلام والمسلمین ادیب نیشابوری  نقل می کند

  

روزی بنده همراه با چند تن از پیرغلامان اهل بیت )ع( به عیادت علامه امینی رفتیم که 

فردی گفت جناب علامه از شما سوالی درباره حضرت زهرا دارم که در این حال علامه با 

ناراحتی فرمودند ساکت باش، همه از این برخورد علامه تعجب کردند تا اینکه ایشان به 

کمک نزدیکان شان از بستر برخواسته و نشستند و آنگاه فرمودند چرا در حالی که پایم 

 .دراز بود نام حضرت زهرا )س( را آوردی

 

در شرح حال شیخ آفا بزرگ تهرانی این عالم وارسته و پرتلاش و نمونه عالی استقامت و 

  :پشتکار می خوانیم

 

شیخ با این همه اشتغال پردامنه علمی و تتبعات فرصت گیری که داشت از انجام »☘☘

دادن عبادات اسلامی و تهذیب نفس غفلت نمی کرد. شب چهارشنبه هر هفته پیاده از نجف 

به مسجد سَهله )در 52 کیلومتری نجف( می رفت و در آن جا به نماز و دعا و عبادت می 

  .پرداخت

 

 

 .«این کار وی تا مدتی پس از رسیدن به سن 82 سالگی همواره ادامه داشت☘☘
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تعهد روباه به حاج محمد صادق  تخته فولادی استاد مرحوم شیخ حسنعلی نخودکی 

 (اصفهانی)رض

 

در یک زمستان سخت که برف زیاد باریده بود؛در یک شب به حاج محمد صادق  تخته ☘

فولادی عرض می کنند روباهی پای دیوار تکیه ایستاده و از سرما می لرزد.می فرمایند 

گوش اورا بگیرید و بیاورید اینجا،می روند روباه را می آورند مرحوم حاجی خطاب به روباه 

می فرمایند در اینجا اطاقی هست که چند مرغ و خروس ما در آنجا است تو هم می توانی 

 .شبها بیائی و در آن اطاق  با آن حیوانات بمانی و صبح که شد دنبال کارت بروی

سپس به خدمتکارشان می فرمایند:روباه را ببرید در اطاق  مرغها جای دهید.از آن 

پس،روباه هر شب می آمد و مستقیم به اطاق  مرغها می رفت و تا صبح پهلوی آنها 

بود.صبح که می شد از تکیه بیرون می رفت.بعد از مدتی یک شب یکی از مرغها را می 

خورد و صبح زود هم طبق معمول از تکیه خارج می گردد اما شب که بر می گردد دیگر 

داخل تکیه نمی شود و بیرون تکیه پای دیوار می خوابد.جریان را به حاجی عرض می 

کنند.می فرمایند بروید روباه را بیاورید.روباه را می آورند.حاجی رو به او کرده می 

فرمایند:تو تقصیر نداری طبع روباهی تو غلبه کرد و بر خلاف تعهدت عمل نمودی،حالا برو 

جای هر شب بخواب ولی شرط کن دیگر خطا نکنی،می فرمودند دو ماه دیگر روباه هر 

شب می آمد و صبح می رفت بدون اینکه دیگر متعرض این حیوانات بشود،تا اینکه 

 .زمستان تمام شد

 

 زان بیاورد اولیاء را بر زمین

 تا کُن د شان رحَمةً لِلعالمین
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 [مولوی،مثنوی دفتر سوم،۳۱۱۱]

 

 منبع: نشان از بی نشانها،ج ۳،ص ۱۱☘

☘ 

نقل است که روزی جوانی از روی بی ادبی و تمسخر به جناب حکیم میرزا ابوالقاسم 

 :میرفندرسکی گفت

 

جناب میر، چطور است که شما علما در صیقه ی عقد دائم یا موقت با چند کلمه حرامی را 

 !!!که حکمش حدّ زناست را به حلالی که فلان مقدار ثواب و ارزش دارد تبدیل می کنید؟

 

 :جناب میر اندکی سکوت کرده و سپس فرمودند

 

 «! ... ساکت شو پسرک بیشعور احمق نفهم و »

 

جوان ناراحت شده و گفت: من فقط یک سوال پرسیدم، تو که مثلاً مقدس این شهر بودی، 

 :چرا اینطور به من ناسزا می گویی؟ جناب میر در کمال آرامش فرمودند

 

پسرم، این پاسخ من بود به سوال شما، چطور شد که تو با شنیدن چند کلمه، آن هم از  »

من، به این حال افتادی و چنین دگرگون و ناراحت شدی؟ آنوقت کلمات خداوند )در قالب 

صیغه محرمیت( قادر نیستند که حرامی را دگرگون کرده و به حلال خداوندی تبدیل 

 «!!!نمایند؟
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  منبع ☘☘

 پایگاه تخصصی حکیم، عارف، فیلسوف، میرزا ابوالقاسم میرفندرسکی

 

مرحوم آیت الله مولوی قندهاری می فرمودند: یک مدتی حرم امام رضا علیه السلام می  

  .رفتم و عرض می کردم که یابن رسول  الله! من #می خواهم حقیقت لیلةالقدررابفهمم

در همان ایام یک بار در حین زیارت امام رضا علیه السلام حس کردم از داخل ضریح به 

 قلب من یک مطلبی الهام شد که » #اگرمیخواهی حقیقت لیلةالقدررادرک کنی، 

 «مواظب چشمهایت باش#

ایشان می فرمودند: من خیلی مواظبت کردم تا حدی که حتی من در آن ایام به مادرم هم 

  .نگاه نمی کردم و متوجه شده بودم که صور افراد در چشم من نباید بیفتد

بعد می  گفتند که وقتی این حالت غض بصر برایم ملکه شد، شب قدر آن سال که در حرم 

 امام رضا علیه السلام بودم؛ لیلة القدر و قدریتّ لیلة القدر را یافتم که قضیه از چه قرار است 

 .و غیر آنچه هست که دیگران تصور می کنند

 

 آیت الله العظمی نوری  همدانی حفظه الله تعالی

پیوسته یکی از توصیه های ایشان به شاگردان و مخاطبان خود تکریم و تجلیل از اساتید 

 خود می باشد تا جایی که بارها فرموده اند : » #من اسامی همه اساتیدخودرایادداشت_نموده

درنمازشب خود برای آنان دعا می کنم ، چرا که این عمل دارای #برکات فراوانی بوده ،  #

 .« باعث #توفیق روز افزون انسان می گردد
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روزی علامه طباطبایی میفرمود:من درشبانه روز۳ساعت راصرف خوردن وخوابیدن 

 .وعبادت میکنم و #۳۱ساعت هم مشغول تفکر هستم

 

 مناعت طبع

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

 بِسْم اللهِ الرَّْحمْنِ الرَّْحیم

 

 

در یکى از عیدهاى نوروز خانواده رضا شاه با وضع بى حجابى بالاى بام صحن حرم حضرت 

  .معصومه علیها السلام ظاهر شده بودند

آقا سید باقر ناظم که از یاران شیخ محمدّتقى بافقى بود، بالاى بام رفته تا آنان را که با وضع 

 .مفتضحى بودند پایین بیاورد

عیال رضاخان فوراً با او تماس تلفنى مى گیرند و مى گویند: چرا نشسته اى؟ در حالى که به 

  .حریم تو توهین شده است

رضاخان با چند دستگاه توپ وارد قم مى شود، به این خیال که صحنه خونین مسجد 

گوهرشاد مشهد را تکرار کند. به صحن حضرت معصومه علیها السلام مى آید و با چکمه 

وارد حرم مى شود و لگدى به ضریح مى زند و با صداى بلندى مى گوید: شیخ محمدّتقى 

  .کجاست؟ عمال او مى روند و جناب شیخ را مى آورند

رضاخان آن قدر با لگد به کمر مرحوم بافقى مى کوبد که او تا آخر عمر گرفتار بیمارى 

  .شده بود. مرحوم بافقى را به حالت تبعید در حرم حضرت عبدالعظیم نگاه مى دارند
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گروه هایى از مردم تهران به عیادت ایشان مى روند و او در همان حال به امر به معروف و 

نهى از منکر خود ادامه مى دهد. گویا بعضى از سران دولت خدمت ایشان مى روند و مى 

  .گویند شما دست از این حرف ها بردارید تا ما براى شما تقاضاى آزادى کنیم

مرحوم بافقى در پاسخ مى گوید: شما و رضاخان هیچ هستید و من از هیچ چه توقعى داشته 

  (باشم. من نوکر امام زمان علیه السلام هستم، هر کارى مى خواهید بکنید. )5

 :امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود

  .م نْ اسْت غْنى ع نِ النََّّاسِ ا غْناهُ اللََّّهُ سُبحْان هُ

  (کسى که از مردم بى نیازى جوید خداوند او را غنى مى گرداند. )0

 

  منبع ☘☘

  .مجله حوزه، شماره 64، ص 34 و 31 (1

 غررالحکم (2

 

 

:bouquet:حضرت آیت الله مرعشی نجفی می فرمودند: 

 

چند شب بعد از ارتحال آیت الله شیخ مرتضی حائری، او را در عالم خواب دیدم. حواسم 

 بود که از دنیا رفته است. کنجکاو شدم که بدانم در آن

 

 ! طرف مرز زندگی دنیایی چه خبر است؟

 

 پرسیدم: آقای حائری، اوضاع تان چطور است؟
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آقای حائری که راضی و خوشحال به نظر می آمد، رفت توی فکر و پس از چند لحظه،انگار 

که از گذشته ای دور صحبت کند شروع کرد به تعریف کردن… همین که بدن مرا در 

درون قبر گذاشتند… بدن خودم را از بیرون و به طور کامل می دیدم. خودم هم مات و 

مبهوت شده بودم، این بود که رفتم و یک گوشه ای نشستم و زانوی غم و تنهایی در بغل 

 . گرفتم

 

ناگهان متوجه شدم که از پایین پاهایم، صداهایی می آید. صداهایی رعب آور و وحشت 

 .افزا! صداهایی نامأنوس که موهایم را بر بدنم راست می کرد

 

به زیر پاهایم نگاهی انداختم. از مردمی که مرا تشیع و تدفین کرده بودند خبری نبود. 

بیابانی بود برهوت با افقی بی انتها و فضایی سرد و سنگین و دو نفر داشتند از دور دست، 

 .به من نزدیک می شدند

@doreeeehmi 

 

تمام وجودشان از آتش بود. آتشی که زبانه می کشید و مانع از آن می شد که بتوانم 

چشمانشان را تشخیص دهم. انگار داشتند با هم حرف می زدند و مرا به یکدیگر نشان می 

دادند. ترس تمام وجودم را فرا گرفت و بدنم شروع کرد به لرزیدن. خواستم جیغ بزنم 

ولی صدایم در نمی آمد. تنها دهانم باز و بسته می شد و داشت نفسم بند می آمد. بدجوری 

احساس بی کسی غربت کردم . در دل گفتم :خدایا به فریادم برس! خدایا نجاتم بده، در 

 .… اینجا جز تو کسی را ندارم

 

همین که این افکار را از ذهنم گذرانیدم متوجه صدایی از پشت سرم شدم. صدایی دلنواز، 

آرامش بخش و روح افزا و زیباتر از هر موسیقی دلنشین! سرم را که بالا کردم و به پشت 

سرم نگریستم، نوری را دیدم که از آن بالا بالاهای دور دست به سوی من میآمد. هر چقدر 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40doreeeehmi
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آن نور به من نزدیکتر میشد آن دو نفر آتشین عقبتر و عقبتر میرفتند تا اینکه بالاخره 

ناپدید گشتند. نفس راحتی کشیدم و نگاه دیگری به بالای سرم انداختم. آقایی را دیدم از 

جنس نور. نوری چشم نواز آرامش بخش. ابهت و عظمت آقا مرا گرفته بود و نمیتوانستم 

حرفی بزنم و تشکری کنم، اما خود آقا که گل لبخند بر لبان زیبایش شکوفا بود سر حرف 

 را باز کرد و پرسید: آقای حائری! ترسیدی؟

 

من هم به حرف آمدم که: بله آقا ترسیدم، آن هم چه ترسی! هرگز در تمام عمرم تا به این 

حد نترسیده بودم. اگر یک لحظه دیرتر تشریف آورده بودید حتماً زهره ترک میشدم و 

 :خدا میداند چه بلایی بر سر من میآوردند . بعد به خودم جرأت بیشتر دادم و پرسیدم

 راستی، نفرمودید که شما چه کسی هستید؟

 

و آقا که لبخند بر لب داشت و با نگاهی سرشار از عطوفت، مهربانی و قدرشناسی به من 

مینگریستند فرمودند: من علی بن موسی الرّضا هستم. آقای حائری! شما ۱۱ مرتبه به 

زیارت من آمدید من هم ۱۱ مرتبه به بازدیدتان خواهم آمد، این اولین مرتبهاش بود؛ ۱۱ 

 …بار دیگر هم خواهم آمد

 

:blue_book:[۳۱ کرامات امام رضا علیه السلام از زبان بزرگان ؛ صفحه] 

 

 ملا عباس تربتی

آخوند ملاعباس تربتی عالمی عامل بود که در سراسر زندگی ، به حقوق  دیگران ارج نهاده 

 .و هنجار هاى اجتماعى را رعایت می کرد

آقاى راشد در این زمینه مى نویسد: هر گاه بام خانه اش را کاه گل مى کرد، مقدارى از بام 

همسایه را هم که متصل به خانه اش بود، کاه گل مى کرد. هیچ گاه برف خانه اش را در 
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کوچه نمى ریخت و ناودان خانه اش را به کوچه نمى گذاشت و ما را نهى می کرد که در 

 … جوى آب که به خانه هاى مردم مى رود، چیزى بشوییم

 

 از یک دعای مستجاب( ره)خاطره ای از امام خمینی

خدا بیامرزد حضرت امام را، آقای اشراقی داماد حضرت امام، نقل می کرد که در حیاط 

اگر یک نفر از طرف خدای عالم ! آقای اشراقی: زدیم، امام گفتجماران با امام قدم می 

بیاید و بگوید خداوند به تو پیام داده که یک حاجت برآورده شده و یک دعای مستجاب 

 پیش من داری، آن حاجت را چه می خواهی؟

من خیلی فکر کردم که چه بخواهم و چه نخواهم، ترسیدم یک : آقای اشراقی می گوید

اگر برای خود شما یک همچین : یم که امام ایراد بگیرد، برگشتم به امام گفتمجمله ای بگو

اگر یک همچین اتفاقی برای من بیافتد، از : اتفاقی بیافتد از خدا چه می خواهید؟ امام گفت

 .خدای عالم عاقبت به خیری طلب می کنم

 

خطیب مشهور حاج آقای باقری که از شاگردان مرحوم آیت الله میلانی)ره( بودند می 

 :گفتند

 :یکبار که در خدمت استادم بودم ایشان فرمودند 

 !فلانی! منبر که می روی ۱۰ نفر از این جوانان پای منبرت را بیاور کارشان دارم

 .منکه از این دستور استاد تعجب کرده بودم اطاعت امر کرده و ۱۰ نفر از جوانان را آوردم

 آقا فرمودند: یکی یکی بیایند داخل اتاق ؛ 

 .ما اصلا نفهمیدیم که چه کار دارد
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فقط هر جوانی وارد می شد پس از چند لحظه با چشم گریان بیرون می آمد و اصلا حرف 

 نمی زد؛

 !حدودا ۱۰ نفر وارد شدند تا اینکه من بیتابی کردم و داخل رفتم ببینم حکایت چیست؟

وقتی وارد اتاق  شدم آقا نشسته بودند و کفنش هم کنارش بود و هر جوانی داخل می شد از 

 :او سوال می کرد که

 !توامام حسیووون)ع( را دوست داری؟

 آنها جواب می دادند: بله

 آقا می فرمود: خیلی؟

 جواب می دادند: ان شاءالله که همین طور است،

به محض اینکه اشک از دیده جوانان جاری می شد، آقای میلانی سریع کفن خود را به 

 .اشک آنها می مالید

با دیدن این صحنه جوانان بیشتر منقلب می شدند و گریه می کردند و از اتاق  بیرون می 

 .آمدند

 :بعدا از ایشان سوال کردم

آقا شما که مرجع هستید و اجازه اجتهاد خیلی از مراجع را شما داده اید، و دیگر به این 

 .مسائل احتیاج ندارید

 آقا فرمودند:اگر چیزی به دردم بخورد همین توسل به حسین زهراست

 

 منبع 
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 کرامات معنوی،ص۱۱ و ۱۱      

 

 دختر امانت خداست

 

علامه طباطبایی در صدا کردن خانم و بچه ها اخلاص خاصی داشت. حتی تا آخرین روز 

  .زندگی با همسرش هم او را با الفاظ سبک خطاب نکرده بود

 

همیشه »خانم« را همراه با نام او به کار می برد. غیر از همسرش، به بچه ها هم احترام  ☘

 .می گذاشت؛ مخصوصاً به دخترها. همیشه کنار اسمشان لقب »سادات« را هم بیان می کرد

 

می گفت: حرمت دختر، مخصوصاً سیده باید حفظ شود. دختران امانت خدا هستند. هر چه  

 .آدم به آنها احترام بگذارد، خدا و پیغمبر خوشحال می شوند

. 

. 

فرزند علامه می گوید: »رفتارش با مادرم بسیار احترام آمیز و دوستانه بود. همیشه طوری 

 .رفتار می کرد که گویی مشتاق  دیدار مادرم است

 

ما هرگز بگو مگو و اختلافی بین آن دو ندیدیم. به قدری نسبت به هم مهربان و فداکار  ☘

و باگذشت بودند که گمان می کردیم آنها هرگز با هم اختلافی ندارند. آنها واقعاً مانند دو 

 .«دوست با هم بودند
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 حالا بر می گردم تا هنگامی که اخلاص اولیه را بیابم

منقول است که مرحوم حاجی سبزواری )رضوان الله علیه ( برای عیادت بیماری می رفت و 

عده ای هم با او بودند . نزدیک منزل بیمار که رسید ، برگشت و نرفت . اطرافیان پرسیدند 

: آقا چرا تا این جا آمدید و حالا بر می گردید؟ آقا جواب داد : که خطوری به قلبم کرد که 

بیمار وقتی مرا ببیند ، از من خوشش خواهد آمد و می گوید که سبزواری ، چه انسان والا و 

بزرگی است که به عیادت من بیمار آمده است . حالا بر می گردم تا هنگامی که اخلاص 

 . اولیه را بیابم و تنها برای خدا به عیادت بیمار بیایم

  در محضر استاد

  ص60

آیت الله شیخ عباس قوچانی می فرمودند: دو سال زندگی ما به این صورت که فقط روزی 

 سه نان

داشتیم، صبح ها نان را با چایی می خوردیم و عصر و شب با شربت سکنجبین، اما در این 

 دو سال یک بار

 !در ذهن ما خطور نکرد که این چه زندگیه؟

 

 تغافل مرجع

مرجع تقلید آیة الله سید ابوالحسن اصفهانی، نسبت به خانواده های بی بضاعت خیلی 

حسّاس بود و هر یک از آنان که صاحب فرزند می شد یکصد تومان برای خرج زایمان 

 .همسرش به او می داد
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مردی گفت: آقا سنّش زیاد شده و هوش و حواس درستی ندارد، اعیاد مذهبی که می رسید 

در شلوغی خدمت آقا می رسید و می گفت: دیشب خداوند بچّه ای به ما داده است، آقا هم 

صد تومان به او می داد. به دوستانش گفت: نگفتم آقا توجّه ندارد، دوستانش گفتند آقا 

 .توجّه دارد، ولی برای حفظ آبروی تو تغافل می کند

بالاخره وقتی برای گرفتن صد تومان هشتم خدمت آقا رسید، آقا پول را به او داد و آهسته 

 :کنار گوشش فرمود

 !!قدر خانمت را داشته باش که در یک سال هشت بار برایت زایمان کرده است

 (خاطرات حجت الاسلام قرائتی ج0، ص 16)

 

 :علاّمه محمدتقی جعفری می نویسد

 

یکی از خویشاوندان این جانب، در واپسین روزهای سال 5611، خواب می بیند که در » 

برابر مرحوم علاّمه امینی، در یک اتاق  نشسته است. علاّمه به او می گوید: آیا شما جعفری 

  !را می شناسید؟ وی پاسخ می دهد: آری

سپس پاکتی را که در میان آن نامه ای بوده است، به ایشان می دهد و می گوید: این نامه را 

به جعفری بدهید و به او بگویید: ما اکنون در عالمِ برزخ دستمان از کار بسته است )نمی 

توانیم کاری انجام بدهیم(، ولی شما که در آن دنیا و در میدان کار هستید، درباره 

  .امیرالمؤمنین علی )ع( کار کنید

علاّمه جعفری می نویسد: حدود یک سال بود که در فکر ترجمه و تفسیر نهج البلاغه بودم، 

ولی پس از آن که جریان این رؤیا را شنیدم، برای کار ترجمه و تفسیر، تصمیم نهایی را 

 .«گرفتم
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و طبق نقل دیگری علت اینکه علامه جعفری ،شروع به شرح نهج البلاغه می کنند این بوده 

که علامه امینی در خواب به ایشان می فرماید:دوست داشتم کل عمر دنیارو برای علی ع و 

 مظلومیتش گریه کنم.

و این باعث انگیزه برای نوشتن شرح نهج البلاغه علامه جعفری میشه که چاپ اول ان 

 بیست جلد بوده و  چاپهای بعدی در جلدهای بیشتری منتشر شده است.

 

 جنتی: امام زمان )عج( به خزعلی سلام رسانده بود

  

آیت الله احمد جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری، از قدیمی ترین دوستان و معاشران 

مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی به شمار می رود. وی در مصاحبه ای با نسیم آنلاین 

 :خاطراتی را از ابوالقاسم خزعلی تعریف کرده که در زیر می خوانیم

 

آیت الله جنتی: یکی از مسائلی که )مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی( چندین بار به من 

فرمودند – نمی دانم یادشان رفته بود که قبلاً به من گفته اند و شاید به این دلیل چند بار 

تکرار کردند – این بود که: »یک وقتی در یکی از خیابان های تهران راه می رفتم. آقایی به 

من رسید«. اسم آن آقا را هم گفتند و یادداشت کرده ام. گفتند: »به من رسید و گفت: 

حضرت ولی عصر به شما سلام رساندند!« ایشان می گفت :»خیلی خوشحال شدم که عجب! 

چطور چنین لیاقتی را پیدا کردم؟« مدتی گذشت و بعد همین آقا به من گفت: »نمی خواهی 

با هم به مکه برویم؟« گفتم: »بله«، ایشان می گفتند: »من و خانواده ام با ایشان حرکت کردیم 

و رفتیم. به مدینه که وارد شدیم برای زیارت قبر حضرت حمزه رفتیم. مأمورین در آنجا 

بودند و معمولاً نمی گذاشتند کسی جلو برود. این رفیقمان گفت بیا از دیوار آن طرف و سر 

قبر حمزه برویم«. گفتم: »نه، نمی بینید اینها اجازه نمی دهند!« با این حال می  فرمودند: »با 
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هم رفتیم، از دیوار آن طرف پریدیم!« حتی در ذهنم هست که گفتند: »خانواده ام هم 

آمدند. رفتیم و نشستیم و یک زیارت سیر سر قبر حضرت حمزه خواندیم و هیچ کس هم 

متوجه نشد!« شاید می گفتند: »آنجا نمازی هم خواندیم. بعد هم برگشتیم که به مدینه 

برویم، ماشینی جلوی ما توقف کرد و گفت: آقا! بفرمایید شما را برسانم. بدون اینکه از ما 

بپرسد می خواهید کجا بروید. سوار ماشین شدیم. او ما را صاف دم در هتلی که در آن 

اقامت داشتیم برد. نه اینکه قبلاً صحبتی باشد یا آشنایی داشته باشیم«. ایشان 

می گفت:»احتمالا این ماشین را حضرت ولی عصر برای ما فرستاده بودند و این راننده هم از 

 .«طرف ایشان مأموریت داشت

 

مباحثه آیت الله آسید رضی تبریزی با #شیاطین :: در زمان #احتضار | سی سال دیگر عمر 

 : خواهی کرد

 

حجة الاسلام سید جواد گلپایگانی از ابوالزوجة خود آیت الله سید نصرالله مستنبط -  :

  :فرزند مرحوم آقا سیّد رضی تبریزی و داماد آیت الله خوئی - نقل کرد

 

در نجف #بیماری_وبا آمد و در آن زمان امکان معالجه این بیماری وجود نداشت. شرایط :

 .به گونه ای بود که هر کس مبتلا به این بیماری می شد از بین می رفت

 

مرحوم آقا سید رضی مبتلا به این بیماری شد و به حال احتضار افتاد. دوستان وقتی :

می دیدند کار ایشان تمام است، برای آن که جنازة وی زیاد روی زمین نماند و این بیماری 

 ...به دیگران سرایت نکند، رفتند دنبال تهیه تابوت و امکانات کفن و دفن
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اما ناگهان با شگفتی دیدند ایشان بلند شد و نشست و گفت: من گرسنه ام چیزی بیاورید 

 .بخورم

 

گفتند: آقا شما مریض بودید! گفت: حالا چیزی بیاورید بخورم! پس از خوردن غذا گفت: 

 !من خوب شدم شما بروید

 

 گفتند: چه شد؟

 

گفت: وقتی به حال احتضار درآمدم، دیدم #شیاطین آمدند و دربارة #اعتقاداتم با من وارد :

  :#بحث شدند و گفتند

 

دین تو باطل است و باید از آن دست برداری، من پاسخ آن ها را دادم و گفتم از دینم 

 .دست برنمی دارم، مدتی این مباحثه طول کشید، تا این که آن ها از نظرم ناپدید شدند

 

 :در این حال دیدم آقا امیرالمؤمنین علیه السلام تشریف آوردند و فرمودند :

 

آقا سید رضی! خداوند تبارک و تعالی از #مباحثة تو با شیاطین خوشش آمد و سی سال به »

 «.عمر تو افزود
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این ماجرا گذشت، آقا سید رضی به تبریز آمد و با توجه به نفوذی که در میان مردم :

داشت، در تبریز حدود الهی را اجرا می کرد، تا این که در زمان اشغال ایران توسط متفقین 

 .دستگیر شد

 

می خواستند او و چند تن دیگر را #اعدام کنند، آن ها را به چوبه دار بستند، اما آقا سید :

رضی آن  قدر به #مکاشفه ای که برای وی پیش آمده بود اطمینان داشت که به مأمورِ چوبه 

 :دار می گوید

 

 !این ش ت ب ]چپق[ را از جیب من بیرون بیاور و آن را چاق  کن می خواهم بکشم :

 

مأمور می گوید: تو عجب سیّد لوده ای هستی! می خواهیم تو را بکشیم می گویی چپق را  : 

 : چاق  کن

 

 !آقا سید رضی می گوید: من #کشته_نمی شوم ::

 

چپق خود را پای چوبه دار کشید، که دستور آمد وی را اعدام نکنند! و تا همان مدتی که 

  .امیرالمؤمنین علیه السلام به او فرموده بود زندگی کرد

 

 منبع: خاطره های آموزنده :

 

 عظمت مقام و درجه ی مرحوم میرزای قمی
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یک عده افراد از دهات اطراف قم آمده بودند حرم حضرت معصومه و برای آمدن �✳

  .باران توسل کرده بودن

میرزای قمی )رضوان الله علیه( به خواب یکی از اولیای الهی آمده بود و فرموده بود: به ☘

این مردم بگویید مسائلی مثل باران خواستن را به من بگویند، وقت حضرت را نگیرند؛ 

 !شفاعت خانم برای قیامت است

 

در بغداد، کیسه پول شخصی را سرقت می کنند، توسل می کند برای رفع گرفتاریش به ☘

امام زمان. بالاخره خود را به قم می رساند؛ به او می گویند: برو نزد میرزای قمی )این قضیه 

  !در زمان مرجعیت میرزای قمی بوده است( شاید برای تو کاری بکند

می آید خدمت میرزا و داستان خود را عرض می کند. میرزا دستش را می برد زیر ☘

همان تشکی که رویش نشسته بوده و کیسه شخص را بیرون می آورد و به دستش می 

 !سپارد

 

  حضرت آیه الله العظمی اراکی که عالم بسیار باطن دار و بزرگواری بودند✨

فرمودند: هرگز نشد که من مشکلی داشته باشم و یک سوره قرآن برای میرزای قمی ☘

 !...بخوانم و مشکل من حل نشود

 

این فرمایش ایشان بسیار مهم است؛ زیرا این بزرگوار حدود صد سال عمر شریفشان ☘

بود؛ یعنی در طول این عمر همیشه مشکلشان با خواندن یک سوره از قرآن برای میرزای 

 .قمی حل میشده
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☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

 از بیانات استاد اخلاق ،آیت الله فاطمی نیا☘

 

برخی از بزرگان مثل آیت الله سید محمود شاهرودی أعلی الله مقامه الشریف که از مراجع 

 بودند، بیش از دویست و پنجاه بار مسیر نجف تا کربلا را پیاده رفته اند

 

 آخرین کلام آیت الله مجتهدی در حالت کما

 

عشق به خاندان اهل بیت علیهم الاسلام در وجود مرحوم مجتهدی تهرانی رسوخ  �✳

کرده بود. شاهد این حرف صحبت های خواهرزاه ایشان است. خانم موسوی به آخرین 

لحظات زندگی آیت الله  مجتهدی اشاره می کند؛ لحظاتی که با عشق به حضرت اباعبدالله)ع( 

عجین شده است: »آخرین لحظه های عمر ایشان بود که بالای سرشان رفتم. بنا به گفته 

دکتر، ایشان در حالت کما بودند و نمی توانستند حرف های من را متوجه شوند. با گریه 

پاهایشان را تکان دادم و گفتم که حاج دایی الان خانه تان مجلس روضه سیدالشهدا)ع( 

برقرار است، چشمانتان را باز کنید. همین که این را گفتم چشمانشان را باز کردند و 

 (گفتند:یاحسین)ع

 

دکترشان اصلاً باور نمی کرد که ایشان چشمانشان را باز کنند و پاسخ من را بدهند اما  ☘

بعدها گفتند که این اتفاق  فقط زمانی رخ می دهد که یک نفر علاقه و وابستگی خاصی به 

 .یک موضوع داشته باشد که با شنیدن آن در حالت کما عکس العمل نشان دهد

 روایات ناب از بزرگان تهران در طهرونی ☘
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 خلاص و تقوا در دنیای منبر و تبلیغ دین

 

 ...عمدا منبر نامرتب و بد رفتم برای روحیه ی دادن به طلبه ی مبتدی

 

 

مرحوم حاج شیخ محمد حسن معزی تهرانی نقل می کنند: » جلسه روضه و توسلی در خانه 

یکی از مومنین برپا بود. آن مجلس، چند واعظ و روضه خوان داشت. آقا شیخ مرتضی زاهد 

نیز یکی از واعظهای آن مجلس بود. یار و همراه ایشان آیت الله حاج میرزا عبدالعلی 

 .تهرانی نیز در آن جلسه حاضر بود

از قدیم رسم بود ریش سفیدهای وعظ و منبر، در انتهای مجالس سخنرانی کنند؛ اما آن 

 .روز آقا شیخ مرتضی زاهد این رسم را بر هم زد

او آن روز اولین نفری بود که بر بالای منبر رفت و شروع به صحبت کرد. در آن جلسه  

 .صحبتهای او با جلسه های دیگرش بسیار متفاوت بود

در واقع، صحبتهای او ضعیف و نامرتب بود و نمی توانست برای مردم جذاب و دلنشین  

 !باشد

حاج میرزا عبدالعلی تهرانی از این منبر بسیار تعجب کرده بود. با توجه به شناختی که از 

 .آقا شیخ مرتضی زاهد داشت، حکمت و دلیلی برای این منبر می دید

بعد از مجلس، با اصرار از آقا شیخ مرتضی زاهد خواهش کرد تا علت و فلسفه این صبتهای 

 .نامرتب را تعریف نماید
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آقا شیخ مرتضی زاهد بعد از اصرار حاج میرزا عبدالعلی تهرانی می فرماید: » راستش امروز 

 .در این مجلس یک آقایی قرار بود به منبر برود

 .این آقا بعد از مدتی تحصیل در حوزه علمیه قم، تازه به تهران بازگشته است

ایشان شاید هنوز در بیان منبر به خوبی مسلط و توانا نشده باشد. به همین خاطر من سعی  

کردم صحبتهایم زیاد جذاب نباشد تا ان شاء الله بعد از صحبتهای من، صحبتهای این آقای 

تازه کار برای مردم دلنشین تر و چشمگیرتر جلوه کند، تا یک تشویق و القای روحیه ای 

 .برای ایشان شده باشد

 

 

 سید جمال اسد ابادی

 معجزه ی عمل به اسلام:انجمن وطنی مصر

 

این متن که از کتاب ارزشمند "مناظره دکتر و پیر"اثر جاویدان شهید سید عبدالکریم 

 .هاشمی نژاد،آورده شده گزارشی است از فعالیت یکماهه انجمن وطنی مصر

 (توجه:برخی اعداد برای تطابق با تاریخ روز تغییر داده شده اند)

در سال 5622 هجری، یعنی حدود 567 سال پیش که کشورهای اسلامی همگی در تحت 

حمایت مستقیم دولت های خونخوار اروپا به سر برده، و دست تجاوز و ستم آنان حلقوم 

ضعیف ملل مسلمان را به سختی می فشرد و تنها در بین ممالک اسلامی ایران و ترکیه اسماً 

مستقل بودند اگرچه برای آنان هم فقط نامی از استقلال باقی مانده بود،در چنان روزگار 

تیره ای یک نفر مسلمان بیدار و غیور و یک نفر روحانی و دانشمند عالی قدر مذهبی به نام 
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)) سید جمال الدین اسد آبادی (( پس از یک مسافرت کوتاه به ممالک اسلامی و دیدن 

وضع رقت بار مسلمانان، آنان را برای رهایی از زیر بار آن همه ذلت و تیره بختی، به 

نهضت و قیام مردانه دعوت کرد، اما در سراسر کشور های اسلامی تنها شیخ )محمد عبده( 

مفتی دیار مصر دعوت سید را پذیرفت، و به اتفاق  او به اروپا سفر کرده و در پاریس مجله 

ای به نام"عروه الوثقی"منتشر ساختند، و به وسیله مقالاتی آتشین که در مجله نشر داده، و 

آن را برای ممالک عربی و اسلامی می فرستادند، مسلمانان را برای بیداری از آن خواب 

مرگ آسا و حالت رکود و خمودی دعوت می نمودند و مقالات منتشره در آن چون از دلی 

سوزان و قلبی خروشان سرچشمه می گرفت،آهسته آهسته گویا نزدیک بود بر اسکلت 

های مردهو بی جان مردم مسلمان روح اسلامی بدمد،اما قدرت های استعمارگر زود به این 

مطلب توجه پیدا کردند، و بلافاصله  دستور جلوگیری از ورود مجله عروه الوثقی را به 

ممالک مستعمره انگلیس و فرانسه، مانند مصر و امثال آن صادر کردند، و بدین وسیله 

اولین قدمی که سید جمال الدین برای نجات ممالک اسلامی برداشته بود با شکست مواجه 

گردید، اما این عدم موفقیت هرگز موجب یأس سید نگردید.لذا بلافاصله به اتفاق  شیخ 

محمد عبده از پاریس حرکت کرده و وارد مصر گردیدند، و در آن جا جمعیتی به 

 .نام"انجمن وطنی"تشکیل داده و مردم مصر را برای عضویت در آن دعوت کردند

اما چون این انجمن شباهتی به انجمن ها و احزاب دیگر دنیا نداشت،دزد و فحاش در آنجا 

راه نداشت، منافق و دورو در آن جا یافت نمی شد و انجمنی بود که بر خلاف تمامی احزاب 

سیاسی روز برای رسیدن به وکالت و وزارت تأسیس نشده بود،برای حفظ قدرت و ریاست 

دیگران و پشتیبانی از شخصیت های آلوده و کثیف تشکیل نیافته بود،لذا در سراسر مصر 

تنها چهل نفر به تمام معنی فداکار عضویت آن انجمن را پذیرفتند و در پانزدهمین جلسه 

انجمن وطنی، سید جمال الدین اسدآبادی با حضور همه اعضاء روی کرسی خطابه قرار 

 :گرفت و چنین گفت
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 :بارالها! گفته تو راست است که فرمودی

 واَل ّذین  جاهَدوا فینا ل ن هدِینَ ّهُم سبُُل نا

پروردگارا، گفته تو حق است و این انجمن مقدس به نام تو و برای یاری دین تو تشکل 

  .یافته است

آنگاه خطاب به اعضای انجمن فرمود: آقایان گرامی! دستور مقدسی که نشانه حقاینت دین 

اسلام تا روز قیامت و ضامن سعادت بشریت می باشد، قرآن است؛آه، آه، چسان این قرآن 

مقدس در اثر غفلت مسلمانان مهجور شده همان قرآن مقدسی که در پرتو شعاع نورانیش 

دنیای دیروز و امروز را با آن انحطاط  به این درجه از تمدن رسانید! آه، آه، چسان بهره 

 :برداری از قرآن امروز منحصر به امور ذیل گردیده است

به تلاوت بر بالالی قبرها در شب های جمعه،مشغولیت روزه داران،به زباله مساجد،به کفاره 

گناه،به بازیچه مکتب خانه ها، به جلوگیری از چشم زخم،به وسیله قسم دروغ،به وسیله 

گدایی کنار کوچه ها،به زینت قنداق  بچه ها، به سینه بند عروس،به بازو بند نانواها،به 

گردنبند بچه ها، به حمایل مسافرین،به سلاح جن زده ها،به زینت چراغانی،به نمایش طاق  

 .نصرت،به مقدمه انتقال اسباب منزل،به حرز زورخانه ها،به سرمایه کتاب فروش ها

آه که این کتاب مقدس آسمانی امروز از یک دیوان حافظ و مثنوی مولوی وگلستان سعدی 

کمتر محل اعتنا است.اگر یکی از اشعار دیوان های مزبور خوانده شود، حاضرین در مجمع، 

نفس ها را از ته دل کشیده، چشم ها و گوش ها و دهان ها برای آن باز شده وچه اندازه 

 .معانی از عرشی!!!و فرشی!!!و خیالی از آن استنباط می کنند

 و حقک اللهم القائل و قولک الحق:ن سوُا الل ّهَ ف أ نسَاهُمْ أ نفُسهَمُْ

پروردگار، ما تو را فراموش کردیم و تو هم آئینه دل های ما را از انعکاس حقایق کتاب 

 !مقدس خودت محروم نمودی
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 سبحانک اللهم انت القائل و قولک الحق:ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم

ما به صورت دل های خود را از اطاعت مقدس تو برگردانیدیم و تو هم سعادت و شرافت 

 .ما را به ذلت و نکبت تبدیل ساختی

سپس سید جمال از کرسی خطابه به زیر آمد در حالی که یک سوم از اعضای انجمن با 

 !شنیدن سخنان او از بسیاری گریه غش کرده بودند و بقیه هم در حال گریه بودند

 :مرحوم سید هم به گره درآمد، و در حالی که بارها این جمله را می گفت که

 ای و حقک اللهم

 

 نسیناک فانسینا انفسنا

تا آن که غش کرد و بر روی زمین افتاد و برای مدت سه ساعت در آن انجمن حالت غشوه 

و شیون حکمفرما بود،تا بالاخره با دخالت پزشک،سید و دیگر اعضای انجمن به حال عادی 

 !برگشتند و جلسه رسمیت یافت

سپس شروع  به مذاکره نمودند و درباره راه علاج این بدبختی و بیرون آمدن از زیربار 

سنگین و کمرشکن ذلت چاره اندیشی کردند و همگی به اتفاق  آرا گفتند:تنها علت مجد و 

عظمت دیروز مسلمین همانا عمل به قوانین مقدس اسلام بود و یگانه موجب بدبختی و سیاه 

 .روزی مسلمین امروز هم ترک عمل به قوانین و دستورات سعادت بخش اسلام می باشد

لذا بلافاصله یک برنامه برای عمل)نه برای تشریفات(که دارای هفده ماده بود، در همان 

جلسه ترتیب داده شد و همه اعضای انجمن با کمال جدیت و مراقبت تصمیم به اجرای آن 

 :برنامه و عمل به آن را گرفتند.اینک متن برنامه
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هر یک از اعضای انجمن در هر شبانه روز حداقل یک حزب از قرآن مجید را با دقت و 

 .تفکر بخوانند

 .نمازهای واجب خود را با جماعت بخوانند

 .امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنند

 .مردم غیر مسلمان را دعوت به اسلام نمایند

 .با مبلغان نصارا به بهترین وجه مباحثه و مناظره نمایند

 .نسبت به فقیران و محرومان در حدود امکان احسان کنند

هر کس انجام هر عمل مشروعی را از آن ها خواستار شد انجام دهند، و یا اگر آن ها خود 

اطلاع از احتیاج کسی برای انجام عمل پیدا کنند، بدون درخواست آن کس اقدام به آن 

 .عمل نمایند

 .صله رحم و سرکشی به خویشاوندان و نزدیکان خود را از یاد نبرند، و انجام دهند

 .از مریض ها عیادت کنند

اگر مسلمانی در بازار و یا مسجد دیده نشد، از حال او جویا شوند، و علت غیبت او را 

 .جستجو نمایند تا اگر غیبت او برای پیش آمد بوده، در رفع آن مشکل بکوشند

 .کسانی که از مسافرت مشروع برگشتند، به زیارت و دیدار آن ها بروند

 .حقوق  واجب مالی خود را به مستحقان بپردازند

 .از رهنمایی افراد ناآشنا به قوانین دین، و یا شئون سعادت بخش دیگر کوتاهی نمایند

صفات رذیله به ویژه کبر و خودخواهی و خود پسندی و رهبری طلبی را از خویشتن دور 

 .نمایند
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 .از لغزش ها و خطاهای برادران مسلمان خود بگذرند

 .با مردم، تندخو و غضبناک نباشند

از انجام عمل و گفتن سخنی که نفعی مادی یا معنوی برای آنان و یا دیگر مسلمانان ندارد 

 .خودداری کنند

در ضمن هر یک از اعضای انجمن یک دفتر کوچک هم با خود داشته، و به هر یک از   

مواد هفده گانه بالا که عمل نمودند، بلافاصله در آن دفتر یادداشت کرده تا در دفتر کل 

انجمن ثبت نمایند و در ضمن چون اجرای بعضی از این موارد، احتیاج  به داشتن بودجه 

مالی داشت،لذا آن چهل نفر در مرحله اول تصمیم گرفتند که تجملات زندگی خود را 

عموما به فروش بگذارند و با حداقلاز ضروریات زمندگی بسر برند و همچنین در شبانه 

روز به ساده ترین خوراک ها قناعت کردهد و بقیه درآمد مالی خود را به انضمام پول هایی 

که از راه فروش تجملات زندگی از فرش و لباس و ظروف و غیره بدست آمده، در صندوق  

 .انجمن بریزند تا برای انجام آن قسمت از برنامه که احتیاج به پول دارد، معطل نمانند

 بیلان و عملکرد یک ماهه انجمن وطنی مصر

اعضای انجمن وطنی مصر تحت رهبری سید جمال الدین اسدآبادی، با مراقبت شدید فقط 

برای مدت یک ماه به این مواد هفده گانه عمل کردند،و اینک نتیجه کار و بیان عملکرد 

 :آنان در مدت یک ماه

 .از هزار و پانصد بیمار عیادت نمودند

 .از دو هزار و هفتصد نفر از مسافران دیدن کردند

 .از حال پانصد نفر از مسلمانان - که از مجامع عمومی غیبت کرده بودند – جویا شدند

 .دوازده هزار مورد از موارد نیازمندان را بر آورده کردند
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 .هشتصد نفر معتاد به مشروبات الکلی را توبه دادند

 .هزار و سیصد نفر از مسلمانانی را که نماز نمی گذاردند، وادار به خواندن نماز کردند

 .چهار صد نفر از زنان فواحش و منحرف را وادار به توبه نمودند

هشتاد نفر از مستخدمان ادارات انگلیسی را وادار به استعفا از خدمت به آن حیله گر 

 .نمودند

پانصد نفر از رجال و ثروتمندان مصر را واداشتند تا از خریدن کالا و اشیاء لوکس و 

 .تجملات زندگی، که از ممالک بیگانه و به ویژه از انگلستان وارد می شود، خود داری کنند

 .به هفتاد و پنج نفر ورشکسته سرمایه دادند

 

دویست و شش نفر از فقرای حقیقی را برای مدت یک سال هزینه زندگی دادند و آنان را 

 .تأمین کردند

 .سی و پنج نصرانی و پانزده یهودی و هفتاد نفر بت پرست را مسلمان کردند

چهل و چهار مجلس بحث با مبلغان نصرا – که در تحت حمایت دولت انگلیس در مصر 

مشغول به فعالیت بودند- برقرار نمودند، وصد و بیست اشکال و ایراد به آنها وارد ساختند، 

 .که از دادن جواب آن عاجز ماندند

 .این بود بیان فشرده عملیات یک ماهه یک انجمنی که اعضای آن فقط چهل نفر بودند

 عکس العمل عجیب در برابر فعالیت یک ماهه انجمن

دوستان عزیز،اگر می خواهید بدانید که چگونه تنها عمل به قوانین مقدس اسلام موجب 

مجد و عظمت مسلمین و در هم شکستن نیروی دشمنان آنان می گردد،به عکس العمل 

 عجیب و حیرت انگیز فعالیت یکماهه انجمن وطنی مصر با دقت توجه
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 [یاصاحب الزمان ادرکنا..., ]54.52.53 55:51

 ک

 :نید

پس از فعالیت یک ماهه انجمن وطنی مصر، ))لرد کرومر(( مستشار مالی انگلیس در مصر 

دید که؛ یک دفعه 41% از نفوذ دولت انگلیس در مصر کاسته شد و تجارت انگلستان سی و 

پنج در صد تنزل نمود! هشتاد نفر از مستخدمان کار کرده و با تجربه مسلمان که در 

ادارات انگلیسی مشغول کار بودند از شغل خود استعفا نمودند و دیگر هم کسی حاضر 

 !نیست در ادارات انگلیسی مشغول کار گردد

لرد کرومن مستشار مالی انگلیس با کمال تعجب دید که نمایندگان کمپانی های انگلیسی و 

به ویژه نمایندگان اشیاء و کالاهای تجملی و لوکس از عدم مراجعه مشتریان فریادشان 

بلند است و می گویند: ما دست روی دست گذاشته و به اندازه مخارج مغازه و حقوق  

کارکنان آن هم فروش نمی کنیم، و از طرفی آن عده از مأموران دولت مصر که مأمور 

وصول مالیات مشروبات الکلی و زنان فاحشه و سینماها و تأترها بودند، از شغل خود استعفا 

  !دادند

لرد کرومن دید فعالیت های سی و پنج ساله مبلغان نصارا در مصر، نسبت به عملیات یک 

ماهه انجمن وطنی مصر نسبت یک به شانزده است! خلاصه لرد کرومر با دیدن این عکس 

العمل سخت و شدید یک ماهه انجمن وطنی مصر، آن چنان دچار وحشت گردید که 

 .بلافاصله گزارشات تکاندهنده و وحشتناکی به لندن مخابره کرد

 گزارشات مستشار مالی انگلیس

 :لرد کرومر در یکی از گزارشات خود به لندن چنین می نویسد
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بدین وسیله به زمامداران انگلستان اعلام خطر می کنم که اگر یک سال دیگر انجمن وطنی 

مصر تحت رهبری سید جمال الدین اسد آبادی ادامه پیدا کند، نه تنها سیاست و تجارت 

دولت انگلیس در آسیا و آفریقا نابود خواهد شد، بلکه ترس آن است که نفوذ کشورهای 

 !اروپایی به یک باره در سراسر جهان به خطر افتد

او در گزارش دوم خود می نویسد: انجمن وطنی مصر بدترین صاعقه ای است که برای 

پیشرفت ما تصور شود، و باید با کمال سرعت و عجله از برای تفرق  آنان دستور صادر 

 !شود

 :و باز نامبرده در گزارش سوم خود می نویسد

انجمن وطنی مصر بهترین شاهد است بر استیلای محیر العقول مسلمنان در سیزده قرن 

 .قبل که در مدت کوتاهی بر ثلث کشورهای جهان تسلط یافتند

یکی از مبلغان مسیحی در گزارشی که به کلیسای سن پلُ که بزرگترین کلیسای آن عصر 

بود می دهد، چنین می نویسد:هیچ امری عجیب تر از این واقعه نیست که هفتصد میلیون 

مسیحی و اولاد انجیل در مقابل چهل نفر مسلمان که در واقع روح یک سید روحانی در 

 !کالبد آن ها بیش نیست، این گونه مقهور گردند

باز یکی از دکترهای خارجی بیمارستان پورت سعید در کتاب خود به نام )فلسفه مجامع( 

که در همان روزها نگارش یافته بود، چنین می نویسد: عملیات محیر العقول انجمی وطنی 

مصر اگر برای بیست سال دیگر ادامه پیدا کند، طولی نخواهد کشید که صفحه پشت و روی 

 !کره زمین جولانگاه آن ها خواند بود

رئیس بانک انگلیس در مصر در نامه ای که به یکی از صرافان لندن می نویسد چنین می  

گوید:از غرایب روزگار اینکه امروز سیاست اروپا در مصر،فردا در سراسر دنیا پامال 
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فعالیت چهل نفر مسلمان خواهد شد که سلاحشان فقط دیانت و عمل به قوانین مذهبی 

 .است

یکی از صاحب منصبان انگلیسی در نامه ای که به زن خود در لندن می نویسد چنین می 

نگارد:این قریحه سعادت که به سرعتی تندتر از برق  در جامعه مسلمین می دمد نه تنها 

ملت بریتانیا خصوصا و کلیه اروپا عموما باید دست از مستعمرات خود بردارند،بلکه باید در 

 .نقطه مرکز دایرهمنطقه جنوب و شمال کره زمین قلعه محکم برای خود تهیه نمایند

سر انجام از تراکم این گزارشات وحشتناک، دولت انگلیس مشاهده نمود که اگر این 

انجمن با داشتن چنین برنامه)عمل به قوانین اسلام(برای چند سال ادامه پیدا کند دیگر هیچ 

نیرویی نمی تواند در برابر قدرت خارق  العاده و معجزه آسای آنان مقاومت نماید!لذا 

بیدرنگ دستور متفرق  کردن انجمن وطنی مصر و مجازات شدید اعضای آن از لندن برای 

دولت مصر صادر گردید و در نتیجه پس از اعلام حکومت نظامی در مصر،مرحوم سید 

جمال الدین اسدآبادی را از آن جا تبعید کردند و شیخ محمدعبده را به سه سال زندان 

محکوم نمودند و در باره بقیه اعضای انجمن هم رفتار و حشیانه ای معمول داشتند که 

موجب ننگ تاریخ انسانیت می باشد،و خلاصه این ستاره ای که فقط برای مدت یک ماه از 

افق مسلمانان طلوع کرده بود، دوباره افول نمود، و دولت خونخوار انگلستان با آسایش 

خاطر و بدون هیچ گونه مزاحمت به چپاولگری و مکیدن خون مسلمانان بار دیگر مشغول 

 !گردید

دوستان عزیر اکنون قضاوت با شماست،چهل نفر مسلمان که تنها با عمل به قوانین مقدس 

اسلام بتوانند تا این درجه نیرومندترین دشمنان خود را به وحشت اندازند،پس اگر نزدیک 

به یک و نیم میلیارد مسلمان جهان در عصر حاضر عمل به قوانین مقدس اسلام را شعار 

زنگی خود قرار دهند،آیا نمی توانند مجد و عظمت از دست رفته خود را باز یافته و دامنه 

 حکومت خود را در سراسر جهان توسعه دهند؟
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آری،سیدجمال الدین اسدآبادی که یک روحانی بیدار و آگاه و مبارز بود با همکاری چهل 

 نفر از مردم با عمل به بخشی از دستورات مقدس اسلام در مدت یکماه نشان دهد که اسلا

 

 [یاصاحب الزمان ادرکنا..., ]54.52.53 55:51

  م

اصیل و عملی چگونه معجونی است و چطور می تواند بطور معجزه آسا پیکر امت اسلامی را 

به تلاشی چشمگیر و حیات بخش وادارد و بی جهت نیست که پس از گذشتن بیش از یک 

قرن از تاریخ مرگ آن مرد بزرگ هنوز استعمار و عمال آن از سایه او و نام او هم وحشت 

دارند و به وسیله چهره های شناخته شده و قلم های استعماری خود می کوشند تا نام آن 

آزاد مرد مسلمان و روحانی را بدنام کنند و وی را وابسته به قدرت های بیگانه و ضد اسلام 

معرفی نمایند تا از این راه اعتماد عمومی را نه از سید جمال)زیرا او دیگر در بین مردم 

نیست و درگذشته است(بلکه از سیدجمال های تاریخ و عصر ما که ضربه های مرگباری بر 

جان استعمار هستند سلب نمایندوتا دیگر مردم به گرد آنها نروند و این نمونه مردان 

انقلابی و مسلمان در جامعه خود تنها بمانند.غغافل از اینکه در عصر ما دیگر توده مردم 

آگاه اند و دیگر نه تنها این حناهابرای جامعه ما رنگی ندارد بلکه رسوایی کارگردانان این 

گونه تعزیه ها و ننگ و فصاحت آنها تا به حدی است که اگر یک فرد عادی هم)چه رسد 

به مردان انقلابی روحانی و مسلمان(مورد شتم و طعن آنها قرار بگیرد این خود کافی است 

تا افکار توده مردم را به آن مرد توجه داده و دست ملت به سوی او به عنوان یک فرد 

 .ارزشمند دراز گردد

 

 

 shiamobarez.blog.ir :برگرفته شده از
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☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 

 : احترام_به_استاد#

 

علامه طهرانی می فرماید: » ایشان ]یعنی علامه طباطبائی[ نام »استاد« را فقط بر او می بردند 

و هر وقت »استاد« به طور اطلاق  می گفتند، مراد مرحوم قاضی بود؛ و گویا در مقابل قاضی 

  .تمام اساتید دیگر با وجود آن مقام و عظمت علمی، کوچک جلوه می کردند

لیکن در مجالس عمومی اگر مثلاً سخن از اساتید ایشان به میان می آمد، از فرط احترام، نام 

  .»قاضی« را نمی بردند و او را همردیف سائر اساتید نمی شمردند

باز ایشان نقل می کردند:» جناب علامه طباطبائی در ابتدای ورودشان به قم، به »قاضی« 

معروف بودند، چون از سلسه سادات قاضی مشهور در آذربایجان هستند؛ لیکن از نقطه 

نظر آنکه ایشان از سادات طباطبائی هستند، خود ایشان ترجیح دادند که به طباطبائی 

 .معروف شوند

و اخیراً برای حقیر چنین منکشف شده است که شاید ایشان خواسته اند لقب قاضی  

منحصراً به یگانه استاد ارجمند شان مرحوم حاج سید علی آقای قاضی منحصر گردد؛ و 

 !ایشان از جهت تکریم و تجلیل از مقام استاد، در شهرت و معروفیت، با وی شریک نباشند

» 
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 آیت الله علامه قاضی☘ 

 

 

 : چشم_آیت_الله_بهجت#

 

 

حجت الاسلام علی بهجت می گوید: بنده پس از رحلت پدرم متوجه خیلی از این قضایا 

شدم. در روز دوم ختم پدرم یکی از علما که الآن فوت کرده و پسر مرحوم آقا سید جمال 

گلپایگانی بود، به من اشاره کرد که نزدیکش بروم. ایشان روی ویلچری نشسته بود و کنار 

گوش من گفت: من 32 سال پیش در نجف که بودم، آقای قوچانی که با پدر شما نزدیک 

بود و از اسرار او اطلاع داشت و ارتباط خوبی با استاد آیت الله بهجت نیز داشت، به من 

  .چیزی گفت

 

وی ادامه داد: او گفت سر اینکه آقای بهجت از همه هم کلاسی هایش ممتاز شد، یک چیز 

بود و آن این بود که آقای بهجت از کودکی و سالها قبل از بلوغ خود در اثر عبادت، 

چشمش معصیت را می دید و مرتکب نمی شد. لذا دوران کودکی را با پاکی گذراند و بعد از 

دوران کودکی هم همین طور گذشت.گناه او را سنگین و چرک و آلوده نکرد. در مدارج 

  .ترقی که دیگران باید پله پله بالا بروند، ایشان چون پاک و سبک بود پرواز می کرد
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بهجت ادامه داد: پدرم هم در صحبت هایش داشت که گناه را کوچکش را هم نباید کوچک 

بشماری. همیشه می گفت اگر در بالاترین حد ترقی باشی و ببینی کودکی آجری جلوی پای 

نابینایی می گذارد تا او زمین بخورد و کودک بخندد و تو فقط یک لبخند زدی، همین کافی 

  .است تا تو را با مغز از آن بالا به پایین اندازد

 

وی تأکید کرد: این صحبت پسر آقای سید جمال گلپایگانی خیلی به ما کمک کرد و 

اطلاعات ما را به هم دوخت و وصل کرد. من همیشه طلب مغفرت برای ایشان می کنم. بنده 

بارها از پدرم شنیده بودم و خیلی دیگر از شاگردان ایشان نیز شنیده بودند که پدرم 

می گفت کسی را می شناسم که خداوند توفیق معصیت از کودکی به او نداد. هربار معصیت 

  .پیش می آمد، خداوند یک طور منصرفش می کرد

 

حجت الاسلام علی بهجت در پایان گفت وگوی خود اظهار داشت: هیچ وقت پدرم »من« 

نمی گفت و همیشه همه عنوان ها و برچسب ها و من ها را پاک می کرد. بسیاری از مطالب را 

با عنوان سوم شخص می گفت و خیلی ها می گفتند خود آقاست. و من باور نمی کردم و دنبال 

  .دلیل بودم. او هم که هیچ اقراری نمی کرد و من بعدها فهمیدم

 

 نا گفته های آیت الله بهجت ☘

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 
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 :سیره_واقعی_یک_سالک_الی_الله#

 

  : استاد مجاهدی حکایت جالبی از اقامت ایشان در کوه خضر نقل می کنند

 

هنگامی که حضرت آقای مجتهدی در قم اقامت داشتند با مسجد مقدس جمکران و کوه 

خضر ) در نزدیکی های روستای جمکران( بسیار مأنوس بودند. در آن زمان هنوز مسجد 

همان حالت قدیمی خود را داشت و معنویت عجیبی بر فضای آن حاکم بود و ایشان می 

 :فرمودند

 

مسیر عبور حضرت ولی عصر – ارواحنا فداه – از زمینی که مسجد مقدس جمکران در آن 

واقع است. هنوز روشن و عطرآگین است و جان آدمی را می نوازد و آدمی را به خضوع و 

  خشوع وا می دارد

 

  برزمینی که نشان کف پای تو بود سال ها سجده صاحبنظران خواهدبود

 

کوه خضر نیز از اماکن مورد علاقه ایشان بود و در آن جا خلوت می کردند و به دعا و توسل 

می پرداختند. آن سال تصمیم گرفته بودند که اربعینی را در کوه خضر سپری کنند و لذا ده 

روز پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به کوه خضر رفتند و در اتاقی که در آنجا بود 

  .ساکن شدند و ارتباطشان را جز با معدودی از دوستان قطع کردند

 



(2)پای درس علماء   

348 
 

بعد از گذشت روزها آخرین روز از ماه مبارک رمضان فرا رسید و جناب آقای مجتهدی 

فرموده بودند که در آخرین روز ماه مبارک مهمان آقای حاج میرزا یدالله غروی خواهم 

بود. حجت الاسلام غروی از علاقه مندان و اطرافیان حضرت آیت الله العظمی نجفی مرعشی 

بودند و با آقای مجتهدی نیز الفتی دیرینه داشتند، منزل مسکونی ایشان درخیابان بهار بود 

و دوستان بعد از افطار برای دیدار آقای مجتهدی در آنجا جمع شده بودند و حضرت آقای 

  .مجتهدی پاسی از افطار گذشته بود که آمدند

 

ایشان در مدت این چهل روز به خاطر روزه داری و غذای بسیار کمی که مصرف کرده 

بودند و نیز به علت شب زنده  داری ها و ریاضات شرعی، به طور محسوسی لاغر و تکیده 

شده  بودند ولی طراوت وجودی شان بیشتر از پیش به نظر می رسید. پس از ورود به خانه و 

احوال پرسی از دوستان، دست و روی خود را در آب زلال حوضی که در وسط حیاط بود 

شستشو دادند و بعد دستمالی از جیب پیراهن بلند عربی خود درآوردند و همین که آن را 

باز کردند تا دست و روی خود را خشک کنند، حال ایشان منقلب شد! و انقلاب حال شان به 

خاطر مورچه ای بود که در داخل دستمال دیده بودند! دستمال را آهسته جمع کرده و در 

  :جیب خود گذاشتند و فرمودند

 

من ناخواسته این مورچه را از لانه خود دور کرده ام و آوارگی او را نمی توانم تحمل کنم!  »

  « !باید بروم! قبض او مرا آزار می دهد

 

دوستان هر چه اصرار کردند که شما خسته اید و تازه از راه رسیده اید، اجازه دهید تا با 

  :ماشین سواری شما را تا کوه خضر همراهی کنیم، نپذیرفتند و فرمودند
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  « !تاوان این غفلت، پیاده رفتن به کوه خضر و پیاده برگشتن است »

 

حضرت آقای مجتهدی پیاده به کوه خضر رفتند و در جایی که بیتوته می کردند مورچه را 

 .به لانه خود رهنمون شدند و پس از گذشت چند ساعت به قم بازگشتند

 

 حجت الاسلام محمد حسن شریف قنوتی

حجت الاسلام محمد حسن شریف قنوتی نمایندگی ویژه دادستان انقلاب اسلامی بروجرد را 

عهده دار بود که پس از اطلاع یافتن از شروع  تهاجم سراسری ارتش عراق ,بلافاصله تلاش 

خود را آغاز میکند ودربروجرد به جمع آوری نیرو وامکانات برای اعزام به جبهه اقدام 

 .میکند

 

شیخ در هنگام خداحافظی با خانواده اش ضمن یادآوری جریان عاشورا وتلاش �♦

ومقاومت حضرت زینب س در این جریان,به همسرش میگوید：ما اولاد بزرگ کرده ایم 

 .برای کی؟الآن اسلام خون لازم دارد,مگر میشود ما بنشینیم و خرمشهر از دست برود

 

حجت الاسلام موسوی امام جماعت مسجد جامع خرمشهر در این باره میگوید：))شیخ �♦

میگفت ما باید در خرمشهر بمانیم و از شهر دفاع کنیم حتی اگر ما را قطعه قطعه کنند تا 

مردم شهر های دیگر مثل آبادان و اهواز متوجه و بیدار شوند و از شهر دفاع کنند.شیخ 

میگفت اگر ما الآن از خرمشهر عقب نشینی کنیم و آن طرف پل موضع بگیریم عراق  به 

راحتی شهرهای دیگر را تصرف میکند.شیخ خود ویارانش را سپر بلای اسلام و امام وایران 

 (.کرد و با حفظ خرمشهر نگذاشت شهر ها دیگر سقوط کند
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یکی از افسران اسیر عراقی میگوید :)ماقصد داشتیم خرمشهر را سه چهار روزه تصرف �♦

کنیم و حتی خوزستان را بگیریم.افرادی که با ما همکاری میکردند) منافقین(اطلاع داده 

بودند که ارتش ایران در خرمشهر نیرویی نداردونیروی مقاومت آنچنانی از سپاه و مردم 

در شهر نیست.اما بعد از شروع جنگ و برخورد با مقاومت آنچنانی مردم,مطلع شدیم که 

در خرمشهر یک شیخ لجوجی است که جوانان ومردم را هدایت میکند ومانع پیشروی 

ارتش بعثی و سقوط خرمشهر شده است.بدانید که اگر عراقی ها به این شیخ دست پیدا 

 (.کنند,او را قطعه قطعه خواهند کرد

 

 از آیت الله بروجردی

 از اول عمر تاکنون یک دروغ نگفته ام

با اصرار زیاد از آیت الله بروجردی پرسیدند ؛ چه کرده اید که به این مقام رسیده اید ؟ 

ایشان فرمودند یکی از آن چیزهایی که یادم هست ، از اول بلوغ تا به حال یک دروغ نگفته 

 ام

 

 :استاد سید محمدّمهدی میرباقری

 

بُکا بر سیدالشهدا)ع( مجلس عظیمی نمی خواهد! انسان می تواند خودش به تنهایی بنشیند »

  .گریه کند

بزرگی شنیده بود که مرحوم ملاآقا دربندی نمازشب های عجیبی می خواند. یک شب ایشان 

را دعوت کرد و تا دیروقت نگه داشت. دیروقت که شد، گفتند: آقا همین جا استراحت 

کنید! ایشان استراحت کرد. هنگام نمازشب مشاهده کردند که چند ساعت به اذان 



(2)پای درس علماء   

351 
 

برخاست و در بسترش نشست و گفت: "السلام علیک یا اباعبدالله، حسین جان تو را 

کشتند..." این را گفت و شروع کرد به گریه کردن و متصل گریه کرد. رفت وضو گرفت؛ 

گریه کرد. آمد و نشست؛ گریه کرد. همینطور گریه کرد تا اینکه اذان گفتند و بعد 

  .برخاست و نماز صبحش را خواند

نه اینکه ما همیشه باید همین کار را بکنیم؛ بلکه هم باید نمازشب خواند و هم برای 

  .سیدالشهدا)ع( گریه کرد

  .اما اینگونه گریه کردن احتیاجی به مجلس روضه ندارد

اگر بتوانیم در منزلمان مجالس روضه برگزار کنیم، بهتر است؛ چرا که این روضه های 

هفتگی منزل و خانواده انسان را بیمه کرده و دست شیطان را از منزل ما قطع می کند؛ اما 

 «...اگر نشد، خودمان بنشینیم و برای امام حسین)ع( گریه کنیم

☘⚜☘☘☘⚜☘⚜ 

 کرامات_مکاشفات وناگفته های علامه طباطبایی#

  مکالمه باحضرت ادریس ع#

 

از حضرت علامه سیّد حاج محمد حسین حسینی طهرانی که سال ها افتخار تلمّذ در محضر 

حضرت علامه محمد حسین طباطبایی را داشته نقل گردیده است که:علامّه طباطبایی می 

  :فرمودند

به یاد دارم هنگامی که در نجف اشرف تحت تربیت اخلاقی و عرفانی مرحوم قاضی »

بودیم، #سحر گاهی بر بالای بام بر سرسجاده عبادت نشسته بودم.در این موقع حالت 

چرُت به من دست داد و مشاهده کردم دو نفر در مقابل من نشسته اند. یکی از آنها 

حضرت #ادریس و دیگری برادر عزیز و ارجمندم حاج سیّد محمد حسن طباطبایی بود که 
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فعلاً در تبریز سکونت دارند. حضرت ادریس با من به مذاکره و سخن مشغول شدند، ولی 

طوری بود که سخنان ایشان به واسطه کلام آقای اخوی شنیده می شد.کمی پیش تردر 

زندگانی من #حوادث و #اتفاقات هولناکی روی داد و بر حسب جریانات عادی و طبیعی 

حل آنها غیر ممکن به نظر می رسید، ولی ناگهان برای من #حل شده و روشن شد که 

دستی ما فوق  اسباب و مسببات عادیه از #عالم غیب حل این عقده ها نمود و رفع این 

مشکل فرمود و این اولین انتقالی بود که عالم طبیعت را برای من به جهان ماوراء آن پیوند 

 *داد و رشته ارتباط ما از اینجا آغاز شد

☘⚜☘⚜☘⚜☘⚜☘ 

 

 کرامات_مکاشفات وناگفته های علامه طباطبایی#

  خبردادن ازحقایق هستی#

 

  :مرحوم عالم ربّانی حضرت آیت الله وجدانی فخر نقل فرمودند

در یکی از سالها بعد از #ظهرعاشورا، به #قبرستان نوِ قم برای قرائت فاتحه رفتم. بعد از 

قرائت فاتحه متوجه حضور حضرت علامه سیّد محمد حسین طباطبایی در گوشه ای از 

گورستان شدم. لذا حضور معظم له شرفیاب شده و عرض ادب نمودم. آن بزرگوار چند بار 

 ❓با سوز و گداز به من فرمودند:آقای وجدانی امروز چه روزی است

عرض کردم روز عاشورا می باشد.فرمودند: آیا می بینی که #تمام موجودات چون آسمان و 

  زمین و جمادات همه در حال #گریستن به #سیدالشهدا)ع(هستند؟

من از این گفته اش تعجب نموده و #مبهوت ماندم و فهمیدم که او خبر از حقایق هستی می 

دهد.در همین حال آن بزرگوار خم شد و سنگی را از روی زمین برداشت و آن را با دست 
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مانند سیب از وسط شکافت و میانش را به من نشان داد. #ناگهان با این چشمان خودم 

#خون را در میان سنگ دیدم و تا ساعتی با بهت و حیرت غرق  در تماشای آن بودم وقتی 

به خود آمدم متوجه شدم که حضرت علامه از قبرستان رفته بودند و من در تنهائی به نظاره 

 *آن سنگ خون آلود مشغولم️️

 مکاشفات_کرامات وناگفته های علامه طباطبایی#

 

  زندگی خانوادگی#

 

علامه با وجود حجم زیاد کارهایش، هیچ وقت از خانواده خود #غافل نمی شد. همیشه در 

برنامه روزانه اش ساعتی را به #خانواده اش اختصاص می داد و آن را بهترین اوقاتش 

می دانست و می گفت: »این ساعت تمام #ناراحتی هایم را برطرف می کند.« علامه در #خانه 

هم مثل بقیه جاها هرگز #عصبانی نمی شد و اعضای خانواده اش #صدای بلند حرف زدنش 

را نشنیده بودند. #بچه هایش را بسیار دوست داشت، با آن ها مهربان و خوش رفتار بود و تا 

اندازه ای که می توانست وقتش را صرف #بازی با آن ها و سرگرم کردنشان می کرد. 

#دخترها را تحفه های ارزنده و نعمت های خداوندی می دانست و می گفت: »این ها #امانت 

خدا هستند هر چه به این ها بیشتر احترام بگذاریم، #خداوپیغمبر خوشحال تر می شوند.« 

حتی نام آن ها را هم با پسوند #سادات صدا می زد و با آن ها با احترام و محبت بیشتری 

رفتار می کرد تا در زندگی آینده شان همسران خوب و بانشاط و مادران شایسته و لایقی 

باشند. وقتی دخترهایش به خانه #بخت رفتند، هر هفته به انتظار دیدن شان می نشست 

خودش از آن ها #پذیرایی می کرد و حتی نمی گذاشت آن ها برایش چای بیاورند. می گفت: 

 *«.»نه!  شما #مهمان هستید و سید، من نباید به شما دستور بدهم

  اخلاص در تبلیغ
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نیت معلم و مبلغّ، شرط اصلی تأثیرگذاری اوست. از سال های اولِ تبلیغ تا امروز »نیت و � 

  .اخلاص« به عنوان دغدغه حجت الاسلام قرائتی بوده است

او می گوید: روزی به شهید مطهری)ره( گفتم که می خواهم از گروه مؤلفان تفسیر نمونه 

فاصله بگیرم و همکاری ام را قطع کنم. شهید مطهری)ره( علت را جویا شد و من گفتم چون 

اخلاص ندارم؛ ایشان پرسید: از کجا این حرف را می زنید؟ من گفتم: وقتی تفسیر چاپ شد، 

اول نگاه کردم که آیا در شناسنامه کتاب نام من و که از مؤلفان بودم و نوشته شده، دیدم، 

نام من ذکر شده است. دوباره دقت کردم که اسم من در میان همکاران چندمین نام 

 .است؟ و این یعنی که نیت من خالص نیست

شهید مطهری)ره( به من فرمود: »بزرگی می فرمود: در قضاوت، اگر اخلاص هم داشتی، 

عجله نکن و در عبادت، اخلاص داشتی انجام بده و اخلاص نداشتی، انجام نده و در تبلیغ 

 .«.چه اخلاص داشتی و چه اخلاص نداشتی، تبلیغ بکن

yon.ir/szkt 

 (.حسین صنعت پور، نیم قرن تدریس و تبلیغ، ص ۱۱)☘�↩

 !و ادعا

 

حاج آقا رحیم ارباب دو سه سال آخر عمر نابینا شد. وقتی از ایشان پرسیدند: پس از ☘ 

این همه عمر آیا ادعایی هم دارید یا نه ؟ ایشان فرمودند: در مسائل علمی هیچ ادعایی 

دارم، اما در مسائل شخصی خود دو ادعا دارم: یکی آنکه به عمرم غیبت نگفتم و غیبت ☘ن

 .نشنیدم و دوم آنکه در تمام طول عمر، چشمم به نامحرم نیفتاد
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 حکایت هایی از آیت الله حاج آقا رحیم ارباب ، ☘

 

 

 ☘☘سبک زندگی آیت الله مرعشی نجفی با همسر

 

  :همسر آیت الله العظمی مرعشی نجفی می گوید 

 

در تمام مدت شصت سالی که با ایشان زندگی کردم، هیچ گاه با من رفتارى تند و ☘☘

  .خشونت آمیز نداشت

 

تا آن زمان که قادر به حرکت کردن و انجام دادن کارهایش بود، نمی گذاشت که دیگران 

کارهایش را انجام دهند. حتی هنگامی که تشنه می شد، برمی خاست و به آشپرخانه می رفت 

  .و آب می  آشامید و از من درخواست نمی کرد

 

ایشان افزون بر آنکه برای من همسری خوب و مهربان و دوست داشتنی بود، ☘☘

  .دوستی صمیمی و همکاری غم خوار برای من نیز بود

 

ایشان همواره در کارهای منزل به من کمک می کرد و بسیاری از اوقات، کارهای ☘☘

آشپزخانه همانند درست کردن غذا، پاک کردن سبزى، و شستن میوه و وسایل آشپزخانه 

 را ایشان انجام می دادند
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 شهاب شریعت، ص 623☘

 

 :آیت الله میرزا جواد تبریزی

من در نوجوانی و اوائل طلبگی آرزو داشتم که روضه خوان امام حسین علیه السلام بشوم اما 

 .توفیق نداشتم و مرجع تقلید شدم 

 

  (حلت عالم بزرگوار و فقیه کبیر "سیدابوالحسن اصفهانی" مرجع اعلای شیعه )5601 ش

 

 ☘شرح مناسبت☘       

آیت اللَّه سیدابوالحسن موسوی اصفهانی در اصل از سادات موسوی بهبهان بود که در سال 

5047ش )5084 ق ( در لنجان اصفهان به دنیا آمد. وی پس از تحصیلات مقدماتی در 

اصفهان، عازم حوزه علمیه نجف شد و از محضر میرزا حبیب اللَّه رشتی و آخوند خراسانی 

بهره مند شد. آیت اللَّه اصفهانی در دور دوم مجلس شورای ملی به عنوان یکی از پنج عالم 

طراز اول به مجلس رفت اما پس از مدتی به دلیل مشاغل و مسافت زیاد استعفا کرد. ایشان 

پس از آخوند خراسانی و میرزا محمد تقی شیرازی، به همراه میرزای نایینی عهده دار 

مرجعیت شیعه شد و مرجع خاص و عام گردید. این عالم بزرگوار در حمله وهابی های 

سعودی به عراق ، به همراه بسیاری از علما، در مقابل تجاوز آنان مقاومت کرده و همچنین 

انتخابات فرمایشی عراق  را تحریم نمود. ایشان در جریان مبارزه مردم عراق  علیه انگلیسی 

ها نقش سیاسی بارزی ایفا کرد و در این رابطه می توان به فتوای ایشان در خصوص حفظ 

سرزمین عراق  و اماکن متبرکه و ترغیب مردم در جهاد اشاره نمود. با ارتحال میرزا 

محمدحسین نایینی و حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سال 5651ش، مرجعیت 
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شیعه به صورت تمام به وی محول شد و تنها مرجع مسلم شیعیان گردید. از آن پس، 

ایشان به مدت ده سال بر مسند ریاست حوزه علمیه نجف تکیه زد. این تمرکز مرجعیت و 

  .قبول شیعیان عالم در وجود هیچ مرجعی قبل آیت اللَّه اصفهانی دیده نشده بود

تبحر او در علوم شرعی و معارف اسلامی و ملکات و مکارم اخلاقی و حلم و جود و 

بزرگواری و موقع شناسی و روابط دوستانه ای که با دولت های اسلامی به ویژه بلاد شیعه 

برقرار کرده بود و اطمینانی که دولت های بزرگ به نظر او داشتند سبب شد که نه تنها 

سفر طلاب از شرق  و غرب عالم به نجف بلامانع شود، بلکه مشکلی نیز در انتقال وجوه 

شرعی از کشورهای دیگر به محضر ایشان پیش نیامد. ایشان در طول سالیان دراز، 

شاگردان فرهیخته ای پرورش داد. همچنین وسیلةُ النجاة، ذریعَةُ الحیاة و ذخیرةُ الصالحین 

از جمله آثار ایشان است. سرانجام این مرجع اعلای شیعه در سیزدهم آبان 5601 ش 

برابر با نهم ذی حجه 5631 ق  در هشتادوهشت سالگی در کاظمین به جوار رحمت حق 

 شتافت و در جوار استادش، آخوند خراسانی، در نجف به خاک سپرده شد

 

  (رحلت استاد بزرگ اخلاق  میرزا "محمد علی شاه آبادی" )5639 ق 

 

  ☘شرح مناسبت☘         

آقا میرزا محمد علی شاه آبادی فرزند شیخ محمدجواد اصفهانی در سال 5090 قمری در 

اصفهان متولد گردید و مقدمات علوم را از محضر پدر بزرگورارش که خود از فقها و 

شاگردان صاحب جواهر بود، فرا گرفت. سپس از محضر برادرش آقا شیخ احمد بیدآبادی 

و میرزا محمدهاشم خوانساری بهره مند شد. سپس در تهران، فقه و اصول را از محضر 

میرزا حسن آشتیانی و عرفان را از محضر میرزاهاشم گیلانی و فلسفه را از میرزا ابوالحسن 

جلوه فرا گرفت و برای تکمیل مراتب علمی به دارالعلم نجف اشرف رهسپار گردید. آیت 
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اللَّه شاه آبادی سپس به سامرا رفته و در درس آیت اللَّه میرزا محمد تقی شیرازی شرکت 

جست و از افادات آن بزرگوار بهره ها برد. ایشان بنا به اصرار والده ی محترم خود به 

ایران بازگشت و در تهران سکونت جست و در مسجد سراج الملک )شاه آباد سابق( به 

اقامه ی نماز و ترویج و تبیین معارف اسلام پرداخت. آیت اللَّه شاه آبادی آن گاه در سال 

5647 قمری به حوزه ی علمیه ی قم رفت و به تربیت طلاب علوم دینی پرداخت و 

شخصیت های بزرگواری چون حضرات آیات عظام: امام خمینی)ره(، سید شهاب الدین 

مرعشی نجفی، میرزا هاشم آملی، محمدرضا مروج طبسی و   را به جهان تشیع عرضه نمود. 

بعد از 7 سال مجدداً به تهران بازگشت و در مسجد امین الدوله ی بازار، امامت جماعت را 

به عهده گرفت. از این استاد فرزانه ی عرفان، کتاب های فراوانی بر جای مانده که منازِلُ 

السّالِکین، رساله ی عقل و جهل، حاشیه ی کفایةُ الاصول و   از آن جمله اند. در موقعیتی که 

رضاخان پهلوی، تمام مساجد و منابر را تعطیل نموده بود، آیت اللَّه شاه آبادی، هیچ گاه 

نماز و سخنرانی اش قطع نشد. زمانی هم که رضاخان، پوشیدنِ لباس روحانیت را ممنوع 

کرده بود، او فرزندانش را به روحانی شدن و پوشیدن لباسِ مقدس روحانیت تشویق کرد 

و به برکت همین تلاش مخُلصانه، هفت تن از فرزندانِ ایشان، روحانی شدند. وفات این 

عارف بزرگ برابر با 6 آذر 5608 ش در 77 سالگی روی داد و پس از تشییعی باشکوه 

در رواق  ابوالفتوح رازی در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( مدفون گردید. حضرت امام 

خمینی)ره( درباره استاد می فرمود: "من در طول عمرم، روحی به لطافت روح آیت اللَّه شاه 

 آبادی ندیدم

 

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

 تا صبح هیئت بودیم

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 
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اولین خاطره من ازعلامه محمدتقی  جعفری )ره( به حضور ایشان در مجالس عزاداری امام 

حسین )علیه السلام( بر می گردد، ایشان با توجه به این که سال ها در نجف تحصیل کرده 

بودند بعد از مراجعت از نجف در تهران ساکن بودند و در هیات عزاداری نجفی های مقیم 

تهران شرکت می کردند، این هیات مداح بسیار خوبی داشت به نام هوشنگ ترجمان که 

استاد دانشگاه نیز بود و از لحاظ هنر شعری تبحر داشت و شعرهایی که در هیات می خواند 

خودش می سرود. علامه جعفری )ره( به ایشان خیلی علاقه داشتند و در این هیات، با شور و 

علاقه خاصی حضور می یافتند، ایشان، من و برادر بزرگم دکتر غلامرضا جعفری را هم با 

 .خودش همراه می بردند

 

این هیات در دهه اول محرم بعد از ساعت 50 نیمه شب شروع می شد و ما در این ایام تا 

 .نزدیکی های اذان صبح به همراه پدر در هیات بودیم

. 

. 

 شستن لباس سادات

. 

یکی از سادات می گوید: یک بار که به همراه استاد، درمشهد مقدس بودیم، علامه از ما 

خواستند لباس هایمان را به ایشان بدهیم تا برای شستشو به فردی که می شناختند، تحویل 

دهند. بعد از تحویل گرفتن لباس های شسته شده، از ایشان پرسیدم: آیا پول آن فرد را 

داده اید؟ استاد جواب دادند: لازم نیست. آرزوی قلبی من خدمت به اولاد فاطمه)سلام الله 

 علیها( است. استاد با آن عظمتش اقدام به شستن لباس های ما کرده بودند

 ☘نسخه ای برای نجات از دنیا

 



(2)پای درس علماء   

360 
 

مرحوم دکتر سعیدی، متخصص قلب و پزشک معالج حضرت آیت الله کوهستانی، در ☘

اوایل آشنایی با ایشان وقتی قلبشان را معاینه کرد، گفت: این قلبی است که فشار زیادی 

 .ندیده است

 :ایشان در تأیید سخن پزشک معالج فرمودند☘

در ایامی که در نجف مشغول به تحصیل بودم، روزی متوجه شدم که مدتی است قلبی �◀

  .گرفته و خاطری افسرده دارم

در اندیشه فرو رفتم و خاطرات و ارادات قلبی ام را کنترل کردم تا این منشأ گرفتگی ��

 قلبم را پیدا کنم که آیا ریشه دنیایی دارد یا آخرتی؟

پس از بررسی متوجه شدم علاقه به دنیا است که این چنین مرا اندوهناک ساخته ��

 است،

از این رو با توجه و اخلاص به سوی حرم مطهر امیرالمؤمنین ع شتافتم و با تضرع و �◀

زاری از مقام ولایت خواستم که علاقه به دنیا را برای همیشه از دلم بیرون کند و در آن جا 

 تصمیم گرفتم که هیچ گاه برای دنیا ناراحت نشوم،

سپس در حالی از حرم به خانه برمیگشتم که دیگر برای همیشه از علاقه به دنیا آسوده ☘

 .شده بودم

 

 نقل از سایت راسخون☘

 

  تقویم ☘
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  صفر 7⃣

 

  (ارتحال فقیه بزرگوار "سیدشهاب الدین مرعشی نجفی" )5455 ق  

 

 ☘شرح مناسبت☘        

آیت اللَّه سیدشهاب الدین مرعشی نجفی در سال 5651 ق  در نجف اشرف به دنیا آمد. 

پس از طی مراحل مقدماتی و دروس سطح نزد والدشان، در 02 سالگی به اجتهاد نایل شد 

و در درس خارج فقه و اصول آیات عظام: عراقی، بهبهانی، کاشف الغطاء و   شرکت کرد. 

آیت اللَّه مرعشی علاوه بر این، در سایر علوم اسلامی و غیراسلامی از قبیل حدیث، رجال، 

درایه، تراجم، انساب، تفسیر، حروف و اوقاف، کلام، عقاید و ادیان، طب، تجوید و قرائت 

قرآن، ادبیات و علوم آلی، حساب، هندسه و سایر علوم ریاضی و   نیز تبحر داشت. ایشان 

در سال 5640 ق  از نجف قصد زیارت مرقد امام هشتم)ع( می کند و از آن پس در ایران 

ماندگار می شود. از این سال به بعد به امر آیت اللَّه شیخ عبدالکریم حائری در قم مقیم می 

گردد. در درس خارج آیت اللَّه مرعشی نجفی صدها فقیه و عالم پرورش یافتند و ایشان 

در این دوره، ده ها اثر علمی و فقهی نگاشت. این عالم بزرگ علاقه ی وافری به جمع 

آوری کتب قدیمی و نگهداری و حراست از آن ها داشت و در این راه، سختی های فراوانی 

تحمل کرد. ایشان در سال 5616 شمسی کتابخانه ای در قم تأسیس نمود. آیت اللَّه 

مرعشی بیش از دویست اجازه ی روایتی از علمای بزرگ شیعه و اهل سنت و زیدیه 

دریافت کرده است. این روحانی مجاهد، همچنین از آغاز نهضت انقلابی مردم ایران، 

همواره حمایت خود را از حضرت امام خمینی عنوان داشته و پشتیبان این حرکت اسلامی 

بوده است. سرانجام این عالم ربانی در 7 صفر 5455 ق  برابر با 7 شهریور 5639 ش در 

سن 93 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و پس از تشییعی با شکوه، طبق وصیت 
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ایشان، در قسمت ورودی کتابخانه ی عمومی معظم له، در شهر مقدس قم به خاک سپرده 

 شد

 

 

 مناظره ادبی علامه میرزا ابوالفضل تهرانى

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

در ماجرایى دیگر چون گسترش زعامت میرزاى شیرازى در عراق ، موجب نگرانى 

حاکمیت سیاسى آن کشور -نماینده عثمانى- شد و آنان خود را تحقیر شده دیدند، 

کوشیدند ضربه اى به میرزاى شیرازى بزنند، اما هوشمندى، تدبیر و خردورزى میرزا، در 

کنار شخصیت علمى و مقام توکل وى تمام توطئه ها را خنثى کرد. آنان در نهایت تصمیم 

گرفتند یکى از ادیبان برجسته و عالم نما را به سامرابفرستند تا با مباحثه و مناظره ادبى 

 . !میرزا را در تنگنا قرار دهد و از میزان نفوذش بکاهد

 

آن ادیب عالم نما به بهانه زیارت به سامرا آمد و مجلسى با حضور علما، ادبا و فضلا تشکیل 

داد و میرزا را هم دعوت کرد. میرزا با عده اى از شاگردانش ازجمله علامه میرزا ابوالفضل 

تهرانى، در آن مجلس حاضر شد. مرد ادیب بعد از اداى احترام آغاز سخن کرد و به ایراد 

 . .نکات ظریف ادبى پرداخت

 

او با آوردن جملات ذوق  انگیز ادبى، امثال و حکم و اشعار زیبا، یک طرفه وارد بحث شد و 

چون همه به احترام میرزا ساکت بودند، خیال مى کرد کسى حریف او نیست، لذا کوشید تا 

با لطایف الحیل میرزاى شیرازى را وارد میدان کند! او بعد از خواندن مصرع اول هر شعر، 
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با نگاه موذیانه و حرکات سر و دست و اشارات چشم و ابرو، از میرزا مى خواست مصراع 

دوم را هم او بخواند. اما میرزا که منظور او را دریافته بود، به میرزا ابوالفضل اشاره مى کرد 

تا جوابش را بدهد. میرزا ابوالفضل هم بى درنگ از آن سوى مجلس مصرع دوم را مى 

خواند. وقتى هم درباره قاعده هاى ادبى یا شواهد مثالى بحثى را پیش مى کشید، میرزا 

 ابوالفضل وارد بحث مى شد و مطالب لازم را مى گفت

 

شخصیت ادبى و علمى میرزا ابوالفضل چنان رعبى در جان مرد ادیب افکند که صدایش با 

آن پرُچانگى به لرزه افتاد و حتى دستانش لرزید! نوشته اند: »دستانش چنان مى لرزید که 

سطل هنگام فرو رفتن در چاه مى لرزد!...« بالاخره مجلس تمام شد و ادیب مأمور خجلت 

 زده و سرخورده به بغداد برگشت

 

میرزاابوالفضل کلانتر تهرانی در ادبیات و سرودن اشعار عربی و فارسی توانا بود و هزاران 

بیت شعر از حفظ داشت، تا جایی که سیدحیدر حِلّی، از شاعران نامدار عراق ، هنگام رفتن 

به سامرا از هماوردی با او ناتوان شد و در مدح او قصیده ای سرود. سیدمحمدسعید حَبُّوبی 

 .از دیگر شاعران بنام نیز وی را ستوده است

. . 

و در هشتم صفر ۳۱۳۳  در سن 44 سالگی بر اثر بیماری حصبه در تهران درگذشت و در 

 .حرم حضرت عبدالعظیم در کنار پدرش در مقبرة ابوالفتوح رازی به خاک سپرده شد

. 

. 

مرحوم آیة الله، میرزا محمد ثقفی پدر همسر امام خمینی ره، فرزند میرزا ابوالفضل کلانتر 

 تهرانی بوده است
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  تقویم شیعه ☘

 

  صفر 8⃣

 

  (رحلت فقیه نامدار شیعه آیت اللَّه العظمی "سیدابوالقاسم خوئی" )5456 ق 

 

 ☘شرح مناسبت☘         

آیت اللَّه العظمی سیدابوالقاسم خویی فرزند حاج سیدعلی اکبر در شب پانزدهم ماه رجب 

سال 5657 ق  در خانواده ای اهل علم و دانش و تقوی در شهرستان خوی دیده به جهان 

گشود و در 56 سالگی برای تحصیل علوم اسلامی عازم نجف شد. ایشان از کودکی و 

نوجوانی به هوش و ذکاوت و استعداد معروف بود. آیت اللَّه خویی در 05 سالگی به درس 

خارج مشغول شد و از بزرگانی همچون آیات عظام: کمپانی، عراقی، بلاغی، شیخ الشریعه 

ی اصفهانی و آقا سیدابوالحسن اصفهانی اجازه ی اجتهاد دریافت نمود. ایشان از جوانی به 

تدریس همت می ورزید و پس از اخذ اجتهاد، درس خارج خود را آغاز کرد. محفل درس 

آیت اللَّه خویی پرجمعیت ترین درس حوزه ی نجف بود و فُضلای بسیاری در حلقه ی 

درس این استاد بزرگوار حوزه پرورش یافتند. حضرات آیات عظام: ابوالفضل نجفی 

خوانساری، میرزا جواد تبریزی، حسین وحید خراسانی، سیدعباس خاتم یزدی، 

سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، شهید سید محمدباقر صدر، سیدمحمود هاشمی شاهرودی، 

سید محمدحسین فضل اللَّه و ده ها عالم بزرگ از جمله شاگردان این مرجع بزرگ شیعه 

در طول بیش از 32 سال تدریس می باشند. ایشان در تدریس بسیار چیره دست بود و با 

توانایی شگرفی آموزش می داد. هنگام تدریس، شمرده، فصیح، منظم و مرتب سخن می 
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گفت و با پرهیز از زیاده گویی و حاشیه پردازی، درس را فشرده و سنجیده ارایه می کرد. 

از آیت اللَّه خویی بیش از 01 دوره کتاب در موضوعات مختلف بر جای مانده است که 

مُعجَم رجالُ الحَدیث و ت فصیل الطَّبقات الرُّواة در 06 جلد در علم رجال، ن ف حاتُ الاعجاز فی 

رَدِّ حُسنِ الایجاز در علوم قرآنی و تکمله ی منهاجُ الصّالحین و   از آن جمله اند. معظمٌ له 

هم چنین موسسات خیریه ای در شهرهای مختلف دنیا دایر کرده است که شامل بناهای 

مسکونی، مسجد، حسینه، کتابخانه، مدرسه و درمانگاه می باشد. آیت اللَّه خویی سرانجام 

در سن 93 سالگی در حالی که از یک سال پیش از طرف حزب بعث خونخوار عراق  در 

کوفه تبعید بود، در 8 صفر 5456ق  برابر با 57 مرداد 5675 ش دار فانی را وداع گفت و 

 در مسجدالخضراء محل تدریس خود در نجف اشرف مدفون گردید

 

 
(http://axnegar.fahares.com/axnegar/HiR9wlhUF2SxKD/2091179.

jpg) ☘☘☘ سید مهدی قوام از روحانی های اخلاقی دهه ۱۰ تهران بود . هر کس که

میشناختش می گفت مرد خدا بود . همه به ایشان ارادت داشتند . یکی تعریف می کرد: 

روزی ☄☄☄که پیکر سید مهدی قوام را آوردند قم که دفن کنند، به اندازه ی دو تا 

صحن بزرگ حرم حضرت معصومه کلاه شاپویی و لنگ به دست آمده بودند و صحن را پر 

کرده بودند که باور کردنی نبود. زار زار گریه می کردند و سرشان را می کوبیدند به 

 …تابوت

 :آیت الله فاطمی نیا نقل می کنند☘☘

☘ 
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آقا سید مهدی قوام رضوان الله تعالی علیه مرد بسیار یزرگ و با سعه صدری بود، ☘

 اعجوبه ای بود! شبی دزدی وارد منزلش می شود همین که فرشی را جمع کرده و در

 :حال بردن بود آقا سید مهدی بیدار می شود، با کمال خونسردی به او می گوید☘

☘ 

 .می خواهی این فرش را چه کنی؟ دزد می گوید: می خواهم آن را بفروشم☘☘

☘☘ 

آقا سید مهدی می گوید: اگر بفروشی آن را از تو خوب نمی خرند، من آن را به تو ☘☘

 مباح کردم، حلالت باشد. برو آخر بازار عباس آباد، بگو سید مهدی فرستاده! آن را

 !بفروش و برو کاسب شو☘☘

☘☘ 

بعداً دیدند همان شخص، اهل عبادت و تقوی شده و از همان فرش کاسبی و مغازه ☘☘

 .راه انداخته است

 
(http://axnegar.fahares.com/axnegar/3qvTekw4xrSBtv/2091261.j

pg) ☘☘☘خانم عفت قوام زاده همشیره آسید مهدی قوام نقل میکند:☄☄ 

آقای هاشمی نژاد تعریف کرد: از یک میوه فروش که روی چرخ میوه ریخته بود برای 

دیدن سید مهدی قوام میوه خریدیم. وقتی خواستیم پول بدهیم، پول را قبول نکرد. گفتم 

اگر مبلغ را نگیری میوه را نمی برم. میوه فروش گفت آقا سید دست من را گرفت و از 

 ☄جهنم به بهشت برد چگونه پول بگیرم؟

بعد تعریف کرد یک روز سید با عیالش از خانه بیرون رفتند من هم که در ☘☘☘☘

محل به دزدی شهرت داشتم به خانه ی سید رفتم مقداری اسباب جمع کردم و خواستم از 

 .خانه بیرون بروم که در خانه باز شد و سید با عیالش وارد شد
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نگاهی به من کرد و سلام گرمی کرد و گفت »حالا که تا اینجا آمده ای بیا برویم یک چایی 

 بخوریم«️️️️️️

داخل خانه برگشتیم. سید برایم میوه و چای آورد. بهم گفت:»اهل کجایی؟« ☘☘☘☘

گفتم خاکسفید. گفت:»این فرش دستی ها مال تو. یک چرخ دستی و میوه بخر و داخل آن 

 بگذار. هرچه هم که از بارت ماند و نخریدند شب خودم از تو می خرم.«️️️️️️

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

 شیخ عباس قمی و پنچر شدن ماشین

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

مرحوم حاج شیخ عباس قمی با اتومبیل به سفر می رفتند اتفاقا در بین راه ماشین پنچر شد 

راننده که تابع فرهنگ رضاشاهی بود علت پنچری ماشین را وجود حاج شیخ عباس 

دانست، با کمال جسارت محدث قمی را پیاده کردند. مرحوم حاج شیخ بر اساس سعی و 

کوشش که داشت عبای خود را بر روی زمین در کنار جاده پهن کرده و بقچه ای که همراه 

 . .داشت باز نموده و دفتر و قلم خود را بیرون آورده مشغول نوشتن شد

در این حال یک ماشین سواری که از همان راه می رفت دید شخصی در میان بیابان مشغول 

نوشتن است، از باب ادب توقف کرده و با یک دنیا احترام آقا را سوار نمود. وقتی که 

مقداری راه آمدند دیدند ماشین قبلی تصادف کرده و راننده آن که این تصادف را نتیجه 

 .پیاده کردن و جسارت به شیخ عباس می دانست از ایشان عذر خواهی کرد

 

مرحوم محدث قمی هرگاه با دوستانش که از علما بودند به باغی در اطراف مشهد می 

رفتند همین که صرف غذا به پایان می رسید، به گوشه ای خلوت می رفت و مشغول مطالعه 

می شد. ما می گفتیم حاج شیخ صبر کن قدری صحبت کنیم می فرمود: شما می روید و 

 .اینها می ماند



(2)پای درس علماء   

368 
 

 

 کتاب کافی شیخ کلینی با دستخط فاضل تونی

 

فرزند بزرگ محدث قمی )شیخ عباس قمی( می   گوید: زمانی که در نجف اشرف بودیم یک 

روز صبح پدرم و در حدود سال )۳۱۱۱ ق   ( دو سال قبل از وفاتشان و از خواب برخاستند و 

گفتند: امروز چشمم به شدت درد می   کند و قادر به مطالعه و نوشتن نیستم و بسیار 

ناراحت به نظر می   رسیدند. تقریباً زبان حالشان این بود که شاید خاندان پیامبر صلی الله 

 . ..علیه و آله و سلم مرا از خود طرد کرده باشند

 

من مشغول تحصیل بودم، به مدرسه رفتم و ظهر که به خانه برگشتم دیدم ایشان مشغول 

نوشتن هستند، عرض کردم چشمتان بهتر شد؟. فرمود: درد به کلی مرتفع گردید. سؤال 

کردم چگونه معالجه کردید؟!. پاسخ دادند: وضو گفتم و مقابل قبله نشستم و کتاب »کافی« 

خطی را که به خط فقیه مشهور ملا عبدالله تونی صاحب کتاب وافیه بود به چشم کشیدم، 

 .درد چشم برطرف شد. ایشان تا پایان عمر دیگر به درد چشم مبتلا نگردیدند

 

 ناصر مدنی

 

روزانه بیش از 57 ساعت مطالعه میکرد و مینوشت؛ 36 جلد کتاب حاصل عمر 31 ساله 

 . .اوست

 

 :محدث زاده فرزند شیخ عباس می فرمود
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آن بزرگوار اتاقی در طبقه دوم خانه اش داشت که با پلکان به آن اتاق  می رفت و بعد 

دستور می داد که آن پلکان را بردارند، تا کسی نتواند به آن اتاق  واردشده و مزاحم کارش 

 گردد و شب و روز در آن اتاق  کوچک مشغول نوشتن و مطالعه و تحقیق و تألیف بود

 
(http://smartel.kayhanco.ir/handler/image.php?p=147954074483

 .میرزا جواد تهرانی)ره(، هرگز اجازه نمی داد او را " آیت الله " خطاب کنند(728640

 

یکی از روحانیون می گوید :" روزی موفق به بوسیدن دست ایشان شدم و از اتاق  بیرون 

 : رفتم، وقتی بازگشتم آقا فرمود

 

 ".چون تو دست مرا بوسیدی، من هم کفش های تو را بوسیدم "

 

 افلاکیان خاک نشین، ص 04 ☘

 

 سید مهدی قوام

ایام فاطمیه بود . من در شمیران پای منبر سید می رفتم، به مناسبت ایام شهادت حضرت 

فاطمه زهرا سلام الله علیها ده شب مراسم عزاداری بود، منبرش که تمام شد، برگشت به 

من گفت که فلانی! گفتم : بله، گفت: حالش را داری امشب برویم با همدیگر الواطی کنیم؟ 

 من اول تعجب
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کردم،گفتم: آقا شوخی تان گرفته؟ گفت : نه، امشب می خواهیم برویم الواطی، پول منبر را 

گرفتیم پولدار شدیم، حالش را داری بیا تا برویم؟ گفتم : آقا اگر شما بروید الواطی ،ما هم 

هستیم، چون شما اگر الواطی هم بروید، معصیت خدا نیست، ثواب و حسنات است.گفت: 

پس ماشینت را روشن کن برویم ، ماشین را روشن کردیم و نشست بغل دست ما و گفت: 

 راست برو میدان بهارستان. با هم آمدیم میدان

بهارستان سابق،دیدم چند تا زن فاحشه گوشه و کنار میدان ایستاده بودند. یکی جوان تر 

بود، سید گفت : برو آن جوان تر را صدا بزن بیاد، ما رفتیم و دیدیم دختر جوانی است 

اشاره کردم: بیا، خوب ماشین هم داشتیم و فکر کرد ما هم اهل معصیت هستیم و راه افتاد 

امد دم در ماشین، همین که خواست در را باز کند و بنشیند، سید شیشه ماشین را پایین داد 

و دست کرد تو جیبش و پاکت پولش را در آورد و گفت: دخترم ! من ده شب برای مادرم 

زهرا علیها السلام منبر رفتم، این پول را امشب به عنوان پول منبر و روضه به من 

دادند،آدرسم را هم پشتش نوشتم، این پول را بگیر و به خانه ات برو و تا تمام نشده از 

خانه بیرون نیا، پولت هم که تمام شد، آدرس و تلفنم را هم نوشته ام . بیا من پول بهت می 

دهم، خرجی ات را می دهم، شوهرت می دهم، جهیزیه برایت تهیه می کنم، تو جوانی ، 

 .دخترم حیف است دامنت را از الان به معصیت آلوده کنی

 هر سخن از دل بر آید، لاجرم بر دل نشیند

من دیدم که این دختر منقلب شد،یک مرتبه اشک بر صورتش نشست و پاکت پول را 

 :گرفت: و گفت

 .آقا به مادرتان زهرا علیها السلام دیگر گناه نمی کنم

 

 آیت الله مرعشی نجفی
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فرزند آیت الله مرعشی نجفی: شبی باخانواده شام خدمت ایشان بودیم،من تشنه شدم 

وازهمسرم خواستم برای من آب بیاورد،آقا اجازه نداد همسرم برای من آب بیاورد.گفت 

 .تا زمانی که پادارید خودبایدبروید

 

 ☘حاضر جوابی های شهید مدرس

 

زمانی که نصرت الدوله وزیر دارایی بود، لایحه ای تقدیم مجلس کرد که به موجب آن، ☘

دولت ایران یکصد سگ از انگلستان خریداری و وارد کند. او شرحی درباره خصوصیات 

این سگ ها بیان کرد و گفت: این سگ ها شناسنامه دارند، پدر و مادر آنها معلوم است، 

نژادشان مشخص است و از جمله خصوصیات دیگر آنها این است که به محض دیدن دزد، 

 .او را می گیرند

 

 .مدرس طبق معمول، دست روی میز زد و گفت: مخالفم☘

 وزیر دارایی گفت: آقا! ما هر چه لایحه می آوریم، شما مخالفید، دلیل مخالفت شما چیست؟

 

مدرس جواب داد: مخالفت من به نفع شماست، مگر شما نگفتید، این سگ ها به محض ☘

دیدن دزد، او را می گیرند؟ خوب آقای وزیر! به محض ورودشان ، اول شما را می گیرند. 

 .پس مخالفت من به نفع شماست

 .نمایندگان با صدای بلند خندیدند و لایحه مسکوت ماند

 منبع : سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی
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پزشکان هنگام فوت آیت الله بروجردی ،خیلی پریشان شده بودند،ایشان فرمودند:مرگ 

 است هنگامه ندارد ویک لا اله الا الله گفتند واز دنیا رفتند

 

 

 

 

 
 

یخ مجتبی حاج آخوند کرمانشاهیش  

در شناساندن امام خمینی به مردم، به عنوان مرجعی کامل و  از علمای کرمانشاه حاج آخوند

تلاش های او در معرفی شخصیت علمی و . رهبری آگاه به مسائل زمان، بسیار تلاش کرد

خواص تنها به سخنرانی ها و ملاقات هایش با مردم و ( قدس سره)سیاسی امام خمینی

محدود نمی شد؛ بلکه از خطیبان زبردست و آگاه سراسر ایران نیز به همین منظور دعوت 

آیةالله طالقانی، آیةالله خزعلی، شهید سیّد علی اندرزگو؛ همان طور که : کرد که از جمله اند

 .عالمان شهر نیز در این راستا به روشنگری مردم می پرداختند

( ش 5628. )ق  5647جمادی الثانی سال  56د، در آیت الله حاج مجتبی حاج آخون  

درکرمانشاه در خاندانی پاک نهاد و منتسب به سلسله جلیل روحانیت، دیده به جهان خاکی 

 .گشود

 

از شاگردان میرزای نائینی و . ق  5625پدرش آیة الله شیخ حسن حاج آخوند متولد 

ازه اجتهاد و روایت از وی بعد از کسب اج. سیدابوالحسن اصفهانی در نجف اشرف بود

استادان بنام حوزه علمیّه نجف، به قصد تبلیغ احکام و معارف دین، ارشاد مردم و تقویت 

http://www.598.ir/fa/news/22450/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA
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بنیه علمی حوزه علمیه کرمانشاه، در آن شهر رحل اقامت افکند و سال ها منشأ خیرها و 

  .برکات بود

 

طراز اوّل تاریخ جدشّ آیة الله ملاحسین حاج آخوند اصفهانی، از عالمان و فقیهان  

وی در اصفهان متولد شد و در نجف تحصیل کرد و در کرمانشاه به تبلیغ . کرمانشاه بود

او در جریان مشروطیت، به قصد هدایت و قطع دست ظالمان از سر . دین اشتغال داشت

مدفن وی و . مردم کرمانشاه در کنار سایر عالمان و فقیهان، فعالیت های زیادی انجام داد

5.)شیخ حسن حاج آخوند در قبرستان وادی السلام نجف اشرف است فرزندش )* 

 

روزگار کودکی ایشان در دامن پرمهر مادری نمونه از تبار سلسله جلیل روحانیت و در 

محیط مناسب خانواده، زمینه دانش دوستی و . سایه پدری عالم، فقیه و عارف سپری شد

. ش 5606تحصیلات کلاسیک در سال  وی بعد از طی. کمال جویی را در او شکوفا کرد

به خاطر اشتیاق  فراوان به تحصیل علوم دینی، وارد حوزه علمیه کرمانشاه شد و ( ق  5636)

مراحل مقدماتی ادبیات، منطق، . از محضر استادان بنام آن شهر بهره های فراوان برد

حافظه . فراگرفتفلسفه، فقه، اصول و سایر علوم اسلامی را در حدّ مطلوبی با جدّیت کامل 

قوی، پشتکار، اهمیت به مباحثه، شرکت مستمر در درس ها، احترام به استادان و انس با 

0.)آنها، از شیوه های تحصیلی وی بود ) 

 

برای کسب مراتب عالی علوم اسلامی و رسیدن به ( ق  5670. )ش 5660وی در سال 

شد و در مدرسه حجّتیه  درجات بالاتر از نظر علمی و معنوی، به حوزه علمیه قم وارد

 .سکونت گزید و از محضر آیات عظام و استادان بنام این شهر بهره های کافی و وافی برد

 

شیخ مجتبی بعد از سال ها تحصیل و تحقیق در علوم اسلامی، اعم از معقول و منقول، با 

ه عالی و استعداد فراوان، به درج( ع)عنایات و الطاف خاصّه خداوند و توسلّ به اهل بیت
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احاطه بر مسائل فلسفی، مبانی ( 6.)اجتهاد رسید و در اکثر علوم اسلامی، صاحب نظر گشت

و قواعد فقه و تطبیق آنها بر فروع فقهی هنگام تدریس و طرح مباحث عرفانی و نیز کرسی 

4.)درس تفسیر قرآن کریم در کرمانشاه، گویای تبحرّ وی در علوم عقلی و نقلی بود ) 

 
 

حاج آخوند از آنها بهره علمی گرفته و از خرمن فضایل و دانش آنان خوشه  استادانی که

 :علم و کمال چیده است، عبارتند از

 

استادان کرمانشاه( الف  

 

وی از دانشمندان، فقیهان و استادان حوزه علمیه کرمانشاه ( 1.)شیخ حسن حاج آخوند - 1

3.)و ارشاد اشتغال داشته است بوده و در مسجد شهبازخان آن شهر، به اقامه نماز جماعت ) 

 

وی از فقیهان عارف و هنرمند (. ق  5687متوفاّی )سید محمد جواد حسینی نجومی  - 2

سیدابوالحسن اصفهانی، شیخ ضیاء الدین عراقی، شیخ محمد حسن : بود که از آیات عظام

7.)علامی و سید حسین حایری اجازه اجتهاد و روایت داشت ) 

 

او از عالمان و فقیهان بنام تاریخ (. 8()ق  5694متوفّای )می شیخ محمدحسن علا - 3

او را فقیهی پژوهشگر، دقیق، فاضل کامل، دانشمندی . کرمانشاه، بلکه تاریخ ایران است

9.)جامع در علوم عقلی و نقلی و خوش ادراک معرفی کرده اند ) 

 

تاریخ کرمانشاه وی از عالمان ادیب و فقیهان بزرگ ( 52.)سید محمود معصومی لاری - 4

55.)است که در تدریس علوم اسلامی، خصوصاً ادبیات عرب، تبحرّی خاص داشته است ) 

 

او از عالمان و فقیهان کرمانشاه است که در تواضع و (. 50)سید حسین معصومی لاری  - 5



(2)پای درس علماء   

375 
 

فروتنی ضرب المثل بوده است؛ چه اینکه با کهولت سن و مقام و منزلت علمی اش به 

تدریس دروس مقدماتی مثل جامع المقدمات با تواضع و اشتیاق  کامل می  تربیت طلاب و

پرداخته است و کار خود را تقویت بنیه علمی طلاب سطح مقدمات در علوم اسلامی می 

56.)دانست ) 

 

او از خاندان آل آقا و منسوب به وحید بهبهانی است که در ( 54.)محمد آل آقا - 6

51.)س اشتغال داشته استکرمانشاه به وعظ و ارشاد و تدری ) 

 

استادان قم( ب  

 

حاج آخوند درقوی ترین درس های خارج اصول، فقه و فلسفه در حوزه علمیه قم حضور 

، بروجردی، اراکی، محقق داماد، (قدس سره)امام خمینی: یافت و از محضر آیات عظام

از چشمه هایی بهره برد و علوم اسلامی را چون آبی زلال ... علامه طباطبایی، سلطانی و

53.)جوشان به کام جان خود نوشانید ) 

 

تأثیر پذیرفت؛ به طوری که شیفته رفتار و مقام ( قدس سره)در قم بیش تر از امام خمینی

علمی و معنوی امام شد؛ چه اینکه بارها پیشنهاد و درخواست برگشت وی به کرمانشاه به 

خود، دل کندن از آن دریای جوشان  او داده شد، ولی به دلیل تعلّق خاطر فراوان به مراد

علم و معرفت برایش سخت بود و تنها موقعی قم را ترک و به کرمانشاه هجرت کرد که 

57.)فرمان امام به وی، مبنی بر هجرت به آن سامان، صادر شد ) 

 

در سنّ سی سالگی با دختر ( ق  5678. )ش 5668آیةالله شیخ مجتبی حاج آخوند در سال 

سین مسجد جامعی، از مجتهدان حوزه علمیه قم، ازدواج کرد که خطبه عقد آیة الله محمد ح

 .این زوج بزرگوار به وسیله امام راحل خوانده شد
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همسرش بانویی با فضیلت، متّقی و برخوردار از عفتّ و عزّت نفس، از خانواده ای فقیه و 

ز اقامه نماز به دارفانی را وداع گفت و در قم بعد ا. ش 5677روحانی بود که در بهمن 

وسیله آیة الله بهجت، بنابر فرمان آیة الله خامنه ای در جوار مرقد مطهر حضرت 

58.)به خاک سپرده شد( س)معصومه ) 

 

پسران وی به نام های محمد مهدی، علی و . ثمره این ازدواج، سه پسر و سه دختر است

در حوزه علمیه قم به حسن هستند که محمد مهدی و علی از طلاب علوم دینی و هم اکنون 

 .تحصیل مراحل عالی علوم اسلامی مشغول هستند

 

 فعالیت های سیاسی حاج آخوند

 

در جریان افشاگری . ش 5640پیشینه مبارزات سیاسی آیة الله حاج آخوند به قبل از سال 

وی در . در مورد مسئله انجمن های ایالتی و ولایتی بر می گردد( قدس سره)امام خمینی

کور و دیگر حرکت های سیاسی امام علیه دستگاه ستم شاهی پهلوی، در قم و در جریان مذ

59.)کنار امام شرکت چشم گیر داشت ) 

 

 :وی در خاطراتش می گوید

« او به امام . رسیدیم( قدس سره)روزی همراه آیة الله خامنه ای به محضر امام خمینی

: توانیم مبارزه کنیم؟ امام فرمودچطور می . ما توپ و تانک و اسلحه نداریم! آقا: عرض کرد

« .ما اگر مبارزه نکنیم باید بنشینیم و استخاره کنیم؛ ما بیان داریم و بیان ما، قدرت ماست»

وقتی امام حرف می زد، سخنرانی می کرد، به دل های مؤمنین . واقعاً هم همین طور بود

02)«.یز دیگری نبودقوّت و در دل دشمنان رعب ایجاد می کرد و این، جز اخلاص امام چ ) 

 

 هجرت به کرمانشاه
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به ایشان، مبنی بر هجرت به ( قدس سره)آیة الله حاج آخوند بنابر فرمان امام خمینی

کرمانشاه، به قصد تقویت بنیه علمی طلاب و فضلا و رهبری سیاسی مردم آن سامان، در 

در کالبد با ورود وی،روحی دوباره . به زادگاهش بازگشت( ق  5686. )ش 5640سال 

05)«.دینی و سیاسی مردم آن شهر دمید و حیاتی دیگر گرفت ) 

 

 رهبری مبارزه

 

وی در بدو ورودش به کرمانشاه، مسجد حاج شهبازخان را مرکز حرکت های سیاسی و 

این مسجد . مبارزه با دستگاه ستم شاهی و اطلاع رسانی دینی و سیاسی به مردم قرار دارد

اج شهبازخان و شش برادرش که بنیانگذار طایفه معروف به وسیله ح. ق  5061در سال 

کرمانشاه بودند، احداث شد؛ با شبستانی بزرگ و چندین حجره و « حاجی زادگان»

00.)مدَرس ) 

 

مَدرس و حجره های این مسجد، بنابر فرمان آیةالله ( ق  5636. )ش 5606در سال 

لمیه شد که از آن هنگام تا تبدیل به مدرسه ع( ق  5631متوفّای )سیدابوالحسن اصفهانی 

06.)کنون، طلاب بسیاری در آن به تحصیل علوم دینی پرداخته اند ) 

 

این مسجد و مدرسه به علت گسترش ساخت و ساز شهر کرمانشاه، به مرور زمان در مرکز 

حاج . از این رو، موقعیت بسیار مناسبی برای ارتباط با مردم پیدا کرد. شهر قرار گرفت

موقعیت، استفاده نیکو برد و علاوه بر اقامه نماز جماعت و فعالیت های آخوند از این 

مذهبی و اداره امور مدرسه علمیه، مبارزات و فعالیت های سیاسی را نیز در این مکان مهم 

 .متمرکز کرد

 

 بینش سیاسی حاج آخوند
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ع بینش و خط مشی حرکت های سیاسی آیة الله حاج آخوند، برگرفته از رفتارها و موض

در عرصه های مختلف سیاسی بود؛ چه اینکه ( قدس سره)گیری های اصولی امام خمینی

امام راحل در شکل گیری شخصیت علمی و معنوی وی نیز نقش اولّ را در بین استادان 

 .بزرگ او ایفا می کرد

 

تدیّن »و « وحدت، خصوصاً در بین خواص و عالمان»، «رهبری مرجع آگاه»او بر سه اصل 

به همین دلیل پس از ورود . تأکید فراوان داشت« آگاهی آنان از دین و دنیای خودمردم و 

به کرمانشاه، در راستای تحقق این سه اصل، اقدامات جدّی و چشم گیری انجام داد که در 

مضمون آن چنین است. پرونده وی در ساواک به این جهات اشاره شده است 05صفحه  : 

« ا در ایّام تحصیل در قم زندگی نموده و ایّام تعطیل در شیخ مجتبی حاج آخوند که مدت ه

کرمانشاه اقامت می کند، اخیراً برای همیشه قم را ترک و قصد دارد در کرمانشاه اقامت 

آقای خمینی به من پیغام داده : وی با بعضی از عالمان شهر ملاقات و اظهار می کند. کند

تشکیل و در آن جلسه ها، فعالیت های در هفته یک یا دو جلسه : است تا به شما بگویم

04)«.دولت را که مخالف با دین و شئون روحانیت است، افشاگری کنید ) 

 

 امام محوری

 

حاج آخوند در شناساندن امام خمینی به مردم، به عنوان مرجعی کامل و رهبری آگاه به 

امام تلاش های او در معرفی شخصیت علمی و سیاسی . مسائل زمان، بسیار تلاش کرد

تنها به سخنرانی ها و ملاقات هایش با مردم و خواص محدود نمی شد؛ ( قدس سره)خمینی

بلکه از خطیبان زبردست و آگاه سراسر ایران نیز به همین منظور دعوت کرد که از جمله 

آیةالله طالقانی، آیةالله خزعلی، شهید سیدّ علی اندرزگو؛ همان طور که عالمان شهر نیز : اند

در پرونده حاج آخوند در ساواک چنین . استا به روشنگری مردم می پرداختنددر این ر

 :آمده است
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« تبلیغ به نفع خمینی: موضوع  

 

کرمانشاه و  524شماره شناسنامه  5628فرزند حسن متولد ( روشن)شیخ مجتبی آخوند 

و شیخ  54052شماره شناسنامه  5621شیخ عبدالخالق عبداللهی فرزند محمد علی متولد 

ساوه و  58زرند شماره شناسنامه  5655محمد حسین زرندی فرزند علی اکبر متولد 

در پاسخ سؤالی  4416کرمانشاه شماره شناسنامه  5623حسین معطری فرزند جواد متولد 

خمینی مرجع »: که مردم در مورد تعیین جانشینی آیةالله حکیم می نمایند، اظهار می دارند

01)«.تقلید می باشد ) 

 

آمده است و نیز : 

شیخ مجتبی روشن از روحانیون طرفدار خمینی و دارای پرونده می باشد و اغلب مشاهده »

شده کلیّه طلاب مخالف که از شهرستان های دیگر به کرمانشاه وارد می شوند، دور وی 

03)«.جمع و اقدام به صحبت های خلاف می نمایند ) 

 

 :و باز آمده است

« وند، پیشنماز مسجد حاج شهبازخان یکی از وعّاظ شیخ مجتبی روشن فرزند حاج آخ

متعصبّ و ناراحت و طرفدار خمینی بوده و کراراً نیز به ساواک استان هدایت شده 

07)«.است ) 

 

قدس سره)منشأ عشق حاج آخوند به امام خمینی ) 

 

وی می گوید. ریشه این علاقه به اوّلین برخورد وی با امام در قم بر می گردد : 

 

« طلبگی که تازه به لباس روحانیت ملبسّ شده بودم، روزی قصد زیارت امام در اوایل 

دیدم جلوتر از من، یکی از شخصیت های مهمّ مملکتی دستگاه حاکم طاغوتی به . کردم
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امام با حالت عادی با وی برخورد کرد و جلوی پای او . قصد ملاقات با امام، وارد بر امام شد

عمل امام را نظاره گر بودم، به محضرشان رفتم، دیدم امام بلند نشد و من در حالی که این 

با کمال تواضع جلوی پای بنده بلند شد و دستی بر سرم کشید و اظهار محبت و شفقت 

در آنجا، آن چنان صحبت امام در دلم نشست که مرا تاابد شیفته خود نمود؛ چه اینکه . کرد

08)«.های دنیوی ترجیح دادمن را که طلبه ای بیش نبودم، بر بالاترین مقام  ) 

 

این عشق و علاقه حاج آخوند به امام باعث شده بود که او را سربازی فداکار و تابع محض 

09)«.من در تمام ابعاد در امام فانی بودم»: او بارها می گفت. ایشان قرار دهد ) 

 

 :وی در خاطراتش گفته است

 

« کرمانشاه مرا دستگیر و مورد بازجویی ساواک « (قدس سره)خمینی»به اتّهام طرفداری از 

بیا، نه کار با خمینی داشته باش و نه با : رئیس ساواک وقت کرمانشاه به من گفت. قرار داد

برای : برای چه؟ گفتم: گفت! برو یک چاقوی تیز بیاور: گفتم. شاه؛ ماهم با توکاری نداریم

به فرض چاقو را آوردم، چگونه : گفت. آنکه عملاً به تو بفهمانم چقدر به خمینی علاقه مندم

می خواهم شاه رگم را بزنم تا ببینی در تک تک گلبول هایم عشق : اثبات می کنی؟ گفتم

از . به خمینی است و قطره های خون من همه شهادت به عشق زیاد من به خمینی می دهند

ظاره می رئیس ساواک با تعجب بسیار به من ن. این رو، من نمی توانم از او دست بردارم

62)«.کرد و بعد از مدتی، مکث دستور داد تا مرا آزاد کنند ) 

 

آیةالله حاج آخوند بارها به اتهام طرح مرجعیت و رهبری امام خمینی و انتقاد از برنامه ها و 

سیاست های حکومت پهلوی، به ساواک احضار شد و چون این احضارها و تذکرّات ثمری 

رنمی داشت، طرح محدودیت و تضعیف موقعیت نمی بخشید و از مواضع خود دست ب

5سند شماره .)اجتماعی وی در استان کرمانشاه از طرف ساواک پیشنهاد می شود ) 
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 اسارت به جرم آزادگی

 

آیةالله حاج آخوند با آگاهی و ایمان به هدف مقدسّ خود، هر روز بیش از پیش با توکلّ بر 

انه خود بر ضدّ نظام ستم شاهی پهلوی خداوند متعال بر فعالیت ها و اقدامات روشنگر

نیز به پایان رسید و به قصد خاموش ( تهران)افزود، تا جایی که تاب و تحمل ساواک مرکز 

کردن نوای آگاهی بخش و انقلابی او، دستور بازرسی منزل و دستگیری وی را به ساواک 

0سند شماره . )کرمانشاه ابلاغ کرد ) 

 

دستگیر و بعد از ( تهران)به دستور ساواک مرکز . ش 5610/ 8/ 50بالآخره وی در تاریخ 

سه روز بازداشت در ساواک کرمانشاه محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد و در تاریخ 

به کمیته ضد خرابکاری ساواک تهران تحویل و به زندان اوین انتقال . ش 5610/ 8/ 51

در یکی از ملاقات ها با »: است همسر وی گفته. داده شد و بارها مورد شکنجه قرار گرفت

65)«.همسرم در زندان اوین، متوجه شدم که ناخن های وی را کشیده اند ) 

 

 فعالیت های بعد از آزادی

 

آیة الله حاج آخوند با کوشش عالمان کرمانشاه و قم بعد از شش ماه، از زندان آزاد شد و 

از مواضع خود دست برنداشت،  وی بعد از آزادی از زندان، نه تنها. به کرمانشاه بازگشت

بلکه بیش از پیش به فعالیت های سیاسی خود افزود؛ آگاه کردن مردم نسبت به ظلم 

حاکم طاغوتی و برنامه های ضدّ دینی آن و اعلام مرجعیت امام خمینی و امثال آن، از جمله 

که  از این رو، ساواک برنامه تضعیف وی را به مرحله اجرا گذاشت. این فعالیت هاست

 .گوشه ای از آن در پرونده ایشان در ساواک آمده است

 

 خدمات فرهنگی و اجتماعی
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آیةالله حاج آخوند، علاوه بر تدریس علوم دینی و تربیت طلاب و فضلا، خدمات فرهنگی و 

اجتماعی فراوانی در سطح استان کرمانشاه، قبل و بعد از انقلاب، انجام داد که هم اکنون نیز 

زحمات بی شائبه وی جاری است آثار و برکات . 

 

از جمله خدمات فرهنگی و اجتماعی وی، تعمیر و مرمتّ مسجد و مدرسه حاج شهبازخان 

است که به دلیل شدت فرسودگی قابل استفاده نبود و با زحمت های . ش 5637در سال 

این مسجد و مدرسه یکی از مکان های مهم فرهنگی، . فراوان وی به بهره برداری رسید

ذهبی و اجتماعی در سطح استان به شمار می رود و رونق آن، مرهون مدیریت عالمانه و م

هم اکنون در این مدرسه طلاب و . کوشش های بی دریغ آیة الله حاج آخوند می باشد

فضلای زیادی مشغول به تحصیل هستند و حتی این میراث فرهنگی، در ایّام تعطیلات حوزه 

6.)قصد تبلیغ و ارشاد به آن سامان هجرت می کنند پذیرای روحانیانی است که به 2) 

 

مرحوم حاج آخوند در مبارزه با افکار منحرف، نیز بسیار جدّی بود و به صورت منطقی به 

ترویج افکار منحرف چنان وی . افشاگری علیه مروجّان عقاید باطل و انحرافی می پرداخت

صفر  58می نویسد و امام در ( رهقدس س)را نگران می سازد که نامه ای به امام خمینی

خطاب به ایشان چنین می نویسند. ق  5696 : 

 بسمه تعالی

 

دامت )خدمت جناب مستطاب عماد الاعلام و ثقةالاسلام آقای حاج آقا مجتبی حاج آخوند

 (افاضاته

 

 .مرقوم محترم، که حاوی مطالبی راجع به بعضی دستجات بود، واصل گردید

 

است و این نحو اجتماعات و تبلیغات به صورت مذهبی که  در این موضوع مراجعه شده
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ممکن است برای سرگرم کردن مسلمین و انحراف آنها در اجتماع بر ضدّ اجانب باشد، 

و ضمناً چون با اسمای فریبنده توأم است؛ نمی . همیشه بوده و است و موجب نگرانی است

 .شود به طور صراحت نفی و اثباتی نمود

 

ی بیداری مسلمین و دستجات آنها را از شرّ اجانب خواستار است؛ از از خداوند تعال

 .جنابعالی امید دعای خیردارم

 

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 روح الله الموسوی الخمینی

 

حاج آخوند برای کاستن مشکلات مالی مردم، که ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی است، 

را تأسیس کرد که آثار مثبت زیادی به همراه داشته ( ع)صندوق  قرض الحسنه ولی عصر

البته ایشان به طور مستقیم نیز به نیازمندان ( 66.)این صندوق  هنوز فعالیت می کند. است

: کمک مالی می کرد؛ چنان که آیة الله نجومی در مورد خدمات حاج آخوند می نویسد

افراد کم درآمد و نیازمند کمک می ایشان تا جایی که از نظر مالی میسرّ بود، به فقرا و »

64)«.کردند و در این مورد مضایقه نداشتند ) 

 

آیة الله حاج آخوند از سوی رهبر کبیر انقلاب، ارگان ها و مردم، مناصب سیاسی، فرهنگی 

فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی : و اجتماعی مختلفی را بر عهده گرفت که از جمله آنهااست

شورای مرکزی کمیته انقلاب اسلامی، نماینده امام در جهاد  شهر کرمانشاه از طرف

سازندگی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در دو دوره، نماینده امام در دانشگاه علوم 

سیاسی ارتش در غرب کشور، نماینده امام در بنیاد  -پزشکی، مسئول اداره عقیدتی 

ه کرمانشاه به همراه آیةالله مسکن، نماینده امام در امور حسبیه، سرپرستی حوزه علمی
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52سند شماره ( )61.)محمد حسین زرندی ) 

 

 ویژگی های اخلاقی و معنوی

 

 توجه به عبادات

 

بیشتر اوقات زبانش به . توجه فراوان به امور عبادی، از ویژگی های آیةالله حاج آخوند بود

بعد از . حال کسالت به اقامه نماز شب، مقیدّ بود، حتی در سفرها و در. ذکر خدا مشغول بود

63.)نماز صبح نیز بیدار بود و به عبادت می پرداخت ) 

 

به مستحبات، مثل نماز جعفر طیّار و اعتکاف خصوصاً در ایّام اقامتش در قم، بسیار اهمیت 

از تلاوت قرآن غافل نبود و بیشتر اوقات به ویژه در سحرها، آن را تلاوت می . می داد

67.)کرد ) 

 

ر این مورد می گویدآیةالله نجومی د : 

 

در انجام عبادات خصوصاً نماز اولّ وقت، شدیداً مراعات می کرد و انجام آنها را بر امور »

وی . در انجام مستحبات و مداومت بر آنها، جدّیت خاصّی داشت. دنیایی مقدمّ می داشت

رّف هفت سفر به مکه مکرّمه به قصد زیارت و اظهار بندگی در برابر خداوند متعال مش

68)«.شد ) 

 

 خوش خُلقی با خانواده

 

او همان گونه که با مردم با اخلاق  نیکو رفتار می کرد، با افراد خانواده اش نیز چنین بود و 

به همین علت فرزندان وی نیز به سلک . همان احترام را برای اهل خانه اش قائل بود
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 .روحانیت درآمدند و به تحصیل علوم دینی پرداختند

 

جومی در این باره می نویسدآیةالله ن : 

 

در زندگی شخصی حتّی الامکان سعی می کرد کارهای شخصی خود را انجام دهد و افراد »

خانواده را به زحمت نیندازد و اگر کاری را به آنها محولّ می کرد، هیچ وقت حالت آمرانه 

، عمل می «که مرد در زندگی باید یاور و همراه همسرش باشد»همیشه به این امر . نداشت

در بچه داری هیچ ابایی . کرد و در مواقع لزوم در کارهای خانه به همسرش کمک می کرد

: یک روز در خیابان فرزندشان را بغل گرفته بود که یکی از آشنایان به وی گفت. نداشت

یک : چرا شما بچه را بغل کرده اید؟ مگر روحانی بچه بغل می کند؟ وی در جواب گفت

69)«.هرکس باید در امور خانواده، به افراد خانواده یاری کندروحانی بیش از  ) 

 

 رعایت آداب اسلامی

 

از این رو، در . تنها معیار آیة الله حاج آخوند در برخورد با مردم، رضایت خداوند بود

معاشرت با مردم صداقت در گفتار و رفتار، وفای به عهد، تواضع، یکرنگی قبل و بعد از 

وی با اینکه در برابر کژی ها و نادرستی ها . نیکی ها را رعایت می کردریاست و تشویق به 

می ایستاد، ولی اخلاق  و رفتار اجتماعی اش چنان جذّاب بود که بسیاری از افراد به او 

و با این که از محبوبیت گریزان بود، ولی طبیعت رفتارش . ارادت و عقیده خاصّی داشتند

ستقبال بی سابقه و اعجاب انگیز مردم کرمانشاه از وی ا. مردم را مجذوب خود ساخته بود

، که ساعت ها پشت درِ فرودگاه .ش 5677بعد از بازگشت از زیارت خانه خدا در سال 

کرمانشاه و در منزل وی منتظر ورودش بودند، نشان دهنده چهره مردمی این عالم جلیل 

42.)القدر است ) 
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ع)عشق به معصومین ) 

 

اهتمام ویژه ای به برگزاری مراسم عزاداری و مداّحی در . اوانی داشتبه اهل بیت علاقه فر

مساجد و منازل به مناسبت های مختلف داشت و بارها به قصد تجدید عهد و بیعت با 

به . مشرّف شد و ماه ها در جوار آن حضرات سکنا گزید... به کربلا و نجف و( ع)معصومین

45.)ارت احترام خاصّی قائل بودمداّحان و روضه خوانان خاندان عصمت و طه ) 

 

به مناسبتی نزد آیةالله حاج : یکی از مداّحان، که از سادات عالم و ساکن قم است، می گوید

 54در جبهه دارخوین، دیدم جوان : آخوند جریانی از جبهه دارخوین را نقل کردم و گفتم

 گرفت و به امام ساله ای روی خاکریز خطّ مقدمّ جبهه رفت و انگشتش را به سوی کربلا

او را بغل کردم و . سلام داد که ناگاه تیری به وی اصابت کرد و پای خاکریز افتاد( ع)حسین

: شرط مادرم را به جا آوردم؛ چرا که او به من گفته بود: چرا این کار را کردی؟ گفت: گفتم

ه نیابت به شرطی راضی می شوم به جبهه بروی که هر وقت بوی کربلا را استشمام کردی، ب

سلام دهی( ع)از من و پدرت به جدّت امام حسین . 

 

با اصرار روی خاکریز رفت و سلام دیگری . باید به نیتّ پدرم هم سلام دهم: به من گفت

داد که ناگاه گلوله موشکی به وی اصابت کرد و بدنش کاملاً از بین رفت و من با حالت تأثرّ 

پیدا کردم که در آن، خداوند را به اسما و وصیتّ نامه ای در آن . به سراغ ساکش رفتم

صفات زیادی قسم داده بود و از او خواسته بود که در جبهه بدنش از بین برود، تا همانند 

بی قبر باشد( س)مادرش حضرت زهرا . 

 

وقتی این واقعه را برای آیةالله حاج آخوند نقل کردم، گریه کرد و از من خواست تا چندین 

م و از او هم چنان گریه می کرد؛ چرا که او به شنیدن نام حضرت زهرا، بار آن را تکرار کن

40.)بسیار علاقه مند بود( ع)امام حسین و معصومین دیگر ) 
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 حق گویی

 

حق را بیان می کرد، چه به نفع او باشد و . وی در بیان حق و دفاع از آن، بسیار شجاع بود

ان آن نداشت و در این امر از سرزنش چه به ضرر او؛ توجّهی به شخصیت یا تعداد طرفدار

این خصلت او ناشی از غیرت دینی او بود که در . ملامتگران هراسی به خود راه نمی داد

46.)طول زندگی سیاسی و اجتماعی اش کاملاً نمود داشت ) 

 

 دنیا گریزی

 

تگی دارای وارس. وی از هرآنچه که او را به دنیا نزدیک و از خدا دور می کرد، پرهیز داشت

مال و مقام وسیله خدمت به بندگان خدا می . و مناعت ذاتی خاصی نسبت به دنیا بود

با این که دارای مناصب مختلف اجتماعی بود، ولی به هیچ کدام دل نسپرد و هر . دانست

وقت احساس می کرد که آن مناصب او را به طرف دنیا سوق  می دهند و او را از هدف 

وند بود، بازمی دارند، از آ ن مناصب دوری می کرداصلی اش که همان بندگی خدا . 

 

قناعت، ساده زیستی، تشریفات گریزی و بی اعتنایی به وجهه اجتماعی، از ویژگی های بارز 

 .وی بود

 

 غیرت دینی

 

اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر، حساسیت در برابر انحراف به نام دین، دوری از 

دوری از تسامح در اجرای حدود الهی، ستیز با تفریط و افراط مصلحت اندیشی های نابه جا، 

در آموزش معارف دین و اجرای برنامه های دینی، از دیگر ویژگی های بارز حاج آخوند 

44.)بود ) 
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 وفات و مدفن

 

آیة الله حاج آخوند بعد از سال ها مجاهدت و تلاش در راه ترویج دین و تحقق آرمان های 

، در سنّ (5400رجب  59) 5682مهر  51خره در شامگاه روز یکشنبه انقلاب اسلامی، بالآ

سالگی شمع وجودش خاموش شد و استان کرمانشاه در سوگ فراق  و در غم و اندوه  70

مردم . با درگذشت او، در کرمانشاه دو روز عزای عمومی اعلام شد. جانکاهی فرو رفت

آوردند و با پیکر پاک آن مجاهد  ناباورانه، دسته دسته برای عرض تسلیت به منزلش روی

 .بزرگ وداع کردند

 

مهر ماه، بر روی دوش مردم عالم دوست کرمانشاه به صورت بی  57پیکر وی سه شنبه 

پیکر وی در قم نیز با حضور بسیاری از علما و . سابقه ای تشییع و به شهر قم منتقل شد

به سوی حرم مطهر ( ع)برخی مسئولین کشوری و لشکری از مسجد امام حسن عسکری

حضرت آیةالله العظمی بهجت بر وی نماز خواند و سپس به امر مقام معظّم . تشییع شد

41.)به خاک سپرده شد( س)رهبری، در حرم مطهر حضرت معصومه ) 

 

 :پی نوشت ها

 

بدین صورت بوده است که جدّ ایشان، « حاج آخوند»جریان ملقب شدن این خاندان به  *

فهانی، به حج مشرف می شود در بازگشت با استقبال بسیار پرشوری از آیة الله ملاحسین اص

طرف اهالی شهرکرمانشاه مواجه می گردد و مردم آن سامان در هنگام استقبال به یکدیگر 

حاج »از آن به بعد، وی کم کم به « حاجی آخوند آمد»، «حاجی آخوند آمد»: می گفته اند

ان و نوادگان وی نیز به یادگار ماند و شناسنامه معروف می شود این لقب در فرزند« آخوند

و غیر « روشن»خود را با این شهرت گرفتند؛ گرچه بعضی از آنها بعدها فامیلی خود را به 
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، مورخّه 5مکاتبه با حجةالاسلام محمد مهدی حاج آخوند، ص )آن، تغییر دادند 

5682/55/55 ) . 

، 0، انتشارات طاق  بستان، کرمانشاه، ج تاریخ کرمانشاه در عصر قاجار، هرمز بیگلری - 1

548و  547، 546ص   . 

4همان، ص  - 2  . 

9همان، ص  - 3  . 

و حجةالاسلام  5682/55/52مصاحبه با حجةالاسلام سید مهدی سیدموسوی، مورخّه  - 4

5682/55/56سید محمدحسین حائری زاده، مورخّه   . 

75ش، ص  5679ر سها، کیمیای هستی، سیدمرتضی نجومی، مؤسسه فرهنگی نش - 5  . 

6مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 6  . 

047کیمیای هستی، ص  - 7  . 

6مکاتبه با آیةالله سیدمرتضی نجومی، ص  - 8  . 

و گنجینه  009ش، ص  5636زندگانی سردار کابلی، کیوان سمیعی، چاپخانه گیلان،  - 9

639، ص 3دانشمندان، ج   . 

م سیدمحمد حسین حائری زادهمصاحبه با حجةالاسلا - 10  . 

75کیمیای هستی، ص  - 11  . 

6مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 12  . 

75کیمیای هستی، ص  - 13  . 

6مکاتبه با آیةالله نجومی، ص  - 14  . 

5685/5/57مصاحبه با حجةالاسلام علی اکبر آل آقا، مورخّه  - 15  . 

8و  7مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 16  . 

57همان، ص  - 17  . 

4مکاتبه با آیةالله نجومی، ص  - 18  . 
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55مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 19  . 

53همان، ص  - 20  . 

59همان، ص  - 21  . 

، انتشارات زرین، تهران362، ص 5کرمانشاهان و تمدن دیرینه آن، ایرج افشار، ج  - 22  

. 

72کیمیای هستی، ص  - 23  . 

با تغییرات)، 05ساواک، ص  1027ده ش پرون - 24 ) . 

58همان، ص  - 25  . 

08همان، ص  - 26  . 

09همان، ص  - 27  . 

5682/55/52مصاحبه با عبدالحمید ترابی، از ساکنان نجف اشرف، مورخّه،  - 28  . 

8مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 29  . 

 . مصاحبه با عبدالحمید ترابی - 30

03حمد مهدی حاج آخوند، ص مکاتبه با م - 31  . 

66همان، ص  - 32  . 

60همان، ص  - 33  . 

3مکاتبه با آیة الله نجومی، ص  - 34  . 

، ص 57و ج  473، ص 5؛ صحیفه امام، ج 64مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 35

018 . 

 . مصاحبه با حجةالاسلام سید مهدی سید موسوی - 36

5682/55/50صادق  طهوری، مصاحبه با حجةالاسلام  - 37  . 

46و  3مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 38  . 

1مکاتبه با آیةالله نجومی، ص  - 39  . 
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63مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 40  . 

و مصاحبه با عبدالحمید ترابی 3مکاتبه با آیةالله نجومی، ص  - 41  . 

ئری زادهمصاحبه با حجةالاسلام سید محمدحسین حا - 42  . 

 . مصاحبه با حجةالاسلام صادق  طهوری - 43

 . مصاحبه با آیةالله شیخ حسن ممدوحی - 44

15مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 45   
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 ایت الله حاج شیخ عبدالخالق عبداللهی

 

 

 عالم مجاهد و استاد اخلاق  حضرت ایت الله حاج شیخ عبدالخالق عبداللهی

 

 

در کلام مرحوم ایت الله العظمی بهجت : شخصی میگفت به آیه الله بهجت مراجعه کردم و 

در خواست استخاره نمودم  و از آنجا که متوجه شدند من از کرمانشاه هستم از من 

 .خواستند که به به اقای حاج شیخ عبدالخالق رجوع نمایم

در کلام حضرت ایت الله العظمی مظاهری: در تابستان ۱۱ ایت الله استاد عبداللهی به دیدار 

آیه الله مظاهری رفتند. در بدور ورود آیه الله مظاهری با دیدن هم بحث و دوست قدیمی 

خود به استقبال ایشان آمد و ایشان را به گرمی در آغوش . در آن دیدار آیه الله مظاهری 

از این یار دیرین خود بسیار تمجید کردند و میفرمودند: در اخلاص شما هیچ حرفی نیست. 

در کلام حضرت ایت الله شیخ روح الله قرهی:  یکی از نزدیکان استاد عبداللهی 

میگفت:روزی به قم مشرف شدم و بنا بر سفارش ایشان پس از نماز ظهر و عصر در مسجد 

معصومیه قم خدمت آیه الله قرهی رسیده و مطلبی را که ایشان خواسته بودند به اطلاع آیه 

الله قرهی رساندم. در این هنگام آیه الله قرهی مکثی کردند و با حالتی خاص فرمودند: در 

کل دورانی که در خدمت امام و سایر مراجع بودم کسی را محتاط تر از آقای حاج شیخ 

  عبدالخالق ندیدم

 

 

آیه الله آقای حاج شیخ عبدالخالق عبداللهی کرمانشاهی اصفهانی در سال 5621 هجری 
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شمسی در یکی از محلات قدیمی )پاقلعه( اصفهان در خانواده ای بسیار مذهبی و متدین به 

دنیا آمدند. مرحوم پدر ایشان از بازاریان متدین و خوشنام اصفهان بودند. ایشان نیز در 

اوان جوانی مدتی نزد مرحوم پدرشان کار میکردند. ایشان دروس مقدمات و سطح را در 

اصفهان نزد اساتید حوزه علمیه  چون آیه الله سبزواری  و ... فراگرفتتند. و در درس خارج 

فقه و اصول را مرحوم آیه الله حاج آقا رحیم ارباب که علمای بزرگ آن زمان اصفهان بوند 

شرکت نمود. از اساتید بنام دیگر ایشان در اصفهان مرحوم آیت الله حاج سید حسین 

خادمی اصفهانی، رئیس حوزه علمیه اصفهان و بزرگ علمای اصفهان بود. پس از مهاجرت 

به قم به مدت سه سال در درس فقه آیه الله العظمی بروجردی، شش سال در دروس فقه و 

اصول مرحوم حضرت امام خمینی )ره(  و مدتی نیز در دروس آیه الله العظمی آقای 

گلپایگانی شرکت نمود. علاوه بر این از محضر بزرگانی چون آیه الله العظمی بهجت )ره( 

نیز کسب فیض نمودند. همچنین در دروس علامه طباطبایی حاضر و فلسفه را نزد آن 

فیلسوف و مفسر بزرگ فراگرفتند. علاقه و شیفتگی ایشان به حضرت امام خمینی )ره( تا 

به آن حد بود که منزل خود را در کنار مسجد سلماسی )که حضرت امام در آن مسجد اقامه 

جماعت می نمودند( انتخاب کرده و هنگام نماز همواره نزدیک  ترین فرد به امام  بودند.   

از جمله هم درسان و هم بحثی ها ایشان در مدتی که در دروس حضرت امام خمینی شرکت 

می کردند را می توان از حضرت آیه الله آقای مظاهری و آیه الله مومن قمی  و مرحوم آیه 

 الله   حاج شیخ حسن تهرانی نام برد.   

  مهاجرت به کرمانشاه   إنَِّ الَّذِین  آمَنوُاْ واَلَّذِین  هَاجرَوُاْ وجََاهَدوُاْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أوُْل وئِکَ 

یرَجْوُن  رحَمْتََ اللّهِ واَللّهُ غ فوُرٌ رَّحِیمٌ   آیه الله عبداللهی این آیه شریفه را سرلوحه خود 

قرار داده و در دوران حیات خویش با چشم پوشی از موقعیتهای اجتمائی بسیار دست به 
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مجاهدتی بزرگ ومهاجرتی سرنوشت ساز زدند.   ایشان در خلال دوران تحصیل چندین 

سفر تبلیغی به شهر کرمانشاه داشتند. در آن زمان منطقه کرمانشاه به جهت فرهنگی و 

دینی دارای مشکلات و کمبودهای فراوانی بود. و از سوی دیگر حوزه علمیه قوی و 

پررونقی که بتواند جوابگوی این کمبودها باشد نیز در کرمانشاه نبود. و میطلبید عالمانی 

چند از دیگر مناطق سختی ها را تحمل نموده و به اقامه و گسترش فرهنگ و احکام اسلامی 

در آن منطقه بپردازند.    ایشان پس از تبعید حضرت امام خمینی به نجف و دوری از استاد 

ومراد خود، با آگاهی از نیاز شدید منطقه کرمانشاه، تکلیف و وظیفه الاهی خود را در آن 

دیدند که به درخواست مردم آن منطقه جواب مثبت داده  و با مهاجرت به آن شهر و 

تحمل رنج غربت و سختی های فراوان در آن شهر اقامت نمایند. هرچند برخی از دوستان 

و هم درسی های ایشان به جهت شایستگی  ها و قابلیت هایی که در ایشان میدیدند او را از 

ترک حوزه علمیه قم منع می نمودند و میخواستند که برای ادامه اشتغالات علمی و انجام 

خدمت در مسئولیت های سنگین تر در حوزه علمیه باقی بمانند، اما از آنجا که ایشان 

وظیفه شرعی و الهی خود را در پاسخگوئی به نیاز فراوان و درخواست مکرر مردم 

کرمانشاه دیده بود، با فدا نمودن آینده علمی و موقعیت های بهتر و تحمل سختی های 

غربت و دوری از وطن و اقوام و دوستان به آن منطقه  مهاجرت نمودند. با اقامت ایشان در 

شهر کرمانشاه فصل جدیدی از فعالیت های تبلیغی، علمی ، سیاسی و مبارزاتی ایشان آغاز 

شد.     تبلیغ برای مرجعیت امام خمینی )ره(   شناخت و آگاهی آیه الله عبداللهی از ابعاد 

علمی عرفانی شخصیت بی نظیر امام خمینی )ره( در دوران تحصیل در حوزه علمیه قم، 

ایشان را بر آن داشت تا به محض اقامت در منطقه کرمانشاه درصدد شناساندن آن بزرگ 

مرد فرزانه به مردم آن منطقه باشد. ایشان از اولین مبلغان مرجعت امام خمینی در آن 
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منطقه بوده و حتی هم اکنون نیز بسیاری از متدینین شهر شناخت خود را از امام خمینی به 

واسطه ایشان می دانند. تهیه و انتقال رساله های توضیح المسائل امام خمینی به کرمانشاه و 

پخش آن در میان مردم آن منطقه به رغم ممنوعیت آن از سوی رژیم پهلوی و برخوردها 

و تهدیدهای دستگاه اطلاعات و امنیت رژیم با ایشان هنوز در ذهن و خاطره مردم متدین 

آن منطقه باقی است. مأمورین دستگاه ساواک شاه چندین مرتبه با مراجعه به منزل ایشان 

و تفتیش آن در پی یافتن عامل توریع رساله های امام خمینی بودند. در مواردی ایشان 

مجبور بودند رساله های امام خمینی را برای آن که از چشم مأمورین رژیم مخفی بماند 

درون زیر زمین و یا پشت بام همسایگان مخفی نمایند.   فعالیت های مبارزاتی و سیاسی   

در دوران انقلاب، آیه الله عبداللهی همراه با دیگر اعضاء جامعه روحانیت کرمانشاه )آیه الله 

نجومی، مرحوم آیه الله حاج آخوند،  شهید محراب آیه الله اشرفی اصفهانی )ره(، مرحوم 

آیه الله حاج شیخ محمد رضا کاظمی، حجه الاسلام زرندی( به تبین اندیشه های امام خمینی 

و انشار بیانیه هایی بر ضد نظام و دعوت مردم برای شرکت در جلسات و راهپمایی ها 

پرداختند. ایشان در تشکیل جلسا علما و اعضاء جامعه روحانیت چه قبل از انقلاب و چه بعد 

از آن تقش بسزایی داشته، عامل اصلی تشکیل جلسات ایشان بودند. و به همین جهت اداره 

ساواک در موارد متعددی ایشان را دستگیر و زندانی نمودند. عوامل ساواک که نسبت به 

ایشان حساس بودند در مواردی تحمل سخنرانی های ایشان را نداشته و ایشان را از وسط 

منبر پایین کشانیده و زندانی نمودند. آیه الله عبداللهی در سخنرانی مراسمی که از طرف 

علما به مناسبت چهلمین روز رحلت مرحوم کافی در مسجد آیه الله بروجردی برگزار شده 

بود و شبستان بزرگ مسجد و خیابان مقابل مسجد مالامال  از جمعیت بود، در تمجید از 

امام خمینی خطاب به دستگاه پهلوی کرده و میگویند: »  ... رساله های امام بدون نام چاپ 
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می شود، شما از نام خمینی خوف دارید در حالیکه خدا اسم و محبت ایشان را در دلهای 

جوانان قرار داده است؛ در اصفهان بچه ها وقتی میخواهند از پله بالا روند، یا علی و یا 

خمینی می گویند.... .«   همین سخنرانی موجب تحریک مردم شده، و در پی آن راهپیمائی 

بر علیه شاه صورت میگیرد و مردم در مقابل استانداری تجمع می کنند. آیه الله شهید 

اشرفی اصفهانی پس از سخنرانی دست ایشان را گرفته و از ایشان تمجید مینمایند و 

میگویند ما همه جوره آماده حمایت از شما هستیم. فردای آن روز زمانی که ایشان قصد 

داشتند از نماز جماعت صبح به منزل عزیمت نمایند مأمورین ساواک ایشان را به بهانه 

رسانیدن سوار بر خودرو میکنند و تا در منزل میرسانند. عده ای دیگر از مأموران نیز از 

قبل منزل را تحت نظر گرفته و سپس با تفتیش منزل ایشان را دستگیر و عازم تهران 

نمودند و در سلول انفرادی زندان نمودند. ایشان از خاطرات این زندان نقل می نمایند که 

»وضعیت این سلول به گونه ای بود که حتی نفس کشیدن در آنجا برایم مشکل بود و گاه 

مجبور می شدم برای تنفس بهتر صورتم را به زمین گذاشته و از زیر در نفس بکشم« به 

دنبال دستگیری ایشان جوانان انقلابی کرمانشاه در چند نقطه شهر دست به تحرکات و 

ناآرامی هایی زده و عده ای نیز در منزل آیه الله شهید اشرفی اصفهانی تحصن نموده و 

خواستار آزادی ایشان شدند. ساواک با دیدن این تحرکات و از ترس گسترش آن سریعا 

ایشان را آزاد نموده و با هواپیما به کرمانشاه منتقل نمودند. از آنجا که ساواک میدانست 

عامل برخی از تحرکات بر علیه شاه  آیه الله عبداللهی است، زمانی که شاه قصد داشت به 

کرمانشاه سفر کند از چند روز قبل ایشان را دستگیر و روانه زندان میکند تا مبادا ایشان 

موجب تحرک مردم شده و حرکت و آشوبی در شهر بر علیه دستگاه شاه رخ دهد. بعد از 

پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی آیه الله عبداللهی از هیچ 
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خدمتی جهت پیشرفت این نظام الهی فرو گزاری ننمودند. پیگیری مستمر ایشان در 

وحدت نظر علمای کرمانشاه و تشکیل جلسات جامعه روحانیت کرمانشاه که هر از چندگاه 

در منزل یکی از علماء برگزار میگردید از جمله موارد بود که بسیار مورد اهتمام و توجه 

 ایشان بود. 

در اوایل انقلاب ایشان به همراه شهید آیه الله حاج آقا بهاء الدین محمدی عراقی از سوی 

نمایندگان حضرت امام خمینی به عنوان قاضی دادگاه انقلاب منصوب شدند و مدتی خدمت 

نمودند. در دوره اول مجلس شورای اسلامی به اصرار آقایان علمای و جوانان حزب اللهی 

شهر به عنوان کاندیدای مجلس شورای اسلامی معرفی شدند ولیکن قبل از انتخابات از این 

امر کناره گیری نمودند. در دوران حیات مبارک شهید محراب آیه الله اشرفی اصفهانی 

ایشان به عنوان یاری دیرین وهمراهی صمیمی همواره مورد توجه خاص آن بزگوار بودند 

و در غیاب ایشان اقامه نماز جمعه می نمودند. پس از شهادت آیه الله اشرفی اصفهانی، آیه 

الله موحدی کرمانی که از سوی امام خمینی )ره(  به عنوان امام جمعه کرمانشاه منصوب 

شده بودند به جهت مسئولیت هایی که در تهران داشتند اغلب روزهای جمعه کرمانشاه 

نبودند و بسیاری از جمعه ها نماز جمعه به امامت آیه الله عبداللهی اقامه میگشت.   

 تدریس در حوزهای علمیه و دانشگاهها   بخش دیگری از فعالیتهای ایشان در مدت 

اقامت در کرمانشاه اشتغال به فعالیت های علمی و تدریس دروس حوزوی بوده است. 

تدریس کتاب رسائل و مکاسب، تفسیر قرآن و همچنین تدریس اخلاق  در تمامی حوزه 

های علمیه کرمانشاه و یا تدریس برای جمعی از طلاب در منزل از آن جمله است. بسیاری 

از شاگردان ایشان هم اینک در حوزه علمیه قم و یا کرمانشاه مشغول تحصیل و یا دیگر 

فعالیت های حوزوی هستند. تدریس در تمامی دانشکده های شهر از دیگر فعالیت های 
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مستمر ایشان بوده است. علاقه وافر و توجه خاص ایشان به جوانان، ایشان را وا داشته که با 

تمامی مسئولیت های دیگر، همواره تدریس اخلاق  و معارف اسلامی برای دانشجویان را 

جزء برنامه خود قرار دهند برنامه های مستمر تبلیغی   سال های متمادی است که مسجد 

صباغ شهر کرمانشاه شاهد حضور عاشقانه این عالم بزرگ کرمانشاه در این مسجد است. و 

مومنین و جوانان آن شهر با صدای دلنشین ایشان نماز صبح و مغرب و عشاء را اقامه کرده 

و از نصایح اخلاقی ایشان بهره می برند. و به همین جهت این مسجد یکی از معدود مساجد 

گرم و پررونق شهر کرمانشاه است. برنامه تفسیر قرآن  و تفسیر ادعیه ائمه علیهم السلام 

و درس اخلاق  از برنامه های دائمی ایشان در این مسجد است. همچنین ایشان قریب به 

سی سال است که نماز جماعت ظهر و عصر را در مسجد بزرگ پالایشگاه کرمانشاه اقامه و 

سپس اندکی برای مومنین صحبت می نمایند. از برنامه های مهم دیگر ایشان برنامه 

رادیویی معارف و احکام اسلامی است که تقریبا از سالهای ابتدایی انقلاب به صورت مستمر 

و روزانه از شبکه رادیوئی استان پخش میگردد. مردم کرمانشاه هر روز قبل از قرآن و 

اذان ظهر، صدای بیان احکام و معارف ایشان را از منارها و بلندگوهای مساجد شهر شنیده 

و با آن انس دیرینی دارند.   حضور مستمر در کنار رزمندگان اسلام   از دیگر برنامه های 

آیه الله عبداللهی حضور مستمر در میان رزمندگاه اسلام در جبهه های جنگ و یا پادگان 

های ارتش و سپاه بوده است. ایشان چهره ای آشنا برای بسیجان و سپاهیان در پادگان 

های غرب کشور بودند. در مواردی ایشان ساعت ها در میان  رزمندگان بوده و با برای 

آنان سخنرانی و اقامه جماعت میکردند، با آنان غذا میخوردند و گاه در برنامه های رزمی و 

ورزشی آنان شرکت می کردند. در زمان جنگ در مواردی حضور ایشان در خط مقدم 

جبهه موجب صدماتی بر ایشان شده بود و پزشکان ایشان را از ادامه این برنامه ها و حتی 
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از شنیدن هر گونه صدای انفجار منع نموده بودند.    توجه خاص به شهیدان:   آیه الله 

عبداللهی ارادتی ویژه به شهدای انقلاب و جنگ دارند. ایشان در حقیقت به شهیدان عشق 

می ورزند و با آنان زندگی می کنند. حضور مستمر در مراسم تشیع شهدای جنگ و اقامه 

نماز بر پیکر این عزیزان از برنامه های همیشگی ایشان در دوران جنگ بود. تقید ایشان به 

حضور در مراسم به گونه ای بود که به  بنیاد شهد سفارش نموده بودند که هر گاه شهیدی 

را برای تشیع آوردند با ایشان تماس گرفته شود و ایشان به محض اطلاع با تعطیلی سایر 

برنامه های خود بر پیکر آنان حاضر میشدند. نماز بر پیکر عموم  شهیدای شهر کرمانشاه 

را ایشان اقامه کردند. و حتی گاه که تعداد شهدا زیاد بود ایشان مقید بودند بر ای هر یک 

از آنان به صورت جدا جدا اقامه نماز نمایند. بعد از مراسم تشیع نیز مقید بودند در منازل 

تک تک شهدا حاضر شوند و از خانواده آنان تفقد نمایند. ایشان به جهت علاقه وافری که 

به شهدا داشتند عکس بسیاری از شهدا را در اتاق  مطالعه خود نصب و مقید بودند حتی 

الامکان وصیتنامه شهدا را مطالعه کنند و مطالب بلند آن را در مجالس و سخرانی های خود 

استفاده کنند.   توجه ویژه به نیازمندان و ایتام   توجه واهتمام خاص به نیازمندان و ایتام از 

دیگر برنامه های مستمر آیه الله عبداللهی است. هرچند که ایشان در این استان دارای 

مسئولیت رسمی و دولتی نیستند ولی بنا به وظیفه الاهی خود و به عنوان عالم مورد اعتماد و 

احترام شهر در حد امکان خود به این امر توجه . ایشان به نموده اند.ایشان به همراهی 

مومنین مسجد صباغ  و عده ای از معتمدین اهل بازار صندوق  قرض الحسنه و مرکزی 

جهت رسیدگی به نیازمندان تشکیل داده و به صورت کمک های بلاعوض، وام قرض 

الحسنه، بستری نمودن بیماران تهی دست، ساخت و ساز و تعمیرات منازل نیازمندان و ... 

 ....این وظیفه الهی خود را به انجام می رسانند
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 (ره)نجومی کرمانشاهی مرحوم ایت الله العظمی حاج سید مرتضی حسینی

 

 نامه زندگی

حضرت آیت الله العظمی سید مرتضی نجومی، فرزند مرحوم آیت الله آقا سید محمدجواد 

ای که به خطّ ایشان، در پشت نسخه بسیار نفیس نهج البلاغه  نجومی که وو بنا به شجره نامه

پدر و جد . رسد السلام می خطی مرقوم شده و سلسله سیادت ایشان به امام سجاد علیه

مانشاه و از سادات بسیار جلیل القدر و از صالحان زمان بودند که بزرگوارشان، متولد کر

ملجأ و ( ع)داران ائمه اطهار عمر مبارکشان را در همین شهر سپری کردند و برای دوست

 .بدیل بودند پناهی بی

والدة عفیفه و صالحة بنده که به راستی نمونة سلامت نفس، »: فرماید استاد در همین نامه می

، دلسوزی، مهر و محبت بود، فرزند مرحوم مغفور آیت الله شیخ مرتضی علم دیانت، تقوی

 .«الهدی آل آقا بودند
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اند به نقل از والد مکرّمشان  سال و محل تولد استاد وو برابر آنچه در این کتاب قید فرموده

جمادی الثانی  ۱۱اند، وو در  فیض مرقوم داشته« عین الیقین»که در پشت نسخة خطی کتاب 

 ۱۳باشد، اما در شناسنامه، تاریخ تولدشان  در کرمانشاه می ۳۱۰۱آذر  ۱مصادف با  ۳۱۱۳

 .است  قید شده ۳۱۰۱بهمن 

شمسی در دبستان هدایت کرمانشاه به تحصیل پرداخته و تا  ۳۱۳۱سید مرتضی در سال 

دوران اول و دوم  ۳۱۱۱و  ۳۱۱۳و بعد از آنکه در سال . جا بود کلاس ششم همان

دبیرستان را گذراند، تحصیل در مدارس دولتی را رها و به تحصیل دروس حوزوی مشغول 

 .شد

 اساتید

ای در کرمانشاه نبود، سید مرتضی تحصیل  در زمانی که هیچ مدرسه علوم دینی و هیچ طلبه

ت چند علوم حوزوی را نزد پدرشان و دیگر اساتید شهرآغاز نمودند تا اینکه پس از گذش

ماهی از این جریان علمای کرمانشاه به امر حضرت آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی 

حوزة علمیه را در کرمانشاه پایه گذاری نموده و در مسجد حاج شهباز خان، اوّلین مدرسه 

 .علوم دینی تشکیل شد

عصومی ایشان در محضر اساتیدی چون آقا میرزا ابراهیم پور معتمد، حاج سید محمود م

 .لاری و حاج شیخ حسن حاج آخوند به تحصیل علوم دینی پایه پرداختند

 عزیمت به کوی دوست

وی جهت گذراندان دروس حوزوی و بهره جستن از محضر اساتید بزرگ شیعه به عتبات 

تحت « کیمیای هستی»ایشان در کتاب . مهاجرت کردند« کربلا و نجف»عالیات عراق  یعنی 

 .اند عزیمت به کوی دوست، از این اقدام یاد کردهعنوان تعبیر رؤیا و 

کیمیای »آیت الله نجومی در بیان دلیل عزیمت به عراق ، برای ادامة تحصیل در کتاب 
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رفت و آمد علاقمندان و همشهریان را به منزل والد و معاشر »: اند که چنین نوشته« هستی

یم به عزیمت به عتبات مقدسه و بیش از اندازه را بلائی برای ادامة تحصیل دیدم، لذا تصم

هجری قمری به شهر نجف  ۳۱۳۳ایشان در سال « .انتقال به حوزة نجف اشرف گرفتم

 .اشرف رفته، به تحصیل دروس حوزوی پرداخت و به درجه اجتهاد نائل آمد

 الله هنرمند  آیت

ه و آیت الله سید مرتضی نجومی علاوه بر اینکه عالمی مجاهد بود و دستی گشاده در فق

های فقهی استادان برجسته حوزه را به چاپ  اصول و علوم حوزوی داشت و تقریرات درس

های هنر خوش نویسی جهان هم بودند که تابلوهای زیبای ایشان  رسانده بود، از برترین

استاد نزد خطاطان بزرگی همچون هاشم بغدادی و . برد هوش از سر هر صاحب ذوقی می

تند تا درانواع خطوط اسلامی استاد مسلم و در خط نسخ و ثلث احمد نجفی به تمرین پرداخ

ای  و در تذهیب و تشعیر و جلید و گل و بوته سازی آثار جاودانه  همتا گردیده یگانه و بی

گفتنی است که حضرت آیت الله سید مرتضی نجومی به عنوان چهرة . اند پدید آورده

 .اند گرفته ماندگار ایران در عالم هنر هم مورد تقدیر قرار

 های انقلابی فعالیت

بعد از بازگشت از نجف »: اند های دوران انقلاب چنین نگاشته استاد در خصوص فعالیت

اشرف تا شروع انقلاب مقدس اسلامی دیگر مجال نوشتن کتابی یا استنساخی پیدا نشد و به 

ی که جوانان تا اوان انقلاب اسلام. کارهای معمولی و وظایف مقرره روحانیت مشغول شدیم

طوری  ها را مخفیانه به منزل ما آوردند، به عزیز و سر باخته ، دستگاه تکثیر و چاپ اعلامیه

دانستند که  که خود آقایان روحانیون محترمی که کاملاً در جریان انقلاب بودند نمی

شود، حتی گاهی جلسه آقایان علما منزل ما بود و در همان وقت  ها کجا تکثیر می اعلامیه

 «.ها با انشاء این حقیر بودند جوانان عزیز در زیر زمین مشغول تکثیر و چاپ اعلامیه
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پز  داماد ایشان، جناب آقای صادق  صابون ۱۱مهر ماه  ۳های انقلاب در  در کوران درگیری

در درگیری با عوامل رژیم شاه به شهادت رسید و به عنوان اولین شهید انقلاب اسلامی در 

 .ه امام و انقلاب شدکرمانشاه تقدیم ب

 آثار و تألیفات

توان به مجموعه عکسی از آثار خطی ایشان، چند رساله  در آثار به ثبت رسیده از ایشان می

ارزشمند با عناوینی چون رساله بعد معنوی هنر خط، رساله التصویر و التمثیل، رسالة الغناء، 

فیض قلم، سحر مبین و رساله النجاسه و الخمر، تفسیر سورة مومن، کیمیای هستی، 

 .ای در تعظیم شعائر اسلامی اشاره نمود رساله

 وفات

عالم فرزانه، آیت الله سید مرتضی نجومی، پس از عمری مجاهدت و تلاش برای اعتلای 

مصادف با بیست  ۳۱۱۱کلمه حق در ایران و جهان، صبح دوشنبه، بیست و پنجم آبان ماه 

اری و کسالت در منزل شخصی خود دار فانی را بر اثر بیم ۳۱۱۰و هفتم ذی القعده سال

 .وداع گفت

از تهران سرشناسان خوشنویسی پایتخت نشین برای سنجش عیار خطّ ایشان راهی 

تبحر ایشان در ثلث نویسی بود، صلابت و راست نویسی یکی از . کرمانشاه شده بودند

. اه کرده بودندبا دستگاه های دقیق و اندازه گیری نگ. ویژگی های مهم این خط است

صلابت حرف الفی که ایشان تحریر کرده بود بی نظیر بود و اندکی لرزش در این حروف 

 …آن موقع سنشان بالای شصت بود . دیده نمی شد

تماس گرفته بود با یکی از مسئولان شهرداری کرمانشاه، گفته بود ( ۳۱۱۱)اول امسال

وقت داری بیا با هم بگردیم جایی برای اگر . میرم امسال سال آخر من است، امسال من می

جایی که الآن دفن . باغ فردوس کنار مزار شهدای کرمانشاه را انتخاب کرد. قبرم پیدا کنم



(2)پای درس علماء   

405 
 

 …است دستچین خودش بود از میان قبور

ها بر آن نماز خواندم با من در قبر  ای را که در مسجد سال گفته بود آن مهر و سجاده

هنگام مرگ مادرم هم یک مشت خاک از . ام ی خریداری کردهبگذارید، آن را از مال شخص

 …پایین پای او جمع کردم، روی چشم هایم بگذارید و مرا دفن کنید 

 

 

 

 

 

 

 حضرت آیت الله حاج شیخ محمد حسین زرندی مختصری از زندگی نامه

 نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه کرمانشاه

در  �هجوری شمسوی   1111زرنودی در سوال   حضرت آیت الله حاج شیخ محمد حسوین  

قریه امیر آباد زرندیه ساوه در خانواده ای کشاورز و مذهبی ،از پدری بنام حاج علوی اکبور   

مشهور به حاج مقدس و مادری بنام رقیه خاتون که از متدینین و مورد اعتمواد موردم محول    

 .بودند چشم به جهان گشود 

 :تحصیلات 

عنوی توا ششوم ابتودایی را در محول و در شوهر زرندیوه سواوه         ایشان از کودکی تا نوجوانی ی

به دلیل علاقه وافور پودر بوه روحانیوت و     . نظام قدیم را با معدل بالا کسب نمودند گذرانده و

بوا  . تشویق ایشان به شهر مقدس قم عزیمت نموده و به تحصیل علوم دینی اشتغال یافتنود  
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حووزه را گذرانوده و بوه زودی بوه      به هوش و علاقه سرشار دروس مقودمات و سوطح   توجه

 .درس خارج را یافتند 

 :اساتید 

حضرت آیت الله زرندی دروس مقدمات و سطح را نزد اسواتید بزرگوواری چوون حضورات     

و دروس خوارج فقوه و اصوول را نوزد حضورت       سلطانی و اشعری تلمذ نمودند, آیات فکور 

 رت آیت الله العظمی بروجردیبه مدت هشت سال و حض( ره)العظمی امام خمینی آیت الله 

به مدت سه سال و خارج مکاسب را نزد حضرت آیوت الله العظموی اراکوی و دروس فلسوفه     

را نزد حضرت آیت الله حاج آقا رضا صدر و بخشی از اسفار و شفاء را نزد مرحوم ( منظومه)

 .حمد حسین طباطبایی گذراندند علامه حضرت آیت الله العظمی م

 :مبارزات سیاسی 

بودند و در آغاز نهضت حضورت  ( ره)ایشان از علاقمندان و ارادتمندان حضرت امام خمینی 

در سوال  . با عشق و علاقه وافر همگام با آن حضرت ، در نهضت اسلامی شورکت نموود    امام

یوه مودت کوتواهی در قوم     هجری شمسی پس از تبعید حضرت امام خمینی به ترک 1131

محبس ، با تشویق و اصورار برخوی از بزرگوان و علمواء      و پس از آزادی از بازداشت گردید

محلی ، به منظور تبیین و ترویج احکام نورانی اسلام و رسالت انقلابوی ، بوه شوهر کرمانشواه     

یوم  پس از اداموه مبوارزه و روشون کوردن ماهیوت رژ     . عزیمت و در همانجا ازدواج نمودند 

ک دسوتگیر و بوه جورم    بوه مدتسویزده مواه توسوط سواوا      1131منحوس پهلووی در سوال   

و ترویج راه ایشوان در زنودانهای رژیوم ستمشواهی محبووس      ( ره)طرفداری از امام خمینی 

 .بودند 

 :فعالیت های اجتماعی و مذهبی قبل از انقلاب 

مدرسه علمیه  1131در سال , ایشان با مشارکت مرحوم آیت الله حاج مجتبی حاج آخوند 

در . علووم دینوی پرداختنود     وده و به تربیت طولاب حاج شهباز خان کرمانشاه را تأسیس نم

این مدرسه به واسطه حمله ساواک و دسوتگیری حضورت آیوت الله زرنودی و      1131سال 
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مرحوم آیت الله حاج آخوند و تعدادی از طلاب تعطیل شود و بعود از آزادی ، معظوم لوه در     

 .رسائل و مکاسب و کفایه مشغول شدند  نزل شخصی خود به تدریس دروسم

 :فعالیت های اجتماعی و مذهبی بعد از انقلاب 

برادران و در ( ع)حضرت آیت الله زرندی ، بعد از انقلاب در مدرسه حضرت امام صادق   .1

نشر احکام الهوی  خواهران به تدریس و تا کنون به فعالیت و ( ره)مدرسه علمیه امام خمینی 

 سوعه و بازسوازی مدرسوه علمیوه    تو. و تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی مشوغول بووده انود    

حضرت آیت الله بروجردی نیز از اقوداماتی اسوت کوه ایشوان در سوالهای آغوازین انقولاب        

 .درشهر کرمانشاه به انجام رساندند

بوه  ( ره)حکم حضورت اموام خمینوی     پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران معظم له بنا به .1

سرپرست مدارس علمیه کرمانشواه منصووب    همراه مرحوم آیت الله حاج آخوند ، به عنوان

شدند و با تلاشهای بی وقفه حضرت آیت الله زرندی ، مودارس علمیوه کرمانشواه بوا جوذب      

،  طلاب جوان و پرشور و علاقمند رونوق یافوت و بحمودالله جموع کثیوری از طولاب شایسوته       

 .ماحصل زحمات ایشان می باشد

رهبر کبیر انقلاب بوه عنووان نماینوده    از سوی  1131حضرت آیت الله زرندی در سال  .1

حضرت ایشوان در اسوتان و اموام جمعوه کرمانشواه منصووب شودند و از آن سوال توا سوال           

بور   وظیفه خطیر اقامه نماز جمعه و رسالت بزرگ هدایت و آگاه کردن مردم اسوتان را  ۱۳

 داشتند عهده

و سووم در مجلوس    معظم له به نمایندگی از موردم اسوتان کرمانشواه در دوره هوای اول     .3

تأسویس سوازمان تبلیغوات اسولامی اسوتان کرمانشواه و       . خبرگان رهبری حضور داشته اند 

، مسئولیت ستاد نمایندگی مقوام معظوم رهبوری در دانشوگاه      1131مسئولیت آن تا سال 

انقلاب اسلامی کرمانشواه در آغواز    ت پنج سال ، عضویت هیئت امناء کمیته های رازیبه مد

ب اسلامی ، مسئولیت کمیته ارزاق  عمومی در آغواز انقولاب ، مسوئولیت سوتاد     پیروزی انقلا

احیاء امر به معروف و نهی از منکر و ریاست شوورای فرهنوگ عموومی اسوتان کرمانشواه ،      
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ن کرمانشاه و مسوئولیت نماینودگی بنیواد بوین المللوی غودیر       مسئولیت ستاد اقامه نماز استا

 .یی است که معظم له به عهده داشته انداستان کرمانشاه از دیگر مسئولیت ها

با حمایت معظم له دهها مسجد در شهرها و روستاهای مختلف استان ، تأسیس ، تجدید  .3

سویمان و اقولام موورد     فرش ، آهون ، بنا و تعمیر و نیز کالاهایی از قبیل وسایل گرم کننده ، 

 .نیاز دیگر اهداء و تأمین شده است 

کموک بوه محصولین و    , ت ، تهیوه جهیزیوه بورای نوو عروسوان      کمک به افراد بوی بضواع   .3

مدرسوه تحوت پوشوش قورار      101تعوداد   1131فقوط در سوال   ) دانشجویان بی بضاعت 

 . (میلیون ریال هزینه شده است 130گرفته و بالغ بر 

 .تجهیز دهها نماز خانه مدارس استان .7

 .اداره امور روحانیون اهل سنت استان کرمانشاه .3

خت شهریه طلاب حوزه های علمیه استان کرمانشاه ، همچنین طولاب کرمانشواهی   پردا .9

 .مقیم قم و کمک ماهانه به طلاب کردستانکه در قم تحصیل می کنند

 .چندین ساختمان مسکونی برای مدرسه های علمیه و وقف نمودن آنهاخرید  .10

فاضول حووزه هوای     تا کنون عوده ای از روحوانیون   1170با حمایت معظم له از سال . 11

علمیه قم جهت اعزام به مناطق اهل حق نشین استان و ارشاد و نشر احکام الهوی بوه اسوتان    

صفر و ایام فاطمیه اجرا , کرمانشاه دعوت شده اند که این برنامه در سه ماه رمضان ، محرم 

 .می شود

قاموه  و ا حضور در جبهه های جنگ و تقویت روحیه رزمندگان در طول جنگ تحمیلوی . 11

 .بی وقفه نماز در هشت سال دفاع مقدس علیرغمحملات موشکی و بمباران های دشمن 

تدریس دروس حوزه ، رسائل ، مکاسب و همچنین تدریس دروس خارج فقه به طلاب  .11

 .استان کرمانشاه

 .احداث درمانگاه حافظیه .13

موقوفوه   محول زرهوی کرمانشواه از    31واگذاری زمین مسکونی بوه نیروهوای لشوکر    . 13
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قطعوه و   3000مرحوم حاج محمد تقی اصفهانی کرمانشاه با نام شهرک پردیس به تعوداد  

 .و اتوبوسرانی شرکت کمک به پیگیری در رفع مشکلات آب و فاضلاب ، برق  ، تلفن ، گاز

، ( ره)در ملاقوات بوا حضورت اموام خمینوی       1131حضرت آیت الله زرندی در سوال  . 13

با تأخیر زیاد و مشوکلات فوراوان    .د علمیه کرمانشاه را اخذ نمود اجازه ساخت مدرسه جدی

سواخت   1177در سوال   (عمدتاٌ ناشی از قوانین میراث فرهنگوی )ت قانونی از جمله مشکلا

مترمربوع در بلووار طواق  بسوتان کرمانشواه دارای       13000بنای مدرسه مذکور با زیربنای 

حجره و مدرسه آغواز   113اجتماعات و کتابخانه عمومی بزرگ و سالن , حسینیه , مسجد 

که خوشبختانه در زمان حیات معظم له مورد استفاده قرار گرفته واکنون بویش از دویسوت   

به اهتمام ایشان آرامگاه آیت الله العظمی فاضول توونی    . .طلبه دران تحصیل مشغول هستند

اه کشف و به طوور  از علما و فقهاء بزرگ شیعه در پل کهنه واقع در شرق  شهر کرمانش( ره)

عملیات بازسازی 1131باشکوهی ساخته و آماده گردیده همچنین به کمک ایشان درسال

ازعلما، عرفا و بزرگان اهول  (ره)ول حسینی هاشمیساختمان مقبره متبرکه حضرت سید رس

سنت واقع در روستای دولت آباد از توابع شهرسوتان روانسور آغواز و رو بوه اتموام اسوت و       

 .بسیاری از مردم مخلص و پاک منطقه غرب کشور می باشند زیارتگاه 

فرزنود ذکوور ارشود ایشوان حجوه      . معظم له دارای چهار فرزند پسر و سه دختر موی باشود   

هووادی زرنوودی از طوولاب علوووم دینووی هسووتند و در سوومت مسووئولیت دفتوور والوود    الاسوولام

مهنودس  , نام محمد علوی  از سه فرزند ذکور دیگر یکی به  ندشترا بر عهده دا بزرگوارشان

 .روح الله مهندس کشاورزی و مرتضی به شغل آزاد اشتغال دارند ,کشاورزی 

 
 آیت الله حاج شیخ حسن علامی

  



(2)پای درس علماء   

410 
 

شیخ حسن یکی از علمای بنام کرمانشاه و مردی محقق، مدقق، فاضل، جامع معقول و خوش 

گرفت، سپس به عتبات مقدمات و مقداری از فقه و اصول را در کرمانشاه فرا . ادراک بود

از شاگردان او آیت الله العظمی . هجرت و در نجف از شاگردان آقا ضیاءالدین عراقی شد

ای به یکی از بزرگان نجف چنین  ایشان در نامه. سیدّ شهاب الدّین مرعشی نجفی بوده است

 :نویسد می

  

که در هیچ  گویم در کرمانشاه به شخصیتی برخوردم که به جرأت می( مرعشی نجفی)من))

ای عجیب در  های دینی تا این تاریخ چنین بزرگمرد محقق و نابغه کدام از مراکز و حوزه

 ((.ام فکر و تحقیق ندیده

  

و در کرمانشاه در مسجد [678]در هشتاد و پنج سالگی درگذشت. ش5649او در سال 

القضاء،  :از وی آثاری به جا مانده از قبیل. به خاک سپرده شد( المهدی فعلی)ها  ترک

 [679].الاجازه، رسائل فی الخیارات

 

 

 

 

 

 

http://ahmad-ebne-eshagh.ir/index.php/1389-02-27-14-37-02/38-1389-02-27-14-28-10/65-page3#_ftn378
http://ahmad-ebne-eshagh.ir/index.php/1389-02-27-14-37-02/38-1389-02-27-14-28-10/65-page3#_ftn379
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 علامه حیدرقلی سردار کابلی

  
 

 

حیدرقلی کودک چهار ساله بود که استعمار پیر انگلیس سایة سیاه خود را بر اکثر 

در همین امر دولتمردان انگلیس یکی از مهرههای . کشورهای شرقی و غربی گسترده بود

با روی کار آمدن . افغانستان به قدرت رساندندخطرناک و وابسته به استکبار جهانی را در 

شاه جنایت پیشه و مزدور دست به طرحی استعماری زد که عبارت « امیر عبدالرحمن خان»

بود از مخالفت و نابودی مذهب جعفری از هیچ تلاشی دریغ نورزید؛ از کشتار دسته جمعی 

نور محمدخان که از . یعیشیعیان گرفته تا تبعید و به سیاهچال انداختن جمعی از رجال ش

سرداران عالی رتبه ارتش محسوب میشد همراه با خانوادهاش به یکی از ایالات مستعمره 

 - 5097)خانوادة سردار مدت هفت سال . تبعید شد( هند شهر تاریخی لاهور)بریتانیا 

در این ایام حیدرقلی فرزند ارشد سردار راهی مکتب . در لاهور مهاجر بودند( ق  5624

وی در مدت هفت سال تمام پایههای علوم جدید را در لاهور . نه و مدارس دولتی گردیدخا
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در حالی که هنوز دوازده بهار . فرا گرفت و در مکتب خانه، علوم دینی و قرآن را آموخت

از سن حیدرقلی سپری نشده بود از جمله دانشمندان جوان و ریاضیدانان هوشمند لاهور به 

  .حساب می آمد

عنفوان جوانی در بیشتر علوم و فنون روز صاحب نظر و رأی بود و در میان دانش  او در

آموزان شهر لاهور رتبه اول را از آن خود نموده بود، به طوری که معلمان و اساتید کلاس 

حیدرقلی از فضل آن دانشآموز مهاجر بهره میبردند و نسبت به وی احترام خاصی به جا 

دولت مستعمرة هند . وازة علمی حیدرقلی شهرة شهر گشتچندی نگذشت که آ. میآورند

هر چند گاهی اسباب اذیت و آزار خانواده سردار را فراهم میساخت و با بهانه گیریهای 

کابل چنگ و   واهی روزگار را بر آنان تنگ میساخت و توسط عوامل دولت دست نشاندة

 .دندانی علیه سردار مهاجر نشان داده میشد

روزگار ترک « دیار ابرار و احرار»جبور شد شهر لاهور را به قصد عراق ، نور محمدخان م

از مسیر اقیانوس هند دل به دریا زده، وارد بندر ( ق  5624سال )بر این اساس . نماید

او و خانوادة وی که سالها در فراق  چنین لحظهای دقیقه شماری . ساحلی بصره گردید

گلگون گلهای محمدی اشک شوق  روان  میکردند هم اکنون از تمنای دیدار و عطر

 .میسازند

سردار نور محمدخان توانست برای همیشه خود و فرزندان دلبندش را از توفان حوادث 

 . نجات بخشیده، بر ساحل بیکران کشتی نوح اهل بیت خود را بیمه نماید

حیدرقلی هم اکنون مهمان خورشید و در محضر امامان معصوم و  :در محضر خورشید

و کوثر کلام « قرآن»او آمده است تا از سرچشمة زلال . علیهم السلام و قرار گرفته است

جرعهای بنوشد« اهل بیت و علیهم السلام و» . 
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ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمدهایم از بد حووادثه اینجوا به پوناه آمودهایم رهورو 

ه راه آمده ایممونوزل عشوقیوم ز سور حود عدم تا به اقلیم وجود این هم حیدرقلی پس از  . 

زیارت مزار پیشوایان اسلام و آشنایی با اختران حوزه نجف اشرف نزد اساتید زبده و 

وی پس از . وارسته نجف چون شیخ علی اصغر تبریزی، تحصیل علوم حوزوی را آغاز کرد

وی . یردشش سال تلاش بیوقفه توانست بر قله رفیع اجتهاد و استنباط علوم اسلامی قرار گ

در میان طلاب معاصر خود در فضل و دانش نمونه بود و همه او را به حکیم، دانشمند و 

 . مجتهد بزرگ میشناختند

  

حکیم وارسته علامه سردار کابلی پس از کسب مدارج علمی و رسیدن به   :مشایخ اجازه 

 :درجه اجتهاد و فتوا موفق شد از رجال نامی و استوانههای بزرگ حوزه همچون

ره)آیة الله سید حسن صدر  .1 ). 

ره)آیة الله میرزا محمدعلی دشتی  .2 ). 

ره)آیة الله حاج سید عباس لاری  .3 ). 

ره)آیة الله حاج شیخ عباس قمی  .4 ). 

ره)آیة الله سید یحیی خراسانی  .5 ). 

ره)آیة الله شیخ آقا بزرگ تهرانی  .6 ). 

و نقل روایات گردد« اجازه»مفتخر به دریافت   . 

حکیم گمنام علامه سردار کابلی در اوج شکوفایی علمی و در بحبوحه  :هجرت از حوزه 

جوانی و رسیدن به قله بلند اجتهاد آهنگ هجرت از حوزه را به صدا درآورد و در تاریخ 

ق  همراه خانواده به قصد تبلیغ اسلام و انجام رسالت برای تنویر و ارشاد جامعه  5652

با اینکه همه نوع امکانات برای او فراهم بود و هیچ گونه . گفتاسلامی، با حوزه وداع 

مشکل سیاسی و مالی او را تهدید نمیکرد، با کولهباری از علم و حکمت، حوزه را رها 
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آن روز شهر باختران از محرومترین مناطق غرب . نموده، وارد سرزمین باختران گردید

. بلا شهر غرق  در شادی و شعف گردیدبا رسیدن کاروان زائر کر. ایران به حساب میآمد

مردم آن دیار به گرمی از سردار کابلی استقبال نمودند و او را همچون نگینی در بر جان 

گرفتند از آن روز به بعد شهر باختران منزلگاه ستارگان علم و حکمت گردید و هر چند 

پیروان سایر مذاهب مدت کاروانی از عالمان و شاگردان مکتب اهل بیت و علیهم السلام و و 

برای دیدار و کسب فیض از خرمن علوم سردار وارد این دیار میشدند و در طول سال 

مهمانخانه سردار آکنده از دانشمندان و دانش پژوهان علوم اسلامی و زائران حرم امام 

از آن میان شیخ . بودند« علوم غریبه»حسین و علیه السلام و بود که برخی از آنان آشنا به 

بدالرحمن مکی بود که از وی فن کیمیاگری را آموختع . 

  

البته باید . هجرت ناباورانه علامه بزرگوار، فقیه روزگار، حوزههای علمیه را تکان داد

یادآور شد که سردار تنها مهاجر حوزه نبود بلکه بزرگان دیگری هم قبل از ایشان پس از 

مراتب معرفت و صعود بر سکوی وعظ و اتمام یک دوره از دروس حوزه و رسیدن به اعلا 

هجرت نمودهاند و امروز ... خطا به حوزه را ترک گفته، به شهرهایی چون بلخ و بخارا و

حضور چشمگیر پیروان تشیع در هند و چین و کشمیر مرهون زحمات همین ستارگان 

مانند سلف احیا گردد و تنی چند از امروزیان نیز ه  چه بسزاست سیرة. تابناک حوزههاست

سردار کابلی و فاضل هندی حوزه را برای سامان بخشیدن اوضاع دینی دیار خود ترک 

 . گویند و بدان سرزمینها رو کنند

با اینکه در میان مردم و همواره . تمرکز فکری سردار بسیار عالی بود :میراث فرهنگی 

چه . غافل نشدمأنوس با آنان بود از فعالیتهای علمی و کنکاش در علوم تجربی و فکری 

درس و بحث موفق بوده و شبانه روز   بسا در تحقیقات و تألیفات خود بیشتر از حوزة

بهترین لحظات زندگی خود را صرف مطالعه و تحقیق و فراگیری علوم و فنون میکرد در 
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گری را در باختران از دانشمندانی که با وی دیدار « کیمیا»پی همین پشتکاری که داشت فن 

وخت و به نتایجی بسیار ارزنده دست یافتداشتند آم . 

همیشه مینوشت و تفکر . وی تا آخرین دقایق عمرش از کتاب، قلم و دوات فاصله نگرفت 

هم اکنون آثار ارزشمندی در زمینههای مختلف از وی به یادگار مانده است که . میکرد

وجود دارد از  بیشتر آنها به صورت پراکنده در کتابخانههای عمومی و شخصی در ایران

جلد تألیفات وی به تعدادی اشاره میگردد 60مجموع  : 

این کتاب حاوی چهل حدیث در فضایل امام علی و علیه السلام و از طرق  )کتاب اربعین  .1

 (.اهل سنت میباشد

 .نظم باب حادی عشر .2

 .شرح دعای صباح .3

 .درّ النثیر .4

جوّ)رساله در معرفت  .5 )*. 

قبله شناسی)غایة التعدیل  .6 ). 

 ...ترجمه انجیل برنابا و .7

  

  

  

5: پی نوشتها کابل حدود دویست سال پیش از این پایتخت بوده این شهر قرار گرفته  :

متری از سطح  5822در ارتفاع . است چندان مرکز شیعیان در غرب کابل واقع شده است

کوههای پست و تپه مانند در میان . دریا و در بستر جنوبی آبراه کابل پنج شیر قرار دارد

 .که حصار کابل را به وجود میآورند
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 .نگارنده بدان اشعار دست نیافته است . [2]

این اثر یکی از آثار فنی علامه است که مربوط به عیار . معیار سنجش مروارید است . *

 .طلا و احجار کریمه میشود

انی سردار کابلی، تألیف مرحوم سردار کابلی یا زندگ« قبله شناسی»میتوانید به کتاب  . [3]

 . کیوان سمیعی مراجعه کنید

سردار بیشتر اوقاتش را صرف . از معتبرترین لغت نامههای موجود به حساب میآید . [4]

مطالعه یا نوشتن کتاب میکرد، از کتبی که همیشه در کنار خود میگذاشت و دم به دم به 

؟ بود و کمتر شب و روزی «لمعارف بریتانیادائرة ا»و [ 4]«تاج العروس»آنها مراجعه میکرد 

محدث بزرگ شیعه معتقد ( ره)علامه مجلسی . بر او میگذشت که ریاضیات مطالعه نکند

بود که محراب قبلة مسجد مدینه از سوی سلاطین جور از جایگاه اصلی خود منحرف 

، از قبله با اینکه سردار کابلی اکثر محرابهای موجود زمان خود را منحرف. گردیده است

میدانست و خود با اندک انحراف از محراب مساجد نماز میگزارد، با نبوغی که در هیئت و 

را رد « انحراف قبله مسجد مدینه»حکمت داشت توانست با فرمولهای پیچیدة ریاضی مسأله 

وی معتقد است که محراب مسجد مدینه صد در . و حکیمانه مدعای خویش را اثبات نماید

بق موازین ریاضی و هیئت است و حتی انحراف نداشتن قبله مسجد پیامبر و صد درست و ط

صلی الله علیه و آله و را از معجزات بارز مکتب اسلام دانسته و دلایلی در این باره اقامه 

و منقول ( فلسفه، حکمت و هیئت)سردار همراه با فراگیری علوم معقول [ 6.]نموده است

آشنایی کامل پیدا کرد ( عربی، انگلیسی، عبری و اردو)جهان  به زبانهای زنده( فقه و اصول)

و با لهجة مخصوص هر زبان قادر به تکلم و محاوره بود و برخی از تألیفات خود را به 

وی تحقیقاتی دربارة زبان عبری به . نگارش درآورد و بعضی از کتب خارجی را ترجمه نمود

را « فقه اللغة»درباره ...( اب انستاس )ق  عمل آورد و برخی از نظرات دانشمند مسیحی عرا

را از عربی به فارسی درآورده، و با نسخة انگلیسی آن « انجیل برنابا»و نیز کتاب . رد کرد

وی سرودههایی نیز به زبان اردو و انگلیسی دارد. تطبیق داد .[ 
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الله العظمی عبدالجلیل جلیلی آیت  

شمسی در  1101متولد سال ( ره)عبدالجلیل جلیلیالله العظمی  مرحوم آیت

( ره)کرمانشاه،خلف شایسته زعیم مجاهد مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ هادی جلیلی

شیخ العلمای کرمانشاه و از اعاظم علمای غرب کشور بود که علوم جدید را تا درجه 

بلده طیبه قم شروع  لیسانس از دانشکده حقوق  تهران به پایان رساند و علوم حوزوی را در

الله میرزا محمد  کرد و ادبیات و سطوح عالیه را از محضر اساتید بزرگ حوزه همچون آیت

 .پایان رساند  الدین مرعشی به الله شهاب تبریزی و آیت مجاهدی

 

الله  بروجردی و خارج اصول آیت الله حاج آقا حسین طباطبایی وی در درس خارج فقه آیت

سال حاضر گشت و سپس به نجف عزیمت کرد و  10حدود (ره)مینی الله خ حاج آقا روح

الله میرزا باقر  الله شیخ حسین حلی و بحث اصول آیت سال در بحث فقه آیت 3حدود 

بجنوردی حاضر گشت و از طرف علما و اساتید  الله میرزا حسن موسوی زنجانی و آیت

 .بزرگ نجف به اخذ جواز اجتهاد نائل آمد

 

از یاران انقلاب اسلامی بود و در جریان مبارزات پیش از انقلاب در آن عالم بزرگ 

 . به عنوان رهبر اصلی نهضت اسلامی علیه رژیم ستم شاهی به شمار می رفت  کرمانشاه

 

سالگی به  90سرانجام روح بلند آن عبد صالح خدا در روز هفتم آبان سال جاری در سن 

 دیدار حق شتافت
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( ره)بر احوالات فقیه مبارز مرحوم آیت الله العظمی محمد رضا کاظمی کرمانشاهیگذری 

 نماینده فقید استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری

 

 

فقیه مبارز و عالم مجاهد مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ محمد رضا کاظمی 

ش در منطقه دلفان استان لرستان دیده 1133ق  برابر با 1113در سال ( ره)کرمانشاهی

ترش  در کودکی پدرش را از دست داد و تحت حضانت اخوی بزرگ. به جهان مادی گشود

در .خ فرج الله کاظمی کرمانشاهی قرار گرفت عالم ربانی مرحوم آیت الله العظمی حاج شی

ق  برابر با 1117اوان جوانی پس از پشت سر نهادن مقدمات علوم حوزوی، در سال 

ایشان در شهر های کربلا و نجف به فراگیری دانش .ش راهی عتبات عالیات شد1197

 های دینی پرداخت و

شتافت و از آنها بهره  پس از چند سال به محضر بزرگان و فقیهان آن مکان های مقدس

ش به ایران بازگشت و پس از توقفی چهار 5652ق  برابر با5612در سال .های فراوان برد

ساله در زادگاه خویش در بین عشایر لرستان به تبلیغ و ارشاد مردم پرداخت و در سال 

ش به شهر مقدس قم هجرت نمود و به مدت شش سال از دریای 5651ق  برابر با 5614

دان بنام ان دیار مقدس گهرهای علم و کمال صید نمودژرف استا . 

 :استادان

 :برخی از استادان جناب شیخ محمد رضا کاظمی عبارتند از

 ق 1133متوفای ( ره)آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی.1

 ق 1133متوفای ( ره)آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی.2

 (ره)تقی خوانساریآیت الله العظمی سید محمد .3
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 ق 1171متوفای( ره)آیت الله العظمی سید صدرالدین صدر.4

 ق 1313متوفای( ره)آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی.5

 ق 1311متوفای ( ره)آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی.6

 (ره)آیت الله شیخ غلامحسین دارابی شیرازی.7

 (ره)آیت الله شیخ محمد رشتی.8

 هجرت به کرمانشاه

ش برای انجام رسالت الهی خویش به 1110ق  برابر با 1130آیت الله کاظمی در سال 

آن بزرگوار در کرمانشاه و شهر .کرمانشاه هجرت نمود و در آن دیار رحل اقامت گزید

های اطراف آن به ارشاد ، اقامه جماعت،تدریس علوم دینی و تربیت طلاب و فضلاء و 

انند بنای مساجد و موسسات خیریه پرداخت و بواسطه همین خدمات خدمات فرهنگی م

در حقیقت . ارزشمند در میان اقشار مختلف مردم کرمانشاه دارای محبوبیتی بسیار بودند

آیت الله محمد رضا کاظمی در ایجاد و رشد فرهنگ مذهبی استان های کرمانشاه و لرستان 

 .نقشی اساسی ایفا نمود

 ظمی کاظمی و انقلاب اسلامیمرحوم آیت الله الع

در غرب کشور سهم ( ره)فقید سعید در پیشبرد نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی

بزرگی داشت و با تشویق مردم به راهپیمایی و همبستگی مردم با رهبر کبیر انقلاب فعالیت 

حضور مستمر در تظاهرات ها علیه رژیم فاسد پهلوی و انتشار . های خود را آغاز کرد

اعلامیه های مختلف در تایید امام راحل و نهضت اسلامی و افشا نمودن باطن کثیف شاه و 

عمال او و حضور پر رنگ ایشان در کنار سایر علماء ، گوشه هایی از فعالیت های انقلابی 

روشنگری،هدایت و   پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم افزون بر. آن مرد آسمانی بود

دم همواره در همه صحنه های انقلاب از جمله هشت سال دفاع ارشاد و همراهی با مر

 .مقدس حضوری بسیار تاثیرگذار داشتند

 نمایندگی مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری
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مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ محمد رضا کاظمی کرمانشاهی که در میان مردم 

ودند در دوره سوم مجلس خبرگان کرمانشاه از محبوبیت و مقبولیت بسیار بالایی برخودار ب

رهبری با رای مردم کرمانشاه و از سوی آنها به عنوان نماینده مجلس خبرگان برگزیده 

ایشان در این سنگر مهم هم همانند گذشته به تکلیف الهی خویش عمل نمودند و . شدند

 .مایه وحدت میان مردم کرمانشاه بودند

 وفات و مدفن آن عالم الهی

جناب آیت الله العظمی حاج شیخ محمد رضا کاظمی کرمانشاهی در سال عالم وارسته 

ش در کرمانشاه به جوار رحمت ایزدی پیوست و درمیان حزن 1173ق  برابر با  1313

و اندوه فراوان مردم عالم دوست و مومن استان با تشییع باشکوهی، در حسینیه مسجد امام 

کرمانشاه به خاک سپرده ( ره)می جلیلیواقع در خیابان آیت الله العظ( ع)حسن مجتبی 

  عاش سعیدا و مات.شد
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 ایه الله محمد میبدی 

 

حاج آقا محمد میبدی با سالها تدریس و تحقیق در کرمانشاه و حوزه علمیه قم طلاب 

استاد دکتر . معظمی را تربیت نمود که بسیاری از آنان از اعلام حوزه و دانشگاه می باشند

برحسب توصیه : دی استاد دانشگاههای تهران در خاطرات خود مینویسدسید جعفر سجا

مرحوم آیت الله حاج میرزا ابوالحسن اصفهانی و بنابر درخواست علمای روحانی کرمانشاه 

قرار شد در شهر کرمانشاهان حوزه علمیه روحانی دایر واز طلاب اصفهان و قم بدان سامان 

برحسب معرفی  -ا با چند تن دیگر از طلاب گسیل دارند و به همین جهت اینجانب ر

بدان سامان اعزام داشتند که بعد از چندی ،چند تن از طلاب قم  -مرحوم آیت الله خادمی 

در شهر . بدان سامان اعزام کردند( چهارمین شهید محراب)را از جمله آقای اشرفی 

خود نیز ضمن کرمانشاه در مدرسه حاج شهبازخان به تعلیم طلاب مبتدی پرداختیم و 
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تدریس از محضر چند تن از علمای آن سامان مانند مرحوم حاج شیخ حسن علامی و حاج 

که ازعلمای باهرآن سامان بودند، بهره ها بردیم "میبدی"شیخ هادی جلیلی و آقای   

مرحوم آیت الله میبدی از علمائی بود که از ابتدای نهضت روحانیت با مراجع قم خصوصا 

ایشان در اولین حرکت خود . همفکری داشت(ره)ب امام خمینی رهبر معظم انقلا

در یک نامه اعتراض آمیز به شاه مبنی بر تبدیل تحلیف به قرآن کریم به  00/8/5645

کتاب آسمانی که نقض قوانین مشروطیت بود همگامی خود را با مراجع قم اعلام نمود و در 

شدند در قم به ملاقات اولین شخصی هنگامی که حضرت امام خمینی از زندان ساواک آزاد 

 که رفتند، آیت الله میبدی بود

، بنابر اعتراض به بعضی مسائل در کرمانشاه ،به قم هجرت نمودند5642ایشان در سال   

در قم ،معظم له در ردیف آیات معظم آن روزگار بود و با مراجع عظام حوزه صداقت تام و 

سلماسی و محمدیه ،تدریس اخلاق  و خارج همکاری داشتند و درمدرسه حجتیه و مساجد 

.فقه و اصول می نمودند  
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:بعضی از شاگردان برجسته معظم له در طول تدریس عبارتند از  

شهید محراب آیت الله حاج آقا  - 6دکتر سید جعفر سجادی ، -0استاد کیوان سمیعی ، - 5

آیت الله حاج آقا  - 1آیت الله حاج شیخ محمدرضا کاظمی ،  - 4عطاء الله اشرفی اصفهانی ، 

آیت الله حاج سید جوادخرمشاهی  -7دکتر علی اکبر مهدی پور،  - 3مجتبی حاج آخوند، 

آیت الله حاج شیخ محمد حسین زرندی - 9آیت الله حاج شیخ حسین اصیلی کاشانی ،-8،

استاد  -50استاد سیداحمد فهری زنجانی ، -55آیت الله حاج سیدمحمد تقی واحدی ،- 52،

.نوری و غیرهمهاشم   

مرحوم آیت الله . میبدی از علمای مورد توجه مراجع طراز اول بودندسید محمدآیت الله 

العظمی حاج سید ابوالحسن اصفهانی بنابر توجه خاصی که به ایشان و آیت الله علامی 

ایشان در نامهای خطاب به آیت الله . داشتند اقدام به تأسیس حوزه علمیه کرمانشاه نمودند

بعد از تشرف آقایان علامی و میبدی که چندی ... ": شیخ هادی جلیلی مینویسد حاج

می شد تأکد عزم حاصل و ( تشکیل حوزه علمیه)خدمتشان بودم و مذاکره از این موضوع 



(2)پای درس علماء   

426 
 

مرحوم آیت الله العظمی بروجردی که توجه . الخ "...در نظر بود بوسیله ایشان تصدیق شود

لمیه کرمانشاه را بنابر درخواست آیت الله میبدی احداث خاصی به ایشان داشتند مدرسه ع

تقریبا دوازده ... ": نمودند، استاد علی دوانی در کتاب زندگانی آیت الله بروجردی مینویسد

سال پیش یکی از علمای محترم کرمانشاه آقای حاج سید محمد میبدی هنگام تشرف به 

جدا از آن فقید سعید می خواهند که موضوع را مطرح و ( بروجردی)خدمت آیت الله فقید 

دستور دهند مدرسه آبرومندی که درخور شأن محصلین علوم دینی باشد در کرمانشاه 

تأسیس و حضرت آیت الله نیز عنایت بیشتری به وضع حوزه آن شهر حساس تاریخی 

.الخ "...داشته باشند   

بعید ایشان از طرف آیت الله العظمی حاج آقا حسین قمی بعد از غائله کشف حجاب و ت

حضرت حجه السلام و . رضاخان در کرمانشاه عنایت خاصی نسبت به معظم له داشته اند

از کرمانشاه جمعی از ... ": المسلمین حاج سید ناصر حسینی میبدی در این مورد نوشته اند

اعلام از آن جمله حضرت آیت الله العظمی حاج آقا محمد میبدی و حضرت آیت الله 
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اج شیخ حسن علامی قدس سرهما در معیت حضرت آقای قمی به عنوان اعتراض العظمی ح

.الخ "...به قضایای ایران به عتبات عالیات هجرت نمودند  

این آیت عظمای الهی که به حق اسوه علم و تقوی بود و به شهادت اعلام قم در نهایت 

کرمانشاه رهبری نمود،  سلوک الی الله به سر می برد و درنهایت زهد و اخلاص انقلاب را در

دعوت حق را لبیک نموده و به جوار رحمت ایزدی پیوست وامت . ق . ه 5420در سنه 

کرمانشاه را چهل روز در عزای خود سوخت.)بنگرید: خبر درگذشت( از معظم له سه 

عالم ربانی سید العلماء العاملین حجت الاسلام  - 5: مانده استفرزند ذکور بجای 

ثقه -6آیت الله حاج سید مجتبی میبدی ، - 0والمسلمین حاج سید علی میبدی مقیم تهران ، 

.الاسلام والمسلمین حاج سید حسین میبدی مقیم کرمانشاه  

ت اساتید گرامیش تقریرا -0اربعین در مناقب امیرالمؤمنین ،- 5:از تألیفات آنجناب است

 - 3نوشته های پراکنده ،-1حاشیه بر عروت الوثقی ،- 4حاشیه بر وسیله النجاه ، - 6،

.دیوان اشعار به عربی و فارسی  

http://0.0.5.105/11/30/subaction=showfull&id=1172077530&
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:از اوست  

  خویش  حال به فکری  غفلت  بیدارشوازخواب

زمان  این نیست  لهو ولعب  وقت  بنماکه   

  کردگار  به  عبادت   برای  شدی  خلقت

در میان  بجز سعی  نیست  ا کهنم  سعیی  

  حق  قرب   به  نرسیده   از آرزو کسی

  بود شغل ناکسان  تو آرزو، که  بر کن 

  عمر  شمر ، که   ز عمر غنیمت   آنی 

در جهان  خیر است   تجارت     سرمایه  

  مال  راس  کند صرف  آنکه نموده   خسران

زان  و عائد ، نبرده  در غیر مصرف   

  متجر عمل  هر تو همیب  دنیاست
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می نشاید آن  عمل  در غیر صالحات ،   

  اند بداده  عبادت  برای  روز و شب  این

دفتر عبادوصالحان  تو شودبه  تا نام  

  تو صرف  کنی  و فجورش  فسق اگربه   لیکن

عاصیان  از حزب   در روز حشر شوی    

  بود بهشت  تو است که قیمت  وقت  این 

ز غافلان  گردی  یز کهعز  ای  صد حیف   

  خود  برای   عقبی  نعمت   از جای

ز ناریان  و گردی  تهیه   کنی   آتش  

  لهو  اندر فراش   ای خفته  حال گر تابه 

گران بس  خواب  ازاین است سربرآری وقت   

  مشو مشو  باری  مأیوس ز رحمت 
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مهربان هست   بسی  که   حق  برگرد سوی   

و   عامه  مورد توجه  باشد و مزارش می  مدفون  در کرمانشاه  محمد میبدیسید   حاج  الله  آیت

. است  مردم  خاصه  

  

 :منابع

 

 تذکره مشاهیر میبد، نسخه خطی ،محمد کارگر شورکی-1

  با دکتر سید جعفر سجادی  ، مصاحبه دوم  سال  فرهنگی  کیهان- 2

  و ادب  مشاهیر علم  ، قسمت 1171  ، تیرماه 1731  ، شماره اسلامی  جمهوری  روزنامه- 3

  قم  علمای  ، تاریخ 1  ، ج دانشمندان  گنجینه- 4

   جلیلی  هادی  شیخ  حاج  الله  آیت  ارشاد الانظار، تألیف  کتاب  مقدمه- 5

 1130،  اول  ، چ 133  ، ص بروجردی  الله  آیت  زندگانی  کتاب- 6

 111  ، ص میبدی  حسینیسید ناصر   ، تألیف المعانی  سراج  کتاب- 7

 

 

 

 

 ایه الله بهاء الدینی
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حال آیت الله )روزی یکی از شاگردانش منزل حقیر آمد، پرسیدم از آقا چه خبر  – 5

گفت الان در خدمت ایشان بودم، فرمود ، از زمان فوت مرحوم ( . بهاالدینی را جویا شدم

( عج)آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی تا به حال سه نفر شفاها از وجود مقدس امام زمان 

یعنی آیت الله )ن حضرت را گرفتند و یکی از آن سه نفر من اذن تصرف در سهم مبارک آ

می گوید اگر حافظه خیانت نکند چنانچه به یاد دارم اولین ( مبشر)حقیر . بودم( بهاالدینی

کسی که بعد از مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی اذن تصرف شفاهی از امام زمان گرفت، 

و نفر سوم آیت الله بهاالدینی و نامی از نفر  مرحوم آیت الله سید عبد الهادی شیرازی بود

 .دوم برده نشده است

به ( عج)این مطلب نشانگر آن است که مرحوم آیت الله بهاالدینی با وجود مقدس امام عصر 

 .نحوی که ما از آن مطلع نیستیم ، مرتبط بود

 

ه السلام امسال در موسم حج، در خیمه ای که امام زمان علی: همانطوری که روزی فرمود

نشسته بودند ، ذکر خیر ( روحی فداه)حضور داشت، عده ای در محضر مبارک آن حضرت 

پس از شنیدن این مطلب، حقیر خدمت آقا فخر تهرانی رسیدم و آنچه . آقا فخر تهرانی شد

مرحوم آقا فخر تهرانی گریست و . آیت الله بهاالدینی فرموده بود ، به ایشان عرض کردم 

لیاقتی در خود نمی بینم ، لطفی که شده به خاطر خدمت به مادرم می باشد فرمود من هیچ 

سپس فرمود نمی دانم آیت الله بهاالدینی به چه طریق مطلع شد آیا صحنه مذاکره را در 

 .نمی دانم چگونه خبردار شد... خبر دادند، آیا ( اوتاد، ابدال)مکاشفه دیده، آیا به او 

 

ا ارواح عالم برزخ رابطه داشت ، بعد از فوت فرزند ارشدش مرحوم آیت الله بهاالدینی ب

مرحوم حاج حمید آقابهاالدینی ، می فرمود گاهی حاج حمید آقا به دیدن من می آید آنقدر 

 ...کنار من می نشیند که به او می گویم، تو هم آنجا کار داری می خواهی بروی ، برو
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در مورد یکی از پاسدارانی که . سیدندروزی عده ایی از پاسداران اصفهان خدمت آقا ر

مفقود الاثر بود و هیچ گونه اطلاعی از وضعیت او نداشتند که آیا اسیر یا شهید شده است، 

آیت الله بهاالدینی بعد از  -چه شده ( نام آن پاسدار را فراموش کرده ام)فلانی . پرسیدند

ای طولانی معلوم شد که آن بعد از مدته. مختصر تامل فرمودند ایشان الان در بهشت است

 .پاسدار شهید شده است

 

ناگفته نماند اطلاع یافتن از حالات و موقعیت مردگان طرق  مختلفی دارد که در این مختصر 

 .گنجایش تفصیل نیست

 

عده ای بعد از شهادت مرحوم آیت الله شهید صدوقی خدمت آیت الله بهاالدینی رسیدند و 

مرحوم آیت الله بهاالدینی دادند، فرمود آقای صدوقی خبر شهادت مرحوم صدوقی را به 

 .دیشب اینجا بود و با هم گفتگو داشتیم

 

آیت الله بهاالدینی زبان حیوانات را می فهمید ، این فضیلت در مورد اهل بیت عصمت و 

روایت شده و بعضی اخبار مربوطه در کتاب بصائر الدرجات آمده که آنان نطق ( ع)طهارت 

( ع)همانطور که در قران کریم آمده که حضرت سلیمان . ات را می شنیدندو سخن حیوان

در بین عرفا . گفتگوی مورچگان را می شنید و با هدهد و سایر حیوانات سخن می گفت 

 .نیز چنین حالاتی برای عارف پیش می آید که گاهی سخن حیوانات را می شنود 

 

ند ، صاحب خانه که یکی از متدینین یزد مرحوم آیت الله بهاالدینی روزی به یزد دعوت شد

بود برای احترام گوسفندی را پیش پای آقا ذبح می کند، وقتی گوسفند را می آورند آقا 

به اینها بگو که امروز مرا نکشند ، بگذارند روز تاسوعا مرا بکشند، : گوسفند گفت: فرمود

شید بگذارید روز تاسوعا، ولی من به اینها گفتم که حیوان را نک: آیت الله بهاالدینی فرمود
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اینها به ظاهر گفتند چشم، اما گوسفند را بردند پشت دیوار کشتند خیال کردند ما پشت 

 .دیوار را نمی بینیم

 

مشابه همین داستان در چند شهر دیگر نیز اتفاق  افتاده بود که از نقل آنها به جهت خلاصه 

 .کردن حالات عرفا صرف نظر می کنیم

 

االدینی به مرحوم امام خمینی و مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی علاقه آیت الله به

بعد از : برادر آیت الله بهاالدینی یعنی مرحوم حاج آقا محمد بازرگان گفت. زیادی داشت

قیام مرحوم امام و آزادی کوتاه مدت آیت الله خمینی که علما به دیدن ایشان رفتند و آقای 

دید فرمود، روزی به دیدن اخوی آیت الله بهاالدینی آمده قبل از خمینی از عده ای علما باز

فرمود جعبه گزی در آن جاست بیاور، . ورود امام به برادرم گفتم چگونه پذیرائی کنیم 

آوردم درب آن را باز کردم دیدم دو دانه گز بیشتر نیست، گفتم آقا جعبه خالی است فقط 

اگر بخواهد میل کند یک دانه ( امام خمینی)و دو دانه گز دارد، گفت همین کافی است، ا

 !خواهد خورد، نه او اهل این حرفاست نه من

 

. بی آلایش بودن این بزرگ مرد از رفتار و ملاقات با بزرگ مرد تاریخ اخیر معلوم می شود

مرحوم حاج آقا محمد بازرگان می گفت وضع مادی آقا در زمان آیت الله بروجردی بسیار 

ل دندان ایشان عیب داشت و درد می کرد ولی پول نداشت به دندان پزشک بد بود چند سا

همین . درد را تحمل می کرد ولی از آیت الله بروجردی تقاضای کمک نکرد. مراجعه کند

تحمل ها باعث شد که رازق  را غیر از خدا نبیند و به مقامی برسد که رزق  من حیث لا 

 .یحتسب نصیب او گردد

 

. ها در ملاقات با دانشجویان و پاسداران عزیز و طلاب محترم گفته اماین داستان را بار
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 .لا یحتسب  – 0یحتسب  – 5رزق  بر دو نوع است 

 

نوع اول که رزق  محاسبه شده است مثل حقوق  کارمندان که انسان قطع دارد هر ماه فلان 

 :نوع دوم یعنی رزق  من حیث لایحتسب به سه قسم تقسیم می شود. مقدار می گیرد 

 

رزقی که از محاسبه ذهنی انسان خارج است ولی اسباب و علل آن مادی است و مثال  – 5

 .این نوع را با نقل داستانی از آیت الله بهاالدینی عرض می کنم

 

روزی یکی از شاگردان و نزدیکان آقا که ثقه می باشد برایم نقل کرد که خدمت آقا بودم 

ام رضا علیه السلام شد، گفتم چه خوب بود صحبت از مسافرت و زیارت وجود مقدس ام

 –گفتم چه وقت فرمود الان ، عبا و عصای آقا را آوردم . آقا فرمود برویم! می رفتیم مشهد

با خود گفتم، نکند آقا هم پول  –مهیای سفر شدیم، ناگاه یادم آمد که هیچ پول ندارم 

عرض کردم آقا من هیچ پول . با خود گفتم بهتر است ماجرا را به آقا بگویم. نداشته باشد

بدون پول حرکت . ندارم ، فرمود من هم ندارم، گفتم پس چه کار کنیم فرمود برویم

کردیم از حسینیه آقا پیاده آمدم تا سر خیابان ، منتظر ماندیم ناگهان دیدم از آخر خیابان 

ی پول چهارمردان جوانی با دوچرخه به سرعت می آید وقتی نزدیک آمد ایستاد و کیسه ا

این توکل به . به آقا داد و گفت آقا این پول مال شماست ، آقا فرمود فلانی بگیر و برویم

خدا که او در همه حال ناظر حالات و نیازهای مادی و معنوی بنده خود می باشد و او رزاق  

همگان است، در همه انسانها یافت نمی شود و کمتر کسی است که تا این قدر متوکل علی 

ولی مردان خدا در همه امور زندگی خود، به مقام معیت با خدا رسیده اند و در . شدالله با

امور مادی و زندگی خود هیچگونه دغدغه خاطر ندارند و همیشه خود را در محضر او می 

 .می بینند و به این معارف یقین دارند...بینند و او را ناظر و رازق  و 
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از ذهن و اندیشه و محاسبه انسان خارج  قسم دوم رزق  من حیث لایحسب آن است که

باشدو اسباب و علل رزق  مرئی و دیدنی نباشد برای توضیح داستانی از آقا فخر تهرانی نقل 

 :می کنم

 

به آقا فخر عرض کردم چه خبر ؟، . ایشان روزی بعد از ایام اعتکاف به منزل حقیر آمد 

لایحسب خود را به من نشان بده،  امسال در ایام اعتکاف گفتم خدایا رزق  من حیث: فرمود

( ع)سه راه بازر قم مسجدی است به نام مسجد امام حسن عسکری )در صحن مسجد امام 

ایستاده (. که به امر آن حضرت بنا شده و معمولا هر سال در آنجا اعتکاف برقرار می شود

ز خدا بودم پیراهن بلندی پوشیده بودم که یک جیب خالی داشت، بعد از درخواست من ا

 .ناگاه دیدم جیب پیراهنم پر از پول شد و حال این که هیچ کس در اطراف من نبود

 

. این نوع رزق  نیز خالی از محاسبات ذهنی است و علت آن شخص یا موجودی نامرئی است

قسم سوم رزق  من حیث لایحسب آن است که انسان محاسبه آن رزق  را نکرده باشد و 

شد یعنی علت های دنیوی ناشته باشد و این همانند رزق  رزق  و علت آن هر دو معنوی با

حضرت مریم سلام الله علیها است هرگاه ذکریا به محراب وارد می شد می دید که انواع 

 . میوه های تازه بهشتی در کنار مریم می باشد

ید، گو می  دروغ  که  کند زبانی می  و تاریک  را ظلمانی  انسان  و ملکوت  باطن  گناهان  تمام

  بوی  نوع  کنند حتی  توانند استشمام بو را می  آن  دل  اهل  دهدکه می  بدی  کند بوی می  غیبت

فرد   و فلان  گفته  کرد دروغ با او ملاقات  آقا که  فلان  فهمند که می  شناسند یعنی بد را می

 .  است  دارد، دو نوع  ، فرق  بد دروغ  با بوی  بد غیبت  زیرا بوی  کرده  غیبت

 

 سایت آیت الله مبشر کاشانی: منبع
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 درباره آیه الله سید محمود طالقانی

« . بود اشتر مالک شمشیر چون او، گویای زبان. بود زمان ابوذر ی منزله به اسلام برای او

کوبنده و بود برنده » 

 

سره قدس »خمینی امام         » 

آیه الله سید محمود  عظیم ایران،یکی از شخصیتهای تاثیر گذار در انقلاب اسلامی ملت 

افکار ایشان بر مبنای مبارزه با طاغوت .بوده است{ پرتوی از قرآن}طالقانی صاحب تفسیر 

ونجات ملت ایران بود لذا از ابتدای انقلاب اسلامی با امام امت رض همراهی نمود وتا 

.ودآخرین لحظات عمر خود در خط نظام اسلامی وتبعیت از امام راحل حرکت نم  

:در اینجا سالشمار زندگی این شخصیت انقلابی را عرضه می داریم  

 

 

طالقان گلیرد، روستای در تولد(: اسفند ماه89/  1289 سال   

گلیرد روستای مکتبخانه به ورود :1294   

آباد  قنات ی محله در سکونت و تهران به هجرت :1298   
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قم فیضیه و رضویه مدارس در تحصیل :1300   

پدر فوت :1310   

نجف بزرگ علمای نزد تحصیل ی ادامه و اشرف نجف به هجرت :1310   

قم در حائری الله آیت و اصفهانی الله آیت از اجتهاد ی درجه کسب :1316   

 در ازدواج و( مطهری شهید) سپهسالار ی مدرسه در تدریس آغاز تهران، در اقامت :1316

سال همین .  

 

ماه شش مدت به حبس و دستگیری طاغوت، حکومت علیه مبارزه آغاز :1318 .  

مبارز های گروه با همکاری آموز، دانش ی مجله انتشار اسلام، کانون تشکیل :1320 .  

مسجد آن در شدن جماعت امام و( مبارزان پایگاه) هدایت مسجد در فعالیت آغاز :1327 .  

اسلام فدائیان» و «ملی ی  جبهه» مثل مبارز مختلف های گروه از حمایت و همکاری :1330 »  

ملی مقاومت نهضت به پیوستن :1334   

 در شدن زندانی و «اسلام فداییان» گروه گرفتگان قرار تعقیب تحت به دادن پناه :1336

رابطه همین   
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 شیخ به ایشان پیام رساندن و بروجردی الله آیت طرف از نمایندگی به مصر به مسافرت

 دارالتقریب اسلامی ی کنگره در شرکت بود، مصر مفتی و الازهر دانشگاه شیخ که شلتوت

8221:عبدالناصر جمال با ملاقات قاهره، .  

 الله آیت همراه به کشور اجتماعلی مسائل تحلیل و افشار منظور به جلسات تشکیل :1339

  .مطهری

 با شدن آشنا الاسلامی، مؤتر ی برنامه در شرکت منظور به المقدس بیت به سفر :1340

فلسطین ستمدیده و آواره مردم های رنج و مشکلات .  

و سحابی دکتر بازرگان، مهندس همراه به آزادی نهضت تأسیس :1340  …  

منزل در شاه مأموران توسط بازداشت 3بهمن1341   

 افشا و مهیج و معروف ی اعلامیه انتشار خرداد، پانزدهم مردمی قیام در شرکت :1342

ایشان مجدد دستگیری« !ریزد می خون دیکتار» ی کننده .  

زندان از آزادی 9آبان1346   

فلسطین مردم از حمایت علت به نیم و سال یک مدت به بافت و زابل به تبعید :1350 .  

ایشان مجدد دستگیری مجاهدین، سازمان گروهک افراد توسط رفتن لو :1354 .  

قصر زندان از آزادی 8آبان1357   

1357  شورای در عضویت عاشورا، و تاسوعا میلیونی راهپیمایی اندازی راه و سازماندهی ؛

  انقلاب



(2)پای درس علماء   

439 
 

 و خمینی امام طرف از تهران جمعه امام اولین عنوان به شدن منصوب 5مرداد1358

تهران دانشگاه در با بیش از یک میلیون نمازگزار جمعه نماز اولین خواندن .  

تهران مردم سوی از خبرگان مجلس ی نماینده عنوان به شدن انتخاب 16مرداد1358   

 باقی دیار به خاکی زمین از شدن زندانی و تبعید مبارزه، ها سال از پس 19شهریور1358

 شتافت

 

 مبارزات این مجاهد نستوه

خرداد اعلامیه ای در سراسر 89دستگیر شدندروز 02وقتی امام در شب پانزده خرداد 

متعاقب آن مامورین  عامل این توزیع شد که {دیکتاتور خون می ریزد}ایران با عنوان 

اطلاعیه را آیه الله طالقانی دانستند وایشان را دستگیر وبه ده سال زندان محکوم 

ایشان با وجود شکنجه های روحی وجسمی ،کلاسهای تفسیرقرآن،نهج البلاغه .کردند

وتاریخ اسلام برای زندانیان برگزار می کرد که باعث قوت قلب زندانیان سیاسی می 

دستگیر وبه مدت سه سال به زابل  94آزاد گردید ومجددا در سال  04شان در سال ای.شد

.تبعید گردید  

 

  در زیر شکنجه  قرآن  تلاوت
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  از هور سولول   در حالیکوه   در زنودان   شوبی : گفت  طالقانی  مرحوم  سلولهای  از هم  یکی 

خوود    بوه   از درد شوکنجه   کشید ودیگوری  می  آه  یکی.رسید می  گوش  آمیز به استغاثه  ای ناله

و در   سووخت  موی   توب   در آتوش   دیگوری   طلبیدوشوخص  موی   یواری   پیچیود و خودا را بوه    می

رسوید   موی   بگوش  طالقانی  از مرحوم  قرآن  ملکوتی  خواند،صدای می را بنام  ،عزیزانش هذیان

 :فرمود می که

 .(بگیرند ختیس  کفار را به  جان  که  فرشتگانی  به  قسم)غرقاً  والنازعات 

 .(بگیرند  را باراحتی  ایمان  اهل  جان  که  فرشتگانی  به  قسم)نشطاً  والناشطات 

  در حالیکه  را بردند و بعد ازمدتی  طالقانی  وارد شدند و مرحوم  زندان  دژخیمان  ناگاه 

  قورآنش   امّوا بواز صودای   .بوود اورابرگرداندنود    شوده   سویاه   آنان  در زیر تازیانه  شریفش  تن

خوودارا   فرمووان  باسوورعت  کووه  فرشووتگانی  بووه  قسووم)سووبحاً والسووابحات:رسووید  بگوووش

  و قسم  جسته  پیش از همه  عالم  در نظم  که  فرشتگانی  به  قسم)سبقاً  فالسابقات.(دهد می انجام

 .(گیرند می  سبقت امر خدا از هم  در جهاد با کفار به  که  مؤمنانی  به

  را بردنود واورا شوکنجه    طالقوانی   آمدنود و مرحووم    شد که  شنیده  زندانبان  باز صدای 

  از او خواهش  سلولیهایش  هم  او بلند شد و بااینکه  قرآن  مجدداً صدای.کردند وبرگرداندند

  طالقوانی   مرحوم  نبودند ولی  ترحم  اهل  بپوشد،زیرا زندانبانان چشم  قرآن  از ادامه  کردند که

  توأثیری  آنان  و شکنجه  است  را کرده  قرآن  تلاوت  و هوای  گرفته  دلم  امشب: گفت در جواب

  عووالم  تودبیر کننوده    کوه  فرشوتگانی   بوه   قسووم)امورا   فالمودبرات :خوانود   آنگواه .نودارد   در مون 

او را   کوه   هنگوامی .بردند  گاه  شکنجه  به باز شد و پیکر او را کشانکشان  باز در سلول(خلقتند
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دیودار بوا   «».چکیود  موی   هوا خوون   تازیانوه   واز جای.بود  صبح خوان  خروس  دند دیگر وقتآور

 «97 ابرارص

 فعالیتهای فرهنگی ودینی قبل از انقلاب اسلامی 

 سپس بود و قزوین میدان نزدیک و ملک مسجد تهران در طالقانی الله آیت پایگاه نخستین

 از پس سال سی تا. شدند وارد دایته مسجد به ۳۱۱۱ سال در و رفتند دیگری مسجد به

. شود می تبدیل ایشان اطرافیان و طالقانی مقاومت و مبارزه پایگاه به هدایت مسجد این

 تشکیل هم دنبال به...  و معلمان و دانشجویان اسلامی انجمن اسلام، کانون تشکیل از پس

 تربیت هدف به و دینی تعلمیات دانشسرای نام به ای موسسه ۳۱۱۳ سال در و شود می

 آنجا در طالقانی الله آیت و تأسیس سحابی دکتر وسیله به هم و دینی تعلیمات معلمان

 نهضت تشکیل و۳۱۱۰سال تا که ای برهه در. کنند می قبول را قرآن تفسیر تدریس

 به طالقانی الله آیت انجامد، می طول به سحابی دکتر و بازرگان مهندس همکاری با آزادی

 می «اسلام فدائیان» و «ملی ی  جبهه» مثل مبارز مختلف های گروه از حمایت و همکاری

 ضمن سالها این در. پیوندد می ملی مقاومت نهضت به مرداد ۱۱ کودتای از پس و پردازد

 به رژیم علیه افشاگری و تحلیلی جلسات برگزاری و هدایت مسجد در ها فعالیت افزایش

 می گذاشته ایشان عهده بر اعلام علمای سوی از نیز مسئولیتهایی مطهری، مرتضی همراه

 رساندن و بروجردی الله آیت طرف از نمایندگی به مصر به مسافرت آنها منجمله که شود

 اسلامی  کنگره در شرکت ،(مصر مفتی و الازهر دانشگاه شیخ) شلتوت شیخ به ایشان پیام

 به سفر و عبدالناصر جمال با ملاقات ) قاهره در هم و  کراچی در هم دارالتقریب

 کارهای بعضی بتوان شاید. است الاسلامی مؤتمر ی برنامه در شرکت منظور به المقدس بیت
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 برای فطریه اختصاص: دانست ها مسافرت همین اثرات از را ایشان معمول غیر و خاص

مجلس برگزاری ،)( فلسطین گان آواره  

 جموال  فووت  بورای  تورحیم  مجلس برگزاری الجزایر، کشور رسیدن استقلال به برای جشن

 الجزایر وقت جمهور رئیس گاردین حواری فوت برای اطلاعیه صدور و)(  عبدالناصر

 توصیه به غسال

طالقانى در آخرین نماز جمعه که در بهشت زهرا برگزار شد ، هنگام افتتاح  آیت اللهّ

من اولین کسى هستم که در : غسالخانه جدید این مرکز ، به غسال این غسالخانه گفته بود 

(همان)این مرکز باید مرا بشوئى پس در شستن من دقت کن و مرا خوب بشوى  

 نجات زن محجبه از دست پلیس به وسیله ایشان

مشاهده کردند بین مامور شهربانی با .روزی ایشان از محله ای در تهران عبور می کردند

به زور چادر ایشان را بردارد ولی  خانمی چادری درگیری به وجود آمده وپلیس می خواهد

وآن زن را نجات  با مامور گلاویز شدندآیه الله طالقانی  پیش رفتند و.زن مقاومت می کند

.ایشان را دستگیر وشش ماه زندانی نمودندبخاطر این مسئله .دادند  
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 (https://attach.fahares.com/u0Hwcnw3g7Pb697f6tOKkA==)   

 حکایتهایی_از_زبان_بزرگان#

 این قسمت: #غره_مشو

 

مرحوم #علامه_جعفری )اعلی الله مقامه الشریف( می فرمودند: شخصی از اهالی یک 

روستایی آمد و گفت: آقا آیا ممکن است برای تبلیغ به روستای ما بیایی؟ در خواست 

ایشان به من برخورد و گفتم: خیر! سپس رفتم جلو برای خواندن نماز جماعت، گفتم :»بِسمِْ 

اللّ هِ الرّ حمْنِ الرّ حیمِ -إنِّ ا أ نزْ لْناهُ فی  ل یْل ةِ الْق دْرِ« بقیه اش یادم رفت دوباره تکرار کردم اما 

 ! «باز هم بقیه اش یادم نیامد از پشت سرم همان روستایی گفت: »و  ما أ دْراک  ما ل یلْ ةُ الْق دْرِ

 

 غرّه مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند 

 زانک بلندت کند تا بتواند فکند 

 

 منبع: کتاب قدحی از معرفت#

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 
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 همه_مشکل تو از همین »من« است

حاج_میرزا_جواد_آقا ملکی تبریزی مى فرمودند : یک روز در نجف ، پیش استادم # ☘

آمدم و به او گفتم : درس را خوب یاد نمى گیرم ، مغزم هم کم ندارد ، خیلى حافظه و 

گیرندگى من خوب است ، اما این درس هایى را که شما مى گویید- حکمت الهى ، عرفان یا 

فقه - خوب یاد نمى گیرم، نشاطى هم ندارم. سر درس دوست ندارم که گوش بدهم، کسل 

هستم. مشکل دارم؟ مشکل کجاست؟ استادم گفت: اهل کجا هستى؟ گفتم: تبریز. گفت: 

چند وقت است که به نجف آمده اى؟ گفتم: چهار سال است. گفت: در نجف قوم و خویش 

دارى؟ گفتم: بله. گفت: کیست؟ گفتم: خاله زاده ام هست. گفت: چه کار مى کند؟ گفتم: او 

هم طلبه است. گفت: میانه ات با او صاف نیست؟ گفتم: نه، صاف نیست. بالاخره حسادت، 

غرور و کبر در قوم و خویش ها هست. گفت: مى خواهى درس متوجه شوى و قلبت را 

روشن کنم؟ گفتم بله . گفت باید از خود بگذرى. درس که تمام شد، زودتر مى روى و 

کفش پسر خاله ات را جفت مى کنى. گفتم: من؟! گفت : بله، #همه_مشکل تو از همین »من« 

 ! است

 

  لحظات آخر زندگی مبارک شهید نواب صفوی

سحرگاه یکشنبه 07 دیماه سال 5664 اعضای فداییان اسلام را از لشگر یک پیاده به محل 

لشگر دو زرهی بردند. در وسط سالن پادگان وسایل شخصی آنان بر زمین ریخته بود, 

نواب جلو رفت عمامه و عبایش را برداشت, و با لبخند به دوستانش گفت: »به جدم قسم با 

همین لباس شهید میشوم.« رهبر فداییان برای آخرین مرتبه یارانش را در آغوش گرفت. 

ثانیه تلخ خداحافظی برای او به شوق  دیدار در بهشت سخت نبود. آنان صبور و استوار به 

سلولهای انفرادی خود رفتند. نزدیک صبح جوخة اعدام در کنار میدان بزرگ پادگان به 
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خط ایستادند, نواب و یارانش از سلول بیرون آمدند. ناگهان سید محمد واحدی فریاد زد: 

 .»الله اکبر, الله اکبر« به اشاره سرهنگ الله یاری پاسبانی دست بر دهان سید محمد گذاشت

 

زندانیان از روزنه در به بیرون نگاه میکردند. سرهنگ پرسید: »اگر خواسته ای دارید ☘

بگویید؟« سید تقاضای آب برای غسل شهادت نمود. آب سرد بود, نواب خمشگین بر سر 

سرهنگ بختیار فریاد زد: »اگر آب گرم نباشد, رنگ ما میپرد و تو و امثال تو فکر میکنند 

که ترسیده ایم. اما مهم نیست. خدا آگاه است که لحظه به لحظه اشتیاق  ما به شهادت 

بیشتر می شود. رهبر فداییان یارانش را مورد خطاب قرار داد و گفت: »خلیلم, محمدم, 

مظفرم, زودتر آماده شوید, زودتر غسل شهادت کنید, امشب جده ام فاطمه زهرا )س( 

منتظر ماست.« پس از غسل شهادت به نماز ایستاد. افسران و درجه داران با ناباوری به 

 .آنان نگاه می کردند. دستان به قنوت رفته اش حریم آسمان مناجات بود

 

پس از اتمام نماز عشق سید بار دیگر امت جدش را هدایت نمود : »شما بندگانی ضعیف ☘

در برابر خدای جهان هستید, چند روزه دنیا به زودی می گذرد, کاری کنید که در جهان 

دیگر در برابر آفریدگارتان شرمنده نباشید. شما به دستور شاه ستمگر ما را شهید می کنید 

ولی طولی نمی کشد که همگی از این کردار زشت پشیمان می شوید. آن روز پشیمانی 

دیگر سودی ندارد. شما باید سرباز اسلام باشید و در راه دین بجنگید نه این که سلاحتان را 

برای حفظ حکومت شاه رو به سینه عاشقان اسلام نشانه بگیرید. روزی حقایق آشکار می 

شود و آن وقت از اینکه از شاه حمایت کرده اید, پشیمان خواهید شد. ای افسران و 

مقامات عالی مرتبه ارتش شما هم به جای اینکه خود را به حکومت پوسیده و فاسد 

شاهنشاهی بفروشید به اسلام رو بیاورید تا در دو جهان به عزت برسید. فریب این درجه 

 «.ها و مقامات ظاهری را نخورید و بدانید که قیامت بسیار نزدیک است. والسلام
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 ☘☘پاداش قرض دادن

 

  :آقای مجتهدی تهرانی )ره( نقل کرده است که آیت الله مشکینی فرمودند ☘

 

در ایامی که تحصیل می کردم؛ یک روز 1 ریال بیشتر پول نداشتم. روزی در خیابان راه ☘

 می رفتم یکی از طلاب به من رسید و گفت: 1 ریال داری به من قرض بدهی؟

 

با خود گفتم: اگر این پول را به او بدهم خود بی پول می مانم. ولی با خود فکر کردم که ☘

  .کار این بنده خدا را راه می اندازم، خداوند کریم است

 

پول را به او دادم. چند قدمی که رفتم؛ یکی از همشهری های من، از اهالی مشکین شهر ☘

  .به بنده رسید؛ با هم مصافحه کردیم

 .موقع خداحافظی پولی در دست من گذاشت و رفت. چون نگاه کردم؛ دیدم 1 تومان است

 

باز یکی از طلاب به من رسید و از من 1 تومان قرض خواست. این دفعه نیز گفتم خدا  ☘

کریم است. اکنون که این آقا معطل است؛)و میدانستم واقعا احتیاج دارد( کار او را راه 

  .بیندازم

 

پول را به او دادم. چون مقداری جلوتر رفتم؛ یکی دیگر از همشهری های خود را دیدم. ☘

 .پس از مصافحه و احوالپرسی موقع خداحافظی، پولی در دست من گذاشت و رفت
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چند قدم جلوتر رفتم نگاه کردم دیدم 12 تومان است. ناگاه یاد این آیه شریفه افتادم  ☘

که »مَنْ جاءَ بِالحَْسَن ةِ ف ل هُ عَشرُْ أ مْثالِها«)انعام، آیه 532( یعنی هر کس عمل نیکی انجام دهد 

 .ما ده برابر به او پاداش می دهیم

 

دیدم بار اول 1 ریال داشتم. چون به یک نیازمندی قرض دادم؛ 12 ریال )1 تومان(  ☘

خدای کریم رساند و چون 1 تومان را قرض دادم؛ خداوند کریم در عوض 12 تومان یعنی 

 ...درست ده برابر رسانید

 

نکته:  منظور از قرض دادن کسانی هستند که آنها را میشناسید و از وضعیت نیاز آنها ☘

 مطلعید نه افراد سودجو در فضای مجازی

 

                                        حسینی، سید نعمت الله، مردان علم در میدان عمل، ج3 ☘

 

 !آداب سخن گفتن را بیاموزید☘

 

خدا رحمت کند مرحوم فلسفی را، حرف های جالبی به منبری ها می گفت. حرف هایی که � 

 :نشانه تسلط وی به مقوله سخن و سخنرانی است

 

 !تو چرا هنگام خواندن آیات بهشتی، قیافه جهنمی به خود می گیری؟ ➖
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دست شما خیلی بزرگ است، وقتی هنگام سخنرانی دست خود را تکان می دهید،  ➖

 .حواس مردم را پرت می کنید

 !تو منبری خوبی می شوی، ولی از اول تا آخر منبر با تسبیح خود بازی می کنی ➖

 چرا از اول تا آخر یکنواخت حرف می زدی؟ چرا یک نقطه را نگاه می کردی؟ ➖

یک منبر بیست دقیقه ای این همه آیه و روایت لازم ندارد. در خواندن آیه و روایت  ➖

 .افراط می کنی

فلان آیه ای را که خواندی، یک کلمه را جا انداختی، می دانی اگر این اتفاق  در یکی از  ➖

محافل اهل سنت رخ می داد، چه اتفاقی می افتاد؟ همان وقت وسط مجلس کسی از جا بر 

 .می خواست و اعتراض می کرد

 .شرط بلاغ؛ چهل کلید طلایی در مدیریت تبلیغ، حسین سرو قامت، ص ۱۱، ۱۱☘�↩

 

 !از خدا و پیغمبر برای مردم حرف بزنیم�✳

 

پزشکی از دنیا رفته بود. در مراسم ختم او سخن می گفتم و به مناسبت، مطالب � 

گوناگونی از علم پزشکی بیان کردم. در پایان مجلس کسی نزد من آمد و گفت آقای 

فلسفی، ما این مطالب را وبالاتر از این ها را در آخرین ژورنال های پزشکی مطالعه می 

 !کنیم. امروز آمده بودییم بببینیم شما از خدا و پیغمبر)ص( برای ما چه دارید

 !به هر کجا رسیدیم یادمان نرود ما آمده ایم از خدا و پیغمبر برای مردم حرف بزنیم

 

 .شرط بلاغ؛ چهل کلید طلایی در مدیریت تبلیغ، حسین سرو قامت، ص ۳۰☘�↩
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می باشند، در رابطه با آیت الله علی پناه اشتهاردی که از اساتید بنام حوزه علمیه قم 

هجری  5429این دو قضیه را در شب آخر ماه صفر سال ( ارواحنا فداه)حضرت ولی عصر 

قمری نقل فرمودند یکی از آنها مربوط به قبل از آمدن ایشان به قم و دیگری بعد از ورود 

  .به قم است

 

  : ماجرای اول

خوانده بودم و خیلی مایل بودم ( زویاز کتب حو)قبل از آمدن به قم در اشتهارد تا مطوّل  »

 .که به حوزه علمیه قم بیایم

کثرت علاقه به حدی بود . ولی ممکن نمی شد و خصوصاً از نظر امور مادی در مضیقه بودیم

که من قبل از طلوع صبح به مسجد چهار محله می رفتم و مخصوصاً توسل به حضرت ولی 

ناله داشتم و می خواستم تا اسباب رفتنم به قم  پیدا می کردم و گریه و( ارواحنا فداه)عصر 

  .فراهم شود

تا آنکه شبی در عالم رؤیا خواب دیدم من را با . نام حضرت را می بردم و اشک می ریختم

این شعر امر به رفتن به قم فرمودند و وقتی بیدار شدم دیدم شعر در یادم مانده و آن این 

 :بود

ستتا خود نروی به پای خود در ره دو   

 تا جان نکنی فدای خاک ره دوست

. از این خواب فهمیدم که ماندن فایده ندارد و باید خود برای رفتن به قم تصمیم بگیرم

چون در آنجا مکتبی بود که درس می گفتم و مخارج ما را تأمین می کرد، همان روز آمدم 

 .خداحافظی کردم و آماده شدم که رهسپار قم گردم
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نه، : گفتم. که اگر حاجتی داری حاجتت را برآورده کنیم و بمانید هر چند التماس کردند

شمسی به قم  5602و بحمدالله موفق شدم و سال . من برای ادامه تحصیل باید به قم بروم

  .« آمدم

 

 : ماجرای دوم

اما آنچه را بعد از ورود به قم از ناحیه حضرت می دانم این بود که همان سالهای اول که  »

م رساله عروة الوثقی چهار حاشیه ای تازه از چاپ خارج شده بود به حواشی به قم آمد

من خیلی مایل بودم آن را بخرم و مباحثه فقهی . بروجردی، قمی و اصفهانی: آیات عظام

سه تومان است: پیش کتابفروشی رفتم گفت. داشته باشم . 

 

ی چانه ندارد و بعد جا: من فقط سی شاهی بیشتر نداشتم التماس کردم تخفیف بدهد؛ گفت

دیدم قدرت مالی برای خرید آن ندارم مأیوسانه برگشتم و توسل . ده شاهی آن را کم کرد

پیدا کردم و اینکه من محتاج این کتابم و باید وسیله اش ( ارواحنا فداه)به حضرت ولی عصر

  .را جور کنید

من درب حجره . ردندسابق در مدرسه فیضیه لوله کشی نبود و برای توالت ها آفتابه می ب

: اجازه هست از آفتابه شما استفاده کنم؟ گفتم: بودم یک وقت دیدم شخصی آمد و گفت

آفتابه را برد و برگشت دیدم چیزی گذاشت و رفت. مانعی ندارد . 

من خیلی تعجب کردم، زیرا به فرض که می . وقتی آمدم دیدم سه تومان گذاشته و رفته

 .خواست پول بدهد یک قران بود

لکن این سه تومان است؛ فهمیدم که چون توسل به حضرت حجت پیدا کردم حضرت برای 

خرید کتاب حواله کرده اند بلافاصله کتاب را خریدم و بعد هم موفق به جمع آوری مدارک 

شدم... عروه و   
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 تبلیغ عملی

 

یک روز امام موسی صدر، بین راه در جاده ای مقابل رستورانی می ایستد تا کمی � 

استراحت کند، گویا از فضایی که در آنجا حاکم بوده احساس می کند که زمینه برای یک 

کار اقناعی فراهم است، لذا به اتفاق  همراهان وارد رستوران می شود و گوشه ای می نشیند و 

به صاحب رستوران می گوید کمی شراب و یا یکی از انواع مشروبات الکلی را برای من 

 .بیاورید

افراد از این خواسته امام تعجب می کنند و توجه همه جلب می شود. امام تاکید می کند � 

که درست شنیده اید آنچه را گفتم بیاورید. بعد کافه دار لیوانی شراب نزد امام می آورد. 

سپس امام از او می خواهد  که یک جگر گوسفند هم  بیاورد. بلافاصله سفارش ایشان انجام 

می شود. امام قطعه ای از جگر را برش زده و روی آن شراب می ریزد، پس از لحظاتی 

تغییرات جدی در ظاهر جگر ایجاد می شود. در اینجا امام خطاب به حاضران می گوید 

ببینید شراب با این جگر چه کرد همین اتفاق  برای جگر کسانی که این نوع مشروبات را 

 استفاده می کنند، می افتد. آیا منطقی است که همچنان به نوشیدن آن اصرار داشته باشید؟

 (روایتی از زندگی امام موسی صدر به نقل از یکی از یاران ایشان) 

 .مجله خانه خوبان، شماره ۳۳، شهریور ۳۱۳۱، ص ۱۱

 

 :شهید نواب  صفوی 

آرزو دارم که حکومت اسلامی تشکیل شود وآن زمان بزرگترین افتخارم اینست که # "

 "رفتگر خیابان هایش باشم

 آروزی نواب دردست ماست☘
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 نگوییم انقلاب برای ما چه کرد

 بپرسیم ما برای انقلاب چه کردیم

 

  تقویم شیعه ☘

 

  بهمن 1⃣

 

  (رحلت محدث کبیر شیعه حاج شیخ عباس قمی صاحب مَفاتیحُ الجَنان )5659 ش

 

 ☘شرح مناسبت☘          

 

آیت اللَّه حاج شیخ عباس قمی در سال 5013 ش )5094 ق ( در شهر قم به دنیا آمد. در 

ابتدا از محضر آیت اللَّه محمد ارباب قمی فیض برد و سپس در 05 سالگی راهی نجف 

اشرف گردید. وی در نجف از محضر فقیهان بزرگی همچون: علامه سید محمد کاظم 

یزدی، میرزا محمد تقی شیرازی، شیخ الشریعه اصفهانی و سید حسن صدرکاظمی بهره برد 

و اجازات متعدد اجتهاد دریافت کرد. شیخ عباس قمی به علت علاقه بسیار به احادیث و 

اخبار، ملازم خاتمُ المحدثین، علامه میرزا حسین نوری گشت و بیشتر اوقات خود را در این 

مسیر صرف نمود و اجازه روایت نیز گرفت. وی به کمک حافظه قوی، تلاش پیگیر و علاقه 

وافری که به شناخت راویان و محدثان راستگو و نقل اخبار اهل بیت )ع( داشت به جمع 

آوری حدیث همت گماشت به طوری که در طی سالیان اقامت در نجف، از شاگردان طراز 

اول استاد خود بود. ایشان در حدود سال 5690 ش )5665 ق ( ساکن مشهد شد و در آن 
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جا به مدت بیست و دو سال، به تصنیف و تألیف و تدریس پرداخت. درس های اخلاق  شیخ 

عباس قمی با استقبال کم نظیر طلاب و علمای شهر مواجه شد و نزدیک به هزار نفر در آن 

شرکت می کردند. ایشان پس از تاسیس حوزه علمیه قم، به دعوت آیت اللَّه شیخ 

عبدالکریم حائری راهی این شهر شد و مدتی در آنجا اقامت نمود. در محضر پرفیض او، 

عالمان فرهیخته ای پرورش یافتند که حضرات آیات: سید حسین قمی، سید صدرالدین 

صدر، سید عبداللَّه شیرازی، حیدرقلی سردار کابلی، سید محمد هادی میلانی، محمد علی 

اراکی، سید محمدرضا گلپایگانی، سید محمود طالقانی و حضرت امام خمینی از آن جمله 

  .اند

محدث قمی گذشته از تبحر و استادی در علوم مختلف اسلامی، در ادبیات عربی و فارسی 

نیز عالمی چیره دست بود و به شعر و شاعری علاقه بسیار داشت و گاه خود نیز شعر می 

سرود. مجموعه آثار او متجاوز از هشتاد اثر است که در علوم مختلف به نگارش درآمده 

اند. آثار و نگاشته های شیخ عباس قمی در این علوم نشان از روح تلاشگر و عظمت علمی 

وی دارد. کلمات لطیفه، علم الیقین، ن فسُ المَهموم، منازل الاخره و   از جمله سی کتاب 

تألیف شده ایشان می باشد. همچنین مفاتیحُ الجنان مهم ترین و معروفترین اثر آن عالم 

ربانی است. سرانجام وی در اواخر عمر راهی نجف شد تا اینکه در 5 بهمن 5659 ش )06 

ذی حجه  5619 ق (  در 36 سالگی رحلت کرد و در نجف اشرف در جوار قبر استاد خود، 

 میرزای نوری مدفون گردید

 [مطالب منبر, ]59.25.57 29:12

 ولادت و تحصیلات

شیخ عباس قمی  معروف به محدث قمی از محدثان شیعی پرکار قرن چهاردهم هجری 

است. وی در سال ۳۱۳۱ ه .ق  )۳۱۱۱ ه .ش( در قم متولد شد. در سن بیست و دو سالگی 

 به نجف رفت 
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شیخ عباس قمی پس از فراگیری بخشی از علوم دینی مقدمات و سطح در نزد علمای عصر 

خویش، در حوزه علمیه قم سرانجام در سال ۳۱۳۳ ه .ق  برای تکمیل تحصیلات در سطوح 

عالی فقه و اصول به حوزه علمیه نجف رهسپار شد و چون در علوم نقلی بویژه حدیث 

استعداد درخشانی داشت از فقیه و محدث بزرگ آن عصر حسین بن محمدتقی طبرسی 

 .معروف به محدث نوری بیشتر کسب فیض کرد

وی در سال ۳۱۳۱ ه .ق  به سوی خانه خدا و زیارت مشاهد مشرفه بار سفر بست و سپس به 

سوی وطن خویش قم مراجعت کرد، اما پس از دیدار با والدین و خویشان دوباره رهسپار 

نجف اشرف و مجلس محدث نوری شد. محدث نوری در سال ۳۱۱۰ ه .ق  درگذشت. 

محدث قمی نیز پس از درگذشت استادش، حدود ۱ سال در شهر نجف ماندگار شد و از 

 .خرمن معارف دینی خوشه ها چید

 

شیخ عباس قمی پس از فراگیری بخشی از علوم دینی مقدمات و سطح در نزد علمای عصر 

خویش، در حوزه علمیه قم سرانجام در سال ۳۱۳۳ ه .ق  برای تکمیل تحصیلات در سطوح 

عالی فقه و اصول به حوزه علمیه نجف رهسپار شد و چون در علوم نقلی بویژه حدیث 

استعداد درخشانی داشت از فقیه و محدث بزرگ آن عصر حسین بن محمدتقی طبرسی 

 .معروف به محدث نوری بیشتر کسب فیض کرد

وی در سال ۳۱۳۱ ه .ق  به سوی خانه خدا و زیارت مشاهد مشرفه بار سفر بست و سپس به 

سوی وطن خویش قم مراجعت کرد، اما پس از دیدار با والدین و خویشان دوباره رهسپار 

نجف اشرف و مجلس محدث نوری شد. محدث نوری در سال ۳۱۱۰ ه .ق  درگذشت. 

محدث قمی نیز پس از درگذشت استادش، حدود ۱ سال در شهر نجف ماندگار شد و از 

 .خرمن معارف دینی خوشه ها چید
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 تدریس در حوزه علمیه قم

در سال ۳۱۱۰ ه .ق  )۳۱۰۰ ه .ش( یعنی یک سال پس از تصرف تهران توسط رضاخان  

پهلوی، مرحوم شیخ عباس قمی به دعوت آیه الله شیخ عبدالکریم حایری یزدی – که به 

خواهش علمای عصر خویش برای تجدید مرکزیت حوزه علمیه قم، در این شهر ماندگار 

شده بود – برای تدریس به حوزه علمیه کهن قم فراخوانده شد و در همین ایام یعنی سال 

۳۱۱۱ ه .ق ، مهمترین کتاب حدیثی ایشان یعنی سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار – که 

فهرست موضوعی تفصیلی برای احادیث کتاب عظیم و بیش از صد جلدی بحار الانوار 

تالیف علامه مجلسی است – پس از سالها تلاش شبانه روزی مولف در دسترس علاقمندان 

قرار گرفت و به این ترتیب می توان گفت او به کتاب عظیم بحار الانوار حیات مجدد 

 .بخشید و مبلغان را در دفاع از اسلام به سلاحی کاری مجهز نمود

  

شیخ عباس قمی در این کتاب علاوه بر فهرست احادیث و آیات قرآن، گاه به بیان مطالب 

مهم و تحقیقات ژرفی نیز اهتمام ورزیده و علاوه بر این شرح حال مختصری از مشاهیر و 

بزرگان علمای شیعه و سنی و حتی برخی از شعرا و ادیبان را نیز ضمیمه کرده است. اما 

البته مزیت اساسی این کتاب آن است که مولف، همه آداب ظاهری و باطنی نقل حدیث را 

 .از قبیل پاکیزیگی ظاهر و باطن و خلوص نیت و پرهیز از اغراض مادی رعایت نموده است

 

او زندگی اش را وقف اسلام کرد؛ تا آن جا که روزانه افزون از 57 ساعت مطالعه می کرد و 

می نوشت وی حماسه ای در عرصه ی احیای اندیشة شیعی آفرید. وی با رجوع به منابع و 

مأخذ معتبر اسلامی که در صلاحیت و توانمندی علمی و عملی او بود، به تدوین تاریخ اسلام 

با نام »منتهی الآمال« همت گماشت که یک دوره تاریخ تحلیلی و مستند است. دیگر کتاب 

 .ارزنده وی »پیرامون نهضت امام حسین )ع( و وقایع کربلا« نام دارد
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 مفاتیح الجنان

شیخ عباس قمی در دورانی که معنویت و حقیقت دین مورد هجوم بود به تدوین، تنظیم و 

ارایه کتاب دعایی با نام »مفاتیح الجنان« شامل یکدوره اعمال واجب و مستحب در طول سال، 

همت گماشت. پس از رسالات سید بن طاوس و .. علامه مجلسی، کاری بدین عظمت و 

کامل در عالم شیعه نبود. این کتاب در تمام خانه ها و اماکن مقدسه به عنوان رساله ای در 

باب »سیر و سلوک« علمی و عملی برای مشتاقان عرفان عملی در آمد که هر روز بر اهمیت 

 .و ضرورت آن افزوده می شود

شیخ عباس قمی 8 جلد کتاب با عنوان “مستدرک  بحارالانوار ” برای متخصصان حدیث 

تدوین کرد که در حوزه های علمیه دستمایه ای برای عالمان دینی است. از دیگر آثار شیخ 

عباس قمی می توان به تخلیص “معراج السعاده ” اثر ملا احمد نراقی، تدوین یکصد کلام از 

سخنان امام علی )ع(، نگارش “منازل الآخرت ” به عنوان توشه ی راهیان ابدیت و شناخت 

 .منازل موت، قبر، سئوال و جواب و عالم برزخ، اشاره کرد

 آنچه در اعمال شیخ مهم است این است که وی بدون آن که وارد جدال مکتبی

 

 ، درگیری و یا رویارویی

 

 [مطالب منبر, ]59.25.57 29:12

با مهاجمان و معاندان دینی شود، با تبیین و تدوین معارف اسلامی، سدی، محکم در برابر 

 .سیل بنیان کن بی دینی در ذیل عناوین مختلف شد

 ویژگی های شیخ عباس قمی
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 :شاید بتوان سه مشخصه برای شیخ عباس قمی بر شمرد

 و عارف و اهل معرفت؛1

 و زاهد و بدور از مقام، شهرت و ثروت؛2

 . و عالم و عامل، محقق و پژوهشگر و در نهایت مترجم و مؤلف3

مرحوم حاج شیخ عباس قمی پس از ورود به حوزه علمیه نجف، در حلقه اساتید و بزرگان  

آن دوره شرکت جست. اما علاقه وی به علم حدیث باعث شد که به محدث عالی مقام و 

علامه بزرگوار محضر پر فیض آن عالم ربانی را برگزیند. شیخ عباس قمی، معروف به 

محدث قمی، تحت تأثیر ملکات فاضله و صفات برجسته و علم سرشار استادش حاجی 

نوری، و نیز شایستگی ذاتی و آمادگی بالای خود، به مقامات چشمگیری از علم و عمل 

 .رسید. شیخ به مدت چهار سال از محضر این استاد عالی قدر بهره گرفت

 داستان عجیب شیخ عباس قمی و پدرش

مرحوم شیخ عباس قمى نویسنده کتاب مفاتیح الجنان در خاطرات خود برای پسرش 

آورده است که: وقتى کتاب منازل الاخرة را نوشته و به چاپ رساندم، در قم شخصى بود به 

نام »عبدالرزاق  مسأله گو« که همیشه قبل از ظهر در صحن مطهر حضرت معصومه احکام 

شرعی را برای مردم مى گفت. مرحوم پدرم »کربلائى محمد رضا« از علاقه مندان منبر شیخ 

عبدالرزاق  بود به حدى که هر روز در مجلس او حاضر مى شد و شیخ هم بعد از مسأله 

گفتن، کتاب منازل الاخرةٍ مرا مى گشود و از آن براى شنوندگان و حاضران از روایات و 

احادیث آن مى خواند. روزى پدرم به خانه آمد و مرا صدا زد و گفت شیخ عباس! کاش مثل 

عبدالرزاق ِ مسئله گو مى شدى و مى توانستى منبر بروى و از این کتاب که او براى ما مى 

 .خواند، تو هم مى خواندى
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چند بار خواستم بگویم پدرجان! این کتاب از آثار و تألیفات من است اما هر بار خوددارى 

 .کردم و چیزى نگفتم و فقط عرض کردم دعا بفرمائید خداوند توفیقى مرحمت نماید

 

  آثار شیخ عباس قمی

از محدث قمی کتابهای بسیاری – که در مجموع به ۳۱ جلد می رسد – در رشته های رجال، 

اخلاق ، فقه، کلام، لغت، ادعیه و تاریخ و به ویژه حدیث باقی مانده است که برخی از آنها 

 :عبارتند از

 .منتهی الآمال، درباره تاریخ چهارده معصوم نگاشته شده است .۳

 نفس المهموم، درباره وقایع کربلا ۱

 .الانوار البهیه، درباره تاریخ چهارده معصوم نگاشته شده است ۱

 تتمهة المنتهی، در تاریخ خلفای راشدین، اموی و برخی از خلفای عباس ۱

 .تحفةالاحباب، در علم رجال  ۱

 .شرح الوجیزه، درعلم حدیث ۳

الکنی و الاقاب، که زندگینامه بسیاری از علمای شیعه و سنی و برخی شاعران، ادیبان،  ۱

 .عارفان و امیران است

ٔ   منتخب چهارده معصوم.)مشهورترین کتاب وی نیز  ۱ مفاتیح الجنان، مجموعه ای از ادعیه

 (می باشد

ٔ   منتخب چهارده معصوم ۳  .ترجمه مصباح المتهجد، مجموعه ای از ادعیه

 .سبیل الرشاد، در عقاید شیعه به ویژه مبدأ و معاد ۳۰
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ذخیرة الابرار، که تلخیص کتاب انیس التجار، تألیف مولی مهدی نراقی و در موضوع  ۳۳

 .فقه است

 

 وفات شیخ عباس قمی

شیخ عباس قمی غروب روز 00 ذی الحجه سال 5619 ه. ق ، حالش منقلب گردید و پی در 

پی نام ائمه اطهار علیه السلام را بر زبان جاری می  ساخت. آن شب به علت کسالت فراوان 

نمازهایش را نشسته خواند و نیمه شب دعوت حق را لبیک گفت و در سن شصت و پنج 

 .سالگی به لقاءاللهّ  پیوست

مرحوم آیت اللهّ  سیدابوالحسن اصفهانی بر جنازه مطهرش نماز خواند و بعد از تشییعی 

باشکوه، توسط بزرگان و مراجع و عموم مردم، در صحن مطهر حضرت امیرالمؤمنین 

 .علیه السلام ، کنار مرقد استادش محدث نوری، به خاک سپرده شد

 

 

 

 مرحوم لاهیجی

مرحوم لاهیجی از شاگردان : آیة الله خرازی دام ظله پیرامون زندگی این مرد بزرگ فرمود

سالیانی مرحوم میرزای شیرازی بوده و در نجف اشرف سخت به تحصیل اشتغال و پس از 

آنگاه قصد عزیمت به تهران . دراز به مدارج عالی علمی و از جمله اجتهاد دست یافته است

میرزای شیرازی تلگرافی در معرفی مرحوم . می نماید تا شاید به تبلیغ مردمان بپردازد

سید عبدالکریم لاهیجی به عالم بزرگ ایران، آیة الله حاج ملا علی کنی فرستاده و از او می 

مرحوم لاهیجی پس از تحمل سختی . هد که از مرحوم لاهیجی پذیرایی و استفاده نمایدخوا
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های فراوان در حالی وارد شهر تهران می شود که بدون لباس روحانیت بوده و تنها با لباس 

مردم عادی زندگی می کرده است، پس برای گذران زندگی به مغازه ای مراجعه کرده و به 

ر می شودعنوان شاگرد مشغول کا ! 

از آن طرف تلاش جدی مرحوم آیة الله حاج ملا علی کنی برای یافتن مرحوم لاهیجی که به 

او به همه اطراف تهران و . زندگی تقریبا مخفیانه ای می پرداخته است، به نتیجه نمی رسد

شهرهای حومه آن افرادی را جهت شناسایی می فرستد، ولی آنان دست خالی به تهران باز 

ندمی گرد ! 

به نزد مرحوم حاج ملا علی : تا آن که روزی استادکار مرحوم لاهیجی به ایشان می گوید

 .کنی برو و برایم استخاره ای بگیر

پس به . ایشان نیز به نزد مرحوم حاج ملا علی کنی می رود و او را در حال تدریس می یابد

ا پس از پایان درس، ناچار در انتظار پایان درس روی همان درگاهی مدرس می نشیند، ت

 .استخاره ای از برای استاد کارش بگیرد

در این هنگام، مرحوم حاج ملا علی کنی مطلبی را می گوید که به نظر مرحوم لاهیجی 

حاج ملا علی . نادرست می آید، پس بدون توجه و از روی غفلت، اشکالی را مطرح می کند

کننده توجه و عنایت خاصی می کنی با تعجب فراوان به اصل اشکال و بخصوص اشکال 

پس از بحث، دوباره به درس ادامه داده، باز مرحوم لاهیجی اشکالی دیگر را مطرح ! کند

مرحوم آیة الله حاج ملا علی کنی که از اشکالات مرحوم لاهیجی سخت به وجد . می سازد

 .آمده بود، نسبت به او عنایت خاصی پیدا می کند

ی، به نزد حاج ملا علی کنی جهت گرفتن استخاره مراجعه پس از پایان درس مرحوم لاهیج

آیة الله حاج ملا علی کنی کنجکاوانه از نام وی سؤ ال می کند، او نیز به سادگی . می نماید

لاهیجی؟: می گوید ! 

یعنی همان کسی  -مرحوم آیة الله حاج ملا علی کنی زود متوجه یافتن گمشده اش می شود 

پس او را با محبت  -و اینک با پای خود به محضرش آمده است  ماه به دنبالش بوده 4که 
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فراوان در آغوش گرفته و جهت معرفی وی به مردم تهران همان زمان او را وادار می کند 

 ..که بر سر کرسی درس رفته و به ایراد بحثی علمی بپردازد

روان تا ببیند  استاد کار مرحوم لاهیجی که از تأخیر او سخت ناراحت شده بود، به دنبالش

وقتی به مدرس آیة الله حاج ملا علی کنی وارد می شود، ! چه می کند؟! این شاگرد تازه کار؟

: پس ابتدا با عصبانیت به او اشاره می کند که. در کمال تعجب او را بر مسند درس می یابد

ز می دارد، پس آیة الله حاج ملا علی کنی متوجه شده و او را از این اشارت ها با! پایین بیاید

 .از پایان درس، حاج ملا علی کنی مرحوم لاهیجی را به استادکار معرفی می نماید

استاد کار آنگاه که هویت و شخصیت علمی مرحوم حاج سید عبدالکریم لاهیجی پی می 

برد، دستان شاگردش را بوسیده و پس از عذر خواهی فراوان از رفتارهایش از او به خاطر 

.تشکر می کند زحمات چند ماهه ! 

 آیت الله العظمی مرعشی)ره(  

فرزند آیت الله العظمی مرعشی)ره(  نقل می کند: یادم هست مادر ما می فرمود: آقا چرا شما 

یک ماشین پیکان که هر شخصی دارد، نمی خرید؟ ایشان در جواب گفت از کجا؟ از خود 

که پولی  ندارم، این پول ها هم که وجوهات است، من بیایم از مال وجوهات ماشین شخصی 

بخرم؟! حالا من روزی یک بار درس می روم و روزی دو بار هم به نماز جماعت، جمعش یک 

ساعت و نیم هم نمی شود، من یک اتومبیل از وجوهات بخرم و در بیست وچهار ساعت، یک 

ساعت و نیم از آن کار بکشم، بقیه اش اینجا بخوابد، فردا جواب ولی عصر)عج( را چه 

 بدهم!؟

آیت الله مرعشی تا آخرین روز زندگی اش از ماشین شخصی استفاده نکرد و برای رفتن به 

درس و نماز مانند دیگران کرایه می داد و سوار تاکسی می شد. برای مساجد و حسینیه ها به 

مشکل اجازه صرف وجوهات می داد و می فرمود: از هدایا استفاده کنید، هزینه کتابخانه نیز 

در مرحله اول از غیر وجوهات تأمین می شود و تنها مواقع ضروری از وجوهات استفاده 



(2)پای درس علماء   

462 
 

می شود، ولی برای ساختن مدارس علمیه اجازه می داد و می فرمود: اینجا جایی است برای 

 .(سربازان امام زمان )عج

 

الله در معیشت سیره امام خمینی رحمه  

آموز است و جنبه اقتصادی آن  درس الله از جهات گوناگون زندگی امام خمینی رحمه

. سره سراسر آموزنده است زندگی اقتصادی امام راحل قدس. ای دارد اهمیت ویژه

الله نیست، بلکه این است که علما و طلاب  هدف، صِرف تمجید و بزرگداشت امام رحمه

 الله درس بیاموزند و ایشان را اسوه خود قرار داده، و در دینی از زندگی امام رحمه

که مردم خصوصیات علمای واقعی  نکته دیگر این. شیوه زندگی از ایشان تبعیت کنند

ها درس بگیرند را بدانند و از زندگی آن . 

شاگردشان بودم اما رابطه ما از رابطه . ش، با امام راحل آشنا شدم 4426من از سال 

امام  شدیدا به حضرت. شاگردی و استادی بیشتر بود و جنبه مراد و مریدی داشت

به منزلشان رفت و آمد داشتم و با زندگی ایشان مأنوس . مند بودم اللهعلاقه رحمه

کرد، بعدا دستور دادند ملکی را که  ای زندگی می ها در خانه اجاره امام راحل سال. بودم

ای را در شهر  از پدرِ بزرگوارشان به ارث برده بودند، فروختند و با پول آن خانه

تا  251ای متوسط با مساحت  الله در قم خانه نزل امام رحمهم. مقدس قم خریدند

ها در  امام تا زمانی که در ایران تشریف داشتند، سال. سیصد متر، با خشت و گل بود

های تمیز و زیبا و ساده و متوسط فرش  خانه معمولاً با فرش. جا زندگی کردند آن

د و خوراک، احساس من این از جهت خور. ها زندگی کرد ها با فرش امام سال. شد می

بعد از تبعید ایشان به نجف، از . کرد جویی می اش صرفه بود که در زندگی شخصی

شان  ای اجاره کرده که محلّ سکونت دوستان مورد اطمینان با خبر شدم در نجف خانه

آن منزل بنابر عرف علما، یک بیرونی داشت که از صد متر کمی بیشتر بود با چند . بود
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نقل . ای هم در اندرونی خانه پهن بود های کهنه های قدیم و زیلو و فرش فرشاتاق  و 

اجازه بفرمایید فرشی برای : الله عرض کردند ای خدمت امام رحمه زمانی عده: کردند

مگر : اصرار کردند؛ آقا فرمود. لازم نیست: امام فرمود. قسمت بیرونی منزل تهیه کنیم

! آقا: گونه فرش کنید؟ عرض کردند زل را اینخواهید من من صدراعظم هستم که می

معلوم : امام فرمود. السلامهستید شما نایب امام زمان علیه. مقام شما بسیار بالاتر است

خواهید زندگی من به عنوان  نیست فرش خانه امام زمان هم چگونه است که شما می

السلام چنین باشد آبروی امام زمان علیه ! 

بعضی . هایش ریخته بود ونی منزلشان خراب شده و گچقسمت بیر: کردند نقل می

: امام فرمودند. اجازه بدهید دیوارها را رنگ کنیم: افراد خدمت ایشان عرض کردند

تابستان من رفتم : کند یکی از علما نقل می. المال خرج کنید دهم از بیت اجازه نمی

. ریخت گرما عرق  می امام در قسمت بیرونی مشغول مطالعه بود و از شدّت. منزل امام

دهید یک  تان چرا اجازه نمی شما با این سن و سال و وضع جسمی! آقا: عرض کردم

من از شما انتظار ندارم که ! فلانی: آقا فرمود. تان تهیه کنند؟ اصرار کردم کولر برای

مگر همه طلاب نجف کولر دارند که من هم تهیه . بیایید و به من این توصیه را بکنید

کنم و عاقبت هم قبول نکرد که  ها هم پیدا کردند، من هم تهیه می وقت آن کنم؟ هر

بخرد( خنک کننده آبی)کولر  . 

آمد، ایشان در قسمت بیرونی منزل سکونت  گاهی از ایران برای امام مهمان می

خرید و آبگوشت مختصری درست  ها کمی گوشت می و برای مهمان. کردند می

روزی مهمان زیاد . کرد شد، آبش را زیاد می ها زیاد می اگر هم تعداد مهمان. کرد می

امام طبق برنامه . گوشتِ بیشتری بخر: آمده بود و شخصی به مسئول خرید گفت

خواهی  چرا گوشت را بیشتر می: کرد که پرسید همیشگی فهرست خرید را ملاحظه می

نه، طبق : امام فرمود. فلانی گفته است امروز گوشت بیشتر بخرید: بخری؟ عرض کرد
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خواهد، غذایش را از ما جدا کند و  اگر فلانی گوشت بیشتر می. برنامه همیشگی بخرید

خواهد بخورد هر چه می . 

چرا ! فلانی: رفتم، که به من فرمود گفت که روزی در بین راه با امام می شخصی می

شود روی کاغذ کوچک  وقتی می: در چه موردی؟ فرمود: کنی؟ عرض کردم احتیاط نمی

شود روی کاغذ کوچک بنویس یا  نویسی؟ اگر می بنویسی، چرا روی کاغذ بزرگ می

المال را ضایع نکن کاغذ باطله، و بیت ! 

. گونه بود در نجف هم وضعیت همین[ 459]در مورد فرزند امام حاج آقا مصطفی

متری داشت  15کسانی که نجف رفته بودند ملاحظه کردند که فرزند امام یک خانه 

. حاج آقا مصطفی وقتی از دنیا رفت، هفتاد دینار پول داشت. هایش زیلو بود فرشکه 

نه خانه، فقط چند ( غیر از هفتاد دینار)من نه پول دارم »: اش نوشته بود نامه در وصیت

اش  خانه. هنوز هم خانواده حاج آقا مصطفی حتی خانه ملکی ندارند« .جلد کتاب دارم

با این که وجوه و اموال . هایش متوسط و ساده بود شای و فر در جماران هم اجاره

کردند، فراوان بود، امام با آن  دولتی و حتی اموال شخصی که برای امام نذر و هدیه می

اش بسیار ساده بود همه عظمت در دنیا، در زندگی . 

هایی  امام قبل از رحلت در ایام بیماری وصیت کرده بود اموالی که در اختیار من و پول

در بانک است، از وجوهات است و چند قطعه زمین است، که بعد از مرگم همه را  که

بعد از ارتحال ایشان همه را به حوزه علمیه قم . در اختیار حوزه علمیه قم قرار بدهید

ایشان نفرمودند اموال . اش باقی نماند دادند و حتی یک تومان هم برای خودش و ورثه

این که فرمود اموال را به مدیریت حوزه علمیه تحویل . یدها بده ام یا طلبه را به ورثه

ها بدهید  نفرمود از طرف من اموال را به طلبه. بدهید، دارای نکته اخلاقی ظریفی است

مطرح باشد، بلکه فرمودند به حوزه و مراجع بعدی « من»ام باز باشد و اسم  که درِ خانه

ها خود مسئول هستند بدهید؛ آن . 
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های بعضی کسان  اش خیلی کم کتاب داشت، چون یکی از آفت دگیامام در طول زن

های امام در قم  کتاب. کنند در صورتی که لازم ندارند این است که کتاب زیاد تهیه می

وقتی . فلان کتاب را برایم امانت بگیرید و بیاورید: فرمود آن قدر کم بود که گاهی می

گفتند بیش از سی جلد کتاب  الله می حمههم که از دنیا رفت، برخی موثّقین بیت امام ر

امام از دنیا رفت و تنها مِلکی که برای ورثه گذاشت همین خانه در . در خانه نداشت

زندگی این عالم وارسته شبیه زندگی پیغمبر اسلام . قم بود[ 461]محله یخچال قاضیِ

اید در ش. المال در دستش بود وآله بود؛ شخصیتی که این همه بیت علیه الله صلی

الله اسوه و آبروی روحانیت است حقا امام رحمه. مرجعیت کسی مانند ایشان نباشد . 

امام . کرد من سفری به خارج کشور رفته بودم، شخصی آمد از امام تعریف و تمجید می

چنین افرادى هستند که »: گفت کرد و می زندگی ساده امام را وصف می. هنوز زنده بود

اللهاین همه محبوب بود و مردم به  اگر امام رحمه« .ب به پا کنندتوانند نهضت و انقلا مى

ها باید سعی کنیم  ما طلبه. مند بودند، به واسطه این قبیل صفات ممتازش بود او علاقه

گرایی با حیثیت روحانیت و معنویت  تجمل. مان شبیه زندگی امام راحل باشد زندگی

ای کاش همه مسئولان نظام . ستسازگاری ندارد و آفتی بزرگ برای روحانیت ا

زیست و حافظ منابع ملّی و صیانت  اللهساده اسلامی با تمسک به شیوه زندگی امام رحمه

 .از حقوق  محرومان جامعه باشند

  

 امام خمینی؛ اسوه قناعت

جویی در مصرف نیز نمونه و اسوه بود، حتی در مورد  الله در صرفه امام خمینی رحمه

چرا : که یکی از کارگزارانشان را مورد عتاب قرار داده، فرمودند کاغذ چندان مقید بود
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کنی؟ چرا روی کاغذ باطله یا  برای نوشتن چند خط، از یک کاغذ بزرگ استفاده می

.کردند نویسی؟ خودشان نیز در نوشتن از همین روش استفاده می تر نمی کاغذ کوچک  

. 

  

الله اللّه بروجردی رحمه سیره و زندگی آیه  

اللّه بروجردی  گی زاهدانه و ساده مرجع تقلید جهان تشیع حضرت آیهزند

چراغ راه کسانی است که بخواهند در مسیر کسب علم و معارف دین [ 474]الله رحمه

زندگی شخصی ایشان و فرزندانشان . قدم بردارند و رهبری جامعه را به دست گیرند

آلایش بود بسیار ساده و بی . 

اللّه بروجردی که از علما بود،  روزی داماد آیه: گفت ملایری می اللّه محسنی مرحوم آیه

دارم و امکان [ 471]برای شرکت در درس خارج نیاز به کتاب جواهر: به من گفت

خریدش را ندارم، شما به آقا عرض کنید پول یک دوره کتاب جواهر را به من عطا 

شما : الله رفتم و گفتم اللّه بروجردی رحمه من خدمت آیه. کند تا من آن را بخرم

آقا . دانید اش را می شناسید، طلبه خوبی است و وضع زندگی دامادتان را خوب می

تومان مرحمت  461اند  ایشان تقاضا کرده: بعد گفتم. بله، طلبه فاضلی است: فرمودند

دانم آقا جعفر،  که می با این: آقا فرمودند. کنید تا ایشان یک دوره کتاب جواهر بخرد

های قم کتاب جواهر دارند؟ داماد  کشی است اما مگر همه طلبه خوب و زحمت طلبه

هر چه اصرار : آن عالم گفت. خانه بروند و مطالعه کنند من هم مثل دیگران به کتاب

 .کردم آقا قبول نکردند

آقا احمد : پدرم نقل کرد: گوید می[ 475]اللّه بروجردی یکی از فرزندزادگان آیه

منظومه سبزواری را دوازده تومان خرید و از من خواست پولش را  فرزند ایشان کتاب
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احمد اگرچه طلبه : خدمت ایشان عرض کردم، فرمودند. از آقای بروجردی بگیرم

اللّه  است، هنوز احتیاج فعلی به کتاب منظومه ندارد و پول آن را نداد و مرحوم آیه

حمد حسن که وقتی خداوند به محسنی ملایری نقل کردند از قول فرزند آقا یعنی آقا م

ای عطا کرد و بستگان برای تبریک و دید و بازدید به خانه ما رفت و آمد  ما بچه

آن شخص نقل . داشتند، برای پذیرایی از مهمانان خود پانصد تومان مقروض شدیم

شما اگر . توانم بپردازم پانصد تومان قرض دارم و نمی: فرزند آقا به من گفت: کرد

اللّه  گفت خدمت آیه. انید به آقا عرض کنید تا قرض من را ادا کندد صلاح می

ایشان تأملّی کردند و . الله رفتم و خواسته فرزندشان را عرض کردم بروجردی رحمه

کرد،  جویی می کرد و صرفه که اگر آقا محمدحسن پایش را از گلیمش دراز نمی: گفتند

ایشان خوب . ند و دنبال تجملات برودروی ک طلبه نباید زیاده. شد مبتلا به قرض نمی

اش  حالا هم به او بگویید مدتی در زندگی. کاری نکرده که مقروض شده است

جویی کند تا تدریجا قرضش را ادا کند صرفه . 

آقا : اللّه بروجردی به من گفت زمانی آقازاده آیه: در قضیه دیگری یکی از علما گفت

ام  من درآمدِ دیگری هم ندارم و زندگی دهد و هر ماه صد تومان به من شهریه می

شما مشکل من را به آقا عرض کنید بلکه بیشتر هزینه . شود خیلی سخت اداره می

گوید خدمت آقا  آن شخص می. ام را تأمین کند و شهریه بیشتری به من بدهد زندگی

ن ای دارند؛ اگر امکان دارد بیشتر به ایشا فرزند شما چنین خواسته! آقا: عرض کردم

دهم، با  من ماهی صد تومن به آقا محمد حسن شهریه می: آقا فرمودند. شهریه بدهید

کردند،  های متأهلّ که در درس خارج شرکت می وجودی که حدّ اعلای شهریه طلبه

توانند زندگی خود را  های دیگر هم با این وضع نمی طلبه! آقا: من گفتم. کمتر است

اما آقازاده ! های دیگری هم دارند روند و فعالیت ر میها منب اداره کنند، در حالی که آن
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به او . توانم بیشتر شهریه بدهم من نمی: ایشان فرمود. فعالیتی به آن صورت ندارد

جویی کند تا بتواند مانند طلبه های دیگر زندگی کند بگویید صرفه . 

: کرد می اللّه بروجردی از خانم ایشان نقل در قضیه دیگری یکی از بستگان بیت آیه

غذای ما معمولاً آش عدس بود . آمد اللّه بروجردی می دکتر مدرّسی برای طبابت آیه

گوشت؛  خوردیم، یا آش کشک بود یا آب کوبیدیم و می که عدس را بدون گوشت می

این : کرد که دکتر مدرّسی همواره اعتراض می. گاهی هم برنج و یک خورش معمولی

افتد  شود و فشارش می کنید، ضعیف می برایش تهیه می پیرمرد نود ساله با غذاهایی که

روزی مرغی : کنید؟ خانمِ آقا گفت چرا یک غذای مقوّی برای آقا تهیه نمی. پایین

این : آقا نگاهی کرد و گفت. خریدیم و آماده کردیم و موقع ناهار، خدمت آقا آوردیم

تان  برای] این مرغ را  دکتر مدرّسی به ما عتاب کرده، ما هم! دیگر چیست؟ گفتیم آقا

. ها به جهت ضعف شما کباب یا مرغی تهیه کنیم تهیه کردیم، قرار شده بعضی وقت[

ای که  فرستند قم و با شهریه هایشان را برای درس به امید من می مردم بچه: آقا فرمود

شما انتظار دارید . شود تهیه کرد دهم، نان و ماست و پنیر هم به سختی می به آنان می

هایی که فرزندانم هستند و با امیدی به این شهر و حوزه  ن مرغ و کباب بخورم و طلبهم

اند، نان و ماست را هم به سختی تهیه کنند؟ اگر من این کار را بکنم، جواب امام  آمده

آقا مرغ : کند اللّه بروجردی نقل می السلام را در قیامت چه بدهم؟ خانمِ آیه زمان علیه

همان غذای سابق را خوردرا میل نفرمود و  . 

ای جلوی درِ اتاق  ما بود از جنس چِلوار،  پرده: خانمش در قضیه دیگری نقل کرده بود

این پرده پاره است، دستور بدهید ! آقا: اش پاره شده بود، به آقا عرض کردم که گوشه

اش  مگر این چه عیبی دارد؟ وصله: گفتند. کمی پارچه بخرند تا آن را عوض کنیم

ها خوب  رفت و آمد به خانه زیاد است و جلوی مهمان: گفتم. شود ، درست میکنید
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آیند بلکه مسئله  آیند، برای تجملاتم نمی مردم که به خانه من می: آقا فرمودند. نیست 

پرده نخرید: و گفت! دارند، کار دارند، حالا پرده خانه پاره باشد . 

در سال آخر . کرد ای زندگی می اجارهاللّه بروجردی تا پایان عمر در خانه  حضرت آیه

. عمرشان شخص محترمی منزل مسکونی آقا را از صاحبش خرید و به آقا اهدا کرد

خوانی  اش قسمت بیرونی منزل را برای مراسم روضه نامه ایشان هم در وصیت

اللّه  وقتی آیه. اش قرار داد کردند و اندرونی را برای سکونت خانواده[ 476]وقف

اللّه سید عبداللّه  صد هزار تومان مقروض بود که آیه دنیا رفتند، شش بروجردی از

در آن زمان عموما زندگی مردم . ایشان قرضشان را دادند  بعد از[ 477]شیرازی

. کرد سخت و نامناسب بود، اما در همان وضع ایشان مساوات و عدالت را رعایت می

گرایی و  رعایت کنند و دور از تجمل مردم از علما انتظار دارند در زندگی و مساوات را

19مادیّات، جامعه را به سرمنزل سعادت برسانند . 

  

ش که او را به مناسبت نام جدَّ شهیدش و سیّد مصطفى و  4457و  1309 . [159]

: ک.ایشان قبل از سى سالگى، جامع علوم معقول و منقول شد؛ ن. مصطفى نام نهادند

، فرزانگان حرم (گردآورنده)رضا حدادى : از ؛ برگرفته2گروهى، گلشن ابرار، ج 

274و  259علوى، ص  . 

الله حدود سال   صد متر مربع مساحت دارد و حضرت امام رحمه  تقریبا سى . [160]

این بنا در سازمان میراث فرهنگى در شمار آثار ملّى ثبت . ش، آن را خرید 4425

آن خانه . نشین بود رهامام راحل، حدود شش ماه در همان منزل، اجا. شده است

نزدیکى دوازده هزار تومان قیمت داشت، ولى امام فقط سه هزار تومان ذخیره کرده 

55و  53قدس ایران، ص : ک.؛ ن...بود  . 

                                                             
سايت ايه الله ابراهيم امينی

19  
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دخلنا على أبی عبداللّه : عن بشیر بن مروان قال: 239، ص4سفینه البحار، ج . [161]

السلام  أمسک أبو عبداللّه علیه : الالسلام فدعا برطب فأقبل بعضهم یرمی النواة ق علیه 

لا تفعل، هذا من التبذیر، و اللّه لا یحبّ الفساد: یده فقال . 

437، ص64بحارالانوار، ج . [162] . 

434انعام، آیه  . [163] . 

26اسراء، آیه  . [164] . 

شُهَداءَ لِلهِّ یا أ یُّها الَّذِین  آمَنوُا کوُنوُا ق واّمِوین  بِالقِسطِْ» : 445نساء، آیه  . [165]  ». 

ل ق دْ أ رْسَلنْا رُسلُ نا بِالبَیِّناتِ وأَ نزْ لْنا مَعَهُمُ الکِتابَ واَلمِویزان  » : 25حدید، آیه  . [166]

 .« لِویَقوُمَ النّاسُ بِالْقِسطِْ

256، ص46صحیفه نور، ج . [167] . 

گیرى  بازپس السلام قاطعانه در دوران خلافتش به امیرمؤمنان على علیه  . [168]

ها،  تمام سلاح. اش همتّ گماشت اموال غیرمشروع و رساندن آن، به صاحبان اصلى

هیچ تبعیضى تقسیم  را به فرمان آن حضرت، از خانه عثمان برگردانده و بى... شترها و

  آغاز گردید، اما امیرمؤمنان علیه... ها و ها، مخالفتِ سرانِ قوم اندازى  و سنگ ... کردند

، 4البلاغه، ج  الحدید، شرح نهج  ابن ابى : ک. استوار به راه خود ادامه دادند؛ نالسلام 

260و  279ص  . 

ها و  ها، معدن ها، جنگل کوه: هاى همگانى همچون ثروت: ا نفال جمعِ ن فلْ . [169]

ها و غنایم  چنین زمین هم. دارایى مردم است  صاحب اضافه بر مِلک و هاى بى  سرزمین

گیرد و  که به خداوند متعال و رسول و جانشین او تعلق مى... ان با کفّار وجنگى مسلمان

ها بهره  اختیارشان به دست پیشواى مسلمانان است که براى منافع عمُوم مردم از آن

شود بردارى مى  . 

428، ص20صحیفه نور، ج . [170] . 

467، ص3همان، ج . [171] . 
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233، ص 2همان، ج  . [172] . 

و  4292الله  العظمى حاج سیدّ حسن طباطبائى بروجردى رحمه   للهّا آیه  . [173]

 .ق  4480

المعارف عظیم فقه شیعه، که از مآخذ و منابع فقه شیعى محسوب   دائره . [174]

شود و هیچ کتابى مانند آن به گستردگى و شمول بر اقوال و ادله عالمان و تشریح  مى

گیرد و از نظمى  مام ابواب فقهى را دربر مى این کتاب، ت. دقیق آن ادله چاپ نشده بود

اى که مجتهد را از بسیارى از آثار فقهى  گونه کند؛ به  اى واحد پیروى مى  واحد و شیوه

7، ص 44/3/4494روزنامه اطلاعات، : ک.؛ ن...سازد و نیاز مى  دیگر بى  . 

قم سید جواد علوى بروجردى از علماى حوزه علمیه  اللهّ حضرت آیه . [175] . 

انسان، ملکیتّ خود را از مالى سلب کند و مفعت آن را در راه خدا و : وقف . [176]

وقف چیزى براى : وقف زمین براى مسجد، و خاص: عام: خیر قرار دهد؛ که بر دو نوع

، ص 2امام خمینى، تحریرالوسیله، ج : ک.شود؛ ن دانشجویان یک مدرسه، تقسیم مى 

43، م 60و  72 . 

طاهرى   حاج سید عبداللهّ  اللهّ  قدر جهان تشیع، حضرت آیه عالى مرجع  . [177]

هاى  وقفه ایشان در پاسدارى از دین و مکتب، از گذشته هاى بى شیرازى، که کوشش

شیرازى در استان فارس و شهر شیراز با   اللّه دور در شهرهاى شیراز و بیت معززّ آیه 

یرا مشهد مقدس، بر کسى پوشیده عنوان خانوادگى طاهرى، معروفند و، نجف و اخ

 .نیست
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کایت؛ مرحوم آقا شیخ محمدحسین کمپانی طوری بود که اگر کسی به فعالیت های 

علمی اش توجه می کرد، تصور می کرد در شبانه روز هیچ کاری غیر از مطالعه و تحقیق ندارد 

و اگر کسی از برنامه های عبادی ایشان اطلاع پیدا می کرد فکر می کرد غیر از عبادت به 

 .کاری نمی پردازد

آقا شیخ محمدحسین می گفت: من سیزده سال در درس مرحوم آخوند خراسانی، صاحب 

کفایه شرکت می کردم، در طول این سیزده سال، فقط یک بار موفق نشدم که در درس 

ایشان حضور پیدا کنم، آن یک بار نیز به زیارت کاظمین مشرف شده بودم و در هنگام 

برگشتن مشکلی پیش آمد که به موقع نرسیدم، در بین راه که می آمدم حدس می زدم استاد 

 .امشب چه مطالبی را بیان خواهند کرد و پیشاپیش آن ها را نوشتم

به نجف که رسیدم و با دوستان صحبت کردم، دیدم تقریباً همه مطالبی که بیان فرموده 

بودند چیزهایی بوده که من پیشاپیش حدس زده و نوشته بودم، و تقریباً نوشته های من 

 .چیزی از درس کم نداشت

ایشان بااینکه چنین موقعیت علمی داشتند و درس استاد را پیشاپیش می توانستند حدس 

 بزنند و بنویسند، درعین حال مقید بودند حتی یک جلسه درس استاد را ترک نکنند.5

 

 مکن ز عرصه شکایت که در طریق ادب

 به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید 0

 

 با اقتباس و ویراست از پایگاه تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی بهجت.1
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 :آینه☘

حکایت؛ آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی روزی در جبهه دو تیر به عنوان تمرین تیراندازی 

شلیک کردند، بعد از آن کاملاً مشاهده شد که چهره ایشان ناراحت است ، احساس عجیبی 

داشتند، پس از مدت زمانی کوتاه، رو به فرمانده مقر کردند و فرمودند: آیا در این 

  نزدیکی ها عراقی هم هستند؟ یا خیر؟

فرمانده گفت: بله در نزدیکی مقر ما عراقی ها هستند؛ ایشان گفتند: آیا صدای تیرهای 

 شلیک شده را فهمیدند؟

فرمانده گفت: بله می شنوند، کلیه تیرهایی که در اینجا توسط ما شلیک می شود را عراقی ها 

 .می شنوند

با شنیدن این خبر، خوشحال شدند و تبسمی رضایت بخش نمودند و فرمودند: همین قدر 

که عراقی ها از صدای تیرهای شلیک شده ما ترسیده باشند، کفایت می کند، نگران بودم که 

نکند بیت المال را بی جهت مصرف کرده باشم اما همین که آن ها صدا را شنیدند، جواز 

 شلیک کردن ما بود.5

 

 سرکه بودی با نمک بر خوان او

 نه ز بیت المال بودی نان او0

 

 با اقتباس و ویراست از کتاب آینه اخلاق  .０
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حکایت؛ خانه آیت الله میرزاجوادآقای تهرانی بسیار جالب و دیدنی بود، وسائل و لوازم 

منزل به طور منظم چیده شده بود، مثلا رنگ پرده ها خیلی ساده بود ولی متناسب با رنگ 

منزل بود. بقیه وسائل موجود در خانه نیز چنین بود، علت اینها را از مرحوم آقا پرسیدند 

  که مثلا چرا اینقدر مرتب و منظم است؟

ایشان فرمودند: موقعی که من ازدواج کردم همسرم از خانواده آبرومند و نسبتا متمکنی 

بود و من گفتم که طلبه هستم و چیز زیادی ندارم و آنها بدین صورت قبول نمودند ولی 

بعدها می دیدم هر وقت اقوام و خویشان همسرم به منزل ما می آمدند، خانه سرو سامان 

خوبی نداشت و بعضا باعث خجالت و شرمندگی همسرم می شد، لذا بخاطر احترام به 

همسرم و رضایت او منزل را به این صورت درآوردم که مشاهده می کنید و این موجب 

 .رضایت و خشنودی او شد

زینت منزل فقط به خاطر رضایت او بوده نه برای تمایل خودم به تجملات و زرق  و برق  

 دنیوی. ۳

 

 با اقتباس و ویراست از کتاب آینه اخلاق  .０

 

 

 

حکایت؛ مرحوم همائی درباره استادش آیت  الله سید محمدباقر درچه ای چنین می گوید: 

یکی از بازرگانان و ثروتمندان آن بزرگوار را با چند تن از علما و طلاب دعوت کرده بود. 

سفره ای گسترده بود از غذاهای متنوع، آن مرحوم به عادت همیشگی مقدار کمی غذا 

تناول کرد و پس از آنکه دست و دهان ها شسته شد، میزبان قباله ای را که مشتمل بر 
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مسئله ای که به فتوای سید حرام بود برای امضا حضور مرحوم درچه ای آورد، ایشان دانست 

که آن مهمانی مقدمه ای برای امضای این سند بوده و شبهه رشوه داشته است، رنگش تغییر 

کرد و تنش به لرزه افتاد و فرمود: من به تو چه بدی کرده بودم که این زقوم را به حلق من 

کردی؟ چرا این نوشته را پیش از ناهار نیاوردی تا دست به این غذای آلوده نبرم، پس 

آشفته حال برخاست و دوان دوان به مدرسه آمد و کنار باغچه مدرسه مقابل حجره اش 

نشست و با انگشت به حلق فرو کرد و همه غذا را بیرون ریخت که مالی که شبهه رشوه 

 دارد را نخورده باشد و پس از آن نفس راحتی کشید.5

 

 حاکم شرعی که بهر رشوه فتوی میدهد

 کی دهد عرض فقیران را جواب ای رنجبر0

 

 با اقتباس و ویراست از کتاب آینه اخلاق   .1

 پروین اعتصامی  .2

 

زمانی که آیت الله شهید شیخ حسین غفاری را در سال چهل و سه و در ماه مبارک رمضان 

دستگیر کردند در یکی از جلسات، وقتی سرهنگ مولوی معروف، قاتل مردم تهران سیگار 

می کشد، آیت الله غفاری به او می گوید: آقا چرا سیگار می کشی؟ مگر نمی دانی ماه رمضان 

است؟ مگر شاه دستور داده بی دین باشید؟ یک سرگردی که آنجا بود می گوید: ایشان 

مریض هستند که روزه می خورند، مولوی گفته بود: نخیر من اصلاً مریض نیستم و عمداً 

روزه را می خورم. آیت الله غفاری با حالت تندی به او گفت: حیف که الان به من دستبند 
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زده اید اگر دست هایم باز بود چنان با تو برخورد می کردم تا بفهمی توهین به مقدسات 

 دینی تاوانش چیست؟

 

عاقبت آن عالم مجاهد و شجاع در روز هفتم ماه دی سال 5616 در زیر شکنجه های 

گوناگون در سیاه چال زندان به شهادت رسید. جنازه اش را به شهر قم آوردند و تا 

وادی السلام قم باشکوه تمام و با حضور علما و طلاب و اهالی مبارز قم تشییع شد و پس از 

 دفن در مراجعت از مراسم دفن در خیابان خاکفرج مردم علیه رژیم شاه شعار دادند.5

 

با اقتباس و ویراست از کتاب مردان علم  .1

 در میدان عمل

زنی عشایری به بهانه اینکه شوهرش را نظامیان دستگیر کرده اند و محتاج کمک آیت الله 

نورالله اصفهانی است، به حریم خانه حاج آقا نورالله وارد شد و از ایشان تقاضای کمک  کرد، 

آقا که درب خانه اش از ظلم حکام و ظلمه بر روی مردم باز بود، وی را پذیرفته و قول 

مساعدت می دهند به او کمک کند، شب هنگام یکی از خدمه متوجه می شود آن زن قبل از 

خواب یک اسلحه کمری را باز کرد و در زیر بالش خود قرارداد، بلافاصله قضیه را به 

حاج آقا نورالله خبر می دهند، بعد از تحقیقات او را می گیرند و اعتراف می کند نه برای 

کمک گرفتن بلکه به دستور رضاخان  به قصد ترور آقا به خانه ایشان آمده است، اما 

حاج آقا نورالله بدون هیچ ناراحتی و عصبانیتی او را بخشیده و آزاد می کند و به اطرافیان 

 خود سفارش می کند که به هیچ وجه متعرض او نشوند ۳

 

 به اخلاق  با هر که خواهی بساز

 اگر زیر دست است و گر سر فراز ۱
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 با اقتباس و ویراست از کتاب مردان علم در میدان عمل  .۳

 سعدی .０

 

 

 

 خاطره سید حسن نصرالله از ایه الله العظمی بهجت

 ج: آیا کرامتی از کرامات آیت الله بهجت را مشاهده کردید؟

 

من دو قصه را یادم است: قصه اول که به نسبت من بسیار مهم بود. پس از وفات امام 

خمینی، در آن زمان در تشکیلات حزب الله منصبی به نام دبیرکلی حزب الله وجود نداشت، 

دبیرکلی حزب الله پس از آن به وجود آمد، دبیرکلی عنوان رهبر نیست اما صلاحیت های 

 .بالایی دارد

 

در آن زمان من در سن پایینی بودیم. اما در جلسه ای بزرگان به این نتیجه رسیدند که من 

این مسئولیت )دبیرکلی( را بر عهده بگیریم. این مسأله را با من در میان گذاشتند اما من 

نپذیرفتم و گفتم که من نمی توانم این مسئولیت را بپذیرم نه از لحاظ کفایت و نه اخلاقی و 

نه ... حائز این مسئولیت نیستم. آن ها به من گفتند که باشد تو فقط مسئولیت را بر عهده 

بگیر ما کمکت می کنیم. من گفتم محال است که بر عهده بگیرم. پس از مجادلات زیاد 

گفتم که بنابراین استخاره می گیریم و استخاره بین من و شما تصمیم می گیرد. گفتند 

باشد. آن ها رفتند قرآن آوردند و در ادامه هیچ کس حاضر نشد در مورد چنین مساله 

مهمی استخاره بگیرد. در انتها مبنا بر این شد که از آیت الله بهجت طلب استخاره کنیم. 
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یکی از برادران مامور شد که به دیدار ایت الله بهجت )ره( برود و خواستار استخاره شود. او 

اصلا نمی دانست برای چه و به چه منظوری خواستار استخاره هستیم، به او فقط گفته بودیم 

که پیش آیت الله بهجت برو و از ایشان طلب استخاره کن. هنگامی که آیت الله بهجت 

استخاره کرده بودند، به فرستاده ما گفته بودند که به سید بگو به امید کمک کسی این 

 .مسئولیت را نپذیرد، کسی تو را کمک نمی کند

 

در مورد مسأله بعدی، یکی از برادران اصرار داشت که در دیدار ما با ایت الله بهجت، او نیز 

حضور داشته باشد، پس از کلی اصرار، به او گفتم که باشد، تو همراه ما بیا اگر اجازه حضور 

دادند، شما هم وارد شو. او در ان دیدار از ایت الله بهجت خواستار استخاره شد و ایشان نیز 

بدون اینکه دعای مفصلی بخواند )عادتشان در استخاره همین گونه بود، دو کلمه ای ذکر 

می گفتند و قرآن را باز می کردند(  قرآن را باز کردند و بعد به این دوستمان گفتند که شما 

به این سفر نرودی، شما را نمی پذیرند. در همان لحظه رنگ صورت این فرد به ناگاه تغییر 

کرد و بعد زا اینکه از منزل آیت الله بهجت بیرون آمدیم، دیدیم که بی قرار است و راه 

رفتنش غیر عادی است، گفتیم که مگر چه شده است؟ او گفت که من تصمیم داشتم برای 

تبلیغ به یک کشور غربی بروم و به مدت یک ماه نزد چند از بستگانم بمانم، اما پیش خودم 

مردد بودم که ایا من را می پذیرند که یک ماه نزدشان زندگی کنم یا نه؟ که آیت الله بهجت 

دقیقا به این مسأله اشاره کردند. او گفت که من به این جور مسائل اعتقادی نداشتم اما 
 .امروز به شخصه آن را تجریه کردم20

 

 

 

                                                             
  مصاحبه ی تلویزیونی دبیرکل حزب الله لبنان با شبکه المنار

20  
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حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود مرعشی، فرزند آیت الله مرعشی نجفی در برنامه 

ضیافت شبکه قرآن و معارف سیما بیان داشت: مرحوم والد بزرگوارم دقیقا در روز اربعین 

حسینی در نجف اشرف به دنیا آمد مادرشان زنی مؤمن بودند که در طول ۳ ماه بارداری 

تلاش داشتند هرگز غیبتی نکنند تا اثر بد بر روی فرزند و تربیت او نداشته باشد از طرفی 

 .بیان شده که ایشان در تمام مدت با وضو به فرزند تازه به دنیا آمده اش شیر می داده است

 

 آیت الله مرعشی نجفی در جوانی به درجه اجتهاد رسیدند

 

وی گفت: وقتی والد بنده به دنیا می آیند پدرشان ابتدا این نوزاد را به حرم امام علی)ع( 

می برد و با چسباندن به ضریح مطهر وی را متبرک می کنند و بعد سوره حمد را خوانده و 

 .در صورت ایشان می دمند برای نامگذاری نیز به نزد مراجع آن زمان رفته بودند

 

حجت الاسلام مرعشی اظهار داشت: پدر خواندن قرآن را از مادربرزگشان می آموزند و بعد 

درس جدید خوانده و پس از چند سال وارد حوزه شده و ملبس می شوند، ایشان از معدود 

 .مراجعینی بودند که در زمان جوانی و در سن ۱۱ سالگی به درجه اجتهاد رسیدند
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وی ادامه داد: بعد از اینکه ایشان به ایران می آیند و به قم نیز می روند در قم مرحوم شیخ 

عبدالکریم حائری از پدر می خواهند که قم بمانند و در حوزه علمیه مشغول به تدریس 

شوند ابتدا پدر قبول نمی کند اما شیخ حائری به ایشان تکلیف می کنند و می گویند رضاخان 

بسیار در تلاش است تا حوزه را تضعیف کند و بنابراین شما باید کمک کنید تا این اتفاق  

 .نیفتد و این چنین می شود که پدر در قم می مانند و شروع به تدریس می کنند

 

 آیت الله مرعشی نجفی در ائمه فانی بودند

 

حجت الاسلام مرعشی تأکید کرد: پدر در قم از همان روز اول نزدیک به ۳۱ ساعت 

تدریس داشته اند و هر روز نیز با همین مشغله ای که داشتند روزی سه بار به پابوس 

 .حضرت معصومه)س( می رفتند

 

وی گفت: ایشان در ائمه فانی بودند یک روز مرحوم فلسفی فرزند شیخ تنکابنی بالای منبر 

رفته بودند اما در پایان روضه نخوانده بودند پدر به من گفتند که با آقای فلسفی تماس 

بگیر من تماس گرفتم و ایشان با مرحوم فلسفی صحبت کردند و با عصبانیت گفتند شما 

مگر نمی دانید ما هرچه داریم از ائمه داریم پس چرا روضه نخواندید؟ این ها نقشه دارند 

 .که این روضه ها را از ما بگیرند

 

وی تصریح کرد: پدربه شدت به عزاداری ائمه حساس بودند، ایشان در روز عاشورا از 

صبح تا دم ظهر دم در می نشستند و گونه هایشان غرق  اشک بود، شب های عاشورا نیز 

لباس و شلوار سیاه می پوشیدند و تمام سر و لباس خود را گل می مالیدند و پابرهنه بدون 

اینکه کسی ایشان را بشناسد به تکایا و حسینیه ها می رفتند و سینه زنی کرده و عزاداری 

 .می کردند
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 فرازهایی از وصیت نامه آیت الله مرعشی نجفی

 

فرزند آیت الله مرعشی نجفی اظهار داشت: به دلیل ارادت به اباعبدالله الحسین)ع( بود که 

در وصیت نامه خود سفارش کرده بودند که جنازه مرا رو به روی مرقد مطهر بی بی فاطمه 

معصومه )سلام الله علیها( قرار داده و در این حال یک سر عمامه ام را ضریح و سر دیگر را 

به تابوت بسته به عنوان دخیل و در این هنگام مصیبت و داع مولای من حسین مظلوم)ع( و 

 .اهل بیت طاهرینش را بخوانند

 

وی گفت: در ادامه وصیت نامه شان نیز آمده است که، سفارش می کنم که جنازه مرا در 

حسینیه ای که برای عزای جدم تاسیس کرده ام قرار داده و همین عمل بستن عمامه را 

تکرار کنند. بدین ترتیب که یک سرآن را به منبر سیدالشهدا)علیه السلام( و سر دیگر با 

 .به تابوت بسته و همان گونه مصیبت وداع را بخوانند

 

محمود مرعشی بیان داشت: پدر در وصیت نامه خود خواستند تا دستمالی را که با آن 

اشک هایشان برای اباعبدالله الحسین)ع( را پاک کرده بودند و سجاده شان که بر روی آن 

۱۰ سال نماز شب می خواندند و پیراهن سیاهشان برای عزاداری اباعبدالله الحسین)ع( را 

 .همراه ایشان دفن کنند

 

 پدر هرگز محافظ قبول نمی کردند

 

وی تصریح کرد: تهجد ایشان در نیمه شب به قدری سوزناک بود که حس می کردید همین 

الان بر سر پل صراط قرار دارید و دارند ایشان را محاکمه می کنند آن چنان گریه ای می 

 .کردند که انسان حس می کرد در و دیوار نیز از گریه ایشان اشک می ریزند

 

وی ادامه داد: مردم همیشه به نزد پدر می آمدند و با ایشان درد دل می کردند یک 
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خصوصیت ایشان این بود که هرگز محافظ قبول نمی کردند و از صبح سحر نیز درب خانه 

را باز می گذاشتند و می گفتند توکلم به خداست، خودشان درباره مشکلات مردم می گفتند 

 .سینه من صندوقچه اسرار مردم است

 

 گل بخر و به نزد همسرت برو

 

محمود مرعشی گفت: به یاد دارم روزی سرهنگی به نزد پدر آمد و خواست تا با ایشان 

تنها صحبت کند، پدر از من خواستند که بیرون بروم، بعد مدتی دیدم که آن سرهنگ با 

چشمانی پر از اشک از اتاق  بیرون آمد و رفت. پدر از دیدار آن روز هیچ چیز نگفتند، بعد 

از فوت ایشان در مراسم مردی جلو آمد و به من گفت مرا می شناسی گفتم نه.گفت من 

 .همان سرهنگی هستم که فلان روز به دیدار پدرت آمدم

 

وی ادامه داد: وی از من پرسید که پدرت جریان مرا به شما گفتند؟ گفتم نه! و بعد خودش 

برایم جریان آن روز را تعریف کرد و گفت من به همسرم و همکارم شک داشتم برای 

همین یک شب قصد کردم تا فرزندانم و همسرم را بکشم و بعد هم به سراغ همکارم بروم 

و او را بکشم. آن شب پشیمان شدم اما تصمیم داشتم که این کار را انجام دهم اما گفتم 

قبل از آن به نزد آیت الله مرعشی نجفی بیایم و موضوع را با ایشان درمیان بگذارم، به نزد 

ایشان آمدم و موضوع را به آقا گفتم، آقا گفتند دچار وسوسه شده اید و این از وسوسه های 

 .شیطان است، گل و شیرینی بگیرید و به نزد همسر خود بروید

 

وی بیان داشت: آن سرهنگ می گفت بعد از صحبتهای آقا من همان کار را کردم و با گل و 

شیرینی به خانه رفتم و در خانه نیز با استقبال روبه رو شدم و بعد من و همسرم هر دو 

شروع کردیم به گریه کردن و من متوجه شدم که دچار وسوسه شده بودم و حالا نیز 

 .زندگی ام را مدیون آیت الله مرعشی نجفی هستم
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 هرگز نگذار کسی دستت را ببوسد

 

محمود مرعشی گفت: یکی از خصوصیات دیگر پدر که به من هم بسیار تأکید می کردند 

این بود که هرگز نگذار کسی دستت را ببوسد، یک بار تاجری به نزد آقا آمد و به دست و 

پای ایشان افتاد و با التماس از پدر خواست که فقط یک بار هم شده به خانه او برود. پدر با 

ناراحتی ایشان را از بوسیدن دست منع کردند و به دلیل اصرار ایشان پذیرفتند به خانه او 

 .بروند

 

وی افزود: آقا همان شب خواب می بینند که به منزل این تاجر رفته اند اما او نشسته و سر 

مردم را می برد و شکمشان را پاره می کند، قلبشان را از سینه خارج می کند و خونشان را 

در ظرفی می ریزد و می نوشد، با دیدن این خواب صبح فردا از ما خواستند که تحقیق کنیم 

این تاجر کیست. تحقیق کردیم و فهمیدیم او فردی رباخوار است که از مردم ربا می گیرد 

 .و می خواسته که با رفتن آقا به خانه اش اعتباری کسب کند

 

 مرد مستی که با روضه اباعبدلله)ع( توبه می کند

 

وی بیان داشت: یک بار پدر برای خواندن خطبه عقدی به مراسمی رفته بودند که مراسم 

کمی خارج از شهر بوده و کمی نیز طول می کشد موقع بازگشت به پدر می گویند اجازه 

بدهید شما را برسانیم پدر قبول نمی کنند و به تنهایی بازمی گردند که در کوچه ای متوجه 

 .می شوند که یک فرد مست به سمت ایشان می آید

 

وی اضافه کرد: پدر آرام جلو می رود و آن فرد مست جلوی پدر را می گیرد و به پدر 

می گوید که سید باید برایم روضه بخوانی آقا می گوید اینجا که نمی توان روضه خواند فرد 

خم می شود و می گوید بیا پشت من بنشین و روضه بخوان و گرنه با تیغم تو را می کشم. 
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 .(پدر بر روی مرد می نشیند و شروع می کند به خواندن روضه امام حسین)ع

 

محمود مرعشی گفت: همان طور که او روضه می خواند آن مرد مست نیز گریه می کند به 

طوری که پشتشش از شدت گریه می لرزد بعد که روضه تمام می شود با اصرار پدر را تا 

دم خانه می رساند. بعد از دو هفته یک روز پدر در محراب بوده اند که آن فرد به نزد آقا 

می آید و می گوید آقا من توبه کرده ام از من درگذر. آقا به او می گویند باید توبه ات 

 .حقیقی باشد چون حق الناس نیست خداوند نیز از تو می گذرد

 

وی تأکید کرد: بعد از آن این مرد همیشه در صف اول نماز جماعت بود و وقتی هم که 

فوت کرد آن چنان اعتباری داشت که جمعیت کثیری برای عزداری در مراسم تدفینش 

 .حاضر شدند

 

 امام زمان)عج( آیت الله مرعشی نجفی را از خود می دانستند

 

حجت الاسلام مرعشی نجفی اظهار داشت: یک بار آقای بهجت به من فرمودند که یک 

فردی در پشت پرده به نزد امام زمان)عج( می رسند و به ایشان متوسل می شوند تا 

نظرشان را درباره چند نفر از جمله آقای مرعشی نجفی بدانند این فرد تنها صدای آقا را 

می شنیده و وقتی درباره آقای مرعشی نجفی از امام زمان)عج( می پرسند آقا می فرمایند 

ایشان از خود ما هستند، بار دیگر آن فرد از آقا می پرسد و امام زمان بار دیگر جواب می 

 .دهند ایشان از خود ما هستند

 

فرزند آیت الله مرعشی نجفی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: پس از بیان این ماجرا 

آقای بهجت به من گفتند خوش به حال شما که چنین پدری داشتید، بعدها فهمیدیم آن 
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فردی که آقای بهجت می فرمودند که نزد امام زمان)عج( رسیده است خود ایشان بوده 

 .اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفاق  در تنگ دستی
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مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی می فرمودند؛ زمان حاج شیخ عبدالکریم چون من   

داماد حاج شیخ میرزا مهدی بودم، حاج شیخ می پنداشت که میرزا مهدی حتماً از من 

 .حمایت مالی می کند

 

و از طرف دیگر چون استفتائات حاج شیخ به دست من بود و تا قسمتی را از شب در   

 .خدمت حاج شیخ بودم حاج میرزا مهدی می پنداشت که مرحوم حائری ما را تغذیه می کند

 

خلاصه ما در این میان می سوختیم، خیلی بدهکار شده بودیم و زندگی به سختی سپری   

 .می شد

 

در این زمان من در کوچه برای درس می رفتم، یک آقایی یک تومان به من بخشید و   

یک تومان آن موقع قابل توجه بود به گونه ای که تخم مرغ چهل تا یک ریال بود، یعنی یک 

 .تومان چهارصد تخم مرغ می شد

 

در اندیشه فرو رفتم که یک تومان را چطور بین طلبکاران تقسیم کنم، ناگاه نیازمندی   

به من رسید و گفت، آقا من وضعم خوب نیست، من ابتدا می خواستم نصف پول را به او 

  .بدهم

 

دیدم می گوید: خدا شاهد است زن و بچه من چند شب است گرسنه خوابیده اند، با   

 .خودم گفتم من بدهکار هستم، اما با عنایت امام زمان بچه های من گرسنه نخوابیده اند
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 .لذا یک تومان را به او دادم، پس از این احساس کردم در کارم گشایش شده است ✨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گویند شیخ بهائی در ایامی که مشرف به زیارت علوی شد، روزی در درس مرحوم مقدس 

اردبیلی، حاضر گشت دید که مولانا از راه شکسته نفسی خود را در میان شاگردان مخفی 

کرده است؛ به گونه ای که کسی نمی توانست بین استاد و شاگرد فرق  بگذارد. استاد و 

شاگردان به درس و مباحثه مشغول بودند و صدر مجلس خالی مانده بود. شیخ بهائی با 
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اصرار و خواهش تمام مولانا را آورده و در بالای مجلس نشاند. هنگامی که ایشان به صدر 

 :مجلس رفت ناگهان با صدای بلند این آیه خوانده شد

تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبه للمتقین  

 قصص/ 8،

ترجمه: این سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و 

فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است. پس از استماع این آیه لرزه براندام 

مرحوم مقدس اردبیلی افتاد و رنگ و رویش متغیر شد. گریه کنان برخاست و در میان 

 شاگردان خود نشسته و دوباره به درس و بحث مشغول شد.5

 

 در خود کمال و منزلتی هر که را

 که هست برصدر اختیار کند آستانه را

 

 با اقتباس و ویراست از کتاب هزار و یک حکایت قرآنی   .1

 

 

. 

 من موضوعیت ندارم...

آیت_الله_علوی_بروجردی: از مرحوم #آیت_ الله_گلپایگانی شنیدم ]که روزی[ خدمت #

 .#آیت_الله_بروجردی نشسته بودم

. 
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روزی بود که نامه ها را خدمت ایشان میآوردند و کسی نامه ها را باز میکرد و دست ایشان 

میداد. ایشان بعد از خواندن یکی از نامه ها عصبانی شد و فرمود؛ میدانم این آقا آنجا چه 

میکند اینها خیال میکنند من اطلاع ندارم. این آقا در آن شهر در مسجد و بالای منبر از من 

 .بدگویی میکند؛ حتی مردم را از تقلید من بازمیگرداند

. 

اینها برای من مینویسند که یک کاری کنید؛ مثلاً ایشان را از آن شهر بیرون کنید؛ اما من 

چه کنم این آقا در آن شهر به مردم خدمت میکند؛ چون با من نظر خوب ندارد مردم به او 

پول نمیدهند من به عده ای از تجار سپرده ام که به او پول بدهند؛ ولی نگویند که از طرف 

 .من پول میدهند که این آقا دوام بیاورد و سرپا بماند

. 

ٔ  ف( موضوعیت دارد.  ٔ   ف ر جَهُ الش رّی ٔ  الی ٔ  هُ ت ع من موضوعیت ندارم امام زمان)عجَلَّ  اللّ

آن آقا از چشم و ابروی من خوشش نمیآید و من را اهل نمیداند، خبُ نداند. اعتقاد به من 

جزو اعتقادات مذهب نیست او خدمت میکند و من موظفم به عنوان #مرجع_شیعه او را 

 ...نگه دارم

 

 

 

 

 وقف وجود ندارد

 

 :رهبر انقلاب
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هیچ وقت نباید خسته بشویم. شنفتید آیه ی قرآن را »فاذا فرغت فانصب«)۳(؛ وقتی از کار 

فراغت پیدا کردی، یعنی کارت تمام شد، تازه قامت راست کن، یعنی شروع کن به کار 

 .بعدی؛ توقف وجود ندارد

 «فاذا فرغت فانصب. و الی ربّک فارغب»

 

 ۳۱۳۳/۰۳/۱۱ 

 قرآن کریم، سورة انشراح، آیه۱(۳) 

 

 

 رعایت  حال خانواده

 

میرزا جواد آقا تهرانی شبی، دیروقت به منزل می آیند؛ به در منزل که می رسند، متوجه ✅

می شوند کلید منزل همراهشان نیست، به خاطر رعایت حال خانواده شان که در #خواب 

بودند، از در زدن خودداری کرده و با توجه به این که هوا هم قدری سرد بوده است، در 

کوچه می مانند و تا اذان صبح همانجا قدم می زنند. هنگام #اذان که اهل خانه می باید برای 

#نماز صبح بیدار شوند، آقا در می زنند و وارد خانه می شوند، یکی از فرزندان ایشان که از 

  این قضیه خبردار می شود، سؤال می کند چرا زنگ نزدید؟

 

 !ایشان می گویند: شما خواب بودید، زنگ من موجب اذیت و آزار شما می شد 
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 فتوحات خلیفه دوم

  

نقل است که علامه عالی مقام جناب عبدالحسین امینی رحمه الله علیه با یکی از مفتی  

 .های اهل تسنن مقابل شد

 

 :آن مفتی به ایشان گفت 

 آیا شما منکر فتوحات خلیفه دوم هستید؟

  !جناب علامه امینی فرمودند:خیر 

مفتی به شدت خوشم حال شدگفت:احسنت!بالاخره اعتراف کردید،حالا خودتان  

  …فتوحات ایشان را با زبان خود بفرمایید

ایشان فرمودند:اولین فتح خلیفه دوم در خانه مادر ما #زهرا سلام الله علیها بود که با لگد  

 .بر در خانه ای زد که جناب عزرائیل علیه السلام بدون اجازه حضرتش وارد نشد

 �❗آن شخص بهت زده علامه را نگاه می کرد و هیچ نگفت  

 

 

     

 

 :آیت_الله_بهجت قدس سره#
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جای تعجب است که به شخصیت ها و سخنان آنها، اهمیت داده می شود و  

 ❕سخنرانی هایشان ضبط می شود، اما قرآن که در دست ماست این طور نزد ما ارزش ندارد

 

چرا به بیانات رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و عترت علیهم السلام که در کتب  

نوشته و ضبط شده، اهمیت نمی دهیم؟! چرا ما شیعیان، هر روز به پای منبر امیرالمؤمنین و 

ائمه ی هدی و رسول الله علیهم السلام نمی رویم و به حک م، آداب و معارفی که الی ماشاءالله 

 �⁉در اخبار آنها نهفته است گوش فرا نمی دهیم

 

 در محضر بهجت، ج۱، ص۱۱۱ 

 

  علامه_محمد تقی_جعفری )رحمة الله علیه(#

 

به هنگام بازگشت به منزلش متوجه می شود که دزدی از منزل ایشان فرشی برداشته �⚠

و می برد. ایشان دزد را تعقیب کرده، در سرای بوعلی بازار تهران، دزد را می بیند که 

  .مشغول فروختن قالی است

 

لحظه ای در مقابل حجره درنگ کرده، سپس پیش رفته و با پیشنهاد منفعت به طرفین  

)صاحب حجره و دزد( قالی رامی خرد، ولی شرط می کند که فروشنده آن را تا منزل 

  .برایش حمل کند
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وقتی دزد به منزل استاد می رسد، پی به اصل قضیه می برد؛ دزد از استاد معذرت می  

خواهد. استاد بدون آن که به رویش بیاورد او را از این عمل منع می کند و می گوید: من که 

 .ندیدم تو از خانه من فرش را دزدیده باشی، من فقط قالی را از تو خریده ام

 

 به این صورت او را به راه صواب رهنمون می سازد  

 

 

      

 

  :حضرت آیت الله جعفر سبحانی می گوید

 

  . در رعایت ادب، #آیت_الله_بروجردى فوق  العاده بود 

  : من این را با یک واسطه از حضرت امام رحمه الله علیه نقل می کنم که فرموده بود

 

آقای بروجردی به منزل ما تشریف آورده بودند ، خدمت ایشان پرتقال آوردیم . ایشان  

پرتقال را خوردند و هسته های آن را در دست خود نگه داشتند و کنار بشقاب نگذاشتند 

  .که مبادا کسی ببیند و بدش بیاید

 

این تعبیر معروف که می گویند در سه چیز احتیاط لازم است : اموال ، نفوس و فروج .  

 ایشان تأدباً می گفت : اموال ، نفوس و غیرها
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  حضرت_آیت_الله_مرعشی#

 

 :از خصوصیاتی که داشتند، می فرمودند✅

 

من از روز اولی که خودم را شناختم و روی پای خودم ایستادم، از البسه خارجی »  

  «.استفاده نکرده ام

 

 :و تا آخر عمرشان هم همینطور بودند و می فرمودند✅

 

 «.این یک راه مبارزه با استعمار و استعمارگران است»  

 

 

 

 

   انگار نه انگار که امام زمانشان غایب است 
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  : آیت_الله_مجتهدی_تهرانی )ره(#

 

یک روز در ایام تحصیل در نجف اشرف، پس از اقامه نماز پشت سر آیت الله مدنی،  

دیدم که ایشان شدیدا دارند گریه می کنند و شانه هایشان از شدت گریه تکان می خورد، 

رفتم پیش آیت الله مدنی و گفتم: ببخشید، اتفاقی افتاده که این طور شما به گریه 

 افتاده اید؟

 

ایشان فرمودند: یک لحظه، امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( را دیدم که به  

پشت سر من اشاره نموده و فرمودند:" آقای مدنی! نگاه کن! شیعیان من بعد از نماز، 

 .سریع می روند دنبال کار خودشان و هیچکدام برای فرج من دعا نمی کنند

 

 گریه به( عج) زمان امام گلایه از من و "!است غایب زمانشان امام که انگار نه انگار✨♨

 .افتادم

 

 

 

 :آیت الله شبیری زنجانی)حفظه الله(
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 .از آقا نجفی اصفهانی نقل شده است که فرمود: من حافظه نداشتم»

یک وقت حرم رفتم، به نظرم حرم سیدالشهدا)ع( بود، به حضرت متوسل شدم که اگر من 

حافظه نداشته باشم، شاید نتوانم برای اسلام کاری انجام بدهم. بعد از آن توسل این حافظه 

 .به من عطا شد

 «!ایشان کتب اربعه را با سند و متن حفظ شد، مثل اینکه از رو می خواند

 

 

  آیت_الله_محمد_تقی_خوانساری#

 

 

از شهید محراب آیت الله اشرفی اصفحانی در مقام #تواضع آیت الله سید محمد تقی  

 :خوانساری این چنین نقل شده است

 

که بقدری مقید بود که کسی حتی در سلام کردن از او سبقت نگیرد.وقتی برای درس ✅

 .گفتن به مدرسه فیضیه می آمد سرش را پایین می انداخت تا کسی جلو تر به او سلام نکند

 .و یک مرتبه در مدرس را باز می کرد و به همه سلام می داد

 

 سیمای فرزانگان،ص۱۰۱ 
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 حضرت امام :

 

 

 عدالت#

 

اگر من هم سخنرانی کردم که مخالف با دستور اسلام بود....من را بگیرند و به دادگاه  

 .بسپرند،این استثناء ندارد

 

 

 عنایت امام رضا علیه السلام به آیت الله مجتهدی تهرانی

 

 :آیت الله مجتهدی فرمودند� 

 

اگر حاجتی داشتی، امام رضا)ع( را سه مرتبه به جان امام جواد)ع( قسم بده که برآورده ☘

می شود و من خودم حاجتی داشتم و این کار را کردم و در همان شب آیت الله سیّد محمّد 

خوانساری را در خواب دیدم و پاکتی را که محتوای بیست هزار تومان بود به من دادند و 

ضمن آن احوال طلاب را پرسیدند و فرمودند: پول را بین طلبه ها تقسیم کن و وقتی از 

خواب بیدار شدم، چون نام ایشان »سیّد محمّد تقی« بود، فهمیدم امام جواد)ع( به ما عنایت 

 !کرده اند و حاجتم بیشتر از طلبم برآورده شد
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_ 

 

 

 

 :حجت الاسلام سید احمد فاطمی

 

در اوایل طلبگی ام، روزی مرحوم علامه طباطبایی به حجره ام تشریف آوردند و  

 :فرمودند

 

به ظاهر در این جا غیبت شده است!« گفتم: بله؛ پیش از آمدن شما چند نفر که درسشان » 

   .از من بالاتر بود، این جا بودند و غیبت کسی را کردند

 

علامه فرمودند: »باید می گفتی از این جا بروند این حجره دیگر برای درس خواندن مناسب 

 .«نیست؛ اتاق  خود را عوض کن

 

 

 

 

 نگاهی به زندگی "شهید آیت الله صدوقی" چهارمین شهید محراب
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آیت الله محمد صدوقی در سال 5607 در یزد متولد شد و از محورهای مبارزه علیه رژیم 

شاه و از یاران نزدیک امام خمینی)ره( در پیروزی انقلاب اسلامی بود و در نهایت در55 

 .تیر سال 35 به دست منافقین ترور و شهید شد

 

شهید آیت الله صدوقی که به حق شیخ الشهدا و چهارمین شهید محراب نامیده شده  

نماینده امام خمینی )ره( در استان یزد و امام جمعه شهر یزد بود، در آخرین نماز جمعه 

اش که مصادف با دهم ماه مبارک رمضان 5420 مطابق با یازدهم تیرماه 5635 بود، بعد 

از ادای نماز، یک عضو گروهک منافقین به ایشان نزدیک شد و با به آغوش کشیدن آن و 

منفجر کردن نارنجکی که در دست داشت، وی را به شهادت رساند این عالم شهید از یاران 

صدیق و باوفای امام خمینی )ره( و یاور مردم محروم بود و خود را از مردم جدا نمی 

 .دانست

 

ایشان در سال 5607 هجری قمری در یزد متولد شد. وی تحصیلات حوزوی را تا  

حدود لمعه و قوانین در مدرسه عبدالرحیم خان یزد به پایان رساند و در سال 5648 قمری 

 .برای ادامه تحصیلات عازم اصفهان شد

 

وی حدود 05 سال جهت کسب علوم و معارف اسلامی در قم عزیمت کردند. در آغاز از  

محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری چند سالی کسب فیض نمود. آیت الله صدوقی نقش 

عمده ای در سازماندهی حوزه برعهده گرفت و ضمن تدریس علوم دینی، خود نیز از 

محضر بزرگانی چون آیات عظام سید محمد تقی خوانساری، حجت، صدر و بروجردی 

 .استفاده کرد
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صدوقی در سال 5662 شمسی به یزد مراجعت کرد و بنا به پیشنهاد روحانیون  

سرشناس یزد در آن شهر ماندگار و به تدریس مشتاقان علوم دینی پرداخت و در ضمن 

 .ایجاد تغییراتی، مدارس دینی را نوسازی نمود

 

آیت الله پس از چند سال اقامت در یزد عازم قم، در آنجا با امام رحمه الله که از  

مدرسین بزرگ حوزه بودند، بیش از پیش آشنا شد. آیت الله صدوقی هفته ای چند جلسه 

به خدمت ایشان می رسیدند. با شروع نهضت امام رحمه الله و ادامه آن، آیه الله صدوقی نیز 

با نهضت ایشان همراه و همگام و نقش بزرگی را در سازماندهی روحانیون و روشنگری 

مردم یزد ایفا کرد و از آن تاریخ در تمام فراز و نشیب های حرکت انقلاب اسلامی از یاران 

 .امام رحمه الله و از مروجان افکار متعالی رهبر کبیر انقلاب اسلامی به شمار می رفت

 

پس از تبعید امام به ترکیه و سپس به نجف اشرف، ارتباط مرحوم صدوقی با امام رحمه  

الله از طریق مراسلات برقرار بود و تا آخرین حد توان خویش، امام را در مبارزه با رژیم 

 .شاه همراهی کرد

 

شهید صدوقی در مبارزه با شاه یکی از محورهای مبارزه محسوب می شد. او اعلامیه  

هایی در محکوم نمودن جنایات رژیم از جمله فاجعه سینما رکس آبادان صادر کرد. بعد از 

پیروزی انقلاب نیز در مورد مسائل مهم انقلاب همواره مورد مشورت پیشتازان روحانیت 

 .مبارز بود

 

شهید صدوقی در تاریخ 65 مراد 5618 به عنوان امام جمعه یزد منصوب شده و  

هنگامی که حادثه تاسف بار زلزله کرمان به سال 5632 روی داد از طرف امام خمینی)ره( 
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مسئول رسیدگی به زلزله زدگان آن استان شد و زحمات زیادی را در این راه متحمل 

 .گشت

 

 پیام امام خمینی به مناسبت شهادت آیت الله صدوقی  

 

قربانی شدن و قربانی دادن در راه انقلاب و پیروزی آن اجتناب ناپذیر است به ویژه  

 ...انقلابی که برای خداست

 

چه کسی اولی به شهادت است در زمانی که کفر بنی امیه اسلام را تهدید می کرد. از  

فرزند معصوم پیامبر اسلام و فرزندان و اصحاب او چه کسی اولی به شهادت است در 

عصری که استکبار جهانی و فرزندان خلف آن در داخل و خارج، اسلام عزیز را تهدید 

 .می کند

 

از امثال شهید بزرگوار ما و فقیه متعهد و فداکار اسلام شهید صدوقی عزیز- رضوان الله  

علیه- شهید بزرگی که در تمام صحنه های انقلاب حضور داشت و یار و مددکار گرفتاران 

بود... این مدعیان خدمت به خلق و قیام برای خلق که در بیغوله ها خزیده و در حال انقلاب 

به چپاول اسلحه و مهمات بیت المال خلق فعالیت شبانه روزی نمودند، اینک که خداوند 

تعالی چهره کریه شان را آشکار کرد و دستشان را از مال و جان خلق الله کوتاه نمود، چنین 

 ...خدمتگذارانی را از این خلق می گیرند

نسوزاندآتش  ! 

رحوم آیت الله العظمی اراکی می فرمودندم :  

آباد اراک داشتند که در آن،  مرحوم آخوند ملا محمد کبیر، قطعه زمینی در اطراف سلطان
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  .زراعت می کرد و نان سال اهل و عیال خود را از آن زمین به دست می آورد

یک وقت که حاصل زمین را خرمن کرده بود ودر دشت، خرمن های دیگری نیز وجود 

داشت، کسی عمداً یا سهواً آتش روشن می کند، باد می وزد و آتش به خرمن ها می افتد و 

کی پس از دیگری در آتش می سوزدخرمن ها ی .  

نزدیک است خرمن ! چرا نشسته ای: شخصی نزد مرحوم آخوند کبیر می رود و می گوید

  .شما آتش بگیرد

آخوند کبیر تا این سخن را می شنود عبا و عمامه اش را می پوشد و قرآن به دست بر سر 

  :خرمن می رود و رو به آتش می ایستد و خطاب به آن می گوید

این نان اهل و عیال من است، تو را به این قرآن قسم می دهم این خرمن را ! ای آتش

  . نسوزانی

 

هر کس ! در حالی که تمام خرمن های دیگر خاکستر شده بود این یک خرمن سالم ماند

می آمد و می دید، انگشت حیرت به دندان می گزید و متحیر می شد که چطور این خرمن 

21سالم مانده است  

 حاج شیخ عباس قمی

 

( مؤلف کتاب شب های پیشاور)فرزند شیخ عباس قمی از مرحوم سلطان الواعظین شیرازی 

 :نقل می کند

در ایامی که مفاتیح الجنان تازه منتشر شده بود، روزی در سرداب سامرا، آن را در دست 

  .داشتم و مشغول زیارت بودم

شیخ از من . و مشغول ذکر استدیدم شیخی با قبای کرباس و عمامه کوچک نشسته 

این کتاب کیست؟: پرسید   
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از محدث قمی آقای حاج شیخ عباس است و شروع کردم به تعریف کردن از : پاسخ دادم

این قدر هم تعریف ندارد، بی خود تعریف می کنی: شیخ گفت. آن  .  

دست زد به کسی که کنارش نشسته بود، . برخیز و از این جا برو! آقا: من با ناراحتی گفتم

مؤدب باش، ایشان خود محدث قمی هستند: پهلویم و گفت .  

من بر خاستم و با آن مرحوم روبوسی کردم و غذر خواستم و خم شدم که دست ایشان را 

22شما سید هستید: ببوسم؛ ولی آن مرحوم نگذاشت و خم شد دست مرا بوسید و گفت  

 

 

 غیبت و بدگویی از دیگران

 

حائری شیرازی فرمودند حجه الاسلام محی الدین :  

شیخ بهلول، نقل کرد در زمان رضا خان به خاطر آن که مورد غضب شاه بودم و مأموران در 

تعقیب من بودند، همسر خود را طلاق  دادم؛ زیرا اگر او به زوجیت من باقی می ماند ممکن 

  .بود مورد تعرض دستگاه قرار بگیرد

او تمام شد وسیله ازدواج مجدد را برای او فراهم  حتی پس از آن که او را طلاق  دادم و عده

 .آوردم تا هیچ ناراحتی و خطری از ناحیه من متوجه او نشود

  .مدتی گذشت این زن مرد

از آنها پرسیدم شما کیستید؟. من در خواب سه نفر زن را دیدم که نزد من آمدند  

ویشان به شمار می آمدندمن عمه پدر تو هستم، و دو نفر دیگر هم از خ: یکی از آنها گفت . 

ما را فرستاده است تا این مطلب را به ( س)حضرت زهرا : به هر صورت آنان به من گفتند

شما برسانیم که وقتی زن شما از دنیا رفت ملائکه عذاب قصد عذاب او را داشتند ولی 

دستور فرموده است فعلا دست از عذاب او بردارید( س)حضرت زهرا  .  

                                                             
همان

22  



(2)پای درس علماء   

504 
 

یی بود که او از بعضی از مردم کرده بود و دلیل دستور توقف عذاب از علت عذاب غیبتها

نیز برای آن است که شاید از غیبت شدگان رضایت خواهی شود ( س)سوی حضرت زهرا 

 .و آنان نیز رضایت دهند

 

من پس از بیدار شدن از خواب فورا خود را به محل سکونت آن زن : شیخ بهلول گفت

بالای منبر به مردم گفتم رسانیده و به منبر رفتم، :  

شخصی از اهل این محل از دنیا رفته و غیبت بعضی از مردم را کرده است از تقصیر او 

بگذرید و او را عفو کنید تا از عذاب اخروی نجات یابد و به دیگران هم که در جلسه حاضر 

 .نیستند بگویید تا از تقصیر او بگذرند

فلانی راحت : خواب دیدم که رو به من کرده و گفتبعد از مدتی همسر سابقم را خود در 

23تو نیز اینجا بیا، چرا در دنیا این محل کثیف مانده ای: شدم و اضافه کرد که   

 عالمی که کارگری را افتخار می دانست

 آیه ها و آینه ها )۱۱۱(؛

 

 آیه: وأَ ن لَّیسَْ لِلْإنِسَنِ إِلَّا مَا سَعَى نجم/69  

 و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست

 

 :آینه  

حکایت؛ مرحوم آقای نجفى قوچانى با بیانی شیرین و جذاب به روایت سرگذشتی از خود 

 :برای امرار معاش می پردازد و می آورد

                                                             
همان

23  
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در ایامى که مشهد مقدس تحصیل می کردم  یک شب نان نداشتم و از کسى هم قرض 

گرفتن فراهم نشد با خود گفتم: با یک شب، بی غذا ماندن آدمى نمی میرد و بلکه بیش از 

این را هم باید طلبه منتظر باشد، رفتم به آسودگى کتاب ها را باز کردم و مشغول مطالعه 

شدم ، ساعت سه نصف شب آخوندى با یک نفر سرباز وارد حجره شدند آن آخوند گفت: 

این شخص می خواهد صیغه عقدی بخواند و من از طرف زن وکیلم و تو هم از طرف این 

مرد وکیل باش که صیغه را اجرا کنیم، بعد از اجراى صیغه آن مرد یک قرِان و نیم نزد 

آخوند گذاشت و ایشان هم نیم قرِان را به ما دادند و رفتند. من هم نیم قرِان را بردم نان و 

خورش گرفتم و آوردم، به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم که قربان غیرتت گردم 

 . یک شب را هم نگذاشتى در جوار تو گرسنه باشیم

 

صبح رفیقم آمد و از بی پولی شکایت کرد. گفتم: اگر طلبه ای، بیا مثل طلاب قدیم باشیم. 

گفت : چه کار بکنیم؟ گفتم: برویم به کارگرى. هرکدام سه قران قرض کردیم و ابزار 

کارگری گرفتیم و به یک روستایی رفتیم و با اهالی آنجا صحبت کردیم، گفتند: ما فقط 

روزى به هرکدام یک قران و نیم با مخارج می دهیم، ما ناچار راضى شدیم و شروع به کار 

کردیم. غروب روز دوم دیدیم یکى از طلاب هم ولایتی از صبح در جستجوى ما بوده، بعد 

از خطاب و عتاب زیاد، گفت: من مأمورم که شمارا ببرم. این ننگ و عار است که طلبه 

کارگری کند. گفتم: خیر، ننگ نیست، بلکه این کار پیغمبران و پیشوایان و مایه سرفرازى 

 و افتخار است .5

 

 در سد سکندر بتوان رخنه فکندن

 گر داعیه همت مردانه زند موج 0
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 با اقتباس و ویراست از کتاب   داستان های از فقرایی که عالم شدند  .1

 صائب تبریزی  .2

 

 حکایتی از نوع دوستی آیت الله سیدعلی قاضی )ره( �❇

 آیه ها و آینه ها)۱۱۱(؛

 

 

 آیه: ت عَاونَوُاْ عَل ى الْبرِّ واَلتَّقوَْى مائده /0  

 در هر کار خیر و تقوا یکدیگر را یارى دهید

 

آینه: حکایت؛ شیخ مسلم جابرى، خطیب و منبرى مشهور و شاعر معروفى در نجف   

نقل می کند: روزی من مشغول رفتن به منزل بودم، سیدى را در کوچه اى مشاهده کردم 

)بعداً متوجه شدم سید علی قاضی بوده( که در کنار پسر بچه اى ایستاده است که گویا شغل 

پسرک آوردن آب بود، اما دو خیک آب او از روى حیوان به زمین افتاده بود و گریان و 

نالان که قادر نیست آن ها را به روى کمر حیوان منتقل کند. همین که نزدیک آن ها شدم، 

سید از من تقاضا کرد به ایشان کمک کنم تا خیک هاى آب را روى کمر حیوان بگذاریم و 

آن ها را ببندیم. رو کردم به سیّد و گفتم بر فرض که من یکى از آن خیک ها را بگذارم 

یک طرف حیوان، شما که قادر نیستید خیک دوم را در طرف دیگر بگذارید تا آن ها را 

متعادل کنیم زیرا هر خیک حدوداً هشتاد لیتر آب را در خود جاى مى داد، بر فرض 

توانستن شخص ثالثى لازم است که آن ها را به هم بندد، از طرفى مشاهده مى کنید که 

خیک ها روى زمین افتاده و گلى و خیس شده اند، ما که نمى توانیم آن ها را روى سینه خود 
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قرار دهیم، که در آن صورت وضع لباس هایمان به چه صورت در خواهد آمد و مخصوصاً 

 لباس هاى سفید شما؟

 

اما متوجه شدم که هیچ یک از سخنانم بر روى سیّد اثرى نداشته است و همچنان اصرار و 

خواهش مى کند که کمک کنم تا خیک ها را بر روى حیوان قرار دهیم و لذا عمامه و لباس 

روى خود را درآورده و در کنارى گذاشتم، و او هم همین کار را کرد، نگاهى به این طرف و 

آن طرف انداختم تا شاید کسى به کمک ما بیاید، اما اثرى از آدمیزاد در آن ظهر گرما در 

کوچه پیدا نمى شد، پس رو به ایشان کرده و با اعتراض عرض کردم، خیک خود را بردارید 

و براى حفظ تعادل آن طرف حیوان نگهدارید؛ ایشان همین کار را کردند و خیک را از روى 

زمین برداشتند و در سینه خود نگه داشتند و به پسربچه گفتند: سر حیوان را نگه دارد تا 

پس و پیش نرود و تعادل به هم نخورد و خلاصه با هزار زحمت و بدبختى دو خیک را با 

تعادل بر پشت حیوان بستیم و آن ها را محکم کردیم. بر دیوار تکیه زدم و نفسى تازه 

کردم، ایشان لباس هاى مرا به دستم داد و مانند کسى که تکلیفى را انجام داده است و 

اکنون احساس خوشنودى و شعف و رضایت مى نماید، سپس از من اجازه گرفتند و جدا 

شدند، درحالی که آثار گل ولای هنوز بر روى سینه و لباس سفید و دست هاى حنائى ایشان 

 پیدا بود.5

 

 خرّم آن کس که در این محنت گاه

 خاطری را سبب تسکین است 0

 

 با اقتباس و ویراست از کتاب آیت حق .1

 پروین اعتصامی .2



(2)پای درس علماء   

508 
 

 

سید محمد باقر شفتی در سال ۳۱۱۳ )قمری( در حالی که دوهزار نفر او را همراهی 

می کردند، از راه دریا به سفر حج رفت. او در این سفر حدودی برای طواف و عرفات 

مشخص کرد که مورد تأیید علمای سنی مکه نیز قرار گرفت. همچنین باغ فدک را که در 
 [۱].تملک محمد علی پاشا، والی مصر بود، گرفت و به سادات مدینه بازگرداند24

 

 : آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی )ره( نقل می کنند

 

شب اول قبر آیت  الله شیخ مرتضی حائری برایش نماز لیلة  الدفّن خواندم، همان نمازی که 

 .در بین مردم به نماز وحشت معروف است

 

 . بعدش هم یک سوره یاسین قرائت کردم و ثوابش را به روح آن عالم هدیه کردم

 

چند شب بعد او را در عالم خواب دیدم. حواسم بود که از دنیا رفته است. کنجکاو شدم که 

 !بدانم در آن طرف مرز زندگی دنیایی چه خبر است؟

 

 پرسیدم: آقای  حائری، اوضاع تان چطور است؟

آقای حائری که راضی و خوشحال به نظر می آمد، رفت توی فکر و پس از چند لحظه، انگار 

 ...که از گذشته ای دور صحبت کند شروع کرد به تعریف کردن

 

                                                             
8254 ارديبهشت ۴۱ در شده بازبينی. شفتی الاسلام حجت رسانی اطلاع ايگاهپ . 24  
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وقتی از خیلی مراحل گذشتیم، همین که بدن مرا در درون قبر گذاشتند، روحم به آهستگی 

و سبکی از بدنم خارج شد و از آن فاصله گرفت. درست مثل اینکه لباسی را از تنت 

درآوری. کم کم دیگر بدن خودم را از بیرون و به طور کامل می دیدم. خودم هم مات و 

مبهوت شده بودم، این بود که رفتم و یک گوشه ای نشستم و زانوی غم و تنهایی در بغل 

 .گرفتم

 

ناگهان متوجه شدم که از پایین پاهایم، صداهایی می آید. صداهایی رعب آور و وحشت افزا! 

 صداهایی نامأنوس که موهایم را بر بدنم راست می کرد. به زیر پاهایم نگاهی انداختم. از 

مردمی که مرا تشیع و تدفین کرده بودند خبری نبود. بیابانی بود برهوت با افقی بی انتها و 

فضایی سرد و سنگین و دو نفر داشتند از دور دست به من نزدیک می شدند. تمام 

وجودشان از آتش بود. آتشی که زبانه می کشید و مانع از آن می شد که بتوانم چشمانشان 

را تشخیص دهم. انگار داشتند با هم حرف می زدند و مرا به یکدیگر نشان می دادند. ترس 

تمام وجودم را فرا گرفت و بدنم شروع کرد به لرزیدن. خواستم جیغ بزنم ولی صدایم در 

نمی آمد. تنها دهانم باز و بسته می شد و داشت نفسم بند می آمد. بدجوری احساس بی کسی 

 و غربت کردم

 ....گفتم خدایا به فریادم برس! خدایا نجاتم بده، در اینجا جز تو کسی را ندارم

 

 .همین که این افکار را از ذهنم گذرانیدم متوجه صدایی از پشت سرم شدم

 

 !صدایی دلنواز، آرامش  بخش و روح افزا و زیباتر از هر موسیقی دلنشین
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سرم را که بالا کردم و به پشت سرم نگریستم، نوری را دیدم که از آن بالا بالاهای دور 

 .دست به سوی من می آمد

 

هر چقدر آن نور به من نزدیکتر می شد آن دو نفر آتشین عقب تر و عقب تر می رفتند تا 

 .اینکه بالاخره ناپدید گشتند

 

 ! نفس راحتی کشیدم و نگاه دیگری به بالای سرم انداختم. آقایی را دیدم از جنس نور

 

 .نوری چشم نواز و آرامش بخش

 

ابهت و عظمت آقا مرا گرفته بود و نمی توانستم حرفی بزنم و تشکری کنم، اما خود آقا که 

گل لبخند بر لبان زیبایش شکوفا بود سر حرف را باز کرد و پرسید: آقای حائری! ترسیدی 

 ؟

 

من هم به حرف آمدم که: بله آقا ترسیدم، آن هم چه ترسی! هرگز در تمام عمرم تا به این 

حد نترسیده بودم. اگر یک لحظه دیرتر تشریف آورده بودید حتماً زهره  ترک می شدم و 

 .خدا می داند چه بلایی بر سر من می آوردند

 

 .بعد به خودم جرأت بیشتر دادم و پرسیدم: راستی، نفرمودید که شما چه کسی هستید
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و آقا که لبخند بر لب داشت و با نگاهی سرشار از عطوفت، مهربانی و قدرشناسی به من می 

 :نگریستند فرمودند

من علی بن موسی الرّضا هستم. آقای حائری! شما ۱۰ مرتبه به زیارت من آمدید من هم 

 .۱۰ مرتبه به بازدیدت خواهم آمد، این اولین مرتبه اش بود ۳۳ بار دیگر هم خواهم آمد

 

      درمان تپش قلب با تربت امام حسین)علیه السلام(   

 

 حجت السلام محمد صالح حائری،

 :مدیر مرکز نشر رئیس قوه قضائیه و از شاگردان پیشین مقام معظم رهبری 

 

یک روز که در نماز رهبر معظم انقلاب حضور یافتم، مشاهده کردم که پس از پایان   

  .نمار، ایشان هفت بار دست خود را بر روی مهر زده و به روی قلب خود می کشند

 .در آنجا فرصت نبود تا علت این رفتار ایشان را سوال کنم

چند روز بعد که به قم مشرف شدم و در نماز آیت الله شب زنده دار، عضو محترم شورای  

نگهبان حضور یافتم، مشاهده کردم که ایشان نیز پس از پایان نماز، همین حرکت را انجام 

 .می دهند

 

  :وقتی علت را جویا شدم، ایشان گفتند
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در کتاب کفعمی که به آداب و مستحبات می پردازد، گفته شده است که اگر کسی پس از 

نماز، هفت بار دست خود را بر ترتب امام حسین )علیه السلام( زده و به روی قلب خود 

 .بکشد، از عارضه تپش قلب در امام خواهد بود

 :آیت الله شب زنده دار سپس ادامه دادند 

من مدت ها پیش مبتلا به تپش قلب بودم به صورتی که وقتی به سجده می رفتم گاه یک  

  .ربع طول می کشید که بتوانم از سجده برخیزم

لکن پس از اینکه به این دستور عمل کردم، تپش قلبم به کلی برطرف شد و لذا سعی کرده 

 .ام تا همواره بر آن مداومت کنم

 

  !توهین های امام جماعت منتخب شهید مطهری به ایشان

 

جمعی از متدینان که اداره مسجد ... را به عهده داشتند از شهید مطهری خواستند   

  .فردی را به عنوان امام جماعت پیدا کنند

 

   .ایشان با یک روحانی مسن و عائله مند صحبت کردند و او امامت مسجد را پذیرفت  

 

پس از چند ماه همان گروه، بسیار ناراحت نزد شهید مطهری آمده و گفتند قصد دارند   

  .امام جماعت را برکنار کنند

 

به ایشان گفتند: آقایی که شما معرفی کردید در سخنرانی هایش با ذکر نام به شما )به   

  .خاطر کتاب مسئله حجاب( شدیدا توهین می کند و این کار یک شب و دو شب او نیست
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شهید مطهری آنان را شدیدا از برکناری او منع کردند و گفتند: او علیه من صحبت  ✨

کرده است نه اسلام؛ اگر اشکال شما به او فقط این مسئله است، بگذارید همچنان به امامت 

 .جماعت ادامه دهد

 

 آیت الله میلانی در حال بیهوشی پرفسور برلون را مسلمان کرد

 (۳۰)آیه ها و آینه ها

 

حوزه/ تمام اعمال صالح انسان در لبه پرتگاه ریا قرار دارد، چه بسا کار نیک که از خطر #

ریا دور نمانده و حبط شده است، پس چه زیباست انسان با سلاح اخلاص از نابودی اعمال 

 .خویش حفاظت کند

 

 

 آیه: ف ادْعوُا اللَّهَ مخُْلِصیِن  ل هُ الدِّین  غافر/54  

 پس خدا را بخوانید، در حالی که دین او را به اخلاص پذیرفته اید

 

 حکایت؛  

مرحوم آیت الله سیدمحمد هادی میلانی)ره( دچار بیماری معده شده بودند، پروفسور  

برلون را از اروپا برای جراحی ایشان آوردند، جراح حاذق  پس از یک عمل سه ساعته 

زمانی که آن مرجع تقلید در حال به هوش آمدن بودند، به مترجم دستور داد تمام کلماتی 

 .که ایشان در حین به هوش آمدن می گویند را برایش ترجمه کند
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مرحوم آیت الله میلانی در آن لحظات فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی را قرائت  

می کردند، پس از این مساله پروفسور برلون گفت: شهادتین را به من بیاموزید، از این 

لحظه می خواهم مسلمان شوم و پیرو مکتب این روحانی باشم، وقتی دلیل این کار را 

پرسیدند، پروفسور برلون گفت: تنها زمانی که انسان شاکله وجودی خود را بدون این که 

بتواند برای دیگران نقش بازی کند، نشان می دهد، در حالت به هوش آمدن بعد از عمل 

است و من دیدم این آقا، تمام وجودش محو خدا بود، در آن لحظه به یاد اسقف کلیسای 

کانتربری افتادم که چندی پیش در همین حالت و پس از عمل در کنارش ایستاده بودم، 

دیدم او ترانه های کوچه بازاری جوانان آن روزگار را زمزمه می کند، در آن لحظه بود که 

فهمیدم حقیقت، نزد کدام مکتب است و بعد از آن هم وصیت کرد وی را در شهری که 

مرحوم میلانی را در آن دفن کرده اند به خاک بسپارند و اینچنین شد که مزار این پروفسور 

مسیحی، مسلمان شده در خواجه ربیع، محل مراجعه مردم و افرادی است که حقیقت اسلام 

 را باور کرده اند قرار دارد.5

 

 هیچ کافر را به خواری منگرید

   که مسلمان مردنش باشد امید 0

 

 خاطره ای از حجت الاسلام جواد مروی .1

 مولوی .2
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مرحوم سید محمدحسن حسینی معروف به میرزای شیرازی از نجف به سامرا آمد تا حوزه 

علمیه ای تشکیل دهد. اهل سامرا که سنی بودند نسبت به شیعه ها شدیداً حساسیت داشتند 

و آن ها را اذیت می کردند. افراطی هایی از اهل تسنن  برای اینکه تشیع در آنجا صورت 

نگیرد، به مرحوم میرزا  اسائه ادب می کردند و هنگام عصر مرتب سنگ به در خانه ایشان 

می ریختند. در آن زمان دولت انگلستان یک نوع تسلطی داشت و کشتی خاص انگلیسی ها 

در بغداد لنگر انداخته بود. به آن ها خبر رسید که مرجع تقلید شیعیان )میرزای شیرازی( 

موردتهاجم عده ای از اوباش اهل تسنن قرارگرفته اند، سفیر انگلیس با این کشتی به 

نزدیکی های سامرا حرکت کرد.  اهل سامرا می دانستند که هر وقت این کشتی حرکت کند 

حتماً امر مهمی اتفاق  افتاده است. این سفیر شخصی را خدمت میرزا فرستاد و خودش 

منتظر ماند. تمام بزرگان سامرا که سنی بودند فهمیدند که حرکت سفیر برای چیست. 

فهمیدند که می خواهند از میرزا اجازه تنبیه این مردم را بگیرد. همه اهل تسنن به 

خانه هایشان رفته و وحشت زده شده بودند، وقتی نماینده سفیر خدمت میرزا آمد و چند بار 

اجازه خواست که خود سفیر به سامرا بیاید، ایشان قبول نکردند، بعد نماینده به میرزا گفت 

منظور سفیر این است که شما به ما اجازه دهید تا ما کسانی را که به خانه شما سنگ 

انداخته اند، تنبیه کنیم .مرحوم میرزا فرمود: این ها برادران ما هستند هرچند این ها به من 

سنگ بزنند باز برای من گواراتر از اجازه ملاقات به سفیر است. ملاقات و روبرو شدن با 

 .سفیر شما با من زجرآورتر است از آنچه من از این ها تحمل می کنم

 

سفیر چند بار اصرار کرد ولی نتیجه ای نگرفت و ناامید برگشت، وقتی که اهل تسنن 

فهمیدند که میرزا این گونه جواب دادند چنان خوشحال شدند و تحت تأثیر قرار گرفتند که 

حتی عبای او را می بوسیدند و حتی بعضی از شیوخ دامن عبای نوه میرزا را می بوسیدند و 

 می گفتند جد این به ما خدمت ها کرده است.5

 



(2)پای درس علماء   

516 
 

با اقتباس و ویراست از کتاب مردان علم  .1

 در میدان عمل

 

الله بهجت که در حوزه علمیه نجف مشغول فراگیری علوم حوزوی بود بیمار  حضرت آیت

 .شود شود و برای مداوا به بیمارستانی در بغداد منتقل و بستری می می

پرستار . ای به او ندارد الله بهجت یک زن مسیحی بود و دید ایشان هیچ توجه آیتپرستار 

: طلبه در پاسخ گفت! از طلبه جوان پرسید؛ چرا به من توجه نداری، مگر من زیبا نیستم؟

به من توجه [ خدای صاحب جمال]ترسم اگر به تو توجه کنم، او  ، می«زیبایی دارم»من 

 25 !نکند

 

 خاطره آیت الله باقری کنی از نفس حق علامه طباطبایی

 

در دوران طلبگی مشکلی برای من پیدا شده بود، شدت گرفته بود و سخت مضطر شده 

 بودم. نزدیک غروب، سرگردان، راه منزل علامه ]طباطبایی[ )ره( را گرفتم؛

 .منزل محقر و کوچکی داشت بیرون از شهر قم، در زدم

 .خود ایشان آمد در را باز کرد، برای ایشان مشکلم را گفتم

آستینها را بالا زده بود برای وضو، با آن چهره جذابش در میان در ایستاده بود؛ آرام گفت 

 .ذکر جلاله را بگو و برای اینکه مرا هم یاد دهد یک "یا الله" گفت

 

@hayatetaiebe 

                                                             
http://hawzahnews.com/detail/News/41003925  
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همان یکبار که او گفت بس بود، بیشتر لازم نیامد. انگار در من تصرفی کرده باشد، دیدم 

 .هیچ اثری از آن حال دیگر در من نیست. آرام آرام شدم. تمام تمام شد

 

حکایت؛ پسر مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی می گوید: پدرم در کلیه ساعات روز و 

شب برای رفع حوائج حاجتمندان و درماندگان آماده بودند، روزی عرضه داشتم خوب 

است برای مراجعه مردم وقتی مقرر شود تا بی وقت مزاحمتان نشوند، فرمود پسرم: »لیس 

عند ربنا صباح و لا مساء« )آن کس که برای رضای خدا به خلق خدمت می کند، نباید که 

 وقتی معین کند(

 

مرحوم  پدرم در ابتدای شب ها پس از اتمام فریضه به نگارش پاسخ نامه ها و انجام 

خواسته های مراجعان مشغول و سپس مدتی به مطالعه می پرداختند. از نیمه های شب تا 

طلوع آفتاب به نماز و ذکر و نوافل و تعقیبات سرگرم بودند، پس از طلوع خورشید اندکی 

استراحت می کردند و بعد از آن تا ظهر به ملاقات و گفتگو با مراجعان و تهیه و ساخت 

دارو برای بیماران می نشستند و عصرها برای تدریس به مدرسه می رفتند و پس از آن نیز 

به پاسخ گوئی و رفع نیازمندی های محتاجان و گرفتاران مشغول بودند و در تمام سال پس 

 .از طلوع آفتاب و یا ساعتی در بعدازظهر استراحتی کوتاه می فرمودند

 

روزی یکی از سادات محترم مشهد برای ایشان سجاده و رختخوابی هدیه فرستاد، در 

جواب فرموده بودند: سجاده را به خاطر سیادت شما که رعایت حرمتش را بر خود واجب 

می دانم، می پذیرم ولی به رختخواب نیازم نیست، زیرا که بیست و پنج سال است که پشت 

 و پهلو بر بستر استراحت ننهاده ام5⃣
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 چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان

 تو همچو باد بهاری گرِه گشا می باش 0⃣

 

  پی نوشت 

 با اقتباس و ویراست از کتاب نشان از بی نشانها1⃣

 حافظ 2⃣

 

عالم بزرگوار شهید مدرّس، ]در دوران نمایندگی مجلس[، درس کفایه را در مدرسه ی 

 .سپهسالار تدریس می کرد

 

من مدتی به درس ایشان می رفتم. گاهی اوقات اتفاق  می افتاد که مدرّس هفته ای دو   

روز )روزهای پنجشنبه و جمعه( غیبت می کرد و ما فکر می کردیم که به دهات موقوفه 

 .می رود

 

اتفاقاً دوستی داشتم که ساکن شهریار بود و از من دعوت کرد که به ده آن ها بروم.   

 :دعوتش را پذیرفتم و رفتم. او ضمن صحبت گفت

 

سیدی هست که گاه هفته ای یک روز به ده ما می آید و سر قنات می رود و با مقنیّ ها »  

 .«)چاه کن ها( کار می کند. بیشتر از همه ی آن ها هم کار می کند
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یک روز عصر پنجشنبه به همراه میزبان از ده بیرون رفتیم و به طور اتفاق  از کنار قنات   

 .عبور کردیم

 

مقنیّ ها مشغول به کار بودند. وقتی دقت کردم دیدم مدرّس نیز بالای چاه، مشغول   

 .کشیدنِ سطل از چاه است

 

 کتاب دیدار با ابرار  

    

 

 راز شگفت انگیز پیاده شدن شیخ عباس قمی از اتوبوس

 

 

 آیه: عسََى أ ن ت کرْ هوُاْ ش یْئًا وَ هوَُ خ یرٌْ لَّکُمْ بقره/053  

 .چه بسا شما از چیزی کراهت داشته باشید درحالی که خیر شما در آن است

 

آینه: حکایت؛ امام خمینی)ره( در خاطره ای از سفر خود با مرحوم حاج شیخ عباس قمی  

چنین بیان می کند: بیابان سوزان و بی انتها در چشم هایمان رنگ می باخت و به کبودى 

می گرایید و از دور هم، چیزى دیده نمی شد. ناگاه ماشین ما که از مشهد عازم تهران بود از 

حرکت، ایستاد. راننده که مردى بلند و سیاه چرده بود باعجله پایین آمد و بعد از آنکه 

ماشین را براندازى کرد خیلى زود عصبانى و ناراحت به داخل ماشین برگشت و گفت: بله 

پنچر شد و آنگاه به صندلى ما که در وسط های ماشین بود، آمد. به من چون سید بودم 
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حرفى نزد؛ ولى رو کرد به حاج شیخ عباس قمى و گفت: اگر می دانستم تو را اصلاً سوار 

نمی کردم، نحسى قدم تو بود که ماشین ما را در وسط بیابان خشک و برهوت معطل 

 .گذاشت! یا الله برو پایین و دیگر هم حق ندارى سوار این ماشین بشوى

 

مرحوم شیخ عباس بدون اینکه کوچک ترین اعتراضى کند و حرفى بزند، بلند شد و 

وسایلش را برداشت و از ماشین پیاده شد. من هم بلند شدم که با او پیاده شوم اما او مانع 

شد؛ ولى من با اصرار پیاده شدم که او را تنها نگذارم اما او قبول نمی کرد که با او باشم، هر 

چه من پافشارى می کردم، او نهى می کرد، دست آخر گفت فلانى راضى نیستم تو اینجا 

بمانى. وقتى این حرف را از او شنیدم، دیدم که اگر بمانم بیشتر او را ناراحت می کنم تا 

 .خوشحال کرده باشم، برخلاف میلم از او خداحافظى کرده و سوار ماشین شدم

بعد از مدتى که او را دیدم جریان آن روز را از او پرسیدم، گفت: وقتى شما رفتید خیلى 

براى ماشین معطل شدم، براى هر ماشینى دست بلند می کردم نگه نمی داشت تا اینکه یک 

کامیونى نگه داشت. وقتى سوار شدم، قدرى که با هم صحبت کردیم متوجه شدم که او 

ارمنى است و مسیرش همدان است؛ از قضا من هم می خواستم به همدان بروم، چون 

مدت ها بود که دنبال یک سرى مطالب می گشتم و در جایی نیافته بودم؛ فقط می دانستم که 

در کتابخانه مرحوم آخوند همدانى در همدان می توانم آن ها را به دست آورم. راننده آدم 

خوب و اهل حالى بود، من هم از فرصت استفاده کردم و احادیثى که از حفظ داشتم درباره 

احکام نورانى اسلام، حقانیت دین مبین اسلام، مذهب تشیع و ... برایش گفتم. وقتى او را 

مشتاق  و علاقه مند دیدم، بیشتر برایش خواندم. سعى می کردم مطالب و احادیثى بگویم که 

ضمیر و وجدان زنده و بیدار او را بیشتر زنده و شاداب کنم تا این که به نزدیکی های همدان 

رسیدیم، نگاهم که به صورت راننده افتاد دیدم قطرات اشک از چشمانش سرازیر است و 

گریه می کند، حال او را که دیدم دیگر حرفى نزدم، سکوتى عمیق مدتى بر ما حکم فرما 
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شد، هنوز چند لحظه ای نگذشته بود که او آن سکوت سنگین را شکست و با همان چشم 

اشک آلود گفت: این طور که تو می گویی و من از حرف هایت برداشت کردم، اسلام دین 

حق و جاودانى است و من تا به  حال در اشتباه بودم. شاهد باش من همین الآن پیش تو 

مسلمان می شوم و به خانه که رفتم تمام خانواده و فامیل هایی که از من حرف شنوی دارند 

 . مسلمان می کنم

بعد هم به کمک من گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علیا 

 ولى الله .5

 

با اقتباس و ویراست از کتاب عاقبت بخیران  .1

 عالم

 سال برپایی نماز جماعت در حرم مطهر 60

 

گرفتم  ای کوچک به دست می پوشاند، بیلچه در زمستان ها هنگامی که برف همه جا را می 

  .کردم تا خود را به حرم مطهر برسانم و راه خود را به طرف صحن باز می

 

خواندم، تا پس از مدتی یک نفر به من اقتدا کرد و پس از  در آغاز خود تنهایی نماز می 

آن کم کم افراد دیگر اقتدا کردند و به این ترتیب نماز جماعت را در حرم مطهر آغاز 

  .گذرد ادامه دارد کردم و تا امروز که 32 سال از آن تاریخ می

 

آهسته آهسته ظهرها و شب ها نیز اضافه شد و از آن پس روزی سه بار در مسجد بالاسر  

  .خواندم حضرت معصومه علیهاالسلام و صحن شریف نماز می
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 کتاب شهاب شریعت، درنگی در زندگی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی 

 

 

 

 کتاب کمال الدین و تمام النعمة

 اثبات درباره کتاب ترین کامل و ترین جامع صدوق ، شیخ النعمة تمام و الدین کمال کتاب

 آیات از کتاب این در. است نقلی و عقلی نظر از حضرت آن غیبت و( ع)زمان امام وجود

 طول و شده استفاده بدیع ای شیوه به( ع)سلف انبیای تاریخ و( ع)معصومین روایات و قرآن

 به و است رسیده اثبات به نقلی ادله و عقلی استدلالات با( ع)عصر ولی حضرت عمر

است شده داده پاسخ وجه بهترین به زمینه این در مطرح شبهات و اشکالات . 

نگارد می چنین کتاب این مقدمه در( ره)صدوق  شیخ : 

 به رسیدم بود،( ع)الرضا موسی بن علی حضرت زیارت که خودم مراد و خواسته به چون

 و رفت من نزد به که کسانی اکثر نمودم مشاهده و کردم اقامت آنجا در و آمدم نیشابور

 به آنان هدایت و ارشاد برای من. اند افتاده شبهه به غیبت جریان به راجع کردند می آمد

 بسیار تلاش و کوشش شده، وارد( ص)امامان و پیغمبر از که اخباری ذکر با راست راه

  .کردم
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�  بن محمد سعید ابو الدین نجم شیخ نام به خرد و فضل اهل از بزرگ مردی مدتی از بعد

...  داشتم را او ملاقات آرزوی زمان دیر از من شد وارد من بر قم شهر در بخارا، از الحسن

 و فلاسفه بزرگان از مردی به بخارا در که کرد نقل بود صحبت مشغول من با که روز یک

 و تحیر موجب که شنیده سخنی( ع)قائم حضرت درباره او از و کرده برخورد منطق اهل

 اثبات در من شده، حضرت آن خبر انقطاع و زمان امام غیبت موضوع در اش شبهه و شک

 از را اخباری و گفتم باوفا دوست و فاضل شخص آن برای مطالبی( ع)زمان امام وجود

 مرتفع اش شبهه و شک که کردم ذکر برایش زمان امام غیبت به راجع( ع)ائمه و پیغمبر

شد تسلیم کاملاً صحیح اخبار این برابر در و یافت اطمینان قلبش و گردید . 

 خواسته که دادم وعده من بنگارم موضوع این در کتابی او برای که کرد درخواست من از او

 نعمتی و برادارن و فرزندان و خانواده درباره شبی میان این در. دهم انجام آینده در را او

کرد غلبه من بر خواب ناگهان کردم، می فکر بودم، کرده رها ری در که ... 

...  دور در و کنم می طواف الحرام اللّه بیت گرد بر و ام مکه در گویا دیدم خواب عالم در

 این و بوسم می را آن و کشم می بدان دست ام، آمده حجرالاسود نزد به و باشم می هفتم

 به تا نمودم مواظبت را خویش پیمان و عهد و کرده ادا را خود امانت»: خوانم می را دعا

دهی گواهی و شهادت من وفاداری ». 

 

�  با من. است ایستاده کعبه خانه در بر که دیدم را( ع)قائم حضرت مولایم هنگام این در

 درونم راز و نگریست من چهره در حضرت آن شدم، نزدیک پریشان فکر و مشغول قلب

 فی کتابا تصنّف لا لم»: فرمودند سپس دادند را سلامم جواب و کردم سلام پس دانست را
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 را دلت اندوه تا کنی نمی تألیف کتابی غیبت درباره چرا ؛«همکّ؟ قد ما تکفی حتّی الغیبة

. «ام نوشته چیزهایی غیبت درباره( ص)پیامبر فرزند ای»: کردم عرض کنی؟ برطرف

 در کتابی الان بلکه بنویسی؛ را کتاب که کنم نمی امر را تو سبک و روش آن به»: فرمودند

 سپس و فرمودند را این. «کن ذکر اند داشته( ع)پیامبران که را هایی غیبت و بنویس غیبت

  .رفتند

 

♻�  شکایت و دل درد و گریه و دعا به صبح طلوع تا و برخاستم خواب از هراسان من

 این تألیف به شروع الهی حجت و اللّه ولی امر امتثال پی در رسید فرا که صبح بودم مشغول

 تقصیرات از و کنم می توکل او بر و جسته استعانت خداوند، از که حالی در کردم کتاب

کنم می آمرزش طلب خود  

محزون شدم، چون دیدم امام، حاجت او را برآورده کرده، ولی حاجت مرا برآورده نکرده 

 است

حکایت؛ حجت الاسلام سیدمحمد نوری که در کتابخانه نجف اشرف، ملازم علامه امینی بود، 

گفته است: علامه امینی می فرمود: در یک شب جمعه، زائر حرم حضرت امیرالمؤمنین 

)علیه السلام( و مشغول زیارت و دعا بودم، از خدا می خواستم به خاطر حضرت امیر 

علیه السلام کتاب »درالسمطین« را که در آن زمان کمیاب بود و در تکمیل مباحث کتاب 

 .الغدیر به آن نیاز داشتم، برای من مهیا کند

در این هنگام، یک عرب ساده و بی آلایش برای زیارت حضرت مشرف شد و از حضرت  

می خواست که حاجت او را برآورده کند و گاوش را که مریض بود شفا دهد، یک هفته 

گذشت ولی کتاب را پیدا نکردم؛ بعد از آن، دوباره برای زیارت مشرف شدم، از حسن 

اتفاق  در وقتی که مشغول زیارت بودم، دیدم همان مرد به حرم مشرف شد و از حضرت 
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تشکر کرد که حاجت او را برآورده کرده است. وقتی من کلام آن مرد را شنیدم، محزون 

 .شدم، چون دیدم امام، حاجت او را برآورده کرده، ولی حاجت مرا برآورده نکرده است

 

خطاب به حضرت)علیه السلام( عرضه داشتم: جواب این مرد را دادی و حاجتش را  

برآورده کردی! اما من مدتی است به خدا متوسل می شوم و شما را شفیع قرار می دهم که 

آن کتاب را برای من مهیا کنید ولی آن کتاب مهیا نشده، آیا من کتاب را برای خودم 

 می خواهم، یا به خاطر کتاب شما؟

آنگاه گریه برایم مستولی شد و با حالت ناراحتی از حرم بیرون آمدم، آن شب از ناراحتی  

چیزی نخوردم و خوابیدم، در عالم خواب دیدم که مشرف به خدمت حضرت امیر 

)علیه السلام( شده ام و حضرت در آن حال، به من فرمود: آن مرد، ضعیف الایمان بود و 

 .نمی توانست #صبر کند ولی تو باید صبر داشته باشی

از خواب بیدار شدم، صبح سر سفره بودم که در زده شد، در را باز کردم، دیدم همسایه ای  

که شغلش بنایی بود، داخل شد و سلام کرد و گفت: من خانه جدیدی خریده ام که بزرگ تر 

از این خانه است، بیشتر اثاث خانه را به آنجا منتقل کرده ام و این کتاب را در گوشه آن 

خانه پیدا کردم، خانمم گفت: این کتاب به درد تو نمی خورد، آن را به شیخ عبدالحسین 

 .امینی هدیه کن، شاید او استفاده کند

من کتاب را گرفتم، غبارش را پاک کردم و دیدم همان کتاب خطی »در السمطین« است  

 که دنبالش بودم. در این هنگام، بر این نعمت، سجده شکر کردم.5

 

 سخن دارم ز استادم، نخواهد رفت از یادم

 که گفتا حل شود مشکل، ولی آهسته آهسته0
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 با اقتباس و ویراست از کتاب علامه امینی جرعه نوش غدیر  .1

 

 

 فرزند علامه: پدر، رسید وام های مردم را پاره می کرد

 

 :مهندس مرحوم عبدالباقی، فرزند علامه طباطبایی )ره( می گفتند

پدرم با دسترنج کشاورزی اش به کشاورزان منطقه اش وام می داد و رسید می گرفت و آن »

رسیدها را تا دو سال نزد خود نگه می داشت اگر پول را می دادند رسید را برمی گرداند و الا 

 .همه را پاره می کرد

 روزی به تک تک این رسیدها نگاه می کرد بعد از مدتی همه را خرد کرد و انداخت دور

 من عرض کردم پدر جان چرا همه را پاره کردید؟

 «.ایشان فرمود من همه را بخشیدم اگر داشتند برمی گرداندند

 

شیخ مرتضی انصاری، مرجع تقلید شیعیان بود. وی روزی که از دنیا رفت با آن ساعتی که 

به صورت یک طلبه فقیر دزفولی، وارد نجف شد، فرقی نکرد. وقتی مردم خانه او را دیدند، 

 .متوجه شدند که او مانند فقیرترین مردم زندگی می کند

 

روزی شخصی به ایشان گفت: آقا! خیلی هنر می کنید که این همه وجوهات به دست  ☘

 .شما می آید و از آن ها هیچ گونه استفاده شخصی نمی کنید
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 !شیخ مرتضی گفت: چه هنری کرده ام ☘

 !مرد سؤال کننده گفت: چه هنری از این بالاتر

 

شیخ مرتضی گفت: حداکثر، کار من، مثل کار خرک چی های کاشان است که می روند  ☘

اصفهان و برمی گردند. خرک چی های کاشان پول می گیرند که بروند از اصفهان کالا بخرند 

و بیاورند. آیا شما دیده اید که این ها به مال مردم خیانت کنند! این مسئله، مسئله مهمی 

 نیست که به نظر شما مهم آمده است

 

 داستان های معنوی، ص ۱۳۱ – ۱۳۱ ☘

 

 آیت الله شیخ جواد انهاری سورکوهی

در 5082آیت الله شیخ جواد انهاری سورکوهی فرزند میرزا محمد سورکوهی متولد 

 .سورکوه از توابع املش شمالی در گیلان است

عالیات رفت و در نجف اشرف سالگی برای زیارت و ادامه تحصیل به عتبات  01ایشان در 

به تحصیل علوم حوزوی ادامه داد و پس از گذراندن دروس سطح عالی به درس خارج 

 .آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی حاضر شد

آیت الله انهاری با آن که پدرش در سورکوه دارای زمین ملکی بود ولی به سبب حضور در 

وضعیت اقتصادی و معیشتی ایشان همانند  .نجف در تنگدستی گذران زندگی می کرد

بسیاری از طلاب ایرانی در نجف اشرف بسیار بد بود به طوری که بارها گرسنه سر به بالین 

 .می گذاشت

http://fereshtehsurkohi.blogfa.com/post/19
http://fereshtehsurkohi.blogfa.com/post/19
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حجره ایشان در یک سرداب با پله های . وی مدتی در نجف دچار بیماری سختی می شود

ود به طوری که امید از زندگی وی مدت طولانی در این سرداب گرسنه و بیمار ب. بسیار بود

متوسل می شود و می گوید که مرا از گیلان به این ( ع)به امیرمومنان امام علی. بریده بود

از درد و . جا آورده و رها کرده ای و در گوشه غربت به تنهایی در حال جان دادن هستم

: می گوید! خیزبر: در خواب فردی با پا به پهلویش می زند و می گوید. گرسنگی می خوابد

کدام غذا؟ در خواب دید که غذایی بالای : گفت! برخیز غذا بخور: می گوید! چگونه برخیزم

غذا را . وقتی برخاست دید که بالای سرش یک ظرف غذا با در بسته است. سرش گذاشتند

برخیز به درس : دوباره همان فرد در خواب آمد و گفت. خورد و دوباره به خواب رفت

وقتی برخاست ! مریضم چگونه بروم؟ می گوید برخیز برو: می گوید! حسن بروآسید ابوال

چند روزی درس نیامدی : به درس رفت و آسید ابوالحسن گفت. خودش را سالم یافت

با توسل به ( ع)حکایت را گفت که مدتی بیمار بودم تا امام علی. گفتم حتما به ایران رفته ای

 .دادم رسید

مقدمات ازدواج را فراهم آوردند و وی نخست با . ازدواج کنددوستان از وی خواستند 

دختری ازدواج می کند ولی این ازدواج بیش از یک سال دوام نمی یابد؛ زیرا این دختر به 

سپس یک سید روحانی دخترش را به او می دهد ولی این دختر . بیماری سل در گذشت

را کتک می زد و بر سر عمامه  مشکل داشت و هر از گاهی به سر درس رفته و شیخ جواد

دوستان و اساتید از وی خواستند همسرش را به سبب اختلال در درس اجازه . اش می زد

البته پس از طلاق ، این . در نهایت ناچار شد تا این زن را طلاق  دهد. ندهد تا به درس بیاید

 .همسرش نیز می میرد

وی در . ید تا فرجی حاصل شودوقتی زندگی در نجف بر او سخت می شود به ایران می آ

سورکوه ساکن می شود ولی به سبب آن که در آن زمان طلاب قمی بر خلاف طلاب نجف 

به کار تبلیغ می پرداختند و در منبر قوی تر بودند، جایی برای این شخصیت علمی نجف در 

 وی عالمی بود که در زیر منبر خیلی علمی و محکم و متقن سخن می گفت. سورکوه نبود
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به کسی که بر خلاف روایات معتبر روضه می خواند اعتراض می . ولی منبری خوبی نبود

با این همه در روستاهای اطراف . کرد و به قرائت غلط آیات به شدت معترض می شد

سورکوه مانند شیخ آباد به تبلیغ می رفت و دخترش در این راه وی را همراه می کرد و 

بود؛ زیرا گرگ و سگ ها و شغال ها در این شب  دارشچارو فانوسدار و چوب دار و یا

دختر . های تابستان و زمستان در اطراف بودند و باید آنها را از خود دور می کردند

 .بزرگش خیلی شجاع بود و او را در همه جا همراهی می کرد

پسرش پس از مدتی طلبگی به عللی . آیت الله از همسرش دو دختر و یک پسر داشت

از جمله ( ع)ایشان از طرف داران امام خمینی بود و در خانه اش کتب امام . می میردبیمار و 

یک روز شخصی ساواکی با لباس روحانی به منزل ایشان می آید . توضیح المسائل را داشت

آن ها را . و دخترش که کراوات آن روحانی را می بیند می فهمد که او دنبال کتب امام است

ظاهرا کتابی را خود نگاشته بود و شاید این کتاب . هان می کندبه سرعت برداشته و ن

تقریراتی از درس آیت الله آسید ابوالحسن اصفهانی باشد که گم شد و یا به قول برخی از 

 .بستگان به سرقت رفت

منزل ایشان در همان نزدیکی . آیت الله انهاری هماره در مسجد و قبرستان سورکوه بود

بودن با مردگان : پاسخ این که چرا به قبرستان می رود ؟ می گفتوی در . قبرستان بود

بهتر است ؛ زیرا این زندگان با غیبت و تهمت و حرف دنیا دل ها را می کشند، ولی مردگان 

 .دلها را زنده می کنند

وی هم چنین در اندرونی خانه اش روضه می خواند و زنانی از جمله شوکت خانم همسر 

شوکت خانم پس از آن که همسرش . رکوهی در آن شرکت می کردنجم الدین محیطی سو

به بیماری جزام و خوره از دنیا رفت هماره در قبرستان و در حال قرآن خوانی و شرکت در 

 .روضه بود
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به سبب تصادف با اتومبیل در شلمان و شکستن لگن  5614آیت الله انهاری در سال 

سورکوه در کنار تکیه و مسجد بی ستون دفن خاصره و عفونت آن می میرد و در قبرستان 

 .می شود

 نذر ایه اله بروجردی

در آن زمانی که در ( ره)مرحوم آیه اللّه آقای بروجردی مرجع وقت جهان تشیع  

شهرستان بروجرد بودند نذر کردند که اگر خشم و عصبانیت خود را کنترل نکنند و به 

 .افراد تندی نمایند یکسال روزه بگیرند

وز هنگام مباحثه علمی با یکی از شاگردان خود به خاطر این که آن شاگرد مطالب یک ر

. غیرمنطقی و بی ارتباط با موضوع بحث می گفت طاقت نیاوردند و نسبت به او تندی نمودند

 و در این جا بود که نذر آقای بروجردی شکسته

ا به یاد این سخن حضرت در این ج. بعد یک سال روزه گرفتند تا نذر خود را اداء کنند. شد

امام زین العابدین علیه السلام افتادم ، که در مقام دعا خطاب به پروردگار متعال می 

مقام مرا در میان مردم بالا مبر مگر آن که به همان اندازه ، مقامم را نزد ! پروردگار: فرماید

  (صحیفه سجادیه دعای مکارم الاخلاق .)خودم پایین آور 

. ها موقرانه و محبت آمیز بودرفتار آیت الله بروجردی با طلبه :می گوید آیت الله خزعلی

ایشان تصور کرد این طلبه درخواست . ای سر کلاس درس از ایشان سؤالی کردروزی طلبه

در جواب او گفت بعد از این که درس تمام شد بیا . حاجت و نیازی خصوصی کرده است

ایشان دید . ان گفت آقا این اشکال درسی داردیکی از آقای. منزل تا مشکلت را حل کنم

این طلبه چون قبلاً نیاز شخصی خود را با آیت الله . ی طلبه کاسته شدقدری از شأن و مرتبه 

این بار نیز همان درخواست . العظمی بروجردی در میان نهاده بود ایشان تصور کرده بود

آقای بروجردی بعد از . نیاز بکندخواهد جلو مردم اظهار قبلی را مطرح کرده است و نمی

گفت چرا گوش من این می. این که فهمید طلبه سؤال علمی داشته است خیلی پریشان شد

بعد از اتمام درس طرف کفش . دهمقدر سنگین است که مطلب را درست تشخیص نمی
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 .کن نرفت به داخل جمعیت رفت طلبه را دید خم شد و دست او را بوسید

ا فقط به دلیل این که گوششان سنگین بوده چنین عملی را انجام دادند ایشان این حرکت ر

 .نه این که عمداً آن طلبه را آزرده باشد

کرد تا یک سال روزه بگیرد، خدا بر ما منت نهاد شد نذر می گاه گاهی که زود عصبانی می

 .و چنین استادانی را درک کردیم

حج مجبور به عبور از کردستان گردید، یک بار آیت الله بروجردی در بازگشت از سفر 

رضا شاه از ایشان خیلی عصبانی بود، اما . درست در همان زمان رضا شاه نیز در آن جا بود

آگاه بود سعی کرد سبب تحریک مردم لرستان نشود، چون   چون از میزان نفوذ این مرجع

ا شاه ترتیب ملاقاتی رض. در این سرزمین به آیت الله بروجردی لقب امام حسین داده بودند

ای با ایشان برخورد و این روحانی عظیم الشان را خفیف و تحقیر را داد و سعی کرد به گونه

 .کند

آیت الله بروجردی زودتر آمد نشست، همه فکر . در محل ملاقات یک صندلی قرار دادند

ان بر صندلی شود و به جای او، رضا خکردند با آمدن رضا خان، ایشان از صندلی بلند میمی

خواهد نشست و به این ترتیب آیت الله بروجردی مجبور خواهد شد سرپا بایستد با آمدن 

رضا شاه مرجع بزرگ هیچ حرکتی نکرد، بنابراین رضا شاه جفت آیت الله بروجردی 

 .نشست و به این ترتیب عزت رضا شاه مبدل به ذلت شد

 

ی آیت الله بروجردیداستانهایی از علما و پایگاه اطلاع رسان: منبع   

 

 تحولی عظیم

من أخلص لله أربعین صباحاً، فجرّ الله ینابیع الحکمة : حدیثِ »: علامه طباطبایی می فرمودند

هر کس چهل روز خود را برای خداوند خالص کند، خداوند چشمه های : من قبله علی لسانه

تصمیم گرفوتم بدان را خواندم و « .حکمت را از دلش بر زبان وی جاری و روان می کند
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پس از آن چله، هرگاه اندیشه و تصور گناهی به ذهنم می آمد، ناخودآگاه و بی . عمل کنم

26«.فاصله از ذهنم می رفت
 

 (ع)گفتگو با حضرت ادریس

 :علامه طباطبایی فرمود

به یاد دارم هنگامی که در نجف اشرف تحت تربیت اخلاقی و عرفوانی مرحوم حاج میرزا »

در این موقع . بودیم، سحرگاهی بر بالای بام بر سجاده عبادت نشسته بودم( ره)قاضیعلی 

. به من دست داد و مشاهده کردم دو نفر در مقابل من نشسته اند( خواب سبک)نعاسی 

بود و دیگری برادر عزیز و ( علی نبینا و آله و علیه السلام)یکی از آنها حضرت ادریس 

. محمد حسن الهی طباطبایی که فعلاً در تبریز سکونت دارندارجمند خودم آقای حاج سید 

حضرت ادریس علیه السلام با من به مذاکره و سخن مشغول شدند ولی طوری بود که 

ایشان القوائ کلام می نمودند و تکلم و صحبت می کردند، ولی سخنان ایشان به واسطه 

د که عالم طبیعت را برای من به و این اولین انتقالی بو... کلام آقای اخوی استماع می شد

27 «.جهان ماوراء طبیعت پیوست و رشته ارتباط ما از اینجا شروع شد
 

 

 

 گنج الهی در نزد استاد

برادر )من در نوجوانی خیلی به منزل آیت الله سید احمد قاضی »: علامه طباطبائی فرمودند

خانه ایشان مانده و از رفت و آمد می کردم و بیشتر روزها در ( آیت الله سید علی قاضی

روزی خدمت ایشان بودم که همسرشان پشت در . مهمانان و مراجعان پذیرایی می کردم

آیت الله سید . اتاقی که ما بودیم، آمد و از مرحوم سید احمد برای خرید نان، پول خواست

                                                             
26

 http://dqat.ir/home/index.php/2015-09-23-19-02-24/2015-09-23-19-02-26/355-2015-05-15-14-25-42 
27

 http://dqat.ir/home/index.php/2015-09-23-19-02-24/2015-09-23-19-02-26/355-2015-05-15-14-25-42 
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همسرشان از شنیدن این سخن ناراحت شد و با لحن . پولی ندارم: احمد قاضی فرمود

من دیدم که حال استادم دگرگون شد و . و رفت! این هم شد زندگی؟: میوزی گفتقوهرآ

در حیاط خانه، بادی چون گردباد وزیدن گرفت و برگ های ریخته شده درختان را از 

به حیاط برو؛ : آیت الله قاضی به من فرمود. باغچه، در جایی جمع کرد و سپس باد خوابید

من . آن را بردار و بیا به خانواده من بده. نی استزیور برگ های جمع شده یک دو توما

رفوتم و از زیر آن برگ های جمع شده، یک دو تومانی برداشتم و همان گونه که فرموده 

 «.بود آن را به همسرش دادم و از این اتفاق  در کمال تعجب و تحیرّ بودم

زی نیست مگر آن که و چی: و إن من شی ء إلا عندنا خزائنه و ما ننزّله إلا بقدر معلوم»

و حساب )گنجینه ها و معادن آن نزد ماست، و فرو نمی فرستیمش مگر به اندازه معلوم 

 28«12آیه /سوره حجر(. شده

 ذکر الله

ناگهان متوجه شدم همه کلاغ های روی درخت، . روزی در باغ بودم»: علامه می فرمودند

مشغولم، مشاهده می « ذکر»گاهی که به »: و نیز می فرمود« !می گویند« !الله! الله»یک پارچه 

 29«.کنم درخت های حیاط خانه هم با من ذکر می گویند

. 

 «یا الله»اثر بیان علامه در ذکر 

شخصی نقل کرد که گرفوتار وسواس شدیدی شدم؛ به طوری که توانایی تکبیرة الاحرام 

خدمتشان مشرف شدم و ، (ره)روزی در منزل استاد بزرگوار، علامه . گفتن نماز را نداشتم

هرگاه می »: مرحوم علامه فرمودند. ناراحتی خود را به عرض آن واصل به حق، رساندم

 «.خواهی نماز بخوانی، یک یا الله بگو، سپس نماز را شروع کن

                                                             
28

 همان 

همان
29  
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در آن حال . به منزل رفوتم؛ هنگام نماز فرا رسید و آماده به جا آوردن این واجب شدم

واس که مانع از به جا آوردن نماز بود در من نیست و نیازی دیدم اثری از آن بیماری وس

 .فهمیدم همان یا اللهِ آقای طباطبائی باعث شفایم شده است. به گفتن یا الله پیدا نکردم[ هم]

. 

 !دائم در نماز

زمانی در درکه ی تهران بودیم که دیدم »: نقل می کردند( دختر علامه)نجمه السادات 

همان لحظه به حیاط رفوتم و مشاهده کردم . ماز، مشغول عبادتوندمرحوم پدر بر سجاده ن

! باز به اتاق  رفوته و دیدم همان لحظه، سرگرم عبادتوند. که ایشان در حیاط قدم می زنند

این مطلب را با مادرم در میان ! تعجب کردم که چطور در یک لحظه ایشان در دو جا هستند

هنگامی که ( اولیاء خدا)ی دانی برخی از انسانها مگر نم! دخترم»: گذاشتم و مادر فرمود

دست از عبادت می کشند، خداوند فرشته ای را به شکل آنان می آفریند تا به جای آنان 

 «!عبادت کند؟

 (ع)ون گریستن موجوداتِ عالم در رثای امام حسینخ

شیخ  حاج»بعد از ظهر عاشورایی به قبرستان »: مرحوم حجت السلام وجدانی فخر می گوید

. در قم رفوته بودم که دیدم مرحوم علامه در گوشه ای از قبرستان هستند« (قبرستان نو)

آن بزرگ چند بار از سوز و . برای عرض ارادت نزدیک شده و عرض سلام و ادب کردم

بله؛ »: عرض کردم« !می دانید امروز چه روزی است؟! آقای وجدانی»: گداز به من فرمودند

می بینی همه دنیا، موجودات، آسمان، زمین و جمادات و همه »: رمودندف« .امروز عاشوراست

« !و در حال اشکِ خون ریختن و گریستن بر حضرت سیدالشهدا علیه السلام هستند؟

در همین حال، ایشان خم . متعجب شده و دانستم که ایشان خبر از حقایق هستی می دهند

ی با دست از وسط شکافوتند و میان آن را شده و سنگی از زمین برداشته، آن را به سان سیب

و ساعتی با بهت و حیرت ! با چشمان خودم، در میان سنگ، خون دیدم. به من نشان دادند
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وقوتی به خود آمدم، متوجه شدم که علامه از قبرستان رفوته اند و . غرق  مشاهده آن بودم

 «!من در تنهایی به نظاره آن سنگ خونین جگر مشغولم

. 

 امام زادهتوسل به 

برای استاد مشکلی فلسفی رخ داده بود؛ همان ایام به »: یکی از آشنایان علامه نقل می کند

زیارت امامزاده ای رفت و پس از آن، همان امامزاده به خواب ایشان آمده و مشکل علمی 

 «!استاد را حل کرد

آوردند و استاد علامه او را نزد علامه . اهل علمی دیوانه شده بود»: باز ایشان نقل کردند که

 «.یک ربوع ساعت به وی نگریست؛ در اثر نگاه ایشان، بیمار عاقل و سالم شد

باطن دنیا، صلوات بر »: استاد امجد از زبان علامه طباطبائی نقل می کنند که ایشان فرمود

 «.است( صلوات الله علیهم اجمعین)محمد و آل محمد 

سوف بزرگی چون علامه طباطبایی کمتر به زیارت اکثر افراد تصور می کردند که شاید فیل

شما هم به حرم می روید؟ : پرسید  برود، روزی در سفر مشهد یکی از حاضرین از علامه

آیا شما هم مثل عامه مردم ضریح حضرت را می : آن فرد پرسید« آری»: علامه پاسخ داد

را و هر چه متعلق به نه تنها ضریح، بلکه خاک و تخته در حرم »: علامه فرمود! بوسید؟

 «.اوست می بوسم

او حتی در حل مسایل علمی و فلسفی و تفسیری، از معنویت ارواح معصومین علیهم السلام، 

استمداد می جست و گاهی برای حل مسایل تفسیری چندین ساعت، حتی یک شبانه روز 

ما »: مه می گفتعلا. به درون گرایی می پرداخت و از خدا و پیامبر و ائمه استمداد می طلبید

 «.هر چه داریم از اهل بیتِ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داریم
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آقای طباطبائی  :می فرمایند( ع)آیت الله بهجت درمورد تبرّی جستن از دشمنان اهل بیت

پس از نمازها، معاویه را لعن می کنم زیرا همه مفواسد قرنها پس از وی »: می فرمود( ره)

 «.و می دانمرا، مستند به ا

در بازبینی و تصحیح جلد اول »: استاد امجد نقل می کنند که آیت الله طباطبائی می فرمود

و در تصحیح !( «شب»نوشته بودم « روز»مثلاً به جای ! )المیزان، دو هزار غلط فواحش یافوتم

 «!یعنی چه« عصمت»و « معصوم»و حالا بهتر می فهمم ! بار دوم، ششصد غلط

اوایل تحصیلم کتابی خواندم که بر مذهب شیعه »: البصائر نقل می کندصاحبِ تفسیر 

در )بعدها . پس از مطالعه آن، حالم دگرگون شد و گریه ام گرفت. دوازده امامی تاخته بود

در آن »: که آن خاطره و گریه را به علامه طباطبائی عرض کردم، فرمود( ش 2433سال 

هر چه از خدا می خواستی، می ( م السلام گریستیکه برای مظلومیت اهل بیت علیه)هنگام 

 «.گرفوتی

وقوتی به حرم مشرف می شویم، چگونه : استاد امجد می گوید به مرحوم علامه عرض کردم

 «!مگر چیزی جز خدا مشاهده می شود؟»: زیارت کنیم؟ فرمودند

علیها السلام علامه هر ساله ایام فواطمیه، ده روز در خانه اش برای شهادت حضرت فواطمه 

اقامه عزا می نمودند و همه بستگان و اعضای خانواده حتی دخترانشان که در شهرهای 

معمولاً در تهران و . دیگر سکونت داشتند مقید بودند، در این مدت در مجلس شرکت کنند

در : شهرستانها که می رفتند کمتر دید و بازدید می کردند ولی وقوتی که می گفتند

لان محل، مجلس روضه و توسلی به حضرت زهرا علیهاالسلام است، فوراً همسایگی، یا ف

حتی برای رفع خستگی در محافل به علت رفت و آمد زیاد، گاهی . شرکت می کردند

مداحی را صدا می کردند تا چند جمله ذکر مصیبت کند و او با عشق و علاقه خاصی شدیداً 

حضرت صدیقه طاهره علیهاالسلام به و یک بار هنگام خواندن خطبه . گریه می کردند
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شما که این »: عبارت لیس غیره که رسید، بسیار مبهوت شد؛ بعد رو به ما کرده و فرمود

  و نیز« ! همه کتاب فلسفی و عرفوانی خوانده اید، آیا دیده اید کسی بتواند چنین بگوید؟

. ها السلام باشیمو نیز سفوارش می کرد که شب های قدر، به یاد حضرت فواطمه زهرا علی

در گشودن رمز و راز این سفوارش، کافی است به روایتی از حضرت امام صادق  علیه السلام 

پس هر : فمن عرف فواطمه حقّ معرفوتها، فقد ادرک لیله القدر»: اشاره شود که فرمودند

 «.کس فواطمه علیها السلام را آن چنان که باید، بشناسد، حتماً شب قدر را درک کرده است

. 

: می گوید( ع)یکی از فضلاء درباره شیفتگی و عشق و دلباختگی علامه طباطبایی به اهل بیت

را در « روحی فداه»به استاد مطهری عرض کردم که شما فوق  العاده تجلیل می کنید و تعبیر

من فیلسوف »: مورد ایشان دارید، این همه تجلیل به خاطر چیست؟ استاد مطهری فرمودند

ار دیده ام و احترام مخصوص من به علامه طباطبایی نه به خاطر این است که و عارف، بسی

ایشان یک فیلسوف است، بلکه احترامم به این جهت است که او عاشق و دلباخته اهل بیت 

 .علیهم السلام است

. 

 (علیه السلام)ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین 

ان علیه السلام شرکت می کرد و می آیت الله طباطبائی در مجالس عزاداری شاه شهید

آن مرحوم در مجلس مرثیه ای که « .ما برای سیاهی لشکر بودن، شرکت می کنیم»: فرمود

یک بار قسمتی از منزل . سیدی در محله ی گذرخان قم تشکیل می داد، شرکت می جستند

آن در . آن سید، نوسازی شده بود و آیت الله طباطبائی در همان قسمت نشسته بودند

: گفوته بودند« چه مدت است که در این جا مجلس عزاداری برپاست؟»: هنگام می پرسند

مرحوم علامه از آن قسمت نوسازی شده، برخاستند و به قسمت . «بیش از چهل سال»
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این آجرهایی که چهل سال شاهد گریه بر امام حسین علیه »: قدیمی خانه رفتند و فرمودند

 «.د که انسان به اینها هم تبرک می جویدالسلام بودند، قداستی دارن

یک بار شخصی به محضر علامه آمده بود، اما ایشان را نمی شناخت و به همین سبب 

وقوتی فهمید شخصی که رو به روی وی نشسته، علامه طباطبائی . سخنان ناپسندی گفوته بود

دم که شما من گمان نمی کر»: است، اظهار شرمندگی و عذرخواهی کرد و به ایشان گفت

امام )حضرت علامه طباطبائی باشید و از ظاهرتان این گونه تصور کردم که یک مرثیه خوان 

ای کاش بنده یک مرثیه خوان حضرت سیدالشهدا علیه »: علامه فرمود« !هستید( حسین

همه سال هایی که سرگرم درس و بحث بوده ام، با یک مرثیه خوانی امام ! السلام بودم

 «!م برابری نمی کندحسین علیه السلا

در دوازده سالی که نجف بودم، به جز عاشورا، هیچ روزی »: باز مرحوم علامه می فرمود

یک سال عاشورا درس را تعطیل نکرده بودم که به چشم درد . درس را تعطیل نکردم

از عظمت امام حسین علیه السلام . طوری که نزدیک بود کور شوم! شدیدی گرفوتار شدم

 «.ز آن پس تصمیم گرفوتم روز عاشورا را تعطیل کنمترسیدم و ا

. 

 (علیه السلام)حضرت امام رضا 

همه امامان علیهم السلام لطف دارند، اما لطف حضرت رضا علیه السلام »: علامه می فرمودند

  «.محسوس است

همه امامان معصوم علیهم السلام رئوف هستند، اما رأفت »: و در نقلی دیگر، بیان می کردند

انسان هنگامی که وارد حرم »: و نیز می فرمودند« .حضرت امام رضا علیه السلام ظاهر است

رأفت می ( ع)رضوی علیه السلام می شود، مشاهده می کند که از در و دیوار حرم آن امام

 «.بارد
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ایشان هر ساله به مشهد مشرف می شد حتی در پنج شش ماه آخر عمر با همه کسالتی که 

با آغوش باز با آن »: یکی از بستگان نزدیک ایشان می گفت. مشرف شدداشت به مشهد 

کهولت سن و کسالت، جمعیت را می شکافت و با علاقه ضریح را می بوسید و توسل می 

من به حال این »: او می گفت« ...جست که گاهی به زحمت او را از ضریح جدا می کردیم

 «....بطه می خورممردم که این طور عاشقانه ضریح را می بوسند، غ

زمانی نویسنده مشهوری بوسیدن ضریح امامان علیهم السلام و این قبیل احترام نهادن ها را 

وقوتی سخن او را به مرحوم علامه در حرم رضوی علیه السلام عرض . تشنیع می کرد

اگر منع مردم نبود، من از دم مسجد گوهرشاد تا ضریح، زمین را »: کردند، ایشان فرمود

که اصلاً اذن ]و روزی در صحن حرم امام رضا علیه السلام شخصی به علامه « .وسیدممی ب

از راه دور آمده ام و می خواهم دست »: عرض کرد[ نمی داد کسی دست ایشان را ببوسد

 «!زمین صحن را ببوس که از سر من هم بهتر است»: علامه فرمود« .شما را ببوسم

: به ایشان عرض شد. ضوی علیه السلام مشرف شوندیک بار علامه می خواستند به روضه ر

و « !خوب، من هم یکی از شلوغ ها»: فرمودند« !حرم شلوغ است؛ وقت دیگری بروید! آقا»

مردم هم که ایشان را نمی شناختند تا راهی برایشان بگشایند و در نتیجه، هر چه . رفوتند

. م ایشان را به عقب هل دادندسعی کردند دستشان را به ضریح مبارک برسانند، نشد و مرد

خیلی لذت ! خیلی خوب بود»: فرمودند« چطور بود؟»: وقوتی بازگشتند، اطرافیان پرسیدند

 «!بردم

معزّی نقل می کند که یک بار در ایام طلبگی به مشهد رفوته بودم و در صحن  حجت الاسلام

لام می نگریستم اما های حرم رضوی علیه السلام گام می زدم و به بارگاه امام علیه الس

ناگهان دست مهربانی بر روی شانه هایم قرار گرفت و با . داخل رواقها و روضه نمی رفوتم

نگاه کردم و دیدم علامه « !چرا وارد نمی شوی؟! حاج شیخ حسن»: لحنی آرام فرمود

خجالت می کشم با این آشفتگی روحی بر امام رضا علیه : عرض کردم. طباطبائی است
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طبیب »: آنگاه مرحوم علامه فرمود! من آلوده کجا و حرم پاک ایشان کجا. رد شومالسلام وا

برای چه مطب باز می کند؟ برای اینکه بیماران به وی مراجعه کنند و با نسخه او تندرستی 

داخل شو که امام . این جا هم دارالشفوای آل محمد و علیهم السلام و است. خود را بیابند

 «.ب الأطباء استرضا علیه السلام طبی

. 

 (سلام الله علیها)حضرت فواطمه معصومه 

علامه طباطبایی در ماه رمضان روزه خود را با بوسه بر ضریح مقدس حضرت معصومه سلام 

الله علیها، افطار می کرد، ابتدا پیاده به حرم مشرف می شد و ضریح مقدس را می بوسید، 

 .سپس به خانه می رفت

ه بانوی عفواف، حضرت فواطمه معصومه علیها السلام، چیزی از علامه خواستند دربار

 «.ایشان مادر ما هستند»: بگویند؛ فرمودند

تدخل بشفواعتها »: حضرت امام صادق  علیه السلام درباره این نوه عزیزشان می فرمایند

مقام و قدرت حضرت معصومه علیها السلام چنان است که اگر : شیعتی الجنة باجمعهم

 «.شیعیان من، با شفواعت او به بهشت می روند بخواهند همه

 !آفوتاب خداست معصومه       همه خلق اند زیر سایه ی او 

روزی مشاهده کردم که علامه طباطبائی هنگام ورود به حرم : یکی از معلمان قم می گوید

. حضرت فواطمه معصومه علیها السلام از خاک اطراف درهای صحن به دیدگانش کشید

ما که لیاقت نداریم از گرد و غباری که »: ت این کار را از ایشان پرسیدم، فرمودوقوتی عل

 .«!بر ضریح مقدس این خانم و اطراف آن نشسته، به چشممان بکشیم

 !خبر عبدالباقی از استاد
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من و همسرم از خویشاوندان مرحوم قاضی بودیم، او در »: علامه طباطبایی می فرمودند

ما . می و اخلاقی صله رحم و تفقد از حال ما، به منزلمان می آمدنجف برای تحقق اصل اسلا

. کراراً صاحب فرزند شده بودیم، ولی همگی در همان دوران کوچکی فوت کرده بودند

روزی مرحوم قاضی به خانه ما وارد شد در حالی که همسرم آبستن بود و من از وضع او 

تر عمو این فرزندت باقی خواهد ماند دخ: آگاهی نداشتم، موقع خداحافظی به همسرم گفت

تا انشاء الله برایتان . و پسر است و آسیبی به او نخواهد رسید، نامش را عبدالباقی بگذارید

 «.حال این پسر متولد شده و ما اسمش را عبدالباقی نهاده ایم. بماند

. 

 (نقدی از طرف استاد)صبر بر فراق  

من از باباطاهر تعجب »: قای قاضی می فرمودندعلامه طباطبائی از قول استادشان مرحوم آ

 :می کنم که در شعرش چنین سروده

 یکی وصل و یکی هجران پسندد         یکی درد و یکی درمان پسندد

  پسندم آنچه را جانان پسندد   من از درمان و درد و وصل و هجران

! ؟.را می پسندماگر جانان، هجران را پسندد، من هم آن : چه طور باباطاهر گفوته است

عاشق بر هر چیز صبر می کند اما بر فراق ، صبر ! چگونه انسان می تواند این را بپذیرد؟

گیرم بر ! مولا و آقای من: مولا علی علیه السلام در دعای کمیل می فرماید. نمی تواند کرد

 (فکیف أصبر علی فراقک!)عذاب تو صبر کنم؛ بر دوری تو چگونه شکیبا باشم؟

. 

 خدا قام ولیّ
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بنّایی را در حال چیدن بنای . روزی از خیابان عبور می کردم»: علامه طباطبائی فرمودند

در همین حال، . ناگهان دیدم بنّا پایش لغزید از آن بالا به پایین افوتاد. ساختمان دیدم

دیدم بنا از همان بالا « !نیفت»: کارگر او که پایین ساختمان بود، نگاهی به بنا کرد و گفت

من به دنبال کارگر به راه افوتادم تا ببینم او کیست که خود را به کارگری . رام پایین آمدآ

بعد فهمیدم آن فرد، شخصی است که هر روز به محضر مقدس ولی عصر و ! زده است؟

 «.عجل الله تعالی فرجع الشریف و مشرف می شود

. 

 !راز خلقت انسان

در این موضوع فکر می کردم که چرا خداوند، شبی »: از قول آیت الله حسن زاده نقل شده

انسان ها را آفرید؟ آیاتی مانند و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون را هم که از نظر می 

لیعوبودون، یعنی لتعرفون، باز این اشکال به : گذراندم و این که در تفسیرش فرموده اند

تی نسبت به خدا نداریوم، پس ذهنم می آمد که عبادت، فرع معرفت است، و ما که معرفو

صبح، اول وقت، به حضور استاد علامه طباطبائی رسیده و سؤال را با « ...و ! چه عبادتی؟

« !پس چه کسی بناست خداوند را عبادت کند؟! حضرت استاد»ایشان در میان گذاشتم که 

 «!گرچه یک نفر»: ایشان در بیانی کوتاه فرمودند

آرام شدم؛ همان دم به یاد وجود مقدس امام زمان علیه السلام تا این جمله را فرمودند، من 

دیگران همگی طفیلی . افوتادم و خاطرم آمد که زمین و عالم، هماره چنین شخصی را دارد

هستند و گویی هدف از خلقت آنان، به خلقت موجود تام و ( معصوم)وجود انسان کامل 

فانا »: ، خود پرده از راز خلقت برداشته اندامیر بیان، علی علیه السلام« .کامل باز می گردد

ما ساخته پرودگاریم خویشتنیم و مردم و همگی و پس از : صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا

 «.ما برای ما ساخته و آفوریده شده اند

. 
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 اراده بسیار قوی

جه به وقوتی که ایشان را برای معال. مرحوم، علامه طباطبایی اراده بسیار قوی ای داشتند

درمقابل چشم شما پرده ای هست که باید برداشته شود : لندن برده بودند پزشکان گفوتند

بعد که . ایشان هم اعلام رضایت کرده بودند. تا چشم، بینایی خود را از دست ندهد

پزشکان گفوته بودند، برای عمل جراحی باید شما را بیهوش کنیم، مخالفت کرده بودند و 

و پزشکان گفوتند، چون چشم باید به « .ون بیهوش کردن عمل کنیدبد»: فرموده بودند

علامه طباطبایی . مدت پانزده دقیقه باز باشد و پلک نزند ناچاریم که شما را بیهوش کنیم

و به مدت هفده دقیقه چشم خود را باز « .من چشم خود را باز نگه می دارم»: فرموده بودند

این حکایت از ارده بسیار قوی و . ک نزده بودندنگه داشته بودند و حتی یک بار هم پل

 .نیرومند ایشان می کند

. 

 توان و ظرفیت فکری فوق  العاده

تمام عمر پر برکتش را در مطالعه و تفکر و . مرحوم علامه اهل مطالعه و تحقیق و تفکر بود

در . تألیف و تصنیف و تدریس صرف کرد و آثار گرانبهایی از خویش به یادگار گذاشت

می توانست مدتی تمام حواسش را در یک . طالعه و تفکر قدرت فوق  العاده ای داشتم

اکثر اوقاتش . مطلب متمرکز سازد و بدون اینکه از آن خارج شود فقط درباره آن بیندیشد

الطاف الهی شامل حالش شده بود که جز اشتغالات . را در تالیف تفسیر المیزان صرف کرد

قدر فکر و مطالعه کرد که پزشکان معالج درباره کسالتش آن. علمی اشتغالاتی نداشت

سلولهای مغزی او به مقدار توانایی خودشان کار کرده اند و دیگر تاب تحمل درک : گفتند

 .شده اند« اشباع»مطالب تازه را ندارند یا به تعبیر پزشکی 

: قل می کندفرزند ایشان خانم نجمه السادات طباطبایی همسر شهید قدوسی از قول علامه ن

وقوتی در نجف اشرف بودم، یک معلم ریاضی پیدا کردم که فقط ساعت یک بعد از ظهر »
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وقت تدریس داشت، من یک بعد از ظهر از این سوی شهر به آن طرف شهر می رفوتم، 

می رسیدم، به دلیل گرمای زیاد و [ درس ریاضی]وقوتی به مکان مورد نظر و جلسه استاد 

ن قدر لباسهایم خیس عرق  بود که همان طور با لباس داخل آب پیمودن راه طولانی آ

حوض می رفوتم و در می آمدم و بعد تنها یک ساعت نزد آن استاد ریاضی درس می 

بسیار حیرت آور است که انسانی در آن تابستان طاقت فرسای نجف این همه راه « .خواندم

  .بپردازدرا طی نماید تا برای وقوتی مختصر به فراگرفوتن ریاضی 

در ماه مبارک رمضانی که در فصل »: یکی از حاضران درس تفسیر علامه طباطبایی می گوید

تابستان واقع شده بود، شبها در جلسه درس علامه شرکت می کردیم، برنامه شروع و ختم 

درس با توجه به کوتاهی شبها به نحوی بود که فرصتی برای خواب باقی نمی ماند، لذا 

ا کردند تدبیری اتخاذ شود که مقداری هم برای خواب در اختیار داشته شاگردان تقاض

من هم در طول عمرم تا »: در پاسخ به درخواست ما فرمودند( ره)علامه طباطبایی « .باشند

 «.بحال یاد ندارم که شبهای ماه مبارک رمضان را خوابیده باشم

ه همین منوال گذشته است، به خوبی پیداست که برنامه سالهای دیگر عمر شریف علامه ب

در برهه ای از عمر، یعنی به مدت هفده »: علامه، در شرح حالی که به قلم خود می فرماید

سال چنان شوق  وصف ناپذیری نسبت به تحصیل به من دست داد که شبهای بهار و 

  « .تابستان در این مدت تا به صبح به مطالعه و تحقیق مشغول بودم

تابستانها که معمولاً از نجف به کوفه می رفتیم یکی از برنامه هایم »:  از قول علامه نقل شده

این بود که مسائل فلسفی را با اشکال و قضایای منطقی تطبیق می کردم، پس از مقداری 

مطالعه و تحقیق می خوابیدم ولی بعد از آنکه از خواب بیدار می شدم متوجه می شدم که 

 «.ب و رویا حل کرده امپاره ای از مسائل را در عالم خوا
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آیت الله حسن زاده آملی در رابطه با پی گیری و استمرار روحیه تحقیق در علامه می 

علامه طباطبایی شب قدر را به بحث و تحقیق آیات قرآنی احیا می کرد و تفسیرش : فرماید

 .در این شب فرخنده به پایان رسید

خوردن و خوابیدن و عبادت می من در شبانه روز، شش ساعت را صرف »: روزی فرمود

گه گاهی هنگام تفکر خوابم می برد؛ وقوتی  .کنم و هجده ساعت هم مشغول تفکر هستم

بیدار می شوم، افکارم را از آن جا که مانده بود، ادامه می دهم حتی در خواب هم فکرم 

 «!مشغول بود

شده است که یک بار  نقل. می اندیشیدند« غایت فعل الهی»ساعت، پیوسته درباره  38یا  13

از دکتر توقی ارانوی مارکسیست که ایدئولوگ بزرگ و لنین و استالین عصر خود بود، دو، 

! سه سؤال کرد که او مات و مبهوت شد و رفت که پاسخ بیاورد و هنوز هم بازنگشته است

 هرگاه خدمت پدر می رسیدم، ایشان را در: می گوید( فرزند علامه)مهندس سید عبدالباقی 

حال تفکر می یافوتم و تقریباً هیچ گاه ایشان را در حال مطالعه ندیدم، مگر در حد جست و 

جو در کتاب های منبع و مرجع برای یافتن معنای دقیق کلمه یا نام های خاص یا مطلبی 

 .تاریخی و مانند اینها

. 

 حالات مناجات و عبادت

علامه در مراتب عرفان و سیر و »: دیکی از شاگردان علامه طباطبایی در این باره می نویس

اهل ذکر، دعا و مناجات بود، در بین راه که او را می . سلوک معنوی مراحلی را پیموده بود

دیدم غالباً ذکر خدا را بر لب داشت، در جلساتی که در محضرشان بودیم وقوتی جلسه به 

د، و به نوافول سکوت می کشید، دیده می شد که لبهای استاد به ذکر خدا حرکت می کر

گاهی دیده می شد که در بین راه مشغول خواندن نمازهای نافله است، تا جایی . مقید بود

یک بار فردی آشنا علامه »: که همسر شهید قدوسی دختر مرحوم علامه طباطبایی می گوید
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 را در خیابان می بیند و سلام می کند، پدرم به جواب سلام اکتفا کرده و احوال پرسی نکرده

بودند، شخص مزبور ناراحت شده و گلایه نموده بود که حاج آقا سنگین جواب داده اند، 

بعد پدرم برای رفع سوء تفاهم توضیح دادند که هر وقت از خانه بیرون می آیند تا مقصد، 

 .نماز نافله می خوانند و ما تا آن هنگام از این موضوع خبر نداشتیم

، مقداری مطالعه می کرد و بقیه را به دعا و قرائت قرآن شبهای ماه رمضان تا صبح بیدار بود

علامه همواره حضور قلب داشت و مداوم مشغول ذکر خدا بود و . و نماز و اذکار مشغول بود

در . در تمامی حالات حتی به هنگام پژوهش های علمی، این حالت را فراموش نمی کرد

از ایشان پرسیدم چه کنم : یدلحظات آخر عمرش یکی از شاگردان خصوصی علامه می گو

برای شنیدن بیانات استاد، گوشم را  در نماز به یاد خدا باشم و حضور قلب داشته باشم؟

توجه، مراقبه، توجه، مراقبه، به یاد خدا باش و خدا »: نزدیک دهانوش بردم چند بار فرمود

 «.را فراموش نکن

تم، فاصله میان تطهیر و وضو سخت ترین حالات و اوقا»: و نیز مرحوم علامه می فرمود

 «.ساختنم است

هفت، هشت روز مانده به رحلت علامه، »: نقل می کند  مهندس عبدالباقی، فرزند علامه

لا »: ایشان هیچ جوابی به هیچ کس نمی داد و سخن نمی گفت، فقط زیر لب زمزمه می کرد

 .«اله الا الله 

. 

 اهمیتّ به نماز

ی عمل جراحی چشم به خارج سفر کردند در راه، نماز را در هنگامی که علامه طباطبائی برا

پس از عمل، طبیب جراح . هواپیما خواندند و از این جهت خیلی غمگین و ناخرسند شدند

اما »: علامه فرمودند« .خوشبختانه جراحی چشم شما با موفقیت همراه بود»: به ایشان گفت
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هنگام آمدن، »: پرسید و ایشان گفتند طبیب علت ناخرسندی ایشان را« !من بسیار ناراحتم

از این که در . نماز را در هواپیما خواندم و نتوانستم آن گونه که شایسته بود، انجام دهم

آن طبیب با شرکت هواپیمای « !بازگشت هم باید نماز را در هواپیما بخوانم، افسرده ام

د تا علامه نمازشان را گفت و گو می کند تا شرکت، پرواز را تنظیم و در جایی توقوف کن

دکتر، بار دیگر با . روی زمین بخوانند؛ اما شرکت پاسخ می دهد که برایش ممکن نیست

یک شرکت هواپیمایی خصوصی صحبت می کند و آنان می پذیرند که در میان راه، در 

فرودگاه توقوف کنند تا علامه طباطبائی نمازشان را روی زمین و آن گونه که می پسندند، به 

 «.ا آورندج

. 

 تکریم میهمان

نقل کردند که، بارها اتفاق  افوتاد که وقوتی به محضرش رسیدم،   یکی از شاگردان علامه

ایشان شخصاً برایوم چای آوردند و این برای من خیلی سنگین بود و هر چه اصرار کردم 

نزل نبود و که ایشان این کار را انجام ندهند، نمی پذیرفوتند و چون اکثر اوقوات کسی در م

اگر هم کسی در منزل بود یک نفر بود که برای انجام کارها بیرون می رفت و لذا ایشان 

از . تنها می ماند و شخصاً اقودام به پذیرایی از میهمان می کرد، در هر حدی که میهمان بود

هنگامی . هیچ کس حتی فرزندان خود برای پذیرایی و خدمت از میهمان کمک نمی گرفت

خانه را می زدند برایش بیگانه و آشنا یا یک یا صد نفر تفاوت نداشت، خودش که درب 

 .معمولاً بلند می شد و در را باز می کرد و با روی خوش از مراجعین استقبال می کرد

برترین نیکی ها گرامی داشتن : أفضل الحسنات تکرمة الجلساء»: در حدیث است که

 «.همنشینان است

. 
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 سیطره الهی

مرحوم علامه طباطبائی جلساتی داشتند که گاهی در »: الاسلام ممدوحی نقل می کنندحجت 

یک بار که در اواخر . منزل خودشان و گاهی در خانه بعضی شاگردانشان تشکیل می شد

عمرشان قرار بود برای حضور در یکی از جلسات، شبانه از کوچه پس کوچه های تاریک 

در بدن داشتند و راه ناهموار منزلی که آن شب قرار بود  شهر قم عبور کنند؛ با ارتعاشی که

احتمال دارد و خدای نکرده و با این : بروند و تاریکی کوچه ها، یکی از اطرافیان عرض کرد

می شود جلسه این هفوته را مثلاً در خانه خود حضرت عالی برپا . وضع، به زمین بخورید

در روز به وسیله نور خورشید خود را نگه می  مگر ما»: علامه فرمودند. کرد تا اذیت نشوید

 «!داریم و مگر نور خورشید باعث می شود زمین نخوریم؟

هر ]چه کسی شما را در شب و روز از : بگو! قل من یکلؤکم بالیل و النهار من الرحمن؟»

 «31سوره انبیاء آیه ! خدای رحمان حفظ می کند؟[ آسیب

. 

 !داروی همه دردها

من »: به مرحوم علامه طباطبائی عرض کردم: لقائم شوشتری می گویدحجت الاسلام عبدا

ناگهان حال « !اما مشکلم حل نشد... چله نشستم؛ عبادت ها کردم؛ خدمت بزرگان رسیدم و 

: ایشان دگرگون شد و دست بر صورت نهادند و گریستند و در میان گریه فرمودند

 «!داروی همه دردها خداست! داروی همه دردها خداست»

. 

 سفارش به یاد خدا

یک وقت »: یکی از فضلای معاصر که چند سالی در محضر علامه درس خوانده می گوید

عازم زیارت بیت الله الحرام بودم، برای عرض سلام و خداحافظی خدمت علامه رفوتم و 
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این آیه مبارکه را قرائت . گفوتم نصیحتی بفرمایید که به کارم بیاید و توشه راهم باشد

 «231/بقره. به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم:فاذکرونی اذکرکم»: ودندفرم

به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود، از جهل »: علامه می افزاید

رهایی می یابد و اگر در کاری مانده است خداوند نمی گذارد عاجز شود و اگر در مشکل 

خدایی که دارای اسماء حسنی است و متصف به صفات عالیه، البته به یاد اخلاقی گیر کرد، 

 «.انسان خواهد بود

هنگامی که مرحوم علامه پاسخ نامه دوست خود، آیت الله مرندی را نوشته و در پاکت می 

گذارد و به یکی از بستگان مرحوم مرندی می دهد تا به وی برساند، آن شخص به علامه 

علامه طباطبائی تکه کاغذی برداشته و با . مطلبی هم برای من بنویوسید! آقا: عرض می کند

 «!خدا را فراموش مکن»: خط زیبای خودشان می نویسند

حجت الاسلام صحفی می گوید در اواخر عمر مبارک علامه، از ایشان خواستم برای آرامش 

بار نشسته و  دست را روی سینه بگذار و سه و چهار»: قلب، دستوری بفرمایند، فرمودند

الذین آمنوا و »: این آیه را بخوان( ایستاده و نشسته و که یادم نیست: یا فرمود)ایستاده 

کسانی که ایمان آورده اند و دلهایشان : تطمئن قلوبهم بذکر الله؛ ألا بذکر الله تطمئن القلوب

و من اثر « 18/رعد. به یاد خدا آرام می گیرد، آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش می یابد

 ....این دستور را هم دیدم

. 

 سفوارش به دعای سحر و کتاب شریف بحارالانوار

وقوتی به حضور شریف علامه طباطبایی، تشرف حاصل : علامه حسن زاده آملی می نویسد

آقا دعای سحر حضرت امام باقر علیه السلام را »: کرده بودم و عرض حاجت نمودم، فرمود
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ن جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است و حرفی فراموش نکن که در آ

 «.از حور و غلمان نیست اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است

. برخوردم( ره)حجت الاسلام قرائتی نقل می کند که روزی در مسیر راه به علامه طباطبائی

نوار را زیاد مطالعه کنید و از بحار الا»: ایشان فرمود. از ایشان خواستم مرا نصیحت کند

 «.روایت های آن ساده نگذرید

. 

 عاطفه زایدالوصف

یک روز شخصی قرآنی به علامه داد و از ایشان خواست که بالای همه صفحات آن خوب و 

آیت الله قدوسی به علامه . بد نوشته شود تا بتواند با آن استخاره کند و علامه هم پذیرفت

علامه لبخندی زده و « !یست وقت شما صرف این کار بشود؟حیف ن»اعتراض کرد که 

 .و کار آن بنده خدا را انجام داد« !نخواستم ردش کنم»: فرمود

با اینکه برای کار شخصی به . یک روز صبح به دنبال ما فرستاد: همسایه ایشان، نقل می کرد

 .مطالعه کند رفتیم دیدیم که بسیار ناراحت است و نمی توانست. کسی مراجعه نمی کرد

معلوم شد که گربه ای در چاه حیاط خلوت خانه اش افوتاده است و با آنکه مرتب برای آن 

غذا و گوشت می ریخت ولی بسیار ناراحت بود که چرا ما باید غفلت کنیم و سر چاه را باز 

 سپس دستور داد که مقنّی بیاورند و در چاه را بکنند و. بگذاریم تا حیوانک در آن بیفوتد

تومان در آن روز برایش  2311طبق نقل فرزندش، این کار حدود . گربه را بیرون بیاورند

 .ولی خوشحال بود که برای نجات حیوانی اقدام کرده است. خرج برداشته بود

همسر علامه گفوته بود ما در منزل حق نداشتیم برای از بین بردن مورچه یا سوسک و 

اینها جان دارند و ما حق نداریم آنها را بی »: معتقد بودچون علامه . مانند آن سمپاشی کنیم

 «.جان کنیم، باید بکوشیم منزل را نظافت کنیم تا اینها پیدا نشوند
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می ... علامه طباطبائی و رضوان الله علیه و عاطفی بودند : آیت الله جوادی می فرماید 

 «!بمیردما مرغ خانگی را نمی کشیم؛ باید آن قدر بماند تا » : فرمودند

. 

  ایثار و فداکاری 

رساله ای در امامت نوشتم و آن را پیش علامه »: یکی از شاگردان علامه طباطبایی می گویند

بردم و گفوتم که گه گاهی که از درس و بحث خسته شدید به عنوان یک جلسه   طباطبایی

ایشان . بفرماییداین رساله ما را هم نگاه « زنگ تفریح »استراحت و به تعبیر عامه مردم 

لطف فرمودند و رساله را از اول تا آخر، کلمه کلمه خواندند، تا اینکه پس از مدتی فرمودند 

من رفوتم . که رساله را دیدم و مدتی حدود دو ماه طول کشید تا ایشان رساله را مطالعه کرد

ر حق به من اعتراض کرد که در فلان جای رساله دعای شخصی د. که آن رساله را بگیرم

من در آنجا حدیثی را عنوان کرده و پس از بیان حدیثی و شرح این . خودتان نموده اید

علامه . حدیث، گفوتم که بار الها توفیق فهم آیات الهی را به اینجانب مرحمت بفرما

چرا در کنار سفره الهی، دیگران را . چرا این دعای شخصی را فرمودید»: طباطبایی فرمودند

تا آنجایی که خودم را شناختم، دعای شخصی در حق »: بعد به من فرمود« شرکت ندادید؟

 «.خودم نکردم

در اصول کافی از ائمه اطهار علیهم السلام همین نقل شده است که دعای شخصی نکنید و 

این تأدیب اخلاقی که حاکی از روحیه . بندگان خدا را هم در کنار سفره الهی شرکت بدهید

 «.اثر گذاشت[ به عنوان شاگرد علامه]یار در من ایثار در ایشان بود بس

. 

 ادب علامه
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، و در  و مؤدبّ  علامه طباطبایی آنقدر متواضع: علامه محمد حسین حسینی تهرانی فرمودند

از ادبِ   درجه  آخر این:  کردم  عرض  کراراً خدمتشان  من  که  داشت  بلیغ  سعی  آداب  حفظ

 !ما کنید  بحال  شما را بخدا فکری! کند می  باد شما ما را بی  شما و ملاحظات

زنند،   تکیه  متّکا و بالش  به  در مجلس  ایشان  نشد که  دیده  تا بحال  پیش  سال  چهل  از قریب 

میهمانِ وارد   جلوتر از دیوار و پایین دست  و قدری  ، مؤدبّ واردین  در مقابل  پیوسته  بلکه

  ادب  مراعات  ، و به رفوتم می  ایشان  و بسیار بمنزل  ودمب  شاگرد ایشان  من. نشستند می

 .نبود  ؛ ابداً ممکن بنشینم  تر از ایشان پائین  خواستم می

  از اطاق   یا خارج  بنشینیم  ما باید در درگاه  بنابراین: فرمودند خاستند، و می بر می  ایشان 

 ! بنشینیم

  ایشان  بمنزل  دیدنشان  ، برای بودم  ارد شدهو  که  در مشهد مقدسّ  قبل  سال  در چندین 

بود   دستور داده  طبیب  قلب،  کسالت  بعلتّ)اند  نشسته  تشکی  روی  در اطاق   دیدم.  رفوتم

  آن  روی  نشستن  برخاستند و مرا به  تُشک  از روی  ایشان(. ننشینند  سخت  زمین  روی

، تا  بودیم  هر دو ایستاده  مدّتی  و ایشان  من.  کردم  خودداری  از نشستن  کردند، من  تعارف

 ! کنم  را عرض  ای باید جمله  بنشینید، تا من: فرمودند  بالاخره

: نشستند، و بعد فرمودند  زمین  نیز روی  و ایشان.  و نشستم  کرده  و اطاعت   ادب  من 

 !«. استتر  آنجا نرم»:  که  ، اینست کنم  عرض  خواستم می  را که  ای جمله

بگذارند ما   نشد که  ، هیچگاه رفوتم می  زیاد بمنزلشان  من  ، که ما در قم  طلبگی  زمان  از همان 

را   ایشان  ما جماعت  بود که  ما مانده  در دل  غصهّ  و این.  نماز بخوانیم  جماعت  به  با ایشان

  شعبان  تا در ماه.  است  رار بودهق  از این  ، مطلب تا بحال  زمان  ؛ و از آن ایم نکرده  ادراک

  را در کتابخانه  ایشان  ما وارد شدند، ما اطاق   شدند و در منزل  بمشهد مشرفّ  که[ 48] امسال

  من. شد  نماز مغرب  تا موقع. بخواهند روبرو باشند  که  هر کتابی  تا با مطالعة  قرار دادیم

  و از اطاق   کردم  بود پهن  ایشان  پرستار و مراقب  که  از همراهان  و یکی  ایشان  برای  سجّاده
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  و بجماعتِ اقامه  شوم  اطاق   داخل  من  شوند، و سپس  نماز مشغول  به  خودشان  که  شدم  خارج

نخواهند   امامت  حاضر برای  ایشان  باشم  اگر در اطاق   که  دانستم می  ؛ چون اقتدا کنم  شده

 .شد

  مرا صدا زد، چون  همراه  رفیق  آمد، و آن  صدائی.  گذشت  از مغرب  ساعت  ربُع  یک  قریب 

 .نماز بخوانند  و منتظر شما هستند که  همینطور نشسته  ایشان:  گفت  آمدم

 ! هستیم  ما مُقتدی: فرمودند!  کنم اقتدا می  من:  کردم  عرض 

استدعا را   ما این: رمودندف! را بخوانید  بفرمائید نماز خودتان  استدعا میکنم:  کردم  عرض 

 . داریم

  تا بحال  نماز با شما بخوانم  یک  که  ام از شما تقاضا نموده  است  سال  چهل:  کردم  عرض 

 . سال  چهل  آن  روی  هم  سال  یک: فرمودند  ملیحی  با تبسمّ! بفرمائید  ؛ قبول است  نشده

  بمن  ، و ایشان و نماز بخوانم  شده  مقدمّ  ایشانبر   که  دیدم نمی  آن  در خود توان  و حقّاً من 

  بر جای  ایشان  دیدم  بالاخره. بود  داده  رخ  بمن  شدیدی  و خجالت  اقوتدا کنند؛ و حالِ شرم

  بعد از احضار ایشان  هم  کنند؛ من نمی  تنازل  الوجوه  من  و ب هیچ وجه  نشسته  خود محکم

 . نماز بخوانم  و تنها  دیگر بروم  اطاق   ، و به کنم  خلاف  نیست  صحیح

  امر که: فرمودند!  کنم می  ؛ اگر امر بفرمائید اطاعت شما هستم  و مطیع  بنده  من:  کردم  عرض

، و  آوردم  را بجای  و نماز مغرب  برخاستم  من!  است  ما این  امّا استدعای!  کنم  عرض  چه

اقتدا   ایشان  نماز به  یک  نتوانستیم  بر آنکه  علاوه  سال  و بعد از چهل. اقتدا کردند  ایشان

 . افوتادیم  دامی  نیز در چنین  امشب  کنیم

. 

 ادب نسبت به قرآن
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حجت الاسلام موسوی همدانی مترجم تفسیر المیزان نقل کرده اند که زمانی در یکی از 

رویم و در این روزها که مشغول ترجمه المیزان بودم، قرآن دستم بود و تفسیر هم روب

حالت می خواستم کتاب دیگری را باز کنم، اما چون احتمال داشت آن صفحه مورد نظر 

قرآن بسته شود و بهم بخورد، قرآن را از پشت، روی زمین نهادم، علامه طباطبایی که 

حالات و رفوتارم را مشاهده می کرد، فوراً قرآن را برداشت و بر آن بوسه زد و به من 

 «.از این کارها نکنیددیگر »: گفت

وقوتی که غروب فرا می رسید، علامه طباطبایی : یکی از شاگردان علامه طباطبایی می گوید

به تلاوت قرآن مشغول می شدند، عرض کردم آقا چرا در این موقع که هوا تاریک است 

قرائت قرآن به نور چشم می افزاید همان گونه که بصیرت »: قرآن می خوانید؟ می فرمود

اگر موقوعیتوی پیش می آمد قرائت قرآن و برخی از نوافول را در « .ل را افزایش می دهدد

حتی در این اواخر که بیماری رعشه ایشان را ... راه یا حتی سوار بر اتومبیل انجام می داد

گرفوتار ساخته بود و واقوعاً رنجشان می داد و مرتب داروی اعصاب مصرف می کرد، 

 .نمی نمودتلاوت قرآن را ترک 

هر دو »: می فرمود! خدا رحمت کند علامه طباطبائی را: حجت الاسلام قرائتی نقل می کند

چون هر بار که انسان در قرآن تدبر می کند، به . سال یک بار باید تفسیر قرآن نوشته شود

 «.مطالب تازه ای می رسد

در ماشین، قرآنی از روزی ایشان : ...نقل می کنند که( تبریزی)حجت الاسلام محمد فاضل 

من عهد دارم که هر روز یک جزء از قرآن را بخوانم »: جیب خود درآورده و به بنده فرمود

دیشب شما علما مزاحم شدید، . و الان چهل سال است که این کار را انجام می دهم

هر ماه یک ختم قرآن تمام می شود و باز از ابتدای ! نتوانستم بخوانم و اکنون قضا می کنم

از ! آن شروع می کنم و هر بار می بینم که انگار اصلاً این قرآن، آن قرآن پیشین نیست

از خدا می خواهم به بنده عمر بسیاری دهد تا بسیار ! بس مطالب تازه ای از آن می فهم
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نمی دانید من چه اندازه از قرآن لذت می برم و . قرآن بخوانم و از لطایف آن بهره ببرم

 «!استفاده می کنم

: چگونه قرآن بخوانیم؟ می فرمودند: هرگاه از ایشان می پرسیدم»: استاد امجد می گوید

 «.توجّه داشته باشید که کلام الله است»

بشر باید عاطفه داشته باشد »: از قول پدر می گوید( فرزند علامه)نجمه السادات طباطبائی 

 «!کسی که عاطفه ندارد، یعنی با قرآن دوست نیست

لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه ولکنهم ( والله)»: علیه السلام فرمودندحضرت صادق  

بر آفریدگان خود تجلی ( قرآن)خداوند در سخن خویش ( به خدا قسم که: )لایبصرون

 (.و توجه ندارند)کرده، اما آنان او را نمی بینند 

قران معامله می  با نهج البلاغه و کتاب های حدیثی همان معامله را می کرد که با( ره)علامه

اگر در مجلسی، کتاب روایی، مانند . کرد، یعنی آن را می بوسید و روی چشم می گذاشت

بحارالانوار، روی زمین بود، آن را برمی داشت و می بوسید و روی طاقچه می نهاد؛ و به 

 .قوفسه کتابی که کتاب حدیث در آن بود، پشت نمی کرد

. 

 (صاد)مکاشفه ای با قرائت سوره مبارکه ص

در محضر مبارک . ق   ه 2418شب جمعه هفوتم ماه شعبان : علامه حسن زاده آملی فرمودند

جناب استاد علامه طباطبایى صاحب المیزان تشرف حاصل کرده ام، عرض نمودم حضرت 

سوره مبارکه ص و القرآن : آقوا امشب شب جمعه و شب عید است لطفى بفرمایید، فرمودند

ى و تیره بعد از حمد بخوانید که در حدیث است سوره ص از ساق  ذى الذکر را در نمازها

 .نازل شده است شعر
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من در مسجد سهله در مقام ادریس نماز مى خواندم، در : سپس علامه طباطبایى فرمودند

نماز وتیره سوره مبارکه ص را قرائت مى کردم که ناگهان دیدم از جاى خود حرکت کردم 

قدر با بدنم فاصله گرفوتم که او را از دورترین نقطه مشاهده ولى بدنم در زمین است و این

و در وقت دیگری نهر آب دیدم که . مى کردم، تا پس از چندی به حال اول خود برگشتم

 (.صاد نهری است در بهشت)ص نهر فى الجنه : در روایت آمده است

. 

 علت تفسیر قرآن

مرحوم آیت الله موسوی گلپایگانی  روزی با»: استاد سید محمد علی علوی نقل می کنند که

در میان صحبت های آن روز، این سخن پیش . به دیدن علامه طباطبائی در منزلشان رفوتیم

آمد که چه انگیزه ای باعث شد که آیت الله طباطبائی، با اینکه اشتغال و تخصصشان فلسفه 

 بود، به قرآن رو آوردند و تفسیر المیزان را نوشتند؟

بله؛ من مدتی دنبال فلسفه بودم تا اینکه شبی مادرم را در خواب »: رمودمرحوم علامه ف

تو که این اندازه در پی فلسفه هستی، فردای قیامت ! محمد حسین»: دیدم که به من گفت

که به مادر خود علاقه بسیاری داشت و   مرحوم علامه« .دستت خالی است! چه خواهی کرد؟

در خواب به مادرم »: ایشان ادامه داد« .ن من داردمادرم حق بزرگی بر گرد»: می فرمود

در پی قرآن و تفسیر ! به دامان قرآن چنگ بزن»: مادرم گفت« پس چه کنم مادر؟»: گفوتم

من وقوتی این خواب را دیدم، خیلی مضطرب و نگران « .آن برو تا انشاء الله شفواعتت بکند

چه بهتر که این : با خود گفوتم. استشدم و دریافوتم که مادرم کلام بسیار جالبی فرموده 

آخر عمری، به ذیل عنایت قرآن، متوسل بشوم و این، انگیزه شد که من شب و روز به 

نگارش تفسیر المیزان همت بگمارم و بحمدالله، با عنایت خداوند و دعای مادرم، موفق به 

 «.اتمام دوره آن شدم و این را از برکات عنایت مادرم می دانم
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این انگیزه و این که علامه در جایی فرموده است که کاستی حوزه قم درباره قرآن و و البته 

آیت الله . تفسیر، انگیزه مطالعات و نگارش درباره قرآن و تفسیر آن شد، جمع پذیر است

علامه طباطبائی، المیزان را ابتدا در تبریز و در دو جلد نوشتند و : جوادی نقل می کنند

دینی قم آمدند، آن دو جلد، با بحث و سؤال شاگردان به بیست جلد  وقوتی به حوزه علوم

و شما مطالب مشترک المیزان و الحکمت المتعالیه را با هم مقایسه نکنید، المیزان . رسید

 !بسیار بالاتر است

و نیز استاد امجد نقل می کنند که مرحوم علامه، المیزان را پس از سه دوره خواندن 

: می گفت( ره)و نیز شهید مطهری ! نوشتند{ لد تألیف علامه مجلسیج 221}بحارالانوار 

 «!سی سال طول می کشد تا یادداشت هایی را که از المیزان برداشته ام، تنظیم و مرتب کنم»

الهکم التکاثر، حتی زرتم »مرحوم علامه برای آیه : حجت السلام حسین گنجی می گوید

البته . به دانستن تاریخ و شأن نزول آیه در آن نبودتفسیری لطیف فرمودند که نیاز « المقابر

آیه می فرماید این کثرت بینی »: می فرمودند. این وجه از تفسیر را در المیزان نیاورده اند

شما را سرگرم کرده است و نمی بینید و توجه ندارید که ... مادی دیدن ها و  ابها و اسب

تا جایی که بمیرید و از اصحاب قبر  خداوند، همه کاره است و علت و سبب همه چیز؛

خواهید شد؛ که به اصحاب « لا اله الا الله»را خواهید دید و اهل « وحدت»آن جا دیگر . شوید

 .«!السلام علیکم یا اهل لا اله إلا الله»: قبور گفوته می شود

. 

 محاسبه امور

تدا بی نقطه می اب. علامه طباطبایی تفسیر المیزان را که می نوشتند، چرک نویس نداشت

سئوال کردیم که آقا . نوشتند، بعد که مرور می کردند مجدداً آن را نقطه گذاری می کردند

من حساب کرده ام اول که بی نقطه می نویسم و »: چرا اول بی نقطه می نویسید، فرمودند

 «.بعد در مرور نقطه می گذارم چند درصد در وقوتم صرفه جویی می شود
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از کتاب کفایه « بحث انسداد»کنند که روزی از ایشان خواستیم که  استاد امجد نقل می

من تدریس نمی کنم؛ چون به نظر من انسداد »: فرمود. الاصول را برای ما تدریس کند

من برای خدا در روز قیامت برای این »: فرمود. ما اصرار کردیم که بگویید« .درست نیست

چرا عمر خودت و طلاب را تلف : گوینداگر روز قیامت ب. کار جواب حاضر نکرده ام

 «.این درس را تدریس نمی کنم. من جواب ندارم! کردی؟

. 

 نظر علامه در مورد معاد

کیفیت معاد برای علما هم »: علامه درباره قیامت و معاد چیزی نمی گفت و تنها می فرمود

قیامت، قیامت »: و گاه در پاسخ از همین موضوع، تنها می فرمود« !قابل طرح و بیان نیست

هنوز وقت طرح »: و در پاسخ درخواست تدریس و بحث آیات معاد می فرمود« !است

 «.مباحث معاد نرسیده است

. 

 قدرت نقد و تحلیل علامه

علامه هنگامی که بر کتاب شریف بحارالانوار، تعلیقه می نوشت و در چند مورد آرای 

شد که از اظهار این گونه مطالب مرحوم مجلسی را نقد نوشته بود، به ایشان پیشنهاد 

در مکتب شیعه، »: ولی ایشان اظهار داشت. بپرهیزد، تا مورد اعتراض گروهی قرار نگیرد

و زمانی که امر دایر شود، که به . ارزش جعفربن محمّدالصادق  از علامه مجلسی بیشتر است

علیهم جهت بیانات و شروح علامه مجلسی، ایراد عقلی و علمی بر حضرات معصومین 

 «.السلام وارد گردد، ما حاضر نیستیم آن حضرات را به مجلسی بفروشیم

. 

 روحیه ای انتقاد پذیر و قوی
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ایشان « .شخصی، ضد المیزان کتابی نوشته است»: گفوته شد( ره)خدمت علامه طباطبائی

 «!بسیار خوب»: بدون این که خشمگین شود، فقط دو کلمه فرمود؛ فرمود

من که رسوای »: علامه فرمود« .فلان کس از شما انتقاد کرده است»: تندیک بار به علامه گف

: استاد امجد نقل می کنند« .عیب من یکی و دو تا نیست؛ خوب این هم رویش! جهانم

حتی اگر حامل ناسزا به . مرحوم استاد، هیچ نامه نام و نشان داری را بی پاسخ نمی گذاشتند

شخصی که ایشان را با سخنانش آزار می داد و . دادند ایشان بود، جوابی کریمانه به آن می

به »: با علامه دشمنی می کرد، در مجامع، مورد احترام استاد بود و استاد به او می فرمود

 «!حرم که می روم، اول برای شما دعا می کنم

علامه، له »: به طور خلاصه می توان گفت. هیچ کس نمی توانست علامه را خشمگین کند

 .[یعنی بسیار بسیار متواضع بود. ]«بودشده 

. 

 امر به معروف و نهی از منکر

زمانی با مرحوم طباطبائی در درس آیت الله محمد حسین »: یکی از اهل علم می گفت

روزی یکی از شاگردان اشکال بی اساسی را مطرح کرد و همه . اصفهانی شرکت می کردیم

طباطبائی روبه رو  لاس بیرون آمدیم با آقایوقوتی از ک. خندیدند و من هم خنده ام گرفت

اگر مطلبی را تو ! تو چرا خندیدی؟»: مرا که دید فرمود. شدم که چهره درهم کشیده بود

علامه طباطبائی « !خوب و روان می فهمی باید خدا را شکر کنی نه این که به دیگران بخندی

ز ایشان دید، به ایشان تذکر خودشان رفیقی داشتند که از او خواسته بودند هرگاه عیبی ا

 «.دهد تا خود را اصلاح کنند

. 

 علم علامه
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: آیت الله جوادی آملی یکی از شاگردان برجسته ایشان دراین باره از قول علامه می فرماید

اطراف تهران بسر می بردم و در آن سالها افکار کمونیستی و « درکه»سالی تابستان را در »

از صاحب نظران افکار مادی میل پیدا کرد که با علامه طباطبایی  ماتریالیستی رایج بود، یکی

در همان ییلاقی که در تابستان برای تعطیلات . به بحث آزاد بنشیند، به حضور ایشان رفت

وقوتی که این صاحب نظر آمد از صبح شروع کرد تا »: تابستان می گذراندند، می فرمودند

قریب هشت ساعت ادامه پیدا کرد و من از راه  پایان روز و بحث به درازا کشید و شاید

 «.برهان صدیقین با این فرد به سخن نشستم

بعداً این صاحب نظر مادیگرا در یکی از خیابانهای تهران یکی از همفکران خود را دید و 

تو در دیدار و در مناظره و گفتگو با آقای طباطبایی به کجا : آن همفکرش از او پرسید

 .ی طباطبایی مرا موحد کردآقا: رسیدی؟ گفت

حرف توهین آمیز هر . ایشان یک کمونیست را الهی کرد و یک مارکسیست را موحد کرد

 .کافری را می شنید و نمی رنجید و پرخاش نمی کرد

علامه هنگام درس به چشم شاگردان نگاه نمی کرد، بلکه به »: آیت الله مصباح نقل می کنند

معمولاً برای . این از شدت حیای ایشان بود. می گفتزمین یا سقوف می نگریست و درس 

اخلاق  او همه را جذب می کرد و . مطالعه، کتاب های مورد نیاز خود را عاریه می گرفت

او . او هرگز خود را سرآمد دیگران نمی دانست. خود را مثل یکی از طلاب می دانست

ندارم و هرگز عصبانی و  هرگز در برابر پرسشها، حتی اگر ارتباط نداشت، نمی گفت وقت

و اگر طرف زیاد اصرار می کرد یا حتی در مطلب باطل پافشاری می نمود؛ . ناراحت نمی شد

وقوتی : از قول آیت الله مصباح نقل می کنند« .من بیش از این چیزی نمی دانم»: می فرمودند

، اما «دانمنمی »: علامه پاسخ پرسشی را نمی دانستند، با صوت بلند و واضح می فرمودند

 .هنگامی که می خواستند سؤالی را جواب دهند، با صوت آرام سخن می گفتند
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در راه چند سؤال از . شب جمعه ای با ایشان به جلسه ای می رفوتیم: همچنین نقل شده

مجهولات ما را باید با علم خداوند »: سپس افزودند« .نمی دانم»: جنابشان کردم؛ فرمودند

مان طور که خداوند به همه چیز عالم است و علمش بی نهایت، ما هم یعنی ه« .مقایسه کرد

نمی »از هیچ عالمی به اندازه ایشان . علم حقیقی به چیزی نداریم و جهلمان بی پایان است

 !شنیده نشده« دانم

یک بار با شخص ماجراجویی هفت ساعت بحث کرد تا سرانجام او را محکوم و قانع کرد و 

 «!و شهادت می دهم که تو، ولیّ خدایی»: به توحید و نبوت، گفت آن شخص پس از شهادت

زمانی که در دبیرستان درس می خواندم، دبیر ما از »: یکی از اساتید دانشگاه می گوید

رهگذر آشنایی با علامه، گاهی که آیت الله طباطبایی به تهران می آمد، ایشان را به کلاس 

ما پرسش های خود را از جنابش نوشته، دسته بندی  ؛ تا این که بنا شد...ما دعوت می کرد

ایشان وقوتی وارد کلاس شد و . کرده و هنگام تشریف فرمایی شان پاسخ آن ها را بشویم

صورت سؤال ها را به ایشان دادیم، با این که او در آن مقام بلند علمی بود و ما دانش 

چه »: ه نخست به برگه، فرمودآموزان دبیرستانی و با سوالاتی سطح پایین، در همان نگا

 «!کسی گفوته است بنده جواب این همه پرسش را می دانم؟

در وسعت ظرفیتّ معرفوتی و معلوماتی علامه طباطبایی همین کلام کافی است که خود می 

اگر مجالی باشد می توانم همه مسائل قرآن کریم را تنها با استفواده از یک »: فرمودند

 «.سوره کوچک بیان کنم

از وقوتی که المیزان به دست »: از نویسنده معروف لبنانی شیخ جواد مغنیه منقول است که

 «.من رسیده است، کتابخانه من تعطیل شده و پیوسته در روی میز مطالعه ام المیزان است

. 

 تواضع و فروتنی
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یع علمی و مرحوم استاد طباطبایی، با آن پایگاه رف»: استاد فواطمی نیا از قول عالمی می گوید

همان . فلسفی، با مشکلی فلسفی رو به رو شدند و کسی هم نبود که پاسخ ایشان را بداند

در . روزها، همراه خانواده، به یکی از آبادی های کوچک اطراف تهران مسافرت می کنند

آن جا فرزندان خردسال استاد، از پدر درخواست توت می کنند؛ استاد هم با کمال سادگی 

به وسط . اسه ای به دست گرفوته و برای خرید توت از خانه خارج می شوندو تواضع، ک

روستا که می رسند، جوانی در لباس اهل همان ده، ایشان را می بیند و بی مقدمه به علامه 

و همان جا با چند . آن مشکل فلسفی شما راه حلی دارد؛ بیایید به شما بگویم: می گوید

د، اما استاد طباطبائی در آن لحظه غافل از این بودند که جمله، اشکال علامه را حل می کن

 ...و ! این جوان از کجا می داند ایشان درگیر این سوال است و اصلاً او کیست؟

فردای آن روز، علامه به همان جا رفوته و . به هر حال، جوان خداحافظی می کند و می رود

بقال می « و سیما دارید؛ او کجاست؟شما جوان با سوادی با این شکل »:از بقالی می پرسند

باری، « !!چنین کسی در این روستا نیست و اصلاً یک نفر هم در این جا الفبا نمی داند»: گوید

این از تواضع »: ، اما آن عالم ادامه داد...روشن نشد که آن جوان که بود و از کجا بود و 

 «.استاد بود که مشکلشان این گونه حل شد

آقای »: یکی از آقایان درباره علامه طباطبائی گفوته بود»: نقل می کند استاد فاطمی نیا

شخص ساده ای این نکته را در کاغذی نوشته « )!(طباطبائی خوب است، اما نورانیت ندارد

ایشان وقوتی این مطلب را خواند، بسیار خندید به گونه ای که . به مرحوم علامه عرضه کرد

اهل معرفوتی که آن جا شاهد این داستان بود، . ده بودشاید در عمرش به آن شکل نخندی

 «!علامه، غریب است و خوش»: گفت

روزی پس از درس و پیش از تعطیلات، یکی از »: حجت الاسلام تحریری نقل می کنند

ایشان بسیار منفعل و شرمنده شدند و « !نصیحتی بفرمایید»: شاگردان به ایشان عرض کرد
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من که هستم که بخواهم نصیحت و »: هر شد و فورمودندآثار خجلت در چهره شان ظا

 «!موعظه کنم؟

روزی دوچرخه سواری شانزده و هفده ساله، با وسیله خود به »: استاد فاطمی نیا می گوید

علامه برخورد و مرحوم علامه به زمین افوتاد و زخمی شد، اما برخاست و زود به سوی آن 

در حالی که آن « ...ی؟ دوچرخه ات سالم است؟ شما مشکلی ندار»: نوجوان رفوته و گفت

 !نوجوان، در پاسخ دلجویی استاد، به ناسزاگویی و سرزنش مشغول بود

از »: حجت الاسلام موسوی همدانی مترجم تفسیر المیزان درباره تواضع علامه می گوید

خواند، خصوصیات اخلاقی علامه طباطبایی این بود، که هیچگاه با ما در یک اتاق  نماز نمی 

در وقت نماز، بنده اصرار می کردم که شما باشید تا بنده به شما اقتدا کنم و نماز بخوانم، 

جالب اینکه معمولاً مثل مردم عادی در صف . ایشان لبخندی می زد و به اندرون می رفت

هنگام خنده و . می ایستاد در حالی که امکانات زیادتری برایش فراهم بود... نانوایی و 

تبسم بود و دستشان را مقابل دهانشان می گرفوتند و هنگام گریستن بر اهل بیت گرچه 

 .علیهم السلام می دیدم که دانه های درشت اشک از چشمه چشمشان می جوشید

در طول سی سال که افتخار درک محضر : مصباح یزدی در این باره می گوید  آیت الله

در عوض، . از علامه طباطبایی نشنیدم« من» را داشتم، هرگز کلمه[ علامه طباطبایی]ایشان 

را بارها در پاسخ سئوالات از ایشان شنیده ام، همان عبارتی که افراد کم « نمی دانم»عبارت 

ولی این دریای پرتلاطم علم و حکمت، از فرط تواضع و فروتنی . مایه از گفتن آن عار دارند

و با « احتمال»سخ سئوال را به صورت به آسانی می گفت و جالب این است که به دنبال آن پا

  . بیان می کرد« به نظر می رسد»عبارت 

می رفوتند، ( س)وقوتی به حرم حضرت معصومه »: خانم نجمه السادات طباطبایی می گوید

عادی ترین جاها را انتخاب می کردند و دوست نداشتند جای خاصی داشته باشند، علاقه 

: و مقید به حفظ ظواهر دنیوی نبودند و می گفتند زیادی داشتند در میان مردم باشند
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« .شخصیت را خدا می دهد و با امور دنیوی هرگز انسان به کسب شخصیت نایل نمی گردد»

روح بسیار حساس و متعالی داشت؛ وقوتی از خدا صحبت می شد یا در برابر شگفتی های 

می دادند که انسان  جهان آفرینش قرار می گرفتند، آن قدر حالات عجیب از خود نشان

گاهی در خانه مطرح می . متحیر می شد که واقعاً در این مواقع در کدام عالم سیر می کنند

ممکن است انسانی در مواقعی از خدا غافل شود و پروردگار یک تب سخت و »: کردند که

خدا خطرناک چهل روزه به او بدهد، برای این که یک بار از ته دل بگوید یا الله و به یاد 

 «!بیفوتد

 هرگز نخورد آب زمینی که بلند است        افوتادگی آموز اگر طالب فیضی

. 

 رفوتار با شاگردان

علامه طباطبایی بسیار کم حرف بود و از »: سید حسن مرتضوی لنگرودی می گوید  آیت الله

بی هیچ کس به بدی یاد نمی کرد، چشمانی نافذ و نگاهی پرمعنا داشت، در عین سادگی و 

آلایشی باابهت و با وقار بود، خجول بود و شرم حضور داشت، وقوتی تدریس می کرد نوعاً 

شاگردان به صورت حلقه ای . سرشان پایین بود، هیچ گاه برای تدریس بر فراز منبر نرفت

مانع می . می نشستند، ایشان هم بدون اینکه روی پتو و یا تشکی بنشیند، تدریس می کرد

اگر همین مقدار جایم بلند تر از شما باشد نمی »: تو و تشک، و می فرمودشد از انداختن پ

 «.توانم حرف بزنم

در برخورد با شاگرد، سبک و شیوه خاصی داشتند و اصلاً تحکم فکر و تحمیل نظر در کار 

نبود، اگر مسئله ای مطرح می شد ایشان نظر خود را می گفتند و بعد می فرمودند این 

ظرمان رسیده است، شما خودتان فکر و بررسی کنید و ببنید تا چه چیزی است که به ن

در عین حال همواره . اندازه مورد قبول است، و بدین ترتیب به شاگرد میدان تفکر می داد
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سعی داشت به هر شاگردی و در هر مجمعی متناسب با درک و استعداد و کشش آنها 

 «.مطلب القاء کند

تا حدی که مثلاً پس از اتمام )ه فرصت و وقت حساس بود با آن که تا آن اندازه نسبت ب

، اما اگر طلبه (نگارش مطالب، نقطه گذاری می کرد تا چند ثانیه وقت کمتری صرف شود

ای کوچک با ایشان سخن می گفت، تا پایان کلامش گوش می داد و من در عمرم کسی را 

 .چنین ندیدم

. 

 خصوصیات رفوتاری علامه

علامه طباطبایی در خانه خیلی مهربان و بی اذیت و »: می گوید ییجناب مهندس طباطبا

بدون دستور بودند و هر وقت به هر چیزی مثل چای که احتیاج داشتند، خودشان می 

چه بسا هنگامی که عیال و یا یکی از اولادشان وارد اتاق  می شدند، . رفوتند و می آوردند

 .در خلیق و مؤدب بودایشان در جلوی پای آنها بلند می شد و این ق

هیچ ممکن نبود کسی با ایشان مدتها معاشرت بکند و بدون اطلاع از خارج بداند که ایشان 

اینقدر صادق  و بی آلایش بود و کلاً ایشان از اخلاق  اجدادشان برخوردار . چه کسی هست

مرحوم علامه اظهار می داشتند که عمده موفوقیتهایش را مدیون همسرشان بوده . بود

  .ستا

در مسافرتها، بسیار باحوصله بودند و در طول سال خیلی وقوتها شب تا طلوع صبح را بیدار 

بودند و به کارهای علمی شان رسیدگی می کردند؛ چون سکوت شب فرصتی برای ایشان 

 .بود تا بتواند خوب کار کند
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اشورا را ساعت را یکسره کار می کردند و در طول سال فوقط ع ۳۱ یا ۳۱ ساعت، 13در هر

من از طفولیت تا آخر عمرشان که خدمتشان بودم؛ هیچ وقت یاد ندارم . تعطیل می کردند

 .که در ماه رمضان ایشان یک شب بخوابند

زندگی داخلی شان واقوعاً سرتاسر آموزنده بود، ایشان تیراندازی و اسب سواری را خیلی 

روی بوده و کوهنورد ماهری خوب می دانستند و شناگر بسیار لایقی بودند؛ اهل پیاده 

بودند؛ در باغبانی، زراعت و خصوصاً معماری مهارت فوق  العاده ای داشتند و در زمینه 

 .در قم نام برد« حجتیه فعلی»کارهای طراحی ساختمان می توان از مدرسه 

در کارهای علمی خود بیشتر فکر می کردند و مطالعه زیادی روی کتب مختلف نداشتند به 

رد مراجعه به تاریخ و اسم و اختصاصات موجود و بدین جهت در کتابخانه شان جز در مو

سالگی همه روزه مرا به بیابان برده و  21یادم هست که در سن . خیلی کتاب انباشته نیست

به من تعلیم تیراندازی می دادند و به من توصیه می کردند که شکار کردن را یاد بگیر؛ 

گفوتم پس شکار برای چه خوب . شتن یک جانور گناه استولی به کار نبر که شکار و ک

گفتند در صورتی می تواند مجاز باشد که انسان با یک ضرورت واقعی که جنبه . است

من هرگز از تو راضی »: سپس ادامه دادند. حیاتی دارد مواجه بشود و الا ممنوع است

 «.نخواهم بود اگر یک جانور را بکشی

ردوست، مقید و بی اذیت بودند و من همیشه در زندگی مدیون ایشان خیلی خیر خواه، بش

ایشان همواره باغچه های خانه را خودش بیل می زد و گلکاری . تربیت های ایشان هستم

می کرد و در تابستان ها و مخصوصاً پیش از آمدن به قم، در تبریز و در ملِک موروثی 

 «.خویش، به مدت ده سال زراعت می کرد

همه خصوصیات »: همسر شهید قدوسی می گوید« نجمه السادات طباطبایی»فرزند ایشان 

ایشان اگر چه وقوت . اخلاقی پدرم، خود به خود در محیط خانوادگی ما نیز تأثیر داشت

زیادی نداشتند، ولی با این حال برنامه ها یشان را طوری تنظیم می کردند که روزی یک 
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در این مواقع به قودری مهربان و . واده باشندساعت، بعد از ظهرها، در کنار اعضای خان

. صمیمی بودند که آدم باورش نمی شد ایشان فردی با آن همه کار و مشغله هستند

همیشه طوری رفوتار می کردند که . رفوتارشان با مادرم بسیار احترام آمیز و دوستانه بود

به . بین آن دو ندیدیمما هرگز بگو و مگو و اختلافوی . گویی مشتاق  دیدار مادرم هستند

قدری نسبت به هم مهربان و فداکار و باگذشت بودند که ما گمان می کردیم اینها هرگز 

پدرم همیشه از گذشت و . آنها واقوعاً مانند دو دوست با هم بودند. با هم اختلافی ندارند

هر تحمل « نجف»تحمل مادرم تمجید می کرد و می گفت که این زن، یازده سال و نیم در 

بچه اش را پس از تولد از دست داده و دم نزده و در همه این  8سختی را کرده است، 

خودشان می . مدت من مشغول درس خواندن بودم و خوبیها را به مادرم نسبت می دادند

و با بچه ها بسیار صمیمی . گفتند که از اول ازدواج همیشه با هم یک رنگ و یک دل بودیم

ار از وقت گرانبهای خود را صرف شنیدن حرفهای ما یا آموختن گاهی ساعات بسی. بودند

 .نقاشی به ما و سرمشق دادن برای تکالیفمان می کردند

در خانه اصلاً مایل نبودند کارهای شخصیشان را کس دیگری انجام دهد و بر سر آوردن 

دهند و  رختخواب همیشه مسابقه بود، پدرم سعی می کردند زودتر از همه این کار را انجام

حتی این اواخر که بیمار بودند و من به خانه شان . مادرم هم سعی می کرد پیش دستی کند

می رفوتم با آن حالت بیمار برای ریختن چای از جای خود برمی خواستند و اگر من می 

نه، تو مهمانی، سید هم »: می گفتند« چرا به من نگفتید که برایتان چای بیاورم؟»: گفوتم

وقوتی مادرم مریض می شد، اصلاً اجازه نمی داد از « .نباید به تو دستور بدهم هستی و من

سال پیش فوت کرده است، پیش از  21مادر من حدود . بستر بلند شود و کاری انجام دهد

روز در بستر بیماری بود و در این مدت پدرم از کنار بستر ایشان لحظه ای  11فوت حدود 

بسیار وفادار . را تعطیل کردند و به مراقبت از مادرم پرداختند تمام کارهایشان. بلند نشدند

و عاطفی بودند، تا سه چهار سال پس از فوت مادرم، پدرم علامه طباطبایی هر روز سر قوبر 

او می رفوتند و بعد از آن هم که فرصت کمتری داشتند، به طور مرتب، دو روز در هفوته، 
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ر مزار مادرم می رفوتند و ممکن نبود این برنامه را یعنی دوشنبه ها و پنج شنبه ها، بر س

اگر آدم حق مردم را نتواند ادا . بنده خدا بایستی حق شناس باشد»: می گفتند. ترک کنند

 «.کند حق خدا را هم نمی تواند ادا کند

.  

 صدقه دادن

ه از روزی آقای طباطبائی را در مشهد دیدم ک»: یکی از ارادتمندان مرحوم علامه می گوید

پولی از جیب . کوچه ای عبور می کرد و به فقیری که روی زمین نشسته بود، برخورد

آن « !بردار»: درآورده و در کف دست خود گذاشت و پیش آن نیازمند نشست و گفت

بنده به . پس از آن، علامه دست خود را بوسید و برخاست و رفت. فوقیر پول را برداشت

و دست خود را بوسیدید و « پول را بردار»و که فرمودید  این کار شما»: ایشان عرض کردم

در روایت است که صدقه پیش از آن که در دست فوقیر قرار »: فرمود« چه دلیلی داشت؟

دست : یدالله فوق  ایدیهم»: همچنین خدا می فرماید. گیرد، در دست خداوند قرار می گیرد

ه دست انسان زیر دست خدا پس رسم ادب این است ک« .خداوند بالای دست آنان است

قرار گیرد؛ من به فوقیر گفوتم پول را بردار تا دست خدا و که میان دست من و او قرار می 

گیرد و بالاتر از دست من باشد، و هنگامی که در صدقه دادن، ابتدا پول در دست خدا قرار 

ین دست بگیرد، بنابراین دست صدقه دهنده دست خداوند را زیارت کرده است و من، ا

 «.زائر را برای تبرک بوسیدم

هرگاه چیزی ( امام باقر علیه السلام)پدرم »: حضرت امام صادق  علیه السلام می فرمایند

سائل می نهاد و پس از آن، آن صدقه را از وی پس { دست}صدقه می داد، آن را در کف 

 «.می گرفت و می بوسید و می بوییدش و باز آن را به سائل باز می گرداند

. 
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  پرداخت وام به نیازمندان 

پدرم از درآمد زمین زراعی که داشت به روستائیانی که نیازمند »: فرزند ایشان نقل می کند

اشت محصول قادر بودند وام می داد و رسید می گرفت و چنانچه کسی بعد از دوفصل برد

به پرداخت بدهی خود نبود، آن را بخشیده و قبض را به خودش پس می داد و از طلب خود 

یکبار چند قبض دست پدرم بود که از این واسطه ها طلبکار بود، آن . صرف نظر می کرد

روز من دیدم قبضها را از جیب خود درآورد، مدتی به آنها نگریست و ناگهان همه را پاره 

دور ریخت، در حالی که بیش از حد تصور به پول برای گذراندن معاش عادی  کرد و

پدر چرا اینکار را کردید؟ نگاهی عمیق به من کرد و : احتیاج داشت، من با تعجب پرسیدم

پسرم اگر داشتند، می آوردند و می دادند، خدا را خوش نمی آید که، من بدانم آنها »: گفت

 «!.حت فشار قرار دهم و ابراز طلبکاری کنم؟دستشان خالی است و آنها را ت

. 

 دفاع از وطن

، در آذربایجان، ناامنی را افزایش داده بود و مرحوم ۳۱۱۰حضور سربازان روسی در سال 

علامه نیز به ناچار یک قبضه تفنگ و یک قبضه سلاح کمری تهیه کردند و اغلب روزها 

رون از روستا برده و آموزش تیراندازی فرزند خود، سید عبدالباقی را همراه خودشان به بی

و زمانی که علامه در روستای محل تولد خود ساکن  ۳۱۱۳ در سال. و نشانه زنی می دادند

سربازان روسی به روستا حمله »: شده بود و یک شب چند نفر از روستائیان آمدند و گفتند

گرفوتند و مشغول  مرحوم علامه فوراً تفنگ را برداشته، در پشت بام سنگر« .کرده اند

و ! این کار باعث شد سربازان روسی و که اغلب بی سلاح هم بودند. تیراندازی شدند

 .برگشته و رفوتند

. 
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 درباره شهدا

راهی را که ما عمری با سختی ها و ریاضت ها رفوتیم، این »: علامه در اواخر عمرش فرمود

 «!کردندجوان ها و شهیدان انقلاب اسلامی، در یک شب سپری 

استاد طباطبائی را پس از ارتحالشان در خواب دیدم، به بنده : استاد امجد نقل می کنند که

 «!یک صلوات برای همه شهیدان کافی است»: فرمودند

. 

 مراقبه و خودسازی

یکی از کلمات قصار علامه طباطبایی، این بود : آیت الله استاد حسن زاده آملی می فرماید

 «.ر از خودسازی نداریمما کاری مهم ت»: که

« تفکر»و « تذکر»و این، فراتر از « !توجه! توجه»: اواخر عمر مبارکشان دائم می فرمودند

در « .ریاضت ها، همین دینداری است( و سخت ترین)بزرگترین »: و نیز می فرمودند. است

ین آی: الشریعة ریاضة النفس»: روایتی از حضرت امیر علیه السلام هست که می فرماید

 «.اسلام و احکام آن، ریاضت و ورزیدگی نفس می آورد

خداوند درجات ایشان را متعالی بفرماید که لفظ : استاد حسن زاده آملی نقل می کردند

خویش چه بسا این جمله کوتاه و سنگین و  را بسیار بر زبان می آورد و در مجالس« ابد»

 «.هستیم که هستیم. ریمما ابد در پیش دا»: وزین را به ما القا میفرمود که

انسان از بین رفوتنی نیست، باقی و برقرار است، منتها به یک « انما تنتقلون من دار الی دار»

 .معنی لباس عوض می کند و به یک معنی، جا عوض می کند

. 

 اثر اعمال انسان
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اثر ( هستی)اگر یک کاه برداری، در همه عالم»: استاد امجد از قول علامه می گوید

 {پس گناه کردن چه اثری بر هستی میگذارد؟}« !اردمیگذ

: ایشان فرمود« ...شاعری مدعی است که مشاهداتی دارد و »: به استاد طباطبائی عرض شد

: وقوتی غذا را به وی رساندند و سیر خورد، پرسیدند« !یک وعده خوراک کامل به او بدهید»

 «.رفتنه؛ آن حالت از بین »: گفت« حالا هم چیزی می بینی؟»

گاهی یک عصبانیت، بیست سال انسان را به »: استاد فواطمی نیا به نقل از علامه می فرمود

 «.عقب می اندازد

در اوایل طلبگی ام، روزی مرحوم علامه به حجره ام تشریف : همچنین ایشان نقل می کند

ن شما، بله؛ پیش از آمد: گفوتم« !به ظاهر در این جا غیبت شده است»: آوردند و فرمودند

علامه . چند نفر که درسشان از من بالاتر بود، این جا بودند و غیبت کسی را کردند

باید می گفتی از این جا بروند، این حجره دیگر برای درس خواندن مناسب »: فرمودند

 «.نیست؛ اتاقت را عوض کن

در رفوتن به قبرستان »: علامه هر شب جمعه به زیارت اهل قبور می رفت و معتقد بود

 «.سازندگی انسان مؤثر است

. 

 !منزل پرخطر سلوک

آقایی در قم بود که آلبومی از عکس های همه بزرگان و »: آیت الله مصباح نقل می کنند

از هر یک از علما و مراجع عکسی همراه با امضایی از آنان تهیه . علما درست کرده بود

مرحوم علامه هم عکسی ... بگیرم از من خواستند که عکسی هم از علامه برایش . کرده بود

 .شعر حافظ را نوشتند[ این]از خودشان را دادند و پشت آن، 

 در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن
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 شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

 سهل مکن! نقطه عشق نمودم به تو هان

 ورنه تا بنگری از دایره بیرون باشی

 یشکاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پ

 کِی روی؟ ره ز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟

. 

 اشعار علامه

پودر، غزلیات و اشعار جالبی داشت که یک روز، »: مهندس عبدالباقی طباطبایی می گویند

شاید برای پرهیز از شهرت )هیچ کس نفهمید چرا؟ . تمام آنها را جمع کرد و آتش زد

پرشور تجزیه و تحلیل اشعار حافظ هم فقط اشعار خودش نبود، بحثهای ( طلبی بوده است

بود که همه را یکجا آتش زد، از ایشان فعلاً ده دوازده شعر باقی مانده که، آنها را هم چون 

در زیر، گزیده ای از آنچه از اشعار « .نوشته و به دست دوستان داده بود سالم مانده اند

 :علامه باقی مانده ، آمده است

. 

 غزلی از علامه طباطبایی

 زیبا برد  رخ  نبرد آنچه  ش طرنجْ  رخ              پروا برد بی  از همه  و دین  دل  مِهر خوبان

 برد  لیل ی  کشش  سمِاکش  تا به  از سمََک        گشت  سرِ خود مجنون  مجنون  تو مپندار که

 ا بالا بردو مِهر تو مر  بودم  ای ذرهّ         راه  خود بردم  سرچشمة خورشید نه  به  من

 دریا برد  دل  به  مرا هم  می رفت  او که        افوتادم  سیل  به  که  سر و پایم بی  خ سی  من
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 شیدا برد  بگردید و دل  بزم  درین  که               بود  که  صَهبا ز کجا بود مگر دست  جام

یکجا   و نشان  نام  ز من  جلوه  بیک  که                  تو بود  مینوی  تو بود و کف  ابروی  خم

 برد

 قرار از ما برد  که  روئی  با برافروخته                سوختیم  مهر و خودت  آموختیم  خودت

 یغَما برد  مرا دید و ز من  ابروت  خم                   ولی  تو بودیم  سر راه  به  یاران  همه 

 مرا تنها برد  سر انداخت  را پشت  همه            تغم  که  و هراسان  بودیم  باخته  دل  همه

 : شعر خوشایند بودند  چقدر علامه طباطبایی از این

  بد دیدن  به  ام نیالوده  دیده  که  منم                  ورزیدن  بعشق  شهرة شهرم  که  منم

  خود پرستیدن  نقش  کنم  تا خراب  که           زدم  خود بر آب  نقش  از آن  پرستی  می  به

 رنجیدن  است  ما کافری  در شریعت  که           باشیم  و خوش  کشیم  و ملامت  وفا کنیم

  راز پوشیدن  و گفت  می  جام  بخواست            نجات  راه  چیست  که  گفوتم  پیر میکده  به

که )آیت الله اصفهانی  استاد امجد نقل می کنند که علامه نیز به این بیت از اشعار استادش،

 :خیلی علاقمند بود( در مدح حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است

 !زان که مس وجود را فضّه او طلا کند               متاب رو، از در او به هیچ سو! مفتقرا 

 از علامه« ل ن ت رانی» دو هزار 

 .«ل ن ت رانی»، گفتی دو هزار نگفوته« أرنی»             سحر آمدم به کویت که ببینمت نهانی

. 

 انقطاع از دنیا
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در ماههای آخر حیات دنیوی، این فیلسوف و حکیم متشرع، دیگر به امور دنیا توجهی 

نداشت و کاملاً از مادیات غافل بود و در عالم معنویت سیر می کرد، ذکر خدا بر لب داشت 

. آب و غذا هم توجه نداشتدر روزهای آخر حتی به . و گویی پیوسته در جهان دیگر بود

من دیگر میل به چای ندارم و »: چند روز قبل از وفاتش به یکی از دوستان فرموده بود

 «.گفوته ام سماور را در جهان آخرت روشن کنند، و میل به غذا ندارم

و بعد از آن هم دیگر غذا میل نکرد، با کسی سخن نمی گفت و حیرت زده به گوشه اطاق  

   . می نگریست

. 

 مکاشفه همسر علامه

عیال ما زن بسیار مؤمن و بزرگواری بود، ما در معیت ایشان برای »: ایشان می فرمود

تحصیل به نجف اشرف مشرف شدیم و ایام عاشورا برای زیارت به کربلا می رفوتیم، وقوتی 

بعد از مدتی به تبریز مراجعت کردیم، عیال ما روز عاشورایی در منزل نشسته و مشغول 

ناگهان دلم شکست و با خود نجوا کردم؛ ده سال در : اندن زیارت عاشورا بود، می گویدخو

روز عاشورا در کنار مرقد مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودیم و امروز از 

یک مرتبه دیدم در حرم مطهر در بالا سر ایستاده ام . چنین فیض عظمایی محروم شده ایم

مشغول خواندن زیارت هستم و حرم مطهر و مشخصات آن همچون  و رو به مرقد مطهر

چون روز عاشورا بود و مردم غالباً برای تماشای . گذشته بود، ولی حرم خیلی خلوت بود

دسته های عزادار و سینه زن از حرم به بیرون رفوته بودند و تنها در پایین پای مبارک چند 

دند، بعد از مدتی چون به خود آمدم، دیدم، در نفری ایستاده بودند و زیارت نامه می خوان

 «.خانه خود نشسته و در همان محل مشغول خواندن بقیه زیارت عاشورا هستم

. 
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  در اواخر عمر شریفشان  علاّمة طباطبائی  حالات

  متفکرّ و درهم  ، پیوسته است  بوده  آخر عمر بسیار عجیب  سال  چندیناستاد در   حالات

و . نمودند می  شدید بود و کمتر تنازل  رسیدند؛ و مراقبة ایشان بنظر می  شده  و جمع  رفوته

بر   از خواب  ، و چون داشت  غلبه  و خ لسه  خواب  آخر عمر غالباً حالت  تقریباً در سال

 .نشستند می  گذارده  بهم  چشم  گرفتند و رو بقبله و میخاستند فوراً وض می

  یکهزار و چهار صد و یک(  السلّام  سیدّ الشّهداء علیه  میلاد حضرت)  شعبان  ماه  در روز سوّم

بود و   و سلوک  فلسفه  اهل  که  محترم  از طلابّ  زوجة خود و یکی  در اتّفاق   هجریّة قمریهّ

و دو روز   شدند، و بیست  مشرفّ   مشهد مقدسّ  بود، به  آمده  بهمراه  ایشان  حال  رعایت  برای

  اقامت  را در دَماوند طهران  و هوا، تابستان  آب  بودن  مناسب  و بجهت. نمودند  اقامت

نمودند؛   بستری  و در بیمارستان  آورده  را به طهران  یکبار ایشان  مدّت  و در همین. جستند

  به  تا بالاخره. نداد  ای نیز نتیجه  بیمارستانی  درمان  بود که  طوری  کسالت  دیگر شدتّ  ولی

شدند؛ و غیر از   بستری  بود برگشتند و در منزلشان  ایشان  محلّ سکونت  که  بلدة طیبّة قم

 .پذیرفتند نمی  را بملاقات  کسی  خواصّ از شاگردان

  تمام  بود، دیدم  حالشان سنگین  ؛ در حالیکه رفوتم  بعیادت  روزی: از شاگردان می گوید  یکی

  و عبا و با حالت  با عمامه  کرده  خود را بر تن  ، و لباس نموده  ها را روشن  اطاق   های چراغ

را   کسی  کنند؛ و گویا انتظار آمدن می  ها گردش  در اطاق   زائد الوصف  و سروری  ابتهاج

ه قم نقل کردند که در روزهای آخر عمر علامه یکی از مدرسین محترم حوزه علمی. داشتند

آنها را که انتظارشان داشتم »: طباطبایوی در حضورش بودم، دیدم دیده گشودند و فرمودند

 «.به سراغمان آمدند

. 

  علیه  الله  رضوان  علاّمة طباطبائی  و دفن  و تشییع  رحلت  کیفیتّ
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در   من:  می گفت  شد که  هستند نقل  زاده ندهاز اساتید ب  که  از فضلاء قم  از یکی          

نیاز   در منزل  ، تا اوّلاً اگر چیزی می رفوتم  ایشان  عصرها بمنزل  آخر عمر علاّمه  روزهای

 . ببرم  راه  منزل  را در صحن  ایشان  ، و ثانیاً قدری کنم  باشند تهیهّ  داشته

  دارید؟ ایشان  احتیاج  چیزی  آقا به:  کردم  عرض  از سلام  و پس  رفوتم  ایشان  بمنزل  روزی

گویا منظور   که  شدم  متوجّه  من!  دارم  احتیاج!  دارم  احتیاج!  دارم  احتیاج: فرمودند  چند مرتبه

  اطاقی  بدرون  سپس. کنند سیر می  دیگری  در افق  ؛ و ایشان است  دیگری  مطلب  علاّمه

بود و   بسته  دائماً چشمشان  شدند و در حالتیکه  اطاق   همان وارد  هم  ، علاّمه شدم  راهنمائی

دارند؛   اشتغال  ذکری  چه  به  بفهمم  نتوانستم  من  بودند که  مشغول  اذکاری  کردند به باز نمی

بود،   بسته  چشمانشان  حالیکه  در همان  علاّمه  دیدم  رسید؛ من  نماز مغرب  موقع  تا اینکه

  کردند بخواندن  شروع  شدند، و سپس  گفتن  اذان  نظر کنند مشغول  آسمان  به  اینکه  بدون

قرار   دست  روی  ایشان  و در مقابل  برداشته  کاغذی  دستمال  از کنار اطاق   من.  نماز مغرب

  شاید از اینجهت  با خود گفوتم. نکردند  سجده  آن  بر روی  ایشان. کنند  سجده  تا بر آن  دادم

  به. کنند نمی  اتّکاء و اعتماد ندارد سجده  جائی  و به  است  من  در دست  کاغذی  تمالدس  که

بر   ایشان.  قرار دادم  آن  بر روی  و مُهری  آوردم  سجده  برای  و چیز مرتفعی  رفوتم  اندرون

شد؛ تا  می تر  روز سخت  روز به  ایشان  حال.  یافت  خاتمه  نمازشان  کردند؛ تا اینکه  سجده  آن

زوجة مکرّمة خود   به  از منزل  خروج  و در وقت. دادند  انتقال  بیمارستان  به  را در قم  ایشان

شوند، و در دو  می  بستری  در بیمارستان  هفوته  یک  قریب!  گردم دیگر بر نمی  من: گویند می

یکهزار و   الحرام  شهر محرمّ  هجدهم  یکشنبه  بودند تا در صبح  روز آخر کاملاً بیهوش

کهنة   ، و لباس انتقال  ابدی  سرای  به  ظهر مانده  به  ساعت  ، سه چهارصد و دو هجریّة قمریهّ

 .گردند می  مخلعّ  جاودانی  حیات  و بخلعت  را خ لع  تن

 را  را و همین  همان  تو کردیم  تسلیم             را  و دین  دل  جلوة رویت  یک  به  دادیم

 را  نکنود ماءِ معیون  قوناعت  تشنه  لب            تو آری  شد از وصل  ر نخواهیمما سی
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 را  نگین  نظر از دست  می داد در اولّ               سلیمان  ترا چشم  می دید اگر لعل

 30ار  تو جبین  بپای  نسائیده  هر سر که                    نووودارد  راه  در دائوورة تواجووووران

 

 

 

 

 

 

 فروشی جنب مهدیه تهران مرحوم کافی و ماجرای تعطیل کردن شراب

 

من خیلی ناراحت . تر، یک دکان عرق  فروشی بود نزدیک مهدیه، سه، چهارتا دکان پایین»

یک روز هم از خانه بیرون آمدم، دیدم یک مشت . فروشی است بودم که جنب مهدیه، عرق 

پیرمردی ارمنی بود که . باشند، هستند هایی که نباید جلوی دکانش از این جوان

ها  این  یک بچه مذهبی را فرستادم، گفتم برو ببین. اسمش آرشاک بود. فروش بود عرق 

های مردم، وقتی  فرستد دنبال جوان می( آرشاک)این  آقا  کنند؟ آمد، گفت حاج چکار می

طوری به آنها  ینیک ساندویچ هم. دهد اینها می طوری به  آیند آنجا، یک آب جو همین می

( خوری به شراب)اینها را مبتلا  خواهد  کند، می اینها درست می  کباب برای. کند تعارف می

 .اینها کار بکشد بعد از . کند

 

                                                             
30 http://dqat.ir/home/index.php/2015-09-23-19-02-24/2015-09-23-19-02-26/355-2015-05-15-14-25-42 
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. بله حاج آقا: شناسی؟ گفت گفتم من را می. این ارمنی را خواستمش آمد خانه ما یک روز 

دهم؛ اول اینکه  سه تا پیشنهاد به تو می من: گفتم. اینجا تشریف دارید شما سه چهار ساله 

دهم، تو در  گیرم، قربة الی الله به تو می هزار تومان از پول آخوندیم که از کسی هم نمی ۳۰

دوم . عوض، تغییر شغل بده یعنی خودت باش، دکانت هم باشد، فقط شغلت را عوض کن

گفت تغییر . بندم نت را میخرم و سوم اینکه درب دکا اینکه دکانت را بفروش؛ من از تو می 

تو با یک : خواهی ببندی؟ گفتم حالا چطور می. فروشم دهم؛ دکان را هم نمی شغل که نمی

چند : چطور؟ گفتم: گفت. داند ها را هم می ای قانون زنی که یک خرده داری حرف می کسی

 یعنی بطری بطری بفروشی طوری! فروشی ممنوعه ساله که قانون تصویب شده که پیاله

این جریمه  . فروشی داری نیست ولی اگر در پیاله بریزی و بفروشی ممنوعه و تو اینجا پیاله

اینجا   گویم دهم، می تومان حقوق  می ۱۰۰۰های مذهبی یک ماه  به یکی از این بچه. دارد

. ات کنند گویم یک تلفن بکند کلانتری، بیایند جریمه بایستد تا شراب ریختی توی پیاله، می

کنم تا درب  اینقدر پیگیری می کنم،  ات نکردند به مقام بالاترش شکایت می مهاگر جری

به . در کارهای دینی عجیبم. ای هستم گیر بالا کشیده من یک آخوند پاشنه. دکانت را ببندم

 .قرص هستم( نهی ازمنکر)ام نگاه نکن که شلُ و ولِ هستم، در این کارها  قیافه

 

 

 

ساله در این محله  ۱۱من : گفت. گفت، من را آتش زد ای یک کلمه( آرشاک)یک وقت 

. دهد خرد و نانم می نگفت ارمنی از من عرق  می. دهند ها به من نان می هستم و مسلمان

گفتم از لحاظ دین ما هم خرید عرق  و هم فروش عرق  و هم . دهند ها نانم می گفت مسلمان
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فروشی و هم  کارخانه عرق  هم کار کردن در. کردنش حرام است خوردن عرق  و هم درست

الان . هزار تومان خریدیم ۱۰خلاصه ما دکانش را . جنس به آن فروختن همه حرام است

ایم  های دینی چیده های عرق  و شراب، کتاب جای شیشه. کردیم  آنجا را کتابفروشی اسلامی

...» 

 

 (صاحب کاباره بزرگ در عظیمیه کرج)ماجرای کافی و آقا جلال 

 

من یک وقتی . من خیلی شرمنده خدا هستم، خیلی زیاد. یک توفیق به من دادپارسال خدا »

به . شد اینقدر سهم ما نمی . فکرش را کردم، دیدم خدا بیش از سهم من چیزی به من داده

رفتیم جلوی یک  یک روز در کرج می. رفتم روز در کرج منبر می ۳۰جهتی که من پارسال 

اینجا کاباره  اینجا کجاست؟ گفتند حاج آقا   گفتیم. جاروند آن جایی، دیدیم خیلی مردم می

اینقدر یاس و ناامیدی در قاموس  ام که  من هم یک جوری هستم در برنامه تبلیغی. است

اینجا کیست؟ گفتند یک جوانی است، سی چهل سالش هم   من گفتم صاحب. لغتم نیست

گذاشتند و  ق توی آن میمتر زمین بود، یک استخر بزرگ داشت، قای ۱۰۰۰. بیشتر نیست

عرق ، . غوغایی و یک رسوایی عجیبی بود. ها، پسرها، دخترها، مردها همه مختلط بودند زن

 .خوردند شراب، ویسکی، کنیاک و اینها می

 

 .نه حاج آقا، یک طوری هست: این صاحبش را ببینیم؟ گفتند شود ما  می: گفتم
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این صاحب کاباره  فکر کردم که چطور با هر چه . این کارها کند برای  من هم دلم درد می

یکی از این . این رفیق نیست تماس بگیریم، دیدم یک بچه هیئتی را سراغش بفرستیم با 

سلام علیکم، : حاج آقا سلام علیکم، امری داشتید؟ گفتم: گفت. های کرج را من دیدم داش

آنجا هم : گفتم. آره: ی؟ گفترفیق هست  این صاحب کاباره شما با : گفتم. اینجا ببینم آره بیا 

این   خواهم فقط می: چیست؟ گفتم: گفت. ما یک کار داشتیم: گفتم. خیلی: رفتی؟ گفت

من فردا یک خرده : کجا بیاد؟ گفتم: گفت. را دو ساعت به من برسانی( صاحب کاباره)

 .آیم خانه تو یک ساعت می. آیم کرج زودتر، از تهران می

 

انداختم در وادی شوخی و تفریح و دو تا قصه و یک خرده یک خرده . آمدیم و نشستیم

بعد گفتم فلانی روزی چقدر . راه دارد این کارها. حالش آوردم تا یک انسی با من پیدا بکند

کاباره و عرق  و شراب، خدا : گفتم. رساند خدا می: درآمد داری؟ گفت( کاباره)اینجا 

هفت هشت هزار : گفتم. آید می تومان در( هزار)روزی هفت هشت : گفت! رساند؟ می

هفت هشت : گفتم. نه؛ روزی هفت هشت هزار تومان درآمد هست: تومان فروشه؟ گفت

هزار تومان چیزی نیست، هفتاد هشتاد هزار تومان چیزی نیست، هفتصد هشتصد هزار 

تومان چیزی نیست، هفت هشت میلیون تومان در روز چیزی نیست، هفتاد هشتاد میلیون 

روز چیزی نیست، هفتصد هشتصد میلیون تومان در روز چیزی نیست، هفت تومان در 

این چوبی که  با : چطور؟ گفتم: گفت. هشت میلیارد تومان در روز برای تو چیزی نیست

آقای : چه چوبی؟ گفتم: گفت. ها چیزی نیست این پول خدا بناست در قیامت به تو بزند 

گوید حرامه، اطباء دنیا دارند داد  حرامه، دین میگوید  گوید حرامه، امام می عزیز، قرآن می

آورد، دیوانگی درست  ریزی مغز می گویند استعمال مشروبات الکلی، خون زنند می می

 تو چرا همچین کردی؟. کند کند، زخم معده درست می می
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به جان شما مردم، هر چه از قرآن و روایات و نصایح بلد بودم گفتم، دو سه ساعت راجع به 

این  به . این گوشت ناپزه گفتیم، دیدیم نه آقا، ( صاحب کاباره)این  اب و عرق  به شر

گویم گوش کنید حرفم را  این را برایتان می . خواهد حوصله می. شود ها پخته نمی زودی

این توسلات، من چیزها  این مجلس امام صادق  علیه السلام قسم، از  به صاحب . بگیرید

تا خسته شدم، دیدم هر کاری کردم در این صاحب کاباره اثری . این است  یکی. ام گرفته

زد  حرف می( صاحب کاباره)زدم، زبانم با او  این حرف می طور که با  یک دفعه همین. نکرد

خواهی به من بفهمانی، بگویی  دانم می می! گفتم خدایا. این دلم را فرستادم درب خانه خدا 

 ...ای نداری ر من اثر در آن نگذارم هیچ عرضههایت را بزن، ببین اگ حاج کافی حرف

 

این توجه قلبی  به حقّ حق قسم، تا . این صاحب کاباره منقلب بشود اثری بگذار ! گفتم خدایا

کردم کمکم کن، دو کلمه به ( التماس خدا)را به ذات مقدس حق پیدا کردم التماسش 

سرش را دارد به دیوار  این صاحب کاباره گفتم، یک دفعه دیدم مثل بمب منفجر شد، 

حاج آقا چکار بکنم؟ گفتم داداش، درب کاباره : چی شده؟ گفت: گفتم. زند زند، داد می می

دارم، دست یکی از ( بدهی)یک گرفتاری دارم، هفتاد هزار تومان قرض : گفت. را ببند

. تو که گفتی روزی هفت هشت هزار تومان درآمد داریم: گفتم. رباخورهای کرج هست

: گفتم. همیشه بدهکارم. بازم نشینم و می شود سر میز قمار می تا یک چیزی جمع می :گفت

توانی هفتاد هزار تومان یک جایی برای من  اگر شما می: گویی چکار کنیم؟ گفت حالا می

دو ساله من هفتاد هزار : گفتم. دهم خواهم، خانه هم دارم رهن می قرض بکن، مجانی نمی

به . الله گفتیم بسم. گفتم چهار ساله. گفت چهار ساله. دهم ه تو میکنم ب تومان پول قرض می
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امام حسین علیه السلام قسم، یک ریالش را جایی سراغ نداشتم اما با خودم گفتم خدایا ما 

 پریم روی میخ تو می

اگر هم که توی بازی . کنی هست درست می( خدا)یقین دارم اگر برای تو . تا روی عرش

 ...این دیگر مربوط به نیت است  . یه پول بمانمهستم بگذار در ته

 

این را با  سرد نشود شب در شهر کرج یک منبری داشتم ( صاحب کاباره)این  اینکه  برای 

رفتیم آنجا و بالای منبر مطرح کردم و یک خرده تشویقش . خودم برداشتم بردم آنجا

همچین ( صاحب کاباره)این  به مردم گفتم که قرار شده . کردم که باز، صبح پشیمان نشود

. جوانمردی بکند و کاباره را ببندد و ما هم قرار هست یک خدمت مختصری به او بکنیم

وقتی از بالای منبر آمدیم پایین، یک بنده خدایی مال کرج هست شهرسازی داره آنجا، ما 

خواهد تهران از کسی پول قرض کنی من یک چک  را کشید کنار، گفت حاج آقا نمی

 .دهم تو می  ویسم هفتاد هزار تومان بهن می

 

صاحب )جلال جان : گفتم. گذاردش اگر کسی برای خدا قدم بردارد خدا به حال خود نمی

. حاج آقا هر وقت هفتاد هزار تومان را دادید: بندی؟ گفت کی درب کاباره را می( کاباره

 .بندم میهمین الان : اگر همین الان چکش را به تو بدهم؟ گفت: گفتم

 

رفتیم آنجا، ده پانزده تا شاگرد . سه چهار تا ماشین سواری برداشتیم رفتیم درب کاباره

پسره . گفتیم بریم جلو. اینها با تعجب دیدند که حاج کافی آمده کاباره یک وقت . داشت

. جگرم را حال آورد. جلال یک وقت جلوی شاگردهایش داد زد. را انداختیم جلو( جلال)
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این  به خیالشان که ( شاگردها)اینها . ، کاباره تعطیل است(عج)فرمان ولی عصربه : گفت

اینها دیدن که آقا جلال، واقعاً  یک دفعه . گوید طوری می مست کرده دارد یک چیزی همین

. من گفتم که جلال جان، چهار پنج هزار نفر ناهار تهیه ببین برای روز جمعه. آقا جلال شده

ایستیم هر  اینجا، داخل صف می آییم  ها با ماشین می کنم و همه رفیق یمن در مهدیه اعلام م

خور که رفت  خوریم که خیال نکنی چهار تا عرق  دهیم ناهار می نفر ده تومان به تو می

 .اند ها مرُده مذهبی

 

این  کن درست نکنید  فقط توبه. این خوب را هم نگه بدارید فقط انسان خوب درست نکنید 

 .جمع و جورش بکنیدکن را  توبه

 

متری که بلندگو  ۱۰۰۰در باغ . یک ناهاری درست کرد و از مهدیه رفقا را برداشتیم رفتیم

ها بزن بکوب و رقص بود، ما هم همان بلندگوها را گذاشتیم و اول  گذاشتند و جمعه می

 اذان ظهر اذان گفتیم و یک نماز جماعت سه چهار هزار نفری خواندیم بعد هم ناهار را،

همه ناهارها را خوردند، با میل هم . خود من هم ده تومان دادم که کسی توقع نکند

 .بعد هم به جلال گفته بودم که دویست سیصد تا لنگ تهیه کند. هایشان را دادند پول

 

این هفته بچه  رفتند  ها یک مشت اراذل و اوباش در این استخرها می همه هفته جمعه

شنا کردند و دو نفر از وعاظ تهران . د جگرهایشان حال بیادخواهند شنا کنن ها می مذهبی

ای خواند و  حاج علامه مداح هم گفتیم آمد یک قصیده. هم دعوت کرده بودم منبر رفتند

 ...ها آمدند  علما خبردار شدند یک مشت آمدند، منبری. غوغایی شد



(2)پای درس علماء   

584 
 

 

من امسال کارهایم را گفت حاج آقا، گفتم بله، گفت . جلال ماه رمضان امسال آمد خانه ما

 «...خواهم بروم مکه ام می کرده

 

نگاشته « های شیخ احمد کافی بانک سخنرانی»این دو روایت به استناد وبسایت : نوشت پی

اند شده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کرامات آیت الله شیخ علی اکبر الهیان 

  

 در محضر استاد در جواهرده رامسر

http://www.samamos.com/?p=7598
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من از سال : سید علی اکبر حسینی از شاگردان آیت الله شیخ علی اکبر الهیان می نویسد

 ملکوتی اخلاق  و گفتار از و  شمسی به مدت پنج سال در خدمت ایشان بهره ها بردم ۳۱۱۱

بعدها به دست آوردم جلوه ای از فیوضات معوی ایشان شان خوشه ها چیدم و هر چه ای

روحش شاد و نامش جاوید باد. بوده است . 

من بزرگواری ها و کراماتی از اخلاق  و رفتار ایشان دیدم که یا دیگران ندیدند و یا به نفع 

 .خود احیانا مصادره کردند و یا به رشته تحریر در نیاوردند

هیان پس از آن که در رامسر مستقر شد در تابستان سال استاد بزرگوار حضرت آیت الله ال

مرحوم پدرم در ییلاق  . شمسی من تازه از دبستان فارغ التحصیل شده بودم ۳۱۱۱

. جواهرده مرا به خدمت ایشان برد و تقاضا کرد که مرا تحت تعلیم و تربیت خود قرار دهد

تا . وس حوزوی اقدام کردممن اولین کسی بودم در رامسر که در محضر استاد به تعلم در

آن وقت در هیچ یک از شهرهای شمالی مدرسه حوزوی دایر نبود؛ چون رضاشاه همه را 

 .تعطیل کرده بود

من . استاد بعد از تابستان به رامسر برگشت و با اجاره اتاقکی گلی در رامسر سکونت کرد

که عده ای  نیز در خدمت ایشان با اجازه ایشان مشغول تحصیل شدم و چیزی نگذشت

همسالانم از من تاسی کرده و به خدمت استاد آمدند و به تعلم دروس حوزوی پرداختند؛ 

و آستانه اشرفیه مدارس حوزوی دایر ( تنکابن)اما یک نگذشت که در رودسر، شهسوار

 .شد

 عبادت و شب زنده داری
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وسته استاد از نیمه شب شرعی به تهجد و عبادت مشغول می شد و تا طلوع آفتاب پی

بعد از طلوع آفتاب، دو سه ساعت استراحت می . مشغول نماز و دعا و قرائت قرآن بود

کرد و می خوابید و بعد از اذان ظهر در اول وقت نماز ظهر و عصر را با تعقیبات آن می 

 .خواند؛ و باز یکی دو ساعت استراحت می کرد و می خوابید

یشان فاصله چندانی نداشت، می آمد و ما را هنگام نماز شب به اتاق  ما که با محل زندگی ا

تابستان و زمستان و پاییز و بهار هرگز بیش از چهار یا . برای ادای نماز شب بیدار می کرد

پنج ساعت خواب و استراحت نداشت و بقیه اوقات یا جواب مراجعین را می داد و یا مطالعه 

هایی که در محضرشان به تحصیل تعداد طلبه . می کرد و یا به تدریس طلبه ها مشغول بود

ایشان به طلبه هایی که پیش از دیگران مشغول . مشغول بودیم، هفت و یا هشت نفر بود

تحصیل شده بودیم درس می دادند و تدریس طلبه های تازه وارد را به ما واگذار می 

 .کردند

 اهمیت استخاره

به مهمانی دعوت می شد و استاد هیچ کاری را بدون استخاره اقدام نمی کرد و حتی اگر 

غذاهای متنوع تهیه دیده بودند، استاد با استخاره فقط از یک نوع خورشت استفاده می 

حتی اگر مریض بودند و . اگر می خواستند به مسافرت بروند استخاره می کردند. کرد

اره همه استخ. اراتمندانش می خواستند او را به بیمارستان انتقال دهند، استخاره می کردند

من با چشم خود دیدم که بعضی افراد از راه های دور مانند . ها با تسبیح انجام می گرفت

روزی خدمت ایشان . لاهیجان ، رشت و قزوین برای استخاره به خدمت ایشان می آمدند

عرض کردم که چرا با قرآن استخاره نمی کنید تا از آیات شریفه قرآن بتوانید به صواب و 

استخاره خواه حکم کنید؟ ناصواب بودن نیت  
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در قزوین وقتی برای استخاره پیش من می آمدند ، من با : ایشان لبخندی زدند و فرمودند

وقتی قرآن را باز می کردم و چشمم به آیات اولیه آن می افتاد از . قرآن استخاره می کردم

آن را برایش د انجامید مطلع می شدم و شمه ای از استخاره خواه و حتی به کجا خواه نیت

توضیح می دادم؛ اما چیزی نگذشت که مردم شهر با خبر شدند و گروه گروه برای 

استخاره به در حجره ام در مدرسه جمع می شدند؛ به حدی که تمام اوقات من برای 

استخاره کردن تلف می شد و من فرصت کارهای خودم و یا تدریس طلاب را پیدا نمی 

. گفتم بعد از این برای خودم هم با قرآن استخاره نمی کنم کردم ، ناچار قرآن را بستم و

 .این است که خود را ملزم می دانم تا با تسبیح استخاره کنم

 تسلط بر معارف اسلامی

استاد در همه علوم حوزوی، ادبیات عرب، صرف و نحو، منطق، معانی و بیان و بدیع، فقه و 

المقدمات، حاشیه، شمسیه، سیوطی،  سال، جامع ۱من در مدت . اصول، استاد مسلم بود

جامی، مطول و معالم را فرا گرفتم و به همه دقایق این علوم مسلط شدم؛ و پس از آن برای 

 .اتمام دروس سطح به تهران رفتم

معظم له در همه دروس حوزوی و دروسی که برای ما تدریس می کرد به قدری مسلط بود 

نستیم بر گفتار ایشان اعتراض کرده و اشکال که ما با همه مو شکافی ها هرگز نمی توا

 بگیریم

 اجتهاد و تقلید

معظم له مجتهدی جامع الشرایط بود و همه کسانی که او را می شناختند اذعان داشتند از 

روزی عرض . هر لحاظ شایسته است که از او تقلید شود؛ ولی او هرگز چنین اعایی نداشت
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هد مسلمید پس چرا اجازه نمی دهید تا از شما کردم حضرت استاد ما می دانیم شما مجت

 تقلید شود و ما را تشویق می کنید از حضرت آیت الله بروجردی تقلید کنیم؟

درست است که من در خود قدرت استنباط احکام شریعت را می بینم؛ ولی هرگز : فرمود

در به فتوای خود عمل نمی کنم و از حضرت آیت الله بروجردی تقلید می کنم؛ چون 

من می . استنباط احکام ممکن است مجتهد خطا کند هرچند اگر هم خطا کند ماجور است

ترسم گاهی اشتباه کنم چون همه انسان ها جز چهارده معصوم علیه السلام مصون از خطا و 

اشتباه نیستند آن وقت در روز قیامت از کرده خود پشیمان باشم که چرا شخصا احکام را 

 .استنباط کرده

مثل مساله . به نظر می رسد استاد در پاره ای از مسائل به رای و نظر خود عمل می کردولی 

رجعت چون مرحوم الهیان اعتقاد به رجعت را از ضرورات مذهب شیعه دانسته اند در 

 .حالی که آیت الله عبد الکریم حائری چنین اعتقادی نداشت

 احترام به سادات

من و هم درسم به علت آن که خوب درس می . کردندبه سادات بیش از اندازه احترام می 

خواندیم و پیوسته می کوشیدیم به دستورات اخلاقی ایشان عمل کنیم و در جاده تقوا و 

عفاف گام برداریم نهایت مورد توجه و احترام ایشان بودیم؛ اما این رفیق هم درس من از 

هر وقت به . ن احترام می کردسادات نبود ولی من سید بودم و استاد به من بیش از دیگرا

خدمت ایشان شرفیاب می شدم پیش پایم تمام قد بر می خاست و گرم احوام پرسی می 

کرد ولی به این هم درس من آن اندازه احترام نمی کرد و پیش پایش تمام قد بلند نمی 

 .شد
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روزی این هم درس من طاقت نیاورد و اعتراض کرد که چرا بین ما دو نفر فرق  می 

تو به من : ارید؟ استاد که سعی می کرد عصبانی نشود یک دفعه برآشفت و گفتگذ

اعتراض می کنی که چرا به ذریه رسول الله این همه احترام می گذارم؟ مگر نمی فهمی که 

من . من تو ریزه خوار خان احسان جد بزرگوار ایشان هستیم؟ اینان آقا زاده و شاهزاده اند

ن کجا؟ما اگر هر روز دست ایشان را ببوسیم حق جدش را ادا و تو کجا و این آقا زادگا

 .نکرده ایم

 طلاق  همسر بخاطر احترام به سادات

احترام بیش از حد آیت الله الهیان نسبت به سادات موجب مشکلاتی برای خودشان شده 

با . ایشان مدتی در محل تولد پدر بزرگوارشان شهر رامسر مجرد زندگی می کردند. بود

ه زهد و پارسایی فوق  العاده که مردم در ایشان می دیدند مورد توجه مردم قرار توجه ب

گرفته برای او از خانواده سادات و اهل علم سادات محله رامسر دختری را برایش 

خواستگاری کردند که پس از چندی ازدواج به منزل استیجاری خود آوردند متاسفانه این 

وردازدواج یکی دو سال بیشتر دوام نیا . 

عیال من عیب و ایرادی نداشت و : دوستانش علت این جدایی را پرسیدند در پاسخ گفت

من . او ذریه زهرا علیه السلام بود. عیب و ایراد از خودم بود چون خود را کفو او نمی دیدم

به خود اجازه نمی دادم بی . مواظبت می کردم کاری نکنم موجب بی حرمتی ایشان بشود

ات شرعی برای او زندگی هل دراز کنم و نمی توانستم از وجود را در منزاجازه او پای خو

مرفهی فراهم کنم او تا کی می توانست با زندگی فقیرانه من بسازد؟ من حتی شبها در 

وقتی از خوابیدن در یک طرف بدن خسته می شدم . رخت خواب خودم با او مشکل داشتم

اما گاهی او خواب بود و نمی . ر برگردممی بایست از او اجازه بگیرم تا به طرف دیگ

در یک اتاق  . توانستم از او اجازه بگیرم ناچار مدت ها بیدار می ماندم تا از او اجازه بگیرم
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دیدم به صلاح من و اوست . تاریک نمی توانستم با وجود او به تکالیف عبادی خود قیام کنم

اشمکه از هم جدا شویم تا فردای قیامت پیش جدش شرمنده نب . 

 زهد و ساده زیستی

 یکی و  یک پوستین ، دو عبا یکی زمستانی: همه خانه و اثاثیه زندگی اش عبارت بود از 

 از جامه بی یاسه دو و سفید ململ از پیراهن عدد سه یا دو و( لباده بدون)قبا دو و تابستانی

 به حصیر تخته چهار یا سه و متر یک عرض و متر دو طول به نمد تخته یک و سفید ململ

را بپوشاند( از تاق  به معنای سقف)= ق اتا کف که مقداری . 

که در حیاط خانه بود پهن ( از تنیدن= تنابی )لباسهایش را خود می شست و به روی طنابی

اگر باران می آمد به آن دست نمی زد و به حال خودش می گذاشت تا هوا آفتابی . می کرد

لباس نم دار در اتاق  نمی آورد. مع می کردشود و خشک گردد آن وقت از روی تناب ج . 

همیشه در اتاق  های استیجاری و یا حجره های . هرگز خانه و منزلی از ملک خود نداشت

در هفته یکی دو بار مختصر گوشتی می . زندگی فقیرانه ای داشت. طلبگی زندگی می کرد

ن اگر می رسید مهما. خرید و آب گوشتی یا خورشتی درست می کرد و استفاده می نمود

 .برای او هم غذایی مثل غذای خود تهیه می کرد

اتاق  های خود را که اغلب یک اتاق  بیش . در تمام عمر نه مستخدمی داشت و نه خدمتکاری

هرگز . تر نبود و در همان جا آشپزی می کرد خود جاروب می کرده و تمیز می نمود

واب در زمستان پوستین برخود می هنگام خ. رختخوابی به شکلی که دیگران دارند نداشت

 .پیچید و روی نمد می خوابید و عبایش را به عنوان بالش استفاده می کرد
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. در تابستان روپوش او عبای تابستانی بود؛ نه ملافه ای و نه بالشی که زیر سر بگذارد

داشت که همیشه روی ( از پوست گوسفند دباغی شده با پشم به نسبت بلند)پوست سختی 

وقتی حجم . وجوهاتی که از مردم می گرفت زیر پوست سخت می گذاشت. ی نشستآن م

پول ها زیاد می شد در کیسه کوچکی می ریخت و دو سه روزی به قم خدمت آقای آیت 

الله العظمی بروجردی می رفت و پول ها را تحویل می داد و بر می گشت و صورت مخارج 

آیت الله بروجردی از آن همه قناعت ایشان . دماهانه را نیز به خدمت ایشان ارایه می دا

 .تعجب می کرد

از صبح . وسیله گرمایش اتاقش در زمستان زغال سرخ شده بود که در اجاق  ریخته می شد

یک قوری چینی کوچک محتوی چای و یک قهوه جوش پر از آب در جلوی آتش می 

قابل آن قرار می داد و گذاشت و دو عدد استکان و نعلبکی با یک سینی مسی بیرون اجاق  م

وقتی محتوای قوری کم می شد . برای مهمانان پیوسته از آن قوری کوچک چای می ریخت

مجددا در آن آب می ریخت و تا ظهر از همان قوری کوچک و آن قهوه جوش با چای از 

بی آن که رنگ و ) مهمانان پذیرایی می کرد؛ و شگفت این که تا ظهر آن چای برقرار بود

کم کم این قوری چای آقا ضرب المثل شده بود و مردم هر ( تغییر کرده باشد مزه آن

قوری چای آقا شیخ علی : وقت می خواستند از برکت داشتن چیزی مثل بزنند می گفتند

 !!اکبر الهیان است

 تقوا و پرهیزگاری

 که سال پنج طول در من. داشت پرهیز بسیار کردن صحبت کسی سر پشت و  از غیبت

شت سر کسی حرفی زده باشد و یا به کسی اجازه پ نشنیدم هرگز ، بودم ایشان خدمت

 .بدهد که پشت سر کسی حرفی بزند
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روزی در محضرش نشسته بودم که یکی از بزرگان شهر به خدمتش رسید و از واعظ 

از وجوهات : سرشناس شهر نقل کرد که شما را به رهبانیت متهم می کند و می گوید

باید مثل من به منبر برود و مردم را . ادت خدا کردن ارزشی نداردشرعی خوردن و عب

 .موعظه کند تا برای خود درآمدی کسب کند

فقط امیدوارم که خداوند همه ما را به راه صواب و صلاح هدایت : ایشان در جواب گفتند

 !کند

 خلع روح از بدن

رس اخلاق  می داد و به ما د. شب های جمعه بعد از صرف شام به خدمت ایشان می رفتیم

 به راه این از علما از بسیاری که کنید عادت شب نماز و عبادت و  به ریاضت: می گفت

نیست ممکن عادی مردم برای تصورش و فهم که اند رسیده ای عالیه مقامات . 

سید رضی به مقاماتی رسیده بود که می توانست روح خود را از تن جدا کند و : می فرمود

موجودات به سیر و سیاحت بپردازد؛ اما یک وقت که تازه روح خود را از بدن در عالم 

سید . خارج کرده بود مادرش برای کاری به اتاق  رفت و او را صدا زد؛ اما جوابی نشنید

رضی فهمید و دست و پاچه شد که تا مادرش از رازش اطلاع پیدا نکند فورا خود را به 

اطر مادرش چنین کاری نمی کردبدنش رسانید و از آن به بعد به خ . 

آیا از آشنایان شما کسی هست که : گفتم . از کرامات بزرگان دیگر سخن ها می گفت

 دارای کراماتی باشد؟

من افرادی را می شناسم که کراماتی مانند طی الارض دارند و به راحتی ما فی : فرمود

ی توانند انجام دهند؛ اما الضمیر دیگران را می خوانند و خیلی از کارهای خارق  عادت م
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یکی از دوستانم کیمیاگری . هرگز نمی گذارند که دیگران بفهمند که او چنین کرامتی دارد

می خواهم علم آن را به تو بدهم ولی من قبول نکردم: می داند و روزی به من گفت . 

 وقتی خداوند در اثر ریاضت و عبادت و مجاهدت این چنین نعمت ها به کسی عطا: گفتم

 کرده است؛ چرا باید بخل بورزد و نگذارد دیگران از آن مطلع شوند؟

اگر افرادی مانند من به مردم کراماتی نشان دهند آن وقت مردم عوام خیال می : فرمود

هم افرادی مانند ما بوده اند که فلان کرامت از ایشان ( ع)و معصومین( ص)کنند که رسول 

کند که ما کاری نکنیم که مردم عوام مقام ملکوتی بنابراین ادب اقتضا می ! مشاهده شد

 .آنان را با ما مقایسه کنند

 دستور به نماز جماعت و فروتنی

در . استاد بزرگوار جناب آقای شیخ علی اکبر الهیان مقید به تهجد و اقامه نماز شب بودند

برای ادای اما . سفر و حضر در ادای فرائض و مستحبات بالاخص در اول وقت مقید بودند

نماز فریضه به رفتن مسجد برای اقتدا به امام جماعت توجهی نداشت با آن که نماز جماعت 

را بسیار معتقد و توصیه می کردند که حتی المقدور کسانی که در قرب مساجد زندگی می 

 .کنند نماز را به جماعت بخوانند

در خدمت شما هستیم  حضرت استاد به ما طلبه هایی که: روزی خدمت ایشان عرض کردم 

 .اجازه دهید با امامت جناب عالی نماز جماعت بخوانیم

چون برای امامت جماعت شرط است که امام عادل باشد و من خود را عادل ! نه: فرمودند

 .نمی دانم که شما پشت سرم نماز بخوانید
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چرا به مسجد نمی روید وبه امام جماعت مسجد اقتدا نمی کنید؟: عرض کردم  

عدالت امام جماعت مسجد برایم محرز نشده است؛ لذا نمی توانم به او اقتدا کنم : ندفرمود

 .ولی شما وقتی احراز کردید می توانید به او اقتدا کنید

 کرامات شیخ

از علوم غریبه و حتی . استاد کرامات بی شماری داشت، ولی هرگز اظهار نمی کرد

مافی الضمیر افراد را می خواند و گاهی به با یک نگاه مختصر . کیمیاگری اطلاع کافی داشت

 .خود آن شخص اظهارمی کرد

 ثروت شیخ

هزار تومان امروز نمی  ۱۰تمام مایملک شیخ را اگر تقویم می کردند به پول امروزی به 

این مایملک را از محل وجوهات شرعی تهیه کرده ام و بعد از مرگم به : می فرمود. رسید

من از مال دنیا هیچ چیزی . ید و به ایشان تحویل بدهیدمحضر آیت الله بروجردی ببر

آن چه از استاد باقی مانده بود به غیر از دو دست لباس مستعمل و دو عبا و یک . ندارم

پوستین که به منزله لحاف زمستانی ایشان بود و یک تخته پوست سخت که به منزله 

تخته حصیر محلی چیز تشکچه بود و روی آن می نشست و یک تخته نمد کهنه و چند 

 .دیگری نبود

پس از رحلت ایشان دوستانش دیدند که این اشیای بی ارزش را به خدمت حضرت آیت 

الله بروجردی ببرند لذا با قیمت بالا تقویم کرده و آن را به مستحقان دادند و پول آن را که 

روجردی بردند و در آن موقع کم تر از دو یا سه هزار تومان شده بود به خدمت آیت الله ب

ایه الله ایشان هم دستور داد تا آن پول مختصر را به آقازادگان . ما وقع را گزارش کردند
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برگرفته از مجموعه کتاب سیمرغ قاف عشق، بزرگداشت آیت الله سید .)بدهند الهیان

(موسی زرآبادی، مقاله دکتر سید علی اکبر میر حسینی  

 میهمان طلاب

وی در ایام تابستان به . و سه ساله بودم که با ایشان آشنا شدمحدود بیست و دو یا بیست 

قزوین می آمد و حدود دو ماه به عنوان مهمان طلاب در مدرس مدرسه التفاتیه ساکن می 

شد و این مهمان شدن هم به خاطر احتیاط بیش از حد وی به امور شرعی بود؛ چون که 

جایز نمی دانست؛ لذا مهمان یکی از خود را طلبه محسوب نمی کرد سکونت در مدرسه را 

طلاب می شد؛ چرا که بر اساس نظر واقف جایز بود و من و عده ای دیگر از علاقه مندان 

ایشان مانند آقای خویئنی ها ، شیخ محمد لشکری، شیخ محمد صفری و دیگران نزد وی 

 .می رفتیم و استفاده می کردیم

 امتحان از درس اخلاق  عملی

سم شرقیان که از علمای رامسر است و در آن زمان پدرش در آن سامان حاج شیخ ابوالقا

مشهور و جزو متمکنین سادات محله رامسر بود، نقل می کرد که از آیت الله شیخ علی اکبر 

 .الهیان خواستیم تا برای ما کتاب معراج السعاده را درس بگوید و ایشان هم پذیرفت

ایشان اثاثیه . رفتن به حمام عمومی را کردیمچند روز پس از تدریس، در معیت وی قصد 

من این ها را ! آقا: گفتم. من از این کار ابا داشتم. حمام خود را به دستم داد تا بیاورم

 بیاورم؟ مرا می شناسید کیستم؟
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شما و پدرتان را کاملا می شناسم و نیازی به کار تو هم نداشتم، بلکه می خواستم : فرمود

معلوم شد . ر در تو اثر کرده و منیت را به چه میزان کم کرده استببنیم درس اخلاق  چقد

 .که فقط لقلقه زبان بوده است

 طی الارض آیت الله الهیان

مرحوم آیت الله حاج شیخ علی اکبر الهیان که دست پرورده ممتاز مرحوم آیت الله سید 

ی فرا گرفته موسی زرآبادی است قدرت روحی بسیار و تبحر در امور غیر عادی را از و

 .بود

در ایام دهه : مرحوم آقا سید علی اکبر حاج سید جوادی معروف به عموجان، نقل می کرد

اول محرم که طبق معمول سنواتی در حسینیه دیوان خانه مجلس عزاداری حضرت 

را صبح ها برقرار می داشتیم، روز عاشورا که معمولا شلوغ ترین ( ع)اباعبدالله امام حسین

. است، در کنار درب ورودی ایستاده بودم و به عزاداران خوشامد می گفتمروز مراسم 

من از آمدن . ناگهان دیدم مرحوم الهیان در هیبتی روستایی و با کلاه نمدی بر سر وارد شد

ایشان متعجب شدم؛ زیرا می دانستم که وی در روستای حسن جون طالقان است و امروز 

م نیست ولی آن روز سکوت کردم و مدت ها بعد هم وسیله رفت و آمد به آن جا فراه

 :پرسیدم

شما در روز عاشورا و با آن لباس دهاتی چگونه در حسینیه حاضر شدید؟! آقا  

شما با این مطالب کاری نداشته باشید! جان: ایشان پاسخ داد !! 

اصلا اصرارنکن: و وقتی اصرار مرا دید گفت ! 
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ایشان با طی الارض از طالقان به قزوین آمده مرحوم آقا سید علی محمد احتمال می داد 

البته آقای . است؛ زیرا خیلی به شرکت در مجلس عزاداری حسینیه دیوانخانه مقید بودند

الهیان موضوع طی الارض را چیز مهمی نمی دانست؛ زیرا شخص از فضای زمین خارج نمی 

تر بوده و از آن مهم  که سیر از زمین به آسمان است مهم( معراج)شود، بلکه طی السماء 

تر سیر شخص از عالم دنیا به جهان آخرت است که معمولا با خلع روح از بدن صورت می 

آیت الله الهیان واجد این کمالات بود. گیرد . 

 کرامت امتحانی

آقای خلج اعتقادی به مرحوم آیت الله الهیان نداشت و خود را برتر از ایشان می دانست؛ 

و آشنا شد پی برد که وی شخصی بسیار قوی و مهم استاما وقتی بیش تر با ا . 

یک بار در عالم رویا دعای به من الهام شده بود که اگر یک بار بر سر : آقای خلج می گوید

هر مریضی بخوانند بهبود می یابد و من هم این را یاد گرفتم و اولین بار هم آن را بر مادرم 

بر چند نفر دیگر هم خواندم که بهبود یافتند که مریض شده بود خواندم که بهبود یافت و . 

آن دعا که در خواب ! جان: روزی خدمت آیت الله الهیان رسیدم که وی بدون مقدمه فرمود

الهام شد که برای بهبودی مریض خوب است برای امتحان دادند و نباید از آن استفاده کرد 

 .حتی اگر برای مادرتان باشد

حالی که من اصلا با کسی در این باره سخن نگفته بودمایشان این مطلب را گفت در  . 

 آب بر آتش عشق
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در زمان حیات آیت الله : سید جلیل زرآبادی فرزند سید موسی زرآبادی نقل می کرد

در . العظمی بروجردی، من در آستانه اشرفیه کار تبلیغ و نظارت بر طلاب را انجام می دادم

ه آستانه بود، سکته کرده بودند به حدی که یک همان ایام آقای الهیان که مدیر مدرس

من وی را به حجره ام آوردم و برایشان تختی مهیا کردم و . طرف بدنش بی حس شده بود

 .از او پذیرایی می کردم

هر روز خانمی که پرستار بیمارستان بود به منزل ما می آمد و به آیت الله الهیان آمپول 

رفت و آمد من نسبت به آن خانم علاقه ای پیدا کرده تزریق می کرد و بر اثر مرور این 

 .بودم

یک روز جمعه خبر آوردند که منزل آن خانم آتش گرفته و در اثر این حادثه خودش هم 

من از این واقعه خیلی ناراحت بودم و گویا کوه غمی بر دوشم قرار . صدمه دیده است

 .گرفته است و مرتب در فکراو بودم

ی الهیان سکته کرده بود و قدرت تحرک هم نداشت ناگهان یکباره در این موقع که آقا

اگر مقدر باشد که آن خانم خوب شود ! آقا جلیل: ازجا برخاست و دو زانو نشست و فرمود

: می شود؛ و اگر مقدر باشد که بمیرد می میرد و دستش را بلند کرد و پایین آورد و فرمود

 !این که غصه ندارد

مله را گفت گویا این علاقه من به این خانم به یکباره قطع شد و همین که ایشان این ج

 .دیگر هیچ احساس تعلقی به او نداشتم

 هفتاد سال بی تغییر
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روزی آیت الله الهیان از سفر مشهد بازگشته بود و در مدرس مدرسه التفاتیه جلوس داشت 

د فلانی بود که دربین از جمله این افرا. و علما و علاقه مندان وی برای دیدارش می آمدند

آیت الله الهیان با هر کسی که می آمد معانقه و . بازاریان به تقدس و تقوا مشهور بودند

عده ای از ما از جمله مرحوم آقا سید . دیدن می کرد؛ اما با این شخص اصلا معانقه نکرد

ه به جلیل از کار ایشان دلگیر شدیم؛ لذا بعد از ختم مجلس مرحوم سید جلیل معترضان

 .ایشان این ناراحتی خودش را ابراز کرد

مردی که هفتاد سال از عمرش می گذرد هنوز آن صفتش را ترک : آیت الله الهیان فرمود

به این ظواهر توجه نکنید. نکرده است ! 

 تصرف در منبری

زمانی همراه حضرت آقای الهیان به مجلس روضه ای : سید جلیل زرآبادی نقل می کردند

بی بر فراز منبر مشغول صحبت بود وداشت مقدمه چینی می کرد تا به نتیجه رفتیم و خطی

من دیدم ناگهان این منبری در حرف هایش دچار لکنت و اختلال شد و . مطلوبش برسد

نتوانست حرفهایش را جمع بندی کند فلذا به هر صورتی که بود منبر را تمام کرد و پایین 

 .آمد

 چرا این منبری در صحبت هایش دچار لکنت شد؟ ]۳[!من عرض کردم: آقا دایی

حرف هایش درست نبود و می خواست نتیجه ای ناحق بگیرد لذا نگذاشتم : ایشان فرمودند

 .در این کارش موفق شود

 رهایی از غرور علمی

https://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/b/message?sMid=0&fid=Inbox&sort=date&order=down&startMid=0&filterBy=&.rand=1025555464&midIndex=0&mid=2_0_0_1_38700574_AMe%2BimIAABBKVBKm3wAAAK%2FNw6M&fromId=#_ftn1
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) من خدمت آیت الله حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی : آقا سید جلیل زر آبادی می گفت

مرا نزد مرحوم آیت الله آقا درس معقول می خواندم اما آیت الله الهیان ( استاد امام خیمنی

برای ایشان درسی بگویید! آقا: برد و گفت( که بعدا ابو زوجه ام شد) سید هبه الله تلاتری  . 

درس آنجا برایت عجُب و غرور می آورد: سپس به من فرمود . 

از نظر فکری آقای الهیان با مکتب صدرایی موافقت نداشت و علوم معقول را با آنکه 

مدتهای مدیدی علوم معقول و حکمی خوانده : دوست نمی داشت و می فرمودخوانده بود 

بودم، بعد ها دیدم نسبت به اخبار و احادیث ائمه اطهار علیه السلام آن روح عبودیت لازمه 

لذا بسیار زحمت کشیدم تان همه . را ندارم و حس کردم ناشی از این علوم فلسفی است

ن کنممطالب رسوخ یافته در ذهنم را بیرو . 

 راه رسیدن به مقام محمود

: در مکتب اخلاقی آیت الله الهیان عقیده به ریاضات و اعمال شاقه معنا نداشت و می فرمود

اصل کار عمل به واجب و ترک حرام است و سپس عمل به مستحبات خصوصا نماز شب و 

 .زیارت عاشورا؛ چرا که به هر دوی این اعمال، مقام محمود وعده داده شده است

 راه بهشت

استاد مهدی توکل از کسانی که با حضرت آیت الله محشور بوده نقل می کند یک بار 

می خواهم طلبه شوم: خدمت آیت الله الهیان بودیم که پسرش حسن آقا آمد و گفت . 

شغل شما : آقای الهیان فرمود. حسن آقای الهیان در تهران کارگاه جوراب بافی داشت

بروی طلبه شوی؟خوب است؛ چرا می خواهی   
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می خواهم با طلبگی به بهشت بروم: حسن آقا عرض کرد . 

مگر بهشت رفتن منوط به طلبگی است و این همه مردم که به بهشت می روند، : پدر فرمود

 طلبه شده اند؟

وقتی حسن الهیان رفت ما . اما پسر همچنان اصرار می کرد و آقای الهیان نمی پذیرفت

ی خوب است؛ چرا نهی می کنید؟طلبگی خیل! آقا: پرسیدیم  

ایشان جوراب بافی را رها می کند و به قم می رود و معمم می شود و بعد از دو : فرمودند

این چه کاری است؟! خب. سال دوباره رها می کند و به شغل جوراب بافی بر می گردد  

ز دو سال اتفاقا همین طور هم شد و حسن آقا به قم رفت و طلبه شد و معمم گردید و بعد ا

 .هم دوباره مکلا شد و بر سر شغل اولیه اش باز گشت

 پیش بینی رهبریت امام خمینی

من در زمان جوانی های آقای خمینی شب : آقای الهیان می فرمود: آقای توکل نقل می کند

های جمعه در قم برای عده ای از طلاب علاقمند درس اخلاق  و حالات علمای عامل را می 

ان هم به مجلس ما می آمد و من همان موقع که شاید حدود چهل سال گفتم و گاهی ایش

پیش از مرجع شدن وی در پیشانی او می دیدم که پیشانی اش پیشانی رهبری و مرجعیت 

 .است

 

 خنده های بی جای آیت الله الهیان
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رفقا یا فرزندانش ایشان را برای معالجه به تهران . آیت الله الهیان در قزوین سکته کرد

حدود یک سال بعد از سکته اش به مدرسه التفاتیه تشریف آوردند و در حجره سید . ردندب

 .محمد خوئینی ها سکنی کردند و مردم و علاقمندان به عیادت ایشان می آمدند

گاه که مردم می آمدند آقای الهیان با صدای بلند قاه قاه می : آقای خوئینی ها می گفت

طور که شما می خندید صورت خوشی ندارد این! آقا: من عرض کردم. خندید . 

من گاه در وجود بعضی ها چیزهایی می بینم که ناگهان . دست خودم نیست: ایشان فرمود

 .خنده ام می گیرد

. 

 رفت و آمد به دنیا

من پس از رحلت مرحوم آیت الله الهیان شبی در عالم رویا : آقای مهدی توکل نقل می کند

التفاتیه است و در حال جمع کردن اثاثیه مختصرش است و قصد دیدم که وی در مدرسه 

 .دارد به طالقان برود

شما که از دنیا رفته اید دیگر به طالقان رفتن چه معنا دارد؟! آقا: عرض کردم  

چرا می توانم! شما خیال می کنی من نمی توانم به دنیا بیایم؟: ایشان خندید و گفت ! 

یا را می توان در سلامت جسم و پیکر آن مرحوم دید همین رفت و آمدش به دن: توضیح 

که اکنون پس از پنجاه سال قبر بزرگوارش آشکار و پیکر سالم و جسد سالم ایشان پیدا 

 .شده و آستانه ای را برای می سازند که در خور ایشان باشد
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 بوی عطر مهدی عجل الله تعالی

اسماء و القاب ( عج)حضرت ولی عصر : آیت الله الهیان می فرمود: مهدی توکل نقل می کند

متعددی دارد که یکی از آنها خاصیتش آن است که اگر در مجلسی بیان شود در آن فضا 

 .بوی عطر دل انگیزی پخش می شود

 من پرسیدم بفرمایید که چیست؟

قابل گفتن نیست: ایشان فرمود . 

( موسی زرآبادی، برگرفته از مجموعه کتاب سیمرغ قاف عشق، بزرگداشت آیت الله سید 

 (سخنان آقای مهدی توکل از شاگردان آیت الله الهیان

 انگشتری سلیمانی آیت الله سید موسی زرآبادی

آیت الله شیخ علی اکبر الهیان نقل می کند که با استادش سید موسی زرآبادی از جایی می 

کف  حضرت استاد سید موسی، انگشتری خویش به آب زدند و. به رودی رسیدند. گذشتند

رود نمایان شد و آنان از آن بستر رودخانه گذشتند و سپس دوباره انگشتری را به آب 

 .زده، رود به حالت عادی بازگشت

نقل می کند ایشان آن  ۳۱۱۰درباره این انگشتری باید گفت چنان که آقای میرزایی سال 

ماره با ایشان را از طریق علوم غریبه در یک سفر به خزینه ارض به دست آورده بودند و ه

وی انگشتر را به دست می کرد و خفا حاصل می شد و غالب غیر مغلوب می . بوده است

انگشتری دارای نقش اسم خاص بود. شد . 



(2)پای درس علماء   

604 
 

 آیت الله الهیان و علم کیمیا

( علم کیمیا)آقای الهیان که : روز به پدرم گفتم : سید علی موسوی گرمارودی می گوید

 .دارند؟ خودتان گفتید

بله ایشان دارند :فرمود . 

پس چرا آقای الهیان که کیمیا دارند با پول سهم امام زندگی می کنند؟: گفتم .. 

کسی که به هر . اکسیر اعظم همان غنایی است که ایجاد می کند! پسرم : پدر فرمودند

این را می دانی که چه استغنای درونی پیدا می کند؟ کیمیای . چیزی دست بزند طلا شود

(۳۳۱کیهان فرهنگی ، شماره .)استغناستحقیقی،   

 آیت الله الهیان و تربیت اخلاقی طلاب در دوره آیت الله حائری

: می نویسد« چنین کردند نیکان زندگانی»دکتر سید علی موسوی گرمارودی در مقاله 

 سرپرستی –میبدی یزدی  مهرجردی –می حائری رییس حوزه علمیه قم، آیت الله العظ

 از تن یک به بودند می کشور منطقه کدام از که این اعتبار به را طلاب از گروه هر معنوی

 بزرگ مردانی خویش، سخن و قول و عمل و فعل با اینان و بود سپرده منطقه مشاهیر

کردند می تربیت .. 

علی اکبر الهیان معلم بزرگ اخلاق  و از جمله این بزرگان مرحوم آیت الله حاج شیخ 

پرهیزگاری بود که مرحوم آیت الله العظمی حائری سرپرستی طلاب قزوین و گیلان را به 

 .وی سپرده بود

http://somamus.blogfa.com/post-322.aspx
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مرحوم آیت الله شیخ علی اکبر الهیان آن زمان خود در درس خارج مرحوم آیت الله حاج 

یم حائری حضور می یافتشیخ مهدی پایین شهری و مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکر . 

 به را وی ایشان …پدرم قدری از سطح و رسایل و مکاسب را نزد مرحوم الهیان خواند

 و فیضه مدرسه بین راهرو در الهیان مرحوم. کرد انتخاب خودش ای حجره هم عنوان

(۱۳ ص عشق، قاف سیمرغ مجموعه.)داشت حجره دارالشفاء  

ایشان حتی . تفسیر برهان را درس می گفت( الهیان)ایشان : آقای کریم فیضی می نویسد

در سفرها و ماه رمضان تلاش داشت تا به تربیت شاگردان بپردازد ؛ چنان که استاد محمد 

 سفر در و رمضان ماه در  رضا حکیمی از کسانی است که در نزد ایشان تفسیر برهان را

(۱۱ ص فیضی، کریم لت،عدا فیلسوف.)است خوانده  

 ابطال شعبده با اراده آیت الله شیخ علی اکبر الهیان

دکتر سید علی اکبر میرحسینی تنکابنی از شاگردان آیت الله العظمی شیخ علی اکبر الهیان 

وقتی ما چند از دوستان از جایی می گذشتیم دیدیم که معرکه : استادم فرمود: نقل می کند

آن . او جامی را بالای یک تکه چوب به گردش در آورده بود. گیری معرکه گرفته است

(درحقیقت تردستی و شعبده ای داشت) جام به سرعت بالای آن قطعه چوب می رقصید؛  

معرکه گیر دانست که به . یکی از ما نگاه تندی به آن جام کرد و آن جام فورا سرنگون شد

به اطراف نگاه کرد که . شده استخاطر نگاه نافذ عارفی است که این چنین جام سرنگون 

به نقل از .)صاحب نظر را بشناسد ولی ما سر خود را پایین انداخته و به سرعت رد شدیم

(۱۰۱خاطرات من از استاد از مجموعه سیمرغ قاف عشق ؛ صفحه   

. 
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 حسن الهیان فرزند و شاگرد آیت الله شیخ علی اکبر الهیان

ر الهیان می بایست به فرزند ایشان شیخ حسن از جمله شاگردان آیت الله شیخ علی اکب

ایشان دبیر دبیرستان های تهران بود. الهیان اشاره کرد . 

ایشان داستان هایی درباره برخی از اولیای الهی دارد که در این حکایتی که آیت الله 

 :شوشتری گوشه ای از آن نمودار است

مل و برجسته ای بود و پس از نحوه آشناىی بنده با مرحوم معلم دامغانی که انسان کا

من از قبل با : شروع آشنایی این چنین بود. اجتهاد عمامه را برداشت و به کار آزاد پرداخت

 دست زیر و بود فاضلی  ٔ  حسن آقای الهیان فرزند مرحوم شیخ علی اکبر الهیان که طلبه

 به و کرد می تدریس ری دبیرستان در ایشان خواند، می درس قزوینی مجتبی شیخ حاج

داشت لطف بنده . 

آقای الهیان شما در قم استادی را می : ایشان یک روز در قم مهمان بنده بود، عرض کردم

 شناسید که بنده از او استفاده کنم؟

بله: گفت ! 

کیست؟: گفتم  

(س)گفت حضرت معصومه  . 

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل: گفتم . 
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 پیچیده مرد او و است الشفاء دار و ٔ  فیضیه ٔ  دومی آقای بالخیر، آفتابه دار مدرسه: گفت

بود دار آفتابه سال ده از بیش شناسند،چون می را او سالها آن طلاب تمام. است ای . 

آقای الهیان این مرد همیشه صدای بزغاله در می آورد و طلاب را می خنداند،کسی :گفتم

 .که دائم به مضحکه مشغول است چطور می تواند از اولیاء الله باشد

از . این آقا قد کوتاهی داشت وچاق . تو بیشتر بنشین اینها برای رد گم کنی بود: گفت

قباهای کهنه طلبه ها می پوشید و گاهی چند قبا روی هم می پوشید و اصلاً هیکل او خنده 

دار بود، هر طلبه ای که برای آب برداشتن از حوض مرکزی می آمد، صدای بزغاله در می 

بعضی طلبه ها گاهی یک ریال پول در سینی می . خندیدند آورد و طلبه ها می

 .انداختند،برای آنها دو مرتبه صدا در می آورد

داری سر من شیره می مالی؟! آقای الهیان:گفتم   

نه به خدا،اولیا الله گاهی به این شکل خود را مستور می کنند، من در ردیف ایشان »:گفت

اسم که در دامغان تشریف دارند به نام معلم غیر از ایشان بزرگ مرد دیگری را می شن

با خود گفتم اول بروم سراغ نقد، اولین . دامغانی ،به دامغان رفتن آن زمان میسر نشد

تا وارد وضو خانه شدم این دفعه .ملاقاتی که با معرفت خدمت ایشان رفتم درماه رجب بود

و اشاره کرد بیا پهلوی من  صدای بزغاله در نیاورد و برای من احتراماً از جایش بلند شد

بنشین،من بارها او را دیده بودم و به او آن یک ریالی که طلبه ها می دادند داده بودم،هیچ 

صدای بزغاله را تعطیل کرده بود اما این دفعه گویا . وقت این طور احترام نکرده بود

پسر جان اسمت چیست؟: فهمیده بود که من او را شناخته بودم، گفت  

دالقائم شوشتریعب:گفتم . 
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من همیشه به جهت الطافی که خدا به من داشته ، شاد و شنگولم ، دل وقتی به یاد : گفت 

الآن ماه رجب است و چند روزی . خدا شاد شد از تمام وجود مؤمن سرور و شادی می بارد 

رجب نمانده ، شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شما روز شهادت  ۱۱بیشتر به 

اهی دید که خنده نمی کنم وصدای بزغاله در نمی آورم ، چون امام زمان علیه السلام مرا خو

در بقیه روزها می خواهم سربازان امام زمان علیه . عزا دار است پس ما هم عزا داریم 

اینها اکثراً از قشر ضعیف جامعه هستند و غم بی پولی در جهره شان . السلام را شاد کنم 

(ینجاست که اینجانب این قصه را در همان ایام از استادم شنیدم جالب ا. )پیدا است   

همان . از آن تاریخ به بعد هر وقت فرصتی می کردم می رفتم و خدمت ایشان می نشستم 

در . خودت هم اینجا زیاد ننشین . روز اول به من سفارش کرد مرا به طلبه ها معرفی نکن 

های او بیشتر پیرامون خدمت خالصانه ی صحبت . اوقات خلوت بیا با هم صحبت کنیم 

بعد از آشنایی با ایشان ، مهیا شدم که خدمت آقای . مادی به فقرا بود ، مخصوصاً طلاب 

 . معلم برسم

قبلاً آقای حسن الهیان از بنده پیش آقا صحبت کرده بود و اجازه ی ملاقات گرفته بود و 

بین . ی یافتم و از محضرشان بهره ها بردم بنده خودم تنها به دامغان رفتم و با ایشان آشنای

ملاقات مرحوم بالخیر و مرحوم معلم دو سال طول کشید تا مقدمات سفر و توفیق ملاقات 

 . به دست آمد

 شیخ عبدالرزاق  الهیان شاگرد آیت الله شیخ علی اکبر الهیان

پرهیز و ایشان بسیار مومن ، خداترس و از ورود هر گونه لقمه حرام به خانه خویش 

داماد خویش را از استفاده از اتومبیل دولتی در موارد غیر دولتی باز می . اجتناب داشت

او به سفارش عمو و استادش آیت الله شیخ . داشت و بر تقوا و پرهیزگاری تاکید داشت
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علی اکبر الهیان از ورود به شغل دولتی قضاوت اجتناب کرد و به تدریس در دبیرستان ها 

 .پرداخت

در بین مردم محبوبیت خاصی -شان در طول حیات خود مبادی به آداب اسلامی بوده ای

داشته و از حرام خواری و غیبت کردن و هر عملی خلاف آداب و اخلاق  اسلامی دوری می 

از استفاده بی رویه اموال دولتی در دوران تصدی مسئولیت آموزش و پرورش . جستند

یت المال به شدت متاثر می شد و خود هرگز از شهرستان رامسر و حیف و میل اموال ب

وسایل و امکانات دولتی با جواز مشروعیت استفاده نمی کرد و در نمره دادن به شاگردان 

. کلاس درس خود همیشه خدا را در نظر داشتند تا عدالت بین همکلاسی ها رعایت گردد

 .مدتی به عنوان امام جمعه به نماز ایستاد و مقتدای مردم بود

 مار و چوب خشک

: شیخ عبدالرزاق  الهیان فرزند شیخ محمد باقر الهیان از عموی خویش حکایت می کند که 

عالم بزرگوار سید میر ابوطالبی برایم نقل کرد که روزی با محمد رضا حکیمی از شاگردان 

شیخ علی اکبر الهیان و نویسنده کتاب مکتب تفکیک به روستای سردسیر جنت رودبار 

محمد رضا . در کوه ماری سمی را یافتیم که از وجود ما بیمناک شده بود. یمرفته بود

حکیمی پیش رفت و زمزمه ای کرد و دستی بر بالای مار کشید و مار چون چوب خشکی 

چند بار این . آن را برداشت و از پس گردن در پیراهن خویش کرد و بیرون کشید. شد

با آن چون چوب . پشتش را بخاراند کار را کرد که گویی می خواهد با چوب خشکی

 .خشکی بازی کرد

مار دوباره جان گرفت و به . سپس وردی بر آن چوب خشک خواند و آن را برزمین نهاد

ما : یادم آمد که خداوند به موسی می فرماید. آرامی راه خویش را در پیش گرفت و رفت 
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این : گفت! یست ای موسیهی بیمینک یا موسی قال هی عصای اتوکوا الیها؛ در دست تو چ

 .عصای من است که بدان تکیه می کنم

 

 :آیت الله حاج شیخ عبدالحسین حجت انصارى لاهیجی شاگرد الهیان

در  ۳۱۳۰مورحووم حواج عوبودالحوسویون حوجوت انوصوارى لاهویوجوى در سوال 

شوهورسوتوان لاهیجان متولد شد و تحصیلات مقدماتى را نزد پدرش ، آقاى شویوخ 

پس از آن عازم شهرستان قم شد و تحصیلات . عوبودالرسول مجتهد لاهیجى آغاز نمود

بوه نوجف اشرف مهاجرت فرمود و از محضر بزرگان . ق   ۳۱۰۳خوود را اداموه داد و سوال 

آن عالم . حووزه نوجوف اسوتوفواده کورد و خویولى زود بوه درجوات عوالى فوقوه نایل آمد

خصوصى مرحوم قاضى طباطبایى بود و پس از بوازگوشوت بوه ربانى یکى از شاگردان 

از . ایوران نویوز در موحوضور شویخ على اکبر الهیان تنکابنى به کسب فیض پورداخوت 

ویژگى هاى مرحوم آیت الله حجت انصارى پرهیز از شهرت طلبى بود، به گونه اى که 

31کسى کلمه من را از ایشان نشنید .  
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 حضرت امام و خواب عجیبی که دیدند

زمانی که حضرت : حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی انصاری همدانی گفته است

درنجف به سر می بردند،فرزند ارشدشان آیه الله شهید سیدمصطفی خمینی (ره)امام خمینی

خیلی به درس آیه الله سیدعبدالکریم کشمیری می آمد و از ایشان برای والد معظمش 

چیزهایی که می گویی، صحیح است ولی من دلیل هم می : امام می فرمایند. تعریف می کند

برو به ایشان بگو من در فلان تاریخ چه خوابی دیده ام؟. خواهم  

گزارش می کند، ایشان اظهار (مرحوم کشمیری)آقا مصطفی هم ماجرا را به استاد اخلاقش

 :می دارد

مشاهده کردی که از دنیا رفته ای و در حالی که پیکرت در به پدرت بگو که در عالم رویا 

قبر قرار گرفت زیر سرت سنگی مزاحمت بودو حضرت علی تشریف آوردند و آن را 
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چون اظهارات آیه الله کشمیری توسط شهید . برداشتند و آن وقت شما راحت شدید

رد، برو از ایشان کاملا صحت دا: سیدمصطفی خمینی به استحضار امام می رسد، می فرمایند

او هم می رود، و تعبیر خواب را جویامی شود. تعبیر آن خواب را هم بپرس . 

 :آیه الله کشمیری جواب می دهد

و (به دلیل فشارهای دولتین عراق  و ایران.)به والدت بگو، نجف همچون قبر برای شماست

یت آن سنگ موانعی است که در کارتان پدیدآمده است که ان شاءالله با عنا

این موانع حل می شود و شما به ایران برمی گردید و به هدفتان هم می (ع)امیرالمومنین

رحلت می نمائید(ایران)رسید و درسرزمین مزبور . 

مضمون این رویا را برای همسر خویش نقل کرده و تاکید نموده (ره)حضرت امام خمینی

احتراز نما و برای کسی نقل تا در قیدحیات دنیوی هستم از فاش نمودن این خواب »: بودند

همسر امام آن رویا را این گونه، از زبان امام، بیان کرده است« .مکن : 

. مراغسل داده و کفن نمود(ع)در رویایی دیدم از دنیای فانی کوچ نموده ام و حضرت علی

آیا راحت شدی؟: سپس آن حضرت به من فرمود  

. می باشد که مراناراحت می کندقلوه سنگی در زیر سرم ! ای جد بزرگوار: عرض کردم

: آیا رهایی یافتی؟ عرض کردم: پس آن مانع را از زیر سرم برداشتند و دوباره فرمودند

(ع)بلی یا امیرمومنان .
32

 

 

 حضرت امام میرداماد را در خواب می بیند

در یکی از تابستان ها که حوزه علمیه قم تعطیل بود، امام به خمین عزیمت نمود و در آنجا 

کتاب قبسات میرداماد را مطالعه می کند و تصمیم می گیرد آن را برای طلاب تدریس کند. 
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در عالم رویامیرداماد را مشاهده می کند که خطاب به ایشان می گوید: من راضی نیستم 

کتاب مرا تدریس کنید. باز تصمیم گرفته بودند که آن رادرس دهند، شب هنگام میرداماد 

به خوابشان آمد و گفت: قبسات کتاب درسی نیست. پس از مشاهده این رویا، امام از 

خواب بیدار می شوندو در فکر و تامل فرو می روند که چرا سید به تدریس کتابشان 

رضایت نمی دهند؟ پس از تمرکز حواس باطنی به خاطرشان می رسد که مرحوم میرداماد 

در میان مردم و قاطبه اهل علم از عظمت و احترام خاصی برخوردار است و تدریس قبسات 

سبب می شود که به واسطه عدم آمادگی و شایستگی لازم برخی از شاگردان، مشتی نادان 

که از حقایق آن آگاهی درستی ندارند، به ایشان اسائه ادب کنند و از مقام شامخ آن حکیم 

 .والاگهر کاسته شود

 

 

 خواب سقوط سلطنت پهلوی

خاطره ای می گویدآیت الله احمدصابری همدانی طی  : 

عزیمت نمود، من که در مجمع اسلامی لندن بودم برای دیدار با « نوفل لوشاتو»چون امام به 

استادم به پاریس رفتم و بعد از پانزده سال به خدمت امام رسیدم، دستشان را بوسیدم و 

بق من خوابی دیده ام که ط! آقا: بعد ازاحوالپرسی مقدماتی، عرض کردم. اشکم جاری شد

واقعا هم آن رویا برایم شگفت بود و نمی شود گفت از . مضامین آن امیدوارم پیروز شوید

درخواب مشاهده کردم قلعه ای را که متعلق به خاندان پهلوی است و  ;احلام یا خیالات بود

می خواهد منفجر شود،من به سوی آن بنا دویدم و چون وارد شدم، دست چپ پله هایی 

با لباسهای سیاه در حالی که ساک ها و چمدان هایی دردست داشتند،  بود وخاندان پهلوی

اینهاجواهراتی است که آنها با خودشان می : از آن بالا و پایین می رفتند و مردم می گفتند

قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و : )فریاد زدم. برند
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فاعتبروا :)ک الخیر انک علی کل شی ء قدیرهمچنین گفتمتعز من تشاء و تذل من تشاء بید

این خواب را . اما آیه اول را با صدای خیلی بلند گفتم(یااولی الابصار، فاعتبروا یااولی الالباب

ان شاءالله خداوند متعال ! آقا: افزودم. دردفتر یادداشتی با ذکر تاریخ آن نوشته بودم

« .ان شاءالله»: ایشان فرمودند. ازدست پهلوی بگیردقدرتی به شما عنایت کند و حکومت را 

33.و خیلی هم خوشحال شدند
 

 

 خواب حکما و فلاسفه

ش به مناسبت ولیمه ولادت نخستین فرزند محقق .ه 5238در جلسه ای که در اواخر سال 

و حاج آقا (ره)معاصر آقای علی دوانی در منزل ایشان تشکیل شد، حضرت امام خمینی

یکی از علمای حاضر در این جلسه رو کرد به مرحوم . آقاتهرانی حضور داشتندعبدالله آل 

هم (امام)شنیده ام خواب شگفتی دیده ای؟ برای حاج آقا: حاج آقا مصطفی خمینی و گفت

حاج آقا عبدالله . نقل کرده ای؟ حاج آقا مصطفی نگاهی به امام کردو منتظر اجازه ایشان شد

ند، برای بعضی نقل کرده ای، حالا بگوتا همه بشنوندحاج آقا مخالفت نمی کن: گفت . 

آن مرحوم در حالی که طبق معمول لبخندی بر لب داشت، بازنگاهی به والد معظمش کرد و 

گویا از اظهار آن رویا ابا داشت و منتظربود امام اجازه دهند و برای شنیدن آن آماده 

ر بود که بگوید یانگوید؟باشند، همه منتظربودند و مرحوم شهید سیدمصطفی متحی  

امام تبسمی . اجازه دهید خواب رانقل کند! حاج آقا: مرحوم حاج عبدالله به امام گفتند

خوب، بگو: نمودند و فرمودند . 

مرحوم حاج آقا مصطفی با آن صراحت لهجه و فصاحت و طلاقت لسان مع الوصف با یکی 

در مجلسی هستم که تمام حکما  چند شب پیش در عالم رویا دیدم: دوبار لکنت زبان، گفت

خوشحال بودم که این . هیبت عجیبی آن جلسه را گرفته بود. و فلاسفه به ترتیب نشسته اند
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وارد شدید و ( امام خمینی)در همین حال دیدم شما. همه عالم را در یک جا جمع می بینم

آمدند و شما را  آن حکیمان و فلاسفه همه با مشاهده شما از جای برخاستند و به استقبالتان

 .بردند درصدر مجلس نشانیدند

آقایان حاضر در مجلس گوش می دادند و گاهی به مرحوم حاج مصطفی که شیوا و شیرین 

نگاه  ;سخن می گفت و گاهی به امام که نگاهشان پایین بود و آن خواب را گوش می دادند

34.می کردند
 

 

 خواب درباره وقوع جنگ تحمیلی

ین نصرالله شاه آبادی از دورانی که در نجف خدمت حضرت امام حجه الاسلام والمسلم

بوده، خاطره جالبی را نقل کرده است(ره)خمینی : 

قبل از تشریف فرمایی امام به عراق ، شبی درخواب دیدم که درایران و به خصوص 

سرتمام نخل های خرمایا قطع شده و یا سوخته بود و در . خوزستان آشوب و جنگ است

البته بعدها برادرم حاج مهدی شاه .)از نزدیکانم به شهادت رسیده بود این جنگ یکی

اما با پیروزی ایران خاتمه . اگرچه این جنگ طول کشید.(آبادی درجبهه جنگ شهید شد

و (ع)در تمام مدت رویای مزبور تصور می کردم که نبرد میان حضرت سیدالشهداء. یافت

( ع)آقا امام حسین: ن رسید، پرسیدمدشمنان او درگرفته است و چون جنگ به پایا

کجایند؟ طبقه بالای ساختمانی را نشان دادند که دو اتاق  یکی در سمت راست ودیگری در 

مشرف شدم و (ع)من به آنجا رفتم و خدمت حضرت حسین بن علی. طرف چپ داشت

پس از تشریف فرمایی امام به نجف . در همین حین از خواب بیدارشدم. عرض ادب کردم

این ماجرای روی : تبسمی کردند و فرمودند. خواب را برای ایشان تعریف کردم این

 .خواهد داد
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چون اصرارکردم، بیان . سرانجام مشخص می شود: چطور؟ فرمودند! آقا: عرض کردم

زمانی که در . یک نکته به شما می گویم ولی تا زمانی که زنده ام جایی گفته نشود: داشتند

بودم به ایشان علاقه داشتم به (یه الله میرزا محمدعلی شاه آبادیآ)قم خدمت مرحوم والدت

. طوری که تقریبا نزدیکترین فرد به ایشان بودم و مرانامحرم اسرارشان نمی دانستند

حالا البته زود است اما زمانش فرا می . روزی برایم مسیر حرکت و کار رابیان کردند

35.رسد
 

 

 امام فرمود الامان یا صاحب الزمان

یه الله محی الدین حائری شیرازی گفته استآ : 

ش در زندان بودم و بازجوئی های طولانی داشتم ودر مدت .ه 5213 5213در سال های 

مجلسی : بازجویی چشمان مرا می بستند، شبی که حالم نامساعد بود،خواب شگفتی دیدم

ان سیدی وارد ناگه. بود که امام در آن تدریس می نمودند، طلاب زیادی هم حضور داشتند

الامان یا : جلوی او راست قامت روی منبر ایستادند و سه بارفرمودند(ره)امام خمینی. شد

از فردای آن . است(عج)من متوجه شدم که آن سید وجودمقدس امام زمان. صاحب الزمان

 .شب روش بازجویی عوض شد

 

 ورود حضرت امام همزمان نزول قران به زمین

یدرحمان علوی دهکردی می گو : 

ش خواب دیدم که قرآنی در آسمان به حال تعلیق است و .ه 5217در شب دوازدهم بهمن 

صبح همان شب رسانه های گروهی ورود . من دویدم و آن را گرفتم. به سوی زمین می آید
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حضرت امام را اعلام کردند و ما تصویر هواپیمای حامل امام وچهره منور ایشان را در 

ایشان به ایران پایه های حکومتی بر اساس آیات قرآنی نهاده شدبا ورود  ;سیمادیدیم . 

 

.هستم، می خواهم ایشان را ببینم(س)فاطمه زهرا:   

 :یکی از شاگردان آیه الله شهید سعیدی طی خاطره ای گفته است

 :یک بار وقتی کتابهای آن شهید را تورق  می نمودم، دیدم نوشته است

من خواب دیدم حضرت امام خمینی از نجف آمده و همه علما در منزل ایشان اجتماع نموده 

هم برایشان چای می ریزم و از کسانی که به دیدن آقا می آیند، ( شهید سعیدی)اند و من

. مادرت با شماکار دارد! سید محمدرضا: در این بین،شخصی آمد وگفت. پذیرایی می کنم

سینی را بگذار وببین مادرت چه : ا جمع کنم، امام با اشاره فرمودندمن تا آمدم استکانها ر

چرا اظهار داشته : این اسم خودرا نگفت؟ او پاسخ داد: در بین راه از آقا پرسیدم. می گوید

بگویید با ایشان کار دارم. هستم، می خواهم ایشان را ببینم(س)فاطمه زهرا: اند .
36

 

 

 

دنیوی خواهد بود ش درقیدحیات .ه 5061امام تا سال   

ش یاران امام از عاقبت انقلاب اسلامی ناراحت بودند، آیه الله .ه 5218در سال 

 :سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی نقل کرده است

نگران بودیم که امام از میان ما بروند و بی سرپرست شویم و کسی به سخن کسی گوش 

امام تا : او در جواب گفت. را کردم در عالم رویا کسی را دیدم و از او همین سوالات. ندهد

                                                             
36
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دریکی از شرفیابی ها خدمت امام درهمان . ش درقیدحیات دنیوی خواهد بود.ه 5228سال 

ش این خواب را برایشان بازگو کردم و گفتم.ه 5218سال  : 

شما تاده سال دیگر بیمه شده اید؟ تبسمی کردند و فرمودند! آقا : 

کنید به ما وحی می شود؟ کار ماخیلی که بالابگیرد، پس فکر می : گفتم. این که خواب است

 .این است که رویایی ببینیم

 

 خواب ایه الله العظمی گلپایگانی

ش مقارن با زمان رحلت امام بعد از این .ه 5228در شنبه شب روز سیزدهم خرداد سال 

خواب که مرحوم آیه الله العظمی گلپایگانی مشغول استراحت می شوند با حالتی مضطرب از

تماس (مقام معظم رهبری)برخاسته و از خادم خودمی خواهد که سریعا با آیه الله خامنه ای

ایشان در پاسخ به دلیل نگرانی،خوابی را که چند لحظه قبل . گرفته وحال امام را جویا شود

 :از آن دیده بودند به این مضمون بیان می کنند

وائمه معصومین (ص)ن رسول اکرمدر عالم رویا مشاهده کردم جلسه ای است و در آ

پس از مدتی درب بازمی شود و حضرت امام خمینی وارد اتاق  . علیهم السلام حضور دارند

امام (ص)می گردند، آن بزرگواران به احترام ایشان ازجای برمی خیزند و پیامبراکرم

 خمینی را درآغوش گرفتند و غرق  در بوسه نمودند که در این حالت مضطربانه ازخواب

37.بیدار شدم
 

 

...سیداحمد امام را در خواب می بیند  

                                                             
37
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من حضرت : مرحوم حجه الاسلام والمسلمین حاج سیداحمدخمینی خاطرنشان ساخته است

اما کار خیلی . من از صراط رد شدم: به دوستان بگویید: امام را در خواب دیدم، فرمودند

 .مشکل است

 همسر امام،امام را در خواب می بیند

آیا به : عرض کردم. چندی قبل به خدمت همسربزرگوار امام رسیدم: می گویدعلی ثقفی 

 تازگی خوابی از حضرت امام دیده اید؟

اما حالاکم شده  ;اوایل رحلتشان بیشتر ایشان را در عالم رویا زیارت می کردم: فرمودند

اری چند شب قبل آقا را درخواب دیدم که لباس مرتبی داشتند و کن: بعد فرمودند. است

آنجا چگونه است؟: به آقا عرض کردم. آرام و مودب چون همیشه نشسته بودند  

خیلی سخت است و با دقت به حساب ها رسیدگی می کنند: فرمودند . 

بعد از خواب بیدار شدم. خیلی مواظب باشید، مواظبت کنید، مواظبت کنید . 

. 

 

 سیدالشهداء اهدایی حافظة :دریا از ای جرعه

 [4](4442م) سره قدس نجفی آقا به معروف اصفهانی تقی محمد شیخ الله آیت

سره ظاهرا از آقای حاج آقا مهدی حائری یزدی  آقای حاج آقا جواد زنجانی قدس

: گفت سره نقل کرد که ایشان می سره و او هم از آقای سید محمد کاظم عصار قدس قدس

نجفی را از اصفهان به تهران تبعید  سره معروف به آقا شیخ محمد تقی اصفهانی قدس

داد بابیها  از منکر خیلی اصرار داشت و دستور میکردند؛ چون آقانجفی قدس سره بر نهی 

معمولا چنین کارهایی برای سلاطین ناخوشایند . کرد را بکشند و از این قبیل کارها می

یک بار که به تهران احضار شد از او خواستند . چند مرتبه ایشان به تهران احضار شد. است

ایشان که به . علمای تهران هضم شودکه در تهران بماند و به اصفهان برنگردد، تا در بین 

http://mfeb.ir/zekramenu/1862-zekra16.html#up
http://mfeb.ir/zekramenu/1862-zekra16.html#footnote-915-1
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دهد که به این وسیله  ای هم می کند و شهریه شود، در آنجا درسی شروع می تهران وارد می

 .حلقه درسش را هم درست کند

ها فراوان  سره این گونه بود که اوایل ماه، جمعیت طلبه وضع درس آقانجفی قدس: گفت می

 .رفت بعد جمعیت تدریجا تحلیل می. بود

یک وقت . رفتم من هم به درس ایشان می: گفت سره می سید محمد کاظم عصار قدس

سره را خرد کند، بعضی را تحریک کرد که  خواست آقانجفی قدس دستگاه حاکمه که می

ایشان هم که باهوش بود، از . با اشکال کردن در درس، او را در آن محیط، کوچک کنند

یک . اند و این اشکالها طبیعی نیست ریک شدهزند که تح نحوه اشکال کردن ها حدس می

تقی . شما تقی را این جوری خیال نکنید»: گوید رود با لهجه اصفهانی می روز بالای منبر می

آخر . «آقایان بعدا کتاب بیاورند، امتحان کنند. تمام کتب اربعه را متنا و سندا حفظ است

شود بالای منبر  ه درس شروع میروز شنبه ک. هفته بوده که از فردایش درس تعطیل بود

شما که گفتید بیایید امتحان : نه اینکه اشخاص بگویند -کند  رود و خودش عنوان می می

اند، بپرسند تا من  می گوید که من چنین حرفی زدم و اگر آقایان کتاب آورده -پس بدهید

 .پاسخ بدهم

و دیگری کتاب تهذیب  من مثلا کتاب کافی را آورده بودم: گفت سره می آقای عصار قدس

من از کتاب کافی، بابی را که کمتر محل . بود و سومی کتاب من لایحضره الفقیه آورده

ایشان شروع کرد و چند ورق  از متن . پرسیدم می -مثل احادیث کتاب لقطه -مراجعه است

دیگری از کتاب . از جای دیگر کافی پرسیدم، باز چند ورق  خواند. و سند آن را خواند

مدتی . سومی از فقیه پرسید، همین جور پاسخ داد. ب پرسید، باز عین آن را هم خواندتهذی

پرسیدند، با متن و سند خواند و این جور نبود که تصادفا برخی از ابواب  طولانی از هر جا می

بلکه آن . یعنی این طور نبود که او پیشنهاد بدهد. را یاد گرفته باشد و اقتراح هم نبود

من حافظه : بعد آقا نجفی فرمود. مطمئن شدند که تصادف نیست. کردند می اشخاص تعیین

حافظگی به  درباره بی -به نظرم سید الشهدا علیه السلام بود -یک وقت حرم رفتم. نداشتم
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حضرت متوسل شدم که اگر من حفظی نداشته باشم، شاید نتوانم برای اسلام کاری انجام 

صه توسلی پیدا کردم و بعد از آن توسل این حفظ به من خلا. اینها نقل به معنا است. بدهم

 .خواند مثل اینکه از رو می. ایشان کتب اربعه را با سند و متن حفظ شد. عطا شد

به عنوان اینکه  -حتی بعضی مشایخ که پای منبرش بودند –از منبر که پایین آمد، تمام آنها 

ود، همگی دستش را بوسیدند و ب  از طرف معصوم علیه السلام مورد عنایت قرارگرفته

بیند که نقض  ای که دستگاه حاکمه می گرفت؛ به گونه کارش در تهران بالا. تبرک جستند

غرض شد، زیرا ایشان را آورده بود که در تهران هضم شود، ولی الآن در آنجا اوج گرفته 

تهران باشد، بینند که اگر در  بینند بلکه می لذا ماندن او را در تهران مصلحت نمی. است

خواهید به اصفهان برگردید، مانعی  گویند اگر می به ایشان می. مزاحم حکومت آنهاست

 .گردانند لذا ایشان را به اصفهان برمی. نیست

سره بود  که پسرش داماد مرحوم آقای حجت قدس –این حکایت را حاج آقا جواد زنجانی 

ظاهرا و به ظن بسیار قوی از  -ل بودو برادر بزرگ مرحوم حاج آقا رضا و حاج آقا ابوالفض

سره نقل  سره و او هم از آسید محمد کاظم عصار قدس حاج آقا مهدی حائری یزدی قدس

 .کرد

 ------------------------

 «دام ظله»از دریا به نقل از حضرت آیت الله زنجانی  برگرفته از کتاب جرعه ای[ . 4]

 

 

 دیگر از این کارها نکن

محمد ) او با نگارنده . یکی از ماموران شهربانی زمان شاه استعفا داد و به کار آزاد پرداخت 

بینش و بصیرت آیه الله العظمی :  گفت. آشنا بود دلیل کارش را پرسیدم ( شریف رازی 

ز شغل کارمندی استعفا دهمنجفی باعث شد که ا  . 

http://mfeb.ir/zekramenu/1862-zekra16.html#footnote-915-1-backlink
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جریان چیست ؟:  گفتم  

شبی از ساعت دوازده تا هشت صبح مامور خیابان ارم بودم و نیاز به حمام برای :  گفت

حدود ساعت دو شب بود که اتوبوسی از . انجام دادن غسل داشتم و پول هم نداشتم 

چرا :  رفتم و گفتم من. اصفهان رسید و جلوی در صحن توقف کرد تا مسافر پیاده کند 

 . اینجا توقف کردی ؟ گواهینامه ات را بده

راننده پنج تومان کف دست من نهاد و من هم گفتم پس زودتر برو ، و با خود گفتم پول 

هنوز در صحن باز نشده . منتظر بامداد بودم که بروم غسل کنم و نماز بخوانم . حمام رسید 

رود ، اما آن شب راه را کج کرد  بود که دیدم آیه الله مرعشی مثل همیشه به طرف حرم می

. رفتم . بیا جلو :  وقتی به من رسید سلام کرد ، فرمود. ابان نزد من آمد و به آن سوی خی

گفتم . شود غسل کرد  پنج تومان به من داد و فرمود با این پول غسل کن ، با آن پول نمی

رفتار ایشان چنان در من تاثیر گذاشت که به فکر افتادم و تصمیم گرفتم از . چشم 

را برگزینم ، و چنین هم شد و اینک بحمدالله وضعم خوب شهربانی استعفا دهم و کار آزاد 

38ام است و مکه هم رفته
 

[۱۱]
. 

 

دبیلیمقدس ار  

داستان هایی از این شخصیت بزرگ عالم تشیع نقل شده که به چند تای ان اشاره می کنم 

.انشالله برای ما درس باشد  

الله علیه نقل کرده اند که مقدس اردبیلی یک شب در حالات مقدس اردبیلی رحمة  -5

 .سحر بلند شد دلو را داخل چاه می اندازد و بالا می کشد می بیند پر از طلا است

                                                             

 چهل داستان درباره امر به معروف و نهی از منکر-یدالله بهتاش

38  
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مقدس طلاها را داخل چاه برمی گرداند و رو به . خداوند می خواست او را امتحان بکند

خدایا احمد از تو آب می خواهد نه طلا آسمان می کند که می خواهم که وضو  من آب .

 .بگیرم و با تو راز و نیاز بکنم

می گوید خدایا من طلا نمی خواهم،من آب . دوباره سطل را بالا می کشد می بیند طلاست

39.بار چهارم آب در می آید وضو می گیرد و برای مناجات می رود. می خواهم برای او  .

 .طلا قیمت نداشت

درار خود را در ان می ریخت بعد می رفت هر وقت کربلا می رفت مشکی می برد و ا-3

وقتی علت رو پرسیدند گفت چون . چهار فرسخی کربلا انجا چالی می کند و دفن می کرد

.چهار فرسخ در چهار فرسخ جزو حرم حسینی است و نباید نجاست وارد ان بشود  

40!2- مقدسّ در مدت چهل سال از او فعل مباح صادر نشد؛ چه رسد به حرام و مکروه
 

3- از شاگرد او میرفیض الله تفریشی و که او نیز از علما و اتقیا بوده و نقل می نمودند که 

گفت: شبی از شبها دیدم که او از خانه خود بیرون آمد و متوجه روضه مقدسه حضرت 

امیرالمؤمنین علیه السلام شد. من نیز مخفی به نحوی که او مطلعّ نشود از عقب او روان 

شدم. چون به نزدیکِ درِ روضه مقدسّ رسید، درها گشوده و قفلها باز شد. پس، آمد و در 

برابر ضریح مبارک ایستاد و می شنیدم که شخصی سخن می گوید. پس، بیرون آمد و 

متوجّه مسجد کوفه شد و باز من از عقب او همه می رفتم تا داخل مسجد کوفه شد. پس، به 

نزد محراب مسجد آمد و با شخصی سخن بسیار گفت و مراجعت نمود. در حال مراجعت 

مرا ت نحْْنحُی عارض شد. پس، او به طرف عقب نگریست و مرا دید و پرسید که، تو با من 

بودی؟ گفتم: بلی از آن وقت که از خانه بیرون آمدی تا الحال که مرا دیدی، پیوسته از 

عقب تو روان بودم. پس، مبالغه نمودم و سوگند دادم که مرا خبر ده به آنچه از او مشاهده 

نمودم. فرمود که، مسأله ای از مسایل دین بر من مشکل شده بود. آمدم به خدمت حضرت 

                                                             
39
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امیرالمؤمنین علیه السلام و از آن حضرت پرسیدم. آن حضرت فرمود که، امروز امامِ زمان، 

حضرت صاحب الامر علیه السلام است، برو به مسجد کوفه از آن حضرت سؤال کن. پس، 

رفتم به نزد محراب مسجد و آن مسأله مشکله را از آن حضرت سؤال نمودم و جواب 

شنیدم. چون این واقعه را نقل فرمود، از من عهد گرفت که در حیات او این واقعه را به 

 .41.کسی نقل ننمایم و من به عهد خود وفا کردم و بعد از وفات او نقل نمودم

 1- خدای کریم و کدخدا کریم

اردبیل و دانشمندان آمدهدر تاریخ  : 

نقل نمود از برای نویسنده، جناب آقای شیخ عبدالحسین نجفی بشیری که، شنیدم از »

بعضی ثقات در اوائل یا بحبوحه تحصیلات اردبیلی در نجف اشرف، کاغذی از طرف 

رسد که از نجف اشرف به اردبیل تشریف ببرد، و اظهار اشتیاق  زیادی هم در  مادرش می

معظّم له به اعتبار وجوب ادای حق مادرش اجابت نموده، عازم اردبیل . مرقوم بودهآن نامه 

شنوند، از نهایت اشتیاق  به  نیارق  تشریف فرمایی اردبیلی را می»وقتی که اهل . شود می

. بوده« کریم»ماند مگر کدخدای محل که اسمش  استقبالش شتافته و کسی در نیارق  نمی

تصادفا در . آید ف به فسق، و مدُْمنِِ خمر بوده، به استقبال نمیعلی الظاهر، مشارالیه معرو

دهند  بیند که، کدخدا وفات نموده به محقّق تذکر می شب ورود، اردبیلی در عالم رؤیا می

واجب است برای تو تشییع جنازه کریم کدخدا؛ بلکه کفن و تجهیز را هم خودت مباشر 

حتما : گوید سابقه کدخدا اطلاع داشته می چون به. شود محقّق از خواب بیدار می. باش

بیند که  بار سوم می. خوابد بیند؛ باز می بار دوم نیز همین خواب را می. خوابم رحمانی نیست

اردبیلی از . گویند کدخدا از دنیا رفت و صبح شده برخیز و تجهیز کدخدا را به جا بیاور می

کند که همسایگان به یکدیگر  ظه میملاح. آید شود به قصد وضو بیرون می خواب بیدار می

اردبیلی به صحتّ خوابش . دهند که البشاره کریم کدخدا به درک جهنم واصل شده خبر می

بعد از فراغ از فریضه . نماید برد ولی در تأویل خوابش تأملّ می که رحمانی بوده پی می
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ش آمد و تشییع وی نماید، و همه از این پی صبح، خودِ محقّق مباشرت به تجهیز و تکفین می

نماید که  بالجمله، بعد از اتمام تجهیز وی، از زن کدخدا سؤال می. روند در تعجب فرو می

گوید زن کریم می. حقیقت وقایع شب گذشته را برای محقّق گزارش دهد : 

ای زن من امشب : شب گذشته گفت. شوهر من معروف به فسق و فجور بود! جناب شیخ

من به گفته او عمل کردم، . است، جای مرا در حیاط خانه پهن کنرفتنی هستم حالم منقلب 

دیدم که کریم چشمهایش را به طرف آسمان و ستارگان چرخانید با قیافه تائبانه و چشم 

دانی مقدس اردبیلی گناه نکرده است، اگر او را ببخشی برایت  ای خدا تو می: اشکبار گفت

لی الاطلاق ، این کریم مجرم و عاصی و هنری نیست، بلکه هنر آن است که آن کریم ع

رحمت خدا به : گوید محقّق، به محض شنیدن این کلمات به زن کریم می. فاسق را ببخشد

  42.«وی شامل گشته و از گناهانش در گذشته است

اهمیت دادن به انجام وظایف -6  

:نویسد سید علی اصغر جاپلقی در طرائف المقال می : 

غسل کند ولی حمام بسته بود تا اینکه صاحب حمام را پیدا مقدس اردبیلی سحر میخواست 

کرد و گفت یک طلا می دهم درو باز کن تا غسل کنم ولی حمامی قبول نکرد تا اینکه 

بعد حمامی . مقدس پینهاد چهل سکه طلا کرد و حمامی قبول کرد ومقدس غسل نمود 

رد و گفت بواسطه فهمید او مقدس است خواست سکه هارا پس دهد ولی مقدس قبول نک

  43.این غسل،معنویات زیادی نصیبم شد

واسطه قرار گرفتن مقدّس در حوایج -7  

« الاسلام آقا سید علی همدانی نزیل نجف اشرف برای نگارنده چنین نقل نمود ثقة : 

ای، از نجف اشرف  روزهای زیارتی، عده: از برای اردبیلی کرامتی میان عربها معروف است

ولی از ازدحام زوار برای ما . منزل کردیم 33در خان نصف . به زیارت کربلا حرکت نمودیم
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من برای شما منزل تهیّه : بالأخره بعد از یأس کامل، عربی جلو آمد و گفت. جایی پیدا نشد

صاحب . بسیار جای خوب و مناسب فراخور حال بود. جملةً به منزل او رفتیم کنم، رفقا می

منزل پذیرایی گرمی از ما نمود وقت حرکت خواستیم به حساب کرایه منزل و طعام 

ام و منزل  من قربةً إلی الله شما را میهمان نموده: میزبان قبول نکرد و گفت. رسیدگی کنیم

السلام  در حرم حضرت حسین علیه: ه دارم این استمن مسافرخانه نبود، ولی خواهشی ک

با کمال تعجب . در بالا سر حضرت، حمد و سوره به روح ملا احمد اردبیلی نیابتا قرائت کنید

در میان ما عربها مجرّب : قرائت حمد و سوره چه اختصاص به اردبیلی دارد؟ گفت: گفتیم

د و سوره به روح مقدس اردبیلی السلام یک حم است هر که در بالا سر حضرت حسین علیه

44. «شود بخواند و نثار روح مقدس اردبیلی کند، حاجتش برآورده می
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 محل دفن: کازرونی
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و پس . هجری شمسی دیده به جهان گشود ۳۱۱۱علامه سید محمد باقر درچه ی در سال 

درچه و اصفهان و استفاده از درس اساتیدی چون میرزا   تحصیلات مقدماتی دراز طی 

در . محمد باقر چهارسوقی،ابوالمعالی کلباسی ومیرزا محمد حسن نجفی به عراق  رفت 

میرزای شیرازی،سید محمد حسین ترک و میرزا : نجف از محضر علمای بزرگی چون 

ق  به اصفهان بازگشت و به تدریس .ه ۳۱۰۱حبیب الله رشتی مستفیض گشت و در سال 

وی به همراه آخوند ملا عبدالکریم گزی جلسه درسی خود را . فقه و اصول مشغول گردید

طلاب از اطراف و اکناف و . به طور عمده در مدرسه نیم آورد اصفهان برگزار می نمود

 فضلا. شهرهای دور و نزدیک به محضرش شتافته و از خرمن خردش خوشه ها می چیدند

جماعت او را غنیمت دانسته به   صف  و محققین، صلحا و متعبدین فیض مجلس درس و

چندین سال بود که در اصفهان در اصول فقه مدّرسی چون او .شدند -خدمتش شرفیاب می

نیامده بود و در عصر خویش از همه مدرسان اصفهان برتری یافته و در زهد و تقوا نیز بین 

س از درگذشت آیت الله سید اسماعیل صدر در کاظمین به سال پ. علما امتیازی ویژه داشت

 .ق  مرجع تقلید اهالی اصفهان و برخی نقاط ایران گردید .ه ۳۱۱۱

از شاگردان برجسته وی می توان به شیخ اسماعیل معزی،آیت الله بروجردی،حاج آقا 

دیگر اشاره رحیم ارباب و حاج میرزا علی آقای شیرازی و بیش از پنجاه عالم برجسته 

محمد باقر درچه ای نوشته ها و تالیفات متعدد بر جای مانده   از آیت الله العظمی سید. کرد

که اکثر مجلدات آن . است که مهمترین آنها یک دوره فقه و اصول در هفده جلد می باشد

 ۱۱مرحوم درچه ای   .بالغ بر هفتصد صفحه می باشد و متاسفانه تاکنون چاپ نشده است

مام به تدریس اصول دین مشغول بود و هیچ گاه درس را حتی برای ساعتی تعطیل سال ت
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اگر چیزی از این فقیه بزگوار می پرسیدند و او نمی دانست، با صراحت اظهار می . نکرد

 -و این لفظ را بلند می گفت تا شاگردان یاد بگیرند که اگر چیزی را نمی  داشت نمی دانم

مرحوم جلال الدین همایی که از نخستین . دانم عارشان نیاید دانند از اینکه بگویند نمی

آورد در محضر آیت الله درچه ای بود در مورد خصوصیات  -روزهای ورود به مدرسه نیم

در هنگام سلامت غذایش بسیار ساده و نان خورش شام و ناهار » :اخلاقی ایشان می نویسد

سادگی و صفای روح و بی اعتنایی به امور  در... او یا پیاز و سبزی بود یا دوغ یا سکنجبین

خلایق با ایشان   دنیوی گویی فرشته ای بود که از عرش به فرش آمده و برای تربیت

مکرر دیدم که سهم امام های کلان برای او آوردند،دیناری نپذیرفت با .همنشین شده است

ا می پرسیدم می اینکه می دانستم بیش از چهار پنج شاهی پول سیاه نداشت ،وقتی سبب ر

فعلا بحمد الله مقروض نیستم و خرجی فردای خود را هم دارم و معلوم نیست که :فرمود

اگر احیاناً لقمه ای شبه ناک خورده بود فی الفور انگشت   ...فردا و پس فردا چه پیش آید

در گلو می کرد و همه را برمی آورد و این حالت را مخصوصاً خود یک بار به رأی العین 

 «.دمدی

ایشان در شهر منزلی نداشتند و پنج شنبه ها و جمعه ها را به درچه می رفت و پس از 

بازگشت نان و ماست مصرفی خود را تا آخر هفته همراه می آورد و در مدرسه صدر مثل 

و تقوای   حالات و رفتار این بزرگوار و مراتب زهد و قدس. سایر طلبه ها زندگی می کرد

ایشان   گویند. ت اخلاقی طلاب با استعداد تأثیر شگرف و عمیقی داشتکم نظیر او در تربی

در ماه مبارک رمضان پس از افطار تا سحر به عبادت و نماز مشغول بودند و در قنوت نماز 

 .وترشان دعای ابوحمزه ثمالی را می خواندند

رده وحشتی که در جامعه ایجاد ک  همچنین نقل است که رضا خان با آن همه اختناق  و

بود،وقتی که به اصفهان آمد و خواهان ملاقات با این عالم بود،علامه درچه ای تقاضای او را 

 .کاملا نادیده گرفت و به وی بی اعتنایی نمود

ق  دار فانی را وداع گفت، و پیکرش را در بقعه تکیه .ه ۳۱۱۱این مرجع عالیقدر در سال 
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 .کازرونی به خاک سپردند
  
  
  
  

  
-----------------------شر حال مشروح-----------------------------

------ 

---------------------------------- 

------------------ 

 نام، تولّد، نسب و خاندان

. ش۳۱۱۱مطابق با سال . ق .هو۳۱۳۱در سال   سیّد مرتضى، فرزند اى، سیّد محمّدباقردرچه

شهر شده، متولدّ  اصفهان به نام دُرچهکه امروزه تبدیل به در یکى از روستاهاى نزدیک به

محمّد میرلوحى  پدرش فرزند سیّد احمد بن سیّد مرتضى بود و از اعقاب سیدّ. گردید

اللّه  مرحوم آیت. است سبزوارى از شاگردان میرداماد و شیخ بهایى در عصر صفویّه بوده

رسد و از  السلام مى ه به امام هفتم علیهاى با سى و یک واسط العظمى سیّد محمدباقر دُرچه

لقب « موسوى»شود و بدین سبب او را  مى محسوب( سبعه معروف به ابى)«الثانى موسى»اولاد 

 .دادند
  

وى در  ى پسران فرزند پسر و یک فرزند دختر بود که تقریباً همه ۳سیّد مرتضى داراى 

شخصیت از بین  نمودند که والاترینهاى علوم اسلامى و فقه شیعى تلاش و تحصیل  زمینه

ى  هاى علمیهّ ى مبرزّى در حوزه اى است که چهره مه فقیه سیّد محمّدباقر دُرچه آنها علا

پس از او دو برادر  رفت و ى ایران و عراق  به شمار مى هاى علمیهّ شیعه به ویژه حوزه

 .اى است چهدرُ  اللّه سیّد محمّدحسین اللّه سیّد محمدّمهدى و آیت دیگرش آیت
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 پرور پدرى زاهد و عالم

اى نیز از دروس حوزوى بهره برده بود و بدین جهت  سیّد مرتضى پدر سیّد محمدباقردرچه

بیت  هل ا  ها و معارف شیعه و علاقمند بود فرزندانش نیز در مسیر نشر علوم و دانش

دنیوى معروف بود به به زهد و دورى از مظاهر . السلام گام بردارند عصمت و طهارت علیهم

شد هنگام رفتن  حاضر نمى»: گفتند مى   اى که مردم محل زندگى او یعنى اهالى دُرچه گونه

مجهز بیاورند و هر هفته جمعه پیاده به  به اصفهان و بازگشت به درچه براى او اسب و قاطر

ه گشت، تا آن که بعضى ب رفت و چهارشنبه پیاده به درچه بازمى مدرسه و تدریس مى

زند و به این  ضرر مى( درچه)دارند که عمل شما به آبروی اهالی  حضورش آمده عرضه مى

کند از خارج  کنند، ولى ایشان شرط مى قاطر مى  بهانه ایشان را حاضر به استفاده از اسب و

در داخل شهر اصفهان بلکه میان مردم درچه پیاده  تا خارج اصفهان سوار شود و  دُرچه

یک از مساجد را قبول نکرد تا آن که مسجدى به نام  امامت جماعت هیچایشان »، «باشد

 -و اکنون به همان نام است یعنى مسجد سیّد مرتضى  -سازند  مى اش ایشان نزدیک خانه

جا هم  کند، امّا بالاخره آن ى دیگر روحانیون را مى ایشان ملاحظه به تصوّر این که شاید

بالاتر از سایرین داشت، معروف به آقا محمد  یکى از رؤساى محل که شخصیتى. نرفت

پس از آن، احترامى . من یک پوستین گرانبها براى ایشان هدیه بردم: گفته بود اى ، قلعه

 «.نمود، کاهش داد من در مقام ردّ سلام مى که قبلاً به

ن در ایّام قحطى، روزى مادرما« :کند نقل مى  اى، فرزند سیّد مرتضى دُرچه  میر سیّد على

آقا سر از کتاب بلند کرد و . خانه نیست اند و چیزى در ها گرسنه بچه: نزد آقا آمد و گفت

: سپس پدرم مرا خواستند و فرمودند. شد این تقاضا مکرر. کند خداوند درست مى: گفت

ها  بفروش و گندم و آرد تهیه کن تا براى بچه سیّد على آن مجمعه مسى را به سده ببر و

شود و بالاخره  وضاع قحطى چگونه ممکن مى  رق  فکر شدم که این کار بامن غ. نان بپزند

داریم و چقدر براى ما مشکل شده که ناچار به   گریه افتادم که فقط از ظروف همین را

سیدّ : پدرم سر بلند کرد و حال مرا دید، به من گفت. فروش آن در این شرایط هستیم



(2)پای درس علماء   

631 
 

مجمعه را نصیب ما کرد، براى چنین روزى  على، ناراحت نباش آن روزى که خداوند این

آماده کنم  (برای رفتن به سده و فروش مجمعه)هنگامى که خواستم خود را . بوده است

اى نان و گوسفند پخته در دیگ آوردند و به  در را باز کردم، دیدم بقچه درب خانه را زدند

 «.حل شد (فروش مجمعه مسی)این صورت مسئله 

  

 خانه مکتبتحصیل در 

اى از کمالات اخلاقى بود  هایى از آغوش پدر و دامن مادر که خود مجموعه او با اندوخته

سیّد محمّدباقر در هفت سالگى از . خانه شد طبق آداب و رسوم آن زمان راهى مکتب

ى درچه تحصیلات را فرا گرفت و به یارى حافظه  مکتبدار دلسوز قصبه« ملا محمود»مرحوم 

ى پربرکت و  نظیر خود و نیز مساعدت محیط علمى و دینى آن خانه مو استعداد ک

ترین زمان و  وى در کم. هاى پدر فاضل و دانشمندش نبوغ خود را نشان داد تشویق

برخلاف معمول و برخلاف سایر همکلاسان از قرآن آغاز کرد و آموختن آن را سریع به 

صاب و غیره را گذراند و از آموختن هاى گلستان سعدى، ترسل، ن گاه کتاب آن. پایان برد

جهش . ها بود فارغ شد خانه ریاضیات و حساب سیاق  و خلاصه آنچه که متداول در مکتب

( سیّد مرتضى)علمى سیّد محمّدباقرنسبت به سایر همکلاسان باعث شد که ملا محمود، پدر

همه فرزندانت،  او از نظر حافظه و استعداد نه تنها بر»: را خواست و با صراحت به او گفت

 «.اش بسیار درخشان است که بر دودمانت برترى دارد و آینده

دار  گذشت، که به پیشنهاد مکتب خانه نمى هنوز دو سال از تحصیل سیّد محمدباقر در مکتب

و نظر مساعد پدر آن جا را ترک کرد و در پاى مسند درس پدر دانشمند خود زانو زد و 

ت و آن گاه به فراگیرى فقه و اصول و در ضمن آن ادبیات عرب را نزد وى فرا گرف

اى محیط درچه  دیرى نگذشت که سیّد محمدباقر دُرچه. خودسازى و تهذیب نفس پرداخت

 .هاى علمى خود کوچک دید و در سن سیزده سالگى راهى اصفهان گردید را براى تلاش
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 ى علمى، معنوى اصفهان ورود به حوزه

ى  ى علمیهّ متى از فقه و اصول در مکتب پدر، به حوزهاو پس از تحصیل مقدمات و قس

اصفهان، در کنار برادر بزرگوارش ( آور نیم)آورد  ى نیم رو آورد و در مدرسه  اصفهان

سکونت گزید و در آنجا به کسب علم همتّ ( محدّث)اللّه سیّد محمّدحسین موسوى آیت

تا بحال بطور مستمر به عنوان آورد علاوه بر این که از عصر صفوى  ى نیم مدرسه. گماشت

 .اى دارد ى ویژه آید از نظر زیبایى و هنر نیز جلوه یک مرکز علمى پربرکت به شمار مى

  
  
  

 آمادگى در تعلیم و تعلمّ

وى . را شروع کرد( سطح)بیش از یک سال از اقامتش نگذشته بود که تدریس فقه و اصول

هاى مختلف علمى از محضر  ر رشتهاى قوى د با برخوردارى از هوش سرشار و حافظه

ترین و بااستعدادترین  ها گرفت و خیلى زود به عنوان یکى از پرتلاش علماى اصفهان بهره

نظیرش، در هر علمى از  از سوى دیگر به خاطر استعداد و توانایى کم. ها شهرت یافت طلبه

رفت  آن پیش مىشد در اندک مدّتى به حدّ تخصّص و استادى در  علوم حوزوى که وارد مى

وى تقریباً . توانست، پس از چند روز همان درس را براى جمعى از طلاب تدریس کند و مى

گویند در آن زمان، . کرد روز خود را با تحصیل و تدریس و مطالعه پر مى تمام اوقات شبانه

. ى اصفهان شده بود مرحوم سیّد محمدباقر با همین سن کم زبانزد طلاب و علماى حوزه

عجیب است که سیّد محمدباقر با آن که چندان سنّى ندارد و هنوز جوانى  :گفتند ها مى آن

 .ى درس گرم و پربارى دارد بیش نیست حوزه

ى اصفهان بود، نوع بیان و تدریس سیدّ  ب و علماى حوزه آنچه که بیشتر زبانزد طلا

شاید . شکافت کاملاً مىکرد و سپس بحث را  بندى مى او ابتدا مطالب را دسته. محمّدباقر بود

اللّه عطأاللهّ  به قول مرحوم شهید آیت)ى شاگردانش ى تدریس او بود که همه همین شیوه

 .یا مجتهد مسلّم بودند و یا مرجع تقلید( اشرفى اصفهانى
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 ى اصفهان استادان حوزه

 :ى اصفهان عبارت بودند از اى در حوزه اساتید مبرزّ آقا سیّد محمّدباقر دُرچه

اللّه حاج  آیة   وى فرزند علاّمه.(: ق .هو۳۱۳۱ – ۳۱۱۱)میرزا ابوالمعالى کلباسى -۳

 .کلباسى است  محمدابراهیم

  متوفى)چهارسوقى  میرزا محمّدباقر موسوى خوانسارى ، میر سیدّ محمدباقر، -۱

مقام است ولى  او درفقه و اصول و ادب و رجال استادى مسلّم و محقّقى عالى.(: ق .هو۱۳۱

الجنات فى احوال العلمأ  روضات)ى کتاب معروف و نفیسش ار اوبیشتر بواسطهاشته

 .است( والسادات

پسر شیخ محمدّتقى صاحب کتاب .(: ق .هو۳۱۰۳متوفى )نجفى  حاج شیخ محمّدباقر -۱

المسترشدین که در اواخر عمر یگانه شخص متنفذ در ولایت اصفهان واز جمله  هدایة 

از جمله نیکوترین کارهایش . ایران و غیر محسوب شده استپیشوایان روحانى طراز اوّل 

خود را استقراض نمود و در  تقریباً معادل جمیع مایملک. ق ۳۱۱۱آن که در سالهاى قحطى 

بینوا را از مرگ سیاه قحطى  میان فقراى اصفهان و نواحى تقسیم کرد و جان هزاران

 .رهانید

نجفى  میرزا محمّدحسن.(: ق .هو۳۱۳۱ -۳۱۱۱) میرزا محمّدحسن نجفى اصفهانى -۱

اعتماد تامى به  عالمى بزرگ و فقیهى نامور و در زهد و تقوى بود، مرحوم میرزاى شیرازى

کردند به چه کسى رجوع کنند  او داشت که اهل اصفهان هروقت از ایشان سؤال مى

عت وى امام جما کردند، به میرزا محمّدحسن نجفى و خواص از ایشان تقلید مى: فرمود مى

تألیف و تصنیف و جواب  مسجد ذوالفقار بود و عمر خود را صرف تحصیل و تدریس و

 .نمود استفتائات مى

  
  

 ى علوى هجرت به سوى حوزه
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و فرهیخته  هاى علمى اى پس از تلمّذ از محضر این گونه شخصیتّ آقا سیّد محمّدباقر دُرچه

گردید، گرچه در آن  اشرف ى مقدّس نجف معنوى در اصفهان، با عشقى وافر راهى حوزه

رفت و سفر در آن زمان  زمان او خود به عنوان مجتهدى محقّق و مسلّم به شمار مى

ظاهرى و باطنى در کنار  هایى را به دنبال داشت لکن قصد وى تحصیل بیشتر علوم مشقت

نخست به همراه دوست دیرین  .السلام بود طالب علیه بارگاه امام الموحدین على بن ابى

السلام شتافت و  حضرت امیر مؤمنان علیه ى مطهر به سوى روضه( اللّه نائینى آیت)د خو

را با این شیرینى معنوى و لذّت روحانى جبران  دورى از بستگان و اقامت در شهرى غریب

دید که چون نگینى نورانى بر  هاى حرم نخستین فروغ امامت را مى او گنبد و گلدسته. نمود

ى صدر با توان  پس از ورود به نجف و سکونت در مدرسه. کرد مى نىانگشتر نجف نورافشا

ى تحصیل پرداخت و به محضر اساتید بزرگى راه یافت و  زایدالوصفى به ادامه و کوشش

هاى درس اساتیدى چون میرزا محمّدحسن  بیش از چهارده سال متوالى در کلاس

اللّه سیدّ  آیت  ،.( ق .وه۳۱۳۱  -  ۳۱۱۰)مشهور به میرزاى بزرگ یا مجدّد  شیرازى

اللّه رشتى و علماى دیگر  ، حاج میرزا حبیب.(ق .هو۳۱۳۳متوفى )کمرى ،  کوه  حسین

. برد  ادب زد و در عرض این چند سال نهایت بهره را از محضر استادان نامى نجف زانوى

از  گذشت، بنا به تقاضاى جمعى در حالى که بیش از چند ماه از تحصیلش در نجف نمى او

سیدّ  ى تدریس آقا در مدتّى کوتاه آوازه. ب، خود به تدریس فقه و اصول پرداخت طلا

طلاب نیز  محمّدباقر بالا گرفت و با وجود استادان بزرگ این شهر، درس ایشان در میان

فضل و عظمت  خواستند هاى آخر اقامت در نجف ، وقتى مى در سال. شهره و معروف شد

اى یا آخوند  محمّدباقر دُرچه گفتند فلانى از شاگردان سیدّ علمى کسى را گوشزد کنند، مى

مه  علا. ب در نجف بودند علمى طلا این دو استاد بالاترین محک و ملاک. خراسانى است

 .پس از چند سال اقامت، به اصفهان بازگشت

  
  آورد ى نیم بازگشت به اصفهان، اقامت و تدریس در مدرسه
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ى  گشت، به مدرسه قتى از نجف به قصد افاضه به وطنش برمىاى و اللّه دُرچه مرحوم آیت 

او دوران طلبگى ، دوران . آورد آمد و تا پایان عمر علمى خود آنجا را ترک نکرد نیم

آورد  ىنیم ى مدرسه  مرجعیت و استادى و دوران تجرّد و تأهل خود را تماماً در حجره

اى دو روز، پنجشنبه و جمعه  و هفته اش در درچه بودند پس از ازدواج، زن و بچه. گذراند

هاى او نیز اکثراً  درس .گذراند آورد مى ى نیم ى هفته را در مدرسه را، پیش آنها بود و بقیه

. ، و در دو مَدرس جنوبى و شمالى همین مدرسه برقرار شد(نیم آور)آورد  ى نیم در مدرسه

مدَرَس و حیاط مقابل آن، آورد، یعنى  ى نیم حدود سه سال بعد، چون مدَْرَس مدرسه

ى  مدرسه . بازار برد  گنجایش شاگردان را نداشت، به ناگزیر چند درس را به مسجد نوى

ى وجود وى و آخوند ملا عبدالکریم گزى رونق خاصى یافت و از اطراف  آورد به واسطه نیم

افتند شت و اکناف شهرها و روستاهاى دور و نزدیک دانشجویان علوم دینى به محضرشان مى

 .چیدند ها مى شان خوشه  و از خرمن اندیشه

، و مسجد نوى بازار اصفهان در مسجد (نیم آور)آورد  ى نیم به جز تدریس در مدرسه 

 .نمود امام ، امامت مى بازارچه حمام وزیر، نزدیک درب

  
 تعدّد تدریس و شیوه آن

فقهى تا اجتهاد را درس تدریس ایشان متنوع بود، اصول دین را از توحید تا معاد و علوم 

داد، سى و هشت سال به افاضت فقه، اصول، فلسفه و سایر علوم و ریاضت به یک منوال  مى

داشت، حتّى در دمى که خبر فوت  اى تأخیر و تعطیل روا نمى گاه درسى را دقیقه و هیچ

در خصوص قناعتش همین بس که ! داشتند، مشغول بود کسانش را به حضرتش اظهار مى

 .کرد نى و نان خورش مختصرى اکتفا مىبه نا

ى با چگونگى تدریس و پرورش شاگردان او آقا نجفى قوچانى در اثر ارزشمندش  در رابطه

اى فقط فضلا جهت درس  آقا سیّد محمّدباقر دُرچه (درس)در  :سیاحت شرق  آورده است

اى  بعد از برهه. دنوشتن شد و درس او را همه مى اطراف آن آقا پیدا نمى  رفتند، دنیا در مى
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به درس خارج این آقا ( یکی از دوستانش)که از قوانین فارغ بودیم به اصرار همان شیخ 

نوشتیم  مى... یک درس اصول و یک درس فقه و. رفتیم( علامه سید محمد باقر درچه ای)

اللّه رشتى بود خیلى مفصلّ  چون از شاگردهاى حاج میرزا حبیب. ولکن بسیار مشکل بود

کرد و عصر یک مرتبه، که نصف شاگردها  هر درسى را صبح دو مرتبه تقریر مى.... فتگ مى

به . رفتیم سِیّم مى  که فراموش کرده بودند که ما هم گاهى از آنها بودیم، عصر به تقریر

و بسیار هم از مطالعه و فکر .... گفت عبارت دیگر روزى سه مرتبه هر درسى را مکرّرمى

گذراند و محتاج به بازار  ها مى زندگى رامثل سایر طلبه. کشید مى نمودن شب و روز زحمت

برد و  خرید و فقیرانه به سر مى اى براى او مى خواست، طلبه نبود و اگر دو سه سیر گوشتمى

وقتى چند مرتبه در . کشید دار بود وبسیار در درس و بحث خود زحمت مى زنده شب

ت، او را به مهمانى دعوت کردیم و در همان پنجشنبه و جمعهبه دلیل بیمارى به ده نرف

 .خوابید و شوخ بود ماند و مى ى ما، شبرا مى حجره

  
 استادى مسلّم در ریاضیات، هیئت و طب

هاى منطق، معانى بیان و صرف و نحو، در مباحث جانبى و علوم دیگر نیز مورد  غیر از رشته

نزد اساتید بزرگ این فن فرا گرفت، فقه و اصول، علم ریاضى و هیئت و نجوم را . توجّه بود

ى اصفهان تدریس  ى علمیهّ و در کمترین زمان تسلطّ در این علوم پیدا کرد و در حوزه

. ریاضى، هیئت و نجوم را آغاز نمود و شاگردانى ارزنده به خصوص در بحث تنجیم پروراند

اب و دیگر الحس ى ریاضى، حساب و هندسه روز و ریاضیات قدیمه نظیر خلاصْ در رشته

در پروراندن شاگردانى لایق در هر . کرد کتب، ریاضى قدیمه را به شیوایى تدریس مى

مرحوم حاج شیخ محمّدباقر قزوینى متخصّص علم نجوم و هیئت . رشته ید طولایى داشت

مه سیدّ  که گویند در این رشته واقعاً استاد بوده، یکى از شاگردان مرحوم علاّ

اش بارها اشاره به  زندگى  ى مرحوم قزوینى دردوره. آید شمار مى به  اى، محمّدباقردرچه

مندان به این فن، افراد باذوق  در تحصیل  علاقه  اى کرده است مه دُرچه شاگردى در نزد علا
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 .گرفتند ها مى کردند و از خرمن پرفیض دانش او بهره این دانش اطراف او تجمّع مى

از جمله در یکى از مساجد . ز او به جاى مانده استدر بحث هیئت و نجوم، چند آثار علمى ا

درچه شاخصى، به روش مخصوص قرار داده بود، که از نظر دانشمندان اهل فن قابل توجّه 

طورى طراحى  -که خود معماریش کرده بود-اش  چنین دیوارهاى خانه شخصى هم .بود

ى هم در همان منزل شاخص. شده بود که ظهر و ساعات قبل و بعد از آن قابل تشخیص بود

ترتیب داده بود که برخى از علماى این فن براى دیدن دیوارهاى خانه و آن شاخص 

ى اهل فن قرار  رفتند و این دقتّ نظر و ظرافت، مورد تعجبّ همه مخصوص به دُرچه مى

اى در فراگیرى فلسفه و عرفان  اللّه سیّد محمّدباقر محمدباقر دُرچه آیت .گرفته بود

او از اساتید این فن نیز به . گیر داشت که تکمیل آن را به نجف موکول کرد شمپیشرفتى چ

 .رفت خوبى بهره گرفت، به طورى که از اساتید مبرزّ فلسفه و عرفان به شمار مى

جدّیت او در این علم تا . مه در آن تخصص داشت علم طب بود هایى که علاّ از دیگر دانش

خواهى فقط طبیب شوى؟ او جواب منفى داد و  ، مگر مىجا بود که از او سؤال کردند بدان

از این رو من فراگیرى علوم جسمى و « الادیان الابدان و علم علم: العلمُ عِلمان»گفت نه، ولى 

برم و چه  را به موازات یکدیگر در حدّ توان و تسلطّ به پیش مى( یا علوم دینیه)علوم روحى

طبیب، فقیه هم باشد؟ آن گاه در تأیید نظر خود مانعى دارد فقیه، طبیب هم باشد، و یا 

او در این رشته نیز چون سایر . برد که ذوجنبتین بودند جمعى از علما و فقهایى را نام مى

علوم به شکل چشمگیر به پیش رفت، چنان که در علم طب و قوانین طبى و طب سنتّى 

 از طبیب. استادى قابل، و مورد توجّه بود

ا ابوالقاسم گوگردى نقل شده، گاهى در مجالسى که آقا سیّد محمد معروف اصفهان میرز

مه عباراتى را از کتاب قانون  آمد، علاّ باقر حضور داشت و از قانون بوعلى ذکرى به میان مى

نمود که موجب تعجّب  کرد و نظر خاص خود را هم بیان مى  خواند و تحلیل مى  از حفظ مى

 .گردید  حاضرین و اهل فن مى
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 شتیاق  به شعر و ادب فارسىا

ى استاد خود به شعر و ادب فارسى سخن  الدین همایى از عشق و علاقه مرحوم استاد جلال

در ایوان شمالی مدرسه ( حدود یک ساعت به غروب مانده)عصرها: نویسد گوید و مى مى

ى ى حمد و ثنا نشستم، معمولاً در آغاز درس خطبه شد مى مجلسى تشکیل مى  ،(نیم آورد)

وى به دیوان اشعار شعرا و به خصوص مثنوى علاقه خاصى . خواند مختصرى با غزلى مى

ى همیشگى او  هاى تعطیلى و به هنگام خواب، جزو برنامه داشت، مطالعه مثنوى در شب

 .بوده است

  
 جامعیت در بسیارى از علوم

مختلف گفته اى به علوم  ى تسلطّ سیدّ محمّدباقردُرچه مدرّس درباره  آقا سیّد حسن

ى جهات جامع و مشابه این جور افراد کم است، که  به اکثر علوم مسلطّ بود و در همه» :بود

نظیر،  مه مرد موفقى بود و مرجعى کم روى هم رفته علا. در اکثر علوم وارد و استاد باشد

ود مه با توجّه به تخصّصى که در علوم مختلفه داشت در حقیقت جامع اکثر علوم ب مرحوم علا

نظیر، در یک انسان جمع شده  اى کم ى این علوم، همراه با زهد و تقوا با حافظه و همه

 «(.رحمة اللّه علیه)بود

  
 تبحرّ در علم تفسیر و رجال

اى در تسلطّ به علوم قرآنى و تفسیر نیز ید طولایى  دُرچه  مرحوم آقا سیّد محمّدباقر

 .شد رجال هم یک عالم رجالى محسوب مىهایى مانند علم  ضمن این که در دانش  داشت،

  
 تأثیر اساتید نجف

ى  اللّه رشتى را در نحوه تأثیر استادى چون مرحوم میرزا حبیب« سیاحت شرق »مؤلف 

از ایراد و اشکال و وجود عدیده بر رد هریک : نویسد مه مؤثر دانسته است و مى تدریس علا

شد و  فراموش مى  (آن)ى یکى دو وجه و انِ قُلت و قُلت در بین، که در وقت نوشتن گاه



(2)پای درس علماء   

639 
 

 (۳۳۰.)نمود تقریر مى.....رفت گاهى ترتیب از حیث تقدیم و تأخیر از نظر مى

اى  دُرچه مه پژوهان با استعداد به درس علا افراد مستعد و طلاب و دانش: خلاصه آن که

عدیده  و فروع هایى که حوصله و آمادگى چندانى براى شقوق  مختلف و آن طلبه. رفتند مى

که به قول علماى  آمدند، چند روزى بیش نبود آمدند و اگر مى نداشتند به این درس نمى

و همچنین آقانجفى قوچانى ، سیدّ   اللّه بروجردى ، آقا سیّد حسین بزرگ از جمله آیت

 .مه فقط فضلا راه داشتند درس علا در  محمدحسن،

  
 مدرسّ پرآوازه

داشت  اى اى که جلوه و عظمت ویژه اللّه دُرچه ى آیت هاز جمله دروس استثنایى و پرآواز

هم نه به  این درس در روزهاى آغازین و آن. تدریس اصول دین به طور اجتهادى بود

و فلسفه و  ردیف با درس خارج فقه، اصول اى بلکه هم عنوان یک درس جانبى و حاشیه

 .شد هاى دیگر گفته مى درس

 :گوید ى استادش مى ربارهاللّه سیّد عبدالحسین طیبّ د آیت

اى  دُرچه  اللّه آقا سیّد محمّدباقر ى فقه و اصول را در اصفهان ، خدمت مرحوم آیة  عمده«

جدا از فقه و  تقریباً مدّت یازده سال مرتبّ به درس این بزرگوار رفتم، در این مدتّ،. بودم

درست است . آموختم اصول، معارف و حقایق دیگرى را نیز از آن بزرگوار و استاد کامل

ى اجتهاد  مرا به درجه ى ظاهرى این یازده سال تحصیل مداوم خدمت ایشان، که ثمره

اخلاق  و شخصیت را فرا  رسانید، اما آنچه مهمّ بود، من از آن مرحوم، درس زندگى،

 «.گرفتم

  

 تدریس استاد از منظر شاگردان

اى  دُرچه ه منحصر به فردخان برومند در مورد تدریس فق حکیم فقیه مرحوم حیدرعلى

بگویم  نظیر، باید مه در دنیاى شیعه، اگر نگویم بى فقه مرحوم علا»: عقیده داشت که
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داد که  مى او در فقه ذوقیات منحصر به فرد داشت و ابتکاراتى از خود نشان. نظیر بود کم

. اند پرداخته در کمتر کتب فقهى به آن اشاره شده است و فقهاى معظم بندرت به آنها

. داشت تعجبّ وامى را به ها و عنایت به بعضى فروع، انسان کارى توجّه او به بعضى از ریزه

گوهرهاى قیمتى فراوان است،  هاى معظمى است که در آن هاى او گنجینه نوشته در دست

 «.جانبه او برخوردار است ها از غناى فکرى و پختگى اندیشه و تلاشهمه این نوشته

ذوقیات کم  العظمى بروجردى نیز ضمن تدریس فقه، گاهى به ابتکارات واللّه  مرحوم آیت

استادمان مرحوم سیدّ  هاى خطى من چند جلد از نوشته»: فرمود کرد و مى نظیر او اشاره مى 

درآورده است، از فرزند  اى را که در مباحث فقه و اصول و کلام به تقریر محمّدباقر دُرچه

مجلّدات تعمّق و بررسى کردم  گرفتم و چندین روز متوالى در آنایشان آقا سیّد ابوالعلى 

(. اللّه علیه رحمة )ها کردم تحسین ها گفتم و و پس از مطالعه هر مبحثى، بر استادم آفرین

ها بود و مخصوصاً فقه استاد، قوى  رشته اى در فقه و اصول بیش از سایر تسلطّ مرحوم دُرچه

 «.تر از اصول او بود 

. کردند مى مه شرکت اللّه بروجردى ، در هر دو درس فقه و اصول علا که آیت گفتنى است

مشهور زمان خود  دانان بزرگ و وعاظ واعظ دانشمند آقا سیّد مرتضى برقعى که از سخن 

اى که از سوى آقاى  دُرچه آمد در مجلس ختم فرزند ارشد آقا سیّد محمّدباقر به حساب مى

هاى  امروزه اگر حوزه»: گفت برپا شده بود منبر رفت و  ،ى فیضیه قم بروجردى در مدرسه

علمیّه و جهان تشیّع و علماى شیعه و مراکز تشیع و تألیف و تصنیف کتب مختلف در شیعه 

دارد، از برکات آقاى بروجردى و مرهون  تجدید قوا یافته و در سراسر عالم رونق ویژه

زعامت اوست و همین آقاى بروجردى و مدبرّانه و  هاى ریزى گیر و برنامه هاى پى تلاش

 «.اى هستند مه دُرچه ى علا پرورده دست ها نفر دیگر همه ده

  
 اى به اصفهان تأسف اهل علم نجف از بازگشت درچه

اللهّ  آیت در محضر»: اللّه آقا سیّد حسین موسوى خادمى نقل کرده بودند که مرحوم آیت
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 :فرمودند گفتند و مى خن مىایشان از عظمت علمى استاد س. بروجردى بودم

خوردند که  مى من زمانى که از اصفهان به نجف رفتم، طلاب نجف متأثر بودند و افسوس

طور که باید استفاده  اى وقتى که در نجف بود، آن چرا درس مرحوم سیّد محمّدباقر دُرچه

عضى از داشتند که ب  علما عقیده»: سپس آقاى خادمى ادامه داده بود که« .نکرده بودند

از آقاى آسیّد محمّدکاظم  اى، مثل معاملات و عبادات به مراتب مباحث فقهى مرحوم دُرچه

در . بهتر بوده است  طباطبایى یزدى، و آقاى آخوند خراسانى، آخوند ملا محمدکاظم،

 «.تر از دیگران بود خیلى قوى.... بعضىمباحث اصول هم، چون الفاظ و ادله عقلیه و

  
 الشعاع شاگردان سیّد محمدباقر تحتبازار اصفهان 

علما،  جمعى با حرکت دسته  در پایان جلسات درس آقا سیّد محمّدباقر ، بازار اصفهان

آورد یا  نیم ى رسید و آقایان علما، مدرسه چهره زیباترى داشت، وقتى که درس به آخر مى

بازاریان و  که همهاى  زد، به گونه گفتند، بازار از معممّین موج مى مسجد نو را ترک مى

مشتریان و  ایستادند و کسبه، مشتریان خود را رها کرده و به تماشاى صدها معممّ مى

گر آن   نظاره ب باز کنند و خود هم رفتند تا راه را براى گروه طلا عابران هم کنار مى

 .ى جالب باشند صحنه
  
  

  اى در بحث علمى اللّه درچه حضور مؤثر آیة 

اصفهان به  ى ى علمیّه محافل علمى، فقهى اصفهان که مبرزّ بودن حوزه ترین یکى از مهم

حاج آقا  ى نجف اثبات کرد، مجلسى بود که در منزل ى آن را پس از حوزه ویژه رتبه

مجلس یکى از  در این. نوراللّه نجفى تشکیل شد و علماى اصفهان در آن حضور داشتند

متوفى )زاده  خالصى اللّه محمدّمهدى ة ى نجف در آن زمان یعنى آی مدرّسین پرآوازه

ى اصفهان  علمى حوزه مدرّسین و سطح  با طرح مسایلى در مورد آزمودن.( ق .هو۳۱۱۱

آقا منیرالدین بروجردى  حاج  اى و هاى ارزشمند سیّد محمّدباقر دُرچه برآمد که با جواب
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 .مواجه شد

  
 ساز با دانشمندان اهل سنت و مسیحى مناظره چاره

تبحرّ و  اى در محاورات، مناظرات و مباحثاتش آنچنان آقا سیّد محمّدباقر دُرچه مرحوم 

استدلالى  تسلطّ داشت که در گفتگوها ابتکار عمل را در دست گرفته و با منطق راستین و

اى نقل شده  دُرچه مه در این باب سه مورد از مناظرات علا. نمود قوى طرف را مجاب مى

 :است

 اى با یک کشیش مسیحى آشنا به مباحث ا سیّد محمّدباقر دُرچهى آق مناظره    -۳

 .اسلامى و مسیحیت

 مه با بزرگترین عالم سنّى در مرکز علم و دانش یعنى نجف اشرف ى علا مناظره     -۱

 .مه با یک مسلمان مطلع و قدرتمند در همه گونه مباحثات علمى ى علا مناظره     -۱

  
 مناظره با کشیش

نشست و  مى ب علوم دینى به بحث د مناظره با کشیشى است که با بسیارى از طلااوّلین مور

ى  قوى و وارد به کلیه ب به فکر افتادند تا شخصى کم کم این گفتگوها باعث شد علما و طلا

  آقانجفى شیخ محمدتقى، اللهّ مرحوم آیت. مباحث اسلامى را از بین روحانیون برگزینند

مبانى اسلامى  کرد آیا در بین خودتان یک نفر زرنگ و مطّلع به ب سؤال روزى از جمع طلا

و آگاه به عقاید مسیحیان و مکاتب دیگر سراغ دارید تا او را براى بحثبه جلفا بفرستیم؟ 

: بِالاتّفاق  عرضه داشتند ب حاضر پس از شور و ولوله و در گوشى صحبت کردن ى طلا همه

اى  سیّد محمّدباقردُرچه آورد به نام ى نیم رسهاى در مد بهترین کس براى این کار طلبه

نگذشته است ولى در مناظره ید  فرزند سیّد مرتضى است، اگرچه جوان است و سنى از او

بحث بسیار جالب بود بویژه راهى . است اش نیز خیلى قوى طولایى دارد و اطلاعات جانبى

متوجّه کرد او با شخصى مواجه کرد، کشیش را  را که سیّد محمّدباقر در ابتداى مناظره طى
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مسیحیت آگاه است و هم در علوم اسلامى نیز جامع  است که هم از حیث علمى از محتواى

مه در جواب کشیش  هاى علا استدلال. داند بسیار خوب مى و مسلطّ و طریقه استدلال را

کشیش  دار به هاى معنى ى حاضران با نگاه کس فهم بود که همه همه چنان قوى و مستند و

رسید کشیش قانع شده است و دیگر حرفى براى گفتن  به نظر مى خیره شده بودند،

اى رفاقت گرمى برقرار کرد و  بعد از این جلسه کشیش با آقاى دُرچه  ندارد

بعد . اى آمد ى دُرچه ، به حجره(نیم آور)آورد  ى نیم چندمرتبه با اطلاع قبلى در مدرسه حتىّ

عازم نجف شد و پس از چهارده سال درس و بحث در نجف  سیّد محمّدباقر از مدّتى

مه  علا اى بود که به ملاقات اصفهان مراجعت کرد، جالب آن که کشیش جزو اوّلین دسته به

یکدیگر  گاه این دو آمد وبا او خیلى گرم گرفت و این دوستى همچنان برقرار بود و گه

کلیساى وانک انجام  اظره تاریخى دراین من. هاى آرامى داشتند کردند و بحث راملاقات مى

 .شد

  
 هاى او ترین ویژگى نظم از مهم

این  پروردگان سیّد محمّدباقر در اللّه سیّد عبدالحسین طیبّ یکى از دست مرحوم آیت

روز، براى کارهاى مختلف  ى نظم در امور و تقسیم ساعات شبانه مسأله :گوید مورد مى

در مورد نظم آن بزرگوار، همین را عرض کنم که  ریزى ایشان، زبانزد بود و برنامه و

مدّت یازده سال که خدمت ایشان بودم، حتّى در یک جلسه درس غیبت نکردند و  در

خود  این مدّت هیچگاه، درس از من فوت نشد و در تمام مدّت، درس در ساعت معمول در

در طول  من،. تأثیر نبود این نظم و انضباط استاد مسلمّاً در شاگردان نیز، بى. شد برگزار مى

: گویند که مى بعضى از آقایان طلبه، در مدرسه. زندگى، سعى کردم مانند استاد منظّم باشم

براى درس  دانیم چه وقت مى. کنیم هاى خود را با رفت و آمد شما منظّم مى ما ساعت

 .کنید مى آیید، چه ساعت براى تجدید وضو و چه هنگام مدرسه را ترک مى
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  الاسلام والمسلمین آقاى صهرى دانشمند بزرگوار، حجت انضباط استاد بر شاگردانتأثیر 

آقا شیرازى یکى از شاگردان سیدّ  اللّه حاج میرزا على مجلس ختم آیت ، که در(ره)واعظ 

مه  گفت، به مناسبت جلسه، به بحث از استاد او یعنى علا سخن مى  اى، محمّدباقردرچه

هاى آخر زندگى، در  در سال: اش پرداخت و گفت ت بارز اخلاقىاى و یکى ازخصوصیا دُرچه

تا اصفهان و بالعکس و مدرسه و مسجد، تمام بازاریان   ُرچه،  مه از دُرچه حرکت علا مسیر

مه و زمان رفت و آمد او  کوچه و خیابان بعضى کارهاى خود را با حرکت علا و اهال

مه را در فلان نقطه زیارت کردند،  علا دانستند که الان که کردند و همه مى مى تنظیم

ى درسى، تدریس در زمان معین  در حوزه. دهد دقیقاً فلان وقت را نشان مى ساعت

مه مطالبى را که در نظر گرفته  رسید و علا ى معیّن به پایان مى شد و در دقیقه مى شروع

آمد و نه به  مى به طورى که نه مطلب کم: گفتند که در آن ساعت معیّن بگویند، مى بودند

در جایى . ى وقت منطبق بود ى درس با اندازه شد، دقیقاً اندازه کلاس اضافه مى وقت

آورد کارهایمان را با ورود و خروج  ى نیم ب مدرسه ما طلا: فرمود آقاى صهرى مى دیگر

بارها تجربه کردیم که وقتى عصر . کردیم مه تنظیم مى شروع و ختم درس علا و

پیمودند و در  از بیست کیلومتر راه را با الاغ از دُرچه تا اصفهان مىجمعه، بیش  روز

جستند، وقتى  کرند و به ایشان تبرّک مى راه، ارادتمندان هم ایشان را زیارت مى مسیر

خورد و  ، مى(نیم آور)آورد  ى نیم تهعصاى ایشان به سنگ دهلیز درب ورودى مدرسه

را از زبان ایشان « و لا قوْ الاّ باللّه العلى العظیملا حول »و یا « لا اله لاّ اللّه» کلمه

داد و عجیب است که ایشان ساعتى در جیب  ساعت زمان معیّن را نشان مى شنیدیم، مى

ایشان . داد اى انجام مى نگریست و در عین حال کارها با نظم دقیقه به ساعت نمى نداشت و

نظم استاد ما مرحوم سیدّ »: فرمودند اللّه العظمى بروجردى مى نقل از آیت به

 «.سابقه بود اش کم اى و برنامه دُرچه محمّدباقر

  
 اهتمام به درس
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خم به  اى براى حفظ مجلس درس در برابر هر پیشامدى اللّه سیّد محمّدباقر دُرچه آیت

الدین  جلال داد مرحوم استاد ناپذیرى انجام مى آورد و کار خود را با دقت وصف ابرو نمى

ناگهان مردى . پرداخت مى بر سر درس بودیم و استاد به سخن: باب آورده است  همایی

شد و شروع کرد جویده جویده  ى مجلس درس پیدا روستایى از اهل محل آقا، در حاشیه

والده : خود را بلند کرد و گفت به تمجمج مطالبى را عنوان کردن، ناگهان استاد سر

ى سر پاسخ مثبت داد، همه  اشاره روستایى بهاند؟ خدا بیامرزدشان، مرد  مرحومه شده

چنان ادامه یافت و البته  فهمیدند که استاد مادر خود را از دست داده است،ولى درس هم

 .ى خودعمل کند پس از ختم درس، آقا رفت به وظیفه

علما و  اى که جمعى از در جلسه: فرمودند اللّه سیّد عبدالحسین طیبّ مى مرحوم آیت

اىنیز دعوت شد  ى یک امر مهم کشورى تشکیل داده بودند از مرحوم دُرچهروحانیون برا

اى باید  و وجود ایشان نیز ضرورت داشت، زمان جلسه بعدازظهر جمعه بود وآقاى دُرچه

یکى از علما در پشت  اى که در خانه آمد و در جلسه طبق برنامه از دُرچه به اصفهان مى

کرد، گرچه هنوز ساعتمقرّر و موعد  شرکت مى شد ، تشکیل مى(جامع عباسى)مسجد شاه 

الاغ این مسیر  ساله بتواند با ۱۰نرسیده بود، و به نظر بسیارى بعید بود که این پیرمرد 

اصفهان طى کند، وى در   بیست کیلومترى را با توجّه به وضع برف و یخبندان از درچه به

شوند و الاغ را به یک نفر  دهحوالى نصرآباد به سبب بدى هوا ناچار گردید از الاغ پیا

بدین ترتیب آقا سیدّ . دهد بسپارد و خود در همان شدتّ بارش برف، پیاده به راه ادامه

 .محمّدباقر ، با وجود سختى راه سر وقت در جلسه حاضرشد

اللّه شیخ محمدباقرزند کرمانى که از نخبگان عصر خویش بود و همواره درامور بویژه  آیت

استادم سیدّ  مرحوم: برد فرموده بود اى بهره مى مه دُرچه حضر علامسایل علمى از م

درس را منظم و  .من از شاگردان او بودم. محمّدباقر خیلى در کارهایش منظّم و مرتبّ بود

ابتداى بحث   برد مقیّد بود به ردیف بحث را شروع کند و به پایان. کرد با ترتیب بیان مى

نظریه دیگران و  کجا نقل شده؟ نتیجه آن چیست؟ چیست؟ مقدمه کدام است؟ مثال از
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و مطالب هرگز نباید  شد بالاخره نظر خودش و مطلب جدید، همه باید روى نظم گفته مى

خورد و از این رو رؤوس مطالب رابراى ترتیب و نظم تدریس،  تقدّم و تأخرش به هم مى

 .شد نمى کرد، هرچند احتیاجى به آن یادداشت یادداشت مى

  
 س و بحث علمى در ماه مبارک رمضانتدری

شاگردان سیدّ  فرمود، یک بار ملاقاتى با یکى از استاد ارجمند آقاى سیّد احمد مرتضوىمى

ماه مبارک رمضان،  اشنى داشتم، او گفت نزدیک   محمّدباقر به نام آقاى شیخ محمّدحسین

رویم تبلیغ،  مى: گفتند  کنید، گفتیم به ماه رمضان رسیدیم چکار مى( سیدّ محمدباقر)به آقا

ها صدمه  شود و طلبه نمى: گویم، گفتیم ایشان فرمود من براى این ستون ها درس مى

من »: آقا گفتند( رود ب درس از دست آنها مى یعنی در صورت عدم وجود طلا.)  خورند مى

پذیر نشده  خواهم بگویم و امکان گویم و مدّتى است مى را مى« فویض  جبر و»درس 

بالاخره تصمیم گرفتیم در درس ایشان حاضر شویم وقتى وارد مدرسه شدیم  ،»است

ى  ى بحث آقا به قدرى جمعیت آمده است که دیگر جاى ما و بقیّه در آن جلسه دیدیم

 .نیست، همه آمده بودند، آقا این بحث را شروع کردند و یک ماه طول کشید ب طلا
  

 ورع و مراقبت

اصفهان بود  هاى علمى و معنوى که خود یکى از استوانه( هر)اللّه شیخ احمد فیاض  آیت

. ى ایشان بود عهده مرجعیتّ به: گوید ى مراقبت و پرهیز از لغوگویى استاد خود مى درباره

. ایشان سخن لغوى بگویند ب هراس داشتند که نزد طلا. وى مرد بسیار نزیه و مواظبى بود

، درس فقه و اصول (بازاراصفهان)نو ها در مسجد  صبح. ى درسش پرحرارت بود حوزه

گفت و عصر هم براى افرادى که نبودند یا درست درس را نفهمیده بودند همان درس  مى

 .کرد را تکرار مى

  
 تأثیرات معنوى استاد بر شاگردان
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مه  تقواى علا ى ارزشمند شعوبیه در خصوص زهد و ى رساله مرحوم قدسى نیز در مقدمه

نظیر  حالات و رفتار این بزرگوار و مراتب زهد و قدس و تقواى کم« :اى آورده است دُرچه

زمانى که  «.او همواره درتربیت اخلاقى دانشوران بااستعداد تأثیر شگرف و ژرف داشت

شیرازى در   على نگارنده این سطور به مناسبت بزرگداشت عارف والا مقام حاج میرزا

رسیدم  اللّه شیخ حیدرعلى محققّ ، خدمت مرحوم آیت(نیم آور)آورد  ى نیم مدرسه

اى  محمدباقر دُرچه اللّه حاج سیدّ روزى مرحوم آیت: خاطراتى را از ایشان نقل فرمودند که

این : خطاب به آنان گفته بود ى درس، مطالبى فقهى را بین شاگردان مطرح کرده، در جلسه

آقا  ج میرزا علىمرحوم حا .اید؟ همه مُهر سکوت بر لب زده بودند مسأله را کجا دیده

نیاورد، ولى پس از پایان درس  شیرازى نیز در جلسه درس حضور داشت و سخنى بر زبان

همراه ایشان به محل اقامت استاد  رفت اى به طرف حجره خویش مى اللّه دُرچه که آیت

مسأله را که از شاگردان پرسیده بود، به  رفت و جاى آن مطلب مورد سؤال و نشانى آن

شما که از این نکته و مأخذ : اى فرموده بود مرحوم سیدّ محمّدباقردُرچه. مه گفت مرحوم علا

و جمع طلاب نگفتى؟ مرحوم شیرازى جوابى نداده و  آن باخبر بودى، چرا در جلسه درس

 .سکوت اختیار کرده بود

  
 اعتنایى به ظواهر و سیل وجوهات بى

ولى این  به ایشان داده شود،( که امانت است)الامکان مایل نبودند وجوهات ایشان حتى

آورد، و به  مى دانستند و اگر کسى آوردند و اظهارش را خلاف مى سخن را به زبان نمى

وجوهات را عمدتاً به  .شمردند کرد عدم دریافت را خلاف مى خصوص اگر کسى اصرار مى

شد که افرادى  بارها دیده مى .پرداختند جا به ایشان مى د و آنآوردن آوردمى ى نیم مدرسه

( طورى که از داخل حجره دیده نشوند به)با وجوهات کم یا کلان، کنار ایوان حجره ایشان

ماندند تا ایشان از حجره بیرون آید و وجوهات را  مى نشسته و یا ایستاده، ساعاتى را منتظر

 .دریافت کند
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 مه باب زهد علا سخن استاد همایى در

علیه  اللّه آن بزرگ در علم و تقوا آیتى بود عظیم و به حقیقت جانشین پیغمبر اکرم صلى«

امور  اعتنایى به السلام بود، در سادگى و صفاى روح و بى و آله و ائمه معصومین علیهم

ایشان  اى بود که از عرش به فرش فرود آمده و براى تربیت خلایق با دنیوى فرشته

دینارى نپذیرفت  هاى کلان براى او آوردند و مکرّر دیدم که سهم امام. ین شده استهمنش

وقتى سبب را  .دانستم که بیش از چهار پنج شاهى پول سیاه نداشت با این که مى

هم دارم و معلوم  من فعلاً مقروض نیستم و خرجى فرداى خود را: فرمود پرسیدم مى مى

بنابراین اگر سهم امام را بپذیرم ممکن است  .یایدفردا چه پیش ب نیست که فردا و پس

چهارصد، پانصد تومان که به پول امروزى چهارصد و  گاهى دیدم. حقوق  فقرا تضییع شود

پانصد هزار تومان بوده برایشسهم امام آوردند و بیش از چند ریالى که مقروض بود قبول 

 «.نکرد

  
 پذیرفت او فقط بخشى از وجوهات را مى

( سال حدود ده)هاى آخر عمرش در سال»: کرد سیدّ حسن مدرسّ اصفهانى نقل مىآقاى 

پذیرفت و  مى و با اینکه فقط بخشى از وجوهات را. مرجعیت در ایران منحصر به او بود

کرد و  سادگى زندگى مى با این حال در نهایت فقر و. همیشه وجوهاتى نزد او وجود داشت

سکنجبین آب زده و لباس کرباسى  ت، نان و لبو، نان وى عمر خودش را با نان و ماس همه

قناعت عادت داده بود و آنان به روش او  زیستى و زن و فرزند را به ساده. برد به سر مى

وفاتش بین خاص و عام به ویژه روحانیون  راضى و خوش و قانع بودند و دو چیز بعد از

در همه عمر و چیزى بعد از خود زندگى و  زیستى در تمام ابعاد ساده: ها شد ورد زبان

 «.نگذاشتن و نداشتن

  
 السلام و توسلّ به آنها میزان ارادت به اهلبیت علیهم
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السلام بود و  علیهم ى ائمه اطهار باخته نظیرى عاشق و دل اى به طور کم مه دُرچه مرحوم علا

کثر ضمن این که ا  جست در تمام احوال به ویژه هنگام مشکلات به آنها توسلّ مى

السلام  اطهار علیهم شاگردان سیّد محمدباقر از شدت علاقه و ارادت استاد خود به ائمه

اللهّ  محمّدرضا خراسانى، آیة  اللّه سیدّ اللّه العظمى بروجردى ، آىْ اند مانند آىْ سخن گفته

شد  اللّه سیّد عبدالحسین طیبّ وشاگردان او چه آنها که نام برده آقا رحیم رباب و آیة  حاج

الدین گلپایگانى، شهید سیّد حسن  آقاشیرازى، آقا سیّدجمال و یا امثال حاج میرزا على

 .اند السلام بوده  بیت علیهم مدرسّ همه از ارادتمندان، علاقمندان ومروجّان فرهنگ اهل 

آل  ى وافرى که به نقل حدیث و ذکر اخبار مه در زمان مرجعیّتش با توجّه به علاقه علا

لیالى قدر  السلام داشت همه ساله ایام و اللّه علیه و آله و روضه امام حسین علیه محمد صلى

بیت علیهم  اهل رفت و پس از نقل احادیث در مورد مصائب و شب عاشورا خود منبر مى

 .گریستند کرد و هم مستمعین به شدّت مى السلام هم خود گریه مى 

  
 نهایت وارستگى

برفور  ناک خورده بود، اى شبهه اگر احیاناً لقمه: فرماید مى( ره)همایى  الدین استاد جلال

بار به رأى  و این حالت را مخصوصاً خود یک. آورد کرد و همه را برمى انگشت در گلو مى

با چند تن از  یکى از بازرگانان ثروتمند، آن بزرگوار را: ماجرا از این قرار بود. العین دیدم

انواع تکلّف و  اى گسترده بود، از غذاهاى متنوع با سفره. ب دعوت کرده بود علما و طلا

آن که دست و  پس از. آن مرحوم به عادت همیشگى مقدار کمى غذا تناول کرد. تنوع

سیّد حرام بود  اى که به فتواى اى را که مشتمل بر مسأله ها شسته شد، میزبان قباله دهان

امضاى این سند بوده  اى براى مقدمهوى دانست آن میهمانى . براى امضا حضور ایشان آورد

من به تو چه : افتاد و فرمود ى رشوه داشته است رنگش تغییر کرد و تنش به لرزه و شبهه

نوشته را پیش از نهار نیاوردى  بدى کرده بودم که این زقوّم را به حلق من کردى؟ چرا این

ن به مدرسه آمد و برخاست و دوان دوا حال تا دست به این غذا آلوده نکنم؟ بس آشفته
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و با انگشت به حلق فرو کرد و همه را  اش نشسته ى مدرسه مقابل حجره کنار باغچه

 .استفراغ کرد و پس از آن نفس راحتى کشید

آقا سیدّ  ى نجف، در آن جا معروف شده بود که مرحوم ى علمیهّ در عصر شکوفایى حوزه

دستى و  تهى گى و قناعت ویکى در سختى زند: مانند است محمّدباقر در دو جهت بى

اى که  در حجره وى. روزى دیگرى در پرکارى در امر تحصیل و جدّیت و مداومت شبانه

ى  در مدرسه ها را بقیه شب( در هفته)رفت ذکر آن رفت بجز دو شب که به درچه مى

 ده دوازده سال متوالى ملازم خدمت او: نویسد مرحوم همایى مى ماند ، مى(نیم آور)آورد  نیم

اوقات چاى اوّل شب و هنگام سحر و احیاناً پخت و پز او را که مخصوص ایّام  بودم و اکثر

در هنگام سلامت غذایش بسیار ساده بود و نان . کردم او بود من مباشرت مى کسالت

 .شام و ناهار او یا پیاز و سبزى بود یا دوغ و سکنجبین خورش

  
 قوّت حافظه

نظر  اى از مه دُرچه علا: گفته است  حسن مدرّس اصفهانى ، اللّه حاج آقا در این مورد آیت

حافظه و قدرت استعداد در قرون اخیر و حتّى در دودمان مرحوم میرلوحى درعصر صفویه 

 .ایم و خاندان سادات درچه به این میزان نداشته

  
 اى مرجعیتّ و اعلمیتّ درچه

اواخر عمر  آمد، در تشیّع به شمار مىصدر که از مراجع تقلید جهان   اللّه سیّد اسماعیل آیت

با رحلت این   به کاظمین مراجعت نمود و در آن مکان مقدس چشم از جهان فرو بست

اللهّ  ایران به آیت عالم شیعى، مرجعیتّ تقلید مردم اصفهان و سپس نقاط دیگر کشور

 .مرجعیتّ داشتعملیه  ى اى رسید که ایشان با داشتن رساله دُرچه  العظمى سیّد محمّدباقر

تقوا، و  ى سِترگ دانش و به طورى که در ایران و عراق  مرحوم سیّد محمّدباقر را استوانه

 هاى فقهى عصر و مرجع ى فرزانگى و فرهیختگى و از مبرزّترین چهره اسوه
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 .آوردند معظم تقلید به حساب مى

محمّدباقر  سیدّ مه در زمان مرحوم علا: اللّه شهید اشرفى اصفهانى فرموده است که آیت

اصفهان که مرکز  اى با این که علماى بزرگ زیادى در شهرهاى ایران به خصوص دُرچه

زیرا در . اى نداشتند رساله ى ایران بود، وجود داشتند ولى اغلب از خود ى علمیهّ حوزه

ف ى تألی نبودند، بلکه به خود اجازه اى نه تنها مدعى اعلمیتّ ى خود با مرحوم دُرچه مقایسه

آن هم بنا به درخواست و اصرار زیاد )زمان فقط دو نفر از علماى آن. دادند رساله هم نمى

اى بود و  مه فقیه سیّد محمّدباقر دُرچه علا صاحب رساله بودند که یکى( شاگردانشان

البته مرحوم فشارکى هم خودش  ;فشارکى دیگرى مرحوم شیخ محمّدحسینفشارکى،

ى برادرشان مرحوم شیخ محمّدباقر  بر رساله اى که حاشیهاى نداشت، بل مستقلاً رساله

مه بر  شود که رساله و مرجعیت علا اشرفى استفاده مى از سخن مرحوم. فشارکى نوشته بود

در جاى . نبوده، بلکه بنا به اصرار شاگردان ایشان بوده است اساس میل و خواسته ایشان

ن وادیها و در این فکرها که رساله و یا عنوان اى در ای مه دُرچه علا اصلاً: فرمایند دیگر مى

باشد نبود، بلکه این مسائل عموماً از جانب شاگردانش بر ایشان تحمیل  مرجعیتّ داشته

 .شد مى

  
 باز هم از مناقب اخلاقى

جعل  وقتى یکى از شاگردان، مُهر آقا را: کند مرحوم همایى براى منوچهر قدسى بیان مى

فردى گستاخ  هایى نموده بود، براى ما بسیار سنگین بود که ستفادهأ اوکرده، استفاده یا س

جوانى با چند تن از  به حکم غیرت و حالت! پروا رفتار کند با ازهد و اتقاى زمان چنان بى

بودند دست به دست  ب مقیم مدرسه که در بین آنان یکى دو نفر از فرزندان آقا هم طلا

باد کتک گرفتیم، آقا از کم وکیف ماجرا آگاهى هم دادیم و آن شاگرد بدکردار را به 

کشانیده بود خواست و  آن فرد را که احتمالاً احتیاج و فقر مالى او را به انحراف. یافت

مقام کار  کردیم در حمایتاز آن مرجع عالى شروع به نصیحت او نمود و با ما که فکر مى
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ى ضرب و  کسى به شما اجازه هایم، شروع به انتقاد و ملامت کردن نمود که چ مهمى کرده

ى  دستور عمل کردیم و در حجره به. شتم داد؟ حالا بروید وضو بسازید و بیایید توبه کنید

لرزید شروع به  اضطراب و هیجان مى خود آقا گرداگردش نشستیم و آقا با آهنگى که از

غفراللّه ربى است»: نمود و ما با او تکرار کردیم جارى کردن صیغه توبه بطور شمرده شمرده

 «و اتوب الیه

  
 تکریم و احترام به اهل منزل

از دو شبى  اى آن بود که ایشان تقیّد داشت مه دُرچه از جمله خصوصیات اخلاقى مرحوم علا

از همین . شود برند، حداکثر بهره گرفته که در طول هفته، در دُرچه، نزد خانواده به سر مى

منزل از دختر و  ام، ناهار و صبحانه تمام افرادکردند که به هنگام صرف ش رو تأکید مى

ایشان . و سؤال کنند پسر، همسر و عروس و احیاناً داماد گرد هم باشند و بگویند و بشنوند

گفتند و  اخلاقى و تربیتى نیز مى ى ها، به تناسب بحث، چند نکته گویى به پرسش ضمن پاسخ

المقدور و در  ردند و سعى داشتند حتىک مى در همان رابطه داستانى شیرین و شنیدنى بیان

 .السلام و اطاعت از آنان نکاتى را متذکرّ شوند بیت علیهم باب محبتّ اهل

  
 پاسخ قاطع

کوتاه و  درنگ، صریح، اى سؤال افراد را تا آنجا که حضور ذهن داشت، بى مه دُرچه  علا

و سریع به  صریح داد و اگر در موردى، مختصر تردیدى داشت، آن را هم محکم پاسخ مى

سیاسى و  گذاشت که معمولاً در مسایل داد و اگر پرسشى را به بعد وامى بعد حواله مى

تحقیق کند و  اجتماعى بود و نظرش آن بود که در جوانب آن سؤال سیاسى و اجتماعى

را به بعد  افتاد که پاسخ سؤالى سپس پاسخ گوید، گرچه به طور کلّى کمتر اتّفاق  مى

 .واگذارند

حدى بود  لطف و اعتماد آن بزرگوار در حق بنده به»: الدین همایى آورده است ستاد جلالا
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بعد از نوشتن  البته همیشه. فرمود شد به من محوّل مى که جواب استفتاهایى را که از او مى

مطالب آن داشت به  خواند و اگر نظرى در عبارت یا استفتأ صورت نوشته را به دقت مى

شده به خط من  جواب اکثر استفتاهایى را که در اواخر عمر از او. آورد اصلاح مى

سپرد تا  به دست من مى. داد مُهر اسم خود را به هیچ کس حتّى فرزندانش نمى .است

 «.فرمود بزنم استفتاها و اسناد شرعى که اجازه مى پاى

زمان  اى هم چه در مه دُرچه  البته شاگردان علا پروردگان، از مربى خود توصیف دست

یة اللهّ  هاى او بودند از جمله آ قدردان زحمات و محبتّ حیات وى و چه پس از آن همواره

: هاى خود با بعضى از فرزندان آن مرحوم فرموده بود ملاقات العظمى بروجردى در یکى از

یک پدریم، منتهى شما فرزندان روحانى و جسمانى او هستید، و من  من و شما همه فرزند»

ى من خیلى زحمت کشیده به طورى  روحانى پدر شما هستم، و پدر شما درباره دتنها فرزن

مشرّف شدم خود را خیلى   وقتى از اصفهان و از محضر ایشان به نجف اشرف ، که

آموختگان محضر پرفیض آقا سیّد  از دیگر دانش «......دیدم اساتید بزرگ آنجا نمى نیازمند

اللّه حاج شیخ غلامرضا یزدى معروف به  شمند آیة پارساى دان محمّدباقر، عالم عارف و

وى نیز همواره با اشتیاق  از استاد خود تجلیل . است.( ش ۳۱۱۱متوفى )فقیه خراسانى

 .بسیار دقیق، عمیق و دلنشین دانسته است کرده و درس او را

  
  

 وسواس ممنوع

وسواس نشان  داى گفتند یکى از شاگردان در وضوسازى از خو یک روز به مرحوم دُرچه 

استاد وضو گرفته  آن فرد بیاید و وضو بگیرد بعد که در حضور»: ایشان گفته بود. دهد مى

او هم نماز ظهر و ! ببینم حالا نمازت را بخوان: اى فرموده بود بود، آقا سیّد محمّدباقر دُرچه

رود  آقا ایشان مى: گفتند ها چون نمازش خاتمه یافت طلبه. عصرش را اقامه نموده بود

وى را در : اى گفته بود دُرچه اللهّ آیة . نماید کند و نمازش را اعاده مى وضویش را تکرار مى
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 «.سرش بیفتد حجره نگه دارید تا آفتاب غروب کند و وسواس از

و همچنین یکى ازعلماى )اللّه سیّد محمدمهدى آقاى مرتضوى از مرحوم عمویش آیت

دانست و  مه نزدیک مى که خود را خیلى به علا یک روز شخصى« :کند که نقل مى( اصفهان

هاى یک یتیم  کرد، در حضور آقا عرضه داشت که من گندم خودمانى قلمداد مى خودش را

هاى خودم ریختم، اندازه  دلیل این که کیسه کافى در دسترس نبود، روى گندم را، به

تخمین جدا کنم، به نظر  تقریباً معین و مشخص بود و بنا دارم آن را بعداً به طور ها گندم

شمااشکالى که ندارد؟ سخن آن شخص که به اینجا رسید، آقا بر خلاف انتظار طرف، 

ها  چرا روى هم ریختى؟ چرا گندم: مرتبه عصبانى شد و با حالت تغیرّ و فریاد گفتند یک

 «.شود و بعد دستور دادند سهم مزبور از اموال جدا. مخلوط کردى؟ خلاف انجام دادى را

  
  
  

 مه سیّد محمّدباقر شاگردان علا

پرورش  شک یکى از دستاوردهاى بزرگ علماى اسلام به ویژه دانشمندان شیعه بى

سرآمد بوده و در  هایى بوده که نه تنها در بعُد علمى بلکه از حیث عملى و معنوى شخصیت

گامهاى ارزشمندى  جهت تقویت ارکان دین و حفظ شریعت و تقویت فرهنگ عترت

یکى از آنان است که علاوه  اى نیز اللهّ العظمى سیّد محمّدباقردُرچه اند مرحوم آیت اشتهبرد

آمده و در این راستا نیز در  بر سیر و سلوک و تقواى وجود به منزلت والاى علمى نائل

ستوارى را برداشته است در این   پرورش عالمان توانمند و وارسته موفّق بود و گامهاى

 :مه بزرگ اشاره نماییم شاگردان والامقام این علا بخش به برخى از

 سیدّ ابوالحسن اصفهانى - 

 سیدّ حسین طباطبایى بروجردى -  

 شهید سیدّ حسن مدرس -  

 حاج آقا رحیم ارباب -  
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 سیّد محمدرضاخراسانى، -  

 (اراکى)آقا سیدّ ضیأالدین عراقى  -  

 ملا محمدحسن طالقانی -  

 اصفهانىآقا میرزا مهدى  -  

 آقاشیرازى، حاج میرزا على -  

 سیّد عبدالحسین طیبّ، -  

 شیخ محمدباقر زند کرمانى -  

 آبادى شیخ محمدحسن عالم نجف -  

 العابدین طباطبایى ابرقویى سیدّ زین -  

 شیخ محمدحسین اشنى قودجانى -  

 (فقیه خراسانى)شیخ غلامرضا یزدى  -  

 (قیه امامىف)امامى  سیّد عطأاللّه درب -  

 شیخ محمدحسین اشنى قودجانى - 

 خان جابرى انصارى حاج میرزا حسن - 

 حاج میر سیدّ حسن چهارسوقى روضاتى - 

 الدین همایى، جلال - 

 الواعظین شیخ محمدرضا حسام - 

 الدین گلپایگانى حاج سیدّ جمال - 

  شیخ احمد فیاض فروشانى - 

 سیّد محمدحسن نجفى قوچانى، - 

 محمدحسین نائینى، میرزا - 

 سیدّ احمد صفایى خوانسارى - 

 الواعظین میرزا ابراهیم امین - 
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 اصغربرزانى، سیّد على - 

 میرزا محمدباقرتویسرکانى، - 

 الشریعه نقى ثقة  على - 

 اى آبادى جرقویه شیخ محمدرضا حسین - 

 حاج میرزا محمدحسین جعفرى - 

 همدانىحاج میرزا عبدالرزاق  محدث حائرى  - 

 محمد فقیه احمدآبادى شیخ على - 

 سیّد محمد لطیف خواجویى - 

 سیدّ فخرالدین خوانسارى - 

 سیدّ یوسف خراسانى، - 

 ملا محمد دهاقانى - 

 اى خاتمى بروجردى شیخ حسن کمره - 

 سیّد محمدجوادخراسانى - 

 سیّد عباس حسینى دهکردى - 

 شیخ حسن دشتکى - 

 مامىا اللّه درب میرزا فتح - 

 اللّه دُرى میرزا فرج - 

 آبادى ملا حسن دولت - 

 میرزا مجتبى روضاتى - 

 محمدحسن نجفى رفسنجانىنجفى - 

 (معروف به بلند)سیدّ حسین موسوى رجایى  - 

 سیّد محمدحسین رضوى کاشانى - 

 سیّد محمدحسن سدهى اصفهانى - 
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 اى شیخ محمدرضا شریعت طالخونچه - 

 ظین ریزى لنجانىالواع اللّه شمس لطف - 

 محمدباقر علوى شهیدى - 

 شیخ اسماعیل عقدایى بروجردى - 

 آبادى ملا على عاشق - 

 میرزا ابوالحسن عمادالشریعه - 

 حاج سیدّ حسین علوى خوانسارى - 

 سیّد محمد صدرالواعظین - 

 ملا محمدجواد صافى گلپایگانى - 

 میرزا محمدطاهر مدرس اردبیلى - 

 محمدباقر ابطحى سدهىحاج سیدّ  - 

 میرزا ابوالقاسم اصفهانى - 

 شیخ على فقیه فریدنى - 

 شیخ محمدهادى حکیم فرزانه - 

 حاج شیخ محمدباقر قزوینى - 

 سیدّ جوادقمى - 

 میرزا عبدالحسین قدسى - 

 شیخ محمدعلىکرمانى - 

 شیخ محمدابراهیم کلباسى - 

 میرزا محمدحسن میردامادى - 

 (حکیم) شیخ محمود مفید - 

 سیّد محمدحسین میردامادى - 

 میرزا عبدالعلى مرندى - 
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 محمدمیردامادى میرزا على - 

 میردامادى   میرزا عبدالحسین - 

 میر سیّد محمد مدرسّ - 

 میر سیدّ حسن مدرسّ - 

 میرزا محمدخلیل میردامادى سدهى - 

 میرزا ابراهیم نواب - 

 میرزا محمدباقر امامى - 

 محمدباقرنحوىسیدّ  - 

 حاج سیّد محمدحسن نحوى - 

 شیخ عبدالوهاب نصرآبادى - 

 حسن وحید دستگردى - 

 شیخ یحیى فاضل هرندى - 

 الدین حاج شیخ شمس - 

 شیخ محمدحسن همدانى - 

 موسوى همدانى  سیّد محمد کاظم - 

 ملا محمد همامى - 

 یزدى   حاج شیخ محمدعلى - 

  
 اى همیراث علمى سیّد محمدباقر درچ

مانده که  ها و تألیفات متعدّد برجاى اى نوشته  اللّه العظمى سیّد محمّدباقر دُرچه از آیت

 :بیشتر در علومى مانند فقه و اصول است از جمله

اصول، کلام،  که شامل مطالبى در باب فقه،: جلدى در فقه و اصول ۳۱ى  یک دوره     -۳

مه به  ترین اثر علا مهم هاى علمى است، این زمینهدرایه، رجال، اخبار و احادیث و دیگر 
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شودو با توجّه به این که مطالب  آید، اکثر مجلّدات آن بالغ بر هفتصد صفحه مى حساب مى

مجلدات چاپى آن بیش از  توان حدس زد که آن با خط ریز به نگارش درآمده است مى

 .پنجاه جلد شود

اللّه  کنند ومرحوم آیة  ا از نوادر فقه محسوب مىمه ر اهل فن و بزرگان فقه و اصول آثار علا

مأمور کردند تا  اللّه حاج آقا محمد مقدّس بیدآبادى اصفهانى را العظمى بروجردى، آیة 

رحلت آقاى بروجردى  ى انتشار کنند، که متأسفانه به علتّ کتاب را بررسى، تنقیح و آماده

شد و موجب شد که این اثر  اتمام رهاو مدّتى پس از آن فوت آقاى مقدسّ بیدآبادى کار ن

ر حال حاضر این مجلّدات نزد آقاى حاج سیّد احمد د.تا زمان حاضر تقریباً مهجور بماند

مند شده و با وجود  نگارنده نیز از عنایت آقاى مرتضوى بهره مرتضوى موجود است و

مایم، در باب ى مجلدات رادر اختیار گذاردند تا تورقى ن کلیه کسالتى که ایشان داشتند

 :ذکر شد، تعداد اوراق  این مجلدات به ترتیب عبارتند از محتواى آن مطالبى

جلد - ۱ صفحه  ۱۱۱جلد سوم،  - ۱ صفحه  ۳۱۳جلد دوم،  - ۱ صفحه  ۱۳۳جلد اول، -۳

جلد - ۱ صفحه  ۱۱۱جلد ششم،  - ۳ صفحه  ۳۰۱جلد پنجم، -۱ صفحه  ۱۱۱چهارم، 

- ۳۰   صفحه ۱۱۳جلد نهم،  - ۳   صفحه ۳۱۳۱ جلد هشتم، - ۱   صفحه ۳۱۳۱هفتم، 

جلد دوازدهم،  - ۳۱   صفحه ۳۱۳۱جلد یازدهم،  - ۳۳   صفحه ۳۱۳جلد دهم، 

 ۳۱   صفحه ۳۳۱جلد چهاردهم،  - ۳۱   صفحه ۳۳۱۰جلد سیزدهم،  - ۳۱   صفحه۳۱۱۳

جلد هفدهم،  - ۳۱   صفحه ۳۱۳۱جلد شانزدهم،  - ۳۳ صفحه  ۳۱۰۱جلدپانزدهم،  -

 صفحه۳۱۱۳

 اللّه که در واقع، تقریر درس اصول ایشان است که توسط آیة : قریرات اصولیه-۱

بجز  لازم به ذکر است که. سیّد حسن چهارسوقى تحریر شده و حدود سیصد صفحه است

توان  اند مى نوشته اللّه چهارسوقى از دیگر شاگردان سیّد محمّدباقر که تقریرات وى را آیت

شیخ محمّدابراهیم  اى، آقا  جرقویه  اقانى، آقا حاج شیخ محمّدرضاآقا ملا محمّد ده: از

 .مدرسّ یادود  کلباسى، آقا میرزا مجتبى روضاتى و شهید سیّد حسن
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 (است این رساله چاپ شده.)اى اللّه درچه المسائل آیة  ى علمیّه یا توضیح  رساله-۱

است و در  صفحه ۱۰نویس حدود  این رساله به صورت دست: ى جبر و تفویض رساله-۱

 (۱۰۱.)صورت چاپ بالغ بر دویست صفحه خواهد شد

نامبرده  :اللّه شیخ محمد حسن گزى ى آیة  ى عملیه الرسائل رساله حاشیه بر مجمع -۱

دیگر  اى، برخى شاگردان شیخ مرتضى انصارى بوده و بجز مرحوم سیّد محمّدباقردرچه از

 .اند نوشتهاز علماى شیعه نیز بر این رساله حاشیه 

اند   نوشته از جمله کسانى که بر رسایل حاشیه و تعلیق: حاشیه بر رسایل شیخ انصارى-۳

نیز بر رسایل  علاوه بر نامبرده برخى شاگردان وى. اى است  مه سیّد محمّدباقر دُرچه علا

للهّ ا مدرس، آیة  حسن اللّه سیدّ توان از شهید آیة  اند که از جمله آنها مى شیخ شرح نوشته

 .ام بردن العظمى بروجردى و آقا ملا محمّدجواد بن عباس صافى گلپایگانى

 حواشى بر رسایل عملیه-۱

 حاشیه بر اصول دین تألیف شیخ جعفر شوشترى-۱

 السلام اى در ولایت ائمه اطهار علیهم رساله-۳

 حاشیه بر مناسک-۳۰

 محرابدرباره منزلت این اثر، شهید : حاشیه بر مکاسب شیخ انصارى-۳۳

این حاشیه مقام علمى ممتاز : اللّه شیخ عطأاللّه اشرفى اصفهانى گفته بود آیة 

 . رساند را مى (آیت الله سید محمد باقر درچه ای)مرحوم آن

هاى این فقیه بزرگوار باید بیش از این  بنابر اظهارات برخى از فضلا و محقّقین حجم نوشته

من : رحوم حیدرعلى خان برومند گزى گفته بوداى که حکیم متأله م موارد باشد به گونه

ها  باید بیش از این( اى سیّد محمّدباقر دُرچه)هاى ایشان نوشته ام همین است که دست عقیده

ایشان در . اى باید تمام تقریرات درس استادش را نیز داشته باشد باشد و مرحوم دُرچه

دادند، به یاد  یز یک نظریاتى مىنوشتند و خود ن نجف که بودند، تقریرات استادشان را مى

اى به آخوند خراسانى اشکالاتى داشت که در  دارم مخصوصاً در یک مسأله، مرحوم دُرچه
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هایى که  در خصوص کتابت نامه. ها به طور مفصلّ یادداشت و بررسى شده است آن نوشته

یشان املا نوشت، رسم بر این بود که ا مه براى مقامات روحانى، سیاسى و مملکتى مى علا

کرد و معمولاً فرزند بزرگش سیّد ابوالعلى یا یکى از شاگردان محرم راز سیّد محمّدباقر  مى

اى شخصاً آن را  مه دُرچه نوشت، سپس علا بود آن را مى که از خُلق و خوى او برخوردار

صاً مه شخ تر را که متن آن بیش از چند سطر نبود، علا حجم کم هاى نامه. کرد امضا و مهر مى

هاى مفصلّى بین  گفتنى است که در جریان جنبش مشروطه نامه. کرد مى آن را امضا و مهر

اى رد و  اللّه سیّد محمّدباقر دُرچه اللّه نورى و آیت اللّه شهید شیخ فضل آیت مرحوم

 .شده است، که تماماً به خط خود ایشان نوشته شده و خط دیگرى نبوده است مى بدل

  
 با سردار سپه و تبعات آنامتناع از دیدار 

قاجاریه  ى ها و نفوذ استعمار انگلیس در ایران به ویژه در اواخر سلطنت سلسله با دخالت

حکومتى کاملاً  هاى ایجاد ودوران سلطنت احمدشاه و ایجاد اغتشاش و هرج و مرج، زمینه

از قبل فراهم شده  فراهم گردید و رضاخان با مقدماتى که  سرسپرده به نفع دولت بریتانیا،

در دست گرفته بود و  شمسى حاکمیت نظامى را ۳۱۳۳بود بخصوص با کودتاى اسفندماه 

سرسپرده استعمار که از موقعیتّ  ى این چهره. پس از مدّتى سردار سپه، رئیس الوزرأ شد

مطلع بود و نیز از قیادت، مرجعیتّ و  ى فقاهت ایران به عنوان پایگاه برجسته اصفهان

اى خبرداشت در صدد برآمد تا به کنترل علما و  دُرچه   اللّه سیّد محمّدباقر ىْعظمت آ

گیرى از عوامل  در این راستا با بهره. اى بپردازد دُرچه اللهّ فضلاى این حوزه مخصوصاً آیت

اى را داشت امّا  مه سیّد محمّدباقر دُرچه و قصد دیدار با علا آمد و سرسپردگانش به اصفهان

سیّد محمّدباقر از این دیدار باعث گردید تا سردار سپه هدایایى را تهیه و به  پرهیز آقا

مه از ملاقات به  اى بفرستد علا مه دُرچه ى برخى از نمایندگان و افراد خود جهت علا وسیله

سر باز زد و هدایاى آنان را نپذیرفت، حتّى زمانى که یکى از بستگان ایشان،  سردار سپه

 .اى از این مطلب نیز امتناع نمود مه دُرچه قرآن وى را بپذیرند، علا داشت حداقل اصرار
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وقتى رضاخان در قضیه ارسال هدایا شکست خورد، تصمیم گرفت با کمک و همراهى 

محمّدباقر و هم از  نما و افراد جاهل طورى عمل کند که هم از موقعیت سیّد اى روحانى عدّه

انحاى مختلف پراکنده شوند،  ى درس او، به وزهمحبوبیتّ وى کاسته شود و هم شاگردان ح

و یا ترویج   مسجد نو بازار اصفهان مه در از جمله موارد آن اشغال جایگاه تدریس علا

در این ایّام که مأموران رضاخانى از . بود اى و نظریات وى اللهّ دُرچه شایعاتى در مورد آیت

مه  ند ایجاد رعب کنند و در حقیقت علاخواست مى مه را زیر نظر داشتند و دور و نزدیک علا

شاگردانش را بترسانند، مردم اصفهان خصوصاً جوانان کاملاً  و اطرافیانش به خصوص

شد، تعدادى از  ى درس مى اى بودند و وقتى او راهى مسجد و حوزه دُرچه اللهّ مواظب آیت

شدند در  ىمند اطراف ایشان بودند و هنگامى که با اعتراض او مواجه م مردمعلاقه

اى  هاى آخر عمر سیّد محمّدباقر دُرچه کردند، در ماه دورترى او را همراهى مى ى فاصله

چنین تهران از زیر نظر  ى اصفهان و حومه و بلکه شهرهاى نزدیک و هم تقریباً همه

مه باخبر شده بودند، و با این که محصوریت ایشان خیلى شدید نبود،  مرحوم علا بودن

آنچه که به . ى روز گردیده بود ر از دید مردم بزرگ شده و مسألههمین مختص ولى

اى رفت  اللّه سیّد محمّدباقر دُرچه آید این است که مدتّى قبل از رحلت آیت مى دست

ها و عناوینى مختلف در اصفهان و درچه، و در محلدرس،  وآمدهاى برخى مأمورین با لباس

 .امه جماعت زیاد شده بودمحله و مکان سکونت و یا در مسجد هنگام اق

  
 وفات آقا سیّد محمّدباقر

او همیشه صبح روز جمعه براى نظافت و . مه، استحمام وى بود هاى منظّم علا از جمله برنامه

این برنامه آن قدر منظّم تکرار شده بودکه اهالى محل و . رفت غسل جمعه به حمّام مى

روال همیشگى به  مه طبق آن روز نیز علا. منطقه دُرچه و شاید تمام آشنایان مطلع بودند

وفات نمود و از اوّلین  الطلوعین، بدون مقدمه ى آب بین حمام رفت و ناگهان در خزانه

بوده است، امّا با توجّه به  لحظات مردم اصفهان و سایر بلاد گمان داشتند از غش یا سکته
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وارسته جان به  مرجع حضور اطباى حاذق  که به عیادتش رفتند مسلّم گردید که آن

گفت ایشان را به شهادت  توان و با توجّه به قرائن مى. آفرین تسلیم کرده است جان

 .اند رسانیده

الدین صهرى در مورد ارادت  الاسلام والمسلمین مرحوم آقا سیدّ جمال خطیب توانا، حجت 

: اى فرمود دُرچه مه نسبت به استادش علا( ره)اللّه العظمى حاج آقا حسین بروجردى  آیت 

. اى هستیم دُرچه هاى استادمان سیدّ محمّدباقر ما تا پایان عمر مرهون زحمات و تلاش

-آقا شیرازى،  میرزا على آقاى صهرى آنگاه خطاب به حضّار در مجلس ختم مرحوم حاج

اید؟  ساکتید؟ چرا آرام نشسته چرا: آمیز فرمود با بیان اعتراض -مه یکى از شاگردان علا

یکى پس از دیگرى  -صاحب این جلسه-مه مانند مرحوم شیرازى  شاگردان علا .بپا خیزید

چرا زندگى و مرگ مردى . ماند روند و آن همه فضایل و آن همهمناقب ناگفته مى از دنیا مى

در مقابل بیگانگان و رضاخان میرپنج با ( اللّه نورى فضل)شهید که یک روز همنوا با شیخ

ن به ذلتّ نداد و تسلیم هیچ کس به غیر خدا نشد چنین روز هم ت شهامت ایستاد و یک

 .مغفول مانده است

 :اى اشاره کرد و گفت مه دُرچه ى سخنانش به موضوع شهادت علا وى در ادامه

یا   که در حمام خفه شده (شایع کردند)اى مرموز و یک روز دیدید در پایان هم به گونه

الموت  ملک با( موران و عوامل قتلما) مثل این که ایادى حکومت. سکته کرده است

زدند و بر  قدم مى »دُرچه»عزراییل هماهنگى کرده بودند که ساعتى قبل از فوت ایشان در 

هم راه سه ساعته یا  اطباى دولتى. کردند و همه چیز را زیر نظر داشتند اوضاع نظارت مى

و مانند پزشکانى  بودند چهار ساعته را، در عرض ده دقیقه طى کرده و در محل حاضر شده

السلام تجمّع و  جعفر علیه و حضرت موسى بن السلام که دور بدن حضرت رضا علیه

نظر دادند و شایع کردند که  شهادت آن دو را مرگ طبیعى جلوه دادند، با کمال وقاحت

شهادت را و خون را پوشیده نگه  شود و مگر مى. مه به مرگ طبیعى از دنیا رفته است علا

چرا باید مرگ استادالفقهأ، استادالمراجع،  !ى خیال باطل و فکر خامداشت که زه
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چرا بر ! مبهم بماند  ى مخلص خدا استادالحریّه و بنده استادالمجتهدین، استادالاساتید،

این جا مزار شهید : ایشان در تخت فولاد نوشته نشده است که ى متعلّق به سردرب تکیه

هاى او که محصول  نوشته چرا دست . است« اى ردُرچهسیّد محمّدباق«ى فقیه مه فضیلت علا

 .شود تلاش و زحمت یک عمر مطالعه و اندیشه ایشان است تکثیر نمى

در . ق ۳۱۱۱الثانى سال  ربیع ۱۱وفات یا شهادت آقا سیّد محمّدباقر در صبحگاه جمعه 

 .رخ داده است« درچه»موطن او 

 :متن سنگ مزار وى چنین است

مرقد منوّر مرجع عالیقدر شیعه مجمع فضائل علمى و عملى، جامع  -وت هو الحىّ الذى لایم

معقول و منقول استاد الفقهأ و المجتهدین حجة الاسلام و المسلمین آیت الله العظمى مرحوم 

قدسّ )آقا سیّد مرتضى موسوى  فرزند عالم جلیل( قدس سره)اى  آقا سیّد محمد باقر درچه

تربیت مجتهدین و مراجع بزرگ و  ه تعلیم و تعلم وکه عمر شریفش را در را( سرّهما

قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام  تألیف و تحقیق و نشر و ترویج احکام اسلام و

دار فانى را وداع گفته و به . ق . هو ۳۱۱۱ ربیع الثانى ۱۱گذارنید و سرانجام در روز جمعه 

 .ملکوت اعلى پیوست

  
 تعظمت تشیع، مراسم سوگوارى و تعزی

  
مه  درباره عزاى عمومى و تجلیل از مقام علا« اللّه چهارسوقى زندگانى آیت»در کتاب 

اهل شهراصفهان منقلب و پریشان بودند و خبرهای دروغ هم به : اى آمده است دُرچه

نشود و در شب  منتشر کردند تا اصفهان یکباره از جا کنده (یعنی سلامتی آقا)بهبودی 

همه به درچه رفتند و  وفات رسید و اهل شهر و دیهات آن حدودبیست و نهم محققاً خبر 

ها و غیره به  تشکیل دسته روز بیست و نهم نعش را با دستگاهى تمام و تشییعى باشکوه با

که تقریباً دو ساعت مدّت  سوى اصفهان حرکت دادند، ازدحام جمعیت چنان انبوه شد
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رسیدند، میدان از مردم ( امام فعلی)  شاهمسیر ابتدأ تا انتهاى مردم بود و چون به میدان 

خواست دوش و دست خود را به جنازه  مى و از وفور ازدحام که هرکس. مملو گردید

ى ملا عبدالکریم  فولاد رسید و او را در مقابل مقبره بساید، حدود غروب آفتاب به تخت

 .دفن نمودند( بقعه تکیه کازرونی)گزى

نمود و چنان  براى او سوگوارى برپا ( جامع عباسی)  در مسجد شاه  حاجى آقا نوراللهّ

اى چنان جمعیّتى  واقعه  گفتند هیچ وقت میدان و مسجد در هیچ انبوهى از مردم شد که مى

از آنجا برچیده شد و تا  الاولى مراسم ترحیم او ظهر دوم جمادى. به خود ندیده است

بازارها بسته و شوارع و طرق   مهو این چند روزه ه. نشستند  غروب روز سوم در مسجد نو

ى غریبى بر سر  هفتم نیز هنگامه پوش و سایر عزاداران آماده بود، و در روز  عمومى سیاه

 .قبر ایشان در تخت فولاد برپا بود

  
  
  

 اشعار در رثا و ماده تاریخ وفات

  
سرودند از اى قصاید و اشعار  اللّه دُرچه  شعرا و ادبا نیز در تعزیت و تاریخ رحلت آیت

 :خان انصارى در این مورد گفته است جمله حاج میرزا حسن

  ازهد و اتقى و اعلم، هادى راه یقین

 باقر علم شریعت، حجتّ دین مبین

 عمر او هفتاد و پنج و هیچگه فارغ نبود

 ساعتى از رنج درس و بحث و نشر علم دین

 فرض عین شد تحصیل علم و نیست هیچ: گفت 

 و فقه در شرع مبین برتر از علم اصول 

  شد مسلّم در عرب واندر عجم تقلید وى
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 زانکه شاگردانش هریک گشته استادى

 اى محمّد گر قیامت سر برون آرى ز خاک مهین

 سر برآر وین قیامت در میان خلق بین 

  پوش عزاست ى بلدان سیه اسپهان و جمله 

 خاک ره با اشک و خون دیدگان گشته عجین

  الیقین ن متّقین عینالیقی گفت بین علم 

 الیقین، بنگر به صفّ عاشقین پس برو حقّ

  جابرى پیر غم و با قدّ خم از این الم 

 خواست تاریخى رقم، اشکش گذشت از آستین

 الیقین هم شد یکى بیرون و گفت از صف علم 

 »الیقین الیقین شد جانب عین باقر از علم»

                                            (۳۱۱۱=۳-۳۱۱۱) 

#     #     #     #     # 

 الیقین هم شد یکى بیرون و گفت وز صف حقّ

 «حشر باقر باد فردا با امام پنجمین»

                                           (۳۱۱۱=۳-۳۱۱۱) 
  

 :و نیز مرحوم حبیب نیرّ نیز سروده است

 یا نیرُّ انقِص بِسبعً قلُ لرِحمَتهِ

 «قد ماتَ منِ فقدانِ باقرِهِ العِلمُ»

                                           (۳۱۱۱=۱-۳۱۱۳) 
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 مراسم سوگوارى و عزا

  
نامه  زندگى»اى شکوهمند بوده که در کتاب  اى بگونه شرح عزادارى سیدّ محمّدباقردُرچه

براى فوت یک  د کهتقریباً در اصفهان آخر اجتماعى بو: آمده است« اللّه چهارسوقى آیت

نفر دیگر از علمأ هم  نفر قائد روحانى مذهبى به عمل آمد، بعد از آن گرچه در وفات چند

 .یک بدین کیفیت نبود اجتماعاتى دست داد، لکن هیچ

هاى  بر اصفهان که یک هفته تعطیل عمومى و عزاى همگانى بود و حتّى اقلّیت علاوه 

الس ختم برگزار کردند، جابرى در توصیف مانند ارامنه و کلیمیان نیز مج مذهبى

 :اصفهان و نواحى آن آورده است عزادارى

و عزادار  زن از به دنبال مرگ سیدّ محمّدباقر در اصفهان و بلوکات تا دو هفته از انبوه سینه

 .محشرى در مساجد و بازار برپا بود

خارج  در و قم راندر شهرهاى دیگر ایران نیز سه روز تعطیل رسمى بود و به ویژه در ته

اتّفاق ِ علما و  از ایران از جمله در عتبات خصوصاً در نجف مجالسى برگزار شد که قریب به

اصفهان و حومه تا  روحانیون مقیم نجف هم حضور داشتند، ضمن این که مجالس ختم در

 .اى ادامه داشت  اللّه دُرچه اربعین آیت 

  
 اى همسر سیّد محمّدباقر درچه

اى بانویى متدیّن و در کمال عفتّ و دانایى بود و به  دُرچه  مرحوم حاج اسداللهّوى دختر  

حق شایستگى و لیاقت همسرى یک مرجع تقلید و استاد بزرگى چون آقا سیدّمحمّدباقر را 

دستگیرى فقیران و  این بانو هیچگاه حالت و مرام خود را در احترام به زنان،. دارا بود

هاى بعد از وفات یا  سال در. از ابتدا تا پایان زندگیش تغییر نداد فروتنى نسبت به بانوان

و فوت وى در سوم . نظر داشت مه همچنان هوادارى از زنان فقیر منطقه را مد شهادت علا

 .پس از یک بیمارى ممتد رخ داد ۳۱۱۱شعبان 
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 فرزندان او

شد، از این تعداد  شامل مىفرزند بود که چهار پسر و پنج دختر را  ۳سیّد محمّدباقر داراى  

تنها پسر ایشان  اند که آقاى سیّد احمد مرتضوى نفر باقى مانده ۱تنها در حال حاضر فقط 

دختر سیّد  که به لباس روحانیت در نیامد و آخرین پسر علامه است و نیز آخرین

 .محمّدباقر نیز در قید حیات است

  
 پسران

پدر  در زمان پدر و مرجعیت او، امین و مورد اعتمادکه : اى درچه آقا سیّد ابوالعلى     -۳

مورد  و برخى شهرها ایشان اهل سخن و خطابه نیز بود و در اصفهان. شد محسوب مى

خیابان اصلى  اعتماد و وثوق  بود، از آثار خیر و به یاد ماندنى آن مرحوم، تکمیل و افتتاح

مشهد از دنیا رفته است،  در ىاللّه العظمى بروجرد وى در زمان مرجعیت آیت. درچه است

اللّه سبزوارى  اللّه میلانى و آیت آیت در آنجا با حضور دو عالم مشهور خراسان در آن زمان

اللّه  السلام به خاک سپرده شد، آیت علیه تشییع و در جوار بارگاه ملکوتى حضرت رضا

، مجلس ختم خود دو روز در مدرسه فیضیه قم ى بروجردى نیز جهت تجلیل از استادزاده

 .برگزار کردند

که به دلیل مدفون بودن وى در تکیه کازرونى شرح : اى آقا سیّد ابوالمعالى درچه     -۱

 .حال او خواهد آمد

بود و  که به حق مردى عالم و وارسته: اى اللّه آقا سیّد ابوالحسن درچه مرحوم آیت     -۱

ى  مدرسه ن بود که سالهاى سال درى جماعات اصفها ایشان نیز از علما و مدرسین و ائمه

و تدریس و  ى صدر بازار اصفهان به تحصیل ساکن و در همان مدرسه و مدرسه آورد نیم

آقا رحیم ارباب،  حاج وى که از شاگردان ممتاز آیات عظام، مرحوم. تربیت طلاب پرداخت

اللّه سیدّ  خراسانى و شهید آیت  طیبّ، سیّد محمّدرضا سیّد عبدالحسین

ى  ادبیات در حوزه رفت، یکى از ممتازترین اساتید آبادى به شمار مى شمس لحسنابوا
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. فقه و اصول اشتغال داشت ى اصفهان بود و در حدود پنجاه سال به تدریس ادبیات و علمیهّ

ى  علم و روحانیون بود براى اقامه ها و حتّى اهل ى اصفهانى وى چون مورد اعتماد قاطبه

شد و وى در چند مسجد در سه وقت به  مى ن از ایشان دعوتجماعت در مساجد گوناگو

نگارنده این سطور نیز هیچگاه حُسن خلق و روح بلند و . ى جماعت اشتغال داشت اقامه

کنم در ایام کودکى و طفولیت که  و ملکوتى را فراموش نمى معنوى این انسان شریف

آمد و یا زمانى که به  منزل ما مىاى به  دُرچه آقا سیّد ابوالحسن گاهى به دعوت پدرم، گاه

. شد رویى و مهربانى وى سرور حاصل مى از بیانات ارزنده، خوش رفتیم خدمت ایشان مى

اى بود  گویى روز جمعه. پدر بزرگوارش در وى بسیار کارساز بوده است شک تعلیمات بى

اى  دُرچه در حوالى حمّام وزیر و مسجد آقاى قدیم ما که در خیابان عبدالرزاق  به منزل

شده بود آمده ما را تشویق به خواندن قرآن و احادیث فرمود، خداوند  واقع

هاى او که  از جمله خلقیات و روش .پرفتوحش را با اجداد طاهرینش محشور فرماید روح

منطبق با خلقیات پدرش این بود که او تا حدیثى و یا روایتى و یا مطلبى را صددرصد یقین 

پرداخت، در پایان هم  رفت و به وعظ مى منبر مى او هرگاه به. دکر نداشت، بازگو نمى

هنگام ذکر مصیبت آنچنان دقیق و حساّس بود، که مبادا  کرد و به مختصر ذکر مصیبتى مى

اضافه و یا کم کند و یا خبر ضعیفى را بازگو نماید و از نقل  در نقل مطلب حتّى یک کلمه

هاى او گفتن اذان با صداى  و از دیگر ویژگى. کرد پرهیز مى ها کاملاً زواید و شاخ و برگ

کرد و بلافاصله پس از اذان به  را منقلب و متوجه مبدأ و معاد مى اى بلند بود که هر شنونده

ها  او از هرگونه دروغ و غیبت و سایر معاصى مبراّ و در این خصلت. بود نماز اوّل وقت مقیدّ

الذکر و اهل  او دائم. توجّه عموم قرار داشت گرفت که مورد احتیاط را مى آنچنان جانب

تقدّم در سلام او زبانزد بود و حتّى از سلام دادن به کودکان قبل از سلام آنان  .تهجّد بود

وى در بسیارى از خصوصیات اخلاقى و تعبّدى . کرد گرفت و خود سلام مى مى سبقت

حتى مکروهات،  ى اجراى واجبات و انجام مستحبات و ترک محرّمات و زمینه در

پس از یک عمر تلاش و زحمت در راه . شد صالحى براى پدر محسوب مى خلف
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در . ق .هو۳۱۳۱مردم و تربیت طلاب و فضلا، در شب تاسوعاى حسینى محرم  ارشاد

 اش در امامزاده نداى حق را لبیک گفت و با تشییع باشکوه در منطقه درچه جنازه درچه

 .جزین درچه به خاک سپرده شد

سیدّ  اللهّ  یتترین فرزند آ چهارمین پسر و کوچک: آقاى حاج سیّد احمد مرتضوى    -۱

دوران  در. در شهر اصفهان متولّد شد. ش۳۱۳۱وى به سال . اى است محمدباقر دُرچه 

هاى خارجى همچون آلمانى وانگلیسى  جوانى به تحصیل علوم جدید و آموختن زبان

حوزوى نیز به ویژه  زبان تسلطّ کامل دارد و نیز در علوماى که به این دو  پرداخت به گونه

هاى صنعتى و هنرى هم  در ادبیات عرب، فقه و اصول از دانشى وسیع بهره دارد، درزمینه

کشور اتریش تحصیل کرده و آموزش  اطلاعات قابل توجّه دارد و در این رابطه سالها در

کشى   ها در مهندسى نساجى و نقشه الکه س اى صنایع نساجى را تجربه نموده است به گونه

شاهى به  اصفهان بوده است وى در دوران ستم  هاى بزرگ بافندگى مورد توجّه کارخانه

 .برکنار شد هایش مدتها از کار  گویى  دلیل حق

در  ى یک روحانى کامل است و او هرچند لباس روحانیت را بر تن ندارد ولى به منزله

که امروزه مدرسه امام جعفر )ى چهارباغ ،  هدوران کهولت سن هم در مدرس

به تحصیل، تعلیم و تدریس علوم   ى صدر و مدرسه( شود السلام هم نامیده مى علیه صادق 

 .حوزوى اشتغال داشته و دارد

  
  

 دختران

دنیا  مه، بجز مریم که در سن جوانى و در زمان حیات آقا سیّد محمّدباقر از دختران علا

 :ازرفت بقیه عبارتند 

مه بود، وى با سیّد یوسف فرزند  اوّلین فرزند دختر علا: اى درچه بانو فاطمه     -۳

مه ازدواج کرد، او منشأ خدمات بسیارى به پدر و  سیّد احمد، برادر بزرگ علا مرحوم
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 .بود مادرش

او نیز زنى وارسته و متّقى بود، پس از خواستگارىعموزاده (: آغا زهرا)بانو زهرا      -۱

را ادامه داد و  به همسرى او درآمد و در مکتب همسر تحصیل د مرحوم سیّد نصراللّهخو

. ق .هو۳۱۰۳سال  پس از آن خود سالها به تعلیم و هدایت زنان و دختران همتّ گماشت و

 .دار فانى را وداع گفت

خود  این بانو هم در فراگیرى علوم دینى و احکام پیشرفت داشته و: سرورالسادات    -۱

 .هاى مذهبى اختصاص داده بود نیز زمان بسیارى را به ترویج دانش

پژوهبوده و  وى نیز مانند سایر خواهرانش شخصیتى باتقوا و دانش: السادات اشرف     -۱

در مواقعى که )ره)مجتهده سیّده نصرت امین. از سجایاى اخلاقى و عبادى برخوردار است

ى محافل بانوان ازوجود این بانو استفاده  ادارهپذیر نبود براى  حضورش براى تدریس امکان

او فرزندان . اى بود دُرچه اللّه سیّد ابوتراب مرتضوى همسر ایشان مرحوم آیت. نمود مى

 .کرده و باشخصیتى را تربیت نموده است تحصیل
  
  
  

 حکایاتی از علامه سید محمد باقر درچه ای
  
  

 علیه السلام–حضرت علی مناظره علامه با عالم سنی و عنایت 

بین طلاب نجف معروف بود که مرحوم علامه درچه ای در بحث های علمی متفرقه و 

تخصصی های جانبی حوزوی قوی است و حتی اطلاعات و مطالعات تاریخی او در مقایسه با 

  .سایر بزرگان حوزه نجف آن زمان کم نظیر است

قوی و استعدادی شایان توجه برخوردار به علاوه مشهور بود که مرحوم علامه از حافظه 

همچنین حوزه ذهن علامه و آمادگی برای تشریح مطالب علمی و تسلط بر مستندات . است

 .تاریخی ایشان مثال زدنی بود



(2)پای درس علماء   

672 
 

در همان زمان، یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت نیز در نجف اشرف ساکن بود و منزلی 

مردم شهرهای مجاور و هم مرز با نجف،  هم در کوفه داشت، اهل سنت نجف و حومه بلکه

 .توجه خاصی به او داشتند

در حل . او ضمن اینکه از حافظه ای قوی برخودار بود، از فقه جعفری نیز بی بهره نبود

معضلات علمی طلاب و فضلای مذاهب اربعه اهل سنت چهره ای مشکل گشا به شمار می 

  .رفت

کل علمی و عقیدتی پیدا می کرد و نیازمند به طوری که اگر یکی از علمای اهل سنت مش

 .استدلالی قوی و مستند بود، راهی نجف می شد و از محضر این عالم استفاده می نمود

 

دست بر قضا این دو با هم ارتباط پیدا کردند و هر یک تمایل داشت با دیگری در مورد 

عات و علوم دیگری مسائل گوناگون اسلامی و قرآنی و عقیدتی به بحث بنشیند و از اطلا

بر این اساس چندین مرتبطه این دو عالم با یکدیگر روبرو شده و مشغول . بهره مند شود

 .بحث شدند و بر سر مقوله های مختلف با هم سخن گفتند

 

را آغاز « بررسی حقانیت شیعه و سنی» در یکی از روزها آن دو، بحث حساسی تحت عنوان 

  .کردند

یک جلسه خارج بود به درازا کشید به طوری که آن دو رسماً قرار این مناظره که از حوصله 

گذاشتند در روزهای معین و در ساعات مشخص دو به دو در مکانی خلوت به دور از 

دیگران و مزاحمت مراجعین بنشینند و این بحث حساس را دنبال کنند تا به نتیجه ای 

 .برسند، به امید اینکه حقایق روشن شود

 

از مدت ها و روزها و ساعت ها بحث، نه آن عالم سنی توانست علامه را قانع بالاخره پس 

 .کندو نه علامه توانست بر عالم سنی غالب آید
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تا اینکه سرانجام در یکی از روزها در حالی که هر دو خسته و ناراحت به نظر می آمدند، 

اریم؛ اینکه منصفانه بالاخره باید قول و قراری در این بحث بگذ: یکی از آنان اظهار داشت

هر مطلبی که مستند و از روی تحقیق بود بپذیریم و روی عقیده و مسلک . قضاوت کنیم

 .بدون استناد و استدلال پافشاری نکنیم
  

 .آنگاه از یکدیگر جدا شدند و هر یک به سراغ کار خود رفتند

 

ای طبق معمول آن روز، پس از تعیین شرط و قرار با آن عالم سنی، مرحوم علامه درچه 

مشرف شد و بنا به گفته خودش تصمیم گرفت ( علیه السلام)همیشه به حرم حضرت علی 

علیه )پس از اقامه نماز مغرب و عشاء و به هنگام زیارت مرقد مطهر، از حضرت علی 

 .استمداد بطلبد و از او ملتمسانه درخواست کمک و هدایت کند( السلام

 

: لامه بر گونه اش می غلتید، به حضرت عرضه کرد در حالی که شک از چشمان خیره ع

تو آگاهی که چقدر به شما و خاندانتان ارادت دارم، یاری ام کن تا از این مناظره ! آقای من»

 «.سر فراز بیرون آیم

 

علامه مطالعه شب را طبق روال همیشه انجام داد اما در میان مطالعه و پس از آن حتی در 

 .دا بودبستر خواب در فکر بحث فر

علامه با این افکار به بستر رفت تا اینکه خواب او را در ربود، و در عالم رؤیا مولا به 

 .فریادش رسید

 

  :مرحوم علامه خود فرموده بود که

لذا از حضرت . به خوابم آمد و اذن سخن داد( علیه السلام)آن شب، آقا امیرالمؤمنین علی 
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ا همه ماوقع را می دانید و از موضوعات گفته آقا خود شم» : تقاضا کردم و عرضه داشتم

 .«شده آگاهید، اینک ارائه طریق بفرمائید تا هر چه زودتر در مناظره پیروز شوم

فردا هنگام » : در عالم رؤیا به مرحوم علامه درچه ای فرمودند( علیه السلام)حضرت علی 

در ( م الله علیهاسلا)بحث، موضوع را اختصاص بده به این مقوله که قبر حضرت زهرا 

 «؟!کجاست؟ و اگر مکان معلوم نیست چرا آن قبر مخفی است

 

از خواب که بیدار شدم، آن لحظات دیدار و گفتگو با مولا در »: مرحوم درچه ای می گوید

  .مقابل چشمم بود و از شوق  اشک می ریختم

 

 .بردپس از بیداری از خواب آنچنان هیجان زده شده بودم که دیگر خوابم نمی 

و اولادش در ( علیه السلام)پیروزی خود را قطعی می دیدم، حقانیت تشیع و حقانیت علی  

 «.پس تا صبح دیگر نخوابیدم و در انتظار ساعات موعود ماندم. عقیده ام چند برابر شد

 .طبق قرار قبلی هر روز آغاز بحث به نوبت به عهده یکی از ما دو نفر بود

بود که بحث با بسم الله از طرف من شروع شود و بعد از سخن من آن روز اتفاقاً نوبت من  

 .استدلالاتم او پاسخ گوید

امروز می خواهم پیش از ادامه بحث قبلی نکته ای را برای من روشن کنید و سپس : گفتم

تنها یادگار ( سلام الله علیها)اولاً قبر حضرت زهرا : به دنبال بحث قبلی برویم و آن اینکه

  کجاست؟( لی الله علیه و آله و سلمص)پیغمبر 

  و چرا به چه علت و به چه مناسبت قبر آن بانوی با عظمت همچنان مخفی است؟

 

  :علامه خود در بیان اهمیت این سؤال می گوید

طبیعی است این بحث کوچکی نبود و گو اینکه سؤال کوتاه است ولی جواب آن خیلی 

ابل ادله و بر اهینی مستدل و منطقی و قانع طولانی است و مستلزم آن است که طرف مق
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زمان )کننده اقامه کند و موضوع را از نظر تاریخی و از نظر جو سیاسی حاکم در آن روز 

کاملاً مورد تحلیل قرار دهد، که این موضوع را صدها دانشمند سنی تا به حال به ( شهادت

نیز قبول دارند که در این بحث گذارده اند و یک سری ادله اقامه کرده اند و اکثرشان 

مورد جوابی ندارند و هنوز کسی توان آنکه بتواند یک دلیل منطقی و مستدل عنوان کند، 

 .نداشته است

 

  :علامه می افزاید

منتظر بودم که ( سلام الله علیها)اختفای قبر حضرت زهرا )پس از طرح عنوان بحث جدید 

روز قبل تفاوت داشت، سخنی معترضانه  آن عالم سنی نسبت به این بحث جدید که با حبث

  گوید که چرا مبحث روز قبل را دنبال نمی کنی و بحث جدید و انحرافی پیش آورده ای؟

ولی به رغم تصور من آن عالم سنی پس از طرح این عنوان رنگش تغییر کرد و چند لحظه 

چند لحظه  ای ساکت ماند که سکوتی این چنین از وی هرگز سابقه نداشت و سر را برای

به زیر انداخت و به فکر فرو رفت و مثل اینکه سنگی بر سرش خورده باشد، حالت بهت 

بعد سر را بالا آورد و درحالی که به زحمت کنترل خود را حفظ می کرد . زدگی پیدا کرد

 :گفت

آقای سید محمدباقر، حضرت آقا به خدا قسم این سؤال از خود شما ! آقای درچه ای»

فرمایید چرا تا به حال و در این مدت طولانی و این همه مباحثات و مناظرات والا ب! نیست

 مفصل، این بحث را به میان نیاوردید؟

با اینکه من همه روزه نگران این عنوان بودن و اضطراب داشتم و با خود می گفتم که خدا 

 «.بی ندارمبه میان نیاید که قطعاً جوا( سلام الله علیهما)کند اختفای قبر حضرت زهرا 

 

آن عالم سنی پس از گفتن این جملات در حالی که مختصر لرزشی در بدن و در زبانش 

آقا بگویید این سخن را »: پدیدار شده بود، بی اختیار به گریه افتاد و در همان حال پرسید
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چه کسی به شما یاد داده؟ و چرا تا به حال این سؤال را نگفتید؟ چرا که سؤال و مطلبی 

تر و مستدل تر و منطقی تر و شکننده تر از این مبحث نیست شما را به خدا حقیقت  کوبنده

 «.را بگویید، بگویید

 

وقتی من انقلاب درونی او را دیدم ماجرا را مو به مو برای او شرح دادم و گفتم پس از قرار 

 علیه)رفتم و از او کمک خواستم و حضرت علی ( علیه السلام)قطعی به حرم امام علی 

 .دیشب به خوابم آمد و مرا راهنمایی کرد و اضطرابم را بر طرف نمود( السلام

 

 :گفت( علیه السلام)آن عالم سنی پس از شنیدن نقل خواب و رهنمود حضرت علی 

قسم من ارادتمند خاندان عصمت و طهارت ( علیه السلام)و علی ( سلام الله علیهما)به زهرا  

تم بیشتر شد و بعد اضافه کرد، من قبلاً هم به این هستم، ارادت داشتم، اکنون اراد

و ( علیه السلام)بزرگواران عقیده داشته و هم اکنون دارم و حق را در تمام مراحل با علی 

در ثقیفه ( سلام الله علیهما)و زهرا ( علیه السلام)تشیع می دانم و اذعان دارم که حق علی 

جهان را گلستان ( علیه السلام)ند عدالت علی بنی ساعده پایمال شد و ریاست طلبان نگذاشت

  .کند

 

من آوازه علمی و تسلط کم نظیر شما را در مباحث عقیدتی و علمی شنیده : آنگاه افزود

بودم، لذا بر آن شدم که با شما به بحث بنشینم و از نظریات و اطلاعات شما بهره گیرم تا 

در مقام مباحثه با سایر همکیشان خود در عقیده قلبی خود قوی تر و استوار تر گردیده و 

 .سخنی گویاتر پیدا کنم، تا بلکه از این طریق خدمتی به تشیع کرده باشم

 

من به ظاهر عالم سنی هستم ولی عقیده ام و مرامم آنچنان است که عرض کردم و در 

 موقعیت خاصم، نمی توانم به ظاهر غیر از این باشم و می دانم که سود من برای تشیع به
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طریق موجود بهتر به نظر می آید و از شما هم تقاضا می کنم و شرعاٌ شما را هم مدیون می 

دانم که نام مرا با این عقیده که عرض کردم فاش نکنید و نزد کسانی که مختصر اطلاعی از 

 .مسأله مناظره و مباحثه ما دارند سخنان مرا فاش نسازید

ذکاوت فوق  العاده در حوزه های علمیه تشیع  مرحوم علامه به داشتن حافظه قوی و هوش و

بخصوص نجف و اصفهان مشهور شده بود و اکثر معاصران ایشان غبطه آن درایت و 

 .استعداد و حافظه را می خوردند

 

حافظه ایشان گویا اینکه خوب وبد ( علیه السلام)ولی بعد از شب معهود و اشاره مولا علی 

بی با یک مرتبه مطالعه و مراجعه در حافظه اش نقش ولی به حدی قوی شده بود که هر مطل

  .می بست و دیگر هرگز از ذهنش خارج نمی شد

عجیب تر آنکه با مطالعه هر فرعی از فروع و هر جمله ای از احادیث و مطالب علمی، 

که هر یک  –بلافاصله وجوه عدیده و استنباطات کثیره و طرف مختلف و مثالهای گوناگون 

  .در ذهنش خطور می کرد -و مطلب جدیدی بودخود موضوع نو 

در اکثر مواقع نظریات مرحوم علامه چه فقهی، چه اصولی، چه فلسفی، چه کلامی، چه 

 .تفسیری، چه روانی، هر چه بود، همه را به اعجاب وا می داشت
  
  
  

 کلاس درس به دنبال جنازه

مد دروس سایر علماء مرحوم علامه درچه ای ، مرجعیت عامه داشت و حوزه درسش سرآ

انتظار می رفت   در حوزه علمیه اصفهان به شمار می رفت، روزی که برادر ایشان فوت کرد

های علمیه درس را تعطیل کرده و به  همچون عموم مردم اصفهان و تمام حوزه  ایشان نیز

  شده و همچنین باید با اراده و اجازه او حوزه تعطیل   تشییع جنازه برادر بزرگوارش برود

 .و تشییع جنازه انجام می گرفت 
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شاگردان علامه تصور می کردند حداقل درس در آن روز تعطیل است، به خاطر احترام به 

استاد و مقام مرجعیت مایل بودند در معیت او به تشییع جنازه بروند، لذا طلاب اطراف 

 .حجره استاد تجمع کردند و منتظر خروج آقا از حجره شدند

از حجره بیرون آمد و طلاب در کمال ناباوری دیدند که او به طرف جایگاه  ناگاه علامه

همه طلاب با ورود علامه به صحن مدرسه از گوشه و کنار به . درس در مدرسه به راه افتاد

 طرف علامه آمدند تا بدانند او به کجا می رود و تصمیمش چیست؟

  آقا کجا می روید؟.لذا سؤال کردند

 آقا مگر امروز درس تعطیل نیست؟: محل درس، عرضه داشتندبه : علامه فرمود

  .خیر: فرمود

آقا امروز سراسر اصفهان، بازار، ادارات و حوزه علمیه به خاطر تشییع جنازه : عرضه داشتند

برادر شما تعطیل است و همه طلاب و علماء راهی درچه یا تخت فولاد شده اند، پس چرا 

  سیره بقیه عزاداران عمل می کنید؟ شما که صاحب عزا هستید بر خلاف

شما از چند جهت درس را باید تعطیل : عرضه داشتند! درس را که تعطیل نمی کنند: فرمود

کنید و به تشییع جنازه بروید، یکی اینکه همه حوزه تعطیل است و تعطیل نکردن شما 

 .خلاف شیوه بقیه است

از دنیا رفته و شما باید به ... و اصول و  دوم آنکه یکی از علمای بزرگ و اساتید عالیقدر فقه

  .احترام او زودتر از دیگران درس خود را تعطیل می کردید

سوم آنکه دیگران که درسها را تعطیل کردند به خاطر احترام به برادر شما بود و هم به 

خاطر احترام به شخص شما، و اگر روحانیون و علماء می دانستند که شما درس را تعطیل 

کنید، آنها هم شاید درس خود را تعطیل نمی کردند، چرا که از شما تبعیت می  نمی

  .نمودند

از همه اینها بالاتر این محدث و عالم فقیه که از دنیا رفته برادر بزرگتر شماست و تعطیل 

 .نکردن درس شما در انظار عمومی خوشایند نیست
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حال که چنین است درس را می : گفتنمودند که علامه « قلت و ان قلت» آنقدر   به هر حال

گویم و بعد از درس به طرف تخت فولاد حرکت می کنیم، اما طلاب این را هم با ادله ای 

 .که اقامه کردند نپذیرفتند

  :بنابراین علامه فرمودند

پس به طرف تخت فولاد می رویم ولی در مسیر راه مباحثه می کنیم و در حال راه رفتن 

  !درس را می گوییم

آقا تجمع کردند و آقا هم در حالی که آرام می رفت بسم الله   شاگردان پذیرفتند و اطراف

. در طول راه طلاب اشکال می کردند و علامه پاسخ می داد. را گفت و شروع به درس کرد

به این ترتیب بالاخره علامه حرفش را به کرسی نشاند و حتی در آن روز درس را گفت و 

                     .کردند طلاب هم با دقت گوش
       

 صفای قلب

نجف آبادی از شاگردان علامه که مسئول تهیه غذای ایشان بود می   مرحوم حجت الاسلام 

  :گوید

چرا روزی که پختنی در ! آقا»: مرحوم علامه سرحال بود به قصد مزاح، عرض کردم  روزی

 «ید و تا آخر میل می فرمایید ؟کار است تعارف نمی کنید؟ سرتان را به زیر می انداز

روزی که غذاماست و آبدوغ است، می » : آقا با حالت گریه و صدای بغض آلود فرمودند 

  .شود تعارف کرد؛ چون معمولاً مقداری ماست و دوغ و آب همیشه فراهم است

برای همین است که نمی گویم . اگر چند نفر هم بعداً اضافه شوند، مشکلی پیش نمی آید

ی خودت هم بگیر؛ ولی روزی که آبگوشت می خواهی بگیری، می گویم برای خودت برا

هم بگیر؛ اگر گرفتی که فبها و اگر نگرفتی، پس غذایی که می گیری، غذای یک نفر است 

 .و فقط یک نفر می تواند آن را بخورد

م را من حتی اگر به تعارف بگویم بفرمایید، زبانم با قلبم دو تا می شود و من این کلا
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  .نخواهم گفت

اگر »: علامه در حالی که اشک در چشمانشان حلقه زد و بر گونه آمد، اضافه فرمودند

تعارفی بکنم، دروغ گفتم و کلام خلافی برزبان رانده ام؛ چون پر واضح است که زبانم با 

  «.قلبم دوتا شده
  

 صداقت در سخن و ساده زیستی علامه

. از ایشان نقل می کند که در تأیید حکایت پیشین استآیت الله بروجردی نیز مطالبی  

اغلب غذای ایشان به هنگام ناهار و شام، نان درچه و ماست »: آقای بروجردی می گویند

بود که مختصری نعناء خشک هم به آن اضافه می کردند و کمتر اتفاق  می افتاد که غذای 

ن آن بود که هنگام غذا خوردن از جمله ویژگی های ایشا. پخته مثل آبگوشت داشته باشند

 «.از تعارفات مرسوم خودداری می کردند

  یک روز از ایشان سؤال کردیم که چرا در هنگام غذا خودرن تعارف نمی کنید؟

در تمام مواقع خوف آن دارم که تعارفم دروغ باشد و خدای ناکرده جزء : پاسخ دادند

وردن بر من وارد شده اند، یا می دروغگویان محسوب شوم؛ چون افرادی که هنگام غذا خ

دانستم که غذا خورده اند و در این صورت تعارف کردن معنایی نداشت؛ یا احتمال می 

دادم غذای مرا نپسندند و یا اینکه غذای موجود فقط به اندازه خودم بوده و من هم بی 

  .اندازه گرسنه بوده ام

ارف بنده معنایی ندارد و شائبه به هر حال چون احساس می کنم در این گونه موارد تع

 .دروغ نیز به آن وارد است، از تعارف خودداری می کنم
  
  

 علیه السلام -امام حسین  عنایت

 :نقل کرده اند « کتاب کرامات الحسینیه»مؤلف 

 :می گوید( علیه السلام)آقای امیر محمدی از ارادتمندان حضرت امام حسین 
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بعد از نیمه شب به تخت فولاد، مزار مؤمنین و  یکی از شبهای جمعه مقارن ساعت یک

علماء بزرگ اصفهان رفته تا در دعای کمیل تکیه کازرونی ، در جوار بقعه و مزار علامه فقیه 

  .سیدمحمدباقر درچه ای شرکت کنم

چون زیاد از شب نگذشته بود و هنوز تا برپایی دعای کمیل وقت زیادی بود، مردم همه در 

مش و سکوت شبانگاهی همه جا، از جمله تکیه کازرونی را فرا گرفته خواب بودند و آرا

  .بود

با مقداری فاصله ماشین را خاموش کردم که صدای موتور مزاحم استراحت مؤمنین نشود و 

 .برای پارک ماشین بقیه راه، آن را هل دادم

  .پس از پارک ماشین داخل تکیه شدم

روی هم بود، که این زیلوها در مواقع جمعیت  کنار صحن تکیه چند زیلو به صورت تا شده

  .زیاد در اطراف تکیه پهن می شد تا مؤمنین به هنگام قرائت دعا از آنها استفاده کنند

من روی زیلوها رو به طرف مرقد علامه سیدمحمدباقر درچه ای نشستم و منتظر وقت بودم 

فتم خوب است اینجا کمی در این حال و هوا با خود گ. تا مردم بیدار و دعا شروع شود

 .نشسته و سپس چون سایر مردم به استراحت پرداخته تا زمان دعا فرا رسد

در این هنگام قبل از استراحت که چشمم به مقبره علامه فقیه آقا سیدمحمدباقر درچه ای 

استاد مرحوم آیت الله بروجردی و دیگر مراجع و مجتهیدن بود، روی به آسمان کردم و 

من می دانم که آقا سیدمحمدباقر درچه ای در خانه تو آبرو دارد، خدایا ! یاصدا زدم خدا

که ضمن ارشاد مردم، »این سید امشب به خواب من بیاید و یک خبری از آن دنیا به من 

بدهد، در این فکر و آن خواسته و روح « نیز هستم( علیه السلام)روضه خوان امام حسین 

وی او نزد خدا بودم که خوابیده و خوابم برد، در عالم مطهر سیدمحمدباقر درچه ای و آبر

جمعیتی را دیدم که دور تا دور هم بوده، بعضی نشسته و برخی ایستاده « رویا» خواب 

 .بودند

در این اثناء آقا سیدمحمدباقر درچه ای را دیدم که لباس سفید بر تن داشت، اشاره به من 
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در دنیا برداشتم، هر کار ( علیه السلام)ن هر قدمی که برای امام حسی»نمود و صدا زد 

دارند به پایم حساب می کنند اگر دنیا و ( عالم برزخ)خیری که برای او کردم، در اینجا 

 «.و در خانه او را رها نکن( علیه السلام)آخرت را می خواهی راه امام حسین 

 
  

 فقر علامه

  :کرده اند نقل  (برادر بزرگ علامه   )سیدعلی علوی   حجت الاسلام

چند سال بعد از سفر اخوی، مرحوم سیدمحمدباقر به نجف اشرف، من برای زیارت عتبات 

 .و دیدار او عازم عراق  شدم

وقتی به نجف رسیدم، طبق آدرسی که در دست داشتم، به مدرسه علمیه صدر، به سراغ  

  .برادر رفتم

بیشتر، بازهم از چند طلبه سؤال وارد مدرسه شدم و اتاقش را پیدا کردم؛ ولی برای اطمینان 

  کردم که آیا حجره سیدمحمدباقر درچه ای همین جاست؟

 .بلی، همین است، برای درس و تدریس رفته و بزودی می آید: گفتند

 

تصمیم گرفتم بروم و . قدری در حیاط مدرسه پرسه زدم؛ اما برادر نیامد. در حجره باز بود

  .چایی درست کنم تا او بیاید

جره شدم، هر چه نگاه به اطراف حجره کردم چیزی ندیدم که بشود در آن داخل ح

 .مقداری آب جوشاند

بعد از یک ساعت و نیم که در حجره و حیاط قدم زدم، دیدم اخوی با سرعت آمد و سلام و 

احوال پرسی کوتاهی، آن هم در حال گذاشتن یک کتاب و برداشتن یک کتاب دیگر کرد 

و با سرعت بیرون رفت؛ بدون انیکه احوال کسی را « ن درس دارمم»: و فقط یک کلام گفت

 .از من بپرسد، یا حال خود مرا جویا شود
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با خود گفتم آخر من برادر بزرگتر او بودم و او باید بیش از . از دستش خیلی عصبانی شدم

 .این مرا رعایت می کرد و حریم مرا نگه می داشت

نیتم کاسته شد؛ ولی اوقاتم همچنان تلخ بود که او آمدنش قدری طول کشید، قدری از عصبا

  .از در حجره وارد شد و سلام کرد

من پس از جواب سلام، در حالی که می کوشیدم کظم غیظ کنم، با اوقات تلخی و صدای 

  .بلند به او پرخاش کردم که این چه وضعی است

است؛ نه خوراکت،  این چه جور زندگی است؟ نه چیزی توی اتاقت هست، نه لباست معلوم

نه فرشت، نه روانداز، نه زیر اندازت، نه ذره ای خوراکی یافت می شود، نه وسایل خوراک 

 پزی؛

 شما از من چه می خواهید؟: محمدباقر یک باره به سخن آمد و گفت

من باید به شما اعتراض کنم؛ من باید گله کنم، یادت هست که چه زمانی برای من قدری 

  عدس فرستادی؟

ود هفت ماه یا بیشتر می شود و من این مدت فقط عدس پخته، آن هم بدون روغن می حد

  .خوردم

شما چه میخواهید من بگیرم؟ من چه وسایلی تهیه کنم؟ پولی نداشتم؛ من فقط تلاش کرده 

 .ام که از گرسنگی نمیرم، مریض نشوم و درس بخوانم

ما باید به فکر من باشید، نه من به ش. خدا را شکر که با این خوراکی، کمتر مریض شده ام 

 .فکر شما

شما یک . برای من درس و بحث از همه چیز لازم تر است»: و بعد در مورد انتظار من گفت

ساعت تنها ماندنتان مشکلی پیش نمی آورد؛ ولی تعطیل کردن یک درس ضررها می 

حث را تعطیل رساند و من مصمم هستم، تا آنجا که ممکن است، در هیچ شرایطی درس و ب

 «.نکنم
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هیچ حرفی نزدم، از جای بلند شدم و فوری رفتم بازار؛ قدری چای، قند، تنباکو، زغال و 

صبر کردم تا یکی از این . مایحتاج دیگر خریدم و به حجره آوردم و دیگر با او حرفی نزدم

گی روزهای تعطیل فرا رسید، با هم به بازار رفتیم، لباسی خریدیم، مختصر وسایل زند

 .ترتیب دادیم و خلاصه در حد طلبگی و همانند سایر طلاب آبادش کردم
  
 

 غذای حرام

هر چه . در یکی از شبها طلاب و سایر مردم علامه را در حالتی غیر عادی مشاهده کردند 

 .اصرار کردند که کار یا کمکی بکنند ایشان قبول نمی کرد 

 .می خواهند که ماجرا را پیگیری کند اطرافیان نگران شده و از فرزند ایشان   کم کم

 :از پدر می پرسد   ایشان هم فردای آن شب

 «قضیه دیشب و بیماری شما چه بوده که همه طلاب را نگران و پریشان کرده است؟! پدر» 

دیشب می » : علامه درحالی که عصبانی به نظر می رسید، با لحنی تند و غضب آلود گفت

می خواستند همه . دیشب می خواستند مرا بیچاره کنند. دخواستند مرا به جهنم بفرستن

 «.می خواستند نابودم کنند. هستی ام را به باد دهند

علامه چنان خشم آلود و با صدای بلند سخن می گفت که هر چه فرزند می خواست سؤال 

  .اما آقا اصلاً مهلت نمی داد« چه کسی؟ کدام افراد؟» : کند

فعلاً بس است و وقت »: یعنی« .لعه دارم و باید به درس بعد برومفعلاً مطا» : سرانجام گفت

 «.ندارم، این زمان بگذار تا وقت دیگر

از کم و کیف ماجرا آگاه ( فرزند ایشان ) یکی دو روز که از ماجرا گذشت و سیدابوالعلی 

  :شد، برای طلاب چنین شرح داد

سال مرتب به مسجد آقا می آمد و فلان بازرگان متمول اصفهان، ماهها و بلکه بیش از یک 
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که شاید هم بدون نظر و از  –اظهار ارادت می کرد و مرتب به دست بوسی آقا نائل می شد 

او در طول این ایام، مرتب از آقا دعوت و تقاضا می  –روی حقیقت بوده است؛ والله اعلم 

 «.نی و مزین کنیدشبی را لطف بفرمایید و منزل ما را برای چند دقیقه ای نورا» : کرد که

آقا از شدت اصرار و التماس او و وساطت چند نفر از علماء شرعی نمی دانست که برای 

 .همیشه جواب رد دهد

 «.باشد تا وقت مناسب»: فقط می گفت 

از قضا، شبی آقا به او وعده داد و طبق قرار هم به منزل آن بازرگان رفت؛ اما به محض 

قرار نبود که شام در منزل شما باشم و »: رده دیده، گفتورود و نشستن، سفره شام را گست

 «.من عجله دارم و می خواهم برای مطالعه هرچه زودتر بروم

 

  .اما بازرگان از فرصت استفاده کرد و سریع شام را حاضر کرد

اما پس از صرف شام و . آقا هم طبق معمول همه شب ها مختصری شام میل فرمود

گفت و شنود و چند سؤال شرعی، بازرگان قباله ای را جلوی  مختصری صحبتهای متفرقه و

آقا، هر چند که زحمت می شود، ولی عنایت بفرمایید و این قباله را »: آقا گذاشت و گفت

 «.امضاء و ممهور به مهر مبارک کنید

آقا وقتی قباله را خواهند، دید که در آن، مطلب خلاف شرع نوشته شده و به فتوای آقا 

آن مرد با دادن آن شام می خواست از وجود آقا و امضاء و مهر او سوء . است حرام بوده

  .استفاده کند

این مطلب برای آقا کاملاً روشن شد و ایشان دیگر حاضر نشد که حتی یک لحظه تأمل 

چرا مرا دعوت کردید؟ چرا زقوم به گلوی من ریختید؟ چرا میخواهید »: پس فریاد زد. کند

 «...ید؟ چرا؟ چرا؟مرا به جهنم بفرست

 

مرحوم علامه در طول زندگی اش، از اوان طلبگی در اصفهان تا دوران تحصیل و تدریس در 
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نجف و سپس در حدود چهل سال تدریس و حتی در زمان مرجعیت، چندین بار مشابه 

همین اتفاق  برایش پیش آمد؛ اما او بلافاصله و پس از آگاهی از احتمال حرام بودن آن، به 

ل غذا رابرگردانده و نگذاشته بود که جوف بدنش شود و آثار منفی غذای حرام، در هر شک

تقریباً همه آن اتفاقها یک نکته را می رسانند و آن این است که . روح و جسم او اثر بگذارد

 .علامه نمی خواست غذای حرام به بدنش وارد شود
   
  

 سخاوت و بلندی طبع

  :از سرمایه داران اصفهان نقل می کرد  مرحوم حاج ابوالقاسم تبریزی یکی

من شنیدم که مرجع تقلیدم و مرجع تقلید شیعیان ایران علامه فقیه سیدمحمدباقر درچه ای 

از نظر مالی در نهایت فقر زندگی می کند و برای اداره زندگی خانواده اش در درچه و 

 .زندگی شخصی اش در مدرسه به سختی می گذراند

تصمیم گرفتم مبلغی پول برای او ببرم و با کنایه به ایشان بفهمانم که  با خود فکری کرد و

 .این پول در اختیار او و مال خود اوست و در هر راهی که خود صلاح می داند مصرف کند

تومان پول دو ریالی در کیسه ای ریختم و هنگامی که علامه تازه وارد  ۱۰۰به این منظور 

آغاز نکرده بود، پیش ایشان بردم و هنوز عبا را از دوش حجره شده و هنوز مطالعه اش را 

آقا این پول مربوط به شماست و در هر راهی که » : بر نداشته بودند که عرضه داشتم

آقا این پول ملک شماست و جوهات شرعیه هم . شخصاً صلاح می دانید مصرف کنید

 «.نیست

 .«ستحق و نیازمند بدهاین پولها را ببر و خودت به افراد م» : ایشان فرمودند

عرض کردم آقا این پول مربوط به شماست؛ من اگر می خواستم به مستحق بدهم، اینجا 

 .نمی آوردم؛ مایلم آن را شما مصرف کنید

 «.تو پول را ببر؛ من می گویم حواله کنند» : باز آقا فرمودند

شماست، حتماً  با خود گفتم چون یکی دو مرتبه به صراحت عرضه داشتن که پول مربوط به
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  .برای توسعه زندگی خود حواله خواهند کرد

 ۱۰۰از فردای آن روز بود که دیدم حواله ها یکی پس از دیگری می آید، تا اینکه تمام 

 .تومان به پایان رسید

دیدم حتی یک حواله دو . من سر صبر و با حوصله تمام حواله ها را بررس و مطالعه کردم

 .و یا اطرافیان یا پسرانش نبودریالی مربوط به خود آقا 

 

 

 مخالفت با رضاخان

هجری قمری، طی سفر رسمی، با ساز و برگ تشریفاتی و  ۳۱۱۱رضاخان دراوایل سال 

  .رسوم آن زمان وارد اصفهان شد و در کاخ چهل ستون مستقر گردید

ن سپس، عوامل وابسته به او، چه در قشر بازاری و اداری و چه در سلک روحانی که ساک

اصفهان بودند، در سطح شهر به تلاش و تکاپو برخاستند تا شخصیت های معروف و 

سرشناس اصفهان را به ملاقات با رضاخان و دیدار از او در کاخ چهل ستون تشویق و 

 .دعوت نمایند

تا چندین روز صبح و عصر، افراد سرشناس به دیدار رضاخان می رفتند، اما بعضی از 

 .ار با رضا خان امتناع کردنددیدبزرگان روحانی از 

رضاخان پس از تبادل نظر و مشورت زیاد با افراد خاص خود به این نتیجه رسد که امکان 

 .به دیدار او بیاید  ندارد علامه

سرانجام تصمیم گرفتند، آقای سعید که در آن زمان رییس ثبت احوال اصفهان بود و 

ه شمار می رفت، با چند نفر از افراد ظاهر تقریباً از شخصیت های روحانی و معمر و موجه ب

 .الصلاح و معمر به حضور علامه بروند و از او برای رضاخان وقت واجازه ملاقات بگیرند

 

نفیس، یک انگشتر « قرآن» آنان به عنوان هدیه و پیش درآمد، به دستور رضا خان با یک 
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زار تومان پول سکه، به قیمتی که به نگینش یکی از آیات قرآن مزین بود، و مبلغ دو ه

 .حضور علامه مشرف شدند

قاصدان و حاملان این هدایا در روز معین و ساعت مشخص که برای ورود به حجره  

مناسب بود، با هماهنگی یکی دو نفر از روحانی نمایان که بدقت از وضع و حال و وقت 

 .علامه خبردار بودند، وارد مدرسه شدند

ه غفلتاً بلند شود و برای انجام کاری خارج شود و یا خود را با آنان برای اینکه مبادا علام

  .کاری، از جمله مطالعه سرگرم کند، خیلی سریع وارد حجره شدند

 

  .ابتدا در نهایت ادب، سلام گرم رضاخان را همراه با هدایا تقدیم داشتند

ل اسلامی بی از آنجا که سردار سپه به مبانی دینی و اصو! حضرت آقا»: سپس عرض نمودند

اندازه پایبند و به علمای اعلام و روحانیون عالی مقام و مراجع عظام بسیار علاقه مند است و 

به شخص حضرتعالی که در مقام مرجعیت شیعه و مورد اعماد همه اهالی کشور هستید، به 

شکل قابل توجه ارادت و اخلاص بی شائبه دارد، آرزومند است که حضرتعالی لطفی کرده، 

تعیین وقت و ساعت آن با شماست . ادتمند خود را برای چند دقیقه ای به حضور بپذیریدار

خاطر نشان می سازد که . تا برای اوقات شریف وقت گرنبهایتان مزاحمتی ایجاد نشود

 «.جناب سردار سپه بی اندازه مشتاق  است که خدمت شما شرفیاب شود

 

ود، موضوع را چنین نقل کرد که علامه، در ناظر و شاهد جریانات ب  فرزند بزرگ علامه که

اولاً من »: پاسخ به صحبت های آنان، با همان لحن خشن و بلند و تندی که داشتند، فرمودند

وقت برای آمدن افراد و این قبیل کارها ندارم و شبانه روز من بدقت تنظیم شده است، 

د، چه رسد به اینکه حتی همین چند لحظه که شما هم آمدید، به برنامه من لطمه زدی

 «.بخواهم برای دیگری هم برنامه را به هم بزنم

 «.پس لا اقل هدایا را بپذیرید»: آنان اظهار داشتند
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من قرآن های متعدد دارم، با خط های مختلف، بروید به کسی »: علامه در جواب فرمودند

 «.قرآن بدهید که قرآن ندارد

 «. ، گرانقیمت و بی نظیراین قرآن، قرآن نفیسی است» : عرضه داشتند

اگر این قرآن با قرآنهای دیگر، . از گرانقیمت و نفیس بودن آن نگویید»: علامه فرمودند

 «.یک آیه زیادتر یا یک کلمه کمتر، تفاوت داشته باشد، ناقص است و به درد من نمی خورد

  «قرآن کامل و دقیق است»: عرض کردند

و اما انگشتر، من به اندازه لازم و . و دقیق هستند همه قرآنهای من کامل»: علامه فرمودند

حتی یکی از انگشترهای خود را اضافه . ثوابهایی که برای انگشتر مترتب است، انگشتر دارم

 «.می دانم و اگر کسی بخواهد، برای ثواب در دستش کند، به او می دهم

مورد پول، من نیازی اما در . این است»: در همان حال یک انگشتر نشان دادند و فرمودند

 «.آن را به کسانی بدهید که نیازمند هستند. ندارم

علامه این چند کلمه را به طور خلاصه و مفید فرمودند و بلافاصله سر را روی کتاب انداختند 

و مثل اینکه اصلاً کسی در حجره نیست و کسی نیامده و سخنی گفته نشده، غرق  مطالعه 

ه و شروع مطالعه او را مشاهده کردند، نگاهی به یکدیگر آنان وقتی حالت علام. گردیدند

سپس چنین کردند . انداختند و با اشاره به هم رساندند که خداحافظی کنیم و مرخص شویم

 .و از حجره خارج شدند

 

 مخالفت با هوای نفس

آقای مرتضوی از قول آقای ناجی که یکی از افراد متدین و سرشناس اصفهان بود این گونه 

 :می کندنقل 

در یکی از سالها که عید فطر با روز جمعه مصادف شده بود، روحانیون اصفهان و بعضی از  

تجار و افراد سرشناس شهر پیشنهاد دادند که نماز عید آن سال را علامه درچه ای 

  .بخوانند
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پیرو این تصمیم ائمه جماعات سراسر شهر حتی بعضی از روستاهای نزدیک اطراف 

ن جهت، نماز عید فطر در محل و مسجد خود را تعطیل کرده، همه را به نماز اصفهان به هیم

  .به امامت علامه سیدمحمدباقر درچه ای فراخواندند( شاه سابق)  عید فطر در میدان امام

رفته و روز « درچه» آن روز چند نفر برای ورود علامه به میدان شاه و اقامه نماز عید به 

 .شهر آمدندجمعه همراه با علامه به 

 

صف های جماعت با هزاران نفر مرتب و بسته شد، مکبرهای ( امام)در میدان نقش جهان 

. متعدد در گوشه و کنار میدان گمارند تا قنوت نماز عید و تکبیرها به گوش همگان برسد

مکبرها روی چهارپایه ایستاده و منتظر ورود علامه بودند تا نماز عید با شکوه هر چه تمام 

 .ه امامت علامه خوانده شودتر ب

 

هزاران نفر زن و مرد به محض ورود علامه به میدان همه از جای برخاستند و صلوات 

صلوات های پی در . موجی عجیب و ازدحامی کم سابقه در میدان به راه افتاده بود. سردادند

 .شور عجیبی به پا کرده بود  پی، با صدای رسا،

 

فتن به جایگاه نماز و محراب جماعت به وسیله چند نفر علامه پیش تر آمدند و برای ر

 .هدایت می شدند

در بحبوحه این شرایط خاص، ناگاه دیدم علامه راه را از مسیر محراب نماز منحرف کرد و  

سر را به زیر انداخته . با سرعت به طرف، یکی از کوچه های دیگر جنب میدان به راه افتاد

 .بود و خیلی تند می رفت

 

 

با . دتمندان از جمله من تعجب کردیم که آقا کجا میرود و چرا به جایگاه نماز نمی رودارا
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  .خود فکر کردیم لابد می خواهد تجدید وضو کند

او را به خانه یکی از ارادتمندان آقا و دوستان خودمان که در آن نزدیکی بود هدایت 

 .آقا داخل منزل شدند. کردیم

  .هرچه صبر کردیم آقا نیامد

به داخل منزل رفتیم و عرضه داشتیم آقا چرا نشسته اید، هزاران . حدود یک ربع گذشت

 :نفر منتظر نمازند و وقت دارد می گذرد، آقا فرمودند

. آن همه روحانی در صفوف مقدم نشسته بودند؛ به یکی از آنان بگویید نماز را اقامه کند

ی خواهند این نماز را با شما بخوانند؛ عرضه داشتیم که آقا مردم به امید شما آمده اند و م

نماز مساجد به خاطر شما تعطیل شده؛ روستاییان به خاطر شما از مسافت های دور آمده 

  .اند؛ علمای شهر، روحانیون و طلاب به خاطر شما حضور پیدا کرده اند

وقتی سخن به صورت اعتراض . علامه ساکت نشسته بودو به سخنان گوناگون گوش می داد

 :یان شد، علامه سر را بالا کرد و دوباره فرمودب

حاضرین سماجت می کردند که . من نمی آیم، به یکی از آقاین بگویید نماز عید را بخواند 

وقتی کوچه های پشت : علت خودداری از نماز را بفهمند، که علامه با لحن تند فرمودند

عیت کم نظیر افتاد، یک مسجد شاه را طی کردم و وارد میدان شدم و چشمم به آن جم

لحظه چیزی در خود احساس کردم که دیدم صلاح نیست من نماز بخوانم؛ رفتم تا از آن 

 .حالت خارج شودم و نفسم را بکوبم

 

 مناظره علامه با کشیش مسیحی

یکی از کشیشان جلفای اصفهان به طلاب علوم دینی اسلامی و بحث های علمی علاقه 

هی طلبه ها را به منزل خود و یا کلیسای وانک دعوت می کرد داشت، به گونه ای که گه گا

 .و با آنان به بحث می نشست

کشیش حافظه ای قوی و اطلاعات خوبی داشت و از آنجا که اهل مطالعه بود در مورد تاریخ 
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  .اسلام و مواضع اصولی فقه اسلامی تا اندازه ای آگاهی داشت

بعد . یه بر اطلاعاتش اغلب در مناظرات غلبه داشتاو به دلیل بیان گرم و منطق گیرا، با تک

از مدتی قضیه به گوش مرحوم آیت الله آقا نجفی اصفهانی رسید، که کشیشی با این 

مشخصات با طلاب به بحث می نشیند و اغلب آنان را به پشتوانه بیان گرم و اطلاعات 

 .تاریخی اش تحت تأثیر قرار می دهد

ی از جمع طلاب سؤال کرد آیا شما در بین خودتان یک فرد مرحوم آیت الله آقا نجفی روز

زرنگ و مطلع به مبانی اسلامی و آگاه به عقاید مسیحیان و مکاتب دیگر سراغ دارید تا او را 

 برای بحث به جلفا بفرستیم؟

 

بهترین کس : طلاب حاضر پس از شور و در گوشی صحبت کردن، بالاتفاق  عرضه داشتند

مدباقر درچه ای فرزند آیت الله سید مرتضی درچه ای؛ او گرچه سیدمح  برای این کار

جوان است و چندان سنی از او نگذشته، ولی در مقام بحث و مناظره ید طولایی دارد، و 

 .اطلاعات جانبی اش نیز قوی است

ناگفته نماند که در آن مقطع علامه دوران طلبگی را می گذراند و هنوز به نجف مشرف 

 .ت آن چنانی در میان عموم نداشتنشده بود و شهر

لذا بر اساس پیشنهاد طلاب و تأیید آقا نجفی، سیدمحمدباقر برای بحث با کشیش ارمنی 

 .انتخاب و معرفی شد

جمعی از طلاب به حضور طلبه جوان یعنی سیدمحمدباقر درچه ای آمدند و مطلب را با او 

  .در میان گذاردند و ایشان هم پذیرفت

ی قرار داد و شرطش آن بود که به طلاب گفت که همراه من بیایید و ضمن پذیرش، شرط

در جلسه حضور داشته باشید، ولی در بحث من و آن کشیش هیچکس دخالت نکند، حرفی 

حتی اگر مطلبی جالب هم یادش آمد باز هم سخنی نگوید، فقط . نزند، کمک من نکند

 .ساکت و آرام بنشینید و سرتا پا گوش باشید
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لاب این شرط را پذیرفتند و باز مرحوم درچه ای برای اتمام حجت شرط خود را آقایان ط

تکرار کرد که اگر کسی در وسط کلام کشیش و یا کلام من، حرفی بزند و یا اشاره به 

  .مطلبی بکند، سخن را قطع می کنم و جلسه را ترک می گویم

همه به طور دسته جمعی به طلاب هم مجدداً بر عدم دخالت خود تأکید کردند، تا بالاخره 

 .راه افتادند و برای بحث و گفتگو با کشیش مورد نظر به جلفا رفتند

 

جناب کشیش که مثل روزهای دیگر گروهی از طلاب را دور و برش دید با خوشحالی و 

شوق  و شعف از آنان استقبال کرد، ولی نمی دانست که این بار آقایان طلاب قرار گذاشته 

  .یک نفر، دیگران طرف حساب نیستنداندو به غیر از 

 

آقایان شما حضرت : لذا کشیش براساس برنامه روزهای قبل رو کرد به جمیع طلاب و گفت

  مسیح را که قبول دارید؟

طرف صحبت شما این سید جوان . این هفته ما طرف صحبت شما نیستیم: طلاب گفتند

  .از ایشان بپرسید. است

ای رو کرد و سؤالش را تکرار کرد که آیا شما حضرت  پس کشیش به سیدمحمدباقر درچه

  مسیح را قبول دارید؟

  !نخیر قبول ندارم: درچه ای گفت

  چطور قبول ندارید؟ مگر تو مسلمان نیستی؟: کشیش با تعجب پرسید

  ؟!شما چه کار به دین من دارید: درچه ای پاسخ داد

  مسیحی، یهودی، چکاره ای؟ بالاخره می خواهم بدانم چه دینی داری؟: کشیش پرسید

  !فرض کن من مسیحی هستم: درچه ای گفت

کشیش می خواست با استفاده از مسائل تاریخی مطلب خود را ثابت کند، اما درچه ای با 

  .استدلال، تاریخ را رد کرد
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لذا کشیش از قرآن مدرک آورد و استناد به قرآن کرده و اضافه نمود که آقای سید آیا 

 قبول داری یا نه؟ این کتاب را

به فرض اینکه من قرآن را قبول داشته باشم، چه می خواهی بگویی؟ : علامه فرمودند

کشیش که با مطالب مستدل و قاطع و قوی علامه، خود را در محاصره بحث دیده بود و 

هرگز گمان نمی برد که سیدی جوان و در سن کمتر از بیست سال این قدر مسلط به 

اگر قرآن را قبول داری : ارک و اسناد مسیحیت باشد حیرت زده گفتمکاتیب الهی و مد

 .اسم مسیح در قرآن مکرر آمده و شرح حال مسیح گفته شده است

ببینید آقای کشیش، : از همین جا مرحوم درچه ای موضوع بحث را به دست گرفت و گفت

ه مشترک داریم؛ تو مسیح قرآن را قبول داری، من هم قبول دارم و در این مورد با هم وج

زیرا مسیح قرآن هم مورد قبول توست، هم مورد قبول من، اما مسیحی که شما معرفی می 

آن مسیح را من قبول ندارم، من مسیحی که اینجاست ... کنید که مشروب را حلال کرده و 

 .قبول دارم

 

... یل و بالاخره پس از بحثی بسیار طولانی از تاریخ اسلام و تاریخ مسیح، و قرآن و انج

کشیش تقاضای استراحت و تنفس کرده و ادامه جلسه را به روز دیگر موکول نمود سپس 

 45! .اظهار داشت من امروز از این جلسه بهره ها و استفاده ها بردم 

 
 

 

 حوزه  مهر و آبان 5273، شماره 18  مجله 

الله حاج سید مرتضی موحد ابطحی اصفهانیمصاحبه با آیة   

                                                             
45
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هر برگی سندی و هر . هرچندگاه شاهد فروافتادن برگی از درخت تنومند حوزه هستیم

 ..سندی حکایتگر دوران پرافتخار حوزه احیای سنده احیای ارزشهاست

در گذشته افزون بر همه ستمهایی که بر حوزویان رفت نگذاردند چهره های علمی حوزه 

سابقه دیرین دانش و ارتباط تنگاتنگ آن را با دین در این سرزمین روشن می کردند که 

هریک را به بهانه ای به انزوا کشاندند. جلوه کنند . 

اکنون که خورشید انقلاب اسلامی خوش می درخشد باید شخصیتهای علمی حوزه را به 

مان بر این چهره درستی شناساند و پاس منزلت آنان را داشت و نگذاشت غبار گذشت ز

 .ها بنشیند و دانش دوستان م دست تکدی به سوی دیگران دراز کنند

او افزون بر فقه اصول . آیة اللّه ابطحی از شخصیتهای علمی بود که قدرش ناشناخته ماند

 طب در. داشت …و هیئت ریاضیات قدیم طب: چون علومی با عمیق آشنایی …تفسیر و

نهای دقیق و درما. بود کرده درمان را لاعلاج بیماران از بسیاری. داشت شگفتی نوآوریهای

 .عالمانه او تعجب بسیاری از متخصصان این رشته رابرانگیخته بود

آری تلاش علمی و زندگی زاهدانه و پارسایانه او امروزه می تواند الگوی مناسبی باشد برای 

 .تحول در حوزه

پرهیزاز نام و نان روش او در تعلیم و ( ع)اطهارعلم و عمل خلوص وپاکی نیتّ عشق به ائمه 

تربیت بویژه تعلیم وتربیت فرزندان که به گفته خود همه عناوین ظاهری را فدای آن 

کرده و شکر خدای امروزه در زیّ روحانیت و خدمتگزار اسلام عزیزند و دهها ویژگی 

 .دیگر آن بزرگ به شایستگی می تواند راهگشای طالبان علم باشد

امّا دریغ که در زمان حیات آن . چه در پیش روی دارید گفتگویی است با آن بزرگوارآن

 .مرحوم توفیق رفیقمان نشد که این تحفه ارزنده را تقدیم دوستداران دانش کنیم
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اینک به یاد وی در اولین سالگرد رحلت آن بزرگوار این گفتگو را که به همتّ و همکاری 

. الاسلام سید محمدّ ابطحی تقدیم عزیزان خواننده می کنیم صمیمانه فرزندزاده ایشان حجة

چراغی باشد ( س)به امید آن که زندگی سراپا خلوص و تلاش علمی این سلاله پاک زهرا

 .فراراه ما و دیگر حوزویان

با تشکر از حضرت عالی که مصاحبه با مجلّه حوزه را پذیرفتید لطفاً شمه ای از : حوزه

خود را بیان بفرماییدزندگی تحصیلی و علمی  . 

قمری در خانواده ای مذهبی در محلّه احمدآباد اصفهان متولد  5232بنده حدود سال  *

 .شدم

در دوران نوجوانی علی . در دوران کودکی در مکتب خانه تحصیلات خود را شروع کردم

رغم مشکلات زندگی و مخالفتهای برخی از نزدیکان در حوزه علمیه اصفهان مشغول به 

. در این حوزه از محضر اساتید بزرگوار بسیاری بهره گرفتم. صیل علوم دینی شدمتح

ادبیات فقه اصول رجال تفسیر هیأت و نجوم طب قدیم : علومی که فراگرفتم عبارتند از

 .ریاضیات فلسفه و کلام

( مکیال المکارم)پس از ازدواج با صبیّه مرحوم آیة اللّه حاج سیدمحمدتقی موسوی صاحب 

ه بر استفاده علمی از محضر ایشان از تربیت و مراقبت معنوی آن بزرگوار برخوردار علاو

 .شدم

نکته ای که در همین جا خوب است بگویم این . در دوران تحصیل تدریس هم می کردم

با توجه به جوّ خفقان آن روزگار و حکومت . در تعلیم و تربیت فرزندانم بسیار کوشیدم: که

د روحانیت سعی کردم فرزندانم به سلک روحانیت در آیند و رضاخان و انزوای شدی

. این مهم تا حدودی مرا از بروز و ظهور علمی حوزوی بازداشت. خدمتگزار اسلام باشند



(2)پای درس علماء   

697 
 

ولی به لطف الهی موفق شدم و اکنون فرزندانم همه اهل فضل و از خدمتگزاران اسلام 

 .هستند

یا خاطره آموزنده ای اگر از آنان به یاد  از ویژگیهای علمی اخلاقی اساتید خود و: حوزه

 .دارید بیان کنید

. ایشان خیلی پشتکار داشت. بنده مغنی را خدمت مرحوم حاج شیخ علی یزدی فراگرفتم *

از صبح تا ظهر بدون استراحت چندین درس تدریس می کرد آن هم . مسلط بر درس بود

چنین حاشیه را نزد آقا سیدمحمدباقر مقداری از باب اول مغنی و هم! بدون استفاده از کتاب

ایشان با این که مجتهد مسلم بود ولی سطح تدریس می کرد. سده ای خواندم . 

بارها می شد . ایشان بر مطول مسلط بود. مطول را نزد استاد جلال الدین همایی فراگرفتم

ای  شخص فوق  العاده. اگر به شعر شاعری بر می خورد تمام قصیده را از حفظ می خواند

آن زمان هنوز در زیّ روحانیت بود. بود . 

بود و بسیاری از ( بیان)ایشان استاد . مقداری از مطول را نزد حاج سیدآقاجان خواندم

ایشان . قوانین را خدمت صاحب مکیال خواندم. بزرگان نزد ایشان تلمذ کرده بودند

و مطالب بسیار تفسیر اجتهادی بود . تفسیرقرآن هم می گفتند و بنده شرکت می کردم

5.مفیدی می فرمود که در تفاسیردیده نمی شد  

ایشان مجتهد بود و در تدریس شرح . شرح لمعه را نزد مرحوم میرزا احمدشهیدی خواندم

گاه افزون بر آنچه در متن کتاب . درس را به سبک اجتهادی می گفت. لمعه نظیر نداشت

عمر تدریس شرح لمعه را رها نکردوی تا آخر . آمده بود شقوق  متعددی را بیان می کرد . 

مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج سیّدمصطفی موحد در لحظات آخر عمر ایشان به 

(رفتند: )دیدنش رفته بوده استاد چشم باز می کند می گوید  

 ایشان می پرسد چه کسانی؟
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(آمده بودند به دیدنم( شهیداول و ثانی)شهیدین : )پاسخ می دهد  

از آثار آن زحماتی است که ایشان در تدریس شرح لمعه می کشیدبه نظر من این  . 

. نوع مؤمنین و مقدسینپشت سر ایشان نماز می گزاردند. مرد بسیار پاک و مقدسی بود

خود من مقید بودم ظهرها به نماز ایشان . همیشه مسجد ایشان پر از جمعیت نمازگزار بود

 .حاضر شوم

مقداری هم رجال . ی م خصوصی تدریس می کردعلاوه بر لمعه مکاسب محرمه را برا

رسائل و قسمتی از بیع مکاسب را پیش مرحوم حاج شیخ . خدمت ایشان خواندیم

 .محمدحسن نجف آبادی تلمذ کردم

بخش عمده بیع مکاسب را خدمت آقاسیدمهدی درچه ای خواندم که تقریباً به صورت 

محمد نجف آبادی تلمذ کردمسطح کفایه را نزد حاج سید . درس خارج تدریس می کرد . 

در درس خارج اساتید شما چه کسانی بودند: حوزه . 

در فقه و اصول از محضر اساتید بزرگوار حاج سیدمحمد نجف آبادی صاحب حاشیه بر  *

کفایه و تقریرات آخوند حاج سیدعلی نجف آبادی و حاج آقا رضا مسجد شاهی بهره 

خوانده ام مرحوم آقاسیدمحمدنجف آبادی خیلی بله نزد همه آنان فقه و اصول . گرفتم

جمع کثیری در درس ایشان حاضر می شدند. منقح و منظم درس می گفت . 

درس کدام یک از این بزرگان را بهتر یافتید؟: حوزه  

یک وقتی موضوع بحث مسأله رضاع بود ایشان یک ماه درباره . آقا سیّد علی نابغه بود *

ئه دادیک سطر صحبت کرده و مطلب ارا . 

بحث را طوری مطرح می کنید که جای هیچ گونه . شما علاّمه اید! آقا: روزی به ایشان گفتم

خوب است این مطالب را بنویسید. سؤال و پرسش نمی ماند . 
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همان مطالبی که دیگران نوشته اند ما بفهمیم کفایت می کند و نیازی به نوشته های : )فرمود

.(ما نیست  

نکات علمی و دقیقی را که ایشان می فرمود کسی نبود که ثبت و ضبط متأسفانه مطالب و 

 .کند

بفرمایید چه مدتی در درس ایشان شرکت کردید و آیا غیر از فقه و اصول علوم : حوزه

 .دیگری نیز از محضر ایشان فراگرفتید

 غیر از فقه و اصول در تفسیر و رجال نیز از. حدود یازده سال در درس ایشان شرکت کردم

ولی . در لا به لای درس بیان می کردند( فوائد)رجال را به صورت . محضرشان بهره بردم

تفسیر را همه ساله در ایّام ماه رمضان در مدرسه صدر می فرمودند که ما هم شرکت می 

 .کردیم

مجتهد باید : معتقد بود. اجتهادی درس می گفت: نکته مهم در درسهای ایشان این بود که

 این دیگران سخن ناقل نه باشد نظر صاحب …فقه اصول منطق رجال و : نه هادر تمامی زمی

نداشت قبول را افراد از خیلی اجتهاد روی این از. نیست اجتهاد که . 

اگر از آن بزرگوار خاطره ای دارید بیان کنید: حوزه . 

از یک وقتی مرحوم آقاضیاءعراقی چند نسخه . ایشان نسبت به بنده خیلی محبت می کرد *

ایشان یک نسخه از آن کتاب را به . کتابی که در اصول نوشته بود برای وی فرستاده بود

به آقای دیگری که از شاگردان ایشان بود و خیلی هم در پای درس بگو مگو می . من داد

!( اگر کتاب اصولی آقاضیاء را خواستی مطالعه کنی ازفلانی بگیر و مطالعه کن: )کرد گفت

آقا . د را حمل بر بی توجهی نسبت به خود کرد وخیلی ناراحت شده بودآن آق  این برخور

!(اصلاً من همین یک شاگرد رادارم: )سیدعلی هم گفته بود  
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من در درس به عکس آن آق  که همه اش دنبال اشکال بود . البته لطف و تواضع ایشان بود

داین بود که استاد ازمن خیلی خوشش می آم. در پی خوب فراگرفتن بودم . 

یک وقتی سیّدسرابی از مشهد به اصفهان آمده بود و در سرای . مردشجاع و صریحی بود

 .گلشن منبر می رفت

آقاسیدعلی . از این روی وی را دستگیر کرده بودند. حرفهایی زده بود مخالف حکومت

بعد از این واقعه آقاسیّدسرابی به . دستگاه ناگزیر سیدسرابی را آزاد کرد. اقدام کرد

(ان عدتم عدنا: )ه صدر آمد و در جمع گفتمدرس  

به تقلید از سیدّسرابی سیدی ازاهل منبر که سواد و سطح علمی بالایی نداشت خواسته بود 

در مجلسی که آقاسیدعلی نیز حضور داشته بود حرفهای مخالف حکومت بزند که 

بری می آقاسیّدعلی حرکت می کند و به پای منبری می رود و سیلی محکمی به صورت من

 !زند

باید حرمت موقعیتها را . مقصود آقاسیّدعلی این بود که هر سخنی را گوینده ای لازم است

با این که آقاسیّدعلی از . متأسفانه برخی از علماء با ایشان برخورد خوبی نداشتند. داشت

. نظر علمی در مرتبه مرجعیتّ بود ولی عده ای نمی خواستند آن بزرگوار به این مقام برسد

. به یاد دارم که سالی برای ایشان هلال ماه رمضان ثابت شده بود و حکم به اوّل ماه کرد

 !عدهّ ای از آقایان علماء مخالفت کردند و حتی روی منابر به آن مرحوم ناسزا گفتند

درجلسه فاتحه یکی از . عاقبت همین بی اعتناییها و ناسزاگوییه سبب مرگ ایشان شد

اصفهان منعقد بود و مرحوم آقاسیّدعلی هم ( امام فعلی)مسجدشاه علمای نجف که در 

حضور داشت گردانندگان مجلس از کسانی نام بردند که از حیث رتبه و مقام علمی از 

این حرکت توهین بسیار بزرگی بود . آقاسیّدعلی پایین تر بودند و اسمی از ایشان نبردند

اراحت می شود به طوری که بنده وقتی که آقاسیّدعلی در جلسه بسیار ن. به آقاسیّدعلی

از این . احساس کردم که خطر سکته هست( چون از طب مطالبی می دانم)ایشان را دیدم 
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ولی فرصت نشد و آن بزرگوار پس از چند روزی . روی به ایشان پیشنهاد کردم رگ بزند

 !به رحمت خدا پیوست

ه حوزه اصفهان از هم پاشید و تا این ک. بعد از فوت آن بزرگوار دردرس شرکت نکردم

. چندنفری از علماء را دعوت کردند تا درس شروع کنند و دوباره حوزه رونقی بگیرد

ازجمله دعوت شدگان مرحوم حاج شیخ محمدرضا کلباسی بودکه ما هم برای تشویق 

زحمت زیادی برای . دیگران مدتی به درس ایشان می رفتیم خدا رحمت کند ایشان را

آخر هفته به دهات اصفهان می رفت و مردم را تشویق می کرد . اصفهان کشید احیای حوزه

خود ایشان از صبح تا ظهر از سطح خارج . که بچه های پراستعداشان را بفرستند به حوزه

این بدین خاطر بود که حجت بر همگان تمام باشد و کسی بهانه نگیرد که . تدریس می کرد

 .استاد نیست

من هم . کلباسی از من خواستند رساله ای در مضرّات خمر بنویسم در همین زمان مرحوم

 کند می وارد …کبد قلب و :پذیرفتم و ضررهایی را که خمر بر اعضای مختلف بدن

 چه رساله این که نشد معلوم بعد. کردم تقدیم ایشان به و دادم شرح مفصل و برشمردم

نگرفتم خودم برای هم ای نسخه. کرد پیدا سرنوشتی . 

دوران تحصیل حضرت عالی مصادف بوده با روزهای سیاه حکومت رضاخان لطفاً از : حوزه

آن ایّام تلخ و مشقتهایی که روحانیون متحمل می شدند و آزار و اذیتهایی که می دیدند 

 .صحبت کنید

از جمله خاطرات تلخ و از یاد . خاطرات از یاد نرفتنی. از آن ایّام خاطرات تلخی دارم *

اداره معارف . آزار و اذیتهایی است که حکومت رضاخان بر اهل علم روا می داشتنرفتنی 

هرکس می خواهد از لباس روحانیت استفاده کند و به این لباس ملبس : اعلام کرده بود

در صورت . شود حتماً باید در امتحاناتی که از سوی آن اداره گذاشته شده بود شرکت کند

دارد قبولی حق استفاده از لباس را . 
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بنده . م علاوه بر اجازه هایی که از علمای وقت داشتیم در این امتحانات نیز شرکت کردیم

خدمت مرحوم حاج سیدّمهدی درچه ای و مرحوم ثقة الاسلام شیخ علی کرمانی که جزء 

 .ممتحنین بودند از مقدمات تا مکاسب امتحان دادم

جاز به پوشیدن لباس روحانیت هستند تنها کسانی م: در اواخر دوره رضاخان مقرر شده بود

در این امتحان هم ما شرکت . که مدرس باشند و یا درامتحان مدرسی نمره قبولی بیاورند

به ما . تنها من و یک نفر دیگر قبول شدیم. بیست و دو نفر بودیم که امتحان دادیم. کردیم

ا برداشتند اذیت و بعد هم که امتحانات ر. آن اجازه راهنوز دارم. اجازه مدرسی دادند

جلوی علماء را می گرفتند و اذیت می کردند. آزارها ادامه داشت . 

حضرت عالی غیر از فقه و اصول چه دانشهایی رافراگرفته اید و نزد چه کسانی: حوزه . 

 علمیه حوزه بزرگوار اساتید نزد را …بنده غیر از فقه و اصول هیئت فلسفه طب قدیم و  *

فراگرفتم اصفهان . 

هیئت را نزد حاج شیخ محمدباقر قزوینی که استاد ریاضی و هیئت بود درحوزه علمیه 

اصفهان فراگرفتم شرح منظومه را درمحضر حاج شیخ محمدحکیم خراسانی عموی آقای 

حکیمی متأله . حاج شیخ محمدحکیم متأهل نبود و در مدرسه صدر ساکن بود.بهلول خواندم

حالات عرفانی خاصی . آخوند کاشی و جهانگیرخان استاز شاگردان . و فیلسوفی ماهر بود

 .داشت

علاوه ایشان خارج فلسفه ای هم می . کلام و اسفار را نزد حاج شیخ محمود مفید خواندم

سالهای متمادی . ایشان در علوم مختلف متبحر بود. گفت که در آن هم شرکت می کردم

 .تدریس حکمت فقه اصول ریاضی و هیئت می کرد

. یک بار در سفر حج با ایشان همسفر بودم. اهل حال بود. سیار وارسته ای بودوی مرد ب

حدود . طب قدیم را از محضر حاج میرزا ابوالقاسم حکیم فراگرفتم. حالات خوشی داشت
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تا وقتی که میرزا ابوالقاسم در . بیست سال داشتم که شروع به فراگیری طب قدیم کردم

 .قید حیات بود از محضرش بهره بردم

حضرت عالی چه انگیزه ای در تحصیل طب داشتید: حوزه . 

سرآمد علوم . در گذشته روحانیون در همه رشته ه ازجمله طب تحصیل می کردند *

نجات نفوس محترمه انگیزه کسانی . نفس دانستن علم طب مورد توجه بود. مختلف بودند

گرچه . طبابت نبودهدف من از فراگیری علم طب .بود که به دانش طب روی می آوردند

زیرا اگر کسی می خواست طبابت کند یا باید در طب قدیم . اگر می خواستم می توانستم

 .مدرک می داشت یا در طب جدید

با توجه به سابقه تحصیل بنده . استادم میرزا ابوالقاسم حکیم از ممتحنین طب قدیم بود

انی بنا شد از تمامی شاگردان حتی زم. پیش ایشان به آسانی می توانستم جواز طبابت بگیرم

من و مرحوم طبیب زاده به واسطه شبهه شرعی . استاد میرزا ابوالقاسم حکیم امتحان بگیرند

علاوه . که در مدرک منتسب به رضاخان داشتیم از شرکت در امتحان خودداری کردیم

اگر کسی بخواهد در . هدف من از فراگیری طب بهره گیری از آن در علم اخلاق  بود

 .اخلاقیات به جایی برسد باید به مسائل طب آشنا باشد

 کنترل تحت که صورتی در کدام هر …غضب شهوت شجاعت و : مثلاً قوای نفسانی مانند

 دانستن با قو این کنترل. دارند انسان اخلاقیات تعالی و ترقی در مهمی بس نقش درآیند

 اند گرفته می فرا طب نوع گذشته در م علمای که این. است ارتباط در بسیار طب مسائل

است بوده خاطر این به بیشتر . 

تعیین مقدار دیه جروح بدون تشخیص مقدار جراحت و زخم . فقه نیز با طب ارتباط دارد

 .وارده ممکن نیست

متون درسی شما در طب قدیم چه بود: حوزه . 
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و آن گاه شرح معمولاً اگر کسی بخواهد طب یونان را بخواند اولین کتاب شرح نفیسی  *

 .اسباب است

من اینها را با قسمتهای مشکل کتاب قانون بوعلی خدمت میرزا ابوالقاسم خواندم و باقی 

 .کتاب بوعلی را مطالعه کردم

وی از شاگردان حاج میرزاباقر حکیم . مرحوم میرزا ابوالقاسم درکارخود بسیار خبره بود

یعنی اهل طبابت بود. طبب بودطبیبی مت. بود( تحفه حکیم مؤمن)باشی صاحب کتاب  . 

ازدرس طب مرحوم میرزا ابوالقاسم حکیم درحوزه علمیه اصفهان استقبال می شد: حوزه . 

هرکسی در اصفهان . تعداد زیادی شرکت می کردند. بسیار خوب استقبال می شد. بله *

البته دوره ای که م طب می خواندیم می شود . طب قدیم می دانست شاگرد ایشان بود

زیرا طب جدید رایج شده بود. فت اواخر دوره درس طب قدیم بودگ . 

آیا غیر از کتابهایی که فرمودید کتابهای دیگری هم درطب قدیم یا جدید مطالعه : حوزه

 .کرده اید

گمان نمی کنم شبانه روزی بر من گذشته باشد و در . من در طب مطالعه زیاد داشته ام *

از این روی کتابهای مخزن الادویه قرابا . طب نکرده باشم کنار سایرمطالعاتم مطالعه ای در

دین کبیر تحفه حکیم مؤمن طب خوارزمشاهی حاوی کبیر محمدبن زکریا رازی که چند 

 شلمیر پزشکنامه علیخان دوره: کتابهای و ام کرده مطالعه قدیم طب در …جلد است و 

 آشنایی زبان این به هم مقداری بود فرانسه زبان به فرمولها چون. جدید طب در فرانسوی

بعضی از آن کتابها را با مبالغ . ت زیادی را متحمل شدمزحما کتب آن تهیه برای. پیداکردم

 .سنگینی می خریدم با این که از نظر معیشتی مشکلات زیادی داشتم

آیاحضرت عالی طب قدیمتدریس کرده اید: حوزه . 
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کراراً تدریس کرده امقانونچه شرح نفیسی و شرح اسباب . بله * . 

قانون بوعلی را چطور: حوزه . 

 .کسی نبود که از عهده کتاب قانون برآید *

چرا تدریس طب را ادامه ندادید: حوزه . 

افرادی می آمدند و . زیرا با رواج طب جدید کسی به طب قدیم بهای لازم را نمی داد *

آموختند ولی بی نتیجه  مدتی وقت صرف می کردند و زحمت می کشیدند و مطالبی را می

مرحوم خراسانی کرمانی حاج : یک وقتی آقایان علماء. زیرا در جامعه رسمیت نداشتند. بود

کردند پیشنهاد …آقارحیم ارباب و  : 

 (.تدریس طب را ادامه بده و ما برای شرکت کنندگان در درس شم شهریه قرار می دهیم)

به این طب هم رسمیت بدهید که وقتی  شما اگر می توانید. نیاز به شهریه نیست: گفتم

بتواند مدرکی بگیرد و از آن استفاده کند ;کسی دوره آن را به پایان رساند .) 

 … امروز در دنی با چهار نوع طب معالجه می کنند طب سوزنی و

آقایی در تهران : شنیده شد. ولی دنیا نمی خواهد ما در این گونه امور رشدی پیدا بکنیم

حتی امتحان هم کرده بودند و بخشی از . عالجه سرطان به دست آورده استدارویی برای م

بیمارستانی را در اختیارش نهاده بودند ولی پس از مدتی آن شخص ناپدید شد و دیگر 

 .خبری از او نشد

آیا تاکنون طبابت هم کرده اید: حوزه . 

داوا می کردمعرض کردم که قصدم بر طبابت نبوده ولی گه گاهی که مراجعه می شد م * . 

اگر امکان دارد چند نمونه از معالجات خود را بیان کنید: حوزه . 
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هنگام رفتن آقا . یک وقتی مرحوم علامه طباطبایی تشریف آورده بودند اصفهان *

آقای طباطبایی زبانشان زخم است و : سیدّمحمدباقر و آقا سیدّمحمدعلی به من گفتند

 .معالجات طب جدید مؤثر نبوده

ایشان هم مالیده . مقداری دوا آوردم و گفتم به زبانشان بمالند. چرا زودتر نگفتید: گفتم

 .بود و خوب شده بود

ییک روز در مراسم عقد دخترشان که عده ای از اطباء هم شرکت کرده بودند جریان 

 :معالجه زبانشان را به آنان می گوید

( به دکترهای گوناگونی در . من مدتها از زخمی که درزبان ظاهر شده بود در رنج بودم

باید تکه برداری : هر کدام چیزی گفتند یکی می گفت. ایران و عراق  و لبنان مراجعه کردم

 از مقداری با خودمان از فردی ولی …باید مدتی صحبت نکنید و : دیگری می گفت. کنیم

کرد معالجه مرا زبان بود کرده تهیه که داروی !) 

ی دیگر هم داشتایشان دو بیمار : 

 و کابوس1

 .و لرزش دست2

 .و ورم مُقله چشم3

کابوس مریضی است که شخص گرفتار در شب موقع خواب روی سینه خود احساس 

البته . سنگینی می کند به طوری که حالت خفگی به او دست می دهد و زبانش بند می آید

این مریضی درطب جدید ظاهراً اسمی ندارد. کم کم برطرف می شود . 

لرزش )ه زبان مرحوم علامه به این فکر می افتد که خوب بود که بیماری رعشهبعد از معالج

از این روی توسط یکی ازفرزندانم نامه ای فرستاده و . خود را هم به فلانی می گفتم( دست
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در جواب عرض کردم که بیماری مربوط به مزاج داخلی .شرح حال خود را بیان کرده بود

در فرصتی . از این روی بایستی نبض شما را بگیرم. هیه کرداست و دارو را باید مطابق آن ت

پیش آمد به قم رفتم و از ایشان عیادت ( ق 73سال )که به مناسبت چهلم فوت مرحوم صدر

برای معالجه به . لرزش دست ایشان طوری بود که به سختی چیزی می نوشت.کردم

 .انگلستان هم رفته بود

 امداو مریضی قابل درمان نیست ولی می شود با این: ییکی ازمتخصصان آن جا گفته بود

اگر به من هم فرموده بودید می گفتم: به ایشان گفتم. نگذاریم شدیدتر ازاین بشود : 

.(اگر پیرمردی لرزش دست پیدا بکند علاج ندارد: )بوعلی سین درکتاب قانون می نویسد  

زیادی لرزش ازبین رفته  درعین حال برای ایشان معجونی ساختم که با استفاده ازآن تا حدّ

از بهبود لرزش دستشان طی نامه ای به من اظهار . بود به طوری که می توانست بنویسد

3.رضایت کرد  

شب خوابیدم و صبح : )ییک بار هم آقای صهری خطیب مشهور اصفهان آمد پیش من که

م تا چه وقتی بلند شدم متوجه شدم صدایم به کلی گرفته به طوری که نمی توانم حرف بزن

.(رسد که منبر بروم  

خیلی اظهار رضایت می . با اولین بار مصرف دو خوب شده بود. ایشان را هم مداوا کردم

بیشتر . افرادی به من مراجعه می کردند که از نظر طب امروز قطعاً سرطان هستند. کرد

وع قابل یا بیماری آنان سرطان نیست و یا ن:نظریه من این بود. آنان با مدارک می آمدند

یک بار خانم یکی از اطباء که رئیس : یادم هست. مکرراً معالجه می کردم. علاج است

از همه . سرطان سینه دارم: می گفت. بیمارستانی بود در اصفهان با مدارکش پیش من آمد

من دوائی . گفتم لزومی ندارد. باید سینه ات قطع شود: اطباء گفته اند: گفت. جا مأیوس بود

شوهرش گفته . رفت و به شوهرش قضیه را گفته بود. چرک آن بیرون بیاید می دهم که

این که فرمول آن را نمی گویم چون تهیه اش : من گفتم. باید فرمول آن را به ما بگوید: بود
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بعد کسی دیگر را . غرض این که دوا را دادیم و ایشان خوب شد. برای شما مشکل است

 .هم آورده بود

تتان به ابتکاراتی هم دست یافته ایدآیا درمعالجا: حوزه . 

در امراض گوناگون مثل امراض چشم مخصوصاً تراخم اسهال کودکان یرقان تب . بله *

تیفوئید امراض جلدی میگرن را که نوعی سردرد است که بیمار درمواقع خاص دچار آن 

درحالی که طب جدید از درمان آن عاجز است. می شود به آسانی معالجه کرده ام . 

دوایی ساختم که ظرف یک هفته نه تنها سوختگی را خوب می کرد . همچنین سوختگی را

چیزی که طب جدید با تمام پیشرفتی که کرده . که جای آن نیز روی اعضای بدن نمی ماند

 .هنوز نتوانسته است سوختگی را به گونه ای معالجه کند که اثر آن روی پوست بدن نماند

همچنین دارویی تهیه کردم . که بیماری صرع را معالجه می کرد در صدد تهیه دارویی بودم

. که پرستات ر که طب جدید می گوید حتماً باید جراحی بشود با مالیدن دو معالجه می کرد

 …یا سنگ کلیه با برگی که به صورت جوشانده مریض مصرف می کرد خوب می شد و 

 خارج از نوعاً که ه ادویه به سترسید عدم و زیاد زحمت و یکسو از توجهی بی خاطر به ولی

 خاطر به مواردی در البته. نکردم دنبال را مسائل این شد می تهیه باید( …ان و پاکست هند)

کردم می درمان افراد زیاد اصرار . 

شنیده ام که مریض قطع نخاعی را هم معالجه کرده اید: حوزه . 

افتادن به زیرزمین نخاعش قطع شده نوعروسی بر اثر : از جمله به من خبر دادند که. بله *

پس از مدتی مداو . من معجونی ساختم و آن را دادم تا بخورد. است و قابل معالجه نیست

 .خوب شد

مدتی قبل با یکی از پرفسورهای قلب دیداری داشتم. از این گونه مسائل بوده است. بله . 
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زرگ شدن زبان کوچک اخیراً کشف کرده اند که علت اغلب سکته های شبانه ب: )می گفت

زیرا در این صورت گوشتهای حلق آویزان می شود و در حین خواب مجرای تنفس . است

درمان این تنه کوچک کردن زبان به وسیله . را می گیرد و منجر به ایست قلب می شود

.(لیزر است  

اگر با داروهای قدیمی و با مالیدن به موضع ورم زبان کوچک را خوب کنیم چطور : گفتم

 است؟

(ممکن است؟ شما برای معالجه چه دارید؟: )با تعجب گفت  

 .چند دارو را گفتم

.(در صورت توفیق حتماً نتیجه را کتباً به من بدهید: )گفت  

2!با دواهایی که ساخته بودم توانستم زبان را کوچک کنم. من معالجه کردم به چند طریق  

ی منبر و تبلیغ هم داشته ایدآیا حضرت عالی غیر از تدریس و اشتغالات علم: حوزه . 

در . غیر از طب دروس حوزوی را تا کفایه تدریس کرده ام علاوه منبر هم می رفتم. بله

مثلاً سالی در مسجد کمربندی فقط سوره یس را . منبرهایم بیشتر تفسیر قرآن می گفتم

یادم هست . هر جلسه ای یک ساعت و نیم طول می کشید. روی منبر تفسیر می کردم

رباره این که چرا سوره یس قلب قرآن نام گرفته مفصل صحبت کردمد . 

از منبر که پایین آمدم مرحوم حاج آقا محمد طبیب زاده که در آن جلسه حضور داشت 

.(اگر امکان دارد این مطالب را بنویس و به من بده: )گفت  

 .من هم نوشتم و به وی دادم

سیر قرآنغرض این که منبرها طولانی بود و محور هم تف . 

 :ییک وقتی مرحوم حسام الواعظین که خود از خطبای بنام بود به من گفت
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 (شما منبر می روید یا درس می گویید؟)

و خاطراتی که از وی به یاد دارید بفرمایید( مکیال)ازویژگیهای مرحوم صاحب: حوزه . 

که ازنظر  ایشان با این. از خصوصیات ایشان عشق و علاقه وافر به زیارت عتبات بود *

اهتمام ( ع)معیشتی در سختی بود ولی به سفرهای زیارتی علی الخصوص زیارت امام حسین

تا جایی که نذر کرده بود اگر زمین موروثی که داشت به فروش برسد هزینه . زیاد داشت

 .سفر به عتبات مقدسه عراق  کند

در این سفر که . ردزمین را فروخت به مبلغ صدتومان و آن را هزینه سفر ک. همین طور شد

به یاد دارم . کارها را به من سپرده بود. آخرین سفر ایشان هم بود من همراهشان بودم

ایشان از آن جا که در . اتومبیلی را بیش از متعارف کرایه کردم از این جهت ناراحت بودم

 :سفر بسیار دست و دل باز بود گفت

( کنندناراحت نباش همان که داده ایم پایمان حساب می  .) 

در سفر سعی می کرد که به همراهان سخت نگذرد به : ازدیگر خصوصیات ایشان این که

این خاطر در هیچ یک از اماکن متبرکه قصد ده روز نمی کرد تا افراد مجبور شوند نماز 

با این حال وقتی .( در مسافرت شرع خواسته آسان بگیرد: )می گفت. خود را تمام بگزارند

مام نمازها را اعاده می کردبه وطن می رسید ت . 

چرا؟ گفت: پرسیدم! ایشان به زیارت حرّ نمی رفت : 

( البته آن . نمی توانم به زیارت کسی بروم که قصد جنگ با امام حسین داشته است

بود که از سر تقصیر او گذشته ولی گناه خیلی بزرگ بوده ( ع)بزرگواری امام حسین 

 (.است

براثر بیماری فتق درگذشت بعد از همین سفر بود که ایشان . 
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بالای منبر ( مکیال)یکی از علماء که با ایشان مأنوس بود شبی در خواب می بیند که صاحب 

 :می گوید

( اگر می دانستم بچه هایم را قربانت می کردم! یاحسین .) 

 :آن عالم از پای منبر می گوید

( آن جا مگر چه خبر است! آقا .) 

گفته بود( مکیال)صاحب  : 

( که گفتمهمان  .) 

محور فعالیتها و منبرهایش . بود( عج)از دیگر خصوصیات ایشان علاقه شدید به امام زمان 

موضوع کتاب . است( عج)نوشته هایی هم که دارد نوعاً درباره امام زمان . آن حضرت بود

فوائد دعا برای امام زمان است( مکیال المکارم) . 

مطالبی در این باره جمع آوری می . ده استخوابی هم دیده بود که در مقدمه کتاب درج ش

به ایشان می فرماید( ع)کند که در عالم خواب حضرت حجتّ : 

مکیال المکارم فی فوائد الدعا للقائم )این کتاب را بنویس و عربی هم بنویس و اسم آن را )

 (!بگذار

 :می گفت

( شاه جشن بگیرند ولی چرا برای تولد : با خود گفتم. چراغانی نیمه شعبان را من رواج دادم

که همه کاره هستند جشن نگیریم( عج)برای تولد حجت خد امام زمان .) 

روی این اصل برای تولد امام زمان جشن می گرفت و از علماء دعوت می کرد در آن شب 

ایشان با آن مقام علمی که داشت در مسجد امامزاده اسماعیل منبری می . سخنرانی می کرد

کرد و پس ازنماز چند کلمه ای توسل و ذکر مصیبت داشترفت اقامه جماعت می  . 
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یک ( ابواب الجنات فی آداب الجماعات: )کتابی نوشته بود به نام. مرد مخلص و پاکی بود

.( کتاب را بدهید مطالعه کنم: )نفر ازدوستداران آق  به حاج آقامحمد پسر ایشان می گوید

که بدین نحو برای حاج آقامحمد شب خوابی می بیند . ایشان کتاب رابه وی می دهد

 :تعریف می کند

( این باغ مال کیست؟: از آقا پرسیدم. در عالم خواب آقا را در باغ بسیار بزرگی دیدم  

مال من: آقا گفت . 

چطور شد که این باغ بزرگ را به شما دادند: پرسیدم . 

برای نوشتن همین کتابی که پیش توست: پاسخ داد . 

همین کتاب؟ برای: ازروی تعجب پرسیدم  

بالاتر ازاین را هم برای این کتاب به من داده اند. این که چیزی نیست: آقوا گفت !) 

اگر از نکته نظرات علمی ایشان مطلبی به یاد دارید بیان کنید: حوزه . 

در همان نوجوانی بر چند کتاب ادبی شرح . ایشان نبوغ و استعداد فوق  العاده ای داشت *

از شاگردان آخوند . فصیح که به خط زیبای خودشان موجود استنوشته بود آن هم عربی 

و در همان سنین جوانی اجتهاد و . دارای ملکات اخلاقی بود. کاشی و مرحوم گلستانی بودند

یادم هست یک وقتی از مرحوم آیة اللّه العظمی حاج . فقاهت ایشان مورد تأیید علماء بود

ان می پرسد نظر شما چیست؟ ایشان مستدلاً آقامنیربروجردی استفتائی شده بود از ایش

غرض . حاج آقا منیر از ایشان می خواهد کتباً نظر خود را بنویسد.نظر خود را بیان می کنند

اهل تهجد و حالات معنوی فوق  العاده ای بود . تألیفات زیادی داشت. این که مورد نظر بود

در ترویج از مقام آن حضرت  داشت و( عج)و توسلات کثیره ای به ساحت مقدس امام زمان

 :لحظه ای غافل نبود به ما سفارش می کرد
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هرچه . محور منبرهایتان را امام زمان قرار بدهید نه این که آخر سر یک دعائی و اشاره ای

 37در .ولی حیف شد ایشان زود از دست رفت. مطلب می گویید در حاشیه آن قرار دهید

ایشان مریض شد . ان سفری به عتبات کرده بودیمیادم هست در همان سال با ایش. سالگی

شما که ما را : یکی از اطباء که مسیحی بود به کنایه گفته بود. و در بیمارستان بستری شد

است( طهارت اهل کتاب)نظر من در :ایشان فرموده بود! نجس می دانید . 

از آیة اللّه میرجهانی اگر مطلبی دارید بفرمایید: حوزه . 

سفرهایی با . نی از رفقای صمیمی ما هستند همدرس نبودیم ولی رفیق چراآقای میرجها *

. مطالبی را می داند که به هرکس نمی گوید. ایشان مرد عجیبی است. یکدیگر داشته ایم

 .آقای میرجهانی در دستگاه آقا سیدّ ابوالحسن اصفهانی بود

سیدابوالحسن اصفهانی به  ییک سالی که ما در کربلا و نجف بودیم مرحوم آیة اللّه العظمی

از . در این سفر بود که آن مرحوم خدمات بسیاری را انجام داد. سامراء سفر کرده بود

هر چند وقت یک بار بین خدام و صاحبان : جمله کارهایی که آن مرحوم می کرد این بود

ه منازل در سامراء که سنّی بودند تقسیمی توسط آقای میرجهانی می کرد تا با زوار شیع

در یکی از این دفعات آقای میرجهانی از سرکلید دار حرم عسکریین می . مدارا کنند

ایشان تا اذان . خواهد تا شب جمعه او را در حرم تنها گذاشته و دَرِ حرم را روی او ببندد

صبح جمعه در حرم می ماند و اذان صبح که دَرِ حرم را باز می کنند به سرداب مطهر امام 

می رسد که ( عرجت بروحه الی سمائک)به جمله. غول دعای ندبه می شودزمان رفته و مش

آقای میرجهانی هرچه( عرجت به: )صدای می شنود که می گوید . 

لذا مطمئن می شود آقا امام . در صحن جستجو می کند که صاحب صدا رابیابد نمی یابد

ی اصفهانی ارتباط با مرحوم حاج شیخ حسینعل. ایشان اهل ریاضت بود. بوده اند( عج)زمان

در سفری که باهم به مشهد رفته بودیم قصد داشت خدمت حاج شیخ حسینعلی . داشت
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حالا چه استفاده هایی از ایشان . برای این که حاج شیخ او را بپذیرد روزه گرفته بود. برسد

 .می کرد نمی دانم

سم خودش را آقای میرجهانی در صحن نو از اتاقهای قسمت بالا حجره ای گرفته بود و ا

به ایشان زیاد مراجعه می کردند. نوشته بود( ع)جزء خداّم امام رضا . 

حضرت عالی با مرحوم اصفهانی ارتباط داشتید: حوزه . 

هر وقت خدمتشان . دیر به کسی چیزی می داد. وقتی جوان بودم خدمت ایشان می رفتم *

نه وردی نه ذکری. تقوای مرتبه چهارم: می رسیدم می فرمود . 

شما از کی با آن مرحوم آشنا شدید و اگر خاطره ای از آن مرحوم دارید بیان کنید: حوزه . 

مجتهد نبود ولی خیلی از مجتهدین . ایشان قبلاً اصفهان بود و درس فقه و اصول می گفت *

مرحوم حاج میرسیّد محمدصادق  خاتون آبادی که اعجوبه علمی بود به وی . مریدش بودند

 :می گفت

( کجایش رسانده ای حاج شیخ ) 

 :آقا نخودکی می گفت

 (.تا آن جا رسانده ام که اگر کسی پشت دیوار باشد می توانم بفهمم کیست)

در سفری که به عراق  رفته بودم با حاج سیدحسین همدانی عارف کامل که اجازه سیفی 

 .کبیر و بعضی از اذکار را از ایشان دارم دیدارهایی داشته باشم

آیا شما با مرحوم اصفهانی ارتباطی هم داشتید؟ : ارها ازایشان پرسیدمدر یکی ازاین دید

 :مرحوم حاج سیدحسین همدانی گفت
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( بنده تعهد داشتم برخی . ارتباط ما با ایشان به حدّی بود که بین ما قول و قرارهایی بود. بله

 .ازمشکلاتی که برای ایشان پیش می آید در حرم حیدری حلّ کنم

در این هنگام کسی . نگام ظهر و من در سرداب منزل درحال خوردن نهارتابستانی بود و ه

. شخصی بودکه ازایران آمده بود. در حالی که لقمه غذا در دستم بود دَر را بازکردم. دَر زد

حاج شیخ بعد از مقدمات . نامه ای به من داد دیدم نامه ازمرحوم حاج شیخ حسینعلی است

رسیدن نامه به دست تو اگر لقمه غذا هم در دست داری  بعد از: )خطاب به من نوشته بود

من هم بلادرنگ لباس !( به زمین بگذار و برو به سر قبر کمیل و مرا با وی آشتی بده

پوشیدم و رفتم بر سر قبر کمیل که بین نجف و کوفه واقع شده بود و آنچه لازم بود انجام 

 (.دادم

ر باطنیه ازکمیل بن زیاد کمک می گرفته و معلوم می شود که مرحوم شیخ حسینعلی در امو

 (.بر اثر فعلی که از حاج شیخ سرزده بوده کمیل از او می رنجد

شنیده ایم حضرت عالی خیلی به نماز شب اهمیت می دهید لطفاً در این باره صحبت : حوزه

 .کنید

ده و نمازی را که خداوند بر پیامبر واجب کر. این که بنده اهمیت می دهم معلوم است *

 .سیره بزرگان بر این بوده تا می توانسته اند آن را انجام می داده اند اهمیت دارد

خدا رحمت کند آیة اللّه . می دانید که نافله های یومیّه ازنظر ارزش کمتر ازواجب نیستند

 :بروجردی را می گفت

 (.برای نمازمستحبی دلیل و روایتی معتبرتر از دلیل نافله های یومیّه نداریم)

آثار و برکات . انسان تا می تواندنوافل را نباید ترک کند. نافله شب بالاتر از همه اینهاست

 .خوبی دارد
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برخی دعاهای مستجاب در مدت عمرمان دیدیم که هیچ توجیهی جز برکات همین نوافل 

نداشت یکی از آنها که درخاطرم مانده مربوط به سفری است که به صورت قاچاق  به 

یمکربلاء داشت . 

پس ازفوت مرحوم صاحب مکیال با فرزند ایشان آقا سیدّمحمد توسط حاج ناصر قاچاق  برَ 

این مریضی . 3خیلی شدید. حاج آقامحمد مبتلا به مرض حصبه شد. معروف به نجف رفتیم

 .درآن سال بسیاری از مردم را از بین برد

ودیم که با خبرشدیم درکربلاء ب. ییک ماه درنجف ماندیم برای زیارت طبابت و پرستاری

برگشت به ایران خیلی مشکل شده و حدود سیصد نفر که قاچاقی رفت و آمد می کرده اند 

و امام ( ع)به حرم حضرت امیر. کاربر ما خیلی سخت شده بود. در بصره زندانی هستند

می رفتم دعا می کردم( ع)حسین : 

( به وطن برسانبه آسانترین و ارزانترین وجه با صحت و سلامت مارا! خدایا ) 

تا این . زیر علاوه بر این که برگشتن سخت شده بود قاچاق  برَها هم پول زیادی می گرفتند

حاج ناصر ! فلانی: )بود گفت( ع)که روزی آقاحسن خادم که کار چاق  کن زائران امام حسین

.(آمده به زودی برمی گردید  

(ه ایرانان شاء اللّه فردا صبح می رویم ب: )حاج ناصر را دیدم گفت  

در . صبح شد مارا آورد بصره و از آن جا آمدیم کنار شط و بابَل م آمدیم به سمت خرمشهر

تنها یک مورد به مأمور برخوردیم که او را هم حاج ناصر . کوتاهترین زمان رسیدیم ایران

 .با دادن یکصد فلس راضی کرد

. یال آن را به ماپس دادما که چهار ریال برای هزینه سفر به حاج ناصر داده بودیم یک ر

.(تمام هزینه سه ریال شده است: )گفت  

(برای خدا این کار را کرده ام: )گفت. خود او چیزی نگرفت  
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همان طور که ازخدا خواسته بودیم با آسانترین و ارزانترین راه . از چنین مشکلی رها شدیم

 .و صحت و سلامت

ازبیمارستان مرخص شدید شخصی خواب می شنیده ایم چند سال قبل بعد از آن که : حوزه

جریان چیست؟. بیند که شما نمازشب می خوانید و حضرت ابوالفضل هم حضور دارند  

. شاید به این خاطر بوده است که من نمازشب را به نیابت از آقاابوالفضل می خوانده ام *

تصمیم . ج می داداین مرا رن. چون در بیمارستان که بودم قادر نبودم ایستاده نماز بگزارم

. گرفتم اگر خوب شوم و بتوانم روی پای خود نماز بگزارم به نیابت از آقاابوالفضل بخوانم

 .آن شبی که آن آقا خواب دیده بود اولین شبی بود که ایستاده نماز می خواندم

مداومت بر این دعا چه اثراتی دارد. شنیده ایم به دعای عهد اهتمام زیاد می ورزید: حوزه . 

من دعای عهدنامه کبیر را هر روزمی خوانم می گویند اگر کسی چهل روز براین دعا  *

می رسد یا قبل از مرگ و یا پس از مرگ و ( عج)مداومت کند حتماً خدمت آقا امام زمان

 .مراجعت مجدد

می گویند تربتی از امام حسین دارید که روز عاشورا خون می شود: حوزه . 

در این روز لکه . اغذی پیچیده ام و در جعبه ای خاص محفوظ استاین تربت را در ک. بله *

1.های خون برآن کاغذ مشاهده می شود  

 

ایشان از شاگردان مرحوم گلستانه بودند مرحوم آقای بروجردی هم از درس تفسیر -5

 .مرحوم صاحب مکیال استفاده کرده بودند



(2)پای درس علماء   

718 
 

ه ای به آقای حاج در جلس( 5222)حاج سیدمصطفی صفائی خوانساری چندسال قبل

 :سیدمحمدعلی موحد ابطحی می گویند

 (.مرحوم صاحب مکیال از اساتید آقای بروجردی هستند)

در سفری که حاج آقامحمدفقیه احمدآبادی پسر مرحوم صاحب مکیال در قم خدمت آقای 

. بروجردی می رسد آن مرحوم احترام و تجلیل در حدّ فرزند اساتید به ایشان می کند

ای خوانساری از ایشان سؤال می کندمرحوم آق : 

 (مگر شما نزد صاحب مکیال درس خوانده اید؟)

(بلی: )آقای بروجردی می گوید  

 :آقای خوانساری از آقای ابطحی سؤال می کند

 (.من حدس می زنم که آقای بروجردی ادبیات را نزد صاحب مکیال تلمذ کرده است)

قدم بوده از این که درس ادبیات نزد ایشان طبقه آقای بروجردی م: )آقای ابطحی می گوید

بخوانند بلکه از آن جهت که هم مرحوم صاحب مکیال خود در تفسیر تبحری داشته و هم 

شاگرد مرحوم گلستانه بوده که بزرگان مایل بوده اند از افکار بلند آن مرحوم و لو باواسطه 

.(استفاده کنند  

ر پایان مصاحبه می توانید ملاحظه کنیداین نامه را که به خط مرحوم علامه است د-3 . 

ایشان گفته بود-2 : 

( هنوز در شرق  : من این نظریه ر به عنوان یک تئوری ابتکاری در کتاب خود نقل کردم

 (.چهره های ناشناخته علم و تحقیق یافت می شوند

یافت زیرا درخت ماده اصلی آن در ایران . او از تهیه یکی از این داروها تعجب کرده بود

 .نمی شود
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 :مرحوم حاج آقا به او گفته بود

سالهای قبل یکی از دوستان داروساز که مدتی مطالبی را نزد من استفاده کرده بود از )

آلمان درختچه آن را برای من آورد و من آن را در منزل کاشتم و اکنون از آن استفاده می 

 (.کنم

اللّه موسوی اصفهانی و معامله ای که  آیة( مکیال)درباره مریضی آقامحمد فرزند صاحب -3

آیة اللّه ابطحی با خدا می کند یکی ازفرزندان آیة اللّه ابطحی ازقول ایشان برای ما نقل 

 :کرد

( به عتبات عالیات ( مکیال)در سفری که بعد از فوت مرحوم صاحب : حاج آقا می فرمود

سال سن داشت  52ود عراق  داشتم فرزند ایشان حاج آقامحمد فقیه احمدآبادی که حد

علی رغم معالجات و مراقبات . درنجف حصبه آمده بود وایشان مبتلا شد. همراه من بود

یک روز که حال ایشان . توسلات هم زیاد داشتم. مأیوس شدم. شدید حالشان وخیم تر شد

بعد از زیارت و توسلات در حالی که منقلب بودم به . وخیم بود به حرم امیرالمؤمنین رفتم

اگر مقدر است حاج آقامحمد ازدنیا برود به جای وی یکی از پسران : )ا عرض کردمخد

 (!مرابگیر

در همان لحظه ای که . برادر خردسالی داشتیم زیباروی و درشت هیکل به نام مهدی ]

ایشان آن معامله را با خدا در حرم حضرت امیرالمؤمنین می کند مهدی در گهواره خوابیده 

قضیه ای که غیر منتظره . دن بند گهواره و خوردن به زمین از دنیا رفتبود بر اثر پاره ش

 [.بود

وقتی که حاج آقا ازسفر برگشت خانواده قضیه رامخفی کردند ولی حاج آق  هیچ سراغ 

 .مهدی را نگرفت
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. چیز مهمی نیست: )فرمودند. سراغ مهدی را نمی گیرید: به طوری که از ایشان پرسیدند

.(من می دانستم  

حاج آق  هیچ گاه این قضیه را فاش نکردند که با خدا چنین معامله ای کرده اند تا این  خود

 .که حاج آقامحمد فقیه احمدآبادی پرده از روی قضیّه برداشتند

و عمده این تربت بنابر وصیت ایشان همراهشان دفن شده است1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!علامه طباطبایی و مرتاض هندی  

از جمله اینکه می گفت می توانم .قم آمده بود و ادعاهای عجیبی داشتمرتاضی از هند به 

تعدادی از مردم را بلند .و راست می گفت. .. انسان ها را با نیروی روحم از زمین بلند کنم

 .کرده بود
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اگر می : گفت -امام موسی صدر:بعدها-دوستم سید موسی صدر . روزی در مجمع ما آمد

ما با .بنشین -که بزرگ هم بود-مرتاض گفت درون آن سینی .توانی مرا از زمین بلند کن

خود فکر کردیم سید موسی حالا وردی ذکری چیزی می گوید و جادوگری این مرتاض را 

اما مرتاض کمی تلاش کرد و آقا موسی را با سینی حدود یک متر به .باطل و ویران می کنم

 .هوا برد

سرزنش کردیم که این  -جوانی نو خط بودکه -وقتی قضیه تمام شد ما سید موسی صدر را

. می خواستم طلسمش را بشکنم: سید گفت. چه کاری بود کردی؟ چرا آبروی ماها را بردی

 .ولی هر چه تلاش کردم گویی مرا بسته بودند و نمی توانستم از روی سینی به زمین بپرم

 .مرتاض را نزد استاد خود علامه طباطبایی تبریزی بردیم

از شاگردان علامه بودیم و برخی هایمان گویی خود را باخته بودند و بعضی با ما که جمعی 

وارد اتاق  علامه .کمال وقار و اطمینان نفس به همراه این مرتاض به منزل علامه رفتیم

. با روی خوش از ما شاگردانش استقبال و برخورد کرد و در گوشه ای نشست. شدیم

ارهای خارق  العاده می کند و برخی نمونه هایش را گفتیم که این مرتاض از هند امده و ک

 .هم ما دیده ایم

هیچ تعجبی در . مثلا چه کارهایی؟ گفتیم مثلا انسان را روی هوا بلند می کند: علامه فرمود

به ایشان بگویید می : مرتاض گفت. علامه بر انگیخته نشد و فرمودند خب نشان دهد

من همینطور که . علامه گفتیم ایشان فرمود انجام دهدخواهد تا ایشان را بلند کنم؟ وقتی به 

 .مشغول نوشتن بودم به نوشتنم ادامه می دهم و او کار خودش را بکند

مرتاض مقداری دم و دستگاهش را در اورد و اورادی می خواند و مدتی کارهایش طول 

. نوشتنعلامه هم کماکان سرش روی کاغذ بود و کنار دیوار نشسته بود و مشغول . کشید
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مدتی گذشت یک دفعه علامه سر خود را بالا آورد و نگاهی به مرتاض کرد و دوباره سرش 

 .را پایین انداخته و مشغول نوشتن شد

اوراد و اذکاری می خواند که ما نمی فهمیدیم و . مرتاض در هم شد اما دوباره ادامه داد

ش را لحظه ای بالا اورده و مدتی گذشت دوباره علامه سر. اداها و اطواری هم در می اورد

 .نظری به چشمان مرتاض انداخت و دوباره مشغول نوشتن شد

مرتاض که آثار ناراحتی در چهره اش موج می زد و عصبی هم شده بود که نتوانسته بود 

علامه در . علامه را از زمین بلند کند باز هم ادامه داد و این بار کارهایش بیشتر طول کشید

مرتاض پا شد و وسایل خود را جمع . را به او دوخت و اندکی طول داد مرحله سوم نگاهش

برخی از ماها پی اش رفتیم و از وی پرسیدیم . با سراسیمه گی و التهاب.کرد و بیرون رفت

 چه شد؟ نتوانستی؟

با عصبانیت گفت من تمام نیرو و توان خود را بکار گرفتم تا روح وی را تسخیر کنم و بعد 

بلند کنم ونهایتا ایشان نگاهی به من کردند و تمام اورادم باطل شد و کارهایم  او را از زمین

مثل . به علاوه نفوذ نگاهشان جوری بود که کم مانده بود قبض روح شوم. نقش بر آب 

دفعه ی دوم سعی بیشتری کردم . اینکه کسی گلوی مرا گرفته و کم مانده بود خفه شوم

دفعه ی سوم نهایت . اره کم مانده بود جان مرا بگیردولی ایشان با یک نگاه کوتاه دوب

درجه ی تلاشم را و هر چه بلد بودم به کار بردم تا تسخیرش کنم ولی این بار هم جوری 

نگاه کرد که احساس خفگی و اینکه کسی گلوی مرا می فشرد از دو دفعه ی قبل بیشتر شد 

و خیلی عظمت داردو این بود که فهمیدم این روح را نمی توان تسخیر کرد  .  

مرتاض که از شکست خوردنش ناراحت بود و قدرت روحی یکی از پروردگان مکتب امام 

جعفر صادق  و امام زمان علیهما السلام را دیده بود همان شب از قم رفت و تمام برنامه 

46بیشتر از قبل شد -علیه الرحمه-ارادت ما هم به علامه ی طباطبایی. هایش به هم ریخت . 

 

 
                                                             

http://nesyan20.blogfa.com/post/74046  
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 ایه الله محی الدین حائری شیرازی

، مرحوم حائری شیرازی مانند سایر شاگردان 33پس از آغاز قیام امام خمینی در سال 

 مسجد در مبارزاتی و سیاسی های فعالیت خاطر به ایشان وارد عرصه مبارزه شد و

 5215 سال بهار در وی .است ن بار بازداشت، زندانی و تبعید شدهچندی "شمشیرگرها"

 این و گرفت کوچکی اتاق  بهجت الله آیت همشیره منزل در و تبعید فومن شهر به مدتی

 51 حدود مدت به 33 سال از همچنین مرحوم آن. گذراند فرزندان و همسر با را دوران

 از تعدادی و داد می تشکیل  انجوان برای جلساتی شیراز شمشیرگرهای مسجد در سال

داشتند مؤثری نقش شیراز در انقلابی جریانات در جلسات آن یافتگان پرورش . 

شده  سو حساب خدا ما را از یک"گوید  وی در مورد دوران زندان و بازداشت خود می

بار که  یک. گرفت تا از درون پوچ نشویم داد و از سویی دست ما را می فشار قرار می تحت

ای از شن را هم به آن  هایم را از پشت بستند و کیسه گاه بردند دست مرا به شکنجه

پا نگه داشتند و شکمم را نیشگون گرفتند آویختند و مرا روی یک . 

ای من  وقتی مأمور شکنجه آقای رضوانی که با عده! بینی خدایا تو می: من در این حال گفتم

او . کرد این جمله را شنید، پرسید چه گفتی؟ من آن جمله را تکرار کردم را تماشا می

ای پرت  گاه بیرون کرد و شلاقی را که در دست داشت به گوشه شکنجه همراهانش را از

تف بر این نانی که : کرد و خود را روی مبلی که در آنجا بود انداخت و با سرافکندگی گفت
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از آن به بعد از مریدان من . سپس دستبند را باز کرد و از من عذر خواست! خوریم ما می

شدم به من توجه داشت دانی میشد و از آن پس هرگاه دستگیر یا زن . " 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ره) اردبیلی مقدس پدر ازدواج داستان ) 

 

 ارشاد، و تبلیغ کنار در خود زندگی اوایل در اردبیلی مقدس مرحوم پدر که است مشهور �

داشت اشتغال کار به . 

 

 هم ایشان و آید می آب روی بر سیبی که دید بود زراعت مشغول که زمانی در روزی �

 خوردم؟ را آن چرا و بود؟ که برای سیب این گفت خود با بلافاصله خوردند و گرفته را آن

افتا راه به سیب صاحب کردن پیدا برای آب کنار از و گماشته کار به مزرعه در را کسی . 
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 گفت جواب در باغ صاحب گفت، او به را جریان و کرد پیدا را باغ صاحب مدتی از پس �

 سه آن: گفت بخشیدم تو به را خود سهم من و برادریم چهار ما نیست من مال فقط باغ این

 در یکی و هستند ایران در برادرانم از دیگر تا دو داد جواب باغ صاحب هستند؟ کجا برادر

ایران از خارج . 

 

. رفت ایران از خارج به و بست سفر بار سپس و طلبید حلالیت و رفت برادر دو آن نزد �

است بوده شوروی در دیگر برادر گویا) .) 

 

� کرد بیان را ماجرا و رسانید برادر آن خانه به را خود و . 

 

�  این که کرد تعجب و یافت خوبی انسان را او بود، ضمیری روشن مرد که چهارم برادر

 او به! است کرده طی را مسافت همه این سیب چهارم یک خاطر به که کیست جوان مرد

ای؟ کرده ازدواج آیا: گفت  

 

ام نکرده ازدواج خیر،: گفت � . 

 

�  درختان مال هم سیب و میگذرد باغ همین توی از شما کشاورزی آب: گفت باغ صاحب

نمیکنم حلال را آن من و است باغ این . 
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نکرد قبول بدهد، پول خواست حتی و نمود اصرار ایشان چه هر � . 

 

�  هم البته که کنید ازدواج دختر آن با اگر دارم دختری میکنم، حلال شرط یک با: گفت

میکنم حلال شل، هم و است کر هم است، کور .  

نمود قبول ناگزیر اردبیلی مقدس مرحوم پدر . 

 

 به ایشان وقتی کرد برقرار عروسی جشن مجلس برد، خود خانه به را او باغ صاحب �

دید بهشتی حوران از ای حوریه را عروس شدند روانه حجله . 

 

 و کور من دختر گفتید که شما: پرسید او از و خواست را عروس پدر  آمد بیرون حجله از �

نیست؟ چنان آن دختر این است، شل و کر  

 

�  نشنیده را کسی غیبت چون است، کر من دختر گفتم که این: داشت اظهار دختر پدر

 اجازه بدون چون است شل. است ننگریسته نامحرمی به خود دیده با چون است کور. است

است نرفته بیرون خانه از مادرش و پدر . 
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 دختر این لایق که خوبی داماد خدایا که میکردم درخواست حق حضرت درگاه از مدتها

 همه این که تو چون متّقی داماد و کرد مستجاب مرا دعای خدا. کن مرحمت من به باشد

باشد حلال خوردی که را سیبی چهارم یک که این برای پیمودی را مسافت . 

 

 باید آری آورد نیار به خود مادر و پدر پیش و برداشته را خود همسر اردبیلی محمد شیخ �

باشد اردبیلی مقدس مرحوم چون شخصی مادری، و پدر چنین نتیجه . 

 

 

 (ره)پیش بینی مطرح شده توسط حضرت امام 41نگاهی به 

 

 !هستند، سربازان من در گهواره ها  14در سال ( ره)امام راحل -4

 پیش بینی فرار شاه و عاقبت رژیم پهلوی  - 2

 پیش بینی در مورد تشکیل حکومت اسلامی در ایران -4

 پیش بینی در مورد عاقبت منتظری -1

 (مدظله)پیش بینی در مورد رهبری امام خامنه ای -5

 پیش بینی نابودی مارکسیسم و سقوط شوروی -6

 پیش بینی حمله عراق  به کویت -7

 ینی عاقبت ذلت بار برای سران مزدورپیش ب -8

 پیش بینی حرکت مردم مصر و عاقبت حسنی مبارک -9

 پیش بینی وقوع بیداری اسلامی در منطقه -41
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 پیش بینی فروپاشی آمریکا از درون -44

 پیش بینی فتح قدس و آزادی فلسطین -42

 پیش بینی نزدیکی ظهور و اتصال انقلاب اسلامی به ظهور -44

 .توسط کسانی که با ولایت فقیه مخالفت می کنند( عج)ینی مخالفت با امام زمانپیش ب -41

  

 !، سربازان من در گهواره ها هستند 14در سال ( ره)امام راحل -4

 

 

 

 

 

به گواهی تاریخ خیل عظیم جوانان و نوجوانان نقش بسیار مهمی در به ثمر رسیدن و 

سال دفاع مقدس نیز نقشی بی نظیر در  8ر پیروزی انقلاب اسلامی داشته و چند سال بعد د

حراست و پاسداری از انقلاب اسلامی ایفا نمودند ، در حالی که امام عزیز این مسئله و این 

پیش بینی کرده و آمدنشان را انتظار می کشیدند و اینگونه بود  34نسل انقلابی را از سال 

ر و یاور می خواهید پیروز شوید ، که ابتدای کار در پاسخ افرادی که می گفتند با کدام یا

 !سربازان من در گهواره ها هستند :فرمودند 

 

 پیش بینی در مورد عاقبت رژیم پهلوی و فرار شاه  - 2

نیم قرن پیش و در حالی که خوش بین ترین افراد هم نمی توانستند در مخیله خود نابودی 

با پیش بینی سقوط ( ره)امام راحلو فروپاشی حکومت مستبد و فرعونی شاه را تصور کنند ، 

 :و نابودی این رژیم شیطانی حرکت بزرگ خویش را آغاز کرد 

، با خون خود، سلسله ابلیس پهلووی را  (امام حسین)ملت عزیز و پیرو حق امام علیه السلام 
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در قبرستان تاریخ دفن می نمایند و پرچم اسلام را در پهنه کشور بلکه کشورها، به اهتوزاز  

 .آورددرمی 

 (9، صفحة 3صحیفة نور، جلد ) 

 

 

 

در حالی که برخی از متدینین و روحانیون هم عصر امام با هشدار به او در مورد نادرست 

بودن حرکتش ، حکومت شاه را قدرتمند و جاودانی نشان می دادند ، گذشت زمان و ایثار و 

وت شد ، نشان داد که جهاد امام عزیز و پیروان راستینش که منجر به نابودی حکومت طاغ

 .تا چه اندازه صحیح و قرین به واقعیت بود( ره)این تحلیل و پیش بینی امام راحل

شاید هیچ کس حتی تصور نمی کرد ( ره)همانگونه که بیان شد در طی حرکت اسلامی امام

که بتوان روزی شاه را سرنگون کرد و این دیو خونخوار روزی مجبور به فرار از کشور 

طره زیر به خوبی حال و هوای آن روزها و عجیب بودن پیش بینی امام را به خوبی شود ، خا

 :نشان می دهد 

نقل ( روضه خوان مراسم های امام خمینی() ره)مرحوم حجت الاسلام سید محمد کوثری 

یک روز من در منزل آقای آیت الله فاضل لنکرانی، از استادان حوزه علمیه قم : مینماید

ایشان به نقل از یکی از دوستانشان نقل کردند که . فضلای مشهد آنجا بودندبودم و یکی از 

من گفتم این چه . در نجف اشرف در خدمت امام بودیم و صحبت از ایران به میان آمد

فرمایشهایی است که در مورد بیرون کردن شاه از ایران میفرمایید؟ یک مستأجر را 

یخواهید شاه را از مملکت بیرون کنید؟ امام نمیشود از خانه بیرون کرد، آن وقت شما م

 .سخنم را تکرار کردم. من فکر کردم شاید عرض مرا نشنیده اند. سکوت کردند

فلانی چه میگویی؟ مگر حضرت بقیةالله صلوات الله علیه به من  :امام برآشفتند و فرمودند

 .شاه باید برود !خلاف میفرماید؟( نستجیربالله)
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 5، ص43فصلنامه انتظار ، ش

 

 

 

 

 

 پیش بینی در مورد تشکیل حکومت اسلامی در ایران -4

 

 

 

 

 

، پیش بینی به ثمر رسیدن حرکت انقلابی ملت ( ره)یکی از پیش بینی های بزرگ امام راحل

 :ایران و تشکیل حکومت اسلامی در این سرزمین است 

اب خاطراتشان آقای علی محمد بشارتی برای آقای ری شهری نقل کرده اند و ایشان در کت

 :درج نموده اند

هنگامی که مسئول اطلاعات سپاه بودم، گزارشی داشتیم که آقای  4458در تابستان سال »

اعلام جنگ [ خمینی]من بالاخره علیه امام : شریعتمداری در مشهد گفته است[ سید کاظم]

سرش  ایشان. خدمت امام رسیدم و ضمن ارائه گزارشی، خبر مذکور را هم گفتم. می کنم

 :پایین بود و گوش می داد، این جمله را که گفتم، سر بلند کرد و فرمود

ما موفوق موی شوویم، در اینجوا      .این ها چه می گویند، پیروزی ما را خدا تضمین کرده است

: پرسویدم . و پورچم را بوه صواحب پورچم موی سوپاریم       حکومت اسلامی تشوکیل موی دهویم   

 .ندادند  خودتان؟ امام سکوت کردند و جواب
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 (232خاطره ها،آیت الله ری شهری، چاپ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، جلد اول، صفحه )

 405محمد دشتی، آینده و آینده سازان، ص

  

 پیش بینی در مورد عاقبت منتظری -1

امام عزیز در اواخر عمر شریف خود با درایت و تیزبینی بالایی که داشتند خطر انحراف در 

منتظری را تشخیص داده و با دست زدن به یک جراحی بزرگ ، آینده  شخصیت و اطرافیان

انقلاب را بیمه کردند ، در آخرین نامه ای که ایشان به منتظری می نویسند با پیش بینی دو 

 :خطر ، به وی در مورد آنها هشدار می دهد 

یانش حضرت امام با بیان ساده لوح بودن منتظری وی را از تحریک شدن توسط اطراف  -4

 :برحذر می دارد 

 شوید در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید لوح هستید و سریعاً تحریک می از آنجا که ساده

 

 
 

چگونه این مسئله به حقیقت پیوست و با تحریک اطرافیان مبنی  67شاهد بودیم در سال 

کنش منتظری سخنرانی موهنی را ایراد کرد که البته با وا بر تغییر فضا و ایجاد فرصت ، 

 .امت حزب الله روبرو شد

امام عزیز پیش بینی می کند که ایشان در آینده مشغول به نوشتن مطالبی می شود     -2

 :که برای آخرت و عاقبت وی مضر است 

 کند تر می شوید که آخرتتان را خراب شما مشغول به نوشتن چیزهایی می

http://www.irdc.ir/fa/content/7114/default.aspx 

و شاهد بودیم که منتظری در اواخر عمر خود با تحریک دستهای پنهان ، کتابهایی را در 

http://www.irdc.ir/fa/content/7114/default.aspx
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باب فدک و نقد ولایت فقیه نوشت که بسیاری از زحمات گذشته او را بر باد داد و این 

بینش الهی خود از سالها قبل چنین واقعیتی را بود که با ( ره)همان پیش بینی امام راحل

 .مشاهده کرده و به وی هشدار داده بودند

 

 (مدظله)پیش بینی در مورد رهبری امام خامنه ای -5

 
 

امام راحل قدس سره در مناسبتهای مختلفی نظر خود را در مورد رهبری مقام معظم 

آینده خبر داده اند ، ایشان بعد از بیان داشته اند و از تحقق این حقیقت در ( مدظله)رهبری

شد ( مدظله)، که منجر به جراحت شدید مقام معظم رهبری 70حادثه مسجد ابوذر در سال 

 :، بیان فرمودند که 

 "خداوند ذخیره انقلاب را حفظ کرد  "

vdcfcjdyvw6d0ea.igiw.htmlhttp://www.jahannews.com/ 

 :راحل به صراحت بیان می فرمایند که   در مناسبتهای متعدد دیگری نیز امام

 :کند مرحوم حاج سید احمد خمینی نقل می

 

های آن سفر را از  بودند، امام گزارش( شمالی)ای در سفر کره  وقتی که آیت اللّه خامنه

ها و مذاکرات آن سفر،  ستقبال مردم و سخنرانیمنظره دیدار از کره، ا. دیدند می تلویزیون 

 :ها را مشاهده کردند، فرمودند که این امام بعد از آن. خیلی جالب بود

 .«لیاقت رهبری را دارند( ولی امر مسلمین)الحق ایشان »

index.aspx?pid=17257http://www.tebyan.net/&threadID=125783 

( مدظله)و بدینوسیله از آینده ای خبر می دهند که با حضور و درخشش امام خامنه ای

http://www.jahannews.com/vdcfcjdyvw6d0ea.igiw.html
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=17257&threadID=125783
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 .کشتی انقلاب از طوفانهای سهمگین حوادث به سلامتی عبور می کند

 

 پیش بینی نابودی کمونیسم و سقوط شوروی -6

 

 

 

 

 

وی سابق و در زمانی که هیچ کس انتظار این مدتی قبل از فروپاشی شور( ره)حضرت امام

در نامه ای به گورباچف با پیش بینی سقوط قریب الوقوع این   واقعه مهم را نداشت ،

 :ابرقدرت ، سران شوروی سابق را به راه حق دعوت فرمودند 

جناب آقای گوربواچف، بورای هموه روشون اسوت کوه از ایون پوس کمونیسوم را بایود در           "

 نامه تاریخی امام راحل به گورباچف -  "سیاسی جهان جستجو کردهای تاریخ  موزه

نگذشته بود که در میان بهت و ( ره)هنوز مدت زمان کوتاهی از نامه تاریخی امام راحل

 !حیرت جهانیان ، رژیم شوروی فروپاشید

  

 پیش بینی حمله عراق  به کویت -7

حمله عراق  به , حقیقت پیوست پیشگویی دیگری از حضرت امام که در زمان حیاتشان به 

به سران کویت که حمایت مالی گسترده ای را از رژیم صدام می ( ره)امام , کویت بود 

 :کردند خطاب فرمودند 

 ...از اینکار بپرهیزید که روزی آتش این فتنه دامن خودتان را می گیرد 

است کوه متاسوفانه   نه تنها صدام از خلق و خوی سبعیت و درندگی ذره ای عدول ننموده ... 

با حمایت جهانخواران و با سکوت سازمان ها و مراکز بین المللی به گرگ زخم برداشته ای 



(2)پای درس علماء   

734 
 

بدل شده است و می رود تا شعله هوای آتوش و جنوگ را در کشوورهای منطقوه و خصوصوا       

 ..خلیج فارس برانگیزد

 429و  428ص  20صحیفه امام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی جلد

 

 

 

 

عراق  که از حمله به ایران مایوس شده و خسارت زیادی دیده بود به .. و همانگونه نیز شد 

 .ساعت غارت نمود 23کویت حمله کرد و این کشور ثروتمند را در 

و بدین سان در برابر چشم های متحیر جهانیان بار دیگر پیش بینی بزرگ دیگری از امام 

این پیر روشن ضمیر با چه دید حکیمانه و  راحل به وقوع پیوست تا همگان بدانند که

 .روشنی جهان و تحولاتش را می بیند

  

 پیش بینی عاقبت ذلت بار برای سران مزدور -8

 

سال دفاع مقدس اکثر سران مزدور کشورهای منطقه به دستور  8زمانی که در دوران 

این پیر روشن  استکبار بر علیه انقلاب متحد شده و خوش خدمتی می کردند ، امام راحل ،

ضمیر با پیش بینی عاقبت ننگین این خودفروختگان ، آنها را از سقوط بیشتر در دام 

ابرقدرتها برحذر می دارد و عاقبت تاسف بار آنها را گوشزد می کند ، اما افسوس که این 

دنیاپرستان تشنه قدرت از درک و هشدار این مرد الهی عاجز بوده و به سرنوشتی شوم 

 .دچار شدند

نمونه ... سرنوشت تاسف بار صدام حسین ، حسنی نامبارک ، علی عبدالله صالح ، قذافی و 

ای از این عبرتهاست ، کسانی که بعد از اتمام دوران مصرفشان ، همچون دستمالی بی 
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 .ارزش توسط اربابان خود به دور انداخته شدند

می ترین وفاداران و دوسوتان  ابرقدرت ها آن لحظه ای که منافعشان اقتضا کند شما و قدی» 

خود را قربانی می کنند و پیش آنان دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهوومی  

 «. آنان منافع خود را ملاک قرار داده اند . ندارد

 429  و 428ص  20جلد -صحیفه امام 

 

 پیش بینی حرکت مردم مصر و عاقبت حسنی مبارک -9

 

 

عمیق از ملت مصر و پیشنیه تاریخی و عمق دلبستگی این ملت با شناخت ( ره)حضرت امام

نجیب به اسلام و روحیه ضداستکباری و ضد استبدادی این مردم ، پیش بینی می کنند که 

این مردم غیور با حرکت شجاعانه خود ، مزدوران استکبار را به زباله دان تاریخ خواهند 

 .فرستاد

 ...!فاله های آمریکا را بیرون بریزندملت مصر به خیابان ها بیایند و این ت

انوور  ]کوه خیوال دارد در مصور مثول آن     [  حسونی مبوارک  ]این رئیس جمهور تحمیلوی ثوانی   

حکومت کند، دربست خودش را در اختیار آمریکا گذاشته است؛ قبول از اینکوه بوه    [  سادات

   اسوت کوه   ندیوده . ریاست برسد اعلام همبستگی خودش را با اسرائیل و آمریکا کرده است

همان طوری که سلف طالحش به واسطه خشم ملت به جهنم واصل شد، همین عمل را بوا او  

 .هم خواهند کرد

 (285، صفحه 45 صحیفه امام، جلد )

از تحولات مصر و حرکت مردم ( ره)اینک گذشت زمان نشان داد که پیش بینی امام راحل

ه و آن مرد الهی چگونه از سالها پیش انقلابی این کشور تا چه اندازه قرین به واقعیت بود

 .در انتظار حوادث کنونی مصر و حرکت قهرمانانه این ملت بزرگ بودند
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 پیش بینی وقوع بیداری اسلامی در منطقه -41

  

پیش بینی بزرگ دیگری که امام راحل با نگاه ملکوتی خوود از ورای دههوا سوال آن را موی     

اورمیانوه و کشوورهای مسولمان بوود توا جوایی کوه        دید ، وقوع انقلاب اسولامی در منطقوه خ  

بی صبرانه در انتظوار ایون تحوول     بفرموده ولی امر مسلمین امام راحل علاوه بر پیش بینی ، 

همواره ملتهای مسلمان را به قیام و انقلاب بر علیه حاکمان فاسد ترغیب موی   مبارک بود و 

 .نمود

 

ر یا در شرف صدور است و با تاییدات خداوند نمی دانند و نمی بینند که انقلاب اسلامی صاد

متعال پرچم اسلام در آتیه های نه چندان دور به دست ملوت هوای اسولامی بلکوه مظلوموان      

 تشنه عدالت اسلامی در سراسر عالم به اهتزاز در خواهد آمد؟

 بردائت از مشرکین پیام به زائران حج -جماران  4306ذی الحجه  4/ 4477مرداد  7

  

خواهیم این چیزی که در ایوران واقوع شود و ایون بیوداری کوه در ایوران واقوع شود و           ما می

و دست آنها را از مخازن خودشان کوتاه کردند این ... خودشان از ابرقدرتها فاصله گرفتند 

معنی صدور انقلاب ما ایون اسوت   . در همه ملتها و در همه دولتها بشود، آرزوی ما این است

ند و همه دولتها بیدار شوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند و که همه ملتها بیدار شو

رود و خودشوان   این تحت سلطه بودنی که هستند و از اینکه همه مخازن آنها دارد به باد می

 کنند نجات بدهد به نحو فقر زندگی می

 مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و ظالموان شوروع شوده و     جنبشی که از طرف

در حال گسترش است امید بخش آتیه روشن است و وعده ی خداونود تعوالی را نزدیوک و    

 . . .نزدیک تر می نماید 
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امید است که این انقلاب جرقه و بارقوه ای الهوی باشود کوه انفجواری عظویم در تووده هوای         

 ....زیرستم ایجاد نماید

 (4470/5/40، تاریخ 65، صفحة 45صحیفة نور، جلد )

 ....را به تمام جهان صادر می کنیم   ما انقلابمان

ما بایود در صودور انقلابموان بوه جهوان کوشوش       . ما باید از مستضعفان جهان پشتیبانی کنیم

زیورا اسولام بوین کشوورهای     . کنیم و تفکر اینکه انقلابمان را صادر نمی کنیم کنار بگوذاریم 

 .مسلمان فرقی قائل نمی شود و پشتیبان تمام مستضعفان جهان است

 4470 ...انقلاب اسلامی ایران با تایید خداوند منان در سطح جهان در حال گسترش است

 پیش بینی فروپاشی آمریکا از درون -44

  

 

 

 

، پویش بینوی فروپاشوی و نوابودی     ( ره)یکی از عجیوب تورین پویش بینوی هوای اموام راحول       

همینه خود قورار  امپراطوری آمریکاست آن هم در زمانی که این ابرقدرت در اوج قدرت و 

دارد و با کنار زدن ابرقدرت شرق  به قدرتی بلامنازع در جهان تبدیل شده است و بسویاری  

گمان می کنند که سیطره آمریکا قرنها طول بکشد و برخی تئوریسوین هوا ماننود فوکویاموا     

حکومت آمریکا را مدینه فاضله بشری و اوج تمدنی ذکر می کنند که بشر موی توانود بودان    

ابد ، در این فضاست که مرد الهی قرن با بینش عمیق خود نابودی قریب الوقوع این دست ی

 :امپراطوری را مژده می دهد و نابودی آن در آینده نزدیک را پیش بینی می کند 

دهها خبرنگار و فیلمبردار را به منطقه گسیل داشته اند تا خبر موفقیت نقشه های آمریکا را 

و  آورد رسوایی و زبونی آمریکا را به دست غیب خود فراهم می خداوند زمینهمخابره کنند

را بر پرچووم کفور بوه نمایوووش موی گوذارد و دل بنودگان        …الا ا  اقتدار معنوی پرچم لااله
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 .خالص خویووش را شادمان می سازد

بردائت از مشرکین پیام بوه زائوران   : جماران موضوع 4306ذی الحجه  4/ 4477مرداد  7

 حج

بوا   …سلامی با تایید خداوند منان در سطح جهان در حال گسترش است و ان شواءا انقلاب ا

 .....گسترش آن قدرتهای شیطانی به انزوا کشیده خواهند شد 

 4302محرم  7/ 4470آبان  42

مردم سلحشور ایران کینووه و خشم انقلابی و مقدس خویش را در سوینه هوا نگوه     …انشاءا

را علیه شوروی جنایتکار و آمریکای جهوانخوار و اذنواب    داشتوه و شعله های ستم سوز آن

به لطف خداوند بزرگ آمریکای جهوانخوار و اذنواب آنوان بوه      آنان به کار خواهد گرفت تا

 ...کنار خواهند رفت

 4309صفر  24/ 4476مهر  44

  

اوضاع متلاطم و آشفته سیاسی ، اقتصوادی ، اجتمواعی و فرهنگوی آمریکوا در طوی سوالهای       

که بسیاری از آگاهان و حتی مسئولان آمریکایی به صراحت به آن اذعان کرده و از  گذشته

آن به نشانه های فروپاشی آمریکا یاد می کنند ، به خوبی نشوان موی دهود کوه پویش بینوی       

 .بزرگ امام راحل در مورد زوال و سقوط آمریکای جنایکار در حال تحقق است

  

 نپیش بینی فتح قدس و آزادی فلسطی -42
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مسئله رهایی فلسطین و آزادی بیت المقدس از دست اشغالگران از ابتدای حرکوت انقلابوی   

امام جایگاه برجسته و ویژه ای داشوت ، اموام راحول بوا نامگوذاری روز قودس ، طورح ایوده         

نابودی اسرائیل و محو آن از نقشه جهان و طرح آروزی فتح بیوت المقودس ، عمولاً یکوی از     

ینی های خود مبنوی بور نوابودی اسورائیل و آزادی قودس شوریف را پایوه        بزرگترین پیش ب

گذاری کرده و آن رو به آرمان درخشان و دست یافتنی ملتهای مسلمان تبدیل کرد و ایون  

روزها که اسرائیل لحظوه بوه لحظوه بیشوتر در مورداب نوابودی و فروپاشوی فورو موی رود ،          

به صدق  فرمایشات آن پیر روشن ضمیر  جهانیان به صحت پیش بینی امام راحل پی برده و

 .ایمان می آورند

ان شاء اللَّه فلسطین آزاد بشود و بیت المقدس، آنکه مسجد همه مسلمین است به حال اول 

کنند ان شاء اللَّه خداونود دفوع شورّ آنهوا را      و آنهایى که به مسلمین ظلم و ستم مى. برگردد

 ص 433صحیفه نور ج  ..بکند 

 284ص  24صحیفه نور ج ...فلسطین را به دنبال خواهد داشت،جنگ ما فتح 

آرزوى ما آن است که سرزمین فلسطین و مسجداقصى از صهیونیسم تطهیر شوود و موردم   

 257  صفحه 4صحیفه نور جلد  فلسطین به سرزمین خویش باز گردند

زین آن ید همه بپا خیوزیم و اسورائیل را نوابود کنویم، و ملوت قهرموان فلسوطین را جوایگ        با

 438ص 42صحیفه نور جلد  گردانیم

 ظهور و اتصال انقلاب اسلامی به ظهور پیش بینی نزدیک بودن -44

 

 

 

 

به جرات می توان گفت بزرگترین ، مهمترین و شوق  آورترین پیش بینوی حضورت اموام ،    

است در ( عج)بحث نزدیک بودن ظهور و اتصال این انقلاب الهی به انقلاب جهانی امام عصر
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در مورد  لی که برخی از افراد در حال حاضر و با رخ دادن بسیاری از نشانه ها ، هنوز هم حا

نزدیک بودن ظهور شک و تردید دارند ، امام عزیز از سه دهه قبل با قاطعیت و صوراحت ،  

را پویش بینوی   ( عوج )نزدیک بودن ظهور و اتصال این انقلاب به انقلاب مبوارک اموام مهودی   

 :الوقوع می دانست  کرده و آن را قریب

گویی جهان مهیا می شوود بورای طلووع آفتواب اماموت از افوق مکوه مکرموه و کعبوه آموال           

 ...محرومان و مستضعفان 

بوا   …انقلاب اسلامی با تایید خداوند منان در سطح جهان در حال گسترش است و ان شواءا 

ان برپوا و  گسترش آن قدرتهای شیطانی به انزوا کشیده خواهنود شود و حکوموت مستضوعف    

تعالی فرجه الشوریف و ارواحنوا    …عجل ا -زمینه برای حکومت جهانووی مهدی آخرالزمان

 .مهیا خواهد شد -لتراب مقدمه الفداه

 ،4302محرم  7/ 4470آبان  42

که ایوون چهره های نورانی ذخیره برای اسلام باشد و متصل بشود این زموان بوه    …ان شاءا

 علیه …سلام ا -زمان ظهور مهدی

 ،4499شعبان  43/ 4458تیر  48

تعوالی   دهند مطمئن باشند کوه وعوده حوق       مستضعفان که اکثریت قاطع جهان را تشکیل می

 نزدیک است و ستاره نحس مستکبران رو به زوال و افول است

 72ص  45صحیفه نور ج 

گ داخول و  نشاند، اسلام موانع بزر اسلام ابرقدرتها را به خاک مذلت مى: گویم با اطمینان مى

خارج محدوده خود را یکى پس از دیگرى برطرف و سنگرهاى کلیدى جهان را فتح خواهد 

 425  ص 20  ج  صحیفه نور ..کرد 

  

آشکار شدن نشانه های بسیار نزدیک بودن ظهور که در تحقق نشانه ها و بیانات بزرگان و 

دن مهمترین پیش بینی گواهی دلهای پاک به خوبی خود را نشان می دهد ، قریب الوقوع بو
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حضرت امام مبنی بر نزدیک بودن ظهور و اتصال انقلاب اسلامی به این واقعه مبوارک را بوه   

خوبی نشان می دهد ، قابل توجه است که این پیش بینی بزرگ به خوبی بوا برخوی از پویش    

بینی های دیگر حضرت امام چون فروپاشی آمریکا ، نابودی اسرائیل و فوتح قودس کوه در    

بوا   ل تحقق هستند ، در ارتباط تنگاتنگ می باشود و جهوان در آینوده ای بسویار نزدیوک     حا

 .تحقق این پیش بینی بزرک روح خدا را نظاره گر خواهد بود چشمانی حیرت زده ،

  

 .توسط کسانی که با ولایت فقیه مخالفت می کنند( عج)پیش بینی مخالفت با امام زمان -41

توسط ( عج)پیش بینی مخالفت و دشمنی با امام زمان( ره)راحلاز دیگر پیش بینی های امام 

کسانی که امروز با ولایت فقیه مخالفت می کنند ، می باشد ، روایات متعددی نشان می دهد 

پس از ظهور در جامعه اسلامی با مخالفت گروههای مختلفی روبورو موی   ( عج)که امام عصر

ی بوا روایوت و آیوه و حودیث بوه جنوگ آن       گردد که بعضاً با تسلط بر متون دینوی و اسولام  

 .بزرگوار می روند

  بفرموده امام ، کسانی که امروز با اصل نوورانی ولایوت فقیوه مخالفوت و دشومنی موی کننود       

فردای ظهور نیز با مستمسک قرار دادن مسائل مختلفی ، بواطن پلیود خوود در مخالفوت بوا      

ه خوبی این مسئله را در بیانات خود رهبری جامعه اسلامی را نشان خواهند داد امام راحل ب

 :قرار داده و پیش بینی فرموده است   مورد اشاره

قضیه ولایت فقیه یوک چیوزی نیسوت کوه      ...است( ص)ولایت فقیه، همان ولایت رسول الله 

ولایت فقیه یک چیزی است که خودای تبوارک و تعوالی    . مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد

! و اینها از ولایت رسول الله هم می ترسند. رسول الله هستهمان ولایت . درست کرده است

 .حالا بیاید، باز این قلمها مخالف اند با او -سلام الله علیه -شما بدانید که اگر امام زمان

 27صفحه  40صحیفه نور جلد 

  

 اشاره مهم ولی امر مسلمین ، توجه و اعتماد به پیش بینی های امام راحل
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کواروان    همچنانکه دیدیم بنیانگذار مقدس ترین انقلاب تاریخ ، خمینی کبیر که به راسوتی 

با نگاه الهی و   هدایت کرد  بشریت را از پرتگاه ضلالت و گمراهی به شاهراه هدایت و نور

ملکوتی خود بزرگترین حوادث عصور خوود و آینوده ی پویش رو را بوه خووبی پویش بینوی         

بوه ایون آینوده درخشوان ترغیوب        د یاران حق را در رسیدن سریعترو با بیانات خو  نموده

کرده و بشارت داده اند ، جای تاسف بسیار دارد که برخی با وجوود ایون شوواهد درخشوان     

صحت پیش بینی های این پیر فرزانه ، هنوز که هنووز اسوت بوه بهانوه هوای مختلوف در        از

و قریوب الوقووع     بنوی بور نزدیوک   صحت درخشانترین و مهم ترین پیش بینی امام راحل م

برداشوت    بودن ظهور شک و تردیود داشوته و آن را تعوارف و غیور واقعوی دانسوته و ایون       

 .نادرست را به جامعه منتقل می کنند 

درست در زموانی    آیا برجسته کردن صحت پیش بینی های امام راحل توسط خلف صالح او

لاش خود را بورای کوم رنوگ کوردن ایون      که جریانی که به این حقایق سوء ظن دارد تمام ت

 بشارتها و پیش بینی ها در جامعه بکار بسته است ، قابل تامل و پرمعنا نیست؟

از فرمایشات و پیش بینی هوا و بشوارتهای بزرگوانی      آیا می توان به بهانه غیرمعصوم بودن

 چون حضرت روح الله ، ولی امر مسلمین و آیت الله بهجت ، به راحتی گذشت؟

 تحقق دهها پیش بینی بزرگ این معادن علم و حکمت اطمینان بخش نیست ؟ آیا

آیا شواهد و قرائن حکایت از در پیش بودن بزرگترین ، عظیم ترین و مبارک ترین تحوول  

تاریخ بشریت ندارد ؟ چیزی که اسطوره های عرفان و تقوا صریحاً بسیار نزدیوک بوودنش   

 را بشارت داده اند

 :زرگ ولی امر مسلمین پیش بینی و بشارت ب

ولی امر مسلمین در کنار توجه دادن اذهان و قلوب به صحت پیش بینی های حضورت روح  

الله ، خود نیز پیش بینی های بزرگی دارند که موید درستی پیش بینی های امام عزیز بووده  

 :و از آغاز تحقق آنها خبر می دهد
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از وعده های الهی به ملت ایران اسوت  حرکت ملتهای به خروش آمده منطقه، تحقق بخشی 

 که ایستادگی و ثابت قدمی در این راه، تحقق کامل نصرت الهی را به همراه خواهد آورد

واقعیات عرصه سیاسی ایران و منطقه، نشان موی دهود کوه امریکوا، اموروز خوود در مقابول        

 انقلاب اسلامی به زانو درآمده است

 از وعده های الهی به ملت ایران است شرایط امروز کشور و منطقه تحقق برخی

از دیگر نشانه هوای تحقوق    انزوای امریکا و احیای نوید بخش اسلام در میان ملتهای منطقه 

 وعده های الهی هستند

 61در همین هفته های اخیر جوانان فلسطینی در کشورهای مختلف منطقه، بعد از گذشوت  

ایون   مرزهای رژیوم صهیونیسوتی را شکسوتند و   سال، در روز نکبت و در اقدامی بی سابقه، 

حقیقووت دلنشووین، طلایووه تحقووق وعووده پروردگووار مبنووی بوور پیووروزی قطعووی اسوولام و       

 است( ظهور)مسلمانان

 90خرداد  -فرمایشات ولی امر مسلمین در جمع دانش آموختگان سپاه 
   

 

گوید می او درباره قاضی، علامه شاگرد و معاصر عرفای از حداد، هاشم سید   

 قاضی آقای مرحوم. ...است نیامده قاضی مرحوم جامعیت به عارفی کنون تا اسلام صدر از

. بود نظیر بی حدیث و روایت فهم جهت از. بود نظیر بی فقاهت جهت از که بود عالمی یک

 در و. قرآن قرائت و تجوید جهت از حتی، بود، نظیر بی قرآنی علوم و تفسیر جهت از
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 در خواندن جرات که بود قرآن قاری کمتر نمود، می پیدا حضور احیاناً که ای فاتحه مجالس

گفت می را قرائتشان ٔ  نحوه و تجویدی های اشکال که، چرا باشد، داشته را وی حضور .  

که کردند می نقل طباطبائی علامه از خسروشاهی الله آیت   

 کلمه یک که فهمیدم رسیدم قاضی آقا علی سید خدمت وقتی ولی خواندم را معقول کتابهای

نفهمیدم هم !  

 که زمانی: فرمودند نقل چنین طباطبایی علامه مرحوم خود استاد قول از( ره) مطهری ستادا

 نیز مباحث تقریر موقع در و داشتیم فراوانی کوشش درس تلقی در خواندیم، می اسفار ما

 که آمد پدید توهم این تدریج به ها تلاش این وجود سبب به. کشیدیم  می بسیاری زحمت

 تقریر من که ترتیبی این به را خود مطالب بخواهد و شود زنده( ملاصدرا) آخوند اگر

توانست نخواهد یقیناً بنویسد، کنم،  می . 

 قاضی آقا علی سید محضر به تشرفمان مقدمات که این تا بود باقی خود قوت به توهم این

یافتیم را ایشان محضر از استفاده و بردن بهره توفیق و آمد فراهم( ره) طباطبایی . 

 نداشت، تخصص عرفان اندازه به فلسفه در و بود عرفان اش  اصلی تخصص که  این با ایشان

 مطالب آمد، می میان به ماهیت اعتباریت و وجود اصالت و ماهیت و وجود از بحث که وقتی

 که بود زمان آن. بودیم نشنیده کسی از را ها آن زمان آن تا که کرد می ارائه دقایقی و

!ام  نفهمیده هم را حرف یک اسفار از فهمیدم  
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سکوت تمرین سال 26�� �� 

 

 مدرسه در» : فرمود می «درخشان انوار» تفسیر صاحب همدانی حسینی محمد سید الله آیت

 حجره مدرسه تنگ گوشه در تبریزی قاضی آقای مرحوم شدم مطلع داشتم، حجره قوام

 تنگ علت به ایشان شد معلوم بعد کردم، تعجب کار این از من و کرده اختیار کوچکی

 نداشتند؛ خلوت و عبادت و تهجد برای بال فراغت اولاد، و عیال کثرت نیز و منزلشان بودن

 خواب و آرامش به قاضی مرحوم که ندیدم را شبی قوام، مدرسه در تحصیل دوران طول در

 با نزدیکی مدت این در. بیاورد سر به گریه و ناله بدون را شبی و بگذارند استراحت و

 و نائینی مرحوم در جز عمرم در که دیدم می ایشان از جریاناتی و حالات قاضی، مرحوم

 اخلاق  و رفتار تمام در که یافتم چنین را او. بودم ندیده دیگری شخص در اصفهانی،

 درس در نزدیک از من که بود کسانی همه از غیر خود تحصیلی و خانوادگی و اجتماعی

. یافتم می الصمت و السکوت دائم را او مخصوصاً. کردم می تحصیل آنان کنار در یا و آنها

 دادن پاسخ او برای که کردم می احساس گاهی و رفت می طفره نیز پاسخ دادن از احیاناً

 آن و کرد جلب مرا توجه بسیار که برخوردم ای نکته به تصادفاً اینکه تا است سخت بسیار

چیست؟ علت پرسیدم استاد از بود، رنگ کبود قاضی مرحوم دهان داخل که بود این هم  

 می تعلیم جهت به که کردم عرض و کردم اصرار خیلی که بعدها نداد پاسخم مدتها ایشان

 خلوتی جلسه در روزی اینکه تا نفرمود چیزی من به ندارم،باز دیگری قصد و پرسم

 باید را فراوانی های سختی وسلوک، سیر طولانی مسیر طی برای! محمد سید آقا: فرمودند

 در راه این آغاز در من! محمد سید آقا گذشت؛ باید نیز زیادی مطالب از و کرد تحمل
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 را آن بازداری توانائی و بگیرم را زبانم گسیختگی افسار جلوی اینکه برای جوانی دوران

 خودداری فرسایی سخن و صحبت از که بودم گذارده دهان در ریگ سال 24 باشم داشته

است دوران آن اثرات اینها کنم، ! » 

 

عطش: منبع �  

 

 

قاضی علامه برای باب فتح چگونگی  

محبوب پی در   

 و بود اسلام بلند معارف و معنویت کسب و نفس تهذیب و تزکیه دنبال به جوانی از ایشان

 و قرار و آرام عشق، و طلب درد سال چهل و کرد مجاهده و صبر سال چهل راه این در

 که او و خواند می قدس عالم به را او اش الهی ضمیر. بود ربوده وی از را خوراک و خواب

 عالم به طبیعت خاکدان این از شده نحو هر به خواهد می دارد، سر در را جانان کوی قصد

 دستش از راحتی به نباید و است عظیم عشق جانب که داند می. گذارد پا ملکوت و نور

 سال چهل. است مجاهده مشغول که است سال چهل همین برای بگذاردش، فرو و بدهد

است نداده راهش خود حضور به معشوق  هنوز و آموزد می عبودیت آداب که است !  
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 اگر نشستم می بفهمم، چیزی او از دادم می احتمال کس هر نزد» :گوید می ایشان خود

 شخص آن به دیگر فهمیدم نمی اگر و بود داده نعمت خدا خود که فهمیدم، می را مطلبی

کردم نمی مراجعه . » 

 

شرع آداب به تام تقیّد   

 مکروهات ترک و مستحبات رعایت و شرع آداب و ضوابط به را خود قدر آن همین برای

 حسب به که کند می اصرار آن بر قدر آن و نماند فرو محبوب از امری تا بود ساخته ملزم

 می معاندان و مخالفان از بعضی که جا آن تا شود نمی فوت او از مستحبی هیچ بشری طاقت

 عده و« . خودنماست و ریایی شخصی کرده آداب به مقیّد را خود قدر این که قاضی» :گویند

 می ایشان مخالفین از یکی. نکنند تحسینش توانند نمی باز مخالفت وجود با هم دیگر ای

 از بسیاری احوال از و ام بوده محشور اسلام عالم بزرگان با کردم، بسیار سفر من» : گوید

 شرع آداب به مقید حد بدین تا قاضی همانند را کس هیچ حقیقتاً اما آگاهم بالمشاهده آنان

ام ندیده . »  

 ترس چشم بودم، کرده کنترل را چشمم تمام سال بیست چون» : گوید می ایشان خود

 خود قبل دقیقه دو از شود وارد نامحرمی خواست می وقت هر که چنان بود، آمده من برای

 روی اختیار بی من چشم که گذاشت منت من به خداوند و شد می بسته هایم چشم خود به

بود رفته من از مشقت آن و آمد می هم . » 
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 شنیده که زیرا نیست مطلوب از جدا حقیقی طلب که داند می شود، نمی امید نا ایشان و

 نزدیک من به وجب یک اندازه به هرگاه و: ذراعاً الیه تقربتُ شبراً الیّ تقرب اذا» : است

شوم نزدیک او به زراعی اندازه به شود .»  

 

 معشوق  به عاشق که زمانی تا گردد حاصل باید نزدیکی آن و شود برداشته باید ها قدم این

 معشوق  که است معلوم البته و گیرد صورت وصال و شود برداشته کامل ها پرده و برسد

 روحانیت، در نشدن باز که دارد اطمینان نیز او» . است تر مشتاق  و پیشقدم جا همه در خود

 کار از خام صد در صد شود باز موقع بی در، اگر بلکه است معشوق  التفاتی بی ناحیه از نه

 را خود بودن صادق  و مانده، در پشت سال چهل خود که قاضی الله آیت بعدها و« ! آید در

 به را صبوری و استقامت درس کرده، ثابت ازل معبود و محبوب به محبت و عشق آن در

 نباید کندی، را زمین آب جستجوی به اگر» :گوید می چنین و آموزد می هم شاگردانش

 آب به بالاخره که مشو ناامید وگرنه رسی، می آب به باشد وقتش اگر شوی، ناامید و خسته

کند می فوران برایت آ حتی و رسی می . »  

 

 چند. زدم عالم پروردگار از دم است سال چهل» : گوید می ایشان قول از نجابت الله آیت

 کمکم هم خدا و نگذاشت اصفهانی ابوالحسن سید الله آیت بکشند، مرا خواستند مرتبه

 است سال چهل همدردی، نه رفیقی، نه ای، مکاشفه نه دیدم، خوابی نه مدت این در! کرد

نیست خبری و کوبم می را در که . » 

ساله چهل استقامت و صبر   
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 کن و الزم و*** خرج الباب فتح ان من کمثل تکن لا و: باشد می ایشان اشعار از زیر بیت

ولج الباب فتح ان من کمثل   

 

 عبودیت در باید کن؛ افزونش! خدایا بگو بده؛ خرج به استقامت بیشتر تو شد، باز دری اگر

 نمی بر دست خدا از من بگوید بکشندش، خواستند اگر شد؛ صبور یعنی ورزید، استقامت

 بیا بگویند و شود جمع دنیا اگر حتی و کند، استقامت کردند، قطع را آبش و نان اگر دارم؛

 و. شود نمی خسته ها زودی این به قاضی الله آیت و کنم نمی صرفنظر بگوید کن صرفنظر

 نشد شد، شد نصیبم کشفی امشب زنم، می پا جنون بحر در باد، بادا چه هر» : گوید می

 چهل مدت این تمام خواهم نمی کشف من ندیدم، ندیدم دیدم، دیدم خوابی امشب نشد،

 خواهم، می را خودش معرفت من! نه چند، کرامتی و کشف و برق  و زرق  برای هم آن سال

خواهم می را خودش من .  

 در شخص اگر» : گوید می و داند می علا و جل خدای وحدانیت بر استقامت را اعظم اسم

 ربوبی اسرار لایق وقت آن و کند می پیدا جا او روح در اعظم اسم کرد، پیدا استقامت طلب،

 ان» : که شنود می را فرشتگان صدای سرانجام دارد، استقامت چون خود و« . گردد می

 بالجنه ابشروا و تحزنوا لا و تخافوا الا الملائکه علیهم تنزل استقاموا ثم الله ربنا قالوا الذین

 ماندند، پایدار ایمان این بر و است الله ما پروردگار گفتند که آنان: توعدون کنتم التی

 را شما و باشید نداشته اندوهی و حزن و ترسی هیچ دیگر که شوند نازل ها آن بر فرشتگان

24 آیه فصلت سوره. باد بشارت دادند وعده که بهشتی همان به  » 
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 و السلام علیه حسین امام شرفین حرمین در را، عشاء و مغرب نماز همیشه قاضی الله آیت

 السلام علیه ابوالفضل حضرت حرم به چون و آورد، می جا به السلام علیه ابوالفضل حضرت

 برایم معنا عالم از چیز هیچ سال چهل این مدت در حال به تا که اندیشد می خود با رسد، می

است ثبات برکت به و خدا عنایت به دارم چه هر نکرده، ظهور . 

 علی، سیّد علی، سیّد گوید؛ می و دود می او طرف به است، دیوانه که زبانی ترک سیّد راه در

 در سر قدر آن او و هستند، السلام علیه ابوالفضل حضرت دنیا تمام در اولیاء مرجع امروز

 السلام علیه ابوالفضل حضرت حرم به! گوید می چه سید آن شود نمی متوجه که است گریبان

 مغرب نماز مشغول که خواهد می و خواند می زیارت نماز و زیارت و دخول اذن. رود می

 .شود

 حرم اطراف در وضع که بیند می گوید، می که را الاحرام تکبیره: گوید می نجابت الله آیت

 حال به تا چشمی نه که گونه آن شود، می عوض کلی طور به السلام علیه ابوالفضل حضرت

است کرده خطور بشری قلب به نه و شنیده گوشی نه و دیده . 

 دهد، می ادامه را نماز دوباره بعد و یابد تخفیف وضع تا دارد می نگه کمی را قرائت

رساند می پایان به همیشه از تر سریع را نماز و کند می کم را مستحبات . 

 که این برای و رفته خانه به خلوت جایی دنبال به و رود نمی السلام علیه حسین امام حرم به

 حال آن دوباره و کشد می دراز جا آن. رود می بام پشت به نکند برخورد هم منزل اهل با

رود می حال آن آورد، می را چای سینی منزل اهل تا. ماند می بیشتر و آید می . 
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 گفته به حتی حال به تا که چیزی گردد؛ می بر وضع آن دوباره و خواند می را عشاء نماز

 نه و بماند بدن در تواند می نه ،دیده که حالا و است ندیده هم را اش ذره یک خودش

 دوباره شب نیمه و شود می قطع حال آن آوردند، می را شام که دوباره. بیاید بیرون تواند می

کشد می طول بیشتری مدت و گردد می بر . 

 را چه آن» : گوید می. شود می باب فتح و گشوده برایش آسمان درهای بالاخره و آری

 فارض ابن. گشود رویم به را در السلام علیه حسین امام و آوردم بدست تماماً خواستم، می

 السلام علیه حسین امام برای تائیه قصیده یک هم من گفته؛ استادش برای تائیه قصیده یک

کرد باز برایم اتم نحو به را غیب در و کرد درست ایشان مرا کار که! یک نمره ام گفته » 

قاضی مرحوم شدن ناپدید  

 در روزی بیست ده یک عادی حال در ایشان معمولا: گوید می مورد این در طباطبایی علامه

 آن و شد می هایی صحبت و داشتند، مذاکراتی و رفتند می و آمدند می رفقا و بودند، دسترش

 در نه خانه، در نه نبود؛ خبری اصلا روزی چند و شدند می ناپدید ایشان یکباره وقت

نبود خبری ایشان از سهله در نه و کوفه، نه مسجد، نه مدرسه، . 

 

 روز چند. کردند نمی پیدا ولی زدند می سر دادند، می احتمال که جا هر به روزها این در رفقا

 کردند می دائر مدرسه و منزل در را خصوصی های جلسه و درس و شد، می پیدا دوباره بعد،

.داشتند عجیب و غریب حالات جور همین و . 
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نجف السلام وادی در مکاشفه و تفکر  

 

 السلام وادی قبرستان به اشرف نجف در بود وارسته دنیا تجملات از که قاضی مرحوم

 دنیا از دل بتواند بهتر چه هر تا پرداخت می مکاشفه و تفکر به طولانی های ساعت و رفت می

شود نائل دوست مشاهده به و کنده . 

 ها مدت من: فرماید می و بزرگوار آن شاگردان از و آملی تقی محمد الله آیت مرحوم

 انسان»: گفتم می خود با نشینند، می السلام وادی در ساعت سه دو قاضی مرحوم که دیدم می

 تر لازم کارهای کند، شاد را مردگان روح ای فاتحه قرائت به و برگردد و کند زیارت باید

 نکردم، ابراز احدی به اما بود من دل در اشکال این« !پرداخت ها آن به باید که هست هم

استاد شاگردان از خود رفیق ترین صمیمی به حتی . 

 از که آن تا رفتم، می خدمتش به استاد محضر از استفاده برای روز هر من و گذشت مدتها

 تردید سفر، این بودن مصلحت در ولیکن شدم عازم ایران به مراجعت بر اشرف نجف

 .داشتم

 آن در بخوابم؛ خواستم می بود شبی. نبود مطلع آن از کسی و بود من ذهن در هم نیت این

 خواب، وقت در. دینی و علمی های کتاب بود؛ کتاب من پای پائین تاقچه در بودم، که اتاقی

 تغییر را خواب جای و برخیزم: گفتم خود با شد، می کشیده ها کتاب سوی به من پای طبعا
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 این، و گرفته، قرار بالاتر و نیست من پای مقابل درست ها کتاب چون ندارد، لزومی یا دهم

خوابیدم و نیست حرمت هتک که گذاشتم آن بر بنا بالاخره. نیست کتاب حرمت هتک . 

 صلاح! السلام علیکم»: فرمود: کردم سلام و رفتم قاضی مرحوم استاد، محضر به که بحص

 بی« .است احترام هتک هم ها کتاب سوی به کردن دراز پا و. بروید ایران به شما نیست

ام فهمیده السلام وادی از»: فرمود «اید؟ فهمیده کجا از شما! آقا»: گفتم زده حول اختیار .» 

قاضی علامه تواضع  

 شریف صحن در( تقلید مشهور مرجع) حکیم محسن سید الله آیت با قاضی الله آیت روزی

 در وقت، این در. نمودند ملاقات هم با اختیاری غیر صورت به( اشرف نجف در) حیدری

 بر نماز اقامه درخواست قاضی مرحوم از میت صاحبان کردند، می تشییع را ای جنازه صحن

 بود، نموده نماز خواندن به مأمور را حکیم الله آیت قاضی، مرحوم. بودند کرده میت آن

 مرحوم. بود کرده قاضی مرحوم نمودن مقدم به اصرار و نموده امتناع حکیم مرحوم ولی

 بکنید، نماز اقامه شما اگر هستید، من از مشهورتر مردم بین شما چون»: بود فرموده قاضی

 مرحوم رو، این از« .شود می میت برای زیادی ثواب سبب این، و شوند می جمع زیادی مردم

بود خوانده نماز جنازه بر حکیم الله آیت .  

 

محرومین به رسیدگی  

 من برای و است نجف اعلام از فعلا که و ما نجفی رفقای از یکی: نویسد می طهرانی علامه

 و شده خم قاضی مرحوم دیدم بودم، رفته فروشی سبزی دکان به روز یک من: گفت
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 که را آنهایی و پلاسیده کاهوهای معهود، عکس به ولی است، کاهو کردن سوا مشغول

دارد می بر هستند، بزرگ و خشن های برگ دارای . 

 

 مرحوم. کرد ترازو و داد دکان صاحب به را کاهوها قاضی مرحوم تا بودم، متوجه کاملا من

 مرحوم و بودم جوانی طلبه وقت آن در که من. شد روانه و گرفت عبا زیر در را آن قاضی

 من: فرمود. شدم جویا را ماجرا علت و رفتم دنبالش به بود، پیرمردی و مسن مرد قاضی

 مساعت او به گاهی گاه من است، فقیری و بضاعت بی فرد شناسم؛ می را فروشنده مرد این

 از آبرو و شرف و عزت آن اولا تا باشم، داده عوض بلا او به چیزی خواهم نمی و کنم، می

 و. نشود ضعیف هم کسب در و گرفتن، مجانی کند عادت ناخواسته خدای ثانیاً و برود، بین

 که دانستم می من و. کاهوها این از یا بخوریم نازک و لطیف کاهوهای ندارد فرقی ما برای

 لذا ریخت؛ خواهد بیرون به بندد، می را خود دکان که ظهر و ندارد، خریداری بالاخره ها این

کردم خریدن به مبادرت او تضرر عدم برای . 

 

خم غدیر عید به قاضی علامه علاقه  

 روز این برای را خودش ایشان: گوید می علی محمد سید آقا یعنی قاضی علامه فرزند

 تهیه میوه و شیرینی ولیمه،. پوشید می را هایش لباس بهترین روز آن و کرد می آماده بزرگ

 آنها از یکی از و آورد می عمل به دعوت خویش و قوم دوستان، آشنایان، از و کرد، می

 خم غدیر عید روز در که را و وسلم آله و علیه الله صلی و اعظم رسول خطبه تا خواست می

 بهترین و ترین برجسته از یکی خطبه این و نماید قرائت گیرا و بلند صدای با فرموده،
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 سرور ادخال و فرمود می ایراد بسیار شیرین و دلنشین و گوناگون های نکته...  هاست خطبه

 شعر از که کمیاب های نکته بسا چه فرموده می عنایت مجلس در حاضرین دلهای بر شادی

کرد می بیان داشت، حفظ در که نثر و . 

 

ع) علی امام برکت به گشایش ) 

 

 که آمد می پیش برایش مشکلاتی گاهی اما بود یگانه و متبحر علوم در خود که این با علامه

 حضرت بارگاه به موارد، گونه این در. نماید حل توانست نمی دنیوی محاسبات با

 شیخ الله آیت شاگردش. کرد می استعانت ایشان از و برد می پناه السلام علیه امیرالمومنین

 که چنان آن اما بودند، خاصی مطلب طالب زمانی قاضی آقای: فرمود می نجابت حسنعلی

 گرفتند، نمی نتیجه شدند، می وارد دری هر از. شد نمی حاصل ایشان بر باب فتح خواستند می

 المومنین امیر مدح در عالی بسیار و بلند قصیده خواسته، آن شدن برآورده برای که این تا

 بر باب فتح خواستند، می که خاص مطلب آن در معنا تمام به و فرمودند انشاء السلام علیه

داد رخ ایشان . 

 

فرماید؟ می چه خود خاص اصحاب به ظهور هنگام زمان امام  

 

( ظهور موقع در حضرت)» : که فرمودند می قاضی ما استاد مرحوم: فرمود می طباطبایی علامه

 چون و گردند، می منتشر و متفرق  عالم اقطار در آنها همه که گویند می مطلبی اصحابش به
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 آن از غیر که فهمند می و کنند، می تفحص را عالم تمام هستند، الارض طی دارای ها آن همه

 همه حاوی و قیام و ظهور به مأمور و الهی مطلقه ولایت مقام دارای کسی حضرت،

 و کنند می مراجعت مکه به همه حال، این در. نیست الامر صاحب و الهی اسرار های گنجینه

 آن دانم می من: فرمود می قاضی مرحوم. نمایند می بیعت و شوند می تسلیم حضرت آن به

 شوند، می متفرق  حضرت آن دور از همه و فرماید می ها آن به حضرت که را ای کلمه

 «چیست

 

قاضی علامه سفارش با طباطبایی علامه فرزند ماندن زنده  

 

 علی میرزا حاج مرحوم نزدیک خویشاوندان از همسرم و من: فرمود می طباطبایی علامه

 کراراً ما. آمد می ما منزل به ما، حال از تفقد و رحم صله برای نجف در او بودیم؛ قاضی آقای

 روزی بودند، کرده فوت کوچکی دوران همان در همگی ولی بودیم، شده فرزند صاحب

 نبودم؛ آگاه او وضع از من و بود حامله همسرم که حالی در آمد ما منزل به قاضی مرحوم

 است پسر او و ماند، می تو فرزند این بار این! عمو دختر: گفت همسرم به خداحافظی موقع

است «عبدالباقی» او نام و رسد، نمی او به آسیبی و . 

 

 کودکان خلاف بر و کرد لطف پسری ما به خدا شدم؛ خوشحال قاضی مرحوم سخن از من

گذاردیم «عبدالباقی» را او نام و نرسید او به آسیبی و ماند باقی قبلی، . 
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ره) خمینی امام به قاضی علامه سفارش ) 

 

 افراد غالبا و داشتیم جلساتی قاضی با اشرف نجف در: گوید می قوچانی عباس شیخ الله آیت

 سید ناگهان جلسه، یک در. شناختیم می هم را همدیگر و شدند می جلسه وارد هماهنگی با

 او به و نمودند جوان سید به زیادی احترام و کرده قطع را بحث استاد شد، وارد جوانی

 کرد، مقاومت باید ایستاد، باید ظالم دولت و جور سلطان مقابل در! الله روح سید آقا: گفتند

کرد مبارزه جهل با باید . 

 

 زیاد سالهای از بعد ولی کردیم؛ تعجب خیلی ما. نبود خبری انقلاب از که بود حالی در این

 امام به نسبت و زد را حرفها آن جهت چه از روز آن در قاضی که فهمیدیم انقلاب از پس و

کرد احترام . 

 

«  بزرگان و علما یا زادگان امام از قبری اگر: که کردند می توصیه همه به( ره)قاضی آقای

بروید حتماً است شهرتان یا اطرافتان در  

 

 که   بود ای گونه به او انقطاع و سجده کثرت: اند نوشته قاضی علی سید الله آیت احوال رد

 و   شده ناامید آنها که بود سجده در قدر آن او و رسیدند می خدمتشان شاگردان گاهی

گشتند برمی . 
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 فشار من به همواره زیاد اولاد و پولی بی و فقر ": است گفته ایشان از نقل به نجابت الله یةا

 قسمی به را عبودیت لذت تعالی و تبارک خداوند ایستم می سرنماز که هنگامی اما آورد می

 کنم می فکر نماز از پس و کشد می طول نمازم ساعت یک به قریب که فهماند می بنده به

 نصیبمان آیا شود حفظ ربوبیت و عبودیت که نحوی به بعدی نشئه در عبودیت لذت این

نه؟ یا شود می  

 بدایات و راه اواسط در ایشان احوالات تازه این ": که است شده نقل نجابت الله آیت از

 از که است منقطع آن مردم و دنیا از تنها نه او و "بود برتر بسیار که نهایات در والا بوده،

 و ذکر یا نماز حاضر حال در":گوید می نیز خود شاگردان به و پوشیده چشم هم آخرت

 مشغول را شما شنیدید، و دیدید چه هر الهی جمیل جمال و مطلق زیبای برابر در عبادت

شوید غافل آفرین بهشت از بهشت بهانه به مبادا و نکند " 

 خیلی که داشتند فرزندی مرحوم قاضی ": است شده نقل نیز رضوی هاشم سید مرحوم از

 به انگیز غم روزهای آن در. رفت دنیا از گرفتگی برق  حادثه با و بود شان علاقه مورد

 نزد الان تا بچه آن ":فرمودند اولا. باشم کرده تسلیتی عرض تا شدم یاب شرف خدمتشان

 دنیا غم و هم تمام: فرمودند تسلیت عرض خلال در سپس و رفت او آمدید که شما بود من

است نماز اکبر الله اول تا ما نزد در "  

 

 چه بخوانیم نماز ما نگذارند بهشت در اگر که فکرم این در است روز سه دو":فرمود می

 "!بکینم؟
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 را حال این":گوید می پولی؟ بی و زیاد خرج و عیال و اهل اینهمه و تو: گویند می او به

 نیاز احساس ندارم پول وقتی باشم، فقیرترین باید مطلق غنای آن مقابل در. دارم دوست

 آیا اندیشم می خود با حال آن در و شود می بیشتر خدا به التفاتم و کنم می خدا به بیشتری

شود می نصیبم هم برزخ در شود، می نصیبم نماز از که لذایذی این " 

 

 می چنین چرا که پرسند می او از وقتی و گوید می "حسن حسن" سجده در تمام شبی

 من است تسلیم خیلی دیدم که است داه فرزندی من به خداوندا": دهد می پاسخ گویید،

 که چیزی تنها "بدهد سلم او مثل هم من به خدا تا بگویم حسن حسن سجده در گفتم هم

 همه کردید تحفظ را نماز اگر ":است این بگوید دیگران برای نماز اسرار از تواند می

ماند می چیزتان " 

نداشت قرار و آرام نیز ها شب او اما بود، قاضی روزانه های نماز احوالات اینها . 

 

 دنبالش که کسی مثل شود می بیدار مکرر و خوابد می کم": فرمود می نجابت الله آیت

 به و شود می بیدار است، گذاشته خواب او برای مگر الهی جنون این عشق، این اند، کرده

 و رکعت بیست تا که رکعت یازده و رکعت ده نه رکعت، چهار نه اما شود، می مشغول نماز

 شب نماز خواهی می دنیا" که است معروف طباطبائی علامه به ایشان توصیه و "بیشتر

 وضو که است تمام سال 24":گوید می خودش "بخوان شب نماز خواهی می آخرت بخوان،

 هم روز یک "آبی طهارت با مگر نخوابیدم و وضو تجدید حین الا ام، نبوده وضو بی و دارم

 شوید،این بیدار خواهید می وقت هر که کنید می چه شما پرسد می ایشان از فرزندشان که
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 بیدار نه،": که شنود می جواب خوانید؟ می را کهف سوره آیه شوید؟ بیدارمی راحت قدر

شوم بیدار باید چون شوم می " 

 

 معنوی حالات با رابطه در برادرانم از یکی با روزی":گوید می قاضی حسن محمد سید آقای

 دارید؟ باره این در ای خاطره شما: پرسیدم. کردیم می صحبت پدرمان داری زنده شب و

 های گریه با شب های ستاره و بود خود خدای با نیاز و راز مشغول همیشه ها شب او: گفت

 و مادرم. داشت بیرونی درب یک فقط که بود تو در تو اتاق  دو ما خانه در. آشناست او

 در ها شب که بود پدرمان مخصوص دیگر اتاق  و خوابیدند می اتاق  این در ها بچه تمامی

 به اتاق  آن از زاری و گریه صدای که طولانی های شب از بسی. کرد می استراحت جا آن

 بودم این صدد در من همیشه و نداشت کردن بیان جرأت کس هیچ ولی. رسید می گوش

 همه. شدم بیدار خواب از گریه صدای با ها شب از یکی در. یابم دست آن حقیقت به که

 گوش به اتاق  آن از که بود شیونی صدای تنها و بود حاکم جا همه سکوت و بودند خوابیده

 از شدم نزدیک اتاق  در به که همین افتادم راه به مزبور اتاق  سوی به یواشکی. رسید می

 صورتش معنوی، خاص حالت با و نشسته پدرم دیدم و کردم نگاه اتاق  درون به در، سوراخ

 تکرار صورت به را دعایی ظاهرا و باشد می ذکر مشغول و است پوشانده دستهایش با را

 و شده بیدار مادرم شدم متوجه و برگشتم خود بستر به اضطراب حالت با. کند می بیان

 به مرا و گذاشت دهان به را انگشتش زود دیدم، را مادرم که همین. گیرد می مرا سراغ

کرد دعوت آرامش و سکوت " 

طولانی های سجده  
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 شدم مشرف قاضی مرحوم خدمت نجف در که ایامی در": فرمود می کشمیری الله آیة

 ایشان سجده قدر آن و هستند سجده در ایشان دیدم می رفتم می که منزلشان به گاهی

آمدم می بیرون منزل از و شده خسته من که بود طولانی !" 

 

مستحبات انجام در تیزبینی   

 

 باهم رفاقت و دوستی رابطه و داشت علاقه قاضی آقای مرحوم به که اشخاصی از یکی

  و ممتاز مدرسین از که بود( ق  8250متوفی)زنجانی باقر میرزا الله آیة مرحوم داشتند

رفت می شمار به نجف نامی مجتهدین . 

 

 با زیادی صمیمیت پدرم: اند کرده نقل زنجانی محمود شیخ الاسلام حجة ایشان فرزند

 روش و سلک در ایشان البته. بودند رفیق و ست دو هم با جوانی از و داشت قاضی مرحوم

 ولی نداشت قبولش مطلق طور به هم بسا چه و نبود قاضی مرحوم عرفانی مرحوم عرفانی

 قاضی آقای منزل در که جمعه روزهای. دانست می بزرگوار و معنی اهل شخصی را سید

امدند می ما منزل روضه برای هم ایشان و برد می تشریف ، شد می برقرار روضه . 

 

 نفری چند روضه اتمام از بعد رفتم قاضی آقای منزل به ای جمعه روز: کرد می نقل پدرم

 اگر ببخشید،: فرمود قاضی آقای شد که زوال نزدیک شدیم، صحبت مشغول و نشستند
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 آن از پس و هستم آن انجام به ملتزم من چون بکنم، ای جمعه غسل یک من بدهید اجازه

 می آب لیوان دو حدود در که را کوچک  پارچ یک و بست کمر به لنگی ایوان در و شد بلند

 خیس و کرده پارچ داخل را ای پارچه سپس گذاشت، خود کنار در کرده آب از پر گرفت

 را بدن تمام بالاخره و بدن بعد صورت، آن از پس کرد، مرطوب را خود سر آن با و نمود

 که ما. نشست و آمد ما نزد و پوشیده را لباسهایش و نمود پاک حوله با سپس و کرد خیس

: فرمود قاضی! بود؟ این شما غسل قاضی آقای: گفتیم کردیم می نگاه ایشان به متعجبانه

 بی رفتار این از ما و "بشود اسراف نباید آن در که است( مستحب)سنت غسل این! بلی"

گرفتیم قرار تأثیر تحت بسیار ایشان تکلف بدون و آلایش " 

رمضان ماه برنامه   

 

 شبها در قاضی الله آیة انس و تعلیم مجالس رمضان، ماه دوم و اول دهه در: که است نقل

 ساعت دو و رفتند می محضرش به او شاگردان گذشته شب از ساعت چهار حدود در بود،

 آخر تا دیگر قاضی مرحوم و بود تعطیل مجلس سوم، دهه در ولی. کشید می طول مجلس

 در نجف، در گشتند می ایشان دنبال به شاگردان چه هر و شدند نمی دیده رمضان ماه

 مرحوم رویه این و! نبود ایشان از اثری ابدا کربلا، در یا و سهله مسجد در کوفه، مسجد

رحلت زمان تا بود سال همه در قاضی .  

 

  خلوت
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جلوتش از بیشتر خلوتش و بود کلامش از بیشتر سکوتش . 

 

 و مدرسه در نه ندارد او از خبری کس هیچ. شود می نیست، سال ایام بعضی در هایی روز

 کند؟ می چه کجاست؟ او. یابد نمی را او کس هیچ. سهله در نه و کوفه در نه مسجد، در نه

کس هیچ داند، نمی کس هیچ گردد؟ برمی چگونه و رفته؟ چگونه کیست؟ با ... 

 

الصلحا داب الخلوة مداومة»! آری » 

 

 دارد عوالمی چه او راستی. است اسرار از آکنده بلکه نیست، تنهایی تنها، نه او خلوت این و

 را اسرار هستند، او های ترین محرم که شاگردانش برای حتی و ندارد بدان راه کسی که

کند نمی فاش .  

 

 می نجف السلام وادی در تفکر به ها ساعت. وحدت با او روح و است خلوت با او انس

زندگان با تا است تر مأنوس مردگان روح با": که گوید می خودش و پردازد " 

 

8254 دی 24 -24885 شماره -کیهان: منبع  

 

فقر علت �  
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� گوید می( ره)قاضی مرحوم :  

 

 اصفهانی ابوالحسن سید الله آیت با بازار در روزی که است شوخی همان از من فقر این »

 و مکن فراموش را ما موقع آن در. شماست آن از تامّ مرجعیت آینده گفتم او به و کردم

خورم می را حرف همان کتک دارم است هنوز که هنوز . » 

 

� » : گوید می است زبانزد سخاوتش که این وجود با نیز اصفهانی ابوالحسن سید الله آیت

 می ایشان به شاگردش بالاخره و« ! رود می یادم بدهم چیزی ایشان به آیم می وقت هر

شنود می جواب و... سنگین عائله این و شما آقا گوید : 

 

 و است بیشتر خدا به التفاتم و کنم می خدا به بیشتری نیاز احساس ندارم چیزی وقتی » �

دارد بیشتری توجه من به هم خدا . »  

 

�  او از و آورد می ارمغان به توحید او برای مداوم نیاز و احتیاج این نیستی، این فقر، این

است همین سخنش آخر تا که سازد می متواضعی شخصیت : 

 

اوست از دارم چه هر من یعنی دیگر عبارت به و«  ندارم هیچی من » � . 
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گوید می ای اجاره خانه و فقر وضعیت آن با هم علامه به  : 

 را( السلام علیه) سیدالشهدا کلام این معنای او« . رسی نمی جایی به تجمل همه این با تو » 

که کند می درک خوب : 

 

 و غنا وقت در! من خدای ای! فقری فی فقیراً أکون لا فکیف غنای فی الفقیر أنا إلهی » �

بینوایی و فقر هنگام به برسد چه محتاجم تو به و فقیرم ثروت . » 

 

 

 حسینی حسین محمد سید علامه الله آیت بیان در( ره) قاضی الله آیت از حکایاتی

ره)طهرانی ) - 

 

 

 کوچک کشتی)  بلم با کربلا زیارت برای شب یک:  گفتند( ره)سهلاوی جواد شیخ آقای ۩

 چون.  بودند سوار قاضی مرحوم هم بلم آن در اتفاقاً ، رفتیم می( فرات) آب راه از(  قایق و

 جنس از من تسبیح.  نیست من تسبیح دیدم ، خوردم شام و آوردم جای به را عشاء نماز

.  نشد پیدا ابداً کردم تفحص چه هر ، داشتم دوست بسیار را آن من و بود مقصود شاه

 سوره 1 آیه از اقتباس)  لقادر رجعه علی الله ان:  فرمودند ، کردم عرض قاضی خدمتمرحوم



(2)پای درس علماء   

766 
 

 همان این آنکه با ، دیدم سفره میان در را تسبیح ، کردم باز را سفره که صبح فردا( .  طارق 

 دست با خودم ، طعام صرف از پس و بودم خورده غذا آن در دیشب که بود ای سفره

بودم داده تکان شطّ در دریا ماهیان برای نان های خرده از را آن ی مانده ته خودم  ! 

 

 عرض خدمتشان ، بودند سهله مسجد در قاضی مرحوم که روز یک:  گفتند ایشان نیز و ۩

 در شب زواّر گرچه ؛ خنجرند و اسلحه با هم غالباً و آید می دزد اوقات بعضی اینجا:  کردم

 که ؛ گیرد می فرا را آنان وحشتی و دهشت اما ببرند ایشان که ندارند مهمّی چیز مسجد

 دیگر که بدهید دعائی دارم تقاضا شما از.  گردد می مشکل آنان بر دیگر ، شب عبادت

 دیده سهله مسجد در دزد ، بعد به آن از!  آیند نمی دیگر الله شاء ان:  فرمودند!  نیایند

گذرد می سال ده قریب حال به تا آنکه با ، نشد  .  

 

 یک ، وقتی:  فرمودند – علیه الله رحمة – قوچانی عبّاس شیخ حاج الله آیة آقای حضرت ۩

 به اعراب از نفر چهل سی قریب که طوری به شد پیدا نجف در من برای عجیبی گرفتاری

 من چشمان از خواب ، نداشتم قرار و آرام آنان وحشت از من و بودند برده ظنی سوء من

 از ظن سوء آن ناگهان.  کردم عرض قاضی مرحوم مقدّس محضر به را مشکل.  بود رفته

 نحتسب لا حیث من اتّهام رفع این و!  اند بوده اشتباه در که شد مشهود همه بر و رفت میان

 هیچ بدون کثیر ی عدّه این که رسید می نظر به محال عادی موازین حَسبَ بر زیرا ؛ بود

گردند واقف مطلب اصل بر ای مقدمه و سبب  .  
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 مرحوم و شد سرخک مرض به مبتلا ما اطفال از یکی روزی:  فرمودند له معظم نیز و ۩

 من.  کن مُهر السلّام علیهم تن پنج انگشتری با را او چشمان:  فرمودند و شدند مطّلع قاضی

 روز چند بیمارداری همین جمله از شواغل و مشاغل ی واسطه به یعنی ؛ کردم تسامح قدری

 عرض ؟ کردی مُهر را او چشمان آیا:  فرمودند من به قاضی مرحوم روز یک تا گذشت

 مُهر چرا:  فرمود عصبانیت حالت به قاضی مرحوم.  کنم مُهر که هستم درصدد!  نه:  کردم

 در سرخک ی دانه یک ی نشانه ، یافت شفا طفل آنکه از پس! ؟ نکردی مُهر چرا! ؟ نکردی

است مانده باقی او چشم  .  

 

 ی مکاشفه ارباب از یکی:  فرمودند( قوچانی مرحوم)  روحه الله قدّس مرحوم آن نیز و ۩

 من:  گفت و آمد قاضی مرحوم منزل در خیاط رجبعلی حاج نام به طهران ساکن معروف

 حجابی است مدتی ، گفتند می من به را خود اثر و خواصّ گیاهان تمام که داشتم حالی

 حال آن تا بفرمائید عنایتی که دارم تقاضا شما از من ؛ گویند نمی من به دیگر و شده حاصل

 از پس و رفت او.  است خالی من دست:  فرمودند او به قاضی مرحوم!  بازگردد من به

 شاگردان جمیع که روز یک و آمد نجف به رای سرمن و کاظمین و کربلا ی دوره زیارت

 را سرش اطاق  در بیرون از و آمد ایشان منزل در ، بودند آمده گرد قاضی مرحوم نزد

 الامر صاحب حضرت از ، ندادید من به و خواستم می شما از که را آنچه:  گفت نموده داخل

 خود سر قاضی مرحوم!  دارم کاری او با من ، من نزد بیاید بگو قاضی به:  فرمود و ، گرفتم

آید نمی قاضی بگو " ، گفت و او سوی به کرده بلند را  ! " 
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 روزی که است احسائی احمد شیخ داستان مانند داستان این:  فرمودند قاضی مرحوم بعداً

 کنم می سلام حضرت به و شوم می مشرّف حرم به وقت هر:  گفت می خود شاگردان به

 من با مرتبه یک شنوید می باشید هم شما اگر که دهند می مرا سلام جواب بلند حضرت

 بعد کرد سلام شیخ ، شدند مشرف مطهرّ حرم به شیخ با شاگردان روزی!  بفهمید تا بیایید

:  گفت و کرد سلام مرتبه دو!  نه:  گفتند ؟ شنیدید جواب:  گفت و شاگردان به کرد رو

 کرده اشتباه موضوع این در شیخ که دانستند او خود و شاگردان پس!  نه:  گفتند ؟ شنیدید

  . است

 

 پوشیدند می رنگ سفید لباس همیشه قاضی مرحوم:  فرمودند می( ره) عباس شیخ حاج ۩

 خدمتشان که روز یک.  نپوشند سیاه لباس تا نمودند می توصیه نیز خود شاگردان به و

 عرض! ؟ ای پوشیده سیاه لباس چرا:  فرمودند.  بود رنگ ای قهوه قبای من تن در رسیدم

 ، مقدّس شرع در چون! ؟ نیست سیاه:  فرمودند تندی با!  نیست سیاه که این:  کردم

 رنگ کم و سفید های لباس و است مکروه ، رنگ سیاه مثابه به رنگ تیره لباس پوشیدن

است فرشتگان لباس سپید لباس و است جهنّم اهل لباس سیاه لباس ، است مستحب  .  

 

 که جوان شاگردان از یکی)  کس فلان:  فرمودند( قوچانی الله آیت)  ایشان همینطور و ۩

 مدتّی ولی ، کرد می عمل دستور طبق و بود شده مشرف( ره)قاضی مرحوم خدمت به اخیراً

 که راه میان در روز یک:  گفت من برای روزی(  بود نشده بابی فتح وی برای و بود گذشته

 قاضی آقا علی میرزا آقا چون:  که کردم می فکر خود با رفتم می قاضی مرحوم محضر به
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 و همدان به کنم حرکت است خوب ، برنیاید شاگرد تربیت ی عهده از شاید است شده پیر

 که چرا ، نمایم طلب باب فتح او از و گردم مشرّف انصاری جواد شیخ حاج آقای خدمت به

 و شدم وارد که همین ؛ باشد مشغول تواند می بیشتر شاگردان با و است حال سر نسبتاً او

فرمودند قاضی مرحوم ، نشستم و کردم سلام  : 

 

 چه مسجد چه است عشق ی خانه جا همه    مست چه و هشیار چه یارند طالب کس همه

 کنشت

 

بودم شرگین و خجل آمدن وقت تا که انداختم پائین را خود سر و شدم شرمنده چنان من  .  

 

 آن معروف طلّاب از یکی)  کلانتر محمد سید آقای از کردند نقل( ره)قوچانی مرحوم ۩

 ، رمضان مبارک های ماه در:  که(  اشرف نجف زمان این فعلی علمای از یکی و زمان

 رفقای برای مجلسی ، ساعت دو تا گذشته شب از ساعت چهار خود منزل در قاضی مرحوم

 در و نرفتم اطاق  داخل در ولی ، است خبر چه ببینم رفتم هم من شب یک.  داشتند خود

 دست من بر شب آن در حالتی.  دادم می گوش ایشان فرمایشات به و نشستم مجاور ایوان

 من یا:  گفتم می خود با نمودم می عبور نجف های کوچه از و آمدم بیرون چون که داد

اند دیوانه همه ، من از غیر نجف مردم تمام یا و ؛ ام شده دیوانه امشب  ! 
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 سید آقا الله آیة آقای حضرت ، بودیم قاضی مرحوم محضر روزی:  فرمودند می نیز و ۩

 از سخن ضمن در و آوردند تشریف قاضی مرحوم دیدن به( ره)گلپایگانی الدین جمال

 می کمالات جامع المنّة و بحمدلله شما:  گفتند قاضی مرحوم.  نمودند موعظه تقاضای ایشان

 مرحوم.  کردند اصرار الدین جمال سید آقا ؟ کنم عرض چه شما به فقیرِ حقیرِ من.  باشید

 اینکه از قبل اینک اما ندارم دست در چیزی و دانم نمی چیزی که من:  فرمودند قاضی

 از بعضی احوال از شرحی آنجا در و شد می خوانده کتابی اینجا در ، بیاورید تشریف سرکار

 ی گرده از آنچه شد می شب چون:  که بود طور این حالشان که بود نوشته طریقت سالکان

 می سپس و کردند می انفاق  خدا راه در ، بود باقیمانده کوزهِ آب از و ، خوراک نان

رفتند و کرده خداحافظی و برخاستند الدین جمال سید آقا مرحوم.  خوابیدند  . 

 

 

http://tariqe11elallah.blogfa.com/post/208 

 

 

 

ع)اکبر ولیّ از استخاره اجازه )  
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 نجف در که دورانی در» : که فرموده نقل آملی تقی محمد الله آیت از قاضی حسن محمد آقا

 بود هندی مدرسه در که قاضی آقای مرحوم حجره به روزی بودم، تحصیل مشغول اشرف

 را شما انتظار اینجا در خیلی من: کردم عرض آوردند تشریف قاضی آقای وقتی. رفتم

فرمودند جواب ایشان. دارم نیاز استخاره به که چرا کشیدم، : 

 

نماید؟ استخاره یک خودش برای نتواند ولی باشد اشرف نجف در سال چندین علم طلبه !  

 

 اجازه یک به من کردم عرض جدل حال با و کشیدم خجالت خیلی: گفت می آملی آقای

 بارها که تشرف برای اصرار و ام قبلی درخواست به تلویحاً و دارم نیاز اکبر ولیّ از استخاره

فرمود پاسخ ایشان.  و داشتم ایشان از : 

 

 کسب به نیازی و است کافی ما برای اند فرموده صادر شان موالی برای که عامی اذن همان

نیست خاص اجازه .  

 

 به منظور این برای مخصوص ورد ایشان اینجانب، شدید الحاح و اصرار از بعد حال، هر به

 خواب از قبل شب هر بدر اصحاب عدد به «نور آیه»  قرائت اینکه خلاصه و فرمود تعلیم من

 من پس. محدود و معدود شبهای در دیگر امور و زنان از دوری طهارت، خاص، شرائط با

 ورد آن انجام برای شبها و شدم آنجا ملازم و رفتم سهله مسجد به دستور این اجرای برای

 کردم احساس ورد، خواندن به کردم شروع که همین شبها این از یکی در و کردم می قیام
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 این در من و شدم متوجه او سوی به من نهاده، دوشم روی را دستش کسی اینکه مثل که

 تشرف برای: گفت شخص آن پس و بودم السلام علیه مهدی امام به منسوب مقام در هنگام

 و رعب خورد، گوشم به کلمه این که همین: گفت می آملی تقی محمد شیخ آقا! باش آماده

 پس بایستد، حرکت از قلبم بود نزدیک اضطراب فرط از و گرفت را وجودم تمام ترس

فرمود قبول نیز ایشان و فرماید عفو مرا که او از توسل و التماس به کردم شروع . 

 

  

 

 با که زمانی و نمودم ملاقات را قاضی آقای و رفتم اشرف نجف به فوراً من ماجرا، این از بعد

که بود این ایشان فرمایش اولین و کلامی هیچ بدون و شدم مواجه ایشان : 

 

کنی؟ می اصرار و الحاح همه این چرا پس نداری را تشرف آمادگی اگر !  

 

 

المیزان تفسیر ثواب هدیه   
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 به ملقب ارتقائی علی محمد شیخ آقای ایشان نام)  ادیب آقای... » : فرمودند طباطبائی علامه

 روح چون و بود حسن محمد سید آقا من برادر شاگردان از که... ( است العلماء ادیب

بود فرموده بود، کرده سؤال من رفتار از و بود کرده حاضر را( ره) قاضی مرحوم : 

 

 و است ناراضی او از پدرش که است آن دارد که عیبی فقط است؛ پسندیده بسیار او روش

است نکرده سهیم مرا است نوشته که تفسیری ثواب در: گوید می !  

 

 این در خودم برای من: گفتم خود با من نوشت، من به تبریز از برادرم را مطلب این چون

 تفسیر این برای تو اگر خداوندا،. کنم پدرم به هدیه را آن آنکه تا دیدم، نمی ثوابی تفسیر

 می اهداء آنها به را همه ما و. کن عنایت من والدین به را آن همه ای، فرموده مقدر ثوابی

 روح چون: که بود نوشته آن در و آمد، برادرم از دیگری کاغذ روز دو یکی از پس! کنیم

بودند فرموده قاضی مرحوم کرد، احضار را قاضی مرحوم : 

 

 مسرور بسیار ثواب در شرکت واسطه به و شده راضی حسین محمد سید از پدر اینک

نداشت خبر کس هیچ هم ثواب اهداء این از و. است  

� خانه در قاضی الله آیت تربیت  
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 با هم است، آسمانی اخلاقش منزل در هم پس دارد، جانبه همه عرفانی قاضی الله آیت �

 مخالفانش با هم و است فروتن و متواضع مردم میان در هم دارد، پدرانه اخلاقی شاگردانش

است گذشت و عفو اهل . 

 

�  با مهربانی، با و احترام و تجلیل با را فرزندان نام. است دلسوز و مهربان پدری خانه، در

بالند می و کنند می رشد پدری چنین کنار در فرزندان و. کند می صدا خانم و آقا لفظ . 

 

�  و بگیرند یاد را ادب ها آن هم تا شود می بلند احترامشان به پدر شوند می که اتاق  داخل

شوند قائل احترام و عزت فرزنداش برای دیگران هم . 

 

�  را دینی رفتار ها بچه. نیست خشک های نهی و امر و جدیت تحکم، از خبری خانه این در

کنی مجبور را ها آن کاری هیچ در نیست لازم و آموزند می پدر از .  

 

�  مشتاقشان بیداری، شب برای اش شبانه احوالات و کشاند می نماز به را ها بچه پدر، نماز

 می ها آن به بیفتند مشقت و تکلف به کودکی از فرزندان ندارد دوست که پدر اما. کند می

بیندازید زحمت به را خودتان الان از نیست لازم گوید . 
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�  ها شب نیمه در را چشمانش از جوشیده زلال و وی عاشقانه های زمزمه بارها که ها بچه

 در اند، شنیده و دیده گفته، می هو الا هو لا و خوانده می الرشیدة الطلعة أرنی اللهم وقتی

مانند می حیران وی حالات . 

 

 آن. ندارند مربی و مدرس به احتیاج و آموزند می او از او کنار در فرزندان چنین این و �

 اند دیده را پدر بارها. است نمونه چیز همه در که است سرشان بالای مربی ترین کامل ها

پوشد می جوراب حتی و کامل لباس مستحب نماز برای چگونه ایستد، می نماز به وقتی که . 

 

 همین طلبگی: گوید می ها آن به ندارند، طلبگی برای اجباری هیچ ایشان پسران ��

 امکان که آن با هم دختران و. کنید کار بروید خواهید، نمی و بشوید خواهید می است،

شوند می باسواد نیست نجف در تحصیل .. 

 

وفات از پس دستگیری   

 

 بلکه. نبود حیاتشان زمان به منحصر فقط خود شاگردان به قاضی آقای توجه و محبت و مهر

 زندان این از که چرا کنند، می پیدا تری کامل احاطه و سیطره شان رحلت از بعد اولیاء

 مرحوم ارتحال از پس» : فرمودند می طباطبایی علامه. است شده رها نیز جسمشان تنگ،

 باز(  است مستحب آن گشودن که)  را الحنکم تحت اما بودم نماز مشغول روزی قاضی،

 ایستاده نماز به من که حال همان در و آوردند تشریف قاضی آقای دیدم ناگاه بودم، نکرده
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 ایام در» : است شده نقل نیز نجابت الله آیت از« ! رفتند و کردند باز را الحنکم تحت بودم

 به خطاب ما از یکی. رفتیم می قاضی الله آیت مرقد زیارت به دوستان از تن چند با نوروز

 همان در ناگهان. خواهیم می عیدی شما از ما و است نوروز: کرد عرض جناب آن روح

 آمد بیرون گلاب از ابریقی و عبا و عمامه با قاضی الله آیت جسم که کردیم مشاهده بیداری

فرمود و ریخت گلاب آن از ما دست کف بر و : 

 

باشد خودم اختیار در برزخ در جسمم ام خواسته خدا از من » . »  

 

اند فرموده که شده نقل نیا فاطمی استاد از : 

 

 سلوکی دستورات آنان به و آید می خود شاگردان شاگرد خانه به قاضی مرحوم هم هنوز »

ده می  

http://eager.blogfa.com/post/483 

 بودم نجف وقتی: فرمودند می رضوی هاشم سید» : فرمایند می قاضی حسن محمد سید آقا

بودم نداری و فلاکت و بیچارگی حالت در خیلی . 

 می چای با و خریدم می نان رفتم می شب به شب را این و بود من خرج شاهی یک روزی

 آقای شد، وارد فقیری یک بودم نشسته قاضی آقای محضر در که روزها از یکی. خوردم

 را فلس یک همان هم من بدهیم؟ فقیر این به که داری چیزی: گفت و کرد من به رو قاضی
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 کسی به که شد نمی هم رویم و ماندم من. داد فقیر به را آن قاضی آقای و دادم و درآوردم

 و کردم حاضر را هایم درس اتاقم، رفتم شب. بدهید من به چیزی ندارم، هیچی بگویم

 باز را در. شد زده اتاق  در دیدم که این تا. برد نمی خوابم گرسنگی از اما. بخوابم که رفتم

 می اجازه. بخورم شام شما با خواهم می امشب من: فرمودند هستند قاضی آقای دیدم کردم

 و ماش و برنج کاسه یک عبایشان زیر از و داخل آمدند. بفرمایید گفتم داخل؟ بیایم دهید

 شام از بعد. شدم سیر خوب و خوردم من. بخور گفتند و درآوردند نان با گوشت مقدار یک

رفت و خورد چای استکان یک بعد و... باشی داشته چای باید! چای فرمود  

 

 

شد قاضی مرحوم شاگرد که لاتی ماجرای  

 با که شوند می لاتی محله هم کردند، می زندگی نجف در که زمانی( قاضی مرحوم)ایشان

 قاضی مرحوم بود؛ معروف قاسم به لات این داشت، دوست را قاضی مرحوم اش، لاتی تمام

دانست می را ها آدم آخر . 

 امشب پس نداری، را من محبت مگر قاسم،»: گفت بود شان محله لات که قاسم به ایشان

 گفتیم، می اول بودیم می ما اگر. «بخواب و بخوان شب نماز صبح، نماز از قبل و شو بلند

است دیده را کجا قاضی مرحوم ببینید بخواند، را واجب نمازهای . 

 صبح موقع آن توانم نمی شب؛ نماز به برسد چه نیستم، بلد صبح نماز من»: گوید می قاسم 

 من کن، نیت تو» که دهد می جواب قاضی مرحوم« .خوابم می ظهر تا که چرا شوم، بیدار
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 رو اش خانه درب برود که است نبوده این مثل قاضی مرحوم کردن بیدار« .کنم می بیدارت

 .بزند

 چه دید شد بیدار وقتی شود، می بیدار هم ساعت همان و کند می نیت را ساعتی یک قاسم

نداریم حال اما شویم؛ می بیدار شب نماز در ماها از خیلی دارد، خوشی حال . 

 دنیا این در خدایا» :گفت می زد، می بالا را ها آستین که همین در و بگیرد وضو رفت قاسم 

 به دیر نیست، آشنا من صدای اما آشناست؛ تو و ملائکه برای صدایشان که هستند کسانی

بپذیر مرا ام، آمده درگاهت » 

بردند می تبرک برای غذایش خوره نیم از مردم که لاتی  

 خورده نیم مردم که طوری به شود؛ می قاضی الله آیت شاگردان جز قضیه این از بعد قاسم

بردند می تبرک برای را غذایش . 

http://aghigh.ir/fa/news/1110/ شد-قاضی-مرحوم-شاگرد-که-لاتی-ماجرای  

 قوچانی عباس شیخ حاج الله آیت مرحوم نجف در:  نمایند می نقل نجفی احمد سید الله آیت

 می قبل از. بدهد رخ امام برای خواست می که را مسایلی از بعضی بود اینجانب زن پدر که

 می را مسایل این کجا از شما کردم عرض ایشان به من. گفت می هم من به و دانست

که کردند نقل را ای قضیه ایشان دانید؟ :  

 

 آقای مانند بزرگانی اخلاق  استاد که قاضی علی سید حاج الله آیت مرحوم خدمت در ما

 محضر به روز هر. بودیم حاضر بودند... و میلانی آقای مرحوم قوچانی، آقای مرحوم بهجت،
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 محضر به روز هر که شاگردهایی از نفر دو روز یک. کردیم می استفاده و رفتیم می ایشان

 آن در امام) خمینی الله روح آقا حاج آقای که دادند خبر شدند می مشرف قاضی مرحوم

کنند ملاقات شما با خواهند می و اند آمده نجف به( بودند معروف لقب این به زمان . 

 

 حضرت) ما استاد ملاقات این در که شدیم خوشحال داشتیم را امام شاگردی سمت که ما

 می را ایشان قاضی مرحوم مثل شخصی اگر چون. شود می معرفی قم حوزه در( امام

 کتابخانه در هم ما آوردند تشریف امام و شد معین روزی. بود مهم خیلی ما برای پسندید

 روش.  کردند سلام ایشان به شدند وارد قاضی آقای به امام وقتی بودیم نشسته قاضی آقای

 بود که کس هر او جلوی شد می وارد ایشان به کس هر که بود این قاضی آقای مرحوم

 امام وقتی ولی بنشینند که کرد می تعارف را مخصوصی جای هم بعضی به و شد می بلند

 جایی که نکردند تعارف ایشان به هم هیچ و نشدند بلند امام جلوی قاضی آقای شدند وارد

نشست ایشان اتاق  در دم زانو دو ادب کمال در هم امام بنشینند . 

 

 آقای مرحوم چرا که شدند ناراحت بودند حاضر جلسه آن در که امام شاگردان و طلاب

 که نفری دو آن. نشدند بلند قم حوزه وارسته و فاضل و بزرگ مرد این برابر در قاضی

. نشستند خودشان همیشگی جای در و شدند وارد هم بودند قاضی آقای به امام معرف

 امام. نکرد صحبتی هیچ هم کس هیچ و گذشت تام سکوت به مجلس ساعت یک از بیش

 هم قاضی مرحوم. کردند می نگاه دستشان به و بود پایین سرشان مدت این تمام در هم

بودند انداخته پایین را سرشان و بودند ساکت همینطور . 
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 عباس شیخ حاج آقای فرمودند و من به کردند رو قاضی مرحوم ناگهان مدت این از بعد

 کتابها این از بعضی چون بودم آشنا ایشان کتابهای تمام به من. بیاور را کتاب آن( قوچانی)

 بررسی بود لازم که را مباحثی و بودم آورده قاضی آقای خدمت بیشتر یا مرتبه صد شاید را

 تا که رفت کتابی طرف به اختیار بی دستم من بیاور را کتاب آن گفتند ایشان تا. بودم کرده

. کتاب کدام نپرسیدم قاضی آقای از حتی بودم ندیده کتابخانه آن در را کتاب آن وقت آن

 کتاب آن به دستم اراده بی همانطور.  بالا قفسه چپ، دست راست، دست کتاب مثلا

 باز را ای صفحه چه آقا گفتم. کن باز را آن فرمودند قاضی آقای و آوردم را آن برخورد

 آن که دیدم کردم باز را کتاب طوری همین هم من باشد که کجایش هر فرمودند کنم؟

 خدمت در من که سالی چند طی چون. کردم تعجب بیشتر لذا و است فارسی زبان به کتاب

 ندیده هم را آن جلد حتی بودم ندیده هم مرتبه یک حتی را کتاب این بودم قاضی آقای

 شده نوشته آقا گفتم. حکایت شده نوشته صفحه اول دیدم کردم باز که را کتاب بودم

بود آن حکایت آن مضمون. بخوان باشد فرمود،. حکایت  : 

 

 فسق جهت به سلطان این. کرد می حکومت سلطانی مملکت آن در که بود مملکتی یک که

 دینی تباهی به داد رخ مملکت آن در خاندانش و خود ناحیه از که معصیتی و فجور و

 سلطان آن علیه الهی و روحانی مردی و بزرگوار عالم شد رایج آنجا در فساد و شد کشیده

 مجبور لذا نرسید ای نتیجه به کرد نصیحت را سلطان آن چه هر روحانی مرد این. کرد قیام

 را دینی عالم آن سلطان عمل، شدت این از پس. بکند شدیدتری اقدام سلطان علیه شد

 عالم آن که مدتی از بعد. کرد تبعید مجاور ممالک از یکی به را او زندان از پس و دستگیر
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 سلطان آن برد می سر به تبعید حال در بود خودش مملکت مجاور در که مملکتی در

. کرد تبعید بودند آن در( اطهار ائمه قبور) مقدسه اعتاب که دیگری مملکت به را او مجددا

 بر خداوند اراده اینکه تا کرد زندگی بود مقدسه اعتاب که شهری آن در مدتی عالم این

 از خارج در و کرد فرار سلطان آن و شد وارد خود مملکت به عالم این که گرفت قرار این

 تدریج به و افتاد القدر جلیل عالم آن دست به مملکت آن زمان و رفت دنیا از خود مملکت

 نخواهد راه آن به الله بقیة حضرت ظهور تا فساد دیگر و شد تبدیل ای فاضله مدینه به

  .یافت

 

 

 حکایت شد، تمام حکایت آقا کردم عرض. شد تمام هم حکایت رسید اینجا به که مطلب

. گذاشتم. خودش جای سر بگذار و ببند را کتاب کند می کفایت: فرمود هست هم دیگر

 بیشتر نشدند بلند امام جلوی چرا که بودیم ناراحت قاضی آقای حرکت از هنوز که ما همه

 و فلسفی عرفانی، مطلب یک ایشان اینکه جای به چرا که گفتیم خود پیش و شدیم متعجب

 ببرند سوغات به قم حوزه برای را آن الله روح آقا حاج آقای که کنند مطرح را علمی

 بود مهم خیلی امام با قاضی آقای برخورد در که مهمی نکته. شود خوانده حکایتی فرمودند

 چون آمدند بیرون جلسه از وقتی کردند می همراهی را امام که نفری دو آن که است این

 آقای: کردند عرض امام به بود سنگین خیلی آنها برای امام با قاضی آقای برخورد این

 چشم یا دست اشاره با حتی ای گله اظهار کوچکترین آنکه بی امام یافتید؟ چگونه را قاضی

 که مقداری آن از بیشتر.  یافتم بزرگ بسیار فردی را ایشان من: فرمودند بار سه بکنند،

 امام در نفس هوای از اثری کمترین که داد می نشان امام عبارت این. کردم می فکر من
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 و برخورد این او با و بود قم حوزه در ایشان علمی موقعیت و مقام در کس هر چون. نبود

 بگوید خواهد می حرکت این با که داد می تکان دستی و سر یک اقلا شد می توجهی کم

 برای شاید و شده حساب قطعا که) قاضی آقای حرکات آن ولی نیست مهم این من برای

 نفس که نکرد ایجاد ایشان در اثری کوچکترین( بود امام روحی قدرت از اطلاع و امتحان

 مقابله قاضی آقای با تنها نه ایشان که خواهد می قدرت خیلی این و وادارد حرکت به را امام

 حالات از اعم) امام حالات و ابعاد تمام در ما و نمودند هم تعظیم او به بلکه نکردند مثل به

 می قاضی آقای مورد در که را مطلب این که دریافتیم حقیقت به( ایشان سکنات و چشم

 بی تعارفات به بسته وجودمان تمام که ما عکس بر. است صداقت و صدق  روی از فرمایند

 این. بودند کشته خود در و کرده پی را نفسانی حالات این تمام امام است، ساختگی و پایه

. آمدند قم به و بازگشتند ایران به امام که است خرداد پانزده جریان از قبل به مربوط قضیه

 تجلیل او از بسیار ایشان پرسیدند می قاضی آقای مورد در امام از طلاب و فضلا از کس هر

بکنند استفاده خیلی ایشان وجود از باید هستند نجف در که کسانی فرمود می و نمود می . 

 

 می آمد می پیش که ای حادثه هر انقلاب مقدمات جریان در قوچانی آقای مرحوم بعدها

 قطعا الله روح آقا حاج آقای که گفتند می مکرر بعد بود حکایت آن در هم قضیه این فرمود

 هم چیزها بقیه لاجرم. افتاد خواهد ایشان دست به ایران امور زمام و گردند می باز ایران به

 قم به امام که انقلاب پیروزی از پس لذا. نیست این در شکی هیچ و کرد خواهد پیدا تحقق

کرد بیعت امام با و آمد ایران به که بود کسانی اولین از قوچانی مرحوم آمدند . 

http://noore-velaayat.blogfa.com/post/6 
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فرمودند مى نجابت اللَّه آیت حضرت  

 همه نداشتند، قرار دیگر قاضى اللَّه  آیت مرحوم محرّم ماه شد مى نزدیک که همین: 

 آتش این ،(ع)الحسین عبداللَّه ابا حضرت عنایات آن الارباب، ربّ جذبه آن دانستند مى

 خوراکى و نان مقدارى لذا کرد، مى خود بى خود از را بزرگوار این ائمّه و خداوند به عشق

 گریان و محزون پیوسته و شدند مى خارج منزل از بزرگوار این و منزل اهل کردند مى تهیه

 بودند

 

 خواسته از غیر نفس که زمانی» :گوید می قاضی علی سید استادش، قول از هاشم سید

باشد او با جنگ و قتال آمادة انسان است واجب کرد طلب را معشوق  .» 

 

نیست راه رندی کوی در را ناز و کام اهل  

 

غمی بی خامی نه سوزی، جهان باید، رهروی  

 

 سید علی قاضی از زبان شاگردشان سید عباس کاشانی
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 با و کرد می استفاده محضرشان از کسی وقتی که بود ای گونه به ایشان اخلاق  های کلاس

کرده کار اخلاق  علم در سال 94 که است کسی که کردید می فکر شدید، می روبرو او . 

 نابغه که دیدیم بود، قاضی آقای در که کمالات و علمی فضیلت از فهمیدم آنچه من و    

 می پیدا معارف دنیا یک نشست می ایشان درس پای ساعت یک کس هر. بود روزگار

 .کرد

شد؟ می تشکیل کجا ایشان های کلاس .  

 خرابه محقر منزل یک. شد می تشکیل منزلشان در همه ها کلاس بودم، من که زمانی در    

 قالی اصلاً! آقا خود نه آقاست نوکر منزل کردیم می فکر شدیم می وارد وقتی داشتند، ای

 نایلون با ولی بود، نقش خوش هم خیلی بود پهن گلیمی یک.شد نمی دیده خانه آن در

 الناس حق به شما اگر بود گفته و بود فرستاده ایشان عموی هم را آن و بود شده بافته

 آقای اخلاق  چون. نفرستادم شما برای و کردم شما بیرونی وقف را این من هستید، معتقد

بود عجیب خیلی مسائل این در قاضی . 

 می جا این آیید می که شمایی همه به و تو به من: فرمودند می هاشم سید به قاضی آقای

 نمی مبالغه من کار در نفر چند شما که معلوم کجا از. شما مثل هستم یکی هم من که گویم

 قیامت آفتاب تو هنوز من و شود رد ها کوچه جاروکش جاسم آن قیامت روز و کنید

شود نمی قاضی قاضی، ها حرف این با. دید باید را قاضی! باشم؟ ایستاده . 

دادند؟ می هم اصول و فقه های درس اخلاق ، حوزه های درس از غیر قاضی آقای .  
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 میرزا حاج تألیف که است فقه دوره یک که الفقیه مصباح. گفتند می خارج درس بله،    

 که است شاهد خدا و داشتند زیاد هم غیبی الهامات داشتند، عجیبی بیان. بود همدانی آقای

 دید، می دیدم را مقدارش یک من که را قاضی آقای کارهای و شد می وارد کسی اگر

دارند فرق  خیلی دیگر های آدم با ایشان که فهمید می آنوقت . 

کرد؟ آوری جمع و ضبط را ایشان کلاس بشود که نبود ای وسیله هیچ زمان آن .  

 به دادند و داشتند وسایل این از کسبه از بعضی. بود آمده بلندگوها این تازه موقع آن    

 ملتفت قاضی آقای وقتی کند، ضبط را ایشان بیانات که آقا درس رفت می که ای طلبه

 درس و بگذارید من بر منت فعلاً اعتذار و شرمندگی کمال با: فرمودند طلبه آن به شدند،

بروید دیگری . 

بود؟ چگونه جلساتشان هوای و حال .  

 ایشان وقتی. نشستند می ایشان درس پای نفر دویست شاید شان صبح کلاس در    

 کردند، می گریه نفر دویست تمام بگویم اگر. کردند می گریه همه کردند می صحبت

 خدمتتان، کنم عرض و. بود اخلاقی های حرف همان هم هایشان حرف. ام نکرده مبالغه

 صفر باز بگویند مقدس شخصیت این به نسبت چه هر من، از بزرگتر و من های حرف این

 .است

 مجتهد شاگردانشان کردند می سعی معمولاً که داشتند خاصی دلیل قاضی مرحوم .    

 باشند؟
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 بلدند چیزی اگر باشند، ترویج و تبلیغ اهل که بودند لایقی های طلبه دنبال قاضی آقای    

بود دلایلشان از یکی این شاید و بدهند یاد هم دیگران به  

 می تقلید و شنویم می مطالبی شما از ما گفتند و آقا خدمت آمدند ایران از ای عده بار یک

 آن من که میدانی تو خدایا: گفتند و کردند بلند را دستشان کردند، گریه ایشان. کنیم

 بعد و شد می گفته ایشان از که هایی عظمت آن با. گویند می ها این که نیستم کسی

کنید تقلید اصفهانی ابوالحسن آسید از بروید: فرمودند . 

 کسی برای که است بار اولین را، این شاید که بگویم برایتان هم را دیگری جریان یک    

 ایشان به و کردند صدا را ابراهیم آشیخ بنام فردی شد، تمام که شان درس یکبار. گویم می

 به آقا دیدیم بعد. بودیم نشسته جا آن هم نفر چند ما. دارم کاری شما با من فرمودند

 بود، نجف پولدارهای و مشاهیر از صادق ؛ حاجی منزل در پریشب شنیدم: فرمودند ایشان

آوردی؟ را من اسم منبر بر ! 

 پایین نه منبر، بالای نه نیستم راضی من هستید معتقد حلال و حرام به اگر: فرمودند می    

 درس که آقایان این از کدام هر بفهمم اگر: فرمودند می. بیاورید اسم من از کلمه یک منبر

 در چه هر ما یعنی. نیستم راضی من است، حرام کنند، می مبالغه من حق در آیند می من

 بزرگ این از آنچه برابر در باز کنیم می مشاهده بزرگان بعضی از یا خوانیم می ها کتاب

 نصف کردیم می احساس کردند، می صحبت وقتی ایشان. است ناچیز و ضعیف دیدیم

شود اغراق  و غلو بر حمل مبادا که زنند نمی را هایشان حرف . 

 من درباره نیستم راضی الله، بین و بینی: گفتند می ارادتمندانشان از بعضی به قاضی آقای    

 می نقل را چیزهایی شان درباره داشتند، ارادت ایشان به که کسانی. کنید درست مجلس
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 نمی اجازه کردند، می نهی باز ولی نبود ایشان های داشته و حقایق ثلث شاید که کردند

 .دادند

کردند؟ می ای توصیه هم شاگردانشان به مسائل گونه این در .14   

 را این که نکنید سعی کردید، کسب معرفتی یا کمالی رسیدند، جایی به اگر فرمودند می    

 چکاره شما که بفهمد احساسش، طریق از خودش کسی هر بگذارید. بفهمانید دیگران به

 .اید

دارید؟ بخاطر کرامتی قاضی آقای از شما آیا .15   

 پای نفر سیصد تا پنجاه و دویست اصول، و فقه در که بود زمان آن علمای از یکی بله،    

 این تا شد، می بدتر حالشان روز به روز و شدند مریض آقا این خانم. نشستند می درسش

 است فردا و امروز که دیدند و رفت هوش از و شد بدتر روز هر از حالش صبح روز یک که

 خودم را جریان این من. قاضی آقای پیش آید می سراسیمه اقا آن و برود دنیا از خانم که

 می دستم از دارد آقا گفت و کرد گریه است؟ چطور خانم: فرمودند آقا نشست، تا. بودم

 و بودند هم با سال هفت و سی ها این. میرم می من هم فردا بمیرند ایشان امروز اگر. رود

بودند هم انیس خیلی و نداشتند هم بچه . 

 همینطور و. کردند نمی نگاه کسی صورت در که بود این مختصاتش از یکی قاضی آقای    

 به را ها این من. بود بسته هم چشمشان و خواندند می دعا تند تند بود پایین سرشان که

: گفتند سپس و کردند پاک را چشمشان و کردند بلند را دستشان بعد. دیدم خودم چشم
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 اعتقاد خیلی قاضی آقای به هم او. برگرداند شما به را ایشان خداوند منزل، بفرمائید شما

است حق بگوید چه هر دانست می و داشت . 

 و بودند کرده قبله سمت به صبح را او که خانمش بیند می بعد و شان خانه به رود می    

است حال سر و خوب حالا زد، نمی حرفی هیچ . 

 

 مرا احوال آقا آن: رفتید قاضی آقای پیش که ممنونم شما از: گوید می آقا به خان و    

 چند بودم رفته دنیا از موقع همان من. کردند دعا هم ایشان و کن دعا آقا گفتید شما پرسید

 جا آن و رسیدم چهارم آسمان تا بردند را من. بودم کرده تهی قالب که بود ای دقیقه

 موقع همان و اند کرده را ایشان حیات تمدید درخواست احترام، با فلانی که شنیدم صدایی

برگرداندند مرا  

(عطش کتاب و عارفان اسوه کتاب)  

 

ای آمده جنابت حالت با اینجا به چه برای  

 وارد شتاب با مردی بودیم نشسته قاضی سیدعلی نزد روزی: گوید می کاشانی سیدعباس

 و حزن حال در من زن: گفت سید به و بود آشکار او در اضطراب و حزن آثار و شد

 نجات مرگ از و یابد عافیت تا کن دعا من برای. ندارم را کسی بمیرد اگر است، اضطراب

کند پیدا . 
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 سپس کن غسل و برو ای آمده جنابت حالت با اینجا به چه برای: گفت او به قاضی سیدعلی

 دیگر بار و کرد غسل و رفت منزل به حیرت و تعجب حالت در شتاب با مرد. بیا من پیش

نشست خضوع و ادب با سید مقابل در و آمد .  

 و  شد مشغول دعا و قرآن قرائت به و نهاد مرد آن شقیقه بر را خود سبابه انگشت سید،

شد جاری او صورت به اشکهایش .  

 آن روز چند از بعد. رفت منزلش به هم مرد. برو و برخیز: گفت او به سید دعا اتمام از بعد

کردم سؤال دعا نتیجه درباره او از و دیدم السلام علیه امیرالمؤمنین مرقد صحن در را مرد .  

 خوب بسیار او حال. یافتم سالم را خویش همسر کردم مراجعه که هنگامی: گفت من به او

دارد کردن کار به عادت که شخصی مثل داد می انجام پیوسته را منزل کارهای. بود شده . 

http://serajnet.org/userfiles/www.salehin.com/fa/salehin/hekayat/mas

ghati/main.htm 

� 

�� مراقبه اثر ترس، چشم �� 

 

( قاضی) آقا مرحوم خدمت در سلوک مدت تمام در من» : فرمودند می حداد هاشم سید آقا

افتاد نمی نامحرم زن به چشمم دیدم، نمی نامحرم . 

است زیباتر خیلی خواهرش از تو عیال: گفت من به مادرم روز یک . 
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 از بیشتر که حالی در ای ندیده چطور: گفت ام، ندیده حال به تا را خواهرش من: گفتم من

 به! خوریم؟ می غذا سفره یک سر بر غالباً و رود می و آید می ما اطاق  در که است سال دو

 در محشورند؛ هم با همه غالباً منزل در و ندارند درستی حجاب زنانشان که اعراب رسم

 و!! است نیفتاده او به من چشم هم بار یک که! والله: گفتم من.کامل عفت و تام عصمت عین

است بوده اینطور حالشان طبعاً است؛ بوده چشم خودداری و حفظ روی از نه نظر عدم این . 

 البته کردند؛ نقل خودشان از قوچانی عباس شیخ حاج الله آیت مرحوم را مطلب این نظیر

 داده ایشان به فکر و ورد و ذکر برای دستوراتی قاضی مرحوم بیشتر، یا اربعین یک در

 زن به چشمم رفتم می که بازار و کوچه در وقت هر: که بود این آثارش جمله از که بودند

 بدون که بود مشهود این و آمد؛ می هم روی به پلکهایم اختیار بدون افتاد، می نامحرمی

است من اختیار و اراده . » 

  

عطش: منبع �  

 

 به آیة اللّه نجفى مرعشى( علیه السلام)سفارشات وهدایاى امام زمان 

در اقامتم در سامراّء شبهایى را در سرداب مقدسّ بیتوته : )آیة اللّه نجفى مرعشى مى گوید

نیدم با این که در یکى از شبها آخر شب، صداى پایى ش. کردم؛ آن هم شبهاى زمستانی

( علیهم السلام)درب سرداب بسته بود وقفل بود ترسیدم، زیرا عدّه اى از دشمنان اهلبیت 

 .شمعى که همراه داشتم نیز خاموش شده بود. به دنبال کشتن من بودند
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 .ونام مرا برد( سلامٌ علیکم یا سیدّ: )ناگاه صداى دلربایى شنیدم که سلام داد به این نحو

 (شما کیستید؟: )تمجواب داده گف

 (.یکى از بنى اعمام تو: )فرمود

 (درب بسته بود از کجا آمدى؟: )گفتم

 (.خداوند بر هر چیزى قدرت دارد: )فرمود

 (اهل کجایید؟: )پرسیدم

 (.حجاز: )فرمود

به جهت : )گفتم( به چه جهت آمده اى اینجا در این وقت شب؟: )سپس سیدّ حجازى فرمود

 (.حاجتهایی

 (.برآورده شد): فرمود

 .سپس سفارش فرمود بر نماز جماعت ومطالعه در فقه وحدیث وتفسیر

 و تأکید فرمود در صله رحم ورعایت حقوق  استاد ومعلمّین،

 .ونیز سفارش فرمود به مطالعه وحفظ نهج البلاغه وحفظ دعاهاى صحیفه سجّادیّه

: این نحو دعایم کردپس دست بلند کرده به . از ایشان خواستم درباره من دعا فرماید

خدایا به حقّ پیغمبر وآل او، موفّق کن این سیدّ را براى خدمت شرع وبچشان بر او )

شیرینى مناجاتت را وقرار بده دوستى او را در دلهاى مردم وحفظ کن او را از شرّ 

 (.وکیدشیاطین، مخصوصاً حسد
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است، تربت اصل که با ( علیه السلام)با من تربت سیدّ الشهّداء : )در بین گفتارش فرمود

 (.چیزى مخلوط نشده

چنانکه انگشترى عقیق . پس چند مثقالى کرامت فرمود وهمیشه مقدارى از آن نزد من بود

 .نیز عطا فرمود که همیشه با من هست وآثار بزرگى را از اینها مشاهده کردم

 (.بعد از این، آن سیدّ حجازى از نظرم غایب شد

 

 

 

 علامه طباطبایی

...دا علاقه ای به دروس حوزه نداشتمدر ابت  

کند می بازگو چنین خود تحصیل روزگار از خود او : 

«  و نداشتم تحصیل ادامه به زیادی علاقه داشتم اشتغال صرف و نحو به که تحصیل اوایل در

 دامنگیر خدایی عنایت بار یک آن از پس....... فهمیدم نمی خواندم می چه هر روی این از

 نمودم؛ حس کمال تحصیل به نسبت تابی بی و شیفتگی نوع یک خود در. کرد عوضم شده،

 به نسبت هرگز کشید سال هیجده تقریباً که تحصیل پایان تا روز همان از که طوری به

 کردم فراموش را جهان زیبای و زشت و نکردم دلسردی و خستگی احساس تفکر، و تعلیم

 به را باقی نموده؛ قناعت ضروری حداقل به زندگی، دیگر لوازم و خواب و خورد در......... 
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 با آفتاب طلوع تا را شب که و تابستان و بهار در بویژه و شد می بسیار پرداختم می مطالعه

گذراندم می مطالعه .........» 

 

ع) بیت اهل به ارادت  ): 

 می پیاده. شد می مشرف( ع) معصومه حضرت حرم به و حداقل و بار یک ای هفته استاد

 مردم مسیر از را آن عصا ته با دید می موز یا خیار یا پرتقال پوسته اگر راه بین در و رفت

 رضا امام حرم به شبها. شد می مشرف مقدس مشهد به غالباً تابستان ایام در. زد می کنار

 به. پرداخت می زیارت و دعا به خشوع و خضوع حال با و نشست می سر بالای در رفته،( ع)

 در برد، می نام آنها از احترام و ادب کمال با و داشت بسیاری علاقه( ع) ائمه و( ع) پیامبر

ریخت می اشک شدیدا ً بیت اهل مصایب برای و کرد می شرکت خوانی روضه مجالس . 

«  و رسالت مقام پیشگاه به ادب عرض در توسل از را او علمی، روزی شبانه فعالیتهای

 و. دانست می توسلات همین مرهون را خویش موفقیت ایشان. داشت نمی باز ولایت

 ضعیف و مرسل روایات برابر در حتی که گذاشت می احترام معصومین سخنان به آنچنان

 و داشت آمیزی احتیاط رفتار. است شده صادر عصمت بیت از که این احتمال به هم السند

 پرافتخار مکتب و پاک دودمان این به نسبت را کژاندیشی و ادب سوء کوچکترین برعکس

دانست نمی پوشی چشم قابل تشیع ....» 

«  ایشان سیمای در ادب و تواضع اظهار شد می برده( ع) معصومین از یکی نام که گاه آن

 حضرت و آنها منزلت و مقام داشته خاصی تجلیل( ع) زمان امام به نسبت و شد می مشهود
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 و خضوع نحو یک. دانستند می تصور فوق  را( ع) کبری صدیقه حضرت و( ص) اکرم رسول

دانستند می ملکوتی را آنان منزلت و مقام و داشته آنها به نسبت واقعی خشوع  

 

علامه صدر شرح : 

 خصوصیات پیرامون بوده، مأنوس استاد با سال سی مدت که ایشان شاگردان از یکی

است نوشته چنین فرزانه عالم آن اخلاقی : 

«  و هوا بی مخلص، متواضع، عفیف، مهربان، اخلاق ، خوش مهذب، وارسته، انسانی علامه

 و حشر استاد با سال سی حدود در من. بود مجلس خوش و شیرین بردبار، صبور، هوس،

 سر بر و باشد شده عصبانی بار یک حتی مدت این طول در که ندارم یاد به.... داشتم نشر

. سازد جاری زبان بر را آمیزی توهین یا تندی سخن کوچکترین یا بزند داد شاگردان

 انس افراد با زود خیلی کرد، نمی فریاد و داد گاه هیچ و گفت می درس متین و آرام خیلی

 گرفت می انس چنان طلاب فرد کوچکترین حتی کس هر با. شد می صمیمی و گرفت می

 گرفت می قرار خطاب مورد استاد عنوان به که گاهی.....  اوست صمیمی دوستان از گویا که

 حقایق همفکری، و تعاون با تا ایم آمده گرد اینجا ما ندارم دوست را تعبیر این»: فرمود می

 خوب دیگران سخنان به بود مؤدب بسیار بزرگوار استاد «دریابیم را اسلامی معارف و

 کرد، می تصدیق شنید می را حقی سخن اگر و کرد نمی قطع را کسی سخن داد، می گوش

داد می پاسخ خودنمایی بدون سؤالها، به ولی بود گریزان جدلی مباحثات از .» 
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 و موحد سرانجام و بود نشسته گفتگو و بحث به علامه با مارکسیست شخصیتهای از یکی

 با خود دوست گفتگوی و مناظره پیرامون او دوستان از یکی که هنگامی گردید مسلمان

کند می بازگو اینگونه را علامه شخصیت وی کرد، پرسش علامه : 

«  الهی را کمونیست یک. کردیم بحث هم با ما ساعت هشت. کرد موحد مرا طباطبایی آقای

 رنجید نمی و شنید می را کافری هر آمیز توهین حرف او. کرد موحد را مارکسیست یک و

کرد نمی پرخاش و .» 

 

کند می توصیف چنین را علامه روحیات سبحانی جعفر استاد:اخلاص آینه : 

«  به را مطلبی که نداریم خاطر به هم بار یک داشتیم بیشتری انس ایشان با که این با ما

کند مطرح خود پیش از نشده سؤال را سخن یا شود یادآور علم به تظاهر عنوان .» 

 تعریف ایشان حضور در المیزان عظیم تفسیر از قم علمیه حوزه علمای از یکی که هنگامی

فرماید می او به نگاهی نیم با علامه کند، می : 

« برود بین از قربتم قصد و خلوص است ممکن و آید می خوشم که نکن تعریف .» 

 علامه خدمت نظریابی برای را خود امامت رساله حوزه اندیشمند اساتید از یکی که آنگاه و

فرماید می مطالعه از پس ایشان دهد، می : 

« ( بفرما مرحمت اینجانب به را اللهی آیات فهم توفیق بارالها) کردید؟ شخصی دعای چرا

 دعای شناختم، را خودم که آنجایی تا.... ندادی شرکت را دیگران الهی سفره کنار در چرا

نکردم خودم حق در شخصی .» 
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بندگی و تعبد : 

 را خود و گذارده فراتر پا مستحبات و واجبات مراعات مرز از علامه مرحوم فرزانه، استاد

 به توجه از هیچگاه و داشت لب بر الهی ذکر همیشه و بود کرده اولی ترک به مقید

شد نمی غافل پروردگار . 

«  قرآن در خداوند که ای آیه هر. بود «قرآن» اخلاقش گویا بود، قرآنی اخلاق  ایشان اخلاق 

 در باشد، قرآن مفسر و مبین بتواند که انسانی حد در ما داند، می کامل انسان العین نصب

 اولی ترک و بود الهی خلق و اسلامی ادب مجلس ایشان، مجلس. یافتیم می بزرگ مرد این

 سعی و خواست نمی را کسی بد. برد نمی بدی به را کسی نام. افتاد می اتفاق  کمتر ایشان در

کند مسئلت را همگان سعادت و خیر کرد می .» 

 بیتوته و عبادت به صبح تا را شبها از بسیاری. بود عام و خاص زبانزد استاد باطن طهارت

 ذکر تهجد به را سحر تا آفتاب غروب بین فاصله رمضان مبارک ماه در. پرداخت می

بود مشغول . 

 

 

انقلاب با همگام( ره) امام با همراه : 

 به( علیهما الله رضوان) خمینی امام حضرت و علامه بین وافری علاقه و ارادت زمان دیر از

 رابطه. گذاشتند می احترام یکدیگر به نسبت بزرگوار دو هر. است خورده می چشم
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. بود قائل احترام امام حضرت به نسبت علامه و برقرار قدیم از بزرگوار دو آن دوستانه

 اوضاع به نسبت وی. بود اطلاع با سیاسی مسائل از و داشت مساعد نظر انقلاب به نسبت

بود منزجر او رژیم و شاه از و ناراضی بسیار جامعه . 

 ایشان. بدهند شما به فلسفه دکترای است گرفته تصمیم شاه که شد گفته ایشان به بار یک

 و...... داد نخواهند چیزی چنین قبول به تن وجه هیچ به کردند اعلام و شدند ناراحت خیلی

 ترسی هیچ شاه از من» : گفتند و زمان آن الهیات دانشکده رئیس و زیاد اصرار از پایان در

نیستم دکتر قبول به حاضر و ندارم .» 

 

علامه ادبی و هنری های جلوه : 

 از استاد آگاهی. بود خط انواع شیواترین و بهترین از علامه شکسته و نستعلیق خط

 نوشتن به غروب به تا صبح از اطراف کوههای دامنه در تبریز در برادرش با که روزهایی

 از سخن یا و انگیخت می بر را ایشان تعجب که هایی خط. کرد می یاد بودند، مشغول خط

 خرید صرف را خود وقت و پول تمام و داشتند نقاشی به بسیاری علاقه که کردند می زمانی

نمودند می آنها بر نقاشی و کاغذ . 

 و ارزشمند بسیار اشعار. است شعر آینه در ایشان تجلی استاد؛ دیگر های جلوه جمله از

 پیام» و «برد تنها مرا». است گردیده سرآمد و شده سروده علامه توسط که چشمگیری

است مانده باقی علامه از که است گرانسنگی اشعار جمله از «عشق هنر» و «نسیم . 
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 پرتلاش، زندگی و برکت با عمر روز 81 و سال 18 از پس سرانجام:..... ربک الی ارجعی

شد رهسپار ملکوت و قدسی دیار به وارسته مفسر و عارف حکیم آن الهی و پاک روح . 

578 و 568 ص/ ابرار گلشن  
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 حجه الاسلام سید حسن مسقطی

 

است آمده(  طهرانی علامه) مجرد روح کتاب در  : 

 آقای جناب با و بوده قاضی مرحوم شاگردان  اعاظم از مسقطی اصفهانی سیدحسن مرحوم

اند داشته ای حسنه بسیار و ممتد سوابق حداد .. 

» : فرمودند می و نمودند می یاد مسقطی حسن سید آقا از بسیار حداد هاشم سید حاج آقای

 مجادله در. بود استاد حکمت و تدریس و بحث در و بود عالی توحیدش و داشت قوی آتش

. کرد می محکوم را طرف نداشت، را بحث و منازعه جرأت او با کسی. بود تردست و چیره

 درس را طلاب و نشست می اشرف نجف در السلام علیه امیرالمؤمنین مطهر صحن در وی

 استوار و متین دروس با که بود نموده پا بر هیجانی و شور چنان و داد می عرفان و حکمت

 و داده اعراض دنیا از را آنان و دمید می طلاب در را طهارت و خلوص و توحید روح خود،

داد می سوق  حق توحید عالم و عقبی سوی به . »  
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 به منقلب را علمیه حوزه دهد می ادامه خود درس به او اگر که کردند شایعه افراد برخی

کند می اصل و ربوبی عالم به را طلاب همه و نماید می توحیدی حوزه . 

 مسقط به تا شد امر هم سیدحسن آقا به و گردید تحریم نجف در عرفان تدریس لهذا

برود ترویج و تبلیغ برای . 

 

 بالاترین وی برای قاضی مرحوم فراق  و شود خارج نجف از نداشت میل ابداً حسن سید آقا

کرد عرض قاضی آقای خود استاد خدمت به بنابراین. بود سختیها : 

 توحید راه این در و ننمایم سید تحریم به اعتنایی و دهم ادامه درس به بفرمایید اجازه 

کنم؟ مبارزه ! 

 

شو رهسپار مسقط سوی به نجف از سید فرمان طبق: فرمودند او به قاضی الله آیت مرحوم .  

رساند می غایی مطلوب به و. کند می رهبری باشی که جا هر در را تو و است تو با خداوند  . 

استاد با وداع  

 

میکند نقل وی بود، وداع این شاهد قاضی الله آیت فرزند حسن سیدمحمد : 

 شاید داشت، بروجردی محمد علی شیخ الله آیت نام به دلسوز دوستی مسقطی سیدحسن

 می مسقطی سیدحسن که هنگامی نمیکنم فراموش ، بودند ساکن حجره یک در دو هر
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 درحجره شاگرد دو هر کند وداع بروجردی دوستش و قاضی علی سید استادش از خواست

 می گریه بلند صدای با دوست دو هر بودند، شده جمع هندی مدرسه در استاد به متعلق

بود شده جاری آنان محاسن بر اشک و کردند .  

آورد نمی بالا را خود سر و بود ذکر مشغول استاد . 

گفت فارسی لهجه با و کرد بلند را خود سر ناگهان  : 

نمیکند فرقی است ولایت اهل باشد که مکانی هر در خدا ولی شده، چه را شما  . 

مسقط در حسن سید   

 

 لهذا و افتاد راه مسقط سوی به بود مشهور اصفهانی به و بوده الاصل اصفهانی که سیدحسن

گویند مسقطی را وی  .  

میشد وارد مسجد در و کرد نمی اقامت مسافرخانه و میهمانخانه در راه بین  .  

 موحد و مؤمن را مسقط اهل اکثر که نمود تبلیغی و ترویج چنان رسید، مسقط به چون

کرد دعوت مادی زخارف به اعتنایی بی و صداقت و راستی به را مردم و ساخت . 

 

 ایشان خواستند؛ هند از را وی تا. نمود می زندگی احرام لباس دو با پیوسته عمر، آخر در او

 میان در باز و گشت؛ دیار آن رهسپار مقصود راه در و نموده اجابت را آنان دعوت هم

نمود می بیتوته و رفت می مساجد در بلکه گزید، نمی مسکن ها مسافرخانه در راهها  . 
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  درگذشت

 

 دو همان با برود شهر آن به شهر این از خواست می چون بود شهر دو بین که راه میان در

است داده جان سجده حال در که یافتند را وی مسجدی در احرام جامه  

 

عرفان آور پیام  ( 

موسوی تقی سید:   نویسنده  

 

 

 

ره)بروجردی محمد علی شیخ الله آیت )  

 

 

 الاولیا سید شاگردان از( ره) بروجردی نجفی محمد علی شیخ حاج الله آیت سالک ارفع

 سال در و آمد بدنیا بروجرد در قمری ۳۱۳۱ سال در( ره) قاضی آقای علی میرزا حضرت

آرمید خاک آغوش در همانجا در و درگذشت بروجرد در قمری ۳۱۳۱  .  
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 به بروجردی حسین سید الله آیت کل مرجع بدستور بعدها و رفت نجف به تحصیل برای

 تا و بود او بارز خصوصیات از ظواهر از دوری و ورع و آلایشی بی.  کرد مراجعت بروجرد

داشت ای اجاره منزل آخر  .  

 

 علی شیخ.  رسید( ره)قاضی مرحوم خدمت( ره)مسقطی حسن سید آقای حضرت بواسطه او

 اجباری سفر از بعد.  بودند ساکن هندی مدرسه نزدیک خانه یک در حسن سید با محمد

 بهمین.  یافت شدت او در انزوا و گیری گوشه آثار  او رحلت بعدها و( ره)مسقطی آقای

 نمی صحبت شدید حزن شدن برانگیخته جهت به حسن سید از هیچوقت او از بعد خاطر

 . کرد

 قاضی آقای به که این از بعد و داشتند صدا و سر خیلی محاجه و سخنوری در ایشان

 زعامت برای بروجردی الله آیت که این از بعد. گذاشتند کنار را ها محاجه آن همه رسیدند

 او. بماند ایشان جای که کردند انتخاب را بروجردی محمد علی آقای شدند، انتخاب قم در

داد می حوزوی دروس هم بود اخلاق  معلم هم .  

 متقی اول و مجتهد اول بروجردی محمد علی شیخ الله آیت» :فرمود می نجابت الله آیت

 ما برای ای قصه ایشان رحلتشان از قبل سال یک. بود گوهر یک مثل ما برای. بود نجف

بودم شنیده قاضی آقای از نیز خودم که کرد نقل .  

 آقای محضر در مدام و...  و مباحثه درس، کردم، تعطیل را چیز همه من سال 7: فرمود

 خدا... شدم می آدم داشتم حسابی بود، گرفته قرار کالبدم در جانم قشنگ. بودم( ره)قاضی
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... حیاتش آخر از روز چند مگر نخورد، درسته برنج عمرش در را ایشان کند رحمت

( بود درسته برنج قیمت ربع برنج خرده قیمت نجف در)  خورد می برنج خرده همیشه

کم خیلی هم آن خورد می برنج خرده ایشان ...  

 از لذا. بود رسیده ما برای مفصلی پول جلیل خدای عجایب از وقت یک» : فرمود می ایشان

 به را ادب نهایت هم بچه و زن با بودم، هم کیف سر.نداشتم مشکلی هیچ پولی بی ناحیه

 سخن مشغول بچه و زن با بودم نشسته... کردم نمی تندی ها آن با هیچ. دادم می خرج

 راکد قلبم کردم احساس دفعه یک.بود مرتب که هم زندگیم داشتم، که هم پول گفتن،

 فراوان مشکل بودم، پول بی که هایی شب. رفت من از قرار اصلاً شدم، مضطرب است،

 میل نه زدن، حرف میل نه دارم، نشستن میل نه دیدم. شدم نمی طور این اصلاً داشتم،

 حرم طرف بروم گفتم. بود فراگرفته اضطراب و قراری بی را پایم تا سر. خواب نه مطالعه،

 رفتم. شدم وارد سلطانی در از. کنم پیدا شفا ایشان ناحیه از شاید السلام علیه امیرالمؤمنین

 به دهد می میل مرا قلبم دیدم کردم تأمل کمی نکرد، فرقی هیچ حالم دیدم سر، بالای

 نفسم، قلبم، شدم، بزرگ بازار متوجه اضطراب نهایت با و اختیار بی. بزرگ بازار طرف

 آقای دیدم دفعه یک بازار، آخر در رسیدم. کرد می بزرگ بازار متوجه مرا همه فهمم

 که ای جوجه مثل قاضی آقای به افتاد چشمم تا فرمود. آورند می تشریف دارند قاضی

 می قرار مادرش بال و پر زیر و مادر آغوش در سرعت به را خودش چطور باشد ترسیده

 و گرفتم را ایشان دست قاضی، آقای به رساندم را خودم برق  مثل سرعت با هم بنده دهد،

انشاءالله است خیر آقا کردم عرض بوسیدم،  
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 انگور خدا از هم من خواسته، انگور من از علویه. است خیر البته: فرمود قاضی آقای 

  .خواستم

 آقای به کردم تقدیم و درآوردم را پولم همه جیبم، توی رفت دستم اختیار بی: فرمود می

 انگور برای قدر همین: فرمود و برداشت دینار بیستم یک مثلاً مختصری یک ایشان. قاضی

 و خودم اصلاً رسیدم قاضی آقای به وقتی از من حالا. خدا دست به برو. است بس خریدن

 خودم متوجه خدا دست به برو فرمود قاضی آقای که موقع همان. کردم فراموش را حالم

است رفته همه...  و اضطراب و بیقراری آن اصلاً است، خوش حالم دیدم شدم . »  

 ترسیدم نکنه دنیا به ما رو کرده باشد

 من:  گفت آنها به و کرد جمع خواندند می مقدمات تازه که را هایی طلبه مدرسه در روزی

 خبیث نفس این: داد پاسخ ، شد اعتراض ایشان به وقتی دهم می درس شما به روز ده تا

 ، کنم می گم را خودم دیدم شوند، می جمع من خارج درس در بزرگانی وقتی.  است

باشد کرده رو ما به دنیا نکند که ترسیدم .  

 

 شرکت او جماعت در همه کرده تعطیل را نمازشان دیگر های جماعت امام مناسبتی به

!  جان آقا:  گفت او به فرزندش.  افتاد راه ایشان پشت زیادی جمعیت نماز از بعد ، کردند

 این گول:  گفت و افتاد گریه به ایشان!  نخوانده نمازی چنین قم در هم بروجردی آقای

 می کیش یک با و آید می پیش ، پیش یک با جمعیت این ، بساز خدا با ، نخور را جمعیت

بود دلش پاسبان همواره چنین این و.  رود .  
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 آیت.  برد سر به ای اجاره خانه در عمر آخر تا و زیست سادگی نهایت در عمر پایان تا وی

 محمد علی شیخ الله آیت مرحوم به قاضی علی میرزا الله آیت:  فرمودند می نجابت الله

 این بر عمر آخر تا ایشان و«  مشو جدا قرآن از گاه هیچ» : که بودند فرموده بروجردی

 می فارغ روزمره و ضروری کارهای از وقت هر.  بود پایبند و وفادار قاضی آقای سفارش

بود قرآن با و خواند می قرآن ، شد  .  

 

 و زعامت قبول جهت بزرگ بروجردی الله آیت درخواست علیرغم بروجردی شیخ

 حال تغییر با که عرفانی نکات از مملو که او جلسات ولی زد سرباز امر این از مرجعیت

داشت ادامه همواره بود همراه خود  . 

http://tariqe11elallah.blogfa.com/post/151 
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 شد، متولد فومن شهر در قمری هجری ۳۱۱۱ سال در فومنی بهجت تقی محمد... ا ایت

 به شهر همان در آن از پس و برد پایان به فومن خانه مکتب در را ابتدایی تحصیلات

 و کربلا در ابتدا و شد مشرف عراق  به ۳۱۱۱ سال در وی. پرداخت دینی علوم تحصیلات

 ابوالحسن سید آقا عظام آیات محضر از و شد دینی علوم تحصیل به مشغول نجف در سپس

 محمدحسین شیخ حاج... ا آیت ، نائینی میرزای...ا عراقی،آیت آقاضیاء... ا آیت اصفهانی،

 ایشان. برد بهره ای کوبه باد حسن سید... ا آیت و قاضی علی سید... ا آیت اصفهانی، غروی

 العظمی... ا آیت درمحضر قم در و کرده مراجعت ایران به قمری هجری ۳۱۳۱ سال در

شدند حاضر بروجردی العظمی... ا آیت و ای کمره کوه . 

 

 النجاه، وسیله حج، مناسک المسایل، توضیح رساله: از عبارتند ایشان از مانده بجای تألیفات 

 مکاسب بر حاشیه انصاری، شیخ مناسک بر تعلیقه اصول، دوره صلوه، کتاب المسائل، جامع

 ۳۱۱۱ سال اواخر در فومنی بهجت محمد العظمی الله آیت...  و طهارت دوره انصاری، شیح

 به چشم گیلان، دراستان واقع فومن مذهبی شهر در پیشه، تقوا و دیندار ای خانواده در. ق .ه

 اوان از و داد دست از را مادرش که بود نگذشته عمرش از ماه ۳۳ هنوز. گشود جهان

چشید را یتیمی تلخ طعم کودکی . 

 

 ذکر که است شده نقل آقا نزدیکان از یکی از شیرین ای خاطره بهجت الله آیت نام درباره

 اثر بر سالگی ۳۱-۳۳ سن در بهجت الله آیت پدر: اینکه آن و نماید، می جالب اینجا در آن

 او ماندن زنده امید که ای گونه به شود می بد حالش و افتد می بیماری بستر در وبا بیماری
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 کاری ایشان با: گفت که شنیدم صدایی ناگهان حال آن در: گفت می وی رود می بین از

است تقی محمد پدر ایشان زیرا باشید، نداشته . 

 وی کند می گمان بود نشسته او بالین در که مادرش و برد می خوابش حالت آن با اینکه تا

 به رو حالش و شود می بیدار خواب از بهجت آقای پدر مدتی از بعد اما رفته، دنیا از

یابد می شفا کاملاً بالاخره و رود می بهبودی . 

 

 او به بیماری حال در که را سخنی و گیرد می ازدواج به تصمیم ماجرا این از پس سال چند

برد می یاد از کاملاً بود شده گفته . 

 دختر دومی فرزند گذارد، می مهدی پدرش نام به را خود فرزند اولین نام ازدواج از بعد

 و گذارد، می «حسین محمد»  را اسمش دهد، می او به خدا را سومین فرزند وقتی بوده،

 دوران در که سخن آن یاد به کند می عنایت او به را فرزند چهارمین خداوند که هنگامی

 در کودکی در وی ولی نهد، می نام«  تقی محمد»  را وی و افتد، می بود شنیده اش بیماری

 تقی محمد»  دوباره را فرزند پنجمین سرانجام اینکه تا رود، می دنیا از و افتد می آب حوض

گردد می مشخص بهجت الله آیت نام بدینسان و گذارد، می نام«  . 

 در و بود فومن شهر اعتماد مورد مردان از بهجت الله آیت پدر بهجت، محمود کربلایی

 ها قباله و مهم اسناد و پرداخت می مردم امور فتق و رتق به کار، و کسب به اشتغال ضمن

 در مشتاقانه و بوده برخوردار سرشاری ذوق  از و ادب اهل وی. رسید می ایشان گواهی به

 می شعر السلام علیه الحسین عبدالله ابا حضرت ویژه به السلام علیهم بیت اهل مراثی
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 سامان آن مداحان زبانزد هنوز قرن نیم از پس اکنون که جانگدازی های مرثیه سرود،

 .است

 

 علیهم بیت اهل دلسوخته که چنین پدری تربیت تحت کودکی در بهجت الله آیت باری

 بهره و حسینی مجالس در شرکت با نیز و بود، السلام علیه الشهداء سید ویژه به السلام

 و نبوغ آثار و کرد می پرهیز کودکانه بازیهای از کودکی همان از. آمد بار آن انوار از مندی

 رفتارش در دانش و علم کسب به العاده فوق  عشق و بود، نمایان اش چهره در ایمان انوار

.گربود جلوه . 

 

 تحصیلات

 به شهر همان در آن از پس و برد، پایان به فومن خانه مکتب در را ابتدایی تحصیلات

 پس و ورد نیآ تاب او تشنه جان و جو کمال روح حال، هر به. پرداخت  دینی علوم تحصیل

 که هنگامی. ق .ه ۳۱۱۱ سال به فومن، شهر در دینی تحصیلات مقدماتی دوران طی از

  اقامت معلّی کربلای در و شد مشرّف عراق  به گذشت می شریفش عمر از سال ۳۱ تقریباً

 بیش: فرمودند مناسبتی به خود له معظّم ایشان، نزدیک شاگردان از یکی گفته به بنا.گزید

شدم مکلّف که بود گذشته کربلا در اقامتم از سال یک از . 

 

 نوجوانی و کودکی اوان از را شایسته بندگان هماره سبحانه ربّ حضرت تربیت دست آری،

 می پیوسته و گردانیده آنان حال شامل را فیوضاتش و گرفته خود بین جهان نظر تحت
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 سان، بدین. بسپارد دستشان به را الله الی طریق پویان راه راهبری مشعل بزرگی در تا پاید،

 علیه الشهداء سید فیوضات از و ماند می معلّی کربلای در سال چهار حدود بهجت الله آیت

 از معظمی بخش مدت این طی در و پردازد می نفس تهذیب به و نموده استفاده السلام

خواند می مطهرّ دیار آن بزرگ استادان محضر در را اصول و فقه کتابهای . 

 پایانی قسمتهای و گردد می مشرّف اشرف نجف به تحصیل ادامه برای. ق .ه۳۱۱۱ سال در

 به طالقانی مرتضی شیخ آقا الله آیت مرحوم جمله آن از عظام آیات محضر در را سطح

 کمالات به عشق بلکه نبوده، دینی علوم مصروف تنها او همتّ همه، این با. رساند می پایان

 داشته می وا برجسته اولیاء و الهی مردان جستجوی به را او ناآرام جان هماره انسانی والای

 .است 

 

 شرکت ایشان درس در که متمادی سالهای در: گوید می بهجت الله آیت شاگردان از یکی

 جمله از. باشد فرموده مطلبی خود درباره نادر موارد در جز که ام نشنیده هرگز جویم می

 مناسبت به سخنی ضمن در که است این فرمود، خود درباره مبارکش زبان از که سخنانی

 در انیونوج ایام در من: فرمود( ره)نائینی الله آیت حضرت خود استاد معنوی مقام از تجلیل

کردم می درک را چیزهایی ایشان حالات از و نمودم، می شرکت ایشان جماعت نماز . 

 

اصول و فقه جسته بر استادان  

: عظام آیات چون بزرگی استادان محضر درک و سطح، دوره اتمام از پس بهجت الله آیت

 حوزه به ،(ره)نائینی میرزای و ،(ره)عراقی ضیاء آقا ،(ره)اصفهانی ابوالحسن سید آقا
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 به معروف ،(ره) اصفهانی غروی حسین محمد شیخ حاج حقّ آیتِ محتوای پر و گرانقدر

 خویش اصولی و فقهی نظریات تکمیل به کبیر علامه آن محضر در و شد وارد کمپانی

 دقیق و ظریف و عمیق تفکرات از الهی تأییدات و درخشان استعداد یاری به و پرداخت،

 بوده، بینی تیز با همراه و متحرک و جواّل و سریع فکری دارای که کمپانی، علامه مرحوم

برد ها بهره . 

گوید می خود استادان از بهجت الله آیت استفاده درباره مصباح تقی محمد الله آیت : 

 محمد میرزا مرحوم شاگردان که -شیرازی کاظم محمد شیخ آقا مرحوم از بیشتر فقه در »

 از اصول در و کرده، استفاده -بود اشرف نجف برجسته بسیار استادان از و شیرازی تقی

 فایده اصفهانی کمپانی حسین محمد شیخ آقا مرحوم از بیشتر سپس و نائینی، آقای مرحوم

 جنبی های استفاده هم و بود بیشتر اصفهانی مرحوم از شان استفاده مدّت هم بودند، برده

 « .دیگر

 

عرفان و سلوک و سیر  

 ل استکما و نفس تهذیب به بلوغ، دوران از پیش و تحصیل ضمن در بهجت، الله آیت

 آقای وجود به و آمده بر اخلاقی مربی و استاد تفحّص در کربلا در و گمارده، همتّ معنوی

 برجسته استاد از اشرف نجف به شدن مشرف از پس و. برد می پی بوده نجف در که قاضی

نماید می اخلاقی های استفاده کمپانی اصفهانی حسین محمد شیخ الله آیت خویش . 
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گوید می باره این در مصباح الله آیت : 

 اصفهانی حسین محمد شیخ آقا مرحوم تأثیر تحت خیلی هم رفتار نظر از که بود پیدا »

 را هایش نمونه بعد و کردند، می نقل خاص اعجابی با ایشان از را مطالبی گاهی چون بودند،

 معنوی شخصیت گرفتن شکل در استاد این که بود پیدا. دیدیم می ایشان خود رفتار در ما

است داشته بسزایی تأثیر ایشان . » 

 

 آن از و جسته شرکت اشرف نجف در عبدالغفار سید آقا اخلاقی درسهای در همچنین

 در( ره)قاضی علی سید الله آیت حضرت شاگردان سلک در اینکه تا نموده، می استفاده

 فیض پر محضر به سالگی ۳۱ سن در و آید، می بر ایشان از معرفت کسب صدد در و آمده

 عنایات و ملاطفت مورد و یابد، می بار قاضی آقای علی سید الله آیت حضرت کامل عارف

 می سپری را عرفان مراحل چندان جوانی عنفوان در و گیرد می قرار معظّم استاد آن ویژه

انگیزد می بر را دیگران غبطه که کند . 

 

گوید می مصباح الله آیه : 

 بهره معنوی و اخلاقی جهت در مستقیماً قاضی آقای علی میرزا حاج مرحوم از ایشان »

 در ممُحََّضِ که بودند کسانی از قاضی الله آیت. بودند کرده را ایشان شاگردی سالها و برده

 آقا الله آیت مرحوم و طباطبایی علامه مرحوم بودند، عرفانی و معنوی جهات از افراد تربیت

 و بزرگان از زیادی عده و بروجردی محمد علی شیخ آقا مرحوم و آملی تقی محمد شیخ

 الله آیت. بودند برده بهره قاضی آقای وجود از عرفانی و اخلاقی های جنبه در مراجع حتی
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 شیخ آقا الله آیت مرحوم مثل کردند می نقل نکاتی گهگاه نیز دیگری اشخاص از بهجت

دیگران و طالقانی مرتضی ... 

 

 چه ببیند که بود آمده بر صدد در زمان آن در شخصی: کردند می نقل بهجت آقای خود

 وترشان نماز قنوت در السلام علیه امیر حضرت حرم در رمضان مبارک ماه سحر کسانی

 که را کسانی نکنم اشتباه اگر هست خاطرم که طور آن خوانند، می ثمالی حمزه ابو دعای

 بود شمرده بدهند انجام السلام علیه امیر حضرت حرم در شب هر را عمل این بودند مقید

بودند شده نفر هفتاد از بیش و . 

 

. بودند زیاد عصرها آن در داشتند معنوی و عبادی جهات به تقید که بزرگانی حال، هر به

 شاید نداریم، غیب علم البته. کنیم می مشاهده را ها نمونه این کمتر ما عصر در متأسفانه

 انجام هایشان خانه در حالا دادند می انجام را عبادتها این حرمها در پیشتر که کسانی آن

 نزولی سیر معنوی و عبادی اعمال به تقید که کرد پیدا اطمینان شود می ولی دهند، می

است تأسف جای بسیار این و داشته . » 

 

 به را فوق  جریان(  تهرانی آقای المسلمین و الاسلام حجّة)  آقا شاگردان از دیگر یکی

میکند نقل بهجت الله آیت حضرت از ذیل صورت : 
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 السلام علیه امیر حضرت حرم در نفر هفتاد گذشته در که بود شنیده زمان آن در شخصی »

 بود گرفته تصمیم شخص آن خواندند، می را ثمالی حمزه ابو دعای وترشان نماز قنوت در

 دیده و کرده شمارش و بود رفته دهند، می انجام را کار این نفر چند خودش زمان در ببیند

 بنده که طور آن) نفر پنجاه مجموعاً و کرده پیدا تقلیل سابق زمان به نسبت افراد تعداد بود

 دعای( اطراف رواقهای و مطهرّ، ضریح نزدیک از اعّم)  حرم در( دارم یاد به «تهرانی»

کنند می قرائت خود وتر نماز دعای در را ابوحمزه . » 

. 

 

 مرجعیت

 خارج تدریس به اشتغال که است سال سی از بیش و اند شده شناخته فقیهی ایشان اینکه با

اند زده سرباز مرجعیت پذیرش از هماره ولی دارند، واصول فقه . 

 

 تغییر عدم پیرامون نیز و ایشان سوی از مرجعیت پذیرش علت درباره مصباح آقای

گوید می مرجعیت از بعد بهجت الله آیت وضعیت : 

 از پذیرایی و ملاقات است، نکرده تغییری هیچ بهجت الله آایت منزل مرجعیت از بعد »

 از فاطمیه مسجد در سوگواری، ایام و اعیاد در لذا ندارد امکان منزل در کنندگان بازدید

 کرامات از یکی من نظر به ایشان مرجعیت قبول اصولاً. شود می پذیرایی کنندگان ملاقات

 ایجاب وجه هیچ به سالگی هشتاد سن در هم آن ایشان زندگی شرایط یعنی است، ایشان

 وقت هیچ داشتند آشنایی ایشان با که کسانی و برود، مسؤلیتی چنین بار زیر که کرد نمی
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 به را مرجعیت پرچم بشوند حاضر وقتی یک آقا باشد داشته امکان که زدند نمی حدس

 متعین وظیفه یک احساس جز شک بدون و. بکنند قبول را مسولیتش و بکشند دوش

 این در ایشان رفتار که گفت باید و. بپذیرند را مسؤلیت این ایشان که نشد باعث چیزی

 عین در شود می که کند می تمام دیگران بر را حجت پارسایی، و وارستگی این با زمان

 و خانه مسکن، خوراک، لباس، در تغییری اینکه بدون کرد، زندگی سادگی با مرجعیت

بیاید پیش زندگی شرایط . » 

 

 ذخیره» کتاب دوم و اول جلد( ره)خوانساری احمد سید آقای مرحوم فوت از بعد اینکه تا

 از پیش و گذاشتند، خواص اختیار در و تصحیح خود قلم به را( کنونی المسائل جامع) «العباد

 را خویش عملیه رساله نشر اجازه( ره)اراکی العظمی الله آیه حضرت عالیقدر مرجع فوت

 حضرت جمله آن از نفر هفت ای اطلاعیه انتشار با مدرسین جامعه وقتی سرانجام دادند،

 از دیگر علمای از ای عده و کرد معرفی تقلید مرجع عنوان به را بهجت العظمی الله آیه

 به کردند، اعلام را ایشان مرجعیت...  و آملی جوادی الله آیت و مشکینی الله آیت جمله

 به وسیع تیراژ در ایشان عملیه رساله تا شدند راضی مکرر و مصرانه خواستهای در دنبال

ورزیدند دریغ کتاب جلد روی بر خویش نام نوشتن از حال این با برسد، چاپ . 

 

 الله آیت گذشت در از پیش ایشان: گوید می ایشان مرتبطین از یکی ارتباط همین در

 دادند پیغام دارند را ایشان معرفی به نظر مدرسین جامعه شدند مطلع چون اراکی العظمی

شود برده بنده از اسمی نیستم راضی که . 
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» : فرمودند اسمشان انتشار از اطلاع و مدرسین جامعه پیام و اراکی مرحوم فوت از بعد و

 صبر: فرمودند شد خواسته توضیح ایشان از. ندهید قرار کسی اختیار در را بنده فتاوای

 فقط و نکرد تقلید دیگران از و ماند کسی اگر بعدها دهند، نشر را خود رساله همه کنید،

 رخداد این از پس ماه چندین«  کنید منتشر را فتاوی وقت آن کند تقلید ما از خواست

رسید چاپ به لبنان اهل از بعضی توسط ایشان رساله . 

 تقریر نحوه به خراسانی آخوند مرحوم شاگردانِ از یکی کفایه درس در ایشان روزی

 طلاب همه از اینکه به توجه با ولی کند، می اعتراض استاد توسط خراسانی آخوند مطالب

 مورد استاد حضور از پیش بعدی جلسه در بوده تر سال و سنّ کم درس در کننده شرکت

 وارد استاد ناگهان هنگام آن در ولی گیرد، می قرار دیگر شاگردان شدید انتقاد و اعتراض

 با: فرماید می آنان به خطاب سپس. گردد می ایشان به شاگردان اعتراض متوجه و شود می

 دیشب: دهد می ادامه استاد آنگاه شوند می ساکت همه. باشید نداشته کاری بهجت آقای

 و است ایشان با حقّ که شدم متوجه کردم می مطالعه را آخوند مرحوم درس تقریرات که

نماید می تمجید بهجت الله آیت نبوغ و جدیت از سخن، این از پس . 

 

گوید می نجف دانشمندان از یکی : 

 قرار نقد مورد را بحثها پیوسته و داد، نمی امان کمپانی الله آیت مرحوم به درس، در ایشان

داد می . 
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گوید می نیز حائری مرتضی شیخ حاج الله آیت مرحوم : 

 چند که بود کرده جلب را استاد نظر چنان مهمّ، اشکالات و دقیق نظرهای اظهار با ایشان

 ولی بود؛ مفید هم ما برای ایرادها آن بود، شده خارج درس حالت از درس مجلسِ روزی

 می معلوم دادند می ادامه اگر و نپرداختند انتقاد به دیگر شهرت از گریز برای بهجت آقای

نیستند آنان از کمتر شک بی نباشند دیگران از بالاتر اگر شد . 

 

گوید می جعفری تقی محمد علامه مرحوم : 

 نیز بهجت الله آیت خواندیم، می مکاسب شیرازی کاظم شیخ آقا خدمت در که هنگام آن

 که هست یادم خوب نمودند، می شرکت ایشان درس در دارند، اقامت قم در اینک که

 و دقیق خیلی یعنی شد، می متوجه قوا تمام با کاظم شیخ آقا کردند می اشکال ایشان وقتی

 و فضل به نجف در ایشان موقع همان و کرد، می توجه بهجت آقای اشکالات به عمیق

بود شده شناخته عرفان . 

 

نویسد می انوارالملکوت کتاب در طهرانی حسین محمد سید الله آیت : 

 العظمی الله آیت: فرمودند می قاضی آقای علی سید وصیّ قوچانی، عباس شیخ حاج الله آیت

 شیخ حاج العظمی الله آیت مرحوم درس به اصول و فقه در بهجت تقی محمد شیخ حاج

 سیّد مرحوم مدرسه در خود حجره به چون و شدند می حاضر اصفهانی غروی حسین محمد

 حجره به بود مانده باقی اشکالاتی آنها برای درس در که طلابی از بعضی گشتند می باز
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 و بودند خواب حجره در ایشان بسا چه و. نمودند می رفع را اشکالشان و رفتند می ایشان

 جواب دادند می جواب بیداری مانند هم ایشان و پرسیدند می ایشان از خواب حال در

 ایشان با خواب حال در پرسشهای و قضایا از و خاستند می بر خواب از چون و وشافی، کافی

 می آنچه از و رسد نمی نظرم به هیچ: گفتند می و نداشتند اطلاع ابداً آمد می میان به سخن

نیست چیزی خاطرم در گویید . 

 

گوید می مشکینی الله آیت : 

 فقهای میان در بالایی خیلی مرتبه یک در( اصول در هم و فقه در هم) علمی جهت از ایشان

دارند قرار شیعه . 

 

گوید می امجد المسلمین و السلام حجة : 

 مجتهدین باید که معتقدم و بزرگ، بسیار است فقیهی. است اعلی افق در علمیت در ایشان

 امثال باید را خارج درس که است این حق و بفهمند، و بگیرند نکته تا باشند درسشان پای

کنند می بسنده اقوال نقل به که آنهایی نه بگویند بهجت الله آیت . 

زیارت به بهجت الله آیت حضرت زیاد علاقه  

 مشهد سفر به ایشان با اواخر همین. داشت علاقه بسیار زیارت به بهجت الله آیت حضرت

 همراه که ما. کرد می فرق  او حال خیلی گشت، برمی و رفت می حرم به ایشان وقتی. رفتیم
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 حال حتی دیگر و شدیم می خسته بودیم، بیدار ساعت سه و دو که این با بودیم، ایشان

نداشتیم خوردن صبحانه . 

 

 تازه انگار حرم از برگشت راه در ولی بود، کشیده بیداری ساعت شش یا پنج حداقل ایشان

 آیت. پرسید  می را حالشان و کرد  می شوخی همه با. است ایشان وقت اول صبح الآن همین

 یک. رفت  می( س) معصومه حضرت حرم به ساعت دو عمرشان تمام در روز هر بهجت الله

 درد پاهایمان ما. نشست  می سپس و خواند  می زیارت و نماز ایستاده را ای  خرده و ساعت

نه ایشان ولی نشستیم  می و گرفت  می . 

 

 چشم را آقا خواهی می است شور چشمم من گفت اطرافیان از یکی مشهد در روزی حتی

 ما رود می ما آبروی آخر گفت او داری؟ کار چه ایشان به گفتم بنشیند؟ هم ایشان تا بزنم

 شد  می شارژ حرم در بهجت الله آیت. است ایستاده مرد پیر این ولی ایم نشسته جوانیم که

 در کردیم  می یقین گاهی و شد  می سرمست حرم در ایشان. کرد  می دوپینگ اصطلاح به و

هستند سرحال قدر این که اند  گرفته چیزی حرم . 

 

خانواده با بهجت الله آیت ارتباط  

 پناه در  ها  نوه. بود خوب بسیار  ها  نوه با خصوصا خانواده اعضای و همسر با ایشان ارتباط

 در ایشان عبارت. رسیدند  می  ها آن به خیلی ایشان و داشتند بهتری خیلی آزادی ایشان

 معصومند چون و معصومند و هستند بالا عالم از جدیدالورود اینها که بود این  ها  نوه مورد
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 در که هایی  جنبنده و موجودات همه که  ها  بچه تنها نه.  کنند  می جذب خودشان به را آدم

 داد  نمی را موجودات کشتن و پاشی سم اجازه اصلا. داشتند آزادی ایشان پناه در بودند خانه

 به مگس معمولاً بهار فصل در! نکش را مگس نگفتم مگر که کرد  می توبیخ را بنده بارها و

 را  ها مگس عصا یا بادبزن وسیله به مطالعاتشان و کارها هنگام ها صبح. آمد  می ایشان اتاق 

کردند  می طرف آن و طرف این . 

 

 اذیت ایشان تا رسیدم می را  ها مگس همه حساب و رفتم می ایشان از زودتر بنده گاهی

 به من. کن بیرونشان فقط و نکش را اینها نگفتم مگر که کردند توبیخ من به بار یک. نشوند

 که بیاوریم را نفر چند باید کنی، بیرون و بگیری را  ها آن دانه دانه شود  نمی گفتم شوخی

 هم من خوب. آیند  می داخل به دیگری سوراخ یک از دوباره تازه کنند بیرون را ها این فقط

خدا بر پناه گفت پدرم. کردم بیرونشان هستی از فقط کردم بیرون را  ها آن . 

 

 بهجت الله آیت. داشتند دوست خیلی دیگر که را  ها  بچه بودند، طور این موجودات با وقتی

 نبود مایل چون. باشند سرگرم تا بگیرید چیزی کوچک بچه برای که کرد  می سفارش خیلی

باشند مشغول تا بگیرید ای  پرنده گفتند  می باشند، داشته تلویزیونی های سرگرمی  ها  بچه  

 

گوید می نیز شاهی خسرو آقای : 

 قم در ای خانه ازدواج، از بعد: گفت می که شنیدم است حیات قید در که طلاب از یکی از »

 روزی تا شدیم عجیبی تنگدستی دچار مالی نظر از منزل، در استقرار از پس کردم، اجاره
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 بودیم شرایطی در و. کنیم تهیه چگونه را شب غذای که افتادیم فکر این به حتی که رسید

 حرم به زیارت برای و آمدم بیرون خانه از. بگیریم قرض کسی از توانستیم نمی که

 کسی دیدم خداحافظی هنگام و زیارت از پس شدم، مشرف السلام علیها معصومه حضرت

 الله آیت دیدم برگشتم. برسد شما به باید این: گفت و داد من به پول مقداری سر پشت از

 را قضیه این شبیه. بودم نکرده نیازی اظهار ایشان به اصلاً که حالی در. است بهجت العظمی

ام شنیده نیز طلاب از دیگر یکی از . 

 

فرمودند می بهجت الله آیت که افتادم مطلبی یاد به اینجا از : 

 به طلاب اگر بگذارد؟ وا خودمان حال به را ما یا باشد خبر بی ما از مولایمان شود می آیا »

 ما که نیست اینطور. هست ما مواظب مولا خود نباشند، چیزی نگران کنند عمل خود وظایف

بیندازد چشم از را . » 

بپذیرد تا کنید اصرار آنقدر  

 ایشان از الله، رحمه راحل امام حضرت خدمت به رهبری خبرگان های شرفیابی از یکی در

 الله آیت حضرت به را خبرگان امام، حضرت شد، خواسته اخلاقی مسائل برای رهنمودی

 پذیرد، نمی را کسی ایشان که خبرگان اظهار جواب در و. دادند حواله بهجت العظمی

بپذیرد تا کنید اصرار آنقدر: فرمودند  

 

. ره)جعفری تقی محمد علامه الله آیت ) 
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)  قلبه مات نکند، زیارت روز چهل در را عالمی کس هر»  که است آمده روایات در اینکه »

: البیت حول طوافاً سبعین من تعالی الله إلی أحبّ العلماء زیارة»  همچنین و( میرد می قلبش

. باشد می{ خدا} خانه گرد در نمودن طواف بار هفتاد از محبوبتر خدا نزد در علماء زیارت

 تا سر خود ایشان کردن ملاقات و دیدن صرف. هستند بهجت الله آیت «علما» بارز مصداق « 

 است، باقی من در ملاقات این اثر روز چند تا بینم می را ایشان وقت هر من. است موعظه پا

باشد می ما برای دهنده هشدار واقع در و . » 

http://www.shafaf.ir/fa/news/176651/ 

. 

 ایه الله بهجت در بیان فرزندشان شیخ علی بهجت

: بهجت علی  

 از نیم و ماه دو سال 04 ایشان گرفت، می دوباره جان زیارت با و داد می جان نماز با وی

 خودش برای متری چهل یک سال 04 این طی در اما رفت می( ع)رضا امام زیارت به را سال

 و پرداخت می عبادت به و شد می بیدار سحر قبل ساعت دو همیشه نکرد تهیه جا آن

رفت می حرم به آفتاب طلوع نزدیک . 

 

 توانشان زیاد  عبادت خاطر به حرم به رفتن از قبل: داد ادامه بهجت الله آیت فرزند این

 پیدا زیادی بسیار انرژی گشتند می بر حرم از وقتی حیرت کمال در اما شد می کم بسیار

 دوپینگ و بودند مست انگار گشتند بازمی که حرم از گفت توان می که طوری به کردند می

http://www.shafaf.ir/fa/news/176651/
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 وصف انرژی این و گذاشت می من سر به سر و کرد می شوخی من با بنابراین بودند کرده

   باعث ناپذیر

.می شد حیرت ما  

 

 سال از که طوری به بودند طور همین هم( س)معصومه حضرت زیارت در: داشت بیان وی

 و ایستاده ساعت یک و رفتند می معصومه حضرت حرم به ساعت دو روزی شمسی 8220

می زیارت نشسته ساعت یک  الله امین نیابت، به نیز بار چند و کبیره جامعه دعای و کردند 

خواندند می . 

 

نشود مسلط شما بر خواب تا بخوابید نشسته گفت می و خوابید می نشسته  

 

 طوری به بودند کوشا بسیار نیز عبادت در و جدی درس در ایشان: کرد تصریح بهجت علی

 و درس چنان آن اهل کند می عبادت چنین این که فردی که شد نمی باورش انسان که

 کم شان ملکوتی سیر از تا شد نمی باعث هم درس در بودن جدی طرفی از و باشد علمی

 .بگذارند

 

 و داشتند نظم کارهایشان در بسیار بهجت الله آیت: گفت بهجت آقای نظم با رابطه در وی

 میز به میز این از خواستند می که زمانی دارم یاد به کردند می استفاده وقتشان تمامی از
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 می کردی می سؤالی ایشان از کوتاه فاصله این در اگر بردارند را کتابی تا بروند دیگر

ماندند نمی بیکار نیز کوتاه راه این بین در حتی یعنی است؟ سؤال وقت الان گفتند . 

 

 وقت گفتند می خواندم می را ها روزنامه تیتر من اگر: کرد عنوان بهجت الله آیت فرزند این

 ام زندگی در من بود همین هم واقعا و خوانی می را ها روزنامه تیتر که ای آورده اضافه

 اتفاقی چه قبل ماه آید نمی یادشان اما کنند می مطالعه روزنامه بسیار که ام دیده را کسانی

 آینده های ماه دانستند می ندیده تلویزیون و نخوانده روزنامه که دیدم را کسانی و افتاده

افتد می اتفاقاتی چه . 

 

 طوری به بود کم بسیار ایشان خواب: گفت ایشان استراحت زمان با رابطه در همچنین وی

 دراز گفتند می خوابید می نشسته چرا پرسیدیم می که ایشان از خوابیدند می نشسته گاهی که

نشود مسلط من بر خواب که کشم نمی . 

 

دادند می انجام را آن خودشان آمدیم برنمی مردم مشکلات حل پی در ما اگر  

 

 تمام با کردند می سعی نیز خانواده با رابطه در: داشت اظهار بهجت آقای فرزند

 زمان این در نیز رحمشان صله بدهند طول را خوردن غذا بیشتر سفره سر هایشان مشغله

پرسیدند می خانواده اعضا دیگر و من از را همه احوال زیرا بود . 
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 فرد فلان دختر شد؟ حل آیا داشت مشکل فرد فلان گفتند می نام به حتی: کرد تأکید وی

 ما هم زمانی اگر و باشیم همه مشکلات پیگیر که خواستند می و شد؟ برطرف مشکلش

 جز که هم میوه محصولات و برنج از دادند، می انجام را کار آن خودشان رقت می یادمان

 برنج بی را سال ماه 2،0 ما گاهی که طوری به گذاشتند می کنار را سوم یک نبود وجوهات

ماندیم می . 

 

اناری گل بگویید دهید می هم فحش  

 

 گفتم می من بدهیم فحش دادند نمی اجازه ما به کودکی در هرگز پدر: گفت بهجت علی

 انار مانند انار گل زیرا اناری گل بگویید گفتند می ندهیم فحش هستیم عصبانی که شود نمی

نیست انار بینی می روی می سراغش وقتی اما است . 

 

 تحلیل نیز دادن درس در شان انرژی اسلام دنیای اتفاقات برای ناراحتی شدت از گاهی

رفت می  

 

 بغداد مانند جاهایی در که اتفاقاتی به نسبت ایشان: کرد تصریح بهجت الاسلام حجت

 شان ناراحتی شدت از که طوری به داشتند ترحم حالت شدت به انفجارها جمله از افتاد می

 جلسه در. است افتاده اتفاقی اقوامشان از یکی برای انفجار آن در که کردید می  احساس
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 یک روز هر داشتند می بیان دفعه یک سؤال چند به جواب از بعد گاهی نیز استفتائات

باشیم راحت گذارند نمی دهند می انجام انفجار . 

 

 درس برای شان انرژی و توانایی مسائل گونه این برای ناراحتی شدت از حتی: داد ادامه وی

 ما کن رحم خدایا گفتند می و شدند می ناراحت شدت به یکدفعه گاهی رفت می تحلیل دادن

 اسم به ها این است حتمیات از سفیانی میگفتند شده؟ چه آقا پرسیدیم می ایشان از

 آیا کنیم دعا مرددیم دانیم، نمی کنیم؟ چه درندگان این با دانید؟ می چه شما. کشند می

ظهور؟ تا بمانیم  

 

هستم گدا من گفتند می و شدند می عصبانی شدت به گفتی می ایشان کرامات از اگر  

 

 من بگویید که بود این کرد می عصبانی را ایشان شدت به که موضوعی یک: کرد عنوان وی

 که طوری شد می ایشان عصبانیت و ناراحتی باعث حرف این ام دیده شما از را کرامت فلان

 فرد که صورتی در. هستم گدا من نیستم ای کاره من ام؟ چکاره من گفتند می ناراحتی با

است بوده آقا کرامات از این دانست می . 

 

 تازگی به گفت و آمد آقا نزد به فردی بار یک: گفت ای خاطره بیان با بهجت علی

 است دختر دانید می کجا از آقا گفتم من بگذار زینب را نامش گفتند آقا دارم ای نورسیده
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 من گفتند می و کردند می عوض را حرف آقا است دختر ایشان فرزند که دانید می شما پس

بشناسد را ایشان کسی نداشتند دوست هرگز ایشان حقیقت در. است دختر گفتم مگر . 

 

http://www.shafaf.ir/fa/news/266699 

 

 

از شاگردان مرحوم قاضی کشمیری عبدالکریم الله آیت  

 

است پسر شما فرزند  !  

 

. داشت هم قلبی ناراحتی نبود، بچه دارای سال 81 و داشت دختر دو فرش تاجر...  سید

رسید استاد خدمت دوستان از یکی بواسطه . 

فرمودند استاد : 

شود می خوب شما قلبی ناراحتی  ... 

 

ندارد قلب مشکل دیگر دیدند اطباء معاینه از پس .  

فرمودند دیگر روزی : 

http://www.shafaf.ir/fa/news/266699
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دهد می شما به سالم پسر یک خدا و شوید می دار بچه شما  . 

 

 می اطلاع او به اش خانواده بعد و رود می آلمان به کارش برای و کند می تعجب سید آقا

است دختر بچه گفتند معاینه و سونوگرافی بوسیله دکترها. است حامله که دهند  !.  

  

 می جواب در او است، پسر بچه است گفته آقائی گوید می تهران بیمارستان رئیس به سید

نده آخوندها حرف به گوش دانند نمی را چیزها این آخوندها: گوید !!  

 زایشگاه متخصص دکتر کند، می عرض و رسد می استاد خدمت سید زایمان از قبل روز دو

است دختر بچه: گوید می تهران . 

بگذار علی را اسمش است پسر: فرمود . 

 

بود پسر و کرد زایمان اش خانواده بعد روز دو  ! 

 خبر دقیق چنین این که ببر آقا این پیش مرا گفت سید به و کرد تعجب بیمارستان رئیس

!است داده  

 

چهل اختران زیارت  
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 است السلام علیه جواد امام فصل بلا فرزند مبرقع موسی قبر( طالقانی)  آذر خیابان قم در

 چهل گویند می که باشند می سادات از نفر چهل قبرش کنار در است بوده استاد جد که

 .اختران

فرمایند می و بیند می مشاهده به را ایشان آیند می زیارت برای استاد وقتی : 

هست هم شیرخوار بچه نفر چهل این توی  .  

 

دانش اهل برزخ بر تأسف   

 

 عمل علمشان به و غافلند قیامت و برزخ از علم دارندگان و پژوهان دانش اینکه برای استاد

 و رویا در بودند دیده خودشان که را قضایا بعضی گاهی و خوردند می تأسف کنند نمی

فرمودند می جمله از. کردند می نقل مکاشفه : 

 

 بوسیله سرش موی به را پیرمردی است، چاهی و است گرمی جای بسیار دیدم رویا در

کشیدند می بیرون چاه درون از و بودند بسته منجنیق .  

؟ کیست فرد این و چیست اینجا پرسیدم  

 از بعضی که است علماء از یکی شخص این است، معذبین محل و است برزخ اینجا: گفتند

آوریم می بیرون عذاب چاه از را او تنفس برای ساعات .  
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  :فرمود

 برزخ در کارش که بود( شهرت نظر از)  بزرگی آدم ،نقل طبق لکن و ندیدم را عالم آن من

بود کرده گیر .  

فرمودند همچنین :  

 دیدم برزخ در را کردند می رجوع او به و داشتند اهتمام او به مردم که دانش اهل از یکی

چیست؟ علت: گفتم است زندانی کیوسک در که  

.است داشته نقش شخصی قتل در بعدها در که است زده حرفی ایشان: گفتند  

 

شوند می ضایع ایشان  !  

 

 شهری به اقوام، بعضی دعوت و اصرا به بنا بودند، استاد شاگردان از که دوستان از یکی

کردند عرض استاد برای را قضیه این رفتند، مسجدی امامت برای .  

شود می ضایع آنجا ایشان: فرمودند !! 

 بخاطر دانش اهل از ای عده بود، آنجا در که مدتی که کرد تعریف دوست آن ،"بعدا

 تا کردند شایع را هائی نسبت و ربط بی حرفهای او سر پشت دیگر، مسائل یا و حسادت

 و شدن ضایع از و  بازگشتند قم به زود یکسال از بعد بحمدالله که گردد، ضعیف عزیز این

ماندند امان در رقیبان نامرادی  
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خداست اصلی رفیق   

 

 :فرمودند

گفتند عرفاء از یکی به :  

کنی؟ نمی انتخاب رفیق چرا  

 او به کنم رفاقت کسی با که بیند او اگر است، غیور و خداست( من اصلی)  رفیق: فرمود 

کنم نمی پیدا رفیق لذا کند، می برخورد  

. 

انسان سیرت به دکتر   

 

 مکاشفات درب بودند، بسیار کرامات و حالات دارای آمدند، قم به نجف از استاد که اوایل

فرمودند روزی. بودند معاینات مفسر و بوده مفتوح برایشان :  

 به آنان از نفر یک فقط نداشتند خوبی برزخی سیرت که دیدم مکاشفه به را اطباء از جمعی

 ایشان از و داشت، انسانی سیرت بدست تسبیح میان، آن در بود...  محمد سید دکتر نام

کردند تعریف . 



(2)پای درس علماء   

832 
 

 «عج»  مهدی عدد به روز هر: اینست او اوصاف از یکی روند می شمار به سادات از دکتر آن

 معصومه حضرت حرم "نوعا. دادند می صدقه «عج»  زمان امام نیت به صدقه تومان 95

هستند خوانی روضه و توسل و ذکر اهل شوند، می مشرف  

 

 (علیه السلام)تأیید اجتهاد شیخ انصارى توسطّ امام زمان 

مردم به مرحوم شیخ بعد از فوت مرحوم صاحب جواهر، آیة اللّه حاج شیخ محمدّ حسن 

 .مراجعه کردند واز او رساله عملیّه خواستند( رضوان اللّه تعالى علیه)انصارى 

با بودن سیدّ العلماء مازندرانى که از من اعلم است ودر بابل زندگى : )شیخ انصارى فرمود

 (.مى کند من رساله عملیّه ندارم واین عمل را انجام نمى دهم

اى براى سیدّ العلماء به بابل نوشت واز او خواست، که به نجف لذا خود شیخ انصارى نامه 

 .اشرف مشرّف شود وزعامت حوزه علمیّه شیعه را به عهده بگیرد

درست است من وقتى در نجف بودم وبا : )سیدّ العلماء، در جواب نامه شیخ انصارى نوشت

ت که در بابل زندگى شما مباحثه مى کردم، از شما در فقه قویتر بودم، ولى چون مدّتها اس

مى کنم وجلسه بحثى ندارم وتارک شده ام شما را از خود اعلم مى دانم، لذا باید مرجعیتّ 

 (.را خود شما قبول فرمائید

من یقین به لیاقت خود براى این مقام ندارم، لذا اگر : )با این حال شیخ انصارى فرمود

هاد بدهند ومرا براى این مقام به من اجازه اجت( علیه السلام)مولایم حضرت ولى عصر 

 (.تعیین کنند، من آن را قبول خواهم کرد
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روزى معظّم له در مجلس درس نشسته بود وشاگردان هم اطرافش نشسته بودند، دیدند 

شخصى که آثار عظمت وجلال از قیافه اش ظاهر است وارد شد وشیخ انصارى به او احترام 

 .گذاشت

نظر شما درباره زنى که شوهرش : )رو کرد وفرمود او در حضور طلاّب به شیخ انصارى

این مسأله به خاطر آنکه مسخ در این امتّ وجود ندارد در هیچ ( )مسخ شده باشد، چیست؟

 (.کتابى عنوان نشده است

چون در کتابها این بحث عنوان نشده من هم نمى توانم، : )لذا شیخ انصارى عرض کرد

 (.جواب عرض کنم

 (.یک چنین کارى انجام شد ومردى مسخ گردید، زنش باید چه کند حالا بر فرض: )فرمود

به نظر من اگر مرد به صورت حیوانات مسخ شده باشد، زن باید : )شیخ انصارى عرض کرد

عدّه طلاق  بگیرد وبعد شوهر کند، چون مرد زنده است وروح دارد، ولى اگر شوهر به 

زیرا مرد به صورت مرده درآمده  صورت جماد درآمده باشد، باید زن عدّه وفات بگیرد

 (.است

( تو مجتهدى: )یعنى(. انت المجتهد. انت المجتهد. انت المجتهد: )آن آقا سه مرتبه فرمود

 .وپس از این کلام آن آقا برخاست واز جلسه درس بیرون رفت

است وبه او اجازه اجتهاد ( علیه السلام)شیخ انصارى مى دانست که او حضرت ولى عصر 

 (.این آقا را دریابید: )د، لذا فوراً به شاگردان فرمودداده ان

 .شاگردان برخاستند هر چه گشتند کسى را ندیدند
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لذا شیخ انصارى بعد از این جریان حاضر شد که رساله عملیّه اش را به مردم بدهد تا از او 

 .تقلید کنند

علمیّه قم توسطّ یکى براى طلبه هاى حوزه ( علیه السلام)گرفتن چهارصد عبا از امام زمان 

 از علما

در عصر آیة اللّه آقاى حاج شیخ عبد الکریم : )آیة اللّه سیّد محمدّ رضا گلپایگانى مى گوید

حائرى، چهارصد نفر طلبه در حوزه قم جمع شده بودند ومتحّداً از مرحوم حاج شیخ محمدّ 

عباى زمستانى مى تقى بافقى که مقسّم شهریّه مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائرى بود 

 .خواستند

چهارصد عبا : )آقاى بافقى به مرحوم آیة اللّه حائرى جریان را مى گوید وایشان مى فرماید

 (!را از کجا بیاوریم؟

مى گیریم( ارواحنا فداه)از حضرت ولى عصر : )آقاى بافقى مى گوید ). 

من راهى ندارم که از آن حضرت بگیرم: )آیة اللّه حائرى مى فرماید ). 

انشاء اللّه من از آن حضرت مى گیرم: )آقاى بافقى مى گوید ). 

( علیه السلام)پس شب جمعه اى آقاى بافقى به مسجد جمکران رفت وخدمت آقا امام زمان 

حضرت صاحب : )مى رسد ودر روز جمعه، به مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائرى مى گوید

نبه چهارصد عبا مرحمت بفرمایندوعده فرمودند فردا روز، ش( علیه السلام)الزّمان  ). 

 روز شنبه دیدیم که یکى از تُجّار چهارصد عبا آورد وبین طلاّب تقسیم کرد
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 تشرف ایه الله میرزا احمد سیبویه به محضر امام زمان عج

ایه الله میرزا احمد مرحوم یکی از علما زمان ما که تشرف به محضر امام زمان داشتند 

.مشهد بودند و چند وقت قبل مرحوم شدندهستند که ساکن سیبویه   

حاج آقای سیبویه با اشک نقل کردند در عرفات خدمت آقا و سیدمان حضرت حجت بن 

رسیدم و یک ساعت در محضر آقا بودم و دست آقا امام زمان علیه ( عج)الحسن العسکری 

کسی هنوز السلام را می بوسند و آقا هم پیشانی ایشان را می بوسند و حرفهایی که هیچ 

در بحث های بعد از سفر ( عج)گاهی که اسم آقا امام زمان  .خبر ندارد به همدیگر می زنند

امانش بریده می شد و زار زار اشک فراق  ( ره)مکه پیش می آمد حضرت آیة الله سیبویه 

 می ریخت

 عزاداری امام زمان عج

یک روز مردم و علما دیدندعلامه بحرالعلوم   با آن کهولت سن و موقعیت علمی و 

اجتماعی، در صف سینه زنان امام حسین)ع( با وضعیتی خاص ظاهر می شود و وقتی از او 

می پرسند چرا چنین عزاداری می کنید؟ می فرماید: با رسیدن به دسته سوگواران چشمم 

به امام عصر حضرت مهدی)عج( افتاد و دیدم آن حضرت با سر و پای برهنه در میان انبوه 

عزاداران، در سوگ پدرش امام حسین)ع( با چشمانی اشک بار به سر و سینه می زند؛ به 

 همین جهت قرار از کفم رفت و چنین به سوگواری پرداختم
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وپرسیدن ( علیه السلام)شرفیاب شدن مرحوم شیخ مرتضى انصارى خدمت امام زمان 

 سؤالات از آن حضرت

نیمه شبى در کربلاى معلاّ از خانه ) :یکى از شاگردان مرحوم شیخ مرتضى انصارى مى گوید

بیرون آمدم، در حالى که کوچه ها گل آلود وتاریک بودند ومن چراغى با خود برداشته 

 .بودم

از دور شخصى را مشاهده کردم، که چون به او نزدیک شدم دیدم، استادم شیخ انصارى 

 .است

در این موقع از شب، در  با دیدن ایشان به فکر فرو رفتم واز خود پرسیدم که آن بزرگوار

 !این کوچه هاى گل آلود با چشم ضعیف به کجا مى روند؟

 .از بیم آنکه مبادا کسى در کمین ایشان باشد، آهسته به دنبالش حرکت کردم

شیخ آمد وآمد تا در کنار خانه اى ایستاد ودر کنار در آن خانه زیارت جامعه را با یک 

 .ل گردیدتوجّه خاصّى خواند، سپس داخل آن منز

 .من دیگرچیزى نمى دیدم امّا صداى شیخ را مى شنیدم که با کسى سخن مى گفت

 .ساعتى بعد به حرم مطهرّ مشرّف گشتم وشیخ را درآنجادیدم

بعدها که به خدمت آن جناب رسیدم وداستان آن شب را جویا شدم پس از اصرار زیاد به 

( عجلّ اللَّه تعالى فرجه الشرّیف( )عصرامام )گاهى براى رسیدن به خدمت : )من، فرمودند

مى روم وزیارت (. که تو آن را پیدا نخواهى کرد)اجازه پیدا مى کنم ودر کنار آن خانه 

جامعه را مى خوانم، چنانچه اجازه ثانوى برسد خدمت آن حضرت شرفیاب مى شوم 

 (.ومطالب لازم را از آن سرور مى پرسم ویارى مى خواهم وبرمى گردم
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خ مرتضى انصارى از من پیمان گرفت که تا هنگام حیاتش این مطلب را براى سپس شی

 (.کسى اظهار نکنم

 ((علیه السلام)ملاقات با امام زمان  -)

ره)تشرف جناب شیخ انصاری )  

 

بود فرمود( ره)عالم ربانی میرزا حسن آشتیانی، که از جمله شاگردان فاضل شیخ انصاری :  

به حرم حضرت امیرالمومنین علیه ( ره)ر خدمت شیخ انصاریروزی با عده ای از طلاب د »

  .السلام مشرف شدیم

بعد از دخول به حرم مطهر، شخصی به ما برخورد و به شیخ انصاری سلام کرد و برای 

بعضی از همراهان برای معرفی آن شخص به . مصافحه و بوسیدن دست ایشان جلو آمد

ر جفر یا رمل مهارت دارد و ضمیر اشخاص ایشان نامش فلان است و د: شیخ عرض کردند

  .را هم می گوید

 

من چیزی در : شیخ چون این مطلب را شنید، تبسم شد و برای امتحان، به آن شخص فرمود

  ضمیرم گذراندم اگر می توانی بگو چیست؟

تو در ذهن خود گذرانده ای که آیا حضرت : آن شخص بعد از کمی تأمل، عرض کرد

  صاحب الامر علیه السلام را زیارت کرده ای یا نه؟

وقتی این را شنید حالت تعجب در ایشان ظاهر گشت؛ اگرچه صریحاً او ( ره)شیخ انصاری

م؟آیا ضمیر شما همین است که گفت: آن شخص عرض کرد. را تصدیق نفرمود   

  .شیخ ساکت شد و جوابی نفرمود

  آن شخص عرض کرد که درست گفتم یا نه؟

خوب، بگو ببینم که دیده ام یا نه؟: شیخ اقرار کرد و فرمود   
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یک مرتبه : آری، دو مرتبه به خدمت آن حضرت شرفیاب شده ای :آن شخص عرض کرد

  .در سرداب مطهر و بار دوم در جای دیگر

او شنید، مثل کسی که نخواهد مطلب، بیشتر از این ظاهر شود، به شیخ چون این سخن را از 

 راه افتاد

 

ومکث در نماز توسطّ ( علیهما السلام)در حرم عسکریین ( علیه السلام)دیدن امام زمان 

 سیدّ بحر العلوم

علیهما )با جناب علاّمه بحر العلوم در حرم عسکریین : )عالم بزرگوار میرزاى قمى مى گوید

 .نماز خواندیم( السلام

وقتى قصد کرد که بعد از تشهدّ رکعت دوم بلند شود حالتى براى او بوجود آمد که کمى 

 .مکث کرد، سپس بلند شد

وقتى نماز تمام شد همه ما تعجبّ کردیم وعلتّ آن مکث را نفهمیدیم وکسى از ما جرأت 

 .نمى کرد که سؤال کند

 .تا اینکه برگشتیم به منزل وسفره غذا آماده شد

یکى از سادات که در آن مجلس بود به من اشاره کرد که از آن ایشان در مورد آن مکث 

 .سؤال کنم

 (.تو از ما نزدیکتری! نه: )من گفتم

 (در مورد چه چیزى گفتگو مى کنید؟: )پس علاّمه بحر العلوم متوجّه من شد وفرمود
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مى خواهند راز آن حالتى  اینها: )در بین همه جرأت من بیشتر از همه بود، بنابراین گفتم

 (.که در نماز براى شما بوجود آمده بود را بفهمند

براى سلام کردن به پدر بزرگوارش ( علیه السلام)بدرستى که حضرت مهدى : )سیدّ فرمود

وارد شد، بنابراین این حالت از مشاهده روى نورانى آن حضرت به من دست داد تا اینکه از 

 (.روضه بیرون رفتند

 (الثّاقب نجم -)

  

در سرداب مقدّس توسطّ سیدّ بحر العلوم( علیه السلام)دیدار با امام زمان   

در سفر زیارتى : )فردى به نام سیّد مرتضى از نزدیکان جناب سیدّ بحر العلوم مى گوید

براى او اتاقى بود که تنها در آنجا مى خوابید واتاق  من . سامرّه با علاّمه بحر العلوم بودم

اتاق  ایشان بودکنار  . 

 .من تمام سعى خودم را براى مواظبت وخدمت به ایشان در شب وروز مى کردم

در یک . شبها مردم به نزد آن مرحوم جمع مى شدند تا اینکه قسمتى از شب مى گذشت

 .شب اتّفاق  افتاد که بر حسب عادت خود نشست ومردم در نزد او جمع آمدند

اینکه دوست ندارد مردم جمع شوند ودوست دارد من سیدّ را در حالتى دیدم که مثل 

خلوت شود وبه هرکس حرفى مى زند که در آن اشاره اى است به عجله کردن در رفتن از 

 .پیش او

 .مردم رفتند وجز من کسى نماند وبه من نیز دستور داد که بیرون روم
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مى کردم من به حجره خود رفتم ودر مورد حالت علاّمه بحر العلوم در این شب فکر 

 .وخواب از چشمم دورشد

 .مدّتى صبر کردم، سپس مخفیانه بیرون آمدم به طورى که از حال سیدّ، جستجوئى کنم

از شکاف در نگاه کردم، دیدم چراغ روشن است وکسى در اتاق  . دیدم در اتاق  بسته است

وارد اتاق  شدم واز وضعیتّ آن فهمیدم که امشب نخوابیده است. نیست . 

وارد صحن حرم شدم ودیدم درهاى . ه به دنبال علامّه بحر العلوم مى گشتمبا پاى برهن

اطراف بیرون حرم را گشتم . بسته است( علیه السلام)حرم امام حسن عسگرى وامام هادى 

 .ولى اثرى از ایشان نبود

از پلّه هاى آن آهسته به طورى . دیدم درهاى آن بازاست. وارد صحن سرداب مقدسّ شدم

ى وحرکتى پیدا نبود پایین رفتمکه هیچ حسّ . 

صداى همهمه اى از سکوى سرداب شنیدم مثل اینکه کسى با دیگرى صحبت مى کند ولى 

من متوجّه نمى شدم چه مى گویند تا اینکه سه یا چهار پلّه مانده بود ومن بسیار آهسته مى 

چرا ! مى کنى؟ چه! اى سیّد مرتضى: )رفتم که ناگهان صداى سیدّ از همان مکان بلند شد که

 (!از خانه بیرون آمدى؟

در جاى خودم حیرت زده وبى حرکت ایستادم مثل چوب خشک تصمیم گرفت بدون اینکه 

چطور حال من بر او پوشیده خواهد ماند در : )ولى به خودم گفتم. جوابى بدهم برگردم

 .(صورتى که بدون حواس ظاهرى متوجّه آمدن من شد
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علاّمه بحر . دادم ودر بین عذرخواهى از پلّه ها پایین رفتم پس با معذرت وپشیمانى جوابى

پس . العلوم را دیدم که تنها روبروى قبّه ایستاده است واثرى از کس دیگرى نیست

صحبت مى کرد( علیه السلام)فهمیدم که او با حضرت مهدى  ). 

 (نجم الثّاقب -)

را دیدم( علیه السلام)بگو حضرت مهدى ! اى سیدّ بحر العلوم  

( علیه السلام)روزى در مجلس علامّه بحر العلوم صحبت اتّفاقات کسانى که حضرت مهدى 

 .را دیدند به میان آمد

دوست داشتم : )علاّمه بحر العلوم هم در بین آن صحبت ها شروع به صحبت کرد وفرمود

. یک روز نمازم را در مسجد سهله بخوانم در زمانى که فکر مى کردم کسى آنجا نیست

به آنجا رسیدم دیدم که پر از مردم است وصداى ذکر وقرآن خواندن آنها بلند است چون 

ولى آنها را در حالى دیدم که . وسابقه نداشت که در چنین وقتى هیچ کس در آنجا باشد

 .صفهاى زیادى که براى خواندن نماز جماعت صف بسته بود

رفتم بالاى آن . بود( نوعى شن)رمل من در کنار دیوار ایستادم جایى که زیر پایم تپهّ اى از 

 .تا صفها را نگاه کنم شاید جایى پیدا کنم که در آنجا بایستم

آنجا رفتم وایستادم. در یکى از آن صفها جاى یک نفر را پیدا کردم . 

را دیدم( صلوات اللّه علیه)بگو حضرت مهدى : )یکى از افرادى که در مجلس بود گفت ). 

بعد . العلوم ساکت شد مثل اینکه در خواب بوده وبیدار شده باشددر این هنگام علامّه بحر 

 .از آن هر چه افراد خواستند که صحبتش را تمام کند راضى نشد
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 (نجم الثّاقب -)

 (نجم الثّاقب -)

ودیدن مطلبى شگفت انگیز( علیه السلام)دیدار آیة اللّه سیّد محسن امین با امام زمان   

در زمان حکومت شریف على، پدر : )اسحاق  رشتى مى گویدمرحوم آیة اللّه حاج شیخ 

شریف حسین، آخرین پادشاه وشرفاى حجاز که حسنى وزیدى واز سادات وفرزندان 

 .پیامبر بودند

اینجانب به مکّه مشرّف شدم ودر همه جا از طواف گرفته تا عرفات، منى ومشعر، دل در 

که با الهام از روایات واستفاده از داشتم چرا ( علیه السلام)شور وعشق حضرت ولى عصر 

اخبار یقین داشتم که آن بزرگوار همه ساله در موسم حجّ تشریف دارند ومناسک را بجا 

 .مى آورند

دست دعا وتضرّع به بارگاه خدا برداشتم واز او خواستم که مرا به فیض دیدار نائل آورد، 

 .امّا ایّام حجّ سپرى شد وموفّق نشدم

دم که چه کنم؟ آیا به لبنان بازگردم وسال بعد براى زیارت ودر پى در این اندیشه بو

 مقصود بازگردم یا اینکه همانجا رحل اقامت افکنده واز خدا حجتّ او را بطلبم؟

بهتر است ( که همانند امروز نبوده است)پس از محاسبه بسیار دیدم با وسائل مسافرت روز 

به منظور نائل آیمبمانم شاید خدا مدد کند وتوفیق یار گردد و . 

بنا را بر ماندن نهادم وتا مراسم سال بعد ماندم امّا با همه تلاش وجستجو، سال بعد هم 

 .توفیق دیدار نیافتم باز هم ماندم وتا سال سومّ، چهارم، پنجم یا هفتم این توقّف ادامه یافت
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یخته شد به در این مدّت طولانى با مرحوم شریف على پادشاه حجاز آن روز طرح دوستى ر

 .صورتى که گاه وبیگاه بدون هیچ مانعى به اقامتگاه او مى رفتم وبا او ملاقات مى کردم

در آخرین سال توقفّم در مکّه بود که موسم حجّ فرا رسید ومن پس از انجام مناسک حجّ 

چرا در : )روزى پرده خانه کعبه را گرفتم وبسیار اشک ریختم وبه بارگاه خدا گله بردم که

مدّت طولانى به این سیّد عالم وخدمتگزار دین وملتّ واز شیفتگان آن حضرت توفیق  این

 (دیدار حاصل نیامده است؟

. پس از راز ونیاز بسیار از خانه خدا خارج وبه دامنه کوهى از کوههاى مکّه بالا رفتم! آرى

مى که هنگامى که به قلّه کوه رسیدم در آن سوى کوه دشت سرسبز وبسیار پرطراوت وخرّ

 .همانندش را در همه عمر ندیده بودم در برابر خویش نظاره کردم

در دشت فاقد کشت وزرع : در اطراف مکّه وبه بیان قرآن: )شگفت زده شدم، با خود گفتم

، این همه طراوت وسرسبزى وچمن از کجا؟ چگونه من در این سالها اینجا را ندیده ام؟... ) 

م که در میان آن صحراى پر طراوت وخرّم، خیمه اى از فراز کوه به سوى دشت گام سپرد

نزدیک شدم تا بنگرم جریان چیست که دیدم گروهى در میان خیمه نشسته . شاهانه دیدم

 .اند وانسان وارسته ووالایى براى آنان صحبت مى کند

نزدیکتر شدم دیدم خیمه لبریز از جمعیتّ است در گوشه اى گوش به سخنان آن بزرگوار 

این است که ( سلام الله علیها)از کرامت وبزرگوارى مادرمان فاطمه : )دم مى گویدسپردم دی

فرزندان ودودمان پاک او، باایمان به حقّ از دنیا مى روند ودر هنگامه سکرات مرگ ایمان 

 .(واقعى وولایت به آنان تلقین شده وبا دین حقّ از دنیا مى روند
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وت وزیبایى وخرّمى آن پهن دشت سبزه زار با شنیدن این نکته عقیدتى، نگاهى به طرا

نمودم وباز برگشتم تا به خیمه وچهره هایى که در درون آن نشسته بودند بنگرم که دیدم 

 .خیمه وکسانى که در درون آن بودند از نظرم ناپدیدشدند

با عجله بار دیگر چشم به آن دشت سرسبز وپرطراوت دوختم که دیدم از آن هم خبرى 

در دامنه کوهها وبیابانهاى گرم وسوزان حجاز یافتم نیست وخود را . 

با اندوهى جانکاه برخاستم واز کوه پایین آمدم، وارد شهر مکّه شدم واوضاع واحوال شهر را 

 .غیرعادّى یافتم

دیدم مردم شهر آهسته با هم گفتگو مى کردند ونیروهاى انتظامى شهر اندوهگین به نظر 

 .مى رسیدند

است؟ مگر اتّفاقى افتاده است؟چه خبر : )پرسیدم !) 

مگر نمى دانى که شریف مکّه در حال احتضاراست: )گفتند ). 

با شتاب خود را به اقامتگاه شریف که در جوار حرم وبازار صفا بود رساندم، امّا دیدم کسى 

 .را راه نمى دهند

مى دانستند، من به قصد دیدار او پیش رفتم وچون مرا مى شناختند وسابقه دوستى مرا با او 

 .مانع ورود من نشدند

وارد اقامتگاه شریف مکّه شدم واو را در حال سکرات مرگ دیدم، قضات وائمّه چهار 

مذهب حنفى، مالکى، شافعى وحنبلى در کنار بستر او نشسته بودند وفرزندش شریف 

 .حسین نیز در کنار پدر بود
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دم که ناگاه دیدم همان من نیز نزدیک شریف نشستم وسر سخن را با برخى گشوده بو

شخصیتّ والایى که در میان آن خیمه ودر آن دشت سرسبز وخرمّ براى آن گروه سخن 

قلُ اشهد ان لا اله ! شریف على: )مى گفت، وارد شد وبالاى سر شریف نشست وبه او فرمود

 .(الاّ اللهّ

( بگو شهادت مى دهم که معبودى نیست جز خداوند! اى شریف على: یعنى ). 

اشهد ان لا اله الاّ : )شریف که تا آن لحظه بسته بود به دستور او گشوده شد وگفت زبان

 .(اللهّ

( شهادت مى دهم که نیست معبودى جز خداوند: یعنى ). 

رسول اللهّ( صلى الله علیه وآله)قل اشهد انّ محمّداً ! شریف على: )ونیز فرمود ). 

( فرستاده خداوند ( الله علیه وآله صلى)بگو شهادت مى دهم که محمدّ ! شریف على: یعنى

 .(است

 .واو نیز به دستور او آن جمله را تکرار کرد

قل اشهد انّ علیّاً ولى اللّه وخلیفة رسول اللهّ: )ونیز فرمود ). 

( بگو شهادت مى دهم که على، ولى خدا وخلیفه فرستاده خداوند است: یعنى ). 

 .وشریف سومّین جمله را نیز بازگفت

قل اشهد انّ الحسن حجّة اللّه: )ونیز فرمود ). 

( حجتّ خداوند است( علیه السلام)بگو شهادت مى دهم به اینکه حسن : یعنى ). 
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 .وشریف اطاعت کرد

قل اشهد انّ الحسین الشهید بکربلا حجّة اللهّ: )وفرمود ). 

( بگو شهادت مى دهم به اینکه حسین شهید کربلا، حجتّ خداوند است: یعنى ). 

همینطور یک یک امامان نور را به شریف على تلقین کرد واو نیز و. وشریف باز گفت

قل اشهد انّک حجّة بن الحسن حجّة اللّه: )اطاعت نمود وباز گفت تا اینکه فرمود ). 

( واو نیز باز (. بگو شهادت مى دهم بهاینکه حجتّ بن الحسن حجتّ خداوند است: یعنى

 .گفت

یتّ والا برخاست وبیرون رفت وشریف غرق  تماشاى این منظره شگرف بودم که آن شخص

 .على نیز از دنیا رفت

من که از خود بیگانه شده بودم تازه به خود آمدم، با عجله به دنبال آن بزرگوار رفتم تا 

 .ببینم کیست، امّا به اونرسیدم

نه کسى اینجا وارد شده ! جناب: )از دربانها ونگهبانها ومأموران سراغ او را گرفتم که گفتند

ونه کسى از اینجا خارج شده است است ). 

به داخل کاخ بازگشتم، دیدم علماى چهار مذهب اهل سنتّ در مورد سخنان آخرین شریف 

الرجّل یهجر: )على صحبت مى کنند وبا اشاره به یکدیگر مى گوید !) 

( او هذیان مى گوید: یعنى ). 

بود ومن در آن روز ( سلامعلیه ال)امّا من به خوبى دریافتم که آن تلقین کننده، امام عصر 

 .(خاطره انگیز دو بار به دیدار آن حضرت نائل آمده ام امّا او را نشناخته ام
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 (کرامت صالحین -)

 (کرامات صالحین -)

 نجات آیة اللّه میرزا مهدى اصفهانى از گمراهى وهدایت او به صراط مستقیم توسطّ امام

ایّام تحصیل که در نجف اشرف بودم، در  در: )مرحوم آیة اللّه میرزاى اصفهانى مى فرمود

علم اخلاق  وتزکیه نفس وسیر وسلوک از محضر آقاى سیدّ احمد کربلائى که یکى از عرفاء 

بلند پایه بود استفاده مى کردم، تا آنکه در رشد وکمالات معنوى وتزکیه نفس از نظر 

دمایشان به حدّ کمال وبه اصطلاح به مقام قطبیتّ وفناء فى اللّه رسی . 

او . او به من درجه وسمت دستگیرى از دیگران را داد ومرا استاد در فلسفه اشراق  دانست

مرا عارف کامل وقطب وفانى فى اللّه مى دانست ولى من که خودم را نمى توانستم فریب 

دهم وهنوز از معارف حقّه چیزى نمى دانستم، دلم آرام نگرفته بود وخود را در کمالات 

تا آنکه به فکرم رسید که شبهاى چهارشنبه به مسجد سهله بروم  ناقص مى دانستم،

بشوم شاید آن آقائى که خداى تعالى او را براى ( ارواحنا فداه)ومتوسلّ به حضرت بقیّة اللّه 

 .ما غوث وپناهگاه خلق کرده توجهّى به من بفرماید وصراط مستقیم را به من نشان بدهد

سر به سر قیل وقال، نه از آن کیفیتّى حاصل : )لومى کهلذا به مسجد سهله رفتم واز جمیع ع

واز افکار عرفانى متصوفّه واز بافته هاى فلاسفه، خود را خالى کردم وصد در صد با . نه حال

کمال اخلاص وتوبه به مقام مقدّس آن حضرت، خود را در اختیار گذاشتم، که ناگهان جمال 

اهر شد وبه من اظهار لطف زیادى فرمود وبراى ظ( ارواحنا فداه)پر نور حضرت بقیّة اللّه 

آنکه میزانى در دست داشته باشم وهمیشه با آن میزان حرکت کنم، این جمله را به من 

 :فرمودند

 (طلب المعارف من غیر طریقنا اهل البیت مساوٍق  لانکارنا)
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جستجوى معارف وشناخت حقایق از غیر خطّ ما اهل بیت طهارت مساوى است با : یعنى

 .انکار ما

وقتى مرحوم میرزاى اصفهانى این جمله را از آن حضرت مى شنود، متوجّه مى گردد که 

باید معارف حقّه را تنها وتنها از مضامین آیات قرآن وروایات اهل بیت عصمت وطهارت 

استفاده کند ولذا به مشهد مقدّس مشرّف مى گردد، معارف قرآن واهل ( علیهم السلام)

را به پاک طینتان از اهل علم تعلیم مى دهد وشاگردانى که همه اهل ( معلیهم السلا)بیت 

معنى وتشرّف وتزکیه نفس ودر صراطمستقیم معارف حقّه هستند، به جامعه روحانیتّ 

 .تحویل مى دهد

بعضى از شاگردان مرحوم میرزاى اصفهانى وفرزند بزرگوارش در کتاب دین وفطرت 

دقضیّه او را این چنین نقل مى کنن : 

از جمله عالمان وفقیهان ومربّیان روحانى دهه هاى گذشته مرحوم مبرور آیة اللّه آقاى )

بوده ( هجرى قمرى 5656 - 5631)است ( رضوان اللّه تعالى علیه)میرزا مهدى اصفهانى 

است، که مراکز علمى خصوصاً حوزه علمیّه مشهد سالها تحت نفوذ وسیطره معنوى آن 

ان از جمله حرکتهاى عظیم فکرى معاصر گشته که همچون سدّى بزرگوار بوده وتعالیمش

فولادین در مقابل انحرافات ایستاد ومعارف قرآن وائمّه طاهرین را به عنوان تنها راه 

 .دستیابى به اسلام خالص عرضه داشته است

بسیارى از دانشمندان شیعه که امروز نگهبانان مرزهاى تشیعّ اند در محضر آن بزرگوار 

عجلّ اللّه )گرفته وپندها آموخته اند این تب وتابى که امروزه در زاد روز امام عصر  درسها

مى بینیم، گوشه اى از شراره هاى محبّتى است که ایشان به پیشگاه ( تعالى فرجه الشرّیف

مى ورزیده واینک جلوه هائى از آن آشکار گشته است( علیه السلام)امام زمان  ... . 
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نگامى که به تحصیل مشغول بوده وسینه خویش رااز علوم اسلامى مى آن بزرگوار، در آن ه

انباشته در برخورد با روشها ومشربهاى گوناگون از جمله مکاتب فلسفى وعرفانى به حیرت 

 .ونوسان کشیده مى شود واضطراب عجیبى بر روحش سایه مى افکند

مى کند که نمى داند چه پریشانى وآزردگى حاصل از بلاتکلیفى، انقلاب فکرى در او ایجاد 

 .بکند وبه کجا برود وبه کدام سیر، از سیرهاى علمى ومعنوى آن زمان رو کند

متوسلّ مى ( ارواحنا فداه)سرانجام براى نجات از این دغدغه خاطر، به حضرت ولى عصر 

 .شود وچاره مشکل را از آن حضرت مى طلبد

ر وادى السّلام نجف، تشریف فرما حضرتش نیز تفضلّ مى کنند ودر کنار قبر هود وصالح د

 .شده بر او تجلّى مى فرمایند وراه را به او مى نمایانند

او که در آنجا با قلبى شکسته ودیده اى گریان دیدار را آرزو مى نمود سرانجام به مقصود 

بدین . خود نائل مى آید وشرفیاب محضر پرفیضش مى شود ودرمان درد خویش را مى یابد

در بیدارى به خدمت حضرت مى رسد، بر سینه آن حضرت نوارى را به رنگ گونه که وقتى 

سانت مى بیند، که عبارتى به رنگ سفید، به  32سانت وبه طول قریب  02سبز به عرض 

ط ل بُ المَْعارِفِ مِنْ غ یرِْ ط ریقنا ا هلِْ الْبَیتِْ مُساوِق ٌ : )گونه نور بر آن چنین نقش شده است

قدرى درهم وبه ( حجّة بن الحسن)که کلمه (. ا قامَنِى اللّهُ واَ ن ا حجَُّةُ بنُْ الحَْسَن لِانِْکارِنا وقَ دْ

 .شکل امضاء نقش یافته بود

جستجوى معارف جز از راه ما خاندان پیامبر، مثل انکار نمودن ماست وخداوند : )یعنى

رت وبعد آن حض(. امروز مرا برپا داشته ومن حجتّ خدا پسر حضرت عسکرى هستم

 .غائب مى شوند
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این پیام گهربار حضرتش، مرحمى بر قلب سوزانِ او مى گردد وراه حقّ، روشن وآشکار 

برایش نموده شده وبه دنبال این توسلّ وعنایت، مرحوم میرزا به چشمه جوشانى از معارف 

صاحب علم )الهى وشخصیتّى فرزانه هدایت مى شود که نامش را هرگز نبرد واز او تنها به 

تعبیر نمود( ىجمع . 

درس گهربار امام، مشعل وچراغ راه زندگى او مى گردد، که خلاصه اگر ما را قبول دارید 

باید معارف را از ما بگیرید ودر همه زمینه ها، یعنى خداشناسى ونفس شناسى وروح 

 .شناسى وآخرت شناسى وبلکه آفاق  شناسى، از ما تبعیتّ کنید

، عازم ایران مى شود (علیهم السلام)اهل البیت  بعدها به منظور زنده نمودن معارف

 .ودرسهائى را که آمیزه اى از قرآن وعلوم عترت بود، براى دانشوران مطرح مى فرماید

برخى از آثار ارزنده وعلمى آن مرحوم نزد بعضى از شاگردان بزرگوارش هم اکنون 

تممکن است این دو جریان، دو ملاقات جداگانه بوده اس(. موجود است . 

علیه السلام)ملاقات با امام زمان  -) )) 

وگرفتن سرمایه حلال از آن ( علیه السلام)ملاقات شیخ حسنعلى نخودکى با امام زمان 

 حضرت

براى مسئله یکسال تمام به عبادت : )مرحوم حاج شیخ حسنعلى نخودکى مى فرمودند

علیه )عصر وریاضت مشغول شدم ودرخواست من این بود که شرفیاب حضور حضرت ولى 

شوم وسرمایه اى از آن حضرت بگیرم( السلام . 

پس از یک سال، شبى به من الهام شد که فردا در بازار خربوزه فروشان اصفهان اجازه 

 .ملاقات داده شده است
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در اصفهان بازارچه اى بود که تمام دکّانهاى اطراف آن خربوزه فروشى بود وبعضى هم که 

ه قطعه مى کردند ودر طبقى مى گذاشتند وخورده فروشى مى دکّان نداشتند خربوزه را قطع

 .کردند

. فرداى آن شب پس از غسل کردن ولباس تمیز پوشیدن با حالت ادب، روانه بازار شدم

وقتى داخل بازار شدم از یک طرف حرکت مى کردم واشخاص را زیر نظر مى گرفتم ناگاه 

این کسبه فقیر که طبق خربوزه فروشى دارد دیدم آن دُرّ یگانه عالم امکان، در کنار یکى از 

 .نزول اجلال فرموده است

چه مى : )جواب فرمودند وبا نگاه چشم فرمودند. مؤدّب جلو رفتم وسلام عرض کردم

 (خواهى؟

استدعاى سرمایه اى دارم: )عرض کردم ). 

به من عنایت کنند( پول خورد آن زمان)آن حضرت خواستند جندک  . 

سرمایه مى خواهمبراى : )من عرض کردم ). 

 .پس از پرداخت آن خوددارى فرمودند ومرا مرخّص کردند

لذا یک سال دیگر به عبادت . وقتى به حال طبیعى آمدم فهمیدم که هنوز قابل نیستم

 .وریاضت به منظور رسیدن به مقصود مشغول شدم

کمک پس از آن روز گاهى به دیدن آن مرد عامى خربوزه فروش مى رفتم وگاهى به او 

آن آقا که فلان روز این جا نشسته بودند چه کسى : )روزى از او پرسیدم. مى کردم

 (هستند؟
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او را نمى شناسم، مرد بسیار خوبى است گاهگاهى این جا مى آید وکنار من مى : )گفت

بعضى از اوقات که وضع مالى من خوب نیست به من . نشیند وبا من دوست شده است

 .(کمک مى کند

در این دفعه . مام شد باز به من اجازه ملاقات در همان محلّ عنایت فرمودندسال دوّم ت

آدرس را مى دانستم، مستقیماً به کنار طبق آن مرد رفتم ودیدم حضرت روى کرسى 

 .کوچکى نزول اجلال فرموده است

جواب مرحمت فرمودند وباز همان چند جندک را مرحمت فرمودند . سلام عرض کردم

زارى کردم ومرخّص شدمومن گرفته سپاسگ . 

با آن چند جندک مقدارى پایه مهر خریدم ودر کیسه اى ریختم وچون فنّ مهر کنى را بلد 

بودم هر چند وقت، کنار بازار مى نشستم وچند عدد مهر براى مشتریها مى کندم، البته 

 بقدر حداّقلى که به آن قناعت مى شود، واز آن کیسه که در جیبم بود پایه مهر بر مى

 .داشتم بدون آنکه به شماره آنها توجّه کنم

سالهاى سال کار من موقع اضطرار استفاده از آن پایه مهرها بود وتمام نمى شد ودر حقیقت 

 .(در سر سفره احسان آن بزرگوار مهمان بودم

 (شمّه اى از کرامات شیخ حسنعلى نخودکى -)

براى آیة اللّه بافقى وهمراهان در  (علیه السلام)آوردن وسایل گرم کننده توسطّ امام زمان 

 شب سرد
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شبهاى پنج شنبه در خدمت مرحوم آیة اللّه آقاى : )آقاى سیّد مرتضى حسینى مى گوید

در یکى از شبهاى زمستان که . حاج شیخ محمّد تقى بافقى به مسجد جمکران مى رفتیم

 .برف سنگینى آمده بود

شب پنج شنبه است وممکن است آیة اللّه من در منزل نشسته بودم، ناگهان بیادم آمد که 

ولى از طرفى چون آن وقتها مسجد جمکران راه ماشین رو نداشت . بافقى به مسجد بروند

ومردم مجبور بودند که آن راه را پیاده بروند وبه قدرى برف روى زمین نشسته بود که 

که معظّم له به ممکن نبود کسى بتواند آن راه را راحت بپیماید، با خودم فکر مى کردم 

 .مسجد نمى روند

بیشتر مى خواستم آیة اللّه بافقى را پیدا . به هر حال دلم طاقت نیاورد واز منزل بیرون آمدم

 .کنم ونگذارم به مسجد جمکران بروند

به هر طرف سراسیمه سراغ ایشان را مى گرفتم تا آنکه . به منزلشان رفتم، در منزل نبودند

مسجد جمکران است رسیدم به میدان میر، که سر راه . 

در آنجا دوست نانوائى داشتم که وقتى دید من این طرف وآن طرف نگاه مى کنم از من 

چرا مضطربى وچه مى خواهى؟: )پرسید !) 

نمى دانم که آیا آقاى آیة اللّه بافقى به مسجد جمکران رفته اند یا در قم امشب : )گفتم

 (!مانده اند؟

د نفر از طلاّب دیدم که به طرف مسجد جمکران مى رفتندمن او را با چن: )نانوا گفت ). 

آنها خیلى : )من با شنیدن این جمله خواستم پشت سر آنها بروم که آن دوست نانوایم گفت

 .(وقت است که رفته اند، شاید الآن نزدیک مسجد جمکران باشند
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برف وکولاک،  من از شنیدن این جمله بیشتر پریشان شدم وناراحت بودم که مبادا در این

 .آنها به خطرى بیفتند

به هر حال چاره اى نداشتم به منزل برگشتم ولى فوق  العاده پریشان ومضطرب بودم 

 .وخوابم نمى برد

( علیه السلام)تا آنکه نزدیک صبح مرا مختصر خوابى ربود، در عالم رؤیا حضرت ولى عصر 

چرا ناراحتى؟! رتضىسیّد م: )را دیدم که وارد منزل ما شدند وبه من فرمودند ) 

ناراحتیم براى آقاى حاج شیخ محمّد تقى بافقى است، زیرا او امشب ! اى مولاى من: )گفتم

 .(به مسجد رفته ونمى دانم به سر او چه آمده است

گمان مى کنى ما از حاج شیخ دوریم؟ همین الآن به مسجد ! سیّد مرتضى: )ایشان فرمود

اهانش را فراهم کردمرفته بودم ووسائل استراحت او وهمر ). 

در خواب دیده ام که : )از خواب بیدار شدم وبه اهل منزل این بشارت را دادم وگفتم

وسائل راحتى آقاى حاج شیخ محمّد تقى بافقى را فراهم ( علیه السلام)حضرت ولى عصر 

 .(کرده اند

 اهل بیتم هم چون به همین خاطر مضطرب بود خوشحال شد ومن فرداى آن شب که از

دیشب بر شما چه : )منزل بیرون رفتم، به یکى از همراهان آیة اللّه بافقى برخوردم، گفتم

 (گذشت؟

جایت خالى بود، دیشب اولّ شب آیة اللّه بافقى ما را بطرف مسجد جمکران برد، ما : )گفت

یا بخاطر شوقى که در دلمان بود ویا کرامتى شد مثل آنکه ابداً برفى نیامده وزمین خشک 

به طرف مسجد جمکران رفتیم وخیلى هم زود به مسجد رسیدیم ولى وقتى به آنجا  است،
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رسیدیم ودر آنجا کسى را ندیدیم وسرما به ما فشار آورده بود، متحیرّ بودیم که چه باید 

 .بکنیم

مى خواهید براى شما لحاف : )ناگهان دیدیم سیدّى وارد مسجد شد وبه حاج شیخ گفت

 (وکرسى وآتش بیاوریم؟

اختیار با شما است: )آیة اللّه بافقى با کمال ادب گفتند ). 

آن سیدّ از مسجد بیرون رفت وپس از چند دقیقه لحاف وکرسى ومنقل وآتش آورد وبا 

 .آنکه در آن نزدیکى ها کسى نبود وسائل راحتى ما را فراهم فرمود

ح زود به قم ما باید صب: )وقتى مى خواست از ما جدا شود یکى از همراهان به او گفت

 (برگردیم، این وسائل را به چه کسى بسپاریم؟

واو رفت ما در فکر فرو رفته بودیم که (. هر کس آورده خودش مى برد: )آن سیدّ فرمود

این آقا این وسائل را از کجا به این زودى آورده، زیرا آن اطراف کسى زندگى نمى کند 

لاً در آن شب سرد وکولاک برف کار واگر مى خواست آنها را از دِه جمکران بیاورد اوّ

 .مشکلى بود وثانیاً مدّتى طول مى کشید

بالأخره شب را با راحتى بسر بردیم وصبح هم که از آنجا بیرون آمدیم آن وسائل را 

 .همانجا گذاشتیم

هیچ گاه ( علیه السلام)من به او جریان خوابم را گفتم ومعلوم شد که حضرت بقیة الله 

مى گذارد وبه آنها کمک مى کنددوستانش را وا ن . 

 (کتاب مسجد جمکران -)
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در یک سفر( علیه السلام)سه بار ملاقات با امام زمان   

مرحوم حجّة الاسلام ملاَّ اسد اللّه بافقى به نقل از برادرش مرحوم آیة اللّه محمّد تقى بافقى 

حضرت على بن قصد داشتم از نجف اشرف پیاده، به مشهد مقدسّ براى زیارت : )مى گوید

بروم( علیه السلام)موسى الرّضا  . 

کوه ها ودرّه هاى عظیمى سر راهم . فصل زمستانى بود که حرکت کردم ووارد ایران شدم

 .بود وبرف هم بسیار باریده بود

یک روز نزدیک غروب آفتاب که هوا هم سرد بود وسراسر دشت را برف پوشانده بود، به 

امشب در میان این قهوه : )گردنه اى بود، با خودم گفتمکه نزدیک . قهوه خانه اى رسیدم

 .(خانه مى مانم، صبح به راه ادامه مى دهم

پس وارد قهوه خانه شدم، دیدم جمعى از کردهاى یزیدى در میان قهوه خانه نشسته 

اینها را که نمى شود ! خدایا چه بکنم؟: )ومشغول لهو ولعب وقمار هستند، با خودم گفتم

کرد، من هم که نمى توانم با آنها مجالست نمایم، هواى بیرون هم که فوق  نهى از منکر 

 .(العاده سرد است

همینطور که بیرون قهوه خانه ایستاده بودم وفکر مى کردم وکم کم هوا تاریک مى شد، 

بیا اینجا! محمّد تقى: )صدائى شنیدم که مى گفت ). 

وخرّمى نشسته ومرا بطرف بطرف آن صدا رفتم، دیدم شخصى باعظمت زیر درخت سبز 

 .خود مى طلبد

محمّد تقى آنجا جاى تو نیست: )نزدیک او رفتم واو سلام کرد وفرمود ). 
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من زیر آن درخت رفتم، دیدم، در حریم این درخت، هوا ملایم است وکاملاً مى توان با 

استراحت در آنجا ماند وحتّى زمین زیر درخت، خشک وبدون رطوبت است ولى بقیّه صحرا 

 .پرُ از برف است وسرماى کُشنده اى دارد

که با قرائنى متوجّه شدم او ( علیه السلام)به هر حال شب را خدمت حضرت ولى عصر 

است بیتوته کردم وآنچه لیاقت داشتم استفاده کنم از آن ( علیه السلام)حضرت بقیّة اللّه 

 .وجود مقدسّ استفاده کردم

هوا روشن شد، : )حضرت خواندم، آقا فرمودندصبح که طالع شد ونماز صبح را با آن 

 .(برویم

اجازه بفرمائید من در خدمتتان همیشه باشم وبا شما بیایم: )من گفتم ). 

تو نمى توانى با من بیائی: )حضرت فرمود ). 

پس بعد از این کجا خدمتتان برسم؟: )گفتم ) 

بار اولّ قم خواهد . در این سفر دوبار تو را خواهم دید ومن نزد تومى آیم: )حضرت فرمود

ناگهان آن حضرت از نظرم غائب (. بود ومرتبه دومّ نزدیک سبزوار تو را ملاقات مى کنم

 .شد

من به شوق  دیدار آن حضرت، تا قم سر از پا نشناختم وبه راه ادامه دادم، تا آنکه پس از 

ده ووع( سلام الله علیها)چند روز وارد قم شدم وسه روزبراى زیارت حضرت معصومه 

 .تشرّف به محضر آن حضرت در قم ماندم ولى خدمت آن حضرت نرسیدم

از قم حرکت کردم وفوق  العاده از این بى توفیقى وکم سعادتى متأثرّ بودم، تا آنکه پس از 

 .یک ماه به نزدیک شهر سبزوار رسیدم
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 من که در! چرا خلُف وعده شد؟: )همین که شهر سبزوار از دور معلوم شد با خودم گفتم

 .(قم آن حضرت را ندیدم، این هم شهر سبزوار باز هم خدمتش نرسیدم

در همین فکرها بودم، که صداى پاى اسبى شنیدم، برگشتم دیدم حضرت ولى عصر 

سوار بر اسبى هستند وبطرف من تشریف مى آورند وبه مجرّد آنکه به ( ارواحنا فداه)

ه ایشان عرض ارادت وادب نمودمایشان چشمم افتاد ایستادند وبه من سلام کردند ومن ب . 

وعده فرموده بودید که در قم هم خدمتتان برسم ولى موفّق نشدم؟! آقا جان: )گفتم !) 

ما در فلان ساعت وفلان شب نزد تو آمدیم، تو از حرم عمّه ام ! محمّد تقى: )حضرت فرمود

تو مسأله اى مى بیرون آمده بودى، زنى از اهل تهران از ( سلام الله علیها)حضرت معصومه 

پرسید، تو سرت را پائین انداخته بودى وجواب او را مى دادى، من در کنارت ایستاده بودم 

 .(وتو به من توجّه نکردى، من رفتم

 (گنجینه دانشمندان -)

 :بافقی تقی محمد شیخ الله آیت

 زموان  امام دیدن برای میرفت مکه به حج ایام در سال بیست اینکه جای به مهزیار ابن علی

 موی  آنجا و رسید می خود مقصود به ، رفت می کربلا به شعبان نیمه شب یکبار السلام، علیه

 نیموه  شوب  سوال  هور  چوون  کنود،  ملاقوات  را(  فرجوه  الله عجل)  عصر ولی حضرت توانست

 .هستند کربلا در حضرت شعبان

 

 

رسید مى( علیه السلام)آیة اللّه حجتّ کوه کمرى در هر شب جمعه خدمت امام عصر   
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اگر کسى بتواند خود را کاملاً از هواى نفس حفظ : )حاج آقا سیدّ حسن ابطحى مى نویسد

تطبیق ( علیه السلام)کند وآن را تزکیه نماید وروحیّات خود را با روحیّات حضرت بقیة الله 

دهد ودر آن صراط مستقیم قرار بگیرد، طبعاً مى تواند مرتبّ خدمت حضرت بقیة الله 

برسد بلکه چون روحیّاتش با روحیّات آن ( اح العالمین لتراب مقدمه الفداءروحى وارو)

ومکرّر خود وجود . حضرت سنخیتّ پیدا کرده دائماً در محضر آن حضرت خواهد بود

در این صورت ما نزد او مى رویم واو لازم نیست به : )مقدّس آن حضرت فرموده اند که

 .(دنبال ما حرکت کند

آقاى یاسرى که یکى از علماء اهل حال ومعناى تهران بودند نقل مى  مرحوم حجّة الاسلام

 :کردند که

مرحوم آیة اللّه آقاى حجتّ کوه کمرى که نفس خود را تزکیه کرده بود وکاملاً خود را )

تطبیق داده بود، هر شب ( علیه السلام)ساخته بود وروحیاّت خود را با حضرت بقیة الله 

مى رسید واز آن وجود مقدسّ استفاده علمى مى ( حنا فداهاروا)جمعه خدمت امام عصر 

 .(نمود

علیه السلام)ملاقات با امام زمان  -) )) 

علیه السلام)ارتباط آیة اللّه بروجردى با امام زمان  ) 

آقاى سیدّ حبیب اللّه حسینى قمّى که از اهل منبر قم است وآقاى حسن بقّال که فعلاً در 

گذارند که یک سال شبهاى جمعه به مسجد جمکران بروند تهران است، با هم قرار مى 

بگیرند، این عمل را یک سال انجام مى ( روحى فداه)وحوائج خود را از حضرت بقیّة اللّه 

 .دهند وتشرفّى برایشان حاصل نمى شود
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بیا با : )شب جمعه اى که بعد از یک سال بوده، آقا حسن به آقاى سیدّ حبیب اللّه مى گوید

هم به مسجد جمکران برویمهم امشب  ). 

چون من یک سال به مسجد جمکران رفته ام وچیزى : )آقاى سیدّ حبیب اللّه مى گوید

 .(ندیده ام دیگر به آنجا نمى روم

امشب را هم هر طور هست بیا با هم برویم، شاید نتیجه : )آقا حسن زیاد اصرار مى کند که

 .(اى داشته باشد

به طرف مسجد جمکران مى روند در بین راه سیّد مجلّلى را  بالأخره حرکت مى کنند وپیاده

روى شانه گرفته واز دورمى رود( سه شاخ خرمن)مى بینند که مانندکشاورزان  . 

است( روحى فداه)آنها مطمئن مى شوند که او حضرت بقیّة اللّه  . 

شتى که من وقتى چشمم به آن حضرت افتاد قضیّه سیدّ ر: )آقاى سیدّ حبیب اللّه مى گوید

برو واز آن حضرت چیزى بخواه: )به آقا حسن گفتم. در مفاتیح نقل شده بیادم آمد ). 

آقا خواهش دارم با دست مبارک خودتان دشتى به : )آقا حسن جلو رفت وسلام کرد وگفت

 .(من بدهید

حاجت تو هم نزد آقاى : )حضرت به او سکّه اى مى دهند، سپس رو کردند به من وفرمودند

است، وقتى به قم رفتى، نزد آقاى بروجردى برو وبگو چرا از حال فلان کس که بروجردى 

وچند جمله دیگر که سرّى بود به من فرمودند که به آیةاللّه ( در مصر است غافلى؟

 .بروجردى بگویم وبعد آن حضرت تشریف بردند

بر آن آقا حسن وقتى به سکّه نگاه کرد دید تنها روى آن خطّى ضربدر زده اند وچیزى 

 .نوشته نشده است
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بالأخره وقتى به مسجد جمکران رفتیم وقضیّه را براى مردم نقل کردیم آنها سکّه را در 

 .میان آب انداختند واز آن آب به قصد استشفاء آشامیدند وبه سر وصورت خود مالیدند

لى من هم پس از آنکه از مسجد جمکران به قم برگشتم به منزل آیة اللّه بروجردى رفتم و

 .تا سه روز موفّق به ملاقات حضرت آیة اللّه بروجردى در جلسه خصوصى نشدم

سه روز است که من منتظر : )روز سومّ که خدمت آن مرحوم رسیدم بدون مقدّمه فرمودند

 (تو هستم کجائى؟

آقا موانعى بود که موفّق به ملاقات خصوصى نمى شدم: )عرض کردم ). 

حاجت تو این است که مى خواهى به کربلا بروى، لذا مبلغى ): آیة اللّه بروجردى فرمودند

فرموده بودند به آیةاللّه ( روحى فداه)پول به من دادند ومن مطالبى که حضرت بقیّة اللّه 

چرا آن سکّه را به افراد : )بروجردى عرض کردم وآیة اللّه بروجردى به آقا حسن گفتند

 (معصیت کار وناپاک نشان مى دهى؟

آقا شما چیزى بنویسید که من گذرنامه بگیرم : )به آقاى بروجردى عرض کردم ضمناً من

 .(وبه کربلا بروم

تو گذرنامه نمى خواهى، فلان دعاء را بخوان واز مرز عبور کن : )آیة اللّه بروجردى فرمودند

 .(وبه کربلا برو

با آنکه من هم همان روزها حرکت کردم وبه طرف عراق  رفتم، وقتى به مرز عراق  رسیدم 

همراهان من همه گذرنامه داشتند بیشتر از من که گذرنامه نداشتم معطلّ شدند واحدى از 

 .(من مطالبه گذرنامه نکرد

علیه السلام)ملاقات با امام زمان  -) )) 



(2)پای درس علماء   

862 
 

در میان ( علیه السلام)در حال نماز ودیدن امام زمان ( علیه السلام)ملاقات با امام زمان 

 زمین وهوا

یک شب در اطاق  : )مى گوید( الاسلام آقاى شیخ على کاشانى فریدة الاسلاممرحوم حجة 

پذیرائى مرحوم آیةاللّه کوهستانى در کوهستان مشغول نماز مغرب شدم، دیدم حضرت 

تشریف آوردند ودر گوشه اطاق  پشت به قبله به نحوى که من در ( ارواحنا فداه)بقیّة اللّه 

 .سته اندنماز صورت مبارکشان را مى دیدم نش

من با خودم فکر کردم که اگر نماز را بشکنم وعرض ادب به محضر مقدسّشان بکنم شاید 

از این عمل من، خوششان نیاید وقبل از آنکه متوجّه ایشان بشوم تشریف ببرند، پس چه 

بهتر نمازم را نشکنم که اگر اراده فرموده باشند من با ایشان حرف بزنم، تا بعد از نماز 

 (.ایندصبرمى فرم

یا )در بین نماز بعضى از جملات را حضرت با من مى گفتند، مخصوصاً جمله . نماز را خواندم

را که در سجده آخر چون با حال ( مَنْ ل هُ الدُّنْیا واَلْآخرِ ة اِرحَْمْ مَنْ ل یسَْ ل هُ الدُّنْیا واَلْآخرِ ة

اداء مى فرمودند ولى به  بهترى مى خواندم امام هم آن را مکرّر با توجّه وحال بیشترى

 (.رفتند( صلوات اللّه علیه)مجرّدى که مى خواستم سلام نماز را بدهم حضرت ولى عصر 

در ( شیخ على کاشانى فریدةالاسلام)شبى مرحوم استادم : )شهید هاشمى نژاد مى گوید

ه بود ایوان اطاق  فوقانى که در قم براى زندگى اجاره کرده بودیم، رو به حیاط منزل ایستاد

زیارت مى کرد وبا آن حضرت ( آل یس)رابا زیارت ( ارواحنا فداه)وحضرت بقیة الله 

 .مناجات مى نمود

من هم در کنار او منقل آتش را براى کُرسى درست مى کردم، یعنى آتش را باد مى زدم تا 

 .براى زیر کرسى آماده شود



(2)پای درس علماء   

863 
 

 .ر شد وگریه اش شدّت کردناگهان دیدم مرحوم استاد تکانى خورد وحال توجّه اش، بیشت

علیه )حضرت بقیة الله : )من سرم را بالا کردم تا ببینم چه خبر است، با کمال تعجبّ دیدم

در میان زمین وآسمان مقابل استادم ایستاده وبه او تبسّم مى کند ومن در آن ( السلام

 (.تاریکى شب، تمام خصوصیاّت قیافه وحتّى رنگ لباس آن حضرت را مى دیدم

سرم را پائین انداختم باز دو مرتبه وقتى سرم را بالا کردم آن حضرت را با همان  سپس

بالأخره چند بار این عمل تکرار شد ودر هر مرتبه جمال . قیافه وهمان خصوصیّات دیدم

مقدّس آن حضرت را مشاهده مى کردم، تا آنکه در مرتبه آخر که سرم را پائین انداختم 

 .م گرفتمتوجّه شدم که استادم آرا

وقتى سرم را بالا کردم وبه طرف آن حضرت نگاه نمودم دیگر آن آقا را ندیدم معلوم شد 

 .که مناجات استادم با رفتن آن حضرت تمام شده است

وقتى من واستادم پس از این جریان در میان اطاق ، زیر کرسى نشسته بودیم، استادم به 

 .از من کتمان کنند گمان آنکه من چیزى ندیده ام مى خواست موضوع را

 (شما آقا را به چه لباسى مى دیدید؟! استاد: )من ابتداء به او گفتم

 !(مگر تو آن حضرت را دیدى؟: )او با تعجبّ از من سؤال کرد وگفت

با لباس راه راه وعمّامه اى سبز وقیافه اى جذّاب که خالى در کنار صورت ! بلى: )گفتم

آن حضرت دیده بودم به او گفتم واو مرا تصدیق وخلاصه آنچه از خصوصیّات در ( داشت

را ( علیه السلام)کرد وتشویق نمود وخوشحال شد که من لیاقت ملاقات با آن امام معصوم 

 (.پیدا کرده ام

 ((علیه السلام)ملاقات با امام زمان  -)
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 (علیه السلام)تشییع جنازه آیة اللّه گلپایگانى توسطّ امام زمان 

عضو محترم شوراى نگهبان، در جلسه سوّم مجلس ختمى ( امامى کاشانى)حضرت آیة اللَّه 

 :، از طرف اساتید حوزه علمیّه قم منبر بودند فرمودند(مسجد اعظم قم)که در 

 :یکى از افرادى که مورد وثوق  است وگاهى اخبارى را در دسترسم قرارمى دهد، گفت)

ان به قم رفتم وبه مسجد امام حسن در تشییع جنازه حضرت آیة اللَّه گلپایگانى از تهر)

برخورد ( علیه السلام)به دو نفر از اصحاب حضرت حجتّ . رسیدم( علیه السلام)مجتبى 

( علیه السلام)در مسجد امام حسن عسکرى ( علیه السلام)امام زمان : )کردم، به من گفتند

 (.تشریف دارند، برو آقا را ملاقات کن

 .رسانده، وارد مسجد شدم( علیه السلام)سن عسکرى با عجله خودم را به مسجد امام ح

اذان ظهر را گفته بودند، متوجّه شدم حضرت با سى نفر از اصحاب مشغول نماز بودند، اقتدا 

 (.ما از همین جا تشییع مى کنیم: )کردم وبعد از نماز، حضرت فرمودند

 .(واز مسجد خارج شدیم ودنبال جمعیتّ با آقا رفتیم تا به صحن رسیدیم

 ((علیه السلام)شیفتگان حضرت مهدى  -)

 در عالم رؤیا( علیه السلام)نماز خواندن آیة اللَّه گلپایگانى با امام زمان 

هنگامى که حضرت آیة اللَّه گلپایگانى به عتبات، مشرّف بودند خدمت حضرت امام حسین 

به من ( ه علیهسلام اللَّ)پدر شما حضرت امیر : )در حرم شریف عرض مى کند( علیه السلام)

اشاره است به  -)عنایتى کردند وظرف عسلى دادند؛ شمافرزند همان بزرگوار آیا چیزى 
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پیدا ( علیه السلام)توسّلى که حضرت آیة اللَّه گلپایگانى به مقام ولایت مطلقه امیر المؤمنین 

 .(کردند وظرف عسلى در خواب براى ایشان آوردند

 (به من عنایت نمى کنید؟

آقا در کربلا حجره آقا شیخ عبد الرحّیم که از اوتاد ومقدّسین بوده مکان داشت آن زمان 

 .وهمان حجره جایى بوده که مشهور است حضرت على اکبر از بالاى زین همانجاافتادند

-آقا در خواب مى بینند صف جماعتى تشکیل شده که امام جماعت، حضرت ولى عصر 

 .هستند -ارواحنا فداه 

صف دوّم، اوّلش معلوم نیست ولى آخرین شخص . وانتهایش معلوم نیست صف اوّل، ابتدا

 .مقابل حضرت، خود آیةاللّه گلپایگانى ایستاده بود وهمگى علما بودند

 ((علیه السلام)شیفتگان حضرت مهدى  -)

ودستورات وراهنمائى گرانبهاى ( علیه السلام)هم صحبت شدن آیة اللّه نجفى با امام زمان 

 آن حضرت

( علیهم السلام)در ایّام تحصیل علوم دینى وفقه اهل بیت : )اللّه نجفى مرعشى مى گوید آیة

عجلّ اللّه فرجه -در نجف اشرف، شوق  زیادى جهت دیدار جمال مولایمان بقیة اللّه الاعظم 

 .داشتم -الشریف 

ل با خود عهد کردم که چهل شب چهارشنبه پیاده به مسجد سهله بروم به این نیتّ که جما

 .را زیارت وبه این فوز بزرگ نائل شوم( علیه السلام)آقا صاحب الامر 
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شب چهارشنبه ادامه دادم، تصادفاً در این شب، رفتنم از نجف تأخیر افتاد وهوا  63یا  61تا 

نزدیک مسجد سهله خندقى بود، هنگامى که به آنجا رسیدم براثر . ابرى وبارانى بود

فرا گرفت مخصوصاً از زیادى قطّاع الطرّیق ودزدها، تاریکى شب وحشت وترس وجود مرا 

 .ناگهان صداى پایى را از دنبال سر شنیدم که بیشتر موجب ترس ووحشتم گردید

به عقب برگشتم، سیّد عربى را با لباس اهل بادیه دیدم، نزدیک من آمد وبا زبان فصیح 

 (.سلامٌ علیکم! اى سیّد: )گفت

واطمینان وسکون نفس پیدا کردم وتعجبّ آور بود  ترس ووحشت به کلّى از وجودم رفت

که چگونه این شخص در تاریکى شدید، متوجّه سیادت من شد ودر آن حال من از این 

 .مطلب غافل بودم

 (قصد کجا دارى؟: )از من سؤال کرد. به هر حال سخن مى گفتیم ومى رفتیم

 (.مسجد سهله: )گفتم

 (به چه جهت؟: )فرمود

 ((.علیه السلام)ف زیارت ولى عصر به قصد تشرّ: )گفتم

مقدارى که رفتیم به مسجد زید بن صوحان که مسجد کوچکى است نزدیک مسجد سهله 

 .رسیدیم

داخل مسجد شده ونماز خواندیم وبعد از دعایى که سیدّ خواند که ک ا نّ با او دیوار وسنگها 

 .وصف آن عاجزمآن دعا را مى خواندند،احساس انقلابى عجیب در خود نمودم که از 

 (.سیّد تو گرسنه اى، چه خوبست شام بخوری: )بعد از دعا سیدّ فرمود
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پس سفره اى را که زیر عبا داشت بیرون آورده ودر آن مثل اینکه سه قرص نان ودو یا سه 

خیار سبز تازه بود، ک ا نَّ تازه از باغ چیده وآن وقت چهلّه زمستان، وسرماى زننده اى بود 

این معنا نشدم که این آقا این خیار تازه سبز را در این فصل زمستان از کجا ومن منتقل به 

 .آورده است، طبق دستور آقا، شام خوردم

 (.بلند شو تا به مسجد سهله برویم: )سپس فرمود

داخل مسجد شدیم، آقا مشغول اعمال وارده در مقامات شد ومن هم به متابعت آن حضرت 

تیار نماز مغرب وعشاء را به آقا اقتدا کردم ومتوجّه نبودم انجام وظیفه مى کردم وبدون اخ

 .که این آقا کیست

اى سیّد آیا مثل دیگران بعد از اعمال : )بعد از آنکه اعمال تمام شد، آن بزرگوار فرمود

 (مسجد سهله به مسجد کوفه مى روى یا در همین جا مى مانى؟

 (.مى مانم: )گفتم

آیا چاى یا قهوه : )نشستیم، به سیّد گفتم( علیه السلام)در وسط مسجد در مقام امام صادق  

 (یا دخانیات میل دارى آماده کنم؟

 (.این اموراز فضول زندگیست وما از این فضولات دوریم: )در جواب، کلام جامعى را فرمود

این کلام در اعماق  وجودم اثر گذاشت به نحوى که هرگاه یادم مى آید ارکان وجودم مى 

 .لرزد

حال مجلس نزدیک دو ساعت طول کشید ودر این مدّت مطالبى ردّ وبدل شد که به به هر 

 :بعضى از آنها اشاره مى کنم
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اى سیدّ با تسبیح به چه : )در رابطه با استخاره سخن به میان آمد، سیّد عرب فرمود - 5

 (نحو استخاره مى کنى؟

یراُللَّهَ برِ حمَْتِهِ خِیرَ ةً فى ا سْت خ)سه مرتبه صلوات مى فرستم وسه مرتبه مى گویم : )گفتم

پس قبضه اى از تسبیح را گرفته مى شمارم، اگر دو تا ماند بد است واگر یکى ماند ( عافِیةٍَ

 (.خوب است

براى این استخاره، باقى مانده اى است که به شما نرسیده وآن این است که : )ایشان فرمود

ره نکنید؛ بلکه توقّف کنید ودوباره بر ترک هرگاه یکى باقى ماند فوراً حکم به خوبى استخا

عمل استخاره کنید اگر زوج آمد کشف مى شود که استخاره اولّ خوب است امّا اگر یکى 

 (.آمد کشف مى شود که استخاره اوّل میانه است

به حسب قواعد علمیّه مى بایست دلیل بخواهم وآقا جواب دهد، به جاى دقیق وباریکى 

این قول تسلیم ومنقاد شدم ودر عین حال متوجّه نیستم که این آقا رسیدیم پس به مجرّد 

 .کیست

از جمله مطالب در این جلسه، تأکید سیدّ عرب بر تلاوت وقرائت این سوره ها بعد از  - 0

، بعد از نماز (عمّ)، بعداز نماز ظهر سوره (یس)بعد از نماز صبح سوره : نمازهاى واجب بود

 (.ملک)وبعد از نماز عشاء سوره ( واقعه)غرب سوره ، بعد از م(نوح)عصر سوره 

دیگر اینکه تأکید فرمودند، بر دو رکعت نماز بین مغرب وعشاء که در رکعت اولّ بعد  - 6

از حمد هر سوره اى خواستى مى خوانى ودر رکعت دومّ بعد از حمد سوره واقعه را مى 

بعد از نماز مغرب، چنانکه کفایت مى کند این از خواندن سوره واقعه : خوانى وفرمود

 .گذشت

 :بعد از نمازهاى پنجگانه این دعا را بخوان: )تأکید فرمود که - 4
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ا للّهُمَ سرَحّنْى عنَِ الهمُومِ واَلْغمُوُمِ ووحَْش ة  الصدّرِ ووَسوَْسَةِ الشَّیطان برِ حمتِکَ یا ا رحَْمَ )

 (.الرَّاحمِین 

از ذکر رکوع در نمازهاى یومیّه خصوصاً رکعت ودیگر تأکید بر خواندن این دعا بعد  - 1

 :آخر

 (.ا للّهُمَ صلَِ علَى محُمدٍّ وآَلِ محمدّ وترحَم على عجزنا واغِثْنا بحق هم)

تمام آن مطابق با واقع : )در تعریف وتمجید از شرایع الاسلام مرحوم محقّق حلّى فرمود - 3

 (.است مگر کمى از مسائل آن

ن وهدیه کردن ثواب آن براى شیعیانى که وارثى ندارند، یا دارند تأکید بر خواندن قرآ - 7

 .ولکن یادى از آنهانمى کنند

تحت الحنک را از زیر حنک دور دادن وسر آن را در عمّامه قرار دادن، چنانکه علماى  - 8

 (.در شرع این چنین رسیده است: )عرب به همین نحو عمل مى کنند وفرمود

 (.علیه السلام)الشهداء  تأکید بر زیارت سیّد - 9

 (.خدا تو را از خدمتگزاران شرع قرار دهد: )دعا در حقّ من وفرمود - 52

نمى دانم آیا عاقبت کارم خیر است وآیا من نزد صاحب شرع مقدّس : )پرسیدم - 55

 (روسفیدم؟

 (.عاقبت تو خیر وسعیت مشکور وروسفیدى: )فرمود

 (وذوى الحقوق  از من راضى هستند یا نه؟نمى دانم آیا پدر ومادر واساتید : )گفتم
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 (.تمام آنها از تو راضى اند ودرباره ات دعا مى کنند: )فرمود

 .پس دعا فرمودند. استدعاى دعا کردم براى خودم که موفّق باشم براى تألیف وتصنیف

سپس خواستم از مسجد بیرون روم بخاطر حاجتى، آمدم نزد حوض که در وسط راه قبل از 

به ذهنم رسید چه شبى بود واین سیّد عرب کیست که این . از مسجد قرار داردخارج شدن 

تا به ذهنم این معنى خطور کرد، ! همه با فضیلت است؟ شاید همان مقصود ومعشوقم باشد

 .مضطرب برگشتم وآن آقا را ندیدم وکسى هم در مسجد نبود

ه شدم وهمچون دیوانه یقین پیدا کردم که آقا را زیارت کردم وغافل بودم، مشغول گری

اطراف مسجد گردش مى کردم، تا صبح شد چون عاشقى که بعد از وصال مبتلا به هجران 

 .شود

 (.این بود اجمالى از تفصیل که هر وقت آن شب یادم مى آید، بهت زده مى شوم

 (منتقم حقیقى -منتخبات ابن العلم  -کتاب قبسات  -)

 (علیه السلام)ط امام زمان نجات آیة اللّه نجفى مرعشى از مرگ توسّ

ودر جادّه طرف ( علیهما السلام)در زیارت عسکریین : )آیة اللّه نجفى مرعشى مى گوید

حرم سیّد محمّد، راه را گم کردم ودر اثر تشنگى وگرسنگى زیاد ووزش باد، در قلب الاسد 

 .از زندگى مأیوس شدم غشّ کرده به حالت صرع وبیهوشى روى زمین افتادم

چشم باز کرده دیدم سرم در دامن شخص بزرگوارى است، پس به من آب خوش  ناگهان

 .گوارى داد که مثلش را از شیرینى وگوارایى در مدت عمر نچشیده بودم

 .بعد از سیراب کردنم سفره اش را باز کرد ودر میان سفره دو یا سه عدد نان بود، خوردم
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 (.این نهر برو وبدن را شستشو نماسیّد در : )سپس این شخص که به شکل عرب بود فرمود

 (.اینجا نهرى نیست، نزدیک بود از تشنگى بمیرم، شما مرا نجات دادید! برادر: )گفتم

 (.این آب گوارا است: )آن مرد عرب فرمود

 .باگفته او نگاه کردم دیدم نهر آب باصفایى است

 (.تشنگى بمیرم این نهر نزدیک من بود ومن نزدیک بود از: )تعجبّ کردم وبا خود گفتم

 (اراده کجا دارى؟! اى سیّد: )به هر حال فرمود

 ((.علیه السلام)حرم مطهرّ سیّد محمدّ : )گفتم

 (.این حرم سیّد محمدّ است: )فرمود

( قادسیّه( )جادسیّه)نگاه کردم دیدم در زیر بقعه سیّد محمدّ قرار داریم وحال آنکه من در 

 .است( علیه السلام)بقعه سیّد محمدّ گم شده بودم ومسافت زیادى بین آنجا و

 :بارى از فوائد آنچنانى که از مذاکره با آن عرب در این فرصت نصیبم شد اینهاست

تأکید وسفارش بر تلاوت قرآن شریف، وانکار شدید بر کسى که قائل به تحریف قرآن 

 .است؛ حتّى نفرین فرمود بر افرادى که احادیث تحریف را قرار داده اند

بر آن نقش ( علیهم السلام)تأکید بر نهادن عقیقى که اسماء مقدّسه چهارده معصوم : ونیز

 .بسته ونوشته شده زیر زبان میتّ

بر احترام پدر ومادر، زنده باشند یا مرده، وتأکید بر زیارت بقاع : ونیز سفارش فرمودند

 .واولاد آنها وتعظیم وتکریمشان( علیهم السلام)مشرفّه ائمّه 
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قدر خود را به خاطر انتسابت به : )بر احترام ذریّّه سادات وبه من فرمود: ودوسفارش فرم

بدان وشکر این نعمت را که موجب سعادت وافتخار زیاد است ( علیهم السلام)اهلبیت 

 (.بجاى آور

تأسف بر اهل علمى که ! اى سیّد: )بر خواندن قرآن ونماز شب وفرمود: وسفارش فرمود

 (.است ولکن این اعمال را ادامه نمى دهند عقیده شان انتساب به ما

علیه )وبر زیارت سید الشهداء ( سلام الله علیها)بر تسبیح فاطمه زهرا : وسفارش فرمود

وصالحین وعلما وتأکید بر حفظ ( علیهم السلام)از دور ونزدیک وزیارت اولاد ائمّه ( السلام

( سلام الله علیها)مخدّره زینب کبرى وخطبه علیا ( علیه السلام)خطبه شقشقیّه امیر المؤمنین 

 .ودیگر سفارشات وفوائد -لعنة اللّه علیه -در مجلس یزید 

 (.به ذهنم خطور نکرد که این آقا کیست مگر وقتى از مدنّظرم غایب شد

 (منتقم حقیقى -منتخبات ابن العلم  -کتاب قبسات  -)

 

 به آیة اللَّه نجفى مرعشى( علیه السلام)نامه امام زمان 

مشهور به شوشتریان که از آشنایان یکى از علماى معروف قم ( سیدّ حسن)آقایى به نام 

 .است، هر چند وقت یک بار، یکى دو روز از تهران به قم، منزل این عالم مى آید

آقاى سیدّ حسن با والده وخانواده اش به اصفهان براى صله )آن عالم معروف مى گوید 

بازگشت از اصفهان نزدیکیهاى قم، سیدّى را مى بینند کنار جادّه در موقع . رحم رفته بود

 .راه مى رود
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این آقا سیدّ را سوار کن، اگر قم مى رود ! سیدّ حسن: )والده سیدّ حسن مى گوید

 (.برسانش

 (.نامحرم است وباعث زحمت شماهاست: )سیدّ حسن به مادر مى گوید

مى نشینیم، حجابمان را هم حفظ مى  جلو سوارش کن، ما عقب ماشین: )مادرش مى گوید

 (.کنیم

سیدّ حسن، نزدیک سیّد مى رسد ونگه مى دارد واز سیدّ مى خواهد که سوار شود، سیّد مى 

 (.من در این نزدیکیها دهى است به آنجا مى روم: )فرماید

 (.اشکالى ندارد، هر کجا خواستید پیاده شوید: )سیدّ حسن مى گوید

 (.شما بروید: )باز آقا سیدّ مى فرماید

: سیدّ حسن اصرار مى کند، با اصرار سیدّ حسن، آقا سیدّ سوار مى شود ومى فرماید

 (.تقاضاى مؤمن را نباید ردّ کرد)

امّا وقتى سوار شدند، بوى عطر مخصوصى فضاى ماشین را پر کرد که تا آن موقع چنین 

 .بوى خوشى را استشمام نکرده بودند

اینجا مى ! نگه دار: )م تا نزدیک جادهّ خاکى، سیدّ فرمودآمدی: سیدّ حسن مذکور گوید

 (.روم

این پاکت را به سیّد : )ماشین توقّف کرد، سیّد دست کرد وپاکتى را به من داد وفرمود

 (.شهاب الدّین مرعشى مى دهی
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جریان این شد وسیّد نامه : )پاکت را گرفتم وبه قم به منزل آن عالم آمدم وبه ایشان گفتم

 (د براى سیدّ شهاب الدّین، شما ایشان را مى شناسید؟اى دادن

 (.مقصود همین آیة اللَّه نجفى است! آرى: )آقا فرمودند

 (.من اسم ایشان را تا آن وقت نمى دانستم: )سیدّ حسن مى گوید

 آقا نامه را مى گیرد وباز مى کند، ببیند نامه از کیست وچه نوشته است؟

را نمى تواند بخواند وفقط خطهایى را درهم وبرهم مى بیند،  وقتى نامه را بازمى کند، مطلبى

 (.المهدی: )وبا دقتّ زیاد، مى بیند پایین نامه با خطّ سبز نوشته شده است

صبح زود قبل از نماز، آیة اللَّه نجفى، : )نامه را در پاکت مى گذارد وبه سیدّ حسن مى گوید

 (.ه ایشان بدهدر محراب مسجد بالا سر، نشسته، برو ونامه را ب

سیدّ حسن، صبح قبل از اذان مى آید بالا سر ومى بیند آقاى نجفى در محراب نشسته، عبا را 

 .به سر کشیده ومشغول ذکر است، سلام مى کند ونامه را به ایشان مى دهد

 (چرا خیانت کردى؟: )آیة اللَّه نجفى مى فرمایند

 (.من خیانت نکردم: )مى گوید

من هر روز عصر وشب به منزل آن عالم مى رفتم وهر روز : نویسدآقاى حاج افشار مى 

صبح ، به محضر حضرت آیة اللَّه نجفى مرعشى جهت گرفتن فشار خون ودادن  3ساعت 

 .داروهاى لازم، مى رفتم

عصر آن روز که به منزل آن عالم رفتم، این جریان را شرح دادند واز من خواستند صبح 

 ى مى روى از ایشان سؤال کن که در نامه چه نوشته بودند؟که به منزل آیة اللَّه نجف
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از من خواسته اند تا ! آقا: )صبح که به محضر ایشان رسیدم، پس از انجام کار، عرض کردم

 (از شما بپرسم در آن نامه چه نوشته بودند؟

حضرت آیة اللَّه نجفى حرفهایى را پیش کشیدند که مرا از آن سؤال منصرف نموده وجواب 

 .ادند، من هم اصرار نکردمند

 (جواب آوردى؟: )عصر که خدمت آن عالم رسیدم، پرسیدند

 (.آقا مرا به جاى دیگر ومطلب دیگر حواله نموده وخلاصه جواب نفرمودند! نه: )گفتم

 (.فردا که مى روى بپرس وحتماً جوابى بیاور: )آن عالم گفتند

عد از برنامه هاى دارو وفشارخون همان باز صبح که به محضر آیة اللَّه نجفى مشرّف شدم، ب

جمله را پرسیدم، باز آقا مطلب دیگرى را پیش کشیده وموضوعى را پرسش نمودند ومرا از 

 .آن سؤال بازداشتند

امروز هم موفّق : )عصر که خدمت آن عالم رسیدم، منتظر جواب بودند، لکن به ایشان گفتم

 (.نشدم

شان را قسم بده وبپرس که در نامه چه نوشته شده فردا وقتى رفتى، ای: )تأکید کردند که

 (.بود

در آن نامه اى که حضرت صاحب الأمر ! آقا: )صبح روز سومّ که رفتم واز آقا خواستم که

 (نوشته وامضاء فرمودند، چه نوشته شده بود؟( علیه السلام)

 (.دیدى خطّش هفت رنگ بود: بگو... به آقاى : )آقا فرمودند

 .طلب را به آن عالم گفتمعصر آمدم وهمین م
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فردا صبح که مى خواهى منزل ایشان بروى بیا تا با هم برویم، شاید به خود : )ایشان گفتند

 (.من بگویند

فردا صبح با هم رفتیم وآن عالم بزرگوار شروع کردند به زبان عربى با آقاى نجفى صحبت 

 (جواب دادند؟: )کردن، قریب یک ساعت صحبت کردند ووقتى بیرون آمدیم پرسیدم

دیدى خطّش هفت : همان جوابى را که به شما گفتند، به من دادند، یعنى فرمودند: )گفت

 (.رنگ بود

 ((علیه السلام)شیفتگان حضرت مهدى  -)

 

 ملاقات و ارتباط امام خمینی با امام زمان عج

زمان امام »:الله خزعلی در یک سخنرانی عمومی مطلبی قریب به این مضمون گفته است آیت

در جریان پیروزی انقلاب دوبار به رهبر انقلاب، امام خمینی پیام پیروزی داده است و ( عج)

که « لطیفی»ی شخصی بزرگوار و معنوی به نام  هدایت فرموده است و این دو پیام به وسیله

 .«شناسم، به امام خمینی ابلاغ گردیده است ساکن تهران است و من او را می

با خط خود ایه الله خزعلی در پاسخ سوال کننده درباره ارتباط امام خمینی با امام زمان عج 

بسم الله الرحمن الرحیم»: در جواب نوشت . 

با »: کند امام راحل سؤال می. «رود، نگران نباشید شاه می»: پیام به پاریس که فرمودند -1

خونریزی بی»:م فرمودامام علیه السلا»: گوید می« خونریزی؟ خونریزی یا بی ». 

در خانه نمانید، بیرون بریزید وگرنه »، پیام مبنی بر اینکه [0]روز بیست و دومّ بهمن -2

 .«کشته خواهید شد
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اعلام فرمود به حکومت نظامی اهمیت ندهید و ( ره)ی همین پیام، امام خمینی به وسیله

های خود را آوردند و در  خانوادهدر نتیجه مردم تهران، بیرون ریختند، حتی . بریزید بیرون

ها نشستند، دیگر در تهران به هیچ وجه امکان آمدن تانک و امثال اینها نبود؛  خیابان

ی خطرناکی که در نظر بود تا صدها تانک را وارد تهران کنند و با  بنابراین آن توطئه

منتفی شدخونریزی انقلاب را از بین ببرند و محل اقامت امام را بمباران نمایند،  . 

، 5688مرکز اسناد انقلاب اسلامی، : خاطرات آیت الله سید علی اکبر قرشی، تهران: منبع

 .566-563صص

 

*** 

 ملاقات مقام معظم رهبری با امام زمان عج

که آقای رییس ( بیت رهبری)جناب آقای صدیقی شب فاطمیه روی منبر در بیت ایشان 

آقای . مملکتی بودند، قوه قضاییه، همه بودندجمهور نشسته بود، آقای هاشمی بود، سران 

صدیقی روی منبر این مطلب را گفت و آن را نتوانست تمام کند، همین که خواست تمام 

دیدند این جمعیت به سوی آقا دارند حمله می . کند فریاد گریه جمعیت و حضار بلند شد

ر نتوانستند جمعیت را کنند که به عنوان تبرک به ایشان دست بزنند، آقا را بردند و دیگ

من همه ساله مکه که می رفتم، قبل از رفتن به مکه به : و آن مطلب این بود .اداره کنند

ایشان به من توصیه . محضر آیت الله بهاءالدینی می رسیدم و توصیه می خواستم از ایشان

 بعدهم که داشتم می. هایی می کرد و من این توصیه ها را در سفر مکه عمل می کردم

این دفعه که رفتم محضر . آمدم، یک عمامه ای یا چیزی را برای ایشان هدیه می خریدم

 :ایشان این مطلب را فرمودند
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شما وقتی که می روید مسجدالنبی از قسمت جنوب شرقی مسجد، از آن قسمت هفت قدم 

 و قسمت بعدی را هم گفت که من نمی توانم دقیق به شما بگویم، به خاطر می آید به جلو

آن وقت از دو طرف به من دستور . اینکه ایشان این را به ودیعت پیش من گذاشت

این . وقتی که قدم زدی آمدی جلو رسیدی به آنجا، آنجا بنشین و این ذکر سبعه را بگو داد

 .ذکر را که گفتی ان شاءالله به حوائجت خواهی رسید

تا طلوع آفتاب اذکار سبعه  ذکر سبعه عجیب است، علامه حسن زاده آملی بعد از نماز صبح

را دارد که اینها را از آسیدعلی آقا قاضی گرفتند، ذکر سبعه واقعاً یک ذکری است که 

 .معجزه می کند در نفس انسان، عجیب معجزه می کند

آقای بهاءالدینی چه وجهی دارد که من باید آنجا : آقای صدیقی می گوید، عرض کردم

 یم؟ چه وجهی دارد هفت قدم از آنجا قدم بزنم؟بنشینم و این اذکار سبعه را بگو

وقتی که حضرت . وجهش این است که دارم به شما می گویم فقط پیش شما بماند: گفت

زهرا سلام الله علیها آمد برای دفاع از علی ابن ابیطالب علیه السلام بدنش خون آلود بود 

وان از او رفت دیگر به وقتی که آمد، که داخل مسجد وارد نشد، وقتی که برگشت دیگر ت

گونه ای شد که می خواست ادامه راه را بدهد، نتوانست، آنجا نشست و فکر می کنم که آن 

 .رسیده است؛ آنجا حاجتتان را بخواهید سلام الله علیها مکان به خون فاطمه

را من رفتم این کار  :ایشان می گوید. این کار را انجام بده: ، بعد آقای بهاءالدینی می گوید

انجام دادم، حالا تو نگو آقای بهاءالدینی خودش هم نظر دارد، نیت دارد یا حاجتی دارد، 

 .چون خودش مشرف نمی شود

من رفتم مدینه همین کار را انجام دادم، بعد از این رفتم مکه دیدم از  :گفتایه الله صدیقی 

چند روزی . رفتم مدینهآقای صدیقی دوباره بروند مدینه، من دوباره : بلندگو صدا می زنند
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مدینه ماندم، وقتی برگشتم به ایران یک عمامه ای خریده بودم رفتم محضر حاج آقا، 

میدانی : حاج آقا بهاءالدینی فرمودند رسیدم، تا سلام علیک کردم بدون اینکه حرفی بزنم،

 ثمره ذکر امسال چه بود؟

 !نه: گفتم

 نمیدانی ثمره ذکر امسال چه بود، نگرفتی؟: گفت

 !نه: گفتم

 !امسال ثمره ذکر شما یکی این بود که شما دو بار آمدید مدینه :فرمود

 شما مطلعید من دو بار امسال آمدم مدینه؟: گفتم

 .بله آنجایی که نشسته بودید ذکر می گفتید، در آنجا با تو بودم :گفت

آن این  ثمره دوم این بود که آن نیتی که من می خواستم، به آن نیت رسیدم و :فرمودند

 .که امسال مقام معظم رهبری به دیدار امام زمان نائل آمد بود

http://kheybaronline.ir/fa/news/23271 
 

 

 

 .کرد تأیید را( ره) قاضی الله آیت( عج) زمان امام�

 

 :نیا فاطمی الله آیت ✨



(2)پای درس علماء   

880 
 

 

 آنقودر  اید، نشنیده میدونم میگم چیزی یک! بوده بالا بلند خیلی قاضی مرحوم ها جوون �

 !ها نمیگم باشم نداشته یقین اگه بدونید

  قیامتم، و قبر به معتقد شاءالله ان

 :که بس همین قاضی مرحوم عظمت در

 

 خواسته( السلام علیه) زمان امام از سهله مسجد یا کوفه مسجد بود رفته صلحا از یکی ��

 شورعیه  مسائل در اخلاقی، مسائل از غیر حتی که کن معرفی استادی یک من به آقا که بود

 .بکنم هم تقلید ازش حتی یعنی کنم، مراجعه بهش هم

 

 .قاضی به کن مراجعه که بود شنیده صدایی ��

 

 روشون  درست منو صدا این کنید، روشن بیشتر منو نفهمیدم، من آقا که بود گفته بعد ��

 .نکرد

 

 !کن مراجعه من به: فرمود رسید، زنان عصا قاضی دید وقت یک �

 
 

 

از مراجع تقلید( ره)شیخ طه نجفتشرف   

 
 



(2)پای درس علماء   

881 
 

آقای قاضی حکایت زیر را به نقل از حجت الاسلام سید صادق  شیرازی در کتاب شیفتگان 

 :آورده اند

 :یکی از مؤمنین برایم از طرف سید جعفر بحرالعلوم قصه ای به شرح ذیل نقل نمود »

علی بحرالعلوم ایشان روزی در محضر آقای سید حسین بحرالعلوم نوه آیت الله سید 

  .نویسنده کتاب برهان الفقه بوده اند

سید حسین بحرالعلوم در اتاقی نشسته و از میهمانان و مراجعین استقبال می نمود در این 

بین یک مرتاض مسلمان هندی وارد شد وقتی که این مرتاض خودش را به آقای 

ه از غیبیات داشته باشید من می توانم هر سؤالی را ک» : بحرالعلوم معرفی نمود چنین گفت

  .« با قلم و کاغذ جواب گویم و از آنان نیز خبر دهم

 

  در همان وقت سؤالاتی را مردم از او می نمودند و او به وسیله حساب و ریاضی

  .جواب می داد

  :در این موقع آقای بحرالعلوم به آن مرتاض رو نموده و گفتند

را جواب دهی سؤالی دارم که گمان می کنم نتوانی آن »  ».  

 

آن سؤال چیست؟» : مرتاض گفت  »  

مرتاض . «این سؤال خیلی سخت است و خارج از قدرت شما می باشد » : ایشان فرمودند

سؤال چیست؟. هر چند که سخت باشد من سعی می کنم جواب آن را بیابم» : گفت  ».  

  :ایشان فرمودند

لحظه می توان مولا و آقایمان و کسی که به حال که شما اصرار می کنی بگو ببنیم، در این  »

وجودش، زمین آرامش و استقرار دارد و مردم به میمنت او روزی می خورند یعنی حضرت 

  .« حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را بیابیم؟

 

 :مرتاض گفت
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 .« بله می توانم به این سؤال جواب بدهم »

البته اول در جواب . ب از طریق محاسبات پیچیده ریاضیسپس شروع کرد به یافتن جوا

  :گفتن معطل نمود تا آنجا که آقای بحر العلوم به او گفت

  .« به شما نگفتم نمی توانید جواب این سؤال را بگویید »

کمی صبر کنید شاید بتوانم جواب را بیابم» : مرتاض در جواب گفت  ».  

  :سپس بعد از مدتی مرتاض گفت

ه آنطوری که شما فکر می کنید نیست، ولی من در فکرم که شیخ طه نجف کیست؟مسأل »  

».  

شیخ محمد طه نجف یکی از مراجع تقلید معروف ما در نجف اشرف می » : ایشان فرمودند

  .« باشد

  :مرتاض گفت

  .« آن کسی که از او سؤال می کردید الان در منزل شیخ طه و در نزد ایشان می باشد »

بود که ایشان و اطرافیانشان به سرعت به طرف منزل آیت الله شیخ محمد طه نجف اینجا 

  .روانه گشتند

 

در مسیری که می رفتند به یک سه راهی رسیدند که یکی از این راهها به طرف منزل شیخ 

وقتی که این گروه به سه راهی رسیدند از راهی که به سوی منزل . محمد طه منتهی می شد

به شکل صحرانشینان عراقی، ولی دارای وقار و سکینه ای خاص که از  شیخ بود شخصی

  .صورتش هیبت و عزت نمایان بود بیرون آمد

وقتی که وارد منزل شدیم هیچکس در آنجا نبود . خلاصه، به طرف منزل شیخ روان گشتیم

 حتی آن کسی که از مهمانها استقبال می نمود و برای آنها آب و قهوه می آورد ولی آن

چیزی که توجه همه را به خود جلب نمود همانا نشستن شیخ به صورت غمناک، در گوشه 

  .اتاقش بود
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در حالی که قطرات اشک بر گونه اش سرازیر بود، مرتب با خود زمزمه می کرد و می 

  :گفت

  .« در دستم آمد ولی متوجه آن نشدم؛ وقتی متوجه او شدم از دستم بیرون رفت »

که تازه واردین خیلی تعجب کردند و بعد از سلام، علت گریه شیخ را  در این حالت بود

البته چون شیخ در اواخر عمر، بینایی خود را از دست داده بود متوجه آمدن آنها . پرسیدند

نشد؛ مگر بعد از اینکه به او سلام کردند شیخ بلند شد و به آنها خوش آمد گفت و در نزد 

ن آن واقعه ای که او را غمناک ساخته بودآنها نشست و شروع نمود به بیا .  

  :در حالی که اشکهایش را پاک می کرد، گفت

همه شما می دانید که مردم برای سؤالات شرعی و قضاوتها و دیگر امورشان به من  »

رجوع می کنند و من به آنها فتوی می دهم و ناراحتیهایشان را برطرف می سازم و خمس و 

صرف می کنم و همچنین متولی و قیم نصب کرده و مثل اینگونه زکات گرفته و آنها را 

  .امور را انجام می دهم

تا . البته این قبیل امور را با دلائل اجتهادی پاسخ می دهم تا موافق با شرع مقدس باشد

اینکه این فکر به ذهنم رسید که آیا من در فتوی ها و قضاوتها راه درست را پیموده ام و 

مورد قبول واقع گشته است یا ( ع)ر نزد پروردگار و پیامبر و ائمه اطهارآیا اعمال من د

  خیر؟

تقریباً سه سال قبل بود که در مورد این قضیه به وسیله مولایم امیرالمؤمنین علیه السلام و 

ولو ) از ایشان با التماس درخواست نمودم که به من بفهمانند آیا من در اعمالم مرتکب خطا 

شده ام یا خیر؟ (تقصیر نباشد    

وقتی که اصرار و توسل من زیاد شد، چند شب قبل در عالم رؤیا حضرت امیرالمؤمنین علیه 

  .السلام را زیارت کردم

آن چیزی را که از من طلب کردی به زودی به دست فرزندم مهدی  » :ایشان فرمودند

  .« آورده می شود
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کردم و هر لحظه منتظر بودم تا جوابی لذا من هم چند روزی در انتظار قدوم حبیبم صبر 

بشنوم و گمان نمی کردم که به این زودی او را دریافته و بشناسم؛ ولی امروز کمی قبل از 

آمدن شما، خانه از مهمانان خالی گشت و دیگر کسی از مراجعین در منزل نبود؛ حتی خادم 

م یک نفر وارد اتاق  شد هم برای خریدن بعضی از لوازم منزل بیرون رفته بود در این هنگا

 .که لهجه اش دلالت می کرد بر اینکه او از عشایر عراقی می باشد

 

ولی او بر این جواب . بعد از سلام، مسأله ای را از من پرسید، من هم جوابش را گفتم

اشکال علمی وارد نمود؛ و من سعی کردم که به این اشکال پاسخ دهم، ولی آن شخص 

گرفت و من شروع کردم که به این اشکال هم جواب گویم، ولی  دوباره اشکال علمی دیگر

او اشکال علمی دیگری گرفت تا آنکه در ذهنم افکار متناقضی در مورد این مرد و فضلش 

به جریان افتاد که چطور ممکن است یک مرد عشایری اینقدر به مسائل علمی آگاهی 

بود و فراموش کرده بودم که من ولی غفلتی عمیق بر سراسر ذهنم خیمه زده . داشته باشد

  در انتظار چه کسی هستم و چه حاجتی دارم؟

  :و این فراموشی ادامه داشت، تا اینکه آن مرد، دستی به شانه ام زد و گفت

  « انت مرضیٌ عندنا »

تو در نزد ما مورد رضایت قرار داری» : یعنی  ».  

مرد بادیه نشین این جمله را در این مورد شگفتی ام بیشتر شد که چطور ممکن است یک 

  به یک مرجع تقلید بگوید؟

سپس بعد از بیرون رفتن او ناگهان به خود آمده و آرزویم را به یاد آوردم که به دنبال چه 

چیزی می گشتم و از خداوند و پیامبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام چه حاجتی 

  .داشتم

 

متوجه شدم که او . « انت مرضی عندنا » به این جمله و حال آنکه این مرد از حاجتم خبر داد 
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همان کسی است که به دنبالش می گردم و عمر خودم را برای خدمتش صرف کرده ام 

لکن به او متوجه نشدم تا اینکه از دستم رفت و حالا بر حالم تأسف می خورم که چطور او 

ینکه از نور دیدگانش استفاده به نزدم آمد و در دستم قرار گرفت ولی متوجه اش نبودم تا ا

کنم و زمانی متوجه شدم که او از نزدم بیرون رفته بود و آیا برای مثل من سزاوار نیست 

  گریه و زاری کند؟

 

  :در این هنگام سید بحرالعلوم به شیخ گفت

  .« حضرت آیت الله ما هم به همین جهت نزد شما آمدیم »

که شاید آن مردی که دارای هیبت و وقار بود و او در این حالت همگی به این فکر رسیدند 

را نزدیک منزل ایشان دیدند همانا او سید و آقا و مولایمان حضرت صاحب الامر حجة بن 

 « .الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده است

http://sarhanisalam.blogfa.com/post/90  

 

 

عج)امام زمان تشرفات آیت الله میر جهانی به محضر  ) 

 
 

ایشان برای . شده بودند( عرق  النساء)علّامه میرجهانی مبتلا به کسالت نقرس و سیاتیک 

رفع این بیماری چندین سال در اصفهان، خراسان و تهران معالجه قدیم و جدید نموده 

روزی برخی دوستان   :فرمودند خودشان می. ای حاصل نشده بود بودند ولی هیچ نتیجه

مرا به شیروان برندآمدند و  .  

 

در مراجعت به قوچان که رسیدیم، توقف کردیم و به زیارت امامزاده ابراهیم که در خارج 



(2)پای درس علماء   

886 
 

نهار را : چون آنجا هوای لطیف و منظره جالبی داشت رفقا گفتند. شهر قوچان است، رفتیم

خانه آنها که مشغول تهیه غذا شدند، من خواستم برای تطهیر به رود. در همانجا بمانیم

راه قدری دور است و برای پا درد شما مشکل بوجود : نزدیک آنجا بروم دوستان گفتند

آید می . 

 

در کنار . روم و رفتم تا به رودخانه رسیدم و تجدید وضو نمودم آهسته آهسته می: گفتم

کردم که دیدم شخصی با لباسهای نمدی چوپانی  رودخانه نشسته و به مناظر طبیعی نگاه می

آقای میرجهانی شما با اینکه اهل دعا و دوا هستی، هنوز پای خود : لام کرد و گفتآمد و س

اید را معالجه نکرده . 

 

تاکنون که نشده است، گفت آیا دوست دارید من درد پاهای شما را معالجه کنم؟ : گفتم

پس آمد و کنار من نشست و از جیب خود چاقوی کوچکی در آورد و اسم . البته: گفتم

و سرچاقو را بر اول درد گذاشت و به سمت پایین کشید و تا پشت ( یا برُد)پرسید  مادرم را

: پس چاقو را برداشت وگفت. آخ: پا آورد، سپس فشاری داد که بسیار متألم شده گفتم

 .برخیز، خوب شدی

 

خواستم بر حسب عادت و مثل همیشه با کمک عصا برخیزم که عصا را از دستم گرفت و به 

. دیدم پایم سالم است، برخاستم و دیگر ابداً پایم درد نداشت. انه انداختآن طرف رودخ

من در همین قلعه هستم و دست خود را به اطراف : گفت. شما کجا هستید: به او گفتم

پس من کجا خدمت شما برسم: گفتم. گردانید . 

 

مرا  دانم کجاست و آدرس تو آدرس مرا نخواهی دانست ولی من منزل شما را می: فرمود

در همین موقع . هر وقت مقتضی باشد خود نزد تو خواهم آمد و سپس رفت: گفت و فرمود
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آقایی نمد پوش را دریابید هر چه تفحص : آقا عصایتان کو؟ من گفتم: رفقا رسیدند و گفتند

 .و جستجو کردند اثری از او نیافتند

http://sarhanisalam.blogfa.com/post/90 

 

 

 : گویدحجة السلام قدس می 

در تهران استاد روحانیی بود که لمُعتَین را تدریس می : فرمودند ایه الله بهجت روزی  »

کرد، مطلع شد که گاهی از یکی از طلاب و شاگردانش که از لحاظ درس خیلی عالی نبود، 

 . کارهایی نسبتاً خارق  العاده دیده و شنیده می شود

وشتن قلم نی بود، و نویسندگان چاقوی در زمان گذشته وسیله ن) روزی چاقوی استاد 

که خیلی به آن علاقه داشت، گم ( کوچک ظریفی برای درست کردن قلم به همراه داشتند 

می شود و وی هر چه می گردد آن را پیدا نمی کند و به تصور آنکه بچه هایش برداشته و 

منوال می گذرد و  از بین برده اند نسبت به بچه ها و خانواده عصبانی می شود، مدتی بدین

 . و عصبانیت آقا نیز تمام نمی شود. چاقو پیدا نمی شود

 :روزی آن شاگرد بعد از درس ابتداءً به استاد می گوید

آقا، چاقویتان را در جیب جلیقه کهنه خود گذاشته اید و فراموش کرده اید، بچه ها چه  »

چگونه از آن اطلاع داشته  آقا یادش می آید و تعجب می کند که آن طلبه« . گناهی دارند

 . است

 

بعد : سر و کار دارد، روزی به او می گوید( اولیای خدا)از اینجا دیگر یقین می کند که او با 

آقای عزیز، مسلم است که شما : چون خلوت می شود می گوید. از درس با شما کاری دارم

  رف می شوید؟مش( عج)با جایی ارتباط دارید، به من بگویید خدمت آقا امام زمان
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. استاد اصرار می کند و شاگرد ناچار می شود جریان تشرف خود خدمت آقا را به او بگوید

اگر : عزیزم، این بار وقتی مشرف شدید، سلام بنده را برسانید و بگویید: استاد می گوید

 . صلاح می دانند چند دقیقه ای اجازه تشرف به حقیر بدهند

 

زی نمی گوید و آقای استاد هم از ترس اینکه نکند جواب، مدتی می گذرد و آقای طلبه چی

منفی باشد جرأت نمی کند از او سؤال کند ولی به جهت طولانی شدن مدت، صبر آقا تمام 

آقای عزیز، از عرض پیام من خبری نشد؟ می بیند که وی : میشود و روزی به وی می گوید

عزیزم، خجالت نکش آنچه فرموده اند : آقا می گوید. این پا و آن پا می کند( به اصطلاح ) 

  ( و ما علی الرسول إلا البلاغ المبین) به حقیر بگویید چون شما قاصد پیام بودی 

لازم نیست ما چند دقیقه به شما وقت : آن طلبه با نهایت ناراحتی می گوید آقا فرمود

 « . ملاقات بدهیم، شما تهذیب نفس کنید من خودم نزد شما می آیم

 

 

 

 (http://tkanal.ir/t/57d48d5399668577801.png) قمی محدث  

 

 جرأت او حضور در کسی هرگز: اند آورده قمی عباس شیخ حاج مرحوم احوال شرح در

 و غیبت و گناهان از چنان نیز خود. بود که ای طبقه هر از و کس هر نداشت، کردن غیبت

 برای تهران علمای از یکی اش بیماری ایام در. است تصور فوق  که داشت احتراز دروغ

 عالم آن. بود متفکر و ناراحت بسیار روز آن عباس شیخ حاج. رسید حضورش به عیادت

 معظمه ی مکه در رفتم، حج به که سفری در: دهد می پاسخ ناراحتید؟ چرا: پرسید بزرگ

 ی اجازه عامه محدثان از یکی از گیرند، می اجازه یکدیگر از که محدّثین روش به خواستم
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 روی از من و گفت مطلبی سنُّی عالم نهادم، میان در وی با را منظور این وقتی. بگیرم حدیث

 این چگونه قیامت فردای که فکرم این در اکنون. کردم انکار را آن دروغ، به مصالحی

کنم توجیه الهی عدل محضر در را دروغ . 

 

 

❤� ️❤(ص)اکرم پیامبر بوسه  

 

فرمود شریفش کتاب در که ، بود مشهد علماء از نهاوندی اکبر علی شیخ حاج مرحوم ☘  : 

 

 از قبل شب هر که کردم عهد خودم با من:  فرمود می پرهیزگاران و زهّاد از یکی ☘

بفرستم صلوات( ص) محمد آل و محمد بر معینی ی اندازه به خوابیدن .  

 

 شلوغ ام حجره اینکه با ، آمدند ام حجره و اتاق  به دوستان و رفقا از عده یک شب یک ☘

 بعد و فرستادم را هایم صلوات هرشب مثل ولی بودم خسته و کشید طول وقت دیر تا و بود

 .خوابیدم

 

 مقدس وجود فرمائی تشریف از و شدند حجره وارد( ص) الله رسول آقا ، دیدم خواب ☘

فرمودند و آورند تشریف من سوی به. بود شده منور دیوار و در حضرت :  

 

 خجالت من.  ببوسم خواهم می فرستاد؟ می صلوات من بر که دهانی آن کجاست ☘

  ، دیدم نمی خودم در لیاقتی چون.  من بگویم که کشیدم
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 به و آوردند جلو را مبارک صورت که بودند بزرگوار( ص) الله رسول آقا آنقدر ولی ☘

 و دوستان ی همه که بطوری پریدم خواب از خوشحالی شدت از. زدند بوسه من صورت

شدند بیدار خواب از رفقا . 

 فرزند فقدان و مرگ با روزی جواهر صاحب به معروف نجفی حسن محمد بزرگ دانشمند

 از بود تاریکی به رو هوا که رسید پایان به غسل مراسم موقعی گردید، روبرو خود ارشد

 را وی فردا و بگذارند امیرالمومنین صحن های بقعه از یکی در را او بدن شد قرار جهت این

 را نوشتن برنامه شب همان بود داغدار جواهر صاحب مرحوم اینکه وجود با اما کنند دفن

 استفاده فرصت از قرآن از مقداری خواندن از پس استقامت، و صبر کمال با نکرد تعطیل

پرداخت جواهر از هائی صفحه نوشتن و مطالعه به خود، عزیز فرزند جسد کنار در و نمود، . 

عارفانه داستانهای  

شهرویی شهروز:  نویسنده  

 

 

 

 :leaves: امام_خمینی#

 

 ...یعنی این امام#خط واقعی 

 

 :محمدجواد لاریجانى تعریف مى کرد☘

 

روز قبل از دیدار امام با شواردنادزه ، پیش امام رفتیم و کلى از آداب دیپلماتیک و ابهت 

گفتیم تا بلکه امام کمى به قول خودش، دیپلماتیک تر عمل کند. هر چه به امام  شوروى#

گفتیم که عرف دیپلماسى بر این است که شما در داخل اتاق  باشید و آنها بعد ورود پیدا 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%89
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%89
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  .کنند، نپذیرفت

مى گفت اگر داخل اتاق  باشم، باید موقع ورود آنها به احترام شان بلند شوم، و این براى 

 .اسلام و مسلمانان خوب نیست که در مقابل یک کافر چنین کنند

 

  .بالاخره امام پذیرفتند که حداقل چند کار را انجام بدهند و ما هم خوشحال رفتیم

  .روز بعد ما به اتفاق  گروه روسى ، زودتر وارد اتاق  شدیم و نشستیم

یکهو دیدیم صداى "خش خش" کشیدن دمپایى روى زمین شنیده شد و امام نه تنها لباس 

 .رسمى نپوشید و با همان قبا و عرق  چین آمد، بلکه حتى با آنها دست هم نداد

 

حالا این وسط حاج عیسى، خادم بیت امام هم چایى آورد و به جاى آنکه قندانى کنار آنها 

بگذارد، یکى یک عدد قند گذاشت کف دست شان که به خیال خوش، مابقى قندها را نجس 

 .نکنند

 

بعد از اتمام جلسه هم باز امام بدون آنکه با آنها دست بدهد و خوش و بشى کند، والسلامى 

 .گفت و رفت

 !انگار نه انگار که این وزیرخارجه بزرگ ترین قدرت جهانى دنیا است

 

 

 شفا گرفتن دختر بیمار☘

 

 :علاّمه امینی نقل کرده است که ☘
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روزی به دیدن یکی از دوستانم رفتم که از عالمان اهل سنتّ بود. وقتی در خانه را زدم،  ☘

 .صدای هلهله ای از درون خانه بلند شد، ولی وقتی در باز شد، صدا خاموش گردید

 

پس از ورود، دوستم گفت: دختری دارم که به بیماری صرع مبتلاست. هر وقت این  ☘

 .بیماری به سراغش می آید، دعانویسی هست که دعایی می نویسد و او خوب میشود

 

لحظه ای پیش دوباره این بیماری بر او چیره شد و ما کسی را به دنبالش فرستاده  ☘

 .بودیم که بیاید و دعایی بنویسد

 

وقتی شما در زدید، خانواده گمان کردند که آن دعانویس است و به این دلیل،  ☘

 .خوشحالی کردند

 

 .گفتم: من دعایی می نویسم، او خوب میشود ☘

 

سپس بر کاغذی، ذکر »یاعلی« را نوشتم و گفتم این را به بازوی راست دخترتان ببندید  ☘

 .و در باطن به مولا علی بن ابی طالب توسلّ کردم که ما را شرمنده نکند

 

 .دعا را بر بازوی راست دختر بستند و دختر شفا یافت و به حالت اول برگشت ☘

 

 :حاج آقا رضا امینی نقل میکند ☘

 :استاد محمد عبد الغنی در نامه دومّش به علامّه نوشته بود»
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سفارش شما را در مورد سرودن شعر برای اهل بیت )ع( پذیرفتم و شعری را که  ☘

درباره امیرالمؤمنین سروده ام، خدمت شما میفرستم. البته من این قصیده را در حالی 

سروده ام که دخترم تنها امید زندگانی ام در بستر بیماری افتاده است و پزشکان او را 

جواب کرده اند. من این اشعار را در کنار بستر دخترِ بیمارم و با چشمان اشک آلود سروده 

ام و از شما میخواهم این اشعار را خدمت مولایم امیرالمؤمنین بخوانید و شفای دخترم را از 

 .ایشان بخواهید. امیدوارم شما شفای دخترم را از حضرت بگیرید

 

علاّمه پس از خواندنِ نامه، همان شب، که شب جمعه بود به حرم علوی رفت و همان  ☘

 .اشعار و نامه را برای حضرت خواند و شفای دختر را از حضرت خواست

 

فردای آن روز، نامه ای به آن عالم فرستاد و نوشت: »من شب جمعه به حرم مطهر  �✉

 .«علوی مشرف شدم و شفای دخترت را از حضرت طلب کردم

 

پس از مدتی، نامه سوّم استاد عبدالغنی رسید که نوشته بود: من ساعت و زمان تشرف  ☘

شما را به حرم مطهرّ با لحظه شفای دخترم تطبیق کردم؛ همان ساعتی که دخترم از بستر 

 .بیماری بلند شد، شما در حرم مطهرّ، شفای او را از حضرت درخواست کرده اید

 

 

 تاثیر نفس آیت الله ملکی تبریزی☘

 



(2)پای درس علماء   

894 
 

استاد فاطمی نیا: در مورد جمال السالکین، آیة الله آقا میرزا جواد آقای تبریزی ☘

 می نویسند که

 

وقتی در مجلسی می نشست می فرمود: ای مردم! یکی از نام های خدا »غفار« است! همین  ☘

 !را که می گفت، چند نفر غش می کردند و آنان را از مجلس بیرون می بردند

 

آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی هم فرمودند: میرزا جواد آقا تبریزی در مدرسه فیضیه ☘

درس اخلاق  داشت و آن چنان تأثیر آتشین بر دل ها می گذاشت که در درسش از اثر 

 .صحبت ایشان، غش می کردند و بی هوش می شدند

 

روزی به میرزا جواد آقا عرض کردند که تأثیر صحبت شما چنان است که یکی از  ��

 !تجار در این جلسه حضور داشته بی هوش بر زمین افتاده است

 

فرموده بودند: این که چیزی نیست مولایشان امیرالمؤمنین همیشه از خوف خدا چنین ��

 !حالتی بهش دست می داد

 

 

 

 یوڪ_جوورعوہ_معوورفت#

yon.ir/RN3j 
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 خواصّ تعقیبات نماز☘

 

 :آیت الله کوهستانی☘

 

 :حجت الاسلام ناطقی از شاگردان فاضل معظم له نقل می کند ��

 

زمانی که در کوهستان محضر آقا جان کوهستانی اشتغال به تحصیل داشتم، برخی از  ☘

طلاب اوراقی از دعاهای مربوط به ابطال سحر را به مدرسه آورده بودند و بعضی از طلاب از 

 .این اوراق  می گرفتند

 

 من به آقا جان عرض کردم نظر شما درباره این دعاها چیست؟☘

 

  :آقا در جواب فرمود ☘

اگر انسان تعقیبات نمازهای یومیه را مرتب بخواند همه چیز در آن ها هست و نیاز به »

  «.دعاهای ابطال سحر ندارد

 

سپس افزود: » عده ای می خواستند ما را اذیت کنند، ولی نتوانستند کارهایشان اثری ☘

 «.نداشت، زیرا بر انجام این تعقیبات مواظبت داشتم

 

 

[Forwarded from ☘(خیرالنساء)س☘] 
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 یوڪ_جوورعوہ_معوورفت#

l1l.ir/5aq 

 

 مرشد☘

 

 :(مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی)ره☘

 

 :از ایشان نقل شده که مکرر توضیح میداد و سفارش می کرد و میگفت☘

 

از هرگونه بت پرستی و قطب پرستی و عقب مرشدهائی رفتن که از جانب خود به آن ☘

 .سمت رسیده اند دوری کنید

 

ائمه معصومین ما )علیهم السلام( زنده اند، خودشان واسطه بین خدا و خلق اند، آنها  ☘

دیگر واسطه نمی خواهند؛ زیرا هر قطب و مرشدی را که شما تصور کنید دور از خطا و 

اشتباه نیست، در حالی که ائمه اطهار ) صلوات الله علیهم اجمعین(، اشتباه و خطا ندارند، 

  .آنها واسطه وحی اند، آنها واسطه فیض اند

 

 :یکبار یکی از همراهان، وسط کلام ایشان می دود و گوید☘

 :اگر این چنین است پس جمله

 «هلک من لیس له حکیم یرشده»

 هلاک است کسی که برای او حکیمی، مرد داشنمندی نباشد که او را ارشاد کند(، چیست؟)



(2)پای درس علماء   

897 
 

 

 :ایشان در پاسخ فرمودند☘

اگر حدیث صحیحی باشد و از امام )علیه السلام( رسیده باشد، منظور خود امام بوده است؛ 

زیرا در آن زمانها مردم با بی اطلاعی کامل خودسرانه به برنامه های اسلامی عمل می 

  .کردند، حتی در آن زمان مرجع تقلید هم نداشتند، چون خود ائمه )علیهم السلام( بودند

 

  و شاید هم در این روایت راهنمائیهای معمولی منظور باشد که☘

البته در این صورت چنان که من الان با شما صحبت می کنم برای هر فردی رفیق و ☘

  استاد و مرشدی در راه رسیدن به کمالات لازم است

 

اما اگر من گفتم: فلان عمل را با تأثیر نفس من انجام دهید که مؤثر خواهد بود غلط ☘

  .است

بیائید خود را به من بسپارید و با من بیعت کنید و من بر شما با آنکه معصوم نیستم و یا ☘

 .نائب معصوم نیستم ولایت داشته باشم غلط است

 

☘☘☘☘☘☘☘ 

 یوڪ جوورعووہ معوورفت

@yekjoremarefat 

 

 گدایی در نیمه شب
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یکی از سیره  های آیت الله العظمی شیخ جعفر کاشف الغطاء )ره( این بود که دیگران  ��

 .و از جمله اهل منزل را برای نماز شب بیدار می کرده است

 

در یکى از شب ها که ایشان براى تهجّد و نماز شب برخاسته بود، فرزند جوانش را از  ��

 .خواب بیدار کرده و فرمود: برخیز به حرم مطهرّ مشرّف شده و در آنجا نماز بخوانیم

 

فرزند جوان که برخاستن از خواب در آن ساعتِ شب برایش سخت بود، در مقام  ☘

 . اعتذار برآمد و گفت: من فعلاً مهیّا نیستم شما منتظر من نشوید؛ بعداً مشرّف میشوم

 

 .پدر فرمود: نه، من این جا ایستاد ه  ام؛ برخیز، آماده شو که با هم برویم ☘

 

 .آقا زاده، به ناچار از جا برخاست و بعد از وضو گرفتن، با هم راه افتادند ☘

 

هنگامی که کنار درب صحنِ مطهرّ رسیدند، در آن جا مرد فقیرى را دیدند که نشسته و  ☘

 .دست نیاز به طرف مردم دراز کرده است

 

آن عالم بزرگوار ایستاد و به فرزندش فرمود: این شخص در این وقتِ شب براى چه  ��

 این جا نشسته است؟

 

 .فرزند گفت: براى گدایی و تکّدى از مردم ☘
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 آقا شیخ جعفر فرمود: آیا چه مقدار ممکن است از رهگذران، عاید او گردد؟ ��

 

 فرزند گفت : مبلغ ناچیزی ☘

 

مرحوم کاشف الغطاء فرمود: فرزندم! درست فکر کن و ببین این آدم براى ب دست  ��

آوردن مبلغ بسیار اندک و کم ارزش دنیا که آن را هم شاید ب دست بیاورد، در این وقت 

شب از خواب و آسایش خود دست برداشته و آمده در این گوشه نشسته و دست تذللّ به 

  !سوى مردم دراز کرده

 

آیا تو، به اندازه این شخص، به وعده  هاى خدا درباره شب  خیزان و متهجّدان اعتماد  ☘

 !!!ندارى؟

 

  :که ]در قرآن[ فرموده است ☘

  ف لا  ت عْل مُ نفسٌ ما أخفى لهم من قرَّ أعیُنٍ؛

هیچ کس نمیداند چه پاداش هاى مهمّى که مایه روشنى چشم  هاست براى آن ها نهفته شده 

  .است

 

گفته اند آن فرزند جوان از شنیدن این گفتار پدرِ زنده دل خود چنان تکان خورد و  ☘

تنبّه یافت که تا آخر عمر از شرف و سعادت بیدارى آخر شب برخوردار بود و نماز شب او 

  .ترک نشد
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  شب مردان خدا ☘

 

 

 ☘اهمیت وحدت اسلامی☘

 

روز جمعه ای بود که به محضر آیت الله مدنی در مهاباد رسیدیم تا نامه دعوتی را که آیت الله 

قاضی برای آمدن ایشان به تبریز داده بودند، تقدیم کنیم. ایشان در یک منزل، تحت نظر 

به  سرمی بردند. نامه را تحویل دادیم. آقای مدنی باز کردند، خواندند و دعوت آیت الله 

قاضی را اجابت کردند که به تبریز بیایند. بعد گفتند: »من هر هفته به نمازجمعه می روم. 

 .«شما در منزل استراحت کنید تا من بروم و برگردم

آیت الله مدنی به نمازجمعه رفت. جالب این که ایشان با این که در ولایت اهل  بیت)ع( و 

حراست از مکتب تشیع بسیار مشهور و متعصب بود، در آن ایام در مهاباد، به نمازجمعه 

اهل سنت می رفت. این مسئله نشان می دهد که آیت الله مدنی، چقدر به موضوع اتحاد 

مسلمانان اهمیت می داد. ما را که مهمان ایشان بودیم و برای دعوت از او رفته بودیم، در 

  .منزل گذاشت و به نمازجمعه اهل سنت رفت

 (ره توشه رمضان ۳۱، ص ۱۳۱)�↩

 

 

حجةالاسلام حاج میرزا حسن نوری همدانی نقل می کرد: در ایّامی که مرحوم امینی صاحب 

کتاب ارزنده الغدیر به ایران تشریف آورده بود در یک مجلسی که چند نفر در خدمت 
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ایشان نشسته بودند یک کسی به ایشان عرض کرد آقا من اگر به حضرت اباالفضل العبّاس 

عقیده نباشند چه ضرّری به حال من دارد و حال آنکه آن حضرت نه پیغمبر و نه امام است 

و نه معصوم است؟ آن عالم جلیل وقتی این سؤال را شنید حرکتی به خود داد و با ناراحتی 

فرمود ابوالفضل العبّاس )ع( که سهل است اگر من که نوکر آن حضرتم به بند کفش من 

توهین و بی احترامی کنی خداوند تو را به رو در آتش جهنّم می اندازد. باز نقل نمود: همان 

بزرگوار در مجلسی به آقائی فرمود که ذکر مصیبت کند آن آقا اشعار مرحوم کمپانی را 

 :خواند که راجع به فاطمه زهرا سلام اللّه علیها است

 وَ ل ستُْ ا دری خبر المسمار

 سلَْ صدرها خزانة الأسرار

 .مرحوم امینی آن قدر گریه کردند که بیهوش شدند

 داستانهائی از علماء

 نویسنده : علی میرخلف زاده

 

 

 ( استاد قرائتی :) پوزش به خاطر طولانی بودن متن

 

یک خاطره دیگر هم برایتان بگویم خیلى قشنگ است حواستان را جمع نکنید از دستتان 

مى رود خیلى لطیف است آیت اللّه کشمیرى از علماى نجف بود پسر حضرت امام )ره( حاج 

آقا مصطفى مریدش شده بود این از غیب هم خبر داشت مثلًا مى گفت آینده چى مى  شود 

یک چیزهایى مى گفت حاج آقا مصطفى همه  اش مى آمد پهلوى حضرت امام )ره( مى گفت 
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آیت اللّه کشمیرى همچنین گفت امام )ره( هم  یک خورده زود باور نبود گفت سید آقا 

مططفى من به این زودى  ها مرید کسى نمى شوم حالا تو مریدش شدى باش یک روز حاج 

آقا مصطفى آمد و گفت آقا ایشان با غیب رابطه دارد ایشان از پشت دیوارهاى طبیعت 

خبرهایى دارد امام )ره( گفت خیلى خوب برو به او بگو من دیشب چه خوابى دیدم  اگر 

خواب من را گفت معلوم مى شود ایشان با یک جاهایى گره خورده گفت باشد مى روم 

مى گویم. حاج آقا مصطفى آمد خانه آیت اللّه کشمیرى و گفت پدر من دیشب یک خوابى 

دیده چه خوابى دیده؟ ایشان یک خورده فکر کرد و گفت پدر شما دیشب خواب دیده که 

از دنیا رفته در نجف تشیع جنازه  اش کردند و گذاشتند توى قبر یک کلوخى بدن آقا را 

اذیت مى کند به امام )ره( گفتند راحتى؟ گفت نه این کلوخ اذیتم مى کند کلوخ را برداشتند 

گفت حالا راحت شدم. منتهى به بابات بگو شما برمى گردى ایران جمهورى اسلامى درست 

مى کنى جاى دفن  ات هم نجف نیست خواب را دیدى ولى شما در ایران  دفن مى شوى حاج 

آقا مصطفى مى آید به امام )ره( مى گوید شما یک همچین خوابى دیدى به پدرش، امام )ره( 

دیگر عجله مى کند عبایش را زیر بغلش مى زند یالا برویم برویم برویم خلاصه مى روند 

دیدن آیت اللّه کشمیرى من هم خدمت ایشان رسیده بودم آیت اللّه کشمیرى مى گفت که 

من یک روز حالم عوض شد یعنى از اعتدال رفتم بیرون استخاره که مى کردم نگاه به آیه 

که مى کردم به طرف مى گفتم مى خواهى چه کنى  یک روز به فکر رفتم آیا روى زمین بهتر 

از من کسى استخاره مى کند که نگاه کند به آیات تمام اسرار طرف را بگوید کسى مثل من 

استخاره مى کند؟ مى گفت کنار صحن امیرالمؤمنین )ع( نشسته بودم به ذهنم آمد که من از 

همه افراد دنیا استخاره هایم بهتر است مى گفت تا این به ذهنم آمد مى گفت به احدى 

نگفتم فقط به ذهنم آمد یک زن عرب آمد و گفت سید من استخاره مى کنم از تو بهتر . 

این زنه کى بود؟ من توى ذهنم یک چیزى آمد این زنه کى بود که آمد ذهن من را خواند 

آیت اللّه کشمیرى مى گفت ما دیگر عقب این زن بلند شدیم و دویدیم یعنى امام )ره( 

عقب آیت اللّه کشمیرى، آیت اللّه کشمیرى عقب ... مى گفت بلند شدیم ببینیم این زنه 



(2)پای درس علماء   

903 
 

کیه؟ دیدیم رفت توى کوچه ها و رفت توى خانه گفتم خانم تو را به کى به کى وایسا گفتم 

شما کى باشى؟ گفت من یک زن عرب بیابانى گفت آخر شما، من یک چیزى به ذهنم آمد 

کى از من بهتر استخاره مى کند تو آمدى و گفتى استخاره هاى من از تو بهتر است شما کى 

باشى؟ خلاصه  اش مى گفت ما آدرس زن را گرفتیم و بعد دیدیم این زن استخاره مى کند 

کنار صحن هم مى نشیند با تسبیح هم استخاره مى کند آنوقت نگاه به تسبیح مى کند به 

دانه ها نگاه مى کند  بعد مى گوید همچین مى کنى همچین مى کنى ا!از قرآن مى شود یک 

چیزى فهمید از گل که نمى شود منتهى هرکس مى خواهد استخاره کند پهلوى خانم 

مى گوید یک پولى بده مثلًا 52 تومان 02 تومان 522 تومان چند فلس بینداز. آیت اللّه 

کشمیرى مى گفت حالا ما امتحانش کنیم ما هم گفتیم الکى یک پول مى دهم و مى گویم 

خانم یک استخاره هم براى ما بکن مى گفت یک پول بده آیت اللّه کشمیرى مى گفت یک 

پول گذاشتیم توى سفره این خانم گفتیم استخاره بکن خانم هم تسبیح دستش گرفت و 

گفت هیچ نیتى ندارى مى خواهى مرا امتحان کنى مى گفت اصلًا داغان شدم خدا این کیه؟ 

خلاصه  اش التماس کردم که بگو کى هستى  ما82 سال درس خواندیم به اینجا رسیدیم 

تازه از قرآن مى فهمیم تو درس نخوانده از گلِ مى فهمى؟ مى گفت من زنى هستم سید 

شوهرم بدون هیچ دلیل طلاقم داد با سه تا بچه آواره شدم فامیل  ام هم گفتند لابد عیبى 

داشته فامیل  ام هم دیگر به من راه ندادند با سه تا بچه آمدم توى حرم ابوالفضل )ع( گفتم 

یا ابوالفضل حالا بگو چه کنم؟ از کجا بیاورم بخورم این بچه ها را چکار کنم توى فامیل چه 

کنم؟ توى حرم ابوالفضل )ع( کنار حرم نشسته بودم خوابم برد. ابوالفضل )ع( به خوابم آمد 

گفت این تسبیح را بگیر برو کنار صحن بنشین من مشترى براى تو مى فرستم بیاید 

استخاره کند هرکس هم آمد استخاره کند بگو پول بده پول را جمع کن بعد هم دانه ها را 

بشمار. من خودم در هر استخاره  اى به تو مى گویم چى بگی  پشت دیوار طبیعت خبرى 

هست. اصول دین سه تا نیست خوراک پوشاک مسکن اصول دین یک چیزهاى دیگر هم 

هست خوشا به حال کسى که از سن جوانى اش از سحرهاى ماه رمضان از گفتگوهاى 



(2)پای درس علماء   

904 
 

محرمانه با خدا بتواند با خدا گره بزند. حالا این حرف را زدم براى اعتدال یعنى حتى آیت 

 ... اللّه کشمیرى که فکر مى کند بزرگ است خدا او را با یک زن بادیه نشین

 

 

 

فرزند مرحوم شیخ نخودکی اصفهانی حکایتی شنیدنی از قول آقای انتظام کاشمری، نقل 

 :میکند که

 

:large_orange_diamond:  به خدمت حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی عرض

کردم: دستوری مرحمت فرما که توفیق تهجّد یابم و گشایشی در کار و زندگیم حاصل 

 .شود

 

:book:  فرمودند: »هر صبح، از تلاوت قرآن مجید مخصوصاً )سوره یس( غفلت منما، ان

 «.شاءالله توفیق رفیق خواهد گشت

 

:large_blue_diamond:  به کاشمر بازگشتم و هر بامداد، در حین راه رفتن، به قرائت

 !سوره یاسین مداومت میکردم، اما نتیجه ای به دست نمی آمد

 

:large_orange_diamond:  سال دیگر در ایام عید به مشهد مشرف شدم و در یک

شب بارانی برای اصلاح کاری به خانه یکی از علماء شهر رفتم چون در آن شب آقا به 

بیرونی نیامده بود، دست خالی بیرون آمدم و اندیشیدم، خوب است به خدمت حاج شیخ 

حسنعلی شرفیاب شوم و از عدم حصول نتیجه او را آگاهی دهم. با این فکر به منزل حاج 

شیخ آمدم، دیدم که جماعتی در اطاقند و در بسته است و ایشان، مشغول گفتار و موعظه 
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 .هستند

 

:large_blue_diamond:  با خود گفتم اگر در اینحال به اطاق  روم، ممکن است که

جائی برای نشستن من نباشد و دیگر آنکه شاید سخن شیخ به سبب ورود من به اطاق ، قطع 

شود. از این رو بود که پشت در نشستم و به سخنان ایشان گوش دادم تا مجلس تمام شد و 

 .به حضورش شرفیاب شوم

 

:sparkles:  در همین زمان، ناگاه شنیدم که مرحوم حاج شیخ موضوع فرمایشات خود را

 :تغییر دادند و فرمودند

 

:herb: « برخی از من دعای توفیق سحری و گشایش امور می خواهند، دستور میدهم که

قرآن تلاوت کنند، لیکن به جای آنکه رو به قبله و در حال توجه به قرائت پردازند، در حال 

راه رفتن، سوره یاسین میخوانند و بعد به قصد گله می آیند که از دستور من حاصلی 

 .نگرفته اند

 

تازه در شب بارانی ابتدا، به منظور انجام کار دنیایی خود، به در خانه دیگران میروند و  ☘

چون به مقصد نمیرسند، به فکر آخرت افتاده، سری هم به منزل من میزنند؛ این که شرط 

انصاف نیست، خوب است بروند و هر بامداد رو به قبله با توجه و تدبرّ و نه بالقلقه لسان، به 

 «.تلاوت کلام اللّه پردازند آنگاه اگر مقصود شان حاصل نشد گله مند گردند

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:  پس از این سخنان، باز به موضوع اصلی

 .سخن خود پرداختند. و پس از پایان گفتار، در باز شد و من داخل شدم

 

:sparkles: جناب شیخ محبت فرمودند و پرسیدند حاجتی داری؟ 
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:large_orange_diamond: عرضه داشتم: جواب خود را شنیدم 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside: فرمودند: پس معطل چه هستی؟ 

 

:large_orange_diamond:  برخاستم و خداحافظی کردم و مجدداً پس از چند روز

به خدمتش رسیدم. از من خواستند که ظهر در آنجا بمانم، عرض کردم: امروز مهمانم و 

قرار شده است که برای من آش ترشی فراهم سازند، زیرا که مزاجم احتیاج به مسهلی 

 .داشته است

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside: گفتند: امروز در آنجا خبری نیست. 

 

:large_orange_diamond: گفتم: وعده کرده ام، چگونه ممکن است خبری نباشد؟ 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:  فرمودند: همان است که گفتم در آنجا

خبری نیست. به اطاعت فرمان ایشان ظهر ماندم، ولی همه فکرم متوجه محل وعده بود که 

 .تخلّف کرده بودم

 

باری، جناب شیخ از اندرون برای ناهار من قدری گردوی کوبیده و پنیر و نان آوردند. ☘

 چون از خوردن غذا فارغ شدم،

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:  فرمودند: »زودتر برخیز و برو که

 «.مقصودت حاصل شده است

 

:large_orange_diamond:  من ناراحت از اینکه با صراحت، عذر مرا میخواستند، از

آنجا بیرون آمدم، ولی به مجرد آنکه به منزل رسیدم، مانند کسی که مسهلی خورده باشد، 
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 .مزاجم اجابت کرد و راحت شدم

 

:rose: و آنگاه معلومم گردید به چه سبب به من فرمودند: زود برخیز و برو، بعد از آن

مطلع شدم، میزبان آن روز، پیش از ظهر به محل سکنای من مراجعه کرده و به علت 

 «.پیدایش مانعی از پذیرائی عذر خواسته بود

 

شهید آیت الله مدنی در نطقی که در جمع خبرگان ملتّ داشتند و آن هم در سال های اول 

انقلاب )حدود سال ۱۱ یا ۱۳( هشدار تکان دهنده ای به شخصیتِ های مطرح و انقلابیون 

 ...آن زمان دادند که امروز عمق آن را بیشتر درک می کنیم

شهید مدنی با اشاره به ماجرای «یوسف و زلیخا» در قرآن حکیم به آن قسمت داستان 

اشاره کرد که وقتی زلیخا از عیب گیری زنان مصر با خبر شد آنان را به ضیافتی دعوت 

کرد و به دست آنان کارد و ترنجی داد و در میان مهمانی به یوسف دستور داد که وارد 

ضیافت شود، آمدن یوسف همان و بریده شدن دست زنانی که ملامت گر زلیخا بودند 

 !همان

سپس آیت الله مدنی با گریه دردناک پشت تریبون ادامه دادند: «آقایان! نکند در محشر و 

قیامت، محمدرضا )پهلوی( جلوی ما را بگیرد و بگوید دیدید شما هم وقتی به دستتان ترنج 

 «!دادند دستتان را بریدید و مثل من کاخ نشین و طاغوتی شدید

حال خدایا کسانی که خون شهدا را برای مال اندوزی وکسب قدرت دست مایه خود #

کردن دردی به آنان اعطا کن که روزی هزار بار از تو مرک بخواهند تا راحت شوند وتو از 

 آنان مرک را دریغ کن تا عذابی فراوان بکشند

 



(2)پای درس علماء   

908 
 

 :مرحوم قاضی طباطبایی می گوید

شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء به علامه نوری گفت: برخی شبها خواب بر من غلبه می 

کند و نمی توانم بیدار شوم و نماز شب بخوانم. علامه نوری با عتاب به او گفت: چرا بیدار 

 !نمی شوی، چرا؟ حتما برخیز، برخیز

سالها از این قضیه گذشت و شیخ نوری وفات یافت. پس از ساله، روزی با شیخ محمد ☘

حسین نشسته بودیم و خاطرات گذشته را باز گو می کردیم، شیخ محمد حسین گفت از 

آن گفتگو با علامه نوری به بعد، هر شب پیش از سحر صدای علامه در گوشم می پیچد که 

 .برخیز شیخ، برخیز شیخ، برخیز و من را برای نماز شب بیدار می کند

 مردان علم در میدان / جلد 0- ص 626

 

 

 

 

 

 

 

 

 (زیارت عاشورای مورد تأیید امام زمان )عج

 

 :(مرحوم  آیت الله #حق_شناس )ره☘
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نگویید من زیارت عاشورا خواندم و حاجتم را نگرفتم، با آن تعلّقات نمی شود. اگر این  ☘

 ! تعلّقات را قطع کنید، خواهید دید که زیارت عاشورا خواندن چه مزه ای دارد

نباید کسی از زیارت عاشورا خواندن شما مطلع باشد و اگر دیگران بفهمند و التماس دعا 

 .بگویند و قدری حال شما تغییر بکند، اثر زیارت عاشورا از بین می رود

 

بنده در قم شروع کردم به خواندن زیارت عاشورا و چون رفقا قبل از ظهر و بعد از  ☘

ظهر برای دیدن بنده می آمدند، غذا را به تأخیر انداخته و در وقت ظهر مشغول خواندن 

 .زیارت عاشورا شدم

در وقت ظهر احتمال نمی دادم که کسی بیاید، ولی یک  مرتبه دیدم که میرزا ابوالقاسم دلال 

پشت در مشغول به در زدن شد. بنده پانزده روز بود که مشغول خواندن زیارت عاشورا 

بودم. در را باز نکردم، ولی ایشان هم دست بردار نبود. از پشت درگفت: خوابی یا بیدار؟ 

بنده که دیدم ایشان رها نمی کند، در را باز کردم، ولی یادم رفت که کتاب دعا را ببندم. 

  .همین که چشم ایشان به کتاب دعا افتاد، گفت : به به ! زیارت عاشورا هم که می خوانی

 !همین به به گفتن ایشان پانزده روز زیارت عاشورا خواندن بنده را خراب کرد

 

دوباره شروع به خواندن زیارت عاشورا کردم و در حرم حضرت معصومه )س( عبا را بر  ☘

سرم کشیده و در گوشه ای مشغول شدم. یک مرتبه یک زنی آمد و گفت: آقا!  خوابی یا 

بیدار؟ بنده یک مسئله ی شرعی دارم. گفتم: خانم ! اینهمه  آقایان در اینجا هستند و شما 

 سؤالت را از من می پرسی؟

 .خلاصه فهمیدم که این زیارت عاشورا هم به درد نمیخورد
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رفتم سر قبر شیخ صدوق  )ره( و داخل یک پستو دوباره مشغول خواندن زیارت  ☘

عاشورا شدم. به خادم آنجا هم گفتم: من هر روز می آیم و در اینجا مطالعه می کنم )خواندن 

زیارت عاشورا هم مطالعه است( و اگر کسی سراغ مرا گرفت، مرا نشانش نده. ایشان 

 گفت: حال اگر بگوییم، چه اشکالی دارد؟

 

خلاصه با توجه به اینکه زیارت عاشورا به طرق  مختلفی به ما رسیده است، بنده شک  ☘

کردم که زیارت عاشورا خواندن با این آداب و شرایطی که من می خوانم، آیا مورد نظر 

 .امام زمان )عج( است یا نه؟ و دیگر ادامه ندادم

 

یک روز بنده در صحن جدید حرم مشغول درس دادن بودم که به من پیغام دادند:  ☘

 .فلان آقا با شما کار دارد

 

بنده وقتی از دور به ایشان نگاه کردم، گفتم: من ایشان را نمی شناسم. گفتند : ایشان  ☘

می گوید که من شما را می شناسم و اسم شما عبدالکریم حق شناس است و من با شما کاری 

 .دارم

وقتی پیش ایشان رفتم، به بنده گفت که من از علمای همدان هستم، آیا شما زیارت 

 عاشورا می خوانید؟

 !بنده عرض کردم: شما حق ندارید که از عبادت شخصی من سؤال بفرمایید

 

گفت: من دیشب در خواب دیدم که امام زمان  )عج( وآقا سید محمد تقی خوانساری در ☘

 .حال عبور از گذر خان هستند و من و شما هم پشت سر ایشان در حال حرکتیم
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حضرت رو به آقای خوانساری کرده و فرمودند: این حق شناس زیارت عاشورا می خواند و 

 ! شک می کند

 

بنده فهمیدم که این زیارت عاشورایی که بنده با شرایط و آداب خاص می خوانم، مورد  ☘

 .نظر و تأیید امام زمان )عج( می باشد

بنده مجدداً  رفتم و در مقبره شیخ صدوق  دوباره مشغول به خواندن زیارت عاشورا شده و 

 .حاجتم را هم گرفتم

 

 

 
 

مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی انصاری همدانی)نور الله قبره 

الشریف( که از شاگردان مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد جواد انصاری 

 :همدانی_رضوان الله تعالی علیه_ بودند، نقل می کنند

در حرم امام رضا_علیه السلام_ به حضور علامه طباطبایی_نور الله قبره الشریف_ رسیدم و 

از ایشان خواستم از آن چیزهایی که اهل بیت)علیهم السلام( به شما عنایت فرموده 

 .اند،نکاتی را بیان فرمایید

ایشان از دادن جواب،امتناع کردند.بعد از این که دیدم ایشان جواب مرا نمی دهند،عرض 

 :کردم

 شما را به امام رضا_سلام الله تعالی علیه_ قسم می دهم،از عنایاتی که اهل بیت

 .علیهم السلام _ به شما مرحمت فرموده اند،چیزهایی را بگویید_

 :وقتی این جمله را به ایشان گفتم،فرمودند

اهل بیت_علیهم السلام _چیزهای زیادی به بنده عنایت فرموده اند که دوتای آنها را به 
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 :شما می گویم ولی راضی نیستم قبل از مرگ من،آن ها را به کسی بگویید

اول این که:وقتی نماز می خوانم،در حال نماز،روحم در بالاست و جسم خود را که در حال 

 .نماز است مشاهده می کنم و در حقیقت روح از بدنم جدا می شود

دوم این که؛مدتی است شب ها نمی توانم بخوابم،چون وقتی می خوابم،ذکر موجودات را 

 ....می شنوم که به تسبیح خداوند،مشغول هستند و دیگر نمی توانم شب ها درست بخوابم

. :books: 40  قطب عرفانی ص 580 و 586، نویسنده:حمید احمدی جلفایی_مجید

 امیری رسکتی

 

 

 ☘درد بی درمان☘

 

  :سید عارفان حضرت امام خمینی )ره( می فرمایند

اگر شما مخلص هستید،چرا چشمه های حکمت از قلب شما بر زبان جاری نشده،با اینکه 

 .چهل سال است به خیال خود قربه الی الله عمل می کنید

مگر در حدیث وارد نشده که رسول خدا )صلی الله علیه وآله (فرمود:کسی که چهل روز 

 .برای خدا اخلاص ورزد چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می گردد

پس بدان اعمال ما برای خدا نیست و خودمان هم ملتفت نیستیم ودرد بی درمان همین 

 .جاست

 :منبع☘

 چهل حدیث، ج0، ص16
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 :علامه طباطبایی

اگر منع مردم نبود از مسجد گوهر شاد تا ضریح مبارک امام رضا علیه السلام را با بوسیدن 

 .طی می کردم

 

 

 

 گردنبند طلا☘

 

 

دکتر صاوی میگوید: »روزی جوانی را دیدم که گردن بندی از طلا با نقش علی )ع( بر 

 .گردن داشت

 

به خاطر عشق زیاد به علی )ع( با خود گفتم: ای کاش آن گردن بند از آن من بود، ولی  ☘

 .افسوس که گردن بند طلا برای مرد حرام است

 

فردای آن روز که در خدمت علاّمه امینی بودم، یکی از عالمان ایرانی وارد شد و کیسه ☘

 .ای به علاّمه داد
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علاّمه آن کیسه را گرفت و به من داد، و فرمود: »آن چه می خواستی در این کیسه ☘

 .«است

 

وقتی بیرون آمدم و کیسه را باز کردم، دیدم گردن بندی از مرمر است که نقش علی  �✳

 .)ع( بر آن حک شده است

 

 !با شگفتی از خود پرسیدم: چگونه علامّه از خواست و اراده درونی من آگاه شد؟ 

 .«سپس فهمیدم که او دارای کشف و کرامت است 

 

 

 (آیت الله فاضل لنکرانی)ره

  

یکی از جمله های ماندگار مرجع بزرگ آیت الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل � 

لنکرانی)ره( به یکی از مسئولان دولتی که به دیدن ایشان آمده بود، این بود: »من در اسلام 

خیلی مطالعه کردم، درس ها دادم، )تألیفات ایشان بالغ بر صد جلد کتاب است که بخش 

عمده آن کتاب های اجتهادی و استدلالی است( ولی این را بدان که شما واجبات را انجام 

بده و مستحبات را کنار بگذار و فقط به مردم خدمت کن و رفع حوائج مردم را درنظر 

داشته باش و اگر قیامت هم از تو سؤال کردند و با این جرأت و استحکام و بگو فاضل این 

 .حرف را زده

 « .فکر نمی کنم در میان مستحبات، بالاتر از خدمت به مردم، چیز دیگری داشته باشیم 
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این بیان، اولاً عظمت دین ما را می رساند که دین می گوید رفع حوائج مردم، رسیدگی به  

نیازها و حل گرفتاری های آن ها، برداشتنِ  یک غم و غصه از دلِ یک مؤمن، از صدها رکعت 

نماز مستحبی و رفتنِ به حج و زیارت اعتاب مقدسه بالاتر است. ما در این مورد روایات 

  .فراوانی داریم

مطلبی که ایشان فرموده کاملاً در متون دینی ما قابل استدلال است؛ منتها ایشان �✔

  .حقیقتش را به این صورت شفاف بیان فرمودند. خود ایشان هم واقعاً همین طور بودند

 (ره توشه رمضان ۳۱، ص ۱۰۱ )�↩

 

 

 : علامه حسن زاده می فرماید✍

بنده حدود سی سال پیش صحبتی داشتم با یک ریاضیدان معروف تا که بحث کشید به  

 . یک شکل هندسی قطاع

من از او، به خاطر غرض الهی که در نظرم داشتم ، سؤال کردم : عزیز من ! از این شکل 

 چند حکم هندسی می توان استفاده کرد ؟

 . گفت : شاید هفت تا ده تا حکم

 گفتم : مثلاً بیست تا چطور ؟

 . گفت : شاید. ممکن است

گفتم : دویست تا چطور ؟ به من نگاه می کرد که آیا دویست حکم هندسی می توان از آن 

 .استنباط کرد و توقّف کرد



(2)پای درس علماء   

916 
 

گفتم : دویست هزار چطور ؟ خیال می کرد که من سر مطایبه و شوخی دارم و به مجاز 

حرف می زنم . بعد به او گفتم : آقا ! این خواجه نصیر الدّین طوسی کتابی دارد به نام کشف 

 . القناع عن اسرار شّکل الق طّاع

و جناب خواجه از این شکل ، چهارصد و نود و هفت هزار و ششصد و شصت و چهار حکم 

 هندسی استنباط کرده ؛ یعنی قریب نیم میلیون. ش کل هَندسی ق طّاع ؛

بعد به او گفتم : این خواجه نصیر طوسی که راجع به یک شکل هندسی ، یک کتاب نوشته و 

 قریب پانصد هزار حکم از آن استنباط کرده ، شما آن کتاب و خود خواجه را می شناسی ؟

 .گفت : نخیر

@darseakhlaghebozorgan☘ 

بعد راجع شخصیت خواجه صحبت کردیم و به او گفتیم : این خواجه وقتی که در بغداد 

 :حالش دگرگون شد و دید دارد از این نشانه به جوار الهی ارتحال می کند، وصیتّ کرد

مرا از کنار امام هفتم ، باب الحوائج الی الله ، از این معقل و پناهگاه بیرون نبرید و در عیبه 

  به خاک بسپارند و روی قبر در پیشگاه امام هفتم ؛

مثلاً نوشته نشود، آیت الله علاّمه، این امام است ، حجه الله . قرآن ناطق و امام ملک و 

  : ملکوت است . روی قبر من بنویسید

وَ ک لبُهُم بَاسطٌِ ذِراَعَیهِ بِالوصَِید . ؛و سگ آنها، دست های خود را بر دهانه غار گشوده 

بود«.)سوره کهف، ایه 58( مربوط به حکایت اصحاب کهف و سگ آنها است که در دم غار 

 «نشسته است
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و این عالمی است صاحب این همه کتاب در حکمت ، فلسفه ، عرفان ، ریاضیات ، فقه و 

اصول ، علوم غریبه ، معماری و مهندسی و بنا کننده رصدخانه مراغه و صاحب زیج ایلخانی 

 . و بالاخره خواجه نصیر الدّین طوسی و استاد بشر و استاد کلّ فی الکل

 امّا در پیشگاه امام هفتم این طور وصیتّ می کند که روی قبرش بنویسند 

 

 :آیت الله بهجت☘

 

 ❣تکان میخوری بگو یا صاحب الزمان؛❣

 ❣می نشینی بگو یا صاحب الزمان؛❣

 ❣برمیخیزی بگو یا صاحب الزمان؛❣

 

 ☘صبح که از خواب بیدار می شوی مودب بایست و صبحت را با سلام به امام زمانت☘

 

 ☘شروع کن و بگو اقاجان دستم به دامانت، خودت یاری ام کن؛☘ 

 

  ☘شب که میخوابی بخوابی اول دست به سینه بگذار و سلام بده و بعد بخواب؛☘

 

شب و روزت را به یاد محبوب سر کن که اگر اینطور شد، شیطان دیگر در زندگی تو ☘

 ☘.جایگاهی ندارد
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 ☘نمیتوانی گناه کنی؛☘

 

 ☘...دیگر تمام وقت بیمه امام زمانی☘

 

 

 

 تهجد و سحرخیزی امام خمینی رحمه الله علیه 

 

  :یکی از نزدیکان امام می گوید

 

پنجاه سال، نماز شب امام خمینی ترک نشد. امام در بیماری، در صحت، در زندان، در 

  .خلاصی، در تبعید، حتی بر روی تخت بیمارستان قلب هم نماز شب می خواندند

امام در قم بیمار شدند، به دستور اطبا می بایست به تهران منتقل می شدند. هوا بسیار سرد 

بود و برف می بارید و یخبندان عجیبی در جاده ها وجود داشت. امام چندین ساعت در 

 آمبولانس بودند و پس از انتقال به بیمارستان قلب، باز نماز شب خواندند

شبی که از پاریس به سوی تهران می آمدند، تمام افراد در هواپیما خوابیده بودند و تنها 

 .امام در طبقه بالای هواپیما نماز شب می خواندند

 :فرزند امام خمینی می گوید

شبی که از پاریس عازم ایران بودیم، امام در هواپیما برای نماز شب برخاستند و چنان می 

گریستند که خدمه هواپیما تعجب کرده بودند و شنیدم که پرسیده بودند: آیا امام از چیزی 



(2)پای درس علماء   

919 
 

 .ناراحت هستند؟ من گفتم که کار هر شب امام است

 

وقتی امام را از قم می بردند برای زندان ]در عصر طاغوت[، امام با حالتی نماز شب خوانده 

اند که یکی از همراهان که یک سرگرد بود، به من گفت: ما شدیداً تحت تأثیر نماز امام 

  .واقع شدیم؛ و یکی از آنها تا تهران گریه کرده بود

https://telegram.me/Maktabalzahrakermanshah 

 من یاغی نیستم

 می گویند: روزی مرحوم آخوند کاشی مشغول وضو گرفتن بودند،

 که شخصی با عجله  آمد، وضو گرفت و به داخل اتاق  رفت و به نماز ایستاد،

 

با توجه به این که مرحوم کاشی خیلی با دقت وضو می گرفت و همه آداب و ادعیه ی وضو 

را به جا می آورد؛ تا وضوی آخوند تمام شود، آن شخص نماز ظهر و عصر خود را هم 

 خوانده بود،

 به هنگام خروج با مرحوم کاشی رو به رو شد

  :ایشان پرسیدند

 چه کار می کردی؟

 .گفت: هیچ 

 فرمود: تو هیچ کار نمی کردی؟

 گفت: نه! می دانست که اگر بگوید نماز می خواندم، کار بیخ پیدا می کند،

 آقا فرمود: مگر تو نماز نمی خواندی؟

tg://resolve/?domain=Maktabalzahrakermanshah
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 !گفت: نه 

 .آخوند فرمود: من خودم دیدم داشتی نماز می خواندی

 گفت: نه آقا اشتباه دیدی،

  سؤال کردند: پس چه کار

 می کردی؟

 

 .گفت: فقط آمده بودم به خدا بگویم من یاغی نیستم، همین☘

 

 این جمله در مرحوم آخوند )ره( خیلی تأثیر گذاشت،

  :تا مدت ها هر وقت از احوال آخوند میپرسیدند،  ایشان با حال خاصی می فرمود

  ...من یاغی نیستم

 

 

 (توجه ویژه امام حسین)ع( به شیخ جعفر)ره

 

از خود آن عالم ربّانى آورده اند که فرموده:"زمانى که از تحصیلات علمى خویش در حوزه 

نجف فارغ شدم و به وطن خود »شوشتر«، بازگشتم با تمام وجود دریافتم که باید در هرچه 

بیشتر و بهتر آشنا ساختن مردم با معارف قرآن و اسلام بکوشم، به همین جهت در گام 

نخست تصمیم گرفتم که روزهاى جمعه را منبر بروم و پس از آن با فرا رسیدن ماه 

رمضان، به خاطر انجام این مسئولیتّ به منبر خویش ادامه دادم، امّا شیوه کار اینگونه بود 
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که: تفسیر صافى را به دست مى گرفتم و از روى آن مردم را وعظ و ارشاد مى نمودم و در 

آخرین بخش منبر هم، به بیان مشهور و معروف که هر غذایى نیاز به نمک دارد و نمک 

مجلس وعظ وارشاد نیز، روضه و یادآورى و بازگویى مصائب جانسوز عاشورا و حسین علیه 

السلام است، به ناچار از کتاب »روضة الشهداء« مقدارى مرثیه مى خواندم. ماه محرّم را نیز 

که در پیش بود، به همین صورت گذراندم؛ امّا به هیچ عنوان توانایى جدایى از کتاب و منبر 

رفتن بدون کتاب را نداشتم و مردم نیز بدین صورت بهره کافى نمى بردند، امّا به هر حال 

حدود یک سال بدین صورت گذشت. سال بعد با فرا رسیدن محرّم با خود زمزمه کردم 

که: تا چه زمانى باید کتاب در دست گیرم و از روى کتاب مجلس و منبر را اداره کنم ؟ و تا 

کى نتوانم از حفظ منبر بروم؟ باید چاره اى بیاندیشم و خویشتن را از این وضعیتّ ناگوار 

نجات بخشم. امّا، هر چه در این مورد اندیشیدم راه به جایى نبردم و بر اثر فکر زیاد، 

 .خستگى سراسر وجودم را فراگرفت و از شدّت نگرانى به خواب خوشى رفتم

در عالم رؤ یا دیدم که در سرزمین کربلا هستم، آن هم درست به هنگامى که کاروان 

حسین علیه السلام در آنجا فرود آمده است. به همه جا نگریستم، چشمم به خیمه اى 

برافراشته افتاد، دریافتم که سپاه دشمن در صفهاى فشرده بر گرد خیمه حسین علیه 

السلام گرد آمده اند، گام به پیش نهادم. دیدم خود حسین علیه السلام در درون آن خیمه 

نشسته است، وارد شدم. سلام گرمى نثار آن سیماى نورافشان نمودم که حضرت مرا در 

نزدیکى خویش جاى داد و به حبیب بن مظاهر فرمود: »حبیب ! شیخ جعفر، میهمان ماست 

باید از میهمان پذیرایى کرد. درست است که آب در خیمه نیست، امّا آرد و روغن موجود 

 «.است، بپاخیز و براى میهمان غذایى آماده ساز

حبیب بن مظاهر به دستور حسین علیه السلام برخاست و پس از لحظاتى چند به خیمه وارد 

شد و غذایى پیش روى من نهاد. فراموش نمى کنم که قاشقى هم در ظرف غذا بود. چند 

قاشقى از آن غذاى بهشتى صفت، خورده بودم که از خواب بیدار شدم و دریافتم که از 
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برکت زیارت آن حضرت و عنایت او، نکات ولطائف و کنایات و ظرافتهایى از آثار خاندان 

وحى و رسالت بر من الهام شده است که تا آن ساعت، بر کسى الهام نگشته و فهم کسى بر 

 (آنها از من پیشى نگرفته بود.")9

 

شیخ محمد تقی شوشتری« می نویسد که دلیل بر گفتار مرحوم شیخ جعفر)اعلی الله »

مقامه( همان کتاب »خصائص الحسینیه« و »شصت مجلس« و »سی مجلس« و »چهارده 

 (مجلس« که همه  از ترشحّات علمی و قلمی ایشان هستند می باشد.)52

 

کتاب خصایص الحسین از همان نکات، لطایف، و ظرافت هایى، برخوردار است که مى توان 

گفت از همان نوع مطالبى است که بر او الهام شده و در این زمینه فهم، کسى بر آن مطالب 

 (از او پیشى نگرفته است.)55

 

 

 داستان مرحوم حکیم سبزواری و درویش غیبگو

 

حجة الاسلام و المسلمین آقای مولانا واعظ بروجردی نقل کرد آقای ضیاء الحق نواده 

مرحوم حکیم سبزواری که یک روز درویشی آمد به در منزل جد ما مرحوم حاج ملا هادی 

سبزواری مقداری روغن طلب کرد، نوکر مرحوم سبزواری رفت خانه را گشت روغن پیدا 

 .نکرد و به درویش گفت: روغن نداریم

درویش گفت: در اتاق  فلان در فلان طاقچه در میان شیشه تقریبا دو سیر روغن دارید آن 

را برای من بیاورید، نوکر رفت دید به همان نشانیها روغن هست آمد نزد حکیم و داستان 
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درویش و غیبگوئی او را شرح داد حکیم بدون هیچ توجهی به این داستان عجیب اجازه داد 

 .که روغن را به درویش بدهند

چون درویش رفت من آمدم نزد جدم عرض کردم: شما چرا به درویش اعتنائی نکردید با 

اینکه او چنین قدرتی داشت که مانند حضرت عیسی می دانست که در خانه ما چه چیزها و 

در کجا هست خوب او را می خواستید و با او مذاکره می کردید. حکیم سبزواری نگاهی به 

من کرد و فرمود: فرزندم برو درس بخوان تا چیز فهم شوی اینکه من به او اعتنا نکردم 

جهتش این بود که او می خواست علم خود را به رخ من بکشد که من نیز چنین توانائی 

دارم وگرنه کسی که چنین قدرتی دارد نیازی به دو سیر روغن ندارد کسی که می خواهد 

 .قدرت خود را به رخ دیگران بکشد قابل اعتنا و توجه نیست

مرحوم ملا طاهر تنکابنی گفته است: مثل کسی که مایه علمی دارد و حقیقتا عالم است با 

کسی که مایه علمی کمی دارد مثل تاجر جواهر فروش و لبو فروش است که جواهر فروش 

صبح تا غروب در مغازه خود ساکت نشسته و مشغول کار خود بوده و غروب هم با آن 

همه سود بدون سر و صدا به خانه برمی گردد ولی لبو فروش با آن سرمایه کم از صبح تا 

غروب هی داد می کشد لبو دارم لبو دارم اینهائی که ادعای دانش دارند و فخر می فروشند 

چندان مایه علمی ندارند عالم و گرنه: عطر آن است که خود ببوید - نه آنکه عطار بگوید 

 .واقعی هیچگاه دو از علم نمی زند

 

 

 همون کشک تو بساب

می گویند روزی مرد کشک سابی نزد شیخ بهائی رفت و از بیکاری و درماندگی شکوه 

نمود و از او خواست تا اسم اعظم را به او بیاموزد چون شنیده بود کسی اسم اعظم را بداند 

 .درمانده نشود و به تمام آرزوهایش برسد
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 :شیخ مدتی او را سر گرداند بعد به او گفت

اسم اعظم از اسرار خلقت است و نباید دست نااهل بیافتد و ریاضت لازم دارد و برای این 

کار به او دستور پختن فرنی را یاد می دهد و می گوید آن را پخته و بفروشد بصورتی که نه 

 .شاگرد بیاورد و نه دستور پخت را به کسی یاد دهد

مردک رفته پاتیل و پیاله ای خریده شروع به پختن و فروختن فرنی می کند و چون کار و 

بارش رواج می گیرد طمع کرده و شاگردی میگیرد و کار پختن را به او می سپارد بعد از 

مدتی شاگرد رفته بالا دستش دکانی باز کرده مشغول فرنی فروشی میشود به طوری که 

 .کارش کساد میگردد

کشک ساب دوباره نزد شیخ بهائی میرود با ناله و زاری طلب اسم اعظم می کند شیخ چون 

 :از چند و چون کارش خبردار میشود به او میگوید

تو راز یک فرنی پزی را نتوانستی حفظ کنی حالا میخواهی راز اسم اعظم را حفظ کنی برو 

 همون کشک تو بساب

 

 

 

نقل میکنند که آیت الله العظمی نائینی )رحمه الله علیه( مدتی بود به درد پا مبتلا بود، به 

مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان فرمودند: مدتی است پای من درد می کند، 

دعائی بکنید که پایم خوب شود. مرحوم شیخ عباس قمی )رحمه الله علیه( فرمودند: من 

یقین ندارم که با زبانم گناه نکرده باشم لذا نمی توانم با زبان برای شما دعائی بخوانم ولی 

با دست به اهل البیت )علیهم السلام( کمک کرده ام، لذا دست به پای مرحوم آیت الله 

 .العظمی نائینی کشیدند و خوب شدند
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 هنوز اول عشق امت اضطراب مکن - تو هم به مقصد خود می رسی شتاب مکن

 

 داستانهای عارفانه

 نویسنده : شهروز شهرویی

 

آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره( می فرمایند: وقتی که در نجف بودیم یک روز مادرم 

فرمود: آیت الله مرعشی نجفی )ره( پدرت را صدا بزن تا تشریف بیاورد برای صرف ناهار، 

حقیر رفتم طبقه فوقانی، دیدم پدرم در حال مطالعه خوابش برده است، ماندم چه کنم، 

خدایا امر مادرم را اطاعت کنم، و از طرفی من ترسیدم با بیدار کردن پدرم از خواب باعث 

رنجش خاطر مبارکشان باشد، لذا خم شدم و لبهایم را کف پای پدرم گذاشتم و چندین 

بوسه برداشتم تا ایشان از خواب بیدار شد و دید من هستم، وقتی این ادب و احترام از من 

دید فرمود: شهاب الدین تو هستی؟ عرض کردم: بله آقا بعد دو دستش را به سوی آسمان 

بلند کرد و فرمود: پسرم، خداوند عزتت را بالا ببرد و ترا از خادمین اهل البیت قرار دهد. و 

 .من الان هر چه دارم از برکت دعای پدرم است

 حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی - بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن

 

 داستانهای عارفانه

 نویسنده : شهروز شهرویی

 



(2)پای درس علماء   

926 
 

آخوند ملازین العابدین سلماسی که از شاگردان برجسته مرحوم سیدمهدی بحرالعلوم بود 

نقل کرده که بحرالعلوم هر شب در میان کوچه های نجف می گشت و برای فقرا نان و غذا 

 .می برد

پس از چند روزی درس را تعطیل کرد. طلاّب مرا شفیع و واسطه قرار دادند و من به 

خدمت آن جناب عرضه داشتم که چرا درس را ترک فرموده اید؟ فرمود: دیگر درس نمی 

گویم بعد از چند روزی دوباره طلاّب مرا واسطه کردند که سبب تعطیلی درس را بدانند. 

پس من بار دیگر به خدمت ایشان رسیده و سؤال طلاّب را عرضه داشتم. آن جناب فرمود 

که هرگز نشنیدم که این طلاّب در نصف شب به تضرّع و زاری و مناجات صدایشان بلند 

شود با آنکه من در غالب شبها در کوچه های نجف می گردم. چنین طالب علمی را 

 .استحقاق  نیست که برای ایشان درس بگویم

چون طلّاب این سخن را شنیدند همه به تضرّع و زاری برآمدند و شبها صدای مناجات و 

 گریه طلّاب از هر سو بلند می شد. پس آن جناب دیگر بار به تدریس مشغول گردید

 

 داستانهائی از علماء

 نویسنده : علی میرخلف زاده

 

 آیت الله شیخ هاشم قزوینی

آیت اللّه خزعلی می گوید: »...اگر طلبه ای بر اثر کسالت در درسی حاضر نمی شد ایشان 

می رفت به عیادت وی. طلبه می گفت: متأسفم، مریضم، نمی توانم در درس کفایه شرکت 

 .کنم

 

آیت اللّه شیخ هاشم قزوینی به طلبه می فرمود: »طوری نیست، در ایام تعطیلی می آیم )و 
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درس شما را می گویم« (. می آمد حجره فلان طلبه و درس را به او می گفت: با یک دنیا 

 ...صفا و مهر

. . 

یک روز در ضمن مباحثه با رفیق همدرسم که طلبه برجسته ای) آیت اللّه شیخ هاشم 

قزوینی( از اهل قزوین بود متوجه شدم که ناگهان حالش دگرگون شد و تشنجی به او 

دست داد و بی هوش افتاده و به حالت غش درآمد، می دانستم که هیچ بیماری و دردی 

ندارد، در کمال سلامت و نشاط جوانی است، دردش از گرسنگی است که آن را از من نیز 

پنهان می کند. به ناچار با شتاب از جای برخاستم. هر چه در گوشه و کنار طاق  و رواق  

مدرسه و ذهن و ضمیرم بود گشتم که وجهی حاصل کنم و از آن راه لقمه نانی برای او 

فراهم آورم، به هیچ روی حاصل نشد، که همه در کمال فقر و قناعت می زیستیم و هر کس 

هر چه داشت، از کتابهای غیر درسی گرفته تا لوازم زندگی، در روزهای گذشته، همه را 

فروخته بود. دیگر چیزی در بساط باقی نبود. به ناگزیر خود را به خیابانی که در نزدیکی 

آن مدرسه بود رساندم، به تعبیر بیهقی، همچون متحیری و غمناکی می گشتم و چشمم به 

 .هیچ چیز نمی افتاد که بتوان سدّ جوع کرد

 

از پس جست و جوی بسیار و نومیدی، ناگهان در گوشه خیابان چشمم به چند برگ کاهوی 

گل آلود افتاد، که از قضای روزگار در آنجا افتاده بود. گویی هنوز کسی از خیل گرسنگان 

شهر آن را ندیده بود. آن چند برگ کاهوی گل آلود را همچون مائده ای بهشتی که از 

آسمان فرود آمده باشد، از زمین برداشتم، آن را در جوی آب شستم، خود را به کنار آن 

دوست رساندم، همچنان بی هوش افتاده بود. دیدم رنگ رخساره اش از فرط گرسنگی 

زرد شده است. از آثار حیات نفسی هنوز باقی است که به دشواری صدای آمد و رفتنش را 

می توان شنید. اندکی از آن برگهای کاهو در دهانش نهادم، بی رمق، با چشمان بسته، به 

زحمت به جویدن پرداخت. با هر برگی که می جوید و فرو می برد، چنان بود که گویی پاره 
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 .ای از حیات رفته باز می گردد

 

هنوز آن چند برگ کاهو به پایان نرسیده بود که اندک اندک چشمانش باز شد و با 

لبخندی که در آن شکرها بود و نه شکایتی، برخاست و نشست و بی درنگ روی به من 

کرد و انگشت روی خط نهاد و گفت: »در کجای بحث بودیم؟« و دیگر از آن گرسنگی و بی 

هوشی و پیچ و تابهای حاصل از آن هیچ سخنی نگفت. چنان بود که گویی هیچ اتفاقی 

 sireolama@نیفتاده است. کانال سیره علما 

 

  صف اهل سنت برای دست بوسی عالم شیعه

 کند حکایت؛ یکی از بزرگان نقل می

دیدم با  جنازه یکی از بزرگان علماء سنی مرحوم سید محسن امین عاملی را در تشییع

سرعت به سویش شتافتم سلام کرده و دستش را بوسیدم و دنبال او حرکت کردم تا آنکه 

. رسیدیم، مسجد مملو از جمعیت شد، سید بر آن جنازه نماز خواند دمشق به مسجد اموی

خواستند دست سید را ببوسند تا آنجائی که گاهی یک نفر دست سید  پس از نماز مردم می

گشت، از این مقام سید  رفت و جهت بوسیدن دست سید دوباره برمی بوسید و می را می

شوند تا دست یک عالم  همه سنی به صف می بسیار تعجب کردم و با خود گفتم، چرا این

 !بوسند؟ شیعی را می

این نتیجه ده : شد سؤال کردم، فرمودند همه احترام که نسبت به او می از سید به خاطر این

من وقتی به شام آمدم، : اشرت و سلوک با مردم است بعداً فرمودندرفتاری و مع سال خوش

رفتم  ترین دشمنان را بر من شوراندند و هر وقت در خیابان راه می ها سخت بعضی از نادان

ام را از عقب  عمامه اوقات دادند که به من سنگ بزنند و بعضی فرزندان خود را دستور می

رفتاری  ها خوش کردم و طبق فرامین الهی با آن ر میمن بر همه آزارها صبلی کشیدند و می

کردم و به عیادت  ها شرکت می جنازه آن ها را احترام نمودم و در تشییع کرده و آن

https://web.telegram.org/#/im?p=%40sireolama
https://web.telegram.org/#/im?p=%40sireolama
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رفتاری و مهربانی  ها با خوش شدم و با آن ها می رفتم، جویای احوال آن های آنان می مریض

 47.ها مبدل به دوستی شد کردم تا آنکه دشمنی آن صحبت می

 

 مووووووووورنجوووووووان و موووووووورنووووووووووج

 :آقای آخوند از آقای نخودکی خواست که او را موعظه کند. آقای نخودکی گفت

 . موووووووورنووووووووووج و مووووووووورنجوووووووان

 

آقای آخوند گفت: مرنجان را فهمیدم؛ یعنی کسی را #اذیت نکنم. ولی مرنج یعنی چی؟ 

چطور می توانم ناراحت نشوم؟ مثلا وقتی بفهمم کسی مرا غیبت کرده یا فحش داده چطور 

 * :می توانم نرنجم؟! *آقای نخودکی گفت

 علاج آن است که خودت را #کسی ندانی. اگر خودت را کسی ندانستی دیگر نمی رنجی

 (آیت الله مجتهدی)ره

 

حاج شیخ حسنعلی اصفهانی علیها السلام )5079 - 5635 ه .ق ( چهار روز قبل از ارتحال 

به فرزندش فرمود: من صبح یکشنبه خواهم مرد...اکنون ترا به این چیزها سفارش می 

 :کنم

 .اول: آنکه نمازهای یومیه خویش را در اول وقت آنها به جا آوری

دوم : آنکه در انجام حوایج مردم، هر قدر که می توانی بکوشی و هرگز نیاندیش که فلان 

کار بزرگ از من ساخته نیست، زیرا اگر بنده خدا در راه خدا، گامی بر دارد خداوند نیز او 

                                                             
داستانهایی از اخلاق اسلامی
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را یاری خواهد فرمود... در این جا عرضه داشتم: پدر جان، گاه هست که سعی در رفع 

حاجت دیگران موجب رسوایی آدمی می گردد. فرمود: چه بهتر که آبروی انسان در راه 

 .خدا بر زمین ریخته شود

سوم: آنکه سادات را بسیار گرامی و محترم شماری و هر چه داری در راه ایشان صرف و 

 ...خرج کنی

 .چهارم: از تهجد و نماز شب غفلت مکن و تقوی و پرهیز پیشه خود ساز

 .پنجم : به آن مقدار تحصیل کن که از قید تقلید وا رهی

در این وقت از خاطرم گذشت که بنابراین لازم است که از مردمان کناره گیرم و در گوشه 

انزوا نشینم که مصاحبت و معاشرت، آدمی را از ریاضت و عبادت و نماز و تحصیل علوم 

ظاهر و باطن باز می دارد. امّا ناگهان پدرم چشم خود بگشودند و فرمودند: تصوّر بیهوده 

مکن، تکلیف و ریاضت تو تنها خدمت به خلق خداست.** نشان از بی نشانها، ص 65 و 

60.*** 

 

 

 :حجت الاسلام علی محدّث زاده درباره پدرش مرحوم حاج شیخ عبّاس قمی )ره( می گوید

یک روز صبح پدرم برخاست و شروع به گریه کردن نمود، از او پرسیدم: چرا اشک می 

 ریزید؟

 !فرمود: برای این که دیشب نماز شب نخواندم

گفتم: پدر جان! نماز شب که مستحب است و واجب نیست، شما که ترک واجب نکرده اید 

 و حرامی به جا نیاورده اید، چرا این طور نگرانید؟
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فرمود: فرزندم! نگرانی من از این است که من چه کرده ام که باید توفیق نماز شب خواندن 

 ***.از من سلب شود؟**اصحاب امام صادق  علیه السلام : ص 53

 

 

هتمام به سحرخیزی و اشک و آها  

سیدمحمود یزدی درباره شوریده حالی مرحوم آیت اللّه ملکی تبریزی به حجت الاسلام 

 :هنگام بیدار شدن در سحرگاهان برای خواندن نماز شب، می گوید

ایشان شب ها که برای تهجد و شب زنده داری برمی خاست، ضمن اجرای دستورها و »

سپس به حیاط  .آداب برخاستن از خواب همانند سجده و دعا، مدتی در بستر می گریست

را « ...انَِّ فِی خ لْقِ السَّموات وَ الا رض»: منزل می آمد و به اطراف آسمان نگاه می کرد و آیات

آن گاه وضو می ساخت . تا آخر می خواند و سر به دیوار می گذاشت و مدتی گریه می کرد

او  .و چون به مصلایش می رسید و مشغول تهجد می شد، دیگر حالش خیلی منقلب می شد

 .«در نمازها و به ویژه در قنوت ها، گریه های طولانی داشت

 بر بوی تخم مِهر که در دل بکارمت صد جوی آب بسته ام از دیده بر کنار

 می گریم و مرادم از این سیل اشک بارتخم محبت است که در دل بکارمت

رمتبارم ده از ک رم سوی خود تا به سوز دلدر پای، دم به دم گهر از دیده با  

 حافظ

 تسلیم و رضا در برابر پروردگار

 :آیت اللّه سید احمد فهری درباره آیت اللّه میرزا ملکی تبریزی می گوید
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« در روز عید غدیر که . ایشان پسری داشته که شمع فروزان شبستان خانواده بوده است

منزل به ایشان در منزل جلوس کرده و قشرهای مختلف به زیارتشان می آمده اند، خادمه 

کنار حوض خانه می آید و ناگاه چشمش بر پیکر بی جان پسر که بر روی آب بوده، می 

اهل خانه که از اندرون، به صدای خادمه بیرون می آیند و با . افتد و بی اختیار فریاد می زند

چنین منظره دلخراشی روبه رو می شوند، همگی فریاد می کشند و شروع می کنند به گریه 

مرحوم آیت اللّه ملکی که متوجه شیون می شود، از اتاق  خود بیرون می آید و می . و زاری

در این هنگام، با آرامشی عجیب، رو . بیند که جنازه پسرش کنار حوض گذاشته شده است

همگی سکوت می کنند و همین سکوت ادامه می یابد تا ! ساکت: به خانواده خطاب می کند

ن پذیرایی می کند و طبق معمول سال های قبل، عده ای از آنکه مرحوم ملکی از همه مهمانا

پس از پایان غذا که عازم رفتن می شوند، . آنان نیز نهار را در منزل ایشان صرف می کنند

مرحوم ملکی به چند نفر از خواص مهمانان می فرماید که شما اندکی تأمل کنید که با شما 

روند، ماجرا را برای آنان بازگو می کند و از مرا کاری است و چون بقیه مهمانان بیرون می 

 .«آنان برای مراسم تجهیز فرزند از دست رفته کمک می گیرد

 تن درنهیم و هر چه رسد، مرحبا کنیم سر درنهیم در ره او، هر چه باد باد

 پس ما چرا حدیث، ز چون و چرا کنیم او هر چه می کند، چو صواب است و محض خیر

 فیض کاشانی

دیدارشوق    

یکی از دوستان مرحوم آیت اللّه میرزا ملکی تبریزی به نام حاج آقا حسین فاطمی قمی نقل 

 :می کند

« در منزل به من گفتند که آقا میرزا جواد . از مسجد جمکران بازگشتم و به منزل رفتم

من با توجه به سابقه بیماری که از ایشان سراغ داشتم، با . ملکی، جویای حال تو شده است



(2)پای درس علماء   

933 
 

دیدم ایشان استحمام کرده و خضاب بسته و پاک و پاکیزه در بستر . عجله به خدمتش رفتم

میان بستر شروع به گفتن اذان و اقامه . بیماری افتاده و آماده ادای نماز ظهر و عصر است

اللّه اکبر، روح مقدسش از بدن او جدا شد : کرد و همین که به تکبیرة الاحرام رسید و گفت

قدس پرواز کردو به عال م  ». 

حضرت امام که شاگرد ایه الله ملکی تبریزی بودند به استادشان ارادت ویژه داشتند از 

 - جمله:

در :لقب داده  و در مناسبتی درباره استاد خود می فرمایند"شیخ جلیل القدر"استاد خود را 

الله ملکی در قبر ایه )استو او حاج میرزا جواد آقا تبریزی قبرستان قم یک مرد خوابیده 

(شیخان قم است  

ورزید که هنگام بازگشت از     امام خمینی آن چنان به مرحوم ملکی تبریزی ارادت می

پاریس به ایران، در قم به قبرستان شیخان رفته و با کمال تواضع با تحت الحنک عمامه 

قرائت  خویش و با آن که همیشه دستمال همراه داشت و غبار سنگ قبر استاد را زدود و به

 .فاتحه و تلاوت قرآن پرداخت

 

:درباره ایه الله ملکی تبریزی می نویسد الله شهید مرتضی مطهری آیت  

مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى از بزرگان اهل معرفت : گوید استاد شهید می

ه که پنجاه و دو سال پیش از دنیا رفته است و قبر او در قم است و من هر وقت ب -زمان ما

هاشان    در یکى از نوشته -شوم آرزو دارم قبر این مرد بزرگ را زیارت کنم   قم مشرّف مى

درباره استاد بزرگوارشان مرحوم آخوند ملّا حسینقلى همدانى که از اعاجیب اهل معنا بوده 

چهل و . نویسد که یک آقایى آمد پیش مرحوم آخوند و مرحوم آخوند او را توبه داد   مى

آنچنان از نظر چهره و قیافه عوض شده بود . بعد وقتى آمد، ما او را نشناختیمهشت ساعت 

کردیم که این همان آدم چهل و هشت ساعت پیش است  که ما باور نمى . 
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 ماجرای عنایت آیت الله ملکی تبریزی به علامه حسن زاده آملی

میرزا جواد آقاى راقم سطور پس از آنکه از مرحوم حاج : نویسد  علامه حسن زاده آملی می

تا . پنداشت که قبر آن جناب در نجف اشرف است   ملکى آگاهى یافت، تا مدّت مدیدى مى

اینکه در شبى از نیمه دوم رجب هزار و سیصد و هشتاد و هشت هجرى قمرى در حدود سه 

برادر زاده   ساعت از شب رفته، با جناب آیة الله آقا سید حسین قاضى طباطبائى تبریزى

با جناب ایشان . آقاى حاج سید على آقاى قاضى، در کنار خیابان ملاقات اتفاق  افتادمرحوم 

میان آوردم و سؤال از  در اثناى راه از مرحوم حاج میرزا جواد آقاى ملکى سخن به 

قبر ایشان همین شیخان قم نزدیکى قبر مرحوم میرزاى قمى : تربتشان کردم، فرمودند

ردصاحب قوانین است و لوح قبر دا . 

من به محض شنیدن اینکه لوح قبر دارد از ایشان نپرسیدم که در کدام سمت قبر میرزاى 

قمى و چون با جناب آقاى آسید حسین قاضى خداحافظى کردم شتابان به سوى شیخان قم 

رفتم که مبادا در را ببندند، رفتم به شیخان و بسیارى از الواح قبور را نگاه کردم که بعضى 

هاى آنجا هم بسیار ضعیف بود  خیص دادم و بعضى را چون شب بود و برق را تا حدّى تش

تشخیص دادن بسیار دشوار بود؛ با خود گفتم حالا که شب است و تاریک است باشد تا 

آمدم ولى آهسته آهسته که باز هم نظرم به الواح قبور بود   فردا، داشتم از شیخان به در مى

یخان وارد قبرستان شده است و مستقیم به که دیدم شخصى ناشناس از درب شرقى ش

خواهید؟ و    آقا قبر آمیرزا جواد آقاى ملکى را مى: آید تا به من رسیده گفت   سوى من مى

مرا در کنار قبر آن مرحوم برد و از من جدا شد و به سرعت به سوى درب غربى شیخان 

و مضطرب شدم و ایشان را  اختیار تکانى خوردم  رهسپار شد که از قبرستان بدر رود، من بى

خواستم اما شما از کجا    بدین عبارت صدا زدم و گفتم آقا من که قبر ایشان را مى

رفت،    دانستید؟ آن شخص در همان حال که به سرعت به سوى درب غربى شیخان مى   مى
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هاى خود را   ما مشتری: رخ به سوى من نموده گفت   صورت خود را برگردانید و نیم

شناسیم   مى ! 

الله ملکی تبریزی ای درباره آیت مکاشفه  

الاسلام حاج سید جعفر  حکایت کرد براى ما جناب حجت: نویسد  علامه حسن زاده آملی می

شاهرودى که از علماى عصر حاضر طهران است دو مکاشفه را که مفصلّ است مجمل آن را 

نگارم   براى یافتن مقام و منزلت صاحب ترجمه مى : 

عجل الله تعالى )شبى در شاهرود خواب دیدم که در صحرائى حضرت صاحب الامر فرمود 

اند، جلو رفتم که جمالش    با جماعتى تشریف دارند و گویا به نماز جماعت ایستاده( له الفرج

را زیارت و دستش را بوسه دهم، چون نزدیک شدم شیخ بزرگوارى را دیدم که متصل به 

ل و وقار و بزرگوارى از سیمایش پیداست، چون بیدار شدم آن حضرت ایستاده و آثار جما

در اطراف آن شیخ فکر کردم که کیست تا این حدّ نزدیک و مربوط به مولاى ما امام زمان 

است، از پى یافتن او به مشهد رفتم نیافتم، در طهران آمدم ندیدم، به قم مشرف شدم او را 

تدریس دیدم، پرسیدم کیست؟ گفتند  اى از حجرات مدرسه فیضیه مشغول به  در حجره

عالم ربانى آقاى حاج میرزا جواد آقاى تبریزى است؛ خدمتش مشرف شدم تفقد زیادى 

پس ملازمتش را . کى آمدى گویا مرا دیده و شناخته از قضیه آگاهند: کردند و فرمودند

خواستم  اختیار نمودم و چنان یافتم او را دیده بودم و مى . 

سحر در بین خواب و بیدارى دیدم درهاى آسمان به روى من گشوده و تا شبى که نزدیک 

بینم پس مرحوم استاد حاج میرزا   ها مرتفع گشته تا زیر عرش عظیم الهى را مى حجاب

جواد آقا را دیدم که ایستاده و دست به قنوت گرفته و مشغول تضرع و مناجات است به او 

که صداى کوبیدن در خانه را شنیده و متنبه گشته  نمودم  نگریستم و تعجب از مقام او مى  مى
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برخاستم در خانه رفتم، یکى از ملازمین ایشان را دیدم که گفت بیا منزل آقا گفتم چه خبر 

 .است گفت سرت سلامت خدا صبرت دهد آقا از دنیا رفت

 تاثیر نفس آیت الله ملکی تبریزی

نویسند  آقا میرزا جواد آقای تبریزی می در مورد جمال السالکین، آیة الله: استاد فاطمی نیا

همین ! است« غفار»های خدا  یکی از نام! ای مردم: فرمود نشست می که وقتی در مجلسی می

بردند کردند و آنان را از مجلس بیرون می گفت، چند نفر غش می را که می ! 

رسه فیضیه میرزا جواد آقا تبریزی در مد: آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی هم فرمودند

گذاشت که در درسش از اثر  ها می درس اخلاق  داشت و آن چنان تأثیر آتشین بر دل

شدند کردند و بی هوش می صحبت ایشان، غش می . 

روزی به میرزا جواد آقا عرض کردند که تأثیر صحبت شما چنان است که یکی از تجار در 

 !این جلسه حضور داشته بی هوش بر زمین افتاده است

این که چیزی نیست مولایشان امیرالمؤمنین همیشه از خوف خدا چنین : بودند فرموده

داد حالتی بهش دست می ! 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920421000592 

 

 

 

د حسینقلی همدانیبه پدر آخوند و تول( ع)عنایت امام حسین   

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920421000592
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روی ( کفاشی)علی چوپان بود که بعد به شغل پینه دوزی  آخوند همدانی فرزند رمضان

 .آورد

علی از داشتن فرزند محروم بود تا این که توفیق زیارت امام  در اوایل زندگی، رمضان

و علی در کنار بارگاه ملکوتی امام حسین  رمضان. السلام و برای او حاصل شد حسین و علیه

السلام و نذر کرد که اگر خداوند متعال فرزند پسری به او عنایت کند، نامش را در  علیه

 .زمره غلامان آن حضرت ثبت کند و او را برای ترویج مذهب جعفری تربیت کند

پس از مراجعت از کربلا، دعای او به هدف اجابت رسید و نذرش مقبول درگاه خداوندی 

نوکر امام )و دو فرزند پسر عنایت کرد که اولی را حسینقلی خداوند متعال به ا. قرار گرفت

و فرزند دوم را کریم قلی نامید( السلام و حسین و علیه . 

 حال و هوای درس آخوند ملا حسینقلی همدانی

آن عارف بزرگ، گاهی در اثنای درس از بیم آنکه سخنان علمی و لذت تدریس او را از 

مبدأ هستی غافل سازد، لحظاتی را به سکوت  یاد یار و فیض حضور باز دارد و از

گذرانید  می . 

گرفتند که خویش را   به هنگام تدریس، شاگردانش آن چنان تحت تأثیر سخنان او قرار می

شدند  ها محو روحانیت کلام استاد می بردند و ساعت  از یاد می . 

در ایام تشرفم به : فرمود  میمرحوم آقا سید علی قاضی »: کند نقل می( ره)علامه طباطبایی 

از یکی . نجف اشرف، روزی در معبری فردی را دیدم که کنترل کافی بر خویش نداشت

خیر، او هم اکنون از : آیا این مرد اختلال فکر و حواس دارد؟ در پاسخ گفت: پرسیدم

خودی که   جلسه درس اخلاق  آخوند ملا حسینقلی همدانی برخاسته است و این از خود بی

شود، تأثیر کلام و تصرف روحی آن جناب است  ر او مشاهده مید .» 
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ولیّ خدا از کرامات آخوند همدانی است 033تربیت   

یکی از مهمترین کرامات آخوند ملا حسینقلی همدانی توفیق کم نظیریش در تربیت 

رزا بزرگانی مانند آیت الله می –اند سیصد تن از اولیاء الله  شاگرد بود به طوری که گفته

جواد آقا ملکی تبریزی، شیخ محمد بهاری همدانی، سید احمد کربلایی که استاد عرفان 

اند این سیصد نفر،   برخی گفته. )در محضر انوار او تربیت شدند -سید علی آقا قاضی بود 

 (شاگرد و شاگرد شاگرد هستند

د، در مورد شیخ آقا بزرگ تهرانی که دو سال بعد از رحلت آخوند همدانی وارد عراق  ش

او شاگردانی پرورش »: نویسد  شعاع وسعت حوزه اخلاقی آخوند ملاحسینقلی همدانی می

من هر چند محضر او . شود  داد که ستارگان زینت بخش آسمان علم و فضیلت شمرده می

را درک نکردم و تشرف به حضورش نصیبم نشد، ولی عده زیادی از شاگردانی که شب و 

های  آخوند آنها را از آلودگی. سعادت ابدی نائل شدند، را درک کردم روز با او بودند و به

آنها علم را با عمل آمیخته بودند و من اثر تربیت نیکوی او را به . این زندگی پاک کرده بود

او حق بزرگی بر بیشتر علمای طبقه بعد از خود، از . صورت روشن در چهره آنها دیدم

ام دارد  کسانی که من دیده .» 

گردان آخوند همدانیشا  

 :برخی از شاگردان آخوند عبارتند از

او از اصحاب خاص آخوند ملا حسینقلی ( ق .هو 5231: متوفا)شیخ محمد بهاری همدانی  .1

 .همدانی بود

ما پیوسته در خدمت مرحوم آیت الحق، آخوند ملا حسینقلی : گوید سید احمد کربلایی می

ولی همین که آقای شیخ محمد بهاری با آخوند  بودیم و آخوند صد در صد برای ما بود،

 .آشنا گردید، آخوند را از ما ربود
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او از استادان علم عرفان و (: ق .هو 5232: متوفا)آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی  .2

شود  از مربیان بزرگ سیر و سلوک محسوب می . 

امام خمینی آن چنان به او . ودب( ره)مرحوم ملکی تبریزی استاد اخلاق  و عرفان امام خمینی 

ورزید که هنگام بازگشت از پاریس به ایران، در قم به قبرستان شیخان رفته و با   ارادت می

کمال تواضع با تحت الحنک عمامه خویش و با آن که همیشه دستمال همراه داشت و غبار 

 .سنگ قبر استاد را زدود و به قرائت فاتحه و تلاوت قرآن پرداخت

او از بزرگان اهل عرفان است و (: ق .هو 5223: متوفا)احمد کربلایی طهرانی  سید .3

ترین   شاگردان مهمی در این رشته تربیت کرده است که علامه آقا سید علی قاضی، معروف

ترین تربیت یافتگان مکتب اوست  استاد عرفان در عصر ما یکی از برجسته . 

وند بود و در ادبیات بسیار مهارت داشت و او از ملازمان آخ. سید محمد سعید حبوبی .4

سرود  شعر نیز می . 

این عارف سالک علاوه بر سیرو سلوک معنوی، در مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان 

عراق ، تحت رهبری شیخ محمد تقی شیرازی لباس  5231حضور فعال داشت و در انقلاب 

ها آفرید  رزم پوشید و در جبهه جنگ حاضر شد و حماسه . 

او از مبارزان سرسخت علیه استعمار انگلیس به شمار . سید عبدالحسین موسوی لاری .5

رفت  می . 

 سید جمال الدین اسدآبادی .6

سید جمال در نجف از محضر حکیم متأله، فیلسوف عالیقدر و »: نویسد  استاد مطهری می

سید جمال . مند شده است  عارف بزرگ آخوند ملا حسینقلی همدانی درجزینی شوندی بهره
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این بنده از . در حضور او با علوم عقلی و مسائل معنوی و عوامل عرفانی آشنا شده است

وقتی که به این نکته در زندگی سید پی بردم، شخصیت سید در نظرم بُعد دیگر و اهمیت 

 «.دیگری پیدا کرد

 .سید حسن صدر الدین عاملی، نویسنده تکمله امل الآمل .7

جم آبادیشیخ محمد باقر ن .8 . 

 .آقا سید کمال دولت آبادی .9

 .سید علی همدانی .10

داماد آخوند)سید ابوالقاسم اصفهانی  .11 ). 

 .سید محمد تقی اصفهانی .12

 .شیخ آقا رضا تبریزی .13

 .حاج شیخ علی قمی .14

 .سید محمد تقی شاه عبدالعظیمی .15

 .سید محمود طالقانی نجفی .16

 .شیخ موسی شراره عاملی .17

 .سید عبدالغفار مازندرانی .18

 .شیخ باقر قاموسی نجفی .19
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 .شیخ علی، فرزند آخوند .20

 .سید محسن امین عاملی، نویسنده اعیان الشیعه .21

 .سید مهدی حکیم نجفی .22

 .میرزا باقر قاضی طباطبایی .23

 .حاج میرزا ابوالقاسم معین الغرباء .24

رساله راز گشا منصور علی کیوان قزوینی، نویسنده .25 . 

 .سید مرتضی کشمیری .26

 .غلامحسین رشتی .27

 .حاج علی محمد نجف آبادی .28

 .آقا سید علی عرب .29

۰ 

+- 

 حوزه آئین و اندیشه / گروه فرهنگی

http://fna.ir/ 

۳۱/۰۱/۳۳ :: ۳۳:۱۱ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920406000879#commentMainPane
http://www.farsnews.com/culture
http://www.farsnews.com/culture
http://www.farsnews.com/culture/thought
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32/مفاخر و بزرگان شیعه  معرفی  

ولیّ خدا تربیت کرد 033عالمی که « مولی حسینقلی همدانی»  

 

ای    آخوند ملا حسینقلی همدانی در یکی از سفرهای خود به عتبات عالیات، به قهوه خانه

اجازه : ها گفت آخوند همدانی به رئیس آن. کردند  رسید که جمعی در آن پایکوبی می

 !بلی: مگر شما بلدی بخوانی؟ فرمود: فرمایید من بخوانم و شما بنوازید؟ رئیس گفت  می

، در ادامه معرفی مفاخر و بزرگان خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه

 .پردازیم    می« مولی حسینقلی همدانی»شیعه، در این شماره به معرفی 

شیخ ». 3، «ومسید بحرالعل». 2، «سیدبن طاووس». 3، «فهد حلی ابن». 5های پیشین   در شماره

، «سید رضی». 2، «سید مرتضی». 8، «علامه حلی». 7، «شیخ کلینی». 2، «شیخ صدوق ». 1، «مفید

. 52، «الدین طوسی خواجه نصیر». 53، «امین الاسلام طبرسی». 55، «شیخ طوسی». 51

شیخ ». 57، «شهید ثانی». 52، «شهید اول». 51، «محقق حلی». 53، «الدین راوندی قطب»

. 33  ،«فیض کاشانی». 35، «ملاصدرا». 31، «شهید ثالث». 52، «مقدس اردبیلی». 58، «بهایی

ملا ». 31و « شیخ مرتضی انصارى». 33« آیت الله نجفی، صاحب جواهر». 32، «علامه مجلسی»

 .معرفی شدند«  هادی سبزواری

  

 

  

http://www.farsnews.com/
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 ولادت

، عارف، «آخوند همدانی»و « آخوند»آیت الله علامه مولی حسینقلی همدانی، معروف به 

شوند »در روستای  هجری قمری 5322حکیم و فقیه بزرگ شیعه و اسلام در سال 

 .از توابع همدان، به دنیا آمد« درگزین

 نسب آخوند همدانی

نسب آخوند ملا حسینقلی همدانی به جابر بن عبدالله انصاری صحابی مشهور پیامبر اسلام و 

 .رسد  صلی الله علیه و آله و می

 به پدر آخوند و تولد حسینقلی همدانی( ع)عنایت امام حسین 

روی ( کفاشی)علی چوپان بود که بعد به شغل پینه دوزی  آخوند همدانی فرزند رمضان

 .آورد

علی از داشتن فرزند محروم بود تا این که توفیق زیارت امام  در اوایل زندگی، رمضان

علی در کنار بارگاه ملکوتی امام حسین و  انرمض. السلام و برای او حاصل شد حسین و علیه

السلام و نذر کرد که اگر خداوند متعال فرزند پسری به او عنایت کند، نامش را در  علیه

 .زمره غلامان آن حضرت ثبت کند و او را برای ترویج مذهب جعفری تربیت کند

اه خداوندی پس از مراجعت از کربلا، دعای او به هدف اجابت رسید و نذرش مقبول درگ

نوکر امام )خداوند متعال به او دو فرزند پسر عنایت کرد که اولی را حسینقلی . قرار گرفت

 .و فرزند دوم را کریم قلی نامید( السلام و حسین و علیه

 تحصیلات ملا حسینقلی همدانی

آخوند ملا حسینقلی همدانی پس از گذراندن ایام کودکی در زادگاه خویش، دروس ابتدایی 

 .سپس برای ادامه تحصیلات به تهران رفت. نزد استادان آن منطقه فرا گرفترا 
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بعد از اقامت چند ساله در تهران، عشق و علاقه به حکمت و علوم عقلی او را به شهر 

 .سبزوار کشاند

او در مکتب فیلسوف بزرگ و پرآوازه ایرانی، ملاهادی سبزواری شرکت کرد و از خرمن 

 .بهره بردپرفیض آن حکیم عارف 

البته به قول استاد مطهری، بیشتر از آنکه آخوند باید افتخار کند که شاگرد حکیم 

سبزواری بود، حکیم سبزواری باید افتخار کند که شاگردی مانند آخوند ملا حسینقلی 

 .همدانی داشت

بزرگترین حسنه حکیم سبزواری، »: گوید در این زمینه می( ره)استاد شهید مرتضی مطهری 

حوم حکیم ربانی، عارف کامل الهی، فقیه نامدار، آخوند ملا حسینقلی همدانی درجزینی و مر

این مرد بزرگ و بزرگوار که فرزند یک چوپان پاک سرشت بود، برای . قدس سره و است

جاذبه معنوی حکیم سبزواری او را به سبزوار . ادامه تحصیل از همدان به تهران آمد

 ....دانم، در حوزه آن حکیم شرکت کرد   قداری را فعلاً نمیمدتی که تاریخ و م. کشانید

کنند، حوزه   اگر همه شاگردان حوزه حکیم سبزواری به حضور وی در حوزه او افتخار می

 «.حکیم به حضور چنین مردی مفتخر است

آخوند ملا حسینقلی همدانی برای ادامه تحصیلات به نجف اشرف مشرف شد و به حلقه 

 .پیوست( ره)انصاری  درس شیخ مرتضی

« اکابر فقهاء شیعه»او در مکتب شیخ انصاری به آن پایه از مقام فقهی رسید که او را از 

آخوند همدانی بعد از ارتحال شیخ انصاری، به تدریس درس خارج فقه و . قلمداد کردند

 .اند اصول پرداخت و برخی از شاگردانش مباحث فقهی وی را تقریر کرده
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 (سر سلسله عرفای معاصر)ملا حسینقلی همدانی با سید علی شوشتری آشنایی آخوند 

آخوند ملا حسینقلی همدانی علاوه بر تحصیل فقه و اصول و علوم رایج حوزه، به تهذیب 

نفس و کسب کمالات معنوی پرداخت و در درس آقا سید علی شوشتری که بزرگترین 

ه شاگردان خصوصی آن بزرگوار مربی اخلاق  و عرفان آن عصر بود، شرکت کرد و در زمر

 .محسوب شد

طریقه آشنایی آخوند ملا حسینقلی همدانی با آقا سید علی شوشتری از زبان آخوند چنین 

 :است

شدیم، تا این که روزی    مدتی بود که در نجف اشرف به درس شیخ انصاری حاضر می»

رود، من   وشتری میمتوجه شدم که شیخ همواره روزهای چهارشنبه به منزل آقا سید علی ش

نیز روزی بدانجا رفتم و شیخ را دیدم که چون شاگردان نشسته و سید هم بر مسند استادی 

 .جای گرفته بود

سید رو به من . چون برخاستم. با خود گفتم که من نیز باید همیشه به این درس حاضر شوم

ضورش شرفیات شده و اگر خواستی تو نیز بیا و از آن روز به بعد پیوسته به ح: کرد و گفت

 «.ها بردم  بهره

علاقه استاد بزرگ عرفان، سید علی شوشتری به آخوند چنان بود که وقتی آخوند در 

دهد   شود، صد تومان به پزشک حاذقی می مدرسه سلیمیه به مرض صعب العلاجی دچار می

 .یدرس  تر کسی در نجف به صد تومان می  در آن زمان ثروت کم. که او را درمان کند

آخوند ملا حسینقلی همدانی با راهنمایی این استاد عارف، توانست بعد از رحلت شیخ 

 .های مشتاق  و دلهای آماده شود انصاری، مشغول تربیت جان

 استادان آخوند ملا حسینقلی همدانی
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 :مهمترین استادان ملا حسینقلی همدانی عبارتند از

 شیخ عبدالحسین طهرانی. 5

 اریحاج ملاهادی سبزو. 3

 شیخ مرتضی انصاری. 2

 سید علی شوشتری. 3

 توصیه مهم و مؤثر سید علی شوشتری به آخوند

آخوند ملا حسینقلی همدانی پس از رحلت شیخ انصاری، تصمیم جدی گرفته بود که 

تدریس خارج فقه و اصول را به صورت گسترده و همگانی آغاز کند و برای همین منظور به 

رس شیخ همت گماشت، امّا تدبیر الهی سرنوشت دیگری برای تنظیم و تکمیل تقریرات د

 .او رقم زده بود

ای از طرف استادش، سید علی شوشتری به او رسید که او را از تدریس   در همان ایام، نامه

استادش به او توصیه نمود که محور . فقه و اصول به صورت گسترده و همگانی بازداشت

 .مکتب اخلاق  و عرفان قرار دهدهایش را بر ایجاد   اصلی فعالیت

بر این اساس، آخوند ملا حسینقلی همدانی توصیه استاد را پذیرفت و تربیت نفوس مستعد 

 .را آغاز نمود

او با گردآوردن عالمانی مجاهد و مؤمنان مخلص، مشغول تربیت و تهذیب اخلاق  آنها شد و 

 .آیند  به شمار میتوانست عارفان بزرگی را پرورش دهد که جزو افتخارات تشیع 
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سال دوام یافت، آن  21حوزه پر برکت عارف بزرگ آخوند ملا حسینقلی همدانی که حدود 

چنان پربار بود که امروزه بعد از گذشت یک قرن از رحلت آن عارف کامل، شاهد آثار و 

 .برکات معنوی مکتب تربیتی او هستیم

 حال و هوای درس آخوند ملا حسینقلی همدانی

زرگ، گاهی در اثنای درس از بیم آنکه سخنان علمی و لذت تدریس او را از آن عارف ب

یاد یار و فیض حضور باز دارد و از مبدأ هستی غافل سازد، لحظاتی را به سکوت 

 .گذرانید  می

گرفتند که خویش را   به هنگام تدریس، شاگردانش آن چنان تحت تأثیر سخنان او قرار می

 .شدند  ا محو روحانیت کلام استاد میه بردند و ساعت  از یاد می

در ایام تشرفم به : فرمود  مرحوم آقا سید علی قاضی می»: کند نقل می( ره)علامه طباطبایی 

از یکی . نجف اشرف، روزی در معبری فردی را دیدم که کنترل کافی بر خویش نداشت

هم اکنون از  خیر، او: آیا این مرد اختلال فکر و حواس دارد؟ در پاسخ گفت: پرسیدم

خودی که   جلسه درس اخلاق  آخوند ملا حسینقلی همدانی برخاسته است و این از خود بی

 «.شود، تأثیر کلام و تصرف روحی آن جناب است  در او مشاهده می

 ولیّ خدا از کرامات آخوند همدانی است 033تربیت 

ش در تربیت یکی از مهمترین کرامات آخوند ملا حسینقلی همدانی توفیق کم نظیری

بزرگانی مانند آیت الله میرزا  –اند سیصد تن از اولیاء الله  شاگرد بود به طوری که گفته

جواد آقا ملکی تبریزی، شیخ محمد بهاری همدانی، سید احمد کربلایی که استاد عرفان 

اند این سیصد نفر،   برخی گفته. )در محضر انوار او تربیت شدند -سید علی آقا قاضی بود 

 (گرد و شاگرد شاگرد هستندشا
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شیخ آقا بزرگ تهرانی که دو سال بعد از رحلت آخوند همدانی وارد عراق  شد، در مورد 

او شاگردانی پرورش »: نویسد  شعاع وسعت حوزه اخلاقی آخوند ملاحسینقلی همدانی می

من هر چند محضر او . شود  داد که ستارگان زینت بخش آسمان علم و فضیلت شمرده می

درک نکردم و تشرف به حضورش نصیبم نشد، ولی عده زیادی از شاگردانی که شب و را 

های  آخوند آنها را از آلودگی. روز با او بودند و به سعادت ابدی نائل شدند، را درک کردم

آنها علم را با عمل آمیخته بودند و من اثر تربیت نیکوی او را به . این زندگی پاک کرده بود

او حق بزرگی بر بیشتر علمای طبقه بعد از خود، از . ره آنها دیدمصورت روشن در چه

 «.ام دارد  کسانی که من دیده

 شاگردان آخوند همدانی

 :برخی از شاگردان آخوند عبارتند از

او از اصحاب خاص آخوند ملا حسینقلی ( ق .هو 5231: متوفا)شیخ محمد بهاری همدانی . 5

 .همدانی بود

ما پیوسته در خدمت مرحوم آیت الحق، آخوند ملا حسینقلی : گوید میسید احمد کربلایی 

بودیم و آخوند صد در صد برای ما بود، ولی همین که آقای شیخ محمد بهاری با آخوند 

 .آشنا گردید، آخوند را از ما ربود

از او از استادان علم عرفان و (: ق .هو 5232: متوفا)آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی . 3

 .شود  مربیان بزرگ سیر و سلوک محسوب می

امام خمینی آن چنان به او . بود( ره)مرحوم ملکی تبریزی استاد اخلاق  و عرفان امام خمینی 

ورزید که هنگام بازگشت از پاریس به ایران، در قم به قبرستان شیخان رفته و با   ارادت می
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میشه دستمال همراه داشت و غبار کمال تواضع با تحت الحنک عمامه خویش و با آن که ه

 .سنگ قبر استاد را زدود و به قرائت فاتحه و تلاوت قرآن پرداخت

او از بزرگان اهل عرفان است و (: ق .هو 5223: متوفا)سید احمد کربلایی طهرانی . 2

ترین   شاگردان مهمی در این رشته تربیت کرده است که علامه آقا سید علی قاضی، معروف

 .ترین تربیت یافتگان مکتب اوست  در عصر ما یکی از برجسته استاد عرفان

او از ملازمان آخوند بود و در ادبیات بسیار مهارت داشت و . سید محمد سعید حبوبی. 3

 .سرود  شعر نیز می

این عارف سالک علاوه بر سیرو سلوک معنوی، در مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان 

عراق ، تحت رهبری شیخ محمد تقی شیرازی لباس  5231حضور فعال داشت و در انقلاب 

 .ها آفرید  رزم پوشید و در جبهه جنگ حاضر شد و حماسه

او از مبارزان سرسخت علیه استعمار انگلیس به شمار . سید عبدالحسین موسوی لاری. 1

 .رفت  می

 سید جمال الدین اسدآبادی. 2

حکیم متأله، فیلسوف عالیقدر و سید جمال در نجف از محضر »: نویسد  استاد مطهری می

سید جمال . مند شده است  عارف بزرگ آخوند ملا حسینقلی همدانی درجزینی شوندی بهره

این بنده از . در حضور او با علوم عقلی و مسائل معنوی و عوامل عرفانی آشنا شده است

اهمیت  وقتی که به این نکته در زندگی سید پی بردم، شخصیت سید در نظرم بعُد دیگر و

 «.دیگری پیدا کرد

 .سید حسن صدر الدین عاملی، نویسنده تکمله امل الآمل. 7



(2)پای درس علماء   

950 
 

 .شیخ محمد باقر نجم آبادی. 8

 .آقا سید کمال دولت آبادی. 2

 .سید علی همدانی. 51

 (.داماد آخوند)سید ابوالقاسم اصفهانی . 55

 .سید محمد تقی اصفهانی. 53

 .شیخ آقا رضا تبریزی. 52

 .علی قمیحاج شیخ . 53

 .سید محمد تقی شاه عبدالعظیمی. 51

 .سید محمود طالقانی نجفی. 52

 .شیخ موسی شراره عاملی. 57

 .سید عبدالغفار مازندرانی. 58

 .شیخ باقر قاموسی نجفی. 52

 .شیخ علی، فرزند آخوند. 31

 .سید محسن امین عاملی، نویسنده اعیان الشیعه. 35

 .سید مهدی حکیم نجفی. 33

 .میرزا باقر قاضی طباطبایی. 32
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 .حاج میرزا ابوالقاسم معین الغرباء. 33

 .منصور علی کیوان قزوینی، نویسنده رساله راز گشا. 31

 .سید مرتضی کشمیری. 32

 .غلامحسین رشتی. 37

 .حاج علی محمد نجف آبادی. 38

 .آقا سید علی عرب. 32

 تألیفات آخوند ملا حسینقلی همدانی

 .ه و اصول شیخ انصاریتقریرات دروس فق. 5

 .صلاة المسافر. 3

در مبحث رهن که توسط یکی از شاگردانش نوشته شده و در : تقریرات درس فقه. 2

 .کتابخانه مرحوم محدث نوری موجود است

 .اند  در موضوع اخلاق  که بعضی از شاگردانش آن را جمع آوری نموده: امالی. 1

های نجف وقف شده   به حسینیه شوشتریتقریرات درس آقا سید علی شوشتری، که . 2

 .است

میرزا اسماعیل تبریزی آنها را جمع کرده و در آخرت کتاب : ها  مکاتبات و دستور العمل. 7

 .تذکره المتقین به چاپ رسیده است

 کمالات معنوی و کرامات روحی آخوند ملا حسینقلی همدانی
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  نفوذ کلام و تاثیر نفس عجیب آخوند

آخوند چنان بود که با یک سخن، مخاطب خویش را تحت تأثیر قرار  تأثیر کلام و نفس

او در پیمودن راه حقیقت و سلوک در طریق الهی، دارای عزمی راسخ و همتی والا . داد  می

 .ساخت  ای را متأثر می به همین جهت، کلام و نگاهش هر شنونده و بیننده. بود

آقا شیخ مجتبی لنکرانی یک » : یسدنو  آیت الله نجابت شیرازی در شرح گلشن راز می

آن دو از . زمانی برای بنده نقل کرد که شیخ علی قمی با پدر من همدرس بود

. پوشیدند  ها می ها را این یعنی بهترین لباس. شدند های حوزه نجف محسوب می پوش   خوش

چون درسشان هم خیلی خوب بود، در حوزه نجف مشارالیه بودند که درس را خوب 

یک روز آخوند ملا حسینقلی و رضوان الله . کردند  به هیچ کس هم اعتنایی نمی. همندف  می

در این اثنا، آقا شیخ علی قمی از در قبله وارد حرم . تعالی علیه و در صحن نشسته بود

 .شود  می

آید پهلوی   دود تا می  افتد، شیخ علی به سر می  چشم مبارک آخوند ملا حسینقلی به او می

: داند  چه گفت؟ خدا می. کند  وند ملاحسینقلی یک دقیقه در گوش او صحبت میآخ. آقا

 .دیگران هم نفهمیدند

هایش را عوض  با فاصله اندکی، تمام لباس. رود  گردد می  شیخ علی قمی عقب عقب بر می

زند به دهنش، یعنی این لذت سخن گفتن در درس از   کند، توی درس هم قفل می  می

قیمت از سرش پریده بود، تا آخر  های پاک و پاکیزه و گران لذت لباس سرش پریده بود،

 .هایش کرباس بود دیدیم، تمام لباس  عمرش که او را می

 «چو خورشید جهان بنمایدت چهر نماند نور ناهید و مه و مهر

���������� 
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 رسولهِ من ام اللهِ مِن ا ف ر رتَ

���������� 

 از تا کردند می احترام ظاهر، در را او مردم که بود اشرف نجف اوباش و اراذل از فراّر عبد 

 دوستدار یا کرد می پیدا چیزی به میل اگر شرور فرد این. بمانند امان در او اذیت و آزار

 از نجف مردم. دارد باز اش خواسته به یابی دست از را او توانست نمی کسی شد، می مالی

 حضرت زیارت از همدانی ملاحسینقلی آخوند که شبها از یکی در. بودند آزار در او دست

 توجهی هیچ بدون. بود ایستاده او راه مسیر در فراّر عبد گشت، می باز و السلام علیه و امیر

 حرکت خود جای از. آمد گران سخت فراّر عبد بر آخوند توجهی بی این. گذشت او کنار از

! هی: گفت ادبانه بی لحنی با و کرد سد او بر را راه و دوید. کند تنبیه را پیر شیخ این تا کرد

 باید من که کیستی تو مگر: گفت و ایستاد همدانی عارف! نکردی؟ سلام من به چرا! آشیخ

! فراّر عبد: گفت او به ملاحسینقلی آخوند. فراّرم عبد من: گفت کردم؟ می سلام تو به حتماً

 را راهش سپس و خدا؟ رسول از یا ای کرده فرار خدا از تو رسولهِ؟ من ام اللهِ من افررتَ

 امروز : گفت و نمود شاگردان به رو همدانی حسینقلی ملا آخوند صبح، فردا. رفت و گرفت

 از ای عده. برویم او جنازه تشییع به باشد مایل کس هر کرده فوت خدا بندگان از یکی

 دیدند تعجب کمال با ولی. کردند حرکت تشییع برای ایشان همراه به آخوند شاگردان

 نزد به آخوند شاگردان از یکی. شد تمام جنازه تشییع! ؟. رفت فراّر عبد خانه به آخوند

: گفت همسرش کرد؟ فوت او که شد چطور: کرد سؤال او از و رفته فراّر عبد همسر

 فکر در و آمد منزل به عشا و مغرب اذان از بعد ساعت یک حدود دیشب او ؟! دانم نمی

 تو فراّر عبد: کرد می تکرار خود با و زند می قدم حیاط در و نخوابید صبح تا و بود رفته فرو

 آخوند شاگردان از ای عده. سپرد جان نیز سحر و! خدا؟ رسول از یا ای کرده فرار خدا از

 کردند، سؤال او از چون. است گفته او به همدانی ملاحسینقلی آخوند را جمله این فهمیدند
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 را او نتوانستم ولی کردم، نیز را کار این و کنم آدم را او خواستم می من»: فرمودند ایشان

 « .دارم نگه دنیا این در

  

  منبع��

 37 ص آبادی، نجف محمد علی حاج فرزانه حکیم حال شرح کتاب

 ماجرای اشعار ناقوسیه

شاگردان به عتبات آخوند ملا حسینقلی همدانی در یکی از سفرهای خود، با جمعی از 

 .رفت  عالیات می

خواندند و    ای رسیدند که جمعی از اهل هوی و هوس در آن جا می   در بین راه، به قهوه خانه

 .کردند  پایکوبی می

 .یکی برود و آنان را نهی از منکر کند: آخوند به شاگردانش فرمود

 .کرداینها به نهی از منکر توجه نخواهند : بعضی از شاگردان گفتند

فرمایید من هم   اجازه می: وقتی که نزدیک شد، به رئیسشان گفت. روم  من خودم می: فرمود

 .بخوان: گفت. بلی: مگر شما بلدی بخوانی؟ فرمود: بخوانم، شما بنوازید؟ رئیس گفت

 .آخوند شروع به خواندن اشعار ناقوسیه حضرت امیر مؤمنان و علیه السلام و کرد

 ا حقا صدقا صدقاحق/ لا اله الا الله 

 واشتغلتنا و استهوتنا/ ان الدنیا قد غرتنا 
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 ...یابن الدنیا دقا دقا / یابن الدنیا مهلا مهلا 

های زودگذر دنیوی، وقتی این اشعار را از زبان کیمیا اثر آن   آن جمع سرمست از لذت

 .عارف هدایتگر شنیدند به گریه در آمده و به دست ایشان توبه کردند

شدیم، هنوز صدای گریه آنها به   وقتی که ما از آن جا دور می: گوید  شاگردان مییکی از 

 .رسید  گوش می

 ماجرای شنیدنی عبد فراّر

کردند تا از   عبد فراّر از اراذل و اوباس نجف اشرف بود که مردم او را در ظاهر، احترام می

 .آزار و اذیت او در امان بمانند

توانست او   شد، کسی نمی  کرد یا دوستدار مالی می  زی پیدا میاین فرد شرور اگر میل به چی

 .اش باز دارد  یابی به خواسته  را از دست

ها که آخوند ملاحسینقلی همدانی از  در یکی از شب. مردم نجف از دست او در آزار بودند

 .بودگشت، عبد فراّر در مسیر راه او ایستاده  السلام و باز می زیارت حضرت امیر و علیه

توجهی آخوند بر عبد فراّر   این بی. عارف همدانی بدون هیچ توجهی از کنار او گذشت

 .سخت گران آمد

دوید و راه را بر او سد کرد و با لحنی . از جای خود حرکت کرد تا این شیخ پیر را تنبیه کند

 !چرا به من سلام نکردی؟! آشیخ! هی: ادبانه گفت  بی

: کردم؟ گفت  مگر تو کیستی که من باید حتماً به تو سلام می :عارف همدانی ایستاد و گفت

 .من عبد فراّرم
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تو از خدا فرار )افررتَ من اللهِ ام من رسولهِ؟ ! عبد فراّر: آخوند ملاحسینقلی به او گفت

 .و سپس راهش را گرفت و رفت( ای یا از رسول خدا؟  کرده

: کرده، رو به شاگردان نمود و گفتفردا صبح، آخوند ملا حسینقلی همدانی درس را تمام 

 .امروز یکی از بندگان خدا فوت کرده هر کس مایل باشد به تشییع جنازه او برویم 

ولی با کمال تعجب . ای از شاگردان آخوند به همراه ایشان برای تشییع حرکت کردند  عده

 .دیدند آخوند به خانه عبد فرار رفت

وند از او به عنوان بنده خدا یاد کرد و در تشییع این همان یاغی معروف است که آخ! عجبا

 !جنازه او حاضر شد؟

یکی از شاگردان آخوند به نزد همسر عبد فرار رفته و از او سؤال . تشییع جنازه تمام شد

 چطور شد که او فوت کرد؟: کرد

شد؟ او هر شب دیر وقت با حال غیرعادی و از خود   دانم چه می  نمی: همسرش گفت

آمد، ولی دیشب حدود یک ساعت بعد از اذان مغرب و عشاء به منزل آمد  نزل میخود م بی

: کرد  زند و با خود تکرار می  و در فکر فرو رفته بود و تا صبح نخوابید و در حیاط قدم می

 !و سحر نیز جان سپرد! ای یا از رسول خدا؟  عبد فرار، تو از خدا فرار کرده

ند این جمله را آخوند ملاحسینقلی همدانی به او گفته ای از شاگردان آخوند فهمید  عده

خواستم او را آدم کنم و این کار را   من می»: چون از او سؤال کردند، ایشان فرمودند. است

 «.نیز کردم، ولی نتوانستم او را در این دنیا نگه دارم

 عفو و گذشت آخوند ملا حسینقلی همدانی
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در یکی از سفرهای زیارتی که آخوند با »: کند  علامه طهرانی از نوه آخوند نقل می

شدند، در راه، راهزنان بیابانی اموال ایشان را غارت   اصحابشان پیاده به کربلا مشرف می

 .ربایند  کرده و هر چه دارند، می

شناسند، به حضورشان آمده و هر چه ربوده بودند، تقدیم  سپس که عارف همدانی را می

 .خواهند  کرده و معذرت می

گیرد و بقیه کتب و اموال   آخوند ملا حسینقلی فقط کتابهای وقفی را که ربوده بودند، پس می

به مجرّد سرقت، من ایشان را حلال کردم؛ چو راضی نشدم به : فرماید  گیرد و می  را نمی

خواهم به خاطر من لقمه حرام از   واسطه من خداوند کسی را در آتش دوزخ بسوزاند و نمی

 «.اثر باشد  پائین برود و موعظه در او بی گلوی کسی

 ساله آخوند ملا حسینقلی همدانی 22صبر و بردباری و زحمت 

 33حضرت آیت الله ملا حسینقلی همدانی بعد از »: گوید آیت الله علامه حسن زاده آملی می

تر   تهگیرند، پخ  سال مجاهده با نفس و صبر و بردباری، نتیجه گرفت و آنها که دیر نتیجه می

 «.باید صابر بود و یکی از کمالات آخوند، صابر بودن اوست. شوند  می

رضوان الله تعالى )همدانى   مرحوم آخوند مولى حسینقلى: فرماید علامه در جای دیگر می

در حکمت از شاگردان مرحوم حکیم متأله ملا هادى سبزوارى است، و در عرفان و ( علیه

بعد از   جناب آخوند ملا حسینقلى. سید على شوشترىسیر و سلوک از شاگردان مرحوم 

در »: و خود آن جناب گفت. بیست و دو سال سیر و سلوک نتیجه گرفت و به مقصود رسید

( گویا در گوشه ایوانى)عدم وصول به مراد سخت گرفته بودم تا روزى در نجف در جایى 

شکیده را به منقار گرفت و نشسته بودم، دیدم کبوترى بر زمین نشست و پاره نانى بسیار خ

شد، نان را ترک گفت و پرواز کرد و برفت؛ پس از چندى باز   زد خورد نمى  هر چه نوک مى

گشت، به سراغ آن تکه نان آمد باز چند بار آن را نوک زد و شکسته نشد، باز برگشت و 



(2)پای درس علماء   

958 
 

ین عمل بعد از چندى آمد و بالأخره آن تکه نان را با منقارش خورد کرد و بخورد، از ا

 .«باید  کبوتر ملهم شدم که اراده و همتّ مى

 تواضع و فروتنی آخوند ملا حسینقلی همدانی

سال ملازم محضر آخوند ملا حسینقلی همدانی  55آیت الله آقا سید علی عرب که حدود 

روزی به قصد زیارت ابی عبدالله »: گوید  بود، در مورد حالات و کمالات استاد خویش می

 .السلام و، همراه آن بزرگوار وارد حرم مقدس شدیم علیهالحسین و 

به علت ازدحام جمعیت، بدن آخوند . آخوند ملا حسینقلی همدانی مشغول نماز زیارت شد

آن جا آقا شیخی از اهل مازندران بود که آخوند را . خورد  هنگام نماز مقداری تکان می

 ه لازم را ندارد؟این آقا چرا موقع نماز طمأنین  :گفت شناخت،   نمی

او قانع نشد و . ایشان پیرمرد است، نماز هم که نماز مستحب است: من در پاسخ گفتم

 .تصمیم داشت مطلب خود را به خود آقای آخوند متذکر شود

آخوند ! هنگام نماز، بدنتان طمأنینه لازم را نداشت! آقا: رفت خدمت آقا و عرض کرد

چرا تذکر خود را با »: کند، به او فرمود  بیان میمتوجه شد که او با زحمت حرف خود را 

آخوند تو چند وقت است نجف هستی، هنوز : کنی؟ شما باید به من بگویید  مشکل بیان می

تذکر تو بجاست و نباید چیزی مانع . ای که در نماز باید طمأنینه را رعایت نمود متوجه نشده

 «!آن شود

وقتی در خدمت آقای »: گوید  ن عارف فرزانه میایشان در خاطره دیگری، در مورد تواضع آ

در . آخوند وارد مسجد سهله شدیم، افرادی زیادی از اصحاب آن بزرگوار تشریف داشتند

مسجد وقتی متوجه شدند آیت الله حاج آقا رضا همدانی مشغول نماز مغرب هستند،   زاویه

 «.م و نماز را با ایشان بخوانیمبه ایشان اقتدا کنی: آقای آخوند متواضعانه به همراهان فرمود



(2)پای درس علماء   

959 
 

 رازپوشی آخوند ملا حسینقلی همدانی

آخوند ملا »: کند  شیخ محمد رازی در این رابطه، از زبان یکی از شاگردان آخوند نقل می

حسینقلی همدانی که مربی اخلاق  و عالم ربانی و سالک حقیقی و دارای کرامات و صاحب 

السلام و مشرف  حرم مطهر امیرمؤمنان، علی و علیهمکاشفات و منامات بود، هر وقت به 

رفت و هنگام خروج، عبا را به سر   شد، با آداب خاص و خضوع و خشوع مخصوص می  می

 .رفت  انداخته و سر به زیرافکنده و با عجله به منزل خود می

ما از نحوه تشرف آن چنانی و از برگشتن این چنینِ وی در تعجب بودیم، تا روزی در 

 .ن مطهر مراقب ایشان بودمصح

وقتی به آن کیفیت بیرون آمد و به شتاب رفت، سر راه را بر او گرفته و به صاحب قبر 

مطهر علوی و علی مشرفها السلام و سوگند دادم که علت آن گونه تشرف و این گونه 

 مراجعت چیست؟

اعظم، امیرمؤمنان امّا آن گونه تشرف وظیفه هر کسی است که عارف به مقام ولیّ الله : گفت

السلام و باشد که با کمال خضوع و خشوع مشرف گردد و امّا علت این گونه مراجعت  و علیه

السلام و  برای این است که اثر تشرف با معرفت به حضور و پیشگاه حضرت علی و علیه

عوض شدن و رنگ ولایت گرفتن و باز شدن چشم و گوش ملکوتی است و چون حقایق و 

خواهم چشم من به یکی از دوستانم   گردد، نمی  و اشخاص برایم منکشف میباطن اشیاء 

بیفتد که مبادا آنها را به غیر صورت انسان ببینم و رازهای پنهانی و عیوب نهانی آنان پیش 

من فاش شود و در نتیجه نفس من از آنان مکدر شده و نسبت به او در من تنفر ایجاد 

 .حتی در پیش نفس من پوشیده بماندخواهد سرّ آنها    گردد، دل می

 ماجرای تجرد برزخی شاگرد به دست آخوند
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آیت الله میرزا جواد آقاى ملکى تبریزى، مدّت چهارده سال ملازم آخوند مولى حسینقلى 

که روزى استاد : فرمودند  مرحوم حاج میرزا جواد آقا مى. اند  همدانى رضوان الله علیه بوده

و آن شاگرد بسیار همتّى عالى و سعى . به عهده شما است( ن کسفلا)به من فرمود تربیت 

بلند و رَسا داشت شش سال در مراقبت و مجاهدت دوران مقدّماتى تجرّد را پیمود و 

 .قابلیتّ افاضه مقام تجرّد را پیدا نمود

: خواستم به دست استاد بدین خلعت مخلَّع گردد او را نزد اوستاد خود بردم عرض کردم

 .کار خود را انجام داده و مطلوب آنست که به دست مبارک بدین فیض نایل آید این آقا

تجرّد مثل : اى فرمودند و گفتند  مرحوم آخوند رضوان الله علیه با دست مبارک خود اشاره

 .این است

ام و تمام بدن خود را در کنار    فوراً دیده شد که من از بدنم جدا شده: گوید  آن شاگرد مى

 .نمودم  مان حال که بودیم مشاهده مىخود به ه

 پناه بردن به خداوند برای حل مشکلات علمی

استادمان و ملا حسینقلی »: فرماید  آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در این مورد می

فرمود که وقتی در مسائل علمی متحیر شدید و برایتان مشکلی   همدانی و به ما توصیه می

د ملتجی شده و به پیشگاه حضرتش تضرع نمایید و این برای ما به پیش آمد، به خداون

 «.تجربه ثابت شده است

 راه عرفان، عمل به شریعت است

آخوند ملا حسینقلی همدانی مانند سایر عرفای بزرگ معتقد است که راه عرفان از شریعت 

ند مبنی بر اند ولی واقعا عارف نیست گذرد و حرف کسانی که خود را به عرفا چسبانده می

 .اینکه هر کس عارف باشد نیاز به شریعت ندارد، کاملا غلط و نادرست است
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به جز التزام به شرع شریف در تمام حرکات، »: فرمود  آخوند همدانی در این زمینه می

سکنات، تکلمات، لحظات و غیرها راهی به قرب حضرت ملک الموت جلّ جلاله نیست و به 

آن طور که عادت جهّال صوفیه ( در غیر این مقام خوبست اگر چه ذوق )خرافات ذوقیه 

باشد، راه رفتن چیزی جز دوری از حضرتش را در بر ندارد؛ حتی   می( خذ لهم الله جلّ جلاله)

شخصی هر گاه ملتزم به نزدن شارب و نخوردن گوشت بوده باشد، اگر ایمان به عصمت 

 «.همد که از حضرت احدیت دور خواهد شدائمه اطهار و علیهم السلام و آورده اشد، باید بف

 شیوه علامه سید علی قاضی همان شیوه آخوند همدانی بود

مرحوم قاضى رضوان الله علیه، طریقه عرفان و توحید مرحوم »: نویسد علامه طهرانی می

را قبول داشته است؛ و دستورات آن مرحوم را که طبق رویّه و ( کربلایی)حاجّ سیّد أحمد 

 «.داده است بزرگ آخوند ملّا حسینقلى همدانى بوده است، به شاگردان خود می منهج استاد

 کاش خداوند مرا مثل آخوند، صوفی قرار دهد

جماعتى، دسته جمعى توطئه نموده بودند، و »: کند علامه طهرانی از علامه طباطبایی نقل می

قاد کرده، و یک درباره روش عرفانى و الهى و توحیدى مرحوم آخوند ملّا حسینقلى انت

در اوقاتى که مرحوم شربیانى ریاست . )الله ش ر بْیانى نوشته بودند اى به مرحوم آیت   عریضه

و در آن نوشته .( شده است   مسلمین را داشته، و به عنوان رئیس مطلق وقت شمرده مى

 .بودند که آخوند ملّا حسینقلى روش صوفیانه را پیش گرفته است

 :را مطالعه فرمود، و قلم را برداشت و در زیر نامه نوشتمرحوم شربیانى نامه 

 «.کاش خداوند مرا مثل آخوند، صوفى قرار بدهد»

 .هاى آنان همه بر باد رفت   دیگر با این جمله شربیانى کار تمام شد؛ و دسیسه

 رسند؟ چه کسانی به مقامات دینی می
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سینقلی همدانی چنین نقل آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی از استادش آخوند ملا ح

شیخ و پیشوای من در علوم حقه برایم حکایت نمود که از طالبان آخرت احدی به »: کند می

 «.داری بودند مقامی از مقامات دینی نرسید مگر آنان که اهل تهجدّ و شب زنده

 نظر آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی درباره آخوند همدانی

: نوسید  ملکی تبریزی درباره استادش در کتاب اسرار الصلاة می عارف بالله میرزا جواد آقا

 ...حکیم عارف و معلم خبیر و طبیب کاملی بسان او ندیدم

 –القدر، عارف، عامل، کامل  مرا شیخی بود جلیل: نویسد   در جای دیگر از آن کتاب می

 ....که کسی نظیر او در این مراتب را ندیدم  -قدس الله تربته 

، نام (آخوند ملا حسینقلی همدانی)واد آقا ملکی تبریزی از شدت علاقه به استادش میزرا ج

  .فرزندش را حسینقلی گذاشت

 وفات آخوند ملا حسینقلی همدانی

در کربلا، ندای  هجری قمری 5255شعبان  38آخوند ملا حسینقلی همدانی در تاریخ 

 .ر رحمت حق آرمیدپروردگارش را لبیک گفت و روح بلندش پرواز کرد و در جوا

السلام و در حجره چهارم صحن،  پیکر شریف آن مرحوم در صحن مطهر امام حسین و علیه

 .به خاک سپرده شد

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920406000879 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920406000879


(2)پای درس علماء   

963 
 

 

عارفی مبارزالله شاه آبادی  آیت  

در آن . در تهران اقامت داشت. ق  5237تا . ق  5221آن فقیه و عارف بزرگوار از سال 

زمان چون تازه رضاخان به قدرت رسیده بود یکی از مهمترین اقدامات آیت الله شاه آبادی 

می« قدس سره»مبارزه با ظلم ستم شاهی وی بود، چنانکه امام  مرحوم آیت الله »: فرمایند 

بادی علاوه بر آنکه یک فقیه و عارف کامل بودند یک مبارز به تمام معنا هم بودندشاه آ .» 

در اوج خفقان رضاخانی، آیت الله شاه آبادی، از علمای تهران و دیگر شهرها خواست که 

در اعتراض به ستمهای شاه در پناه حضرت عبدالعظیم در شهر ری گرد آمده، متحصّن 

ایشان را همراهی کنند و در حالی که تنها دو نفر ایشان را ولی علما نتوانستند . شوند

کردند دست از مبارزه خود برنداشت و چون ماه محرم بود همه روزه با   همراهی می

 .کرد  های کوبنده فجایع رژیم را برای مردم بازگو می سخنرانی

راهی شهر . ق  5237آن بزرگوار حدود پانزده ماه به تحصن ادامه داد و آنگاه در سال 

و به تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی همت گمارد. مقدس قم شد . 

نظرات امام خمینی درباره ایشان/ نحوه آشنایی امام خمینی با آیت الله شاه آبادی  

است که ( ره)یکی از بزرگانی که از محضر این عالم بزرگ کسب فیض نمود امام خمینی 

را فرا گرفتنزد آیت الله شاه آبادی کتابهای عرفانی  . 

نحوه آشنایی خود با استادش آیت الله شاه آبادی را چنین توضیح می( ره)امام   :دهد 

آبادی با ایشان آشنا شدم، در مدرسه   من پس از آنکه توسط یکی از منسوبین مرحوم شاه»

شروع کردند به . فیضیه ایشان را ملاقات کردم و یک مسأله عرفانی از ایشان پرسیدم

کردم که با ایشان یک درس   به دنبال ایشان آمدم و اصرار می. دم اهل کار استفهمی: گفتن
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 -یکی از محلات قم  -« عابدین»کردند تا به گذر  داشته باشم و ایشان در ابتدا قبول نمی

 .خواهم قبول کردند کرد من فلسفه می رسیدیم و بالاخره ایشان که فکر می

اندهولی من به ایشان گفتم که فلسفه خو خواهم و ایشان دوباره بنا را   ام و عرفان می 

گذاشتند بر قبول نکردن و من باز هم اصرار کردم، تا بالاخره ایشان قبول کردند و من 

 «.حدود هفت سال نزد ایشان فصوص و مفتاح الغیب خواندم

می علاقه امام هم به استادش بسیار زیاد بود تا آنجا که هرگاه از ایشان نامی به میان آورد  

بخصوص در ( ره)این مطلب در کتابهای امام ! روحی له الفداء، جانم فدای او باد: فرمود می

 .کتابهای عرفانی ایشان کاملاً مشهود است

اگر »: امام برای درس آیت الله شاه آبادی ارزش و احترام زیادی قائل بودند و می فرمودند

شدم، چون هر  من در محضرش حاضر می کرد، آیت الله شاه آبادی هفتاد سال تدریس می

ای داشت روز حرف تازه » 

من هرگز از امام نشنیدم که اسم مرحوم شاه آبادی را : گفت مرحوم آیت الله مطهری می

را نگویند« روحی فداه» بیاورند و دنباله اش  . 

عمیق  ای قلبی و علاقه امام به مرحوم پدرم، علاقه: کنند فرزند آیت الله شاه آبادی نقل می

در نجف روزی در خدمت امام در مورد مطلبی بحث شد که طی آن اسم یکی از آقایان . بود

 .آمد

برای همین بسیار ناراحت شدند . کنم امام تصور کردند که من آن آقا را با پدرم مقایسه می

پدرت را با . ای، اصلا قابل قیاس نیستند تو پدرت را نشناخته»: و به تندی به من فرمودند

توان مقایسه کرد ین فرد و امثال او نمیا .» 
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و « .تر از روح مرحوم شاه آبادی ندیدم من در عمر خود، روحی لطیف»: امام خمینی فرمودند

ایشان، صرف نظر از چنین فقاهت، فلسفه، عرفان که کم نظیر » : سپس ادامه دادند که

 «.بودند در سیاست نیز کم نظیر بودند

ی به امامعلاقه آیت الله شاه آباد  

خواست او را صدا   ای که هر گاه می  آیت الله شاه آبادی به امام علاقه زیادی داشت به گونه

کنند  کند بدون آوردن پسوند یا پیشوندی همان گونه که پدران فرزندان خود را صدا می

روح الله: فرمود  می ! 

تهران به قم آمده، از زمانی نیز مردم . آیت الله شاه آبادی هفت سال در قم اقامت گزید

ایشان خواستند به تهران مراجعت کند و وی به رغم میل باطنی خود، در پی احساس وظیفه 

واقع در  -ابتدا حدود دو سال در مسجد امین الدوله . راهی تهران شد. ق  5213در سال 

ای به امامت جماعت و ارشاد و هدایت پرداخت و آنگاه که یکی از شبستانه -بازار چهل تن 

آماده شد، نماز و سخنرانی را بدانجا  -که قبل از آن تبدیل به انبار شده بود  -مسجد جامع 

 .منتقل نمود و از آن پس مسجد جامع سنگر مبارزه با رضاخان شد

 

های اجتهاد نامه ماجرای پاره کردن اجازه  

ای شایع کرده بودند که آقای شاه آبادی، حکیم است نه مجتهد عده . 

نزد ایشان آمده بود، از ( ع) هران، یک نفر که برای پرداخت سهم مبارک امام روزی در ت

ایشان که به شدت از این عمل ناراحت ! های اجتهادشان را ببیند ایشان خواست که اجازه

های اجتهادشان در آن قرار داشت،  شده بودند، از همسرشان خواستند صندوقی را که اجازه

چشم او، همه را پاره کردند، و در حالی که با دست به سینه خود بیاورند و آن گاه در مقابل 

اگر علماء به . قوه اجتهاد در این جاست. علم در کاغذ نیست»: کردند، فرمودند اشاره می
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اند، به خاطر صلاحیت علمی من بوده، ولی من خودم هرگز به دنبال  من اجازه اجتهاد داده

ام ها نبوده گرفتن این اجازه .» 

ان اجازات اجتهادی که ایشان از اساتید خود داشت، تنها یک اجازه به دست آمده، و در می

به ایشان ( میرزای دوم)ای است که آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی  آن هم اجازه

 .داده بود، و در میان یکی از کتابهای ایشان جا مانده بود

ای کاش آن روز هیچ یک از اجازات : گفت کرد، می همسر ایشان هرگاه از این قضیه یاد می

دادم را به آقا نمی . 

 

 سید بن طاووس

 

  گفتند؟ چرا به سید، پسر طاووس می

یکی از اجداد ایشان یعنی محمد بن اسحاق  از سادات بزرگوار مدینه بود و به خاطر زیبایى 

مشهور شده بود و فرزندانش را آل طاووس و ابن طاووس « طاووس»و ملاحتش به 

گفتند می . 

«سید بن طاووس»پدر و مادر   

پدر سید علی، یعنی موسى بن جعفر، از روات بزرگ حدیث است که روایات خود را در 

آنها را جمع آورى نمود و با « سید بن طاووس»اوراقى نوشته بود و بعد از او فرزندش یعنی 

شر نمودمنت« فرقة الناظر و بهجة الخاطر مما رواه والدی موسى بن جعفر»نام  . 
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از بزرگان علماى امامیه  -صاحب کتاب مجموعه ورام-« ورام بن ابى فراس»مادر او دختر 

گاهى « سید بن طاووس»مادر پدرش نیز نوه شیخ طوسى بود و به همین خاطر . بود

جدی الشیخ الطوسی»: گوید  و گاهى مى« جدی ورام بن أبی فراس»: گوید مى ». 

اند ندان او نیز از علماى بزرگوار شیعه بودهها و فرز برادرها و برادرزاده . 

در کلام بزرگان« سید بن طاووس»  

 علامه حلی

السید السند رضى الدین على بن موسى بن : نویسد علامه حلى در کتاب منهاج الصلاح می

یعنی سید بن طاووس عابدترین افراد زمان . طاووس، و کان اعبد من رأیناه من اهل زمانه

یمخود بود که دید . 

 میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

نموده « سید المراقبین»عارف فرزانه میرزا جواد ملکی تبریزی از سید بن طاووس تعبیر به 

( قدسّ سرهّ)همان کسى که استادم « ابن طاووس قدسّ سرّه»سید بزرگ : فرماید است و می

نیامده است السّلام کسى در علم مراقبت مانند او غیر از معصومین علیهم: گفت  مى . 

، مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی است«استادم»الله ملکی تبریزی از  ظاهرا مراد آیت . 

سرور ما اسوه اهل علم و عمل، طاووس اهل مراقبت و آموزگار آنان و : گوید همچنین می

مروج این علم و عمل کننده به آن، در کتاب اقبال، اصول مراقبات اعمال را به بهترین شکل 

نظیر است وشته است که در نوع خود بىن . 

 علامه میرزا علی آقا قاضی
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 –استاد عرفان علامه طباطبائى و بسیارى دیگر از بزرگان  -علامه میرزا على آقا قاضى 

« تمکن در توحید»سه نفر در طول تاریخ عارفان به مقام : وی چنین فرموده است  درباره

حلى و سید مهدى بحرالعلوم سید بن طاووس، احمد بن فهد: اند رسیده . 

 حضرت امام خمینی

از علمای بزرگ معرفت و اخلاق ، آنها را که پیش همه علما مسلمّند : فرماید امام خمینی می

رضی الله )پیروی کن؛ مثل جناب عارف بالله و مجاهد فی سبیل الله، مولانا سید بن طاووس 

خ جلیل بهائی قدس سرهو مثل مولانا عارف بالله و سالک إلی الله، شی( عنه  .... 

الله شیخ جعفر شوشتری آیت  

و بدان که در نقل مراثی، از آن جناب، : فرماید ایشان درباره سید ابن طاووس، می

در جلالت قدر، مثل ایشان کم است. معتبرتری نداریم . 

 علامه سید محمدحسین طباطبایی

به دو نفر ( ی علامه طباطبایییعن)مرحوم استاد : نویسد علامه سید محمد حسین طهرانی می

: اوّل: کردند   نهادند و مقام و منزلت آنان را به عظمت یاد مى   از علماء اسلام بسیار ارج مى

او اهمّیتّ « إقبال»سیدّ أجلّ علىّ بن طاووس أعلى اللهُ تعال ى مقامَه الشرّیف، و به کتاب 

خواندند   مى« سیدّ أهل المراقبة»دادند و او را   مى . 

سیّد مهدى بحرالعلوم أعلى اللهُ تعالى مقامه، و از کیفیتّ زندگى و سلوک علمى و : دوّم

و تشرّف او و سیدّ ابن طاووس را به خدمت . نمودند   عملى و مراقبات او بسیار تحسین مى

و نسبت به نداشتن هواى . نمودند   حضرت امام زمان أرواحنا فداه کراراً و مراراً نقل مى
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جاهدات آنان در راه وصول به مقصود، و کیفیتّ زندگى و سعى و اهتمام در نفس، و م

نگریستند   تحصیل مرضات خداى تعالى، مُعجبِ بوده و با دیده ابّهت و تجلیل و تکریم مى . 

علامه طباطبائی، مرحوم سید بحر العلوم و ابن فهد : اند علامه حسن زاده آملی هم نوشته

اینها : فرمود  دانست و می  ن طاووس صاحب اقبال را از کملّ میصاحب عدةّ الداعی و سید اب

 .کامل بودند

 علامه حسن زاده آملی

که به فرموده   شایسته است سخنى از سید بن طاوس: نویسد علامه حسن زاده آملی می

آن جناب در کتاب شریف اقبال : بعضى از مشایخ ما از کملّ بوده است به عرض برسانم

من بدون استهلال و رجوع به جدول تقویم از اوّل ماه و هلال آن باخبرم، و »: فرموده است

 .«نیز از لیلة القدر آگاهى دارم

  «سید بن طاووس»تحصیلات، هوش و استعداد قوی 

ورام بن »ابتداى تحصیلات سید ابن طاووس در شهر حله بود که از محضر پدر و جد خود، 

علوم مقدماتى را آموخت« ابى فراس . 

سید با درکى قوى و هوشى سرشار، قدم در راه علم نهاد و در اندک زمانى از تمام هم 

وقتى من وارد کلاس »: گوید مى« کشف المحجة»وى در . هاى خود سبقت گرفت  شاگردی

شدم آنچه را دیگران در طول چند سال آموخته بودند، در یک سال آموختم و از آنان 

 «.پیشى گرفتم

نیاز دید و   یم به تحصیل فقه پرداخت و پس از آن خود را از استاد بىاو مدت دو سال و ن

 .بقیه کتب فقهى عصر خویش را به تنهایى مطالعه نمود
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 جشن تکلیف از ابتکارات سید بن طاووس

. برد و جریان جشنِ تکلیف از افتخارات ایشان است سید بن طاووس از عبادت لذّت می

سال شانزدهم شد، گفت باید شاکر باشم که تا دیروز  وقتی پانزده سالش تمام شد و وارد

یَا أ یُّهَا الَّذِین  »لایق محضر الهی نبودم که خدا با من سخن بگوید؛ لایق نبودم جزو خطاب 

باشم، خداوند چیزی از من بخواهد، به من فرمان بدهد و من اطاعت کنم اما از امروز « آمَنوُا

مرا مخاطب . زند با من حرف می. دهد دستور می به حدّی رسیدم که خدای سبحان به من

دهد و این روز عید من است قرار می . 

مردم گفتند چه . ای را دعوت کرده، پذیرایی کرد و شیرینی داد لذا جشنی گرفت و عدّه

من مشرّف شدم نه مکلّف؛ چون کُلفتی . جشنی است؟ گفت جشن تشریف است نه تکلیف

نیست، شرافت است( سختی) . 

  «سید بن طاووس»اجتماعى  شخصیت

او علاوه . سید بن طاووس در بین علما و مردم زمان خویش از احترام خاصى برخوردار بود

شد، گرچه شهرت  بر اینکه فقیهى نام آور بود، ادیبى گرانقدر و شاعرى توانا شمرده مى

ارات استاصلى او در زهد و تقوى و عرفان اوست و اکثر تألیفات او در موضوع ادعیه و زی . 

نظیرى داشت که از جدش به ارث برده بود و او به گفته خودش  سید، کتابخانه بزرگ و بى

 .تمام آن کتابها را مطالعه کرده یا درس گرفته بود

«سید بن طاووس»  سفرهاى علمى  

سید بن طاووس که از محضر اساتید حله استفاده کافى و لازم را برده بود براى استفاده از 

گر شهرها، عزم سفر نمودعلماى دی . 
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سال در  51مدت . پس از مدتى ازدواج نمود و ساکن بغداد شد. او ابتدا به کاظمین رفت

ورود سید به بغداد سال . شهر بغداد به تربیت شاگردان و تدریس علوم مختلف پرداخت

هجرى بوده است 231 . 

فته بود از بغداد سید که تحت فشار دولت عباسى براى پذیرش پستهاى حکومتى قرار گر

 .به حله، زادگاه خویش، مراجعت کرد

سپس به نجف و کربلا . السلام به سر برد علیه وی مدت سه سال نیز در جوار امام هشتم 

در این زمان علاوه بر تربیت شاگردان . سال مقیم شد 2هجرت کرده و در هر کدام حدود 

وک و کسب معنویات قرار دادو تدریس علوم مختلف، همتّ اصلى خویش را بر سیر و سل . 

را به عنوان وصیتى براى فرزندانش « کشف المحجة»در زمان اقامت در کربلا کتاب شریف 

 .که در آن زمان کودک بودند نوشت

وى در بغداد منصب نقابت را . هجرى به بغداد بود 213آخرین سفر ابن طاووس در سال 

زمانی که مغولها به بغداد حمله . یدپذیرفت و تا پایان عمر خویش در همانجا سکنى گز

 .کرده و آن را اشغال نمودند، سید نیز در بغداد بود

بود( عج)سید بن طاووس، مورد احترام امام زمان  

امام . در کمالات سید بن طاووس آمده است که از نزدیکان امام عصر عجل الله فرجه بود

اسم »اند که وی  و هم چنین گفته السلام عزت و احترام خاصی برای وی قایل بود عصر علیه

بود« مستجاب الدعوه»دانست و  را می« اعظم . 

توسط سید بن طاووس( عج)شنیدن دعای امام زمان   

( عج)از سید بن طاووس نقل است که سحرگاهی، در سرداب مطهر، از حضرت صاحب الامر

ا و طینت ما خلق خدایا شیعیان ما را از شعاع نور م»: فرمود این مناجات را شنیدم که می
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اگر گناهان آنها گناهانی . اند آنها گناهان زیادی به اتکا بر محبت و ولایت ما کرده. ای کرده

ای و آن چه از گناهان  است که در ارتباط با توست، از آنها در گذر، که ما را راضی کرده

سی که به آنها در ارتباط با خودشان و مردم است، خودت بین آنها را اصلاح کن و از خم

حق ماست، به آنها بده تا راضی شوند و آن ها را از آتش جهنم نجات بده و آنها را با 

 .«دشمنان ما در سخط خود جمع نفرما

صدقه بدهید( عج)برای سلامتی امام زمان : فرمود سید بن طاووس می  

 داد، صدقه برای حفظ وجود یکی از اعمالی که سید بن طاووس به آن بسیار اهمیت می

بود -ارواحنا فداه  -مقدس امام زمان  . 

دهد فایده و غرضی در نظر دارد؛ یا برای حفظ نفس خود و یا محبوب  مؤمنی که صدقه می

که اصلاح ( عج)و عزیزی که بسیار نزد او گرامی است و چه محبوبی بالاتر از امام زمان 

دارد و هیچ شخصی  بسیاری از امور دینی و آخرتمان بستگی به وجود و سلامتی آن حضرت

لذا سید بن طاووس، به فرزند . نیست( عج)تر از وجود مقدس امام زمان  عزیزتر و گرامی

ابتدا کن به صدقه دادن برای آن حضرت قبل از اینکه برای : فرماید که خود سفارش می

 .خود و عزیزانت صدقه بدهی

های پیشنهادی خلیفه عباسی را رد کرد سید، منصب  

ت سید ابن طاووس در بغداد از سوى خلیفه عباسى، المستنصر، پیشنهادهایى در دوران اقام

به او شد؛ اما سید هیچ یک را نپذیرفت و استدلالش براى خلیفه ... مانند وزارت، سفارت و

نمایم و  اگر من طبق مصلحت شما عمل کنم رابطه خویش را با خداوند قطع مى»: چنین بود

نصاف حرکت کنم خاندان تو و بقیه وزرا و سفرا و فرماندهان اگر طبق اوامر الهى و عدل و ا

تو آن را تحمل نخواهند کرد و چنین خواهند گفت که على بن طاووس با این رویه 
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کنیم و این روشى است بر خلاف  خواهد بگوید اگر حکومت به ما برسد اینچنین عمل مى مى

هاستسیره حکمرانان قبل از تو و مردود دانستن حکومتهاى آن .» 

اى براى او و یارانش صادر  نامه  سید را فرا خوانده، امان 212فرمانرواى مغول در دهم صفر 

سید که در پى راهى براى بیرون بردن مومنان از پایتخت بود، هزار تن را گرد . کرد

آورده، با حمایت سربازان هلاکوخان آنان را به حله رساند و در نخستین فرصت به پایتخت 

گناهى را از کیفر رهایى بخشد تا شاید مومنى را از دردى برهاند یا بىبازگشت  . 

سید بن طاووس که در . در این روزگار هلاکو از وى خواست مقام نقابت علویان را بپذیرد

آغاز، این پیشنهاد را رد کرده بود با شنیدن پیامدهاى رد درخواست هلاکوخان از زبان 

این مقام را پذیرفت و براى بیعت علویان مراسم خواجه نصیر الدین طوسى، ناگزیر 

اى برگزار کرد ویژه . 

نقیب بزرگترین شخصیت علمى و . هجرى نقابت علویان را پذیرفت 225سید در سال 

این وظایف شامل . شد دار مى دینى سادات بود که کلیه امور مربوط به سادات را عهده

شد مى... سرپرستى ایتام و قضاوت مشاجرات، رسیدگى به مساکین و مستمندان،  . 

البته ایشان تأکید دارد که تنها به خاطر حفظ جان دوستان و شیعیانى که در معرض قتل و 

 .غارت مغول قرار داشتند این منصب را پذیرفته است

 دوری از مجلس فرمانروایان جور

رگز پند باره ه گریخت و در این دانشمند عارف حله از همنشینى با فرمانروایان ظالم مى

امامان ما در محفل : روزى یکى از فقیهان روزگار به او گفت. شنید دوستان ناآگاه را نمى

تواند  پس ورود ما به مجلس آنان نیز نمى. خلفا شرکت جسته، با آنها رفت و آمد داشتند

 .نکوهیده و زیان آور باشد
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که قلبشان از  یافتند در حالى پیشوایان ما در محفل آنان حضور مى: سید پاسخ داد

دانى؟ به ویژه هنگامى که  شهوترانان حاکم رویگردان بود ولى تو آیا خود را چنین مى

ات روا   دهند و نیکى درباره سازند و تو را از نزدیکان خویش قرار مى نیازت را برآورده مى

حضور گویى،  نه، درست مى: توانى دل از دوستى آنان تهى کنى؟ فقیه گفت  دارند، آیا مى  مى

 .ناتوانان نزد توانگران هرگز مانند حضور اهل کمال نیست

سید . اى از سید خواست در خانه به ملاقاتش شتابد در حله یکى از فرمانروایان ضمن نامه

کنى چیزى از آن براى خدا ساخته شده  آیا در کاخى که زندگى مى: در پاسخ چنین نوشت

آنچه مرا در روزهاى ! بدان نگرم؟ آگاه باش است تا در آنجا حضور یابم، بر آن نشینم یا

کشاند، اعتماد بر استخاره بود ولى اینک به فضل   آغازین عمر به ملاقات فرمانروایان می

دانم که استخاره در چنین مواردى دور از حق و صواب است  الهى از رازهایى آگاه شده، مى . 

 فرمانروای کافر عادل، از مسلمان ظالم برتر است

خان مغول فرمان داد دانشوران شهر در مدرسه المستنصریه حاضر شوند و درباره هلاکو

حکم دهند« آیا فرمانرواى کافر عادل برتر است یا مسلمان ستمگر»این پرسش که  . 

در پى او دیگر فقیهان نیز . سید بن طاووس، برتر بودن فرمانرواى کافر عادل را تأیید کرد

 .به تأیید حکم پرداختند

 

 

 آرزوی صاحب جواهر

زمانى »ازرى« شاعر عرب، قصیده بسیار زیبایى در مدح اهل بیت مى سراید که به قصیده 

»هانیه« مشهور است. صاحب جواهر در مقام قدردانى از او مى گوید: آرزو دارم قصیده 

 »هانیه« در نامه عمل من نوشته شود و کتاب »جواهر« من در نامه عمل او.
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توجه داشته باشیم که کتاب جواهر الکلام در 32 جلد، مورد مراجعه همه مراجع تقلید و 

مجتهدین و محققین حوزه های علمیه از زمان صاحب جواهر تا کنون است و این آرزوی 

 صاحب جواهر، اهمیت اشعار خوب در مدح و مرثیه اهل بیت علیهم السلام را می رساند.

 

 

 سفرهای زیارتی ملاصدرا به مکه

در چهارصد . اند که وی هفت سفر و پیاده و به سفر مکه رفته است ملاصدرا نوشتهدر زندگی 

سال پیش این سفر را با اسب یا شتر و از راه صحرای خشک مرکزی عربستان طی 

شد بنابرین، سفر حج نوعی ریاضت هم شمرده می. نمودند می . 

ای از گرما و تشنگی و  شد عده در این سفر که به صورت کاروانهای بزرگ حاجیان انجام می

با این وصف طی این سفر که چند هزار کیلومتر راه دشوار بود با . مردند خستگی در راه می

طلبیده است پای پیاده، مسلماً دشواریهای بیشتری داشته و قوت اراده و ایمان را می . 

ه مکّه و ملاصدرا هفت بار قدم در این راه گذاشت و سرانجام در سفر هفتم بر سر راه خود ب

بیمار شد و چشم از جهان فرو بست( در خاک عراق )زیارت کعبه در شهر بصره  . 

 

(س)مکاشفه صدر المتألهین در حرم فاطمه معصومه  

کرد، برای عرض ادب و توسل به بارگاه کریمه  ملاصدرا، هنگامی که در کهک زندگی می

شد مشرف می( س)اهل بیت فاطمه معصومه  . 

آمد که از حلّ آن  در زمینه مسائل علمی، مشکلی برایم پیش می هرگاه: از وی نقل شده

 -رفتم و به کنار قبر حضرت فاطمه معصومه  ماندم، با پای پیاده از کهک به قم می عاجز می
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با این کار، مسأله و مشکل من حل . نمودم رفته، از آن حضرت استمداد می -سلام اللّه علیها 

گشتم میشد و سپس به روستای کهک باز  می . 

در یکی از این سفرها در جوار قبر فاطمه معصومه یک مساله مهم و پیچیده فلسفی یعنی 

او خود در این زمینه . اتحاد عاقل و معقول در یک مکاشفه عرفانی، برایش حل شد

مساله اتحاد عاقل و معقول از مشکلترین مسایل فلسفی است که تاکنون هیچ : گوید می

من با توجه کامل به سوی خدای . حل آن را پیدا نکرده است فیلسوف مسلمانی توفیق

 .سبحان از او خواستم که مشکل برایم حل شود

. دری از رحمت حق بر من گشوده شد و در این مورد معرفت جدیدی برایم حاصل شد

کنت حین تسوید هذا المقام بکهک من قری قم، فجئت الی قم زائرا لبنت موسی ابن جعفر »

هنگام نوشتن این بحث من ( 53)« و کان یوم الجمعه فانکشف لی هذا الامر مستمدا منها

( س)از آنجا رهسپار قم شدم، به زیارت دختر موسی بن جعفر. درقریه کهک قم بودم

به برکت او در روز جمعه . مشرف گردیدم و از آن حضرت در حل این مساله یاری جستم

518عقول، علامه حسن زاده آملی، ص اتحاد عاقل و م. )این مطلب بر من کشف گردید ) 

 

 :آیت الله حق شناس میفرمود ☘ 

 

در زمانی که بنده درس طلبگی می خواندم، به استادم گفتم: دایی بنده میلیاردر است،  ☘

 !ولی هیچ توجهی به بنده ندارد

 

استاد گفت: این صحبت تو نشانۂ این است که محبت دنیا در قلب تو رسوخ کرده  ☘

 .است، هر چه زودتر باید این محبت را از قلب خودت خارج کنی
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 .دایی کدام است؟! باید خدا و امام زمان)ع( رزق  تو را بدهند ☘

 

چند سالی که من در کلاس اخلاق  شرکت کردم، یک روز شیخ رضا علما پیش من آمد و  ☘

 .گفت: من پیش دایی شما رفته ام و برای شما یک ماهیانه تعیین کرده ام

 

بنده وقتی این حرف ایشان را شنیدم، خیلی ناراحت شدم و گفتم: شما با اجازه چه  ☘

 !کسی چنین کاری کردی؟! روز قیامت در حضور پیغمبر )ص( گریبان تو را خواهم گرفت

 

 .گفت: باباجان! من به شما احسان کرده ام ☘

 

گفتم: خیر، این کار شما احسان در حقِّ من نبوده است! و اگر بخواهی که من از سر  ☘

تقصیر تو بگذرم، باید بروی و به دایی بنده بگویی که اگر تو پول می خواهی، به من مراجعه 

 !کن

 

البته بنده درآن زمان هیچ پولی نداشتم، ولی با توجه به مقام مقدس امام زمان )ع( این ☘

 .حرف را می زدم

 

ببینید مطالب اخلاقی چه تأثیری می کند! من همان کسی بودم که از دایی خودم توقع ☘

 .مالی داشتم
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 ز ملک تا ملکوت، ج۳ ☘

 

 

 سید جمال الدین گلپایگانی  

 

 سید جمال الدین گلپایگانی  شخصیتی که سید علی قاضی به ایشان می گفت:فدایت شوم.

  : همچنین مرحوم قاضی وصیت کرد سید جمال الدین  بر بدنش نماز بخواند،فرمودند

من  وقتی  از اصفهان  به  نجف  أشرف  مشرفّ  شدم  تا مدّتی  مردم  را بصورتهای  برزخیّة 

خودشان  میدیدم ؛ بصورتهای  وحوش  و حیوانات  و شیاطین ، تا آنکه  از کثرت  مشاهده  ملول  

 .شدم 

 

یک  روز که  به  حرم  مطهرّ مشرّف  شدم ، از أمیرالمؤمنین  علیه السلّام  خواستم  که  اینحال  را از 

من  بگیرد، من  طاقت  ندارم . حضرت  گرفت  و از آن  پس  مردم  را بصورتهای  عادی  

 .می دیدم 

 

و در ادامه فرمودند  : یک  روز هوا گرم  بود، رفتم  به  وادی  السلّام  نجف  أشرف  برای  فاتحة 

اهل  قبور و ارواح  مؤمنین . چون  هوا بسیار گرم  بود، رفتم  در زیر طاقی  که  بر سر دیوار 

روی  قبری  زده  بودند نشستم . عمامه  را برداشته  و عبا را کنار زدم  که  قدری  استراحت  

نموده  و برگردم . در اینحال  دیدم  جماعتی  از مردگان  با لباسهای  پاره  و مندرس  و وضعی  
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بسیار کثیف  به  سوی  من  آمدند و از من  طلب  شفاعت  میکردند؛ که  وضع  ما بَد است ، تو از 

 .خدا بخواه  ما را عفو کند

 

من  به  ایشان  پرخاش  کردم  و گفتم : هرچه  در دنیا به  شما گفتند گوش  نکردید و حالا که  

 !کار از کار گذشته  طلب  عفو می کنید ؟ بروید ای  متکبرّان 

 

ایشان  میفرمودند: این  مردگان  شیوخی  بودند از عرب  که  در دنیا متکبراّنه  زندگی  

 .می نمودند، و قبورشان  در اطراف  همان  قبری  بود که  من  بر روی  آن  نشسته  بودم 

حجة الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ محمد باقر ملبوبى صاحب کتاب »الوقایع و 

الحوادث« خوابى را که خود از آیت الله سید محمد گلپایگانى شنیده اند، طبق درخواست 

 :نویسنده چنین مرقوم فرمودند

آیت الله سید محمد گلپایگانى فرزند عارف واصل، آیت الله العظمی سید جمال الدین 

گلپایگانى فرمودند: مدتها پس از فوت مرحوم پدرم، شبى در خواب دیدم حضورشان 

مشرف شدم و ایشان در اطاق  مفروش به زیلو و فاقد اثاث نشسته اند. گفتم: پدر! اگر 

خبرى نیست ما هم به دنبال کارمان برویم؟ وضع طلبگى در گذشته و حال همین است که 

 .به چشم مى خورد

فرمودند: پسر، حرف مزن! هم اکنون ولى امر تشریف مى آورند. آنگاه پدرم از جا 

برخاست. متوجه شدم محبوب کل عالم، حضرت ولى عصر علیه السلام تشریف آوردند. 

 :پس از عرض سلام و جواب حضرت، قبل از این که من حرفى بزنم، حضرت فرمودند



(2)پای درس علماء   

980 
 

سید محمد! مقام پدرت این حجره ی محقر نیست، بلکه مقامش آن جاست. به محل مورد »

اشاره ی دست حضرت نگاه کردم، قصرى با شکوه و ساختمانى با عظمت – که لایدرک و 

 «.لایوصف است – دیدم و خوشحال گردیدم

عرض کردم: یابن رسول الله! آیا وقت ظهور مبارک رسیده است تا دیدگان همه به جمال و 

 حضورتان روشن شود؟

حضرت فرمودند:»لم تبق من العلامات الا المتحویات و ربما اوقعت فى مدة قلیلة، فعلیکم 

بدعاء الفرج؛« از علایم ظهور فقط علامات حتمى مانده است و شاید آنها نیز در مدتى کوتاه 

 .به وقوع بپیوندند؛ پس بر شما باد که براى فرج دعا کنید

 

 :منبع

 

 کتاب »الوقایع و الحوادث« نوشته شیخ محمد باقر ملبوبی -1

 

 (سایت مرکز جهانی حضرت ولی عصر )عج -2

 

 زندگینامه و احوالات آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی-3

 

 

 

 دیدار شیخ بهایی و علامه مقدس اردبیلی☘
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نقل نموده اند از شیخ عالی مقدار شیخ بهاء الدین محمد عاملی )علیه الرحمة( که  ☘

فرمود، به نجف اشرف رفتم و مبادرت کرده به دیدن علامه مقدس اردبیلی پیش از آنکه او 

 .به دیدن من بیاید

 

داخل شدم به حجره ای که بوریا، فرش آن حجره بود و بعضی از کتب علمی در آن  ☘

 .حجره نهاده بود. نشستم در آن حجره و آن کتب را برداشتم و ملاحظه می کردم

 

ناگاه مردی آمد و سلام کرد و در پایین حجره نشست  من جواب سلام او گفتم و گمان  ☘

کردم که یکی از خدمه علامه است. چون ساعتی گذشت و علامه نیامد به خاطرم خطور کرد 

 .که مبادا این مرد علامه باشد

 

  پرسیدم که تو چه نام داری؟☘

 .فرمود که، بنده احمد

 

پس من برجستم و دست او را گرفتم و با او مصافحه و معانقه کردم و معذرت می ☘

 .خواستم که چون من شما را ملاقات نکرده بودم، نشناختم

 

فرمود که، چرا معذرت می خواهی؟ من سلام کردم و جواب سلام مرا بر وجه احسن ☘

گفتی و فرمودی سلام علیک و رحمة الله و مشغول مطالعه کتاب دینی شدی و این عمل نزد 

 .خدا اولی است از آنکه با من صحبتهای متعارف بداری
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پس، با او صحبت بسیار داشتم. آخر برخاست و میل کرد به پایین حجره و در آنجا  ☘

نشست از سبب حال پرسیدم فرمود که، به خاطرم آمد آن آیه کریمه که حق تعالی می 

  :فرماید

 

  ( تلک الجنة اعدت للذین لایریدون علوا فی الارض و لافسادا والعاقبة للمتقین)☘

یعنی: این است بهشت که مهیا شده است برای آنان که نمی خواهند علو در زمین و نه ☘

 .فساد را و عاقبت نیکو از برای پرهیزکاران است

 

 .و می ترسم که نشستن در اینجا که صدر مجلس این خانه است، علو در زمین باشد☘

 

 

 

  بِسْمِ اللّهِ الرَّْحمْنِ الرَّْحیمْ

آیت الله العظمی سیّد محمّد تقی خوانساری، از علمای بسیار وارسته و از مراجع مجاهد و 

بزرگ حوزه علمیّه قم بود که بسال 5675 قمری در قم در گذشت و قبر شریفش در 

 . قسمت شمال جنوبی مرقد خضرت معصومه )ع( در مسجد بالا سر قم قرار گرفته است

 . این مرد بزرگ در ابعاد مختلف علمی و اخلاقی، تندیسی از تقوا و اخلاص و نورانیتّ بود

یکی از اساتید بر جسته حوزه علمیه قم دو نکته اخلاقی از ایشان نقل کرده که یک مورد ان 

  :را در اینجا می آوردیم

ما چند نفر بودیم، می خواستیم خدمت حضرت آیت الله العظمی خوانساری برسیم، نزدیک 
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منزل ایشان که رسیدیم، دیدیم ایشان از جائی دارند به طرف خود می آیند، به در منزل 

رسیدند سائلی به سر رسید و به ایشان عرض کرد که من پیراهن ندارم، آقا وارد اطاق  شد، 

ما هم پشت سر ایشان وارد اطاق  شدیم، دیدیم قبای خود را از تن بیرون آوردند و بعد 

پیراهن را از تن بیرون آوردند و به آن سائل دادند، و سپس قبای خود را پوشید و همانطور 
 .بدون پیراهن نشست، و به سؤالات ما پاسخ می داد48

 

 

 [دستوووووور العمل اولیوووووووووواء اللووووووووووہ, ]۱۳,۰۳,۳۳ ۳۳:۱۱

 آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی

 

نام ایشان را در بیانات نورانی آیت الله بهجت )ره( زیاد شنیده اید. عالم جلیل القدر، عارف 

زاهد، پارسا و محدث و صاحب کرامات - مرتاض کامل حضرت آخوند ملا فتحعلی سلطان 

آبادی )ره( فرزند ملاحسن حدود سال 5042 هجری قمری )حدود سال 5598 هجری 

شمسی( در شهر اراک دیده به جهان گشود. ایشان در اراک تحصیلات مقدماتی را به اتمام 

رساند و در محضر اساتیدی از جمله آیت الله سید محمد سلطان آبادی )ره( )ازصاحبان 

تشرف( علوم روز را فرا گرفت. جهت تکمیل آموخته های خود راهی نجف اشرف شد و 

تحصیلات را تا اجتهاد ادامه داد. همراه استادش میرزای شیرازی به سامرا رفت وگاهاْ حتی 

با وجودمیرزای کبیر به اصرار حضرت میرزای شیرازی امامت رابعهده می گرفت و نمازمی 

خواند. بعد از رحلت میرزا به کربلای معلی رفت وتاآخر عمر همانجا ساکن شد. مرحوم 

محدث نوری در کشکول از خلق وکرامات بسیار و علم و ورع ودائم الذکر بودن و تفاسیر 

فوق  العاده و صبر بسیار تعریف می کند. آیت الله اراکی می فرمودند: ایشان در اواخر عمر 
                                                             

0داستان دوستان ،محمدی اشتهاردی،ج 48  
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بیناییش را از دست داده بود. روزی درباره آیه ای از قرآن فکر میکرد که ناگهان فریاد زد: 

یک آیه و شش هزار معنا !!! حضرت آخوند به امام زاده محمد عابد بن موسی بن جعفر 

)ع( )واقع در مشهد میقان، کیلومتر 50 جاده فراهان( عقیده مند بود و مکرر می گفته است 

که هر کس به نیابت من آن امام زاده واجب التعظیم را زیارت کند، من در کربلا، امام 

حسین )ع( را به نیابت او زیارت می کنم. ایشان در کربلا درس را برگزار می کرد و بسیاری 

از بزرگان از جمله شیخ محمدرضا بن حسین نائینی )داماد ایشان - وفات 5635 ق ( ، آقا 

بزرگ ساوجی، حاج میرزا حسن نوری )محدث نوری( )وفات 5602 ق ( ، سید شرف الدین 

عاملی )صاحب غرامات( و میرزا محمدتقی شیرازی )میرزای دوم و مرجع شهیر( در پای 

درس او زاوی ادب بر زمین زدند. حضرت آخوند ملافتحعلی سلطان آبادی در چهارم ربیع 

الاول ???? قمری در کربلارحلت فرمود و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. در خاک 

 ....... (علی )ع

 

می گویند هر وقت می شنید یک نفر از محبان اهل بیت از دنیا رفته، خواه او را می شناخت 

یا نه دو رکعت لیله الدفن برایش بجا می آورد و کسی این را نمیدانست تا اینکه از نزدیکان 

کسی از دنیا رفت و در خواب او را دیدند و از نجات خود از عذاب بواسطه نماز آخوند 

 .صحبت به میان آورد

 

  سیره علما

@marefatkhoda 

 

 [دستوووووور العمل اولیوووووووووواء اللووووووووووہ, ]۱۳,۰۳,۳۳ ۳۳:۱۱
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شیخ عبدالکریم حائری موسس حوزه قم می فرمود: در کربلای معلی در مجلسی که 

میرزای کوچک و بعضی علما و شیخ فضل الله نوری بوده ناگهان مردی ژولیده از راه رسید 

که به جای عمامه، دستمال مانندی بر سر پیچیده بود و قبائی کهنه و عبائی وصله خورده بر 

سر و دوش داشت و هم پارچه ی ی به جای شال گردن بر گردن آویخته بود. کفشی 

پوشیده بود که از پارگی قیامتی بود و تخت نداشت. با رسیدن این مرد تازه رسیده، میرزا 

از جای جست و به تازهوارد آن چنانی احترام گذاشت و تواضع کرد. آن مرد نشست و با 

ارشاره به حاج شیخ فضل اللهّ، از میرزا پرسید: -آقا کیست؟ میرزافرمود: ایشان آقای حاج 

شیخ فضل اللّه نوری از علماءاند. تازه وارد، خطاب به شیخ فضل اللّه نوری گفت: -حاج شیخ 

فضل اللّه نوری نامی را در تهران بر دار می زنند. نکند تو باشی؟ آن مرد، آن گاه به من 

اشاره کرد و از میرزا پرسید: -این کیست؟ میرزا فرمود: -ایشان آقا شیخ عبد الکریم 

یزدی است. مادرش در اندرون ما به کارهای خانه کمک می کند و خودش نیز شروع به 

درس خواندن کرد و اکنون طلبه فاضلی است، آدم خوبی هم است. تازه وارد، از من 

مسأله یی پرسید. من از فرط سادگی سؤال، جوابی ندادم و اعتنائی نکردم. زیرا با خود گمان 

می کردم که این شخص فال گیر و کفبین است و حالا می خواهد با این پرسش، علمیت 

مرا هم آزمایش کند. نگاهی به او کردم، نگه کردن عاقل اندر سفیه و لب فرو بستم. امّا 

میرزا به خشم در من نگریست و خود بلا فاصله در پاسخ پرسش آن مرد عجیب و غریب 

فرمود: -علماء چنین می گویند... ]جواب مسأله را داد[ - آن مرد گفت: -نه! این طور 

است... ]و شروع به صحبت کرد[ میرزا، تقریر او را نوشت و بعد نوشته خود را به او نشان 

داد و پرسید: -این طور فرمودید؟ مرد نگریست و گفت: آری. آنگاه آن ناشناخته مرد 

دوباره متوجه من شد و خطاب به من گفت: بیرق  ریاست تشیع را در قم بر دوش حاج شیخ 

عبد الکریم یزدی نامی، می گذارند، نکند تو باشی!؟ اهل مجلس همه به گونه یی ابهام آمیز 

در من نگریستند. آن زمان، آن مرد ژولیده از جای برخاست و عازم رفتن شد. میرزا، 

متواضعانه کفشهای آن چنانی این مرد ناشناخته را جفت کرد. او را به تمام و کمال بدرقه 
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فرموده برگشت. آنگاه با من بسیار تغیر کرد و از سوء ادب من بسیار بر آشفته شده بود. 

آن وقت من پرسیدم: -مگر ایشان که بودند؟ میرزا فرمودند: -آخوند ملا فتحعلی سلطان 

 .آبادی

 

 سیره علما

 

@marefatkhoda 

��☘��☘��☘��☘��☘��☘��☘ 

 

 [دستوووووور العمل اولیوووووووووواء اللووووووووووہ, ]۱۳,۰۳,۳۳ ۳۳:۱۱

آیت الله بهجت )ره(: مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانى )ره( به قافله اى که مرحوم آخوند 

ملا فتح على در آن بوده )به عنوان دعا و یا به عنوان تجلیل از مقام مرحوم آخوند( فرموده 

بود: به برکت وجود حاج آخوند ملا فتح على در میان شما، در امان خدا هستید!مرحوم 

آخوند ملا فتح على خلاف متعارف بوده و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانى، صاحب 

تفسیر هم خلاف متعارف بوده است. باز هم ایشان می فرمودند: در قضیه ى تحریم تنباکو، 

علماى اصفهان نامه اى براى مرحوم میرزا نوشتند که مضمون آن این بود که مردم چندان از 

فتواى شما استقبال نکردند. حامل نامه، آقاى حاج آقا منیر نزد آخوند ملا فتح على سلطان 

آبادى )رحمه الله( مى رسد، ایشان مى فرماید: نامه اى با خود دارى که در آن چنین و چنان 

نوشته شده است و تمام نامه را از اول تا آخر براى حامل نامه و در حالى که نامه در جیب او 

بود، مى خواند!سپس حاج آقا منیر، حامل نامه از ایشان خواهش مى کند که عملى به او یاد 

دهند. ایشان مى فرماید: شما بحر مواج هستید. تا این که بعد از خواهش التماس 
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مى فرمایند: سه چیز را مواظبت کنید و خود ایشان هم به این سه امر مواظبت مى کرده 

 :است

 

 .خواندن زیارت عاشورا در هر روز .1

 

خواندن نماز وحشت در هر شب براى مؤمنین و مؤمنات، در هر کجاى عالم فوت کرده  .2

 .باشند

 

 .نماز اول ماه را ترک نکنید .3

 

 سیره علما

 

@marefatkhoda 

 

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

 

 [دستوووووور العمل اولیوووووووووواء اللووووووووووہ, ]۱۳,۰۳,۳۳ ۳۳:۱۱

آیت الله بهجت )ره(: مرحوم شیخ فضل الله نورى مى گوید: خوابى دیدم و براى تعبیر آن 

نزد مرحوم آخوند ملا فتح على سلطان آبادى رفتم. همین که مقدارى از خواب را براى 

ایشان نقل کردم، فرمود: خوب مى دانم، بعدش هم این بود و این بود و تا آخر خواب را 

براى من نقل نمود و بعد تعبیر کرد. آخوند شخصیت عجیبى بوده است. واى بر ما اگر 

معنویت و روحانیت را مقدمه و وسیله ى رسیدن به مادیات و فانیات قرار دهیم ! باز 
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فرمودند: در صف نماز ملا فتح على )رحمه الله( در مسیب سخن از ماست خوب به میان 

آمد، شیخ )رحمه الله( متوجه شدند و برگشتند و فرمودند: این تعقیب نماز بود؟ !یعنى این 

قدر در فکر شکم؟ ! آقای بهجت فرموده اند: از مرحوم مبرور عماد السلام و سناد العلماء 

الاصفیاء الاعلام آخوند حاجی ملا فتحعلی سلطان آبادی منقول است که فرمودند: در زمان 

ارتحال مرحوم آیت الله سید بحر العلوم )رض( نوحه جن بجهت فقدان آن جناب از 

سرداب خانه او استماع شد چنانکه یکی از اعاظم عاماء معاصرین ما از خود مرحوم حاج 

 .مذکور این حکایت را استماع فرموده

 

 سیره علما

 

@marefatkhoda 

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

 

 

 

 (داستان طی الارض شیخ نخودکی اصفهانی)ره

 

 !رهایی از دام قوش آبادی، در یک لحظه ☘

 

درباره ی یک نمونه از کرامات ایشان از مرحوم سید ابوالقاسم هندی نقل شده است  ☘

  :که وی فرموده است
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روزی در خدمت حاج شیخ حسنعلی به کوه )معجونی( از کوهپایه های مشهد رفته » ☘

 .بودیم

 

در آن هنگام مردی یاغی به نام محمد قوش آبادی که موجب ناامنی آن نواحی گردیده �♦

 !بود از کناره کوه پدیدار شد و اخطار کرد که: اگر حرکت کنید، کشته خواهید شد

 

 در این بین مرحوم حاج شیخ به من فرمودند: وضو داری؟ ☘

 .عرض کردم: آری

 

آن گاه دست مرا گرفتند و گفتند: چشم خود را ببند، پس از چند ثانیه که بیش از دو  ☘

سه قدم راه نرفته بودیم فرمودند: چشمانت را باز کن؛ و چون چشم گشودم، دیدم که که 

 !نزدیک دروازه ی شهر می باشیم

 

بعدازظهر آن روز، خدمت ایشان رفتم و فرمودند: قضیه صبح را با کسی در میان  ��

 نگذاشتی؟

 .گفتم: خیر

 

سپس ایشان فرمودند: تو باید زبانت را در اختیار داشته باشی و بدان که تا من زنده ام،  ☘

 !از این ماجرا نزد کسی سخنی نگویی، وگرنه موجب مرگ )نابهنگام( خود خواهی شد
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 پیشنهادی  جالب از شهید دستغیب 

سال عبادت، نماز  72گوید من حاضرم  شهید دستغیب خطاب به رزمندگان دفاع مقدس می

روزه خود را به دو رکعت نماز تو ای رزمنده عوض کنم؛ اما در این معامله این تویی که و 

های نجس بدون وضو  ضرر می کنی زیرا آن دو رکعت نمازی که تو در حال دویدن با لباس

سال عبادت نماز  72و تیمم در نبرد حق علیه باطل با چشم و ابرو خواندی ارزشش بیش از 

 .و روزه های من است

  

 

مقدّس اردبیلی قدس سره که مکرّر خدمت حضرت حجّة علیه السلام مشرف شد، کارش 

به جایی رسیده بود که بر سر قبر حضرت امیر علیه السلام با آقا حرف می زده است از 

خودش نقل شده که سبب رسیدن من به این درجات آن بود که در ابتدای تحصیل با طلبه 

بالاخره . بستم که هر چه برای ما پیش آید به کسی نگوید ای هم حجره بودم و با او عهد

وقتی پیش آمد که هیچ نداشتم، بدنم در اثر فقر و گرسنگی خیلی ضعیف شده بود و به 

 .واسطه عهدی که کرده بودم با کسی صحبت نمی کرد

روزی یک نفر به مدرسه آمد و در غیاب من علتّ ضعف را از رفیقم پرسیده بود، او 

بعد که او را قسم می دهد حقیقتش را می گوید که از شدّت فقر و گرسنگی، . تنخست نگف

 .من و رفیقم این طور ضعیف شده ایم

وقتی که . آن شخص فورا می رود طعام می آورد و کیسه پولی هم برای هر دو نفر می آورد

ما عهد  می آید به رفیقش اعتراض می کند که چرا گفتی مگر نه( مقدّس اردبیلی)ملاّ احمد 

مقدّس اردبیلی . خلاصه غذا را با هم می خورند و پول را هم نصف می نمایند. کرده بودیم

شب می خوابد نیمه های شب بیدار می شد می بیند محتلم گردیده به سوی حمّام می آید تا 
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مقدّس اردبیلی اصرار کرد حمامی در را باز . حمامی در را از داخل بسته بود. غسل نماید

فت دو برابر پول، گفت باز نمی کنم، گفت سه برابرنکرد گ ... 

خلاصه حاضر شد تمامی پولهایی که روز گذشته به دستش آمده بود بدهد تا حمامی در را 

 .باز کند و مقدسّ اردبیلی غسل بکند تا نماز شبش از او فوت نگردد

امات از اوستاز همان شب خداوند الطاف خاصّی به او فرمود که نتیجه اش همین بروز کر . 

 

 

حاج ملاّ هادی سبزواری در تمام عمر، یک سوم آخر شب را بیدار و به راز و نیاز و خواندن 

دعای جوشن کبیر و نماز شب سر گرم بود و با ناله و گریه و مناجات های نیمه شب، 

خانواده وی که در حجره های بالا خانه در خواب بودند از خواب بیدار می گشتند و صدای 

حکیم را می شنیدند و در تمام مدّت تدریس ممکن نشد که بانگ مؤذنّ بلند شود و ایشان 

 .درسی را قطع ننموده و به بیانات خود پایان ندهند و صدایشان به اذان بلند نشود

 

 
 

 در حالات آقا نورالدّین عراقی

نورالدّین عراقی و نماز شیخ الفقهاء، حضرت آیت اللّه العظمی اراکی، در رابطه با مرحوم آقا 

 :شب های ایشان این داستان را نقل می فرمایند

« شخصی به . معروف بود که نماز شب ایشان دیدنی است. آقای نورالدّین، مرد عجیبی بود

« ا لْعَفوْ ا لْعَفوْ»نام سید محمود خوانساری از اهل منبر، طالب شد که او را ببیند، چون صدای 
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این آقا خواست که خود . و مردم از توی کوچه گوش می گرفتند ایشان توی کوچه می آمد

 .مجلس نماز شب خواندن آقا نورالدّین را ببیند

از جمله از آقای  -شب های ماه مبارک رمضان بود و مرحوم آقا نورالدّین از عدّه ای 

وقتی افطار تمام : آقا سید محمود خودش می گوید. برای افطار دعوت کرد -خوانساری 

دو تا رختخواب : و همه رفتند، من نشستم، دید من بلند نمی شوم، به خدمتکارش گفت شد

یک رختخواب خودش داشت، یکی را هم برای من آوردند. بیاور . 

. من توی رختخواب که رفتم نخوابیدم، می خواستم سحر ایشان را ملاحظه کنم، سحر شد

وقتی که رسید به . ماز شددیدم که بلند شد، رفت بیرون وضو گرفت و آمد مشغول ن

دیدم چنان گریه بر او مستولی شد که چندین دفعه بغض گلویش را گرفت، فکر « ا لْعَفوْ»

 «.می کرد من در خواب هستم

 

 شهید قدوّسی و نماز شب

 :در رابطه با حالات این شهید بزرگوار گفته شده است

شب را برای روحانی لازم می  نماز. او حتّی به مستحباّت و مکروهات، بسیار اهمیت می داد

برایم بسیار ناگوار و غیر »: یک شب در مسجد گوهرشاد با نگرانی می فرمود. دانست

با ایشان . منتظره بود که شنیدم یکی از اساتید مدرسه حقّانی، مقید به نماز شب نیست

 «.صحبت کردم، معلوم شد سبکی معده را در شب رعایت نمی کند

اما وقتی در نهاوند بودیم، سالی یک بار به صورت خانوادگی، منزل »: بار دیگر می فرمود

من پس از تکرار چند نوبت، دیدم همان شبی که ما در . یکی از آشنایان دعوت می شدیم

آن مهمانی غذا می خوریم، نماز صبحِ روز بعد به آخر وقت کشیده می شود و موفّق به نماز 

شخص اشکالی وجود داردمتوجّه شدم در اموال آن . شب نمی شویم .» 
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وَمَا خ ل قتُْ الجِْنَّ وَالاءْنِسَ إِلاَّ »محدّث قمی در هنگام تلاوت قرآن، وقتی به آیه شریفه 

می رسید، لرزه بر اندامش می افتاد و « لِیعْبُدوُنِ؛ جن و انس را نیافریدم مگر برای عبادت

دور افتاده ایم، در حالی که عبادت و چقدر غافلیم و چه اندازه از خدا ! وا ا سفا»: می فرمود

 «.پرستش او، هدف از آفرینش جنّ و انس بوده است

و چرا ما از آن هدف مبارک دور افتاده باشیم؟ و این ورد زبان ایشان بود و هر جا که منبر 

می رفت و موعظه می کرد، فلسفه آفرینش موجودات و انسان را یادآوری می کرد و می 

د که عبادت خدا هدف خلقت استفراموش نکنی»: گفت .» 

: نقل کرده است -مرحوم حجة الاسلام آقای حاج میرزا علی محدثّ زاده  -فرزند ایشان 

می « یس»پدرم شب جمعه ای پس از نماز شب، در نجف اشرف مشغول خواندن سوره »

چند بار آن را تکرار می رسد، « هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی کنتُمْ توُعَدوُن »وقتی که به آیه شریفه . شود

و « پناه می برم به خداوند از آتش جهنّم= اعوُذُ بِاللّه مِن  النّار »: کرده و مکررا می گوید

چنان منقلب می شود که نمی تواند بقیه سوره را بخواند و به همان حال باقی می ماند تا 

 .هنگام اذان صبح که مشغول نماز صبح می شود

 

 

محقق بزرگشیخ جعفر کاشف الغطاء،   

شیخ در عبادت و صفای باطن و حالت تضرعّ و زاری به درگاه حضرت باری و تهجّد و 

سحرخیزی و دعا و مناجات، یکی از اوتاد روزگار بوده و تا سر حدّ قدرت نمی گذاشته 

 .عمل مستحبی از او فوت شود
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 :شهید محراب، ملاّ محمد تقی برغانی قزوینی می گوید

کاشف الغطاء وارد قزوین شد و در منزل یکی از بزرگان رحل روزی مرحوم شیخ جعفر 

وقت خواب فرا رسید و همه خوابیدند و . در آن منزل، باغی نیز وجود داشت. اقامت افکند

 .من هم در گوشه آن باغ خوابیدم

برخیز و نماز شب به : چون پاسی از شب گذشت، شنیدم شیخ مرا صدا می زند و می گوید

 .جای آور

بلی برمی خیزم: معرض کرد . 

. به دنبال آن روانه شدم. ناگهان صدایی به گوشم خورد. شیخ رد شد و من دوباره خوابیدم

وقتی به نزدیک جایی که سر و صدا می آمد رسیدم، دیدم جناب شیخ به تضرّع و گریه و 

که  -مناجات مشغول است و صدای ایشان چنان در من اثر گذاشت که از آن شب تاکنون 

هر شب برمی خیزم و به مناجات مشغول می شوم -ل می گذرد سا 31 . 

در بعضی از مؤلفّات دیدم که سالی شیخ گذرش به یکی از : در فوائد الرضویه می نویسد

مساجد . اهل آن جا خواستند نماز را با آن جناب به جماعت گزارند. شهرهای ایران افتاد

اجتماع کردند و با شیخ نماز جماعت شهر کم وسعت و غیر کافی بود، لاجرم در میدانی 

 .خواندند

من فارسی را : پس از نماز، از آن بزرگوار خواهش نمودند که موعظه بفرمایید، شیخ فرمود

شما می میرید و شیخ هم ! مردم: اصرار کردند، شیخ بر منبر آمد و فرمود. خوب نمی دانم

ا مثل بهشت است، چه، در شهر شم! ایهاالنّاس. می میرد، پس فکر روز بازپسین باشید

بهشت قصور است و در این شهر نیز قصور عالیه و بوستان هایی است که دارای 

. و در بهشت تکلیف از قبیل نماز و روزه و سایر عبادات، برداشته است... نهرهاست

این . )همچنین است در شهر شما که نماز و روزه و عبادات و دیگر امور برداشته شده است
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از شیخ بر اهل آن شهر در مواظبت نداشتن آنها به فرایض الهی و ارتکاب  تعریض بود

 (.محرمات و مناهی

برخیز و ذکر مصیبت : در پای منبر، یکی از ذاکرین را دید، به او فرمود: پس نگاه فرمود

 .کن و از منبر فرود آمد

عرض شد،  و چون ائمه جماعات آن شهر، نوافل را به جای نمی آورند، این مطلب به شیخ

ائمه جماعات که این سخن را شنیدند . هر که نماز نافله نکند، به او اقتدا نکنید: شیخ فرمود

 .همگی بنای نافله گذاشتند

عادت شیخ جعفر آن بود که هر شب وقت : می گوید -فرزند کاشف الغطاء  -شیخ حسن 

: دار می کرد و می گفتسحر بیدار بود و می آمد دَمِ در اتاق  ها و عیال و اطفال همه را بی

 .برخیزید و نماز شب بخوانید و همه برمی خاستند

وقتی که شیخ دَمِ در اتاق  من می . من در آن زمان کودک بودم و خواب بر من غلبه می کرد

یا « ولا الضّالین»: آمد و صدا می زد برخیز، من به همان حالت که دراز کشیده بودم می گفتم

شغول نمازم؛ یعنی، من م«اللّه اکبر» . 

 

 

مرحوم آیت اللّه سید محمد باقر درچه ای، استاد آیت اللّه بروجردی و میرزای نائینی و آقا 

نجفی قوچانی و... در قنوتِ نماز شب، دعای ابوحمزه ثمالی را با حالت ایستاده، می 

 .خواندند
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 مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی رحمهم الله

[ مراد آخوند ملاّ حسینقلی همدانی است]عارف، عامل و کامل من استادی داشتم بزرگوار، 

از او درباره عملی که مجرب و در اصلاح قلب و تحصیل معارف . که نظیر او را ندیده ام

 .مؤثرّ باشد، سؤال کردم

برای این امر، هیچ کاری مانند مداومت بر یک سجده طولانی در هر شبانه : در پاسخ فرمود

گفته شود، « لا اءِلهَ اِلاّ أنتَْ سُبحْان ک اءِنّی کنتُْ مِن  الظّالمِین »ر آن روزی یک مرتبه که د

 .نیست

انسان این ذکر را بگوید در حالی که خود را در زندانِ طبیعت زندانی و مقید به قید و 

بندهای این اخلاق  رذیله ببیند و اقرار داشته باشد که خدایا، تو مرا گرفتار این پستی ها 

در حق من ظلم روا نداشتی، و تنها من به خویشتن ستم کردم نکردی و . 

ادامه می دهد -رحمة اللّه علیه  -ملکی  : 

اصحاب و شاگردان او به این دستور، عمل می کردند و بعضی از آنها این ذکر را سه هزار 

خلاصه این سجده و برکاتش نزد عاملانِ به آن، معروف است؛ . مرتبه در سجده می گفتند

( انِّا أنزْ لْنا)استادم به خواندن صد مرتبه سوره قدر . به شرط آنکه بر آن مداومت شود ولی

 در شب و عصر جمعه نیز امر فرمود

 

 

 

مرحوم حجة الاسلام سید محمود یزدی، که از شاگردان حاج میرزا جواد آقا بوده، در 

شب ها : ی گویددرباره نماز شب های آن عارف وارسته م. بیرونی منزل استاد می نشست

که ایشان برای شب زنده داری و عبادت برمی خاست، مدتی در رختخواب به گریه از 
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گاهی به سجده می رفت و زمانی لب به . خوف خدا و اشک برای عشق به حق مشغول بود

آنگاه در صحن منزل رو به طرف آسمان می کرد و آیات مخصوص را . دعا می گشود

 :تلاوت می فرمود

« اثر این . «...ربنا ما خلقت هذا باطلا... ق السموات و الارض و اختلاف الیل و النهاران فی خل

آیات الهی آن چنان بود که او را از خود بی خود کرده، سر بر دیوار می گذاشت و لحظاتی 

آنگاه که برای گرفتن وضوء آماده می شد، در کنار حوض نشسته، و مدتی . گریه می کرد

ز وضوء ساختن چون به مصلایش می رسید و مشغول تهجد می شد، گریه می کرد و پس ا

حالش منقلب گشته، اشک بسیار می ریخت، به طوری که از گریه های طولانی در نمازها و 

عصر به شمار آورده اند« بکایین»مخصوصا قنوت ها، بعضی ایشان را جزء  . 

 

 

 

 نماز شب نخوانده بود گریه می کرد

 -مرحوم حاج شیخ عبّاس قمی قدس سره  -زاده درباره پدرش حجت الاسلام علی محدّث 

 :می گوید

چرا اشک می : یک روز صبح پدرم برخاست و شروع به گریه کردن نمود، از او پرسیدم

 ریزید؟

نماز شب که مستحب است ! پدر جان: گفتم! برای این که دیشب نماز شب نخواندم: فرمود

ید و حرامی به جا نیاورده اید، چرا این طور و واجب نیست، شما که ترک واجب نکرده ا

نگرانی من از این است که من چه کرده ام که باید توفیق نماز ! فرزندم: نگرانید؟ فرمود

 شب خواندن از من سلب شود؟
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در نجف رسم بود که طلاب در ایام زیارتی، دسته دسته و بسیاری از اوقات با پای پیاده 

رفتند و شب را در بین راه به جهت خواندن نماز شب توقف  برای زیارت عتبات عالیات می

 .کرده و هر یک در گوشه ای مشغول نماز شب می شدند

در یکی از سفرها آقای روحانی پیرمردی که همراه آنها بود بیشتر فاصله گرفت و مشغول 

 ناگهان آقایان غرش و نعره شیری را از نزدیک شنیدند و در صدد برآمدند. نماز شب شد

هیچ « انا للهّ و انا الیه راجعون»: دیدند شیر به سوی آن پیرمرد می رود، گفتند. که چه بکنند

آقا . شیر رفت و رفت و رفت تا چند قدمی آن آقا ایستاد. کاری نمی توانستند انجام بدهند

 آقا هم. هم ظاهرا در رکعت وَتر بود، شیر چند دقیقه کنار آقا ایستاد و آقا را نگاه می کرد

 .مانند مجسمه ایستاده بود و هیچ تکان نمی خورد، بعد از دقایقی شیر حرکت کرد و رفت

چون قدری دور شد، آقایان دوان دوان به خدمت آقا رفتند و بعد از تمام شدن نماز وَتر به 

عجب دلِ قوی ! از شیر نترسیدی؟ شگفت اینکه پا به فرار نگذاشتی، أحسنت! آقا: او گفتند

بله من ترسیدم، خیلی هم ترسیدم، اما دیدم با فرار کردن از : اری؟ آقا فرمودو با جرئتی د

چنگال او نجات نمی یابم، لذا به خود گفتم که پس چه بهتر حال که باید طعمه شیر شوم، 

و با این حالِ خوب از دنیا بروم. در حال مناجات و راز و نیاز با قاضی الحاجات باشم . 

قای تهرانی یکی از شاگردان آقا جریان فوق  را به صورت ذیل از حجة الاسلام والمسلمین آ

حضرت استاد این قضیه را مکرر به این صورت نقل می »: آیت اللّه بهجت نقل می کند

در نجف معروف شده بود که فلان آقا از شیر نمی ترسد و در بیابان شیر را : فرمودند که

 .دیده نترسیده است

نه، من نیز خیلی از شیر می ترسم، ولی : ال می کنند می فرمایداز خود آقا در این باره سؤ

وقتی در بیابان مشغول نماز بودم، ناگهان شیری از بالای کوه به سوی من سرازیر شد، با 
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بهتر است اینک که قدرت بر رهایی از شیر را ندارم، فکر فرار را کنار گذارم و : خود گفتم

ر که مرا در حال نماز بدرد، لذا از نماز دست همچنان به نماز مشغول شوم، و چه بهت

برنداشتم و هیچ عکس العملی از خود نشان ندادم، تا اینکه شیر نزدیک من آمد و دید من 

 «.کاری نمی کنم، دورادور من گشت و رفت

 

 

 زنده کردن گاومرده 

گردش سالها قبل از انقلاب، علامه جعفری به دعوت پدر داماد خود به مراغه رفته، برای 

پس از گردش، به هنگام برگشتن، کشاورزی آنها را . با شخصی به دامنه کوه سهند می رود

علامه و همراه ایشان، می پذیرند ومشغول خوردن چای می .به خوردن چایی دعوت می کند

شوند که کشاورز دیگری می رسد وبا اندوه می گوید که گاو من مرده است وگاو مرده 

 .خود را نشان می دهد

من به چهره اش نگاه کردم، دیدم طوری نومیدانه و با حسرت شدید می : علامه می گوید

حالت . گوید که گویی همه زندگی اش همین یک گاو است وآن هم از دستش رفته است

گرفته وی چنان درون مرا شوراند وآن چنان تپشی در دلم احساس کردم که واقعا هیچ 

در این حالت، دستهایم را که روی زانوهایم بود، .آیدواژه ای از عهده توصیف آن بر نمی 

اندکی به طرف آسمان بلند کردم به طوری که آن سه نفر متوجه نشدند وهمین قدر به یاد 

. زنده شد: گفت( صاحب گاو)در این لحظه دیدیم که آن پیرمرد  !ای خدا: دارم که گفتم

و دیدیم که گاوی که نقش زمین  ما نیز نگاه کردیم.وبا دست خود به طرف گاو اشاره کرد

 شده بود، اول سرش، سپس تنه اش تکان خورد وبعد از چند لحظه ایستاد
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 کتک خوردن از دست مدیر مدرسه     

آقای جواد اقتصاد خواه،مدیر مدرسه اعتماد، در ساعت درس خوشنویسی وارد کلاسی می 

ی خط علامه را نمی و.شود که علامه جعفری در آن کلاس مشغول تمرین خط بوده است

. پسندد و با چوب ضربه ای به دست او می زند که تا ماه ها اثر درد در آن باقی می ماند

پس از سالیان متمادی، یک روز مقرر می شود که علامه در دانشگاه مشهد سخنرانی 

او در جلسه متوجه شخص آشنایی می شود وبا اندکی تامل می فهمد که آقای اقتصاد .نماید

پس از اتمام سخنرانی، آن شخص نزد علامه می رود ومی پرسد که آیا مرا . استخواه 

آقای .بله، آقای اقتصادخواه هستید که به من چوب زدید:میشناسی؟ علامه جواب می دهد

ای کاش : اقتصاد خواه سر را به علامت عذرخواهی پایین می اندازد ولی علامه می گوید

خط شما خوب شده است؟ علامه جواب می دهد که  آیا:ومی پرسد  !محکمتر زده بودید

پس از چند سال، علامه به تبریز می رود واعلامیه فوت ایشان را می بیند .قابل خواندن است

هنگام خروج از مجلس برگه ای را می بیند که در آن نوشته .وبه مجلس ختم او می رود

خاطرندارم که عمدا به به . سی و پنج سال مشغول تربیت فرزندان شما بودم":شده بود

اگر . کسی ظلم کرده باشم، ولی چون در این دنیا نیستم، از همه شما حلالیت می طلبم

 ".اشتباه کرده ام مرا ببخشید

 نجات یک غریق بکمک نواب صفوی                          

به ( ع)علامه جعفری در دوران اقامت در نجف، روزی پس از زیارت حضرت امام حسین

از آنجا که هوابسیار گرم بوده، مرحوم نواب .سه بادکوبه ای ها برای استراحت می رودمدر

صفوی از علامه می خواهد که به سمت فرات بروند ولی علامه می گوید که اکنون هوا گرم 

به دلم :مرحوم نواب می گوید. صبر کنید تا هنگام عصر که هوا خنک شود، برویم.است

وقتی که به .با وجود گرمای شدید هر دو به سمت فرات می روند. مافتاده که الان باید بروی

هردو به کمک . شط فرات می رسند، متوجه می شوند که شخصی در حال غرق  شدن است

عجیب است که من برای : نواب می گوید.او می روند و می فهمند که پیرمردی افغانی است
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 .آمدنم به اینجا هیچ انگیزه ای نداشتم

  ازیک امتحان سربلندی                                            

 جلسه دوستانه علما وشوخی با عکس زن خوشگل                         

کرده اند، به   علامه، خاطره بسیار زیبایی از دوران طلبگی خود در نجف اشرف تعریف

ی چند از دوستان در در بعداز ظهربسیار گرم یکی از روزهای تابستان با تن: این مضمون

یکی از دوستان به طور خیلی .یکی از حجره ها از شدت گرما به سایه ای پناه برده بودیم

جدی مسئله غریبی را مطرح کرد واز دیگران خواست درباره آن مسئله صادقانه ونه از 

اگر در این : سوال او این بود. روی احساسات اظهار نظر کرده ونظر شخصی شان را بگویند

رایط تجرد طلبگی وغربت به شما پیشنهاد شود بین دوکار، وصال یک پری چهره زیبا ش

، یکی را انتخاب کنید، شما (ع)روی دارای مکنت و ما ل یا زیارت جمال علی بن ابیطالب

چند نفری که در آن حجره بودیم، سر در جیب   الحق والانصاف کدام را برمی گزینید؟

: نفراول گفت. خواسته بود به سوالش صادقانه پاسخ دهیم تفکر فرو بردیم،چون او از ما

هرکس موقع مرگ مرا خواهد : فمن یمت یرنی ":مگر خود حضرت نفرموده است که 

؟ چون حضرت را در آن موقع خواهم دید، لذا من وصل آن زن زیبا روی را انتخاب "دید

: که رسید، آن طلبه پرسیدنوبت به من .همه از این سرهم بندی او به خنده افتادند. می کنم

من جمال علی بن : جعفری، تو کدام یک را می خواهی؟ من بدون تامل جواب دادم

قدری که بحث به مسائل دیگر کشید، به من حال عجیبی دست . را می خواهم( ع)ابیطالب

در آن حال، حالتی شبیه رویا به من .داد، به طوری که برخاستم و به حجره خودم رفتم

چهره به حدی .ه چهره امیرالمومنین در برابر من در حجره مجسم و ظاهرشددست داد ک

پس از . نورانی و زیبا بود که از دیدن آن به وجد و شعف افتادم واز خود بیخود شدم

وقتی آنها .لحظاتی که به حال خود برگشتم، برخاستم و دوباره به حجره دوستان وارد شدم

شما به آن چیزی که می : جعفری چه شده؟ گفتم: متوجه تغییر حالت من شدند، پرسیدند

ولی من به : من پاسخ دادم. نه، این که یک شوخی بیشتر نبود:خواستید رسیدید؟ گفتند
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 .آنچه گفتم رسیدم وماجرا را برایشان تعریف کردم که بسیار منقلب شدند

عنوان بعدها که استاد در سخنرانی های متعدد خویش از آن حضرت نامی به : نقل مولف

علی بن ابیطالب به میان می آوردند، احساس می کردم که هنوز ازلذت آن دیدار، احساس 

 .نشاط می کنند

 به مراجعان "ذکر"اکراه از ارائه                                          

استاد جعفری تقید بسیاری به انجام به موقع تکالیف، عبادات و نیز مستحبات خویش 

اما در عین .واره به فرزندان خود نسبت به این مساله تاکید و توصیه می نمودندداشتند وهم

حال، هیچ گاه در عبادات خود، حالت تعادل را از دست نمی داد و آن را به حد افراط و 

من : روزی فردی ناشناس از قم به حضور ایشان رسید و اظهار داشت.ریاضت نمی رساند

از علوم غریبه ومرتبط با عالم ماوراء الطبیعه احاطه و آشنایی اعتقاد دارم که شما به بسیاری 

او تقاضا نمود که ایشان به وی ذکری خاص در این مورد ویا معارفی از علوم را .دارید

استاد در پاسخ به وی، ضمن رد در خواستش، اظهار داشت که بنده در این .آموزش دهد

ر حد معمول و متعارف انجام می دهم عبادات و مستحباتم را د. موارد اطلاعاتی ندارم

 .واساسا به این مقوله ها اعتقادی ندارم

 شرمنده کردن دزد                                        

روزی استاد به هنگام بازگشت به منزلش متوجه می شود که دزدی از منزل ایشان فرشی 

ازار تهران دزد را می بیند که او دزد را تعقیب کرده، در سرای بوعلی ب.برداشته ومی برد

لحظه ای در مقابل حجره درنگ کرده، سپس پیش رفته و با .مشغول فروختن قالی است

قالی را می خرد، ولی شرط می کند که ( صاحب حجره و دزد)پیشنهاد منفعت به طرفین

وقتی دزد به منزل استاد می رسد، پی به اصل . فروشنده آن را تا منزل برایش حمل کند

استاد بدون آنکه به رویش بیاورد، او را از .دزد از استاد معذرت می خواهد. یه می بردقض

من . من که ندیدم تو از خانه من فرش را دزدیده باشی: این عمل منع می کند و می گوید

 .به این صورت او را به راه صواب رهنمون می سازد. فقط قالی را ازتو خریده ام
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 ضعف ازگرسنگی ورسیدن روزی                                        

به   روز سوم.در دوران تحصیل در حوزه قم، دو شبانه روز بود که برای غذا چیزی نداشتم

یک کیلو برنج ویک سیر : نزد بقالی رفتم که دایما از او مواد غذایی می خریدم وگفتم

گفتم وجه اینها را دوسه .دبقال آنها را کشید و به دست من دا. روغن و هفت سیر خرما بده

من نسیه نمی دهم وآنها را ازمن گرفت وبه جاهای خود : بقال گفت.روز دیگر می آورم

من برگشتم و عصرآن روز که بی حالی بر من غلبه کرده بود، طلبه ای که . برگرداند

 همسایه من بود، کتاب معالم را آورد وصفحه ای را باز کرد وگفت که من در اینجا اشکالی

برویم حجره . من ناهار نخورده ام وکته پخته ام: گفت. حالم مقتضی نیست: من گفتم. دارم

ایشان کته پخته و خرما را . با هم رفتیم. من با هم ناهار بخوریم و اشکال مرا هم حل کن

 .خورشت کرده بود

 مقاله علامه درروزنامه ونشناختن خودش درج                                

ش که مناظره معروف علامه با فیلسوف بزرگ غرب برتراندراسل در 2431لدرسا

جریان بود، روزنامه اطلاعات تصمیم گرفت مطلبی را در مورد این مناظره مکتوب، با 

به همین منظور، طی تماسی از استاد درخواست می کند .تصویر هر دوطرف به چاپ رساند

روزبعد، استاد . از اطرافیان بفرستدکه عکس خویش را برای آن روزنامه، توسط یکی 

در بدو . شخصا دو قطعه عکس برداشته، به سوی ساختمان روزنامه اطلاعات به راه می افتد

ورود به روزنامه، با توجه به ظاهر بسیار ساده شان ونیز عناد و ذهنیت منفی که عناصر 

، مورد بی توجهی و وابسته به ساواک در روزنامه ها نسبت به روحانیت ایجاد کرده بودند

سرانجام پس از مدتی سرگردانی به اتاق  رئیس . بی اعتنایی کارکنان روزنامه واقع می شوند

راهنمایی می شوند که وی نیز پس از نزدیک به سه ربع ساعت صحبت با فرد دیگر وبی 

بله، آقا چه می خواهید؟ آقا با سادگی : توجهی عمدی با لحنی سبک به ایشان می گوید

وی ضمن استقبال از . عکس های محمدتقی جعفری را آورده ام:پاسخ می دهند خاصی

عکس را بدهید و : اینکه عکس های استاد جعفری را به دست آورده است، به آقا می گوید
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در همین حین که استاد در حال بیرون رفتن بودند، چشم رئیس به عکس . بفرمایید بیرون

خودتان آقای جعفری هستید؟ که استاد پاسخ مثبت شما : ها می افتد وبا تعجب می پرسد

 .می دهند وآن مرد نیز خجل از رفتار خویش، دستور می دهد تا از ایشان پذیرایی شود

 پارتی بازی نکردن برای پسرش                                    

ر هنگامی که عازم سربازی بودم، با آنکه این امکان وجود داشت که د 2433در سال 

با توجه به اینکه در آن تاریخ، اکثر مشمولان به )تهران به خدمت بپردازم، با تاکید ایشان

روز عزیمت به منطقه جنگی، مرحوم . برای خدمت به جبهه رفتم( جبهه اعزام می شدند

مادرم بسیار نگران و بی تاب بودوبا زاری از استاد تقاضا می کرد که ترتیبی دهد که من به 

 -ضمن نام بردن از چند شهید محل  -ایشان در پاسخ با جدیت خاصی .نشومجبهه اعزام 

مرگ و زندگی همه ما با .مگر خون فرزند من از خون اینان رنگین تر است: فرمود 

دی 8نقل از علیرضا جعفری، روزنامه رسالت، : خداست و هرچه او مقدر فرماید، خیر است

 2411ماه 

 عذرخواهی ازهمسر                                           

روزی اختلافی جزئی بین استاد و همسرش پیش آمد وعبارات نسبتا تندی در این میان 

پس از گذشت لحظاتی چند، هنگامی که استاد، عازم رفتن به بیرون از منزل . رد و بدل شد

 .بود، با نهایت تواضع آمد و دست همسرش را بوسید و عذرخواهی کرد

 به کودکان ،نپذیرفتن بزرگان سرزدن                              

روزی به ایشان اعتراض شد که چرا در حالی که به بسیاری از شخصیت های علمی ایرانی 

و غیر ایرانی ونیز برخی نهادها و گروه ها به دلیل تراکم برنامه هایتان نمیتوانید وقت 

ممکن است قرار : ایشان فرمودبدهید، وقت خود را صرف کودکان دبستانی می کنید؟ 

گرفتن آنان در این فضای ملاقات وگفتگو، با توجه به معصومیت و استعدادی که در این 

 .سنین دارند، اثری مثبت داشته باشد

 ندیدن دوداتاقش/عشق به مطالعه                          
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ر در هنگام تحصیل در مدرسه صدر نجف اشرف، روزی نزدیک ظه: استاد می گفت

پس از چندی، .حجره آبگوشتی برسر چراغ بار گذاشتم وسپس مشغول مطالعه شدم

با سرعت در را .ناگهان متوجه شدم که طلاب مدرسه در حال شکستن درب حجره هستند

من مشغول مطالعه هستم، چرا مزاحم من : باز کردم وبا حالت اعتراض خطاب به آنان گفتم

توجه شدم که تمامی حجره را دود گرفته وطلاب به می شوید؟ در همین حین به ناگاه م

تصور این که حجره من آتش گرفته، برای کمک و نجات من آمده اند ومن از فرط توجه 

 .به مطالب مورد مطالعه، متوجه نشده ام

 نپذیرفتن پول کلان/چشم برزخی                                      

یان بسیار ثروتمند، عاشق رفتار استاد شده واز ش، یکی از بازار2432یا 2431در سال 

اما استاد .ایشان خواسته بود که استاد در قبال مبلغ پنج هزار تومان به جای او حج برود

با این مبلغ، ایشان می .او هم مبلغ پنج هزار تومان دیگر افزوده بود.نپذیرفت و نرفت

ن احتمال می داد که آن پول، توانست به حج برود ویک سال هم آنجا متوطن شود، اما چو

مقداری محل شبهه باشد، این تقاضا را رد کرده بود وبا این عمل، آن مرد صاحب عنوان که 

اما این مسئله اجر معنوی دیگری برای .تا آن روز، حامی استاد بود، با ایشان قطع رابطه کرد

ایشان می . ن شده بودنپذیرفتن مال و منال دنیا باعث افتتاح معنوی برای ایشا.استاد داشت

والله تا چند روز، وقتی در خیابانها راه می رفتم، صورت برزخی انسانها را می دیدم : فرمود

 .تا کم کم خداوند لطف کرد وآن حالت از من رفع شد

 اشتباهی گرفتن یکی دیگررا بجای علامه وسرگردانی وی درسفررسمی سمنان     

ایشان مرقوم .ردند که ایشان مردی بسیار بافضل بودیک روز، نامه ای از علامه سمنانی آو

اگر برای شما .من دلم می خواهد شمارا ببینم ولی نمی توانم به تهران بیایم: فرموده بودند

ما هم با دو تا از دوستان، سوار قطار شدیم و به سمنان .امکان پذیر است، به سمنان بیایید

جمعیت .یم، دیدیم جمعیت زیادی آمده استوقتی به ایستگاه راه آهن سمنان رسید. رفتیم

همان موقعی که ما خواستیم پیاده . پیاده شدیم که به منزل آقای علامه برویم. موج می زد
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مردم . ایشان شکل و هیکل جالبی داشت. شویم یک آقای روحانی دیگری از قطار پیاده شد

به   .لوات بفرستیدبرای سلامتی علامه محمد تقی جعفری ص: ریختند به طرف او وگفتند

جمعیت ریختند و خیلی شلوغ . خوب شد، رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت: رفقا گفتم

نه : به هرکه گفتیم مارا به خانه علامه ببرید، گفتند. آنجا درشکه و وسایل نقلیه بود. شد

هر کاری کردیم کسی سوارمان .خیر، ما مهمان های آقای علامه را می خواهیم ببریم

ده : این دوستم گفت. آن موقع، کرایه ماشین یا درشکه فرض کنید یک تومان بود.دنکر

حالا سوار : درشکه چی با یک اکراهی گفت. تومان می دهم مارا به منزل آقای علامه ببر

وقتی وارد خیابانها شدیم دیدیم خود مرحوم علامه هم . سوارشدیم و راه افتادیم. شوید

: به درشکه چی گفتم. ایشان آن موقع هشتاد سال داشت.ودپیاده و عصا به دست آمده ب

. پیاده شدیم و سلام کردیم. پس همین جا نگه دار:گفتم.بله: علامه ایشان است؟ گفت

من فرستاده بودم به : کدام مردم؟ گفت: پس مردم کجا هستند؟گفتم:گفت

. گرفته اند اینها حتما عوضی: گفت.او خیلی باهوش بود.الان می آیند:گفتم.پیشوازشما

این چه قیافه ای است؟ یک مقدار خودت و لباس هایت را جمع .تقصیر قیافه خودتان است

بعد .به هر حال، آن آقا که مردم او را عوضی گرفته بودند، یک مقدار می ایستد  .و جور کن

مگر شما جعفری نیستید؟ : کجا؟ می گویند:می گوید. خوب آقا بفرمایید: مردم می گویند

کدام جعفری؟ کدام علامه؟ مردم مثل لشکر متفرق  برمی : می گوید. لامه منتظرندآقای ع

 .گردند

 رعایت قانون                                        

در اوایل انقلاب که وضعیت نامطلوبی از نظر امنیتی بر کشور حکمفرما بود، عمدتا 

ندان توجهی به قوانین تردد رانندگان برخی شخصیت ها به دلیل برخی نکات امنیتی، چ

ایشان از . شهری نداشتند وفی المثل بعضا از چراغ قرمز و ورود ممنوع هم عبور می کردند

جمله شخصیت هایی بودند که به این بهانه، هیچ گاه اجازه نقض قوانین شهری را نمی داد 

ه قانون شکنی ودر برابر اصرار راننده، پاسخ می داد که جان من به خودم مربوط است واجاز



(2)پای درس علماء   

1007 
 

 .نمی دهم

 تنبیه زن جلوه گرا با نشان دادن پارچه به مردان                                 

ما کارگری : می گفت.قضیه ای نقل می کرد که آموزنده است –خدارحمتش کند  -پدرم 

این . داشتیم، با اینکه سواد ظاهری نداشت، اما خیلی فهمیده وظریف الذهن و دقیق بود

. کارگر، یک بار پارچه ای برای زنش می خرد وزنش از آن پیراهن می دوزد و می پوشد

یک بار متوجه می شود که زنش در کوچه و خیابان که راه می رود، به نحوی سعی می کند 

این کارگر پس از این جریان . این پیراهن جدیدش را به مردان نامحرم کوچه نشان دهد

یک پارچه پیراهنی زنانه دیگر می خرد وبدون اطلاع زنش، قبل  بلافاصله می رود واز بازار

از اینکه آن را به خانه ببرد، به چند مرد کوچه و خیابان نزدیک محل خودشان نشان می 

آیا شما این پارچه را می پسندید یانه؟ آنها با تعجب می : دهد واز آنها سوال می کند

. پارچه پیراهنی است برای زنم: می گویدپرسند که این پارچه برای چیست و مال کیست؟ 

آنها تعجبشان بیشتر می شود وسوال می کنند که خوب، پارچه پیراهن زنت چه ربطی به ما 

آخر زن من : دارد؟ چرا از ما می پرسی که آیا می پسندید یا نه؟ این کارگر می گوید که 

حالا ! اها هم نشان دهدوقتی پیراهن می پوشد، سعی دارد از زیر چادر، پیراهنش را به شم

این قضیه را زنهای همسایه،   می خواهم ببینم شما همین رنگ پارچه را می پسندید یا نه؟

کم کم به گوش زن کارگر می رسانند که شوهرت پارچه ای خریده است وبه مردهای 

زن این کارگر به محض این که از این . کوچه نشان داده و خلاصه چنین و چنان کرده است

ان با خبر می شود، حسابی از کرده خود پشیمان می شود ودیگر مرتکب چنان کاری جری

 .نمی شود

 شستن لباس سادات                                        

یک بار که به همراه استاد، درمشهد مقدس بودیم، علامه از ما : یکی از سادات می گوید

برای شستشو به فردی که می شناختند، تحویل  خواستند لباس هایمان را به ایشان بدهیم تا

آیا پول آن فرد را : بعد از تحویل گرفتن لباس های شسته شده، از ایشان پرسیدم. دهند
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. است( ع)آرزوی قلبی من خدمت به اولاد فاطمه. لازم نیست: داده اید؟ استاد جواب دادند

 .استاد با آن عظمتش اقدام به شستن لباس های ما کرده بودند

 پرهیز از مدح وستایش                                                 

علامه جعفری نقل کرده اند که در شهر سقز، مجلسی از طرف برادران اهل سنت ترتیب 

من در . شاعری تقاضا کرد شعری را که در مدح من سروده بود بخواند. داده شده بود

از خدا خواستم بین مدح او و . خود مانده بودم برزخ دوراهی دل شکستگی او و شنیدن مدح

خدا شاهد است که حتی یک . گوشم پرده ای قرار دهد تا از این طریق دل او هم نشکند

 .کلمه از شعر او را نشنیدم

 معرفی علامه جعفری برای تدوین قوانین وواکنش شاه           

ه قوانین سیاسی و اجتماعی شاه به تیمسار پاکروان که وزیر اطلاعات بود، می گوید ک

من : او می گوید. صحبت می کند -فیزیکدان-او هم با دکتر حسابی.کشور را تبیین کنید

واساتید دیگری دعوت می -ریاضیدان-و از دکتر هشترودی. باید گروهی تشکیل بدهم

سپس به تیمسار پاکروان تلفن می کند که باید یک روحانی هم در این جمع باشد تا . کند

من باید از شاه : تیمسار می گوید.قوانینی تدوین می شود، همه جوانب رعایت شود اگر

دکتر . بعد با آقای دکتر تماس می گیرد که روحانی را باید ما تعیین کنیم. اجازه بگیرم

حسابی قبول نمی کنند واظهار می کنند که برای انجام این کار شخصیت روحانی باید 

به : شاه به پاکروان می گوید. جعفری را پیشنهاد می کنندجامعیت داشته باشد و علامه 

 .دکتر حسابی بگو که نه می خواهم تو باشی و نه آن آقای جعفری

 زمان است"ابن سینا"جعفری :امام خمینی                        

روزی شهید مطهری به اطلاع استاد می رسانند که مسئولیتی برای شما در نظر گرفته شده 

شما هر چه بفرمایید برای ما حجت ! آقا: ستاد به خدمت امام می رسند و می گویندا. است

با همین سخنرانی ها . است، ولی بنده اگر آزاد باشم و رسما شغلی نداشته باشم، بهتر است

شما هر کاری بکنید : امام می فرمایند. و نوشته ها به اسلام و انقلاب خدمت خواهم کرد
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 .قبول من است خدمت به اسلام و مورد

علامه جعفری نیز . ی زمان ما هستند"ابن سینا"آقای جعفری:فرموده اند( ره)امام خمینی

وقتی ازتهران به قم رفتم، در درس اخلاق  و عرفان : می فرمودند( ره)در مورد امام خمینی

همان موقع احساس کردم که از لحاظ روحی، ایشان وضع خاصی دارند . امام شرکت کردم

در حوزه، . یگران نیست وابهتی در ایشان بود که در افراد دیگر دیده نمی شدکه در د

ثبات در شخصیت ایشان، برای من نکته مهمی بود که .احترام خاصی به ایشان قائل بودند

از بدو آشنایی با ایشان تا آخر ... کوچکترین نوسانی در شخصیت ایشان به وجود نمی آمد

 مطابق با آیه های عمر، او را شخصیتی ثابت قدم و

یکی از اقدامات بسیار بزرگ و ماندگار علامه جعفری اقدام به شرح نهج البلاغه امیر 

است که به حق، یکی از گنجینه های بزرگی است که جهان علم و دانش و (ع)مومنان، علی

از زحمات همه شارحان نهج : مرحوم علامه می فرماید.معنویت از آن کامیاب گردیده است

هریک در جهتی کوشیده اند تمام جهات هم لازم و مفید .غه باید قدردانی کردالبلا

آنچه من دوست داشته و مایل بودم در این شرح پیگیری کنم، مشروح و تطبیقی .است

براین باور بودم که هرجا مطالب نیاز به شرح و بحث دارد، به قدرامکان و .بحث کردن بود

ت تطبیقی با مسلک ها و معارف دیگر، بویژه توانم بحث کنم ودر این بحث، یک حال

معارف غربی داشته باشم تا با روشن شدن عظمت معارف نهج البلاغه، این خام اندیشی را 

بزدایم که بعضی ها خیال می کنند به موازات پیشرفت های صنعتی، غرب در معارف نیز از 

ی و معارف الهی صنعتی حسابش کاملا از هستی شناس-پیشرفت های علمی.ما برتر است

البته من نمی خواهم قدر و منزلت معارف انسانی دیگران را پایین بیاورم، .انسانی جداست

آنها که زحمت کشیده ورنج برده .چرا که غربی ها هم در این زمینه، مطالب خوبی دارند

خداوند در نظام هستی ."وان لیس للانسان الا ماسعی"اند، به جایی رسیده اند، چراکه

در این .هیچ کس را بی بهره نمی گذارد وبا هیچ کس هم قوم و خویشی نداردکوشش 

یاری و کمک کرد، در حدود مقدورم، ( ع)مقایسه تا جایی که روح مقدس امیرالمومنین
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ذخایر گرانبهایی را در معارف و علوم انسانی نمایاندم تا فکر استفاده و چگونگی بهره 

                  .برداری از آنها برایمان روشن گردد

 برامدم؟"مثنوی"چگونه به فکرنوشتن تفسیر                                      

اصل پرداختن من به مثنوی از آنجا آغاز می : ایشان طی مصاحبه ای چنین فرموده است

شود که جمعی از دوستان تحصیل کرده دانشگاهی از من خواستند که یک درس مثنوی 

ر طول این درس،من عمق مضامین عالی مثنوی را بیشتر احساس کردم د.برایشان بگویم

ودیدم ملای رومی در این کتاب، یک نگرش قوی عرفانی وحکمی وروانی و اخلاقی دارد 

همچنین می دیدم که این .واستناد او در این کتاب به آیات و روایات هم خیلی زیاد است

از طرفی دیگر آن را در عین .اردکتاب در فرهنگ ما مطرح است وجایگاه ویژه ای د

ازاین رو، فکر کردم این .داشتن مضامین عالی و بلند،دارای اشتباهات و تناقضاتی یافتم

کتاب که در فرهنگ انسانی جایگاه ویژه ای دارد وبه او مراجعه و استناد می شود، باید از 

، مقداری از افراط ها نظر یک روحانی شیعه مورد تفسیر، نقد و تحلیل قرار گیرد تا این کار

بعضی به .و تفریط ها بزداید، چرا که نسبت به این کتاب، افراط و تفریط زیادی هست

صورت مطلق آن را می پذیرندوبعضی به صورت مطلق آن را رد می کنند، در حالی که 

مطلب خوب و مضامین عالی زیادی دارد واشتباه و تناقض هم .مطلقا بد یا خوب نیست

در این راه، .دم ضمن شرح و تفسیر آن، صحیح را از ناصحیح باز شناسممن کوشی.دارد

من بر این تالیف، .کوشش بسیار کرده ام، گرچه امکان دارد موردی از قلم افتاده باشد

احساس وجوب کردم، چرا که این کتاب قرنهاست در فرهنگ انسانی مطرح است ومی 

 .ود، چنانکه شده استتواند مورد استفاده یا سوء استفاده هایی واقع ش

بعضی دیگر، آن را مبتنی بر اندیشه های غیر .بعضی آن را در ردیف کلام انبیا می خوانند

این .این مرد بزرگ در کتابش به بیش از دوسوم قرآن استناد می کند.اسلامی می دانند

البته با مراعات ادب و )جانب در مجلدات تفسیر مزبور بیش از یکصد مورد انتقاد جدی

 .از مثنوی کرده ام( عفت قلم
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من با تاکید پدرم از کودکی با مثنوی ارتباط : آیت الله سید عزالدین زنجانی می فرماید 

ش که با مرحوم مطهری در  2431در سال .برقرار کردم ورابطه ای دیرین با مثنوی دارم

. ه می کردیمزندان بودیم، ایشان به وسیله ای مثنوی را به داخل آورده بود وبا هم مطالع

من آیات و احادیث واشعاری را که اشاره به قرآن و حدیث داشت، مشخص می کردم و 

مثنوی خیلی عظمت دارد واشتباهات . شهید مطهری در حاشیه مثنوی یادداشت می کرد

مرحوم مطهری در نوشته هایشان ذکر کرده اند که .بزرگی هم در آن یافت می شود

 .مثل خودشان بزرگ استاشتباهات افراد فوق  العاده، 

به خوبی مثنوی بیان  "فارجع البصر هل تری من فطور"در هیچ جا نمیتوان یافت که آیه 

 .شده باشد

 آب هم نالد که کو آن آب خوار             تشنه می نالد که کو آب گوار

د اما از آن طرف، در مثنوی در حالات شخصی دارد که بعد از گذر از مراحل، به او الهام ش

این به هیچ وجه با مکتب اسلام .که گدایی کند تا آنکه در اثر تحقیر نفس، قدرتی بیابد

 .ما در اسلام، جز عزت نفس و بی نیازی از غیر خدا نمی یابیم. سازگار نیست

! یا رسول الله: در روایت است که عده ای از انصار، خدمت پیامبر رسیدند وعرض کردند

ضمانت می : پس از درنگ و تامل فرمودند( ص)یامبر اکرمپ.بهشت را برای ما ضمانت کن

آنها در اثر این تعلیمات به نحوی تربیت . کنم به شرط آن که کسی از دیگری چیزی نطلبد

شدند که اگر در راه، از شخص سواره تازیانه ای میافتاد، پیاده می شد وتازیانه را بر می 

. این تعلیم را با آن داستان مقایسه کنید. داشت وبه پیاده نمی گفت که تازیانه مرا بده

 :تعجب در اینجاست که خود مولوی در جایی دیگر می گوید

 گر همی خواهی زکس چیزی مخواه             گفت پیغمبر که جنت از اله

من دلم به حال مولوی می سوزد که بین دو تا : جوانی به علامه جعفری عرض می کند

علامه جواب می . س تبریزی و دیگری جعفری تبریزییکی شم: تبریزی گیر کرده است

فرق  من با شمس این است که او مولوی را به درون خویشتن رهسپار کرد ودر : دهد
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اقیانوسی از معارف، غوطه ورش ساخت و از جامعه دور نمود، ولی من کوشیدم مولوی را 

وی استفاده  پس از آن انقلاب روانی، به میان جامعه و مردم بیاورم تا همگان از

هنگام تفسیر : مرحوم علامه در مورد تمایل برخی از مراجع به مثنوی می فرماید.ببرند

در این : مثنوی، مرحوم آیت الله میلانی نامه ای به اینجانب فرستاد که در آن فرموده بود

پس چرا برای من نفرستاده ای؟ ونیز مرحوم .ایام باید جلد یک تفسیر مثنوی منتشر شود

چرا جعفری دوره تفسیر مثنوی را برای من : لله خویی از فرزندش می پرسدآیت ا

 نفرستاده است؟

او از یک جهت از .من اورا از ملاصدرا خیلی بالاتر می بینم:علامه درباره مولوی می فرماید

 .ابن سینا هم بالاتر است

 شگاهخبرمرگ دختر وسط تدریس دان                                           

قرار بود که استاد در حضور اساتید و دانشجویان ودانشمندان و محققان در تالار کتابخانه 

سخن بگوید ومقاله ای ارائه  "انسان و جایگاه علوم انسانی"درباره( ع)دانشگاه امام صادق 

در هاله ای ... استاد در موعد مقرر در جلسه حضوریافت ومورد استقبال قرار گرفت. فرماید

م در جایگاه خطابه قرار گرفت وسخن را با نام و یاد خدا آغاز نمود ودربین سخن با از غ

اشک در چشمها حلقه زد وبا تاثر ... صبوری و وقارتمام از مرگ فرزند دلبندش خبر داد

وشگفتی، همه دانستند که استاد در مرگ دختر محبوبش سوگواراست وپیکر اورا هنوز به 

زه اش را پیش چشم اشکبار دیگر بستگانش رها کرده وبه خاک نسپرده است، بلکه جنا

دانشگاه آمده تا به عهد و قرار خویش وفا کند وبه شاگردان مشتاق  خویش درس تازه ای 

 .از صبر جمیل و وفای متین بیاموزد

 !دقیقه خنداند 20ای که شهید مطهری را  اطرهخ

ای منتسب به علامه جعفری در فضای مجازی منتشر شده که جالب و  اخیرا خاطره 

 .خواندنی است

 

http://www.asriran.com/fa/news/294555/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-20-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF
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گفت تو یکی از زیارتام که مشهد رفته بودم به امام  به گزارش جهان نیوز، علامه جعفری می

خودمو از نظر تو بشناسم که چه جوری رضا گفتم یا امام رضا دلم میخواد تو این زیارت 

شم این باشه که تا وارد صحنت شدم از اولین حرف اولین کسی که با  نشونه. بینی منو می

زنه من پیامتو بگیرم من حرف می . 

 

. اینور بگرد، اونور بگرد، یه دفه دیدم داره میره. وارد صحن که شدم خانممو گم کردم

اش زدم که کجایی؟ روشو که برگردوند دیدم زن خودمو رسوندم بهش و از پشت سر صد

حالا منم مات شده بودم که امام رضا عجب « !خیلی خری»: بلافاصله بهم گفت. من نیست

 .رک حرف میزنه

 

نه فقط خودت، پدر و مادر و »کنم گفتش  بردار نیستم دارم نگاش می زنه دید انگار دست

 «.جد و آبادتم خرند

 

49..خندید دقیقه می ۱۰برای مطهری تعریف کردم تا علامه میگن این داستانو   

 

 

 

 

 

 علامه طباطبائی

                                                             
http://pirastefar.blogfa.com/post-1123.aspx49  
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یکی ازخصوصیات استاد علامه طباطبائی رحمه الله، اخلاص کامل و تام ایشان بود و 

یکی از شاگردان . جاودانگی آثار او و تربیت آن همه شاگرد، گواه صادقی بر این مدعاست

 :ایشان در این باره می نویسد

وارستگی استاد از هر نوع تظاهر به علم و دانش از خصوصیات ایشان، و همواره محرک او 

ما که با ایشان انس بیشتری داشتیم، . در هر عمل، اخلاص و جلب رضای خدای سبحان بود

یک بار هم به خاطر نداریم که مطلبی را برای تظاهر به علم یادآور شده باشد، یا سخنی را 

اگر فردی با او یک سال به مسافرت می رفت . ش خود مطرح کرده باشدسؤال نکرده از پی

و از مراتب علمی او آگاهی قبلی نداشت، هرگز فکر نمی کرد که این مرد پایه گذار روش 

جدید در تفسیر و طرح قواعد و مسائل نو در فلسفه و استادی مسلم در سیر و سلوک 

 50. است

 شیخ محمدجواد بلاغی

قدر متوجه خدای سبحان و خالص بودن عمل بود که در شماری از در کارهای خود آن

نام خود را ننوشت و ( ق  5233چاپ ) کتابهایش مانند التوحید و التثلیث و الرحلة المدرسیه 

هدف من دفاع از » : به عنوان نویسنده ای گمنام و ناشناس آنها را منتشر کرد و می فرمود

 51. «نام من چاپ شود یا به نام دیگری فرقی ندارد اسلام و تشیع و حقیقت است و کتاب به

 شیخ آقا بزرگ تهرانی

مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب ارزشمند الذریعة وقتی به عظمت کتاب الغدیر 

علامه امینی واقف می شود از خدا می خواهد تا باقیمانده ی عمر او را به صاحب الغدیر 

                                                             
50
 . يادنامه ي علامه طباطبائي، ص 38

51
 . مشكوة، شماره ي 5، ص 532
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بدهد، تا کار تألیف الغدیر به اتمام رسد. وی در تقریظی که برای علامه امینی نوشته است، 

 :چنین می گوید

من قاصرم از وصف این کتاب گرانبها، و ستایش آن. الغدیر بالاتر و بزرگتر از آن است که 

آن را وصف کنند و ثنا گویند. من تنها کاری که می توانم کرد این است که دعا کنم تا 

خداوند عمر مؤلف کتاب را طولانی کند و به او فرجام نیک بخشد. این است که با خلوص 

دل، از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم که بقیه ی عمر مرا بر عمر شریف او بیفزاید تا 
 (او بتواند به همه ی آرمان خویش دست یابد.52

 

 محدث قمی

هنگامی که محدث قمی رحمه الله در مشهد اقامت داشت، ماه رمضانی در مسجد گوهرشاد 

منبر می رفت. مرحوم آخوند مولی عباس تربتی-که از علمای ابرار و روحانیون پارسا بود- 

از تربت حیدریه، محل اقامت خود، به مشهد آمده بود تا در ماه مبارک رمضان از منبر حاج 

شیخ عباس قمی استفاده کند. مولی عباس تربتی با محدث قمی سابقه ی دوستی داشت و 

این دو با همدیگر صمیمی بودند. روزی محدث قمی از بالای منبر چشمش به مولی عباس 

می افتد که در گوشه ای از مجلس پر جمعیت وی نشسته و به سخنان وی گوش می دهد. 

همان وقت می گوید: » ای مردم، آقای حاج آخوند تشریف دارند از ایشان استفاده کنید« و 

- با آن کثرت جمعیت که برای او آمده بودند و مهیای استماع از وی بودند - از منبر به 

زیر می آید و از آخوند می خواهد که تا آخر ماه رمضان به جای ایشان در حضور آن 

                                                             
52
 . ميرحامد حسين، ص 531
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 (جمعیت منبر برود و در آن ماه دیگر خود منبر نرفت53

محدث قمی برای فرزند بزرگش نقل کرده است که وقتی کتاب منازل الآخرة را تألیف و 

چاپ کردم و به قم رسید، به دست شیخ عبدالرزاق  مسئله گو- که قبل از ظهر در صحن 

مطهر حضرت معصومه علیها السلام مسئله می گفت- افتاد. پدرم کربلایی محمدرضا از 

علاقه مندان شیخ عبدالرزاق  بود و هر روز در مجلس او حاضر می شد. شیخ عبدالرزاق  پس 

از آن روزها منازل الآخره را برای مستمعین می خواند. روزی پدرم به خانه آمد و گفت: » 

شیخ عباس، کاش مثل این مسئله گو می شدی و می توانستی منبر بروی و این کتاب را که 

امروز برای ما خواند بخوانی!« چند بار خواستم بگویم آن کتاب از تألیفات من است، اما هر 

بار خودداری کردم و چیزی نگفتم. فقط عرض کردم: دعا بفرمایید خداوند توفیقی مرحمت 

 (فرماید.

 

 پرهیز از مرجعیت

 :از امام صادق  علیه السلام نقل کرده اند

54: منَ دَعا الناسَ اِلی ن نفسِهِ و فیهم مَن هو أعلم منه فهو مُبتدعٌ ضالٌ
 

کسی که مردم را به سوی خودش دعوت کند، با این که در بین آنان داناتر از او هست، او 

 .ر و گمراه استبدعت گذا

در سرگذشت سیدبن طاووس آمده است که او با این که شایسته مقام افتا و مرجعیت بود، 

 .فتوا صادر نکرد و متصدی مرجعیت نشد

                                                             
53
 . حاج شيخ عباس قمي مرد تقوا و فضيلت، ص 32-38

54
 . سفينة البحار، ج3، ص 331
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هم چنین هنگامی که شاگردان بزرگ شیخ انصاری، پس از درگذشت شیخ، با اصرار 

ند، قطرات سرشک فراوان میرزای بزرگ شیرازی را وادار به قبول این مسئولیت کرد

هرگز به ذهنم خطور » برگونه و ریش مبارکش جاری شد و سپس سوگند یاد کرد که 

 55«. نکرده بود که روزی این مسئولیت عظیم بر دوشم می آید

 امام خمینی

امام از دوران جوانی که به مقام اجتهاد رسید تا آخر عمر در راه شناساندن خود و به دست 

تبلیغات شخصی نکرد و اصولا از . . . آوردن مقام و مسند کوچک ترین گامی بر نداشت و 

و هر گاه احساس خطر برای جامعه اسلامی . بساط ریاست و مقام و مرجعیت، فرار می کرد

داشت که بر این کاروان دزد زده، قافله سالاری کند، هرگز به این وادی ایشان را وا نمی 

اجازه ی چاپ و پخش عکس و رساله ی خود را تا روزهای آغاز نهضت . قدم نمی گذاشت

نداد، و از وجوه شرعی صرف چاپ آن نکرد و بودجه ی -که مردم چاپ و پخش کردند -

ردید، و تا روزی که در قم می زیست اولین چاپ رساله ی ایشان از مردم، جمع آوری گ

حتی یک جلد رساله به رایگان در اختیار کسی نگذاشت و اصولاً در منزل ایشان رساله 

56. یافت نمی شد
 

بعد از وفات مرحوم آیة الله حکیم، بلندگوها اعلام : یکی از همراهان امام در نجف گوید

یکی از برادران . ت بام بودندآن شب امام در نجف پش. کردند که آقای حکیم وفات یافت

روز . دقت کردم دیدم امام نشسته و گریه می کند. گفت متوجه شدم صدای گریه می آید

شما در هیچ مجلسی حق ندارید از : همه را جمع کنید و به آنها بگویید» : بعد امام فرمودند

                                                             
55
 . هدية الرازي، ص 35-31

56
 . بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني قدس سره، ج5، ص 38، با تلخيص و تغيير
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ه من فحش من دفاع کنید و اسم مرا بیاورید گر چه سیلی به گوش مصطفی بزنند و اگر ب

در همان ایام، افرادی از موصل و کرکوک خدمت امام می . «هم دادند شما چیزی نگویید

از چه کسی تقلید می » : ما از چه کسی تقلید کنیم؟ ایشان می فرمود: آمدند و می گفتند

 57. «به رأی آقای حکیم باقی باشید» : امام می گفتند. آنها می گفتند از آقای حکیم« کردید؟

 نصاری و سعید العلماءشیخ ا

صاحب جواهر قدس سره در روزهای بیماری آخر زندگی اش دستور داد مجلسی تشکیل 

شود که همه ی علمای طراز اول نجف اشرف در آن شرکت کنند. مجلس مزبور در خدمت 

صاحب جواهر تشکیل گردید؛ ولی شیخ انصاری در آن حضور نداشت. صاحب جواهر 

فرمود: شیخ مرتضی را نیز حاضر کنید. پس از جست و جو و تفحص دیدند شیخ در گوشه 

ای از حرم امیرالمؤمنین علیه السلام رو به قبله ایستاده و برای شفای صاحب جواهر دعا می 

کند و از خداوند می خواهد تا او از بیماری عافیت یابد. پس از اتمام دعا، شیخ را به آن 

 .مجلس هدایت کردند

صاحب جواهر شیخ را بر بالین خود نشاند و دستش را گرفت بر روی قلب خود نهاد و 

گفت: » ا لان  طابَ لِیَ الموَتُ؛ اکنون مرگ بر من گواراست«. سپس به حاضران فرمود: » این 

مرد پس از من مرجع و رهبر شما خواهد بود«. بعد رو به شیخ انصاری کرد و گفت: » از 

احتیاطات خود بکاه و بسیار سخت گیر مباش، زیرا که دین اسلام دینی است سهل و 

 .«آسان

این مجلس پایان یافت و طولی نکشید که صاحب جواهر به دیار قدس پر کشید. و اینک 

نوبت شیخ مرتضی است که مرجعیت را به عهده بگیرد؛ اما او با این که چندین مجتهد 

                                                             
57
 . فرازهايي از ابعاد روحي، اخلاقي و عرفاني امام خميني قدس سره، ص 73
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مسلم اعلمیتش را تصدیق کردند 58، از صدور فتوا و قبول مرجعیت خود داری ورزید و به 

سعید العلماء مازندرانی 59در گذشته حدود 5371 ق ( که در ایران به سر می برد و بیشتر 

شیخ در کربلا با وی همدرس بود، و در آن هنگام او را بر خود ترجیح می داد، نامه ای 

 :بدین مضمون نوشت

هنگامی که شما در کربلا بودید و با هم از محضر شریف العلماء استفاده می بردیم، استفاده 

 !و فهم تو بیشتر از من بود، اینک سزاوار است به نجف بیایی و مرجعیت را عهده دار شوی

 :سعید العلماء در جواب نوشت

آری، لیکن در مدتی که من ایران بودم، شما در حوزه مشغول به تدریس و مباحثه بوده اید 

 !ولی من در این جا گرفتار امور مردم هستم و شما در این منصب از من سزاوارترید

شیخ انصاری، پس از رسیدن جواب نامه به حرم مطهر حضرت علی علیه السلام مشرف شد 

و از آن امام بزرگ خواست که وی را در این امر خطیر کمک کند و از لغزش مصون 
 (بدارد60

 

 آیه الله سیدمحمد فشارکی. 2

هنگامی که پس از رحلت میرزای شیرازی اول، برای قبول مرجعیت به آیة الله سیدمحمد 

 :فشارکی رحمه الله  مراجعه کردند فرمود

من شایسته ی مرجعیت نیستم، زیرا ریاست دینی و مرجعیت اسلامی به غیر از علم فقه، 

امور دیگری لازم دارد از قبیل: اطلاع از مسائل سیاسی و شناختن موضع گیری های درست 

                                                             
58
 . علماي معاصرين، ص25، به نقل زندگاني شيخ انصاري، ص71

59
 . براي اطلاع از شرح زندگي او به ريحانه الادب) ج2، ص 28( مراجعه كنيد

60
 . زندگاني و شخصيت شيخ انصاري، ص 72-73. نيز رك: الكلام يجر الكلام، ج5، ص537
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در هر کار. و اگر من در این امر دخالت کنم، به تباهی کشیده می شود، برای من غیر از 

 .تدریس کار دیگری جایز نیست
 (و بدین گونه مردم را ارجاع داد به میرزا محمد تقی شیرازی61

مرحوم سید محمد فشارکی یکی از بزرگ ترین شاگردان میرزای اول بود و پس از او از 

بزرگ ترین فقها به حساب می آمد. وی استاد مرحوم آیة الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، 

مؤسس حوزه ی قم، و عده ای دیگر از بزرگان است. آیة الله حائری می گوید: من از استاد 

خود آیة الله فشارکی شنیدم که فرمود: » هنگامی که میرزای شیرازی اول درگذشت، دیدم 

مثل این که در دلم نشاطی هست. هر چه اندیشیدم جای نشاطی نبود. میرزای شیرازی که 

استاد و مربی من بوده است درگذشته است«. اصلاً عظمتی که مرحوم میرزا داشت از نظر 

 .علم و تقوا و زیرکی و ذکاوت، عجیب و کم نظیر بوده است

مرحوم فشارکی می گوید: » مدتی اندیشیدم ببینم این نشاط از چیست؟ سرانجام به این 

نتیجه رسیدم که شاید نشاط از این است که همین روزها من مرجع تقلید می شوم. رفتم 

حرم مطهر و از حضرت خواستم که این خطر را از من رفع کند، گویا حس می کنم که 

 .«تمایل به ریاست دارم

ایشان تا صبح در حرم به سر برد و صبح وقتی برای تشییع جنازه، آمد او را با چشم های 

پرالتهاب دیدند که معلوم بود شب را مشغول گریه بوده است. و تلاش کرد و کرد و عاقبة 
 (الأمر زیر بار ریاست نرفت62

 

                                                             
61

 .الفوائد الرضوية، ص 123، به نقل از بيدارگران اقاليم قبله، ص537-532  
62
 . يادنامه ي شهيد قدوسي، ص312
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 دوری از امامت جماعت بر اثر تقوا و خداترسی

 محدث قمی. 5

 :مرحوم شهابی گوید

من از همان اوقات که به تحصیل مقدمات اشتغال داشتم، نام محدث قمی را در محضر 

مبارک پدر بزرگوارم زیاد و توأم با تجلیل می شنیدم. وقتی که برای تحصیل به مشهد 

 .مشرف شدم، زیارت ایشان را بسیار مغتنم می شمردم

چند سالی که با این دانشمند با ایمان معاشرت داشتم و از نزدیک به مراتب علم و عمل و 

 .پارسایی و پرهیزکاری ایشان آشنا شدم، روز بروز بر ارادتم می افزود

در یکی از ماه های رمضان با چند تن از دوستان از ایشان خواهش کردیم که در مسجد 

گوهرشاد اقامه ی جماعت را بر معتقدان و علاقه مندان منت نهند. با اصرار و پافشاری، این 

خواهش پذیرفته شد و وی چند روز نماز ظهر و عصر را در یکی از شبستان های آن جا 

اقامه کرد و بر جمعیت این جماعت روز بروز افزوده می شد. هنوز ده روز نشده بود که 

اشخاص زیادی اطلاع یافتند و جمعیت فوق  العاد شد. روزی پس از اتمام نماز ظهر به من 

که نزدیک ایشان بودم گفتند: » من امروز نمی توانم نماز عصر بخوانم«. رفتند و دیگر آن 

 .سال را برای نماز جماعت نیامدند

در موقع ملاقات و سوال از علت ترک نماز جماعت گفتند: » حقیقت این است که در رکوع 

رکعت چهارم متوجه شدم که صدای اقتدا کنندگان که پشت سر من می گویند: » یا الله یا 

الله، ان الله مع الصابرین«، از محلی بسیار دور به گوش می رسد و متوجه زیادی جمعیت 

شدم و در من شادی و فرحی تولید شد و خلاصه خوشم آمد که جمعیت این اندازه زیاد 
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 (است! بنابراین، من برای امامت اهلیت ندارم63

 

 حاج میرزا علی آقا شیرازی اصفهانی. 2

شهید مطهری درباره ی این استاد بزرگ می نویسد: هر وقت به قم می آمد، علمای طراز 

اول قم با اصرار از او می خواستند که منبر برود و موعظه کند. منبرش بیش از آن که » قال« 

باشد » حال« بود. از امامت جماعت پرهیز داشت. سالی در ماه مبارک رمضان با اصرار زیاد 

او را وادار کردند که آن ماه در مدرسه ی صدر اصفهان اقامه ی جماعت کند. با این که 

مرتب نمی آمد و قید منظم آمدن سر ساعت معین را تحمل نمی کرد، جمعیت بی سابقه ای 

برای اقتدا شرکت کردند. شنیدم که جماعت های اطراف خلوت شد، او هم دیگر ادامه 
 (نداد64

 

 وحید بهبهانی. 0

علت مهاجرت وحید از بهبهان این بوده است که خواجه عزیز کلانتر روزی موقع نماز به 

آقا می گوید: » آقا! ببینید بر اثر دستوری که داده ام چقدر مردم در نمازجماعت شما 

شرکت کرده اند و جمعیت چقدر زیاد شده است!« وحید به قدری از این گفته منقلب می 

شود که دیگر نماز جماعت نخوانده و به منزل می رود و بدون درنگ عازم عتبات می شود 

و برای همیشه بهبهان را ترک می گوید تا مبادا بر اثر این گونه اعمال سفیهانه ی مریدان 

نادان، زنگ ریا و تعلقات جسمانی بر لوح دل و روح پاک و بزرگش بنشیند و او را از مقام 
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 .الفوائد الرضوية، صفحه ي ج، مقدمه، با اندكي تلخيص و تغيير  
64

 . سيري در نهج البلاغه، ص 53، مقدمه
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 والای معنوی به پرتگاه پستی و جاه طلبی سقوط دهد. 65

 

 آقا عبدالحسین فرزند وحید بهبهانی. 4

آقا عبدالحسین پسر کوچک وحید بهبهانی است. درباره ی او نوشته اند: ولادتش در کربلا 

اتفاق  افتاده. در خدمت پدرش علوم شرعی را تحصیل کرد و در عصر آن مرحوم مرجع 

مردم در اخذ فتاوی شد. وحید اجازه ای مبسوط به ایشان دادند و مردم را به رجوع و استفتا 

از خدمتش حکم فرمودند. بعد از آن که پدرش وحید درگذشت، علما و مؤمنین از او 

خواهش کردند که به جای آقا به نماز جماعت مشغول شوند. بعد از اصرار زیاد، چند روزی 

مشغول امامت جماعت شد و خلق بسیاردر نمازش حاضر می شدند. بعد از دو ماه نماز 

جماعت را تعطیل کرد و گفت: » امامت مقامی عظیم، و تحمل آن بر من مشکل« و با آن 
 (زهد و ورع و تقوا کناره گرفت66

 

 علامه طباطبائی. 1

یکی از شاگردان علامه رحمه الله می نویسد: از همان زمان طلبگی ما در قم که من زیاد به 

منزل علامه می رفتم، هیچ گاه نشد که بگذارند ما با ایشان به جماعت نماز بخوانیم. این 

غصه در دل ما مانده بود که ما جماعت ایشان را ادراک نکرده ایم. تا در ماه شعبان 5315 

ق  که به مشهد مشرف شدند و در منزل ما وارد شدند. ما کتاب خانه را اتاق  ایشان قرار 

دادیم تا به هر کتابی که بخواهند دسترسی داشته باشند. موقع نماز مغرب من برای ایشان 

                                                             
65
 . وحيد بهبهاني، ص535

66.وحيد بهبهاني، ص 322
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و یکی از همراهان که پرستار و مراقب ایشان بود سجاده پهن کردم و از اتاق  خارج شدم 

که خودشان به نماز مشغول شوند و سپس من داخل شوم و به جماعت اقامه شده، اقتدا 

کنم؛ چون می دانستم که اگر در اتاق  باشم، ایشان برای امامت حاضر نخواهند شد. حدود 

ربع ساعت از مغرب گذشت. صدایی آمد و آن رفیق همراه مرا صدا زد. چون آمدم گفت: 

ایشان همین طور نشسته و منتظر شما هستند که نماز بخوانید. عرض کردم: من اقتدا می 

کنم. گفتند: » ما مقتدی هستیم«. عرض کردم: استدعا می کنم بفرمایید نماز خودتان را 

بخوانید! فرمودند: » ما این استدعا را داریم«. عرض کردم: چهل سال است از شما تقاضا 

کرده ام که یک نماز با شما بخوانم تا به حال نشده است، قبول بفرمایید! با تبسم ملیحی 

فرمودند: » یک سال دیگر هم روی آن چهل سال!« و حقا من در خود توان آن نمی دیدم 

که برایشان مقدم شوم و نماز بخوانم، و ایشان به من اقتدا کنند و حال شرم و خجالت 

شدیدی به من رخ داده بود. سرانجام دیدم ایشان بر جای خود محکم نشسته و به هیچ وجه 

من الوجوه تنازل نمی کنند. من هم بعد از احضار ایشان صحیح نیست به اتاق  دیگر بروم و 

فرادی نماز بخوانم. عرض کردم: من بنده و مطیع شما هستم، اگر امر بفرمایید اطاعت می 

کنم. فرمودند: » امر که چه عرض کنم اما استدعای ما این است«. من برخاستم و نماز 

مغرب را به جای آوردم و ایشان اقتدا کردند و بعد از چهل سال، علاوه بر آن که نتوانستم 

یک نماز به ایشان اقتدا کنم، آن شب نیز در چنین دامی افتادم. خدا می داند آن وضع 

چهره و آن حال حیا و خجلتی که در سیمای ایشان، توأم با تقاضا، مشهود بود نسیم لطیف 
 (را شرمنده می ساخت و شدت و قدرتش جماد و سنگ را ذوب می کرد67
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 . مهرتابان، ص 15-13، بخش نخست
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 شهید قدوسی. 6

قدوسی با شهرت طلبی ناسازگار بود و آن را : در شرح حال این عالم بزرگوار نوشته اند

حتی . در تمام عمرش مسئولیت امامت جماعت را نپذیرفت. منشأ سقوط انسان می دانست

المقدور، آرام و بدون جلب توجه دیگران به مجالس وارد می شد و در پایین مجلس در بین 

اهل وعظ و خطابه ی رسمی جز بر اساس احساس وظیفه ی . افراد معمولی می نشست

کمتر حاضر به مصاحبه های رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی می شد، به ویژه اگر . شرعی نبود

از چشم » : او می گفت. قرار بود به توجیه کارها یا دفاع از عملکردهای خویش بپردازد

پنج شنبه در جلسه ی درس اخلاق  صبح « !مردم افتادن، بهتر است تا اسیر دام نفس شدن

. قدوسی نشستن کافی بود تا کاخ آمال انسان، فرو ریزد و همه چیز جز خدا را بی بها انگارد

اگر آمده اید تا با سواد شوید و بعد به جنگ روحانی شهر ! آقایان» : او به صراحت می گفت

شت سرتان نماز جماعت و ده خود بروید، امام جماعت شوید تا مردم دستتان را ببوسند و پ

بخوانند، اسم و رسم پیدا کنید و به شما سهم امام بدهند؛ تا دیر نشده و مسئولیت تان 

 68. «نشوید« خ سرِ  الدُّنیا وَ الآخرِ ه» سنگین نشده است، بروید دنبال کسبی حلال که 

 

 

  :آیت الله قوچانی نقل می کنند
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همان موقع که آقای بهجت در نجف مشغول تحصیل و تهذیب نفس هستند عده ای که 

مطالب عرفانی را قبول نداشتند نامه ای برای پدر آقای بهجت می فرستند و در مورد ایشان 

  .بدگویی می کنن و می گویند ممکن است فرزندت از درس و بحث، خارج شود

 

پدر بزرگوار ایشان نامه ای برای آقای بهجت می نویسد که من راضی نیستم جز واجبات، 

  .عمل دیگری انجام دهی، حتی راضی نیستم نماز شب بخوانی

 

آقای بهجت می فرماید: وقتی نامه ی پدرم به دستم رسید، خدمت آقای قاضی )ره( رسیدم 

و نامه را به ایشان نشان دادم. ایشان فرمودند: شما مقلد چه کسی هستید؟ گفتم : من مقلد 

آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی )ره( هستم. ایشان فرمودند: باید بروی از مرجع تقلیدتان 

بپرسید. آقای بهجت می فرماید: من نزد آقا سید ابوالحسن اصفهانی )ره( رفتم و از ایشان 

کسب تکلیف کردم، ایشان فرمودند: باید حرف پدرت را اطاعت کنی. از آن موقع به بعد 

آقای بهجت سکوت می کنند و چیزی نمی گویند. در سکوت مطلق فرو می روند و حتی 

برای خرید، از خادم مدرسه تقاضا می کنند تا این کار را برای ایشان انجام دهد؛ چرا که 

سخن گفتن از واجبات نیست و کار و فعل مباحی می باشد. ایشان گاهی اوقات اجناس 

مورد نیاز خود را روی کاغذ می نوشتند و به مغازه دار می دادند. ایشان خیلی کم در کوچه 

و خیابان رفت و آمد می کردند و تمام این کارها به خاطر این بود که می خواستند از یک 

دستور پدرشان اطاعت کنند؛ اما خداوند راه را کوتاه می کند چون برای خدا حرف پدر را 

  .اطاعت می کند
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دیگر بزرگان نیز نقل می کنند که آقای بهجت، بهجت نشد مگر این که عبا را سر می 

کشیدند و به درس می رفتند و بر می گشتند تا مبادا با کسی برخورد کنند و حرف بزنند؛ 

  .چون دستور پدرش این بود

 

 میرزای شیرازی )میرزای کوچک(

مرحوم شیخ عبد الکریم حائری رضوان اللَّه علیه نقل کرده اند: که مرحوم میرزا محمّد ☘

تقی شیرازی رضوان اللَّه علیه که از مراجع بسیار بسیار بزرگ هستند، عادت داشتند که 

هیچ وقت به کسی فرمان نمی دادند حتی یک وقت ایشان مریض بودند و خانواده ایشان 

برایشان غذایی تهیّه کرده بودند، ایشان هم که مریض و بستری بودند و نمی توانستند بلند 

بشوند، وقتی خانواده اشان که بیرون رفته بودند، برگشتند دیدند غذا سرد شده و ایشان 

 میل نکرده اند،

علت آن این بود که آن مرحوم پیش خود فکر کرد که اگر بخواهد آن غذا را بخورد 

مستلزم آن است که یکی از بچّه ها را صدا کند تا بیاید و به او کمک نماید لذا شبهه کرد 

 که شرعاً آیا جائز است یا نه؟

پس ایثار وقتی ایثار است که برای خودنمایی و برای خودخواهی نباشد و کسی این ☘☘

کار را می تواند انجام دهد که از مرحله عدالت بالاتر آمده باشد یعنی عادل باشد و به حق 

کسی تجاوز نکند و بعد اگر خواست آنگاه از حقوق  مشروع خودش ایثار بکند.انسان کامل، 

 ص 575 و 570

 

 ☘ماروعقرب در قبر☘
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 :آیت الله جوادی آملی می فرمود، سید استاد ما علامه طباطبایی نقل می فرمود

عارفی در نجف مورد قبول همه علماء بود،ایشان عصر پنجشنبه ای برای زیارت اهل قبور 

به قبرستان وادی السلام رفته بود،عده ای از علماء در برگشت به او گفتند:در قبرستان چه 

 دیدی؟چه شنیدی؟

عارف گفت:درون قبری که فرو ریخته بود را نگاه کردم ودر آنجا نه ماری ونه عقربی 

دیدم،از آن قبر سوال کردم:علماء به ما می گویند درون قبر مار وعقرب است ،اما من 

 .هرچه در شما نگاه میکنم مار وعقرب نمی بینم

آن قبر به من گفت:ما هیچ مار وعقربی نداریم ،هرکس درون ما می آید مار وعقرب را با 

 .خودش می اورد

 

 

مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقاتهرانی که از علمای بسیار مومن،زاهد وخالص بود ،می 

 :فرمود

 

من درجوانی برای تحصیل به قم رفتم ،یک روز امام خمینی )ره( را در حرم دیدم،نمی ))

شناختم که ایشان کیست،دیدم یک سید طلبه جوان و نورانی در حرم ایستاده،نماز می 

 .خواند واشک می ریزد وتضرع می کند

 من او را نشناختم اما خیلی مجذوبش شدم،از بعضی پرسیدم؛این جوان نورانی کیست؟

 .گفتند:این آقا روح الله خمینی است
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آری،وقتی آقا روح الله،در دوران جوانی،آن سرمایه وذخیره را پدید می آورند،در سن 

 ((.هشتاد سالگی،امام وبنیانگذار حکومت اسلامی می شوند

 

 منبع:عرفان عملی،ص53☘

 

 ☘هدایت نمودن زن فاسد☘

در زمان طاغوت که فسق و فجور و فساد همه جا را فرا گرفته بود، یک شب آقا سیدمهدی 

  .قوام منبری میرود در همان بالاشهر تهران؛ به ایشان پاکتی پر از پول میدهند

در حال رفتن به منزل، در مسیر یک زنی را میبیند، وضعیت نامناسبی داشته و معلوم بوده 

  !اهل فساد و فحشا است

  !آقا سیدمهدی به یک پیر مردی میگوید: برو آن زن را صدا کن بیاید

آن مرد تعلل میکند و میگوید: وضعیت آن زن و بی حجابی اش مناسب نیست او را صدا 

بزنم. خلاصه با اصرار سید و با کراهت می رود و او را صدا می زند که آن آقا سید با شما 

  !کار دارند

  !زن می آید، آقا سیدمهدی از آن زن می پرسد: این موقع شب اینجا چه می کنی؟

  !زن می گوید: احتیاج دارم، مجبورم

سید آن پاکت پر از پول را از جیبش در می آورد و به زن می دهد و می گوید: این پول، 

مال امام حسین - ع - است، من هم نمی دانم چقدر است؛ تا این پول را داری، از خانه 

 !بیرون نیا
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مدتی از این قضیه می گذرد، سید مشرف می شود کربلا. )در آنجا( زنی بسیار مجبه را می 

  .بیند با شوهرش ایستاده اند

شوهر می آید جلو و دست سید را می بوسد و می گوید: زنم می خواهد سلامی به شما 

 !عرض کند

زن جلو می آید و سلام می کند و می گوید: آقا سید! من همان زنی هستم که آن پاکت را 

در آن شب به من دادید؛ ایشان هم شوهر من است که با هم مشرف شده ایم زیارت؛ من 

 !آدم شدم

 

 

 نیروی_اسرارآمیز#

 

مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی از علمای بزرگ اخلاق  و سیر و سلوک در ☘☘

اعصار اخیر بوده است، وی که از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی و شیخ انصاری بشمار 

 .می رود، سخت مورد احترام و توجه میرزای شیرازی بوده است

نوشته اند مردی آمد خدمت مرحوم آخوند و ایشان او را توبه داد بعد از چند روز این 

شخص توبه کرده برگشت، اما قیافه او طوری شده بود که دیگر کسی وی را نمی شناخت 

 گوشتها بدنش ریخته بود لاغر و نحیف، انگار که جز پوستی بر استخوانش نیست

چه چیز این آدم را به این صورت درآورده بود؟ و چه قدرتی او را واداشته بود که ☘☘

این چنین علیه خویش قیام کند؟ آخوند ملا حسین قلی همدانی که نه شلاقی داشت و نه 

 .سرنیزه ای نه توپی، نه تشری، فقط یک نیروی ارشاد داشت
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این چه وجدان نهفته ای در آن آدم بود که او را زنده کرد و آنچنان علیه خودش و علیه 

شهواتش و علیه این گوشتهایی که از معصیت روییده است برانگیخت؟ گفتارهای معنوی، 

 صص 44 و 41

 

 !جسد عالمی که بعد از 922 سال سالم بود ☘

 

باغ مستوفی در اطراف شهرری، یکی از باغاتی بود که در آنجا زراعت می کردند. اتفاقا  ☘

سیل عظیمی آمد و تمامی اراضی مزروعی را آب فراگرفت و بسیاری از مکانها را تخریب 

 .نمود

بر اثر آب باران، حفره و شکافی عمیق، در باغ مستوفی نیز پدید آمد. هنگامی که به اصلاح 

و مرمت این قسمت مشغول بودند، سردابی ظاهر شد که آب قسمتی از آن را تخریب 

 .کرده بود

 

وقتی که برای بازرسی و جستجو به آنجا وارد شدند، جسدی را مشاهده کردند که تمام  ☘

اعضأ بدن آن سالم و تازه به نظر می رسید و هیچگونه عیب و نقصی در آن دیده نمی شد، و 

با صورتی نیکو آرمیده بود! و هنوز اثر خضاب کردن بر ناخنهایش مشهود بود! و ناخنهای 

یک دست را گرفته و ناخن دست دیگر را نگرفته بود و محاسن شریفش روی سینه اش  

ریخته بود و بدن چنان سالم و تازه بود که چنین به نظر می آمد تازه از حمام بیرون آمده 

است و فقط رشته های نخ پوسیده کفن که از هم گسسته شده بود در اطراف جسد بر روی 

 !خاک ریخته بود
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این خبر در شهرری و تهران، به سرعت دهان به دهان گشت؛ و مردم فورا به سلطان  ☘

وقت اطلاع دادند. به دستور سلطان، سریعا گروهی از علمأ و افراد سرشناس و صاحب 

نفوذ، که در بین ایشان مرحوم حاج آقا محمد آل آقا کرمانشاهی و مرحوم میرزا ابوالحسن 

جلوه، حکیم گرانمایه آن روزگار و مرحوم آیة الله ملا محمد رستم آبادی و مرحوم علامه 

سید محمود مرعشی نجفی حضور داشتند؛ انتخاب و برای بررسی وضعیت در منطقه حضور 

پیدا کردند و وارد سرداب شدند و پس از تایید اصل قضیه، برای شناسایی جسد، شروع به 

 .تفحص و جستجو نمودند

 

با تفحص و بررسی های انجام شده در سرداب، متوجه لوح و سنگ قبری می شوند که  ☘

 :بر روی آن چنین نوشته شده است

 

هذا المرقد العالم الکامل المحدث، ثقة الامحدثین، صدوق  الطایفه، ابوجعفر محمد بن  »

 « .علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی

 

پس از بررسی های کامل و پیدا شدن این سنگ نبشته و تایید علمأ و امینان مردم، در  ☘

صحت و شناسایی جسد مطهر شیخ صدوق ، جای هیچگونه تردیدی باقی نماند؛ و لذا دستور 

دادند، سرداب را بازسازی کنند و در آن را بستند و حفره پدید آمده را نیز مرمت کردند و 

 .بنایی مناسب بر آن ساختند و به بهترین وجه تزیین و آیینه کاری نمودند

 

 :مرحوم آیة الله مرعشی نجفی کلامی را نیز در ادامه بیان می دارند که ☘

 :مرحوم پدرم، علامه سید محمد مرعشی نجفی می فرمودند
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من دست آن بزرگوار را بوسیدم و دیدم که تقریبا پس از نهصد سال که از مرگ و دفن 

  .شیخ صدوق  می گذرد، دست ایشان، بسیار نرم و لطیف بود

 

آری این چنین است سرانجام عاشقان و دلدادگان کوی حضرت دوست که مس وجود  ☘

 .خود را با کیمیای محبت او به طلا مبدل ساختند

 

 منبع: مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه و کتاب روضات  الجنات خوانساری ☘

 

 .حضرت آیت الله بیدآبادی )ره( قلب زن رقاص و افراد اشرار را از شیطان تخلیه کرد☘

 

روزی جمعی از اشرار اصفهان که مرتکب هرگونه خلافی شده بودند، تصمیم میگیرند  ��

کار جدیدی و سرگرمی تازه ای برای آن روز خود بسازند. پس از مشورت با یکدیگر، به 

این فکر می افتند که یک نفر روحانی را پیدا کرده و سر به سر او گذاشته و به اصطلاح 

 !خودشان )تفریحی( بکنند

 

 

به همین خاطر در خیابان و کوچه به دنبال یک روحانی میگردند که از قضا چشم آنان  ☘

 به

عارف بالله و سالک الی الله مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ محمد بیدآبادی )رضوان الله 

 .علیه( می افتد که در حال گذر بودند
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گروه اراذل و اوباش به محض دیدن این عالم گرانقدر نزد ایشان رفته و دست آقا را  ��

میبوسند و از ایشان تقاضا میکنند که جهت ایراد خطبه عقد به منزلی در همان حوالی بروند 

 .و دو جوان را از تجرد درآورند

 

ایشان نگاهی به قیافه شیطان زده آنان نمود و در هیچ کدام اثری از صلاح و سداد نمی  ☘

بینند ولی با خود می اندیشند که شاید حکمتی در آن کار باشد، به همین دلیل دعوت را 

 .قبول نموده و به همراه آنان به یکی از محله های اصفهان میروند

 

سرانجام به خانه ای میرسند و آنان از ایشان دعوت میکنند که به آن مکان وارد  ��

 .شوند

 

به محض ورود ایشان، زنی سربرهنه و با لباس نامناسب و صد قلم آرایش صورت، از  ☘

اتاق  بیرون آمده و خطاب به مرحوم حضرت آیت الله بیدآبادی )نور الله قبره( میگوید: به 

 !!به! حاج آقا خوش آمدی، صفا آوردی

 

ایشان متوجه قضایا میشوند و قصد مراجعت میکنند که جمع اوباش جلوی ایشان را  ☘

 :گرفته و میگویند

 

 !!!چاره ای نداری جز این که امروز را با ما بگذرانی ��
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آن عالم سالک در همان زمان متوجه دسیسه آن گروه مزاحم میشوند و به ناچار  ��

 .داخل اتاق  میشوند

 

 آن جماعت گمراه به ایشان دستور میدهند که در بالای اتاق  بنشینند، ��

 

و سپس همان زن که در ابتدا به ایشان خوش آمد گفته بود، در حالی که دایره ای یا  ☘

تنبکی به دست داشته، وارد اتاق  میشود و شروع به زدن و رقصیدن نموده و به دور اتاق  

 ! میچرخد

 .جماعت اوباش نیز حلقه وار دور تا دور اتاق  نشسته و کف میزنند

 

زن مزبور، در حال رقص گه گاه به آن عالم ربانی نزدیک شده و در حالی که جسارتی  ☘

 :به آن بزرگوار نیز مینماید، این شعر را خطاب به ایشان خوانده و مکرر میگوید

 

 در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند ☘

 ! گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را ☘

 

پس از دقایقی که آن گروه گمراه غرق  شعف و شادی و سرگرمی خود بودند و  ��

 .ایشان سر به زیر افکنده بودند

 

 :ناگهان سر بلند کردند و خطاب به آنان میفرمایند ��
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 تغییر دادم ☘

 

به محض اینکه این دو کلمه از دهان عالم سالک خارج میشود، آن جماعت به سجده  ☘

می افتند و از رفتار و کردار خود عذرخواهی نموده و بر دست و پای آن ولی الهی بوسه 

 .میزنند و ایشان نیز حکم توبه بر آنان جاری مینماید

 

 :در ارتباط با این حادثه خود آن بزرگوار فرمودند ☘

 

 ☘ در یک لحظه قلب آنان را از تصرف شیطان به سوی خداوند بازگرداندم �☑

 

 حکایات عاشقان خدا، جلد اول ☘

 

ز ویژگی های حجت الاسلام قرائتی که نقش چشم گیری در موفقیت ایشان داشته، روحیه 

دانشجویی و طلبگی است. انس با کتاب و شوق  وافر به فراگیری دانش و مطالعه فراوان، 

نقش معلمی ایشان را بسیار پررنگ کرده است. حاج آقا برای تشویق و ترغیب جوانان و 

دانشجویان در جایی فرموده اند: »بنده از پانزده سالگی طلبه شدم، الآن شصت و پنج سال 

دارم. جمعه و پنج شنبه و تابستان و زمستان ندارم؛ یعنی از یک بچه دبیرستانی و یک 

  «.دانشجو بیشتر مطالعه می کنم

 (حسین صنعت پور، نیم قرن تدریس و تبلیغ، ص ۱۰)☘�⤴

 ستفاده از تعطیلات و پاره وقتها
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مدیریت زمان و استفاده مناسب از وقت، از ویژگی های خوب حاج آقا قرائتی است. � 

ایشان در برنامه هاش به گونه ای عمل می کند که از کمترین وقت، بیشترین استفاده را 

بنماید و در تعطیلات هم به کارهای پژوهشی و علمی و تبلیغی می پردازد و بر خلاف 

عده ای که اصل را بر تعطیلی می گذارند، ایشان، اصل را بر تحصیل، مطالعه، پژوهش، تبلیغ 

 .و خدمت می گذارد

او در این باره می گوید: استفاده از تعطیلات برای من مبارک بود. مثلاً جمعه ها مباحثه نهج 

البلاغه داشتیم. شب های پنج شنبه و صبح های پنج شنبه و تابستان ها در خدمت آیت الله 

العظمی مکارم شیرازی بیست و هفت جلد تفسیر نمونه را همراه با دوستان دانشمند 

  .نوشتیم

 (حسین صنعت پور، نیم قرن تدریس و تبلیغ، ص ۱۳_۱۱)☘�⤴

 

 

 .زمانی رسید که احوال حاج آقا حق شناس بسیار بد شد

 

 بعدا که کسالتشان برطرف شد، فرمودند : »جناب عزرائیل آمده بود که مارا ببرد، ☘

 

به آقا علی بن موسی الرضا عرض کردم: آقا جان خودتان فرموده اید: »الدنیا دار  ☘

 «التجاره

من هم میخواهم با این جوانها تجارت کنم )منظورشان پرورش طلاب علوم دینی و مودبین 

 «به آداب اخلاق  اسلامی بود( اجازه میدهید این تجارت کمی ادامه یابد؟
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ایشان با گریه می فرمودند: »آقا امام رضا وقتی این جمله را از من شنیدند به عزرائیل  ☘

 .امر کردند: فعلا با عبدالکریم کاری نداشته باش و عزرائیل هم رفت و ما ماندنی شدیم

 

 

# ️  ازقدرت علمی علامه طباطبایے بشنوید‼

 

نقل است که برخی #دانشمندان اروپایی مقیم ایران)که گویا فارسی می فهمیدند و در علوم 

اجتماعی و فلسفه متخصص بودند( #آوازه علمی حضرت علامه طباطبایی را شنیده و علاقه 

داشتند ایشان را زیارت کنند. در #قم به دنبال نشانی ایشان، به کلاس درسی وارد می 

شوند و می بینند که #آقایی بالای مجلس است و #فلسفه درس می دهد. آنها هم نشستند 

و گوش کردند.استاد #موضوعی را مطرح کردند و با براهینی آنرا اثبات نمودند و به 

شاگردان فرمودند: » پذیرفتید؟« همه پاسخ دادند: بله، فرمودند:» #اشتباه کردید، چون 

اینطور نیست!« و #دوباره برهان آوردند و اثبات مسئله را رد کردند و باز فرمودند:» 

پذیرفتید؟« همه پاسخ دادند: بله. باز فرمودند:» #اشتباه کردید ...« و این موضوع را 

#چندبار #اثبات و هر اثبات را چند بار با #براهین قوی رد کردند تا در نهایت #پاسخ اصلی 

را دادند و درس به پایان رسید.آن دانشمندان پرسیدند: #ایشان علامه طباطبایی بودند؟ 

 .شاگردان گفتند: خیر، #ایشان تازه شاگردفلسفه ایشان، #علامه جعفری بودند

 

 ☘ رنج گناه
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گناه هرچقدر هم لذت بخش باشد تمام میشود بعداز ده دقیقه فروکش میکند اما رنج گناه 

 .برای همیشه در دل انسان میماند

پسر شیخ عباس قمی)صاحب مفاتیح(  نقل کرده که چند دقیقه آخر عمر پدرم بود دیدیم -

بسیار ناراحت ونگران است واز چیزی رنج میبرد گفتم پدر چرا در این لحظات اینقدر 

 ناراحتی؟

گفت:من در ایام جوانی مکه رفته بودم یکی از علمای اهل سنت از من پرسید آیا درست 

است که شما به خلفا لعن میفرستید؟ من برای اینکه او نسبت به شیعه بد بین نشود به 

 .دروغ گفتم نه لعن نمیفرستیم

 .پسرم الان که عمر من تمام شد من نگرانم در درگاه الهی جواب آن دروغ را چگونه بدهم

 .بااینکه شیخ عباس قمی از روی تقیه این دروغ را گفته باز نگران است

 

 

 : حاج شیخ عبد الکریم حائری

آنقدر مراقب چشم خود بودم که حتی اگر در خواب هم نامحرم می دیدم در همان عالم 

 .رویاء هم چشمم را می بستم

 

 ☘دعای قنوت

سالهای متمادی در قنوت عارف واصل آیت الله بهاءالدینی آیات نورانی قرآن ودعاهای 

مرسوم را می شنیدیم،تااینکه ناگهان دعای قنوت ایشان تغییر کرد ودرقنوت نمازشان 

 :برای حضرت مهدی)علیه السلام(این دعا را می خواندند
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اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کل ☘

 ☘الساعه،ولیاوحافظ وقاعداوناصراودلیلا وعینا،حتی تسکنه ارضک طوعاوتمتعه فیهاطویلا

 

 .روزی در محضر آقا از تغییر رویه ایشان در دعای قنوت پرسیدیم

آیت الله بهاءالدینی به یک جمله بسنده کردند))حضرت پیغام دادند در قنوت برای من دعا 

 ((کنید

 

 منبع:انس با مهدی)علیه السلام( ص84☘

 

روزی آیت الله نجابت شیرازی سوار یک مینی بوس می شود که به اصفهان بروند در بین 

راه مینی بوس سوخت تمام می کند و می ماند تمام مسافرین زبان به سرزنش راننده باز می 

کنند و ناراحت از این واقعه در بین راه منتظر حل مشکل میمانند مرحوم نجابت به 

مسافرین همه می خندند و ☘☘ مسافرین می گویند: ناراحت نباشید الان می گویم برود

مسخره می کنند که چگونه ماشین بدون سوخت حرکت می کند؟ ایشان می فرمایند: 

بنشینید تا حرکت کند و سپس به ماشین می فرماید: برو. ماشین بدون سوخت تا اصفهان 

حرکت می کند و به طوری که همه از این کار مرحوم آیت الله نجابت شیرازی )قدس سره( 

 .هیجان زده می شوند

 دعای ضعیفان امیدوار - زبازوی مردی به آید بکار☘

 هر آن کاستعانت به درویش برد - اگر بر فریدون زند از پیش برد

 داستانهای عارفانه
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 دادن_طعام_به_سگ#

 

در حالات حضرت آیت الله آقای سید محمد باقر شفتی ذکر شده که آن مرحوم ☘☘

اوایل تحصیلات خود در نجف اشرف از حیث فقر بر او بسیار بد می گذشت و غالبا ایشان 

 .از برای قوت لا یموت خود معطل بودند

آخر الامر نجف را ترک کرد و به حوزه علمیه اصفهان آمد در آنجا هم به او سخت ☘☘

 ☘moeze@☘                                           .می گذشت

فرموده بود: مدتی بر من گذشت نداشتم تا اینکه بسیار ضعیف شدم روزی در مدرسه نماز 

وحشتی آوردند تقسیم کردند به مقدار یک نماز هم به من دادند پیش خود گفتم مدتی 

است گوشت نخورده ام بهتر است قدری گوشت بخرم رفتم بازار یک دانه جگر گوسفندی 

 .خریدم

در مراجعت برخوردم بخرابه ای دیدم سگی در کنار خرابه از گرسنگی حال حرکت ندارد 

بچه ☘☘ و شیر در پستان او خشکیده است می گوید: دلم بحال سگ سوخت چون دیدم

های او به زیر سینه او چسبیده اند من آن جگر را قطعه قطعه نمودم و به سوی او افکندم تا 

تمام شد آن سگ سر خود را بطرف آسمان بلند کرد و چند مرتبه صدا زد یقین کردم در 

 .حق من دعا کرد

طولی نکشید که شفت که محل اصلی من است یکی از ثروتمندان آنجا وجه زیادی ☘☘

برای من فرستاد و لکن در نامه قید کرده بود که راضی نیستم یک درهم آن را صرف کنی 

بلکه باید آن را در نظر شخصی امینی بگذاری تا اینکه سرمایه کسب خود قرار دهد و از 

ثروت فوق  العاده ☘☘ منافع آن استفاده کنی چون به دستور او عمل نمودم خداوند به من
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عنایت کرد که چهار صد کاروانسرا و دو هزار دکان خریدم و یک دهی خریداری نمودم که 

 .مال التجاره او در هر سالی نهصد خروار برنج می شد

و در هر سال مالیات مستغلات من بهفده هزار تومان می رسید )البته پول آنزمان( و عائله 

 (من حدود سیصد نفرند)اسرار معراج ص 81

 

آیت الله وحید خراسانی فرمودند: مدت بیست سال در مدرسه حاج حسن در مشهد تحت 

سرپرستی مرحوم حاج شیخ حبیب الله گلپایگانی - که سالها در مسجد گوهر شاد امام 

 .جماعت بود - بودم

ایشان روزی به من فرمودند: مدتی در تهران مریض و بستری شدم؛ روزی به جانب 

حضرت رضا علیه السلام رو کرده، گفتم: آقا! من چهل سال تمام پشت در صحن، در سرما 

و گرما، سجاده پهن کرده، نماز شب و نوافل نیمه شبم را - تا در باز می شد - می خواندم و 

 .بعد داخل می شدم؛ حالا که بستری شده ام به من عنایتی بفرمایید

ناگاه در همان حال بیداری دیدم در بستان و باغی در خدمت حضرت رضا علیه السلام 

هستم ایشان از داخل باغ گلی چیده، به دست من دادند من آن گل را بوییدم و حالم خوب 

 .شد

آن دستی که حضرت رضا علیه السلام به آن دست گل داده بودند، چنان با برکت بود که 

 .بر سر هر بیماری می کشیدم فی الحال شفا می یافت

آقای وحید فرمود: آقای گلپایگانی فرمودند: ابتدا با یک مرتبه دست کشیدن بیماریهای 

صعب العلاج بهبود می یافت؛ ولی بعدها که با این دست با مردم مصافحه کردم، آن برکت 

 .اول از دست رفت؛ اکنون باید دعاهای دیگری را نیز به آن بیفزایم تا مریضی شفا یابد
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آقای وحید فرمودند: بیمارهای زیادی که به سرطان و بیماریهای دیگر دچار بودند، به 

  .دست ایشان شفا یافتند

 

 پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام

 

 سخنان_ایت_اله_کوهستانی_سوم#

 

 

 پیمان ترک گفتار لغو

ایشان می فرمود : در دوران طلبگی چند سال با طلبه اردبیلی هم حجره بودیم ابتدا که می 

خواستیم با هم در حجره درس بخوانیم و زندگی کنیم ، تعهد کردیم که جز حرف های 

واجب و مستحب حرفی دیگر نزنیم . در طول این چند سال کوشیدیم به این تعهد عمل 

 . کنیم و عمل هم کردیم

 

 حاج احمد کافی آخوندی اجتماعی

 

  محسن حسام مظاهری☘

 

کافی یک آخوندِ اجتماعی بود؛ یک آخوندِ عام المنفعه که خوب می دانست از  ☘☘☘☘

یک روحانی مردمی و محبوب، خیلی کارها برمی آید. فقط به فکر آنچه بالای منبر 

می خواست بگوید، نبود. به پایین منبر، به کشورش، به شهرش، به مخاطبش، به زنان و 
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کودکان همشهری اش، به جوانان محله اش، به همه فکر می کرد. به دردهاشان، زخم هاشان، 

نیازهاشان. از وجهه و محبوبیتش استفاده می کرد برای کارهای خیر. هرجا نیاز به کمک 

 .بود و کاری از دستش برمی آید، دریغ که نمی کرد هیچ، داوطلب هم می شد

 

از جمع آوری کمک  و ارسال برای مردم خشک سالی زده ی سیستان تا کمک به ☘☘

زلزله زده های جنوب خراسان؛ از اسکان بیش از دو هزار نفر ایرانی  رانده شده از عراق  تا 

کمک مالی به شیعیان و سادات نخاوله ی عربستان؛ از احداث درمانگاه در مشهد و گرگان 

و دهلران و آران کاشان تا عیادت از بیماران و رفتن به ملاقات زندانیان؛ از ساخت و مرمت 

و تجدید بنای چندین مسجد و حوزه ی علمیه تا ساخت حمام برای مردم ایلام و ساوه و 

مهران و دهلران؛ از تشکیل کلاس های آموزش اصول عقاید برای جوانان دبیرستانی و 

دانشگاهی تا راه اندازی هیئت و مجلس دعا؛ از کمک به خانواده های بی بضاعت و بدون 

سرپرست و خرید و ارسال کفش و لباس و برنج و روغن و حبوبات و خاکه ذغال برای 

فصل سرماشان تا لوله کشی یکی از محلات فقیرنشین جنوب تهران؛ هرجا نیازمندی بود، 

سروکله ی کافی هم پیدا می شد. خودش یک تنه هم کمیته ی امداد بود، هم بهزیستی، هم 

هلال احمر و هم حتی بسیج و جهاد سازندگی و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر. 

 .وقتی هنوز هیچکدامِ این نهادها تأسیس نشده بودند

 

کافی یک آخوندِ معمولی بود. »معمول« البته نه به معنای »متعارف« )که کاش چنین ☘☘

بود(، بلکه در مقابلِ »مخصوص«. کافی، رفته بود حوزه درس خوانده بود که آخوند شود. 

همین. یعنی برای مردم منبر برود، تبلیغ دین کند، به اصلاح جامعه ی اطرافش کمک کند، 

مسایل شرعی شان را جواب دهد، اصلاح ذات بین کند، مردم را با خدا و پیامبر و اهل بیت 

آشتی دهد، به رحمت خدا امیدوار کند و از غضبش بترساند، به آن ها بگوید که گناه نکنند، 
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بگوید که دین چیز خوبی ست و به دردشان می خورد. همین کارهای به ظاهر ساده و 

پیش پاافتاده )و صدالبته مهم و مغفول(. در حوزه هم به همان اندازه که کارش راه بیفتد ماند 

و خواند. محدث و متکلم و فقیه نشد. دنبال آن نبود که مشکلات فلسفی و کلامی دین را 

پاسخ بدهد. دنبال آن نبود که دین را با شرایط و اقتضائات علمی روز تطبیق دهد. )اصلاً 

دین درنظرش آن قدرها چیز پیچیده و عجیب و غریبی نبود که نیاز به این کارها داشته 

باشد.( استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی و نویسنده و پژوهشگر فاضل نبود. رییس اداره و 

مدیرکل سازمان و وزیر و وکیل هم. آخوندی بود که آخوندی می کرد. و می دانست همین 

آخوندی قدرتی دارد که هیچ دکتر و مدیرکل و وکیل و وزیری ندارد. می دانست آنچه 

 .خود دارد را از بیگانه نباید تمنا کند

 

کافی یک آخوندِ مردم پسند بود. به همین سادگی. مردم معمولی می پسندیدندش. ☘☘

چون مثل خودشان، با زبان خودشان، همان زبان کوچه  و بازار، همان زبان بی تکلفِ دمِ 

دستیِ کفِ خیابانی حرف می زد. باد به غبغب نمی انداخت. عمامه اش بزرگ نبود.  کلمات 

عجیب و غریب و پرطمطراق  و قلنبه سلنبه ی فارسی قدیم یا عربی به کار نمی برد که یعنی 

»من باسوادترم از شما«. از اصطلاحات فرنگی هم استفاده نمی کرد که یعنی من می دانم 

آنچه شما نمی دانید. این قدر معمولی حرف می زد که عوام می گفتند »بابا این که از خودمان 

 .است«. و برای همین دوستش داشتند. چون از خودشان بود

 

نه فقط زبان و ادبیاتش، محتوای منبرهاش هم ساده و بی تکلف بود. استدلال و صغرا ☘☘

و کبرای علمی و اثبات و رد و این ها درش نبود که ذهن را خسته کند و آخرش هم سر 

درنیاوری چه شد. فهرست سخن رانی هاش را که نگاه می کنی، می بینی بیش ترشان قصه های 

پندآموز و داستان زندگی شخصیت های مذهبی و تاریخی و علما است، یا روضه یا 
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موضوعات دینی ساده مثل قیامت و معاد. رگِ خوابِ مخاطب دستش بود و مثل شهرزاد 

قصه گو، قصه می گفت. قصه ی »طرماح بن عدی«، قصه ی »برصیصای عابد«، قصه ی »جوان 

خارکن«، قصه ی »دختر گرگانی و معجزه ی امام رضا«، قصه ی »جغد و بلبل«، قصه ی »عابد 

 ☘...نادان«، قصه ی »تأثیر رفیق«، قصه ی »بوعلی سینا«، قصه ی »اسکندر و شطیطه«، قصه ی

 

 

 سخنرانی بی عبا

 : فرزند آیت الله#  فاطمی نیا

 

روزی با پدر میخواستیم برویم به یک مجلس مهم. وقتی آمدند بیرون خانه، دیدم  ✍

 بدون عبا هستند. گفتم عبایتان کجاست؟

 

گفتند مادرتان خوابیده و عبا را رویشان کشیده ام. به ایشان گفتم بدون عبارفتن   

 .آبروریزی است

 

ایشان گفتند اگر آبروی من در گروی این عباست و این عبا هم به بهای از ☘☘☘  

 .خواب پریدن مادرتان است، نه آن عبارا می خواهم نه آن آبرو را

 

 :استاد عابدینی ☘ 
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اوایلی که مشرف به شهر مقدس قم شده بودم، دوست داشتم آدم خوبی شوم و هر  ☘

 .کسی نیز بوی خوبی می داد، خدمت شان می رفتم

 

روزی در حرم حضرت معصومه علیها السلام، منتظر شدم تا آیت الله بهجت ادعیه شان  ☘

 .تمام شود و بعد از ایشان سوالی بپرسم. آن موقع هنوز سر ایشان شلوغ نشده بود

 

 :وقتی ادعیه شان تمام شد، به ایشان سلام کردم و عرض کردم ☘

 !آقا ما چرا در خواندن نماز شب، تنبلی می کنیم؟

 

ایشان برگشتند و یک نگاه تندی به من کردند، به گونه ای که آن قدر آن نگاه تند بود  ☘

 .که می خواستم بلند شوم و بروم اما زانو هایم شل شده بود، پایم توان رفتن نداشت

 

 .بعد فرمودند: اگر من جای علمای قدیم بودم، الان شما را به چوب می بستم ☘

 !این روایاتی که وارد شده در باب نماز شب، راست است یا دروغ؟

 !اگر راست است، تنبلی یعنی چه؟

 !شما یک مشت نخود چی کشمش بگذار بالای سرت، شب به هوای آنها مگر بلند شوی

 

 

 

525 
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:anger: بروجردی درمورد ولایت فقیهدیدگاه آیت الله   

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:  آیت الله بروجردی اساس ولایت فقیه

ریزی کردند و این مبنا و مبحث توسط شاگردان ایشان از  شنویم، پی که امروزه زیاد می

تکمیل و توسعه یافت( ره)جمله امام خمینی .  

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside: بروجردی اصل ولایت فقیه را آیت الله 

دانستند و معتقد بود که ولی فقیه تمام قدرت و اختیارات پیامبر را  از ضروریات اسلام می

دارد و پیامبر اختیارات را از طریق بشری به دست نیاورده است؛ بلکه این شئونات، ریشه 

لمین هم از این امتیازات و به تبع آنها اولیای امور مس( ع)در عالم بالا دارد و ائمه معصومین

ای را که در  و اختیارات برخوردارند؛ به طوری که ولی امر مسلمین اگر دستور تخریب خانه

دهد،  کند و اجازه می کند یا دربرابر دولت اصلاحگر سکوت می مسیر خیابان است صادر می

 .در حقیقت به مصلحت بالاتر چشم دوخته است

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:  هنگام ساختن مسجد اعظم که قسمتی

الله بروجردی اعتراض  گرفت، مردی به آیت از متعلقات آستانه در صحن مسجد قرار می

الله لبخندی زدند و  اید؟ آیت کرد که به چه مجوزی حیاط مربوط به آستانه را تصرف کرده

فتاده استشود این آقا هنوز ولایت فقیه، درست برایش جا نی معلوم می: فرمودند . 

 

:book: برگرفته از کتاب شکوه شیعه 

 

 

 کار ما این است که همش بزنی سر نفس خبیثت☘
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یکی از علماء بزرگ میفرمودند: به شیخ حسنعلی نخودکی )رحمة اللَّه علیه( گفتم که  ☘

 .میخواهم شاگرد شما بشوم مرا قبول کنید

 

فرمود: تو به درد ما نمیخوری. کار ما این است که همش بزنی توی سر نفس خبیثت و  ☘

 .این هم از تو بر نمی آید

 

 گفتم: چرا آقا بر می آید، من اصرار کردم، ☘

 

فرمودند: خبُ از همین جا تا دم حرم با هم می آئیم این یک کیلومتر راه تو شاگرد و  ☘

 .من استاد

 

 .گفتم: چشم☘

 .چند قدم که رد شدیم دیدم یک تکه نان افتاده گوشه زمین، کنار جوی آب

 

 .شیخ فرمود: برو اون تکه نان را بردار. بیاور ☘

 

ما هم شروع کردیم توی دلمان به شیخ نِق زدن، آخه اول میگویند این حدیث را بگو.  ☘

این ذکر را بگو. انبساط روح پیدا کنی. این چه جور شاگردی است. به من میگوید برو آن 

 .تکه نان را بردار بیاور
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دور و برَ م را نگاه کردم، دیدم دو تا طلبه دارند می آیند، گفتم حالا اینها با خودشان نگویند 

این فقیر است. باز با خودم گفتم: حالا حمل به صحت میکنند، میگویند نان را برای ثوابش 

 .خم شد برداشت

 

 .خلاصه هر طوری بود تکه نان را برداشتم ☘

 

دوباره قدری جلوتر رفتم دیدم یک خیار افتاده روی زمین، نصفش را خورده بودند و  ☘

 .نصف دیگرش دم جوی آب بود

 

 .حاج شیخ فرمود: برو اون خیار را هم بیاور ☘

 

چون تر و خاکی هم شده بود، اطرافم را نگاه کردم، دیدم همان دو طلبه هستند که  ☘

 .دارند می آیند

گفتم: حالا آنها نان را میگویند برای خدا بوده، خیار را چه میگویند، حیثیت و آبروی ما را 

این شیخ اول کار برُد، خلاصه خم شدم و برداشتم، توی دلم شروع کردم به شیخ نِق زدن، 

 .آخه تو چه استادی هستی، نان را بیاور و خیار را بیاور

 

آشیخ فرمودند: که ما این خیار را می شوییم و نان را تمیز میکنیم ناهار ظهر ما همین  ☘

 .نان و خیار است

 

 .خلاصه با این عمل نفس ما را از بین برد�♦
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 داستانهایی از مردان خدا ☘

 

 

e:نماز خواندن آیة اللَّه گلپایگانی با امام زمان علیه السلام در عالم رؤیا::bouquet: 

 

هنگامی که حضرت آیة اللَّه گلپایگانی به عتبات، مشرّف بودند خدمت حضرت امام حسین 

)ع( در حرم شریف عرض می کند: »پدر شما حضرت امیر )سلام اللَّه علیه( به من عنایتی 

کردند و ظرف عسلی دادند؛ شما فرزند همان بزرگوار آیا چیزی )- اشاره است به توسلّی 

که حضرت آیة اللَّه گلپایگانی به مقام ولایت مطلقه امیرالمؤمنین )ع( پیدا کردند و ظرف 

 (.عسلی در خواب برای ایشان آوردند

 «به من عنایت نمی کنید؟

آن زمان آقا در کربلا حجره آقا شیخ عبدالرحّیم که از اوتاد و مقدّسین بوده مکان داشت و 

 .همان حجره جایی بوده که مشهور است حضرت علی اکبر از بالای زین همان جا افتادند

آقا در خواب می بینند صف جماعتی تشکیل شده که امام جماعت، حضرت ولیّ عصر -

 .ارواحنا فداه - هستند

صف اوّل، ابتدا و انتهایش معلوم نیست. صف دوّم، اوّلش معلوم نیست ولی آخرین شخص 

 .مقابل حضرت، خود آیةاللّه گلپایگانی ایستاده بود و همگی علما بودند

:memo:(- (شیفتگان حضرت مهدی )ع) 

 

 

فرمودند: درعالم رؤیا مرحوم میرزای قمی اعلی الله  (مرحوم محدث قمی)صاحب مفاتیح

مقام الشریف را دیدم و از ایشان سؤال کردم که: آیا اهل قم ر ا حضرت معصومه سلام الله 
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 علیها شفاعت خواهد کرد؟ 

میرزای چون این سخن را شنید نگاه تندی به من کرد و فرمود: چه گفتی؟ من سؤالم را 

یا شیخ تو چرا چنین سؤالی می کنی؟ شفاعت اهل  :تکرار کردم. باز با تندی به من فرمود

قم با من است، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تمام شیعیان جهان را شفاعت خواهد 

  .کرد

 [ به نقل از مردان علم در میدان عمل، جلد6،صفحه 63]

 

 

 ایه الله العظمی شیخ مرتضی انصاری

خانواده علم و ادب ، متولد شد، در شهر دزفول در . ق   5353وی روز عید غدیر سال 

 .پدرش شیخ محمد امین ، نام اولین فرزندش را مرتضی انتخاب کرد

 رویای صادق 

مادر شیخ قبل از تولد وی ، شبی حضرت امام صادق  علیه السلام را در عالم رویا می بیند که 

لح و معبرین خوابش را و عطای امام را به فرزندی صا. قرآنی طلاکاری شده به او داد

بلندمرتبه تعبیر کردند و چنین شد که جهان تشیع مفتخر به وجود این شخصیت گردید که 

از نسل جابر بن عبدالله انصاری ، فرزندی پا به عرصه گیتی بگذارد که استمرار بخش خط 

 .ولایت و امامت باشد

 نیاکان و پدران شیخ انصاری

انصار و در شمال غربی بقعه  در یکی از محله های شهر دزفول که نامش محله مشایخ

گروهی که اکثر آنها فقیه و اهل علم و عمل اند زندگی می . واقع است  ((سبز قبا)) معروف

ق  و بعضی  78 - 52)کنند و از آنجایی که جد بزرگ این خاندان جابر بین عبدالله انصاری 

جابر بن . آنها را جابری انصاری می گویند( ق  ذکر کرده اند 28سال وفات وی را در 
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عبدالله بن عمرو بن حرام انصاری از مردم مدینه و از طایفه خزرج و از اصحاب بزرگ 

عبدالله پدر جابر از بزرگان قبیله خزرج و از . رسول الله صلی الله علیه و آله بوده است 

نخستین مسلمانان مدینه است و در بیعت عقبه شرکت نموده و از کسانی بوده که سوگند 

س از مهاجرت پیامبر به مدینه جان و مال خود را فدای آن حضرت کنند عبدالله خوردند پ

در غزوه بدر و احد شرکت کرد و در احد از سربازانی بود که محافظت دره نزدیک به 

میدان جنگ به ایشان سپرده شده بود، در اواخر جنگ که به سود مسلمانان بود بسیاری از 

ایم ترک نمودند، عبدالله و فرمانده دسته و چند نفر یارانش دره را برای جمع آوری غن

دیگر بر جای ماندند و سپس که جنگ مغلوب شد، گرفتار حمله قریش گردید و در راه 

 .انجام وظیفه شهید شدند

حدیث نقل کرده است و اولین  5131جابر بن عبدالله از رسول خدا صلی الله علیه و آله 

لیه السلام را چهل روز پس از شهادتش زیارت کسی است که قبر حضرت امام حسین ع

در بعضی از منابع آمده است که در زمان زیارت . کرده و در این موقع نابینا نبوده است 

 . قبر امام حسین علیه السلام جابر نابینا بوده است

 پدر و مادر شیخ

اسلام بوده  پدر شیخ به نام محمد امین از علمای پرهیزکار و از زمره احیاگران دین مقدس

مادر شیخ دختر شیخ یعقوب فرزند . ق  خاکیان را بدرود گفته است  5338است و در سال 

وی از زنان پرهیزکار عصر خود و از زنان . شیخ احمد بن شیخ شمس الدین انصاری است 

متعبده بود و نوافل شب را تا هنگام مرگ ترک نکرده و چون اواخر عمر نابینا شده بود 

تهجد وی را فراهم می کرد حتی آب وضویش را در موقع احتیاج گرم می شیخ مقدمات 

ق  در نجف اشرف از دنیا رفت و شیخ در غم فقدان  5372کرد این بانوی مکرمه به سال 

 .مادر بسیار متاثر و غمناک شد و گریه کرد

ره)خانواده شیخ انصاری   ) 

که نخستین استادش  -ری اولین آنها دختر شیخ حسین انصا. شیخ سه همسر داشته است 
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 . بوده و از این همسر یک دختر به نام بی بی فاطمه داشته است

دومین همسر شیخ ، دختر میرزا مرتضی مطیعی دزفولی بوده که از وی یک دختر به نام بی 

بی زهرا بازمانده است سومین همسر وی اهل اصفهان یا رشت بوده که از او یک فرزند 

قبل از تولد از دنیا رفته استپسر به دنیا آمده لکن   . 

 برادران شیخ

دو برادر، کوچکتر از شیخ در خانواده محمد امین می زیسته است اولی به نام شیخ منصور و 

ق  در دزفول تولد یافت تحصیلاتش را  5333شیخ منصور در سال . دومی شیخ محمد صادق  

روف این خاندان و از نزد برادرش شیخ مرتضی انصاری تلمذ نموده و یکی از رجال مع

بزرگان فقها و اصولین ، ادیب ، حافظ قرآن مجید، جامع معقول و منقول و فروع و اصول و 

او پس از وفات برادرش شیخ انصاری در مسجد وی در نجف . شاعری توانا بوده است 

ق  در سن هفتاد  5323اشرف اقامه جماعت می کرد و مجلس درس نیز داشته و به سال 

آن مکان مقدس داعی حق را لبیک گفت و در باب قبله متصل به مقبره شیخ سالگی در 

اثر علمی شیخ منصور که اکثرا به صورت منظومه است از وی . مدفون گردیده است 

 . باقیمانده است

ق  در دزفول به دنیا  5323شیخ محمد صادق  سومین برادر شیخ مرتضی است که در سال 

ح در همان شهر، رهسپار نجف اشرف گردید و فقه و آمد و پس از تحصیل مقدمات و سط

اصول را نزد برادرش شیخ انصاری فرا گرفت و به درجه اجتهاد نائل گردید و در سال 

 . ق  در همانجا بدرود حیات گفت 5328

 تحصیلات شیخ در ایران

وی از دوران صباوت ، عشق تحصیل و فراگیری معارف جاودانه و حیاتبخش اسلام را 

با جدیت بسیار تا نیمه شب به مطالعه و تالیف دروس خود همت می گماردداشت و  . 

مرتضی ادبیات عرب و مقدمات را نزد پدرش و دانشوران دزفول سپری کرد و فقه و اصول 

که از فقهای سپید نام دزفول  -( عموزاده اش )و دوره سطح را خدمت شیخ حسین انصاری 
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 .بود تلمذ نمود

 تحصیلات در عتبات

جهت تکمیل دروس و  -کربلا و نجف  -ق  به همراه پدرش به عتبات  5323در سال  شیخ

 .ترقی اندیشه هایش رهسپار شد

که از فقهای بزرگ شیعه در آن  -شیخ محمد امین در کربلا به محضر سید محمد مجاهد 

پس از معرفی خود، سید مجاهد احوال . زمان بود و ریاست حوزه کربلا را داشت رسید

شیخ حسین انصاری را که در زمانی با هم در درس پدرش سید علی  -نخستین خود استاد 

. حاضر می شدند و با یکدیگر دوست و همدرس بودند پرسید -صاحب ریاض  -طباطبایی 

ایشان برادرزاده من است و اکنون مشغول تدریس فقه و اصول و : شیخ محمد امین گفت 

به جز زیارت معصومین : آنها بیفزود و فرمود سید مجاهد بر احترام. تربیت طلاب است 

فرزندم را برای استفاده : علیه السلام مقصود دیگری نیز دارید؟ شیخ محمد امین پاسخ داد

از محضر مبارک آورده و به شیخ مرتضی که در آخر مجلس نشسته بود، اشاره کرد، سید 

توانست از محضر سالگی می  58زیرا کمتر کسی در سنین ! نگاهی خاص به شیخ کرد

درس استاد و فقیهی فرزانه چون او استفاده کند، لذا برای آزمایش معلومات فقهی طلبه 

شنیده ام برادرم شیخ حسین در دزفول نماز جمعه می : جوان مساله ای پیش آورد و گفت 

عج )خواند در حالی که بسیاری از فقهای شیعه اقامه نماز جمعه را در زمان غیبت ولی عصر 

در این موقع شیخ مرتضی دلایلی در وجوب نماز جمعه در زمان غیبت . جائز نمی دانند( 

بیاورد که سید مجاهد از تقریر دلیل ها و بیان مطلب او شگفت زده شد و به شیخ محمد 

اشاره کرد به  -این جوان نبوغ ذاتی دارد، او را به صاحب این قبه : امین رو کرد و گفت 

بسپارید -ه السلام بارگاه امام حسین علی . 

 .شیخ محمد امین به دزفول بازگشت و فرزندش برای ادامه تحصیل در کربلا بماند

شیخ مرتضی چهار سال از محضر دو فقیه بزرگ یعنی سید مجاهد و شریف العلماء استفاده 

 .کرد
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 :در سال چهارم ، عده ای از مردم دزفول که به زیارت کربلا آمده بودند، به وی گفتند

رت شوق  دیدار تو را داردپد . 

 بازگشت به وطن

شیخ به اتفاق  همشهریانش به زادگاهش دزفول بازگشت اما بیش از یکسال نتوانست در 

وی در مجلس . ق  بار دیگر به عتبات کشاند 5327دزفول بماند شوق  تحصیل او را در سال 

مجددا به درس شیخ موسی فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء شرکت کرد و پس از دو سال 

 . دزفول بازگشت

 ازدواج شیخ

اولین ثمره . ازدواج کرد -شیخ حسین  -سالگی با دختر اولین استاد خود  31شیخ در سن 

این ازدواج پسری بود که پس از رفتن شیخ انصاری به مسافرت متولد و چون هنگام تولد 

خواهد بود، مامای  دو دندان داشت و بنا به عقاید خرافی پیر زنان قدیم چنین طفلی بدیمن

 .نادان دندانهای طفل چند روزه را کشید و کودک بیچاره از این صدمه بمرد

 استادان شیخ انصاری

شیخ از محضر اساتید بزرگواری همچون شیخ حسین انصاری دزفولی ، شریف العلماء 

مازندرانی ، شیخ موسی کاشف الغطاء، سید محمد مجاهد، شیخ علی کاشف الغطاء، حاج ملا 

احمد نراقی تلمذ نمود و غیر از فرزانگان فوق  الذکر شیخ نزد هیچ کس دیگر تلمذ نکرده 

(1) . است
 

 ( ق  5312متوفای )شیخ حسین انصاری 

وی از رجال نامی در خاندان انصاری در عصر خود بوده و در دزفول مجلس درسی داشته و 

ی گشت و شیخ قسمتی از مرجعیت در فتوا و فیصله امور شرعیه در آن زمان به وی منته

در دزفول بدرود  5312دروس مقدماتی را نزد او فرا گرفت ، شیخ حسین بعد از سال 

 . حیات گفته است
(2)

 

 ( ق  5331متوفای )شریف العلماء 



(2)پای درس علماء   

1057 
 

ملا محمد یا محمد شریف فرزند حسنعلی آملی مازندرانی دو مجلس درس داشته ، یکی 

وی . فضل و کمال به مرتبه اجتهاد رسیده بودند برای مبتدئین و دیگری برای آنانی که در

. ق  در کربلا دار فانی را وداع گفت 5331در سال 
(3)

 

 ( ق  5335متوفای )شیخ موسی کاشف الغطاء 

 ( ق  5313متوفای )شیخ علی کاشف الغطاء 

معروف به کاشف الغطاء هستند که نسبت آنها به  -هر دو از فرزندان شیخ جعفر کبیر 

رسد مالک اشتر می . 
(4)

 

 ( ق  5333متوفای )سید محمد مجاهد 

سید مجاهد شاگردان بسیاری تربیت کرد . است  (( صاحب ریاض)) وی از فرزندان علی

که از جمله آنها شیخ انصاری بوده که چهار سال نزد وی تلمذ نموده و در مجلس درسش 

(5) .در کربلا حاضر می شد
 

 ( ق  5331و متوفای  5581متولد )نراقی 

نراقی به دانش و فضل شیخ انصاری . ج ملا احمد نراقی فرزند ملا مهدی نراقی است حا

 : اعتماد و اطمینان کامل داشته تا جایی که گفته است

(( ولی هیچ . در سفرهای مختلفه که رفته ام زیاده بر پنجاه تن مجتهد مسلم را دیده ام 

 ((.کدام آنان این جوان نبودند

رامی داشت و بعد از حرکت از کاشان ، ملا احمد نراقی فرمودبدین سبب مقدم شیخ را گ : 

 ((.استفاده ای که من از وی بردم بیش از بهره ای بود که او از من برد))

ملا احمد نراقی به مرض وبا درگذشت و جنازه اش به نجف اشرف منتقل و در صحن مطهر 

(16) .پشت سر حضرت علی علیه السلام دفن گردید
 

 شاگردان شیخ

پرورش  -در اواسط قرن سیزدهم تا اوایل قرن چهاردهم  -مکتب علمی شیخ انصاری 

دهنده دانشوران و اندیشمندان معروف شیعه است ، علماء و دانشمندانی که شمار آنها را از 
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در کتاب زندگانی و . نفر در کتب رجالی و تاریخی ثبت کرده اند 2111نفر تا  111

کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شیخ شخصیت شیخ انصاری که توسط 

نفر را ذکر کرده که بعضی از مشاهیر از شاگردان  252انتشار یافته است نام ( ره )انصاری 

 : شیخ به شرح ذیل آمده است

 ( ق  5388یا  5383 - 5335)شیخ ابراهیم آل صادق   .1

 ( ق  5211 -)سید محمد ابراهیم بهبهانی  .2

 ( ق  5211 -)م خوئینی شیخ ابراهی .3

 ( ق  5211 - 5321)میرزا محمد حسن شیرازی  .4

 ( ق  5231 - 5337)حاج میرزا ابراهیم خوئی  .5

 ( ق  5232)آخوند خراسانی  .6

 ( ق  5252)میرزا ابراهیم علوی سبزواری  .7

 ( ق  5253 - 5313)سید جمال الدین اسد آبادی  .8

 ( ق  5372 -)شیخ ابراهیم قفطان  .9

 ( ق  5253 - 5323)یرزا حبیب الله رشتی م .10

 ( ق  5218 -)شیخ مولا ابراهیم قمی  .11

 ( ق  5255 - 5322)ملا حسینعلی همدانی  .12

 ( ق  5212-( )معروف به سکاکی )سید ابو تراب قزوینی  .13

 ( ق  5252 - 5338)میرزا محمد آشتیانی  .14

 ( ق  5255)سید میرزا ابوالحسن رضوی  .15

 ( ق  5252-)زا ابوالحسن سبزواری سید میر .16

 ( ق  5381-)شیخ ابوالقاسم انصاری دزفولی  .17

 ( ق  5381)سید ابوالقاسم خوانساری  .18

 تالیفات شیخ انصاری
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که به دست مبارک خود و با خطی زیبا پیرامون موضوعات  -آثار قلمی این فقیه فرزانه 

شیخ در چند نوبت به قطع رحلی مختلف تالیف شده است و بعضی از آنها در زمان حیات 

 : چاپ سنگی شده اند به شرح ذیل است

این کتاب در علم اصول فقه است و به دلیل محتوایی تازه و بدیع به فرائد : کتاب رسائل  .1

صفحه به قطع رحلی چاپ سنگی و منتشر شده است 311الاصول معروف شده است و در   . 

مطالب این کتاب . ل کسب و تجارت است کتاب المکاسب این اثر در خصوص مسائ .2

علمی و استدلالی با تحقیقات و پژوهش میدانی و جامع در رد و ابرام نظرات دانشوران و 

 . فقها گذشته است و هر دو اثر فوق  از کتب درسی رایج در حوزه های علمیه تشیع است

رت علمی و بسیار که در مورد مسائل نماز است به صو -کتاب الصلاه این اثر گرانسنگ  .3

ق   5211صفحه ای به قطع رحلی در سال  327این کتاب . دقیق و مستدل بحث کرده است 

 . چاپ سنگی و منتشر شده است

ق  چاپ سنگی و  5257صفحه به قطع رحلی در سال  138کتاب الطهاره این کتاب در  .4

 . منتشر شده است

 اوضاع ایران در عصر شیخ انصاری

 -ق   5311تا  5353 -حصیلی شیخ در زمان سلطنت فتحعلی شاه تولد، رشد جسمی و ت

ایران در دوره پادشاهان قاجار، گرفتار دو دشمن نیرومند گردیده در شمال . بوده است 

روسیه تزاری و در جنوب انگلستان استعمارگر، خبر سقوط شهر گنجه در قفقاز و قتل عام 

و علمای تهران جنگ با کفار روسیه را  مردم مسلمان آنجا در دربار فتحعلیشاه غوغا کرد

 .تصویب کردند و حکم جهاد و تجهیز سپاه صادر شد

جنگ دوره اول قریب دهسال طول کشید و پس از جنگ و گریزهای متعدد با وساطت 

ق  در محلی  5338سفیر انگلیس ، پیمان صلح میان ایران و روسیه فراهم آمد و در سال 

امضاء رسید بنام گلستان ، عهدنامه صلح به . 
(7)

 

 فقهای شیعه در میدان جنگ
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ق  که از فقهای بزرگ شیعه در عراق  بود و از نخستین  5333سید محمد مجاهد متوفای 

استادان شیخ انصاری است به ایران آمد و به قفقاز رفت و به تشجیع جنگجویان پرداخت و 

است به این سبب ملقب به مجاهد گردید یعنی کسی که با کفار جهاد کرده  . 

ق  است که از علمای مشهور کاشان و از  5331از دیگر فقهای شیعه ملا احمد نراقی متوفای 

اساتید معروف شیخ انصاری است ، وی کفن پوش با سپاه ایران در میدان جنگ حاضر شد 

ولی متاسفانه عباس میرزا نایب السلطنه برای جلب حمایت روس از سلطنت آینده اش 

به کار نگرفت و سرانجام جهادگران در جنگ علیه روس موفق  کوشش خود را در جنگ

 .نبودند

و پس از خاتمه جنگ ایران و روس فتحعلی شاه از ملا محمد تقی برنمانی که همراه سید 

وی پاسخ داد به ! محمد مجاهد به میدان جنگ آمده بود پرسید چرا جهاد توفیق نیافت ؟

 .سبب عدم خلوص نیت عباس میرزا

ستان در ایرانسلطه انگل  

آنجایی که دولت استعمار انگلیستان مستعمره بزرگ و پرفایده خود یعنی هندوستان را در 

معرض خطر جدی دولت روس می دید به این فکر افتاد که کشورهای هم جوار هند مانند 

ایران و افغانستان را تحت نفوذ و سلطه خود در آورده و راه رسیدن به خلیج فارس و 

ق  سفیر خود را با هدایای  5332بدین منظور در سال . را برای روسیه سد کند دریای آزاد

سفیر انگلیس با فتحعلی شاه ملاقات کرد و نامه های پادشاه . فراوانی به ایران فرستاد

انگلیس را با یک قطعه الماس درشت تقدیم کرد و مقاصد دولت متبوع خود را راجع به 

ایران بوسیله مترجم ابلاغ داشت و تعهداتی فیمابین آنها دوستی با ( به اصطلاح )قرارداد 

 .منعقد و امضاء گردید

 اوضاع اجتماعی ایران در زمان شیخ انصاری

قرن سیزدهم ، قرن شکوفایی و رشد تشیع در ایران بود، بیشتر مردم شیعه دوازده امامی 

دم در تربیت بودند و از علمای دین در تمام شئون اجتماعی خود پیروی می کردند، مر
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فرزندان خود کوشا بودند و به اجرای تکالیف مذهبی و دستورهای دینی اهتمام می 

پدران و مادران فرزندان خود را از سنین پنج سالگی برای آشنا شدن فرائض . ورزیدند

به مسجد می بردند -دینی  . 

تمندان معلم شاهزادگان و ثرو. اکثر مردم در این زمان از دانش و سواد بهره ای نداشتند

سرخانه برای فرزندان خود داشتند، تعداد کمی از فرزندان طبقه متوسط از سنین هفت 

که در بیشتر نقاط ایران بر پا بود و به دست روحانیون و ملایان اداره  -سالگی در مکتبخانه 

به خواندن و نوشتن می پرداختند -می شد  . 

 اوضاع علمی ایران در زمان شیخ انصاری

دهم مصادف با قرن نوزدهم میلادی و ظهور علوم و پیشرفت صنایع جدید در قرن سیز

 .اروپا بود اما مسلمین عموما و ایرانیها خصوصا از این علوم و صنایع جدید بی بهره بودند

از جمله علومی که در این قرن پیشرفت چشمگیر و شایسته ای داشت فقه و اصول بود که 

ق  و سید علی  5338شیخ جعفر کاشف الغطاء متوفای  توسط دانشوران صاحب نامی مانند

ق   5333ق  و فرزندش سید محمد مجاهد متوفای  5325متوفای ( صاحب ریاض )طباطبایی 

 -فقه  -کتابهای معتبری به روش استدلالی و با استفاده از قواعد اصول در احکام شرع 

 .تالیف شد

 : مراکز علمی فعال در زمان شیخ انصاری

علمیه کربلا حوزه: الف   

این حوزه در قرن سیزدهم اعتبار علمی بسیار یافت و این تکامل حوزه علمیه کربلا مرهون 

زحمات علامه وحید بهبهانی بود که توسط شاگردش سید علی طباطبایی استمرار پیدا کرد 

 و سید محمد مجاهد فرزند سید علی طباطبایی این حوزه را رونق بیشتری بخشید

نجفحوزه علمی : ب   

در قرن . این مرکز علمی ، قرنها محل تدریس علوم اسلامی و فقه شیعه بوده است 

سیزدهم شیخ جعفر نجفی مشهور به کاشف الغطاء که از شاگردان مشهور وحید بهبهانی 
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. بود در نجف به تدریس فقه استدلالی پرداخت و این مرکز علوم اسلامی را فعال تر نمود

ق  که  5313ق  و شیخ علی متوفای  5332شیخ موسی متوفای پس از شیخ جعفر فرزندانش 

از فقهای نامدار شیعه بوده اند، حوزه علمی نجف را اداره می کردند این دو فقیه بزرگوار 

 .استادان شیخ مرتضی انصاری بوده اند

حوزه علمی کاشان: ج   

د یک قرن این حوزه به کوشش ملا مهدی نراقی در اواخر قرن دوازدهم بوجود آمد و حدو

ملا مهدی نراقی از شاگردان وحید بهبهانی بوده است و پس از فوت او . فعال بوده است 

ملا احمد از . ق  حوزه علمی کاشان را رونق بخشید 5331فرزندش ملا احمد نراقی متوفای 

 . استادان مشهور شیخ انصاری است

حوزه علمی اصفهان: د   

د با توجه به احترام خاص شاهان صفوی نسبت به این حوزه در اوایل قرن یازدهم بوجود آم

فقها و علمای شیعه و هجرت علمای شیعه از سرزمینهای اسلامی مانند لبنان و عراق  به 

ایران و اقامت در اصفهان و تدریس علوم مختلف در این شهر عالم پرور، این حوزه به 

ق   5321شفتی متوفای دویست سال دوام داشت و تا نیمه قرن سیزدهم زمان حجه الاسلام 

 . رونقی کامل داشت ، شیخ انصاری قریب یک ماه مهمان سید شفتی بوده است

 مرجعیت شیخ انصاری

عصر زندگی شیخ مصادف بود با مرجعیت عامه آیه الله شیخ موسی کاشف الغطاء تا سال 

ق  و بعد از مرحوم شیخ موسی زعامت دینی به برادرش آیه الله شیخ حسن کاشف  5312

ق  و بعد از رحلت ایشان مرجعیت عامه به آیه الله شیخ محمد حسن  5323غطاء تا سال ال

 .صاحب جواهر منتقل شد

ق  آیه الله شیخ محمد حسن صاحب جواهر در لحظات آخر حیاتش در جمع  5322در سال 

که برای تعیین تکلیف مرجعیت و زعامت دینی به حضورش رسیده  -علماء بزرگان شیعه 

بقیه علما محترم کجا هستند؟ عرض رسید که علما حوزه همگی در خدمت : یدپرس -بودند 
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آری هستند اما عالمی در این شهر : شما هستند، نگاهی دیگر همراه با تبسمی نمود و فرمود

است که در جمع نیست( نجف )  . 

پس ملا مرتضی : آنگاه فرمود. مجددا به عرض رسید که خیر آقا همگی خدمت شما هستند

پس از مدتی او را در حرم امیر المومنین . ت ؟ عده ای به جستجوی وی پرداختندکجاس

جریان را به . علیه السلام یافتند که مشغول دعا جهت بهبودی و سلامتی صاحب جواهر بود

عرض شیخ انصاری رسانده و به حضور صاحب جواهر رسیدند، صاحب جواهر نفس عمیقی 

این مرجع شما بعد از من  (( هذا مرجعکم من بعدی)) :کشید و رو به حضار نمود و فرمود

قلل من احتیاطک فان الشریعه سمحه )) :است و آنگاه رو به شیخ انصاری نمود و فرمود

(8) . ای شیخ تو هم از احتیاط خود کم کن چه دین اسلام سهل و آسان است (( سهله
 

 چگونگی تدریس شیخ انصاری

ه در طول عمر با برکتش همه سعی و کوشش در راه از کارها گفته های شیخ معلوم است ک

: از برادرش شیخ منصور نقل شده که . تحصیل ، تدریس و تالیف آثار علمی بوده است 

حاج ملا . شیخ حتی در سفر برای وی درس می گفت و او تقریرات شیخ را می نوشت 

 :نصرالله تراب در لمعات البیان می نویسد

د بودیم ، ما و همه حجاج دو ماه در محلی به نام عنیزه به در سفر مکه همراه شیخ استا

جهت ترس از غارت اعراب بادیه نشین توقف نمودیم ، شیخ عصرها برای ما از 

درس می گفت و از جمله حاضرین در درس شیخ محمد  (( هدایه ، المسترشدین)) کتاب

 .باقر فرزند مولف کتاب مذکور بود

 -میه به جای تعقیبات نماز مطالب درس و اشعار الفیه شیخ انصاری بعد از نمازهای یو

وقتی از وی سوال شد که . می خواند. کتابی است در علم نحو شامل هزار بیت شعر است 

 !شما با این همه مقام علمی ، درسهای دوره نوجوانی را تکرار می کنی ؟

بله می خوانم و تکرار می کنم با فراموشم نشود: در جواب فرمود . 

ن شیخ انصاری در تدریسبیا  
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شیخ در موقع تدریس خارج فقه و اصول در توضیح مطالب علمی ، چنان خوش بیان بوده و 

با استدلال ، آراء ابتکاری خود را پیرامون مبانی اصولی و فقهی تقریر می نموده که همه 

 . اندیشوران را مجذوب و شیفته خود می کرده است

لال شیخنمونه ای از بیانات علمی و استد  

از چگونگی بیانات علمی و  238استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب عدل الهی ، ص 

 :استدلالی شیخ به هنگام تدریس جریانی به شرح ذیل نقل می کند

سید حسن کوهکمری که از فضلای عصر شیخ بوده و خود مجلس درسی داشته است ، ))

شد، دید در یک گوشه  یک روز در محل درس خود، پیش از آمدن شاگردان حاضر

مسجد، شیخ ژولیده ای با چند شاگرد نشسته و تدریس می کند، سید حسین سخنان او را 

گوش داد و احساس کرد که این شیخ بسیار محققانه بحث می کند، روز دیگر راغب شد، 

زودتر بیاید و به سخنان شیخ گوش کند، آمد و گوش کرد و به اعتماد روز پیش افزون شد 

و اگر شاگردانش به جای درس او به درس این ... شیخ از خودش فاضل تر است  که این

 .شیخ حاضر شوند بهره بیشتری خواهند برد

روز دیگر که شاگردان او آمدند گفت ، رفقا این شیخ که در آن کناره با چند شاگرد 

همه با نشسته از من برای تدریس شایسته تر است و خود من نیز از او استفاده می کنم ، 

. از آن روز سید حسین و شاگردانش در مجلس شیخ حاضر شدند... هم به درس او برویم 

این شیخ همان است که بعدها نام شیخ مرتضی انصاری معروف شد و استاد متاخرین لقب 

 . یافت

 شیخ در بروجرد و اصفهان

لیه السلام ق  به قصد زیارت مرقد مطهر علی بن موسی الرضا ع 5331شیخ انصاری به سال 

آنچه را از علمای )) : از دزفول حرکت کرد وی به هنگام ترک زادگاهش فرموده است

عراق  که باید ببینم دیده ام و مایلم در این سفر اگر از علمای ساکن ایران شخصیتهایی 

یافت شود که ممکن باشد مورد استفاده قرار گیرند، آنها را نیز ملاقات کرده و از ایشان 
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گردمبهره مند   .)) 

رضایت مادرشان را جلب کردند و راهی سفر شدند ( شیخ منصور)شیخ به اتفاق  برادرش 

 .آنها مدت یک ماه در بروجرد ماندند و سپس راهی اصفهان شدند

در آن زمان زیاست مطلقه و . شیخ در اصفهان وارد کاروانسرایی شد و منزلی گرفت 

بنیانگذار مسجد سید اصفهان  -لام شفتی زعامت دینی اصفهان در دست باکفایت حجه الاس

شیخ در یکی از روزها اشکالی را برای شاگردان طرح نموده و منتظر جوابی از آنان . بود -

بود، شیخ که در پایین مجلس نشسته بود جواب آن را به یکی از نزدیکانش بیان کرده و از 

ده استاد فرمودآن طلبه نیز جواب را خدمت استاد بازگو کر. مجلس خارج گردید : 

این جواب از تو نیست یا حجه بن الحسن علیه السلام به تو تلقین نموده و یا شیخ مرتضی 

 . نجفی ، آن دانش پژوه بالاخره حقیقت را گفت

سید بالافاصله با چند نفر به تفحص و جستجو پرداختند تا سرانجام شیخ و برادرش را در 

، سید اصرار کرد که شیخ انصاری در اصفهان بماند، کاروانسرا یافتند و به منزل سید بردند

 : ولی شیخ به داشتن پدر و مادر دزفول اعتذار جست و گفت

اگر خیال ماندن و توقفی در ایران داشتم ، اصفهان را ترجیح خواهم داد و پس از چند ))

 .روز توقف این شهر را ترک کرد

 شیخ در کاشان و ری

مدت چهار سال از محضر علمی ملا احمد نراقی بهره شیخ از اصفهان به کاشان رفت و 

نراقی هنگام حرکت شیخ از آن . گرفت و به مباحثه و تحقیق و تالیف نیز اشتغال داشت 

استفاده )):شهر اجازه مبسوطی به او داد و با بهترین عبادات و جملات وی را ستوده فرمود

که او از من بردای که من از این جوان نمودم بیش از استفاده ای بود  .)) 

شیخ و برادرش از کاشان به مشهد مقدس مشرف شدند و چند ماهی در آن شهر توقف 

مردم . نمودند و از آنجا به تهران و ری رفتند و پس از مدتی بازگشت به وطن کردند

دزفول پس از شش سال ، هنگامی که از بازگشت شیخ و برادرش با خبر شدند تا چهار 
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تقبال شایانی نمودندفرسخی از آنها اس . 

 بازگشت مجدد شیخ به نجف اشرف

ق  وارد نجف اشرف شد و از  5332شیخ پس از مسافرت به شهرهای مختلف دوباره سال 

محضر شیخ علی فرزند کاشف الغطا بهره برد شیخ علی روزی به شیخ جعفر شوشتری 

)) :فرمود حاضر می گردد،  تو گمان مدار که شیخ مرتضی برای استفاده بردن در مجلس ما

بلکه شنیده در خانواده های علمی ، تحقیقاتی هست که او بهم می رساند و الا او دیگر 

 ((.احتیاجی به خواندن درس ندارد

 اداره حوزه علمیه نجف

شیخ انصاری پس از شیخ علی کاشف الغطا و برادرش شیخ حسن کاشف الغطا و همچنین 

تا  5322حوزه علمیه نجف را از سال  شیخ محمد حسن صاحب جواهر ریاست و اداره

سال به عهده داشت و شیعیان جهان از وی تقلید می کردند 51ق  به مدت  5385 . 

 وضع ظاهر شیخ

شیخ از حیث قد مایل به طول و رخسارش سرخ و نمکین ، بدنش نحیف و چشمانش ضعیف 

قبایی سفید  و محاسنش را با حنا رنگ می بست ، بر سر عمامه بزرگی از کرباس و به تن

 . رنگ از جنس کرباس و عبایی سرخ رنگ از جنس پشم به دوش

 مشایخ اجازه روایتی شیخ

حاج ملا احمد نراقی ، سید صدرالدین عاملی ، شیخ : مشایخ اجازه روایتی شیخ عبارتند از

 . محمد سعید دینوری

 صفات پسندیده شیخ

ر، استادی بی دلیل ، پدری مهربان شیخ دارای همت بلند، اخلاقی نیکو، زهد و تقوای بی نظی

 .، مربی دلسوز بود

شیخ سه چیز ممتاز داشت ، علم ، ریاست ، تقوا، )) : میرزا حبیب الله رشتی گفته است

 .ریاست را به میرزا محمد حسین شیرازی ، علم را به من و تقوا را با خود به قبر برد



(2)پای درس علماء   

1067 
 

 کرامات شیخ

وارق  عادات بوده است که به دو نمونه از آنها نابغه دهر، شیخ انصاری دارای کرامات و خ

 :اشاره می شود

 : کرامت اول

اگر همراهی : در زمان شیخ روزی شخصی از تنگی معاش برای دوستش سخن داند و گفت 

بگو اگر اصلاح باشد تو را یاری : گفت . با من کنی در این باب فکر و تدبیری اندیشیده ام 

ما شبانه به خانه او رفته . زیادی نزد شیخ مرتضی آورده انددر این روزها پول : گفت . کنم 

 . و آنها را آورده بین خود تقسیم کنیم

بالاخره با اصرار بسیار مرا با خود . من چون این بشنیدم او را منع کردم ولی سودی نبخشید

لی موافق نمود به این شرط که در بیرون منزل بایستم تا او برود و بیاید که من مباشر عم

چون پاسی از شب رفت به سراغ من آمد و به طرف منزل شیخ روانه شدیم و با . نباشم 

تدبیری وارد دهلیز بیرونی شدیم ولی من جلوتر نرفتم ، دوستم از پله های بیرونی بالا 

رفت تا از پشت بام بیرونی به بام اندرونی درآید و از آنجا وارد خانه شده و دست به 

 .سرقت بزند

: ذشته بود که با حالتی پریشان شگفت آور نزد من آمد، سبب را پرسیدم گفت مدتی نگ

گفتم مگر چه دیدی ؟. چیزی را مشاهده کردم که تا خودت نبینی تصدیق من نخواهی کرد  

از پله ها که بالا رفتم سایه ای در مهتابی بیرونی به نظرم آمد، وقتی از دیوار بیرونی : گفت 

پشت بام اندرونی برسانم ناگهان دیدم شیری مهیب بر کنار بام  بالا رفتم که خود را به

اندرونی ایستاده و آماده حمله به من بود و هر چه بالاتر رفتم خشم شیر زیادتر می گردید، 

شاید : به او گفتم . قدری تامل نمودم تا شاید علاجی پیدا کنم ، ولی ممکن نشد، برگشتم 

 !! ترسیده ای

نکنی از پله ها بالا برو و نگاه کن ، از پله ها بالا رفتم نزدیک بام  تا نبینی باور: گفت 

اندرونی شیری عجیب دیدم که از ترسش بدنم به لرزه درآمد شیر نعره ای کشید و به 
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سوی پشت بام بیرونی شد، چون این امر خارق  عادت را دیدیم از کرامات آن مرد بزرگ 

رگشتیمشیخ انصاری حمل کردیم و نادم و پشیمان ب  . 

 : کرامت دوم

چون از مقدمات علوم و سطوح فارغ گشته : یکی از شاگردان شیخ انصاری نقل می کند

برای تکمیل تحصیلات به نجف اشرف رفتم و به مجلس درس شیخ درآمدم ولی از مطالب 

و تقریراتش هیچ نمی فهمیدم خیلی به این حالت متاثر شدم تا جایی که دست به ختوماتی 

بالاخره به حضرت امیر علیه السلام متوسل شدم. یده نبخشیدزدم ، فا  . 

در گوش من  (( بسم الله الرحمن الرحیم)) شبی در خواب خدمت آن حضرت رسیدم و

 .قرائت نمود

صبح چون در مجلس درس شیخ حاضر شدم درس را می فهمیدم ، کم کم جلو رفتم ، پس 

آن روز پس از ختم درس . کردم از چند روز به جایی رسیدم در آن مجلس صحبت می 

آن کس که: خدمت شیخ رسیدم وی آهسته در گوش من فرمود را در  ((... بسم الله)) 

من از . در گوش من خوانده ، این بگفت و برفت  (( والضالین)) گوش تند خوانده است تا

این قضیه بسیار تعجب کردم و فهمیدم که شیخ دارای کرامت است زیرا تا آن وقت کسی 

 . از این موضوع اطلاع نداشت

زندگینامه استاد الفقهاء شیخ انصاری ، مولف ضیاء الدین سبط شیخ  -3: منابع اصلی 

اعیان  -3تنقیح المقال  -2زندگانی و شخصیت شیخ انصاری ، مولف شیخ مرتضی انصاری 

32و  31، ص 3الشیعه ، ج  . 

 وفات شیخ

سال عمر با برکت اما پر  27پس از ق   5385شیخ انصاری هیجدهم جمادی الثانی سال 

چون شیخ از دنیا رفت . زحمت در نجف اشرف به بیماری اسهال دار فانی را وداع گفت 

یکی از شاگردان صاحب جواهر، ملا محمد طالقانی ، مولی علی محمد . شیخ راضی علی بیک 

جنازه اش طالقانی و مولی علی محمد خوئی او را غسل دادند و حاج سید علی شوشتری بر 
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نماز خواند و در حجره ای متصل به باب قبله صحن مجلل امیر المومنین علی علیه السلام 

 .مدفون گردید

در فوت شیخ ماده تاریخهایی گفته شده از جمله برادرش شیخ منصور در تاریخ ولادت و 

 : فوتش سروده

 زغیب آمده تاریخ حیات و ممات

وفاتعام  (( فراغ)) عام تولد ((غدیر))  
(9)

 

 :پینوشتها

زندگی و شخصیت شیخ انصاری ، حاج مرتضی انصاری ، کنگره جهانی بزرگداشت -1

572دویستمین سالگرد تولد شیخ انصاری ، ص  . 

2- 581همان ، ص  . 

3- 583همان ، ص  . 

4- 588همان ، ص  . 

5- 521همان ، ص  . 

6- 527همان ، ص  . 

7- 21ایران در دوره سلطنت قاجار، ص  . 

8- ، انتشارات کتابخانه آیه الله 233 - 235نامدار شیعه ، عقیقی بخشایشی ، ص فقهای 

 . مرعشی

9- چاپ کنگره جهانی  573زندگانی و شخصیت شیخ انصاری ، تالیف مرتضی انصاری ، ص 

ره)بزرگداشت دویستمین سال تولد شیخ انصاری    

 

 ماجرای هجرت خاندان میلانی از مدینه به آذربایجان ایران
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بازسازی مدارس علمی مشهد و مدرسه حقانی قم و کمک به ایجاد چندین  / حوزه#

مدرسه دینی در شهرستان ها و دهها کار خیر برای مسلمانان ایران و سایر کشورهای 

 .اسلامی بخشی از خدمات مرحوم آیت الله میلانی است

 

ای  آیت الله سیدمحمدهادی میلانی از مراجع تقلید شیعه درسال ۳۱۱۱ شمسی در خانواده

اهل علم و معنویت در نجف اشرف پا به عرصه هستی نهاد، اجداد او همه از سادات حسینی 

شهرمدینه منوره و از فرزندان امام علی بن الحسین علیه السلام بودند. محله قدیمی »بنی 

های عرب و دانشوران  هاشم« محل سکونت این خاندان بود و همواره بزرگانی از قبیله

  .اند اسلامی به آنجا رفت و آمد داشته

هجرت این خاندان در اواخر قرن یازدهم ق . از مدینه به آذربایجان ایران در پی دعوتی 

 .بود که از جانب شیعیان این دیار انجام گرفت

 

پس از هجوم وحشیانه مزدوران یهودی به مدرسه فیضیه، آیت الله میلانی در پیامی پرده از 

چهره کریه حاکمان وقت ایران برداشت،  او در ضمن پیام خود چنین نوشت: …ما از حمله 

و یورش چنگیزانه، به ساحت حوزه علمیه قم گذشتیم! از حبس و زجر رجال دینی و ملی 

گذشتیم! از حمله به دانشگاه و مراکز علمی ملت و سلب هر نوع آزادی فردی و اجتماعی 

چشم پوشیدیم! از دزدی و فساد و تباهی و تجاوز به مردمان صالح و تقویت دزدان و 

اند، صرفنظر  هایی که در نقاط مملکت ترتیب داده خیانتکاران گذشتیم! از برادرکشی

کردیم! این ننگ را کجا ببریم که مملکت اسلامی ما را دارند پایگاه اسرائیل و صهیونیست 

اند، در رأس کارها قرار  کنند، و نیز افرادی را که با آن ها هم دست می

 :point_down:…دهند می

 

 

 آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری رحمة الله علیه

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87
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هنوز صحبت  آقا تمام نشده بود که یوسف خان ارمنی به طرز خفت باری عمامه از شیخ 

برداشت و به طرف جمعیت و پرتاب کرد و جالب این بود که آن مردمی که دسترسی 

داشتند، در این قسمت از میدان عمامه آقا را برای تبرک ریز ریز و بین خودشان تقسیم 

 .کردند

. 

. 

عصر روز سیزدهم رجب 5607 هجری قمری که روز تولد فرخنده حضرت »

امیرالمومنین –علیه السلام- است –مخصوصا این روز را برای کشتن شیخ در نظر گرفته 

بودند تا لطمه سختی به نفوذ طبقه روحانی وارد آید- او را از محبس نظمیه برای استنطاق  

آخر به دادگاه بردند. در میدان توپخانه جمعیت مرد و زن موج می زد و از فرط ازدحام جا 

برای تازه واردین نبود. دسته ای موزیک نظامی در کنار میدان نوای آقشام می نواخت. هوا 

گرم، کثیف و غبارآلود بود. آقا با طمانینه و عصازنان جلوی در نظمیه ظاهر شد. جمعیت 

پشت صف های فشرده مجاهدین متراکم و چشم ها به آنجا خیره بود. شیخ مکثی کرد و 

نگاهی پرمعنی به جمعیت انداخت و آنگاه سر به آسمان بلند و این آیه را تلاوت کرد: 

 .»افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. غافر/44« و به طرف مقتل حرکت کرد

. 

. 

او عصازنان و باوقار راه می رفت و مردم را تماشا می کرد. نزدیک چهارپایه که رسید، یک 

مرتبه به عقب برگشت و صدا زد: »نادعلی!« و نادعلی، نوکر حاج شیخ فورا جمعیت را کنار 

زد و با چشمانی اشکبار خود را به آقا رساند و گفت: بله، آقا! جمعیت که جار و جنجالی 

جهنمی راه انداخته بودند، دفعتا ساکت شدند تا ببینند شیخ چه کار دارد. دیدند دست آقا 

به جیبش رفت و کیسه ای درآورد و جلوی نادعلی انداخت و به او گفت: نادعلی! این مهرها 

را خرد کن! نادعلی جلوی چشم شیخ مهرها را به زمین ریخت و خرد کرد. آقا پس از 

اطمینان از خرد شدن مهرها دوباره به راه افتاد تا پای چهارپایه زیر دار رسید. با کمک 
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ماموران بالای چهارپایه رفت و چند دقیقه صحبت کرد و گفت: خدایا! تو خودت شاهد باش 

که من آنچه را که باید بگویم به این مردم گفتم و برای آن ها به قرآن تو قسم خوردم، ولی 

آن ها گفتند: قوطی سیگارش بود. خدایا! خودت شاهد باش که در این دم آخر باز هم به 

این مردم می گویم که موسسین این اساس )مشروطه غیرمشروعه( لامذهبان هستند که 

مردم را فریب داده اند. این اساس مخالف اسلام است...محاکمه من و شما مردم بماند پیش 

 .-پیغمبر اکرم محمد بن عبدالله – صلی الله  وعلیه وآله

. 

در این حالت »میرزا مهدی« پسر ارشد شیخ که در زمره مشروطه خواهان بود، از میان 

جمعیت خنده کنان، کف زنان و هوراگویان خود را به پدر رساند. عده ای از مردم به تبعیت 

 .از او هورا کشیدند

. 

بالاخره او در حالی که نگاهی به سراسر میدان می کرد آهسته گفت: »هذه کوفه 

 «...الصغیره

 

 

 : (آیت اللّه گلپایگانے )ره

 

من هر روز صبح که قرآن مےخوانم، یکے از آیات را در نظر مےگیرم و دربارۂ آن تا 

 شب فکر مےکنم

 

 .تا ببینم از نظر تفسیرے، آیه داراے چہ پیام ها و مطالبے مےباشد
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ہ بهجت )ره  : (آیت اللّ

 

 .مثل ما تنبل نباشید، زود زود بہ مشهد بروید

 

 .گاهے موانع بزرگے با یک بار مشهد رفتن از سر راه ما برداشتہ میشوند

 

 ☘ هدیه ای یک تابلو☘

 

  :خاطره ای  به نقل از فرزند استاد فاطمی نیا

زمانی که ازدواج کردم ، هدیه ای که پدرم به من دادند تابلویی بود که خودشان به عربی 

 :برایم نوشته بودند و مضمونش این بود

 "بپرهیز از ظلم کردن به کسی جزخدا یاوری ندارد"

 .این کلامی است که امام حسین )ع( در لحظات آخر حیات مبارکشان بیان کردند

بعدها یکی از علماء این تابلو را مشاهده کردند و فرمودند که حاجاقا )استادفاطمی نیا( این 

را اشاره به همسر فرزندشان نوشته اند تا همیشه در ذهن او باشد زمانیکه یک زن تمام 

داشته اش را به منزل شوهر می آورد ، باید بدانیم جز خداوند یاوری ندارد و نباید به این 

  "!زن حتی گفته شود " بالای چشمت ابروست

 ! و اگر ظلمی به زن کردیم ، وارد جنگ با خدا شده ایم 
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 !خداوند در هیچ چیز شتاب نمیکند مگر یاری مظلومان

 

 

 

 :علامه طباطبایی اواخر عمر این بیت را می خواند وگریه می کرد

 کاروان رفت وتو درخواب وبیابان در پیش 

 !کی روی؟ ره زکه پرسی؟چه کنی؟چون باشی؟

 

 ☘بوسیدن در ودیوار حرم☘

 

 :آیت الله جوادی آملی می فرماید

سید استاد ما ،علامه طباطبایی هر وقت وارد حرم حضرت معصومه )علیها السلام( می شد،در 

 .ودیوار حرم را می بوسید

چون این اهل بیت )علیهم السلام(ما را آدم کردند،این کشور ،کشور آدمیت است،نیاکان ما 

گبر بودند،اگر این خاندان نبودند همانگونه که امروز در هند مدفوع و ادرار گاو تقدیس 

وپرستش می شود، آن بلاها سر ما هم می آمد.بزرگترین برکت اهل بیت )علیهم السلام( 

 .این است که اینها ما را آدم کردند

سید استاد ما علامه طباطبایی در ماه مبارک رمضان اول می رفت درب حرم حضرت 

 .معصومه )علیها السلام( را می بوسید،بعد می رفت منزل وافطار می کرد
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 جلسه تفسیر☘

 

 

 :آیت الله وحید خراسانی

زیارت حضرت معصومه علیها السلام، کیمیای است که تمام گناهان را پاک می کند و انسان 

 .را طلای نابی می کند که ورود بهشت بر او حتمی و واجب می شود

 

در ایام کودکی در کوچه با بچه ها بازی میکرد یک روز عارف بزرگ آیت الله شیخ مرتضی 

طالقانی از کوچه عبور میکرد و به سید عبدالکریم که کودکی بیش نبود فرمودند بچه تو به 

درد بازی نمیخوری و در کله ات نور است،آقای کشمیری میفرمایند روزی در حرم مطهر 

علی ع با جمعی از دوستان بودیم که یک مرتبه آیت الله بهجت وارد شدند و وقتی مرا در 

حال مزاح و صحبت با دوستان دیدند مرا کنار کشیدند و فرمودند سید عبدالکریم ما برای 

لهو و لعب آفریده نشدیم اقای کشمیری میفرمایند همون یک حرف آقای بهجت رو تا اخر 

 .عمر آویزه گوش کردم

 

 تحول معنوی آیت الله محمد جواد انصاری همدانی

طلابی که برای درس و بحث نزد وی می آمدند برایش خبر آوردند که عارفی شوریده حال 

در لباس اهل علم به همدان آمده و علما و فضلا به جلسه وی حاضر شده و به دورش حلقه 

زده اند. او که این اخبار را می شنود، وظیفه خود می بیند که برود و آن جمع را ارشاد کند و 

چون وارد آن مجلس می شود، نزدیک به دو ساعت برای آن ها صحبت می کند و دلیل 
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می آورد تا آنها را راضی کند که غیر از راه شرع راه دیگری وجود ندارد و بقیه راه ها 

انحراف محض است. اما در همین اثنا و در پایان صحبت های وی، آن پیر روشن ضمیر سر 

 :بلند می کند و نگاهی نافذ به وی می نماید و با زبان حال به وی می فهماند که

 هر که در او نیست از این عشق رنگ - نزد خدا نیست بجز چوب و سنگ

 عشق برآورد ز هر سنگ آب - عشق تراشید ز آئینه رنگ

 کفر به جنگ آمد و ایمان به صلح - عشق بزد آتش در صلح و جنگ

شیخ جواد! تو هنوز طعم عشق را نچشیده ای؟ و آن که بی عشق است، چوب و سنگی بیش 

نیست. تو هم به او راه بده، ببین چطور دلت آئینه خدا می شود و از زبانت ینابیع الحکمه 

جاری می گردد، ما با تو سر جنگ نداریم تو از خود مایی؛ پس با زبان قال تنها و تنها یک 

 :جمله می گوید که

 .عن قریب باشد که تو خود آتشی به سوختگان عالم خواهی زد

و این جمله چون تیری در جانش می نشیند و پای چوبین عقل از رفتن باز می ماند و تحولی 

 .عمیق در او ایجاد می کند، چرا که به فرموده امیر مؤمنان پند رسا با اهلش چنین کند

راستی از کجا معلوم، شاید آن پیر خود به پای خود به آن جمع آمده و منتظر انصاری 

همدانی بوده است؟ به هر حال وی که با این الفاظ و عبارات بیگانه است سر را به زیر 

می اندازد و از آن جمع بیرون می آید، در حالی که در وجودش احساس گرمای آتشی 

سوزان، اما لطیف را می کند. به مثال همان انی انست ناراً و بدنش گرم و گرم تر می شود و 

البته دیری نمی پاید که این آتش مقدس، شیخ باوقار سجاده نشین را در بر گرفته و به کام 

 .خود می کشاند

شیخ جواد که دیگر در خود احساس گرسنگی و تشنگی نمی کند آشفته و حیران، شب 

هنگام به بستر می رود و همان شب در خواب می بیند که در جامی، شرابی سرخ به رنگ 
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عشق و به مثال همان )کاس کان مزاجها کافورا( به او می نوشانند که اطراف آن ظرف 

 :نوشته شده است

 العارف فینا کالبدر بین النجوم و کالجبریل بین الملائکه

و از این جا به بعد است که عشق راهبر او می شود، زمام عقل و اختیار وی را بدست 

می گیرد، و به دست خود به وی طعام و شراب می نوشاند و سرانجام کیمیای مس وجود او 

 .را در گرمای خود گداخته، تبدیل به زر می کند

و او چون از آن خواب بیدار می شود، تازه درمی یابد کسی را که سال ها منتظر خود گذاشته 

است اینک او را مقابل خود می بیند که منتظر است از وی جواب لبیک بشنود و همان عهد 

 .)قالوا بلی( خود را به یاد آورد

او لبیک می گوید و این جواب بلی آغاز بلا می شود. بلایی غیر سوز و دشمن گداز، که 

خالص می کند و ناخالصی ها را به آتش خود می سوزاند تا او را به مقام مخلِصین و مخل صین 

 .برساند

 دلم جواب بلی می دهد صلای تو را - صلا بزن که به جان می خرم بلای تو را

 !و تو ای عزیز! خدا منتظر لبیک من و توست

 !همین الان

 

 بر گرفته از متن کتاب سوخته ☘

 

آیت الله شیخ علی سعادت پرور نقل می کند: » وقتی مرحوم آقا سید علی قاضی جوانی بیش 

نبود، پدر مرحومش آقا سید حسین قاضی که خود از دست پروردگان مرحوم عارف کامل 
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حاج امامقلی نخجوانی بود به آقای قاضی سفارش کرده بود که هر روز به محضر استاد 

مشرف شده و چند ساعتی در محضرش بنشیند، اگر صحبت و کلامی شد که بهره گیرد و 

گرنه به صورت و هیئت استاد نظاره نماید. در آن روزها، مرض وبا در نجف غوغا می کرد، 

فرزندان مرحوم آقا امامقلی نخجوانی یکی پس از دیگری در اثر مرض وبا رحلت می 

کردند و ایشان بدون هیچ ناراحتی و انزجار قلبی به شکرگزاری مشغول بود. وقتی از وی 

علت این عمل را جویا شدند فرمود: قباله های زمین را دیده اید که وقتی کسی صاحب یکی 

از آنها شد، هر کاری که دلش خواست با زمین اش انجام می دهد؛ حالا هم خدای سبحان 

صاحب و مالک اصلی این فرزندان و همه چیز من است و هر کاری که بخواهد با آنان انجام 

 ....می دهد و کسی را حق سوال و اعتراض نیست

 

 خاطراتی از ایه الله العظمی بروجردی

 اعتراف به اشتباه

یکی از علمای . در منزل آیت اللَّه العظمی بروجردی در جلسه ای علما جمع شده بودند

تهران هم مهمان جلسه بود، موضوعی علمی مطرح شد، علمای قم و آیت اللَّه بروجردی 

عالم تهرانی نظری خلاف آنها، جلسه تمام شد پس از چند روز  یک نظر داشتند و این

 :مرجع بزرگوار متوجّه شد که حق با آن عالم تهرانی است، لذا در نامه ای به او نوشت

 [1].حق با شما بوده است و با کمال بزرگواری به اشتباه خود اقرار کرد

 ساده زیستی

 .آیت اللَّه العظمی بروجردی قدس سره مریض شده بود

پزشکی از خارج آوردند و به اتّفاق  هیئتی از پزشکان ایرانی  شاه برای تظاهر دستور داد

http://www.hawzah.net/fa/LifeStyle/View/11242/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C(%D8%B1%D9%87)#_edn1
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از قبل به او گفته بودند که ایشان رهبر شیعیان است، پزشک غربی . وارد منزل آقا شد

من محلّ سکونت پاپ را دیده ام امّا سادگی زندگی رهبر شما مرا متحولّ کرد: گفت .[2] 

 مرجع خبیر

ود به قم آمد و خدمت چون سنّی از او گذشته ب. یکی از تجّار تهران فرزند نابابی داشت

پسری دارم هرزه و نمی خواهم عصاره : آیةاللَّه العظمی بروجردی قدس سره رسید و گفت

عمرم یعنی دارایی و اموالم به دست آدم فاسدی مثل او بیفتد و تمام اموالش را به آقا داد و 

 .پس از مدتی از دنیا رفت

پدرم اموالش را به شما : د و گفتفرزند او به قم آمد و خدمت آیة اللَّه بروجردی رسی

سپرده تا بدست من نرسد، درست است که من گذشته بدی داشته ام، ولی اگر پولها را به 

آقا دستور دادند پولها را به او بدهند. من بدهید من رفتارم را عوض می کنم . 

این پولها شما می گوئید من با : بعضی از اطرافیان از این کار ناراحت شدند، آقا فرمودند

حوزه علمیه بسازم، طلبه تربیت کنم و در بین طلبه ها بعضی مبلغّ و اثرگذار شوند و به 

تبلیغ بروند و برای مردم سخنرانی کنند تا بعضی عوض شوند، خوب این آقا از همین الآن 

 [3].می گوید من می خواهم عوض شوم

 پی نوشت ها

531، ص 2 خاطرات حجت الاسلام قرائتى، ج [1]  

536: همان، ص [2]  

531همان، ص  [3]  

 

 

http://www.hawzah.net/fa/LifeStyle/View/11242/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C(%D8%B1%D9%87)#_edn2
http://www.hawzah.net/fa/LifeStyle/View/11242/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C(%D8%B1%D9%87)#_edn3
http://www.hawzah.net/fa/LifeStyle/View/11242/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C(%D8%B1%D9%87)#_ednref1
http://www.hawzah.net/fa/LifeStyle/View/11242/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C(%D8%B1%D9%87)#_ednref2
http://www.hawzah.net/fa/LifeStyle/View/11242/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C(%D8%B1%D9%87)#_ednref3
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 ☘☘ او از ما اهل بیت است☘☘

 

  :آقای حاج فتحعلی از قول حاج میرزا تقی زرگری تعریف کردند

 

یک روز که در منزل نشسته بودم زنگ خانه به صدا درآمد. وقتی درب را باز کردم، دیدم 

  :حضرت آیت الله مرعشی نجفی می باشند، ایشان با حالتی شگفت زده فرمودند

 

می دانید چه شده است؟ دیشب ائمه اطهار )علیهم  السلام( به من فرمودند: که ما مقام 

  .سیادت )منا اهل البیت( را به آقای شیخ جعفرمجتهدی داده ایم

 

آقای زرگری می فرمودند بعد از شنیدن این مطلب نزد آقای مجتهدی رفته و مطلبی را که 

آیت الله مرعشی گفته بودند، برایشان بازگو نمودم، آقا در حالی که تبسمی بر لب داشتند، 

  :فرمودند

 

 .مدتهاست که این مقام را به ما مرحمت کرده اند، آقای مرعشی تازه دیشب متوجه شده اند

 

☘ 

 ☘☘اهل بیت  ) ع  (، یگانه مجرای رسیدن به معرفت الله☘☘
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 حضرت آیت الله حاج صدرالدین حائری شیرازی نقل میکردند که: من و شهید دستغیب

 همراه آیت الله انصاری از مسجد به سمت منزلشان میآمدیم، وقتی به درب خانه رسیدیم،

آقای دستغیب به من رو کرد و فرمود: ما که زمان أنبیاء و أئمه هدی  ) ع  ( را درک 

 نکردهایم و

 .آنها را ندیدهایم اما وقتی این مرد را آدم میبیند میفهمد که آنها چقدر بالا بودهاند

بارها شهید آیت الله دستغیب به آیت الله نجابت میفرمودند که: اگر ما با آیت الله 

 انصاری

 آشنا نمیشدیم از توحید چیزی درک نمیکردیم

 حتی آیتالله دستغیب میفرمودند: لذایذی که از سخنان حضرت خاتم الأنبیاء و حضرات

 معصومین  ) ع  ( به وسیله ایشان نصیب بنده میشود، از دیگر کسی نصیب نشده و بهرههای

 . روحانی و علمی آن مقدار که از ایشان استفاده نمودم، از دیگری استفاده ننمودهام

 لذا آیت الله دستغیب در اثر مصاحبت ایشان به تمام معنا یگانگی خداوند علیّ اعلی را

 یافته و مدارج عالیهای را در معرفت الله و توحید طی کرده بود

 

 منبع        سوخته ☘☘

 

 طایفه جمالیه!
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ابن بطوطه جهانگرد که به کشورهای بسیار سفر کرده و شهرهای ایران را یکی پس از 

دیگری می دیده و جغرافیا، آب و هوا، تعداد دروازه ها و اوضاع مردم و ... را می نوشته، تا به 

  .شهر »ساوه« می رسد

می نویسد: من در منطقه ساوه، بعضی از جوانها را با یک قیافه خاصی دیدم که قیافه آنها، 

شکل سر و صورت، ادب و لباس پوشیدنشان جلب نظر می کرد، انگار اینها یک جمعیت و 

  .دار  و دسته خاصی بودند که در ساوه زندگی می کردند

از شخصی پرسیدم: اینها که قیافه خاص و لباس های مخصوصی دارند، اهل همین شهر 

هستند؟ گفت: بله. گفتم: اینها دینشان چه دینی است؟ گفت: مسلمانند. گفتم: اینها چه 

  کسانی هستند؟ گفت: اینها اسمشان طایفه »جمالیه« است. گفتم: طایفه جمالیه یعنی چه؟

گفت: اینها همه مرید و تربیت شده »شیخ جمال ساوه ای« هستند که به آنها می گویند 

  جمالیه! گفتم: شیخ جمال کیست؟

  .آن وقت ابن بطوطه شرح حال شیخ جمال را که از زبان مردم شنیده این چنین نوشته است

شیخ جمال آخوندی بود جوان، درس خوانده و با سواد، هر روز صبح برای درس دادن به 

طلبه ها، به طرف محل درس حرکت می کرد، کاری هم به کار کسی نداشته، از آن مسیری 

  .که نزدیک به مدرسه بوده رد می شده تا به مدرسه برسد و درس را شروع کند

خانه ای در مسیر راهش بود که خانه زن جوانی بود. زن شوهر داشت، شوهر زن به سفر 

رفته بود، چند ماه می کشید تا برگردد. این زن گاهی که جلوی در بوده، یا کنار پنجره 

نشسته بوده، این شیخ جمال را می دیده و از آنجا که این شیخ خوش قیافه بوده، عاشق او 

می شود؛ ولی هر چه فکر می کند که ما این شیخ را چگونه به دام بیندازیم، چیزی به نظرش 

نمی آمد، فکر هم می کرد که اگر یک روز در خانه را باز کند و جلوی شیخ را بگیرد و 
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بگوید بفرمایید داخل، شیخ با این تدینی که دارد می گوید: برو گمشو! بنابراین باید نقشه 

  .کشید

  

  نقشه شیطانی

وای به روزی که مرد و زن فکرشان فکر شیطانی شود، و بخواهند علیه یک انسان طرح 

بریزند. آن زن هوسباز یک پیرزنی را در محل صدا کرد، گفت: من یک کاغذ به دستت 

می دهم و مثلاً ده تومان هم به تو می دهم که این کار را بکنی! تو این کاغذ در دستت باشد، 

برو جلوی در بنشین، شیخ جمال که رسید، با صدای محزون به او بگو: مادر! جوان من دو 

سه سال است که به سفر رفته، خبر از او نداشته ام، دیشب نامه اش آمده، سواد خواندن 

ندارم، شما بیا در دالان این خانه و این نامه را بخوان تا خواهرش هم بفهمد برادرش چه 

نوشته است!. با گردن کج و  صدای محزون، به شیخ گفت: از پسرم نامه آمده، برای خاطر 

  .خدا بیا داخل دالان برای من بخوان تا خواهرش نیز بشنود

شیخ جمال که وارد دالان شد، زن پشت در را قفل زد، به شیخ جمال گفت: اگر صدایت در 

بیاید می روم روی پشت بام و فریاد می زنم و مردم را جمع می کنم به آنها می گویم شیخ 

جمال آمده با من شوهر دار زنای محصنه کند! صدایت در نیاید! گفت: چشم خانم! بیا برویم 

داخل اتاق ! بفرمایید! گفت: من مدتی است که عاشق تو هستم باید آنچه که می گویم انجام 

  .بگیرد

شیخ گفت: چشم، من هم شما را بیک نظر دیدم و عاشقت شدم، من هم هیچ حرفی ندارم، 

اما من که می روم مدرسه به طلبه ها درس بدهم اول یک دستشویی می روم و بعد وضو 

می گیرم و بعد درس می دهم! حالا اینجا فقط یک دستشویی می خواهم بروم، وضو که 

نمی توانم بگیرم، برای زنا که آدم وضو نمی گیرد. گفت: برو دستشویی، اما دستشویی بالای 

پله هاست. گفت عیبی ندارد. رفت توی دستشویی، گفت: خدایا من که نیازی به دستشویی 
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نداشتم، من می خواهم از دام این شیطان فرار کنم، من با این قیافه خوشگلم، خودم را 

  .!زشت می کنم برای تو

تیغی که به همراه داشت و برای تراشیدن قلم از آن استفاده می کرد را در آورد، اول با 

آفتابه آب ریخت روی سر خود، و کل این موهای زیبایش را تیغ زد، ابروهایش را با تیغ 

زد، محاسنش را با تیغ زد، قیافه بسیار زشتی پیدا کرد، با آن قیافه زشت و بد و سر و 

  .!صورت خون آلود آمد جلو اتاق  و گفت: خانم ما آماده ایم

زن وقتی در را باز کرد و چشمش به او افتاد، دید عجب آدم زشت و بدگلی! چنان ناراحت 

شد که گفت: سریع بیا من در را باز کنم، برو گورت را گم کن! در حیاط را باز کرد و شیخ 

  .آمد بیرون

از آن روز خدا زبان شیخ، گلوی شیخ و طنین صدای شیخ را عوض کرد و مردم عاشقش 

شدند، جوانها آمدند دست به دامنش شدند. گفت: این جوانهایی که می بینی تربیت 

شده های شیخ جمال هستند! با »نه« گفتن زمین زندگی پاک می شود، از این زمین پاک 

 .زندگی دنیا، بهشت در می آید

 

 

☘ 

  :مرحوم حجة الاسلام دکتر هادی امینی فرزند علامه امینی می گوید

 

  .مادر بزرگم ) مادر علامه امینی( یک روز آمده بودند منزل ما در نجف 

من مطالبی درباره زندگی علامه از ایشان پرسیدم. مادربزرگم به یکی از نکات عجیبی که 

  :اشاره کردند این بود که می گفت
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من بعد از اینکه ایشان متولد شد تا دو سال تمام هیچ وقت بدون وضو به ایشان شیر نمی 

دادم و هر وقت موقع شیر دادن ایشان می شد مثل اینکه به من القاء می شد و من می رفتم 

وضو می گرفتم و بعد به ایشان شیر می دادم ، به یاد ندارم بدون وضو به ایشان شیر داده 

 .باشم و برکات زیادی در این وضو گرفتن و شیر دادن نصیبم شد

 

☘☘☘☘☘☘☘ 

  : از قول فرزند علامه امینی نقل شده است

   .بعضی ها خیال می کنند کتاب الغدیر به راحتی تألیف شد است

   .مرحوم علامه امینی سختی ها متحمل شد که توصیف آن از عهده زبان خارج است

مقابل خانه ما کتابخانه مرحوم کاشف الغطاء قرار داشت ایشان یک مدرسه ای هم داشتند 

که در جنب این کتابخانه بود و دارای ده، دروازه حجره بود. کتابهای این کتابخانه از 

  .پدرشان شیخ علی کاشف الغطا به ایشان رسیده بود و هیچگونه امکانات رفاهی نداشت

  

مرحوم امینی از این کتابخانه به لحاظ نزدیکی، خیلی استفاده می کردند. ایشان از صبح می 

رفتند برای مطالعه و آن چنان غرق  در مطالعه می شدند که حتی گذشت زمان را هم 

  .فراموش می کردند

  

یک بار مدیر کتابخانه هنگام عصر از کتابخانه بیرون می آید و در کتابخانه را قفل می زند. 

   .غافل از اینکه علامه امینی داخل کتابخانه است

آن روز سپری می شود. روز بعد او وقتی به کتابخانه می آید می بیند علامه در حال مطالعه 

   .هست
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  به ایشان می گوید: شما کِی آمده اید؟

علامه پاسخ می دهد: از دیروز که من را در این کتابخانه زندانی کردی تا الآن در اینجا به 

 !سر می برم

   :مرحوم علامه تهرانی در کتاب معاد شناسی خود می نویسد

  :از شخص موثقی شنیدم که می گفت

روزی یکی از معممین برای عیادت مرحوم علامه امینی در منزل موقت ایشان که در منطقه 

   .پیچ شمیران تهران بود رفته بود

   .علامه امینی ) ره( سخت مریض و به پشت خوابیده بودند

  :آن شخص ضمن احوالپرسی و صحبت از آقا سؤال کرده بود

اگر انسان به حضرت عباس علیه السلام علاقه و محبت نداشته باشد به ایمان او صدمه می  

   خورد؟

  :علامه متغیر شده و با آن حال نقاهت نشستند و گفتند

به حضرت ابوالفضل علیه السلام که سهل است. اگر به بند کفش من که نوکری از نوکران 

حضرت ابوالفضلم علاقه و محبت نداشته باشد از این جهت که نوکرم ، والله به رو در آتش 

 !خواهد افتاد

 

☘☘☘☘☘ 

دکتر صاوی می گوید: »روزی جوانی را دیدم که گردن بندی از طلا با نقش علی )ع( بر 

گردن داشت. به خاطر عشق زیاد به علی )ع( با خود گفتم: ای کاش آن گردن بند از آن 

من بود، ولی افسوس که گردن بند طلا برای مرد حرام است. فردای آن روز که در خدمت 
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علاّمه امینی بودم، یکی از عالمان ایرانی وارد شد و کیسه ای به علامّه داد. علامّه آن کیسه 

  .«را گرفت و به من داد، و فرمود: »آن چه می خواستی در این کیسه است

وقتی بیرون آمدم و کیسه را باز کردم، دیدم گردن بندی از مرمر است که نقش علی )ع( 

بر آن حک شده است. با شگفتی از خود پرسیدم: چگونه علاّمه از خواست و اراده درونی 

 .«من آگاه شد؟! سپس فهمیدم که او دارای کشف و کرامت است

 

☘☘☘☘☘☘☘☘ 

آقای حبیب اللّه چایچیان و حسان و از شاعران معاصر می گوید: »علامّه  امینی در ماه محرم 

یکی از سال ها در مشهد مقدس به منبر می رفت. روزی بعد از منبر، کودک خردسالی بلند 

شد و قصیده ای درباره شب یازدهم محرم خواند که مردم و علاّمه با صدای بلند گریستند 

و ضجّه زدند. پس از مراسم، علاّمه از شاعر قصیده، پرس و جو می کند و می فرماید: می 

خواهم او را ببینم. مرا خواستند و من به ملاقات ایشان رفتم. از آن روز تا زمان درگذشت 

علاّمه، همراه ایشان بودم. روزی که با گروهی به استقبال ایشان رفته بودیم، اشعاری در 

مدح او خواندم. برخلاف انتظار من، علامّه نگاه تندی به من کرد و فرمود: حسان! اگر به 

جای من، امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف را مدح می کردی، پاداش بیش تری می 

گرفتی. گفتم: من شما را به خاطر خدمتی که به اهل بیت )ع( کرده اید، مدح می کنم. پس 

 .«مدح شما، مدح اهل بیت )ع( است

 

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

و علاّمه سیدمحمدتقی حکیم از قول یکی از فضلای خوزستانی نقل می کند: »در خواب  1

دیدم قیامت برپا شده است و مردم در محشر موج می زنند. در این هنگام دیدم گروهی در 

اطراف حوض آبی که بسیار زلال و شفاف است، گرد آمده اند و هرکدام می کوشند در 
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نوشیدن آب آن حوض بر دیگری پیشی گیرند. در این هنگام، مردی نورانی کنار حوضِ 

آب آمد. برخی را در نوشیدن آب پیش می اندازد و برخی را از نوشیدن آن باز می دارد. 

فهمیدم که او امام علی )ع( است. جلو رفته، سلام کردم و با اجازه حضرت کاسه ای از آب 

  .حوض نوشیدم

در این هنگام دیدم علامّه امینی وارد می شود. می خواستم برخورد امام )ع( را با علامّه 

ببینم. وقتی ایشان کنار حوض رسید، امام با احترام از او استقبال و با وی معانقه کرد. سپس 

کاسه ای از آن آب پر کرد و خواست که با دست خود، علاّمه را سیراب کند، ولی علامّه به 

خاطر احترام، به این کار راضی نبود. سرانجام امام )ع(، با اصرار زیاد علامّه امینی را به 

دستِ مبارک خویش از آن آب سیراب کرد. وقتی چنین دیدم، به حضرت عرض کردم: 

ای مولای من! یا امیرالمؤمنین! چرا برخورد و احترامی که با علاّمه داشتید با من نکردید؟ 

  «.امام فرمود: »الغ دیرُ غدیرُه؛ کتاب الغدیر، چشمه کوثر او است

آری، به راستی که الغدیر، چشمه ای سیراب کننده و سرچشمه گرفته از حوض کوثر 

  است«.6

و دکتر محمدهادی امینی از قول یکی از مراجع تقلید معاصر نقل می کند: »روزی در  2

نجف، خدمت علاّمه امینی بودم که در مورد یکی از عالمان آن زمان سخن به میان آمد. 

علاّمه به خاطر عملکرد او در یک موضوع ولایی، به شدّت از او انتقاد کرد. به خاطر این 

انتقاد، کدورتی در دلِ من نسبت به علاّمه پیدا شد. پس از درگذشت علاّمه، شبی در عالم 

رؤیا دیدم که عرصات محشر است. بسیار تشنه بودم. به همین دلیل، به سوی حوض کوثر 

رفتم تا از دست صاحب کوثر سیراب شوم. وقتی به آن جا رسیدم، با شگفتی دیدم علاّمه 

امینی به جای امیرالمؤمنین ایستاده است و مردم را سیراب می کند. به این ترتیب، مقام 

  علاّمه بر من آشکار شد و از کرده خود پشیمان گشتم«.4
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و نویسنده کتاب جرعه نوش غدیر به نقل از یکی از مراجع تقلید در قم می نویسد:  3

»روزی علاّمه امینی در کربلا به خانه ما آمد و در میان صحبت هایشان فرمود: روزی پولم 

تمام شده بود و چیزی در بساط نداشتم. حتّی دو روز بود غذایی در منزل نبود. به حرم 

امیرالمؤمنین مشرف شدم. پس از زیارت، قرآن را باز کردم و آیه »انّ اللّهَ هو الرزّاق ُ 

ذوالقوة المتین« را برای حضرت خواندم و عرضه داشتم: »یا علی! من معنی این آیه را نمی 

فهمم« و از حرم خارج شدم. از صحَنِ مطهرّ، بیرون نرفته بودم که پول به دستم رسید و از 

  آن وقت تا حال، هیچ گاه بی پول نشده ام«.1

و »صبح روزِ ورودِ علاّمه امینی به منزل آقای خادمی در اصفهان، حجت الاسلام فیروزیان  4

که از ورود علاّمه بی خبر بود، به خانه ایشان می رود و می گوید: شب گذشته در خواب 

دیدم که جمعیت انبوهی جلوی منزل شما گرد آمده اند و به شدت ابراز احساسات می 

  .«کنند. پرسیدم: چه خبر است؟ گفتند: »امیرالمؤمنین آمده است

اینک آمده بودم که خوابم را برای شما نقل کنم که خوابم تعبیر شد؛ اگرچه خود مولا 

 .«تشریف نیاورده اند، ولی شاگردش آمده اند تا روح ایمان و ولایت را زنده کنند

☘☘☘☘☘☘☘☘ 

و علاّمه نقل کرده است که: »روزی به دیدن یکی از دوستانم رفتم که از عالمان اهل سنتّ  1

بود. وقتی در خانه را زدم، صدای هلهله ای از درون خانه بلند شد، ولی وقتی در باز شد، 

صدا خاموش گردید. پس از ورود، دوستم گفت: دختری دارم که به بیماری صرع 

مبتلاست. هر وقت این بیماری به سراغش می آید، دعانویسی هست که دعایی می نویسد 

و او خوب می شود. لحظه ای پیش دوباره این بیماری بر او چیره شد و ما کسی به دنبالش 

فرستاده بودیم که بیاید و دعایی بنویسد. وقتی شما در زدید، خانواده گمان کردند که آن 

دعانویس است و به این دلیل، خوش حالی کردند. گفتم: »من دعایی می نویسم، او خوب 

  «.می شود
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سپس بر کاغذی، ذکر »یاعلی« را نوشتم و گفتم این را به بازوی راست دخترتان ببندید و 

  .در باطن به مولا علی بن ابی طالب توسلّ کردم که ما را شرمنده نکند

  دعا را بر بازوی راست دختر بستند و دختر شفا یافت و به حالت اول برگشت

  

و حاج آقا رضا امینی نقل می کند: »استاد محمدعبد الغنی در نامه دومّش به علاّمه نوشته  2

بود: سفارش شما را و در مورد سرودن شعر برای اهل بیت )ع( و پذیرفتم و شعری را که 

درباره امیرالمؤمنین سروده ام، خدمت شما می فرستم. البته من این قصیده را در حالی 

سروده ام که دخترم و تنها امید زندگانی ام و در بستر بیماری افتاده است و پزشکان او را 

جواب کرده اند. من این اشعار را در کنار بستر دخترِ بیمارم و با چشمان اشک آلود سروده 

ام و از شما می خواهم این اشعار را خدمت مولایم و امیرالمؤمنین و بخوانید و شفای دخترم 

  .را از ایشان بخواهید. امیدوارم شما شفای دخترم را از حضرت بگیرید

علاّمه پس از خواندنِ نامه، همان شب و که شب جمعه بود و به حرم علوی رفت و همان 

اشعار و نامه را برای حضرت خواند و شفای دختر را از حضرت خواست. فردای آن روز، 

نامه ای به آن عالم فرستاد و نوشت: »من شب جمعه به حرم مطهر علوی مشرف شدم و 

  .«شفای دخترت را از حضرت طلب کردم

پس از مدتی، نامه سوّم استاد عبدالغنی رسید که نوشته بود: من ساعت و زمان تشرف شما 

را به حرم مطهرّ با لحظه شفای دخترم تطبیق کردم؛ همان ساعتی که دخترم از بستر 

 .«بیماری بلند شد، شما در حرم مطهرّ، شفای او را از حضرت درخواست کرده اید

 

 خواب علامه حلی هم حجت نیست‼️
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 :صاحب کتاب ریاض العلما در شرح حال علامه حلی می نویسد☘

 

روز ی علامه حلی در مسجد نشسته بود و مشغول تدریس بود. ناگهان دیوانه ای وارد 

مسجد شد و ایشان به علت اینکه در احادیث صحیحه ای آمده است که نباید اجازه داد 

دیوانه وارد مسجد شود، به خاطر آن که مبادا به مسجد بی احترامی کند لذا دستور فرمود 

 .تا اورا از مسجد بیرون کنند

 

مرحوم علامه شب در عالم رؤیا دید که شخصی به او اعتراض می کند که چرا دیوانه را از 

مسجد بیرون کردی و فردای آن شب در مسجد دوباره همان دیوانه وارد می شود ومرحوم 

 .علامه مجددا دستور می دهد که اورا با آرامی یبرون کنند

 

در شب دوم وسوم به همین ترتیب خواب می بیند که نباید آن دیوانه را از مسجد بیرون 

کند ولی در عین حال او همه روزه موقع درس، وقتی می بیند که آن دیوانه وارد مسجد 

 .شده دستور می فرماید که اورا بیرون کنند

 

  :بالأخره در شب چهارم در عالم رؤیا باز همان شخص را می بیند که به او می گوید

چرا با آنکه من مکرر تورا از بیرون کردن آن دیوانه نهی کرده ام باز هم اور بیرون می 

 کنی؟

 

مرحوم علامه می گوید: اگر هزار مرتبه هم شما مرا در خواب نهی کنی، من او را برای هزار 

ویکمین مرتبه از مسجد بیرون می کنم، زیرا خواب حجیت ندارد ولی آن روایاتی که در 
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مورد کراهت ورود دیوانه به مسجد وارد شده، از نظر من معتبر است. در آن هنگام آن 

 .شخص در عالم خواب از مرحوم علامه حلی تقدیر می کند

 

در یکی از شبها مرحوم علامه طباطبائی )رضوان الله تعالی علیه( را به یک میهمانی دعوت 

 .می کنند، در آن زمان کوچه ها تاریک بوده است

 .در نتیجه راه رفتن برای ایشان در چنین وضعی سخت بود ☘

 

یکی از آقایان پیشنهاد می کند که آقا اگر چنین مراسمی در منزل خودتان باشد بهتر ☘

 .است

وقتی که شما را به منزل دیگران دعوت می کنند، تشریف نبرید، الان شب است و  �♦

تاریکی همه جا را فرا گرفته است. ممکن است حضرتعالی در این سن وسال زمین 

 ..بخورید

 

  –حالا توحید را ببینید- ☘

 !فورا آقا می فرمایند: مگر در روز، روشنائی روزاست که مرا نگه می دارد؟

 :و این آیه مبارکه را تلاوت می فرمایند ☘

قلُْ مَنْ یَکْل ؤکُُمْ بِاللَّیلِْ وَ النَّهارِ مِن  الرَّحمْنِ بلَْ هُمْ عَنْ ذکِرِْ ربَِّهِمْ مُعرِْضوُن️) انبیاء » ☘

40)» 

چه کسی شبها و روزها شما را از آسیب هایی که می خواهد به شما برسد، حفظ می " ☘

 کند. آیا روشنایی است که شما را نگه می دارد
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   :حجت الاسلام والمسلمین ادیب نیشابوری  نقل می کند

  

روزی بنده همراه با چند تن از پیرغلامان اهل بیت )ع( به عیادت علامه امینی رفتیم که 

فردی گفت جناب علامه از شما سوالی درباره حضرت زهرا دارم که در این حال علامه با 

ناراحتی فرمودند ساکت باش، همه از این برخورد علامه تعجب کردند تا اینکه ایشان به 

کمک نزدیکان شان از بستر برخواسته و نشستند و آنگاه فرمودند چرا در حالی که پایم 

 .دراز بود نام حضرت زهرا )س( را آوردی

 

در شرح حال شیخ آفا بزرگ تهرانی این عالم وارسته و پرتلاش و نمونه عالی استقامت و 

  :پشتکار می خوانیم

 

شیخ با این همه اشتغال پردامنه علمی و تتبعات فرصت گیری که داشت از انجام »☘☘

دادن عبادات اسلامی و تهذیب نفس غفلت نمی کرد. شب چهارشنبه هر هفته پیاده از نجف 

به مسجد سَهله )در 52 کیلومتری نجف( می رفت و در آن جا به نماز و دعا و عبادت می 

  .پرداخت

 

 

 .«این کار وی تا مدتی پس از رسیدن به سن 82 سالگی همواره ادامه داشت☘☘
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تعهد روباه به حاج محمد صادق  تخته فولادی استاد مرحوم شیخ حسنعلی نخودکی 

 (اصفهانی)رض

 

در یک زمستان سخت که برف زیاد باریده بود؛در یک شب به حاج محمد صادق  تخته ☘

فولادی عرض می کنند روباهی پای دیوار تکیه ایستاده و از سرما می لرزد.می فرمایند 

گوش اورا بگیرید و بیاورید اینجا،می روند روباه را می آورند مرحوم حاجی خطاب به روباه 

می فرمایند در اینجا اطاقی هست که چند مرغ و خروس ما در آنجا است تو هم می توانی 

 .شبها بیائی و در آن اطاق  با آن حیوانات بمانی و صبح که شد دنبال کارت بروی

سپس به خدمتکارشان می فرمایند:روباه را ببرید در اطاق  مرغها جای دهید.از آن 

پس،روباه هر شب می آمد و مستقیم به اطاق  مرغها می رفت و تا صبح پهلوی آنها 

بود.صبح که می شد از تکیه بیرون می رفت.بعد از مدتی یک شب یکی از مرغها را می 

خورد و صبح زود هم طبق معمول از تکیه خارج می گردد اما شب که بر می گردد دیگر 

داخل تکیه نمی شود و بیرون تکیه پای دیوار می خوابد.جریان را به حاجی عرض می 

کنند.می فرمایند بروید روباه را بیاورید.روباه را می آورند.حاجی رو به او کرده می 

فرمایند:تو تقصیر نداری طبع روباهی تو غلبه کرد و بر خلاف تعهدت عمل نمودی،حالا برو 

جای هر شب بخواب ولی شرط کن دیگر خطا نکنی،می فرمودند دو ماه دیگر روباه هر 

شب می آمد و صبح می رفت بدون اینکه دیگر متعرض این حیوانات بشود،تا اینکه 

 .زمستان تمام شد

 

 زان بیاورد اولیاء را بر زمین

 تا کُن د شان رحَمةً لِلعالمین

 [مولوی،مثنوی دفتر سوم،۳۱۱۱]
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 منبع: نشان از بی نشانها،ج ۳،ص ۱۱☘

☘ 

نقل است که روزی جوانی از روی بی ادبی و تمسخر به جناب حکیم میرزا ابوالقاسم 

 :میرفندرسکی گفت

 

جناب میر، چطور است که شما علما در صیقه ی عقد دائم یا موقت با چند کلمه حرامی را 

 !!!که حکمش حدّ زناست را به حلالی که فلان مقدار ثواب و ارزش دارد تبدیل می کنید؟

 

 :جناب میر اندکی سکوت کرده و سپس فرمودند

 

 «! ... ساکت شو پسرک بیشعور احمق نفهم و »

 

جوان ناراحت شده و گفت: من فقط یک سوال پرسیدم، تو که مثلاً مقدس این شهر بودی، 

 :چرا اینطور به من ناسزا می گویی؟ جناب میر در کمال آرامش فرمودند

 

پسرم، این پاسخ من بود به سوال شما، چطور شد که تو با شنیدن چند کلمه، آن هم از  »

من، به این حال افتادی و چنین دگرگون و ناراحت شدی؟ آنوقت کلمات خداوند )در قالب 

صیغه محرمیت( قادر نیستند که حرامی را دگرگون کرده و به حلال خداوندی تبدیل 

 «!!!نمایند؟
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  منبع ☘☘

 پایگاه تخصصی حکیم، عارف، فیلسوف، میرزا ابوالقاسم میرفندرسکی

 

مرحوم آیت الله مولوی قندهاری می فرمودند: یک مدتی حرم امام رضا علیه السلام می  

  .رفتم و عرض می کردم که یابن رسول  الله! من #می خواهم حقیقت لیلةالقدررابفهمم

در همان ایام یک بار در حین زیارت امام رضا علیه السلام حس کردم از داخل ضریح به 

 قلب من یک مطلبی الهام شد که » #اگرمیخواهی حقیقت لیلةالقدررادرک کنی، 

 «مواظب چشمهایت باش#

ایشان می فرمودند: من خیلی مواظبت کردم تا حدی که حتی من در آن ایام به مادرم هم 

  .نگاه نمی کردم و متوجه شده بودم که صور افراد در چشم من نباید بیفتد

بعد می  گفتند که وقتی این حالت غض بصر برایم ملکه شد، شب قدر آن سال که در حرم 

 امام رضا علیه السلام بودم؛ لیلة القدر و قدریتّ لیلة القدر را یافتم که قضیه از چه قرار است 

 .و غیر آنچه هست که دیگران تصور می کنند

 

 آیت الله العظمی نوری  همدانی حفظه الله تعالی

پیوسته یکی از توصیه های ایشان به شاگردان و مخاطبان خود تکریم و تجلیل از اساتید 

 خود می باشد تا جایی که بارها فرموده اند : » #من اسامی همه اساتیدخودرایادداشت_نموده

درنمازشب خود برای آنان دعا می کنم ، چرا که این عمل دارای #برکات فراوانی بوده ،  #

 .« باعث #توفیق روز افزون انسان می گردد
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روزی علامه طباطبایی میفرمود:من درشبانه روز۳ساعت راصرف خوردن وخوابیدن 

 .وعبادت میکنم و #۳۱ساعت هم مشغول تفکر هستم

 

 مناعت طبع

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

 بِسْم اللهِ الرَّْحمْنِ الرَّْحیم

 

 

در یکى از عیدهاى نوروز خانواده رضا شاه با وضع بى حجابى بالاى بام صحن حرم حضرت 

  .معصومه علیها السلام ظاهر شده بودند

آقا سید باقر ناظم که از یاران شیخ محمدّتقى بافقى بود، بالاى بام رفته تا آنان را که با وضع 

 .مفتضحى بودند پایین بیاورد

عیال رضاخان فوراً با او تماس تلفنى مى گیرند و مى گویند: چرا نشسته اى؟ در حالى که به 

  .حریم تو توهین شده است

رضاخان با چند دستگاه توپ وارد قم مى شود، به این خیال که صحنه خونین مسجد 

گوهرشاد مشهد را تکرار کند. به صحن حضرت معصومه علیها السلام مى آید و با چکمه 

وارد حرم مى شود و لگدى به ضریح مى زند و با صداى بلندى مى گوید: شیخ محمدّتقى 

  .کجاست؟ عمال او مى روند و جناب شیخ را مى آورند

رضاخان آن قدر با لگد به کمر مرحوم بافقى مى کوبد که او تا آخر عمر گرفتار بیمارى 

  .شده بود. مرحوم بافقى را به حالت تبعید در حرم حضرت عبدالعظیم نگاه مى دارند
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گروه هایى از مردم تهران به عیادت ایشان مى روند و او در همان حال به امر به معروف و 

نهى از منکر خود ادامه مى دهد. گویا بعضى از سران دولت خدمت ایشان مى روند و مى 

  .گویند شما دست از این حرف ها بردارید تا ما براى شما تقاضاى آزادى کنیم

مرحوم بافقى در پاسخ مى گوید: شما و رضاخان هیچ هستید و من از هیچ چه توقعى داشته 

  (باشم. من نوکر امام زمان علیه السلام هستم، هر کارى مى خواهید بکنید. )5

 :امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود

  .م نْ اسْت غْنى ع نِ النََّّاسِ ا غْناهُ اللََّّهُ سُبحْان هُ

  (کسى که از مردم بى نیازى جوید خداوند او را غنى مى گرداند. )0

 

  منبع ☘☘

  .مجله حوزه، شماره 64، ص 34 و 31 (1

 غررالحکم (2

 

 

:bouquet:حضرت آیت الله مرعشی نجفی می فرمودند: 

 

چند شب بعد از ارتحال آیت الله شیخ مرتضی حائری، او را در عالم خواب دیدم. حواسم 

 بود که از دنیا رفته است. کنجکاو شدم که بدانم در آن

 

 ! طرف مرز زندگی دنیایی چه خبر است؟

 

 پرسیدم: آقای حائری، اوضاع تان چطور است؟
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آقای حائری که راضی و خوشحال به نظر می آمد، رفت توی فکر و پس از چند لحظه،انگار 

که از گذشته ای دور صحبت کند شروع کرد به تعریف کردن… همین که بدن مرا در 

درون قبر گذاشتند… بدن خودم را از بیرون و به طور کامل می دیدم. خودم هم مات و 

مبهوت شده بودم، این بود که رفتم و یک گوشه ای نشستم و زانوی غم و تنهایی در بغل 

 . گرفتم

 

ناگهان متوجه شدم که از پایین پاهایم، صداهایی می آید. صداهایی رعب آور و وحشت 

 .افزا! صداهایی نامأنوس که موهایم را بر بدنم راست می کرد

 

به زیر پاهایم نگاهی انداختم. از مردمی که مرا تشیع و تدفین کرده بودند خبری نبود. 

بیابانی بود برهوت با افقی بی انتها و فضایی سرد و سنگین و دو نفر داشتند از دور دست، 

 .به من نزدیک می شدند

@doreeeehmi 

 

تمام وجودشان از آتش بود. آتشی که زبانه می کشید و مانع از آن می شد که بتوانم 

چشمانشان را تشخیص دهم. انگار داشتند با هم حرف می زدند و مرا به یکدیگر نشان می 

دادند. ترس تمام وجودم را فرا گرفت و بدنم شروع کرد به لرزیدن. خواستم جیغ بزنم 

ولی صدایم در نمی آمد. تنها دهانم باز و بسته می شد و داشت نفسم بند می آمد. بدجوری 

احساس بی کسی غربت کردم . در دل گفتم :خدایا به فریادم برس! خدایا نجاتم بده، در 

 .… اینجا جز تو کسی را ندارم

 

همین که این افکار را از ذهنم گذرانیدم متوجه صدایی از پشت سرم شدم. صدایی دلنواز، 

آرامش بخش و روح افزا و زیباتر از هر موسیقی دلنشین! سرم را که بالا کردم و به پشت 

سرم نگریستم، نوری را دیدم که از آن بالا بالاهای دور دست به سوی من میآمد. هر چقدر 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40doreeeehmi
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آن نور به من نزدیکتر میشد آن دو نفر آتشین عقبتر و عقبتر میرفتند تا اینکه بالاخره 

ناپدید گشتند. نفس راحتی کشیدم و نگاه دیگری به بالای سرم انداختم. آقایی را دیدم از 

جنس نور. نوری چشم نواز آرامش بخش. ابهت و عظمت آقا مرا گرفته بود و نمیتوانستم 

حرفی بزنم و تشکری کنم، اما خود آقا که گل لبخند بر لبان زیبایش شکوفا بود سر حرف 

 را باز کرد و پرسید: آقای حائری! ترسیدی؟

 

من هم به حرف آمدم که: بله آقا ترسیدم، آن هم چه ترسی! هرگز در تمام عمرم تا به این 

حد نترسیده بودم. اگر یک لحظه دیرتر تشریف آورده بودید حتماً زهره ترک میشدم و 

 :خدا میداند چه بلایی بر سر من میآوردند . بعد به خودم جرأت بیشتر دادم و پرسیدم

 راستی، نفرمودید که شما چه کسی هستید؟

 

و آقا که لبخند بر لب داشت و با نگاهی سرشار از عطوفت، مهربانی و قدرشناسی به من 

مینگریستند فرمودند: من علی بن موسی الرّضا هستم. آقای حائری! شما ۱۱ مرتبه به 

زیارت من آمدید من هم ۱۱ مرتبه به بازدیدتان خواهم آمد، این اولین مرتبهاش بود؛ ۱۱ 

 …بار دیگر هم خواهم آمد

 

:blue_book:[۳۱ کرامات امام رضا علیه السلام از زبان بزرگان ؛ صفحه] 

 

 ملا عباس تربتی

آخوند ملاعباس تربتی عالمی عامل بود که در سراسر زندگی ، به حقوق  دیگران ارج نهاده 

 .و هنجار هاى اجتماعى را رعایت می کرد

آقاى راشد در این زمینه مى نویسد: هر گاه بام خانه اش را کاه گل مى کرد، مقدارى از بام 

همسایه را هم که متصل به خانه اش بود، کاه گل مى کرد. هیچ گاه برف خانه اش را در 
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کوچه نمى ریخت و ناودان خانه اش را به کوچه نمى گذاشت و ما را نهى می کرد که در 

 … جوى آب که به خانه هاى مردم مى رود، چیزى بشوییم

 

 یک دعای مستجاب از( ره)خاطره ای از امام خمینی

خدا بیامرزد حضرت امام را، آقای اشراقی داماد حضرت امام، نقل می کرد که در حیاط 

اگر یک نفر از طرف خدای عالم ! آقای اشراقی: جماران با امام قدم می زدیم، امام گفت

بیاید و بگوید خداوند به تو پیام داده که یک حاجت برآورده شده و یک دعای مستجاب 

 داری، آن حاجت را چه می خواهی؟پیش من 

من خیلی فکر کردم که چه بخواهم و چه نخواهم، ترسیدم یک : آقای اشراقی می گوید

اگر برای خود شما یک همچین : جمله ای بگویم که امام ایراد بگیرد، برگشتم به امام گفتم

من بیافتد، از اگر یک همچین اتفاقی برای : اتفاقی بیافتد از خدا چه می خواهید؟ امام گفت

 .خدای عالم عاقبت به خیری طلب می کنم

 

خطیب مشهور حاج آقای باقری که از شاگردان مرحوم آیت الله میلانی)ره( بودند می 

 :گفتند

 :یکبار که در خدمت استادم بودم ایشان فرمودند 

 !فلانی! منبر که می روی ۱۰ نفر از این جوانان پای منبرت را بیاور کارشان دارم

 .منکه از این دستور استاد تعجب کرده بودم اطاعت امر کرده و ۱۰ نفر از جوانان را آوردم

 آقا فرمودند: یکی یکی بیایند داخل اتاق ؛ 

 .ما اصلا نفهمیدیم که چه کار دارد
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فقط هر جوانی وارد می شد پس از چند لحظه با چشم گریان بیرون می آمد و اصلا حرف 

 نمی زد؛

 !حدودا ۱۰ نفر وارد شدند تا اینکه من بیتابی کردم و داخل رفتم ببینم حکایت چیست؟

وقتی وارد اتاق  شدم آقا نشسته بودند و کفنش هم کنارش بود و هر جوانی داخل می شد از 

 :او سوال می کرد که

 !توامام حسیووون)ع( را دوست داری؟

 آنها جواب می دادند: بله

 آقا می فرمود: خیلی؟

 جواب می دادند: ان شاءالله که همین طور است،

به محض اینکه اشک از دیده جوانان جاری می شد، آقای میلانی سریع کفن خود را به 

 .اشک آنها می مالید

با دیدن این صحنه جوانان بیشتر منقلب می شدند و گریه می کردند و از اتاق  بیرون می 

 .آمدند

 :بعدا از ایشان سوال کردم

آقا شما که مرجع هستید و اجازه اجتهاد خیلی از مراجع را شما داده اید، و دیگر به این 

 .مسائل احتیاج ندارید

 آقا فرمودند:اگر چیزی به دردم بخورد همین توسل به حسین زهراست

 

 منبع 
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 کرامات معنوی،ص۱۱ و ۱۱      

 

 دختر امانت خداست

 

علامه طباطبایی در صدا کردن خانم و بچه ها اخلاص خاصی داشت. حتی تا آخرین روز 

  .زندگی با همسرش هم او را با الفاظ سبک خطاب نکرده بود

 

همیشه »خانم« را همراه با نام او به کار می برد. غیر از همسرش، به بچه ها هم احترام  ☘

 .می گذاشت؛ مخصوصاً به دخترها. همیشه کنار اسمشان لقب »سادات« را هم بیان می کرد

 

می گفت: حرمت دختر، مخصوصاً سیده باید حفظ شود. دختران امانت خدا هستند. هر چه  

 .آدم به آنها احترام بگذارد، خدا و پیغمبر خوشحال می شوند

. 

. 

فرزند علامه می گوید: »رفتارش با مادرم بسیار احترام آمیز و دوستانه بود. همیشه طوری 

 .رفتار می کرد که گویی مشتاق  دیدار مادرم است

 

ما هرگز بگو مگو و اختلافی بین آن دو ندیدیم. به قدری نسبت به هم مهربان و فداکار  ☘

و باگذشت بودند که گمان می کردیم آنها هرگز با هم اختلافی ندارند. آنها واقعاً مانند دو 

 .«دوست با هم بودند
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منقول است که مرحوم حاجی سبزواری )رضوان الله علیه ( برای عیادت بیماری می رفت و 

عده ای هم با او بودند . نزدیک منزل بیمار که رسید ، برگشت و نرفت . اطرافیان پرسیدند 

: آقا چرا تا این جا آمدید و حالا بر می گردید؟ آقا جواب داد : که خطوری به قلبم کرد که 

بیمار وقتی مرا ببیند ، از من خوشش خواهد آمد و می گوید که سبزواری ، چه انسان والا و 

بزرگی است که به عیادت من بیمار آمده است . حالا بر می گردم تا هنگامی که اخلاص 

 . اولیه را بیابم و تنها برای خدا به عیادت بیمار بیایم

  در محضر استاد

  ص60

آیت الله شیخ عباس قوچانی می فرمودند: دو سال زندگی ما به این صورت که فقط روزی 

 سه نان

داشتیم، صبح ها نان را با چایی می خوردیم و عصر و شب با شربت سکنجبین، اما در این 

 دو سال یک بار

 !در ذهن ما خطور نکرد که این چه زندگیه؟

 

 تغافل مرجع

مرجع تقلید آیة الله سید ابوالحسن اصفهانی، نسبت به خانواده های بی بضاعت خیلی 

حسّاس بود و هر یک از آنان که صاحب فرزند می شد یکصد تومان برای خرج زایمان 

 .همسرش به او می داد

مردی گفت: آقا سنّش زیاد شده و هوش و حواس درستی ندارد، اعیاد مذهبی که می رسید 

در شلوغی خدمت آقا می رسید و می گفت: دیشب خداوند بچّه ای به ما داده است، آقا هم 
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صد تومان به او می داد. به دوستانش گفت: نگفتم آقا توجّه ندارد، دوستانش گفتند آقا 

 .توجّه دارد، ولی برای حفظ آبروی تو تغافل می کند

بالاخره وقتی برای گرفتن صد تومان هشتم خدمت آقا رسید، آقا پول را به او داد و آهسته 

 :کنار گوشش فرمود

 !!قدر خانمت را داشته باش که در یک سال هشت بار برایت زایمان کرده است

 (خاطرات حجت الاسلام قرائتی ج0، ص 16)

 

 :علاّمه محمدتقی جعفری می نویسد

 

یکی از خویشاوندان این جانب، در واپسین روزهای سال 5611، خواب می بیند که در » 

برابر مرحوم علاّمه امینی، در یک اتاق  نشسته است. علاّمه به او می گوید: آیا شما جعفری 

  !را می شناسید؟ وی پاسخ می دهد: آری

سپس پاکتی را که در میان آن نامه ای بوده است، به ایشان می دهد و می گوید: این نامه را 

به جعفری بدهید و به او بگویید: ما اکنون در عالمِ برزخ دستمان از کار بسته است )نمی 

توانیم کاری انجام بدهیم(، ولی شما که در آن دنیا و در میدان کار هستید، درباره 

  .امیرالمؤمنین علی )ع( کار کنید

علاّمه جعفری می نویسد: حدود یک سال بود که در فکر ترجمه و تفسیر نهج البلاغه بودم، 

ولی پس از آن که جریان این رؤیا را شنیدم، برای کار ترجمه و تفسیر، تصمیم نهایی را 

 .«گرفتم
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و طبق نقل دیگری علت اینکه علامه جعفری ،شروع به شرح نهج البلاغه می کنند این بوده 

که علامه امینی در خواب به ایشان می فرماید:دوست داشتم کل عمر دنیارو برای علی ع و 

 مظلومیتش گریه کنم.

و این باعث انگیزه برای نوشتن شرح نهج البلاغه علامه جعفری میشه که چاپ اول ان 

 بیست جلد بوده و  چاپهای بعدی در جلدهای بیشتری منتشر شده است.

 

 جنتی: امام زمان )عج( به خزعلی سلام رسانده بود

  

آیت الله احمد جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری، از قدیمی ترین دوستان و معاشران 

مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی به شمار می رود. وی در مصاحبه ای با نسیم آنلاین 

 :خاطراتی را از ابوالقاسم خزعلی تعریف کرده که در زیر می خوانیم

 

آیت الله جنتی: یکی از مسائلی که )مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی( چندین بار به من 

فرمودند – نمی دانم یادشان رفته بود که قبلاً به من گفته اند و شاید به این دلیل چند بار 

تکرار کردند – این بود که: »یک وقتی در یکی از خیابان های تهران راه می رفتم. آقایی به 

من رسید«. اسم آن آقا را هم گفتند و یادداشت کرده ام. گفتند: »به من رسید و گفت: 

حضرت ولی عصر به شما سلام رساندند!« ایشان می گفت :»خیلی خوشحال شدم که عجب! 

چطور چنین لیاقتی را پیدا کردم؟« مدتی گذشت و بعد همین آقا به من گفت: »نمی خواهی 

با هم به مکه برویم؟« گفتم: »بله«، ایشان می گفتند: »من و خانواده ام با ایشان حرکت کردیم 

و رفتیم. به مدینه که وارد شدیم برای زیارت قبر حضرت حمزه رفتیم. مأمورین در آنجا 

بودند و معمولاً نمی گذاشتند کسی جلو برود. این رفیقمان گفت بیا از دیوار آن طرف و سر 

قبر حمزه برویم«. گفتم: »نه، نمی بینید اینها اجازه نمی دهند!« با این حال می  فرمودند: »با 
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هم رفتیم، از دیوار آن طرف پریدیم!« حتی در ذهنم هست که گفتند: »خانواده ام هم 

آمدند. رفتیم و نشستیم و یک زیارت سیر سر قبر حضرت حمزه خواندیم و هیچ کس هم 

متوجه نشد!« شاید می گفتند: »آنجا نمازی هم خواندیم. بعد هم برگشتیم که به مدینه 

برویم، ماشینی جلوی ما توقف کرد و گفت: آقا! بفرمایید شما را برسانم. بدون اینکه از ما 

بپرسد می خواهید کجا بروید. سوار ماشین شدیم. او ما را صاف دم در هتلی که در آن 

اقامت داشتیم برد. نه اینکه قبلاً صحبتی باشد یا آشنایی داشته باشیم«. ایشان 

می گفت:»احتمالا این ماشین را حضرت ولی عصر برای ما فرستاده بودند و این راننده هم از 

 .«طرف ایشان مأموریت داشت

 

 

:hotsprings:  شیاطین#مباحثه آیت الله آسید رضی تبریزی با :fire:  در زمان

 :interrobang:سی سال دیگر عمر خواهی کرد  | احتضار#

 
 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:  حجة الاسلام سید جواد گلپایگانی از

ابوالزوجة خود آیت الله سید نصرالله مستنبط - فرزند مرحوم آقا سیّد رضی تبریزی و داماد 

  :آیت الله خوئی - نقل کرد

 

:black_small_square: آمد و در آن زمان امکان معالجه این  بیماری_وبا#در نجف

بیماری وجود نداشت. شرایط به گونه ای بود که هر کس مبتلا به این بیماری می شد از بین 

 .می رفت

 

:small_orange_diamond: مرحوم آقا سید رضی مبتلا به این بیماری شد و به حال

احتضار افتاد. دوستان وقتی می دیدند کار ایشان تمام است، برای آن که جنازة وی زیاد 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88%D8%A8%D8%A7
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88%D8%A8%D8%A7
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روی زمین نماند و این بیماری به دیگران سرایت نکند، رفتند دنبال تهیه تابوت و امکانات 

 ...کفن و دفن

 

اما ناگهان با شگفتی دیدند ایشان بلند شد و نشست و گفت: من گرسنه ام چیزی بیاورید 

 .بخورم

 

گفتند: آقا شما مریض بودید! گفت: حالا چیزی بیاورید بخورم! پس از خوردن غذا گفت: 

 !من خوب شدم شما بروید

 

 گفتند: چه شد؟

 

:small_blue_diamond: آمدند و  شیاطین#گفت: وقتی به حال احتضار درآمدم، دیدم

  :شدند و گفتند بحث#با من وارد  اعتقاداتم#دربارة 

 

:red_circle: #تو باطل است و باید از آن دست برداری، من پاسخ آن ها را دادم و  دین

گفتم از دینم دست برنمی دارم، مدتی این مباحثه طول کشید، تا این که آن ها از نظرم 

 .ناپدید شدند

 

:hibiscus: در این حال دیدم آقا امیرالمؤمنین علیه السلام تشریف آوردند و فرمودند: 

 

تو با شیاطین خوشش آمد و سی سال به  مباحثة#آقا سید رضی! خداوند تبارک و تعالی از »

 «.عمر تو افزود

 

:small_orange_diamond: این ماجرا گذشت، آقا سید رضی به تبریز آمد و با توجه

به نفوذی که در میان مردم داشت، در تبریز حدود الهی را اجرا می کرد، تا این که در زمان 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%AD%D8%AB
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%AD%D8%AB
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%DB%8C%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%DB%80
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%DB%80
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 .اشغال ایران توسط متفقین دستگیر شد

 

:small_blue_diamond: کنند، آن ها را به  اعدام#می خواستند او و چند تن دیگر را

که برای وی پیش آمده بود  مکاشفه ای#چوبه دار بستند، اما آقا سید رضی آن  قدر به 

 :اطمینان داشت که به مأمورِ چوبه دار می گوید

 

:saxophone:  این ش ت ب ]چپق[ را از جیب من بیرون بیاور و آن را چاق  کن می خواهم

 !بکشم

 

:o:  مأمور می گوید: تو عجب سیّد لوده ای هستی! می خواهیم تو را بکشیم می گویی چپق را

 :interrobang:چاق  کن 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:  آقا سید رضی می گوید: من

 !کشته_نمی شوم#

 

:small_orange_diamond: چپق خود را پای چوبه دار کشید، که دستور آمد وی را

  .اعدام نکنند! و تا همان مدتی که امیرالمؤمنین علیه السلام به او فرموده بود زندگی کرد

 

:link: منبع: خاطره های آموزنده 

 عظمت مقام و درجه ی مرحوم میرزای قمی

 

یک عده افراد از دهات اطراف قم آمده بودند حرم حضرت معصومه و برای آمدن �✳

  .باران توسل کرده بودن

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%85
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میرزای قمی )رضوان الله علیه( به خواب یکی از اولیای الهی آمده بود و فرموده بود: به ☘

این مردم بگویید مسائلی مثل باران خواستن را به من بگویند، وقت حضرت را نگیرند؛ 

 !شفاعت خانم برای قیامت است

 

در بغداد، کیسه پول شخصی را سرقت می کنند، توسل می کند برای رفع گرفتاریش به ☘

امام زمان. بالاخره خود را به قم می رساند؛ به او می گویند: برو نزد میرزای قمی )این قضیه 

  !در زمان مرجعیت میرزای قمی بوده است( شاید برای تو کاری بکند

می آید خدمت میرزا و داستان خود را عرض می کند. میرزا دستش را می برد زیر ☘

همان تشکی که رویش نشسته بوده و کیسه شخص را بیرون می آورد و به دستش می 

 !سپارد

 

  حضرت آیه الله العظمی اراکی که عالم بسیار باطن دار و بزرگواری بودند✨

فرمودند: هرگز نشد که من مشکلی داشته باشم و یک سوره قرآن برای میرزای قمی ☘

 !...بخوانم و مشکل من حل نشود

 

این فرمایش ایشان بسیار مهم است؛ زیرا این بزرگوار حدود صد سال عمر شریفشان ☘

بود؛ یعنی در طول این عمر همیشه مشکلشان با خواندن یک سوره از قرآن برای میرزای 

 .قمی حل میشده

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

 از بیانات استاد اخلاق ،آیت الله فاطمی نیا☘
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برخی از بزرگان مثل آیت الله سید محمود شاهرودی أعلی الله مقامه الشریف که از مراجع 

 بودند، بیش از دویست و پنجاه بار مسیر نجف تا کربلا را پیاده رفته اند

 

 آخرین کلام آیت الله مجتهدی در حالت کما

 

عشق به خاندان اهل بیت علیهم الاسلام در وجود مرحوم مجتهدی تهرانی رسوخ  �✳

کرده بود. شاهد این حرف صحبت های خواهرزاه ایشان است. خانم موسوی به آخرین 

لحظات زندگی آیت الله  مجتهدی اشاره می کند؛ لحظاتی که با عشق به حضرت اباعبدالله)ع( 

عجین شده است: »آخرین لحظه های عمر ایشان بود که بالای سرشان رفتم. بنا به گفته 

دکتر، ایشان در حالت کما بودند و نمی توانستند حرف های من را متوجه شوند. با گریه 

پاهایشان را تکان دادم و گفتم که حاج دایی الان خانه تان مجلس روضه سیدالشهدا)ع( 

برقرار است، چشمانتان را باز کنید. همین که این را گفتم چشمانشان را باز کردند و 

 (گفتند:یاحسین)ع

 

دکترشان اصلاً باور نمی کرد که ایشان چشمانشان را باز کنند و پاسخ من را بدهند اما  ☘

بعدها گفتند که این اتفاق  فقط زمانی رخ می دهد که یک نفر علاقه و وابستگی خاصی به 

 .یک موضوع داشته باشد که با شنیدن آن در حالت کما عکس العمل نشان دهد

 روایات ناب از بزرگان تهران در طهرونی ☘

 

 خلاص و تقوا در دنیای منبر و تبلیغ دین
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 ...عمدا منبر نامرتب و بد رفتم برای روحیه ی دادن به طلبه ی مبتدی

 

 

مرحوم حاج شیخ محمد حسن معزی تهرانی نقل می کنند: » جلسه روضه و توسلی در خانه 

یکی از مومنین برپا بود. آن مجلس، چند واعظ و روضه خوان داشت. آقا شیخ مرتضی زاهد 

نیز یکی از واعظهای آن مجلس بود. یار و همراه ایشان آیت الله حاج میرزا عبدالعلی 

 .تهرانی نیز در آن جلسه حاضر بود

از قدیم رسم بود ریش سفیدهای وعظ و منبر، در انتهای مجالس سخنرانی کنند؛ اما آن 

 .روز آقا شیخ مرتضی زاهد این رسم را بر هم زد

او آن روز اولین نفری بود که بر بالای منبر رفت و شروع به صحبت کرد. در آن جلسه  

 .صحبتهای او با جلسه های دیگرش بسیار متفاوت بود

در واقع، صحبتهای او ضعیف و نامرتب بود و نمی توانست برای مردم جذاب و دلنشین  

 !باشد

حاج میرزا عبدالعلی تهرانی از این منبر بسیار تعجب کرده بود. با توجه به شناختی که از 

 .آقا شیخ مرتضی زاهد داشت، حکمت و دلیلی برای این منبر می دید

بعد از مجلس، با اصرار از آقا شیخ مرتضی زاهد خواهش کرد تا علت و فلسفه این صبتهای 

 .نامرتب را تعریف نماید

آقا شیخ مرتضی زاهد بعد از اصرار حاج میرزا عبدالعلی تهرانی می فرماید: » راستش امروز 

 .در این مجلس یک آقایی قرار بود به منبر برود

 .این آقا بعد از مدتی تحصیل در حوزه علمیه قم، تازه به تهران بازگشته است
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ایشان شاید هنوز در بیان منبر به خوبی مسلط و توانا نشده باشد. به همین خاطر من سعی  

کردم صحبتهایم زیاد جذاب نباشد تا ان شاء الله بعد از صحبتهای من، صحبتهای این آقای 

تازه کار برای مردم دلنشین تر و چشمگیرتر جلوه کند، تا یک تشویق و القای روحیه ای 

 .برای ایشان شده باشد

 

 

 سید جمال اسد ابادی

 [یاصاحب الزمان ادرکنا..., ]54.52.53 55:51

 معجزه ی عمل به اسلام:انجمن وطنی مصر

 

این متن که از کتاب ارزشمند "مناظره دکتر و پیر"اثر جاویدان شهید سید عبدالکریم 

 .هاشمی نژاد،آورده شده گزارشی است از فعالیت یکماهه انجمن وطنی مصر

 (توجه:برخی اعداد برای تطابق با تاریخ روز تغییر داده شده اند)

در سال 5622 هجری، یعنی حدود 567 سال پیش که کشورهای اسلامی همگی در تحت 

حمایت مستقیم دولت های خونخوار اروپا به سر برده، و دست تجاوز و ستم آنان حلقوم 

ضعیف ملل مسلمان را به سختی می فشرد و تنها در بین ممالک اسلامی ایران و ترکیه اسماً 

مستقل بودند اگرچه برای آنان هم فقط نامی از استقلال باقی مانده بود،در چنان روزگار 

تیره ای یک نفر مسلمان بیدار و غیور و یک نفر روحانی و دانشمند عالی قدر مذهبی به نام 

)) سید جمال الدین اسد آبادی (( پس از یک مسافرت کوتاه به ممالک اسلامی و دیدن 

وضع رقت بار مسلمانان، آنان را برای رهایی از زیر بار آن همه ذلت و تیره بختی، به 

نهضت و قیام مردانه دعوت کرد، اما در سراسر کشور های اسلامی تنها شیخ )محمد عبده( 
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مفتی دیار مصر دعوت سید را پذیرفت، و به اتفاق  او به اروپا سفر کرده و در پاریس مجله 

ای به نام"عروه الوثقی"منتشر ساختند، و به وسیله مقالاتی آتشین که در مجله نشر داده، و 

آن را برای ممالک عربی و اسلامی می فرستادند، مسلمانان را برای بیداری از آن خواب 

مرگ آسا و حالت رکود و خمودی دعوت می نمودند و مقالات منتشره در آن چون از دلی 

سوزان و قلبی خروشان سرچشمه می گرفت،آهسته آهسته گویا نزدیک بود بر اسکلت 

های مردهو بی جان مردم مسلمان روح اسلامی بدمد،اما قدرت های استعمارگر زود به این 

مطلب توجه پیدا کردند، و بلافاصله  دستور جلوگیری از ورود مجله عروه الوثقی را به 

ممالک مستعمره انگلیس و فرانسه، مانند مصر و امثال آن صادر کردند، و بدین وسیله 

اولین قدمی که سید جمال الدین برای نجات ممالک اسلامی برداشته بود با شکست مواجه 

گردید، اما این عدم موفقیت هرگز موجب یأس سید نگردید.لذا بلافاصله به اتفاق  شیخ 

محمد عبده از پاریس حرکت کرده و وارد مصر گردیدند، و در آن جا جمعیتی به 

 .نام"انجمن وطنی"تشکیل داده و مردم مصر را برای عضویت در آن دعوت کردند

اما چون این انجمن شباهتی به انجمن ها و احزاب دیگر دنیا نداشت،دزد و فحاش در آنجا 

راه نداشت، منافق و دورو در آن جا یافت نمی شد و انجمنی بود که بر خلاف تمامی احزاب 

سیاسی روز برای رسیدن به وکالت و وزارت تأسیس نشده بود،برای حفظ قدرت و ریاست 

دیگران و پشتیبانی از شخصیت های آلوده و کثیف تشکیل نیافته بود،لذا در سراسر مصر 

تنها چهل نفر به تمام معنی فداکار عضویت آن انجمن را پذیرفتند و در پانزدهمین جلسه 

انجمن وطنی، سید جمال الدین اسدآبادی با حضور همه اعضاء روی کرسی خطابه قرار 

 :گرفت و چنین گفت

 :بارالها! گفته تو راست است که فرمودی

 واَل ّذین  جاهَدوا فینا ل ن هدِینَ ّهُم سبُُل نا
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پروردگارا، گفته تو حق است و این انجمن مقدس به نام تو و برای یاری دین تو تشکل 

  .یافته است

آنگاه خطاب به اعضای انجمن فرمود: آقایان گرامی! دستور مقدسی که نشانه حقاینت دین 

اسلام تا روز قیامت و ضامن سعادت بشریت می باشد، قرآن است؛آه، آه، چسان این قرآن 

مقدس در اثر غفلت مسلمانان مهجور شده همان قرآن مقدسی که در پرتو شعاع نورانیش 

دنیای دیروز و امروز را با آن انحطاط  به این درجه از تمدن رسانید! آه، آه، چسان بهره 

 :برداری از قرآن امروز منحصر به امور ذیل گردیده است

به تلاوت بر بالالی قبرها در شب های جمعه،مشغولیت روزه داران،به زباله مساجد،به کفاره 

گناه،به بازیچه مکتب خانه ها، به جلوگیری از چشم زخم،به وسیله قسم دروغ،به وسیله 

گدایی کنار کوچه ها،به زینت قنداق  بچه ها، به سینه بند عروس،به بازو بند نانواها،به 

گردنبند بچه ها، به حمایل مسافرین،به سلاح جن زده ها،به زینت چراغانی،به نمایش طاق  

 .نصرت،به مقدمه انتقال اسباب منزل،به حرز زورخانه ها،به سرمایه کتاب فروش ها

آه که این کتاب مقدس آسمانی امروز از یک دیوان حافظ و مثنوی مولوی وگلستان سعدی 

کمتر محل اعتنا است.اگر یکی از اشعار دیوان های مزبور خوانده شود، حاضرین در مجمع، 

نفس ها را از ته دل کشیده، چشم ها و گوش ها و دهان ها برای آن باز شده وچه اندازه 

 .معانی از عرشی!!!و فرشی!!!و خیالی از آن استنباط می کنند

 و حقک اللهم القائل و قولک الحق:ن سوُا الل ّهَ ف أ نسَاهُمْ أ نفُسهَمُْ

پروردگار، ما تو را فراموش کردیم و تو هم آئینه دل های ما را از انعکاس حقایق کتاب 

 !مقدس خودت محروم نمودی

 سبحانک اللهم انت القائل و قولک الحق:ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم
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ما به صورت دل های خود را از اطاعت مقدس تو برگردانیدیم و تو هم سعادت و شرافت 

 .ما را به ذلت و نکبت تبدیل ساختی

سپس سید جمال از کرسی خطابه به زیر آمد در حالی که یک سوم از اعضای انجمن با 

 !شنیدن سخنان او از بسیاری گریه غش کرده بودند و بقیه هم در حال گریه بودند

 :مرحوم سید هم به گره درآمد، و در حالی که بارها این جمله را می گفت که

 ای و حقک اللهم

 

 [یاصاحب الزمان ادرکنا..., ]54.52.53 55:51

 نسیناک فانسینا انفسنا

تا آن که غش کرد و بر روی زمین افتاد و برای مدت سه ساعت در آن انجمن حالت غشوه 

و شیون حکمفرما بود،تا بالاخره با دخالت پزشک،سید و دیگر اعضای انجمن به حال عادی 

 !برگشتند و جلسه رسمیت یافت

سپس شروع  به مذاکره نمودند و درباره راه علاج این بدبختی و بیرون آمدن از زیربار 

سنگین و کمرشکن ذلت چاره اندیشی کردند و همگی به اتفاق  آرا گفتند:تنها علت مجد و 

عظمت دیروز مسلمین همانا عمل به قوانین مقدس اسلام بود و یگانه موجب بدبختی و سیاه 

 .روزی مسلمین امروز هم ترک عمل به قوانین و دستورات سعادت بخش اسلام می باشد

لذا بلافاصله یک برنامه برای عمل)نه برای تشریفات(که دارای هفده ماده بود، در همان 

جلسه ترتیب داده شد و همه اعضای انجمن با کمال جدیت و مراقبت تصمیم به اجرای آن 

 :برنامه و عمل به آن را گرفتند.اینک متن برنامه
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هر یک از اعضای انجمن در هر شبانه روز حداقل یک حزب از قرآن مجید را با دقت و 

 .تفکر بخوانند

 .نمازهای واجب خود را با جماعت بخوانند

 .امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنند

 .مردم غیر مسلمان را دعوت به اسلام نمایند

 .با مبلغان نصارا به بهترین وجه مباحثه و مناظره نمایند

 .نسبت به فقیران و محرومان در حدود امکان احسان کنند

هر کس انجام هر عمل مشروعی را از آن ها خواستار شد انجام دهند، و یا اگر آن ها خود 

اطلاع از احتیاج کسی برای انجام عمل پیدا کنند، بدون درخواست آن کس اقدام به آن 

 .عمل نمایند

 .صله رحم و سرکشی به خویشاوندان و نزدیکان خود را از یاد نبرند، و انجام دهند

 .از مریض ها عیادت کنند

اگر مسلمانی در بازار و یا مسجد دیده نشد، از حال او جویا شوند، و علت غیبت او را 

 .جستجو نمایند تا اگر غیبت او برای پیش آمد بوده، در رفع آن مشکل بکوشند

 .کسانی که از مسافرت مشروع برگشتند، به زیارت و دیدار آن ها بروند

 .حقوق  واجب مالی خود را به مستحقان بپردازند

 .از رهنمایی افراد ناآشنا به قوانین دین، و یا شئون سعادت بخش دیگر کوتاهی نمایند

صفات رذیله به ویژه کبر و خودخواهی و خود پسندی و رهبری طلبی را از خویشتن دور 

 .نمایند
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 .از لغزش ها و خطاهای برادران مسلمان خود بگذرند

 .با مردم، تندخو و غضبناک نباشند

از انجام عمل و گفتن سخنی که نفعی مادی یا معنوی برای آنان و یا دیگر مسلمانان ندارد 

 .خودداری کنند

در ضمن هر یک از اعضای انجمن یک دفتر کوچک هم با خود داشته، و به هر یک از   

مواد هفده گانه بالا که عمل نمودند، بلافاصله در آن دفتر یادداشت کرده تا در دفتر کل 

انجمن ثبت نمایند و در ضمن چون اجرای بعضی از این موارد، احتیاج  به داشتن بودجه 

مالی داشت،لذا آن چهل نفر در مرحله اول تصمیم گرفتند که تجملات زندگی خود را 

عموما به فروش بگذارند و با حداقلاز ضروریات زمندگی بسر برند و همچنین در شبانه 

روز به ساده ترین خوراک ها قناعت کردهد و بقیه درآمد مالی خود را به انضمام پول هایی 

که از راه فروش تجملات زندگی از فرش و لباس و ظروف و غیره بدست آمده، در صندوق  

 .انجمن بریزند تا برای انجام آن قسمت از برنامه که احتیاج به پول دارد، معطل نمانند

 بیلان و عملکرد یک ماهه انجمن وطنی مصر

اعضای انجمن وطنی مصر تحت رهبری سید جمال الدین اسدآبادی، با مراقبت شدید فقط 

برای مدت یک ماه به این مواد هفده گانه عمل کردند،و اینک نتیجه کار و بیان عملکرد 

 :آنان در مدت یک ماه

 .از هزار و پانصد بیمار عیادت نمودند

 .از دو هزار و هفتصد نفر از مسافران دیدن کردند

 .از حال پانصد نفر از مسلمانان - که از مجامع عمومی غیبت کرده بودند – جویا شدند

 .دوازده هزار مورد از موارد نیازمندان را بر آورده کردند
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 .هشتصد نفر معتاد به مشروبات الکلی را توبه دادند

 .هزار و سیصد نفر از مسلمانانی را که نماز نمی گذاردند، وادار به خواندن نماز کردند

 .چهار صد نفر از زنان فواحش و منحرف را وادار به توبه نمودند

هشتاد نفر از مستخدمان ادارات انگلیسی را وادار به استعفا از خدمت به آن حیله گر 

 .نمودند

پانصد نفر از رجال و ثروتمندان مصر را واداشتند تا از خریدن کالا و اشیاء لوکس و 

 .تجملات زندگی، که از ممالک بیگانه و به ویژه از انگلستان وارد می شود، خود داری کنند

 .به هفتاد و پنج نفر ورشکسته سرمایه دادند

 

دویست و شش نفر از فقرای حقیقی را برای مدت یک سال هزینه زندگی دادند و آنان را 

 .تأمین کردند

 .سی و پنج نصرانی و پانزده یهودی و هفتاد نفر بت پرست را مسلمان کردند

چهل و چهار مجلس بحث با مبلغان نصرا – که در تحت حمایت دولت انگلیس در مصر 

مشغول به فعالیت بودند- برقرار نمودند، وصد و بیست اشکال و ایراد به آنها وارد ساختند، 

 .که از دادن جواب آن عاجز ماندند

 .این بود بیان فشرده عملیات یک ماهه یک انجمنی که اعضای آن فقط چهل نفر بودند

 عکس العمل عجیب در برابر فعالیت یک ماهه انجمن

دوستان عزیز،اگر می خواهید بدانید که چگونه تنها عمل به قوانین مقدس اسلام موجب 

مجد و عظمت مسلمین و در هم شکستن نیروی دشمنان آنان می گردد،به عکس العمل 

 عجیب و حیرت انگیز فعالیت یکماهه انجمن وطنی مصر با دقت توجه
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 [یاصاحب الزمان ادرکنا..., ]54.52.53 55:51

 ک

 :نید

پس از فعالیت یک ماهه انجمن وطنی مصر، ))لرد کرومر(( مستشار مالی انگلیس در مصر 

دید که؛ یک دفعه 41% از نفوذ دولت انگلیس در مصر کاسته شد و تجارت انگلستان سی و 

پنج در صد تنزل نمود! هشتاد نفر از مستخدمان کار کرده و با تجربه مسلمان که در 

ادارات انگلیسی مشغول کار بودند از شغل خود استعفا نمودند و دیگر هم کسی حاضر 

 !نیست در ادارات انگلیسی مشغول کار گردد

لرد کرومن مستشار مالی انگلیس با کمال تعجب دید که نمایندگان کمپانی های انگلیسی و 

به ویژه نمایندگان اشیاء و کالاهای تجملی و لوکس از عدم مراجعه مشتریان فریادشان 

بلند است و می گویند: ما دست روی دست گذاشته و به اندازه مخارج مغازه و حقوق  

کارکنان آن هم فروش نمی کنیم، و از طرفی آن عده از مأموران دولت مصر که مأمور 

وصول مالیات مشروبات الکلی و زنان فاحشه و سینماها و تأترها بودند، از شغل خود استعفا 

  !دادند

لرد کرومن دید فعالیت های سی و پنج ساله مبلغان نصارا در مصر، نسبت به عملیات یک 

ماهه انجمن وطنی مصر نسبت یک به شانزده است! خلاصه لرد کرومر با دیدن این عکس 

العمل سخت و شدید یک ماهه انجمن وطنی مصر، آن چنان دچار وحشت گردید که 

 .بلافاصله گزارشات تکاندهنده و وحشتناکی به لندن مخابره کرد

 گزارشات مستشار مالی انگلیس

 :لرد کرومر در یکی از گزارشات خود به لندن چنین می نویسد
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بدین وسیله به زمامداران انگلستان اعلام خطر می کنم که اگر یک سال دیگر انجمن وطنی 

مصر تحت رهبری سید جمال الدین اسد آبادی ادامه پیدا کند، نه تنها سیاست و تجارت 

دولت انگلیس در آسیا و آفریقا نابود خواهد شد، بلکه ترس آن است که نفوذ کشورهای 

 !اروپایی به یک باره در سراسر جهان به خطر افتد

او در گزارش دوم خود می نویسد: انجمن وطنی مصر بدترین صاعقه ای است که برای 

پیشرفت ما تصور شود، و باید با کمال سرعت و عجله از برای تفرق  آنان دستور صادر 

 !شود

 :و باز نامبرده در گزارش سوم خود می نویسد

انجمن وطنی مصر بهترین شاهد است بر استیلای محیر العقول مسلمنان در سیزده قرن 

 .قبل که در مدت کوتاهی بر ثلث کشورهای جهان تسلط یافتند

یکی از مبلغان مسیحی در گزارشی که به کلیسای سن پلُ که بزرگترین کلیسای آن عصر 

بود می دهد، چنین می نویسد:هیچ امری عجیب تر از این واقعه نیست که هفتصد میلیون 

مسیحی و اولاد انجیل در مقابل چهل نفر مسلمان که در واقع روح یک سید روحانی در 

 !کالبد آن ها بیش نیست، این گونه مقهور گردند

باز یکی از دکترهای خارجی بیمارستان پورت سعید در کتاب خود به نام )فلسفه مجامع( 

که در همان روزها نگارش یافته بود، چنین می نویسد: عملیات محیر العقول انجمی وطنی 

مصر اگر برای بیست سال دیگر ادامه پیدا کند، طولی نخواهد کشید که صفحه پشت و روی 

 !کره زمین جولانگاه آن ها خواند بود

رئیس بانک انگلیس در مصر در نامه ای که به یکی از صرافان لندن می نویسد چنین می  

گوید:از غرایب روزگار اینکه امروز سیاست اروپا در مصر،فردا در سراسر دنیا پامال 
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فعالیت چهل نفر مسلمان خواهد شد که سلاحشان فقط دیانت و عمل به قوانین مذهبی 

 .است

یکی از صاحب منصبان انگلیسی در نامه ای که به زن خود در لندن می نویسد چنین می 

نگارد:این قریحه سعادت که به سرعتی تندتر از برق  در جامعه مسلمین می دمد نه تنها 

ملت بریتانیا خصوصا و کلیه اروپا عموما باید دست از مستعمرات خود بردارند،بلکه باید در 

 .نقطه مرکز دایرهمنطقه جنوب و شمال کره زمین قلعه محکم برای خود تهیه نمایند

سر انجام از تراکم این گزارشات وحشتناک، دولت انگلیس مشاهده نمود که اگر این 

انجمن با داشتن چنین برنامه)عمل به قوانین اسلام(برای چند سال ادامه پیدا کند دیگر هیچ 

نیرویی نمی تواند در برابر قدرت خارق  العاده و معجزه آسای آنان مقاومت نماید!لذا 

بیدرنگ دستور متفرق  کردن انجمن وطنی مصر و مجازات شدید اعضای آن از لندن برای 

دولت مصر صادر گردید و در نتیجه پس از اعلام حکومت نظامی در مصر،مرحوم سید 

جمال الدین اسدآبادی را از آن جا تبعید کردند و شیخ محمدعبده را به سه سال زندان 

محکوم نمودند و در باره بقیه اعضای انجمن هم رفتار و حشیانه ای معمول داشتند که 

موجب ننگ تاریخ انسانیت می باشد،و خلاصه این ستاره ای که فقط برای مدت یک ماه از 

افق مسلمانان طلوع کرده بود، دوباره افول نمود، و دولت خونخوار انگلستان با آسایش 

خاطر و بدون هیچ گونه مزاحمت به چپاولگری و مکیدن خون مسلمانان بار دیگر مشغول 

 !گردید

دوستان عزیر اکنون قضاوت با شماست،چهل نفر مسلمان که تنها با عمل به قوانین مقدس 

اسلام بتوانند تا این درجه نیرومندترین دشمنان خود را به وحشت اندازند،پس اگر نزدیک 

به یک و نیم میلیارد مسلمان جهان در عصر حاضر عمل به قوانین مقدس اسلام را شعار 

زنگی خود قرار دهند،آیا نمی توانند مجد و عظمت از دست رفته خود را باز یافته و دامنه 

 حکومت خود را در سراسر جهان توسعه دهند؟
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آری،سیدجمال الدین اسدآبادی که یک روحانی بیدار و آگاه و مبارز بود با همکاری چهل 

 نفر از مردم با عمل به بخشی از دستورات مقدس اسلام در مدت یکماه نشان دهد که اسلا

 

 [یاصاحب الزمان ادرکنا..., ]54.52.53 55:51

  م

اصیل و عملی چگونه معجونی است و چطور می تواند بطور معجزه آسا پیکر امت اسلامی را 

به تلاشی چشمگیر و حیات بخش وادارد و بی جهت نیست که پس از گذشتن بیش از یک 

قرن از تاریخ مرگ آن مرد بزرگ هنوز استعمار و عمال آن از سایه او و نام او هم وحشت 

دارند و به وسیله چهره های شناخته شده و قلم های استعماری خود می کوشند تا نام آن 

آزاد مرد مسلمان و روحانی را بدنام کنند و وی را وابسته به قدرت های بیگانه و ضد اسلام 

معرفی نمایند تا از این راه اعتماد عمومی را نه از سید جمال)زیرا او دیگر در بین مردم 

نیست و درگذشته است(بلکه از سیدجمال های تاریخ و عصر ما که ضربه های مرگباری بر 

جان استعمار هستند سلب نمایندوتا دیگر مردم به گرد آنها نروند و این نمونه مردان 

انقلابی و مسلمان در جامعه خود تنها بمانند.غغافل از اینکه در عصر ما دیگر توده مردم 

آگاه اند و دیگر نه تنها این حناهابرای جامعه ما رنگی ندارد بلکه رسوایی کارگردانان این 

گونه تعزیه ها و ننگ و فصاحت آنها تا به حدی است که اگر یک فرد عادی هم)چه رسد 

به مردان انقلابی روحانی و مسلمان(مورد شتم و طعن آنها قرار بگیرد این خود کافی است 

تا افکار توده مردم را به آن مرد توجه داده و دست ملت به سوی او به عنوان یک فرد 

 .ارزشمند دراز گردد

 

 

 shiamobarez.blog.ir :برگرفته شده از
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☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 

 : احترام_به_استاد#

 

علامه طهرانی می فرماید: » ایشان ]یعنی علامه طباطبائی[ نام »استاد« را فقط بر او می بردند 

و هر وقت »استاد« به طور اطلاق  می گفتند، مراد مرحوم قاضی بود؛ و گویا در مقابل قاضی 

  .تمام اساتید دیگر با وجود آن مقام و عظمت علمی، کوچک جلوه می کردند

لیکن در مجالس عمومی اگر مثلاً سخن از اساتید ایشان به میان می آمد، از فرط احترام، نام 

  .»قاضی« را نمی بردند و او را همردیف سائر اساتید نمی شمردند

باز ایشان نقل می کردند:» جناب علامه طباطبائی در ابتدای ورودشان به قم، به »قاضی« 

معروف بودند، چون از سلسه سادات قاضی مشهور در آذربایجان هستند؛ لیکن از نقطه 

نظر آنکه ایشان از سادات طباطبائی هستند، خود ایشان ترجیح دادند که به طباطبائی 

 .معروف شوند

و اخیراً برای حقیر چنین منکشف شده است که شاید ایشان خواسته اند لقب قاضی  

منحصراً به یگانه استاد ارجمند شان مرحوم حاج سید علی آقای قاضی منحصر گردد؛ و 

 !ایشان از جهت تکریم و تجلیل از مقام استاد، در شهرت و معروفیت، با وی شریک نباشند

» 



(2)پای درس علماء   

1125 
 

 

 

 آیت الله علامه قاضی☘ 

 

 

 : چشم_آیت_الله_بهجت#

 

 

حجت الاسلام علی بهجت می گوید: بنده پس از رحلت پدرم متوجه خیلی از این قضایا 

شدم. در روز دوم ختم پدرم یکی از علما که الآن فوت کرده و پسر مرحوم آقا سید جمال 

گلپایگانی بود، به من اشاره کرد که نزدیکش بروم. ایشان روی ویلچری نشسته بود و کنار 

گوش من گفت: من 32 سال پیش در نجف که بودم، آقای قوچانی که با پدر شما نزدیک 

بود و از اسرار او اطلاع داشت و ارتباط خوبی با استاد آیت الله بهجت نیز داشت، به من 

  .چیزی گفت

 

وی ادامه داد: او گفت سر اینکه آقای بهجت از همه هم کلاسی هایش ممتاز شد، یک چیز 

بود و آن این بود که آقای بهجت از کودکی و سالها قبل از بلوغ خود در اثر عبادت، 

چشمش معصیت را می دید و مرتکب نمی شد. لذا دوران کودکی را با پاکی گذراند و بعد از 

دوران کودکی هم همین طور گذشت.گناه او را سنگین و چرک و آلوده نکرد. در مدارج 

  .ترقی که دیگران باید پله پله بالا بروند، ایشان چون پاک و سبک بود پرواز می کرد
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بهجت ادامه داد: پدرم هم در صحبت هایش داشت که گناه را کوچکش را هم نباید کوچک 

بشماری. همیشه می گفت اگر در بالاترین حد ترقی باشی و ببینی کودکی آجری جلوی پای 

نابینایی می گذارد تا او زمین بخورد و کودک بخندد و تو فقط یک لبخند زدی، همین کافی 

  .است تا تو را با مغز از آن بالا به پایین اندازد

 

وی تأکید کرد: این صحبت پسر آقای سید جمال گلپایگانی خیلی به ما کمک کرد و 

اطلاعات ما را به هم دوخت و وصل کرد. من همیشه طلب مغفرت برای ایشان می کنم. بنده 

بارها از پدرم شنیده بودم و خیلی دیگر از شاگردان ایشان نیز شنیده بودند که پدرم 

می گفت کسی را می شناسم که خداوند توفیق معصیت از کودکی به او نداد. هربار معصیت 

  .پیش می آمد، خداوند یک طور منصرفش می کرد

 

حجت الاسلام علی بهجت در پایان گفت وگوی خود اظهار داشت: هیچ وقت پدرم »من« 

نمی گفت و همیشه همه عنوان ها و برچسب ها و من ها را پاک می کرد. بسیاری از مطالب را 

با عنوان سوم شخص می گفت و خیلی ها می گفتند خود آقاست. و من باور نمی کردم و دنبال 

  .دلیل بودم. او هم که هیچ اقراری نمی کرد و من بعدها فهمیدم

 

 نا گفته های آیت الله بهجت ☘

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 
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 :سیره_واقعی_یک_سالک_الی_الله#

 

  : استاد مجاهدی حکایت جالبی از اقامت ایشان در کوه خضر نقل می کنند

 

هنگامی که حضرت آقای مجتهدی در قم اقامت داشتند با مسجد مقدس جمکران و کوه 

خضر ) در نزدیکی های روستای جمکران( بسیار مأنوس بودند. در آن زمان هنوز مسجد 

همان حالت قدیمی خود را داشت و معنویت عجیبی بر فضای آن حاکم بود و ایشان می 

 :فرمودند

 

مسیر عبور حضرت ولی عصر – ارواحنا فداه – از زمینی که مسجد مقدس جمکران در آن 

واقع است. هنوز روشن و عطرآگین است و جان آدمی را می نوازد و آدمی را به خضوع و 

  خشوع وا می دارد

 

  برزمینی که نشان کف پای تو بود سال ها سجده صاحبنظران خواهدبود

 

کوه خضر نیز از اماکن مورد علاقه ایشان بود و در آن جا خلوت می کردند و به دعا و توسل 

می پرداختند. آن سال تصمیم گرفته بودند که اربعینی را در کوه خضر سپری کنند و لذا ده 

روز پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به کوه خضر رفتند و در اتاقی که در آنجا بود 

  .ساکن شدند و ارتباطشان را جز با معدودی از دوستان قطع کردند
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بعد از گذشت روزها آخرین روز از ماه مبارک رمضان فرا رسید و جناب آقای مجتهدی 

فرموده بودند که در آخرین روز ماه مبارک مهمان آقای حاج میرزا یدالله غروی خواهم 

بود. حجت الاسلام غروی از علاقه مندان و اطرافیان حضرت آیت الله العظمی نجفی مرعشی 

بودند و با آقای مجتهدی نیز الفتی دیرینه داشتند، منزل مسکونی ایشان درخیابان بهار بود 

و دوستان بعد از افطار برای دیدار آقای مجتهدی در آنجا جمع شده بودند و حضرت آقای 

  .مجتهدی پاسی از افطار گذشته بود که آمدند

 

ایشان در مدت این چهل روز به خاطر روزه داری و غذای بسیار کمی که مصرف کرده 

بودند و نیز به علت شب زنده  داری ها و ریاضات شرعی، به طور محسوسی لاغر و تکیده 

شده  بودند ولی طراوت وجودی شان بیشتر از پیش به نظر می رسید. پس از ورود به خانه و 

احوال پرسی از دوستان، دست و روی خود را در آب زلال حوضی که در وسط حیاط بود 

شستشو دادند و بعد دستمالی از جیب پیراهن بلند عربی خود درآوردند و همین که آن را 

باز کردند تا دست و روی خود را خشک کنند، حال ایشان منقلب شد! و انقلاب حال شان به 

خاطر مورچه ای بود که در داخل دستمال دیده بودند! دستمال را آهسته جمع کرده و در 

  :جیب خود گذاشتند و فرمودند

 

من ناخواسته این مورچه را از لانه خود دور کرده ام و آوارگی او را نمی توانم تحمل کنم!  »

  « !باید بروم! قبض او مرا آزار می دهد

 

دوستان هر چه اصرار کردند که شما خسته اید و تازه از راه رسیده اید، اجازه دهید تا با 

  :ماشین سواری شما را تا کوه خضر همراهی کنیم، نپذیرفتند و فرمودند
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  « !تاوان این غفلت، پیاده رفتن به کوه خضر و پیاده برگشتن است »

 

حضرت آقای مجتهدی پیاده به کوه خضر رفتند و در جایی که بیتوته می کردند مورچه را 

 .به لانه خود رهنمون شدند و پس از گذشت چند ساعت به قم بازگشتند

 

 ناگفته های شیخ مجتهدی ☘

علامه طباطبایی)اعلی اللّه مقامه الشرّیف( در آخر عمر، چون خیلی باصفا بود، فرمود: 

حاضرم هر چه تا به حال از مباحث علمی، تفسیر، فلسفه و ... داشتم، همه را بدهم به من 

بگویند: روضه خوان ابیعبدالله)علیه الصّلوة و السلّام(. شرافت روضه خوانی برتر از 

اینهاست. بعضی فکر میکنند روضه بخوانند مثلاً از مرجعیت و آیتالله و ... میافتند. 

 .روضه، خیلی خوب است، به ما صفا میدهد و به زندگی مان و حبمّان برکت میدهد

 

 

 

 درس اخلاق  آیت الله قرهی

حجت الاسلام محمد حسن شریف قنوتی نمایندگی ویژه دادستان انقلاب اسلامی بروجرد را 

عهده دار بود که پس از اطلاع یافتن از شروع  تهاجم سراسری ارتش عراق ,بلافاصله تلاش 

خود را آغاز میکند ودربروجرد به جمع آوری نیرو وامکانات برای اعزام به جبهه اقدام 

 .میکند
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شیخ در هنگام خداحافظی با خانواده اش ضمن یادآوری جریان عاشورا وتلاش �♦

ومقاومت حضرت زینب س در این جریان,به همسرش میگوید：ما اولاد بزرگ کرده ایم 

 .برای کی؟الآن اسلام خون لازم دارد,مگر میشود ما بنشینیم و خرمشهر از دست برود

 

حجت الاسلام موسوی امام جماعت مسجد جامع خرمشهر در این باره میگوید：))شیخ �♦

میگفت ما باید در خرمشهر بمانیم و از شهر دفاع کنیم حتی اگر ما را قطعه قطعه کنند تا 

مردم شهر های دیگر مثل آبادان و اهواز متوجه و بیدار شوند و از شهر دفاع کنند.شیخ 

میگفت اگر ما الآن از خرمشهر عقب نشینی کنیم و آن طرف پل موضع بگیریم عراق  به 

راحتی شهرهای دیگر را تصرف میکند.شیخ خود ویارانش را سپر بلای اسلام و امام وایران 

 (.کرد و با حفظ خرمشهر نگذاشت شهر ها دیگر سقوط کند

 

یکی از افسران اسیر عراقی میگوید :)ماقصد داشتیم خرمشهر را سه چهار روزه تصرف �♦

کنیم و حتی خوزستان را بگیریم.افرادی که با ما همکاری میکردند) منافقین(اطلاع داده 

بودند که ارتش ایران در خرمشهر نیرویی نداردونیروی مقاومت آنچنانی از سپاه و مردم 

در شهر نیست.اما بعد از شروع جنگ و برخورد با مقاومت آنچنانی مردم,مطلع شدیم که 

در خرمشهر یک شیخ لجوجی است که جوانان ومردم را هدایت میکند ومانع پیشروی 

ارتش بعثی و سقوط خرمشهر شده است.بدانید که اگر عراقی ها به این شیخ دست پیدا 

 (.کنند,او را قطعه قطعه خواهند کرد

 

 از اول عمر تاکنون یک دروغ نگفته ام
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با اصرار زیاد از آیت الله بروجردی پرسیدند ؛ چه کرده اید که به این مقام رسیده اید ؟ 

ایشان فرمودند یکی از آن چیزهایی که یادم هست ، از اول بلوغ تا به حال یک دروغ نگفته 

 ام

 

 :استاد سید محمدّمهدی میرباقری

 

بُکا بر سیدالشهدا)ع( مجلس عظیمی نمی خواهد! انسان می تواند خودش به تنهایی بنشیند »

  .گریه کند

بزرگی شنیده بود که مرحوم ملاآقا دربندی نمازشب های عجیبی می خواند. یک شب ایشان 

را دعوت کرد و تا دیروقت نگه داشت. دیروقت که شد، گفتند: آقا همین جا استراحت 

کنید! ایشان استراحت کرد. هنگام نمازشب مشاهده کردند که چند ساعت به اذان 

برخاست و در بسترش نشست و گفت: "السلام علیک یا اباعبدالله، حسین جان تو را 

کشتند..." این را گفت و شروع کرد به گریه کردن و متصل گریه کرد. رفت وضو گرفت؛ 

گریه کرد. آمد و نشست؛ گریه کرد. همینطور گریه کرد تا اینکه اذان گفتند و بعد 

  .برخاست و نماز صبحش را خواند

نه اینکه ما همیشه باید همین کار را بکنیم؛ بلکه هم باید نمازشب خواند و هم برای 

  .سیدالشهدا)ع( گریه کرد

  .اما اینگونه گریه کردن احتیاجی به مجلس روضه ندارد

اگر بتوانیم در منزلمان مجالس روضه برگزار کنیم، بهتر است؛ چرا که این روضه های 

هفتگی منزل و خانواده انسان را بیمه کرده و دست شیطان را از منزل ما قطع می کند؛ اما 

 «...اگر نشد، خودمان بنشینیم و برای امام حسین)ع( گریه کنیم
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 زندگینامه _کرامات ومکاشفات  آیت الله العظمی بهجت ره#

 

 زهدوساده زیستی#۱

 :آیت الله مصباح در مورد زهد و ساده زیستی ایشان می گویند

آیت الله بهجت منزلی جنب مدرسه حجتیه اجاره کرده بودند، و بعد تغییر منزل دادند و  »

در اوائل خیابان چهار مردان فعلی یک خانه ای اجاره کرده بودند که ظاهراً دو اتاق  بیشتر 

نداشت، و در وسط آن اتاقی که ما خدمت ایشان می رسیدیم پرده ای کشیده شده بود که 

پشتش خانواده شان زندگی می کردند و ما این طرف پرده می نشستیم و از حضور ایشان 

بهره مند می شدیم. زندگی بسیار ساده و دور از هر گونه تکلف و توأم با یک عالم نورانیت 

 ...و معنویت

 

الان نیز خانه ایشان ظرفیت اینکه تعداد زیادی در آن اجتماع بکنند ندارد، و دو سه اتاق  

کوچک دارد با همان گلیمهایی که از چهل- پنجاه سال پیش داشتند. بعد از مرجعیت نیز 

منزلشان هیچ تغییری نکرده، لذا جای پذیرایی و ملاقات از بازدید کنندگان کم است، از 

این رو در اعیاد و ایام سوگواری در مسجد فاطمیه جلوس می فرمایند، و کسانی که می 

 « .خواهند ایشان را زیارت کنند آنجا خدمتشان می رسند

 

 :آیت الله مسعودی نیز می گوید
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بارها آمدند برای ایشان خانه بخرند قبول نکردند، من خودم چند مرتبه به ایشان گفتم:  »

آقا! این منزل خراب است، از نظر وضع شرعی هم معلوم نیست آدم بتواند اینجا زندگی 

 « .کند. اصلاً توجهی نکردند

 

 

آیت الله شیخ جواد کربلایی درباره نماز شب و گریه های نیمه شب ایشان گفته هست:» 

جناب آیت الله بهجت در جدیت در نماز شب و گریه در نیمه های شب مخصوصاً شبهای 

جمعه کوشا بودند. یکی از علما و مشاهیر به من فرمودند که: شب جمعه در مدرسه 

سیّد)ره( در نجف اشرف در نیمه شب شنیدم که ایشان با صدای حزین و ناله و گریه در 

 :حالی که سر به سجده گذاشته بود مکرّراًَ به حق تعالی عرضه می داشت

 :إلهی! من لی غیرک، أسأله کشف ضرّی والنظّر فی أمری »

معبودا! من جز تو چه کسی را دارم که از او بخواهم رنجوری مرا بر طرف کرده و نظری به 

 « امورم نماید. دعای کمیل

آیت الله بهجت حتی با آن سنّ و سال برنامه روزمره خویش را به این صورت آغاز 

می کردند: هر روز با نهایت ادب به محضر مقدس #حضرت معصومه علیها السلام شرفیاب 

می گردیدند. و با احترام و خضوع و خشوع در مقابل ضریح مطهر می ایستادند و بعد 

 .#زیارت عاشورای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را قرائت می کنند

مؤلف کتاب انوار الملکوت از قول آیت الله شیخ عباس قوچانی، وصّی مرحوم میرزا علی 

 :آقای قاضی نقل می کند که

آیت الله العظمی بهجت بسیار به مسجد #سهله می رفتند و شبها تا صبح به تنهایی در آن  »

جا بیتوته می کردند. یک شب بسیار #تاریک که چراغی هم در مسجد روشن نبود، در 



(2)پای درس علماء   

1134 
 

میانه شب احتیاج به تجدید وضو پیدا کرده و برای #تطهیر و وضو به ناچار می بایست از 

مسجد بیرون رفته و در محلّ وضو خانه که بیرون مسجد در سمت شرقی آن واقع است 

وضو بسازند، ناگهان مختصر #خوفی در اثر عبور این مسافت و در #ظلمت محض و تنهایی 

در ایشان پیدا می شود، به مجرد این خوف ناگهان #نوری همچون چراغ در پیشاپیش 

ایشان پدیدار میشود‼️، ایشان با آن نور خارج می شوند و تطهیر نموده و وضو می گیرند 

و سپس به جای خود بر می گردند و در همه این احوال، آن نور در برابر ایشان حرکت می 

 *« کرده تا اینکه به محل خود می رسند آن نور ناپدید می شود.‼️

 دائم الذکربودن#

 :حجة السلام والمسلمین خسرو شاهی می گوید

 .یکی از خصوصیات بارز آیت الله بهجت دائم الذکر بودن ایشان است »

روزی ایشان هنگام بازگشت پس از اقامه نماز جماعت از مسجد به طرف منزل، به طلابی 

که همراه و پشت سر ایشان حرکت می کردند، رو کردند و فرمودند: با من کاری دارید؟ 

گفتند: نه می خواهیم همراه حضرتعالی چند قدمی برداریم وهمراهی شما نصیب ما بشود. 

ایشان فرمودند: من از مسجد تا منزل برنامه ای برای ذکر گفتن دارم، چون فکر می کنم 

شما با من کاری دارید ذکر را متوقف می کنم، و وقتی منزل می رسم می بینم برنامه ام 

 « .کامل انجام نشده است و ناراحت می شوم

  مهارتهای علامه#

  :فرزند علامه می افزاید

پدرم از نظر فردی، هم تیرانداز بسیار ماهری بود و هم اسب سواری تیزتک و به راستی  »

در شهر خودمان- تبریز- بی رقیب بود، هم خطاطی برجسته بود، هم نقاش و طراحی 

ورزیده، هم دستی به قلم داشت و هم طبعی روان در سرایش اشعار ناب عارفانه و ....، اما 
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از نظر شخصیت علمی و اجتماعی، هم استاد صرف و نحو عربی بود، هم معانی و بیان، هم 

در اصول و کلام کم نظیر بود و هم در فقه و فلسفه، هم از ریاضی) حساب و هندسه و جبر( 

حظی وافر داشت و هم از اخلاق  اسلامی، هم در ستاره شناسی )نجوم( تبحر داشت، هم در 

حدیث و روایت و خبر و ...، شاید باور نکنید که پدربزرگوار من، حتی در مسائل کشاورزی 

و معماری هم صاحب نظر و بصیر بود و سالها شخصاً در املاک پدری در تبریز به زراعت 

اشتغال داشت و در ساختمان مسجد حجت در قم عملاً طراح و معماری اصلی را عهده دار 

بود و تازه اینها گوشه ای از فضایل آن شاد روان بود وگرنه شما می دانید که بی جهت به 

هر کس لقب علامه نمی دهند و همگان بخصوص بزرگان و افراد خبیر و بصیر هیچکس را 

علامه نمی خوانند مگر به عمق اطلاعات یک شخص در تمام علوم و فنون عصر ایمان آورده 

 *« ...باشند

  پشتکاربالا#

 

علامه پشتکار عجیبی داشت. چندین سال برای تفسیر زحمت کشید و اصلا احساس 

خستگی نکرد، شب و روز نمی شناخت، از صبح زود تا ساعت 50 مشغول مطالعه و تحقیق و 

تالیف بود و بعد از نماز و صرف غذا و استراحت مختصر، تا غروب کار می کرد. ایشان 

روزی 54 ساعت کار می کرد و از روزهای سال فقط یک روز را تعطیل می کرد؛ آن هم 

 *.#روزعاشورا

☘⚜☘☘☘⚜☘⚜ 

 کرامات_مکاشفات وناگفته های علامه طباطبایی#

  مکالمه باحضرت ادریس ع#
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از حضرت علامه سیّد حاج محمد حسین حسینی طهرانی که سال ها افتخار تلمّذ در محضر 

حضرت علامه محمد حسین طباطبایی را داشته نقل گردیده است که:علامّه طباطبایی می 

  :فرمودند

به یاد دارم هنگامی که در نجف اشرف تحت تربیت اخلاقی و عرفانی مرحوم قاضی »

بودیم، #سحر گاهی بر بالای بام بر سرسجاده عبادت نشسته بودم.در این موقع حالت 

چرُت به من دست داد و مشاهده کردم دو نفر در مقابل من نشسته اند. یکی از آنها 

حضرت #ادریس و دیگری برادر عزیز و ارجمندم حاج سیّد محمد حسن طباطبایی بود که 

فعلاً در تبریز سکونت دارند. حضرت ادریس با من به مذاکره و سخن مشغول شدند، ولی 

طوری بود که سخنان ایشان به واسطه کلام آقای اخوی شنیده می شد.کمی پیش تردر 

زندگانی من #حوادث و #اتفاقات هولناکی روی داد و بر حسب جریانات عادی و طبیعی 

حل آنها غیر ممکن به نظر می رسید، ولی ناگهان برای من #حل شده و روشن شد که 

دستی ما فوق  اسباب و مسببات عادیه از #عالم غیب حل این عقده ها نمود و رفع این 

مشکل فرمود و این اولین انتقالی بود که عالم طبیعت را برای من به جهان ماوراء آن پیوند 

 *داد و رشته ارتباط ما از اینجا آغاز شد

☘⚜☘⚜☘⚜☘⚜☘ 

 

 کرامات_مکاشفات وناگفته های علامه طباطبایی#

  خبردادن ازحقایق هستی#

 

  :مرحوم عالم ربّانی حضرت آیت الله وجدانی فخر نقل فرمودند

در یکی از سالها بعد از #ظهرعاشورا، به #قبرستان نوِ قم برای قرائت فاتحه رفتم. بعد از 

قرائت فاتحه متوجه حضور حضرت علامه سیّد محمد حسین طباطبایی در گوشه ای از 
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گورستان شدم. لذا حضور معظم له شرفیاب شده و عرض ادب نمودم. آن بزرگوار چند بار 

 ❓با سوز و گداز به من فرمودند:آقای وجدانی امروز چه روزی است

عرض کردم روز عاشورا می باشد.فرمودند: آیا می بینی که #تمام موجودات چون آسمان و 

  زمین و جمادات همه در حال #گریستن به #سیدالشهدا)ع(هستند؟

من از این گفته اش تعجب نموده و #مبهوت ماندم و فهمیدم که او خبر از حقایق هستی می 

دهد.در همین حال آن بزرگوار خم شد و سنگی را از روی زمین برداشت و آن را با دست 

مانند سیب از وسط شکافت و میانش را به من نشان داد. #ناگهان با این چشمان خودم 

#خون را در میان سنگ دیدم و تا ساعتی با بهت و حیرت غرق  در تماشای آن بودم وقتی 

به خود آمدم متوجه شدم که حضرت علامه از قبرستان رفته بودند و من در تنهائی به نظاره 

 *آن سنگ خون آلود مشغولم️️

 مکاشفات_کرامات وناگفته های علامه طباطبایی#

 

  زندگی خانوادگی#

 

علامه با وجود حجم زیاد کارهایش، هیچ وقت از خانواده خود #غافل نمی شد. همیشه در 

برنامه روزانه اش ساعتی را به #خانواده اش اختصاص می داد و آن را بهترین اوقاتش 

می دانست و می گفت: »این ساعت تمام #ناراحتی هایم را برطرف می کند.« علامه در #خانه 

هم مثل بقیه جاها هرگز #عصبانی نمی شد و اعضای خانواده اش #صدای بلند حرف زدنش 

را نشنیده بودند. #بچه هایش را بسیار دوست داشت، با آن ها مهربان و خوش رفتار بود و تا 

اندازه ای که می توانست وقتش را صرف #بازی با آن ها و سرگرم کردنشان می کرد. 

#دخترها را تحفه های ارزنده و نعمت های خداوندی می دانست و می گفت: »این ها #امانت 

خدا هستند هر چه به این ها بیشتر احترام بگذاریم، #خداوپیغمبر خوشحال تر می شوند.« 
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حتی نام آن ها را هم با پسوند #سادات صدا می زد و با آن ها با احترام و محبت بیشتری 

رفتار می کرد تا در زندگی آینده شان همسران خوب و بانشاط و مادران شایسته و لایقی 

باشند. وقتی دخترهایش به خانه #بخت رفتند، هر هفته به انتظار دیدن شان می نشست 

خودش از آن ها #پذیرایی می کرد و حتی نمی گذاشت آن ها برایش چای بیاورند. می گفت: 

 *«.»نه!  شما #مهمان هستید و سید، من نباید به شما دستور بدهم

  اخلاص در تبلیغ

 

نیت معلم و مبلغّ، شرط اصلی تأثیرگذاری اوست. از سال های اولِ تبلیغ تا امروز »نیت و � 

  .اخلاص« به عنوان دغدغه حجت الاسلام قرائتی بوده است

او می گوید: روزی به شهید مطهری)ره( گفتم که می خواهم از گروه مؤلفان تفسیر نمونه 

فاصله بگیرم و همکاری ام را قطع کنم. شهید مطهری)ره( علت را جویا شد و من گفتم چون 

اخلاص ندارم؛ ایشان پرسید: از کجا این حرف را می زنید؟ من گفتم: وقتی تفسیر چاپ شد، 

اول نگاه کردم که آیا در شناسنامه کتاب نام من و که از مؤلفان بودم و نوشته شده، دیدم، 

نام من ذکر شده است. دوباره دقت کردم که اسم من در میان همکاران چندمین نام 

 .است؟ و این یعنی که نیت من خالص نیست

شهید مطهری)ره( به من فرمود: »بزرگی می فرمود: در قضاوت، اگر اخلاص هم داشتی، 

عجله نکن و در عبادت، اخلاص داشتی انجام بده و اخلاص نداشتی، انجام نده و در تبلیغ 

 .«.چه اخلاص داشتی و چه اخلاص نداشتی، تبلیغ بکن

yon.ir/szkt 

 (.حسین صنعت پور، نیم قرن تدریس و تبلیغ، ص ۱۱)☘�↩

 !و ادعا
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حاج آقا رحیم ارباب دو سه سال آخر عمر نابینا شد. وقتی از ایشان پرسیدند: پس از ☘ 

این همه عمر آیا ادعایی هم دارید یا نه ؟ ایشان فرمودند: در مسائل علمی هیچ ادعایی 

دارم، اما در مسائل شخصی خود دو ادعا دارم: یکی آنکه به عمرم غیبت نگفتم و غیبت ☘ن

 .نشنیدم و دوم آنکه در تمام طول عمر، چشمم به نامحرم نیفتاد

 

 حکایت هایی از آیت الله حاج آقا رحیم ارباب ، ☘

 

 

 ☘☘سبک زندگی آیت الله مرعشی نجفی با همسر

 

  :همسر آیت الله العظمی مرعشی نجفی می گوید 

 

در تمام مدت شصت سالی که با ایشان زندگی کردم، هیچ گاه با من رفتارى تند و ☘☘

  .خشونت آمیز نداشت

 

تا آن زمان که قادر به حرکت کردن و انجام دادن کارهایش بود، نمی گذاشت که دیگران 

کارهایش را انجام دهند. حتی هنگامی که تشنه می شد، برمی خاست و به آشپرخانه می رفت 

  .و آب می  آشامید و از من درخواست نمی کرد
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ایشان افزون بر آنکه برای من همسری خوب و مهربان و دوست داشتنی بود، ☘☘

  .دوستی صمیمی و همکاری غم خوار برای من نیز بود

 

ایشان همواره در کارهای منزل به من کمک می کرد و بسیاری از اوقات، کارهای ☘☘

آشپزخانه همانند درست کردن غذا، پاک کردن سبزى، و شستن میوه و وسایل آشپزخانه 

 را ایشان انجام می دادند

 

 شهاب شریعت، ص 623☘

 

 :آیت الله میرزا جواد تبریزی

من در نوجوانی و اوائل طلبگی آرزو داشتم که روضه خوان امام حسین علیه السلام بشوم اما 

 .توفیق نداشتم و مرجع تقلید شدم 

 

  (حلت عالم بزرگوار و فقیه کبیر "سیدابوالحسن اصفهانی" مرجع اعلای شیعه )5601 ش

 

 ☘شرح مناسبت☘       

آیت اللَّه سیدابوالحسن موسوی اصفهانی در اصل از سادات موسوی بهبهان بود که در سال 

5047ش )5084 ق ( در لنجان اصفهان به دنیا آمد. وی پس از تحصیلات مقدماتی در 

اصفهان، عازم حوزه علمیه نجف شد و از محضر میرزا حبیب اللَّه رشتی و آخوند خراسانی 

بهره مند شد. آیت اللَّه اصفهانی در دور دوم مجلس شورای ملی به عنوان یکی از پنج عالم 

طراز اول به مجلس رفت اما پس از مدتی به دلیل مشاغل و مسافت زیاد استعفا کرد. ایشان 
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پس از آخوند خراسانی و میرزا محمد تقی شیرازی، به همراه میرزای نایینی عهده دار 

مرجعیت شیعه شد و مرجع خاص و عام گردید. این عالم بزرگوار در حمله وهابی های 

سعودی به عراق ، به همراه بسیاری از علما، در مقابل تجاوز آنان مقاومت کرده و همچنین 

انتخابات فرمایشی عراق  را تحریم نمود. ایشان در جریان مبارزه مردم عراق  علیه انگلیسی 

ها نقش سیاسی بارزی ایفا کرد و در این رابطه می توان به فتوای ایشان در خصوص حفظ 

سرزمین عراق  و اماکن متبرکه و ترغیب مردم در جهاد اشاره نمود. با ارتحال میرزا 

محمدحسین نایینی و حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سال 5651ش، مرجعیت 

شیعه به صورت تمام به وی محول شد و تنها مرجع مسلم شیعیان گردید. از آن پس، 

ایشان به مدت ده سال بر مسند ریاست حوزه علمیه نجف تکیه زد. این تمرکز مرجعیت و 

  .قبول شیعیان عالم در وجود هیچ مرجعی قبل آیت اللَّه اصفهانی دیده نشده بود

تبحر او در علوم شرعی و معارف اسلامی و ملکات و مکارم اخلاقی و حلم و جود و 

بزرگواری و موقع شناسی و روابط دوستانه ای که با دولت های اسلامی به ویژه بلاد شیعه 

برقرار کرده بود و اطمینانی که دولت های بزرگ به نظر او داشتند سبب شد که نه تنها 

سفر طلاب از شرق  و غرب عالم به نجف بلامانع شود، بلکه مشکلی نیز در انتقال وجوه 

شرعی از کشورهای دیگر به محضر ایشان پیش نیامد. ایشان در طول سالیان دراز، 

شاگردان فرهیخته ای پرورش داد. همچنین وسیلةُ النجاة، ذریعَةُ الحیاة و ذخیرةُ الصالحین 

از جمله آثار ایشان است. سرانجام این مرجع اعلای شیعه در سیزدهم آبان 5601 ش 

برابر با نهم ذی حجه 5631 ق  در هشتادوهشت سالگی در کاظمین به جوار رحمت حق 

 شتافت و در جوار استادش، آخوند خراسانی، در نجف به خاک سپرده شد

 

  (رحلت استاد بزرگ اخلاق  میرزا "محمد علی شاه آبادی" )5639 ق 

 



(2)پای درس علماء   

1142 
 

  ☘شرح مناسبت☘         

آقا میرزا محمد علی شاه آبادی فرزند شیخ محمدجواد اصفهانی در سال 5090 قمری در 

اصفهان متولد گردید و مقدمات علوم را از محضر پدر بزرگورارش که خود از فقها و 

شاگردان صاحب جواهر بود، فرا گرفت. سپس از محضر برادرش آقا شیخ احمد بیدآبادی 

و میرزا محمدهاشم خوانساری بهره مند شد. سپس در تهران، فقه و اصول را از محضر 

میرزا حسن آشتیانی و عرفان را از محضر میرزاهاشم گیلانی و فلسفه را از میرزا ابوالحسن 

جلوه فرا گرفت و برای تکمیل مراتب علمی به دارالعلم نجف اشرف رهسپار گردید. آیت 

اللَّه شاه آبادی سپس به سامرا رفته و در درس آیت اللَّه میرزا محمد تقی شیرازی شرکت 

جست و از افادات آن بزرگوار بهره ها برد. ایشان بنا به اصرار والده ی محترم خود به 

ایران بازگشت و در تهران سکونت جست و در مسجد سراج الملک )شاه آباد سابق( به 

اقامه ی نماز و ترویج و تبیین معارف اسلام پرداخت. آیت اللَّه شاه آبادی آن گاه در سال 

5647 قمری به حوزه ی علمیه ی قم رفت و به تربیت طلاب علوم دینی پرداخت و 

شخصیت های بزرگواری چون حضرات آیات عظام: امام خمینی)ره(، سید شهاب الدین 

مرعشی نجفی، میرزا هاشم آملی، محمدرضا مروج طبسی و   را به جهان تشیع عرضه نمود. 

بعد از 7 سال مجدداً به تهران بازگشت و در مسجد امین الدوله ی بازار، امامت جماعت را 

به عهده گرفت. از این استاد فرزانه ی عرفان، کتاب های فراوانی بر جای مانده که منازِلُ 

السّالِکین، رساله ی عقل و جهل، حاشیه ی کفایةُ الاصول و   از آن جمله اند. در موقعیتی که 

رضاخان پهلوی، تمام مساجد و منابر را تعطیل نموده بود، آیت اللَّه شاه آبادی، هیچ گاه 

نماز و سخنرانی اش قطع نشد. زمانی هم که رضاخان، پوشیدنِ لباس روحانیت را ممنوع 

کرده بود، او فرزندانش را به روحانی شدن و پوشیدن لباسِ مقدس روحانیت تشویق کرد 

و به برکت همین تلاش مخُلصانه، هفت تن از فرزندانِ ایشان، روحانی شدند. وفات این 

عارف بزرگ برابر با 6 آذر 5608 ش در 77 سالگی روی داد و پس از تشییعی باشکوه 

در رواق  ابوالفتوح رازی در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( مدفون گردید. حضرت امام 
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خمینی)ره( درباره استاد می فرمود: "من در طول عمرم، روحی به لطافت روح آیت اللَّه شاه 

 آبادی ندیدم

 

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

 تا صبح هیئت بودیم

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

اولین خاطره من ازعلامه محمدتقی  جعفری )ره( به حضور ایشان در مجالس عزاداری امام 

حسین )علیه السلام( بر می گردد، ایشان با توجه به این که سال ها در نجف تحصیل کرده 

بودند بعد از مراجعت از نجف در تهران ساکن بودند و در هیات عزاداری نجفی های مقیم 

تهران شرکت می کردند، این هیات مداح بسیار خوبی داشت به نام هوشنگ ترجمان که 

استاد دانشگاه نیز بود و از لحاظ هنر شعری تبحر داشت و شعرهایی که در هیات می خواند 

خودش می سرود. علامه جعفری )ره( به ایشان خیلی علاقه داشتند و در این هیات، با شور و 

علاقه خاصی حضور می یافتند، ایشان، من و برادر بزرگم دکتر غلامرضا جعفری را هم با 

 .خودش همراه می بردند

 

این هیات در دهه اول محرم بعد از ساعت 50 نیمه شب شروع می شد و ما در این ایام تا 

 .نزدیکی های اذان صبح به همراه پدر در هیات بودیم

. 

. 

 شستن لباس سادات

. 
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یکی از سادات می گوید: یک بار که به همراه استاد، درمشهد مقدس بودیم، علامه از ما 

خواستند لباس هایمان را به ایشان بدهیم تا برای شستشو به فردی که می شناختند، تحویل 

دهند. بعد از تحویل گرفتن لباس های شسته شده، از ایشان پرسیدم: آیا پول آن فرد را 

داده اید؟ استاد جواب دادند: لازم نیست. آرزوی قلبی من خدمت به اولاد فاطمه)سلام الله 

 علیها( است. استاد با آن عظمتش اقدام به شستن لباس های ما کرده بودند

 ☘نسخه ای برای نجات از دنیا

 

مرحوم دکتر سعیدی، متخصص قلب و پزشک معالج حضرت آیت الله کوهستانی، در ☘

اوایل آشنایی با ایشان وقتی قلبشان را معاینه کرد، گفت: این قلبی است که فشار زیادی 

 .ندیده است

 :ایشان در تأیید سخن پزشک معالج فرمودند☘

در ایامی که در نجف مشغول به تحصیل بودم، روزی متوجه شدم که مدتی است قلبی �◀

  .گرفته و خاطری افسرده دارم

در اندیشه فرو رفتم و خاطرات و ارادات قلبی ام را کنترل کردم تا این منشأ گرفتگی ��

 قلبم را پیدا کنم که آیا ریشه دنیایی دارد یا آخرتی؟

پس از بررسی متوجه شدم علاقه به دنیا است که این چنین مرا اندوهناک ساخته ��

 است،

از این رو با توجه و اخلاص به سوی حرم مطهر امیرالمؤمنین ع شتافتم و با تضرع و �◀

زاری از مقام ولایت خواستم که علاقه به دنیا را برای همیشه از دلم بیرون کند و در آن جا 

 تصمیم گرفتم که هیچ گاه برای دنیا ناراحت نشوم،
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سپس در حالی از حرم به خانه برمیگشتم که دیگر برای همیشه از علاقه به دنیا آسوده ☘

 .شده بودم

 

 نقل از سایت راسخون☘

 

  تقویم ☘

 

  صفر 7⃣

 

  (ارتحال فقیه بزرگوار "سیدشهاب الدین مرعشی نجفی" )5455 ق  

 

 ☘شرح مناسبت☘        

آیت اللَّه سیدشهاب الدین مرعشی نجفی در سال 5651 ق  در نجف اشرف به دنیا آمد. 

پس از طی مراحل مقدماتی و دروس سطح نزد والدشان، در 02 سالگی به اجتهاد نایل شد 

و در درس خارج فقه و اصول آیات عظام: عراقی، بهبهانی، کاشف الغطاء و   شرکت کرد. 

آیت اللَّه مرعشی علاوه بر این، در سایر علوم اسلامی و غیراسلامی از قبیل حدیث، رجال، 

درایه، تراجم، انساب، تفسیر، حروف و اوقاف، کلام، عقاید و ادیان، طب، تجوید و قرائت 

قرآن، ادبیات و علوم آلی، حساب، هندسه و سایر علوم ریاضی و   نیز تبحر داشت. ایشان 

در سال 5640 ق  از نجف قصد زیارت مرقد امام هشتم)ع( می کند و از آن پس در ایران 

ماندگار می شود. از این سال به بعد به امر آیت اللَّه شیخ عبدالکریم حائری در قم مقیم می 

گردد. در درس خارج آیت اللَّه مرعشی نجفی صدها فقیه و عالم پرورش یافتند و ایشان 
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در این دوره، ده ها اثر علمی و فقهی نگاشت. این عالم بزرگ علاقه ی وافری به جمع 

آوری کتب قدیمی و نگهداری و حراست از آن ها داشت و در این راه، سختی های فراوانی 

تحمل کرد. ایشان در سال 5616 شمسی کتابخانه ای در قم تأسیس نمود. آیت اللَّه 

مرعشی بیش از دویست اجازه ی روایتی از علمای بزرگ شیعه و اهل سنت و زیدیه 

دریافت کرده است. این روحانی مجاهد، همچنین از آغاز نهضت انقلابی مردم ایران، 

همواره حمایت خود را از حضرت امام خمینی عنوان داشته و پشتیبان این حرکت اسلامی 

بوده است. سرانجام این عالم ربانی در 7 صفر 5455 ق  برابر با 7 شهریور 5639 ش در 

سن 93 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و پس از تشییعی با شکوه، طبق وصیت 

ایشان، در قسمت ورودی کتابخانه ی عمومی معظم له، در شهر مقدس قم به خاک سپرده 

 شد

 

 

 مناظره ادبی علامه میرزا ابوالفضل تهرانى

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

در ماجرایى دیگر چون گسترش زعامت میرزاى شیرازى در عراق ، موجب نگرانى 

حاکمیت سیاسى آن کشور -نماینده عثمانى- شد و آنان خود را تحقیر شده دیدند، 

کوشیدند ضربه اى به میرزاى شیرازى بزنند، اما هوشمندى، تدبیر و خردورزى میرزا، در 

کنار شخصیت علمى و مقام توکل وى تمام توطئه ها را خنثى کرد. آنان در نهایت تصمیم 

گرفتند یکى از ادیبان برجسته و عالم نما را به سامرابفرستند تا با مباحثه و مناظره ادبى 

 . !میرزا را در تنگنا قرار دهد و از میزان نفوذش بکاهد
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آن ادیب عالم نما به بهانه زیارت به سامرا آمد و مجلسى با حضور علما، ادبا و فضلا تشکیل 

داد و میرزا را هم دعوت کرد. میرزا با عده اى از شاگردانش ازجمله علامه میرزا ابوالفضل 

تهرانى، در آن مجلس حاضر شد. مرد ادیب بعد از اداى احترام آغاز سخن کرد و به ایراد 

 . .نکات ظریف ادبى پرداخت

 

او با آوردن جملات ذوق  انگیز ادبى، امثال و حکم و اشعار زیبا، یک طرفه وارد بحث شد و 

چون همه به احترام میرزا ساکت بودند، خیال مى کرد کسى حریف او نیست، لذا کوشید تا 

با لطایف الحیل میرزاى شیرازى را وارد میدان کند! او بعد از خواندن مصرع اول هر شعر، 

با نگاه موذیانه و حرکات سر و دست و اشارات چشم و ابرو، از میرزا مى خواست مصراع 

دوم را هم او بخواند. اما میرزا که منظور او را دریافته بود، به میرزا ابوالفضل اشاره مى کرد 

تا جوابش را بدهد. میرزا ابوالفضل هم بى درنگ از آن سوى مجلس مصرع دوم را مى 

خواند. وقتى هم درباره قاعده هاى ادبى یا شواهد مثالى بحثى را پیش مى کشید، میرزا 

 ابوالفضل وارد بحث مى شد و مطالب لازم را مى گفت

 

شخصیت ادبى و علمى میرزا ابوالفضل چنان رعبى در جان مرد ادیب افکند که صدایش با 

آن پرُچانگى به لرزه افتاد و حتى دستانش لرزید! نوشته اند: »دستانش چنان مى لرزید که 

سطل هنگام فرو رفتن در چاه مى لرزد!...« بالاخره مجلس تمام شد و ادیب مأمور خجلت 

 زده و سرخورده به بغداد برگشت

 

میرزاابوالفضل کلانتر تهرانی در ادبیات و سرودن اشعار عربی و فارسی توانا بود و هزاران 

بیت شعر از حفظ داشت، تا جایی که سیدحیدر حِلّی، از شاعران نامدار عراق ، هنگام رفتن 
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به سامرا از هماوردی با او ناتوان شد و در مدح او قصیده ای سرود. سیدمحمدسعید حَبُّوبی 

 .از دیگر شاعران بنام نیز وی را ستوده است

. . 

و در هشتم صفر ۳۱۳۳  در سن 44 سالگی بر اثر بیماری حصبه در تهران درگذشت و در 

 .حرم حضرت عبدالعظیم در کنار پدرش در مقبرة ابوالفتوح رازی به خاک سپرده شد

. 

. 

مرحوم آیة الله، میرزا محمد ثقفی پدر همسر امام خمینی ره، فرزند میرزا ابوالفضل کلانتر 

 تهرانی بوده است

 

  تقویم شیعه ☘

 

  صفر 8⃣

 

  (رحلت فقیه نامدار شیعه آیت اللَّه العظمی "سیدابوالقاسم خوئی" )5456 ق 

 

 ☘شرح مناسبت☘         

آیت اللَّه العظمی سیدابوالقاسم خویی فرزند حاج سیدعلی اکبر در شب پانزدهم ماه رجب 

سال 5657 ق  در خانواده ای اهل علم و دانش و تقوی در شهرستان خوی دیده به جهان 

گشود و در 56 سالگی برای تحصیل علوم اسلامی عازم نجف شد. ایشان از کودکی و 

نوجوانی به هوش و ذکاوت و استعداد معروف بود. آیت اللَّه خویی در 05 سالگی به درس 
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خارج مشغول شد و از بزرگانی همچون آیات عظام: کمپانی، عراقی، بلاغی، شیخ الشریعه 

ی اصفهانی و آقا سیدابوالحسن اصفهانی اجازه ی اجتهاد دریافت نمود. ایشان از جوانی به 

تدریس همت می ورزید و پس از اخذ اجتهاد، درس خارج خود را آغاز کرد. محفل درس 

آیت اللَّه خویی پرجمعیت ترین درس حوزه ی نجف بود و فُضلای بسیاری در حلقه ی 

درس این استاد بزرگوار حوزه پرورش یافتند. حضرات آیات عظام: ابوالفضل نجفی 

خوانساری، میرزا جواد تبریزی، حسین وحید خراسانی، سیدعباس خاتم یزدی، 

سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، شهید سید محمدباقر صدر، سیدمحمود هاشمی شاهرودی، 

سید محمدحسین فضل اللَّه و ده ها عالم بزرگ از جمله شاگردان این مرجع بزرگ شیعه 

در طول بیش از 32 سال تدریس می باشند. ایشان در تدریس بسیار چیره دست بود و با 

توانایی شگرفی آموزش می داد. هنگام تدریس، شمرده، فصیح، منظم و مرتب سخن می 

گفت و با پرهیز از زیاده گویی و حاشیه پردازی، درس را فشرده و سنجیده ارایه می کرد. 

از آیت اللَّه خویی بیش از 01 دوره کتاب در موضوعات مختلف بر جای مانده است که 

مُعجَم رجالُ الحَدیث و ت فصیل الطَّبقات الرُّواة در 06 جلد در علم رجال، ن ف حاتُ الاعجاز فی 

رَدِّ حُسنِ الایجاز در علوم قرآنی و تکمله ی منهاجُ الصّالحین و   از آن جمله اند. معظمٌ له 

هم چنین موسسات خیریه ای در شهرهای مختلف دنیا دایر کرده است که شامل بناهای 

مسکونی، مسجد، حسینه، کتابخانه، مدرسه و درمانگاه می باشد. آیت اللَّه خویی سرانجام 

در سن 93 سالگی در حالی که از یک سال پیش از طرف حزب بعث خونخوار عراق  در 

کوفه تبعید بود، در 8 صفر 5456ق  برابر با 57 مرداد 5675 ش دار فانی را وداع گفت و 

 در مسجدالخضراء محل تدریس خود در نجف اشرف مدفون گردید

 

 
(http://axnegar.fahares.com/axnegar/HiR9wlhUF2SxKD/2091179.

jpg) ☘☘☘ سید مهدی قوام از روحانی های اخلاقی دهه ۱۰ تهران بود . هر کس که
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میشناختش می گفت مرد خدا بود . همه به ایشان ارادت داشتند . یکی تعریف می کرد: 

روزی ☄☄☄که پیکر سید مهدی قوام را آوردند قم که دفن کنند، به اندازه ی دو تا 

صحن بزرگ حرم حضرت معصومه کلاه شاپویی و لنگ به دست آمده بودند و صحن را پر 

کرده بودند که باور کردنی نبود. زار زار گریه می کردند و سرشان را می کوبیدند به 

 …تابوت

 :آیت الله فاطمی نیا نقل می کنند☘☘

☘ 

آقا سید مهدی قوام رضوان الله تعالی علیه مرد بسیار یزرگ و با سعه صدری بود، ☘

 اعجوبه ای بود! شبی دزدی وارد منزلش می شود همین که فرشی را جمع کرده و در

 :حال بردن بود آقا سید مهدی بیدار می شود، با کمال خونسردی به او می گوید☘

☘ 

 .می خواهی این فرش را چه کنی؟ دزد می گوید: می خواهم آن را بفروشم☘☘

☘☘ 

آقا سید مهدی می گوید: اگر بفروشی آن را از تو خوب نمی خرند، من آن را به تو ☘☘

 مباح کردم، حلالت باشد. برو آخر بازار عباس آباد، بگو سید مهدی فرستاده! آن را

 !بفروش و برو کاسب شو☘☘

☘☘ 

بعداً دیدند همان شخص، اهل عبادت و تقوی شده و از همان فرش کاسبی و مغازه ☘☘

 .راه انداخته است

 
(http://axnegar.fahares.com/axnegar/3qvTekw4xrSBtv/2091261.j

pg) ☘☘☘خانم عفت قوام زاده همشیره آسید مهدی قوام نقل میکند:☄☄ 
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آقای هاشمی نژاد تعریف کرد: از یک میوه فروش که روی چرخ میوه ریخته بود برای 

دیدن سید میوه خریدیم. وقتی خواستیم پول بدهیم، پول را قبول نکرد. گفتم اگر مبلغ را 

نگیری میوه را نمی برم. میوه فروش گفت آقا سید دست من را گرفت و از جهنم به بهشت 

 ☄برد چگونه پول بگیرم؟

بعد تعریف کرد یک روز سید با عیالش از خانه بیرون رفتند من هم که در ☘☘☘☘

محل به دزدی شهرت داشتم به خانه ی سید رفتم مقداری اسباب جمع کردم و خواستم از 

 .خانه بیرون بروم که در خانه باز شد و سید با عیالش وارد شد

نگاهی به من کرد و سلام گرمی کرد و گفت »حالا که تا اینجا آمده ای بیا برویم یک چایی 

 بخوریم«️️️️️️

داخل خانه برگشتیم. سید برایم میوه و چای آورد. بهم گفت:»اهل کجایی؟« ☘☘☘☘

گفتم خاکسفید. گفت:»این فرش دستی ها مال تو. یک چرخ دستی و میوه بخر و داخل آن 

 بگذار. هرچه هم که از بارت ماند و نخریدند شب خودم از تو می خرم.«️️️️️️

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

 شیخ عباس قمی و پنچر شدن ماشین

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 

مرحوم حاج شیخ عباس قمی با اتومبیل به سفر می رفتند اتفاقا در بین راه ماشین پنچر شد 

راننده که تابع فرهنگ رضاشاهی بود علت پنچری ماشین را وجود حاج شیخ عباس 

دانست، با کمال جسارت محدث قمی را پیاده کردند. مرحوم حاج شیخ بر اساس سعی و 

کوشش که داشت عبای خود را بر روی زمین در کنار جاده پهن کرده و بقچه ای که همراه 

 . .داشت باز نموده و دفتر و قلم خود را بیرون آورده مشغول نوشتن شد
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در این حال یک ماشین سواری که از همان راه می رفت دید شخصی در میان بیابان مشغول 

نوشتن است، از باب ادب توقف کرده و با یک دنیا احترام آقا را سوار نمود. وقتی که 

مقداری راه آمدند دیدند ماشین قبلی تصادف کرده و راننده آن که این تصادف را نتیجه 

 .پیاده کردن و جسارت به شیخ عباس می دانست از ایشان عذر خواهی کرد

 

مرحوم محدث قمی هرگاه با دوستانش که از علما بودند به باغی در اطراف مشهد می 

رفتند همین که صرف غذا به پایان می رسید، به گوشه ای خلوت می رفت و مشغول مطالعه 

می شد. ما می گفتیم حاج شیخ صبر کن قدری صحبت کنیم می فرمود: شما می روید و 

 .اینها می ماند

 

 کتاب کافی شیخ کلینی با دستخط فاضل تونی

 

فرزند بزرگ محدث قمی )شیخ عباس قمی( می   گوید: زمانی که در نجف اشرف بودیم یک 

روز صبح پدرم و در حدود سال )۳۱۱۱ ق   ( دو سال قبل از وفاتشان و از خواب برخاستند و 

گفتند: امروز چشمم به شدت درد می   کند و قادر به مطالعه و نوشتن نیستم و بسیار 

ناراحت به نظر می   رسیدند. تقریباً زبان حالشان این بود که شاید خاندان پیامبر صلی الله 

 . ..علیه و آله و سلم مرا از خود طرد کرده باشند

 

من مشغول تحصیل بودم، به مدرسه رفتم و ظهر که به خانه برگشتم دیدم ایشان مشغول 

نوشتن هستند، عرض کردم چشمتان بهتر شد؟. فرمود: درد به کلی مرتفع گردید. سؤال 

کردم چگونه معالجه کردید؟!. پاسخ دادند: وضو گفتم و مقابل قبله نشستم و کتاب »کافی« 
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خطی را که به خط فقیه مشهور ملا عبدالله تونی صاحب کتاب وافیه بود به چشم کشیدم، 

 .درد چشم برطرف شد. ایشان تا پایان عمر دیگر به درد چشم مبتلا نگردیدند

 

 ناصر مدنی

 

روزانه بیش از 57 ساعت مطالعه میکرد و مینوشت؛ 36 جلد کتاب حاصل عمر 31 ساله 

 . .اوست

 

 :محدث زاده فرزند شیخ عباس می فرمود

آن بزرگوار اتاقی در طبقه دوم خانه اش داشت که با پلکان به آن اتاق  می رفت و بعد 

دستور می داد که آن پلکان را بردارند، تا کسی نتواند به آن اتاق  واردشده و مزاحم کارش 

 گردد و شب و روز در آن اتاق  کوچک مشغول نوشتن و مطالعه و تحقیق و تألیف بود

 
(http://smartel.kayhanco.ir/handler/image.php?p=147954074483

 .میرزا جواد تهرانی)ره(، هرگز اجازه نمی داد او را " آیت الله " خطاب کنند(728640

 

یکی از روحانیون می گوید :" روزی موفق به بوسیدن دست ایشان شدم و از اتاق  بیرون 

 : رفتم، وقتی بازگشتم آقا فرمود

 

 ".چون تو دست مرا بوسیدی، من هم کفش های تو را بوسیدم "

 

 افلاکیان خاک نشین، ص 04 ☘
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ایام فاطمیه بود . من در شمیران پای منبر سید می رفتم، به مناسبت ایام شهادت حضرت 

فاطمه زهرا سلام الله علیها ده شب مراسم عزاداری بود، منبرش که تمام شد، برگشت به 

من گفت که فلانی! گفتم : بله، گفت: حالش را داری امشب برویم با همدیگر الواطی کنیم؟ 

 من اول تعجب

 

کردم،گفتم: آقا شوخی تان گرفته؟ گفت : نه، امشب می خواهیم برویم الواطی، پول منبر را 

گرفتیم پولدار شدیم، حالش را داری بیا تا برویم؟ گفتم : آقا اگر شما بروید الواطی ،ما هم 

هستیم، چون شما اگر الواطی هم بروید، معصیت خدا نیست، ثواب و حسنات است.گفت: 

پس ماشینت را روشن کن برویم ، ماشین را روشن کردیم و نشست بغل دست ما و گفت: 

 راست برو میدان بهارستان. با هم آمدیم میدان

بهارستان سابق،دیدم چند تا زن فاحشه گوشه و کنار میدان ایستاده بودند. یکی جوان تر 

بود، سید گفت : برو آن جوان تر را صدا بزن بیاد، ما رفتیم و دیدیم دختر جوانی است 

اشاره کردم: بیا، خوب ماشین هم داشتیم و فکر کرد ما هم اهل معصیت هستیم و راه افتاد 

امد دم در ماشین، همین که خواست در را باز کند و بنشیند، سید شیشه ماشین را پایین داد 

و دست کرد تو جیبش و پاکت پولش را در آورد و گفت: دخترم ! من ده شب برای مادرم 

زهرا علیها السلام منبر رفتم، این پول را امشب به عنوان پول منبر و روضه به من 

دادند،آدرسم را هم پشتش نوشتم، این پول را بگیر و به خانه ات برو و تا تمام نشده از 

خانه بیرون نیا، پولت هم که تمام شد، آدرس و تلفنم را هم نوشته ام . بیا من پول بهت می 

دهم، خرجی ات را می دهم، شوهرت می دهم، جهیزیه برایت تهیه می کنم، تو جوانی ، 

 .دخترم حیف است دامنت را از الان به معصیت آلوده کنی

 هر سخن از دل بر آید، لاجرم بر دل نشیند
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من دیدم که این دختر منقلب شد،یک مرتبه اشک بر صورتش نشست و پاکت پول را 

 :گرفت: و گفت

 .آقا به مادرتان زهرا علیها السلام دیگر گناه نمی کنم

 

 

فرزند آیت الله مرعشی نجفی: شبی باخانواده شام خدمت ایشان بودیم،من تشنه شدم 

وازهمسرم خواستم برای من آب بیاورد،آقا اجازه نداد همسرم برای من آب بیاورد.گفت 

 .تا زمانی که پادارید خودبایدبروید

 

 ☘حاضر جوابی های شهید مدرس

 

زمانی که نصرت الدوله وزیر دارایی بود، لایحه ای تقدیم مجلس کرد که به موجب آن، ☘

دولت ایران یکصد سگ از انگلستان خریداری و وارد کند. او شرحی درباره خصوصیات 

این سگ ها بیان کرد و گفت: این سگ ها شناسنامه دارند، پدر و مادر آنها معلوم است، 

نژادشان مشخص است و از جمله خصوصیات دیگر آنها این است که به محض دیدن دزد، 

 .او را می گیرند

 

 .مدرس طبق معمول، دست روی میز زد و گفت: مخالفم☘

 وزیر دارایی گفت: آقا! ما هر چه لایحه می آوریم، شما مخالفید، دلیل مخالفت شما چیست؟
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مدرس جواب داد: مخالفت من به نفع شماست، مگر شما نگفتید، این سگ ها به محض ☘

دیدن دزد، او را می گیرند؟ خوب آقای وزیر! به محض ورودشان ، اول شما را می گیرند. 

 .پس مخالفت من به نفع شماست

 .نمایندگان با صدای بلند خندیدند و لایحه مسکوت ماند

 منبع : سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 

پزشکان هنگام فوت آیت الله بروجردی ،خیلی پریشان شده بودند،ایشان فرمودند:مرگ 

 است هنگامه ندارد ویک لا اله الا الله گفتند واز دنیا رفتند

 

 نائینى  مرحوم آیت اللّه
. نائینى گذشته بود   حدود چهارده روز از فوت مرحوم آیت اللهّ: حسینى فرمودند   آیت اللهّ

نائینى عازم مسجد سهله هستیم   شب چهاردهم در خواب دیدم که خدمت مرحوم آیت اللهّ

حتى . کشید  مرحوم نائینى معمولاً عباى نازکى داشتند که هنگام راه رفتن آن را بر سر مى. 

من دست راست ایشان را گرفته بودم و به سوى . داشتند  م عباى سنگینى بر نمىزمستان ه

السلام در  مسجد سهله روان بودیم؛ وارد مسجد که شدیم رفتیم مقام حضرت صادق  علیه

متولى قبور انبیا : برو بگو : ایشان در آن جا توقف فرمودند و به من فرمودند . مسجد سهله 

در عالم خواب . ها  متر رفتم تا نزدیک حجره شوشترى من به قدر پنج شش. بیاید 

من وقتى به ابتداى آن . همین طور شیب بود . جا سردابى است پله نداشت  دیدم که آن مى

این شخص قدرى . شیب رسیدم ، خواستم بروم پایین که دیدم شخصى از سرداب بالا آمد 

نائینى این شخص   وم آیت اللّهپهن و چهارشانه بود؛ ولى بدون توجه به من رفت نزد مرح
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بعد . کردند  با مرحوم نائینى معانقه بسیار گرمى کردند؛ همدیگر را بغل گرفتند و گریه مى

بفرمایید و اشاره کرد به همان سرداب؛ روان شدند : آن شخص به مرحوم نائینى فرمودند 

قا بودند؛ به این لحاظ من هم به دنبال ایشان رفتم؛ مرحوم نائینى مقدارى بلند قدتر از آن آ

زمین داخل سرداب مثل . هنگام رفتن به سرداب ، مرحوم نائینى سر خود را خم کردند 

جا  در آن. شد حالت زرد رنگى داشت  هاى قدیم که با گچ و خاک سرخ درست مى آسفالت

وقتى برگشتم بالا من در . شد  قبور زیادى بود که محل آن با برجستگى خاصى مشخص مى

 رؤیا به عالم 

 

 .  03حوزه ، ( 5)
این مرحوم . خود گفتم که من عکس این آقا را و که متولى قبور انبیا هستند و زیاد دیدم 

در آن سرداب مسجد ، وقتى به مکان حضرت . مرد با عظمت و قدرتى بود . بوعلى است 

حوم این قبر مر: ع رسیدم ، مرحوم بوعلى اشاره به یک قبرى کردند و فرمودند  حجت

این هم قبر شماست در آن لحظه صورت : مرحوم نائینى فرمودند . صاحب جواهر است 

وقتى از سرداب برگشتم ، مرحوم نائینى قصد کردند وضو بگیرند من . قبرى پیدا شد 

اى شدند که در مقام  وسایل وضو را براى ایشان فراهم کردم و وضو گرفتند و وارد حجره

بعد از نماز ، رفتم . من هم وضو گرفتم و داخل حجره شدم . السلام بود  حضرت حجت علیه

اند  در این موقع متوجه شدم که ایشان فوت کرده. خدمت ایشان و سؤالاتى از ایشان نمودم 

مرحوم . گذرانید  را چگونه مى( برزخ)آقا شما این نشئه : ابتدا از ایشان سؤال نمودم . 

نیا مرتب مشغول نماز بودم ، این جا هم مشغول من همان گونه که در د: نائینى فرمودند 



(2)پای درس علماء   

1158 
 

مگر : خواندید؛ فرمودند  ولى شما در دنیا تمام وقت که نماز نمى: عرض کردم . نماز هستم 

شب نداشتم؟ بعد  نشستم؛ مگر تهجد نیمه کردم؛ مگر به انتظار نماز نمى تدریس نمى

ود هفتاد مرتبه توأم ، تمام آن زمان که من در اصفهان مشغول تحصیل بودم ، حد: فرمودند 

در سامرا هم حدود بیست مرتبه این گونه نماز . وقت یک نماز را صرف همان نماز کردم 

 .  (. 21حوزه ، )خواندم

 

 

 

 

 
 

یخ مجتبی حاج آخوند کرمانشاهیش  

حاج آخوند در شناساندن امام خمینی به مردم، به عنوان مرجعی کامل و رهبری آگاه به 

تلاش های او در معرفی شخصیت علمی و سیاسی امام . مسائل زمان، بسیار تلاش کرد

 تنها به سخنرانی ها و ملاقات هایش با مردم و خواص محدود نمی شد؛( قدس سره)خمینی

بلکه از خطیبان زبردست و آگاه سراسر ایران نیز به همین منظور دعوت کرد که از جمله 

آیةالله طالقانی، آیةالله خزعلی، شهید سیدّ علی اندرزگو؛ همان طور که عالمان شهر نیز : اند

 .در این راستا به روشنگری مردم می پرداختند

( ش 5628. )ق  5647انی سال جمادی الث 56آیت الله حاج مجتبی حاج آخوند، در   

درکرمانشاه در خاندانی پاک نهاد و منتسب به سلسله جلیل روحانیت، دیده به جهان خاکی 

http://www.598.ir/fa/news/22450/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA
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 .گشود

 

از شاگردان میرزای نائینی و . ق  5625پدرش آیة الله شیخ حسن حاج آخوند متولد 

از  وی بعد از کسب اجازه اجتهاد و روایت. سیدابوالحسن اصفهانی در نجف اشرف بود

استادان بنام حوزه علمیّه نجف، به قصد تبلیغ احکام و معارف دین، ارشاد مردم و تقویت 

بنیه علمی حوزه علمیه کرمانشاه، در آن شهر رحل اقامت افکند و سال ها منشأ خیرها و 

  .برکات بود

 

جدشّ آیة الله ملاحسین حاج آخوند اصفهانی، از عالمان و فقیهان طراز اوّل تاریخ  

وی در اصفهان متولد شد و در نجف تحصیل کرد و در کرمانشاه به تبلیغ . مانشاه بودکر

او در جریان مشروطیت، به قصد هدایت و قطع دست ظالمان از سر . دین اشتغال داشت

مدفن وی و . مردم کرمانشاه در کنار سایر عالمان و فقیهان، فعالیت های زیادی انجام داد

5.)در قبرستان وادی السلام نجف اشرف است فرزندش شیخ حسن حاج آخوند )* 

 

روزگار کودکی ایشان در دامن پرمهر مادری نمونه از تبار سلسله جلیل روحانیت و در 

محیط مناسب خانواده، زمینه دانش دوستی و . سایه پدری عالم، فقیه و عارف سپری شد

. ش 5606سال  وی بعد از طی تحصیلات کلاسیک در. کمال جویی را در او شکوفا کرد

به خاطر اشتیاق  فراوان به تحصیل علوم دینی، وارد حوزه علمیه کرمانشاه شد و ( ق  5636)

مراحل مقدماتی ادبیات، منطق، . از محضر استادان بنام آن شهر بهره های فراوان برد

حافظه . فلسفه، فقه، اصول و سایر علوم اسلامی را در حدّ مطلوبی با جدّیت کامل فراگرفت

، پشتکار، اهمیت به مباحثه، شرکت مستمر در درس ها، احترام به استادان و انس با قوی

0.)آنها، از شیوه های تحصیلی وی بود ) 

 

برای کسب مراتب عالی علوم اسلامی و رسیدن به ( ق  5670. )ش 5660وی در سال 
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تیه درجات بالاتر از نظر علمی و معنوی، به حوزه علمیه قم وارد شد و در مدرسه حجّ

 .سکونت گزید و از محضر آیات عظام و استادان بنام این شهر بهره های کافی و وافی برد

 

شیخ مجتبی بعد از سال ها تحصیل و تحقیق در علوم اسلامی، اعم از معقول و منقول، با 

و استعداد فراوان، به درجه عالی ( ع)عنایات و الطاف خاصّه خداوند و توسلّ به اهل بیت

احاطه بر مسائل فلسفی، مبانی ( 6.)و در اکثر علوم اسلامی، صاحب نظر گشت اجتهاد رسید

و قواعد فقه و تطبیق آنها بر فروع فقهی هنگام تدریس و طرح مباحث عرفانی و نیز کرسی 

4.)درس تفسیر قرآن کریم در کرمانشاه، گویای تبحرّ وی در علوم عقلی و نقلی بود ) 

 
 

بهره علمی گرفته و از خرمن فضایل و دانش آنان خوشه  استادانی که حاج آخوند از آنها

 :علم و کمال چیده است، عبارتند از

 

استادان کرمانشاه( الف  

 

وی از دانشمندان، فقیهان و استادان حوزه علمیه کرمانشاه ( 1.)شیخ حسن حاج آخوند - 1

3.)شته استبوده و در مسجد شهبازخان آن شهر، به اقامه نماز جماعت و ارشاد اشتغال دا ) 

 

وی از فقیهان عارف و هنرمند (. ق  5687متوفاّی )سید محمد جواد حسینی نجومی  - 2

سیدابوالحسن اصفهانی، شیخ ضیاء الدین عراقی، شیخ محمد حسن : بود که از آیات عظام

7.)علامی و سید حسین حایری اجازه اجتهاد و روایت داشت ) 

 

او از عالمان و فقیهان بنام تاریخ (. 8()ق  5694متوفّای )شیخ محمدحسن علامی  - 3

او را فقیهی پژوهشگر، دقیق، فاضل کامل، دانشمندی . کرمانشاه، بلکه تاریخ ایران است

9.)جامع در علوم عقلی و نقلی و خوش ادراک معرفی کرده اند ) 
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وی از عالمان ادیب و فقیهان بزرگ تاریخ کرمانشاه ( 52.)سید محمود معصومی لاری - 4

55.)که در تدریس علوم اسلامی، خصوصاً ادبیات عرب، تبحرّی خاص داشته است است ) 

 

او از عالمان و فقیهان کرمانشاه است که در تواضع و (. 50)سید حسین معصومی لاری  - 5

فروتنی ضرب المثل بوده است؛ چه اینکه با کهولت سن و مقام و منزلت علمی اش به 

مقدماتی مثل جامع المقدمات با تواضع و اشتیاق  کامل می تربیت طلاب و تدریس دروس 

پرداخته است و کار خود را تقویت بنیه علمی طلاب سطح مقدمات در علوم اسلامی می 

56.)دانست ) 

 

او از خاندان آل آقا و منسوب به وحید بهبهانی است که در ( 54.)محمد آل آقا - 6

51.)ته استکرمانشاه به وعظ و ارشاد و تدریس اشتغال داش ) 

 

استادان قم( ب  

 

حاج آخوند درقوی ترین درس های خارج اصول، فقه و فلسفه در حوزه علمیه قم حضور 

، بروجردی، اراکی، محقق داماد، (قدس سره)امام خمینی: یافت و از محضر آیات عظام

 بهره برد و علوم اسلامی را چون آبی زلال از چشمه هایی... علامه طباطبایی، سلطانی و

53.)جوشان به کام جان خود نوشانید ) 

 

تأثیر پذیرفت؛ به طوری که شیفته رفتار و مقام ( قدس سره)در قم بیش تر از امام خمینی

علمی و معنوی امام شد؛ چه اینکه بارها پیشنهاد و درخواست برگشت وی به کرمانشاه به 

ن از آن دریای جوشان او داده شد، ولی به دلیل تعلّق خاطر فراوان به مراد خود، دل کند

علم و معرفت برایش سخت بود و تنها موقعی قم را ترک و به کرمانشاه هجرت کرد که 

57.)فرمان امام به وی، مبنی بر هجرت به آن سامان، صادر شد ) 
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در سنّ سی سالگی با دختر ( ق  5678. )ش 5668آیةالله شیخ مجتبی حاج آخوند در سال 

عی، از مجتهدان حوزه علمیه قم، ازدواج کرد که خطبه عقد آیة الله محمد حسین مسجد جام

 .این زوج بزرگوار به وسیله امام راحل خوانده شد

 

همسرش بانویی با فضیلت، متّقی و برخوردار از عفتّ و عزّت نفس، از خانواده ای فقیه و 

به  دارفانی را وداع گفت و در قم بعد از اقامه نماز. ش 5677روحانی بود که در بهمن 

وسیله آیة الله بهجت، بنابر فرمان آیة الله خامنه ای در جوار مرقد مطهر حضرت 

58.)به خاک سپرده شد( س)معصومه ) 

 

پسران وی به نام های محمد مهدی، علی و . ثمره این ازدواج، سه پسر و سه دختر است

ه قم به حسن هستند که محمد مهدی و علی از طلاب علوم دینی و هم اکنون در حوزه علمی

 .تحصیل مراحل عالی علوم اسلامی مشغول هستند

 

 فعالیت های سیاسی حاج آخوند

 

در جریان افشاگری . ش 5640پیشینه مبارزات سیاسی آیة الله حاج آخوند به قبل از سال 

وی در . در مورد مسئله انجمن های ایالتی و ولایتی بر می گردد( قدس سره)امام خمینی

رکت های سیاسی امام علیه دستگاه ستم شاهی پهلوی، در قم و در جریان مذکور و دیگر ح

59.)کنار امام شرکت چشم گیر داشت ) 

 

 :وی در خاطراتش می گوید

« او به امام . رسیدیم( قدس سره)روزی همراه آیة الله خامنه ای به محضر امام خمینی

: ه کنیم؟ امام فرمودچطور می توانیم مبارز. ما توپ و تانک و اسلحه نداریم! آقا: عرض کرد

« .ما اگر مبارزه نکنیم باید بنشینیم و استخاره کنیم؛ ما بیان داریم و بیان ما، قدرت ماست»
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وقتی امام حرف می زد، سخنرانی می کرد، به دل های مؤمنین . واقعاً هم همین طور بود

02)«.دقوّت و در دل دشمنان رعب ایجاد می کرد و این، جز اخلاص امام چیز دیگری نبو ) 

 

 هجرت به کرمانشاه

 

به ایشان، مبنی بر هجرت به ( قدس سره)آیة الله حاج آخوند بنابر فرمان امام خمینی

کرمانشاه، به قصد تقویت بنیه علمی طلاب و فضلا و رهبری سیاسی مردم آن سامان، در 

با ورود وی،روحی دوباره در کالبد . به زادگاهش بازگشت( ق  5686. )ش 5640سال 

05)«.ی و سیاسی مردم آن شهر دمید و حیاتی دیگر گرفتدین ) 

 

 رهبری مبارزه

 

وی در بدو ورودش به کرمانشاه، مسجد حاج شهبازخان را مرکز حرکت های سیاسی و 

این مسجد . مبارزه با دستگاه ستم شاهی و اطلاع رسانی دینی و سیاسی به مردم قرار دارد

و شش برادرش که بنیانگذار طایفه معروف به وسیله حاج شهبازخان . ق  5061در سال 

کرمانشاه بودند، احداث شد؛ با شبستانی بزرگ و چندین حجره و « حاجی زادگان»

00.)مدَرس ) 

 

مَدرس و حجره های این مسجد، بنابر فرمان آیةالله ( ق  5636. )ش 5606در سال 

ز آن هنگام تا تبدیل به مدرسه علمیه شد که ا( ق  5631متوفّای )سیدابوالحسن اصفهانی 

06.)کنون، طلاب بسیاری در آن به تحصیل علوم دینی پرداخته اند ) 

 

این مسجد و مدرسه به علت گسترش ساخت و ساز شهر کرمانشاه، به مرور زمان در مرکز 

حاج . از این رو، موقعیت بسیار مناسبی برای ارتباط با مردم پیدا کرد. شهر قرار گرفت

اده نیکو برد و علاوه بر اقامه نماز جماعت و فعالیت های آخوند از این موقعیت، استف
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مذهبی و اداره امور مدرسه علمیه، مبارزات و فعالیت های سیاسی را نیز در این مکان مهم 

 .متمرکز کرد

 

 بینش سیاسی حاج آخوند

 

بینش و خط مشی حرکت های سیاسی آیة الله حاج آخوند، برگرفته از رفتارها و موضع 

در عرصه های مختلف سیاسی بود؛ چه اینکه ( قدس سره)صولی امام خمینیگیری های ا

امام راحل در شکل گیری شخصیت علمی و معنوی وی نیز نقش اولّ را در بین استادان 

 .بزرگ او ایفا می کرد

 

تدیّن »و « وحدت، خصوصاً در بین خواص و عالمان»، «رهبری مرجع آگاه»او بر سه اصل 

به همین دلیل پس از ورود . تأکید فراوان داشت« ز دین و دنیای خودمردم و آگاهی آنان ا

به کرمانشاه، در راستای تحقق این سه اصل، اقدامات جدّی و چشم گیری انجام داد که در 

مضمون آن چنین است. پرونده وی در ساواک به این جهات اشاره شده است 05صفحه  : 

« حصیل در قم زندگی نموده و ایّام تعطیل در شیخ مجتبی حاج آخوند که مدت ها در ایّام ت

کرمانشاه اقامت می کند، اخیراً برای همیشه قم را ترک و قصد دارد در کرمانشاه اقامت 

آقای خمینی به من پیغام داده : وی با بعضی از عالمان شهر ملاقات و اظهار می کند. کند

ن جلسه ها، فعالیت های در هفته یک یا دو جلسه تشکیل و در آ: است تا به شما بگویم

04)«.دولت را که مخالف با دین و شئون روحانیت است، افشاگری کنید ) 

 

 امام محوری

 

حاج آخوند در شناساندن امام خمینی به مردم، به عنوان مرجعی کامل و رهبری آگاه به 

تلاش های او در معرفی شخصیت علمی و سیاسی امام . مسائل زمان، بسیار تلاش کرد
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تنها به سخنرانی ها و ملاقات هایش با مردم و خواص محدود نمی شد؛ ( دس سرهق)خمینی

بلکه از خطیبان زبردست و آگاه سراسر ایران نیز به همین منظور دعوت کرد که از جمله 

آیةالله طالقانی، آیةالله خزعلی، شهید سیدّ علی اندرزگو؛ همان طور که عالمان شهر نیز : اند

در پرونده حاج آخوند در ساواک چنین . گری مردم می پرداختنددر این راستا به روشن

 :آمده است

« تبلیغ به نفع خمینی: موضوع  

 

کرمانشاه و  524شماره شناسنامه  5628فرزند حسن متولد ( روشن)شیخ مجتبی آخوند 

و شیخ  54052شماره شناسنامه  5621شیخ عبدالخالق عبداللهی فرزند محمد علی متولد 

ساوه و  58زرند شماره شناسنامه  5655ندی فرزند علی اکبر متولد محمد حسین زر

در پاسخ سؤالی  4416کرمانشاه شماره شناسنامه  5623حسین معطری فرزند جواد متولد 

خمینی مرجع »: که مردم در مورد تعیین جانشینی آیةالله حکیم می نمایند، اظهار می دارند

01)«.تقلید می باشد ) 

 

 :و نیز آمده است

شیخ مجتبی روشن از روحانیون طرفدار خمینی و دارای پرونده می باشد و اغلب مشاهده »

شده کلیّه طلاب مخالف که از شهرستان های دیگر به کرمانشاه وارد می شوند، دور وی 

03)«.جمع و اقدام به صحبت های خلاف می نمایند ) 

 

 :و باز آمده است

« مسجد حاج شهبازخان یکی از وعّاظ  شیخ مجتبی روشن فرزند حاج آخوند، پیشنماز

متعصبّ و ناراحت و طرفدار خمینی بوده و کراراً نیز به ساواک استان هدایت شده 

07)«.است ) 
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قدس سره)منشأ عشق حاج آخوند به امام خمینی ) 

 

وی می گوید. ریشه این علاقه به اوّلین برخورد وی با امام در قم بر می گردد : 

 

« ه به لباس روحانیت ملبسّ شده بودم، روزی قصد زیارت امام در اوایل طلبگی که تاز

دیدم جلوتر از من، یکی از شخصیت های مهمّ مملکتی دستگاه حاکم طاغوتی به . کردم

امام با حالت عادی با وی برخورد کرد و جلوی پای او . قصد ملاقات با امام، وارد بر امام شد

نظاره گر بودم، به محضرشان رفتم، دیدم امام بلند نشد و من در حالی که این عمل امام را 

با کمال تواضع جلوی پای بنده بلند شد و دستی بر سرم کشید و اظهار محبت و شفقت 

در آنجا، آن چنان صحبت امام در دلم نشست که مرا تاابد شیفته خود نمود؛ چه اینکه . کرد

08)«.جیح دادمن را که طلبه ای بیش نبودم، بر بالاترین مقام های دنیوی تر ) 

 

این عشق و علاقه حاج آخوند به امام باعث شده بود که او را سربازی فداکار و تابع محض 

09)«.من در تمام ابعاد در امام فانی بودم»: او بارها می گفت. ایشان قرار دهد ) 

 

 :وی در خاطراتش گفته است

 

« ستگیر و مورد بازجویی ساواک کرمانشاه مرا د« (قدس سره)خمینی»به اتّهام طرفداری از 

بیا، نه کار با خمینی داشته باش و نه با : رئیس ساواک وقت کرمانشاه به من گفت. قرار داد

برای : برای چه؟ گفتم: گفت! برو یک چاقوی تیز بیاور: گفتم. شاه؛ ماهم با توکاری نداریم

را آوردم، چگونه به فرض چاقو : گفت. آنکه عملاً به تو بفهمانم چقدر به خمینی علاقه مندم

می خواهم شاه رگم را بزنم تا ببینی در تک تک گلبول هایم عشق : اثبات می کنی؟ گفتم

از . به خمینی است و قطره های خون من همه شهادت به عشق زیاد من به خمینی می دهند

رئیس ساواک با تعجب بسیار به من نظاره می . این رو، من نمی توانم از او دست بردارم
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62)«.بعد از مدتی، مکث دستور داد تا مرا آزاد کنندکرد و  ) 

 

آیةالله حاج آخوند بارها به اتهام طرح مرجعیت و رهبری امام خمینی و انتقاد از برنامه ها و 

سیاست های حکومت پهلوی، به ساواک احضار شد و چون این احضارها و تذکرّات ثمری 

محدودیت و تضعیف موقعیت  نمی بخشید و از مواضع خود دست برنمی داشت، طرح

5سند شماره .)اجتماعی وی در استان کرمانشاه از طرف ساواک پیشنهاد می شود ) 

 

 اسارت به جرم آزادگی

 

آیةالله حاج آخوند با آگاهی و ایمان به هدف مقدسّ خود، هر روز بیش از پیش با توکلّ بر 

نظام ستم شاهی پهلوی  خداوند متعال بر فعالیت ها و اقدامات روشنگرانه خود بر ضدّ

نیز به پایان رسید و به قصد خاموش ( تهران)افزود، تا جایی که تاب و تحمل ساواک مرکز 

کردن نوای آگاهی بخش و انقلابی او، دستور بازرسی منزل و دستگیری وی را به ساواک 

0سند شماره . )کرمانشاه ابلاغ کرد ) 

 

دستگیر و بعد از ( تهران)ر ساواک مرکز به دستو. ش 5610/ 8/ 50بالآخره وی در تاریخ 

سه روز بازداشت در ساواک کرمانشاه محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد و در تاریخ 

به کمیته ضد خرابکاری ساواک تهران تحویل و به زندان اوین انتقال . ش 5610/ 8/ 51

از ملاقات ها با در یکی »: همسر وی گفته است. داده شد و بارها مورد شکنجه قرار گرفت

65)«.همسرم در زندان اوین، متوجه شدم که ناخن های وی را کشیده اند ) 

 

 فعالیت های بعد از آزادی

 

آیة الله حاج آخوند با کوشش عالمان کرمانشاه و قم بعد از شش ماه، از زندان آزاد شد و 

دست برنداشت، وی بعد از آزادی از زندان، نه تنها از مواضع خود . به کرمانشاه بازگشت
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بلکه بیش از پیش به فعالیت های سیاسی خود افزود؛ آگاه کردن مردم نسبت به ظلم 

حاکم طاغوتی و برنامه های ضدّ دینی آن و اعلام مرجعیت امام خمینی و امثال آن، از جمله 

از این رو، ساواک برنامه تضعیف وی را به مرحله اجرا گذاشت که . این فعالیت هاست

آن در پرونده ایشان در ساواک آمده است گوشه ای از . 

 

 خدمات فرهنگی و اجتماعی

 

آیةالله حاج آخوند، علاوه بر تدریس علوم دینی و تربیت طلاب و فضلا، خدمات فرهنگی و 

اجتماعی فراوانی در سطح استان کرمانشاه، قبل و بعد از انقلاب، انجام داد که هم اکنون نیز 

ه وی جاری استآثار و برکات زحمات بی شائب . 

 

از جمله خدمات فرهنگی و اجتماعی وی، تعمیر و مرمتّ مسجد و مدرسه حاج شهبازخان 

است که به دلیل شدت فرسودگی قابل استفاده نبود و با زحمت های . ش 5637در سال 

این مسجد و مدرسه یکی از مکان های مهم فرهنگی، . فراوان وی به بهره برداری رسید

در سطح استان به شمار می رود و رونق آن، مرهون مدیریت عالمانه و  مذهبی و اجتماعی

هم اکنون در این مدرسه طلاب و . کوشش های بی دریغ آیة الله حاج آخوند می باشد

فضلای زیادی مشغول به تحصیل هستند و حتی این میراث فرهنگی، در ایّام تعطیلات حوزه 

6.)رشاد به آن سامان هجرت می کنندپذیرای روحانیانی است که به قصد تبلیغ و ا 2) 

 

مرحوم حاج آخوند در مبارزه با افکار منحرف، نیز بسیار جدّی بود و به صورت منطقی به 

ترویج افکار منحرف چنان وی . افشاگری علیه مروجّان عقاید باطل و انحرافی می پرداخت

صفر  58امام در  می نویسد و( قدس سره)را نگران می سازد که نامه ای به امام خمینی

خطاب به ایشان چنین می نویسند. ق  5696 : 

 بسمه تعالی
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دامت )خدمت جناب مستطاب عماد الاعلام و ثقةالاسلام آقای حاج آقا مجتبی حاج آخوند

 (افاضاته

 

 .مرقوم محترم، که حاوی مطالبی راجع به بعضی دستجات بود، واصل گردید

 

اجتماعات و تبلیغات به صورت مذهبی که  در این موضوع مراجعه شده است و این نحو

ممکن است برای سرگرم کردن مسلمین و انحراف آنها در اجتماع بر ضدّ اجانب باشد، 

و ضمناً چون با اسمای فریبنده توأم است؛ نمی . همیشه بوده و است و موجب نگرانی است

 .شود به طور صراحت نفی و اثباتی نمود

 

ن و دستجات آنها را از شرّ اجانب خواستار است؛ از از خداوند تعالی بیداری مسلمی

 .جنابعالی امید دعای خیردارم

 

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 روح الله الموسوی الخمینی

 

حاج آخوند برای کاستن مشکلات مالی مردم، که ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی است، 

که آثار مثبت زیادی به همراه داشته  را تأسیس کرد( ع)صندوق  قرض الحسنه ولی عصر

البته ایشان به طور مستقیم نیز به نیازمندان ( 66.)این صندوق  هنوز فعالیت می کند. است

: کمک مالی می کرد؛ چنان که آیة الله نجومی در مورد خدمات حاج آخوند می نویسد

و نیازمند کمک می  ایشان تا جایی که از نظر مالی میسرّ بود، به فقرا و افراد کم درآمد»

64)«.کردند و در این مورد مضایقه نداشتند ) 
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آیة الله حاج آخوند از سوی رهبر کبیر انقلاب، ارگان ها و مردم، مناصب سیاسی، فرهنگی 

فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی : و اجتماعی مختلفی را بر عهده گرفت که از جمله آنهااست

میته انقلاب اسلامی، نماینده امام در جهاد شهر کرمانشاه از طرف شورای مرکزی ک

سازندگی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در دو دوره، نماینده امام در دانشگاه علوم 

سیاسی ارتش در غرب کشور، نماینده امام در بنیاد  -پزشکی، مسئول اداره عقیدتی 

همراه آیةالله مسکن، نماینده امام در امور حسبیه، سرپرستی حوزه علمیه کرمانشاه به 

52سند شماره ( )61.)محمد حسین زرندی ) 

 

 ویژگی های اخلاقی و معنوی

 

 توجه به عبادات

 

بیشتر اوقات زبانش به . توجه فراوان به امور عبادی، از ویژگی های آیةالله حاج آخوند بود

د از بع. به اقامه نماز شب، مقیدّ بود، حتی در سفرها و در حال کسالت. ذکر خدا مشغول بود

63.)نماز صبح نیز بیدار بود و به عبادت می پرداخت ) 

 

به مستحبات، مثل نماز جعفر طیّار و اعتکاف خصوصاً در ایّام اقامتش در قم، بسیار اهمیت 

از تلاوت قرآن غافل نبود و بیشتر اوقات به ویژه در سحرها، آن را تلاوت می . می داد

67.)کرد ) 

 

گویدآیةالله نجومی در این مورد می  : 

 

در انجام عبادات خصوصاً نماز اولّ وقت، شدیداً مراعات می کرد و انجام آنها را بر امور »

وی . در انجام مستحبات و مداومت بر آنها، جدّیت خاصّی داشت. دنیایی مقدمّ می داشت

هفت سفر به مکه مکرّمه به قصد زیارت و اظهار بندگی در برابر خداوند متعال مشرّف 
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68)«.شد ) 

 

 خوش خُلقی با خانواده

 

او همان گونه که با مردم با اخلاق  نیکو رفتار می کرد، با افراد خانواده اش نیز چنین بود و 

به همین علت فرزندان وی نیز به سلک . همان احترام را برای اهل خانه اش قائل بود

 .روحانیت درآمدند و به تحصیل علوم دینی پرداختند

 

ره می نویسدآیةالله نجومی در این با : 

 

در زندگی شخصی حتّی الامکان سعی می کرد کارهای شخصی خود را انجام دهد و افراد »

خانواده را به زحمت نیندازد و اگر کاری را به آنها محولّ می کرد، هیچ وقت حالت آمرانه 

، عمل می «که مرد در زندگی باید یاور و همراه همسرش باشد»همیشه به این امر . نداشت

در بچه داری هیچ ابایی . و در مواقع لزوم در کارهای خانه به همسرش کمک می کردکرد 

: یک روز در خیابان فرزندشان را بغل گرفته بود که یکی از آشنایان به وی گفت. نداشت

یک : چرا شما بچه را بغل کرده اید؟ مگر روحانی بچه بغل می کند؟ وی در جواب گفت

69)«.مور خانواده، به افراد خانواده یاری کندروحانی بیش از هرکس باید در ا ) 

 

 رعایت آداب اسلامی

 

از این رو، در . تنها معیار آیة الله حاج آخوند در برخورد با مردم، رضایت خداوند بود

معاشرت با مردم صداقت در گفتار و رفتار، وفای به عهد، تواضع، یکرنگی قبل و بعد از 

وی با اینکه در برابر کژی ها و نادرستی ها . یت می کردریاست و تشویق به نیکی ها را رعا

می ایستاد، ولی اخلاق  و رفتار اجتماعی اش چنان جذّاب بود که بسیاری از افراد به او 

و با این که از محبوبیت گریزان بود، ولی طبیعت رفتارش . ارادت و عقیده خاصّی داشتند
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ه و اعجاب انگیز مردم کرمانشاه از وی استقبال بی سابق. مردم را مجذوب خود ساخته بود

، که ساعت ها پشت درِ فرودگاه .ش 5677بعد از بازگشت از زیارت خانه خدا در سال 

کرمانشاه و در منزل وی منتظر ورودش بودند، نشان دهنده چهره مردمی این عالم جلیل 

42.)القدر است ) 

 

ع)عشق به معصومین ) 

 

تمام ویژه ای به برگزاری مراسم عزاداری و مداّحی در اه. به اهل بیت علاقه فراوانی داشت

مساجد و منازل به مناسبت های مختلف داشت و بارها به قصد تجدید عهد و بیعت با 

به . مشرّف شد و ماه ها در جوار آن حضرات سکنا گزید... به کربلا و نجف و( ع)معصومین

45.)ی قائل بودمداّحان و روضه خوانان خاندان عصمت و طهارت احترام خاصّ ) 

 

به مناسبتی نزد آیةالله حاج : یکی از مداّحان، که از سادات عالم و ساکن قم است، می گوید

 54در جبهه دارخوین، دیدم جوان : آخوند جریانی از جبهه دارخوین را نقل کردم و گفتم

ام ساله ای روی خاکریز خطّ مقدمّ جبهه رفت و انگشتش را به سوی کربلا گرفت و به ام

او را بغل کردم و . سلام داد که ناگاه تیری به وی اصابت کرد و پای خاکریز افتاد( ع)حسین

: شرط مادرم را به جا آوردم؛ چرا که او به من گفته بود: چرا این کار را کردی؟ گفت: گفتم

به شرطی راضی می شوم به جبهه بروی که هر وقت بوی کربلا را استشمام کردی، به نیابت 

سلام دهی( ع)و پدرت به جدّت امام حسیناز من  . 

 

با اصرار روی خاکریز رفت و سلام دیگری . باید به نیتّ پدرم هم سلام دهم: به من گفت

داد که ناگاه گلوله موشکی به وی اصابت کرد و بدنش کاملاً از بین رفت و من با حالت تأثرّ 

ر آن، خداوند را به اسما و وصیتّ نامه ای در آن پیدا کردم که د. به سراغ ساکش رفتم

صفات زیادی قسم داده بود و از او خواسته بود که در جبهه بدنش از بین برود، تا همانند 
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بی قبر باشد( س)مادرش حضرت زهرا . 

 

وقتی این واقعه را برای آیةالله حاج آخوند نقل کردم، گریه کرد و از من خواست تا چندین 

نان گریه می کرد؛ چرا که او به شنیدن نام حضرت زهرا، بار آن را تکرار کنم و از او هم چ

40.)بسیار علاقه مند بود( ع)امام حسین و معصومین دیگر ) 

 

 حق گویی

 

حق را بیان می کرد، چه به نفع او باشد و . وی در بیان حق و دفاع از آن، بسیار شجاع بود

در این امر از سرزنش چه به ضرر او؛ توجّهی به شخصیت یا تعداد طرفداران آن نداشت و 

این خصلت او ناشی از غیرت دینی او بود که در . ملامتگران هراسی به خود راه نمی داد

46.)طول زندگی سیاسی و اجتماعی اش کاملاً نمود داشت ) 

 

 دنیا گریزی

 

دارای وارستگی . وی از هرآنچه که او را به دنیا نزدیک و از خدا دور می کرد، پرهیز داشت

مال و مقام وسیله خدمت به بندگان خدا می . تی خاصی نسبت به دنیا بودو مناعت ذا

با این که دارای مناصب مختلف اجتماعی بود، ولی به هیچ کدام دل نسپرد و هر . دانست

وقت احساس می کرد که آن مناصب او را به طرف دنیا سوق  می دهند و او را از هدف 

دارند، از آ ن مناصب دوری می کرد اصلی اش که همان بندگی خداوند بود، بازمی . 

 

قناعت، ساده زیستی، تشریفات گریزی و بی اعتنایی به وجهه اجتماعی، از ویژگی های بارز 

 .وی بود

 

 غیرت دینی
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اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر، حساسیت در برابر انحراف به نام دین، دوری از 

در اجرای حدود الهی، ستیز با تفریط و افراط مصلحت اندیشی های نابه جا، دوری از تسامح 

در آموزش معارف دین و اجرای برنامه های دینی، از دیگر ویژگی های بارز حاج آخوند 

44.)بود ) 

 

 وفات و مدفن

 

آیة الله حاج آخوند بعد از سال ها مجاهدت و تلاش در راه ترویج دین و تحقق آرمان های 

، در سنّ (5400رجب  59) 5682مهر  51روز یکشنبه انقلاب اسلامی، بالآخره در شامگاه 

سالگی شمع وجودش خاموش شد و استان کرمانشاه در سوگ فراق  و در غم و اندوه  70

مردم . با درگذشت او، در کرمانشاه دو روز عزای عمومی اعلام شد. جانکاهی فرو رفت

یکر پاک آن مجاهد ناباورانه، دسته دسته برای عرض تسلیت به منزلش روی آوردند و با پ

 .بزرگ وداع کردند

 

مهر ماه، بر روی دوش مردم عالم دوست کرمانشاه به صورت بی  57پیکر وی سه شنبه 

پیکر وی در قم نیز با حضور بسیاری از علما و . سابقه ای تشییع و به شهر قم منتقل شد

ر به سوی حرم مطه( ع)برخی مسئولین کشوری و لشکری از مسجد امام حسن عسکری

حضرت آیةالله العظمی بهجت بر وی نماز خواند و سپس به امر مقام معظّم . تشییع شد

41.)به خاک سپرده شد( س)رهبری، در حرم مطهر حضرت معصومه ) 

 

 :پی نوشت ها

 

بدین صورت بوده است که جدّ ایشان، « حاج آخوند»جریان ملقب شدن این خاندان به  *

آیة الله ملاحسین اصفهانی، به حج مشرف می شود در بازگشت با استقبال بسیار پرشوری از 



(2)پای درس علماء   

1175 
 

طرف اهالی شهرکرمانشاه مواجه می گردد و مردم آن سامان در هنگام استقبال به یکدیگر 

حاج »از آن به بعد، وی کم کم به « حاجی آخوند آمد»، «ند آمدحاجی آخو»: می گفته اند

معروف می شود این لقب در فرزندان و نوادگان وی نیز به یادگار ماند و شناسنامه « آخوند

و غیر « روشن»خود را با این شهرت گرفتند؛ گرچه بعضی از آنها بعدها فامیلی خود را به 

، مورخّه 5م محمد مهدی حاج آخوند، ص مکاتبه با حجةالاسلا)آن، تغییر دادند 

5682/55/55 ) . 

، 0تاریخ کرمانشاه در عصر قاجار، هرمز بیگلری، انتشارات طاق  بستان، کرمانشاه، ج  - 1

548و  547، 546ص   . 

4همان، ص  - 2  . 

9همان، ص  - 3  . 

و حجةالاسلام  5682/55/52مصاحبه با حجةالاسلام سید مهدی سیدموسوی، مورخّه  - 4

5682/55/56سید محمدحسین حائری زاده، مورخّه   . 

75ش، ص  5679کیمیای هستی، سیدمرتضی نجومی، مؤسسه فرهنگی نشر سها،  - 5  . 

6مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 6  . 

047کیمیای هستی، ص  - 7  . 

6مکاتبه با آیةالله سیدمرتضی نجومی، ص  - 8  . 

و گنجینه  009ش، ص  5636سمیعی، چاپخانه گیلان، زندگانی سردار کابلی، کیوان  - 9

639، ص 3دانشمندان، ج   . 

 . مصاحبه با حجةالاسلام سیدمحمد حسین حائری زاده - 10

75کیمیای هستی، ص  - 11  . 

6مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 12  . 

75کیمیای هستی، ص  - 13  . 

6مکاتبه با آیةالله نجومی، ص  - 14  . 
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5685/5/57احبه با حجةالاسلام علی اکبر آل آقا، مورخّه مص - 15  . 

8و  7مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 16  . 

57همان، ص  - 17  . 

4مکاتبه با آیةالله نجومی، ص  - 18  . 

55مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 19  . 

53همان، ص  - 20  . 

59همان، ص  - 21  . 

، انتشارات زرین، تهران362، ص 5دیرینه آن، ایرج افشار، ج  کرمانشاهان و تمدن - 22  

. 

72کیمیای هستی، ص  - 23  . 

با تغییرات)، 05ساواک، ص  1027پرونده ش  - 24 ) . 

58همان، ص  - 25  . 

08همان، ص  - 26  . 

09همان، ص  - 27  . 

5682/55/52مصاحبه با عبدالحمید ترابی، از ساکنان نجف اشرف، مورخّه،  - 28  . 

8مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 29  . 

 . مصاحبه با عبدالحمید ترابی - 30

03مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 31  . 

66همان، ص  - 32  . 

60همان، ص  - 33  . 

3مکاتبه با آیة الله نجومی، ص  - 34  . 

، ص 57و ج  473، ص 5؛ صحیفه امام، ج 64مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 35

018 . 
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 . مصاحبه با حجةالاسلام سید مهدی سید موسوی - 36

5682/55/50مصاحبه با حجةالاسلام صادق  طهوری،  - 37  . 

46و  3مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 38  . 

1مکاتبه با آیةالله نجومی، ص  - 39  . 

63مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 40  . 

و مصاحبه با عبدالحمید ترابی 3آیةالله نجومی، ص  مکاتبه با - 41  . 

 . مصاحبه با حجةالاسلام سید محمدحسین حائری زاده - 42

 . مصاحبه با حجةالاسلام صادق  طهوری - 43

 . مصاحبه با آیةالله شیخ حسن ممدوحی - 44

15مکاتبه با محمد مهدی حاج آخوند، ص  - 45   
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 ایت الله حاج شیخ عبدالخالق عبداللهی

 

 

 عالم مجاهد و استاد اخلاق  حضرت ایت الله حاج شیخ عبدالخالق عبداللهی

 

 

در کلام مرحوم ایت الله العظمی بهجت : شخصی میگفت به آیه الله بهجت مراجعه کردم و 

در خواست استخاره نمودم  و از آنجا که متوجه شدند من از کرمانشاه هستم از من 

 .خواستند که به به اقای حاج شیخ عبدالخالق رجوع نمایم

در کلام حضرت ایت الله العظمی مظاهری: در تابستان ۱۱ ایت الله استاد عبداللهی به دیدار 

آیه الله مظاهری رفتند. در بدور ورود آیه الله مظاهری با دیدن هم بحث و دوست قدیمی 

خود به استقبال ایشان آمد و ایشان را به گرمی در آغوش . در آن دیدار آیه الله مظاهری 

از این یار دیرین خود بسیار تمجید کردند و میفرمودند: در اخلاص شما هیچ حرفی نیست. 

در کلام حضرت ایت الله شیخ روح الله قرهی:  یکی از نزدیکان استاد عبداللهی 

میگفت:روزی به قم مشرف شدم و بنا بر سفارش ایشان پس از نماز ظهر و عصر در مسجد 

معصومیه قم خدمت آیه الله قرهی رسیده و مطلبی را که ایشان خواسته بودند به اطلاع آیه 

الله قرهی رساندم. در این هنگام آیه الله قرهی مکثی کردند و با حالتی خاص فرمودند: در 

کل دورانی که در خدمت امام و سایر مراجع بودم کسی را محتاط تر از آقای حاج شیخ 

  عبدالخالق و فرد دیگزی ندیدم
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آیه الله آقای حاج شیخ عبدالخالق عبداللهی کرمانشاهی اصفهانی در سال 5621 هجری 

شمسی در یکی از محلات قدیمی )پاقلعه( اصفهان در خانواده ای بسیار مذهبی و متدین به 

دنیا آمدند. مرحوم پدر ایشان از بازاریان متدین و خوشنام اصفهان بودند. ایشان نیز در 

اوان جوانی مدتی نزد مرحوم پدرشان کار میکردند. ایشان دروس مقدمات و سطح را در 

اصفهان نزد اساتید حوزه علمیه  چون آیه الله سبزواری  و ... فراگرفتتند. و در درس خارج 

فقه و اصول را مرحوم آیه الله حاج آقا رحیم ارباب که علمای بزرگ آن زمان اصفهان بوند 

شرکت نمود. از اساتید بنام دیگر ایشان در اصفهان مرحوم آیت الله حاج سید حسین 

خادمی اصفهانی، رئیس حوزه علمیه اصفهان و بزرگ علمای اصفهان بود. پس از مهاجرت 

به قم به مدت سه سال در درس فقه آیه الله العظمی بروجردی، شش سال در دروس فقه و 

اصول مرحوم حضرت امام خمینی )ره(  و مدتی نیز در دروس آیه الله العظمی آقای 

گلپایگانی شرکت نمود. علاوه بر این از محضر بزرگانی چون آیه الله العظمی بهجت )ره( 

نیز کسب فیض نمودند. همچنین در دروس علامه طباطبایی حاضر و فلسفه را نزد آن 

فیلسوف و مفسر بزرگ فراگرفتند. علاقه و شیفتگی ایشان به حضرت امام خمینی )ره( تا 

به آن حد بود که منزل خود را در کنار مسجد سلماسی )که حضرت امام در آن مسجد اقامه 

جماعت می نمودند( انتخاب کرده و هنگام نماز همواره نزدیک  ترین فرد به امام  بودند.   

از جمله هم درسان و هم بحثی ها ایشان در مدتی که در دروس حضرت امام خمینی شرکت 

می کردند را می توان از حضرت آیه الله آقای مظاهری و آیه الله مومن قمی  و مرحوم آیه 

 الله   حاج شیخ حسن تهرانی نام برد.   
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  مهاجرت به کرمانشاه   إنَِّ الَّذِین  آمَنوُاْ واَلَّذِین  هَاجرَوُاْ وجََاهَدوُاْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أوُْل وئِکَ 

یرَجْوُن  رحَمْتََ اللّهِ واَللّهُ غ فوُرٌ رَّحِیمٌ   آیه الله عبداللهی این آیه شریفه را سرلوحه خود 

قرار داده و در دوران حیات خویش با چشم پوشی از موقعیتهای اجتمائی بسیار دست به 

مجاهدتی بزرگ ومهاجرتی سرنوشت ساز زدند.   ایشان در خلال دوران تحصیل چندین 

سفر تبلیغی به شهر کرمانشاه داشتند. در آن زمان منطقه کرمانشاه به جهت فرهنگی و 

دینی دارای مشکلات و کمبودهای فراوانی بود. و از سوی دیگر حوزه علمیه قوی و 

پررونقی که بتواند جوابگوی این کمبودها باشد نیز در کرمانشاه نبود. و میطلبید عالمانی 

چند از دیگر مناطق سختی ها را تحمل نموده و به اقامه و گسترش فرهنگ و احکام اسلامی 

در آن منطقه بپردازند.    ایشان پس از تبعید حضرت امام خمینی به نجف و دوری از استاد 

ومراد خود، با آگاهی از نیاز شدید منطقه کرمانشاه، تکلیف و وظیفه الاهی خود را در آن 

دیدند که به درخواست مردم آن منطقه جواب مثبت داده  و با مهاجرت به آن شهر و 

تحمل رنج غربت و سختی های فراوان در آن شهر اقامت نمایند. هرچند برخی از دوستان 

و هم درسی های ایشان به جهت شایستگی  ها و قابلیت هایی که در ایشان میدیدند او را از 

ترک حوزه علمیه قم منع می نمودند و میخواستند که برای ادامه اشتغالات علمی و انجام 

خدمت در مسئولیت های سنگین تر در حوزه علمیه باقی بمانند، اما از آنجا که ایشان 

وظیفه شرعی و الهی خود را در پاسخگوئی به نیاز فراوان و درخواست مکرر مردم 

کرمانشاه دیده بود، با فدا نمودن آینده علمی و موقعیت های بهتر و تحمل سختی های 

غربت و دوری از وطن و اقوام و دوستان به آن منطقه  مهاجرت نمودند. با اقامت ایشان در 

شهر کرمانشاه فصل جدیدی از فعالیت های تبلیغی، علمی ، سیاسی و مبارزاتی ایشان آغاز 

شد.     تبلیغ برای مرجعیت امام خمینی )ره(   شناخت و آگاهی آیه الله عبداللهی از ابعاد 
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علمی عرفانی شخصیت بی نظیر امام خمینی )ره( در دوران تحصیل در حوزه علمیه قم، 

ایشان را بر آن داشت تا به محض اقامت در منطقه کرمانشاه درصدد شناساندن آن بزرگ 

مرد فرزانه به مردم آن منطقه باشد. ایشان از اولین مبلغان مرجعت امام خمینی در آن 

منطقه بوده و حتی هم اکنون نیز بسیاری از متدینین شهر شناخت خود را از امام خمینی به 

واسطه ایشان می دانند. تهیه و انتقال رساله های توضیح المسائل امام خمینی به کرمانشاه و 

پخش آن در میان مردم آن منطقه به رغم ممنوعیت آن از سوی رژیم پهلوی و برخوردها 

و تهدیدهای دستگاه اطلاعات و امنیت رژیم با ایشان هنوز در ذهن و خاطره مردم متدین 

آن منطقه باقی است. مأمورین دستگاه ساواک شاه چندین مرتبه با مراجعه به منزل ایشان 

و تفتیش آن در پی یافتن عامل توریع رساله های امام خمینی بودند. در مواردی ایشان 

مجبور بودند رساله های امام خمینی را برای آن که از چشم مأمورین رژیم مخفی بماند 

درون زیر زمین و یا پشت بام همسایگان مخفی نمایند.   فعالیت های مبارزاتی و سیاسی   

در دوران انقلاب، آیه الله عبداللهی همراه با دیگر اعضاء جامعه روحانیت کرمانشاه )آیه الله 

نجومی، مرحوم آیه الله حاج آخوند،  شهید محراب آیه الله اشرفی اصفهانی )ره(، مرحوم 

آیه الله حاج شیخ محمد رضا کاظمی، حجه الاسلام زرندی( به تبین اندیشه های امام خمینی 

و انشار بیانیه هایی بر ضد نظام و دعوت مردم برای شرکت در جلسات و راهپمایی ها 

پرداختند. ایشان در تشکیل جلسا علما و اعضاء جامعه روحانیت چه قبل از انقلاب و چه بعد 

از آن تقش بسزایی داشته، عامل اصلی تشکیل جلسات ایشان بودند. و به همین جهت اداره 

ساواک در موارد متعددی ایشان را دستگیر و زندانی نمودند. عوامل ساواک که نسبت به 

ایشان حساس بودند در مواردی تحمل سخنرانی های ایشان را نداشته و ایشان را از وسط 

منبر پایین کشانیده و زندانی نمودند. آیه الله عبداللهی در سخرانی مراسمی که از طرف 
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علما به مناسبت چهلمین روز رحلت مرحوم کافی در مسجد آیه الله بروجردی برگزار شده 

بود و شبستان بزرگ مسجد و خیابان مقابل مسجد مالامال  از جمعیت بود، در تمجید از 

امام خمینی خطاب به دستگاه پهلوی کرده و میگویند: »  ... رساله های امام بدون نام چاپ 

می شود، شما از نام خمینی خوف دارید در حالیکه خدا اسم و محبت ایشان را در دلهای 

جوانان قرار داده است؛ در اصفهان بچه ها وقتی میخواهند از پله بالا روند، یا علی و یا 

خمینی می گویند.... .«   همین سخنرانی موجب تحریک مردم شده، و در پی آن راهپیمائی 

بر علیه شاه صورت میگیرد و مردم در مقابل استانداری تجمع می کنند. آیه الله شهید 

اشرفی اصفهانی پس از سخنرانی دست ایشان را گرفته و از ایشان تمجید مینمایند و 

میگویند ما همه جوره آماده حمایت از شما هستیم. فردای آن روز زمانی که ایشان قصد 

داشتند از نماز جماعت صبح به منزل عزیمت نمایند مأمورین ساواک ایشان را به بهانه 

رسانیدن سوار بر خودرو میکنند و تا در منزل میرسانند. عده ای دیگر از مأموران نیز از 

قبل منزل را تحت نظر گرفته و سپس با تفتیش منزل ایشان را دستگیر و عازم تهران 

نمودند و در سلول انفرادی زندان نمودند. ایشان از خاطرات این زندان نقل می نمایند که 

»وضعیت این سلول به گونه ای بود که حتی نفس کشیدن در آنجا برایم مشکل بود و گاه 

مجبور می شدم برای تنفس بهتر صورتم را به زمین گذاشته و از زیر در نفس بکشم« به 

دنبال دستگیری ایشان جوانان انقلابی کرمانشاه در چند نقطه شهر دست به تحرکات و 

ناآرامی هایی زده و عده ای نیز در منزل آیه الله شهید اشرفی اصفهانی تحصن نموده و 

خواستار آزادی ایشان شدند. ساواک با دیدن این تحرکات و از ترس گسترش آن سریعا 

ایشان را آزاد نموده و با هواپیما به کرمانشاه منتقل نمودند. از آنجا که ساواک میدانست 

عامل برخی از تحرکات بر علیه شاه  آیه الله عبداللهی است، زمانی که شاه قصد داشت به 
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کرمانشاه سفر کند از چند روز قبل ایشان را دستگیر و روانه زندان میکند تا مبادا ایشان 

موجب تحرک مردم شده و حرکت و آشوبی در شهر بر علیه دستگاه شاه رخ دهد. بعد از 

پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی آیه الله عبداللهی از هیچ 

خدمتی جهت پیشرفت این نظام الهی فرو گزاری ننمودند. پیگیری مستمر ایشان در 

وحدت نظر علمای کرمانشاه و تشکیل جلسات جامعه روحانیت کرمانشاه که هر از چندگاه 

در منزل یکی از علماء برگزار میگردید از جمله موارد بود که بسیار مورد اهتمام و توجه 

 ایشان بود. 

در اوایل انقلاب ایشان به همراه شهید آیه الله حاج آقا بهاء الدین محمدی عراقی از سوی 

نمایندگان حضرت امام خمینی به عنوان قاضی دادگاه انقلاب منصوب شدند و مدتی خدمت 

نمودند. در دوره اول مجلس شورای اسلامی به اصرار آقایان علمای و جوانان حزب اللهی 

شهر به عنوان کاندیدای مجلس شورای اسلامی معرفی شدند ولیکن قبل از انتخابات از این 

امر کناره گیری نمودند. در دوران حیات مبارک شهید محراب آیه الله اشرفی اصفهانی 

ایشان به عنوان یاری دیرین وهمراهی صمیمی همواره مورد توجه خاص آن بزگوار بودند 

و در غیاب ایشان اقامه نماز جمعه می نمودند. پس از شهادت آیه الله اشرفی اصفهانی، آیه 

الله موحدی کرمانی که از سوی امام خمینی )ره(  به عنوان امام جمعه کرمانشاه منصوب 

شده بودند به جهت مسئولیت هایی که در تهران داشتند اغلب روزهای جمعه کرمانشاه 

نبودند و بسیاری از جمعه ها نماز جمعه به امامت آیه الله عبداللهی اقامه میگشت.   

 تدریس در حوزهای علمیه و دانشگاهها   بخش دیگری از فعالیتهای ایشان در مدت 

اقامت در کرمانشاه اشتغال به فعالیت های علمی و تدریس دروس حوزوی بوده است. 

تدریس کتاب رسائل و مکاسب، تفسیر قرآن و همچنین تدریس اخلاق  در تمامی حوزه 
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های علمیه کرمانشاه و یا تدریس برای جمعی از طلاب در منزل از آن جمله است. بسیاری 

از شاگردان ایشان هم اینک در حوزه علمیه قم و یا کرمانشاه مشغول تحصیل و یا دیگر 

فعالیت های حوزوی هستند. تدریس در تمامی دانشکده های شهر از دیگر فعالیت های 

مستمر ایشان بوده است. علاقه وافر و توجه خاص ایشان به جوانان، ایشان را وا داشته که با 

تمامی مسئولیت های دیگر، همواره تدریس اخلاق  و معارف اسلامی برای دانشجویان را 

جزء برنامه خود قرار دهند برنامه های مستمر تبلیغی   سال های متمادی است که مسجد 

صباغ شهر کرمانشاه شاهد حضور عاشقانه این عالم بزرگ کرمانشاه در این مسجد است. و 

مومنین و جوانان آن شهر با صدای دلنشین ایشان نماز صبح و مغرب و عشاء را اقامه کرده 

و از نصایح اخلاقی ایشان بهره می برند. و به همین جهت این مسجد یکی از معدود مساجد 

گرم و پررونق شهر کرمانشاه است. برنامه تفسیر قرآن  و تفسیر ادعیه ائمه علیهم السلام 

و درس اخلاق  از برنامه های دائمی ایشان در این مسجد است. همچنین ایشان قریب به 

سی سال است که نماز جماعت ظهر و عصر را در مسجد بزرگ پالایشگاه کرمانشاه اقامه و 

سپس اندکی برای مومنین صحبت می نمایند. از برنامه های مهم دیگر ایشان برنامه 

رادیویی معارف و احکام اسلامی است که تقریبا از سالهای ابتدایی انقلاب به صورت مستمر 

و روزانه از شبکه رادیوئی استان پخش میگردد. مردم کرمانشاه هر روز قبل از قرآن و 

اذان ظهر، صدای بیان احکام و معارف ایشان را از منارها و بلندگوهای مساجد شهر شنیده 

و با آن انس دیرینی دارند.   حضور مستمر در کنار رزمندگان اسلام   از دیگر برنامه های 

آیه الله عبداللهی حضور مستمر در میان رزمندگاه اسلام در جبهه های جنگ و یا پادگان 

های ارتش و سپاه بوده است. ایشان چهره ای آشنا برای بسیجان و سپاهیان در پادگان 

های غرب کشور بودند. در مواردی ایشان ساعت ها در میان  رزمندگان بوده و با برای 
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آنان سخنرانی و اقامه جماعت میکردند، با آنان غذا میخوردند و گاه در برنامه های رزمی و 

ورزشی آنان شرکت می کردند. در زمان جنگ در مواردی حضور ایشان در خط مقدم 

جبهه موجب صدماتی بر ایشان شده بود و پزشکان ایشان را از ادامه این برنامه ها و حتی 

از شنیدن هر گونه صدای انفجار منع نموده بودند.    توجه خاص به شهیدان:   آیه الله 

عبداللهی ارادتی ویژه به شهدای انقلاب و جنگ دارند. ایشان در حقیقت به شهیدان عشق 

می ورزند و با آنان زندگی می کنند. حضور مستمر در مراسم تشیع شهدای جنگ و اقامه 

نماز بر پیکر این عزیزان از برنامه های همیشگی ایشان در دوران جنگ بود. تقید ایشان به 

حضور در مراسم به گونه ای بود که به  بنیاد شهد سفارش نموده بودند که هر گاه شهیدی 

را برای تشیع آوردند با ایشان تماس گرفته شود و ایشان به محض اطلاع با تعطیلی سایر 

برنامه های خود بر پیکر آنان حاضر میشدند. نماز بر پیکر عموم  شهیدای شهر کرمانشاه 

را ایشان اقامه کردند. و حتی گاه که تعداد شهدا زیاد بود ایشان مقید بودند بر ای هر یک 

از آنان به صورت جدا جدا اقامه نماز نمایند. بعد از مراسم تشیع نیز مقید بودند در منازل 

تک تک شهدا حاضر شوند و از خانواده آنان تفقد نمایند. ایشان به جهت علاقه وافری که 

به شهدا داشتند عکس بسیاری از شهدا را در اتاق  مطالعه خود نصب و مقید بودند حتی 

الامکان وصیتنامه شهدا را مطالعه کنند و مطالب بلند آن را در مجالس و سخرانی های خود 

استفاده کنند.   توجه ویژه به نیازمندان و ایتام   توجه واهتمام خاص به نیازمندان و ایتام از 

دیگر برنامه های مستمر آیه الله عبداللهی است. هرچند که ایشان در این استان دارای 

مسئولیت رسمی و دولتی نیستند ولی بنا به وظیفه الاهی خود و به عنوان عالم مورد اعتماد و 

احترام شهر در حد امکان خود به این امر توجه . ایشان به نموده اند.ایشان به همراهی 

مومنین مسجد صباغ  و عده ای از معتمدین اهل بازار صندوق  قرض الحسنه و مرکزی 
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جهت رسیدگی به نیازمندان تشکیل داده و به صورت کمک های بلاعوض، وام قرض 

الحسنه، بستری نمودن بیماران تهی دست، ساخت و ساز و تعمیرات منازل نیازمندان و ... 

 ....این وظیفه الهی خود را به انجام می رسانند
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 (ره)نجومی کرمانشاهی مرحوم ایت الله العظمی حاج سید مرتضی حسینی

 

 نامه زندگی

حضرت آیت الله العظمی سید مرتضی نجومی، فرزند مرحوم آیت الله آقا سید محمدجواد 

ای که به خطّ ایشان، در پشت نسخه بسیار نفیس نهج البلاغه  نجومی که وو بنا به شجره نامه

پدر و جد . رسد السلام می سیادت ایشان به امام سجاد علیه خطی مرقوم شده و سلسله

بزرگوارشان، متولد کرمانشاه و از سادات بسیار جلیل القدر و از صالحان زمان بودند که 

ملجأ و ( ع)داران ائمه اطهار عمر مبارکشان را در همین شهر سپری کردند و برای دوست

 .بدیل بودند پناهی بی
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والدة عفیفه و صالحة بنده که به راستی نمونة سلامت نفس، »: فرماید استاد در همین نامه می

دیانت، تقوی، دلسوزی، مهر و محبت بود، فرزند مرحوم مغفور آیت الله شیخ مرتضی علم 

 .«الهدی آل آقا بودند

اند به نقل از والد مکرّمشان  سال و محل تولد استاد وو برابر آنچه در این کتاب قید فرموده

جمادی الثانی  ۱۱اند، وو در  فیض مرقوم داشته« عین الیقین»شت نسخة خطی کتاب که در پ

 ۱۳باشد، اما در شناسنامه، تاریخ تولدشان  در کرمانشاه می ۳۱۰۱آذر  ۱مصادف با  ۳۱۱۳

 .است  قید شده ۳۱۰۱بهمن 

شمسی در دبستان هدایت کرمانشاه به تحصیل پرداخته و تا  ۳۱۳۱سید مرتضی در سال 

دوران اول و دوم  ۳۱۱۱و  ۳۱۱۳و بعد از آنکه در سال . جا بود ششم همانکلاس 

دبیرستان را گذراند، تحصیل در مدارس دولتی را رها و به تحصیل دروس حوزوی مشغول 

 .شد

 اساتید

ای در کرمانشاه نبود، سید مرتضی تحصیل  در زمانی که هیچ مدرسه علوم دینی و هیچ طلبه

علوم حوزوی را نزد پدرشان و دیگر اساتید شهرآغاز نمودند تا اینکه پس از گذشت چند 

ماهی از این جریان علمای کرمانشاه به امر حضرت آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی 

مانشاه پایه گذاری نموده و در مسجد حاج شهباز خان، اوّلین مدرسه حوزة علمیه را در کر

 .علوم دینی تشکیل شد

ایشان در محضر اساتیدی چون آقا میرزا ابراهیم پور معتمد، حاج سید محمود معصومی 

 .لاری و حاج شیخ حسن حاج آخوند به تحصیل علوم دینی پایه پرداختند

 عزیمت به کوی دوست
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روس حوزوی و بهره جستن از محضر اساتید بزرگ شیعه به عتبات وی جهت گذراندان د

تحت « کیمیای هستی»ایشان در کتاب . مهاجرت کردند« کربلا و نجف»عالیات عراق  یعنی 

 .اند عنوان تعبیر رؤیا و عزیمت به کوی دوست، از این اقدام یاد کرده

کیمیای »ل در کتاب آیت الله نجومی در بیان دلیل عزیمت به عراق ، برای ادامة تحصی

رفت و آمد علاقمندان و همشهریان را به منزل والد و معاشر »: اند که چنین نوشته« هستی

بیش از اندازه را بلائی برای ادامة تحصیل دیدم، لذا تصمیم به عزیمت به عتبات مقدسه و 

هجری قمری به شهر نجف  ۳۱۳۳ایشان در سال « .انتقال به حوزة نجف اشرف گرفتم

 .رفته، به تحصیل دروس حوزوی پرداخت و به درجه اجتهاد نائل آمد اشرف

 الله هنرمند  آیت

آیت الله سید مرتضی نجومی علاوه بر اینکه عالمی مجاهد بود و دستی گشاده در فقه و 

های فقهی استادان برجسته حوزه را به چاپ  اصول و علوم حوزوی داشت و تقریرات درس

ی هنر خوش نویسی جهان هم بودند که تابلوهای زیبای ایشان ها رسانده بود، از برترین

استاد نزد خطاطان بزرگی همچون هاشم بغدادی و . برد هوش از سر هر صاحب ذوقی می

احمد نجفی به تمرین پرداختند تا درانواع خطوط اسلامی استاد مسلم و در خط نسخ و ثلث 

ای  د و گل و بوته سازی آثار جاودانهو در تذهیب و تشعیر و جلی  همتا گردیده یگانه و بی

گفتنی است که حضرت آیت الله سید مرتضی نجومی به عنوان چهرة . اند پدید آورده

 .اند ماندگار ایران در عالم هنر هم مورد تقدیر قرار گرفته

 های انقلابی فعالیت

نجف بعد از بازگشت از »: اند های دوران انقلاب چنین نگاشته استاد در خصوص فعالیت

اشرف تا شروع انقلاب مقدس اسلامی دیگر مجال نوشتن کتابی یا استنساخی پیدا نشد و به 

تا اوان انقلاب اسلامی که جوانان . کارهای معمولی و وظایف مقرره روحانیت مشغول شدیم
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طوری  ها را مخفیانه به منزل ما آوردند، به عزیز و سر باخته ، دستگاه تکثیر و چاپ اعلامیه

دانستند که  آقایان روحانیون محترمی که کاملاً در جریان انقلاب بودند نمی که خود

شود، حتی گاهی جلسه آقایان علما منزل ما بود و در همان وقت  ها کجا تکثیر می اعلامیه

 «.ها با انشاء این حقیر بودند جوانان عزیز در زیر زمین مشغول تکثیر و چاپ اعلامیه

پز  داماد ایشان، جناب آقای صادق  صابون ۱۱مهر ماه  ۳ب در های انقلا در کوران درگیری

در درگیری با عوامل رژیم شاه به شهادت رسید و به عنوان اولین شهید انقلاب اسلامی در 

 .کرمانشاه تقدیم به امام و انقلاب شد

 آثار و تألیفات

ن، چند رساله توان به مجموعه عکسی از آثار خطی ایشا در آثار به ثبت رسیده از ایشان می

ارزشمند با عناوینی چون رساله بعد معنوی هنر خط، رساله التصویر و التمثیل، رسالة الغناء، 

رساله النجاسه و الخمر، تفسیر سورة مومن، کیمیای هستی، فیض قلم، سحر مبین و 

 .ای در تعظیم شعائر اسلامی اشاره نمود رساله

 وفات

ی، پس از عمری مجاهدت و تلاش برای اعتلای عالم فرزانه، آیت الله سید مرتضی نجوم

مصادف با بیست  ۳۱۱۱کلمه حق در ایران و جهان، صبح دوشنبه، بیست و پنجم آبان ماه 

بر اثر بیماری و کسالت در منزل شخصی خود دار فانی را  ۳۱۱۰و هفتم ذی القعده سال

 .وداع گفت

خطّ ایشان راهی  از تهران سرشناسان خوشنویسی پایتخت نشین برای سنجش عیار

تبحر ایشان در ثلث نویسی بود، صلابت و راست نویسی یکی از . کرمانشاه شده بودند

. با دستگاه های دقیق و اندازه گیری نگاه کرده بودند. ویژگی های مهم این خط است

صلابت حرف الفی که ایشان تحریر کرده بود بی نظیر بود و اندکی لرزش در این حروف 
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 …آن موقع سنشان بالای شصت بود . دیده نمی شد

تماس گرفته بود با یکی از مسئولان شهرداری کرمانشاه، گفته بود ( ۳۱۱۱)اول امسال

اگر وقت داری بیا با هم بگردیم جایی برای . میرم امسال سال آخر من است، امسال من می

که الآن دفن جایی . باغ فردوس کنار مزار شهدای کرمانشاه را انتخاب کرد. قبرم پیدا کنم

 …است دستچین خودش بود از میان قبور

ها بر آن نماز خواندم با من در قبر  ای را که در مسجد سال گفته بود آن مهر و سجاده

هنگام مرگ مادرم هم یک مشت خاک از . ام بگذارید، آن را از مال شخصی خریداری کرده

 …کنید پایین پای او جمع کردم، روی چشم هایم بگذارید و مرا دفن 

 

 

 

 

 

 

 حضرت آیت الله حاج شیخ محمد حسین زرندی مختصری از زندگی نامه

 نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه کرمانشاه

در  �هجوری شمسوی   1111حضرت آیت الله حاج شیخ محمد حسوین زرنودی در سوال    

قریه امیر آباد زرندیه ساوه در خانواده ای کشاورز و مذهبی ،از پدری بنام حاج علوی اکبور   

مشهور به حاج مقدس و مادری بنام رقیه خاتون که از متدینین و مورد اعتمواد موردم محول    

 .بودند چشم به جهان گشود 
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 :تحصیلات 

و در شوهر زرندیوه سواوه     ایشان از کودکی تا نوجوانی یعنوی توا ششوم ابتودایی را در محول     

به دلیل علاقه وافور پودر بوه روحانیوت و     . نظام قدیم را با معدل بالا کسب نمودند گذرانده و

بوا  . تشویق ایشان به شهر مقدس قم عزیمت نموده و به تحصیل علوم دینی اشتغال یافتنود  

ه به هوش و علاقه سرشار دروس مقودمات و سوطح حووزه را گذرانوده و بوه زودی بو       توجه

 .درس خارج را یافتند 

 :اساتید 

حضرت آیت الله زرندی دروس مقدمات و سطح را نزد اسواتید بزرگوواری چوون حضورات     

و دروس خوارج فقوه و اصوول را نوزد حضورت       سلطانی و اشعری تلمذ نمودند, آیات فکور 

 به مدت هشت سال و حضرت آیت الله العظمی بروجردی( ره)العظمی امام خمینی آیت الله 

ه مدت سه سال و خارج مکاسب را نزد حضرت آیوت الله العظموی اراکوی و دروس فلسوفه     ب

را نزد حضرت آیت الله حاج آقا رضا صدر و بخشی از اسفار و شفاء را نزد مرحوم ( منظومه)

 .حمد حسین طباطبایی گذراندند علامه حضرت آیت الله العظمی م

 :مبارزات سیاسی 

بودند و در آغاز نهضت حضورت  ( ره)ارادتمندان حضرت امام خمینی ایشان از علاقمندان و 

در سوال  . با عشق و علاقه وافر همگام با آن حضرت ، در نهضت اسلامی شورکت نموود    امام

یوه مودت کوتواهی در قوم     هجری شمسی پس از تبعید حضرت امام خمینی به ترک 1131

رار برخوی از بزرگوان و علمواء    و پس از آزادی از محبس ، با تشویق و اصو  بازداشت گردید

محلی ، به منظور تبیین و ترویج احکام نورانی اسلام و رسالت انقلابوی ، بوه شوهر کرمانشواه     

یوم  پس از اداموه مبوارزه و روشون کوردن ماهیوت رژ     . عزیمت و در همانجا ازدواج نمودند 

بوه مدتسویزده مواه توسوط سواواک دسوتگیر و بوه جورم          1131منحوس پهلووی در سوال   

و ترویج راه ایشوان در زنودانهای رژیوم ستمشواهی محبووس      ( ره)داری از امام خمینی طرف

 .بودند 
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 :فعالیت های اجتماعی و مذهبی قبل از انقلاب 

مدرسه علمیه  1131در سال , ایشان با مشارکت مرحوم آیت الله حاج مجتبی حاج آخوند 

در . لووم دینوی پرداختنود    ع حاج شهباز خان کرمانشاه را تأسیس نموده و به تربیت طولاب 

این مدرسه به واسطه حمله ساواک و دسوتگیری حضورت آیوت الله زرنودی و      1131سال 

مرحوم آیت الله حاج آخوند و تعدادی از طلاب تعطیل شود و بعود از آزادی ، معظوم لوه در     

 .رسائل و مکاسب و کفایه مشغول شدند  نزل شخصی خود به تدریس دروسم

 :مذهبی بعد از انقلاب  فعالیت های اجتماعی و

برادران و در ( ع)حضرت آیت الله زرندی ، بعد از انقلاب در مدرسه حضرت امام صادق   .1

نشر احکام الهوی  خواهران به تدریس و تا کنون به فعالیت و ( ره)مدرسه علمیه امام خمینی 

 لمیوه توسوعه و بازسوازی مدرسوه ع   . و تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی مشوغول بووده انود    

حضرت آیت الله بروجردی نیز از اقوداماتی اسوت کوه ایشوان در سوالهای آغوازین انقولاب        

 .درشهر کرمانشاه به انجام رساندند

بوه  ( ره)حکم حضورت اموام خمینوی     پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران معظم له بنا به .1

انشواه منصووب   سرپرست مدارس علمیه کرم همراه مرحوم آیت الله حاج آخوند ، به عنوان

شدند و با تلاشهای بی وقفه حضرت آیت الله زرندی ، مودارس علمیوه کرمانشواه بوا جوذب      

،  طلاب جوان و پرشور و علاقمند رونوق یافوت و بحمودالله جموع کثیوری از طولاب شایسوته       

 .ماحصل زحمات ایشان می باشد

ان نماینوده  از سوی رهبر کبیر انقلاب بوه عنوو   1131حضرت آیت الله زرندی در سال  .1

حضرت ایشوان در اسوتان و اموام جمعوه کرمانشواه منصووب شودند و از آن سوال توا سوال           

بور   وظیفه خطیر اقامه نماز جمعه و رسالت بزرگ هدایت و آگاه کردن مردم اسوتان را  ۱۳

 داشتند عهده

معظم له به نمایندگی از موردم اسوتان کرمانشواه در دوره هوای اول و سووم در مجلوس        .3

تأسویس سوازمان تبلیغوات اسولامی اسوتان کرمانشواه و       . هبری حضور داشته اند خبرگان ر
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، مسئولیت ستاد نمایندگی مقوام معظوم رهبوری در دانشوگاه      1131مسئولیت آن تا سال 

انقلاب اسلامی کرمانشواه در آغواز    ت پنج سال ، عضویت هیئت امناء کمیته های رازیبه مد

ه ارزاق  عمومی در آغواز انقولاب ، مسوئولیت سوتاد     پیروزی انقلاب اسلامی ، مسئولیت کمیت

احیاء امر به معروف و نهی از منکر و ریاست شوورای فرهنوگ عموومی اسوتان کرمانشواه ،      

ن کرمانشاه و مسوئولیت نماینودگی بنیواد بوین المللوی غودیر       مسئولیت ستاد اقامه نماز استا

 .ده داشته انداستان کرمانشاه از دیگر مسئولیت هایی است که معظم له به عه

با حمایت معظم له دهها مسجد در شهرها و روستاهای مختلف استان ، تأسیس ، تجدید  .3

سویمان و اقولام موورد     فرش ، آهون ، بنا و تعمیر و نیز کالاهایی از قبیل وسایل گرم کننده ، 

 .نیاز دیگر اهداء و تأمین شده است 

کموک بوه محصولین و    , کمک به افراد بوی بضواعت ، تهیوه جهیزیوه بورای نوو عروسوان         .3

مدرسوه تحوت پوشوش قورار      101تعوداد   1131فقوط در سوال   ) دانشجویان بی بضاعت 

 . (میلیون ریال هزینه شده است 130گرفته و بالغ بر 

 .تجهیز دهها نماز خانه مدارس استان .7

 .تان کرمانشاهاداره امور روحانیون اهل سنت اس .3

پرداخت شهریه طلاب حوزه های علمیه استان کرمانشاه ، همچنین طولاب کرمانشواهی    .9

 .مقیم قم و کمک ماهانه به طلاب کردستانکه در قم تحصیل می کنند

 .چندین ساختمان مسکونی برای مدرسه های علمیه و وقف نمودن آنهاخرید  .10

ون عوده ای از روحوانیون فاضول حووزه هوای      تا کن 1170با حمایت معظم له از سال . 11

علمیه قم جهت اعزام به مناطق اهل حق نشین استان و ارشاد و نشر احکام الهوی بوه اسوتان    

صفر و ایام فاطمیه اجرا , کرمانشاه دعوت شده اند که این برنامه در سه ماه رمضان ، محرم 

 .می شود

و اقاموه   در طول جنگ تحمیلوی حضور در جبهه های جنگ و تقویت روحیه رزمندگان . 11

 .بی وقفه نماز در هشت سال دفاع مقدس علیرغمحملات موشکی و بمباران های دشمن 
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تدریس دروس حوزه ، رسائل ، مکاسب و همچنین تدریس دروس خارج فقه به طلاب  .11

 .استان کرمانشاه

 .احداث درمانگاه حافظیه .13

موقوفوه   زرهوی کرمانشواه از محول    31واگذاری زمین مسکونی بوه نیروهوای لشوکر    . 13

قطعوه و   3000مرحوم حاج محمد تقی اصفهانی کرمانشاه با نام شهرک پردیس به تعوداد  

 .و اتوبوسرانی شرکت کمک به پیگیری در رفع مشکلات آب و فاضلاب ، برق  ، تلفن ، گاز

، ( ره)در ملاقوات بوا حضورت اموام خمینوی       1131حضرت آیت الله زرندی در سوال  . 13

با تأخیر زیاد و مشوکلات فوراوان    .اجازه ساخت مدرسه جدید علمیه کرمانشاه را اخذ نمود 

سواخت   1177در سوال   (عمدتاٌ ناشی از قوانین میراث فرهنگوی )ت قانونی از جمله مشکلا

مترمربوع در بلووار طواق  بسوتان کرمانشواه دارای       13000بنای مدرسه مذکور با زیربنای 

حجره و مدرسه آغواز   113ه عمومی بزرگ و سالن اجتماعات و کتابخان, حسینیه , مسجد 

که خوشبختانه در زمان حیات معظم له مورد استفاده قرار گرفته واکنون بویش از دویسوت   

به اهتمام ایشان آرامگاه آیت الله العظمی فاضول توونی    . .طلبه دران تحصیل مشغول هستند

قع در شرق  شهر کرمانشاه کشف و به طوور  از علما و فقهاء بزرگ شیعه در پل کهنه وا( ره)

عملیات بازسازی 1131باشکوهی ساخته و آماده گردیده همچنین به کمک ایشان درسال

ازعلما، عرفا و بزرگان اهول  (ره)ول حسینی هاشمیساختمان مقبره متبرکه حضرت سید رس

اسوت و   سنت واقع در روستای دولت آباد از توابع شهرسوتان روانسور آغواز و رو بوه اتموام     

 .زیارتگاه بسیاری از مردم مخلص و پاک منطقه غرب کشور می باشند 

فرزنود ذکوور ارشود ایشوان حجوه      . معظم له دارای چهار فرزند پسر و سه دختر موی باشود   

هووادی زرنوودی از طوولاب علوووم دینووی هسووتند و در سوومت مسووئولیت دفتوور والوود    الاسوولام

مهنودس  , ور دیگر یکی به نوام محمود علوی    از سه فرزند ذک را بر عهده دارند بزرگوارشان

 .روح الله مهندس کشاورزی و مرتضی به شغل آزاد اشتغال دارند ,کشاورزی 
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 آیت الله حاج شیخ حسن علامی

  

شیخ حسن یکی از علمای بنام کرمانشاه و مردی محقق، مدقق، فاضل، جامع معقول و خوش 

مقدمات و مقداری از فقه و اصول را در کرمانشاه فرا گرفت، سپس به عتبات . ادراک بود

از شاگردان او آیت الله العظمی . هجرت و در نجف از شاگردان آقا ضیاءالدین عراقی شد

ای به یکی از بزرگان نجف چنین  ایشان در نامه. ی نجفی بوده استسیدّ شهاب الدّین مرعش

 :نویسد می

  

گویم که در هیچ  در کرمانشاه به شخصیتی برخوردم که به جرأت می( مرعشی نجفی)من))

ای عجیب در  های دینی تا این تاریخ چنین بزرگمرد محقق و نابغه کدام از مراکز و حوزه

 ((.ام فکر و تحقیق ندیده

  

و در کرمانشاه در مسجد [678]در هشتاد و پنج سالگی درگذشت. ش5649در سال  او

القضاء،  :از وی آثاری به جا مانده از قبیل. به خاک سپرده شد( المهدی فعلی)ها  ترک

 [679].الاجازه، رسائل فی الخیارات

 

 

 

 

 

http://ahmad-ebne-eshagh.ir/index.php/1389-02-27-14-37-02/38-1389-02-27-14-28-10/65-page3#_ftn378
http://ahmad-ebne-eshagh.ir/index.php/1389-02-27-14-37-02/38-1389-02-27-14-28-10/65-page3#_ftn379
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 علامه حیدرقلی سردار کابلی

  
 

 

حیدرقلی کودک چهار ساله بود که استعمار پیر انگلیس سایة سیاه خود را بر اکثر 

در همین امر دولتمردان انگلیس یکی از مهرههای . کشورهای شرقی و غربی گسترده بود

با روی کار آمدن . خطرناک و وابسته به استکبار جهانی را در افغانستان به قدرت رساندند

جنایت پیشه و مزدور دست به طرحی استعماری زد که عبارت  شاه« امیر عبدالرحمن خان»

بود از مخالفت و نابودی مذهب جعفری از هیچ تلاشی دریغ نورزید؛ از کشتار دسته جمعی 

نور محمدخان که از . شیعیان گرفته تا تبعید و به سیاهچال انداختن جمعی از رجال شیعی

انوادهاش به یکی از ایالات مستعمره سرداران عالی رتبه ارتش محسوب میشد همراه با خ

 - 5097)خانوادة سردار مدت هفت سال . تبعید شد( هند شهر تاریخی لاهور)بریتانیا 
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در این ایام حیدرقلی فرزند ارشد سردار راهی مکتب . در لاهور مهاجر بودند( ق  5624

در لاهور  وی در مدت هفت سال تمام پایههای علوم جدید را. خانه و مدارس دولتی گردید

در حالی که هنوز دوازده بهار . فرا گرفت و در مکتب خانه، علوم دینی و قرآن را آموخت

از سن حیدرقلی سپری نشده بود از جمله دانشمندان جوان و ریاضیدانان هوشمند لاهور به 

  .حساب می آمد

دانش  او در عنفوان جوانی در بیشتر علوم و فنون روز صاحب نظر و رأی بود و در میان

آموزان شهر لاهور رتبه اول را از آن خود نموده بود، به طوری که معلمان و اساتید کلاس 

حیدرقلی از فضل آن دانشآموز مهاجر بهره میبردند و نسبت به وی احترام خاصی به جا 

دولت مستعمرة هند . چندی نگذشت که آوازة علمی حیدرقلی شهرة شهر گشت. میآورند

اذیت و آزار خانواده سردار را فراهم میساخت و با بهانه گیریهای هر چند گاهی اسباب 

کابل چنگ و   واهی روزگار را بر آنان تنگ میساخت و توسط عوامل دولت دست نشاندة

 .دندانی علیه سردار مهاجر نشان داده میشد

روزگار ترک « دیار ابرار و احرار»نور محمدخان مجبور شد شهر لاهور را به قصد عراق ، 

از مسیر اقیانوس هند دل به دریا زده، وارد بندر ( ق  5624سال )بر این اساس . مایدن

او و خانوادة وی که سالها در فراق  چنین لحظهای دقیقه شماری . ساحلی بصره گردید

میکردند هم اکنون از تمنای دیدار و عطر گلگون گلهای محمدی اشک شوق  روان 

 .میسازند

رای همیشه خود و فرزندان دلبندش را از توفان حوادث سردار نور محمدخان توانست ب

 . نجات بخشیده، بر ساحل بیکران کشتی نوح اهل بیت خود را بیمه نماید

حیدرقلی هم اکنون مهمان خورشید و در محضر امامان معصوم و  :در محضر خورشید

کوثر کلام و « قرآن»او آمده است تا از سرچشمة زلال . علیهم السلام و قرار گرفته است
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جرعهای بنوشد« اهل بیت و علیهم السلام و» . 

  

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمدهایم از بد حووادثه اینجوا به پوناه آمودهایم رهورو 

حیدرقلی پس از  . مونوزل عشوقیوم ز سور حود عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم

ختران حوزه نجف اشرف نزد اساتید زبده و زیارت مزار پیشوایان اسلام و آشنایی با ا

وی پس از . وارسته نجف چون شیخ علی اصغر تبریزی، تحصیل علوم حوزوی را آغاز کرد

وی . شش سال تلاش بیوقفه توانست بر قله رفیع اجتهاد و استنباط علوم اسلامی قرار گیرد

حکیم، دانشمند و در میان طلاب معاصر خود در فضل و دانش نمونه بود و همه او را به 

 . مجتهد بزرگ میشناختند

  

حکیم وارسته علامه سردار کابلی پس از کسب مدارج علمی و رسیدن به   :مشایخ اجازه 

 :درجه اجتهاد و فتوا موفق شد از رجال نامی و استوانههای بزرگ حوزه همچون

ره)آیة الله سید حسن صدر  .1 ). 

ره)آیة الله میرزا محمدعلی دشتی  .2 ). 

ره)آیة الله حاج سید عباس لاری  .3 ). 

ره)آیة الله حاج شیخ عباس قمی  .4 ). 

ره)آیة الله سید یحیی خراسانی  .5 ). 

ره)آیة الله شیخ آقا بزرگ تهرانی  .6 ). 

و نقل روایات گردد« اجازه»مفتخر به دریافت   . 

بحبوحه حکیم گمنام علامه سردار کابلی در اوج شکوفایی علمی و در  :هجرت از حوزه 

جوانی و رسیدن به قله بلند اجتهاد آهنگ هجرت از حوزه را به صدا درآورد و در تاریخ 
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ق  همراه خانواده به قصد تبلیغ اسلام و انجام رسالت برای تنویر و ارشاد جامعه  5652

با اینکه همه نوع امکانات برای او فراهم بود و هیچ گونه . اسلامی، با حوزه وداع گفت

و مالی او را تهدید نمیکرد، با کولهباری از علم و حکمت، حوزه را رها مشکل سیاسی 

آن روز شهر باختران از محرومترین مناطق غرب . نموده، وارد سرزمین باختران گردید

. با رسیدن کاروان زائر کربلا شهر غرق  در شادی و شعف گردید. ایران به حساب میآمد

ستقبال نمودند و او را همچون نگینی در بر جان مردم آن دیار به گرمی از سردار کابلی ا

گرفتند از آن روز به بعد شهر باختران منزلگاه ستارگان علم و حکمت گردید و هر چند 

مدت کاروانی از عالمان و شاگردان مکتب اهل بیت و علیهم السلام و و پیروان سایر مذاهب 

ر میشدند و در طول سال برای دیدار و کسب فیض از خرمن علوم سردار وارد این دیا

مهمانخانه سردار آکنده از دانشمندان و دانش پژوهان علوم اسلامی و زائران حرم امام 

از آن میان شیخ . بودند« علوم غریبه»حسین و علیه السلام و بود که برخی از آنان آشنا به 

 .عبدالرحمن مکی بود که از وی فن کیمیاگری را آموخت

  

البته باید . بزرگوار، فقیه روزگار، حوزههای علمیه را تکان داد هجرت ناباورانه علامه

یادآور شد که سردار تنها مهاجر حوزه نبود بلکه بزرگان دیگری هم قبل از ایشان پس از 

اتمام یک دوره از دروس حوزه و رسیدن به اعلا مراتب معرفت و صعود بر سکوی وعظ و 

هجرت نمودهاند و امروز ... بلخ و بخارا و خطا به حوزه را ترک گفته، به شهرهایی چون

حضور چشمگیر پیروان تشیع در هند و چین و کشمیر مرهون زحمات همین ستارگان 

سلف احیا گردد و تنی چند از امروزیان نیز همانند   چه بسزاست سیرة. تابناک حوزههاست

خود ترک سردار کابلی و فاضل هندی حوزه را برای سامان بخشیدن اوضاع دینی دیار 

 . گویند و بدان سرزمینها رو کنند



(2)پای درس علماء   

1201 
 

با اینکه در میان مردم و همواره . تمرکز فکری سردار بسیار عالی بود :میراث فرهنگی 

چه . مأنوس با آنان بود از فعالیتهای علمی و کنکاش در علوم تجربی و فکری غافل نشد

بوده و شبانه روز درس و بحث موفق   بسا در تحقیقات و تألیفات خود بیشتر از حوزة

بهترین لحظات زندگی خود را صرف مطالعه و تحقیق و فراگیری علوم و فنون میکرد در 

گری را در باختران از دانشمندانی که با وی دیدار « کیمیا»پی همین پشتکاری که داشت فن 

 .داشتند آموخت و به نتایجی بسیار ارزنده دست یافت

همیشه مینوشت و تفکر . قلم و دوات فاصله نگرفتوی تا آخرین دقایق عمرش از کتاب،  

هم اکنون آثار ارزشمندی در زمینههای مختلف از وی به یادگار مانده است که . میکرد

بیشتر آنها به صورت پراکنده در کتابخانههای عمومی و شخصی در ایران وجود دارد از 

جلد تألیفات وی به تعدادی اشاره میگردد 60مجموع  : 

این کتاب حاوی چهل حدیث در فضایل امام علی و علیه السلام و از طرق  )بعین کتاب ار .1

 (.اهل سنت میباشد

 .نظم باب حادی عشر .2

 .شرح دعای صباح .3

 .درّ النثیر .4

جوّ)رساله در معرفت  .5 )*. 

قبله شناسی)غایة التعدیل  .6 ). 

 ...ترجمه انجیل برنابا و .7
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5: پی نوشتها دویست سال پیش از این پایتخت بوده این شهر قرار گرفته کابل حدود  :

متری از سطح  5822در ارتفاع . است چندان مرکز شیعیان در غرب کابل واقع شده است

در میان کوههای پست و تپه مانند . دریا و در بستر جنوبی آبراه کابل پنج شیر قرار دارد

 .که حصار کابل را به وجود میآورند

بدان اشعار دست نیافته استنگارنده  . [2] . 

این اثر یکی از آثار فنی علامه است که مربوط به عیار . معیار سنجش مروارید است . *

 .طلا و احجار کریمه میشود

سردار کابلی یا زندگانی سردار کابلی، تألیف مرحوم « قبله شناسی»میتوانید به کتاب  . [3]

 . کیوان سمیعی مراجعه کنید

سردار بیشتر اوقاتش را صرف . رین لغت نامههای موجود به حساب میآیداز معتبرت . [4]

مطالعه یا نوشتن کتاب میکرد، از کتبی که همیشه در کنار خود میگذاشت و دم به دم به 

؟ بود و کمتر شب و روزی «دائرة المعارف بریتانیا»و [ 4]«تاج العروس»آنها مراجعه میکرد 

محدث بزرگ شیعه معتقد ( ره)علامه مجلسی . نکندبر او میگذشت که ریاضیات مطالعه 

بود که محراب قبلة مسجد مدینه از سوی سلاطین جور از جایگاه اصلی خود منحرف 

با اینکه سردار کابلی اکثر محرابهای موجود زمان خود را منحرف، از قبله . گردیده است

نبوغی که در هیئت و  میدانست و خود با اندک انحراف از محراب مساجد نماز میگزارد، با

را رد « انحراف قبله مسجد مدینه»حکمت داشت توانست با فرمولهای پیچیدة ریاضی مسأله 

وی معتقد است که محراب مسجد مدینه صد در . و حکیمانه مدعای خویش را اثبات نماید

صد درست و طبق موازین ریاضی و هیئت است و حتی انحراف نداشتن قبله مسجد پیامبر و 

الله علیه و آله و را از معجزات بارز مکتب اسلام دانسته و دلایلی در این باره اقامه صلی 

و منقول ( فلسفه، حکمت و هیئت)سردار همراه با فراگیری علوم معقول [ 6.]نموده است

آشنایی کامل پیدا کرد ( عربی، انگلیسی، عبری و اردو)به زبانهای زنده جهان ( فقه و اصول)

ص هر زبان قادر به تکلم و محاوره بود و برخی از تألیفات خود را به و با لهجة مخصو
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وی تحقیقاتی دربارة زبان عبری به . نگارش درآورد و بعضی از کتب خارجی را ترجمه نمود

را « فقه اللغة»درباره ...( اب انستاس )عمل آورد و برخی از نظرات دانشمند مسیحی عراق  

را از عربی به فارسی درآورده، و با نسخة انگلیسی آن « باانجیل برنا»و نیز کتاب . رد کرد

وی سرودههایی نیز به زبان اردو و انگلیسی دارد. تطبیق داد .[ 
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الله العظمی عبدالجلیل جلیلی آیت  

شمسی در  1101متولد سال ( ره)الله العظمی عبدالجلیل جلیلی مرحوم آیت

( ره)مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ هادی جلیلیکرمانشاه،خلف شایسته زعیم مجاهد 

شیخ العلمای کرمانشاه و از اعاظم علمای غرب کشور بود که علوم جدید را تا درجه 

لیسانس از دانشکده حقوق  تهران به پایان رساند و علوم حوزوی را در بلده طیبه قم شروع 

الله میرزا محمد  مچون آیتکرد و ادبیات و سطوح عالیه را از محضر اساتید بزرگ حوزه ه

 .پایان رساند  الدین مرعشی به الله شهاب تبریزی و آیت مجاهدی

 

الله  بروجردی و خارج اصول آیت الله حاج آقا حسین طباطبایی وی در درس خارج فقه آیت

سال حاضر گشت و سپس به نجف عزیمت کرد و  10حدود (ره)الله خمینی  حاج آقا روح

الله میرزا باقر  الله شیخ حسین حلی و بحث اصول آیت قه آیتسال در بحث ف 3حدود 

بجنوردی حاضر گشت و از طرف علما و اساتید  الله میرزا حسن موسوی زنجانی و آیت

 .بزرگ نجف به اخذ جواز اجتهاد نائل آمد

 

آن عالم بزرگ از یاران انقلاب اسلامی بود و در جریان مبارزات پیش از انقلاب در 

 . ه عنوان رهبر اصلی نهضت اسلامی علیه رژیم ستم شاهی به شمار می رفتب  کرمانشاه

 

سالگی به  90سرانجام روح بلند آن عبد صالح خدا در روز هفتم آبان سال جاری در سن 
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 دیدار حق شتافت
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( ره)گذری بر احوالات فقیه مبارز مرحوم آیت الله العظمی محمد رضا کاظمی کرمانشاهی

 نماینده فقید استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری

 

 

فقیه مبارز و عالم مجاهد مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ محمد رضا کاظمی 

ش در منطقه دلفان استان لرستان دیده 1133ق  برابر با 1113در سال ( ره)کرمانشاهی

ترش  اخوی بزرگدر کودکی پدرش را از دست داد و تحت حضانت . به جهان مادی گشود

در .عالم ربانی مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ فرج الله کاظمی کرمانشاهی قرار گرفت 

ق  برابر با 1117اوان جوانی پس از پشت سر نهادن مقدمات علوم حوزوی، در سال 

ایشان در شهر های کربلا و نجف به فراگیری دانش .ش راهی عتبات عالیات شد1197

 های دینی پرداخت و

س از چند سال به محضر بزرگان و فقیهان آن مکان های مقدس شتافت و از آنها بهره پ

ش به ایران بازگشت و پس از توقفی چهار 5652ق  برابر با5612در سال .های فراوان برد

ساله در زادگاه خویش در بین عشایر لرستان به تبلیغ و ارشاد مردم پرداخت و در سال 

ر مقدس قم هجرت نمود و به مدت شش سال از دریای ش به شه5651ق  برابر با 5614

 .ژرف استادان بنام ان دیار مقدس گهرهای علم و کمال صید نمود

 :استادان
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 :برخی از استادان جناب شیخ محمد رضا کاظمی عبارتند از

 ق 1133متوفای ( ره)آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی.1

 ق 1133متوفای ( ره)ی یزدیآیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائر.2

 (ره)آیت الله العظمی سید محمد تقی خوانساری.3

 ق 1171متوفای( ره)آیت الله العظمی سید صدرالدین صدر.4

 ق 1313متوفای( ره)آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی.5

 ق 1311متوفای ( ره)آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی.6

 (ره)غلامحسین دارابی شیرازیآیت الله شیخ .7

 (ره)آیت الله شیخ محمد رشتی.8

 هجرت به کرمانشاه

ش برای انجام رسالت الهی خویش به 1110ق  برابر با 1130آیت الله کاظمی در سال 

آن بزرگوار در کرمانشاه و شهر .کرمانشاه هجرت نمود و در آن دیار رحل اقامت گزید

ت،تدریس علوم دینی و تربیت طلاب و فضلاء و های اطراف آن به ارشاد ، اقامه جماع

خدمات فرهنگی مانند بنای مساجد و موسسات خیریه پرداخت و بواسطه همین خدمات 

در حقیقت . ارزشمند در میان اقشار مختلف مردم کرمانشاه دارای محبوبیتی بسیار بودند

انشاه و لرستان آیت الله محمد رضا کاظمی در ایجاد و رشد فرهنگ مذهبی استان های کرم

 .نقشی اساسی ایفا نمود

 مرحوم آیت الله العظمی کاظمی و انقلاب اسلامی

در غرب کشور سهم ( ره)فقید سعید در پیشبرد نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی

بزرگی داشت و با تشویق مردم به راهپیمایی و همبستگی مردم با رهبر کبیر انقلاب فعالیت 

حضور مستمر در تظاهرات ها علیه رژیم فاسد پهلوی و انتشار . های خود را آغاز کرد

اعلامیه های مختلف در تایید امام راحل و نهضت اسلامی و افشا نمودن باطن کثیف شاه و 

عمال او و حضور پر رنگ ایشان در کنار سایر علماء ، گوشه هایی از فعالیت های انقلابی 
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روشنگری،هدایت و   سلامی هم افزون برپس از پیروزی انقلاب ا. آن مرد آسمانی بود

ارشاد و همراهی با مردم همواره در همه صحنه های انقلاب از جمله هشت سال دفاع 

 .مقدس حضوری بسیار تاثیرگذار داشتند

 نمایندگی مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری

دم مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ محمد رضا کاظمی کرمانشاهی که در میان مر

کرمانشاه از محبوبیت و مقبولیت بسیار بالایی برخودار بودند در دوره سوم مجلس خبرگان 

رهبری با رای مردم کرمانشاه و از سوی آنها به عنوان نماینده مجلس خبرگان برگزیده 

ایشان در این سنگر مهم هم همانند گذشته به تکلیف الهی خویش عمل نمودند و . شدند

 .م کرمانشاه بودندمایه وحدت میان مرد

 وفات و مدفن آن عالم الهی

عالم وارسته جناب آیت الله العظمی حاج شیخ محمد رضا کاظمی کرمانشاهی در سال 

ش در کرمانشاه به جوار رحمت ایزدی پیوست و درمیان حزن 1173ق  برابر با  1313

یه مسجد امام و اندوه فراوان مردم عالم دوست و مومن استان با تشییع باشکوهی، در حسین

کرمانشاه به خاک سپرده ( ره)واقع در خیابان آیت الله العظمی جلیلی( ع)حسن مجتبی 

  عاش سعیدا و مات.شد
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 ایه الله محمد میبدی 

 

حاج آقا محمد میبدی با سالها تدریس و تحقیق در کرمانشاه و حوزه علمیه قم طلاب 

استاد دکتر . اعلام حوزه و دانشگاه می باشند معظمی را تربیت نمود که بسیاری از آنان از

برحسب توصیه : سید جعفر سجادی استاد دانشگاههای تهران در خاطرات خود مینویسد

مرحوم آیت الله حاج میرزا ابوالحسن اصفهانی و بنابر درخواست علمای روحانی کرمانشاه 

فهان و قم بدان سامان قرار شد در شهر کرمانشاهان حوزه علمیه روحانی دایر واز طلاب اص

برحسب معرفی  -گسیل دارند و به همین جهت اینجانب را با چند تن دیگر از طلاب 

بدان سامان اعزام داشتند که بعد از چندی ،چند تن از طلاب قم  -مرحوم آیت الله خادمی 
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در شهر . بدان سامان اعزام کردند( چهارمین شهید محراب)را از جمله آقای اشرفی 

ه در مدرسه حاج شهبازخان به تعلیم طلاب مبتدی پرداختیم و خود نیز ضمن کرمانشا

تدریس از محضر چند تن از علمای آن سامان مانند مرحوم حاج شیخ حسن علامی و حاج 

که ازعلمای باهرآن سامان بودند، بهره ها بردیم "میبدی"شیخ هادی جلیلی و آقای   

ز ابتدای نهضت روحانیت با مراجع قم خصوصا مرحوم آیت الله میبدی از علمائی بود که ا

ایشان در اولین حرکت خود . همفکری داشت(ره)رهبر معظم انقلاب امام خمینی 

در یک نامه اعتراض آمیز به شاه مبنی بر تبدیل تحلیف به قرآن کریم به  00/8/5645

مود و در کتاب آسمانی که نقض قوانین مشروطیت بود همگامی خود را با مراجع قم اعلام ن

هنگامی که حضرت امام خمینی از زندان ساواک آزاد شدند در قم به ملاقات اولین شخصی 

 که رفتند، آیت الله میبدی بود

، بنابر اعتراض به بعضی مسائل در کرمانشاه ،به قم هجرت نمودند5642ایشان در سال   

حوزه صداقت تام و در قم ،معظم له در ردیف آیات معظم آن روزگار بود و با مراجع عظام 
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همکاری داشتند و درمدرسه حجتیه و مساجد سلماسی و محمدیه ،تدریس اخلاق  و خارج 

.فقه و اصول می نمودند  

:بعضی از شاگردان برجسته معظم له در طول تدریس عبارتند از  

شهید محراب آیت الله حاج آقا  - 6دکتر سید جعفر سجادی ، -0استاد کیوان سمیعی ، - 5

آیت الله حاج آقا  - 1آیت الله حاج شیخ محمدرضا کاظمی ،  - 4 اشرفی اصفهانی ، عطاء الله

آیت الله حاج سید جوادخرمشاهی  -7دکتر علی اکبر مهدی پور،  - 3مجتبی حاج آخوند، 

آیت الله حاج شیخ محمد حسین زرندی - 9آیت الله حاج شیخ حسین اصیلی کاشانی ،-8،

استاد  -50استاد سیداحمد فهری زنجانی ، -55ی واحدی ،آیت الله حاج سیدمحمد تق- 52،

.هاشم نوری و غیرهم  

مرحوم آیت الله . میبدی از علمای مورد توجه مراجع طراز اول بودندسید محمدآیت الله 

العظمی حاج سید ابوالحسن اصفهانی بنابر توجه خاصی که به ایشان و آیت الله علامی 

ایشان در نامهای خطاب به آیت الله . ه کرمانشاه نمودندداشتند اقدام به تأسیس حوزه علمی
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بعد از تشرف آقایان علامی و میبدی که چندی ... ": حاج شیخ هادی جلیلی مینویسد

می شد تأکد عزم حاصل و ( تشکیل حوزه علمیه)خدمتشان بودم و مذاکره از این موضوع 

لله العظمی بروجردی که توجه مرحوم آیت ا. الخ "...در نظر بود بوسیله ایشان تصدیق شود

خاصی به ایشان داشتند مدرسه علمیه کرمانشاه را بنابر درخواست آیت الله میبدی احداث 

تقریبا دوازده ... ": نمودند، استاد علی دوانی در کتاب زندگانی آیت الله بروجردی مینویسد

م تشرف به سال پیش یکی از علمای محترم کرمانشاه آقای حاج سید محمد میبدی هنگا

موضوع را مطرح و جدا از آن فقید سعید می خواهند که ( بروجردی)خدمت آیت الله فقید 

دستور دهند مدرسه آبرومندی که درخور شأن محصلین علوم دینی باشد در کرمانشاه 

تأسیس و حضرت آیت الله نیز عنایت بیشتری به وضع حوزه آن شهر حساس تاریخی 

.الخ "...داشته باشند   

الله العظمی حاج آقا حسین قمی بعد از غائله کشف حجاب و تبعید ایشان از طرف  آیت

حضرت حجه السلام و . رضاخان در کرمانشاه عنایت خاصی نسبت به معظم له داشته اند
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از کرمانشاه جمعی از ... ": المسلمین حاج سید ناصر حسینی میبدی در این مورد نوشته اند

الله العظمی حاج آقا محمد میبدی و حضرت آیت الله اعلام از آن جمله حضرت آیت 

العظمی حاج شیخ حسن علامی قدس سرهما در معیت حضرت آقای قمی به عنوان اعتراض 

.الخ "...به قضایای ایران به عتبات عالیات هجرت نمودند  

این آیت عظمای الهی که به حق اسوه علم و تقوی بود و به شهادت اعلام قم در نهایت 

لی الله به سر می برد و درنهایت زهد و اخلاص انقلاب را در کرمانشاه رهبری نمود، سلوک ا

دعوت حق را لبیک نموده و به جوار رحمت ایزدی پیوست وامت . ق . ه 5420در سنه 

کرمانشاه را چهل روز در عزای خود سوخت.)بنگرید: خبر درگذشت( از معظم له سه 

عالم ربانی سید العلماء العاملین حجت الاسلام  - 5: فرزند ذکور بجای مانده است

ثقه -6آیت الله حاج سید مجتبی میبدی ، - 0والمسلمین حاج سید علی میبدی مقیم تهران ، 

.م والمسلمین حاج سید حسین میبدی مقیم کرمانشاهالاسلا  

تقریرات اساتید گرامیش  -0اربعین در مناقب امیرالمؤمنین ،- 5:از تألیفات آنجناب است

http://0.0.5.105/11/30/subaction=showfull&id=1172077530&
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 - 3نوشته های پراکنده ،-1حاشیه بر عروت الوثقی ،- 4حاشیه بر وسیله النجاه ، - 6،

.دیوان اشعار به عربی و فارسی  

:از اوست  

  خویش  حال به فکری  غفلت  بیدارشوازخواب

زمان  این نیست  لهو ولعب  وقت  بنماکه   

  کردگار  به  عبادت   برای  شدی  خلقت

در میان  بجز سعی  نیست  نما که  سعیی  

  حق  قرب   به  نرسیده   از آرزو کسی

  بود شغل ناکسان  تو آرزو، که  بر کن 

  عمر  شمر ، که   ز عمر غنیمت   آنی 

در جهان  خیر است   تجارت     سرمایه  

  مال  راس  کند صرف  آنکه نموده   خسران
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زان  و عائد ، نبرده  در غیر مصرف   

  متجر عمل  بهر تو همی  دنیاست

می نشاید آن  عمل  در غیر صالحات ،   

  اند بداده  عبادت  برای  روز و شب  این

دفتر عبادوصالحان  تو شودبه  تا نام  

  تو صرف  کنی  و فجورش  قفس اگربه   لیکن

عاصیان  از حزب   در روز حشر شوی    

  بود بهشت  تو است که قیمت  وقت  این 

ز غافلان  گردی  عزیز که  ای  صد حیف   

  خود  برای   عقبی  نعمت   از جای

ز ناریان  و گردی  تهیه   کنی   آتش  

  لهو  اندر فراش   ای خفته  حال گر تابه 
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گران بس  خواب  ازاین یاست سربرآر وقت   

  مشو مشو  باری  مأیوس ز رحمت 

مهربان هست   بسی  که   حق  برگرد سوی   

و   عامه  مورد توجه  باشد و مزارش می  مدفون  در کرمانشاه  سید محمد میبدی  حاج  الله  آیت

. است  مردم  خاصه  

  

 :منابع

 

 تذکره مشاهیر میبد، نسخه خطی ،محمد کارگر شورکی-1

  با دکتر سید جعفر سجادی  ، مصاحبه دوم  سال  فرهنگی  کیهان- 2

  و ادب  مشاهیر علم  ، قسمت 1171  ، تیرماه 1731  ، شماره اسلامی  جمهوری  روزنامه- 3

  قم  علمای  ، تاریخ 1  ، ج دانشمندان  گنجینه- 4

   جلیلی  هادی  شیخ  حاج  الله  آیت  ارشاد الانظار، تألیف  کتاب  مقدمه- 5

 1130،  اول  ، چ 133  ، ص بروجردی  الله  آیت  زندگانی  کتاب- 6

 111  ، ص میبدی  سید ناصر حسینی  ، تألیف المعانی  سراج  کتاب- 7
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حال آیت الله )روزی یکی از شاگردانش منزل حقیر آمد، پرسیدم از آقا چه خبر  – 5

شان بودم، فرمود ، از زمان فوت مرحوم گفت الان در خدمت ای( . بهاالدینی را جویا شدم

( عج)آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی تا به حال سه نفر شفاها از وجود مقدس امام زمان 

یعنی آیت الله )اذن تصرف در سهم مبارک آن حضرت را گرفتند و یکی از آن سه نفر من 

چه به یاد دارم اولین می گوید اگر حافظه خیانت نکند چنان( مبشر)حقیر . بودم( بهاالدینی

کسی که بعد از مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی اذن تصرف شفاهی از امام زمان گرفت، 

مرحوم آیت الله سید عبد الهادی شیرازی بود و نفر سوم آیت الله بهاالدینی و نامی از نفر 

 .دوم برده نشده است

به ( عج)وجود مقدس امام عصر  این مطلب نشانگر آن است که مرحوم آیت الله بهاالدینی با

 .نحوی که ما از آن مطلع نیستیم ، مرتبط بود

 

امسال در موسم حج، در خیمه ای که امام زمان علیه السلام : همانطوری که روزی فرمود

نشسته بودند ، ذکر خیر ( روحی فداه)حضور داشت، عده ای در محضر مبارک آن حضرت 

ن مطلب، حقیر خدمت آقا فخر تهرانی رسیدم و آنچه پس از شنیدن ای. آقا فخر تهرانی شد

مرحوم آقا فخر تهرانی گریست و . آیت الله بهاالدینی فرموده بود ، به ایشان عرض کردم 

فرمود من هیچ لیاقتی در خود نمی بینم ، لطفی که شده به خاطر خدمت به مادرم می باشد 

مطلع شد آیا صحنه مذاکره را در سپس فرمود نمی دانم آیت الله بهاالدینی به چه طریق 

 .نمی دانم چگونه خبردار شد... خبر دادند، آیا ( اوتاد، ابدال)مکاشفه دیده، آیا به او 

 

مرحوم آیت الله بهاالدینی با ارواح عالم برزخ رابطه داشت ، بعد از فوت فرزند ارشدش 
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دن من می آید آنقدر مرحوم حاج حمید آقابهاالدینی ، می فرمود گاهی حاج حمید آقا به دی

 ...کنار من می نشیند که به او می گویم، تو هم آنجا کار داری می خواهی بروی ، برو

 

در مورد یکی از پاسدارانی که . روزی عده ایی از پاسداران اصفهان خدمت آقا رسیدند

، مفقود الاثر بود و هیچ گونه اطلاعی از وضعیت او نداشتند که آیا اسیر یا شهید شده است

آیت الله بهاالدینی بعد از  -چه شده ( نام آن پاسدار را فراموش کرده ام)فلانی . پرسیدند

بعد از مدتهای طولانی معلوم شد که آن . مختصر تامل فرمودند ایشان الان در بهشت است

 .پاسدار شهید شده است

 

در این مختصر ناگفته نماند اطلاع یافتن از حالات و موقعیت مردگان طرق  مختلفی دارد که 

 .گنجایش تفصیل نیست

 

عده ای بعد از شهادت مرحوم آیت الله شهید صدوقی خدمت آیت الله بهاالدینی رسیدند و 

خبر شهادت مرحوم صدوقی را به مرحوم آیت الله بهاالدینی دادند، فرمود آقای صدوقی 

 .دیشب اینجا بود و با هم گفتگو داشتیم

 

ات را می فهمید ، این فضیلت در مورد اهل بیت عصمت و آیت الله بهاالدینی زبان حیوان

روایت شده و بعضی اخبار مربوطه در کتاب بصائر الدرجات آمده که آنان نطق ( ع)طهارت 

( ع)همانطور که در قران کریم آمده که حضرت سلیمان . و سخن حیوانات را می شنیدند

در بین عرفا . سخن می گفت گفتگوی مورچگان را می شنید و با هدهد و سایر حیوانات 

 .نیز چنین حالاتی برای عارف پیش می آید که گاهی سخن حیوانات را می شنود 

 

مرحوم آیت الله بهاالدینی روزی به یزد دعوت شدند ، صاحب خانه که یکی از متدینین یزد 
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بود برای احترام گوسفندی را پیش پای آقا ذبح می کند، وقتی گوسفند را می آورند آقا 

به اینها بگو که امروز مرا نکشند ، بگذارند روز تاسوعا مرا بکشند، : گوسفند گفت: فرمود

من به اینها گفتم که حیوان را نکشید بگذارید روز تاسوعا، ولی : آیت الله بهاالدینی فرمود

اینها به ظاهر گفتند چشم، اما گوسفند را بردند پشت دیوار کشتند خیال کردند ما پشت 

 .نمی بینیمدیوار را 

 

مشابه همین داستان در چند شهر دیگر نیز اتفاق  افتاده بود که از نقل آنها به جهت خلاصه 

 .کردن حالات عرفا صرف نظر می کنیم

 

آیت الله بهاالدینی به مرحوم امام خمینی و مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی علاقه 

بعد از : اج آقا محمد بازرگان گفتبرادر آیت الله بهاالدینی یعنی مرحوم ح. زیادی داشت

قیام مرحوم امام و آزادی کوتاه مدت آیت الله خمینی که علما به دیدن ایشان رفتند و آقای 

خمینی از عده ای علما بازدید فرمود، روزی به دیدن اخوی آیت الله بهاالدینی آمده قبل از 

گزی در آن جاست بیاور،  فرمود جعبه. ورود امام به برادرم گفتم چگونه پذیرائی کنیم 

آوردم درب آن را باز کردم دیدم دو دانه گز بیشتر نیست، گفتم آقا جعبه خالی است فقط 

اگر بخواهد میل کند یک دانه ( امام خمینی)دو دانه گز دارد، گفت همین کافی است، او 

 !خواهد خورد، نه او اهل این حرفاست نه من

 

. ار و ملاقات با بزرگ مرد تاریخ اخیر معلوم می شودبی آلایش بودن این بزرگ مرد از رفت

مرحوم حاج آقا محمد بازرگان می گفت وضع مادی آقا در زمان آیت الله بروجردی بسیار 

بد بود چند سال دندان ایشان عیب داشت و درد می کرد ولی پول نداشت به دندان پزشک 

همین . دی تقاضای کمک نکرددرد را تحمل می کرد ولی از آیت الله بروجر. مراجعه کند

تحمل ها باعث شد که رازق  را غیر از خدا نبیند و به مقامی برسد که رزق  من حیث لا 
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 .یحتسب نصیب او گردد

 

. این داستان را بارها در ملاقات با دانشجویان و پاسداران عزیز و طلاب محترم گفته ام

 .لا یحتسب  – 0یحتسب  – 5رزق  بر دو نوع است 

 

که رزق  محاسبه شده است مثل حقوق  کارمندان که انسان قطع دارد هر ماه فلان نوع اول 

 :نوع دوم یعنی رزق  من حیث لایحتسب به سه قسم تقسیم می شود. مقدار می گیرد 

 

رزقی که از محاسبه ذهنی انسان خارج است ولی اسباب و علل آن مادی است و مثال  – 5

 . بهاالدینی عرض می کنماین نوع را با نقل داستانی از آیت الله

 

روزی یکی از شاگردان و نزدیکان آقا که ثقه می باشد برایم نقل کرد که خدمت آقا بودم 

صحبت از مسافرت و زیارت وجود مقدس امام رضا علیه السلام شد، گفتم چه خوب بود 

 –ردم گفتم چه وقت فرمود الان ، عبا و عصای آقا را آو. آقا فرمود برویم! می رفتیم مشهد

با خود گفتم، نکند آقا هم پول  –مهیای سفر شدیم، ناگاه یادم آمد که هیچ پول ندارم 

عرض کردم آقا من هیچ پول . با خود گفتم بهتر است ماجرا را به آقا بگویم. نداشته باشد

بدون پول حرکت . ندارم ، فرمود من هم ندارم، گفتم پس چه کار کنیم فرمود برویم

آقا پیاده آمدم تا سر خیابان ، منتظر ماندیم ناگهان دیدم از آخر خیابان کردیم از حسینیه 

چهارمردان جوانی با دوچرخه به سرعت می آید وقتی نزدیک آمد ایستاد و کیسه ای پول 

این توکل به . به آقا داد و گفت آقا این پول مال شماست ، آقا فرمود فلانی بگیر و برویم

الات و نیازهای مادی و معنوی بنده خود می باشد و او رزاق  خدا که او در همه حال ناظر ح

همگان است، در همه انسانها یافت نمی شود و کمتر کسی است که تا این قدر متوکل علی 

ولی مردان خدا در همه امور زندگی خود، به مقام معیت با خدا رسیده اند و در . الله باشد
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ندارند و همیشه خود را در محضر او می  امور مادی و زندگی خود هیچگونه دغدغه خاطر

 .می بینند و به این معارف یقین دارند...بینند و او را ناظر و رازق  و 

 

قسم دوم رزق  من حیث لایحسب آن است که از ذهن و اندیشه و محاسبه انسان خارج 

قل باشدو اسباب و علل رزق  مرئی و دیدنی نباشد برای توضیح داستانی از آقا فخر تهرانی ن

 :می کنم

 

به آقا فخر عرض کردم چه خبر ؟، . ایشان روزی بعد از ایام اعتکاف به منزل حقیر آمد 

امسال در ایام اعتکاف گفتم خدایا رزق  من حیث لایحسب خود را به من نشان بده، : فرمود

( ع)سه راه بازر قم مسجدی است به نام مسجد امام حسن عسکری )در صحن مسجد امام 

ایستاده (. ن حضرت بنا شده و معمولا هر سال در آنجا اعتکاف برقرار می شودکه به امر آ

بودم پیراهن بلندی پوشیده بودم که یک جیب خالی داشت، بعد از درخواست من از خدا 

 .ناگاه دیدم جیب پیراهنم پر از پول شد و حال این که هیچ کس در اطراف من نبود

 

. ی است و علت آن شخص یا موجودی نامرئی استاین نوع رزق  نیز خالی از محاسبات ذهن

قسم سوم رزق  من حیث لایحسب آن است که انسان محاسبه آن رزق  را نکرده باشد و 

رزق  و علت آن هر دو معنوی باشد یعنی علت های دنیوی ناشته باشد و این همانند رزق  

ید که انواع حضرت مریم سلام الله علیها است هرگاه ذکریا به محراب وارد می شد می د

 . میوه های تازه بهشتی در کنار مریم می باشد

گوید،  می  دروغ  که  کند زبانی می  و تاریک  را ظلمانی  انسان  و ملکوت  باطن  گناهان  تمام

  بوی  نوع  کنند حتی  توانند استشمام بو را می  آن  دل  اهل  دهدکه می  بدی  کند بوی می  غیبت

فرد   و فلان  گفته  کرد دروغ با او ملاقات  آقا که  فلان  فهمند که می  شناسند یعنی بد را می

 .  است  دارد، دو نوع  ، فرق  بد دروغ  با بوی  بد غیبت  زیرا بوی  کرده  غیبت
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 سایت آیت الله مبشر کاشانی: منبع

 

 

 

 درباره آیه الله سید محمود طالقانی

« . بود اشتر مالک شمشیر چون او، گویای زبان. بود زمان ابوذر ی منزله به اسلام برای او

کوبنده و بود برنده » 

 

سره قدس »خمینی امام         » 

آیه الله سید محمود  یکی از شخصیتهای تاثیر گذار در انقلاب اسلامی ملت عظیم ایران،

افکار ایشان بر مبنای مبارزه با طاغوت .بوده است{ پرتوی از قرآن}طالقانی صاحب تفسیر 

ملت ایران بود لذا از ابتدای انقلاب اسلامی با امام امت رض همراهی نمود وتا ونجات 

.آخرین لحظات عمر خود در خط نظام اسلامی وتبعیت از امام راحل حرکت نمود  

:در اینجا سالشمار زندگی این شخصیت انقلابی را عرضه می داریم  

 

 

طالقان گلیرد، روستای در تولد(: اسفند ماه89/  1289 سال   
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گلیرد روستای مکتبخانه به ورود :1294   

آباد  قنات ی محله در سکونت و تهران به هجرت :1298   

قم فیضیه و رضویه مدارس در تحصیل :1300   

پدر فوت :1310   

نجف بزرگ علمای نزد تحصیل ی ادامه و اشرف نجف به هجرت :1310   

قم در حائری الله آیت و اصفهانی الله آیت از اجتهاد ی درجه کسب :1316   

 در ازدواج و( مطهری شهید) سپهسالار ی مدرسه در تدریس آغاز تهران، در اقامت :1316

سال همین .  

ماه شش مدت به حبس و دستگیری طاغوت، حکومت علیه مبارزه آغاز :1318 .  

مبارز های گروه با همکاری آموز، دانش ی مجله انتشار اسلام، کانون تشکیل :1320 .  

مسجد آن در شدن جماعت امام و( مبارزان پایگاه) هدایت مسجد در فعالیت آغاز :1327 .  

اسلام فدائیان» و «ملی ی  جبهه» مثل مبارز مختلف های گروه از حمایت و همکاری :1330 »  

ملی مقاومت نهضت به پیوستن :1334   

 در شدن زندانی و «اسلام فداییان» گروه گرفتگان قرار تعقیب تحت به دادن پناه :1336

رابطه همین   
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 شیخ به ایشان پیام رساندن و بروجردی الله آیت طرف از نمایندگی به مصر به مسافرت

 دارالتقریب اسلامی ی کنگره در شرکت بود، مصر مفتی و الازهر دانشگاه شیخ که شلتوت

8221:عبدالناصر جمال با ملاقات قاهره، .  

 الله آیت همراه به کشور اجتماعلی مسائل تحلیل و افشار منظور به جلسات تشکیل :1339

  .مطهری

 با شدن آشنا الاسلامی، مؤتر ی برنامه در شرکت منظور به المقدس بیت به سفر :1340

فلسطین ستمدیده و آواره مردم های رنج و مشکلات .  

و سحابی دکتر بازرگان، مهندس همراه به آزادی نهضت تأسیس :1340  …  

منزل در شاه مأموران توسط بازداشت 3بهمن1341   

 افشا و مهیج و معروف ی اعلامیه انتشار خرداد، پانزدهم مردمی قیام در شرکت :1342

ایشان مجدد دستگیری« !ریزد می خون دیکتار» ی کننده .  

زندان از آزادی 9آبان1346   

فلسطین مردم از حمایت علت به نیم و سال یک مدت به بافت و زابل به تبعید :1350 .  

ایشان مجدد دستگیری مجاهدین، سازمان گروهک افراد توسط رفتن لو :1354 .  

قصر زندان از آزادی 8آبان1357   

1357  شورای در عضویت عاشورا، و تاسوعا میلیونی راهپیمایی اندازی راه و سازماندهی ؛

  انقلاب
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 و خمینی امام طرف از تهران جمعه امام اولین عنوان به شدن منصوب 5مرداد1358

تهران دانشگاه در با بیش از یک میلیون نمازگزار جمعه نماز اولین خواندن .  

تهران مردم سوی از خبرگان مجلس ی نماینده عنوان به شدن انتخاب 16مرداد1358   

 باقی دیار به خاکی زمین از شدن زندانی و تبعید مبارزه، ها سال از پس 19شهریور1358

 شتافت

 

 مبارزات این مجاهد نستوه

خرداد اعلامیه ای در سراسر 89دستگیر شدندروز 02وقتی امام در شب پانزده خرداد 

توزیع شد که متعاقب آن مامورین  عامل این {دیکتاتور خون می ریزد}ایران با عنوان 

اطلاعیه را آیه الله طالقانی دانستند وایشان را دستگیر وبه ده سال زندان محکوم 

روحی وجسمی ،کلاسهای تفسیرقرآن،نهج البلاغه  ایشان با وجود شکنجه های.کردند

وتاریخ اسلام برای زندانیان برگزار می کرد که باعث قوت قلب زندانیان سیاسی می 

دستگیر وبه مدت سه سال به زابل  94آزاد گردید ومجددا در سال  04ایشان در سال .شد

.تبعید گردید  

 

  در زیر شکنجه  قرآن  تلاوت
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  از هور سولول   در حالیکوه   در زنودان   شوبی : گفت  طالقانی  مرحوم  سلولهای  از هم  یکی 

خوود    بوه   از درد شوکنجه   کشید ودیگوری  می  آه  یکی.رسید می  گوش  آمیز به استغاثه  ای ناله

و در   سووخت  موی   توب   در آتوش   دیگوری   طلبیدوشوخص  موی   یواری   پیچیود و خودا را بوه    می

رسوید   موی   بگوش  طالقانی  از مرحوم  قرآن  ملکوتی  واند،صدایخ می را بنام  ،عزیزانش هذیان

 :فرمود می که

 .(بگیرند سختی  کفار را به  جان  که  فرشتگانی  به  قسم)غرقاً  والنازعات 

 .(بگیرند  را باراحتی  ایمان  اهل  جان  که  فرشتگانی  به  قسم)نشطاً  والناشطات 

  در حالیکه  را بردند و بعد ازمدتی  طالقانی  و مرحوموارد شدند   زندان  دژخیمان  ناگاه 

  قورآنش   امّوا بواز صودای   .بوود اورابرگرداندنود    شوده   سویاه   آنان  در زیر تازیانه  شریفش  تن

خوودارا   فرمووان  باسوورعت  کووه  فرشووتگانی  بووه  قسووم)سووبحاً والسووابحات:رسووید  بگوووش

  و قسم  جسته  پیش از همه  عالم  در نظم  که  فرشتگانی  به  قسم)سبقاً  فالسابقات.(دهد می انجام

 .(گیرند می  سبقت امر خدا از هم  در جهاد با کفار به  که  مؤمنانی  به

  را بردنود واورا شوکنجه    طالقوانی   آمدنود و مرحووم    شد که  شنیده  زندانبان  باز صدای 

  از او خواهش  سلولیهایش  هم  او بلند شد و بااینکه  قرآن  مجدداً صدای.کردند وبرگرداندند

  طالقوانی   مرحوم  نبودند ولی  ترحم  اهل  بپوشد،زیرا زندانبانان چشم  قرآن  از ادامه  کردند که

  توأثیری  آنان  و شکنجه  است  را کرده  قرآن  تلاوت  و هوای  گرفته  دلم  امشب: گفت در جواب

  عووالم  تودبیر کننوده    کوه  فرشوتگانی   بوه   قسووم)امورا   فالمودبرات :خوانود   آنگواه .نودارد   در مون 

او را   کوه   هنگوامی .بردند  گاه  شکنجه  به باز شد و پیکر او را کشانکشان  باز در سلول(خلقتند
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دیودار بوا   «».چکیود  موی   هوا خوون   تازیانوه   واز جای.بود  صبح خوان  خروس  آوردند دیگر وقت

 «97 ابرارص

  فعالیتهای فرهنگی ودینی قبل از انقلاب اسلامی

 سپس بود و قزوین میدان نزدیک و ملک مسجد تهران در طالقانی الله آیت پایگاه نخستین

 از پس سال سی تا. شدند وارد هدایت مسجد به ۳۱۱۱ سال در و رفتند دیگری مسجد به

. شود می تبدیل ایشان اطرافیان و طالقانی مقاومت و مبارزه پایگاه به هدایت مسجد این

 تشکیل هم دنبال به...  و معلمان و دانشجویان اسلامی انجمن اسلام، کانون تشکیل از پس

 تربیت هدف به و دینی تعلمیات دانشسرای نام به ای موسسه ۳۱۱۳ سال در و شود می

 آنجا در طالقانی الله آیت و تأسیس سحابی دکتر وسیله به هم و دینی تعلیمات معلمان

 نهضت تشکیل و۳۱۱۰سال تا که ای برهه در. کنند می قبول را قرآن تفسیر تدریس

 به طالقانی الله آیت انجامد، می طول به سحابی دکتر و بازرگان مهندس همکاری با آزادی

 می «اسلام فدائیان» و «ملی ی  جبهه» مثل مبارز مختلف های گروه از حمایت و همکاری

 ضمن سالها این در. پیوندد می ملی مقاومت نهضت به مرداد ۱۱ کودتای از پس و پردازد

 به رژیم علیه افشاگری و تحلیلی جلسات برگزاری و هدایت مسجد در ها فعالیت افزایش

 می گذاشته ایشان عهده بر اعلام علمای سوی از نیز مسئولیتهایی مطهری، مرتضی همراه

 رساندن و بروجردی الله آیت طرف از نمایندگی به مصر به مسافرت آنها منجمله که شود

 اسلامی  کنگره در شرکت ،(مصر مفتی و الازهر دانشگاه شیخ) شلتوت شیخ به ایشان پیام

 به سفر و عبدالناصر جمال با ملاقات ) قاهره در هم و  کراچی در هم دارالتقریب

 کارهای بعضی بتوان شاید. است الاسلامی مؤتمر ی برنامه در شرکت منظور به المقدس بیت



(2)پای درس علماء   

1228 
 

 برای فطریه اختصاص: دانست ها مسافرت همین اثرات از را ایشان معمول غیر و خاص

مجلس برگزاری ،)( فلسطین گان آواره  

 جموال  فووت  بورای  تورحیم  مجلس برگزاری الجزایر، کشور رسیدن استقلال به برای جشن

 الجزایر وقت جمهور رئیس گاردین حواری فوت برای اطلاعیه صدور و)(  عبدالناصر

 توصیه به غسال

آخرین نماز جمعه که در بهشت زهرا برگزار شد ، هنگام افتتاح طالقانى در  آیت اللهّ

من اولین کسى هستم که در : غسالخانه جدید این مرکز ، به غسال این غسالخانه گفته بود 

(همان)این مرکز باید مرا بشوئى پس در شستن من دقت کن و مرا خوب بشوى  

 نجات زن محجبه از دست پلیس به وسیله ایشان

مشاهده کردند بین مامور شهربانی با .از محله ای در تهران عبور می کردندروزی ایشان 

خانمی چادری درگیری به وجود آمده وپلیس می خواهد به زور چادر ایشان را بردارد ولی 

وآن زن را نجات  با مامور گلاویز شدندآیه الله طالقانی  پیش رفتند و.زن مقاومت می کند

.را دستگیر وشش ماه زندانی نمودند ایشانبخاطر این مسئله .دادند  
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 (https://attach.fahares.com/u0Hwcnw3g7Pb697f6tOKkA==)   

 حکایتهایی_از_زبان_بزرگان#

 این قسمت: #غره_مشو

 

مرحوم #علامه_جعفری )اعلی الله مقامه الشریف( می فرمودند: شخصی از اهالی یک 

روستایی آمد و گفت: آقا آیا ممکن است برای تبلیغ به روستای ما بیایی؟ در خواست 

ایشان به من برخورد و گفتم: خیر! سپس رفتم جلو برای خواندن نماز جماعت، گفتم :»بِسمِْ 

اللّ هِ الرّ حمْنِ الرّ حیمِ -إنِّ ا أ نزْ لْناهُ فی  ل یْل ةِ الْق دْرِ« بقیه اش یادم رفت دوباره تکرار کردم اما 

 ! «باز هم بقیه اش یادم نیامد از پشت سرم همان روستایی گفت: »و  ما أ دْراک  ما ل یلْ ةُ الْق دْرِ

 

 غرّه مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند 

 زانک بلندت کند تا بتواند فکند 

 

 منبع: کتاب قدحی از معرفت#

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 
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حاج_میرزا_جواد_آقا مى فرمودند : یک روز در نجف ، پیش استادم آمدم و به او # ☘

گفتم : درس را خوب یاد نمى گیرم ، مغزم هم کم ندارد ، خیلى حافظه و گیرندگى من 

خوب است ، اما این درس هایى را که شما مى گویید- حکمت الهى ، عرفان یا فقه - خوب 

یاد نمى گیرم، نشاطى هم ندارم. سر درس دوست ندارم که گوش بدهم، کسل هستم. 

مشکل دارم؟ مشکل کجاست؟ استادم گفت: اهل کجا هستى؟ گفتم: تبریز. گفت: چند 

وقت است که به نجف آمده اى؟ گفتم: چهار سال است. گفت: در نجف قوم و خویش 

دارى؟ گفتم: بله. گفت: کیست؟ گفتم: خاله زاده ام هست. گفت: چه کار مى کند؟ گفتم: او 

هم طلبه است. گفت: میانه ات با او صاف نیست؟ گفتم: نه، صاف نیست. بالاخره حسادت، 

غرور و کبر در قوم و خویش ها هست. گفت: مى خواهى درس متوجه شوى و قلبت را 

روشن کنم؟ گفتم بله . گفت باید از خود بگذرى. درس که تمام شد، زودتر مى روى و 

کفش پسر خاله ات را جفت مى کنى. گفتم: من؟! گفت : بله، #همه_مشکل تو از همین »من« 

 ! است

 

  لحظات آخر زندگی مبارک شهید نواب صفوی

سحرگاه یکشنبه 07 دیماه سال 5664 اعضای فداییان اسلام را از لشگر یک پیاده به محل 

لشگر دو زرهی بردند. در وسط سالن پادگان وسایل شخصی آنان بر زمین ریخته بود, 

نواب جلو رفت عمامه و عبایش را برداشت, و با لبخند به دوستانش گفت: »به جدم قسم با 

همین لباس شهید میشوم.« رهبر فداییان برای آخرین مرتبه یارانش را در آغوش گرفت. 

ثانیه تلخ خداحافظی برای او به شوق  دیدار در بهشت سخت نبود. آنان صبور و استوار به 

سلولهای انفرادی خود رفتند. نزدیک صبح جوخة اعدام در کنار میدان بزرگ پادگان به 
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خط ایستادند, نواب و یارانش از سلول بیرون آمدند. ناگهان سید محمد واحدی فریاد زد: 

 .»الله اکبر, الله اکبر« به اشاره سرهنگ الله یاری پاسبانی دست بر دهان سید محمد گذاشت

 

زندانیان از روزنه در به بیرون نگاه میکردند. سرهنگ پرسید: »اگر خواسته ای دارید ☘

بگویید؟« سید تقاضای آب برای غسل شهادت نمود. آب سرد بود, نواب خمشگین بر سر 

سرهنگ بختیار فریاد زد: »اگر آب گرم نباشد, رنگ ما میپرد و تو و امثال تو فکر میکنند 

که ترسیده ایم. اما مهم نیست. خدا آگاه است که لحظه به لحظه اشتیاق  ما به شهادت 

بیشتر می شود. رهبر فداییان یارانش را مورد خطاب قرار داد و گفت: »خلیلم, محمدم, 

مظفرم, زودتر آماده شوید, زودتر غسل شهادت کنید, امشب جده ام فاطمه زهرا )س( 

منتظر ماست.« پس از غسل شهادت به نماز ایستاد. افسران و درجه داران با ناباوری به 

 .آنان نگاه می کردند. دستان به قنوت رفته اش حریم آسمان مناجات بود

 

پس از اتمام نماز عشق سید بار دیگر امت جدش را هدایت نمود : »شما بندگانی ضعیف ☘

در برابر خدای جهان هستید, چند روزه دنیا به زودی می گذرد, کاری کنید که در جهان 

دیگر در برابر آفریدگارتان شرمنده نباشید. شما به دستور شاه ستمگر ما را شهید می کنید 

ولی طولی نمی کشد که همگی از این کردار زشت پشیمان می شوید. آن روز پشیمانی 

دیگر سودی ندارد. شما باید سرباز اسلام باشید و در راه دین بجنگید نه این که سلاحتان را 

برای حفظ حکومت شاه رو به سینه عاشقان اسلام نشانه بگیرید. روزی حقایق آشکار می 

شود و آن وقت از اینکه از شاه حمایت کرده اید, پشیمان خواهید شد. ای افسران و 

مقامات عالی مرتبه ارتش شما هم به جای اینکه خود را به حکومت پوسیده و فاسد 

شاهنشاهی بفروشید به اسلام رو بیاورید تا در دو جهان به عزت برسید. فریب این درجه 

 «.ها و مقامات ظاهری را نخورید و بدانید که قیامت بسیار نزدیک است. والسلام
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 ☘☘پاداش قرض دادن

 

  :آقای مجتهدی تهرانی )ره( نقل کرده است که آیت الله مشکینی فرمودند ☘

 

در ایامی که تحصیل می کردم؛ یک روز 1 ریال بیشتر پول نداشتم. روزی در خیابان راه ☘

 می رفتم یکی از طلاب به من رسید و گفت: 1 ریال داری به من قرض بدهی؟

 

با خود گفتم: اگر این پول را به او بدهم خود بی پول می مانم. ولی با خود فکر کردم که ☘

  .کار این بنده خدا را راه می اندازم، خداوند کریم است

 

پول را به او دادم. چند قدمی که رفتم؛ یکی از همشهری های من، از اهالی مشکین شهر ☘

  .به بنده رسید؛ با هم مصافحه کردیم

 .موقع خداحافظی پولی در دست من گذاشت و رفت. چون نگاه کردم؛ دیدم 1 تومان است

 

باز یکی از طلاب به من رسید و از من 1 تومان قرض خواست. این دفعه نیز گفتم خدا  ☘

کریم است. اکنون که این آقا معطل است؛)و میدانستم واقعا احتیاج دارد( کار او را راه 

  .بیندازم

 

پول را به او دادم. چون مقداری جلوتر رفتم؛ یکی دیگر از همشهری های خود را دیدم. ☘

 .پس از مصافحه و احوالپرسی موقع خداحافظی، پولی در دست من گذاشت و رفت
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چند قدم جلوتر رفتم نگاه کردم دیدم 12 تومان است. ناگاه یاد این آیه شریفه افتادم  ☘

که »مَنْ جاءَ بِالحَْسَن ةِ ف ل هُ عَشرُْ أ مْثالِها«)انعام، آیه 532( یعنی هر کس عمل نیکی انجام دهد 

 .ما ده برابر به او پاداش می دهیم

 

دیدم بار اول 1 ریال داشتم. چون به یک نیازمندی قرض دادم؛ 12 ریال )1 تومان(  ☘

خدای کریم رساند و چون 1 تومان را قرض دادم؛ خداوند کریم در عوض 12 تومان یعنی 

 ...درست ده برابر رسانید

 

نکته:  منظور از قرض دادن کسانی هستند که آنها را میشناسید و از وضعیت نیاز آنها ☘

 مطلعید نه افراد سودجو در فضای مجازی

 

                                        حسینی، سید نعمت الله، مردان علم در میدان عمل، ج3 ☘

 

 !آداب سخن گفتن را بیاموزید☘

 

خدا رحمت کند مرحوم فلسفی را، حرف های جالبی به منبری ها می گفت. حرف هایی که � 

 :نشانه تسلط وی به مقوله سخن و سخنرانی است

 

 !تو چرا هنگام خواندن آیات بهشتی، قیافه جهنمی به خود می گیری؟ ➖



(2)پای درس علماء   

1234 
 

دست شما خیلی بزرگ است، وقتی هنگام سخنرانی دست خود را تکان می دهید،  ➖

 .حواس مردم را پرت می کنید

 !تو منبری خوبی می شوی، ولی از اول تا آخر منبر با تسبیح خود بازی می کنی ➖

 چرا از اول تا آخر یکنواخت حرف می زدی؟ چرا یک نقطه را نگاه می کردی؟ ➖

یک منبر بیست دقیقه ای این همه آیه و روایت لازم ندارد. در خواندن آیه و روایت  ➖

 .افراط می کنی

فلان آیه ای را که خواندی، یک کلمه را جا انداختی، می دانی اگر این اتفاق  در یکی از  ➖

محافل اهل سنت رخ می داد، چه اتفاقی می افتاد؟ همان وقت وسط مجلس کسی از جا بر 

 .می خواست و اعتراض می کرد

 .شرط بلاغ؛ چهل کلید طلایی در مدیریت تبلیغ، حسین سرو قامت، ص ۱۱، ۱۱☘�↩

 

 !از خدا و پیغمبر برای مردم حرف بزنیم�✳

 

پزشکی از دنیا رفته بود. در مراسم ختم او سخن می گفتم و به مناسبت، مطالب � 

گوناگونی از علم پزشکی بیان کردم. در پایان مجلس کسی نزد من آمد و گفت آقای 

فلسفی، ما این مطالب را وبالاتر از این ها را در آخرین ژورنال های پزشکی مطالعه می 

 !کنیم. امروز آمده بودییم بببینیم شما از خدا و پیغمبر)ص( برای ما چه دارید

 !به هر کجا رسیدیم یادمان نرود ما آمده ایم از خدا و پیغمبر برای مردم حرف بزنیم

 

 .شرط بلاغ؛ چهل کلید طلایی در مدیریت تبلیغ، حسین سرو قامت، ص ۳۰☘�↩
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 پیمان ترک گفتار لغو

 

مرحوم آیت الله کوهستانی رحمه الله می فرمود: در دوران طلبگی ، چند سال با یک طلبه � 

اردبیلی هم حجره بودیم. ابتدا که می خواستیم با هم در حجره درس بخوانیم و زندگی 

کنیم، تعهّد کردیم که جز حرف های واجب و مستحب، حرفی دیگر نزنیم. در طول این 

 .چند سال کوشیدیم به این تعهّد عمل کنیم و عمل هم کردیم

زبان؛ باید ها و نبایدها، ۳۰۰نکته پیرامون مراقبت از زبان در سیره بزرگان،ص ☘�↩

۱۱. 

 

 

آیت الله علی پناه اشتهاردی که از اساتید بنام حوزه علمیه قم می باشند، در رابطه با 

هجری  5429این دو قضیه را در شب آخر ماه صفر سال  (ارواحنا فداه)حضرت ولی عصر 

قمری نقل فرمودند یکی از آنها مربوط به قبل از آمدن ایشان به قم و دیگری بعد از ورود 

  .به قم است

 

  : ماجرای اول

خوانده بودم و خیلی مایل بودم ( از کتب حوزوی)قبل از آمدن به قم در اشتهارد تا مطوّل  »

علمیه قم بیایمکه به حوزه  . 

کثرت علاقه به حدی بود . ولی ممکن نمی شد و خصوصاً از نظر امور مادی در مضیقه بودیم

که من قبل از طلوع صبح به مسجد چهار محله می رفتم و مخصوصاً توسل به حضرت ولی 

پیدا می کردم و گریه و ناله داشتم و می خواستم تا اسباب رفتنم به قم ( ارواحنا فداه)عصر 

  .فراهم شود
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تا آنکه شبی در عالم رؤیا خواب دیدم من را با . نام حضرت را می بردم و اشک می ریختم

این شعر امر به رفتن به قم فرمودند و وقتی بیدار شدم دیدم شعر در یادم مانده و آن این 

 :بود

  تا خود نروی به پای خود در ره دوست

 تا جان نکنی فدای خاک ره دوست

. فهمیدم که ماندن فایده ندارد و باید خود برای رفتن به قم تصمیم بگیرماز این خواب 

چون در آنجا مکتبی بود که درس می گفتم و مخارج ما را تأمین می کرد، همان روز آمدم 

 .خداحافظی کردم و آماده شدم که رهسپار قم گردم

نه، : گفتم. انیدهر چند التماس کردند که اگر حاجتی داری حاجتت را برآورده کنیم و بم

شمسی به قم  5602و بحمدالله موفق شدم و سال . من برای ادامه تحصیل باید به قم بروم

  .« آمدم

 

 : ماجرای دوم

اما آنچه را بعد از ورود به قم از ناحیه حضرت می دانم این بود که همان سالهای اول که  »

خارج شده بود به حواشی  به قم آمدم رساله عروة الوثقی چهار حاشیه ای تازه از چاپ

من خیلی مایل بودم آن را بخرم و مباحثه فقهی . بروجردی، قمی و اصفهانی: آیات عظام

سه تومان است: پیش کتابفروشی رفتم گفت. داشته باشم . 

 

جای چانه ندارد و بعد : من فقط سی شاهی بیشتر نداشتم التماس کردم تخفیف بدهد؛ گفت

قدرت مالی برای خرید آن ندارم مأیوسانه برگشتم و توسل  دیدم. ده شاهی آن را کم کرد

پیدا کردم و اینکه من محتاج این کتابم و باید وسیله اش ( ارواحنا فداه)به حضرت ولی عصر

  .را جور کنید

من درب حجره . سابق در مدرسه فیضیه لوله کشی نبود و برای توالت ها آفتابه می بردند
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: اجازه هست از آفتابه شما استفاده کنم؟ گفتم: گفت بودم یک وقت دیدم شخصی آمد و

آفتابه را برد و برگشت دیدم چیزی گذاشت و رفت. مانعی ندارد . 

من خیلی تعجب کردم، زیرا به فرض که می . وقتی آمدم دیدم سه تومان گذاشته و رفته

 .خواست پول بدهد یک قران بود

ضرت حجت پیدا کردم حضرت برای لکن این سه تومان است؛ فهمیدم که چون توسل به ح

خرید کتاب حواله کرده اند بلافاصله کتاب را خریدم و بعد هم موفق به جمع آوری مدارک 

شدم... عروه و   

 

 تبلیغ عملی

 

یک روز امام موسی صدر، بین راه در جاده ای مقابل رستورانی می ایستد تا کمی � 

استراحت کند، گویا از فضایی که در آنجا حاکم بوده احساس می کند که زمینه برای یک 

کار اقناعی فراهم است، لذا به اتفاق  همراهان وارد رستوران می شود و گوشه ای می نشیند و 

به صاحب رستوران می گوید کمی شراب و یا یکی از انواع مشروبات الکلی را برای من 

 .بیاورید

افراد از این خواسته امام تعجب می کنند و توجه همه جلب می شود. امام تاکید می کند � 

که درست شنیده اید آنچه را گفتم بیاورید. بعد کافه دار لیوانی شراب نزد امام می آورد. 

سپس امام از او می خواهد  که یک جگر گوسفند هم  بیاورد. بلافاصله سفارش ایشان انجام 

می شود. امام قطعه ای از جگر را برش زده و روی آن شراب می ریزد، پس از لحظاتی 

تغییرات جدی در ظاهر جگر ایجاد می شود. در اینجا امام خطاب به حاضران می گوید 

ببینید شراب با این جگر چه کرد همین اتفاق  برای جگر کسانی که این نوع مشروبات را 

 استفاده می کنند، می افتد. آیا منطقی است که همچنان به نوشیدن آن اصرار داشته باشید؟
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 (روایتی از زندگی امام موسی صدر به نقل از یکی از یاران ایشان) 

 .مجله خانه خوبان، شماره ۳۳، شهریور ۳۱۳۱، ص ۱۱

 

 :شهید نواب  صفوی 

آرزو دارم که حکومت اسلامی تشکیل شود وآن زمان بزرگترین افتخارم اینست که # "

 "رفتگر خیابان هایش باشم

 آروزی نواب دردست ماست☘

 نگوییم انقلاب برای ما چه کرد

 بپرسیم ما برای انقلاب چه کردیم

 

  تقویم شیعه ☘

 

  بهمن 1⃣

 

  (رحلت محدث کبیر شیعه حاج شیخ عباس قمی صاحب مَفاتیحُ الجَنان )5659 ش

 

 ☘شرح مناسبت☘          
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آیت اللَّه حاج شیخ عباس قمی در سال 5013 ش )5094 ق ( در شهر قم به دنیا آمد. در 

ابتدا از محضر آیت اللَّه محمد ارباب قمی فیض برد و سپس در 05 سالگی راهی نجف 

اشرف گردید. وی در نجف از محضر فقیهان بزرگی همچون: علامه سید محمد کاظم 

یزدی، میرزا محمد تقی شیرازی، شیخ الشریعه اصفهانی و سید حسن صدرکاظمی بهره برد 

و اجازات متعدد اجتهاد دریافت کرد. شیخ عباس قمی به علت علاقه بسیار به احادیث و 

اخبار، ملازم خاتمُ المحدثین، علامه میرزا حسین نوری گشت و بیشتر اوقات خود را در این 

مسیر صرف نمود و اجازه روایت نیز گرفت. وی به کمک حافظه قوی، تلاش پیگیر و علاقه 

وافری که به شناخت راویان و محدثان راستگو و نقل اخبار اهل بیت )ع( داشت به جمع 

آوری حدیث همت گماشت به طوری که در طی سالیان اقامت در نجف، از شاگردان طراز 

اول استاد خود بود. ایشان در حدود سال 5690 ش )5665 ق ( ساکن مشهد شد و در آن 

جا به مدت بیست و دو سال، به تصنیف و تألیف و تدریس پرداخت. درس های اخلاق  شیخ 

عباس قمی با استقبال کم نظیر طلاب و علمای شهر مواجه شد و نزدیک به هزار نفر در آن 

شرکت می کردند. ایشان پس از تاسیس حوزه علمیه قم، به دعوت آیت اللَّه شیخ 

عبدالکریم حائری راهی این شهر شد و مدتی در آنجا اقامت نمود. در محضر پرفیض او، 

عالمان فرهیخته ای پرورش یافتند که حضرات آیات: سید حسین قمی، سید صدرالدین 

صدر، سید عبداللَّه شیرازی، حیدرقلی سردار کابلی، سید محمد هادی میلانی، محمد علی 

اراکی، سید محمدرضا گلپایگانی، سید محمود طالقانی و حضرت امام خمینی از آن جمله 

  .اند

محدث قمی گذشته از تبحر و استادی در علوم مختلف اسلامی، در ادبیات عربی و فارسی 

نیز عالمی چیره دست بود و به شعر و شاعری علاقه بسیار داشت و گاه خود نیز شعر می 

سرود. مجموعه آثار او متجاوز از هشتاد اثر است که در علوم مختلف به نگارش درآمده 

اند. آثار و نگاشته های شیخ عباس قمی در این علوم نشان از روح تلاشگر و عظمت علمی 

وی دارد. کلمات لطیفه، علم الیقین، ن فسُ المَهموم، منازل الاخره و   از جمله سی کتاب 
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تألیف شده ایشان می باشد. همچنین مفاتیحُ الجنان مهم ترین و معروفترین اثر آن عالم 

ربانی است. سرانجام وی در اواخر عمر راهی نجف شد تا اینکه در 5 بهمن 5659 ش )06 

ذی حجه  5619 ق (  در 36 سالگی رحلت کرد و در نجف اشرف در جوار قبر استاد خود، 

 میرزای نوری مدفون گردید

 [مطالب منبر, ]59.25.57 29:12

 ولادت و تحصیلات

شیخ عباس قمی  معروف به محدث قمی از محدثان شیعی پرکار قرن چهاردهم هجری 

است. وی در سال ۳۱۳۱ ه .ق  )۳۱۱۱ ه .ش( در قم متولد شد. در سن بیست و دو سالگی 

به نجف رفت و شش سال آنجا ماند. پس از آن دوباره به ایران برگشت و تا آخر عمر، 

یعنی تا شصت و پنج سالگی در قم درس خواند و درس داد. پدرش محمدرضا، کاسبی 

متدین و آگاه به احکام دین مبین اسلام بود چنانکه مردم برای آگاهی از فروع فقهی و 

 .وظایف مذهبی خویش به ایشان رجوع می کردند

 

شیخ عباس قمی پس از فراگیری بخشی از علوم دینی مقدمات و سطح در نزد علمای عصر 

خویش، در حوزه علمیه قم سرانجام در سال ۳۱۳۳ ه .ق  برای تکمیل تحصیلات در سطوح 

عالی فقه و اصول به حوزه علمیه نجف رهسپار شد و چون در علوم نقلی بویژه حدیث 

استعداد درخشانی داشت از فقیه و محدث بزرگ آن عصر حسین بن محمدتقی طبرسی 

 .معروف به محدث نوری بیشتر کسب فیض کرد

وی در سال ۳۱۳۱ ه .ق  به سوی خانه خدا و زیارت مشاهد مشرفه بار سفر بست و سپس به 

سوی وطن خویش قم مراجعت کرد، اما پس از دیدار با والدین و خویشان دوباره رهسپار 

نجف اشرف و مجلس محدث نوری شد. محدث نوری در سال ۳۱۱۰ ه .ق  درگذشت. 
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محدث قمی نیز پس از درگذشت استادش، حدود ۱ سال در شهر نجف ماندگار شد و از 

 .خرمن معارف دینی خوشه ها چید

 

شیخ عباس قمی پس از فراگیری بخشی از علوم دینی مقدمات و سطح در نزد علمای عصر 

خویش، در حوزه علمیه قم سرانجام در سال ۳۱۳۳ ه .ق  برای تکمیل تحصیلات در سطوح 

عالی فقه و اصول به حوزه علمیه نجف رهسپار شد و چون در علوم نقلی بویژه حدیث 

استعداد درخشانی داشت از فقیه و محدث بزرگ آن عصر حسین بن محمدتقی طبرسی 

 .معروف به محدث نوری بیشتر کسب فیض کرد

وی در سال ۳۱۳۱ ه .ق  به سوی خانه خدا و زیارت مشاهد مشرفه بار سفر بست و سپس به 

سوی وطن خویش قم مراجعت کرد، اما پس از دیدار با والدین و خویشان دوباره رهسپار 

نجف اشرف و مجلس محدث نوری شد. محدث نوری در سال ۳۱۱۰ ه .ق  درگذشت. 

محدث قمی نیز پس از درگذشت استادش، حدود ۱ سال در شهر نجف ماندگار شد و از 

 .خرمن معارف دینی خوشه ها چید

 

 تدریس در حوزه علمیه قم

در سال ۳۱۱۰ ه .ق  )۳۱۰۰ ه .ش( یعنی یک سال پس از تصرف تهران توسط رضاخان  

پهلوی، مرحوم شیخ عباس قمی به دعوت آیه الله شیخ عبدالکریم حایری یزدی – که به 

خواهش علمای عصر خویش برای تجدید مرکزیت حوزه علمیه قم، در این شهر ماندگار 

شده بود – برای تدریس به حوزه علمیه کهن قم فراخوانده شد و در همین ایام یعنی سال 

۳۱۱۱ ه .ق ، مهمترین کتاب حدیثی ایشان یعنی سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار – که 

فهرست موضوعی تفصیلی برای احادیث کتاب عظیم و بیش از صد جلدی بحار الانوار 

تالیف علامه مجلسی است – پس از سالها تلاش شبانه روزی مولف در دسترس علاقمندان 
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قرار گرفت و به این ترتیب می توان گفت او به کتاب عظیم بحار الانوار حیات مجدد 

 .بخشید و مبلغان را در دفاع از اسلام به سلاحی کاری مجهز نمود

  

شیخ عباس قمی در این کتاب علاوه بر فهرست احادیث و آیات قرآن، گاه به بیان مطالب 

مهم و تحقیقات ژرفی نیز اهتمام ورزیده و علاوه بر این شرح حال مختصری از مشاهیر و 

بزرگان علمای شیعه و سنی و حتی برخی از شعرا و ادیبان را نیز ضمیمه کرده است. اما 

البته مزیت اساسی این کتاب آن است که مولف، همه آداب ظاهری و باطنی نقل حدیث را 

 .از قبیل پاکیزیگی ظاهر و باطن و خلوص نیت و پرهیز از اغراض مادی رعایت نموده است

 

او زندگی اش را وقف اسلام کرد؛ تا آن جا که روزانه افزون از 57 ساعت مطالعه می کرد و 

می نوشت وی حماسه ای در عرصه ی احیای اندیشة شیعی آفرید. وی با رجوع به منابع و 

مأخذ معتبر اسلامی که در صلاحیت و توانمندی علمی و عملی او بود، به تدوین تاریخ اسلام 

با نام »منتهی الآمال« همت گماشت که یک دوره تاریخ تحلیلی و مستند است. دیگر کتاب 

 .ارزنده وی »پیرامون نهضت امام حسین )ع( و وقایع کربلا« نام دارد

 

 مفاتیح الجنان

شیخ عباس قمی در دورانی که معنویت و حقیقت دین مورد هجوم بود به تدوین، تنظیم و 

ارایه کتاب دعایی با نام »مفاتیح الجنان« شامل یکدوره اعمال واجب و مستحب در طول سال، 

همت گماشت. پس از رسالات سید بن طاوس و .. علامه مجلسی، کاری بدین عظمت و 

کامل در عالم شیعه نبود. این کتاب در تمام خانه ها و اماکن مقدسه به عنوان رساله ای در 

باب »سیر و سلوک« علمی و عملی برای مشتاقان عرفان عملی در آمد که هر روز بر اهمیت 

 .و ضرورت آن افزوده می شود
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شیخ عباس قمی 8 جلد کتاب با عنوان “مستدرک  بحارالانوار ” برای متخصصان حدیث 

تدوین کرد که در حوزه های علمیه دستمایه ای برای عالمان دینی است. از دیگر آثار شیخ 

عباس قمی می توان به تخلیص “معراج السعاده ” اثر ملا احمد نراقی، تدوین یکصد کلام از 

سخنان امام علی )ع(، نگارش “منازل الآخرت ” به عنوان توشه ی راهیان ابدیت و شناخت 

 .منازل موت، قبر، سئوال و جواب و عالم برزخ، اشاره کرد

 آنچه در اعمال شیخ مهم است این است که وی بدون آن که وارد جدال مکتبی

 

 ، درگیری و یا رویارویی

 

 [مطالب منبر, ]59.25.57 29:12

با مهاجمان و معاندان دینی شود، با تبیین و تدوین معارف اسلامی، سدی، محکم در برابر 

 .سیل بنیان کن بی دینی در ذیل عناوین مختلف شد

 ویژگی های شیخ عباس قمی

 :شاید بتوان سه مشخصه برای شیخ عباس قمی بر شمرد

 و عارف و اهل معرفت؛1

 و زاهد و بدور از مقام، شهرت و ثروت؛2

 . و عالم و عامل، محقق و پژوهشگر و در نهایت مترجم و مؤلف3

مرحوم حاج شیخ عباس قمی پس از ورود به حوزه علمیه نجف، در حلقه اساتید و بزرگان  

آن دوره شرکت جست. اما علاقه وی به علم حدیث باعث شد که به محدث عالی مقام و 

علامه بزرگوار محضر پر فیض آن عالم ربانی را برگزیند. شیخ عباس قمی، معروف به 
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محدث قمی، تحت تأثیر ملکات فاضله و صفات برجسته و علم سرشار استادش حاجی 

نوری، و نیز شایستگی ذاتی و آمادگی بالای خود، به مقامات چشمگیری از علم و عمل 

 .رسید. شیخ به مدت چهار سال از محضر این استاد عالی قدر بهره گرفت

 داستان عجیب شیخ عباس قمی و پدرش

مرحوم شیخ عباس قمى نویسنده کتاب مفاتیح الجنان در خاطرات خود برای پسرش 

آورده است که: وقتى کتاب منازل الاخرة را نوشته و به چاپ رساندم، در قم شخصى بود به 

نام »عبدالرزاق  مسأله گو« که همیشه قبل از ظهر در صحن مطهر حضرت معصومه احکام 

شرعی را برای مردم مى گفت. مرحوم پدرم »کربلائى محمد رضا« از علاقه مندان منبر شیخ 

عبدالرزاق  بود به حدى که هر روز در مجلس او حاضر مى شد و شیخ هم بعد از مسأله 

گفتن، کتاب منازل الاخرةٍ مرا مى گشود و از آن براى شنوندگان و حاضران از روایات و 

احادیث آن مى خواند. روزى پدرم به خانه آمد و مرا صدا زد و گفت شیخ عباس! کاش مثل 

عبدالرزاق ِ مسئله گو مى شدى و مى توانستى منبر بروى و از این کتاب که او براى ما مى 

 .خواند، تو هم مى خواندى

چند بار خواستم بگویم پدرجان! این کتاب از آثار و تألیفات من است اما هر بار خوددارى 

 .کردم و چیزى نگفتم و فقط عرض کردم دعا بفرمائید خداوند توفیقى مرحمت نماید

 

  آثار شیخ عباس قمی

از محدث قمی کتابهای بسیاری – که در مجموع به ۳۱ جلد می رسد – در رشته های رجال، 

اخلاق ، فقه، کلام، لغت، ادعیه و تاریخ و به ویژه حدیث باقی مانده است که برخی از آنها 

 :عبارتند از

 .منتهی الآمال، درباره تاریخ چهارده معصوم نگاشته شده است .۳
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 نفس المهموم، درباره وقایع کربلا ۱

 .الانوار البهیه، درباره تاریخ چهارده معصوم نگاشته شده است ۱

 تتمهة المنتهی، در تاریخ خلفای راشدین، اموی و برخی از خلفای عباس ۱

 .تحفةالاحباب، در علم رجال  ۱

 .شرح الوجیزه، درعلم حدیث ۳

الکنی و الاقاب، که زندگینامه بسیاری از علمای شیعه و سنی و برخی شاعران، ادیبان،  ۱

 .عارفان و امیران است

ٔ   منتخب چهارده معصوم.)مشهورترین کتاب وی نیز  ۱ مفاتیح الجنان، مجموعه ای از ادعیه

 (می باشد

ٔ   منتخب چهارده معصوم ۳  .ترجمه مصباح المتهجد، مجموعه ای از ادعیه

 .سبیل الرشاد، در عقاید شیعه به ویژه مبدأ و معاد ۳۰

ذخیرة الابرار، که تلخیص کتاب انیس التجار، تألیف مولی مهدی نراقی و در موضوع  ۳۳

 .فقه است

 

 وفات شیخ عباس قمی

شیخ عباس قمی غروب روز 00 ذی الحجه سال 5619 ه. ق ، حالش منقلب گردید و پی در 

پی نام ائمه اطهار علیه السلام را بر زبان جاری می  ساخت. آن شب به علت کسالت فراوان 

نمازهایش را نشسته خواند و نیمه شب دعوت حق را لبیک گفت و در سن شصت و پنج 

 .سالگی به لقاءاللهّ  پیوست
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مرحوم آیت اللهّ  سیدابوالحسن اصفهانی بر جنازه مطهرش نماز خواند و بعد از تشییعی 

باشکوه، توسط بزرگان و مراجع و عموم مردم، در صحن مطهر حضرت امیرالمؤمنین 

 .علیه السلام ، کنار مرقد استادش محدث نوری، به خاک سپرده شد

 

 

 

 مرحوم لاهیجی

مرحوم لاهیجی از شاگردان : آیة الله خرازی دام ظله پیرامون زندگی این مرد بزرگ فرمود

مرحوم میرزای شیرازی بوده و در نجف اشرف سخت به تحصیل اشتغال و پس از سالیانی 

عزیمت به تهران آنگاه قصد . دراز به مدارج عالی علمی و از جمله اجتهاد دست یافته است

میرزای شیرازی تلگرافی در معرفی مرحوم . می نماید تا شاید به تبلیغ مردمان بپردازد

سید عبدالکریم لاهیجی به عالم بزرگ ایران، آیة الله حاج ملا علی کنی فرستاده و از او می 

ی مرحوم لاهیجی پس از تحمل سخت. خواهد که از مرحوم لاهیجی پذیرایی و استفاده نماید

های فراوان در حالی وارد شهر تهران می شود که بدون لباس روحانیت بوده و تنها با لباس 

مردم عادی زندگی می کرده است، پس برای گذران زندگی به مغازه ای مراجعه کرده و به 

 !عنوان شاگرد مشغول کار می شود

وم لاهیجی که به از آن طرف تلاش جدی مرحوم آیة الله حاج ملا علی کنی برای یافتن مرح

او به همه اطراف تهران و . زندگی تقریبا مخفیانه ای می پرداخته است، به نتیجه نمی رسد

شهرهای حومه آن افرادی را جهت شناسایی می فرستد، ولی آنان دست خالی به تهران باز 

 !می گردند

ملا علی  به نزد مرحوم حاج: تا آن که روزی استادکار مرحوم لاهیجی به ایشان می گوید

 .کنی برو و برایم استخاره ای بگیر
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پس به . ایشان نیز به نزد مرحوم حاج ملا علی کنی می رود و او را در حال تدریس می یابد

ناچار در انتظار پایان درس روی همان درگاهی مدرس می نشیند، تا پس از پایان درس، 

 .استخاره ای از برای استاد کارش بگیرد

م حاج ملا علی کنی مطلبی را می گوید که به نظر مرحوم لاهیجی در این هنگام، مرحو

حاج ملا علی . نادرست می آید، پس بدون توجه و از روی غفلت، اشکالی را مطرح می کند

کنی با تعجب فراوان به اصل اشکال و بخصوص اشکال کننده توجه و عنایت خاصی می 

رحوم لاهیجی اشکالی دیگر را مطرح پس از بحث، دوباره به درس ادامه داده، باز م! کند

مرحوم آیة الله حاج ملا علی کنی که از اشکالات مرحوم لاهیجی سخت به وجد . می سازد

 .آمده بود، نسبت به او عنایت خاصی پیدا می کند

پس از پایان درس مرحوم لاهیجی، به نزد حاج ملا علی کنی جهت گرفتن استخاره مراجعه 

ملا علی کنی کنجکاوانه از نام وی سؤ ال می کند، او نیز به سادگی آیة الله حاج . می نماید

لاهیجی؟: می گوید ! 

یعنی همان کسی  -مرحوم آیة الله حاج ملا علی کنی زود متوجه یافتن گمشده اش می شود 

پس او را با محبت  -ماه به دنبالش بوده و اینک با پای خود به محضرش آمده است  4که 

ته و جهت معرفی وی به مردم تهران همان زمان او را وادار می کند فراوان در آغوش گرف

 ..که بر سر کرسی درس رفته و به ایراد بحثی علمی بپردازد

استاد کار مرحوم لاهیجی که از تأخیر او سخت ناراحت شده بود، به دنبالش روان تا ببیند 

ملا علی کنی وارد می شود، وقتی به مدرس آیة الله حاج ! چه می کند؟! این شاگرد تازه کار؟

: پس ابتدا با عصبانیت به او اشاره می کند که. در کمال تعجب او را بر مسند درس می یابد

آیة الله حاج ملا علی کنی متوجه شده و او را از این اشارت ها باز می دارد، پس ! پایین بیاید

رفی می نمایداز پایان درس، حاج ملا علی کنی مرحوم لاهیجی را به استادکار مع . 

استاد کار آنگاه که هویت و شخصیت علمی مرحوم حاج سید عبدالکریم لاهیجی پی می 
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برد، دستان شاگردش را بوسیده و پس از عذر خواهی فراوان از رفتارهایش از او به خاطر 

.زحمات چند ماهه تشکر می کند ! 

 آیت الله العظمی مرعشی)ره(  

فرزند آیت الله العظمی مرعشی)ره(  نقل می کند: یادم هست مادر ما می فرمود: آقا چرا شما 

یک ماشین پیکان که هر شخصی دارد، نمی خرید؟ ایشان در جواب گفت از کجا؟ از خود 

که پولی  ندارم، این پول ها هم که وجوهات است، من بیایم از مال وجوهات ماشین شخصی 

بخرم؟! حالا من روزی یک بار درس می روم و روزی دو بار هم به نماز جماعت، جمعش یک 

ساعت و نیم هم نمی شود، من یک اتومبیل از وجوهات بخرم و در بیست وچهار ساعت، یک 

ساعت و نیم از آن کار بکشم، بقیه اش اینجا بخوابد، فردا جواب ولی عصر)عج( را چه 

 بدهم!؟

آیت الله مرعشی تا آخرین روز زندگی اش از ماشین شخصی استفاده نکرد و برای رفتن به 

درس و نماز مانند دیگران کرایه می داد و سوار تاکسی می شد. برای مساجد و حسینیه ها به 

مشکل اجازه صرف وجوهات می داد و می فرمود: از هدایا استفاده کنید، هزینه کتابخانه نیز 

در مرحله اول از غیر وجوهات تأمین می شود و تنها مواقع ضروری از وجوهات استفاده 

می شود، ولی برای ساختن مدارس علمیه اجازه می داد و می فرمود: اینجا جایی است برای 

 .(سربازان امام زمان )عج

 

الله در معیشت سیره امام خمینی رحمه  

آموز است و جنبه اقتصادی آن  الله از جهات گوناگون درس زندگی امام خمینی رحمه

. سره سراسر آموزنده است راحل قدسزندگی اقتصادی امام . ای دارد اهمیت ویژه

الله نیست، بلکه این است که علما و طلاب  هدف، صِرف تمجید و بزرگداشت امام رحمه

الله درس بیاموزند و ایشان را اسوه خود قرار داده، و در  دینی از زندگی امام رحمه
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قعی که مردم خصوصیات علمای وا نکته دیگر این. شیوه زندگی از ایشان تبعیت کنند

ها درس بگیرند را بدانند و از زندگی آن . 

شاگردشان بودم اما رابطه ما از رابطه . ش، با امام راحل آشنا شدم 4426من از سال 

شدیدا به حضرت امام . شاگردی و استادی بیشتر بود و جنبه مراد و مریدی داشت

شان مأنوس به منزلشان رفت و آمد داشتم و با زندگی ای. مند بودم اللهعلاقه رحمه

کرد، بعدا دستور دادند ملکی را که  ای زندگی می ها در خانه اجاره امام راحل سال. بودم

ای را در شهر  از پدرِ بزرگوارشان به ارث برده بودند، فروختند و با پول آن خانه

تا  251ای متوسط با مساحت  الله در قم خانه منزل امام رحمه. مقدس قم خریدند

ها در  امام تا زمانی که در ایران تشریف داشتند، سال. و گل بود سیصد متر، با خشت

های تمیز و زیبا و ساده و متوسط فرش  خانه معمولاً با فرش. جا زندگی کردند آن

از جهت خورد و خوراک، احساس من این . ها زندگی کرد ها با فرش امام سال. شد می

ز تبعید ایشان به نجف، از بعد ا. کرد جویی می اش صرفه بود که در زندگی شخصی

شان  ای اجاره کرده که محلّ سکونت دوستان مورد اطمینان با خبر شدم در نجف خانه

آن منزل بنابر عرف علما، یک بیرونی داشت که از صد متر کمی بیشتر بود با چند . بود

نقل . ای هم در اندرونی خانه پهن بود های کهنه های قدیم و زیلو و فرش اتاق  و فرش

اجازه بفرمایید فرشی برای : الله عرض کردند ای خدمت امام رحمه زمانی عده: ردندک

مگر : اصرار کردند؛ آقا فرمود. لازم نیست: امام فرمود. قسمت بیرونی منزل تهیه کنیم

! آقا: گونه فرش کنید؟ عرض کردند خواهید منزل را این من صدراعظم هستم که می

معلوم : امام فرمود. السلامهستید نایب امام زمان علیه شما. مقام شما بسیار بالاتر است

خواهید زندگی من به عنوان  نیست فرش خانه امام زمان هم چگونه است که شما می

السلام چنین باشد آبروی امام زمان علیه ! 
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بعضی . هایش ریخته بود قسمت بیرونی منزلشان خراب شده و گچ: کردند نقل می

: امام فرمودند. اجازه بدهید دیوارها را رنگ کنیم: ندافراد خدمت ایشان عرض کرد

تابستان من رفتم : کند یکی از علما نقل می. المال خرج کنید دهم از بیت اجازه نمی

. ریخت امام در قسمت بیرونی مشغول مطالعه بود و از شدّت گرما عرق  می. منزل امام

دهید یک  ا اجازه نمیتان چر شما با این سن و سال و وضع جسمی! آقا: عرض کردم

من از شما انتظار ندارم که ! فلانی: آقا فرمود. تان تهیه کنند؟ اصرار کردم کولر برای

مگر همه طلاب نجف کولر دارند که من هم تهیه . بیایید و به من این توصیه را بکنید

کنم و عاقبت هم قبول نکرد که  ها هم پیدا کردند، من هم تهیه می کنم؟ هر وقت آن

بخرد( خنک کننده آبی)ر کول . 

آمد، ایشان در قسمت بیرونی منزل سکونت  گاهی از ایران برای امام مهمان می

خرید و آبگوشت مختصری درست  ها کمی گوشت می و برای مهمان. کردند می

روزی مهمان زیاد . کرد شد، آبش را زیاد می ها زیاد می اگر هم تعداد مهمان. کرد می

امام طبق برنامه . گوشتِ بیشتری بخر: سئول خرید گفتآمده بود و شخصی به م

خواهی  چرا گوشت را بیشتر می: کرد که پرسید همیشگی فهرست خرید را ملاحظه می

نه، طبق : امام فرمود. فلانی گفته است امروز گوشت بیشتر بخرید: بخری؟ عرض کرد

از ما جدا کند و خواهد، غذایش را  اگر فلانی گوشت بیشتر می. برنامه همیشگی بخرید

خواهد بخورد هر چه می . 

چرا ! فلانی: رفتم، که به من فرمود گفت که روزی در بین راه با امام می شخصی می

شود روی کاغذ کوچک  وقتی می: در چه موردی؟ فرمود: کنی؟ عرض کردم احتیاط نمی

شود روی کاغذ کوچک بنویس یا  نویسی؟ اگر می بنویسی، چرا روی کاغذ بزرگ می

المال را ضایع نکن اغذ باطله، و بیتک ! 
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. گونه بود در نجف هم وضعیت همین[ 459]در مورد فرزند امام حاج آقا مصطفی

متری داشت  15کسانی که نجف رفته بودند ملاحظه کردند که فرزند امام یک خانه 

. حاج آقا مصطفی وقتی از دنیا رفت، هفتاد دینار پول داشت. هایش زیلو بود که فرش

نه خانه، فقط چند ( غیر از هفتاد دینار)من نه پول دارم »: اش نوشته بود نامه وصیتدر 

اش  خانه. هنوز هم خانواده حاج آقا مصطفی حتی خانه ملکی ندارند« .جلد کتاب دارم

با این که وجوه و اموال . هایش متوسط و ساده بود ای و فرش در جماران هم اجاره

کردند، فراوان بود، امام با آن  ای امام نذر و هدیه میدولتی و حتی اموال شخصی که بر

اش بسیار ساده بود همه عظمت در دنیا، در زندگی . 

هایی  امام قبل از رحلت در ایام بیماری وصیت کرده بود اموالی که در اختیار من و پول

که در بانک است، از وجوهات است و چند قطعه زمین است، که بعد از مرگم همه را 

بعد از ارتحال ایشان همه را به حوزه علمیه قم . تیار حوزه علمیه قم قرار بدهیددر اخ

ایشان نفرمودند اموال . اش باقی نماند دادند و حتی یک تومان هم برای خودش و ورثه

این که فرمود اموال را به مدیریت حوزه علمیه تحویل . ها بدهید ام یا طلبه را به ورثه

ها بدهید  نفرمود از طرف من اموال را به طلبه. ی ظریفی استبدهید، دارای نکته اخلاق

مطرح باشد، بلکه فرمودند به حوزه و مراجع بعدی « من»ام باز باشد و اسم  که درِ خانه

ها خود مسئول هستند بدهید؛ آن . 

های بعضی کسان  اش خیلی کم کتاب داشت، چون یکی از آفت امام در طول زندگی

های امام در قم  کتاب. کنند در صورتی که لازم ندارند تهیه میاین است که کتاب زیاد 

وقتی . فلان کتاب را برایم امانت بگیرید و بیاورید: فرمود آن قدر کم بود که گاهی می

گفتند بیش از سی جلد کتاب  الله می هم که از دنیا رفت، برخی موثّقین بیت امام رحمه

مِلکی که برای ورثه گذاشت همین خانه در امام از دنیا رفت و تنها . در خانه نداشت

زندگی این عالم وارسته شبیه زندگی پیغمبر اسلام . قم بود[ 461]محله یخچال قاضیِ
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شاید در . المال در دستش بود وآله بود؛ شخصیتی که این همه بیت علیه الله صلی

است الله اسوه و آبروی روحانیت حقا امام رحمه. مرجعیت کسی مانند ایشان نباشد . 

امام . کرد من سفری به خارج کشور رفته بودم، شخصی آمد از امام تعریف و تمجید می

چنین افرادى هستند که »: گفت کرد و می زندگی ساده امام را وصف می. هنوز زنده بود

اللهاین همه محبوب بود و مردم به  اگر امام رحمه« .توانند نهضت و انقلاب به پا کنند مى

ها باید سعی کنیم  ما طلبه. ودند، به واسطه این قبیل صفات ممتازش بودمند ب او علاقه

گرایی با حیثیت روحانیت و معنویت  تجمل. مان شبیه زندگی امام راحل باشد زندگی

ای کاش همه مسئولان نظام . سازگاری ندارد و آفتی بزرگ برای روحانیت است

زیست و حافظ منابع ملّی و صیانت  اللهساده اسلامی با تمسک به شیوه زندگی امام رحمه

 .از حقوق  محرومان جامعه باشند

  

 امام خمینی؛ اسوه قناعت

جویی در مصرف نیز نمونه و اسوه بود، حتی در مورد  الله در صرفه امام خمینی رحمه

چرا : کاغذ چندان مقید بود که یکی از کارگزارانشان را مورد عتاب قرار داده، فرمودند

کنی؟ چرا روی کاغذ باطله یا  خط، از یک کاغذ بزرگ استفاده میبرای نوشتن چند 

. کردند نویسی؟ خودشان نیز در نوشتن از همین روش استفاده می تر نمی کاغذ کوچک

قدر حساس  ممکن است کسی بگوید یک صفحه کاغذ چه ارزشی داشت که امام این

کم و زیاد تفاوت  اوّلاً در زشتی اسراف و تبذیر،: کنیم در جواب عرض می! بودند

السلام بوده که در همه چیز مقید بودند اسراف  به علاوه این روش ائمه علیهم. ندارد

از جمله در روایات چنین . توان در جایی مصرف کرد، استفاده کنند نشود و از آنچه می

السلام وارد شدیم، امام خرمای  ما بر امام صادق  علیه: بشیر بن مروان گوید: آمده است
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امام، . کردند اش را پرت می بعضی افراد پس از خوردن خرما هسته. خواست رطب

این کار را نکن، چون اسراف است و خداوند : ها را گرفت و فرمود دست یکی از آن

464.]تباهی را دوست ندارد ] 

روی را دوست دارد و اسراف مورد  خداوند میانه: السلام فرمود امام صادق  علیه .2

نداختن هسته خرما، زیرا آن هم قابل استفاده است و حتی ریختن خشم اوست، حتی ا

: خداوند در قرآن فرمود  [462.]آید نیز اسراف است آبی که از خوردن، اضافه می

کنندگان  اسراف: و فرمود[ 464]کنندگان را دوست ندارد اسراف نکنید که خدا اسراف

461.]برادران شیطان هستند ] 

سبت به یک جامعه بزرگ حساب کنیم، قابل توجه می همین امور کوچک را وقتی ن

کند؟ در بخش  حساب کنید جامعه ما در صرف کاغذ چقدر اسراف و تبذیر می. شود

قیمت به مناسبت اعیاد دینی و ملیّ، دعوت به  گران( های تبریک برگه)ها  کارت

ها و  ها، خبرنامه قیمت کارت تبریک جشن های گران مجالس، سمینارها، کارت

ها و صدها  سال مصرف، و ده های درسی یک های تکراری و غیرمفید، کتاب شریهن

کاریم ما واقعا یک ملت اسراف. مورد دیگر ! 

از یکی از . کنند کشورهای غنی که خود صادرکننده کاغذند، چنین اسراف نمی

هاى درسى  از کتاب»: مسئولان در یکی از کشورهای اروپایی شنیدم که گفت

اگر ما هم این رویّه را در « اید حداّقل دو یا سه سال استفاده کنندآموزان ب دانش

توانستیم در خرید کاغد از خارج  دادیم، هر سال چقدر می های درسی انجام می کتاب

شود در این باره  های درسی توصیه می جویی کنیم؟ به مسئولان چاپ کتاب صرفه

وییِ کتاب و کاغذ و دفتر عادت ج چرا نباید دانش آموزان را به صرفه. مطالعه کنند

در بعضی . کنند دهیم؟ در کشورهای اروپایی از کاغذهای باطله هم کاملاً استفاده می

شیشه . 2کاغذ، پلاستیک و مقوا؛ . 4: ریزند ها را در سه پاکت جداگانه می کشورها زباله
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چرا . کند بَرد و استفاده می ها را می شهرداری هم آن. مواد زاید خوراکی. 4و قوطی؛ 

اند؟ چرا هنوز هم چنین روشی  ها افتاده تازه به فکر استفاده از زباله  های ما شهرداری

شود؟ مایه تأسّف است که تأکیدات اسلام را در باره اجتناب از  درهمه اُستانها اجرا نمی

اگر ما فقط در مصرف . کنیم گیریم و این همه اسراف می اسراف و تبذیر نادیده می

جویی را رعایت کنیم، نیازمان به خرید کاغذ از خارج کم  روی و صرفه نهکاغذ میا

شود می . 

در هند و . شود های دیواری به ویژه زمان انتخابات، خیلی اسراف می در موضوع آگهی

کنند تا در  نویسند و بارها از آن استفاده می آفریقا دوره ابتدایی روی لوح چوبی می

ریزی آموزش  ما طبق آمار، سازمان پژوهش و برنامه کاغذ اسراف نشود ولی در کشور

کند؛ به مبلغ حدود  جلد کتاب درسی چاپ می 111/111/481و پرورش سالی 

کند، یک سال بیشتر مصرف ندارد، در صورتی که در  چاپ می 111/111/751/12

کنند برداری می های درسی، سه سال بهره کشور اندونزی از کتاب . 

ها استفاده  ی غربی، امریکا، و کانادا حتی گاهی تا نه سال از آنو در کشورهای اروپای

کنند می . 

میلیارد تومان  12شد، هر دو سال  اگر در ایران حداّقل دو سال یک بار استفاده می

آموزان و معلمان دارد که  این موضوع نیاز به همکاری اولیای دانش. شد جویی می صرفه

آموزان یاد بدهند ها را به دانش کتابجویی و پاکیزه نگه داشتن  صرفه . 

برداری از کاغذهای باطله است که جهان به استفاده دوباره و  مسئله دیگر بهره

بازیافت کاغذهای باطله در تولید مجدد کاغذ و مقوا توجه کرده است؛ مثلاً در 

درصد 61درصد موادّ تولید کاغذ و مقوا از منابع بازیافتی است، در اسپانیا  71دانمارک 
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های تهران  درصد زباله 9حدودِ  4472درصد، حال آن که در سال  55و انگلیس 

 !کاغذ و مقوا بوده است

  

 فقرزدایی، آرمان مهمّ امام

منظورشان این بود که .را سال امام راحل نامیدند[ 4478] مقام معظّم رهبری این سال 

مردم به ویژه مسئولان نظام  گویندگان و نویسندگان، صفات ممتاز امام را بیان کنند تا

های مهمّ ایشان برای مردم بازگو شود، بلکه به اهداف  به او تأسّی نمایند و اندیشه

انقلاب بیشتر پی ببرند و برای مسئولان نظام نیز تذکری باشد که اهداف امام را 

ها بیشتر بکوشند فراموش نکنند و در تحقق آن . 

ل، تأمین عدالت اجتماعی، یعنی کم کردن های امام راح ترین آرمان یکی از مهم

های طبقاتی، رفع تبعیضات ظالمانه، فقرزدایی و حمایت از محرومان و  فاصله

از مجموع . مستضعفان و تأمین حدّ متوسط زندگی برای عموم قشرهای مردم بود

 های امام، در طول مبارزات و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ها، توصیه ها، پیام سخنرانی

های او بود که  ترین هدف شود که حمایت از محرومان از بزرگ به خوبی استفاده می

داد که  چندان در این باره، داد سخن می. کرد گفت و بر آن تأکید می همواره از آن می

کسانی که در دوران آغازین پیروزی انقلاب . شد بردار می به حامی محرومان نام

دانند که حمایت از  ظام را به یاد دارند، خوب میاسلامی، گفتار امام و مسئولان ن

ها بود ترین شعارهای انقلابی محرومان یکی از جاذب . 

  

 مبارزه با ستمگران و دفاع از حقوق  محرومان

ورزید امام به دو منظور در این موضوع تأکید می : 
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وظیفه اینکه امام مبارزه با ستمگران و دفاع از حقوق  محرومان را یک : منظور اوّل

که از قرآن و احادیث و  چنان. ها قرار گیرد دانست که باید در صدر برنامه اسلامی می

ای کسانی که : گوید قرآن می. شود السلام استفاده می سیره پیامبر و ائمه اطهار علیهم

[ 465.]همواره و همیشه به عدالت قیام کنید، برای خدا گواهی دهید! اید ایمان آورده

ما پیامبران را . ترین هدف همه پیامبران در طول تاریخ بوده است زرگقیام به قسط ب

های روشن فرستادیم و با آنان کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم به  با برهان

466.]عدالت قیام کنند ] 

اسلام از اولّ برای همین امر قیام کرده که به : فرمود امام خمینی در این باره می

و . در مقابل مستکبران خدمت کند و ستمگران را به جای خود بنشاند مستمندان عال م

شما اشخاصی هستید که پیرو یک همچو اسلام عزیز هستید و به این پیروی باید ادامه 

467.]دهید ] 

های نامشروع، تضییع حقوق   مسلمانان وظیفه دارند با زراندوزی و تکاثر ثروت

عمومی مبارزه، و از حقوق  طبقات محروم  کشان و محرومان و حیف و میل اموال زحمت

 .و مستضعف دفاع کنند

امام معتقد بود بعد از تأسیس و تثبیت حکومت اسلامی باید حمایت از محرومان در 

یکی از علائم اسلامی بودن . ها قرار گیرد، چون از اهداف اسلامی است صدر برنامه

تواند به تحصیل ثروت  می مگر حکومت اسلامی. نظام همین تقسیم عادلانه ثروت است

کشان را  توجه باشد و اجازه بدهد حقوق  محرومان و زحمت و زراندوزی مستکبران بی

تواند خود را اسلامی بداند در صورتی که قشر وسیعی از  تضییع کنند؟ مگر حکومت می

مردم از حداّقل امکانات زندگی محروم هستند؟ به سخنان امیرالمؤمنین و سیره ایشان 

المال چگونه بوده و به اجرای  ان حکومت دقت کنید تا ببینید در تقسیم بیتدر زم

هایی که  حتی اکثر جنگ. عدالت و دفاع از حقوق  محرومان چقدر توجه داشت
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خواهی و تسلیم نشدن در  ها مواجه شد، به واسطه عدالت السلام با آن امیرالمؤمنین علیه

468.]های تبعیضاتی بوده است مقابل خواسته ] 

  

 فقرزدایی

کش، کارگران،  که صاحبان اصلی انقلاب ایران همین طبقات زحمت این: منظور دوم

ها  ها خواهند بود و ما هم به همین محرومان و مستضعفان بوده و در آینده نیز همین

داشتن آنان باید مسئولان حکومت  بنابراین، برای قدردانی و راضی نگه. نیاز داریم

تلاش کننداسلامی در حدّ توان  . 

نیازهای  انجام چنین کار مهمی آسان نیست و به صرف پرداخت یارانه در موضوع

عمومی یا تخصیص مبلغی به عنوان هزینه زندگی برای تعدادی مردم محروم و فقیر 

که تاکنون چنین بوده است و بلکه به تهیه یک طرح و  توان بسنده کرد، چنان نمی

کوشش در اجرای آن نیازمندیم، چنان که در بعضی برنامه وسیع و منسجم اقتصادی و 

اکنون دو : فرمود امام راحل در توضیح مطلب می. از کشورهای غربی اجرا شده است

داری و دیگری  های سرمایه یکی برنامه. نوع برنامه اقتصادی بر جهان حاکمیت دارد

چ یک از های سوسیالیستی که در بعضی کشورهای شرق  به اجرا درآمده و هی برنامه

ای که  تنها برنامه. کن سازد ها نتوانسته عدالت اجتماعی را برقرار و فقر را ریشه این

و برای . های اقتصادی اسلام است تواند این آرمان را تحقق بخشد، قوانین و برنامه می

کرد که فقها و علمای اسلام باید با  های اقتصادی اسلام پیشنهاد می تنظیم برنامه

که  اما مشروط به این. ای را تنظیم نمایند اسان اقتصادی چنین برنامههمکاری کارشن

فقهای اسلام قوانین اقتصادی اسلام را با توجه به حکومت اسلامی مورد بررسی و 

اگر پذیرفتیم که اسلام حکومت دارد و . حکومت  اجتهاد قرار دهند، نه با قطع نظر از
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قوانین اسلام عدالت اجتماعی را برقرار  تواند با اجرای حاکم اسلامی موظف است و می

کن سازد، در این صورت مثلاً مسائل  های طبقاتی را کم کند و فقر را ریشه سازد، فاصله

و بیع و اجاره و دیگر مسائل اقتصادی اسلام را [ 469]مربوط به زکات و خمس و ا نفال

اموال مورد تعلق در مقدار زکات و . ای دیگر اجتهاد و استنباط خواهد کرد به گونه

در این صورت . ای دیگر استنباط خواهد کرد چنین غنایم و انفال به گونه زکات و هم

و ( شتر و گاو و گوسفند)ها  و دام( گندم، جو، خرما، کشمش)زکات در غ لاّت اربعه 

ای باشد که  گونه منحصر نخواهد شد، زیرا زکات و خمس باید به( طلا و نقره)ها  سکه

های قضایی و  فقیران و عمران و آبادی کشور و امور اداری و دستگاه همه نیازهای

 .اداری کشور را تأمین کند

به عهده علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای : فرمود امام می

های  ها و برنامه گزین کردن سیستم ناصحیح اقتصادی حاکم بر جهان اسلام طرح جای

ها را ارائه دهند و مستضعفین و  ه منافع محرومین و پابرهنهسازنده و در برگیرند

مجموعه قواعد : فرمود و می[ 471.]مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند

اسلامی در مسائل اقتصادی هنگامی که در کل پیکره اسلام به صورت یک مکتب 

هم . هد بودجانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خوا منسجم ملاحظه شود و همه

برد و هم از فاسد شدن یک عده به وسیله تصاحب ثروت  مشکل فقر را از میان می

و به همه [ 474.]کند کند و در نتیجه کلّ جامعه را از فساد حفظ می جلوگیری می

آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و با : فرمود روحانیان می

ها است، چرا که هر  ند، حمایت از محرومین و پابرهنهتبلیغات دیگران از میدان در روَ

ما باید تحت هر . کسی از آن عدول کند از عدالت اجتماعی اسلام عدول کرده است

اگر در تحقق آن کوتاهی کنیم، . دار این مسئولیت بزرگ بدانیم شرایطی خود را عهده

472.]ایم خیانت به اسلام و مسلمین کرده ] 
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. دانستند دف تلاش و جدّیت عموم روحانیان را لازم و مفید میامام برای تحقق این ه

دانستند، چون  عموم روحانیان را در دفاع از محرومان و مستضعفان مسئول می

فقرستیزی و دفاع از محرومان یک وظیفه اسلامی است روحانیان باید همواره از حقوق  

یند، در مجلس شورای محرومان دفاع کنند و به مسئولان تذکر دهند، بنویسند، بگو

روحانیان چون خود غالبا از . اسلامی و تصویب قوانین، حقوق  محرومان را منظور بدارند

اند، بهتر از دیگر قشرها باید در این باره  اند و طعم تلخ فقر را چشیده طبقات محروم

 .بکوشند و از انحراف نظام از خطّ حمایت از محرومان جلوگیری کنند

  

الله اللّه بروجردی رحمه یهسیره و زندگی آ  

اللّه بروجردی  زندگی زاهدانه و ساده مرجع تقلید جهان تشیع حضرت آیه

چراغ راه کسانی است که بخواهند در مسیر کسب علم و معارف دین [ 474]الله رحمه

زندگی شخصی ایشان و فرزندانشان . قدم بردارند و رهبری جامعه را به دست گیرند

یش بودآلا بسیار ساده و بی . 

اللّه بروجردی که از علما بود،  روزی داماد آیه: گفت اللّه محسنی ملایری می مرحوم آیه

دارم و امکان [ 471]برای شرکت در درس خارج نیاز به کتاب جواهر: به من گفت

خریدش را ندارم، شما به آقا عرض کنید پول یک دوره کتاب جواهر را به من عطا 

شما : الله رفتم و گفتم اللّه بروجردی رحمه ن خدمت آیهم. کند تا من آن را بخرم

آقا . دانید اش را می شناسید، طلبه خوبی است و وضع زندگی دامادتان را خوب می

تومان مرحمت  461اند  ایشان تقاضا کرده: بعد گفتم. بله، طلبه فاضلی است: فرمودند

دانم آقا جعفر،  که می این با: آقا فرمودند. کنید تا ایشان یک دوره کتاب جواهر بخرد

های قم کتاب جواهر دارند؟ داماد  کشی است اما مگر همه طلبه طلبه خوب و زحمت
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هر چه اصرار : آن عالم گفت. خانه بروند و مطالعه کنند من هم مثل دیگران به کتاب

 .کردم آقا قبول نکردند

آقا احمد : کردپدرم نقل : گوید می[ 475]اللّه بروجردی یکی از فرزندزادگان آیه

فرزند ایشان کتاب منظومه سبزواری را دوازده تومان خرید و از من خواست پولش را 

احمد اگرچه طلبه : خدمت ایشان عرض کردم، فرمودند. از آقای بروجردی بگیرم

اللّه  است، هنوز احتیاج فعلی به کتاب منظومه ندارد و پول آن را نداد و مرحوم آیه

ند از قول فرزند آقا یعنی آقا محمد حسن که وقتی خداوند به محسنی ملایری نقل کرد

ای عطا کرد و بستگان برای تبریک و دید و بازدید به خانه ما رفت و آمد  ما بچه

آن شخص نقل . داشتند، برای پذیرایی از مهمانان خود پانصد تومان مقروض شدیم

شما اگر . انم بپردازمتو پانصد تومان قرض دارم و نمی: فرزند آقا به من گفت: کرد

اللّه  گفت خدمت آیه. دانید به آقا عرض کنید تا قرض من را ادا کند صلاح می

ایشان تأملّی کردند و . الله رفتم و خواسته فرزندشان را عرض کردم بروجردی رحمه

کرد،  جویی می کرد و صرفه که اگر آقا محمدحسن پایش را از گلیمش دراز نمی: گفتند

ایشان خوب . روی کند و دنبال تجملات برود طلبه نباید زیاده. شد نمیمبتلا به قرض 

اش  حالا هم به او بگویید مدتی در زندگی. کاری نکرده که مقروض شده است

جویی کند تا تدریجا قرضش را ادا کند صرفه . 

آقا : اللّه بروجردی به من گفت زمانی آقازاده آیه: در قضیه دیگری یکی از علما گفت

ام  دهد و من درآمدِ دیگری هم ندارم و زندگی صد تومان به من شهریه می هر ماه

شما مشکل من را به آقا عرض کنید بلکه بیشتر هزینه . شود خیلی سخت اداره می

گوید خدمت آقا  آن شخص می. ام را تأمین کند و شهریه بیشتری به من بدهد زندگی

؛ اگر امکان دارد بیشتر به ایشان ای دارند فرزند شما چنین خواسته! آقا: عرض کردم

دهم، با  من ماهی صد تومن به آقا محمد حسن شهریه می: آقا فرمودند. شهریه بدهید
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کردند،  های متأهلّ که در درس خارج شرکت می وجودی که حدّ اعلای شهریه طلبه

توانند زندگی خود را  های دیگر هم با این وضع نمی طلبه! آقا: من گفتم. کمتر است

اما آقازاده ! های دیگری هم دارند روند و فعالیت ها منبر می اره کنند، در حالی که آناد

به او . توانم بیشتر شهریه بدهم من نمی: ایشان فرمود. فعالیتی به آن صورت ندارد

جویی کند تا بتواند مانند طلبه های دیگر زندگی کند بگویید صرفه . 

: کرد للّه بروجردی از خانم ایشان نقل میا در قضیه دیگری یکی از بستگان بیت آیه

غذای ما معمولاً آش عدس بود . آمد اللّه بروجردی می دکتر مدرّسی برای طبابت آیه

گوشت؛  خوردیم، یا آش کشک بود یا آب کوبیدیم و می که عدس را بدون گوشت می

 این: کرد که دکتر مدرّسی همواره اعتراض می. گاهی هم برنج و یک خورش معمولی

افتد  شود و فشارش می کنید، ضعیف می پیرمرد نود ساله با غذاهایی که برایش تهیه می

روزی مرغی : کنید؟ خانمِ آقا گفت چرا یک غذای مقوّی برای آقا تهیه نمی. پایین

این : آقا نگاهی کرد و گفت. خریدیم و آماده کردیم و موقع ناهار، خدمت آقا آوردیم

تان  برای] مدرّسی به ما عتاب کرده، ما هم این مرغ را  دکتر! دیگر چیست؟ گفتیم آقا

. ها به جهت ضعف شما کباب یا مرغی تهیه کنیم تهیه کردیم، قرار شده بعضی وقت[

ای که  فرستند قم و با شهریه هایشان را برای درس به امید من می مردم بچه: آقا فرمود

شما انتظار دارید . د تهیه کردشو دهم، نان و ماست و پنیر هم به سختی می به آنان می

هایی که فرزندانم هستند و با امیدی به این شهر و حوزه  من مرغ و کباب بخورم و طلبه

اند، نان و ماست را هم به سختی تهیه کنند؟ اگر من این کار را بکنم، جواب امام  آمده

آقا مرغ : کند اللّه بروجردی نقل می السلام را در قیامت چه بدهم؟ خانمِ آیه زمان علیه

 .را میل نفرمود و همان غذای سابق را خورد

ای جلوی درِ اتاق  ما بود از جنس چِلوار،  پرده: خانمش در قضیه دیگری نقل کرده بود

این پرده پاره است، دستور بدهید ! آقا: اش پاره شده بود، به آقا عرض کردم که گوشه
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اش  این چه عیبی دارد؟ وصلهمگر : گفتند. کمی پارچه بخرند تا آن را عوض کنیم

ها خوب  رفت و آمد به خانه زیاد است و جلوی مهمان: گفتم. شود کنید، درست می

آیند بلکه مسئله  آیند، برای تجملاتم نمی مردم که به خانه من می: آقا فرمودند. نیست 

پرده نخرید: و گفت! دارند، کار دارند، حالا پرده خانه پاره باشد . 

در سال آخر . کرد ای زندگی می بروجردی تا پایان عمر در خانه اجاره اللّه حضرت آیه

. عمرشان شخص محترمی منزل مسکونی آقا را از صاحبش خرید و به آقا اهدا کرد

خوانی  اش قسمت بیرونی منزل را برای مراسم روضه نامه ایشان هم در وصیت

اللّه  وقتی آیه. داداش قرار  کردند و اندرونی را برای سکونت خانواده[ 476]وقف

اللّه سید عبداللّه  صد هزار تومان مقروض بود که آیه بروجردی از دنیا رفتند، شش

در آن زمان عموما زندگی مردم . ایشان قرضشان را دادند  بعد از[ 477]شیرازی

. کرد سخت و نامناسب بود، اما در همان وضع ایشان مساوات و عدالت را رعایت می

گرایی و  مردم از علما انتظار دارند در زندگی و مساوات را رعایت کنند و دور از تجمل

69مادیّات، جامعه را به سرمنزل سعادت برسانند . 

  

ش که او را به مناسبت نام جدَّ شهیدش و سیّد مصطفى و  4457و  1309 . [159]

: ک.ایشان قبل از سى سالگى، جامع علوم معقول و منقول شد؛ ن. مصطفى نام نهادند

، فرزانگان حرم (گردآورنده)رضا حدادى : ؛ برگرفته از2گروهى، گلشن ابرار، ج 

274و  259علوى، ص  . 

الله حدود سال   مربع مساحت دارد و حضرت امام رحمه صد متر  تقریبا سى . [160]

این بنا در سازمان میراث فرهنگى در شمار آثار ملّى ثبت . ش، آن را خرید 4425

آن خانه . نشین بود امام راحل، حدود شش ماه در همان منزل، اجاره. شده است

                                                             
سايت ايه الله ابراهيم امينی

69  
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خیره کرده نزدیکى دوازده هزار تومان قیمت داشت، ولى امام فقط سه هزار تومان ذ

55و  53قدس ایران، ص : ک.؛ ن...بود  . 

دخلنا على أبی عبداللّه : عن بشیر بن مروان قال: 239، ص4سفینه البحار، ج . [161]

السلام  أمسک أبو عبداللّه علیه : السلام فدعا برطب فأقبل بعضهم یرمی النواة قال علیه 

الفساد لا تفعل، هذا من التبذیر، و اللّه لا یحبّ: یده فقال . 

437، ص64بحارالانوار، ج . [162] . 

434انعام، آیه  . [163] . 

26اسراء، آیه  . [164] . 

یا أ یُّها الَّذِین  آمَنوُا کوُنوُا ق واّمِوین  بِالقِسطِْ شُهَداءَ لِلهِّ» : 445نساء، آیه  . [165]  ». 

وأَ نزْ لْنا مَعَهُمُ الکِتابَ واَلمِویزان   ل ق دْ أ رْسَلنْا رُسلُ نا بِالبَیِّناتِ» : 25حدید، آیه  . [166]

 .« لِویَقوُمَ النّاسُ بِالْقِسطِْ

256، ص46صحیفه نور، ج . [167] . 

گیرى  السلام قاطعانه در دوران خلافتش به بازپس امیرمؤمنان على علیه  . [168]

ها،  تمام سلاح. اش همتّ گماشت اموال غیرمشروع و رساندن آن، به صاحبان اصلى

هیچ تبعیضى تقسیم  را به فرمان آن حضرت، از خانه عثمان برگردانده و بى... ترها وش

  آغاز گردید، اما امیرمؤمنان علیه... ها و ها، مخالفتِ سرانِ قوم اندازى  و سنگ ... کردند

، 4البلاغه، ج  الحدید، شرح نهج  ابن ابى : ک. السلام استوار به راه خود ادامه دادند؛ ن

260و  279ص  . 

ها و  ها، معدن ها، جنگل کوه: هاى همگانى همچون ثروت: ا نفال جمعِ ن فلْ . [169]

ها و غنایم  چنین زمین هم. دارایى مردم است  صاحب اضافه بر مِلک و هاى بى  سرزمین

گیرد و  که به خداوند متعال و رسول و جانشین او تعلق مى... جنگى مسلمانان با کفّار و

ها بهره  ت پیشواى مسلمانان است که براى منافع عمُوم مردم از آناختیارشان به دس

شود بردارى مى  . 
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428، ص20صحیفه نور، ج . [170] . 

467، ص3همان، ج . [171] . 

233، ص 2همان، ج  . [172] . 

و  4292الله  العظمى حاج سیدّ حسن طباطبائى بروجردى رحمه   اللهّ آیه  . [173]

 .ق  4480

لمعارف عظیم فقه شیعه، که از مآخذ و منابع فقه شیعى محسوب ا  دائره . [174]

شود و هیچ کتابى مانند آن به گستردگى و شمول بر اقوال و ادله عالمان و تشریح  مى

گیرد و از نظمى  این کتاب، تمام ابواب فقهى را دربر مى . دقیق آن ادله چاپ نشده بود

اى که مجتهد را از بسیارى از آثار فقهى  گونه کند؛ به  اى واحد پیروى مى  واحد و شیوه

7، ص 44/3/4494روزنامه اطلاعات، : ک.؛ ن...سازد و نیاز مى  دیگر بى  . 

سید جواد علوى بروجردى از علماى حوزه علمیه قم  اللهّ حضرت آیه . [175] . 

انسان، ملکیتّ خود را از مالى سلب کند و مفعت آن را در راه خدا و : وقف . [176]

وقف چیزى براى : وقف زمین براى مسجد، و خاص: عام: قرار دهد؛ که بر دو نوعخیر 

، ص 2امام خمینى، تحریرالوسیله، ج : ک.شود؛ ن دانشجویان یک مدرسه، تقسیم مى 

43، م 60و  72 . 

طاهرى   حاج سید عبداللهّ  اللهّ  قدر جهان تشیع، حضرت آیه مرجع عالى  . [177]

هاى  وقفه ایشان در پاسدارى از دین و مکتب، از گذشته هاى بى شیرازى، که کوشش

شیرازى در استان فارس و شهر شیراز با   اللّه دور در شهرهاى شیراز و بیت معززّ آیه 

عنوان خانوادگى طاهرى، معروفند و، نجف و اخیرا مشهد مقدس، بر کسى پوشیده 

 .نیست
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کایت؛ مرحوم آقا شیخ محمدحسین کمپانی طوری بود که اگر کسی به فعالیت های 

علمی اش توجه می کرد، تصور می کرد در شبانه روز هیچ کاری غیر از مطالعه و تحقیق ندارد 

و اگر کسی از برنامه های عبادی ایشان اطلاع پیدا می کرد فکر می کرد غیر از عبادت به 

 .کاری نمی پردازد

آقا شیخ محمدحسین می گفت: من سیزده سال در درس مرحوم آخوند خراسانی، صاحب 

کفایه شرکت می کردم، در طول این سیزده سال، فقط یک بار موفق نشدم که در درس 

ایشان حضور پیدا کنم، آن یک بار نیز به زیارت کاظمین مشرف شده بودم و در هنگام 

برگشتن مشکلی پیش آمد که به موقع نرسیدم، در بین راه که می آمدم حدس می زدم استاد 

 .امشب چه مطالبی را بیان خواهند کرد و پیشاپیش آن ها را نوشتم

به نجف که رسیدم و با دوستان صحبت کردم، دیدم تقریباً همه مطالبی که بیان فرموده 

بودند چیزهایی بوده که من پیشاپیش حدس زده و نوشته بودم، و تقریباً نوشته های من 

 .چیزی از درس کم نداشت

ایشان بااینکه چنین موقعیت علمی داشتند و درس استاد را پیشاپیش می توانستند حدس 

 بزنند و بنویسند، درعین حال مقید بودند حتی یک جلسه درس استاد را ترک نکنند.5

 

 مکن ز عرصه شکایت که در طریق ادب

 به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید 0

 

 با اقتباس و ویراست از پایگاه تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی بهجت.1
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 :آینه☘

حکایت؛ آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی روزی در جبهه دو تیر به عنوان تمرین تیراندازی 

شلیک کردند، بعد از آن کاملاً مشاهده شد که چهره ایشان ناراحت است ، احساس عجیبی 

داشتند، پس از مدت زمانی کوتاه، رو به فرمانده مقر کردند و فرمودند: آیا در این 

  نزدیکی ها عراقی هم هستند؟ یا خیر؟

فرمانده گفت: بله در نزدیکی مقر ما عراقی ها هستند؛ ایشان گفتند: آیا صدای تیرهای 

 شلیک شده را فهمیدند؟

فرمانده گفت: بله می شنوند، کلیه تیرهایی که در اینجا توسط ما شلیک می شود را عراقی ها 

 .می شنوند

با شنیدن این خبر، خوشحال شدند و تبسمی رضایت بخش نمودند و فرمودند: همین قدر 

که عراقی ها از صدای تیرهای شلیک شده ما ترسیده باشند، کفایت می کند، نگران بودم که 

نکند بیت المال را بی جهت مصرف کرده باشم اما همین که آن ها صدا را شنیدند، جواز 

 شلیک کردن ما بود.5

 

 سرکه بودی با نمک بر خوان او

 نه ز بیت المال بودی نان او0

 

 با اقتباس و ویراست از کتاب آینه اخلاق  .１
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حکایت؛ خانه آیت الله میرزاجوادآقای تهرانی بسیار جالب و دیدنی بود، وسائل و لوازم 

منزل به طور منظم چیده شده بود، مثلا رنگ پرده ها خیلی ساده بود ولی متناسب با رنگ 

منزل بود. بقیه وسائل موجود در خانه نیز چنین بود، علت اینها را از مرحوم آقا پرسیدند 

  که مثلا چرا اینقدر مرتب و منظم است؟

ایشان فرمودند: موقعی که من ازدواج کردم همسرم از خانواده آبرومند و نسبتا متمکنی 

بود و من گفتم که طلبه هستم و چیز زیادی ندارم و آنها بدین صورت قبول نمودند ولی 

بعدها می دیدم هر وقت اقوام و خویشان همسرم به منزل ما می آمدند، خانه سرو سامان 

خوبی نداشت و بعضا باعث خجالت و شرمندگی همسرم می شد، لذا بخاطر احترام به 

همسرم و رضایت او منزل را به این صورت درآوردم که مشاهده می کنید و این موجب 

 .رضایت و خشنودی او شد

زینت منزل فقط به خاطر رضایت او بوده نه برای تمایل خودم به تجملات و زرق  و برق  

 دنیوی. ۳

 

 با اقتباس و ویراست از کتاب آینه اخلاق  .１

 

 

 

حکایت؛ مرحوم همائی درباره استادش آیت  الله سید محمدباقر درچه ای چنین می گوید: 

یکی از بازرگانان و ثروتمندان آن بزرگوار را با چند تن از علما و طلاب دعوت کرده بود. 

سفره ای گسترده بود از غذاهای متنوع، آن مرحوم به عادت همیشگی مقدار کمی غذا 

تناول کرد و پس از آنکه دست و دهان ها شسته شد، میزبان قباله ای را که مشتمل بر 
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مسئله ای که به فتوای سید حرام بود برای امضا حضور مرحوم درچه ای آورد، ایشان دانست 

که آن مهمانی مقدمه ای برای امضای این سند بوده و شبهه رشوه داشته است، رنگش تغییر 

کرد و تنش به لرزه افتاد و فرمود: من به تو چه بدی کرده بودم که این زقوم را به حلق من 

کردی؟ چرا این نوشته را پیش از ناهار نیاوردی تا دست به این غذای آلوده نبرم، پس 

آشفته حال برخاست و دوان دوان به مدرسه آمد و کنار باغچه مدرسه مقابل حجره اش 

نشست و با انگشت به حلق فرو کرد و همه غذا را بیرون ریخت که مالی که شبهه رشوه 

 دارد را نخورده باشد و پس از آن نفس راحتی کشید.5

 

 حاکم شرعی که بهر رشوه فتوی میدهد

 کی دهد عرض فقیران را جواب ای رنجبر0

 

 با اقتباس و ویراست از کتاب آینه اخلاق   .1

 پروین اعتصامی  .2

 

زمانی که آیت الله شهید شیخ حسین غفاری را در سال چهل و سه و در ماه مبارک رمضان 

دستگیر کردند در یکی از جلسات، وقتی سرهنگ مولوی معروف، قاتل مردم تهران سیگار 

می کشد، آیت الله غفاری به او می گوید: آقا چرا سیگار می کشی؟ مگر نمی دانی ماه رمضان 

است؟ مگر شاه دستور داده بی دین باشید؟ یک سرگردی که آنجا بود می گوید: ایشان 

مریض هستند که روزه می خورند، مولوی گفته بود: نخیر من اصلاً مریض نیستم و عمداً 

روزه را می خورم. آیت الله غفاری با حالت تندی به او گفت: حیف که الان به من دستبند 
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زده اید اگر دست هایم باز بود چنان با تو برخورد می کردم تا بفهمی توهین به مقدسات 

 دینی تاوانش چیست؟

 

عاقبت آن عالم مجاهد و شجاع در روز هفتم ماه دی سال 5616 در زیر شکنجه های 

گوناگون در سیاه چال زندان به شهادت رسید. جنازه اش را به شهر قم آوردند و تا 

وادی السلام قم باشکوه تمام و با حضور علما و طلاب و اهالی مبارز قم تشییع شد و پس از 

 دفن در مراجعت از مراسم دفن در خیابان خاکفرج مردم علیه رژیم شاه شعار دادند.5

 

با اقتباس و ویراست از کتاب مردان علم  .2

 در میدان عمل

زنی عشایری به بهانه اینکه شوهرش را نظامیان دستگیر کرده اند و محتاج کمک آیت الله 

نورالله اصفهانی است، به حریم خانه حاج آقا نورالله وارد شد و از ایشان تقاضای کمک  کرد، 

آقا که درب خانه اش از ظلم حکام و ظلمه بر روی مردم باز بود، وی را پذیرفته و قول 

مساعدت می دهند به او کمک کند، شب هنگام یکی از خدمه متوجه می شود آن زن قبل از 

خواب یک اسلحه کمری را باز کرد و در زیر بالش خود قرارداد، بلافاصله قضیه را به 

حاج آقا نورالله خبر می دهند، بعد از تحقیقات او را می گیرند و اعتراف می کند نه برای 

کمک گرفتن بلکه به دستور رضاخان  به قصد ترور آقا به خانه ایشان آمده است، اما 

حاج آقا نورالله بدون هیچ ناراحتی و عصبانیتی او را بخشیده و آزاد می کند و به اطرافیان 

 خود سفارش می کند که به هیچ وجه متعرض او نشوند ۳

 

 به اخلاق  با هر که خواهی بساز

 اگر زیر دست است و گر سر فراز ۱
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 با اقتباس و ویراست از کتاب مردان علم در میدان عمل  .۳

 سعدی .１

 

 

 

 خاطره سید حسن نصرالله از ایه الله العظمی بهجت

 ج: آیا کرامتی از کرامات آیت الله بهجت را مشاهده کردید؟

 

من دو قصه را یادم است: قصه اول که به نسبت من بسیار مهم بود. پس از وفات امام 

خیمنی، در آن زمان در تشکیلات حزب الله منصبی به نام دبیرکلی حزب الله وجود نداشت، 

دبیرکلی حزب الله پس از آن به وجود آمد، دبیرکلی عنوان رهبر نیست اما صلاحیت های 

 .بالایی دارد

 

در آن زمان من در سن پایینی بودیم. اما در جلسه ای بزرگان به این نتیجه رسیدند که من 

این مسئولیت )دبیرکلی( را بر عهده بگیریم. این مسأله را با من در میان گذاشتند اما من 

نپذیرفتم و گفتم که من نمی توانم این مسئولیت را بپذیرم نه از لحاظ کفایت و نه اخلاقی و 

نه ... حائز این مسئولیت نیستم. آن ها به من گفتند که باشد تو فقط مسئولیت را بر عهده 

بگیر ما کمکت می کنیم. من گفتم محال است که بر عهده بگیرم. پس از مجادلات زیاد 

گفتم که بنابراین استخاره می گیریم و استخاره بین من و شما تصمیم می گیرد. گفتند 

باشد. آن ها رفتند قرآن آوردند و در ادامه هیچ کس حاضر نشد در مورد چنین مساله 

مهمی استخاره بگیرد. در انتها مبنا بر این شد که از آیت الله بهجت طلب استخاره کنیم. 
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یکی از برادران مامور شد که به دیدار ایت الله بهجت )ره( برود و خواستار استخاره شود. او 

اصلا نمی دانست برای چه و به چه منظوری خواستار استخاره هستیم، به او فقط گفته بودیم 

که پیش آیت الله بهجت برو و از ایشان طلب استخاره کن. هنگامی که آیت الله بهجت 

استخاره کرده بودند، به فرستاده ما گفته بودند که به سید بگو به امید کمک کسی این 

 .مسئولیت را نپذیرد، کسی تو را کمک نمی کند

 

در مورد مسأله بعدی، یکی از برادران اصرار داشت که در دیدار ما با ایت الله بهجت، او نیز 

حضور داشته باشد، پس از کلی اصرار، به او گفتم که باشد، تو همراه ما بیا اگر اجازه حضور 

دادند، شما هم وارد شو. او در ان دیدار از ایت الله بهجت خواستار استخاره شد و ایشان نیز 

بدون اینکه دعای مفصلی بخواند )عادتشان در استخاره همین گونه بود، دو کلمه ای ذکر 

می گفتند و قرآن را باز می کردند(  قرآن را باز کردند و بعد به این دوستمان گفتند که شما 

به این سفر نرودی، شما را نمی پذیرند. در همان لحظه رنگ صورت این فرد به ناگاه تغییر 

کرد و بعد زا اینکه از منزل آیت الله بهجت بیرون آمدیم، دیدیم که بی قرار است و راه 

رفتنش غیر عادی است، گفتیم که مگر چه شده است؟ او گفت که من تصمیم داشتم برای 

تبلیغ به یک کشور غربی بروم و به مدت یک ماه نزد چند از بستگانم بمانم، اما پیش خودم 

مردد بودم که ایا من را می پذیرند که یک ماه نزدشان زندگی کنم یا نه؟ که آیت الله بهجت 

دقیقا به این مسأله اشاره کردند. او گفت که من به این جور مسائل اعتقادی نداشتم اما 
 .امروز به شخصه آن را تجریه کردم70

 

 

 

                                                             
  مصاحبه ی تلویزیونی دبیرکل حزب الله لبنان با شبکه المنار

70  
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حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود مرعشی، فرزند آیت الله مرعشی نجفی در برنامه 

ضیافت شبکه قرآن و معارف سیما بیان داشت: مرحوم والد بزرگوارم دقیقا در روز اربعین 

حسینی در نجف اشرف به دنیا آمد مادرشان زنی مؤمن بودند که در طول ۳ ماه بارداری 

تلاش داشتند هرگز غیبتی نکنند تا اثر بد بر روی فرزند و تربیت او نداشته باشد از طرفی 

 .بیان شده که ایشان در تمام مدت با وضو به فرزند تازه به دنیا آمده اش شیر می داده است

 

 آیت الله مرعشی نجفی در جوانی به درجه اجتهاد رسیدند

 

وی گفت: وقتی والد بنده به دنیا می آیند پدرشان ابتدا این نوزاد را به حرم امام علی)ع( 

می برد و با چسباندن به ضریح مطهر وی را متبرک می کنند و بعد سوره حمد را خوانده و 

 .در صورت ایشان می دمند برای نامگذاری نیز به نزد مراجع آن زمان رفته بودند

 

حجت الاسلام مرعشی اظهار داشت: پدر خواندن قرآن را از مادربرزگشان می آموزند و بعد 

درس جدید خوانده و پس از چند سال وارد حوزه شده و ملبس می شوند، ایشان از معدود 

 .مراجعینی بودند که در زمان جوانی و در سن ۱۱ سالگی به درجه اجتهاد رسیدند
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وی ادامه داد: بعد از اینکه ایشان به ایران می آیند و به قم نیز می روند در قم مرحوم شیخ 

عبدالکریم حائری از پدر می خواهند که قم بمانند و در حوزه علمیه مشغول به تدریس 

شوند ابتدا پدر قبول نمی کند اما شیخ حائری به ایشان تکلیف می کنند و می گویند رضاخان 

بسیار در تلاش است تا حوزه را تضعیف کند و بنابراین شما باید کمک کنید تا این اتفاق  

 .نیفتد و این چنین می شود که پدر در قم می مانند و شروع به تدریس می کنند

 

 آیت الله مرعشی نجفی در ائمه فانی بودند

 

حجت الاسلام مرعشی تأکید کرد: پدر در قم از همان روز اول نزدیک به ۳۱ ساعت 

تدریس داشته اند و هر روز نیز با همین مشغله ای که داشتند روزی سه بار به پابوس 

 .حضرت معصومه)س( می رفتند

 

وی گفت: ایشان در ائمه فانی بودند یک روز مرحوم فلسفی فرزند شیخ تنکابنی بالای منبر 

رفته بودند اما در پایان روضه نخوانده بودند پدر به من گفتند که با آقای فلسفی تماس 

بگیر من تماس گرفتم و ایشان با مرحوم فلسفی صحبت کردند و با عصبانیت گفتند شما 

مگر نمی دانید ما هرچه داریم از ائمه داریم پس چرا روضه نخواندید؟ این ها نقشه دارند 

 .که این روضه ها را از ما بگیرند

 

وی تصریح کرد: پدربه شدت به عزاداری ائمه حساس بودند، ایشان در روز عاشورا از 

صبح تا دم ظهر دم در می نشستند و گونه هایشان غرق  اشک بود، شب های عاشورا نیز 

لباس و شلوار سیاه می پوشیدند و تمام سر و لباس خود را گل می مالیدند و پابرهنه بدون 

اینکه کسی ایشان را بشناسد به تکایا و حسینیه ها می رفتند و سینه زنی کرده و عزاداری 

 .می کردند
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 فرازهایی از وصیت نامه آیت الله مرعشی نجفی

 

فرزند آیت الله مرعشی نجفی اظهار داشت: به دلیل ارادت به اباعبدالله الحسین)ع( بود که 

در وصیت نامه خود سفارش کرده بودند که جنازه مرا رو به روی مرقد مطهر بی بی فاطمه 

معصومه )سلام الله علیها( قرار داده و در این حال یک سر عمامه ام را ضریح و سر دیگر را 

به تابوت بسته به عنوان دخیل و در این هنگام مصیبت و داع مولای من حسین مظلوم)ع( و 

 .اهل بیت طاهرینش را بخوانند

 

وی گفت: در ادامه وصیت نامه شان نیز آمده است که، سفارش می کنم که جنازه مرا در 

حسینیه ای که برای عزای جدم تاسیس کرده ام قرار داده و همین عمل بستن عمامه را 

تکرار کنند. بدین ترتیب که یک سرآن را به منبر سیدالشهدا)علیه السلام( و سر دیگر با 

 .به تابوت بسته و همان گونه مصیبت وداع را بخوانند

 

محمود مرعشی بیان داشت: پدر در وصیت نامه خود خواستند تا دستمالی را که با آن 

اشک هایشان برای اباعبدالله الحسین)ع( را پاک کرده بودند و سجاده شان که بر روی آن 

۱۰ سال نماز شب می خواندند و پیراهن سیاهشان برای عزاداری اباعبدالله الحسین)ع( را 

 .همراه ایشان دفن کنند

 

 پدر هرگز محافظ قبول نمی کردند

 

وی تصریح کرد: تهجد ایشان در نیمه شب به قدری سوزناک بود که حس می کردید همین 

الان بر سر پل صراط قرار دارید و دارند ایشان را محاکمه می کنند آن چنان گریه ای می 

 .کردند که انسان حس می کرد در و دیوار نیز از گریه ایشان اشک می ریزند

 

وی ادامه داد: مردم همیشه به نزد پدر می آمدند و با ایشان درد دل می کردند یک 
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خصوصیت ایشان این بود که هرگز محافظ قبول نمی کردند و از صبح سحر نیز درب خانه 

را باز می گذاشتند و می گفتند توکلم به خداست، خودشان درباره مشکلات مردم می گفتند 

 .سینه من صندوقچه اسرار مردم است

 

 گل بخر و به نزد همسرت برو

 

محمود مرعشی گفت: به یاد دارم روزی سرهنگی به نزد پدر آمد و خواست تا با ایشان 

تنها صحبت کند، پدر از من خواستند که بیرون بروم، بعد مدتی دیدم که آن سرهنگ با 

چشمانی پر از اشک از اتاق  بیرون آمد و رفت. پدر از دیدار آن روز هیچ چیز نگفتند، بعد 

از فوت ایشان در مراسم مردی جلو آمد و به من گفت مرا می شناسی گفتم نه.گفت من 

 .همان سرهنگی هستم که فلان روز به دیدار پدرت آمدم

 

وی ادامه داد: وی از من پرسید که پدرت جریان مرا به شما گفتند؟ گفتم نه! و بعد خودش 

برایم جریان آن روز را تعریف کرد و گفت من به همسرم و همکارم شک داشتم برای 

همین یک شب قصد کردم تا فرزندانم و همسرم را بکشم و بعد هم به سراغ همکارم بروم 

و او را بکشم. آن شب پشیمان شدم اما تصمیم داشتم که این کار را انجام دهم اما گفتم 

قبل از آن به نزد آیت الله مرعشی نجفی بیایم و موضوع را با ایشان درمیان بگذارم، به نزد 

ایشان آمدم و موضوع را به آقا گفتم، آقا گفتند دچار وسوسه شده اید و این از وسوسه های 

 .شیطان است، گل و شیرینی بگیرید و به نزد همسر خود بروید

 

وی بیان داشت: آن سرهنگ می گفت بعد از صحبتهای آقا من همان کار را کردم و با گل و 

شیرینی به خانه رفتم و در خانه نیز با استقبال روبه رو شدم و بعد من و همسرم هر دو 

شروع کردیم به گریه کردن و من متوجه شدم که دچار وسوسه شده بودم و حالا نیز 

 .زندگی ام را مدیون آیت الله مرعشی نجفی هستم
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 هرگز نگذار کسی دستت را ببوسد

 

محمود مرعشی گفت: یکی از خصوصیات دیگر پدر که به من هم بسیار تأکید می کردند 

این بود که هرگز نگذار کسی دستت را ببوسد، یک بار تاجری به نزد آقا آمد و به دست و 

پای ایشان افتاد و با التماس از پدر خواست که فقط یک بار هم شده به خانه او برود. پدر با 

ناراحتی ایشان را از بوسیدن دست منع کردند و به دلیل اصرار ایشان پذیرفتند به خانه او 

 .بروند

 

وی افزود: آقا همان شب خواب می بینند که به منزل این تاجر رفته اند اما او نشسته و سر 

مردم را می برد و شکمشان را پاره می کند، قلبشان را از سینه خارج می کند و خونشان را 

در ظرفی می ریزد و می نوشد، با دیدن این خواب صبح فردا از ما خواستند که تحقیق کنیم 

این تاجر کیست. تحقیق کردیم و فهمیدیم او فردی رباخوار است که از مردم ربا می گیرد 

 .و می خواسته که با رفتن آقا به خانه اش اعتباری کسب کند

 

 مرد مستی که با روضه اباعبدلله)ع( توبه می کند

 

وی بیان داشت: یک بار پدر برای خواندن خطبه عقدی به مراسمی رفته بودند که مراسم 

کمی خارج از شهر بوده و کمی نیز طول می کشد موقع بازگشت به پدر می گویند اجازه 

بدهید شما را برسانیم پدر قبول نمی کنند و به تنهایی بازمی گردند که در کوچه ای متوجه 

 .می شوند که یک فرد مست به سمت ایشان می آید

 

وی اضافه کرد: پدر آرام جلو می رود و آن فرد مست جلوی پدر را می گیرد و به پدر 

می گوید که سید باید برایم روضه بخوانی آقا می گوید اینجا که نمی توان روضه خواند فرد 

خم می شود و می گوید بیا پشت من بنشین و روضه بخوان و گرنه با تیغم تو را می کشم. 
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 .(پدر بر روی مرد می نشیند و شروع می کند به خواندن روضه امام حسین)ع

 

محمود مرعشی گفت: همان طور که او روضه می خواند آن مرد مست نیز گریه می کند به 

طوری که پشتشش از شدت گریه می لرزد بعد که روضه تمام می شود با اصرار پدر را تا 

دم خانه می رساند. بعد از دو هفته یک روز پدر در محراب بوده اند که آن فرد به نزد آقا 

می آید و می گوید آقا من توبه کرده ام از من درگذر. آقا به او می گویند باید توبه ات 

 .حقیقی باشد چون حق الناس نیست خداوند نیز از تو می گذرد

 

وی تأکید کرد: بعد از آن این مرد همیشه در صف اول نماز جماعت بود و وقتی هم که 

فوت کرد آن چنان اعتباری داشت که جمعیت کثیری برای عزداری در مراسم تدفینش 

 .حاضر شدند

 

 امام زمان)عج( آیت الله مرعشی نجفی را از خود می دانستند

 

حجت الاسلام مرعشی نجفی اظهار داشت: یک بار آقای بهجت به من فرمودند که یک 

فردی در پشت پرده به نزد امام زمان)عج( می رسند و به ایشان متوسل می شوند تا 

نظرشان را درباره چند نفر از جمله آقای مرعشی نجفی بدانند این فرد تنها صدای آقا را 

می شنیده و وقتی درباره آقای مرعشی نجفی از امام زمان)عج( می پرسند آقا می فرمایند 

ایشان از خود ما هستند، بار دیگر آن فرد از آقا می پرسد و امام زمان بار دیگر جواب می 

 .دهند ایشان از خود ما هستند

 

فرزند آیت الله مرعشی نجفی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: پس از بیان این ماجرا 

آقای بهجت به من گفتند خوش به حال شما که چنین پدری داشتید، بعدها فهمیدیم آن 
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فردی که آقای بهجت می فرمودند که نزد امام زمان)عج( رسیده است خود ایشان بوده 

 .اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفاق  در تنگ دستی
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مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی می فرمودند؛ زمان حاج شیخ عبدالکریم چون من   

داماد حاج شیخ میرزا مهدی بودم، حاج شیخ می پنداشت که میرزا مهدی حتماً از من 

 .حمایت مالی می کند

 

و از طرف دیگر چون استفتائات حاج شیخ به دست من بود و تا قسمتی را از شب در   

 .خدمت حاج شیخ بودم حاج میرزا مهدی می پنداشت که مرحوم حائری ما را تغذیه می کند

 

خلاصه ما در این میان می سوختیم، خیلی بدهکار شده بودیم و زندگی به سختی سپری   

 .می شد

 

در این زمان من در کوچه برای درس می رفتم، یک آقایی یک تومان به من بخشید و   

یک تومان آن موقع قابل توجه بود به گونه ای که تخم مرغ چهل تا یک ریال بود، یعنی یک 

 .تومان چهارصد تخم مرغ می شد

 

در اندیشه فرو رفتم که یک تومان را چطور بین طلبکاران تقسیم کنم، ناگاه نیازمندی   

به من رسید و گفت، آقا من وضعم خوب نیست، من ابتدا می خواستم نصف پول را به او 

  .بدهم

 

دیدم می گوید: خدا شاهد است زن و بچه من چند شب است گرسنه خوابیده اند، با   

 .خودم گفتم من بدهکار هستم، اما با عنایت امام زمان بچه های من گرسنه نخوابیده اند
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 .لذا یک تومان را به او دادم، پس از این احساس کردم در کارم گشایش شده است ✨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گویند شیخ بهائی در ایامی که مشرف به زیارت علوی شد، روزی در درس مرحوم مقدس 

اردبیلی، حاضر گشت دید که مولانا از راه شکسته نفسی خود را در میان شاگردان مخفی 

کرده است؛ به گونه ای که کسی نمی توانست بین استاد و شاگرد فرق  بگذارد. استاد و 

شاگردان به درس و مباحثه مشغول بودند و صدر مجلس خالی مانده بود. شیخ بهائی با 



(2)پای درس علماء   

1281 
 

اصرار و خواهش تمام مولانا را آورده و در بالای مجلس نشاند. هنگامی که ایشان به صدر 

 :مجلس رفت ناگهان با صدای بلند این آیه خوانده شد

تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبه للمتقین  

 قصص/ 8،

ترجمه: این سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و 

فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است. پس از استماع این آیه لرزه براندام 

مرحوم مقدس اردبیلی افتاد و رنگ و رویش متغیر شد. گریه کنان برخاست و در میان 

 شاگردان خود نشسته و دوباره به درس و بحث مشغول شد.5

 

 در خود کمال و منزلتی هر که را

 که هست برصدر اختیار کند آستانه را

 

 با اقتباس و ویراست از کتاب هزار و یک حکایت قرآنی   .1

 

 

. 

 من موضوعیت ندارم...

آیت_الله_علوی_بروجردی: از مرحوم #آیت_ الله_گلپایگانی شنیدم ]که روزی[ خدمت #

 .#آیت_الله_بروجردی نشسته بودم

. 
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روزی بود که نامه ها را خدمت ایشان میآوردند و کسی نامه ها را باز میکرد و دست ایشان 

میداد. ایشان بعد از خواندن یکی از نامه ها عصبانی شد و فرمود؛ میدانم این آقا آنجا چه 

میکند اینها خیال میکنند من اطلاع ندارم. این آقا در آن شهر در مسجد و بالای منبر از من 

 .بدگویی میکند؛ حتی مردم را از تقلید من بازمیگرداند

. 

اینها برای من مینویسند که یک کاری کنید؛ مثلاً ایشان را از آن شهر بیرون کنید؛ اما من 

چه کنم این آقا در آن شهر به مردم خدمت میکند؛ چون با من نظر خوب ندارد مردم به او 

پول نمیدهند من به عده ای از تجار سپرده ام که به او پول بدهند؛ ولی نگویند که از طرف 

 .من پول میدهند که این آقا دوام بیاورد و سرپا بماند

. 

ٔ  ف( موضوعیت دارد.  ٔ   ف ر جَهُ الش رّی ٔ  الی ٔ  هُ ت ع من موضوعیت ندارم امام زمان)عجَلَّ  اللّ

آن آقا از چشم و ابروی من خوشش نمیآید و من را اهل نمیداند، خبُ نداند. اعتقاد به من 

جزو اعتقادات مذهب نیست او خدمت میکند و من موظفم به عنوان #مرجع_شیعه او را 

 ...نگه دارم

 

 

 

 

 وقف وجود ندارد

 

 :رهبر انقلاب
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هیچ وقت نباید خسته بشویم. شنفتید آیه ی قرآن را »فاذا فرغت فانصب«)۳(؛ وقتی از کار 

فراغت پیدا کردی، یعنی کارت تمام شد، تازه قامت راست کن، یعنی شروع کن به کار 

 .بعدی؛ توقف وجود ندارد

 «فاذا فرغت فانصب. و الی ربّک فارغب»

 

 ۳۱۳۳/۰۳/۱۱ 

 قرآن کریم، سورة انشراح، آیه۱(۳) 

 

 

 رعایت  حال خانواده

 

میرزا جواد آقا تهرانی شبی، دیروقت به منزل می آیند؛ به در منزل که می رسند، متوجه ✅

می شوند کلید منزل همراهشان نیست، به خاطر رعایت حال خانواده شان که در #خواب 

بودند، از در زدن خودداری کرده و با توجه به این که هوا هم قدری سرد بوده است، در 

کوچه می مانند و تا اذان صبح همانجا قدم می زنند. هنگام #اذان که اهل خانه می باید برای 

#نماز صبح بیدار شوند، آقا در می زنند و وارد خانه می شوند، یکی از فرزندان ایشان که از 

  این قضیه خبردار می شود، سؤال می کند چرا زنگ نزدید؟

 

 !ایشان می گویند: شما خواب بودید، زنگ من موجب اذیت و آزار شما می شد 
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 فتوحات خلیفه دوم

  

نقل است که علامه عالی مقام جناب عبدالحسین امینی رحمه الله علیه با یکی از مفتی  

 .های اهل تسنن مقابل شد

 

 :آن مفتی به ایشان گفت 

 آیا شما منکر فتوحات خلیفه دوم هستید؟

  !جناب علامه امینی فرمودند:خیر 

مفتی به شدت خوشم حال شدگفت:احسنت!بالاخره اعتراف کردید،حالا خودتان  

  …فتوحات ایشان را با زبان خود بفرمایید

ایشان فرمودند:اولین فتح خلیفه دوم در خانه مادر ما #زهرا سلام الله علیها بود که با لگد  

 .بر در خانه ای زد که جناب عزرائیل علیه السلام بدون اجازه حضرتش وارد نشد

 �❗آن شخص بهت زده علامه را نگاه می کرد و هیچ نگفت  

 

 

     

 

 :آیت_الله_بهجت قدس سره#
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جای تعجب است که به شخصیت ها و سخنان آنها، اهمیت داده می شود و  

 ❕سخنرانی هایشان ضبط می شود، اما قرآن که در دست ماست این طور نزد ما ارزش ندارد

 

چرا به بیانات رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و عترت علیهم السلام که در کتب  

نوشته و ضبط شده، اهمیت نمی دهیم؟! چرا ما شیعیان، هر روز به پای منبر امیرالمؤمنین و 

ائمه ی هدی و رسول الله علیهم السلام نمی رویم و به حک م، آداب و معارفی که الی ماشاءالله 

 �⁉در اخبار آنها نهفته است گوش فرا نمی دهیم

 

 در محضر بهجت، ج۱، ص۱۱۱ 

 

  علامه_محمد تقی_جعفری )رحمة الله علیه(#

 

به هنگام بازگشت به منزلش متوجه می شود که دزدی از منزل ایشان فرشی برداشته �⚠

و می برد. ایشان دزد را تعقیب کرده، در سرای بوعلی بازار تهران، دزد را می بیند که 

  .مشغول فروختن قالی است

 

لحظه ای در مقابل حجره درنگ کرده، سپس پیش رفته و با پیشنهاد منفعت به طرفین  

)صاحب حجره و دزد( قالی رامی خرد، ولی شرط می کند که فروشنده آن را تا منزل 

  .برایش حمل کند
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وقتی دزد به منزل استاد می رسد، پی به اصل قضیه می برد؛ دزد از استاد معذرت می  

خواهد. استاد بدون آن که به رویش بیاورد او را از این عمل منع می کند و می گوید: من که 

 .ندیدم تو از خانه من فرش را دزدیده باشی، من فقط قالی را از تو خریده ام

 

 به این صورت او را به راه صواب رهنمون می سازد  

 

 

      

 

  :حضرت آیت الله جعفر سبحانی می گوید

 

  . در رعایت ادب، #آیت_الله_بروجردى فوق  العاده بود 

  : من این را با یک واسطه از حضرت امام رحمه الله علیه نقل می کنم که فرموده بود

 

آقای بروجردی به منزل ما تشریف آورده بودند ، خدمت ایشان پرتقال آوردیم . ایشان  

پرتقال را خوردند و هسته های آن را در دست خود نگه داشتند و کنار بشقاب نگذاشتند 

  .که مبادا کسی ببیند و بدش بیاید

 

این تعبیر معروف که می گویند در سه چیز احتیاط لازم است : اموال ، نفوس و فروج .  

 ایشان تأدباً می گفت : اموال ، نفوس و غیرها
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  حضرت_آیت_الله_مرعشی#

 

 :از خصوصیاتی که داشتند، می فرمودند✅

 

من از روز اولی که خودم را شناختم و روی پای خودم ایستادم، از البسه خارجی »  

  «.استفاده نکرده ام

 

 :و تا آخر عمرشان هم همینطور بودند و می فرمودند✅

 

 «.این یک راه مبارزه با استعمار و استعمارگران است»  

 

 

 

 

   انگار نه انگار که امام زمانشان غایب است 
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  : آیت_الله_مجتهدی_تهرانی )ره(#

 

یک روز در ایام تحصیل در نجف اشرف، پس از اقامه نماز پشت سر آیت الله مدنی،  

دیدم که ایشان شدیدا دارند گریه می کنند و شانه هایشان از شدت گریه تکان می خورد، 

رفتم پیش آیت الله مدنی و گفتم: ببخشید، اتفاقی افتاده که این طور شما به گریه 

 افتاده اید؟

 

ایشان فرمودند: یک لحظه، امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( را دیدم که به  

پشت سر من اشاره نموده و فرمودند:" آقای مدنی! نگاه کن! شیعیان من بعد از نماز، 

 .سریع می روند دنبال کار خودشان و هیچکدام برای فرج من دعا نمی کنند

 

 گریه به( عج) زمان امام گلایه از من و "!است غایب زمانشان امام که انگار نه انگار✨♨

 .افتادم

 

 

 

 :آیت الله شبیری زنجانی)حفظه الله(

 .از آقا نجفی اصفهانی نقل شده است که فرمود: من حافظه نداشتم»



(2)پای درس علماء   

1289 
 

یک وقت حرم رفتم، به نظرم حرم سیدالشهدا)ع( بود، به حضرت متوسل شدم که اگر من 

حافظه نداشته باشم، شاید نتوانم برای اسلام کاری انجام بدهم. بعد از آن توسل این حافظه 

 .به من عطا شد

 «!ایشان کتب اربعه را با سند و متن حفظ شد، مثل اینکه از رو می خواند

 

 

  آیت_الله_محمد_تقی_خوانساری#

 

 

از شهید محراب آیت الله اشرفی اصفحانی در مقام #تواضع آیت الله سید محمد تقی  

 :خوانساری این چنین نقل شده است

 

که بقدری مقید بود که کسی حتی در سلام کردن از او سبقت نگیرد.وقتی برای درس ✅

 .گفتن به مدرسه فیضیه می آمد سرش را پایین می انداخت تا کسی جلو تر به او سلام نکند

 .و یک مرتبه در مدرس را باز می کرد و به همه سلام می داد

 

 سیمای فرزانگان،ص۱۰۱ 
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 حضرت امام :

 

 

 عدالت#

 

اگر من هم سخنرانی کردم که مخالف با دستور اسلام بود....من را بگیرند و به دادگاه  

 .بسپرند،این استثناء ندارد

 

 

 عنایت امام رضا علیه السلام به آیت الله مجتهدی تهرانی

 

 :آیت الله مجتهدی فرمودند� 

 

اگر حاجتی داشتی، امام رضا)ع( را سه مرتبه به جان امام جواد)ع( قسم بده که برآورده ☘

می شود و من خودم حاجتی داشتم و این کار را کردم و در همان شب آیت الله سیّد محمّد 

خوانساری را در خواب دیدم و پاکتی را که محتوای بیست هزار تومان بود به من دادند و 

ضمن آن احوال طلاب را پرسیدند و فرمودند: پول را بین طلبه ها تقسیم کن و وقتی از 

خواب بیدار شدم، چون نام ایشان »سیّد محمّد تقی« بود، فهمیدم امام جواد)ع( به ما عنایت 

 !کرده اند و حاجتم بیشتر از طلبم برآورده شد

 

_ 
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 :حجت الاسلام سید احمد فاطمی

 

در اوایل طلبگی ام، روزی مرحوم علامه طباطبایی به حجره ام تشریف آوردند و  

 :فرمودند

 

به ظاهر در این جا غیبت شده است!« گفتم: بله؛ پیش از آمدن شما چند نفر که درسشان » 

   .از من بالاتر بود، این جا بودند و غیبت کسی را کردند

 

علامه فرمودند: »باید می گفتی از این جا بروند این حجره دیگر برای درس خواندن مناسب 

 .«نیست؛ اتاق  خود را عوض کن

 

 

 

 

 نگاهی به زندگی "شهید آیت الله صدوقی" چهارمین شهید محراب
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آیت الله محمد صدوقی در سال 5607 در یزد متولد شد و از محورهای مبارزه علیه رژیم 

شاه و از یاران نزدیک امام خمینی)ره( در پیروزی انقلاب اسلامی بود و در نهایت در55 

 .تیر سال 35 به دست منافقین ترور و شهید شد

 

شهید آیت الله صدوقی که به حق شیخ الشهدا و چهارمین شهید محراب نامیده شده  

نماینده امام خمینی )ره( در استان یزد و امام جمعه شهر یزد بود، در آخرین نماز جمعه 

اش که مصادف با دهم ماه مبارک رمضان 5420 مطابق با یازدهم تیرماه 5635 بود، بعد 

از ادای نماز، یک عضو گروهک منافقین به ایشان نزدیک شد و با به آغوش کشیدن آن و 

منفجر کردن نارنجکی که در دست داشت، وی را به شهادت رساند این عالم شهید از یاران 

صدیق و باوفای امام خمینی )ره( و یاور مردم محروم بود و خود را از مردم جدا نمی 

 .دانست

 

ایشان در سال 5607 هجری قمری در یزد متولد شد. وی تحصیلات حوزوی را تا  

حدود لمعه و قوانین در مدرسه عبدالرحیم خان یزد به پایان رساند و در سال 5648 قمری 

 .برای ادامه تحصیلات عازم اصفهان شد

 

وی حدود 05 سال جهت کسب علوم و معارف اسلامی در قم عزیمت کردند. در آغاز از  

محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری چند سالی کسب فیض نمود. آیت الله صدوقی نقش 

عمده ای در سازماندهی حوزه برعهده گرفت و ضمن تدریس علوم دینی، خود نیز از 

محضر بزرگانی چون آیات عظام سید محمد تقی خوانساری، حجت، صدر و بروجردی 

 .استفاده کرد
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صدوقی در سال 5662 شمسی به یزد مراجعت کرد و بنا به پیشنهاد روحانیون  

سرشناس یزد در آن شهر ماندگار و به تدریس مشتاقان علوم دینی پرداخت و در ضمن 

 .ایجاد تغییراتی، مدارس دینی را نوسازی نمود

 

آیت الله پس از چند سال اقامت در یزد عازم قم، در آنجا با امام رحمه الله که از  

مدرسین بزرگ حوزه بودند، بیش از پیش آشنا شد. آیت الله صدوقی هفته ای چند جلسه 

به خدمت ایشان می رسیدند. با شروع نهضت امام رحمه الله و ادامه آن، آیه الله صدوقی نیز 

با نهضت ایشان همراه و همگام و نقش بزرگی را در سازماندهی روحانیون و روشنگری 

مردم یزد ایفا کرد و از آن تاریخ در تمام فراز و نشیب های حرکت انقلاب اسلامی از یاران 

 .امام رحمه الله و از مروجان افکار متعالی رهبر کبیر انقلاب اسلامی به شمار می رفت

 

پس از تبعید امام به ترکیه و سپس به نجف اشرف، ارتباط مرحوم صدوقی با امام رحمه  

الله از طریق مراسلات برقرار بود و تا آخرین حد توان خویش، امام را در مبارزه با رژیم 

 .شاه همراهی کرد

 

شهید صدوقی در مبارزه با شاه یکی از محورهای مبارزه محسوب می شد. او اعلامیه  

هایی در محکوم نمودن جنایات رژیم از جمله فاجعه سینما رکس آبادان صادر کرد. بعد از 

پیروزی انقلاب نیز در مورد مسائل مهم انقلاب همواره مورد مشورت پیشتازان روحانیت 

 .مبارز بود

 

شهید صدوقی در تاریخ 65 مراد 5618 به عنوان امام جمعه یزد منصوب شده و  

هنگامی که حادثه تاسف بار زلزله کرمان به سال 5632 روی داد از طرف امام خمینی)ره( 
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مسئول رسیدگی به زلزله زدگان آن استان شد و زحمات زیادی را در این راه متحمل 

 .گشت

 

 پیام امام خمینی به مناسبت شهادت آیت الله صدوقی  

 

قربانی شدن و قربانی دادن در راه انقلاب و پیروزی آن اجتناب ناپذیر است به ویژه  

 ...انقلابی که برای خداست

 

چه کسی اولی به شهادت است در زمانی که کفر بنی امیه اسلام را تهدید می کرد. از  

فرزند معصوم پیامبر اسلام و فرزندان و اصحاب او چه کسی اولی به شهادت است در 

عصری که استکبار جهانی و فرزندان خلف آن در داخل و خارج، اسلام عزیز را تهدید 

 .می کند

 

از امثال شهید بزرگوار ما و فقیه متعهد و فداکار اسلام شهید صدوقی عزیز- رضوان الله  

علیه- شهید بزرگی که در تمام صحنه های انقلاب حضور داشت و یار و مددکار گرفتاران 

بود... این مدعیان خدمت به خلق و قیام برای خلق که در بیغوله ها خزیده و در حال انقلاب 

به چپاول اسلحه و مهمات بیت المال خلق فعالیت شبانه روزی نمودند، اینک که خداوند 

تعالی چهره کریه شان را آشکار کرد و دستشان را از مال و جان خلق الله کوتاه نمود، چنین 

 ...خدمتگذارانی را از این خلق می گیرند

 !آتش در خرمن

الله العظمی اراکی می فرمودندرحوم آیت م :  

مرحوم آخوند ملا محمد کبیر، قطعه زمینی در اطراف سلطان آباد اراک داشتند که در آن، 
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  .زراعت می کرد و نان سال اهل و عیال خود را از آن زمین به دست می آورد

یک وقت که حاصل زمین را خرمن کرده بود ودر دشت، خرمن های دیگری نیز وجود 

کسی عمداً یا سهواً آتش روشن می کند، باد می وزد و آتش به خرمن ها می افتد و داشت، 

  .خرمن ها یکی پس از دیگری در آتش می سوزد

نزدیک است خرمن ! چرا نشسته ای: شخصی نزد مرحوم آخوند کبیر می رود و می گوید

  .شما آتش بگیرد

ی پوشد و قرآن به دست بر سر آخوند کبیر تا این سخن را می شنود عبا و عمامه اش را م

  :خرمن می رود و رو به آتش می ایستد و خطاب به آن می گوید

این نان اهل و عیال من است، تو را به این قرآن قسم می دهم این خرمن را ! ای آتش

  . نسوزانی

 

هر کس ! در حالی که تمام خرمن های دیگر خاکستر شده بود این یک خرمن سالم ماند

دید، انگشت حیرت به دندان می گزید و متحیر می شد که چطور این خرمن  می آمد و می

71سالم مانده است  

 دب حاج شیخ عباس قمی

 

( مؤلف کتاب شب های پیشاور)فرزند شیخ عباس قمی از مرحوم سلطان الواعظین شیرازی 

 :نقل می کند

آن را در دست  در ایامی که مفاتیح الجنان تازه منتشر شده بود، روزی در سرداب سامرا،

  .داشتم و مشغول زیارت بودم

شیخ از من . دیدم شیخی با قبای کرباس و عمامه کوچک نشسته و مشغول ذکر است

این کتاب کیست؟: پرسید   
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از محدث قمی آقای حاج شیخ عباس است و شروع کردم به تعریف کردن از : پاسخ دادم

ف می کنیاین قدر هم تعریف ندارد، بی خود تعری: شیخ گفت. آن  .  

کسی که کنارش نشسته بود، دست زد به . برخیز و از این جا برو! آقا: من با ناراحتی گفتم

مؤدب باش، ایشان خود محدث قمی هستند: پهلویم و گفت .  

من بر خاستم و با آن مرحوم روبوسی کردم و غذر خواستم و خم شدم که دست ایشان را 

72شما سید هستید: دست مرا بوسید و گفتببوسم؛ ولی آن مرحوم نگذاشت و خم شد   

 

 

 غیبت و بدگویی از دیگران

 

  :حجه الاسلام محی الدین حائری شیرازی فرمودند

شیخ بهلول، نقل کرد در زمان رضا خان به خاطر آن که مورد غضب شاه بودم و مأموران در 

می ماند ممکن تعقیب من بودند، همسر خود را طلاق  دادم؛ زیرا اگر او به زوجیت من باقی 

  .بود مورد تعرض دستگاه قرار بگیرد

حتی پس از آن که او را طلاق  دادم و عده او تمام شد وسیله ازدواج مجدد را برای او فراهم 

 .آوردم تا هیچ ناراحتی و خطری از ناحیه من متوجه او نشود

  .مدتی گذشت این زن مرد

ز آنها پرسیدم شما کیستید؟ا. من در خواب سه نفر زن را دیدم که نزد من آمدند  

من عمه پدر تو هستم، و دو نفر دیگر هم از خویشان به شمار می آمدند: یکی از آنها گفت . 

ما را فرستاده است تا این مطلب را به ( س)حضرت زهرا : به هر صورت آنان به من گفتند

تند ولی شما برسانیم که وقتی زن شما از دنیا رفت ملائکه عذاب قصد عذاب او را داش

دستور فرموده است فعلا دست از عذاب او بردارید( س)حضرت زهرا  .  

                                                             
همان

72  
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علت عذاب غیبتهایی بود که او از بعضی از مردم کرده بود و دلیل دستور توقف عذاب از 

نیز برای آن است که شاید از غیبت شدگان رضایت خواهی شود ( س)سوی حضرت زهرا 

 .و آنان نیز رضایت دهند

 

من پس از بیدار شدن از خواب فورا خود را به محل سکونت آن زن : تشیخ بهلول گف

  :رسانیده و به منبر رفتم، بالای منبر به مردم گفتم

شخصی از اهل این محل از دنیا رفته و غیبت بعضی از مردم را کرده است از تقصیر او 

در جلسه حاضر  بگذرید و او را عفو کنید تا از عذاب اخروی نجات یابد و به دیگران هم که

 .نیستند بگویید تا از تقصیر او بگذرند

فلانی راحت : بعد از مدتی همسر سابقم را خود در خواب دیدم که رو به من کرده و گفت

73تو نیز اینجا بیا، چرا در دنیا این محل کثیف مانده ای: شدم و اضافه کرد که   

 عالمی که کارگری را افتخار می دانست

 آیه ها و آینه ها )۱۱۱(؛

 

 آیه: وأَ ن لَّیسَْ لِلْإنِسَنِ إِلَّا مَا سَعَى نجم/69  

 و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست

 

 :آینه  

حکایت؛ مرحوم آقای نجفى قوچانى با بیانی شیرین و جذاب به روایت سرگذشتی از خود 

 :برای امرار معاش می پردازد و می آورد

                                                             
همان

73  
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در ایامى که مشهد مقدس تحصیل می کردم  یک شب نان نداشتم و از کسى هم قرض 

گرفتن فراهم نشد با خود گفتم: با یک شب، بی غذا ماندن آدمى نمی میرد و بلکه بیش از 

این را هم باید طلبه منتظر باشد، رفتم به آسودگى کتاب ها را باز کردم و مشغول مطالعه 

شدم ، ساعت سه نصف شب آخوندى با یک نفر سرباز وارد حجره شدند آن آخوند گفت: 

این شخص می خواهد صیغه عقدی بخواند و من از طرف زن وکیلم و تو هم از طرف این 

مرد وکیل باش که صیغه را اجرا کنیم، بعد از اجراى صیغه آن مرد یک قرِان و نیم نزد 

آخوند گذاشت و ایشان هم نیم قرِان را به ما دادند و رفتند. من هم نیم قرِان را بردم نان و 

خورش گرفتم و آوردم، به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم که قربان غیرتت گردم 

 . یک شب را هم نگذاشتى در جوار تو گرسنه باشیم

 

صبح رفیقم آمد و از بی پولی شکایت کرد. گفتم: اگر طلبه ای، بیا مثل طلاب قدیم باشیم. 

گفت : چه کار بکنیم؟ گفتم: برویم به کارگرى. هرکدام سه قران قرض کردیم و ابزار 

کارگری گرفتیم و به یک روستایی رفتیم و با اهالی آنجا صحبت کردیم، گفتند: ما فقط 

روزى به هرکدام یک قران و نیم با مخارج می دهیم، ما ناچار راضى شدیم و شروع به کار 

کردیم. غروب روز دوم دیدیم یکى از طلاب هم ولایتی از صبح در جستجوى ما بوده، بعد 

از خطاب و عتاب زیاد، گفت: من مأمورم که شمارا ببرم. این ننگ و عار است که طلبه 

کارگری کند. گفتم: خیر، ننگ نیست، بلکه این کار پیغمبران و پیشوایان و مایه سرفرازى 

 و افتخار است .5

 

 در سد سکندر بتوان رخنه فکندن

 گر داعیه همت مردانه زند موج 0
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 با اقتباس و ویراست از کتاب   داستان های از فقرایی که عالم شدند  .1

 صائب تبریزی  .2

 

 حکایتی از نوع دوستی آیت الله سیدعلی قاضی )ره( �❇

 آیه ها و آینه ها)۱۱۱(؛

 

 

 آیه: ت عَاونَوُاْ عَل ى الْبرِّ واَلتَّقوَْى مائده /0  

 در هر کار خیر و تقوا یکدیگر را یارى دهید

 

آینه: حکایت؛ شیخ مسلم جابرى، خطیب و منبرى مشهور و شاعر معروفى در نجف   

نقل می کند: روزی من مشغول رفتن به منزل بودم، سیدى را در کوچه اى مشاهده کردم 

)بعداً متوجه شدم سید علی قاضی بوده( که در کنار پسر بچه اى ایستاده است که گویا شغل 

پسرک آوردن آب بود، اما دو خیک آب او از روى حیوان به زمین افتاده بود و گریان و 

نالان که قادر نیست آن ها را به روى کمر حیوان منتقل کند. همین که نزدیک آن ها شدم، 

سید از من تقاضا کرد به ایشان کمک کنم تا خیک هاى آب را روى کمر حیوان بگذاریم و 

آن ها را ببندیم. رو کردم به سیّد و گفتم بر فرض که من یکى از آن خیک ها را بگذارم 

یک طرف حیوان، شما که قادر نیستید خیک دوم را در طرف دیگر بگذارید تا آن ها را 

متعادل کنیم زیرا هر خیک حدوداً هشتاد لیتر آب را در خود جاى مى داد، بر فرض 

توانستن شخص ثالثى لازم است که آن ها را به هم بندد، از طرفى مشاهده مى کنید که 

خیک ها روى زمین افتاده و گلى و خیس شده اند، ما که نمى توانیم آن ها را روى سینه خود 
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قرار دهیم، که در آن صورت وضع لباس هایمان به چه صورت در خواهد آمد و مخصوصاً 

 لباس هاى سفید شما؟

 

اما متوجه شدم که هیچ یک از سخنانم بر روى سیّد اثرى نداشته است و همچنان اصرار و 

خواهش مى کند که کمک کنم تا خیک ها را بر روى حیوان قرار دهیم و لذا عمامه و لباس 

روى خود را درآورده و در کنارى گذاشتم، و او هم همین کار را کرد، نگاهى به این طرف و 

آن طرف انداختم تا شاید کسى به کمک ما بیاید، اما اثرى از آدمیزاد در آن ظهر گرما در 

کوچه پیدا نمى شد، پس رو به ایشان کرده و با اعتراض عرض کردم، خیک خود را بردارید 

و براى حفظ تعادل آن طرف حیوان نگهدارید؛ ایشان همین کار را کردند و خیک را از روى 

زمین برداشتند و در سینه خود نگه داشتند و به پسربچه گفتند: سر حیوان را نگه دارد تا 

پس و پیش نرود و تعادل به هم نخورد و خلاصه با هزار زحمت و بدبختى دو خیک را با 

تعادل بر پشت حیوان بستیم و آن ها را محکم کردیم. بر دیوار تکیه زدم و نفسى تازه 

کردم، ایشان لباس هاى مرا به دستم داد و مانند کسى که تکلیفى را انجام داده است و 

اکنون احساس خوشنودى و شعف و رضایت مى نماید، سپس از من اجازه گرفتند و جدا 

شدند، درحالی که آثار گل ولای هنوز بر روى سینه و لباس سفید و دست هاى حنائى ایشان 

 پیدا بود.5

 

 خرّم آن کس که در این محنت گاه

 خاطری را سبب تسکین است 0

 

 با اقتباس و ویراست از کتاب آیت حق .1

 پروین اعتصامی .2
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سید محمد باقر شفتی در سال ۳۱۱۳ )قمری( در حالی که دوهزار نفر او را همراهی 

می کردند، از راه دریا به سفر حج رفت. او در این سفر حدودی برای طواف و عرفات 

مشخص کرد که مورد تأیید علمای سنی مکه نیز قرار گرفت. همچنین باغ فدک را که در 
 [۱].تملک محمد علی پاشا، والی مصر بود، گرفت و به سادات مدینه بازگرداند74

 

 : آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی )ره( نقل می کنند

 

شب اول قبر آیت  الله شیخ مرتضی حائری برایش نماز لیلة  الدفّن خواندم، همان نمازی که 

 .در بین مردم به نماز وحشت معروف است

 

 . بعدش هم یک سوره یاسین قرائت کردم و ثوابش را به روح آن عالم هدیه کردم

 

چند شب بعد او را در عالم خواب دیدم. حواسم بود که از دنیا رفته است. کنجکاو شدم که 

 !بدانم در آن طرف مرز زندگی دنیایی چه خبر است؟

 

 پرسیدم: آقای  حائری، اوضاع تان چطور است؟

آقای حائری که راضی و خوشحال به نظر می آمد، رفت توی فکر و پس از چند لحظه، انگار 

 ...که از گذشته ای دور صحبت کند شروع کرد به تعریف کردن

 

                                                             
8254 ارديبهشت ۴۱ در شده بازبينی. شفتی الاسلام حجت رسانی اطلاع ايگاهپ . 74  
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وقتی از خیلی مراحل گذشتیم، همین که بدن مرا در درون قبر گذاشتند، روحم به آهستگی 

و سبکی از بدنم خارج شد و از آن فاصله گرفت. درست مثل اینکه لباسی را از تنت 

درآوری. کم کم دیگر بدن خودم را از بیرون و به طور کامل می دیدم. خودم هم مات و 

مبهوت شده بودم، این بود که رفتم و یک گوشه ای نشستم و زانوی غم و تنهایی در بغل 

 .گرفتم

 

ناگهان متوجه شدم که از پایین پاهایم، صداهایی می آید. صداهایی رعب آور و وحشت افزا! 

 صداهایی نامأنوس که موهایم را بر بدنم راست می کرد. به زیر پاهایم نگاهی انداختم. از 

مردمی که مرا تشیع و تدفین کرده بودند خبری نبود. بیابانی بود برهوت با افقی بی انتها و 

فضایی سرد و سنگین و دو نفر داشتند از دور دست به من نزدیک می شدند. تمام 

وجودشان از آتش بود. آتشی که زبانه می کشید و مانع از آن می شد که بتوانم چشمانشان 

را تشخیص دهم. انگار داشتند با هم حرف می زدند و مرا به یکدیگر نشان می دادند. ترس 

تمام وجودم را فرا گرفت و بدنم شروع کرد به لرزیدن. خواستم جیغ بزنم ولی صدایم در 

نمی آمد. تنها دهانم باز و بسته می شد و داشت نفسم بند می آمد. بدجوری احساس بی کسی 

 و غربت کردم

 ....گفتم خدایا به فریادم برس! خدایا نجاتم بده، در اینجا جز تو کسی را ندارم

 

 .همین که این افکار را از ذهنم گذرانیدم متوجه صدایی از پشت سرم شدم

 

 !صدایی دلنواز، آرامش  بخش و روح افزا و زیباتر از هر موسیقی دلنشین
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سرم را که بالا کردم و به پشت سرم نگریستم، نوری را دیدم که از آن بالا بالاهای دور 

 .دست به سوی من می آمد

 

هر چقدر آن نور به من نزدیکتر می شد آن دو نفر آتشین عقب تر و عقب تر می رفتند تا 

 .اینکه بالاخره ناپدید گشتند

 

 ! نفس راحتی کشیدم و نگاه دیگری به بالای سرم انداختم. آقایی را دیدم از جنس نور

 

 .نوری چشم نواز و آرامش بخش

 

ابهت و عظمت آقا مرا گرفته بود و نمی توانستم حرفی بزنم و تشکری کنم، اما خود آقا که 

گل لبخند بر لبان زیبایش شکوفا بود سر حرف را باز کرد و پرسید: آقای حائری! ترسیدی 

 ؟

 

من هم به حرف آمدم که: بله آقا ترسیدم، آن هم چه ترسی! هرگز در تمام عمرم تا به این 

حد نترسیده بودم. اگر یک لحظه دیرتر تشریف آورده بودید حتماً زهره  ترک می شدم و 

 .خدا می داند چه بلایی بر سر من می آوردند

 

 .بعد به خودم جرأت بیشتر دادم و پرسیدم: راستی، نفرمودید که شما چه کسی هستید
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و آقا که لبخند بر لب داشت و با نگاهی سرشار از عطوفت، مهربانی و قدرشناسی به من می 

 :نگریستند فرمودند

من علی بن موسی الرّضا هستم. آقای حائری! شما ۱۰ مرتبه به زیارت من آمدید من هم 

 .۱۰ مرتبه به بازدیدت خواهم آمد، این اولین مرتبه اش بود ۳۳ بار دیگر هم خواهم آمد

 

      درمان تپش قلب با تربت امام حسین)علیه السلام(   

 

 حجت السلام محمد صالح حائری،

 :مدیر مرکز نشر رئیس قوه قضائیه و از شاگردان پیشین مقام معظم رهبری 

 

یک روز که در نماز رهبر معظم انقلاب حضور یافتم، مشاهده کردم که پس از پایان   

  .نمار، ایشان هفت بار دست خود را بر روی مهر زده و به روی قلب خود می کشند

 .در آنجا فرصت نبود تا علت این رفتار ایشان را سوال کنم

چند روز بعد که به قم مشرف شدم و در نماز آیت الله شب زنده دار، عضو محترم شورای  

نگهبان حضور یافتم، مشاهده کردم که ایشان نیز پس از پایان نماز، همین حرکت را انجام 

 .می دهند

 

  :وقتی علت را جویا شدم، ایشان گفتند
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در کتاب کفعمی که به آداب و مستحبات می پردازد، گفته شده است که اگر کسی پس از 

نماز، هفت بار دست خود را بر ترتب امام حسین )علیه السلام( زده و به روی قلب خود 

 .بکشد، از عارضه تپش قلب در امام خواهد بود

 :آیت الله شب زنده دار سپس ادامه دادند 

من مدت ها پیش مبتلا به تپش قلب بودم به صورتی که وقتی به سجده می رفتم گاه یک  

  .ربع طول می کشید که بتوانم از سجده برخیزم

لکن پس از اینکه به این دستور عمل کردم، تپش قلبم به کلی برطرف شد و لذا سعی کرده 

 .ام تا همواره بر آن مداومت کنم

 

  !توهین های امام جماعت منتخب شهید مطهری به ایشان

 

جمعی از متدینان که اداره مسجد ... را به عهده داشتند از شهید مطهری خواستند   

  .فردی را به عنوان امام جماعت پیدا کنند

 

   .ایشان با یک روحانی مسن و عائله مند صحبت کردند و او امامت مسجد را پذیرفت  

 

پس از چند ماه همان گروه، بسیار ناراحت نزد شهید مطهری آمده و گفتند قصد دارند   

  .امام جماعت را برکنار کنند

 

به ایشان گفتند: آقایی که شما معرفی کردید در سخنرانی هایش با ذکر نام به شما )به   

  .خاطر کتاب مسئله حجاب( شدیدا توهین می کند و این کار یک شب و دو شب او نیست
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شهید مطهری آنان را شدیدا از برکناری او منع کردند و گفتند: او علیه من صحبت  ✨

کرده است نه اسلام؛ اگر اشکال شما به او فقط این مسئله است، بگذارید همچنان به امامت 

 .جماعت ادامه دهد

 

 آیت الله میلانی در حال بیهوشی پرفسور برلون را مسلمان کرد

 (۳۰)آیه ها و آینه ها

 

حوزه/ تمام اعمال صالح انسان در لبه پرتگاه ریا قرار دارد، چه بسا کار نیک که از خطر #

ریا دور نمانده و حبط شده است، پس چه زیباست انسان با سلاح اخلاص از نابودی اعمال 

 .خویش حفاظت کند

 

 

 آیه: ف ادْعوُا اللَّهَ مخُْلِصیِن  ل هُ الدِّین  غافر/54  

 پس خدا را بخوانید، در حالی که دین او را به اخلاص پذیرفته اید

 

 حکایت؛  

مرحوم آیت الله سیدمحمد هادی میلانی)ره( دچار بیماری معده شده بودند، پروفسور  

برلون را از اروپا برای جراحی ایشان آوردند، جراح حاذق  پس از یک عمل سه ساعته 

زمانی که آن مرجع تقلید در حال به هوش آمدن بودند، به مترجم دستور داد تمام کلماتی 

 .که ایشان در حین به هوش آمدن می گویند را برایش ترجمه کند
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مرحوم آیت الله میلانی در آن لحظات فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی را قرائت  

می کردند، پس از این مساله پروفسور برلون گفت: شهادتین را به من بیاموزید، از این 

لحظه می خواهم مسلمان شوم و پیرو مکتب این روحانی باشم، وقتی دلیل این کار را 

پرسیدند، پروفسور برلون گفت: تنها زمانی که انسان شاکله وجودی خود را بدون این که 

بتواند برای دیگران نقش بازی کند، نشان می دهد، در حالت به هوش آمدن بعد از عمل 

است و من دیدم این آقا، تمام وجودش محو خدا بود، در آن لحظه به یاد اسقف کلیسای 

کانتربری افتادم که چندی پیش در همین حالت و پس از عمل در کنارش ایستاده بودم، 

دیدم او ترانه های کوچه بازاری جوانان آن روزگار را زمزمه می کند، در آن لحظه بود که 

فهمیدم حقیقت، نزد کدام مکتب است و بعد از آن هم وصیت کرد وی را در شهری که 

مرحوم میلانی را در آن دفن کرده اند به خاک بسپارند و اینچنین شد که مزار این پروفسور 

مسیحی، مسلمان شده در خواجه ربیع، محل مراجعه مردم و افرادی است که حقیقت اسلام 

 را باور کرده اند قرار دارد.5

 

 هیچ کافر را به خواری منگرید

   که مسلمان مردنش باشد امید 0

 

 خاطره ای از حجت الاسلام جواد مروی .1

 مولوی .2
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مرحوم سید محمدحسن حسینی معروف به میرزای شیرازی از نجف به سامرا آمد تا حوزه 

علمیه ای تشکیل دهد. اهل سامرا که سنی بودند نسبت به شیعه ها شدیداً حساسیت داشتند 

و آن ها را اذیت می کردند. افراطی هایی از اهل تسنن  برای اینکه تشیع در آنجا صورت 

نگیرد، به مرحوم میرزا  اسائه ادب می کردند و هنگام عصر مرتب سنگ به در خانه ایشان 

می ریختند. در آن زمان دولت انگلستان یک نوع تسلطی داشت و کشتی خاص انگلیسی ها 

در بغداد لنگر انداخته بود. به آن ها خبر رسید که مرجع تقلید شیعیان )میرزای شیرازی( 

موردتهاجم عده ای از اوباش اهل تسنن قرارگرفته اند، سفیر انگلیس با این کشتی به 

نزدیکی های سامرا حرکت کرد.  اهل سامرا می دانستند که هر وقت این کشتی حرکت کند 

حتماً امر مهمی اتفاق  افتاده است. این سفیر شخصی را خدمت میرزا فرستاد و خودش 

منتظر ماند. تمام بزرگان سامرا که سنی بودند فهمیدند که حرکت سفیر برای چیست. 

فهمیدند که می خواهند از میرزا اجازه تنبیه این مردم را بگیرد. همه اهل تسنن به 

خانه هایشان رفته و وحشت زده شده بودند، وقتی نماینده سفیر خدمت میرزا آمد و چند بار 

اجازه خواست که خود سفیر به سامرا بیاید، ایشان قبول نکردند، بعد نماینده به میرزا گفت 

منظور سفیر این است که شما به ما اجازه دهید تا ما کسانی را که به خانه شما سنگ 

انداخته اند، تنبیه کنیم .مرحوم میرزا فرمود: این ها برادران ما هستند هرچند این ها به من 

سنگ بزنند باز برای من گواراتر از اجازه ملاقات به سفیر است. ملاقات و روبرو شدن با 

 .سفیر شما با من زجرآورتر است از آنچه من از این ها تحمل می کنم

 

سفیر چند بار اصرار کرد ولی نتیجه ای نگرفت و ناامید برگشت، وقتی که اهل تسنن 

فهمیدند که میرزا این گونه جواب دادند چنان خوشحال شدند و تحت تأثیر قرار گرفتند که 

حتی عبای او را می بوسیدند و حتی بعضی از شیوخ دامن عبای نوه میرزا را می بوسیدند و 

 می گفتند جد این به ما خدمت ها کرده است.5
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با اقتباس و ویراست از کتاب مردان علم  .2

 در میدان عمل

 

فراگیری علوم حوزوی بود بیمار الله بهجت که در حوزه علمیه نجف مشغول  حضرت آیت

 .شود شود و برای مداوا به بیمارستانی در بغداد منتقل و بستری می می

پرستار . ای به او ندارد الله بهجت یک زن مسیحی بود و دید ایشان هیچ توجه پرستار آیت

: طلبه در پاسخ گفت! از طلبه جوان پرسید؛ چرا به من توجه نداری، مگر من زیبا نیستم؟

به من توجه [ خدای صاحب جمال]ترسم اگر به تو توجه کنم، او  ، می«زیبایی دارم»من 

 75 !نکند

 

 اطره آیت الله باقری کنی از نفس حق علامه طباطبایی

 

در دوران طلبگی مشکلی برای من پیدا شده بود، شدت گرفته بود و سخت مضطر شده 

 بودم. نزدیک غروب، سرگردان، راه منزل علامه ]طباطبایی[ )ره( را گرفتم؛

 .منزل محقر و کوچکی داشت بیرون از شهر قم، در زدم

 .خود ایشان آمد در را باز کرد، برای ایشان مشکلم را گفتم

آستینها را بالا زده بود برای وضو، با آن چهره جذابش در میان در ایستاده بود؛ آرام گفت 

 .ذکر جلاله را بگو و برای اینکه مرا هم یاد دهد یک "یا الله" گفت

 

@hayatetaiebe 

                                                             
http://hawzahnews.com/detail/News/41003975  
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همان یکبار که او گفت بس بود، بیشتر لازم نیامد. انگار در من تصرفی کرده باشد، دیدم 

 .هیچ اثری از آن حال دیگر در من نیست. آرام آرام شدم. تمام تمام شد

 

حکایت؛ پسر مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی می گوید: پدرم در کلیه ساعات روز و 

شب برای رفع حوائج حاجتمندان و درماندگان آماده بودند، روزی عرضه داشتم خوب 

است برای مراجعه مردم وقتی مقرر شود تا بی وقت مزاحمتان نشوند، فرمود پسرم: »لیس 

عند ربنا صباح و لا مساء« )آن کس که برای رضای خدا به خلق خدمت می کند، نباید که 

 وقتی معین کند(

 

مرحوم  پدرم در ابتدای شب ها پس از اتمام فریضه به نگارش پاسخ نامه ها و انجام 

خواسته های مراجعان مشغول و سپس مدتی به مطالعه می پرداختند. از نیمه های شب تا 

طلوع آفتاب به نماز و ذکر و نوافل و تعقیبات سرگرم بودند، پس از طلوع خورشید اندکی 

استراحت می کردند و بعد از آن تا ظهر به ملاقات و گفتگو با مراجعان و تهیه و ساخت 

دارو برای بیماران می نشستند و عصرها برای تدریس به مدرسه می رفتند و پس از آن نیز 

به پاسخ گوئی و رفع نیازمندی های محتاجان و گرفتاران مشغول بودند و در تمام سال پس 

 .از طلوع آفتاب و یا ساعتی در بعدازظهر استراحتی کوتاه می فرمودند

 

روزی یکی از سادات محترم مشهد برای ایشان سجاده و رختخوابی هدیه فرستاد، در 

جواب فرموده بودند: سجاده را به خاطر سیادت شما که رعایت حرمتش را بر خود واجب 

می دانم، می پذیرم ولی به رختخواب نیازم نیست، زیرا که بیست و پنج سال است که پشت 

 و پهلو بر بستر استراحت ننهاده ام5⃣
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 چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان

 تو همچو باد بهاری گرِه گشا می باش 0⃣

 

  پی نوشت 

 با اقتباس و ویراست از کتاب نشان از بی نشانها1⃣

 حافظ 2⃣

 

عالم بزرگوار شهید مدرّس، ]در دوران نمایندگی مجلس[، درس کفایه را در مدرسه ی 

 .سپهسالار تدریس می کرد

 

من مدتی به درس ایشان می رفتم. گاهی اوقات اتفاق  می افتاد که مدرّس هفته ای دو   

روز )روزهای پنجشنبه و جمعه( غیبت می کرد و ما فکر می کردیم که به دهات موقوفه 

 .می رود

 

اتفاقاً دوستی داشتم که ساکن شهریار بود و از من دعوت کرد که به ده آن ها بروم.   

 :دعوتش را پذیرفتم و رفتم. او ضمن صحبت گفت

 

سیدی هست که گاه هفته ای یک روز به ده ما می آید و سر قنات می رود و با مقنیّ ها »  

 .«)چاه کن ها( کار می کند. بیشتر از همه ی آن ها هم کار می کند
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یک روز عصر پنجشنبه به همراه میزبان از ده بیرون رفتیم و به طور اتفاق  از کنار قنات   

 .عبور کردیم

 

مقنیّ ها مشغول به کار بودند. وقتی دقت کردم دیدم مدرّس نیز بالای چاه، مشغول   

 .کشیدنِ سطل از چاه است

 

 کتاب دیدار با ابرار  

    

 

 راز شگفت انگیز پیاده شدن شیخ عباس قمی از اتوبوس

 

 

 آیه: عسََى أ ن ت کرْ هوُاْ ش یْئًا وَ هوَُ خ یرٌْ لَّکُمْ بقره/053  

 .چه بسا شما از چیزی کراهت داشته باشید درحالی که خیر شما در آن است

 

آینه: حکایت؛ امام خمینی)ره( در خاطره ای از سفر خود با مرحوم حاج شیخ عباس قمی  

چنین بیان می کند: بیابان سوزان و بی انتها در چشم هایمان رنگ می باخت و به کبودى 

می گرایید و از دور هم، چیزى دیده نمی شد. ناگاه ماشین ما که از مشهد عازم تهران بود از 

حرکت، ایستاد. راننده که مردى بلند و سیاه چرده بود باعجله پایین آمد و بعد از آنکه 

ماشین را براندازى کرد خیلى زود عصبانى و ناراحت به داخل ماشین برگشت و گفت: بله 

پنچر شد و آنگاه به صندلى ما که در وسط های ماشین بود، آمد. به من چون سید بودم 
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حرفى نزد؛ ولى رو کرد به حاج شیخ عباس قمى و گفت: اگر می دانستم تو را اصلاً سوار 

نمی کردم، نحسى قدم تو بود که ماشین ما را در وسط بیابان خشک و برهوت معطل 

 .گذاشت! یا الله برو پایین و دیگر هم حق ندارى سوار این ماشین بشوى

 

مرحوم شیخ عباس بدون اینکه کوچک ترین اعتراضى کند و حرفى بزند، بلند شد و 

وسایلش را برداشت و از ماشین پیاده شد. من هم بلند شدم که با او پیاده شوم اما او مانع 

شد؛ ولى من با اصرار پیاده شدم که او را تنها نگذارم اما او قبول نمی کرد که با او باشم، هر 

چه من پافشارى می کردم، او نهى می کرد، دست آخر گفت فلانى راضى نیستم تو اینجا 

بمانى. وقتى این حرف را از او شنیدم، دیدم که اگر بمانم بیشتر او را ناراحت می کنم تا 

 .خوشحال کرده باشم، برخلاف میلم از او خداحافظى کرده و سوار ماشین شدم

yon.ir/fmynx 

بعد از مدتى که او را دیدم جریان آن روز را از او پرسیدم، گفت: وقتى شما رفتید خیلى 

براى ماشین معطل شدم، براى هر ماشینى دست بلند می کردم نگه نمی داشت تا اینکه یک 

کامیونى نگه داشت. وقتى سوار شدم، قدرى که با هم صحبت کردیم متوجه شدم که او 

ارمنى است و مسیرش همدان است؛ از قضا من هم می خواستم به همدان بروم، چون 

مدت ها بود که دنبال یک سرى مطالب می گشتم و در جایی نیافته بودم؛ فقط می دانستم که 

در کتابخانه مرحوم آخوند همدانى در همدان می توانم آن ها را به دست آورم. راننده آدم 

خوب و اهل حالى بود، من هم از فرصت استفاده کردم و احادیثى که از حفظ داشتم درباره 

احکام نورانى اسلام، حقانیت دین مبین اسلام، مذهب تشیع و ... برایش گفتم. وقتى او را 

مشتاق  و علاقه مند دیدم، بیشتر برایش خواندم. سعى می کردم مطالب و احادیثى بگویم که 

ضمیر و وجدان زنده و بیدار او را بیشتر زنده و شاداب کنم تا این که به نزدیکی های همدان 

رسیدیم، نگاهم که به صورت راننده افتاد دیدم قطرات اشک از چشمانش سرازیر است و 
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گریه می کند، حال او را که دیدم دیگر حرفى نزدم، سکوتى عمیق مدتى بر ما حکم فرما 

شد، هنوز چند لحظه ای نگذشته بود که او آن سکوت سنگین را شکست و با همان چشم 

اشک آلود گفت: این طور که تو می گویی و من از حرف هایت برداشت کردم، اسلام دین 

حق و جاودانى است و من تا به  حال در اشتباه بودم. شاهد باش من همین الآن پیش تو 

مسلمان می شوم و به خانه که رفتم تمام خانواده و فامیل هایی که از من حرف شنوی دارند 

 . مسلمان می کنم

بعد هم به کمک من گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علیا 

 ولى الله .5

 

با اقتباس و ویراست از کتاب عاقبت بخیران  .2

 عالم

 سال برپایی نماز جماعت در حرم مطهر 60

 

گرفتم  ای کوچک به دست می پوشاند، بیلچه در زمستان ها هنگامی که برف همه جا را می 

  .کردم تا خود را به حرم مطهر برسانم و راه خود را به طرف صحن باز می

 

خواندم، تا پس از مدتی یک نفر به من اقتدا کرد و پس از  در آغاز خود تنهایی نماز می 

آن کم کم افراد دیگر اقتدا کردند و به این ترتیب نماز جماعت را در حرم مطهر آغاز 

  .گذرد ادامه دارد کردم و تا امروز که 32 سال از آن تاریخ می
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آهسته آهسته ظهرها و شب ها نیز اضافه شد و از آن پس روزی سه بار در مسجد بالاسر  

  .خواندم حضرت معصومه علیهاالسلام و صحن شریف نماز می

 

 

 کتاب شهاب شریعت، درنگی در زندگی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی 

 

 

 

 کتاب کمال الدین و تمام النعمة

 اثبات درباره کتاب ترین کامل و ترین جامع صدوق ، شیخ النعمة تمام و الدین کمال کتاب

 آیات از کتاب این در. است نقلی و عقلی نظر از حضرت آن غیبت و( ع)زمان امام وجود

 طول و شده استفاده بدیع ای شیوه به( ع)سلف انبیای تاریخ و( ع)معصومین روایات و قرآن

 به و است رسیده اثبات به نقلی ادله و عقلی استدلالات با( ع)عصر ولی حضرت عمر

است شده داده پاسخ وجه بهترین به زمینه این در مطرح شبهات و اشکالات . 

نگارد می چنین کتاب این مقدمه در( ره)صدوق  شیخ : 

 به رسیدم بود،( ع)الرضا موسی بن علی حضرت زیارت که خودم مراد و خواسته به چون

 و رفت من نزد به که کسانی اکثر نمودم مشاهده و کردم اقامت آنجا در و آمدم نیشابور

 به آنان هدایت و ارشاد برای من. اند افتاده شبهه به غیبت جریان به راجع کردند می آمد
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 بسیار تلاش و کوشش شده، وارد( ص)امامان و پیغمبر از که اخباری ذکر با راست راه

  .کردم

�  بن محمد سعید ابو الدین نجم شیخ نام به خرد و فضل اهل از بزرگ مردی مدتی از بعد

...  داشتم را او ملاقات آرزوی زمان دیر از من شد وارد من بر قم شهر در بخارا، از الحسن

 و فلاسفه بزرگان از مردی به بخارا در که کرد نقل بود صحبت مشغول من با که روز یک

 و تحیر موجب که شنیده سخنی( ع)قائم حضرت درباره او از و کرده برخورد منطق اهل

 اثبات در من شده، حضرت آن خبر انقطاع و زمان امام غیبت موضوع در اش شبهه و شک

 از را اخباری و گفتم باوفا دوست و فاضل شخص آن برای مطالبی( ع)زمان امام وجود

 مرتفع اش شبهه و شک که کردم ذکر برایش زمان امام غیبت به راجع( ع)ائمه و پیغمبر

شد تسلیم کاملاً صحیح اخبار این برابر در و یافت اطمینان قلبش و گردید . 

 خواسته که دادم وعده من بنگارم موضوع این در کتابی او برای که کرد درخواست من از او

 نعمتی و برادارن و فرزندان و خانواده درباره شبی میان این در. دهم انجام آینده در را او

کرد غلبه من بر خواب ناگهان کردم، می فکر بودم، کرده رها ری در که ... 

...  دور در و کنم می طواف الحرام اللّه بیت گرد بر و ام مکه در گویا دیدم خواب عالم در

 این و بوسم می را آن و کشم می بدان دست ام، آمده حجرالاسود نزد به و باشم می هفتم

 به تا نمودم مواظبت را خویش پیمان و عهد و کرده ادا را خود امانت»: خوانم می را دعا

دهی گواهی و شهادت من وفاداری ». 
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�  با من. است ایستاده کعبه خانه در بر که دیدم را( ع)قائم حضرت مولایم هنگام این در

 درونم راز و نگریست من چهره در حضرت آن شدم، نزدیک پریشان فکر و مشغول قلب

 فی کتابا تصنّف لا لم»: فرمودند سپس دادند را سلامم جواب و کردم سلام پس دانست را

 را دلت اندوه تا کنی نمی تألیف کتابی غیبت درباره چرا ؛«همکّ؟ قد ما تکفی حتّی الغیبة

. «ام نوشته چیزهایی غیبت درباره( ص)پیامبر فرزند ای»: کردم عرض کنی؟ برطرف

 در کتابی الان بلکه بنویسی؛ را کتاب که کنم نمی امر را تو سبک و روش آن به»: فرمودند

 سپس و فرمودند را این. «کن ذکر اند داشته( ع)پیامبران که را هایی غیبت و بنویس غیبت

  .رفتند

 

♻�  شکایت و دل درد و گریه و دعا به صبح طلوع تا و برخاستم خواب از هراسان من

 این تألیف به شروع الهی حجت و اللّه ولی امر امتثال پی در رسید فرا که صبح بودم مشغول

 تقصیرات از و کنم می توکل او بر و جسته استعانت خداوند، از که حالی در کردم کتاب

کنم می آمرزش طلب خود  

 

 

 خاطره ای از ایه الله بهاء الدینی

بود و ایشان  الله العظمی بهاءالدّینی بودیم، ظهر یک مرتبه محضر آیت:ایه الله قرهی گفتند

در آن هنگام، . شما هم بمانید: خواستند ناهار میل کنند، به من و یکی از آقایان فرمودند می

ایشان اجازه دادند، آن شخص . کسی آمده و اصرار دارد که شما را ببیند: به ایشان گفتند

خواهم یک مطلبی بگویم می: آمد و گفت . 
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بفرمایید: فرمودند . 

م؟ها بگوی جلوی این: گفت  

بله، بگویید: فرمودند . 

خواهم کاندید نماینده مجلس بشوم می: گفت . 

توانی از عهده این کار بر  حتماً تصوّر کردی که بهتر از دیگران هستی و می: فرمودند

 !بیایی؟

بله: گفت . 

اگر خودت . همین احساس برتر بودن از دیگران، خودش اشتباه است: آقا فرمودند

ن از دیگران بهترم؛ یعنی این که اوّلاً خود را به دانستی و بعد م: گویی احساس کردی و می

 .بهتر

بالاخره چه کسانی باید این تکلیف را احساس ! پس چه کنیم؟: ما تعجبّ کردیم، پرسیدیم

 !کنند؟

76توانند حضور پیدا کنند ها تکلیف کند، می تنها کسانی که یک عالم ربّانی به آن: فرمودند
. 

 

 

 

 :علّامه محمّد تقی جعفری نقل می کرد☘
                                                             

5/3/23الله قرهی درس اخلاق آیت  
76  
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عدهّ   ای از جامعه   شناسان برتر دنیا در »دانمارک« جمع شده بودند تا درباره موضوع مهمّی  

 .به بحث و تبادل نظر بپردازند

 موضوع این بود: ارزش واقعی انسان به چیست؟

برای سنجش ارزش خیلی از موجودات، معیار خاصّی داریم؛ مثلاً معیار ارزش طلا به وزن و 

عیار آن است. معیار ارزش بنزین به مقدار و کیفیتّ آن است. معیار ارزش پول، پشتوانه 

 .آن است

 امّا معیار ارزش انسان   ها در چیست؟

 .هر کدام از جامعه شناس   ها صحبت   هایی داشتند و معیارهای خاصّی را ارائه دادند

 :وقتی نوبت به بنده رسید، گفتم

اگر می   خواهید بدانید یک انسان چقدر ارزش دارد، ببینید به چه چیزی علاقه دارد و به چه 

 .چیزی عشق می   ورزد

کسی که عشقش یک آپارتمان دو طبقه است، در واقع ارزشش به مقدار همان آپارتمان 

 .است

کسی که عشقش ماشینش است، ارزشش به همان میزان است؛ امّا کسی که عشقش خدای 

 .متعال است، ارزشش به اندازه خداست

 .علّامه فرمودند: من این مطلب را گفتم و پایین آمدم

 

ولی جامعه شناس   هایی که صحبت   های مرا شنیدند، برای چند دقیقه روی پای خود 

 .ایستادند و کف زدند

 :وقتی تشویق آن ها تمام شد، من دوباره بلند شدم و گفتم
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 .عزیزان! این کلام از من نبود؛ بلکه از شخصی به نام علی علیه السلام است

آن حضرت در »نهج البلاغه« می   فرمایند: »قِیمَةُ کلُِّ امرِْئٍ مَا یحُْسنُِه ُ/ ارزش هر انسانی به  

 .«اندازه چیزی است که دوست می   دارد

وقتی این کلام را گفتم، دوباره به نشانه احترام به وجود مقدّس امیرالمؤمنین علی علیه 

 .السلام از جا بلند شدند

 

 

 

 با حالت گریه و عطش از دنیا رفت

 

نقل کرده اند که مرحوم مقدس اردبیلی سال ها در نجف زیست اما هیچ گاه از آب ☘

فرات ننوشید. آن هنگام که در بستر ارتحال افتاد، برخی مجتهدان و عالمان هم عصرش از 

  .او اجازه خواستند تا قدری آب فرات در کام او بریزند

 

وی در جواب سکوت کرد. قدری آب فرات در ظرفی ریخته، برایش آوردند و با اندکی ☘

تربت کربلا آمیختند. چون چشم او به آب افتاد گریست آنقدر گریه نمود که بی تاب شد 

  .و نتوانست آب را بنوشد و به حالت گریه و عطش از دنیا رفت

 

 .آری، این است معنای عشق و محبت واقعی به صاحب قیام عاشورا و راز همراهی با او☘
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 خصائص العباسیه؛ ص062، نقل به مضمون☘

 

 

 "اطلاع از صدای ارواح"

 

مرحوم نخودکی روزی از قبرستانی عبور می کردند از قبری شنیدند؛ خیار سبز دارم ، از 

 قبر دیگر شنیدند لا اله الا الله

 ... فرمودند: اولی مردی بود که اهل دنیا بود و مرد دومی شخصی بود اهل ذکر

 !. و خصوصیاتشان را در آن دنیا با خود برده اند

 

 نشان از بی نشان ها☘

 

  شرح کرامت متواتری از مرحوم علامه امینی که به تواتر از ایشان نقل شده است

 

علامه امینی "ره " وقتی کتاب الغدیر را می نویسد آنرا باید برای گرفتن مجوز چاپ به ☘

 .وزارت اوقاف عراق  تحویل میداده است

در آن زمان حسن البکر رییس جمهور عراق  بود و وزیر اوقاف نیز فردی کمونیست که 

 .هیچ اعتقادی به دین و مذهب نداشت

وزیر مربوطه کتاب را با دقت می خواند و میبیند در آن از مسائل سیاسی خبری نیست و 

 .مجوز چاپ آنرا صادر میکند
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سالها بعد پسر همان وزیر ملحد مریض می شود. پزشکان پس از معاینه تشخیص می دهند 

که سرطان دارد. وزیر، فرزندش را برای معالجه به لندن میبرد و نتیجه نمی گیرد. پزشکان 

لندن به او گفته بودند که پسرت روز های آخر عمرش را سپری می کند. دستش را بگیر و 

 .ببر به کشور خودت که همانجا بمیرد

 

وقتی برمیگردد و تمام درها را بروی خودش بسته میبیند یادش می افتد از کتاب الغدیر و 

 .کراماتی که به مولا علی نسبت داده شده بود

  :نامه ای می نویسد به علامه امینی ودر آن  با نا امیدی تمام میگوید

من اعتقادی به مذهب ندارم ولی در آن کتاب که سالها پیش آورده بودی برای مجوز چیز 

هایی نوشته بودی در مورد امام تان علی از جمله فصل مستوفایی در مورد کراماتی که 

  .مولایتان داشت

 

  .الان من گرفتارم اگر از مولایتان کاری ساخته است بگو پسرم را شفا بدهد

 

  .نامه را به یکی از ملازمان خود میدهد و ملازم نامه را می آورد منزل مرحوم علامه امینی

 :علامه تا نامه را میخواند در ظهر همان نامه بدون سلام می نویسد

 

   .مولایم پسرت را شفا داد

 

 .وبعد نامه را مهر و امضا میکند و دربسته برای وزیر ارسال می کند
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  .ملازم  نامه را می آورد و به وزیر میدهد اما می بیند پسر وزیر شفا یافته است

 

نامه را به وزیر میدهد. وزیر بعد از خواندن آن نامه متوجه می شود که همزمان با نوشتن 

  .پاسخ توسط علامه امینی پسر او هم بهبود یافته است

 

  .او همراه با پسرش به قصد زیارت امام علی علیه السلام و ملاقات شیخ راه می افتد

 

از آنسو علامه امینی نیز بعد از نوشتن پاسخ نامه با پای برهنه در دل شب بطرف حرم 

  .علوی به راه می افتد. وقتی به حرم می رسد می بیند درب های حرم بسته شده است

 

به عتبه در خودرا می چسباند و با همان لهجه ترکی به مولا عرض حال می کند و می 

  .فرماید

 

سال است برای تو می نویسم و در این مدت از تو هیچ چیزی نخواسته ام.  اما امشب  ۱۰

حواله ای فرستاده ام که نمیخواهم روسیاه شوم. من عتبه در حرمت را رها نمی کنم تا خبر 

 .شفای پسر وزیر را نشنوم

 

در همان حال اشک و گریه و زاری و در تاریکی شب ناگهان می بیند دونفر با زانو راه 

  .میروند و به حرم نزدیک میشوند
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منتظر می ماند وقتی نزدیک می شوند می بیند همان وزیر است و پسری که شفا گرفته 

 .است

 

 پاسخ امام به خبرنگار مجله ی تایم؛

 

 :سوال خبرنگار❓

 

شما زندگی خیلی منزوی ای داشتید، شما #اقتصاد_جدید و حقوق  #روابط_بین المللی را 

مطالعه نکرده اید، تحصیل شما مربوط به علوم_الهی است، شما در سیاست و دادوستد یک 

زندگی اجتماعی درگیر نبوده اید. آیا این در ذهن شما این شک را بوجود نمی آورد که 

 ممکن است عواملی در این معادله باشد که شما نمی توانید درک کنید؟

 

 :(پاسخ امام خمینی)ره ☘

 

ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی ای که تا بحال بواسطه آن تمام مسائل 

جهان سنجیده می شده است را شکسته ایم. ما خود چهارچوب جدیدی ساخته ایم که در آن 

#عدل را ملاک دفاع و #ظلم را ملاک حمله گرفته ایم از هر عادلی دفاع می کنیم و بر هر 

ظالمی می تازیم، حال شما اسمش را هر چه می خواهید بگذارید. ما این سنگ را بنا خواهیم 

گذاشت، امید است کسانی پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان_ملل و شورای_امنیت و 

سایر سازمانها و شوراها را بر این پایه بنا کنند، نه بر پایه نفوذ #سرمایه داران و قدرتمندان 
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که هر موقعی که خواستند هر کسی را محکوم کنند بلافاصله محکوم نمایند. آری با ضوابط 

 .شما من هیچ نمی دانم و بهتر است که ندانم

 

 صحیفه امام، ج. 55، ص. 532 ☘

 

 

 :(میخائیل گورباچف )آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی

 

پیام آیت  الله  خمینی از نظر من به همه اعصار در طول تاریخ بود و زمانی که این پیام را 

دریافت کردم، اینگونه دریافتم، شخصی که این پیام را نوشته فردی متفکر و دلسوز برای 

سرنوشت جهان است. من از این پیام که با دقت به آن گوش دادم و آن را مطالعه کردم، 

استنباط کردم او کسی است که برای جهان نگران است و مایل است من انقلاب اسلامی را 

بیشتر بشناسم و درک کنم. آیت  الله  خمینی توانست اثر بزرگی در تاریخ نوین جهان 

 .بگذارد

ما زمانی که این پیام را در جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست مطرح کردیم، برای 

اعضای حزب که نیمی از جهان را در اختیار داشتند، بسیار غیرمنتظره بود و نسبت به پیام با 

دیده احترام نگریستند و گفتند که رهبران ایران علاقه  مند به حفظ ارزشهای انسانی در 

جهان هستند. من متاسفم که در آن مقطع نتوانستم به ایران سفر کنم و از نزدیک با ایشان 

ملاقات نمایم. به هر حال من امروز از ایشان با احترام عظیم یاد می کنم و معتقدم که آیت  

الله  خمینی فراتر از زمان می  اندیشید و در بعُد مکان نمی  گنجید.امروز که شاهد اوضاع 

هستم، پیام آیت  الله  خمینی در ذهنم نقش می بندد که گفته بود مارکسیسم را به زودی در 
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موزه  های تاریخ می بینم و من از همان زمان تصمیم گرفتم حرکت را آغاز کنم لذا 

 .اصلاحات را انجام دادیم.تعداد مساجد و کلیساها افزایش یافت

اگر آن روز ما پیش بینی آیت  الله  خمینی را جدی  تر می گرفتیم شاهد چنین وضعیتی 

 .نبودیم و اجازه نمی دادیم که وضعیت کشور بدین شکل درآید

 

 منبع: کتاب امام خمینی )س( از نگاه نخبگان جهان، ص. 678☘

 

 

 !از این گوشت نمی خورم

 

یادم مى  آید در نوفل لوشاتو که بودم، عده  اى از ایران براى زیارت امام و در دهه ☘

عاشورا و   به آنجا آمده بودند، به لحاظ ساده زیستن امام، اطرافیان ایشان نیز سادگى را در 

زندگى خود رعایت مى  کردند، غذاى آنها در نوفل لوشاتو عموماً نان و پنیر و گوجه  فرنگى 

و تخم  مرغ و گاهى اوقات هم اشکنه بود، برادرانى که آمده بودند پولى جمع کردند و 

گوسفندى خریدند و آن را در پشت حیاطى که امام براى اداى نماز به آنجا مى  آمدند، ذبح 

کردند، سپس مقدارى از گوشت آن را به منزل امام فرستادند؛ اما قانونى در فرانسه وجود 

دارد که ذبح هر حیوانى را در خارج از کشتارگاه منع مى  کند، هنگامى که امام از چنین 

قانونى مطلع شدند فرمودند: چون تخلف از قانون است از این گوشت نمى  خورم! )به نقل از 

 ((خانم مرضیه حدیدچی )دباغ
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ماجرای دیگر که پدرم )آیت الله سید محمد حسین علوی طباطبایی بروجردی ( نقل 

می کرد اینکه به همراه عده ای خدمت آیت الله بروجردی بودم و آقایی از تهران نزد ایشان 

آمد و سه هزار تومان جلوی ایشان پول گذاشت و گفت دو هزار تومان به آقاسید محمود 

طالقانی در تهران داده ام. آقاسید محمود طالقانی با آیت الله بروجردی خوب نبود و طرفدار 

آیت الله کاشانی بود و سبک خاصی داشت تا این آقا گفت که دو هزار تومان به آقای 

طالقانی داده ام، آقایانی که در مجلس نشسته بودند سؤالاتی پرسیدند تا آیت الله بروجردی 

را متوجه کنند که آقاسید محمود طالقانی همانی است که با شما مسئله دارد؛ مثلاً از او 

پرسیدند که آیا ایشان هنوز خدمت آقای کاشانی می رود؟ آیت الله بروجردی رو به این آقا 

کرد و گفت که آیا شما نزدیک مسجد ایشان هستید؟ گفت؛ بله ایشان در مسجد هدایت 

نماز می خواند و من نزدیک مسجد مغازه دارم. آیت الله بروجردی پرسید که آقای طالقانی 

آنجا چه می کند؟ گفت سه وعده نماز می خواند و شب شنبه تفسیر و شب یکشنبه احکام و 

عقاید و عصر چهارشنبه برای خانم ها و صبح جمعه برای جوانان جلسه برگزار می کند و 

نماز میت می خواند و جوانان را عقد می کند و در فاتحه شرکت می کند و ... آیت الله 

بروجردی رو به این فرد کرد و گفت که دو هزار تومانی که به آقای طالقانی دادید قبول 

دارم. این سه هزار تومان را هم خدمت ایشان تقدیم کنید و بعد از این هم حساب تان با 

ایشان باشد و پول به ایشان بدهید دست ایشان دست من است و رو به اطرافیان کرد و 

 ☘گفت؛ یک امام جماعت در تهران بیشتر از این باید چه کند؟ انصاف چیز خوبی است

 

 عالم ربّانی آقا نورالدین اراکی و تفسیر القرآن والعقل

 

آیة الله العظمی شیخ محمد علی اراکی بسیار زحمت کشید تا نسخه خطی تفسیر آقا  ☘

  .نورالدین اراکی را پیدا کرد
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سه جلد نسخه خطی تفسیر آقا نورالدین را خدمت آیة الله العظمی حاج سید احمد  ☘

  .خوانساری بردم

قدری از آن را برای ایشان خواندم، با این که آقای خوانساری به هیچ وجه حتی اسمی از 

  .فلسفه نمی بردند دیدم رنگ صورتش دارد برافروخته می شود

 

  سؤال کردم نظرتان چیست؟ ☘

 

 .فرمودند: این تفسیر نظیر ندارد، حتی علامه طباطبائی هم مثل آن را ننوشته اند☘

 

  .تفسیر را به آقای خوانساری دادم و چهار ماه دست ایشان بود ☘ 

 

گفتند: نه شیعه نه سنّی هیچ کس چنین تفسیری ندارد؛ من تاکنون به کوشان پور تلفن  ☘

  .نکرده ام ولی الآن تلفن می کنم

 

کوشان پور که مؤسسه کوشان متعلق به او بود ثلث مالش را وقف مؤسسه کرده بود و )

 .(کتابی را چاپ می کرد که دو مرجع تقلید بنویسند آن کتاب برای شیعه نافع است

 

ایشان به کوشان پور تلفن کرد و گفت فردا صبح شروع کن به چاپ تفسیر آقا  ☘ 

 .نورالدین. او هم قبول کرد و روز بعد چاپ تفسیر را شروع کرد
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 .(خاطرات سید حسین موسوی کرمانی ص 17 - 13)

 

  .آقا نورالدین اعجوبه بود. مردم او را می پرستیدند ☘

 

آیة الله العظمی اراکی می فرمود: آقا نورالدین تمام سحرها دو ساعت با خدا راز و نیاز  ☘

 .می کرد گریه می کرد و نعره می زد

 

آقا نورالدین در جنگ جهانی اول فتوای جهاد داد و همراه ده هزار نفر از سلطان آباد  ☘

حرکت کرد. به کرمانشاه که می رسند 122 نفر باقی می مانند. از کرمانشاه به کرکوک و 

 .موصل می روند

 

ماه در بیابان ها می جنگیدند. این تفسیر را در همین مدت نوشته بود و هنگام  36 ☘

  .تالیف کتابی جز معالم الدین که آن را به فرزندش درس می داد نزد او نبود

 

خود ایشان نوشته است که هنگام نوشتن تفسیر مدام گلوله از کنار گوشم عبور می  ☘

  .کرد

 

حدیث معراج را که سه چهار صفحه است از حفظ در تفسیر نوشته بود. بنده و آقای  ☘

شیخ علی پناه از روی کتاب، حدیث معراج را با تفسیر آقا نورالدین تطابق دادیم، یک الف 

  .کم و زیاد نبود

 .خاطرات سید حسین موسوی کرمانی ص 13 و 518
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 سید حیدر آملی آیت عرفان

  

 معارف قدسی  0

دانش سید حیدر آملی را باید از نوع افاضه ی غیبی دانست، نه از نوع کسب و اجتهاد به 

طوری که خود بارها به ا نحاء مختلف به این مطلب اشاره دارد. یکبار وصول خود به علوم 

اهل بیت را مقدم بر سلوکش می داند زیرا خود را از محبوبین درگاه ایزدی و از جرگه ی 

پیروان راستین انبیا و اولیا می داند و در مقدمه  ی تفسیر »محیط  الاعظم« افادات علمی خود 

در تفسیر قرآن را، فیض الهی می داند و می فرماید: »بعد از توجه به سوی حق و مجاورت 

خود در مکه و مدینه و عتبات عالیات به این معارف رسیدم و همان طوری که مجاورت مکه 

موجب فتح و گشایش معارف و فتوحات مکرر بر قلب شیخ بزرگ )محیی الدین عربی( شد، 

مشهد شریف غروی یعنی مشهد شریف علی بن ابی طالب )علیه السلام( موجب و سبب 

گشایش اسرار غیبیه بر قلب من شد. فهم این اسرار، تأویل قرآن کریم و حقاق  

فصوص الحکم و معانی و معارف آن نیز محض توجه به جانب درگاه ایزدی بوده اند و به 

 (عمل و کسب و سبب قبلی نبوده است.« )5

دانش سید حیدر آملی را باید از نوع افاضه ی غیبی دانست، نه از نوع کسب و اجتهاد به 

 طوری که خود بارها به ا نحاء مختلف به این مطلب اشاره دارد

 :و بالاخره در مقدمه ی کتاب »جامع الاسرار« می نویسد

به خدا قسم، به خدا قسم! اگر آسمان ها ورق  گردند و درختان قلم و دریاهای هفتگانه »

جوهر و جن و انس و ملک نویسنده، برای آنها ممکن نیست که عُشر از ده یک آنچه را من 

از معارف الهیه و حقایق ربانیه که در حدیث قدسی در مورد آنها گفته شده: "اعددت 
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لعبادی الصالحین ما لا عین رأت و لا أذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر" را درک 

 (کنند«)0

132النصوص ص مقدمات نص (1  

1الاسرار ص جامع مقدمه (2  

 !!اینقدر سوختم

 

همسر اول آیة الله العظمی بروجردی بسیار متشخص ثروتمند و علاقمند به آقای  ☘

  .بروجردی و صاحب صفات حمیده بود

 

  .ثمره ازدواج او با آقای بروجردی فقط یک دختر بود ☘

 

 :روزی آقای بروجردی درباره این دختر به من فرمود ☘

  

دخترم از پنج شش سالگی شروع کرد به درس خواندن، و از جامع المقدمات تا درس  ☘

خارج را پیش خودم خواند و قریب الاجتهاد شد، به گونه ای که استنباط می کرد و مطالب 

  .فقهی می نوشت

 

با پسر عمویش ازدواج کرد و حامله شد و در همان وضع حمل اول هم خودش مرد و  ☘

 .هم بچه اش
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به اینجا که رسید آقای بروجردی رنگ صورتشان تغییر کرد و سه بار با سوز و گداز  ☘

 !!فرمود: این قدر سوختم، این قدر سوختم

 

 .خاطرات سید حسین موسوی کرمانی ص 81

 

 دعای کمیلی که ایرانی خارج نشین را به وطن برگرداند

 

 ☘:استاد شیخ حسین انصاریان در یکی از خاطرات خود اینگونه نقل می کند

 

ظهر یکی از روزهای ماه رمضان )سال 5632 یا 5635( مشغول سخنرانی بودم که مردی 

 .با لباس شیک و کیف سامسونت وارد مجلس شد و خیره خیره به من نگاه کرد

خیال کردم فردی خارجی است که از اینجا رد می شده، جمعیت را دیده، آمده تا ببیند چه 

خبر است. بعد از منبر پیش من آمد و شروع کرد به گریه کردن. گفت: »حاج آقا، این 

دعای کمیل که از رادیو پخش می شود، با صدای شماست؟« گفتم: »گاهی دعای کمیل من 

پخش می شود« گفت: »از اینجا رد می شدم، از لحن صدایتان فهمیدم که آن دعای کمیلی 

که شنیده ام، از شما بوده است«؛ توضیح داد: »از طرف بانک مرکزی شاهنشاهی، مأمور به 

خارج بودم و بعد از انقلاب قصد نداشتم به ایران بیایم. وقت بازنشستگی ام نیز نزدیک بود. 

شبی با زن و بچه ام برای تفریح بیرون آمدیم. کناری بر روی چمن نشستیم. شب جمعه 

بود. من به عشق وطن، رادیوی ایران را گرفتم تا ببینم چه خبر است. دعای کمیل بود و 

 :شما داشتید این طور می گفتید
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خدایا اگر نمی خواستی ما را ببخشی، پس چرا امشب به ما توفیق دادی دور هم جمع »

شویم و دعای کمیل بخوانیم. خدایا، از این که ما را جمع کردی و وادار نمودی این دعا را 

 «بخوانیم و گریه و زاری کنیم، معلوم می شود که می خواهی ما را ببخشی

من همانجا نوار گذاشتم و بقیة دعا را ضبط کردم ... چهار ماه تمام خوراک من و زن و 

بچه ام شده بود همان نصفة دعای کمیل شما. بالاخره زندگی را جمع و جور کردیم و به 

ایران آمدیم. در این مدت خیلی سراغ شما را گرفته ام تا این که امروز به طور اتفاقی به 

 .«زیارت شما نایل شدم

 منبع: پایگاه اطلاع رسانی استاد انصاریان

 

 

 نقش آیت الله العظمی #بروجردی در بالا رفتن سطح علمی #زنان

 

 

 :آیه ☘

 لا  تحُرَِّموُاْ ط یِّباَتِ مَا أ حلََّ اللّهُ ل کُمْ     مائده/۱۱

 چیزهای پاکیزه ای را که خداوند برای شما حلال کرده، حرام نکنید

 

 آینه ☘

حکایت؛ مرحوم دکتر محمدحسین مشایخ فریدنی نوشته است: در سال 5604 وقتی ملک 

الشعراء بهار وزیر فرهنگ شد، مرا به سمت بازرس و سرپرست فرهنگ قم و کاشان و 
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ساوه و محلات و گلپایگان به قم فرستاد. در آن ایام آیت الله العظمی بروجردی تازه به قم 

رفته بودند. ایشان بعد از رحلت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، از سوی شیعیان جهان به 

   .سمت #مرجعیت علی الاطلاق  انتخاب  شده بودند

بعضی از مردم ساده دل به تصور این که وقتی مرجع تقلید در قم اقامت گزیند، مدارس 

دخترانه را باید تعطیل کرد، با جنجال تنها #دبیرستان_دخترانه قم را که در جوار منزل 

مرحوم بروجردی بود، بسته بودند. این خبر که به شهرستان های مجاور رسیده بود به 

تصور اینکه این حرکت به فتوا و اشارت مرجع تقلید صورت گرفته است، شروع به بستن 

مدارس دخترانه و اهانت به عمارت مدرسه و معلم ها کردند؛ از همین رو عازم قم شدم و 

نزدیک غروب رسیدم و بعد از زیارت و نماز به همراه مرحوم سید ابوالفضل تولیت، به 

محضر آیت الله شرفیاب شدم. آیت الله وقتی اسم خانوادگی مرا شنید سخنان 

ملاطفت آمیزی درباره پدر و نیاکان بنده فرمودند که بسیار موجب دلگرمی گردید. بعد 

مسئله بستن مدارس دخترانه را عنوان نمودم و عرض کردم شایعه شده است این اقدام به 

اشارت جنابعالی صورت گرفته است. اگر چنین است بفرمائید تا اوامر عالی به صورتی 

مطمئن و محتشم که موجب هتک حرمت به نوامیس مردم نباشد و از سوی دولت اجرا 

شود و گرنه هر نظری دارید ابلاغ فرمایید. مرحوم آیت الله وقتی این گزارش را شنیدند، 

سخت ناراحت شدند و فرمودند: مگر من طلبه می توانم فتوا به حرمت تحصیل علم بدهم؟! 

چه کسی این حرف ها را بر من می بندد؟ نه. مدرسه ها را باز کنید؛ درس نباید تعطیل شود و 

 .حلال خدا نباید حرام گردد

به نظر بنده این روشن بینی آن مرجع عالی قدر جهان تشیع سبب رواج علم و دانش بین 

#دختران گردید و سبب پیدایش این همه دانش آموخته از بین زنان از پزشک و پرستار و 

 معلم و کارمند و سایر مشاغل گردید.5

 (آیه_ها_و_آینه_ها )#۱۱۳
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 خرد باید و دانش و راستی

 که کژی بکوبد ار کاستی0

 

 با اقتباس و ویراست از کتاب مردان علم در میدان عمل .1

 

 

 ابّهت علی وار در مقابل خصم

 

 :شهید آیت الله مهدی شاه آبادی نقل می کنند

 

وقتی که رضا خان دستور داد منبر را از مسجد ایشان بردارند تا مانع سخنرانی ایشان ☘

 .شوند، دست از سخنرانی برنداشتند و به طور ایستاده سخنرانی می کردند

 

مأمورین شهربانی هم مرتبا" به مسجد می آمدند و مطالب منبر ایشان را می نوشتند و ☘

گزارش می کردند. یک بار که رئیس کلانتری به مسجد آمده بود، چون می خواست با کفش 

 :وارد مسجد شود، ایشان با صدای بلند فرمودند

 !فاخلع نعلیک 

 

 .آن چنان به مأمورین پرخاش نمودند که آن ها ترسیدند و از مسجد بیرون رفتند☘
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وقتی که آیت الله شاه آبادی از مسجد خارج شدند، مأمورین هم به دنبال ایشان رفتند و ☘

از ایشان می خواستند که متعهد شوند که دیگر به منبر نروند، ولی ایشان با همان لهجه ی 

 .«اصفهانی خود به مأمورین می فرمودند: » برو به بزرگترت بگو بیاد

 

بالاخره وقتی که اصرار مأمورین زیادتر شد، ایشان ناگهان دستشان را به طرف مأمورین ☘

 .«آوردند و فریاد زدند: »بگیرید مرا، می گویم مرا بگیرید

 

مأمورین، آن چنان از این عمل و ابّهت ایشان، وحشت در دلشان افتاد که چند قدم عقب ☘

 .رفتند و بدون آن که هیچ گونه عکس العملی از خود نشان بدهند، مراجعت کردند

 

 کتاب عارف کامل☘

 خواندن یک جز قرآن در روز؛ عهدی که علامه چهل سال بر آن پایبند بود

 

آقای شربیانی روزی علامه را به خانه خود)در تبریز( دعوت کرد و چند نفر را هم برای ☘

 .زیارت و استفاده از سفره معارف ایشان به منزل خود  فراخواند

 

آن شب علامه به من فرمود: »من سی سال پیش، استخر شاگُلی )محلی با صفا و خرم در ☘

تبریز( را دیده ام.« سپس با ملاطفت و مزاح ادامه داد: اگر مزاحم خواب آقایان نباشم، 

 .می خواهم فردا بین الطلوعین به آنجا بروم. گفتم: صبح خدمتتان خواهم بود
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با اتومبیلم ایشان را به استخر شاگلُی می بردم که دیدم ایشان در ماشین، قرآنی از جیبِ ☘

خود درآورده و گفت: من عهد دارم که هر روز یک جزء از قرآن را بخوانم و الآن چهل 

سال است که این کار را انجام می دهم. دیشب شما علما مزاحم شدید، نتوانستم بخوانم و 

  !اکنون قضا می کنم

 

سپس ادامه دادند: هر ماه یک ختم قرآن تمام می شود و باز از ابتدای آن شروع می کنم ☘

و هر بار می بینم که انگار اصلاً این قرآن، آن قرآن پیشین نیست! از بس مطالب تازه ای از 

آن می فهمم! از خدا می خواهم به بنده عمر بسیاری دهد تا بسیار قرآن بخوانم و از لطایف 

 !آن بهره ببرم . نمی دانید من چه اندازه از قرآن لذت می برم و استفاده می کنم

  

 .به نقل از حجت الاسلام محمد فاضل )تبریزی(؛ مجله سروش وحی، ش ۳☘

 

 

 .شیعه شدن یک یهودی به دست حضرت آیت الله علوی گرگانی�❇

 

این مرجع تقلید نقل می کند که من سال های طولانی شب های جمعه)سال های 15 به  

بعد( به جهت تبلیغ از قم به تهران می رفتم؛ در مسیری که به طرف مکان برگزاری جلسه 

 .بود، افرادی بسیاری از کسبه بودند، هر هفته به آنان سلام گرمی می کردم

یک روز شخصی به نام آقای نجات زهاویدان پیش من آمد و گفت »من از جمله کسبه  

ای بوده ام که هر هفته بر من سلام می کردید، اما من مسلمان نبوده ام بلکه اعتقاد به آیین 
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یهودیت داشته ام اما بواسطه ی این حسن بر خورد شما و هم چنین حقانیت دین اسلام، می 

 .«خواهم بدست شما مسلمان شوم

این شخص مسلمان شد و نامش را به محمد علی احمدی تغییر داد و از آن جا که اولاد  

نداشت تمام اموالش را هم به بنده بخشید. و بعد از یکی دو ماه که مسلمان شد، از دنیا 

رفت. من هم منزل این شخص را صندوق  قرض الحسنه وحدت فاطمیه قرار دادم که 

 .تاکنون پابرجا است

 

 چشم انتظاری والدین پس از مرگ

 

آیت الله سیدعبدالله جعفری)ره( ، از شاگردان علامه طباطبایی)ره( ،  با وجود کهولت  �☘

سنی که داشتند برنامه شان این بود که هر هفته یک روز را کنار قبر مادرشان می روند و 

 .روز دیگر را در کنار قبر پدرشان حاضر می شدند

 

در یکی از روزهای سرد زمستانی به ایشان عرض کردم: هوا خیلی سرد است و ممکن   

  .است بیماریتان تشدید شود، اگر صلاح می دانید امروز از رفتن به قبرستان منصرف شوید

 

فرمودند: » ... این را بدانید که انتظار پدر و مادر از فرزندانشان  پس از فوتشان بیشتر   

 .«از حال حیاتشان می باشد که آن ها به زیارت و دیدارشان بروند

 

 سلوک با همسر، صفحه ۱۱  
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  نشر فراگیر مفاتیح، مدیون حضرت زهرا

 

روزی که شیخ عباس قمی قلم به دست می گیرد و شروع به نوشتن مفاتیح الجنان می کند،  

 نیت می کند که ثواب این کتاب متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است

 

و از این جهت است که این کتاب در همان دوران حیات ایشان مورد توجه و اقبال مردم   

 .قرار گرفت و بعدها به زبان های مختلف اردو، انگلیسی، لاتین و غیره ترجمه شد

 

خودشان معتقد بودند که دلیل اقبال مردم به مفاتیح الجنان به این خاطر است که ثواب  

 .آن متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است

 

 مصاحبه نوه شیخ عباس قمی با خبرگزاری کتاب ایران ۳۱ اسفند ۳۱   

 

 !!ما را چه به سیاست

 

 :فرزند مرحوم شیخ عباس قمی 

مرحوم والد ما نقل می فرمودند که »در اوائل جریان مشروطه و استبداد، من مشرف  

شدم به نجف اشرف. غوغای عجیبی بود. یک عده از اهل علم مشروطه خواه بودند و یک 

عده مستبد. مشروطه ای ها می گفتند مستبدین کافرند، و مستبدین می گفتند مشروطه ای 

  .ها کافرند. بگو و مگو و تکفیر و نزاع عجیبی بود



(2)پای درس علماء   

1340 
 

ماهم جوان بودیم و می دانید که انسان در جوانی خیلی دنبال این سنخ حرفهاست، و بعد  

  .که قدری از عمر انسان گذشت می فهمد که چه بازیها بوده است

در دوران جوانی آدم دلش می خواهد هر جا که سر وصدا و غوغاست سرش تو سرها  

باشد تا بفهمد چه خبر است. لذا ما با هر کس روبرو می شدیم می پرسیدیم آقا به نظر شما 

مشروطه درست است یا استبداد؟ و هر کس عقیده ای داشت می گفت. در نتیجه در آن 

کوران سیاست ما از درس و مباحثه و نوشتن و مطالعه به کلی باز مانده بودیم، و همه این 

  .طور شده بودند، تا اینکه یک روز در نجف اشرف رفتم حمام

پیرمردی در حمام بود که شاید هفتاد سال از عمرش گذشته بود. محاسن بلندی داشت  

و کارگر حمام بود. گفتم: پدر، من می خواهم سرم را بتراشم و کیسه و صابون بزنم. گفت 

بسیار خوب و مشغول کار سر تراشیدن وکیسه کشیدن شد. در ضمن کیسه کشیدن گفتم 

پدر شما مشروطه ای هستی یا مستبد؟ گفت: من دلاک و کارگر حمام هستم. کار دلاک و 

کارگر حمام این است که سر بتراشد، کیسه بکشد، و صابون بزند، آشیخ اگر تو هم طلبه 

 .هستی، درس بخوان، و مباحثه کن. کار تو مطالعه و نوشتن است ما بقیش زیادی است

این یک کلمه حرف و موعظه، درس آموزنده ای شد برای من. از حمام آمدم بیرون.  

یکسره رفتم حجره و استاد پیدا کردم و شروع کردم به تصنیف و نوشتن و کتاب تألیف 

 «.کردن

 

این مطلب را ایشان در اواخر حیاتشان برای من نقل فرمودند. می فرمودند: به برکت  

  .موعظه آن پیرمرد من موفق شدم هشتاد و چهار جلد کتاب تألیف کنم

 

 ."مفاخر اسلام، جلد یازدهم، بخش یکم، "به نقل از مرحوم حاج میرزا علی محدث زاده  
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  سال 5679  با حضرت آیت الله

 حاج سید حسن موسوی شالی رحمت الله علیه

    به نجف اشرف مشرف شدیم 

 

خاطرات جالبی را در طول سفر شنیدم که در طول سالها همجواری از ایشان  نشنیده   

  بودم خاطراتی که

  جذاب بودند  و پند آموز

 

 یک روز که به طرف مرقد مطهر علامه امینی   

 رحمت الله علیه در نجف اشرف  در حرکت بودیم  از یک 

  محله ی قدیمی عبور کردیم

 

 :حاج آقا یک مرتبه ایستادند و فرمودند 

  خداوند ایشان را رحمت کند 

ولی شرایط و فرصتی برای صحبت کردن نبود که متوجه شویم منظورشان به چه کسی 

 است

 باید سریع به حرم مطهر امیرمومنان علی علیه السلام  

  بر می گشتیم تا مورد مواخذه بعثیان قرار نمی گرفتیم 
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بعد از اینکه نماز مغرب و عشاء را در حرم مطهر امیر مومنان علی  علیه السلام    

 خواندیم سوار اتوبوس شدیم

  تا به محل اقامت مان برسیم 

 داخل اتوبوس از حاج آقا سوال کردم ؟

وقتی به طرف مرقد علامه امینی رحمت الله علیه می رفتیم یک مرتبه یاد چه کسی افتادید 

  که  درود و رحمت فرستادید؟

 

  حاج آقا فرمودند : یاد  استاد گرانقدرم حضرت آیت الله العظمی خویی اعلی الله المقامه  

 

ایشان فرمودند :  وقتی در نجف اشرف مشغول تحصیل بودم خداوند متعال به من   

 پسری عنایت کرد

  چند ماهی از ولادتش نگذشته بود 

  یک روز صبح از خواب بیدار شدم دیدم فرزندم از دنیا رفته

  سریع مقداری سدر و کافور تهیه کردم  ، پسر نوزادم را غسل دادم 

کفنی به دورش پیچیدم  و او را در آغوش گرفتم و برای دفنش  به طرف قبرستان ، راهی  

  شدم

 

وقتی برای دفن آن نوزاد  می رفتم  بین راه ، استادم حضرت آیت الله العظمی خویی   

 :رحمت الله علیه را دیدم به من فرمودند
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  آقا سید حسن کجا می روید؟ 

 عرض کردم  خدا امانتی به من داده بود  او را از من گرفت

  می روم  دفنش کنم 

 

 کودک را از من گرفت ، دعایی خواند ، به من داد و رفت  

 من هم کودک را به قبرستان نجف بردم ، دفنش کردم و

  سریع سر جلسه درس استاد حاضر شدم 

 

وقتی حضرت آیت الله العظمی خویی رحمت الله علیه که مشغول تدریس بود  مرا در   

  جلسه درس حاضر دید

  شروع کرد به تحسین و احسن و آفرین گفتن

چون اصلا انتظار نداشت  با آن شرایط روحی که برایم پیش آمده بود  در جلسه درس 

  حاضر شوم

 

بعد حاج آقا فرمودند :  امروز که از آن محله ی قدیمی می گذشتیم به همان مکان   

 رسیدیم که من استادم  را دیده بودم

  لذا برایش رحمت و فاتحه ای فرستادم 

 

اشک در چشمانم حلقه زده بود ،  نمی توانستم این مطلب را درست درک کنم هر چه   

  باشد داغ اولاد سخت است چه کودک و چه جوان
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 آیا می شود  انسان تا این حد به درس و علم بهاء دهد؟  

  که به دست خود کودک را غسل داده ، کفن کرده ، خودش هم آن را دفن کند 

 و سریع در درس استاد حاضر شود

 ؟..........؟.........؟......

 

مرحوم محقق اردبیلى هرگاه از نجف اشرف به کربلا براى زیارت قبر منور امام حسین 

علیه السلام می آمد، در کربلا نماز خود را از روى احتیاط، جمع می خواند،)یعنى هم تمام 

 می خواند و هم شکسته(

و می گفت: طلب علم واجب است ولى زیارت مرقد امام حسین علیه السلام سنت مستحب  

است و اگر سنت مستحب، مزاحم حکم واجب شود، یعنی از چنین مستحبى نهى شده، 

وقتی که از فعلی نهى شد، سفر براى آن، سفر گناه است و نماز در سفر گناه، تمام است نه 

 .شکسته

 

با اینکه این عالم زاهد هنگام رفت وآمد به کربلا همواره در مسیر راه و در هر فرصت دیگر 

به مطالعه کتب و تفکر در مسائل مشکل علوم می پرداخت اما این قدر به علم آموزی و 

دانش اهمیت می داد که حتی سفر کربلا را با نماز تمام می خواند که شاید من باب ترک 

 علم، سفر او سفر معصیت باشد. ۳

 (۱۳۱) آیه_ها_و_آینه_ها#
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 خدمات ارزنده آیة الله حائری نسبت به مستضعفین

آیة الله حاج شیخ عبد الکریم حائری، نه فقط به طلاب حوزه علمیه رسیدگی می نمود، بلکه 

همواره در فکر بینوایان و مستمندان و عامه مردم بوده و از احوال آنهاجویا می شد و به 

در یکی . شبهای عید نیز برای فقراء عیدی در نظرمی گرفت. شهریه می دادافراد درمانده 

از سالهایی که قحطی سایه شوم خود را بر کشور افکنده و فقراء درسختی به سر می بردند، 

تاسیس کرد که دائما فقراء را اطعام می نمود« دار الاطعامی» . 

بیچارگان و فقراء بودکه دیگر از خدمات ارزنده ایشان تاسیس مریض خانه ای برای 

پس از مدتی که . را برای معالجه بیماران به آنجا آورده بود« سید الاطباء کهکی»مرحوم 

توسط افراد نیکوکار، مقداری پول جمع آوری شد، به پیشنهاد مرحوم حاج شیخ، بیمارستان 

ساختن  .فاطمی را ساختند و خود ایشان نخستین کلنگ را به دست مبارکشان بر زمین زدند

و « فیضیه»و « دار الشفاء»در کنار رودخانه، و هم چنین تعمیر دو مدرسه علمیه « قبرستان نو»

جالب توجه . تاسیس کتابخانه مدرسه فیضیه از فعالیتهای ارزشمند ایشان می باشد

اینجاست که این مرد بزرگ که در زمان حیات خویش آن همه خدمات قابل تقدیر انجام 

فراوانی به دست مبارکش می رسید، در عین داده بود و وجوه  

[377] 

تومان نمی رسید و بیش از این مبالغ  5111حال پس از درگذشتش تمام اثاثیه اش به 

نیزمدیون بود که با وجود آن همه پول سهم امام که توسط ایشان پرداخت می شد، 

از این مطلب آگاه حاضرنبود دیون خود را از بیت المال بپردازد، و هنگامی که طلبکاران 

 شدند، تمام دیون خود را به آن بزرگوار بخشیدند

 

آیت الله العظمی شبیری زنجانی با بیان داستانی از اخلاص یکی از علمای زنجان به این  �✍

   : نکته اشاره کرده اند
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آقای آشیخ بهاءالدین مهدوی هیدجی )م ۳۱۳۱ه( از علمای هیدج و زنجان، آدم با   

فضل و با کمالی بود. وی قبلاً ساکن هیدج بود و اواخر عمر به قم آمد و در قم وفات کرد. 

 :ایشان نقل می کرد

 

من از هیدج به زنجان رفتم تا اجازه عمامه بگیرم. زمان رضاشاه پهلوی بود و در آن زمان 

عمامه داشتن ممنوع بود و استثناءً به بعضی از روحانیون با شرایطی اجازه عمامه داده 

می شد. در زنجان به منزل نایب الصدر رفتم. نایب الصدر از اعیان علمای زنجان بود. در آن 

زمان در شهرها مسافرخانه نبود و مسافران یا به کاروانسراها یا به منزل رجال بزرگ شهر 

وارد می شدند. منزل نایب الصدر این گونه بود. رجال سیاسی و علمای بزرگ به منزل 

  .نایب الصدر وارد می شدند

در آن وقت امیر لشکر به منزل نایب الصدر وارد شده بود. رئیس یکی از ادارات 

)دادگستری یا شهربانی( که متصدی اجازه عمامه بود، برای دیدن امیر لشکر به منزل 

نایب الصدر آمده بود. در آن مجلس بحث تعدّد زوجات مطرح شد. می گفتند: کسی فلان 

رساله را در جواز تعدد زوجات نوشته و دیگری در ابطالش رساله ای نگاشته است. رئیس 

اداره ای که متصدی جواز عمامه بود، گفت: به نظر من در این زمان تعدّد زوجات جایز 

نیست. چون آیه شریفه می فرماید: »و إن خفتم ألّا تعدلوا ف واحِدة« و بدون تردید الآن با 

تعدّد زوجات نمی توان عدالت را مراعات کرد. قهراً شرط قرآن عملی نیست، لذا در این 

 .زمان نباید بیش از یک همسر اختیار کرد

 

وقتی آن رئیس این مطلب را مطرح کرد، احساس کردم حرف باطلش در جلسه تلقّی به 

قبول شد، لذا با خود گفتم: هر چه بادا باد، از عمامه صرف نظر می کنم و حرف او را ابطال 
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می کنم. گفتم: به فرمایش جنابعالی ایراد دارم. گفت: ایراد شما چیست؟ گفتم: در روایت 

آمده است که ابن أبی العوجاء با هشام بن حکم برخورد کرد)رک: کافی، ج۱، 

ص۱۳۱،ح۳( و به او گفت: در قرآن شما تناقضاتی وجود دارد. مثلاً در یکی از آیات آمده 

است: »فانکحوا ما طاب لکم من النّساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدة«؛ 

پس شرط تعدّد زوجات این است که خوف ظلم نباشد و از این استفاده می شود: گاهی 

انسان می تواند به عدالت رفتار کند، لذا مجاز است و گاهی هم نمی تواند لذا بیش از یکی 

مجاز نیست. از طرف دیگر در سوره نساء می گوید: »و لن تستطیعوا أن تعدلوا بین النّساء و 

لو حرصتم«؛ شما هرگز نمی توانید عدالت بین زن ها را برقرار کنید. هرچند حرص در این 

  .امر داشته باشید، این تناقض است. هشام نتوانست پاسخ این شبهه را بدهد

 

هشام می گوید: به مدینه رفتم و خدمت امام صادق  علیه السلام مشرف شدم. حضرت 

فرمود: هشام، چه شده که الآن آمده ای؟ الآن نه وقت حجّ است، نه وقت عمره )معلوم 

می شود که رفتن به عمره هم زمان مشخصی مثل رجب یا ماه رمضان داشت(. ماجرا را برای 

  :حضرت نقل کردم. حضرت فرمود

مراد از عدالت در آیه اول، عدالت حقوقی است، یعنی اگر می توانید نفقه زن را ادا و به او 

رسیدگی کنید، مجاز هستید تا چهار همسر اختیار کنید. ولی اگر توانایی ندارید، حق ندارید 

بیش از یک همسر اختیار کنید. ولی در آیه دوم مراد از عدالت، عدالت قلبی است، یعنی 

شما نمی توانید در میل قلبی بین زن ها عدالت برقرار کنید و ادامه آیه هم مؤید این مطلب 

است: »فلا تمیلوا کلّ المیل فتذروها کالمعلّقة«. پس تناقضی در کار نیست چون وحدت 

 .موضوع نیست
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آن رئیس گفت: تفسیر بیاورید. تفسیر آوردند و دیدند که این مطلب در تفسیر نقل شده 

است. خلاصه من با این حرف او را خراب کردم و نگذاشتم تلقّی به قبول شود. بعد از 

جلسه ناامید از گرفتن جواز عمامه به اداره آن رئیس رفتم. وقتی وارد شدم، آن رئیس 

خیلی به من احترام کرد و دستور پذیرایی داد و فوراً با کمال احترام جواز عمامه را تقدیم 

 .کرد

 

 .این اثر مجاهده با نفس بود که علاوه بر پاداش اخروی در دنیا هم اثر دارد

 

 جرعه ای از دریا، ج6، ص196    

 نقشه ای برای تعطیلی کلاس درس

 

روز نهم ربیع آقایان طلاب نقشه ای کشیدند که با استادشان مرحوم آیت الله حاج شیخ   

  .عبدالکریم حائری یزدی شوخی کرده باشند

 

یکی یکی آمدند حضور آقا عرض کردند فردا روز نهم بهتر است که درس را تعطیل  

نفرمائید. حاج شیخ هم دید همه موافقند با گفتن درس موافقت فرمودند. و قول دادند که 

 .فردا به درس تشریف ببرند

 

صبح شد وقت درس رسیده حاج شیخ به خادمش کربلائی علی شاه فرمود برود به  

 مدرسه تحقیق کند ببیند طلبه  ها برای درس حاضر شده  اند یا خواسته  اند مزاح کنند؟
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خادم رفت و برگشت و عرض کرد همه شاگردها پای منبر نشسته و منتظر حضرت عالی  

 .هستند

 

حاج شیخ وقتی مطمئن شد که درس جدی است و شوخی نیست حرکت کردند تشریف   

  .بردند بالای منبر نشستند

 

تا شروع کردند به گفتن درس، طلبه  ها طبق نقشه قبلی از پای درس یکی یکی حرکت  

کردند و بیرون رفتند! حاج شیخ بالای منبر تنها ماند. طلاب در خارج مدرسه شروع کردند 

 ...به خندیدن

 

مرحوم حاج شیخ از منبر پائین آمدند و با آقایان خندیدند. بعد که خنده  ها تمام شد و  

 :همه آرام گرفتند حاج شیخ با ملایمت فرمودند

 

بسیار خوب، خنده  هایتان را کردید و شوخی تان را هم با من نمودید و به هدفتان   

رسیدید. بهتر این است که برویم درس را شروع کنیم باز هم غنیمت است. بهتر است به 

 .هدف اصلی مان که درس خواندن است نیز برسیم

 

آقایان هم تصدیق نموده همگی برگشتند و در پای منبر نشستند. حاج شیخ تشریف برد  

 ...بالای منبر نشست
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چون دید تمامی شاگردان آمدند و نشستند و منتظرند که ایشان درس را شروع کنند و 

 ...آنهائی که درس را می  نوشتند کاغذ و قلمهایشان را آماده گرده اند

 

 ..فرمودند: خداحافظ شما و  رفتند  این دفعه طلاب بی استاد ماندند 

 

 منبع   

 مردان علم در میدان عمل، سید نعمت  الله حسینی، جلد اول

 

 

 :آیةالله مسعودی خمینی 

من چهار پنج سالی که خدمت امام بودم یادم هست که دو سه مرتبه امام فرمود: فلانی! 

فردا صبح می خواهیم برویم منزل آقای بهجت، و فردای آن روز بلند می شدیم و می آمدیم 

منزل ایشان، یکی دو دقیقه می نشستیم، سپس امام اشاره می کردند و من بیرون می رفتم و 

ایشان حدود نیم ساعت با آقای بهجت به گفت وگو می پرداختند. بعد امام بیرون می آمدند 

و می رفتیم، اما این که درباره چه مسایلی گفت وگو می کردند، نمی دانم خودشان می دانستند 

 !و خدا

 

هم چنین دو سه مرتبه در همان بحبوحة نهضت 45 یا 40 آقای بهجت به من فرمودند: 

»شما به آقای خمینی بگویید فردا صبح ساعت فلان، دو رأس گوسفند قربانی کند. من 

می آمدم به امام اطلاع می دادم، و ایشان هم بلافاصله به من می گفت: شما به قصاب )آقای 

فرجی که اکنون نیز در قید حیات هست( بگویید دو رأس گوسفند از طرف ما قربانی کند 
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بعد پولشان را می دهیم. بار دیگر نیز آقای بهجت به من پیغام داد که به امام بگویم: سه 

 .رأس گوسفند قربانی کند، آقا هم بلافاصله دستور داد و انجام شد

این ها همه مسایلی بود که بین امام و آیةالله بهجت بود و ما فقط ظواهرش را می دیدیم و از 

 .باطنش اطلاع نداشتیم

 (برگی از دفتر آفتاب/ص555-۳۰۳)

 دعا برای ایشان لازم و واجب است

 

آیةالله بهجت در جلسات درس می فرمود: من برای آقای خمینی  رحمه الله علیه دعا می کنم و 

دعا برای ایشان لازم و #واجب است، دیدگاهشان نسبت به انقلاب بسیار خوب بود. یک 

روز آیةالله بهجت  قدس سره  من را خواستند، و فرمودند: یک نامه کوچکی من می خواهم 

 .بنویسم، و بدهم به شما ببری پیش آقای خمینی  رحمه الله علیه

ایشان نامه را نوشتند گذاشتند در پاکت و من پاکت را بردم جماران دادم به امام  

قدس سره، ایشان نامه را باز کردند و خواندند و دو مرتبه فرمودند: سلام برسانید به ایشان، 

 .و بگویید که چشم انجام می دهم

➖➖➖ 

 

 مسئله نفت را حل کنید  

 

یک دفعه دیگر هم ایشان فرمودند که شما بروید این جمله را به آقا از قول من عرض 

 .کنید که مسئله نفت را حل کنید
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اما چی بود این دیگر خودشان می دانستند که چی می خواهند بگویند، کجاست چه جوری  

 .است من دیگر اطلاع ندارم

من رفتم خدمت امام  قدس سره  و عرض کردم که آیةالله بهجت سلام رساندند و گفتند: 

مسئله نفت را حل کنید. امام خمینی  رحمه الله علیه  چند لحظه ای فکر کردند و یک لبخندی 

زدند و بعد گفتند: سلام ما را برسانید و بگویید که از راهنمایی تان استقبال می کنم، دیگر ما 

 .نفهمیدیم یعنی چی! این شاید همان سال اول انقلاب بود

 ساده زیستی و سیره عملی علماء

 

نقل می کنند که مرحوم ملأ احمد نراقی کاشانی، نویسنده کتاب اخلاقی »معراج   

السعادة«، ساکن در کاشان بود. درویشی که کتاب معراج السعادة و بخش زهد و پارسایی 

آن کتاب را خوانده بود، نزد ملأ احمد نراقی آمد و دید ملأ احمد زندگی و دستگاه مرتبی 

  .دارد )چون ایشان مرجع بود و مردم به خانه ایشان رفت و آمد می کردند(

 

درویش، وقتی آن همه بیا و برو و شهرت و دستگاه محقق نراقی را دید، تعجب کرد   

که این استاد اخلاق ، چرا خودش زاهد و پارسا نیست! )با اینکه در کتاب معراج السعادة آن 

همه راجع به زهد سخن گفته است( بعد از دو-سه روز که می خواست مرخص شود، مرحوم 

  .نراقی فهمیده بود که برای آن درویش، معمایی پیش آمده است

 

به او گفت: کجا می خواهی بروی؟ او عرض کرد: می خواهم به کربلا بروم. محقق نراقی   

 .فرمود: من هم می آیم. او گفت: من باید چند روز صبر کنم تا مهیا شوی
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مرحوم نراقی فرمود: همین الآن حاضرم. به راه افتادند تا به قم رسیدند. در قم، محقق   

نراقی دید رنگ صورت درویش تغییر کرد. از علت پرسید. او گفت: کشکولم را در کاشان 

جا گذاشته ام. محقق نراقی فرمود: کشکول در جای خودش هست. فعلاً برویم و بعد 

  .برمی گردیم و کشکول شما را می دهم

 

درویش گفت: من بدون کشکول نمی توانم زندگی کنم و علاقه به آن دارم. باید   

برگردیم و آن را بردارم. مرحوم نراقی همان جا فرصت را به دست آورد؛ به او فهماند که 

زهد اسلام یعنی چه؟ زاهد آن نیست که در جامعه نباشد؛ شهرت نداشته باشد؛ یا ریاست 

نداشته باشد. زاهد کسی است که دلبستگی به چیزی یا به کسی جز خدا نداشته باشد و 

 .دلبستگی ولو به کشکول باشد، زاهد نیست

 

 کتاب سجاده پرواز - یحیی نوری ص ۳۳- ۳۱  

 

 در 30 سال زندگی غیبت نشنیدم  

 

سال با امام زندگی کردم و در این سال ها یک غیبت از این مرد نشنیدم. یک کارگری  62 

در منزل داشتیم که خیلی کاری نبود لذا آن را تبدیل به کارگر بهتری کردیم. بعد از چند 

روز گفتم، آقا این خیلی کارگر خوبی است. آقا گفتند: اگر با این جمله می خواهی به من 

 .بفهمانی که قبلی خیلی خوب نبود، این غیبت است و حاضر نیستم بشنوم

 

 راوی: همسر مکرمه امام )ره(
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 فرزند مستجاب الدعوه

 

فرزند آیت الله سید یونس عرفانی می گوید: حقیر شخصاً خاطره ای از عالم واصل   

حضرت آیت الله بهاءالدینی دارم شاید اگر نگویم در محضر خداوند سبحان سرافکنده 

 باشم

 

سال ۳۱۳۱ بود وارد حوزه علمیه قم شدم البته قبل از آن در سن یازده سالگی تا وفات   

 مرحوم ابوی مرحوم شهید آیت الله عرفانی یعنی ۳۳ لمعه را خوانده بودم

 .وارد حوزه که شدم خیلی اشتیاق  داشتم محضر مبارک آقای بها الدینی برسم

. 

در حیاط مدرسه فیضیه بودم آن موقع شورای مدیریت حوزه طبقه بالای مدرسه بود   

دیدم مرحوم آیت الله دکتر ضیایی رئیس وقت حوزه از پله پایین میایند به سوی ایشان رفتم 

خدا رحمت کند ایشان را؛ با اینکه خسته از کار بودن با لبخند و چهره گشاده فرمودند 

 کاری با من داری جوان

 

خود را معرفی نمودم و قصدم را بیان داشتم. آدرس دادند فرمودند شما فقط وارد بر   

 محضرشان شوید ایشان بر افراد احاطه غیبی دارند

. 
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فردایش به محضرشان رسیدم جا نبود یک جایی در عقب مجلس که چند نفر هم   

ایستاده بودند قرار گرفتم به خاطر دیر رسیدن اواخر بحث بود با خودم گفتم از نزدیک 

 برای دست بوسی شرفیاب شوم

 

دستم می لرزید بالاخره دستم در دست مبارکشان قرار گرفت قلبم آرام شد توفیق   

بوسیدن دستان مبارکش نصیبم شد خواستم بروم فرمودند سید بشین مطلبی بگویم 

 مقداری عقب آمدم نشستم

 

اندازه چند لحظه به خود آمدم از کجا آقا فهمید؛ نه ملبس بودم نه ابهت ایشان اجازه   

 داد که بتوانم صحبتی بکنم از کجا فهمید من سیدم

 

تقریباً یک ساعت طول کشید دورشان خلوت شد یک آقا شیخ محترمی اشاره کردند   

 بیا جلو. درست مقابلشان نشستم. نگاهی با لبخند کردند بدون مقدمه فرمودند

 

خداوند به شما فرزندی می دهد اگر بتوانی با آن به قرب می رسی فقط عرض کردم  ✨

هنوز ازدواج نکردم دو بار فرمودند آن فرزند پسر است و مریض احوال قدرش را بدان به 

 ✨ خاطر آن بیماری شما به زحمت فراوان میافتید بدان که دعایش مستجاب است

 

الآن بعد از گذشت چندین سال حقیر یک فرزند پسر دارم و عقب مانده ذهنی است و   

مرتب بیمار است. وقتی کمی بابت فرزندم محزون می شوم یاد حرف آقا میافتم و خداوند 

 را برای این نعمت امتحانش شاکرم
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 شبی که مرحوم کاشف الغطاء پسرش را سعادتمند کرد

 

یکی از سیره های آیت الله العظمی شیخ جعفر کاشف الغطاء )ره( این بود ه که دیگران   

  .و از جمله اعضاء خانواده را برای نماز شب بیدار می کرد

 

فرزند ایشان )شیخ حسن( می گوید: در یکی از شب ها که ایشان برای تهجّد و نماز شب   

برخاسته بود، فرزند جوانش را از خواب بیدار کرد و فرمود: بلند شو تا به حرم مطهرّ 

  .برویم و در آنجا نماز بخوانیم

 

فرزند جوان که بیدار شدن از خواب در آن ساعتِ شب برایش سخت بود، گفت: من   

 .فعلاً آماده نیستم، شما منتظر من نشوید؛ بعداً مشرّف می شوم

 

پدر فرمود: نه، من این جا ایستاده ام؛ آماده شو که با هم برویم. آقا زاده، به ناچار از جا   

  .برخاست و بعد از وضو گرفتن، با هم راه افتادند

 

هنگامی که کنار درب صحنِ مطهرّ رسیدند، در آنجا مرد فقیری را دیدند که نشسته و   

دست نیاز به طرف مردم دراز کرده است. آن عالم بزرگوار ایستاد و به فرزندش فرمود: 

 این شخص در این وقتِ شب برای چه این جا نشسته است؟

 .فرزند گفت: برای گدایی و تکدی از مردم
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 آقا شیخ جعفر فرمود: به نظر شما چقدر مردم به او پول می دهند؟  

 فرزند مبلغ ناچیزی را گفت )مثلاً یک درهم(

 

مرحوم کاشف الغطاء فرمود: فرزندم! خوب فکر کن و ببین این آدم برای به دست   

آوردن مبلغ بسیار اندک و کم ارزش دنیا )که آن را هم شاید به دست بیاورد(، در این وقت 

شب از خواب و آسایش خود دست برداشته و آمده در این گوشه نشسته و دست تذللّ به 

سوی مردم دراز کرده! آیا تو، به اندازه ای که این شخص به بندگان خدا اعتماد دارد، به 

وعده های خدا درباره شب خیزان و متهجّدان اعتماد نداری!؟ که ]در قرآن[ فرموده است: 

ف لا  ت عْل مُ نفسٌ ما أخفی لهم من قرَّة أعیُنٍ؛ هیچ کس نمی داند چه پاداش های مهمّی که مایه 

 روشنی چشم هاست برای آن ها نهفته شده است. سوره سجده/ آیه 57

 

گفته اند آن فرزند جوان از شنیدن این گفتار پدرِ زنده دل خود چنان تکان خورد و تنبّه   

یافت که تا آخر عمر از شرف و سعادت بیداری آخر شب برخوردار بود و نماز شبش ترک 

  .نشد

 

 شب مردان خدا  

 

 !حدیثی که شیخ مرتضی زاهد را پریشان کرد
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آیت الله شیخ مرتضی زاهد، برای نماز خواندن آماده شده بود، آن شب یکی از   

درس های اخلاق  وی برقرار بود، به طور معمول در این جلسات، ابتدا دوستان نمازهای 

مغرب و عشا را به امامت او می خواندند و بعد، سخنان و موعظه های آن عالم عارف از روی 

  .کتب حدیثی شروع می شد؛ اما آن شب، نمازهای او عادی نبود

 

به خوبی پیدا بود فکر و حواسش جمع و جور نیست؛ انگار چیزی فکر و اندیشه او را به   

خود مشغول کرده بود. این حالت، در منبر و در صحبت های او بیشتر مشهود بود، همه 

 .فهمیده بودند فکر و حواسش جای دیگری است

 

آن جلسه تمام شد؛ اما پریشانی های ایشان حتی در خیابان هم، ادامه داشت، دوستان و   

 !رفقای او نیز با نگرانی می گفتند: بیایید برویم دکتر، چرا این طور شده اید؟

 .و آقا شیخ مرتضی فقط جواب می داد: نه، نگران نباشید؛ چیزی نیست

 

چند روز بعد که دوستان دوباره آقا شیخ مرتضی را دیدند، حال ایشان هنوز خوب   

نشده بود که گفتند: برای شما مشکلی پیش آمده که چنین شده اید!؟ اما او باز هم در پاسخ 

 .می گفت: نگران نباشید

 

یکی از دوستان با ناراحتی گفت: چه می فرمایید آقا! شما حواس پرتی پیدا کرده اید؛ ما   

 !را نگران کرده اید! ما حق داریم نگران باشیم و بدانیم چه شده است
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آقا شیخ مرتضی که چاره ای جز جواب دادن نداشت، با همان حال و هوای پریشان و   

نگرانش جواب داد: راستش چند روز پیش، حدیثی را خواندم؛ در آن حدیث، پیامبر خدا 

صلی الله علیه و آله به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: ️یا علی به اندازه ای که 

تو با خوبی ها و راه های هدایت آشنایی داری، شیطان نیز به همان اندازه با همه بدی ها و 

 ✨...راه های گمراهی و ضلالت در زمین و آسمان آشنایی دارد

 

و سپس آقا شیخ مرتضی زاهد با نگرانی و اضطراب، به آرامی و زیر لب گفت: »... و من   

 «با این شیطان چه کنم؟

  

 خاطره ی از شیخ تقی کرمانشاهی  

 

 غیبت

 

مرحوم آیت الله العظمی بهجت )ره(: مرحوم حاج آقا حسین قمی خیلی مقید بود که در   

مجلسش غیبت نشود. حتی بعضی از معاصرین به او اعتراض می کردند که تو نمی گذاری ما 

 !حرف بزنیم، فوراً می گویی غیبت نکن

 

مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی، از مراجع تقلید نجف اشرف، نیز تقیّدی را که حاج   

آقا حسین رحمه الله در ترک و جلوگیری از غیبت داشت، دارا بود. ما در ابتدا می گفتیم 

گویا محال است که کسی چنین تقیّدی را داشته باشد، ولی وقتی با او اختلاط و معاشرت 

 .کردیم، دیدیم نه بابا ممکن است و هیچ هم محال نیست
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 :از بیانات حضرت آیت الله شبیری زنجانی مدظله

 

آیت الله شیخ کاظم شیرازی ]م ۳۱۳۱ ق [ عالم درجه اول بود و علاوه بر مقام علمی از   

 .نظر تواضع فوق  العاده بود

 

از آقای آقارضی شیرازی شنیدم: آقای آشیخ کاظم با این که با آیت الله حاج آقا حسین   

 ...قمی همتراز بود، در روز عید یا غیر عید دست حاج آقا حسین را بوسید

 

برخی به ایشان اعتراض کردند که شما با این مقام چرا دست حاج آقا حسین را   

 بوسیدید؟

 

آشیخ کاظم فرمود: چه اشکالی دارد؟ آیا ایشان مجتهد و عالم نیست؟ متقی نیست؟   

 پیرمرد نیست؟ رفیق نیست؟

 

این کار چه اشکالی دارد؟ غیر از هوای نفس مانع دیگری برای این کار نمی بینم.   

 ...رضوان الله علیهم

 

 صدای پُتک

 



(2)پای درس علماء   

1361 
 

این خاطره را آقای رسول مسعودی از علامه محمدتقی جعفری )ره( این چنین بیان   

 :می دارد

 

ما افتخار داشتیم چند سال در همسایگی استاد جعفری واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار   

آیت الله کاشانی سکونت داشته باشیم. در همسایگی ما و ایشان، پیرمردی آهنگر بود که در 

 .منزل خود کار می کرد

 

من در یک روز گرم تابستانی حدود ساعت ۱ بعدازظهر با هماهنگی قبلی برای طرح   

موضوعی به خدمت او )استاد( رسیدم. ایشان طبق معمول در کتابخانه خود، مشغول مطالعه 

 .و نوشتن بودند

 

در حین طرح سؤالم، صدای پتک همسایه که به آهنگری مشغول بود، به گوش   

می رسید. به ایشان عرض کردم: اگر صدای پتک و چکش این شخص مزاحم کار شماست، 

 .من می توانم بروم و به ایشان تذکر بدهم تا حال شما را مراعات کند

 

در جواب این سخن من گفت: نه، مبادا به او چیزی بگویید. چون من وقتی در  ✨

کتابخانه ام از مطالعه و نوشتن احساس خستگی می کنم، صدای پتُک و چکش این پیرمرد، 

نهیب می زند و به من قدرت می دهد، و با خود می گویم: آن پیرمرد در مقابل کوره گرم 

آهنگری چکش می زند و خسته نمی شود، اما تو که نشسته ای و مطالعه می کنی و می نویسی، 

 ✨ خسته شده ای؟
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بنابراین، صدای کار این پیرمرد نه تنها مایه اذیت نیست، بلکه با شنیدن صدای چکش   

 !او، قدرت مجدّد می گیرم و دوباره مشغول مطالعه یا نوشتن می شوم

 

 نخواب

 

شیخ محمدرضا نعمانی )از جوانان همراه شهید صدر(: ️شهید صدر وقتی در حال تفکر   

و مطالعه بود کاملاً از دنیای پیرامونش بریده می شد و این چیزی نیست که کسی به سادگی 

 .بتواند خودش را به آن عادت بدهد

 

به یاد ندارم که شهید صدر حتی در گرم ترین روزهای تابستان غرق  در خواب شود.   

حتی در همان روزهای گرم و در حالی که به سن پنجاه سالگی نزدیک شده بود هم از 

کتاب هایش جدا نمی شد، درحالی که ]در آن گرمای نجف[ جوان نیرومند و بانشاط هم توان 

 .مقاومت در برابر وسوسه خواب را نداشت

 

آری در سال آخر عمر شریفش که نیروی بدنی اش ]بر اثر فشارهای حکومت بعثی و   

 .شرایط حصر[ تحلیل رفته بود، کمتر از یک ساعت در رختخوابش دراز می کشید

 

وقتی مرا در خواب می دید، به من می گفت: من خودم را به خواب عادت نداده ام، چون   

 !عمر کوتاه است. تو که هنوز جوانی چرا خودت را به خواب عادت می دهی؟
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در یکی از روزهای بسیار گرم تابستان که بعد از ناهار خوابیده بودم، ایشان مرا بیدار   

کرد و گفت: وقتی من هم سن تو بودم روزانه حدود بیست ساعت درس می خواندم و حتی 

در آن ۱ ساعت دیگر هم که می خوابیدم خواب های علمی می دیدم و برای همین خوابم هم 

خواب معمولی نبود و در خواب می دیدم که مشغول مطالعه یا حل مسائل علمی و فقهی 

 .هستم. اگر شب و روز بخوابی، همه زندگی ات را با خواب سپری خواهی کرد

 

 دو تا نان دادی دو تا بچه گرفتی

 

روزی دو تن از فرزندان خردسال مرحوم آقاجان آیت الله کوهستانی)ره( به حمام رفته   

بودند، چون هوا سرد بود مادرشان برای گرم کردن فضای سرد حمام مقداری زغال آتش 

 .کرد

 

منقل را داخل حمام برد و خود برای رسیدگی به کارهای منزل آنان را تنها گذاشت.   

چون زغال ها کاملا آتش نگرفته بود گاز زغال هر دوی آنان را بی هوش کرد؛ به طوری که 

 .صدای آنان در اثر خفگی در سینه حبس شده بود و نمی توانستند از کسی کمک بخواهند

 

در این حال که آیت الله کوهستانی)ره( به طور اتفاقی نزدیک حمام رفته بود متوجه   

گردید که صدای ضعیفی از داخل حمام می آید بی درنگ در حمام را باز کرد دید که هر 

 دو فرزندش بی حال داخل حمام افتاده اند
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فورا هر دو را بیرون آوردند و مقداری آب به صورتشان پاشیدند تا این که به هوش   

 .آمدند و از مرگ حتمی نجات پیدا کردند

 

معظم له نجات یافتن دو فرزندش را بدون حکمت نمی یافت، از این رو در جست و   

جوی حمکت آن برآمد و از مادرشان پرسید: شما امروز چه کاری انجام داده اید؟ مادر 

 :گفت

 

کار ویژه ای نکرده ایم جز این که اول صبح دو تن از طلبه ها برای نان مراجعه کرده  ✨

بودند که به هر کدام، یک قرص نام دادم. آقا متوجه جریان گردید و فرمود: دو تا نان 

 ✨ دادی و دو تا بچه گرفتی

حضرت آیة الله شیخ حسین مظاهری: استاد ما آیة الله بروجردی هرچه داشت از نخواستن 

بود. او نخواست اما به دست آورد. ما می خواهیم و به دست نمی آوریم. بله همیشه 

 .خواستن توانستن نیست، گاهی نخواستن توانستن است

 

 سه نفر هستند که اصرار دارند حکومت را خود من بگیرم!

مرحوم میرزای شیرازی فرمودند:  سه نفر هستند که اصرار دارند حکومت را خود من 

بگیرم؛ یکی خود ناصرالدین شاه که هوسش به قدری غالب است که از جمع بین اختین در 

ازدواج نگذشت؛ یعنی دو خواهر را با هم عقد کرده بود؛ چنین کسی چطور حکومت را به 

من می دهد؟ بنابراین او می خواهد آبروی ما را ببرد. دوم میرزا ملکم خان، متولد جلفا و 

متمایل به انگلستان است. او نیز اصرار دارد که من حکومت را بگیرم؛ او هم به این علت 

است که می خواهد آبروی من برود. سوم هم سید جمال الدین اسدآبادی است که او هم 
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دوست دارد من حکومت را بگیرم که این هم از سادگی ایشان است. اداره ی حکومت به 

این راحتی نیست. اکنون ما در بین مردم وجهه و آبرو داریم. اگر بخواهیم حکومت کنیم 

کجا این همه گروه متدین داریم که کل مملکت را در اختیار بگیریم؟ این ها می روند و 

 .کارهای نادرستی انجام می دهند که به نام ما نوشته می شود

 

یک روز حضرت آیت الله العظمی حاج سید احمد خوانساری در مجلس عقد، برای خواندن 

 .خطبه، به منزل کسی رفته بودند. شخصی که قرآن را برای سفره عقد می برده است

. 

در پله ها به ایشان میرسد، او به احترام آقا صبر می کنند تا حضرت آقا بروند، اما آقا 

 «میفرمایند: »شما قرآن را جلوتر ببرید، من پشت سر شما خواهم آمد

. 

دکتر احمد مسجد جامعی می فرمود: نقل است. که یک بار هیأت عزاداران حسینی در  

بازار در منزل حضرت آیت الله العظمی حاج سیداحمد خوانساری مشغول سینه زنی بودند، 

در پشت سر سینه زنان، قرآنی بر طاقچه بود. حضرت آقا با شتاب آمدند و قرآن را از 

 پشت سر هیات سینه زنی برداشتند که

 ".مبادا به کلام الله بی احترامی شود

. 

مرحوم آیت الله »سید عبدالکریم کشمیری« میفرمودند: از حضرت آیت الله العظمی حاج  

سیداحمد خوانساری پرسیدم: شما هر روز چقدر قرآن میخوانید؟ فرمودند: »هر سه روز 

یک ختم قرآن موفق می شوم یعنی هر روز ده جزء [ و اگر کلمات کتابها ریز باشد نمی 



(2)پای درس علماء   

1366 
 

توانم ببینم و بخوانم، ولی قرآن حتی اگر کلماتش ریز هم باشد، آنها را می بینم و می توانم 

 «.بخوانم

. 

مرحوم آیت الله حاج شیخ »محمود انصاری قمی« میفرمودند: روزهای آخرین حیات  

حضرت آیت الله العظمی حاج سیداحمد خوانساری، همه روزه به دیدار ایشان می رفتم. در 

آخرین روز که از اذان صبح خدمتشان بودم و ایشان بر بستر احتضار آرمیده بود، با تمام 

فرسودگی بدن و بیماری شدید، با سرعت قرآن میخواندند و فرصتی برای صحبت به کسی 

نمیدادند. عرضه داشتم: امید که همیشه سالم و ماندگار باشید، چرا این قدر با سرعت 

قرآن میخوانید؟ فرمودند: »آری، این چنین است، چون فرموده اند ظهر که فرارسد خواهم 

 «!رفت، پس در این ساعات پایانی، به سرعت قرآن را میخوانم که با قرآن بروم

 

 نابینایی که استاد درس خارج شد...

 

آیت الله سید محمدرضا امام جزایری اسفند ۳۱۱۳ در نجف اشرف متولد شد.  وقتی به  

سن مدرسه رفتن رسید مثل دیگر بچه ها به کلاس اول رفت. تا کلاس ششم ابتدایی را 

گذراند و چشمانش مشکلی نداشت. اما دوازده ساله بود که بر اثر انفصال شبکیه، به تدریج 

 .نابینا شد و تا ۳۱ سالگی طول کشید تا کاملا نابینا شود. معالجات ثمری نداشت

. 

وقتی ۳۱ ساله بود که سید محمدرضا به دلیل علاقه به دروس حوزوی تصمیم می گیرند  

به حوزه علمیه رفته و دروس طلاب را شروع کند. از این رو در سال ۳۱۱۱ در مدرسه 

 .کبرای آخوند در بازار حویشی در نجف اشرف شروع به تحصیل می کند

. 
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تا اینکه در سال ۳۱۱۰ ش در جریان تسفیر به همراه خانواده به ایران رانده شدند.  

دولت صدام حسین، ایرانیان را با ظلم و روش های خشونت آمیز از عراق  بیرون کرد. حتی 

کسانی که در عراق  متولد شده و پدرشان هم در عراق  متولد شده بود، اخراج شدند. بهانه 

 .این بود که اینها ذاتاً عراقی نیستند و از ایران آمده اند

. 

مردم خرمشهر از آنان استقبال کردند. در آنجا شرح لمعه و اصول فقه را درس می داد.  

یک یا دو درسی هم شرکت میکرد اما استادان برای مراحل عالی فقه و اصول در خرمشهر 

نبود و کسانی مثل سید محمدرضا بیشتر خودشان مطالعه می کردند. ایشان حدود دو سال 

یعنی تا سال ۳۱۱۳ ش / ۳۱۳۱ ق  در خرمشهر بود و علاوه بر تدریسی، منبر و تبلیغ هم 

داشت و شبها بیشتر در مسجد یزدی ها واقع در خیابان ناصر خسرو منبر میرفت. مردم 

 .خرمشهر ایشان را دوست داشتند و علاقه داشتند ایشان بماند

. 

در قم باید بیشتر مطالعه می کرد و بیشتر نیاز به کتاب صوتی داشت، لذا چند دستیار  

داشت و به آنان دستمزد می پرداخت. از این رو مخارجش چند برابر یک طلبه و روحانی 

عادی بود. ولی هدایا و مبالغی که پس از منبرها پرداخت می شد، برای این هزینه ها می 

 .پرداخت. بعضی وقتها چهار نفر دستیار داشتند

. 

سید محمدرضا از سال ۳۱۱۱-۱۱ تدریس درس خارج و درس تفسیر قرآن کریم را  

آغاز کرد و هم اکنون حدود بیست سال است در این زمینه تلاش می کند. یعنی عالیترین 

 .دوره آموزشی در حوزه علمیه را مدیریت می کند

. 
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ایشان در سال ۳۱۳۱ تصمیم گرفت از قم به نجف اشرف بازگردد. یعنی بعد از ۱۱  

سال که در ایران بود مجددا عزم نجف اشرف کرد. البته سال درسی را در نجف اشرف و 

 .تابستانها در قم می آیند

 توصیه به مدد گرفتن از ارواح بزرگان دین و مومنین و مومنات

 

 :در این باره خود آیت الله انصاری همدانی چنین فرموده است

 

من در قدیم، به زیارت قبر غیر معصوم و غیر امام نمی رفتم؛ چون تصوّر می کردم که فقط "

از قبور ائمّه علیهم السلّام که به مقام طهارت مطلقه رسیده  اند، بسط و گشایش حاصل 

 .می شود؛ ولى بر قبور غیر آنها، اثرى مترتبّ نیست

 

تا اینکه در سفر اوّلى که به عتبات عالیات با جمعى از تلامذه روحانى خود به زیارت مشرّف 

شدیم، یک روز در ایّام اقامت در کاظمین علیهما السلّام، براى تماشاى بناى مدائن و ایوان 

شکسته کسرى و که حقّاً موجب عبرت بود و از بغداد به مدائن رهسپار شدیم و پس از 

تماشاى مدائن و به جاى آوردن دو رکعت نماز در آن ایوان - که مستحب است - به سمت 

 .قبر سلمان که در قرُب آن ایوان قرار دارد به راه افتادیم

 

ما در کنار قبر سلمان نه به دلیل زیارت بلکه به جهت رفع خستگى و استراحت با جمیع 

احباب و دوستان نشسته بودیم که ناگهان خود حضرت سلمان از ما پذیرایى کرد و خود را 

 .به صورت واقعی نشان داد و به حقیقت خود، تجلّى کرد
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چنان روح او لطیف و صاف و بدون ذرّه  اى از کدورت و چنان واسع و زلال بود که ما را در 

یک عالم از لطف و محبت و سعه و صفا فرو برد و چنان در فضاى وسیع و لطیف و بدون 

گره از عالم معنى ما را داخل کرد که حقّا مانند فضاى بهشت پر لطف و صفا و چون ضمیر 

 .منیر عارف بالله مانند آبِ صافى، زلال و مانند هوا لطیف بود

 

من از اینکه به دلیل زیارت در کنار قبر او نیامده بودم،؛ شرمنده شدم و سپس به زیارت 

پرداختیم و از آن پس نیز به زیارت قبور غیر ائمّه طاهرین علیهم السلّام هم، از علماء بالله 

و مقربّان و أولیاء خدا می روم و مدد مى گیرم و به زیارت قبور مؤمنین در قبرستان می روم 

 ".و به شاگردان خود توصیه کرده ام که از این فیض الهى محروم نمانند

 

ه به خوش رفتاری با خانواده و همسرت وصی  

له رسید و  نقل است که شخصی برای گرفتن دستورالعمل سیر و سلوک به محضر معظم

 :چنین شنید

" حجاب تو این است! کنی؛ برو اخلاقت رو درست کن تو با خانمت بد رفتاری می ." 

 

 :ادامه ماجرا از زبان آن شخص، شنیدنی است

" خم شدم و ! وقتی برگشتم؛ همسرم خیلی با ناراحتی به من گفت باز رفتی مسافرت؟

دستش را بوسیدم؛ او با توجه به رفتارهای نامناسب گذشته من، کاملا تعجب کرد و پرسید 

 این کار را چه کسی به تو یاد داده است؟

گویی چرا نزدش رفتی میگفتم همان آقایی که  ! 
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پس از آن بود که در سفرهای بعدی به همدان، با خانمم به محضر آیت الله انصاری همدانی 

بردیم شدیم و از روحانیت معظم له استفاده می مشرّف می ." 

 :دکتر علی انصاری )فرزند مرحوم انصاری همدانی( بیان می کند

آقای انصاری در شبستان حاج محمد طاهر، در مسجد جامع همدان نماز می خواند و  »

افرادی که با ایشان نماز می خواندند همان افراد خاصی بودند که نسبت به آقا شناخت 

داشتند. و بعد از نماز مغرب و عشاء ایشان همراه چند تن از شاگردانشان به منزل می 

آمدند و من هم همراه پدرم بودم. این ها بعد از نماز طوری حالشان منقلب می شد که هیچ 

 .کدام یارای صحبت کردن نداشتند و کاملاً در سکوت و خلوت خودشان فرو رفته بودند
 

یک بار که از مسجد بر می گشتیم یکی از دوستان آن چنان انقلاب روحی شدیدی پیدا 

  .کرده بود که به نفس نفس افتاده بود و بلاانقطاع اشک می ریخت

منزل که رسیدیم، همه رفتند زیر کرسی نشستند، ولی به . هوا هم سرد و زمستانی بود

ایشان از شدت حرارتی که داشت بیرون کرسی افتاده بود و آن قدر سینه اش حرارت 

بروید روی سینه اش برف بگذارید:داشت و نفس نفس می زد که مرحوم ابوی فرمود . 

ی گذاشته بودند، برف را که روی سینه ایشان گذاشتند، مثل این بود که برف را روی بخار

این طور صدا می کرد... جیز  . 

 :آقای اسلامیه از شاگردان ایشان، در احوال استادش می گوید

گاهی بعد از نماز همین طور که رو به قبله بودند، شاگردانشان متوجه می شدند که  »

 ایشان در حالت عادی نیست و از خود بی خود است

 رفع مشکل با مشکل
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مدتی بود : این داستان را حاج جواد سهلانی نقل کرده که مرحوم قاضی می گفوت            

غروب می رفوتم مسجد سهله و نماز مغرب و عشا . که ناراحتی فکری برایم پیش آمده بود

من وقوتی خواستم از مسجد سهله بیرون . را می خواندم و به مسجد کوفه بر می گشتم

آقا نرو، ولی من اعتنا نکردم و ! آقا: زمین مسجد مرا صدا کرد کهبیایم، یک نفر از ملا

ده، بیست قدم که از مسجد دور شدم هوا طوفانی شد، به طوری که دیگر جایی را . رفوتم

ترس . خیلی وحشت مرا گرفوته بود. برای همین داخل یک چاله عمیقی افوتادم. نمی دیدم

چی شد؟ از چی می : ردم کسی به من گفوتهمان لحظه حس ک. از مار و عقرب و حیوانات

آرام ! وقتی طوریت شد آن وقت فکرش را بکن. ترسی؟ تو که چیزیت نیست، تو که خوبی

تیمم کردم و وظایف قبل از خوابم را انجام دادم و همان جا عبا را کشیدم سرم . شدم

یم ریخت و نزدیکی های اذان قطرات باران روی عبا! خوابیدم، چه خوابی، خوابی خوشمزه

. بعد صدای حاج جواد سهلانی را شنیدم. بیدار شدم بعد تیمم کردم و نمازم را خواندم

... عصایم را از چاله بیرون آوردم تکان دادم و صدا زدم که من این جا هستم بیا مرا در بیار

بعد که به خودم آمدم دیدم . آمد و مرا در آورد و به مسجد برد و لباس هایم را هم شست

گویی . ناراحتی فکری و گره ای که در ذهنم بوجود آمده بود از بین رفوته و حل شده آن

 .این اتفاق  بهانه ای شده بود برای آن که آن مشکل بزرگ تر حل شود

برای همین ایشان می فرمودند که اگر مشکلی داری و به مشکل دیگری برخورد             

 .شاید همان مشکل، مشکل گشایت باشد ین کهچرا؟ به جهت ا! کردی خیلی خودت را نباز

. 

 زحمت بسیار کشیده

 

روزى که من به محضر حضرت استاد )آیت الله کشمیری (  رسیدم، دیدم ایشان انواع  �♦

کسالت ها را دارد، دیسک کمر، تنگى نفس، پروستات و... واقعاً حال نداشت و نمى  توانست 
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روى پا بایستد. آدم دلش مى  سوخت، اما ایشان چیزى نمى  گفتند، فقط مى  گفتند: 

 .الحمدلله

 

این سؤال در ذهنم بود که چرا ایشان این طور هستند؟ زمانى که محضر آیت اللّه  �♦

بهجت رسیدم، تا مرا دیدند بدون این که حرفى بزنم فرمودند: »زحمت بسیار کشیده، 

  «.ریاضت بسیار کشیده و این ها اثر آن است

 

 (میناگردل: ص 33) 

 سید علی اکبر صداقت 

 

 کرامات حضرت عبدالعظیم علیه السلام / هدیه ی سیدالکریم علیه السّلام

 

طلبه سیّدی، پس از آنکه مقطعی از درسش را در نجف به پایان می برد به تهران می   

آید و مقدّمات ازدواج ایشان فراهم می گردد. دختری معرفّی می شود و به خواستگاری می 

روند، مسائل مطابق سلیقه طرفین طی می شود جز اینکه پدر دختر شرطی را برای داماد 

  .مطرح می کند، تا پس از تحقّق آن دختر به خانه بخت برود

 

شرط پدر دختر تهیه این اقلام بود: یک جفت گوشواره، 4 عدد النگو، 0 عدد پیراهن،   

 .0 قواره چادری و 0 جفت کفش
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اگر چه درخواست خانواده عروس چندان سخت و چشمگیر نبود، لکن برای آن عالم   

بزرگوار تهیه همین قدر هم مقدور نبود. ایشان ناامید از انجام شرط، عازم قم می شود. امّا 

قبل از حرکت به سمت قم به قصد زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلّام در شهرری 

  .توقّف می کند

 

آن عالم بزرگوار قبل از آنکه به حرم مشرّف شود، دقایقی را در حیاط صحن و مقابل   

ایوان می ایستد. تمام حواسش به شرطی است که از عهده انجام آن برنیامده است. در این 

لحظه کاملاً متوجّه آن حضرت می شود و مشکل را با آن وجود مقدّس در میان می گذارد. 

در حالتی دل شکسته زار زار می گرید و برای آنکه کسی متوجّه نشود عبایش را روی 

  .صورتش می گیرد

 

چند لحظه بعد، کسی دست روی شانه اش می گذارد و آرام به گوشش می خواند: که  

آقا، بسته تان را بردارید تا خدای نکرده کسی آن را نبرد! و ایشان ناراحت از اینکه او را از 

چنین حالی بیرون آورده اند، مکثی می کند و بعد چشم می اندازد، بسته ای جلوی پایش 

افتاده است! ابتدا اعتنا نمی کند، امّا، بلافاصله طنین صدایی را که لحظاتی قبل او را متوجّه 

این بسته کرده بود در ذهنش می نشیند. نگاه جستجو گرش کسی را نمی یابد. بسته را می 

  :گشاید. درون بسته این اشیاء به طور مرتبّ چیده شده بود

 

جفت کفش زنانه، 0 قواره چادری، 0 عدد پیراهن، 4 عدد النگوی طلا و یک جفت  2  

  .گوشواره
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این طلبه کسی نبود، جز مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی از علماء فقید و »  

مراجع تقلید عظام که پس از این کرامت نیز »خادم افتخاری« آستان مقدّس حضرت 

 «.عبدالعظیم علیه السلّْام شده و تا آخر عمر شریفشان این مدال خادمی را به سینه داشتند

 

 حجة الاسلام والمسلمین علی بهجت

 (6)ارتباط ممتد حضرت امام با آیةالله بهجت از سال ورود به قم �❇

 

مرحوم پدر می فرمودند: اولین کسی که مرا به آقای بروجردی معرفی کرد، آقای خمینی 

بود، و اولین کسی هم که در قم با او دوست شدم، آقای خمینی بود و بیشترین رفت وآمد 

را هم با ایشان داشتم. مراوده  این دو بزرگوار چنان بود که آقای بهجت وقتی می خواستند 

به مسافرت بروند اماناتشان را نزد حضرت امام برده و به ایشان می سپردند؛ هم چنین 

بسیار از حضرت امام کتاب به امانت می گرفتند، کتاب هایی که از ایشان امانت گرفته 

بودند، به قدری بود که به وسیله گاری به منزل ایشان برمی گرداندند. یک وقتی از محضر 

ایشان سؤال شد که چرا این قدر از امام خمینی کتاب به امانت می گرفتید ؟ فرمود: اوائل 

کتاب نداشتم و می دیدم که هرچه می خواهم، ایشان بدون گزینش و انتخاب می دهند، لذا 

 .به تدریج زیاد شد

 

بعداز سال 5645 و شروع مرجعیت و نهضت امام خمینی، و نیز در مدتی که بعداز 

مراجعت از تبعید، در قم اقامت داشتند که حدود 6 سال به طول انجامید. باز حضرت امام با 

وجود کثرت کارها به دیدن آقای بهجت می آمدند به گونه ای که در این مدت بیش از 

هشت مرتبه به دیدار آقای بهجت آمدند و اغلب این دیدارها به مذاکره خصوصی میان این 

 دو عارف بزرگوار می گذشت. )فریادگر توحید/530(
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➖➖➖ 

 جنایات رژیم را منعکس کنید تا مردم آن را فراموش نکنند �❇

 

پس از رحلت آیةالله العظمی بروجردی، مرحوم امام مکرر با مرحوم ابوی رفت وآمد 

داشتند. پدرم مطالبی را درباره پیشرفت نهضت، به مرحوم امام پیشنهاد می کردند. برای 

مثال، ایشان به امام خمینی می گفتند: »خوب است نشریه ای باشد و جنایات گذشته و حال 

رژیم را منعکس کند تا جنایات گذشته از یاد مردم نرود.« پس ازآن، نشریه ای منتشر شد 

و چنین کارهایی را می کرد. این گونه مطالب را فقط با خود امام قدس سره  در میان 

می گذاشتند و کمتر پیش می آمد که به وسیله دیگران انتقال دهند. بعداز انقلاب هم با امام 

رفت وآمد داشتند و اگر چیزی بود، یادداشت می فرستادند. البته پس از انقلاب، دیدارهای 

عادی ایشان مثل سابق ممکن نبود و بیشتر باهم مکاتبه می کردند یا پیغام می دادند، هرچند 

 !ارتباط از راه های غیرعادی هم داشتند

 

➖➖➖ 

 

 ارتباط از راه های غیرعادی �❇

 

شبی در خانه را زدند و ایشان در حال مطالعه بودند، اصرار کردند که خودشان در را باز 

کنند. وقتی رفتند، زود برگشتند، و دیدم ناراحتند، و مشغول قدم زدن و فکر کردن شدند. 

پرسیدم چه کسی بود و چه شده؟ فرمودند: »از اطرافیان آقای خمینی بود، آمده بود و 

می گفت: حال آقا بد است، او را به تهران می بریم. پیغام داده اند دعا کنید.« فردای آن روز 
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که ایشان از حرم برگشتند، دیگر آن ناراحتی دیشب را نداشتند و می فرمودند: »خدا خیلی 

رحم کرد و ده سال بر این مردم منت گذاشت.« بعداً فهمیدیم وقتی حضرت امام  قدس سره 

 را به تهران بردند، حالشان بدتر شده است، به طوری که فکر می کنند از دنیا رفته اند، ولی 

 .دوباره حالشان خوب می شود

➖➖ 

اواخر زندگی حضرت امام  قدس سره  برخی از افراد به مرحوم پدرم اصرار می کردند که 

ملاقاتی با حضرت امام داشته باشند. من هم بر این مطلب پافشاری می کردم. یک روز به 

من فرمودند: »تو چه می دانی که همین دیشب ما باهم صحبت کردیم و چه مطالبی ردوبدل 

 .شد!« در حالی که با تلفن هم صحبت نکرده بودند

 

مرحوم والد در اواخر عمر شریفشان فرمودند: »آقای خمینی قبل از وفاتشان با من 

خداحافظی کردند، من پنج شنبه و چند روز قبل از وفات امام در مسجد نشسته و مشغول 

تعقیبات نماز صبح بودم که ایشان با صورت خندان آمد و از جلوی من رد شد. چقدر زیبا و 

 «.با جمال و... بود. معلوم بود که از اعمال خودش راضی است و پیش خدا مشکلی ندارد

 

  زاهد پارسا آیت الله حاج میرزا على شیرازى

 

 شرح حال  

 

میرزا علی شیرازی فرزند حاج على اکبر و نوه حاج قاسم شیرازى، جدش یکى از تجّار   

 معتبر و آبرومند شیراز بود که در آن شهر از دنیا رفت
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پدرش نیز از تجّار و فضلا بود که در نجف اشرف از محضر آیت  اللّه شیخ محمّد حسین 

  کاظمى تحصیل نموده بود

 

 

میرزا على آقا در زمانى که بیش از بیست سال از عمرش گذشته بود ساکن اصفهان شد  

حوزه اصفهان چه از نظر فقهى و فلسفى در بین حوزه  هاى علمیه شیعه موقعیت خاصى 

داشت وی از بزرگانی همچون: ملا محمّد کاشى و میرزا جهانگیر خان قشقائى ، در طب از 

حاج میرزا محمّد باقر حکیم  باشى ، در فقه از سید محمّد باقر درچه  اى که واعظ و متعظ بود 

 بهره کافى برد

 

میرزا همچنین در نجف اشرف نیز تحصیل کرده و از بزرگانی همچون: ملا محمّد کاظم  

خراسانى ، سید محمّد کاظم طباطبائى یزدى و شیخ الشریعه اصفهانى استفاده برده است 

 ایشان سپس در اصفهان ساکن شدند

 

آیت الله میرزا علی آقا شیرازی هم فقیه بود و هم حکیم و هم ادیب و هم طبیب و فقه و  

فلسفه و ادبیات عرب و فارسی و طب قدیم را کاملا می شناخت و در برخی متخصص درجه 

اول به شمار می رفت قانون بوعلی را بخوبی تدریس می کرد اما هرگز نمی شد او را در بند 

  یک تدریس مقید ساخت

 

یگانه تدریسی که با علاقه می نشست نهج البلاغه بود، نهج البلاغه به او حال می داد و  

روی بال و پر خود می نشاند و در عوالمی که ما نمی توانستیم درست درک کنیم، سیر می 
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داد او با نهج البلاغه می زیست، با نهج البلاغه تنفس می کرد، روحش با این کتاب همدم 

 بود

 

  پرهیز از نماز جماعت

 

آیت الله شیرازی از امامت جماعت پرهیز داشت، سالی در ماه مبارک رمضان با اصرار  

زیاد او را وادار کردند که این یک ماهه در مدرسه صدر اقامه جماعت کند، با اینکه مرتب 

نمی آمد و قید منظم آمدن سرساعت معین را تحمل نمی کرد جمعیت بی سابقه ای برای 

اقتدا شرکت می کردند اما وقتی که جماعت های اطراف خلوت شد، او هم دیگر ادامه نداد 

در خانه ای محقر ساکن بود که درب اتاق  هایش شیشه نداشت و با کاغذ جای قاب شیشه 

 ها را پوشانیده بودند

 

مردم اصفهان عموما او را می شناختند و به او ارادت می ورزیدند، همچنانکه حوزه علمیه  

قم به او ارادت می ورزید هنگام ورودش به قم، علمای قم با اشتیاق  به زیارتش می شتافتند 

 ولی او از قید مریدی و مرادی مانند قیود دیگر آزاد بود

 

شهید مطهری می فرمود: آقا میرزا علی آقا شیرازی یکی از بزرگترین اهل معنایی است  

 که من در عمر خود دیده ام

 

 

 

 عارف بالله میرزا علی اقا شیرازی
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آیت الله سید حسین یعقوبی قائنی می فرمود: در سامرا بسیار غریب بودم و با هیچ  کس  

 نمى  توانستم انس بگیرم و از این جهت خیلى ناراحت بودم

یک روز به حرم عسکریین رفتم و در آنجا از خداى متعال درخواست کردم که یک کمک 

 روحى و یا یک رفیق و برادر روحانى نصیبم گرداند

همان روز وقتى به منزل رفتم آقاى سید اسماعیل مرعشى گفت: آسید حسین امروز  

  ناهار یک مهمان داریم که باب کار شماست شما هم بیایید پرسیدم: کیست؟

گفت: بعد که آمدید معلوم مى  شود وقتى به منزل ایشان رفتم مهمانش که پیر مردى منور 

 و با وقار بود مرا جذب کرد و دریافتم که او یک روحانى عادى نیست

پس از صرف ناهار فرمود: می  خواهم براى آقایم حضرت ابا عبداللهّ  الحسین روضه  

بخوانم آنگاه با لسانى ساده گفت صلى اللهّ  علیک یا ابا عبد اللهّ  گریه شروع شد و روضه  اى 

  بسیار با اخلاص خواند

 با اینکه سابقه  ى آشنایى نداشتیم پس از روضه به من فرمودند: برویم با هم قدم بزنیم 

در بین راه مطالبى بین ما رد و بدل شد خدمت ایشان عرض کردم من مدتى است که یک 

  ناراحتى دارم

پرسید: ناراحتى شما چیست؟ عرض کردم گرفتار حدیث نفس شده  ام دائما گویا کسى با 

من حرف مى  زند و این وضع موجب اذیت و مانع روحى من شده، به طورى که دیگر حضور 

 قلبى برایم نمانده است

ایشان ذکر شریفى را به حقیر تعلیم کرده و فرمود: چنانچه این را بگویید ناراحتى شما 

 :برطرف مى  شود
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیم  ل ا حوَْل  وَ ل ا قوَُّة  إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ صَلَّى اللَّهُ علَ ى محُمََّدٍ وَ آلِهِ 

 الطَّیِّبِین  ل ا مَلجَْأ  وَ ل ا مَنجَْی مِنْکَ إِلَّا إِل یکْ 

بنده در آن موقع حالم طورى بود که هیچ ذکرى را جز از طریق ائمه  ى معصومین قبول 

  نمى  کردم مگر اینکه خود آن بزرگواران به نحوى مرا به شخص دیگرى ارجاع دهند

ایشان بلافاصله فرمود: این ذکر از من نیست، از حضرت سید الشهداء است ایشان آیت  

 .اللهّ  آقاى حاج میرزا على آقا شیرازى بودند. قبر ایشان در قبرستان شیخان قم است.

 

 میرزا_علی_شیرازی#

 قم#

 

 کانال نشانی از مزار اولیاء

 

 �❤ایران، خانه امام زمان عج

 

 (به بهانه ۳ دی ؛ روز رسوا شدن فتنه گران) 

 

 

  یکی از مراجع بزرگ شیعه ؛

 

 .حضرت آیت آلله میرزای نائینی است که به استادالفقهاء و المجتهدین شهرت داشته اند



(2)پای درس علماء   

1381 
 

 

ایشان استاد بسیاری از مراجع ؛ از جمله آیات عظام ، میرزا مهدی اصفهانی، ابوالقاسم خویی 

، محسن حکیم ،  علامه  طباطبایی، سید جعفر حسینی شاهرودی ،سید احمد شهرستانی، 

میرزا محمود حسینی زنجانی، محمدتقی بهجت، سید عبدالرسول آیتی بهبهانی ،سید جمال 

الدین گلپایگانی ، سید محمد حجت کوه کمری ،سید محمد هادی میلانی ،شیخ محمدتقی 

 آملی ،میرزا هاشم آملی و بسیاری دیگر از مراجع و بزرگان بوده اند

 

در دوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط قوای انگلیس و روس خیلی  ☘  

نگران بودند از این که کشور دوستداران امام زمان )عجل الله فرجه( از بین برود و سقوط 

 .کند

 

شبی به امام عصر )عجل الله فرجه( متوسل می شود و در خواب می بیند دیواری است به  

شکل نقشه ایران که شکست برداشته و خم شده است و در زیر این دیوار تعدادی زن و 

 .بچه نشسته اند و دیوار دارد روی سر آنها خراب می شود

 

مرحوم نائینی در عالم خواب مشاهده می کند که حضرت ولی عصر )عجل الله فرجه( 

 :تشریف آوردند و دیوار در حال ریزش را سر جایش قرار دادند و فرمودند

اینجا)ایران شیعه( خانه ماست، می شکند، خم می شود، خطر است ولی ما نمی گذاریم ” 

   ”سقوط کند

 [ملاقات با امام عصر)عجل الله فرجه( صفحه ۳۱۱] 
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 فاطمه نواب صفوی

نوشت( علیه السلام)نامه ای که نواب صفوی به امام حسین  

 

ها از دیگران شنیده و از مطالعه در باره ایشان به دست  ویژگی خاصی که در طول سال

اینکه خودشان عامل به آن بودند، به زدند، مگر  ام، این است که پدرم حرفی نمی آورده

شان پیاده و سپس برای  شان را درباره خود و خانواده های اخلاقی همین دلیل ابتدا نظریه

کردند جامعه تجویز می  

(پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )به گزارش رهیافتگان  فاطمه نواب صفوی نخستین    

با این همه در طول .سال داشته است۱رزند خانواده بوده و در دوران شهادت پدر،تنها ف

درگفت .زندگی و با تکاپوی بسیار،اطلاعات و اسناد فراوانی را از زندگی او گرد آورده است

و شنودی که پیش روی دارید،شهید نوای صفوی را از منظر فرزند و در قامت یک پدر به 

ید آنکه مقبول افتدام. بررسی نشسته ایم . 

به عنوان سئوال نخست، پس از شش دهه از شهادت پدر بزرگوارتان وقتی به ایشان فکر *

 می کنید ایشان را با چه ویژگی هایی به تجسم می کنید؟

آمد و ما  واقعیت این است که زندگی ما یک زندگی عادی نبود و هر لحظه به شکلی در می

شان بودند و ما  پدر همیشه درگیر مبارزات. تغییر مکان بودیمجایی و  دائماً در حال جابه

دیدیم، به همین دلیل به شکلی کاملاً مبهم فقط یک  خیلی کم ایشان را در کنار خود می

آورم چهره زیبا با یک دنیا عشق و محبت را به یاد می . 

به دست  ها از دیگران شنیده و از مطالعه در باره ایشان ویژگی خاصی که در طول سال

زدند، مگر اینکه خودشان عامل به آن بودند، به  ام، این است که پدرم حرفی نمی آورده

http://rahyafteha.ir/
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شان پیاده و سپس برای  شان را درباره خود و خانواده های اخلاقی همین دلیل ابتدا نظریه

در باره . خانواده از نظر پدرم در درجه اول اهمیت قرار داشت. کردند جامعه تجویز می

پدر همیشه چندین سال از زمانه خود پیش » :گویند ی اخلاقی ایشان، مادرم میها ویژگی

کردند، به همین دلیل هم  وجه ظلم و ستم نسبت به احدی را تحمل نمی ایشان به هیچ. بودند

ترسیدند شدت از ایشان می فروشان به ستمگران و وطن ». 

 

 به مصادیقی از رویکردهای ظلم ستیزانه ایشان هم اشاره ای بفرمایید؟*

هایی را که برای ملت ما جز  کردند جلوی انعقاد پیمان پدر با هوشمندی زیادی تلاش می

خواری و ذلت ثمری نداشت بگیرند، از جمله پیمان نظامی سنتو که در اواخر عمرشان برای 

 .جلوگیری از انعقاد آن تلاش کردند که متأسفانه به نتیجه نرسید

از رویکرد ایشان نسبت به مسئله فلسطین و جنبش های آزادی بخش جهان هم یادی *

 کنید؟

المسلمین به مصر رفتند و در کنار نجیب و عبدالناصر، از رژه  یک بار پدر به دعوت اخوان

نکته . ارتش مصر سان دیدند و سپس در دانشگاه مصر به زبان عربی سخنرانی کردند

های قاهره  انشگاه به خیابانجالب این است که پس از سخنرانی ایشان، دانشجویان د

دهند ریزند و برای آزادی کانال سوئز شعار می می . 

 …حامد الگار هم در کتاب های خود به این نکته اشاره کرده است*

سخنرانی نواب در دانشگاه الازهر مصر، نقطه عطفی در : گوید ایشان می. طور است همین

المسلمین توسط  شدن جمعیت اخوانتاریخ مبارزات مصر بود و نهایتاً منجر به منحل 

 .عبدالناصر شد

ظاهراً پس از بازگشت ایشان از مصر، در فرودگاه استقبال جالبی هم از ایشان به عمل *

 می آید. اینطور نیست؟
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منتهی نکته جالب این است که . نظیر بوده است بله، آن استقبال در دوران خودش کم

چند روز بعد در محله دولاب تهران همراه با یار  مردی با این همه محبوبیت، قدرت و نفوذ،

های خود برای یک پیرزن و پیرمرد  اش شهید سید عبدالحسین واحدی، با دست همیشگی

ساخت خانه گلی می ! 

 رفتار مرحوم پدرتان با مادر و پدر و زن و فرزندان چگونه بود؟*

سیار موقر، متشخص و ام زن ب مادربزرگ. گذاشتند پدرم به مادر خود احترام زیادی می

قدری موقر و متین بودند که احترام  به. گفتند منظمی بودند و بسیار زیبا و سنجیده سخن می

زیست بودند، اما نکات بسیار ظریفی را رعایت  العاده ساده فوق . انگیختند همگان را برمی

های  در استکانخوردند، بلکه  وقت در فنجان یا لیوان چای نمی کردند، از جمله اینکه هیچ می

ظرافت و دقت در همه حرکات ! خوردند های ظریف چای می کوچک کمر باریک و نعلبکی

ها را داشتند و حتی در  بینی ها و نکته پدرم نیز همین ظرافت. زد و رفتار ایشان موج می

کردند، از  روزهای وحشتناک اختفا و مبارزات هم، باز جزئیات بسیار ظریفی را رعایت می

های مادرم غافل نبودند نوازش و پرستاری ما و توجه به احساسات و خواسته جمله از . 

خواستند به سفر بروند و موقع خداحافظی مادرشان از ایشان  یک بار پدرم می: گویند می

ایشان حدود یک ساعت با مادرمان : گفتند عمویم می. اندکی رنجش پیدا کرده بودند

اجازه بدهید ! مادر»: گفتند شان را جلب کنند و میصحبت کردند تا قبل از سفر رضایت ای

قدر تواضع و ملاطفت به خرج دادند تا  بالاخره هم آن« !پای شما را ببوسم و مرا عفو کنید

ام راضی شدند و بعد پدر به سفر رفتند مادربزرگ . 

 دیدگاه پدرتان در باره نقش زنان در جامعه چه بود؟*

ستند که صاحب اندیشه، تفکر، اراده، توان و احترام دان ایشان زن را موجود مستقلی می

کردند و جلوی تصمیمات  به همین دلیل هم هرگز به مادرم امر و نهی نمی. خاصی است

شان  هرگز کاری را که خارج از توان مادرمان بود به عهده. گرفتند ایشان را نمی

: گویند مادرم می. تندگف گذاشتند و همواره با ایشان با لحن ملایم و لطیف سخن می نمی
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کرد و هر وقت من یا  های مبارزه را با زندگی زناشویی مخلوط نمی ایشان هرگز دشواری

ها  شب  نیمه. کرد نشست و پرستاری می شدیم، تا صبح بالای سر ما بیدار می ها بیمار می بچه

کرد و همیشه  کردیم، همراه مادرم ما را آرام و از ما مراقبت می تابی می که ما گریه و بی

پدرم بسیار . ها را به دوش بکشد تنهایی وظیفه بزرگ کردن بچه ظلم است زن به: گفت می

اش ببرد و او را در امور  علاقه داشت در تمام سفرهای سیاسی همسر جوان خود را همراه

 .اجتماعی و سیاسی دخالت بدهد

بنابراین شهادت ایشان باید بسیار برای مادر و همسرشان فوق  العاده سنگین بوده *

 …باشد

ای کاش ! مجتبی»: جان روز آخری که به دیدار پدر رفتیم گفتند خانم. طور است همین

پدرم بسیار ناراحت شدند و « !دادی گذاشتی اول من بمیرم، بعد خودت را به کشتن می می

لام تان را ببوسم، اما فراموش نکنید در صدر اس بگذارید دست و پای! مادر عزیزم»: گفتند

که لشکر اسلام برگشت اول در باره  زنی چهار فرزندش را در راه دین خدا داد، اما همین

تصور نکنید . صبر کنید( س)شما باید مثل حضرت زینب. سئوال کرد( ص)سلامتی پیامبر

گذارد، بنابراین بهتر است مرگ با عزت  اگر با این مردک، شاه سازش کنم او مرا زنده می

جان  شهادت پدرم چنان ضربه سنگینی به خانم« .ام ذلت نخواهید م برایشما ه. را بپذیرم

آن زن موقر، با اراده و متشخص ! زد که در ظرف کمتر از یک سال پس از پدر فوت کردند

شما جلوتر از من راه برو که تو را ! جان فاطمه»: گفت چنان ضعیف شده بود که به من می آن

گشتم و اندوه و نگرانی شدید  افتادم و گاهی برمی راه میمن هم جلوتر از ایشان « !گم نکنم

کشد  شدم گوشه چادر ایشان دارد روی زمین می دیدم و متوجه می جان می را در چهره خانم

جان دیگر در این دنیا نیستند و پس از پدرم زندگی دیگر  داد خانم که خود این نشان می

شان تمام شده است برای . 

از آخرین دیدارتان با پدر بگویید. در آن روز چه دیدید و چه گفت وگوهایی میانتان رد  *

 و بدل شد؟
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من یک چادر سفید . آن روز هوا بسیار سرد و خاکستری رنگ بود. سه سال بیشتر نداشتم

آید در محوطه زندان سربازان زیادی قراول  یادم می. های صورتی روی سر داشتم با گل

اش سربازها با سرنیزه  های پیچ در پیچی که در دو طرفایستاده بودند و ما را از راهرو

خوردم و  ترها کش می مات و متحیر بودم و پشت سر بزرگ. دادند، عبور دادند نگهبانی می

پدرم روی یکی از . بالاخره به اتاقی رسیدیم که در آن دو نیمکت بود. رفتم جلو می

من، . ست یک سرباز وصل بودشان با دستبند به د ها نشسته بودند و دست راست نیمکت

 ۱۱مادرم خیلی جوان بودند و شاید . جان و مادر خودم رفته بودیم ترم، خانم خواهر کوچک

کردم اگر  قدری ترسیده بودم که تصور می به. باردار هم بودند. سال بیشتر نداشتند

پدرم با دست چپ، مرا گرفتند و ! زنند ترین حرکتی بکنم، آنها مرا با سرنیزه می کوچک

ام و همه  روی زانوی خود نشاندند و یکمرتبه احساس کردم به یک کوه استوار تکیه داده

رم با دست راستی که دستبند داشت، خواهرم را بلند کردند و روی پد! ام از بین رفت ترس

فقط خسته بودند، معلوم . ای ترس و تزلزل در پدرم ندیدم ذره. زانوی دیگرشان نشاندند

ایشان با اینکه لاغر بودند، اما به خاطر اینکه ورزشکار . اند شان کرده شد حسابی اذیت می

ایشان . شد د و کمتر آثار خستگی در ایشان دیده میبودند، بدن بسیار قوی و محکمی داشتن

کردند شنا و ژیمناستیک را خیلی خوب بلد بودند و پرش ارتفاع و طول هم تمرین می . 

ظاهراً ایشان قبل از اینکه برای آخرین بار دستگیر شوند، نامه ای هم خطاب به امام *

 حسین)ع( نوشته بودند. از این قضیه چیزی می دانید؟

ای خطاب به  یشان قبل از اینکه برای آخرین بار دستگیر و زندانی شوند، نامهبله، ا

خواستند به  آبادی که می نویسند و آن را برای پدر همسر آقای نعیم می( ع)سیدالشهدا

( ع)خواهند نامه را در ضریح مطهر امام حسین فرستند و از ایشان می کربلا بروند می

ها و مصائبی که تحمل کرده بودند، نوشته و از حضرت  رنجپدرم در این نامه از . بیندازند

شان را کنند که زودتر از این زندگی پررنج آسوده  خواسته بودند نزد خدا شفاعت
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افسوس که سایه . های بزرگی جز یک قفس تنگ نیست انصافاً دنیا برای چنین روح!شوند

ام رنج رها شدند خوشحالپدر بر سر ما نبود، ولی از اینکه پدرم از آن همه مصیبت و  . 

شما بر اساس مطالبی که از مادر، اقوام و دوستان پدرتان شنیده  و نیز با توجه به مطالعات *

وسیعی که در باره شخصیت و زندگی پدر شهیدتان داشته اید، شخصیت ایشان را چگونه 

 ارزیابی می کنید؟

های بسیار  درم داستانما. پدرم برای من همیشه یک ابرمرد قهرمان بوده است و هست

هایی که عشق و علاقه مرا  جالب و شیرینی را از زندگی پدر برای ما بازگو کردند، داستان

کردم پدر یک انسان کامل بوده  کرد، طوری که احساس می به ایشان بیشتر و بیشتر می

بگذارد و ( ص)الله کرد جا پای جدش رسول نواب سعی می: گویند مادر همیشه می. است

در کودکی به . را الگوی اخلاق  و رفتارهای اجتماعی و سیاسی خود قرار دهد( ع)مه اطهارائ

خواندم  هایی که می های داستان مطالعه علاقه زیادی داشتم و همیشه پدرم را با قهرمان

کرد با ما معاشرت کند و حرف  قبل از انقلاب کمتر کسی جرئت می. کردم مقایسه می

آمد  ندرت پیش می اگر هم گاهی به! شنیدم دوستان و اقوام نمیزیادی در باره پدرم از 

خواست  ام می گنجیدم و دل ای به پدرم کند، از خوشحالی در پوست خود نمی کسی اشاره

ها از زبان آن فرد در باره پدرم بشنوم ساعت . 

 هر چه. آید پدرم بسیار نظیف و مرتب بود و همیشه لبخند زیبایی به چهره داشت یادم می

بیشتر با شخصیت او آشنا شدم، بیشتر فهمیدم چقدر شجاع، مهربان، باگذشت، 

پدرم انسان باهوشی بود و حافظه عجیبی . برخورد، مؤدب و با صلابت بوده است خوش

او ! شد داشت، طوری که کافی بود یک کتاب را یک بار بخواند، همه مطالب آن را حفظ می

اش را با  قدم بود و سند وفاداری ر در این راه ثابتعاشق معبودش بود و تا آخرین لحظه عم

به نظرم پدرم در دوران خودش یک تحول عظیم اجتماعی را رقم زد. اش امضا کرد خون . 

 غیر از پدرتان چه کسانی برای شما الگو و اسوه هستند؟*



(2)پای درس علماء   

1388 
 

ر راه ام را د دانستند جان چنان به ایشان علاقه و ارادت داشتم که اگر لازم می. حضرت امام

به تمام کسانی هم که پدرم را . دادم ای تردید به خود راه نمی شان بدهم لحظه آرمان

یادم هست زمانی که مقام معظم . صمیمانه و صادقانه دوست داشتند و دارند، علاقه دارم

رهبری در ایرانشهر تبعید بودند، با ایشان ملاقاتی کردم و ایشان با مهر و محبت خاصی از 

شان نسبت به  های جنگ هم که خدمت ایشان بودم، محبت گاهی در جبهه. ردندپدرم یاد ک

: اند ایشان در مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی فرموده. کردند پدرم را یادآوری می

ام  العاده برای این جمله ایشان فوق . های مبارزه را در من ایجاد کرد نواب اولین جرقه

 .ارزشمند است

 خبر شهادت پدرتان را چگونه دریافت کردید؟*

یک روز صبح زود دور کرسی نشسته بودیم و یک . کردیم ما در محله دولاب زندگی می

در حیاط را زدند و مادر رفتند که در را . دار هم روی کرسی پهن بود سفره پلاستیکی گل

گفت چه خبر است؟ اغلب به حضرت  خیلی بچه بودم و کسی به من نمی. باز کنند

در آن لحظه احساس پریشانی شدیدی کردم و به ایشان . شوم متوسل می( س)زینب

به . همیشه اندوهگین بودم. اند آن روز فهمیدم پدرم را به شهادت رسانده. متوسل شدم

کردم و با  ام تعریف می های مدرسه که رفتم، در کلاس اول تابستان قضیه را برای همکلاسی

کرد خیلی به ما نزدیک  اره کردم کسی جرئت نمیطور که اش همان. کردیم هم گریه می

ترین نقش را در شناساندن  بنابراین مادرم بزرگ. ها همیشه تنها بودیم شود و ما بچه

مان  های پدر برای ها و شجاعت مادر همیشه از پایداری. ها داشتند شخصیت پدرم به ما بچه

گذرد، هر وقت مادرم  ان میسال که از آغاز زندگی ایش ۳۰هنوز هم بعد از . زد حرف می

زند و آثار عشق و علاقه در چهره و  شان برق  می های زنند، چشم در باره پدرم حرف می

های تلخ را با یاد  ما با عشق به پدر بزرگ شدیم و همه آن سال. شان مشهود است لحن

 .ایشان سپری کردیم
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أثیر فداییان اسلام و دربرخی سال هابه دلایل مختلفی که گفتن ندارد، سعی شد نقش و ت

مخصوصاً شخصیت پدرم نادیده انگاشته شود، ولی از آنجا که یاد و خاطره کسانی که 

رود، بار دیگر غبار  ها نمی اند هرگز از خاطره خالصانه در راه خدا جهاد کرده و شهید شده

و از چهره این بزرگان زدوده شد و پس از انقلاب اسلامی زندگی این بزرگان مورد نقد 

 .بررسی منصفانه قرار گرفت

 غیر از مادر چه کسی در تربیت شما و خواهران تان نقش داشت؟*

کردند  ام که مردی عالم، مجتهد، آزاداندیش و فهمیده بودند و به مادرم کمک می پدربزرگ

درستی انجام بدهند وظیفه سنگین و دشوار تربیت ما را به . 

شما در کنار شهید چمران در جبهه های دفاع مقدس جنگیده اید و با همسر ایشان نیز *

 دوستی عمیقی دارید. از زبان آنها در باره پدرتان چه شنیده اید؟

وقتی پدرت را به شهادت رساندند و : گفتند شهید چمران به پدرم علاقه زیادی داشتند و می

مزار آنها  دادند کسی به شان را در مسگرآباد دفن کردند، اجازه نمی پیکر ایشان و همراهان

ها برای آنها گریه  رساندم و ساعت نزدیک شود، ولی من همیشه خود را به آنجا می

کردم می ! 

در سفرهایی که به خارج از کشور کرده اید، برخورد آنها با خاطره پدر شهیدتان چگونه *

 بوده است؟

تم، شوند دختر بزرگ ایشان هس که متوجه می شناسند، همین در جاهایی که پدرم را می

مفتی اعظم سوریه پیش از جنگ ایران و . گذارند کنند و احترام می العاده محبت می فوق 

این برخورد را . شدت گریه کردند آمدند و وقتی نام پدرم را شنیدند، به عراق  به ایران می

ام در کشورهای مختلف شاهد بوده . 

 و سخن آخر؟*

به نظر من طرح الگوهایی . گذرد سال از شهادت پدرم و یاران باوفای ایشان می ۳۰بیش از 

آنان جوانانی بودند که در راه . چون پدرم امروز یک ضرورت تام برای جامعه ماست



(2)پای درس علماء   

1390 
 

های مبتنی بر احکام اسلام از آسایش خود و زن و فرزند و مسائل دنیوی و سرانجام  آرمان

توانستند از تمام مواهب دنیوی  ای می ترین اشاره ا کوچکاز جان خود گذشتند و با آنکه ب

بررسی . برخوردار شوند دفاع از حقوق  مظلومین و ستمدیدگان را پیشه خود ساختند

عالمانه و منقدانه از حرکت فداییان اسلام راه را برای ارائه الگوهای شایسته برای نسل 

ی باید از جانبداری همراه با تعصب های تاریخی و سیاس در بررسی چهره. کند جوان باز می

دور از اغراقی را ارائه داد تا جوانان  ورزی خودداری کرد و الگوهای واقعی و به و غرض

 .بتوانند در عمل از آنها پیروی کنند

 

 

 

 

 

 :خاطرات آیة الله نجومی از علامه امینی

 

 یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود/ دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود

 در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز/ چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

 

ذکرِ جمیل علامه بزرگوار ما آیة الله امینی که در افواه عوام و خواص افتاده و صیت  

عظمتش که به شرق  و غرب رفته بالاتر و والاتر از آن است که به زبان این بنده کم مایه 

 ...بازگو شود، اما این خود برای من توفیقی و عنایتی الهی است
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یک روز به من گفتند: آقایی از نجف به کرمانشاه آمده است ودر مسجد معتمد منبر می  

رود و چنین و چنان است. به زیارتش رفتم و با او نماز ظهر و عصر را خوانده و درمقابل 

 .منبرش به استماع نشستم

 

چه جمالی و چه کمالی! چه حالی و چه شوری! چه چشمان نافذ و اشکریزی که گویی  

 !چشمه فیض خداست

 

برای اولین بار می دیدم که کسی از سرتا پا در التهاب و عشق ائمه طاهرین علیهم  

  .السلام می سوزد و چشم ها چون کاسه خون اشک خونین می بارد

 

برای اولین دیدم که کسی در محضر عالم وعامی بی هیچ پروایی در مظلومیت  

  .امیرالمؤمنین ناله می کند و باصدای بلند و غراّی خود گریه سر می دهد

 

چنان شیفته حالت او شدم که چند ماهی بعد از رفتنش طاقتم طاق  شد و گفتم : هرچه  

  .بادا باد، به طور قاچاق  هم شده است باید به نجف بروم

 

به هنگام رفتنم ، مادرم که چون ابر بهاران بر من می گریست و در فراق  من چاره جویی  

 .می کرد، فرمود: برو، می دانم گریه های امینی تو را برد

 

امینی از کرمانشاه رفت ولی نوجوانی را مسلمان کرد و رفت. به دنبال او رفتم و صد  

 :رحمت بر صائب تبریزی فرستادم که گفته است
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 این ندا می رسد از رفتن سیلاب به گوش/ که در این خشک نمایند که دریایی هست

 

 

 

 

 !کدامیک کرامت است جلوگیری از حیوان آزاری یا طی الارض؟

 

زمانی حاج شیخ غلامرضا فقیه خراسانی در شهر تفت یزد منبر داشت یک ساعت و نیم  

به غروب افتاب مانده بود که موعظه شان تمام شد و گفت: من باید به روستای طزرجان 

 بروم چون قول داده ام نماز مغرب و عشا را در آنجا اقامه کنم

 

از آنجا که وی بسیار به وعده های خویش پایبند بود اصرار اطرافیان را در مورد توقف  

در تفت و انصراف از رفتن به طزرجان را نپذیرفت به ایشان گفته شد: راه بسیار طولانی و 

 پر گردنه و دارای سراشیبی های فراوان است

 

ایشان گفت: میرویم ، در طول مسیر برای اینکه با سرعت بیشتری طی طریق کنیم و  

 زودتر برسیم، ما با ضربه زدن به حیوان سعی کردیم حرکتش را سریعتر کنیم

 

هنگامی که حاج شیخ متوجه این موضوع شد، گفت: چرا حیوان را آزار می دهید؟ گفتیم: 

 حاج شیخ فرصت زیادی نیست و باید از گردنه ها عبور کنیم



(2)پای درس علماء   

1393 
 

 

حاج شیخ گفت: حیوان را آزار ندهید انا انزلنا بخوانید همراهان امر حاج شیخ را اطاعت 

  .کردند

 

پس از گذشت یک ربع ساعت، علائم آبادی طزرجان پدیدار شد و صدای مؤذن به  

گوش می رسید همراهان از حاج شیخ پرسیدند: چطور با این سرعت رسیدیم ؟ حاج شیخ 

 گفت: صلوات بفرستید و خودشان به داخل مسجد رفتند

 

ٔ   ناهموار و مسیر   افرادی که از این مسیر عبور کرده اند، می دانند که با وجود جاده

ٔ   کوهستانی(، پیمودن در حدود بیست کیلومتر راه درطی کمتر  سربالایی )بالا رفتن از جاده

 !از یک ساعت چه قدر عجیب است

 

 معافیت از سربازی

 

ٔ   حاج شیخ، به نقل از یکی از آشنایان خود می گوید    :حاج حسین علی کاظمینی، نوه

 

پسری داشتم که باید به خدمت سربازی اعزام می شد در آن زمان برای خدمت سربازی، 

ٔ   حاج شیخ رفتم و گفتم: شما می دانید من هستم و همین یک  قرعه کشی می شد به مقبره

  پسر

من و مادرش بجز او کسی دیگری نداریم فردا قرعه کشی است، شما در درگاه خداوند 

 واسطه شوید
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فردای آن روز همراه پسرم به پادگان رفتیم ناگهان دیدم پسرم برافروخته و ناراحت   

ٔ   مرا، که هفت بود گرفت و  آمد و گفت: فردی از صف های جلو آمد و به زور شماره

ٔ   خودش را که نُه بود به من داد  شماره

   ٔ گفتم: ناراحت نباش صبر کن تا اسامی را بخوانند یکباره از بلندگو اعلام کردند شماره

ٔ   نه معاف!  هفت سرباز و شماره

 

 

 

 :مرحوم حاج محمد حسن احسن میگفتند

وقتی در سفرها، همراه آیت الله العظمی بروجردی به جایی می رفتیم، آقا بیکار نبودند، 

 «!میفرمودند: »قرآن را به من بدهید یا چند نامه به من بدهید

ایشان در طول مسیر - حتی مسیرهای خطرناک - یا مشغول خواندن قرآن و یا مشغول 

 .خواندن نامه های مردم بودند

. 

 :روزی علت کار را از ایشان پرسیدم، فرمودند 

می خواهم اگر در این راه، طوری شدم، به حال خود نبوده، بلکه سرگرم کار مستحبی »

 «!بوده باشم

. 

 :مرحوم علامه علی اصغر کرباسچیان در خاطرات خود آورده اند 
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روزی عده ای از مجتهدین در محضر حضرت آیت الله العظمی بروجردی نشسته بودند، در 

این اثنا پیرمردی با عصا و عرقچین و عبا وارد شد. ظاهر او نشان میداد که اهلِ علم نیست. 

حضرت آقا با دیدن ایشان، نهایتِ احترام را به او کردند و موقع خداحافظی هم او را تا دَم 

 ...در مشایعت کردند

اطرافیان عرض کردند: »این پیرمرد چه خصوصیاتی دارد که شما این قدر به او احترام  

کردید؟« فرمودند: »او در ده »ا ل شتر« مکتب خانه دارد وبه بچه ها قرآن یاد می دهد و آنها 

 .«!را تربیت میکند

مرحوم شیخ محمد اردکانی در همین ارتباط می گفت: روزی خدمت آیت الله العظمی  

بروجردی رسیدم، دیدم دارند نامه ای می خوانند و گریه میکنند به طوریکه شانه هایشان 

می لرزد. عرض کردم: در این نامه چیست که شما را این قدر ناراحت کرده است؟ 

 .«فرمودند: »این خبر مرگ آن مکتب دار است که به بچه ها قرآن یاد میداد

. 

 منبع: کتاب خوب تر از آفتاب فلک

 نویسنده: عبدالحسن بزرگهمرنیا

 

بزرگان ملا عبدالله فاضل تونی را به فضل و کمال و زهد و پارسایی ستوده و همتای مقدس 

اردبیلی دانسته اند در کتابها از او به عنوان عالم فاضل ماهر فقیه  صالح زاهد و عابد یاد 

 شده است

ملاعبداللّه تونی مدتی در اصفهان در مدرسه مولی عبداللّه شوشتری، اقامت گزید سپس  

 به مشهد رفت و چندی در آنجا سکونت کرد
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 !خطاب به شاه: پیاده برو 

 

روزی شاه عباس صفوی به دیدن فاضل تونی در اصفهان آمد و مشاهده کرد که مدرسه   

مرحوم تونی خالى از جماعت طلاّب است سلطان مدرسه را نظاره کرد و از ملاّ عبداللَّه سؤال 

 کرد که چرا مدرسه شما خالیست؟

 

ملاّ عبداللَّه در جواب گفت: که جواب این سؤال را بعد از زمانى به شما عرضه خواهم 

داشت بعد از مدتی آخوند ملا عبداللَّه فاضل تونی به بازدید شاه عباس صفوی رفت پس از 

 گفت و گوهایی و تعارفات پادشاه صفوی به ملاّ عبداللَّه گفت که چیزى از من خواهش کن

 

آخوند فاضل تونی گفت من مطلبى ندارم سلطان در این باب اصرار کرد آخوند گفت  

اکنون که شما اصرار دارید مرا یک حاجت است و آن این است که که من سوار شوم و شما 

 در پیش روى من پیاده در میدان شاه حرکت کنید سلطان گفت که سبب این کار چیست؟

فاضل تونی در جواب گفت جواب آن را بعد از مدتی خواهید فهمید از آن جایى که  

سلاطین صفویه در احترام علماى اعلام همیشه کوشا بودند این کار را قبول کرد و آخوند 

ملاّ عبداللَّه سوار شد و شاه عباس در پیش روى او پیاده آمد و قدرى راه رفتند و همه اهل 

 شهر دیدند

سپس مرحوم فاضل تونی خداحافظی کرد و به مدرسه بازگشت بعد از چند وقتى سلطان 

صفوی بار دیگر به دیدن آخوند ملاّ عبداللَّه تونی آمد و مشاهده کرد مدرسه آخوند مملو از 

 جماعت طلاّب و علاقه مندان به کسب علم است
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پس از آخوند تونی سوال کرد که قبلاً مدرسه شما از طلاب خالى بود، اکنون مدرسه مملو  

از طلبه گردیده!؟ مرحوم تونی گفت: علت این امر مربوط می  شود به آن روز که از شما 

خواهش کردم که شما پیاده و من سواره بین مردم برویم مرذم وقتی عظمت علم را 

 فهمیدند اشتیاق  پیدا کردند فرزندان خود را به حوزه بفرستند

سرانجام فاضل تونی بعدها به قصد زیارت عتبات  عازم عراق  شد اما در راه، هنگام عبور  

از قزوین دوستش مولی خلیل قزوینی از او خواست که در آنجا بماند و او پذیرفت و مدتی 

در آن شهر توقف کرد و سرانجام آیت الله تونی در کرمانشاه وفات کرد و همانجا دفن 

 .شد

 

 

قم ابتدای جاده قدیمی قم به کاشان)جمکران( ، آرامگاه بقیع ، مزار عارف گمنام شیخ 

 عبدالله نجفی بختیاری معروف به شیخ عبدالله پیاده

 

 شرح حال  

 

شیخ عبدالله پیاده در خانواده ای ثروتمند چشم به جهان گشود پدرش اسدالله خان از  

 خان های بختیاری بود

ازکودکی آثار معنوی در اونمایان بود بنابراین درعنفوان جوانی اموال خود را وقف  

 حضرت سیدالشهدا نموده و از ریاست بر ایل و مردم دل کند راهی عتبات عالیات گردید
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شیخ عبدالله بیش از پنجاه مرتبه با پای پیاده به زیارت ائمه معصومین مشرف شد ، از  

نجف و کربلا پیاده به مشهد و قم می رفت و در راه امامزادگان را نیز زیارت می کرد به 

 همین خاطر به شیخ عبدالله پیاده شهرت پیدا کرد

در کربلا و نجف کارگری می کرد و مزدش را به فردی می داد تا  وی را با مسایل و  

 معارف دینی آشنا کند

  در عراق  با ریاضت و عبادت به مقامات عالی معنوی دست یافت 

هر کس در باره امیر المومنین مداحی می کرد گاو ، گوسفند به او هدیه می داد با کمال  

فروتنی در جلسات روضه امام حسین شرکت می کرد و سمت سقایی را به خود اختصاص 

 داده بود

شیخ پیاده می فرمود: چه بسیار پیش می آمد در بیابان گرفتار می شدم و در حالی که  

گرسنه و تشنه بودم ناگهان متوجه می شدم که شخصی می فرمود: میل به چایی داری؟ 

  چای گرم آماده داشت نان و کره تازه در اختیارم می گذاشت

در بیابان عبور می کردم حیوانات درنده حلقه زده بودند و من از وسط آنها رد می شدم ،  

  آنها هیچ کاری با من نداشتند

از وی پرسیدند خدمت امام زمان می رسید یا نه ؟ گفت: خدمت حضرت برسم یا نرسم  

 فایده ای به حال شما ندارد ، شما باید به فکر خودتان باشید

 

شیخ عبدالله پیاده با اینکه سواد چندانی نداشت ، به مقامات بالای معنوی دست پیدا کرد  

نقل می کنند ، در مقابل طعنه فردی که وی را بیسواد خوانده بود ، گفت کسی که به حق 

 الیقین برسد از کسانی که اهل سواد هستند ، بالاتر است و بیشتر و بهتر می فهمد
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مدتی که در قم ساکن بود هر روز صبح قبل از اذان راهی حرم حضرت معصومه می شد  

 و برف ، باران ، سرما و گرما مانع از این کار نمی شد

 .خودش فرمود:  بیست و پنچ بار امتحان یوسف وار دادم 

 

 

 

 روایت استاد انصاریان از دیدار با آیت الله العظمی سیستانی

 

حجت الاسلام و المسلمین حسین #انصاریان از دیدار خود با حضرت آیت الله سیستانی  

نقل می کند: خدمت آیت الله العظمی #سیستانی در نجف رفتم. دلم می خواست ببینم 

 !زندگی ایشان که پول شیعه برایش می آید، چگونه است؟

 

شیعیان هند، خواجه های هندی در آفریقای جنوبی که ثروتمندترین مردم کره زمین 

هستند، و بخشی از شیعیان پاکستان، هند، ایران و عراق ، پول خمس خود را به ایشان می 

 .دهند

 

اولین بار بود که ایشان را می دیدم. کوچه ای که منزل ایشان در آن بود، کوچه ای برای 

۱۰۰ و ۱۰۰ سال پیش نجف بود. خانه ایشان هم چند پله داشت که از کوچه پایین تر می 

 !رفت

 



(2)پای درس علماء   

1400 
 

خانه ای بود با چهار گلیم و فرش کهنه در اتاق . سران کشورها همان جا خدمت ایشان می 

آمدند و یک صندلی هم نبود که یک رئیس جمهور یا نخست وزیر بنشیند، همه باید روی 

 .گلیم پاره ها بنشینند

ما هم روی گلیمی نشستیم. به ایشان عرض کردم: من هیچ نیاز مالی ندارم. سالی ۱۰ و ۱۰ 

 .میلیون تومان مقلدین شما به من می دهند

 

گفتم: بنده هم اهل خمس دادن هستم. اول خیال ایشان را راحت کردم که هدیه ای به من 

ندهند. گفتم: من از شما یک درخواست دارم. فرمود: بگو، گفتم: درخواستم این است که 

اجازه دهید برای شما #روضه بخوانم، گفتند: دلم خیلی گرفته است. ده سال حرم امام علی 

 !)علیه السلام( را ندیده ام، روضه بخوانید

من هم روضه را شروع کردم، ایشان چنان ضجّه می زد و گریه می کرد که جلوی لباس 

ایشان از گریه زیاد، خیس شد. بعد گفتند ۱۰ سال است در این خانه هستم؛ مثل چنین 

 .روزی برایم پیش نیامد

بعد صحبت ما شد، نگاهی به من کردند و فرمودند: می دانی از تمام کره زمین برای من پول 

 !می آید. گفتم: می دانم. گفتند: به این امیرالمؤمنین یک ریال آن در خانه من نمی آید

من از این پول یک دانه نان نمی خرم؛ چون در #قیامت، طاقت جوابش را ندارم. اما هزینه 

 .زندگی من و زن و بچه ام از نذورات مردم است

آنان مشکلی دارند، می گویند: خدایا ۳۰۰ هزار تومان نذر می کنیم به ایشان بدهیم، 

 .مشکل ما حل بشود. نذرهایی که برای من می آورند از زندگی ماهیانه اضافه می آید

لباس که هر چهار یا پنج سال یک بار می خرم. خوراک ما هم که خوراک معمولی است؛ به 

 !اندازه ای که در قیامت به من نگویند در دنیای تشیع کسانی بودند از این غذا نداشتند
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 من به اندازه ای که فقرا می خورند، می خورم

 

 

 از تهران دستور آمده که فقط هفت نفر باید معمم باشند

آیت الله شیخ عبدالحسین غروی فرمودند: در آن روزهایی که ما تحت فشار حکومت 

پهلوی بودیم، روزی رئیس شهربانی وقت به مدرسه فیضیه آمد، طلبه ها دورش جمع شدند، 

 .گفت: از تهران دستور آمده که فقط هفت نفر باید معمم باشند

 

بنا شد که این جریان را به اطلاع حاج شیخ عبد الکریم برسانیم. ایشان در آن زمان  

مریض بودند و در باغی سکونت داشتند. بنده، آقای طالقانی، آقای دانش و یکی دیگر از 

رفقا را انتخاب کردند که جریان را به اطلاع حاج شیخ برسانیم، چون ایشان رئیس حوزه 

بودند. قبل از طلوع آفتاب به خیابان ارم آمدیم چون بعد از طلوع آفتاب امکان خروج از 

 .مدرسه نبود و به سختی خودمان را به حاج شیخ عبدالکریم رساندیم

 

خدمت ایشان عرض کردم: تابستان است و هوا گرم می شود، آیا اجازه می فرمائید که 

بعضی از رفقا به وطنشان بروند؟ ایشان فرمودند: نه، من اجازه نمی دهم، الان یگانه حوزه 

اسلامی اینجاست، می خواهید از اینجا هم پراکنده شوید؟! سپس مرحوم حاج شیخ 

فرمودند: من از اوضاع شما و اوضاع ایران کاملاً مطلعم؛ اما خدا می داند که کاری از دستم 

بر نمی آید ولی هنگام نماز شب که بیدار می شوم همه شما را دعا می کنم. الان سرپرست 

شما و ما، حضرت ولی عصر )عج( است، شما ارتباطتان را با ایشان محکمتر کنید و بدانید که 

 .دشمن شما می رود و شما خواهید مانید
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ما به حوزه برگشتیم و به طلاب گفتیم: آقا اینطور فرمودند. والله این کلام معجزه آسا بود و 

سبب شد که ما با همه فشارهای پهلوی در قم ماندیم و بر مشکلات صبر کردیم تا اینکه 

 روزی را دیدیم که پهلوی با کمال ذلت از قم رفت.5

 

 باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

 بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

 

با اقتباس و ویراست از کتاب مردان علم  .1

 در میدان عمل

 

بخشی از سخنان آیت الله سید محمد نقی شاهرخی خرم آبادی )ره( در مورد جلوگیری از 

 :صدور حکم تکفیر شیعیان در کشور بنگلادش

 

در مجمعی از علمای بزرگ از یکی از مفتیان متعصب کشور بنگلادش )مولانا عبیدالحق, 

خطیب وقت مسجد بیت المکرم داکا, مسجد ملی بنگلادش( دعوت گرفتند و تقاضا کردند 

شیعه را تکفیر کند. سفیر محترم جمهوری اسلامی بنگلادش در ایران به من زنگ زدند و 

گفتند هر چه زودتر بیایید و به داد شیعیان برسید. اگر این فتوا صادر شود همه را قلع و 

قمع می کنند. فوراً رفتم. اساتید حوزه هم لطف کردند مقالاتی دادند. آیت الله ناصر مکارم 

شیرازی، آیت الله سبحانی، آیت الله معرفت و تنی چند مقالاتی دادند. خود من مطالب جمع 

کردم. کتب و مدارکی بردم. قرآن چاپ جمهوری اسلامی فراوان به علماء اهل سنت هدیه 
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کردیم و گفتیم ببینید این قرآن ما و شما است. رفتم چون سابقه ی کسالتی در آنجا داشتم 

در ایران گفتم به ایشان )به مفتی( بگویید... من را میشناخت. که فلانی مریض است، شما از 

او عیادتی کنید. قبول کرد. گفت: به شرطی که هیچکس نباشد جزء خود او. آمد راجع به 

تحریف قرآن و عدم تحریف قرآن از دیدگاه تشیع و مسائل دیگر که باعث شده بود که 

شیعه را تکفیر کنند بحث کردیم. پرستش ائمه و غیره و ذلک. در ضمن بحث گاهی به من 

رو میکرد و میگفت: جداً شما این قرآن را قبول دارید؟ عرض کردم: بله. بعد دلایلی برای 

او ارائه دادم. اینها را با دقت گوش میکرد. آخر بحث دستی به قلب کشید. همچنین نیست 

که همه فرض کنید که کینه داشته باشند بدون اینکه آمادگی برای بحث داشته باشند. نه. 

دستی به سینه کشید و گفت الآن دیگر قلب من راحت شد. مطمئن شدم و من به شما قول 

می دهم که در آن جلسه ای که یک ماه دیگر بنا است برای گرفتن و صدور فتوا از من 

تشکیل شود, من شرکت نمیکنم و علیه شیعه هیچگاه سخنی نمی گویم و به عهدش هم وفا 

 .کرد.

 

 

 

 مقام شفاعت حضرت معصومه )س( در قیامت

 

 :مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نقل میکند 

 

درعالم رؤیا مرحوم میرزای قمی اعلی الله مقام الشریف را دیدم و از ایشان سؤال کردم که 

 آیا اهل قم را حضرت معصومه سلام الله علیها شفاعت خواهد کرد؟

 :میرزای چون این سخن را شنید نگاه تندی به من کرد و فرمود 
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  چه گفتی؟

 من سؤالم را تکرار کردم، 

 

 باز با تندی به من فرمود: یا شیخ تو چرا چنین سؤالی می کنی؟ 

 

 شفاعت اهل قم با من است، 

 

 .حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تمام شیعیان جهان را شفاعت خواهد کرد✅

 

 مردان علم در میدان عمل

 جلد6،صفحه 63

 

 !اول قبر کلینى را بشکافید

 

 :خاتم المحدثین مرحوم حاج شیخ عباس قمی "رضوان الله علیه" می نویسد ☘✍

 

بعضى از حکام بغداد که از دشمنان آل رسول )علیهم السلام( بود، وقتى گنبد و بارگاه   

باعظمت و جلالت کاظمین )علیهما السلام( را مشاهده و شدت علاقه و محبت جماعت را به 

  !آن بزرگوار دید خشمناک شده
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تصمیم گرفت که ضریح قبر آن بزرگوار را #خراب_کند. گفت: اگر این طایفه  ☘ 

شیعه راست مى گویند که پیشوایان آنان امام و معصومند و بدنشان پوسیده نشده، قبر را 

  ...خراب کنید

 

اگر راست بود و بدن آنها ]صحیح و سالم[ مانده، دوباره قبر را درست مى کنیم و گرنه  

  .مردم را از اجتماع در اطراف این قبر جلوگیرى مى کنیم

بعضى گفتند: در کنار این قبرها، قبرى است متعلق به یکى از #علماء_شیعه که معروف  

  .است و اسم او محمد بن یعقوب کلینى است که شیعه را به او اعتقاد زیادى است

اول قبر او را بکنید! اگر بدن او نپوسیده بود، بدانید که قبر این دو امام هم نپوسیده  ☘ 

  .و دیگر احتیاجى به خراب کردن و تعمیر کردن ندارد

پس امر کرد قبر مرحوم کلینى را کندند و دیدند بدن آن عالم جلیل بدون تغییر،  -

  .#تازه_مانده مانند کسى که یک ساعت پیش دفن شده

پس حاکم امر کرد به تعظیم آن قبر و روى آن قبه عظیمى بنا کرد پس محل زیارت  

  .مومنین گردید

 .منبع: فوائد الرضویه، ص۳۱۱ 

 

 

 چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار

 

 :آیة الله گرامی قمی
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  :آیة الله محسنی ملایری نقل کرد

من در درس حاج شیخ ابوالقاسم قمی بودم. پس از درس، سیدی از معاریف گفت: آقا! ما 

  .از درس شما بیش از استفاده ای که از بعضی بزرگان می کنیم بهره مند می شویم

 

با این که اسمی از کسی نبرد ولی به ذهن ها گذشت که منظور حاج شیخ عبدالکریم  

  .حائری است

 

  .ناگهان قیافه آقا شیخ ابوالقاسم درهم رفت و سکوت مجلس را فراگرفت

 

پس از لحظاتی به او فرمودند: من صیغه استغفار می خوانم، شما هم بخوانید، آقایان هم 

  .بشنوند؛ شاید خدا از گناهی که امروز کردیم درگذرد

 

  .بعد سه مرتبه فرمود: آقای حاج شیخ، آقاست علماً و عملاً

 

 .معبری به آسمان ص 66

 

 

 

 کاسه آب

مرحوم آیت الله حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی نقل کردند: مرحوم پدرم در درس  

یکی از اساتید شرکت می کردند، ایشان می فرمود: من دیدم استاد دست خود را موقع 
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درس و غیره در کاسه آب سردی فرو می برد و آب آن کاسه را هم پس از مدتی عوض 

 می کند

پدرم از دیدن این منظره تعجب می کند، روزی خصوصی از سبب این کار از استاد  

پرسش میکند. استاد در پاسخ می فرمایند: روزگاری مردم نزد من وجوهی برای نماز و 

روزه می آوردند، من آنها را به یکی از دوستان که به تصورم آدم خوبی بود، میدادم و او 

 .پول ها را از من می گرفت، اما در واقع نه نماز می خواند و نه روزه می گرفت

من از این موضوع هیچ اطلاع نداشتم، تا آنکه او مرُد، به تشییع جنازه او رفته و او را خود  

در قبر گذاشتم. موقعی که قصد داشتم بند کفن را باز کنم، ناگاه دیدم سطح بدن او 

پوشیده از پول های گداخته شده است. در این هنگام نوک انگشتان من با آن پول های 

گداخته اصابت کرد. از آن روز به بعد انگشتان من سوزش شدیدی پیدا کرده است که من 

ناچار برای رفع سوزش آن را در آب سرد فرو می برم و پس از مدتی آب سرد که گرم 

 .می شود، باید آب را عوض کنم

 

 

 

 

 شهیدایه الله  شیخ مرتضی نجفی بروجردی

 

شهید حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ مرتضی نجفی  بروجردی سال ۳۱۱۱ قمری در  

 .خانه  علم و تقوایِ حاج شیخ علی محمد نجفی بروجردی چشم به جهان گشود

پدر بزرگوارش از معاریف علماء و  مراجع عالیقدر شیعه و از زهاد و مفاخر شهرستان  

 .بروجرد حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ علی محمد نجفی بروجردی اعلی الله مقامه بود
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او در کودکی شروع به کسب علم و دانش زیر نظر پدرش نمود و مقدمات و سطوح را  

 .نزد اساتید مشهور و معروف نجف اشرف ادامه داد

از درس اساتید  بزرگی همچون مرحوم آیت الله حاج شیخ حسین حلی و آیت الله   

العظمی حاج سیدمحسن حکیم استفاده کرد ولی بیشتر در خدمت استاد گرانقدرش، 

استادالفقها و المجتهدین مرحوم آیت الله العظمی خوئی بود که پس از سال های متمادی 

 .بهره علمی از ایشان به درجه عالی اجتهاد نایل گردید

او به  دلیل ذکاوت علمیش مورد توجه خاص استادش قرار گرفته بود و نیز به  دلیل ضبط  

 .دقیقی که از مطالب استادش داشت زبان زد فضلای نجف شده بود

ثمره ی تلاش های علمیش علاوه بر تدریس در حوزه نجف، تقریرات درس استادش  

آقای خوئی بود که در زمینه فقه و اصول در بیش از 42 جلد تالیف گردید، که در حال 

حاضر 53 جلد از آن به نام مستند العروة الوثقی چاپ شده است و به عنوان محور 

 .بحث های خارج فقه حوزه علمیه مورد استفاده قرار می گیرد

در تابستان سال ۳۱۳۱ قمری به منظور زیارت مرقد مطهر امام رضا علیه السلام و  

همچنین سرکشی به دیار خود بروجرد و زیارت مرقد پدر  به ایران سفر کرد و مورد 

 .استقبال کم نظیر مردم بروجرد قرار گرفت

از طرف حوزه های علمیه قم، مشهد، تهران و بروجرد و اقشار مختلف مردم، تقاضای    

زیادی برای توقف ایشان در ایران گردید اما به منظور جلوگیری از تضعیف حوزه علمیه 

 .نجف این دعوت ها را نپذیرفت و دوباره به نجف برگشت

سرانجام بعد از اقامه ی نماز صبح در صحن حرم مطهر امیر المومنین علیه السلام هنگام  

بازگشت، در نزدیکی منزلش از سوی مزدوران بعثی مورد حمله قرار گرفت و به ضرب 

 .گلوله به درجه رفیع شهادت رسید
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پیکر مطهرشان در وادی السلام کنار قبر حضرت هود و حضرت صالح علیهما السلام به   

 خاک سپرده شد،

 

 

 

 

 

 آیت الله شیخ محمد ابراهیم نجفی بروجردی

 

در سال 5640 قمری اولین فرزند را خداوند در نجف اشرف به خانه ی علم و زهد آیت  

الله العظمی حاج شیخ علی محمد نجفی عطا کرد. نامش را به یادبود جد فرهیخته اش محمد 

 .ابراهیم گذاشتند

او در سن شش سالگی به مکتب رفت و خواندن و نوشتن را آموخت. سپس مقدمات و  

 .سطوح را نزد پدرش و سایر اساتید حوزه علمیه نجف به پایان رساند

علاوه بر محضر علمی پدر، از درس اساتیدی بزرگی همچون آیات عظام حاج شیخ  

حسین حلی، سید محسن حکیم و سید ابوالقاسم خویی بهره برد تا به درجه ی اجتهاد رسید 

 .و خود از فضلا و مدرسین عالیقدر حوزه علمیه نجف گشت

در سال 5695 قمری به دلیل نامساعد بودن اوضاع عراق  )به خاطر قدرت گرفتن حزب  

بعث و جریان پان عربیسم عراق ( ، به ایران مهاجرت نمود و ابتدا در تهران ساکن شد و 

 .بعدا در سال 5691 قمری اوخر عمر گرانقدر پدر، به امر او ساکن بروجرد شد
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در بروجرد به جای پدرش در مسجد سلطانی )مسجد امام ره( اقامه ی نمازجماعت نمود  

و خدمات علمی خودش را در مدرسه ی علمیه نوربخش )امام صادق  علیه السلام( بروجرد 

 .ارائه کرد

وی بعد از ارتحال حاج شیخ با تقاضای حوزه علمیه بروجرد و مردم شریف این دیار، در  

بروجرد ماند و با تایئدات آیت الله العظمی خویی ریاست امور دینی بروجرد و علمی حوزه 

این شهر را عهده دار شد و در مدرسه ی نوربخش شروع به تدریس خارج از فقه و اصول 

 .نمود

از آثار علمی ایشان می توان تقریر بیست سال درس خارج فقه و اصول آقای خویی را  

در ابواب مختلف نامبرد که تاکنون به طبع نرسیده است و نیز تفسیر سوره نباء، که اخیرا 

 .در دست چاپ می باشد

شهر بروجرد در تاریخ 01 شوال 5455 قمری مطابق با سال5672 شمسی در سالروز  

شهادت امام جعفر صادق  علیه السلام یکپارچه عزادار آن امام همام و وداع با شاگرد 

مکتبش، شیخ محمد ابراهیم شد. پیکر مطهرش در بهشت شهدای این شهر برگی از اعتبار 

 .علمی و معنوی مردم بروجرد را به خود اختصاص داد

 

 

 

 

 

 چگونه تشرف یابیم
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مرحوم شیخ محمد کوفی مکرر محضر امان زمان علیه السلام مشرف شده بود. ایشان  

نامه ای از طرف امام زمان علیه السلام برای مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی رحمه 

  .الله آورده بود که متن نامه را در کتاب ها نوشته اند

من مکرر خدمت حاج شیخ محمد کوفی رسیده بودم. در نجف با پدر من آشنا بود. قد 

 .کوتاهی داشت و ثمین بود و عصا زنان سراغ پدر من می آمد

یک بار دیدم مرحوم حاج شیخ محمد بعد از نماز مغرب و عشا دارد عصازنان می آید. ✨

من هم مجرد و ساکن مدرسه بودم. ایشان آمد. من فوراً بلند شدم. فرش پهن کردم و 

  «ایشان نشست. پرسید: »آشیخ محمد! پدرت کجاست؟

  .گفتم: ایران

غذا برایشان تهیه کردم و شام خوردند و خوابیدند. تابستان بود. صبح هم صبحانه میل 

فرمودند. بعد از مدتی حجره ما را آفتاب گرفت و ایشان بلند شدند رفتند آن طرف در 

 .سایه نشستند. من هم رفتم پهلوی ایشان

از صبحت های ایشان با پدرم می دانستم تشرف دارند و مکرر خدمت امام زمان علیه �♦

السلام رسیده است. گفتم: »حاج آقا! عملی به من یاد بده تا من هم خدمت امام زمان علیه 

  .«السلام برسم

فرمود: »واجباتت را به جا بیاور. محرماتت را هم ترک بکن و مستحباتت را به جا بیاور و 

  .«مکروهاتت را هم ترک کن

 .«گفتم: »آقا! این که کار حضرت فیل است

بنده آن موقع تقریباً شانزده، هفده سالم بود؛ لذا این طور سخن گفتم و ایشان تبسم کرد.  

  .خدا رحمتشان بکند
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بعد فرمودند: »آشیخ محمد! نماز شب بخوان، وَ مِن  اللَّیلِْ ف ت هجََّدْ بِهِ نافلِ ةً ل کَ عَسى  أ نْ 

یَبْعثَ کَ ربَُّکَ مَقاماً محَمْوُدا نماز شب بخوان. هرچه بخواهی، در آن هست. قبل از اذان صبح 

 .«بلند شو با خدا راز و نیاز کن. هرچه بخواهی، خدا به تو می دهد

 .این را ایشان می گفت )به نقل ایه الله ناصری(

 

 

 

 آیت الله العظمی شیخ ابوالحسن ایازی

 

 شرح حال  

 

آیت زهد و تقوی ، صاحب کرامات عالیه آیت الله شیخ ابوالحسن ایازی پس از طی  

مراحل ابتدایی تحصیل و فراگیری ادبیات نزد والد گرانقدرش حاج شیخ حیدر وارد حوزه 

علمیه کوهستان شد سپس به قم مهاجرت نمود پس از دوازده سال بنا به نظر و پیشنهاد 

استاد عارف خویش ، آیت الله کوهستانی وارد حوزه علمیه نجف اشرف شد و بمدت هفت 

سال از بزرگانی همچون آیات حکیم، خویی ، شاهرودی ، زنجانی و میرزا هاشم آملی بهره 

 مند گردید

 

 خیال آیت الله کوهستانی آسوده شد  
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بنا به دعوت آیت الله کوهستانی و تقاضای مردم مازندران در سال چهل و یک شمسی به  

وطن خود رستمکلا مراجعت نمود و مرحوم کوهستانی در استقبالشان فرمودند: خاطرم 

 آسوده گردید وخوشوقتم که این مهم با جدیت و تلاش شما ادامه خواهد یافت

  شعبه قم و نجف  

علامه ایازی فرمود: من تنها برای اقامه نماز جماعت به اینجا نیامده ام بلکه تمام انگیزه   

تحصیلم تدریس بوده است ودوست دارم در اینجا حوزه ای تحصیل بشود که شعبه ای از 

 حوزه نجف اشرف یا قم باشد

فلذا با تاسیس حوزه علمیّه جعفریّه بمدت چهل سال با خون و جگر خوردن فراوان  

 حدود چهار هزار طلبه تربیت کردند

با آنکه از استادان خود اجازه اجتهاد دریافت کرده بود ولی کسی از اجازه نامه ها اطلاعی  

 نداشت و به همین خاطر مقام علمی ایشان از نزدیکان و شاگردانش مخفی مانده بود

 زهد عجیب  

خانه ایی که در آن زندگی می کرد وقفی بوده و بیش از یک ونیم قرن از قدمت آن   

گذرد، فرشی که بر روی آن می نشست در تابستان حصیر و در زمستان نمد بوده است  می

بطوریکه آیت الله جوادی آملی می فرمود: شاید بشود هفت سال مثل ایشان زندگی کرد اما 

 هفتاد سال کار هر کسی نیست

به مهمان نوازی شهرت داشتند چه یک مهمان و چه بیشتر چه فقیر چه غنی شخصاً با  

 آنان هم سفره می شد

  :می فرمود  
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من هر وقت نام ابوالحسن را در کتاب مطالعه می کنم و یا می شنوم اولین چیزی که در 

ذهنم تداعی می شود قربت و مظلومیت آقا امیر المؤمنین علی است باید بر مظلومیت 

 ولایت، به جای اشک، خون گریست

 در کلام دیگران  

آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی اگرچه ابوالحسن ایازی از شاگردان حلقه درس من   

 بود اما در عرصه اخلاق  استاد من بودند

آیت الله العظمی بروجردی: آقا ابوالحسن ایازی از نخبه ترین طلبه ای است که در جمع  

 ماست

 :آیت الله العظمی فاضل لنکرانی 

 اگر آیت ا... ایازی در قم می ماندند امروز یکی از مراجع عظام بودند

آیت الله حسن زاده: سالها بطول می انجامد تا شاید مثل آقای کوهستانی و آقای ایازی  

 .بوجود آید

 

 

 آقا سیّد جمال گلپایگانی

عهدی که آقا سیّد جمال گلپایگانی با باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلّام بست چه 

 بود؟

 :آقا سیّد جمال می فرمود 

چند نفر از شاگردان ما دچار خطا و اشتباه شدند چون ظرفیتّ سلوک را نداشتند ما به هر 

 گونه بود آنها را روانه ایران نمودیم
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از جمله آقا میرزا مهدی اصفهانی بود که مدتّی با اصرار از ما دستور می گرفت و از جمله 

 دستور ها این بود که نوافل خود را به نحو نماز جعفر طیاّر بخواند

او در وقتی چنین حالی پیدا کرد که به هرجا نگاه می کرد سیّد جمال می دید ما هر چه  

خواستیم به او بفهمانیم که این معنای حقیقت وجود نیست بلکه ظهوری است در یکی از 

مجَالی إمکانیّه و چیز مهمّی نیست نشد و این رؤیت را دلیل بر آن می گرفت که در عالم 

  !وجود حجتّ خدا، سیّد جمال است

پس از خارج شدن از این حال، برای او شکّ و تردید پیدا شد که آیا این سیر و سلوک  

حقّ است و یا باطل؟ و روزی که در واَدِیُ السّلام نجف رفته بوده است در مکاشفه ای 

می بیند که حضرت بقیّه الله ارواحنا فداه کاغذی به او دادند و در پشت آن کاغذ به خطّ سبز 

 نوشته است: أنا الحجُّهُ  ابْنُ الحَسَن

خودش این مکاشفه را تعبیر به بطلان سیر و سلوک خود نموده؛ و از آنجا از عرفان و  

 پیمودن راه خدا زده می شود

آقا سیّد جمال می فرمودند: ما اسباب حرکت او را به ایران فراهم کردیم زیرا در دماغ او 

خشکی پیدا شده بود و هوای گرم نجف با ریاضت هایی که انجام داده بود برای او خطرناک 

 .بود

و از جمله یک نفر سیّد قزوینی که با ما رفت و آمد داشت حالی پیدا کرده بود که ما را  

 !ولیّ مطلق حقّ می دید و می آمد در منزل و صدا می زد: السلّام علیک یا ولیّ الله

هرچه ما خواستیم او را متوجّه حقیقت امر کنیم نشد، هرچه فرزندان به او گفتند: این کار را 

نکن مؤثرّ نیفتاد ، حتّی آقا سیّد احمد )فرزند سوّم ایشان( بدون اذن من آن مسکین را زد و 

حتّی من به او گفتم: من غلط می کنم حجتّ مطلق خدا بوده باشم من می خوابم و تو بیا و پا 

  روی صورت من بگذار! او قبول نکرد
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گفته بود: این حرف ها خود نیز دلیل بر حجُتّ بودن ایشان است بالأخره ما ناچار شدیم   

 .وجهی تهیّه نموده و به ایشان دادیم و او را روانه ایران کردیم

مرحوم آقا سیّد جمال می فرمود: به واسطه این قضایائی که رخ داد من با حضرت موسی   

بن جعفر علیه السلّام عهد کردم که به عنوان استاد دستوری ندهم و از کسی دستگیری 

 .نکنم

 (کتاب مطلع الانوار)

آقا سید جمال الدین گلپایگانی هر روز مسافت بین فاصله ده کیلومتری سعید آباد تا 

گلپایگان پیاده طی می نمود و در حالیکه شانزده سال بیشتر نداشت عازم اصفهان شد و از 

 محضر آخوندکاشی و میرزا جهانگیر خان قشقایی بهره ها برد

با آیت الله العظمی بروجردی هم مباحثه بود بطوریکه بعدها وقتی نامه ای از نجف به قم  

می نوشت آقای بروجردی به احترام صاحب نامه از جای بر می خواست و آن را می بوسید 

 و بر روی دیدگان خویش می نهاد

سپس به نجف رفت دو دوره خارج اصول را پیش آخوند خراسانی گذراند در درس حاج  

 آقا رضا همدانی، سید محمد کاظم یزدی و ... حاضر شد

 مدتی هم در سامرا، در درس میرزا محمد تقی شیرازی شرکت نمود 

آیت الله العظمی سید جمال الدین گلپایگانی در درس محمد حسین غروی نائینی شرکت  

کرد برخی او را مشاور علمی نائینی دانسته اند و معتقدند نائینی از وجود او استفاده می کرد 

 وی حدود سی سال در درس میرزای نائینی شرکت نمود

با سید مرتضی کشمیری و سید احمد کربلایی مرتبط بود و از نظر اخلاقی و عرفانی از  

 آنان استفاده کرد
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مکاشفات و دیدن صورت باطنی مردم )در اصفهان و نجف( و تشرفات و کرامات  

بسیاری از وی نقل شده و با اینکه استاد عرفان بودند بروز نمی دادند و به مرجعیت شیعه 

 پرداختند

 ... کسی که عرفان ندارد  

خطاب به علامه طهرانی فرمود: آقا سیّد محمّد حسین! کسی که عرفان ندارد، نه دنیا  

دارد و نه آخرت! مرا که می بینی با این گرفتاری ها خوشم و هیچ احساس ناراحتی و شِکوه 

 ابداً و ابداً ندارم

 

 او اعلم نجفی هاست  

از آیت الله العظمی بروجردی پرسیده بودند: اعلم نجفیون کیست که موقوفه ای را به  

وسیله او به طلاب برسانیم؟ آیت الله بروجردی در پاسخ نوشته بودند: آیت الله حاج آقا 

 جمال الدین گلپایگانی است

 

 سید حیدر آملی

سید حیدر بن علی بن حیدر معروف به سید حیدر آملی عارف و مفسر شیعه دوازده امامی 

 از نوادگان علویان مازندران است که نسبش به امام سجاد می رسد

در اوان جوانی سفرهای علمی متعددی انجام داد و از آمل به استراباد و سپس به  

 خراسان و اصفهان که مهمترین حوزه علمی آن عصر بود رفت

امیران خاندان باوندیان برای وی منزلت ویژه ای قائل بودند و بر پایه این موقعیتّ او از  

 مواهب زندگی و موقعیتّ اجتماعی در حد عالی برخوردار بود
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وی بعد سی سال با ترک خانواده و اموال و موقعیتّ اجتماعی و سیاسی و با پوشیدن  

 خرقه ای ژنده به قصد زیارت اماکن مقدسه ، آمل را ترک کرد

مدّتی در شهرهای نجف و کربلا و بغداد و حلّه علاوه بر ریاضت های سخت از محضر  

اساتید بزرگی چون نصیرالدین کاشانی و فخر المحققین محمد بن حسن حلّی فرزند علامّه 

 حلّی بهره فراوان گرفت و از فخر المحققین اجازه روایت یافت

 

 

 :سید حیدر آملی  

 درب هایی از عالم غیب برایم گشوده شد که قابل گفتن و شمارش نمی باشد 

در حقیقت معرفتی وجود ندارد که از امامان سرچشمه نگرفته باشد؛ سری وجود ندارد  

که آنان، کان آن سر نبوده باشند. امامان رؤسای شریعت ، اهل طریقت، و اقطاب اساطین 

حقیقت اند آنان خلفای خدا بر روی زمین و آسمان و مظاهر کبریا و جلال او در ملک و 

 ملکوت اند

 !هر که شیعه نیست صوفی نیست هر که صوفی نیست شیعه نیست 

 در کلام بزرگان  

صاحب ریاض العلما : فاضل عالم جلیل مفسر فقیه محدث و از بزرگان علمای امامیه است  

 و از تالیفات او تفسیری موسوم به محیط الاعظم می باشد

پروفسور هانری کربن: او یکی از ارکان فلسفه و معنویت مذهب تشیع دوازده امامی  

 است
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برخی از بزرگان: بدون آشنایی با آثار میرحیدر درک درست اندیشه های شیعه امکان  

 ندارد

 آثار  

علامه سید حیدر آملی پیش از نگارش مهم ترین اثرش )جامع الاسرار و منبع الانوار (  

تالیفات دیگری همانند منتخب التاویل ، رساله الارکاب ، رساله الامامه ، رساله الوجود و 

تلخیص آن ) نقد النقود فی معرفه الوجود ( و چند رساله دیگر به زبان فارسی غیره به 

 نگارش در آورد

 

 فقیه گمنام آیت الله العظمی میرزا کاظم تبریزی

 

 

میرزا کاظم تبریزی برای بورس تحصیلی در اروپا انتخاب شد اما راه خود را در حوزه می 

دید بعد از تحصیل در تبریز و زنجان بمدت دو سال فلسفه را میرزا محمدعلی شاه آبادی و 

 میرزا مهدی  آشتیانی فرا گرفت

 

سپس به اتفاق  علامه محمدتقی جعفری راهی نجف اشرف شد در هیچ  علمی وارد نشد  

 الا اینکه مجتهد گردید

 او جامعیت همه علوم بود  

وقتی وارد بیت آیت الله العظمی خوئی شد ایشان فرمود: هر کس می خواهد شخص فقیه  

 ، اصولی ، کلامی ، فلسفی ... را ببیند به این مرد نگاه کند

 در هر دو درس خصوصی و عمومی میرزا علی اقای قاضی شرکت می کرد 
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 بعد از سی سال تحصیل در نجف بقم آمد 

آیت الله العظمی گلپایگانی: مردی با کوهی از علم از نجف آمده خدا کند طلّاب قدر  

 ایشان را بدانند

 دوری از شهرت  

چنان شهرت گریز بود که حتی بسیاری از فضلای حوزه با این مرد آشنا نبودند آنچه  

 بیش از همه پوشید ماند مقامات معنوی وی است

یکبار نعلین زرد برایش آوردند پرسید اینجا چه کسانی این نعلین را می پوشند گفتند  

 مراجع ، سپس از استفاده آن منصرف شد

 !مظلوم بودی  

آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزى بر سر قبر آیت الله میرزا کاظم تبریزى با چشم  

 گریان : ای میرزا کاظم در دنیا مظلوم بودى اما الان در بهترین جا به سر مى برى

 ایه الله شیخ محمدجواد انصاری همدانی

 در ملاقاتی دو ساعته که ایه الله شیخ محمدجواد انصاری همدانی

  با دوست عزیزش حضرت آیت الله میلانی داشتند در این جلسه آن مرجع عالیقدر از آقا 

کسب تکلیف می نماید و از آقای انصاری درخواست دستورالعملی می کند، مرحوم انصاری 

 که خیلی در مقابل آیت الله میلانی تأدب می نمود، می فرماید:آقا شما باید ما را ارشاد کنید

 

تا اینکه این عالم بزرگ از راه خضوع و افتادگی می فرمایند: آقا شما را به جدم این 

 تعارفات را کنار بگذارید من نیازمندم
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مرحوم انصاری با ملاطفت می فرماید: جنابعالی نیازی به ریاضت و عبادات سنگین ندارید  

 فقط سعی کنید وجوهات شرعیه ای که به دست مبارکتان می رسد به اهلش برسانید

در این جا، آن عالم بزرگ منقلب گردید و محکم به پشت دست خود زد و فرمود: وقتی از 

 !اولیاء خدا سئوالی می کنی، به ریشه می زنند

 .  مقدس اردبیلی

احمد بن محمد اردبیلی مشهور به مقدس اردبیلی از مادری سیده و از پدری روحانی در 

روستایی به نام)نیار( از توابع شهر اردبیل دیده به جهان گشود و در دامان خانواده ی پاک 

  .و متدین پرورش یافت

تاریخ دقیق ولادت او وعلوم نیست ولی در تاریخ 996ه.ق  دیده از جهان فرو بست و در 

 جوار امیر المومنین)ع( به خاک سپرده شد

علامه مجلسی می نویسد: »محقق اردبیلی در قداست نفس و تقوا و زهد و فضل به مقام 

نهایی رسید و در میان عالمان متقدم و متاخر شخصیت بزرگی چون او را سراغ ندارم ... 

 «.کتب او دارای بالاترین مراتب دقت نظر و تحقیق است

 :درباره ازدواج پدر مقدس نقل کرده اند که

 ازدواح والدین مقدس اردبیلی

شخصی کنار جوی آبی نشسته بود ، دید سیبی بر روی آب می آید دست برد و سیب را 

برداشت و خورد . بعد از خوردن سیب به فکر افتاد که این سیبی که خوردم از کجا بود ؟ 

از کدام باغ بود ؟ رفت تا به باغی که سیب از آن باغ بود ، رسید . وقتی صاحب باغ را پیدا 

کرد از او سئوال کرد : من سیبی از روی آب برداشتم و خوردم و بعد فهمیدم که سیب از 

باغ شما بوده است . نزد شما آمده ام که مرا حلال کنید یا آنکه قیمتش را بپردازم . صاحب 

باغ در جواب گفت : این باغ فقط از من نیست ، ما چهار برادریم و من سهم خودم را به شما 
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بخشیدم . گفت : بسیار خوب ، آن سه برادر کجا هستند ، جواب داد : دو تا دیگر از 

 برادرانم در ایران هستند و یکی در خارج از ایران

نزد آن دو برادر رفت و حلالیت طلبید و سپس بار سفر بست و به خارج از ایران رفت ) 

گویا برادر دیگر در شوروی بوده است ( و خود را به در خانه ی آن برادر رسانید و قصه را 

بیان کرد . آن برادر چهارم تعجب کرد که این فرد کیست که برای یک چهارم سیب این 

همه راه را طی کرده و به اینجا آمده تا حلالیت بطلبد . گفت : من سهم خودم را به شما 

بخشیدم ولی به یک شرط . و آن شرط این است : دختری دارم از چشم ، کور و از زبان ، 

 لال و از گوش ، کر است اگر قبول کنی با او ازدواج کنی حلالت می کنم و الا نه

 جوان قدری تامل کرد و پذیرفت 

وقتی مراسم عقد تمام شد و داخل حجله رفتند ، عروس را حوریه ای از حوران بهشتی دید  

. از حجله بیرون آمد و به پدر دختر گفت : شما گفتید دخترتان کور و کر و لال است . 

گفت : آری ، من دروغ نگفتم ، گفتم : کور است چون تا به حال چشمش به نامحرم نیفتاده 

، و اینکه گفتم : کر است ، گوش او صدای نامحرم و صدای ساز و آواز و غنا نشنیده ، و 

گفتم : لال است ، زبانش به دروغ و غیبت و ناسزا و تکلم با نامحرم باز نشده است . مدتها 

از درگاه حضرت حق درخواست می کردم که خدایا داماد خوبی که هم کفو این دختر باشد 

به من مرحمت کن . خدا دعای مرا مستجاب کرد و دامادی متقی چون تو که این همه 

 مسافت راه را پیمودی ، برای این که یک چهارم سیبی را که خوردی حلال باشد نصیبم کرد

از این ازدواج خداوند فرزندی صالح و بی نظیر ، عالمی ربانی افقه الفقهاء زمان شیخ احمد 

 مقدس اردبیلی را عنایت فرمود

 بجای اب،طلا بالا امد
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در حالات مقدس اردبیلی رحمة الله علیه نقل کرده اند که مقدس اردبیلی یک شب سحر 

 .بلند شد دلو را داخل چاه می اندازد و بالا می کشد می بیند پر از طلا است

خداوند می خواست او را امتحان بکند. مقدس طلاها را داخل چاه برمی گرداند و رو به 

آسمان می کند که خدایا احمد از تو آب می خواهد نه طلا. من آب می خواهم که وضو 

 .بگیرم و با تو راز و نیاز بکنم

دوباره سطل را بالا می کشد می بیند طلاست. می گوید خدایا من طلا نمی خواهم،من آب 

می خواهم. بار چهارم آب در می آید وضو می گیرد و برای مناجات می رود. برای او طلا 

 .قیمت نداشت

... 

 

 شرطی برای هم حجره شدن با یک طلبه )داستانی از مقدس اردبیلی(

مرحوم مقدس اردبیلی در حجره  ای تنها زندگی می  کرد. یکی از طلاب مدرسه مایل شد که 

با مقدس هم حجره باشد و در این باره با شیخ حرف زد شیخ قبول نکرد او زیاد اصرار و 

التماس نمود شیخ فرمود قبول می  کنم با این شرط که هر چه از حال من اطلاع پیدا کنی به 

  .کسی نگوئی

آن مرد قبول کرد مدتی باهم بودند تا آن که زمانی رسید که هر دو مبتلا به تنگی معاش 

شدند به حدی که قوت لایموت هم نداشتند و به کسی هم اظهار نمی  کردند، تا آنکه آثار 

ضعف و ناتوانی از چهره آن مرد نمودار شد در آن حال کسی از کنار آن مرد عبور می کرد 

حال او را دید و علت ضعف و بی  حالی او را پرسید، او چیزی نگفت ولی عابر زیاد اصرار 

ورزید و التماس نمود که علت را بگوید. آن مرد قضیه را فاش کرد که ما دو نفر طلبه علم 

دین مدت زیادی است غذا نخورده  ایم. آن شخص تا مطلع شد رفت غذائی تهیه کرده با 

مقداری وجه به آن طلبه داد و گفت نصف این غذا و پول مال تو و نصف دیگر را به رفیقت 
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بده. وقتی که مقدس وارد حجره شد و آنها را دید سوال کرد که از کجا رسیده، آن طلبه 

حکایت را نقل کرد مقدس فرمود دیگر هنگام جدائی ما شد پس آن غذا را خوردند، اتفاقاً 

همان شب مقدس محتلم شد پس زود بلند شد رفت به حمام که به نماز شب برسد .در 

حمام بسته بود حمامی در را قبل از وقت باز نکرد مقدس به اجرت حمام افزود باز قبول 

نکرد آن قدر افزود که رسید به آن مقداری که از آن وجه سهمش شده بود حمامی در را 

باز کرد تمامی آن وجه را داده غسل کرد نماز شب را بجا آورد. آری آنچه مقامات عالیه 

  .بدست آورد از برکت این گونه عبادتها و مجاهدتها و ریاضتها بوده است

 

 

 نامه مقدس به شاه عباس

گویند شاه عباس اصرار داشت که به اصفهان بیاید، حاضر نشد. شاه عباس خیلى مایل بود 

که مقدس اردبیلى خدمتى به او ارجاع کند تا اینکه اتفاق  افتاد که شخصى به علت تقصیرى 

از ایران فرار کرد و در نجف از مقدس اردبیلى خواست که نزد شاه عباس شفاعت کند. 

مقدس نامه  اى به شاه عباس نوشت به این مضمون: »بانى ملک عاریت عباس بداند: اگرچه 

این مرد اول ظالم بود، اکنون مظلوم مى  نماید. چنانچه از تقصیر او بگذرى »شاید« که حق 

 «.سبحانه از »پاره  اى« تقصیرات تو بگذرد. بنده شاه ولایت، احمد اردبیلى

شاه عباس نوشت: »به عرض مى  رساند: عباس خدماتى که فرموده بودید به جان منت 

داشته، به تقدیم رسانید. امید که این محب را از دعاى خیر فراموش نفرمایید. کلب آستان 

 «.على، عباس

 دیگر بر الاغ سوار نمی شود

از کسانی که در ترک معاصی موفق بوده اند مقدس اردبیلی است. در حالاتش نوشته اند؛ 

روزی الاغی را کرایه می کند که به نجف مراجعت کند، فردی نامه ای به او می دهد که به 
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نجف برساند، وقتی نامه را می گیرد دیگر بر الاغ سوار نمی شود وقتی از او می پرسند می 

 .گوید؛ صاحب الاغ به من اجازه حمل این نامه را نداده است

 شستن لباس زائرین

زائری در نجف،در کوچه ای به مرحوم حضرت آیت الله العظمی مقدس اردبیلی)ره( 

برخورد کرد،در حالی که مرحوم علامه مقدس اردبیلی)ره( لباس بسیار کهنه ای در تن 

 .داشته و شبیه اشخاص مستضعف می نمود

 آن زائر گفت:ای پیرمرد!حاضری لباس مرا بشویی و در عوض،به تو مزد بدهم؟

ایشان قبول کردند و لباس های او را گرفتند و به منزل بردند و شستند و خشک کردند و 

 آوردند و تحویل دادند

وقتی آن شخص خواستند مزد ایشان را بدهد،یکی از دوستان مرحوم علامه رسید و 

 هنگامی که متوجه قضیه شد ،به آن شخص گفت:می دانی این مرد کیست؟

 .ایشان علامه مقدس اردبیلی)رضوان الله علیه( است

 .آن شخص به دست و پای مرحوم علامه مقدس اردبیلی)ره( افتاد و عذرخواهی نمود

 :ایشان هم در جواب فرمودند

این کمترین کاری بود که من در حق برادر ایمانی خودم کرده ام و خوشحال می شوم اگر 

 بتوانم به برادر دینی خود کمک کنم

 

 دیدار با امام زمان علیه السلام

یکی از شاگردان و نزدیکان مقدس اردبیلی که فردی دانشمند و پارسا بود )میر فیض الله( 

 :می گوید
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من در مدرسه ای که حجره های آن در صحن مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام قرار 

 .داشت، سکونت کرده به فرا گرفتن علم اشتغال داشتیم

در یکی از شب های تاریک پس از آنکه از مطالعه فارغ شدم از حجره بیرون آمدم و به 

اطراف نگاه می کردم که ناگهان دیدم مردی با سرعت به طرف قبه مبارک می رود. با خود 

گفتم شاید این مرد دزدی است که می خواهد به حرم دستبرد بزند و قندیل های حرم مطهر 

را به یغما ببرد! به ناچار -طوری که او متوجه نشود- تعقیبش کردم، دیدم به طرف در حرم 

مبارک رفت و اندکی توقف کرد. بلافاصله قفل در گشوده شد و بر زمین افتاد و در باز شد 

 .و او وارد گردید و بعد در دوم و سوم نیز به همان صورت باز شد

دیدم آن مرد به کنار مرقد مطهر مشرف شده، سلام عرض کرد و از جانب قبر مطهر پاسخ 

داده شد. متوجه شدم با امام علیه السلام درباره یکی از مسائل علمی گفتگو می کند. سپس از 

 .حرم خارج و به جانب مسجد کوفه رهسپار شد

من هم پشت سر او به طوری که متوجه من نبود حرکت کردم )تا از اسرار او سر در آورم( 

وقتی به مسجد رسید به محراب مسجد نزدیک شد و باز شنیدم که با بزرگی درباره همان 

مساله علمی گفتگو می کند. پس از آنکه پاسخ خود را شنید از آنجا بیرون آمد. من هم در 

تعقیب او حرکت کردم. وقتی به دروازه شهر رسید، هوا روشن شده بود. پیش از آنکه از 

دروازه خارج شود با صدای بلند او را مورد خطاب قرار داده، گفتم: ای آقای ما، من از آغاز 

تا انجام کار همراه شما بودم، اینک بفرمایید آن دو بزرگ که با آنها درباره مسائل علمی 

 صحبت می کردید چه کسانی بودند؟

مقدس وقتی این درخواست را شنید، پس از آنکه تعهدات لازم را گرفت که تا موقع 

حیاتش به کسی اطلاع ندهم، فرمود: ای فرزند من! بسیاری از اوقات مسائل مختلفی برای 

من گنگ و مبهم می ماند، پس در هنگام شب به مرقد مطهر امیرالمومنین علیه السلام 

می روم و مساله را برای حضرت مطرح و جوابش را دریافت می کنم. امشب نیز بر طبق 
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معمول به حضور انور شرفیاب شدم و حضرت مرا به صاحب الزمان علیه السلام حواله کرد و 

فرمود: فرزندم مهدی )عج ( در مسجد کوفه است، به حضورش برس و پاسخ مسائل خود 

 .را از آن حضرت استدعا کن آن مردی که در مسجد کوفه دیدی حضرت مهدی )عج( بود

 

 

 

 

 شیخ بهائی

محمد بن حسین . یکی از این شخصیت های ممتاز و بارز در مکتب تشیع، شیخ بهایی است

از علمای بزرگ و ذوالفنون « شیخ بهایى»و « الدینبهاء »بن عبد الصمد حارثى، معروف به 

در شهر بعلبک لبنان و به ( ذیحجه 57ظاهرا )هجرى قمری  916اسلام و شیعه در سال 

 .گفته برخی دیگر، در روستاى جبع به دنیا آمد

 :هجرت شیخ بهایی ی به ایران

جهان تشیع بود و  شیخ بهایى در دوران کودکى همراه پدر بزرگوار خود، که از علماى مبرزّ

مقدارى از تحصیلات  .نزد سلاطین نیز از موقعیت ممتازى برخوردار بود، به ایران سفر کرد

خود را در وطن فرا گرفته بود که به اصفهان وارد شد و در آنجا نیز با جدیت تمام به 

شیخ بهایی در مدت کوتاهى مقبولیت عام یافت و از سوى  .تحصیل علوم مختلف پرداخت

شیخ بهایى پس از شیخ على فشار،  .شد  عباس صفوى، نهایت احترام براى او رعایت مى شاه

دار شد و از امکانات این دولت شیعى نهایت    منصب شیخ الاسلامى دولت صفویه را عهده

 .استفاده را براى ترویج تشیع نمود
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 :شیخ بهایی  جامعیت علمی، اجتماعی و سیاسی

بسیار جامع بود و . عیتش در علوم و فنون مختلف استیکى از خصایص شیخ بهایى جام

اصول، فقه، منطق، کلام، فلسفه، حدیث، رجال،   در علوم.آثارش نیز گویای این مطلب است

های متعدد و  کتاب.هیئت، ریاضیات، عرفان، شعر و ادبیات و علوم غریبه تبحر داشت

، اخلاق ، نجوم، عرفان، فقه، های گوناگونی از شیخ بهایی در سیاست، حدیث، ریاضی رساله

شناسی،   به پاس خدمات وی به علم ستاره.مهندسی و هنر و فیزیک بر جای مانده است

در عرصه .نامگذاری کرد« نجوم و شیخ بهایی»را به نام او سال  0229یونسکو سال 

ن دار شد و از امکانات ای    اجتماعی، شیخ بهایی منصب شیخ الاسلامى دولت صفویه را عهده

 .دولت شیعى نهایت استفاده را براى ترویج تشیع به کار برد

 :نقش شیخ بهایی در اشاعه تشیع

شیخ بهاالدین به واسطه علم و جایگاه فقهی ، در دربار صفویان جایگاه ویژه ای داشت و 

همواره مورد توجه ویژه ی بزرگان حکومت بود از این رو ، فرصت را مغتنم شمرد و به 

ی تشیع و همچنین تبلیغ فرهنگ اسلامی پرداخت و در این مسیر از  تثبیت و اشاعه

 .را به وی داده اند "شیخ الاسلام"تاثیرگذارترین افراد به شمار می آید به همین خاطر لقب 

البته برخی این قرابت با درباریان صفوی را تحریف نموده و سعی بر تخریب شخصیت 

واره برآن بود تا از طرُُق  مختلف به ترویج و درحالی که وی هم. اخلاقی شیخ داشته اند

رحمة )در این راستا حائز اهمیت است که بگوییم حضرت امام خمینی . تثبیت تشیع بپردازد

در  "چهل حدیث"و  "شرح حدیث جنود عقل و جهل"در برخی از آثار خود از جمله ( الله

اریخی خود از روند بخش هایی به آرای شیخ بهایی استناد کرده و در سخنرانی های ت

 .مسالمت آمیز شیخ بهاءالدین با سلاطین صفوی در جهت رواج تشیع دفاع کرده است
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یک طایفه از علما ، اینها گذشت ": بنیانگذار کبیر انقلاب درباره شیخ بهایی می فرمایند 

کرده اند از یک مقاماتى و متصل شده اند به یک سلاطینى با اینکه مى دیدند که مردم 

فند لکن براى ترویج دیانت و ترویج تشیع اسلامى و ترویج مذهب حق ، متصل شده مخال

 .اند به سلاطین و این سلاطین را وادار به ترویج مذهب تشیع کرده اند

نباید . این اشتباهى است که بعضی نویسندگان ما مى کنند. اینها آخوند دربارى نبودند

  (رضوان الله علیه)یا شیخ بهایى (  علیهرضوان الله)فردی تا به گوشش مثلا اسم مجلسى 

رسید بگوید، اینها روابط داشتند و مى رفتند سراغ سلطان و همراهى شان مى کردند و یا 

خیال می کنند که اینها مانده بودند براى جاه و عزت و احتیاج داشتند به اینکه شاه سلطان 

آنها گذشت کردند ؛ یک . ودهاین حرف ها نب! حسین و شاه عباس به آنها عنایتى بکنند

ترویج ]مجاهده نفسانى کرده اند براى اینکه این مذهب را به وسیله آنها، به دست آنها 

 .در زمان ائمه هم بودند[ ... کنند

 :خدمات شیخ بهایی

در عرف مردم ایران، شیخ بهائی به مهارت در ریاضی و معماری و مهندسی معروف بوده و 

معروف است، چنانکه معماری مسجد امام اصفهان و مهندسی هنوز هم به همین صفت 

و نیز شاخصی برای تعیین اوقات شبانه روز از روی . حصار نجف را به او نسبت می دهند

سایه آفتاب یا به اصطلاح فنی، ساعت آفتاب یا صفحه آفتابی و یا ساعت ظلی در مغرب 

 .مسجد امام در اصفهان هست که می گویند وی ساخته است

در احاطه وی در مهندسی مساحی تردید نیست و بهترین نمونه که هنوز در میان است، 

نخست تقسیم آب زاینده رود به محلات اصفهان و قرای مجاور رودخانه است که معروف 

ه عباس به ریاست شیخ بهائی مأمور شده و ترتیب -ا-است هیئتی در آن زمان از جانب ش
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عدالت و دقت علمی در باب حق آب هر ده و آبادی و محله بسیار دقیق و درستی با منتهای 

و بردن آب و ساختن مادیها داده اند که هنوز به همان ترتیب معمول است و اصل طومار 

           .آن در اصفهان هست

دیگر از کارهای علمی که به بهائی نسبت می دهند طرح ریزی کاریز نجف آباد اصفهان 

کمر، یکی از بزرگترین کاریزهای ایران است و از مظهر قنات  است که به نام قنات زرین

جوی بسیار بزرگ تقسیم می شود و طرح  ۳۳فرسنگ است و به  ۳تا انتهای آبخور آن 

 .ریزی این کاریز را نیز از مرحوم بهائی می دانند

تعیین سمت قبله مسجد امام به مقیاس چهل درجه انحراف غربی از نقطه جنوب و خاتمه 

به یک سلسله اختلاف نظر بود که مفتیان ابتدای عهد صفوی راجع به تشخیص قبله  دادن

یکی دیگر از کارهای شگفت که به  .عراقین در مدت یک قرن و نیم اختلاف داشته اند

بهائی نسبت می دهند، ساختمان گلخن گرمابه ای که هنوز در اصفهان مانده و به حمام 

و آن حمام در میان مسجد جامع و هارونیه در بازار  شیخ بهائی یا حمام شیخ معروف است

کهنه نزدیک بقعه معروف به درب امام واقع است و مردم اصفهان از دیر باز همواره عقیده 

داشته اند که گلخن آن گرمابه را بهائی چنان ساخته که با شمعی گرم می شد و در زیر 

میان آن گذاشته و آن فضا را پاتیل گلخن فضای تهی تعبیه کرده و شمعی افروخته در 

بسته بود و شمع تا مدتهای مدیدهمچنان می سوخت و آب حمام بدان وسیله گرم می شد و 

خود گفته بود که اگر روزی آن فضا را بشکافند، شمع خاموش خواهد شد و گلخن از کار 

راً شمع می افتد و چون پس از مدتی به تعمیر گرمابه پرداختند و آن محوطه را شکافتند، فو

همچنین طراحی منارجنبان اصفهان که . خاموش شد و دیگر از آن پس نتوانستند بسازند

 77.هم اکنون نیز پا برجاست به او نسبت داده می شود

                                                             
77 http://www.farhangnews.ir/content/258437 
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 علامه مجلسی

 

 5267علامه محمدباقر مجلسی از دانشمندان و عالمان به نام عصر صفوی است که در سال 

و بحث را از چهارسالگی نزد پدر عالمِ خود، علامه وی درس . ق  در اصفهان به دنیا آمد

العاده، در چهارده سالگی از  محمدتقی مجلسی آغاز کرد و بر اثر نبوغ و استعداد خارق 

علامه شوشتری، میرزای جزایری، شیخ حرُِّ عاملی و . ی روایت گرفت ملاصدرا اجازه 

ندک زمانی بر صرف، نحو، وی در ا. ملامحسن فیض کاشانی از جمله اساتید ایشان بودند

ی  معانی، بیان، لغت، ریاضی، تاریخ، فلسفه، حدیث، رجال، درایه، اصول، فقه و کلام احاطه

علامه مجلسی پس از رحلت پدر بزرگوار خود به . کامل پیدا کرد و سرآمد همگان گردید

ت اهل آوری احادیث و روایا جمع . تدریس پرداخت و تالیفات متعددی را به انجام رساند

انداخت و آن را در  "بحارالانوار"، علامه مجلسی را به فکر تالیف کتاب گرانسنگ (ع)بیت 

نوشتار پیش روی، به مناسبت سالروز رحلت این عالم .یکصد و ده جلد، تدوین کرد

 .دانشمند مکتب تشیع، نگاهی به اثر گرانسنگ وی یعنی بحارالانوار انداخته است

 :اهبحِارُالا نوار در یک نگ

ترین مجموعه  مشهور به بحارالانوار، مفصل ربحِارُالا نوار الجامِعَةُ لِدُرَرِ أخبارِ الأئمةِ الأطها

تألیف این کتاب که  .تألیف شده است علامه مجلسی است که با نظارت شیعه حدیثی

سال طول کشیده و گروهی از  ۱۰است، بیش از  شیعه ها و تعالیم ای از آموزه مجموعه

 ۱۱مؤلف، کتاب را بر اساس  .اند علامه مجلسی او را در این کار یاری کرده شاگردان

های اخیر به صورت  در دوره)جلد جای داده است  ۱۱موضوع کلی طراحی و آن را در 

 (.شود جلدی منتشر می ۳۳۰



(2)پای درس علماء   

1432 
 

او در هر . در هر جلد ریزموضوعات مربوط به آن را در ابواب مختلف گرد آورده است

آورد و در مرحله  مرتبط با موضوع را ذکر کرده و تفسیر آنها را می ت قرآنیآیا باب، ابتدا

مجلسی تلاش کرده است که در بحارالانوار  .کند بعد احادیث مربوط به آن باب را نقل می

برای مثال، این مجموعه با عنوان کتاب . تمام موضوعات و مسائل موجود را پوشش دهد

عدل الهی، و  توحید، و خداشناسی مربوط بهالعقل و الجهل آغاز و با مباحث 

 .کند ادامه پیدا می پیامبران تاریخ

حضرت  و( ص)پیامبر اسلام جلدی، به تاریخ زندگی و فضایل ۳۳۰چاپ  ۱۱تا  ۳۱از جلد 

جلدهای مختلف این کتاب به صورت متفرقه  .اختصاص دارد( ع)امامان شیعه و( س)زهرا

مهدی  ترین ترجمه آن کتابی است با نام معروف. ندا به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده

( عج)امام زمان جلدی است و به موضوع ۱۱از چاپ  ۳۱که ترجمه جلد  (عج)موعود

 .اختصاص دارد

 :انگیزه نگارش

  این  دیگر به  در علوم  و تفحص  از آشنایى  پس  کند که مى  ، عنوان ی کتاب در مقدمه  مؤلف

وجود ندارد (  ع)  ی طاهرین و اخبار ائمه  الهى  جز در کتاب  علم  رایب  راهى  که  رسیده  نتیجه

  اما آنچه. کند مى  از مسیر معرفى  داند، اما دور افتاده نمى  بهره دیگر را هر چند بى  و راههای

  از نابودی  و جلوگیری  کند، حفظ آثار گذشتگان مى  بیان  ی شخصى انگیزه  عنوان  به  مجلسى

  سلاطین  ، استیلای جاهلان  توجهى ، بى فاسدان  ورزی  ی غرض واسطه  به  که  متونى،  آنهاست

از   ، در حال احادیث  به  اعتنایى و نیز کم  باطل  علوم  ، رواج( ع)  بیت  با اهل  و مخالف  گمراه

 .  است  داشته  مبرم  آنها نیازی  به  و استفاده  هدایت  روز برای  ی آن ، و جامعه بوده  رفتن  بین

 :روش کار مجلسی در بحارالانوار
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نیز باشد، اما   گذشته  از کارهای  برداشت  رسد نوعى نظر مى  هر چند به  کار مجلسى  روش

  کرد و سپس مى  خود را انتخاب  کتاب  مجلدات  او ابتدا عناوین. نیز دارد  شخصى  ابتکارات

  متناسب  قرآنى  از هر چیز آیات  پیش  هر باب  در ذیل. گشود مى  بابهایى  هر عنوان  برای

.  است  نزدیک  کاشانى  فیض " الوافى"کار   کار او بسیار به  این  کرد که مى  را فهرست  آن

خود   و توضیحات  مفسران  از نظرات  با استفاده  مناسب  ، تفسیری هر آیه  برای  آنگاه

  مناسبت  به 9و  7، و در جزء  آغاز کرده  دیج  صورت  به 1کار را از جلد   ؛ این نگاشت مى

 .است  خود رسانده  اوج  به  الهى  توحید و صفات  بحث

را   آن  ، و سندهای گنجانده  عنوان  را در ذیل  با هر باب  متناسب  ، روایات ی بعدی در مرحله

و   پرکردن از  اختصار جلوگیری  او از این  هدف.  است  کرده  اختصار نقل  نیز با رعایت

تا   است  نکرده  حذف  کلى  ، اما آنها را به است  کتاب  کردن  یا مزین  ابواب  حجم  افزودن

  ، و در این نگاشته  خود را بر روایات  و شرح  توضیحات  آنگاه. شود   سند ناممکن  تحلیل

  آنان  د اقوالنق  و گاه  نقل  ، و به گرفته  نیز یاری  نظران  دیگر صاحب  از نظرات  قسمت

  با عنوان  یا جزء روایت  کل  کار را بر تناسب  ، اساس روایات  در انتخاب  وی . است  پرداخته

را   آن  کامل  متن  ی آوردن ، وعده کرده  را تقطیع  روایت  آنجا که  و البته  است  قرار داده  باب

 . است  دیگر داده  در جای

جلد آخر توسط  52زیرا  شود؛ نمى  دیده  کتابجلد آخر  52او در   توضیحات  این

شد و   نویس  پاک  حسینى  توسط میر محمد صالح  قولى  ، یا به افندی  میرزا عبدالله  شاگردش

بود؛ هر   نداده  کار کفاف  این  انجام  به  عمر مجلسى  اینکه  آمد، برای  بیاض  به  از سوادنامه

 .اند نپذیرفتهرا   نظر تاریخى  نیز این  چند برخى

  برای  تفسیر موضوعى  شود؛ نوعى محدود نمى  اندازه  همین  بحار الانوار به  تألیف  ابتکارات

از   ای گونه  که  آن  تبویب  و سبک  فرعى  موضوع 422و   اصلى  موضوع 922از   با بیش  قرآن
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  و تبویب  بندی ستفهر.  است  توجه  ، نیز قابل است  شیعى  احادیث  برای  موضوعى  فهرست

ی  مقدمه«  رابع  فصل»در  ؛ وی بحار الانوار است  در تألیف  تأمل  و قابل  از نقاط قوت  مجلسى

  بندی  از لحاظ رده  فهرست  این. کند مى  ی خود را عنوان گانه 01  مجلدات  ، فهرست کتابش

، «و المعاد  العدل«  وینعنا  خود مؤلف.  کار اوست  برای  مناسبى  معرف  عناوین  و محتوای

عناصر و موالید و   بر احوال  مشتمل  را که«  السماء و العالم»و « ( ع)  انبیاء و ائمه  ضبط تواریخ»

 . .داند اند، مى نپرداخته  آن  به  پیشینیان  خود که  فرد کتاب  منحصر به  ، از ابتکارات است... 

 :تنوع موضوعی در بحارالانوار

دیگر، او را   از سویى  شیعه  حفظ میراث  برای  مؤلف  اصلى  و هدف  از سویى  موضوعى  تنوع

  نظیرترین آمار کم  از حیث  یقین  به  کند که  استفاده  بسیار و متنوعى  تا از منابع  واداشته

  منابع  در موضوعات  هم  فراوانى  آمار، تنوع  بجز این.  است  شده  تألیف  ی حدیثى مجموعه

  دارند، اما موضوعات  و فقهى  ی حدیثى جنبه  از همه  او بیش  هر چند منابع. شود ىم دیده

،  ، پزشکى طبیعى  علوم  و حتى  ، اخلاق  مدن  ، سیاست ، لغت و ادبى  ، کلامى ، تاریخى تفسیری

  جمع  او برای  فراوان  کوشش. شود مى  او یافت  نیز در منابع... ، جغرافیا و  و ریاضى  نجوم

  ابن  ی العلم مدینه  کتاب  آوردن  دست  به  برای  روایتى  بنا به.  است  زد شده زبان  منابع  آوری

آنجا   حاکم  سراغ  به  فراوان  را با هدایای  وجود دارد، گروهى  شد در یمن تصور مى  که  بابویه

 78. دست  را به  فرستد تا کتاب مى

 

 

 

                                                             
78 http://www.farhangnews.ir/content/257035 
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قمیشیخ صدوق ، معروف به ابن بابویه   

شیخ صدوق  محمد بن علی بن الحسین، معروف به ابن بابویه و شیخ صدوق  یکی از 

  .ستارگان فروزان و چهره های درخشان علم تشیع است

این محدث جلیل و خدمتگزار مکتب مقدس اهل بیت علیه السلام، در شهر مقدس قم در 

قمری متولد شد 623 خانواده ای مذهبی و به دعای امام زمان علیه السلام در حدود سال .  

پدر بزرگوارش، ابوالحسن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی، معروف به صدوق  اول 

وی در سفری که به عراق  نمود، با سومین نایب از نواب اربعه امام زمان علیه السلام، . است

  .ابوالقاسم حسین بن روح، ملاقات نموده است

وی ابتدا نزد پدرش به فرا گرفتن معارف . داختشیخ صدوق ، در شهر قم به تحصیل پر

محمد بن حسن بن ولید حضور  -و سپس در حوزه درس رئیس محدثین قم . مشغول شد

  .یافت، و از برجسته ترین شاگردان او گردید

  .شیخ صدوق ، بیشتر ایام زندگیش را در شهر ری گذرانید

یر دانشمندی چون صاحب بن و وز. در این زمان آل بویه در شهر ری حکومت می کردند

  .عباد بر این منطقه فرمان می راند

و در ترویج . شیخ صدوق ، در شهر ری به فعالیتهای علمی و خدمات مذهبی مشغول بود

  .مذهب حقه تشیع تلاش می کرد

وی از مکتب اهل بیت علیه السلام با قلم و بیان دفاع کرده و شبهات مطرح شده نسبت به 

ت علیه السلام را پاسخ می دادساحت مقدس اهل بی .  

همو، مدتی را نیز به عنوان مرجع شیعیان خراسان، در نیشابور اقامت گزیده، و در ترویج 

و در این شهر به فکر تالیف کتاب کمال الدین افتاد و در . مذهب شیعه بسیار تلاش نمود

  .شهر ری تالیف آن را به پایان رسانید

ه بلاد شرق  و غرب اسلامی انجام داد و با محدثین بزرگ شیخ صدوق ، مسافرتهای زیادی ب
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همچنین یکبار به بیت الله الحرام مشرف گشته و دو مرتبه نیز به زیارت . ملاقات نمود

 .مرقد مطهر حضرت رضا علیه السلام نائل گردیده است

 685شیخ بزرگوار، پس از فعالیتهای پی گیر و تلاشهای خستگی ناپذیر، سر انجام در سال 

آرامگاه او در ری به فاصله . در شهر ری دیده از جهان فرو بست و عالم اسلام را متاثر نمود

79کوتاهی از مرقد حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام و در کنار باغ طغرل قرار دارد .  

 

 تولد شیخ صدوق ، به دعای امام زمان علیه السلام

لذا به حسین بن . صدوق  فرزندی نداشتعلی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی پدر شیخ 

نامه ای نگاشته و از او درخواست کرد  -یکی از نواب اربعه امام زمان علیه السلام  -روح 

که از امام زمان علیه السلام خواهش کند که برایش دعا فرموده و از خداوند، طلب فرزندی 

  .برای او بنماید

  :پس از چندی، جواب درخواست او آمد

د خواسته تو، برایت دعا کردیمدر مور .  

  .و در آینده نزدیک دو فرزند پسر پر خیر و برکت نصیب تو خواهد گردید

که هر دو . پس از مدتی، خداوند عزوجل به دعای حضرتش، دو فرزند به وی عطا نمود

و . و هر کدام چراغ هدایت شیعیان گردیدند. فرزند از اساطین تاریخ ستیهنده شیعی بودند

فروزان و اسطوره های مکتب تشیع قرار گرفتند مشعل .  

و دیگری برادر شیخ . یکی از آن دو فرزند، شیخ صدوق  بود که طلایه دار مکتب تشیع بود

که وی نیز از فقهای امامیه و استاد سید مرتضی و برادرش سید  -حسین بن علی  -صدوق  

  .رضی موسوی بوده است

                                                             
79 http://www.ghadeer.org/Book/1364/215330 
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گی خود همواره به عنوان شرف و افتخار، به شیخ صدوق  رحمه الله نیز در طول زند

 .چگونگی تولدش به دعای امام زمان علیه السلام اشاره می فرمود

 پدر شیخ صدوق 

خاندان ارجمند شیخ صدوق  در شهر مقدس قم یکی از مهمترین و والاترین خاندانهای 

عده فراوانی و . و همواره به بزرگی و عظمت، مورد ستایش قرار گرفته اند. شیعه بوده اند

از دانشمندان و شخصیتهای علمی از میان آنان برخاسته و گروهی از نوادر علمی و دینی و 

  .حاملان حدیث و فقه از آن خاندان شریف بوده اند

بزرگ شیعه و فقیه آنان در زمان خود، و  -پدر شیخ صدوق   -ابوالحسن علی بن الحسین 

ا وجود آنکه در آن زمان بسیاری از علماء و ب. مرجع ایشان در مسائل و احکام شرعی بود

محدثین در شهر قم حضور داشتند، مراجعه عموم شیعه به این بزرگوار، عظمت او را نشان 

  .می دهد

چرا که . این سال را، سال تناثر نجوم نامیده اند. هجری قمری در گذشت 609وی در سال 

نایب )لینی، و علی بن محمد سیمری ثقة الاسلام ک: ، که گروهی از علمای شیعه مانند(5)

نیز در چنین سالی در گذشته اند( خاص امام عصر علیه السلام .  

و مدفن او در جوار قبر حضرت معصومه علیه السلام، محل . علی بن بابویه، در قم دفن شد

  .مراجعه شیفتگان اهل بیت علیه السلام است

کتاب الامامة و التبصرة من الحیرة وی بیش از دویست کتاب نوشته، که در میان آنها، 

، و رساله ای در فقه که برای فرزندش محمد بن علی (درباره امامت ائمه اطهار علیه السلام)

  .بن بابویه صدوق  نوشته، موجود است

شیخ صدوق ، در کتاب من لا یحضره الفقیه از این رساله مطالب بسیار نقل کرده، چنانکه در 

ین مطلب تصریح داردمقدمه کتاب خود نیز به ا . 
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( پدر شیخ صدوق )نامه ای که امام حسن عسکری علیه السلام، خطاب به این بزرگوار 

80نگاشته اند بر عظمت و جلالت او بهترین دلیل است .  

 

 آثار و خدمات شیخ صدوق 

آثار و خدمات این بزرگوار در ترویج دین و نشر اخبار اهل بیت علیه السلام و جمع آوری 

و کتب مشهور . آنها بسیار است، که بعضی از تالیفات او را تا سیصد جلد دانسته انداحادیث 

  :او عبارتند از

و درباره اصول و فروع مذهب . کتاب من لا یحضره الفقیه که از کتب اربعه شیعه است -1

  .حقه اثنا عشریه است

  کتاب توحید -2

  کتاب نبوة -3

 اثبات الوصیة -4

کتاب جامع و بزرگی بوده و تا زمان شهید اول محمد بن مکی و سید بن مدینة العلم که  -5

  .طاووس هنوز موجود بوده و آنها از آن استفاده می کردند که بعدها از میان رفته است

  علل الشرایع -6

 معانی الاخبار -7

  ثواب الاعمال -8

  عقاب الاعمال -9

  المقنع در فقه -10

  خصال -11

  یمجالس یا امال -12

                                                             

محمد حسین : نویسندہ  گلچین صدوق اثر شیخ صدوق حکایات و روایات برگزیدہ کتاب من لا یحضرہ الفقیه

80 صفا خواہ
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  عیون اخبار الرضا علیه السلام -13

  .اکمال الدین و اتمام النعمه که به امر امام زمان ارواحنا فداه نوشته شده است -14

 .و صدها کتاب دیگر که اغلب آنها از بین رفته اند

 انگیزش نگارش کتاب من لا یحضره الفقیه

ف کتاب خود را بیان داشته شیخ صدوق ، در مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه، انگیزه تالی

که در این قسمت بخشی از آن را با اقتباس و تحریر مجدد می آوریم. است :  

در مسافرتی که به سرزمین بلخ از قصبه ایلاق  داشتم، به لطف و خواست خداوند متعال با 

و این آشنایی را همواره . یکی از اولیاء خدا و افراد متقی و کم نظیر عصر خویش آشنا شدم

 .باعث سرور و افتخار و سرا افرازی خود می دانم

چرا که همصحبتی با او . در آن ایام، همنشینی و مجالست با او را بسیار مغتنم می داشتم

  .احساس آرامش و شادمانی و فرح و نشاط خاصی را برای من فراهم می نمود

با شرافت و با اصالت ، و  وی، فردی عالم، و متقی و متعهد، و پایبند به دین، و از خانواده ای

و با اخلاق  حمیده و صفات کریمه خود، . از نوادگان و سلاله خاندان نور و فضیلت ربوبی بود

حیاء و آرامش و وقار، عفت و تقوی، و تواضع و فروتنی، بر شایستگی خود افزوده : همچون

  .بود

بن موسی بن  او، ابو عبد الله محمد بن حسن بن اسحاق  بن حسن بن حسین بن اسحاق 

جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام، معروف به سید نعمت 

  .بود

  :سید نعمت روزی به من چنین بیان داشت

محمد بن زکریای رازی طبیب، برای کسانی که در موقع احتیاج به طبیب، طبیب در 

ن لا یحضره الطبیب نام نهاده و آن را م. دسترس ندارند؛ کتابی در علم طب نگاشته است

. و آن کتاب در موضوع خود، با وجود حجم کم، جامع و وافی و کافی و پر فایده است. است



(2)پای درس علماء   

1440 
 

  .و همگان در حد نیاز خود از آن بهره مند می گردند

وی در ادامه از من خواست که من هم کتابی در موضوع فقه و شرایع و احکام به گونه ای 

ا مورد اطمینان و اعتماد مردم باشد، و همه آنچه را که همگان در جامع و کامل بنویسم ت

موضوعات فقهی، و مقررات و قوانین شرع، و حلال و حرام شریعت، به آن احتیاج دارند؛ در 

و همه . تا مردم با مراجعه به آن بتوانند به دستورات آن عمل کنند. آن گرد آوری شود

و همه کسانی که آن را خوانده و به آن . ی کنندکسانی که آن را خوانده و به آن عمل م

عمل می کنند و از آن نسخه برداری می کنند و به دیگران می رسانند تا در اجر و ثواب آن 

  .نیز شریک باشند

سید نعمت این کلام را در حالی بیان می کرد که خود، به تمامی کتابهای که تا آن زمان 

شد، آگاهی کامل داشت و از بیشتر آنها استنساخ مجلد می  041نوشته بودم و بالغ بر 

نموده، و یا خود وی احادیث آنها را از من شنیده بود و اجازه نقل کردن آنها را نیز از من 

  .گرفته بود

کتاب من لا )اما با تمام این احوال، احساس ضرورت نگارش همچنین کتابی را در باب فقه 

به من متذکر گردیدو این سخن را . می کرد( یحضره الفقیه .  

من نیز چون او را به خوبی می شناختم و او را فردی صاحب نظر و شایسته می دانستم، و 

و بعلاوه در خواست . همچنین خود نیز احساس ضرورت نوشتن چنین کتابی را می کردم

وی را در خصوص این عمل، مناسب دیدم؛ پیشنهاد او را پذیرفتم، و این کتاب را حذف 

احادیث نگاشتمسندهای  .  

اگر چه ذکر رجال سند حدیث از فواید بسیاری دارد، لکن در این کتاب بنا را بر اختصار و 

  .استفاده عموم مردم قرار دادم

زیرا در این کتاب، نخواستم مانند دیگر کتب خود و یا مانند بعضی از مصنفین دیگر باشم، 

. در کتابهای خود آورده اند، نقل نمایمکه تمام احادیثی را که از مشایخ خود شنیده اند، 

بلکه هدف از نگارش این کتاب را، بر این اساس قرار دادم که آن دسته از روایاتی را نقل 
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. نمایم، که به صحت آنها و صحت صدور آنها از معصومین علیه السلام وثوق  و اطمینان دارم

  .و بتوانم به آنها حکم داده و فتوا دهم

این احادیث، و این عمل، حجت میان من و پروردگار تبارک و تعالی می و عقیده دارم که 

 (6) .باشد

 علت نگارش کتاب اکمال الدین و اتمام النعمة

  :شیخ صدوق  می گوید

مسافرتی به خراسان کردم و وارد نیشابور شدم و دیدم که شیعیان آنجا در مورد غیبت 

بهه افتاده و از طریق حق عدول حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف به شک و ش

  .نموده و به عقاید فاسد گرایش نموده اند

برای ارشاد آنان کوشش بسیاری کردم و اخباری که از پیامبر و ائمه طاهرین صلوات الله 

  .علیهم اجمعین وارد شده بر ایشان نقل نمودم

او . ما وارد شدهنگامی که به قم بازگشتم، شخصی از بخارا که صاحب علم و فضل بود بر 

جناب ابو سعید محمد بن حسن بن محمد بن علی بن احمد بن علی قمی بود، من که از قبل 

مشتاق  دیدار او بودم، از حضور او بسیار خوشحال شدم، زیرا او صاحب رای محکم و فردی 

عالم بود و پدرم از جد او محمد بن علی بن احمد قدس الله اسرار هم بسیار توصیف می 

از فضل و علم و زهد و عبادت خود او نیز تعریف می نمودکرد و  .  

  :روزی ابوسعید گفت

در بخارا، یکی از بزرگان فلاسفه و منطق، در امر فصاحت حجت خدا و طول غیبت و انقطاع 

و تعجب انداخت( 4)اخبار آن بزرگوار، صحبت کرد و مرا به تحیر  .  

. حضرت خاتم الاوصیاء بود، ذکر نمودم من اخباری را که پاسخگوی شبهات در مورد غیبت

و به این وسیله برای او تسکینی حاصل . و او با دانستن حقایق، از شک و دودلی بیرون آمد

  .شد و خواهش کرد که در این موضوع کتابی بنویسم



(2)پای درس علماء   

1442 
 

اگر خداوند توفیق : برای اجابت خواهش وی، با کمال ادب قبول کرده و وعده دادم

کتابی را درباره پاسخگوئی به این . عنی شهر ری را عنایت فرمودبازگشت به وطن خود ی

  .شبهات، می نویسم

شبی درباره اعتقادات و ایمان و آینده فرزندان خود فکر می کردم که بعد از من چه 

در عالم رویا . خواهند کرد و چه بر ایشان خواهد رسید؛ در این فکر بودم که به خواب رفتم

می کردم ( 1)و در طواف هفتم، حجر الاسود را استلام . واف می کنمدیدم در اطراف کعبه ط

  :و می گفتم

  . الهی امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاة

آنگاه آقایم امام عصر حضرت صاحب الزمان علیه السلام را زیارت کردم که در خانه کعبه 

جواب دادند و فرمودند. منزدیک آن بزرگوار آمدم و سلام کرد. ایستاده است :  

  چرا کتابی درباره غیبت نمی نویسی تا آنچه قصد توست کفایت کند؟

کتابی درباره غیبت نوشته ام! یا بن رسول الله: عرض کردم .  

به این گونه نمی گویم، بلکه امر می نمایم، کتابی در غیبت های انبیاء بنویس: فرمودند .  

ف کتاب اکمال الدین و اتمام النعمة برای امتثال امر ولی الله آنگاه بیدار شدم و شروع به تالی

 .علیه السلام نمودم

 

 آشکار شدن آرامگاه شیخ صدوق  و پدیدار شدن جسد او

آرامگاه شیخ صدوق ، همانگونه که گذشت، درگذر زمان به خاطر حمله مغولان و جنگهای 

چندین مرتبه خراب و ویران خوارزمیان و تیموریان، و همچنین به علت حوادث مختلف 

و سالها در زیر توده های خاک پنهان گردیده بود. شد .  

هجری قمری ، در زمان یکی از سلاطین قاجار، سیل عظیمی آمد و  5068در حدود سال 

تمام اراضی مزروعی و باغات اطراف شهر ری را آب فرا گرفت و بعضی از مناطق را 

و بعد از سالیانی طولانی قبر . ه عجیبی نیز اتفاق  افتادکه در این حادثه، واقع. تخریب نمود
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مطهر شیخ صدوق  منکشف شده و بدن شریف وی تازه و معطر و کاملا سالم و بدون 

که تفصیل این واقعه را، بسیاری از بزرگان . هیچگونه تغییر و عیب و نقصی هویدا گردید

  :در کتب خود، مانند

ر کتاب قصص العلماء مامقانی در کتاب تنقیح خوانساری در کتاب روضات، تنکابنی د

المقال، خراسانی در کتاب منتخب التواریخ، قمی در کتاب فوائد الرضویه، و رازی در کتاب 

اختران فروزان ری و تهران و همچنین در مقدمه کتب مرحوم صدوق ، از جمله کتاب کمال 

  .الدین صدوق  و مقدمه کتاب خصال صدوق  نقل نموده اند

مامقانی در کتاب تنقیح المقال این واقعه را از عالم جلیل القدر سید ابراهیم لواسانی علامه 

  .تهرانی قدس سره نقل نموده است

محمد شریف رازی صاحب کتاب اختران فروزان ری و تهران، شرح این واقعه را مستقیما 

  .از دو عالم بزرگوار زیر، نقل نموده است

ید شهاب الدین مرعشی نجفی به نقل از پدر بزرگوارشان مرحوم آیة الله العظمی س: اول

علامه متتبع حاج سید محمود مرعشی نجفی که خود شاهد ماجرا بوده و بدن شریف شیخ 

  .صدوق  را زیارت و دست ایشان را بوسیده بود

مرحوم حجة الاسلام حاج موید العلماء آل آقا به نقل از جدش آیة الله حاج آقا محمد : دوم

آیة الله العظمی آقا محمد علی آل آقا کرمانشاهی که ایشانی نیز خود شاهد ماجرا فرزند 

  .بوده و هنگام بازسازی قبر مطهر شیخ صدوق  نظارت داشته است

  :اما شرح واقعه چنین است

اتفاقا . باغ مستوفی، در اطراف شهر ری، یکی از باغاتی بود که در آنجا زراعت، می کردند

مامی اراضی مزروعی را آب فراگرفت، و بسیاری از مکانها را تخریب سیل عظیمی آمد و ت

  .نمود

هنگامی که به اصلاح . بر اثر آب باران، حفره و شکافی عمیق، در باغ مستوفی نیز پدید آمد

ظاهر شد که آب قسمتی از آن را ( 03)و مرمت این قسمت مشغول بودند، سردابی 
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  .تخریب کرده بود

و جستجو به آنجا وارد شدند، جسدی را مشاهده کردند که تمام  وقتی که برا بازرسی

اعضاء بدن آن سالم و کاملاتر و تازه به نظر می رسید، و هیچگونه عیب و نقصی در آن 

بر ناخنهایش ( 07)و هنوز اثر خضاب کردن ! دیده نمی شد، و با صورتی نیکو آرمیده بود

و محاسن . ن دست دیگر را نگرفته بودو ناخنهای یک دست را گرفته و ناخ! مشهود بود

و بدن چنان سالم و تازه بود که چنین به نظر می آمد . شریفش روی سینه اش ریخته بود

  .تازه از حمام بیرون آمده است

و فقط رشته های نخ پوسیده کفن که از هم گسسته شده بود در اطراف جسد بر روی خاک 

  !ریخته بود

، به سرعت دهان به دهان گشت؛ و مردم فورا به سلطان این خبر در شهر روی و تهران

به دستور سلطان ، سریعا گروهی از علماء و افراد سرشناس و صاحب . وقت اطلاع دادند

نفوذ، که در بین ایشان مرحوم حاج آقا محمد آل آقا کرمانشاهی، و مرحوم میرزا ابوالحسن 

ملا محمد رستم آبادی، و مرحوم علامه جلوه، حکیم گرانمایه آن روزگار، و مرحوم آیة الله 

سید محمود مرعشی نجفی حضور داشتند؛ انتخاب و برای بررسی وضعیت در منطقه حضور 

پیدا کردند، و وارد سرداب شدند و پس از تایید اصل قضیه، برای شناسایی جسد، شروع به 

  .تفحص و جستجو نمودند

لوح و سنگ قبری می شوند که بر  با تفحص و بررسی های انجام شده در سرداب، متوجه

  :روی آن چنین نوشته شده است

هذا المرقد العالم الکامل المحدث ، ثقة الامحدثین، صدوق  الطالیفه، ابوجعفر محمد بن علی 

  .بن حسین بن موسی بن بابویه قمی

پس از بررسی های کامل و پیدا شدن این سنگ نبشته، و تایید علماء و امینان مردم، در 

و شناسایی جسد مطهر شیخ صدوق ، جای هیچگونه تردیدی باقی نماند؛ و لذا دستور  صحت

. دادند، سرداب را بازسازی کنند و در آن را بستند، و حفره پدید آمده را نیز مرمت کردند
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  .و بنایی مناسب بر آن ساختند و به بهترین وجه تزیین و آیینه کاری نمودند

می را نیز در ادامه بیان می دارند کهمرحوم آیة الله مرعشی نجفی کلا :  

  :مرحوم پدرم، علامه سید محمد مرعشی نجفی می فرمودند

من دست آن بزرگوار را بوسیدم و دیدم که تقریبا پس از نهصد سال که از مرگ و دفن 

شیخ صدوق  می گذرد، دست ایشان، بسیار نرم و لطیف بوده و حتی در خاطرم هست که 

را نگرفته بود( دست دیگر)را گرفته و ناخن دیگری ( یک دست)ناخن یکی  .  

  :و چنین احتمال می دادند

چون ایشان بسیار به عمل کردن به احادیث و فرامین اهل بیت علیه السلام مقید بودند که 

  :ایشان فرموده اند

  .ناخن گرفتن در روز پنجشنبه و جمعه، مستحب است

و ناخن گرفتن دست دیگر را . به گرفته استآن بزرگوار، ناخن یکدستش را روز پنجشن

برای روز جمعه قرار داده است، که روز پنجشنبه ناخن یکدست را گرفته و عمر او به روز 

  .جمعه نرسیده که ناخن دست دیگر را بگیرد

  :و یا ممکن است

در بین ناخن گرفتن، اجلش رسیده و عمر شریفش تمام شده است و نتوانسته ناخن گرفتن 

81ایش را به آخر برسانددسته . 

 

 داستانهایی درباره ایه الله العظمی سید حسین بروجردی

 !زمین تکان خورد

 :حجت الاسلام علی نجفی نقل کردند

جناب آقای سلیمی امام جماعت مسجد آقای آخوند همدانی که بنابر وصیت مرحوم آخوند 

                                                             

محمد حسین : نویسندہ  گلچین صدوق اثر شیخ صدوق حکایات و روایات برگزیدہ کتاب من لا یحضرہ الفقیه

81 صفا خواہ
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 :نقل می کردندبعد از فوتشان امامت مسجد ایشان را در همدان به عهده گرفت، 

روزی آقای آخوند طبق روال از منزل به طرف مدرسه علمیه خود، با پای پیاده، در حرکت 

بودند که در بین راه یکباره دیدیم آقا وسط خیابان به زمین نشست و به سرو صورت می 

 .زند و گریه می کنند

 .دهمین الآن زمین تکان خور: چه اتفاقی افتاده است؟ فرمودند: عرض کردیم

 چه شده است؟: دوباره پرسیدیم

بر پیکره اسلام ضربه ای جبران ناپذیر وارد شد و همین الان آیت الله بروجردی : فرمودند

ما متأسف شدیم و ساعت دو ( با اینکه ایشان از جایی خبر نداشتند)دار فانی را وداع نمودند 

 .بعدازظهر از رادیو خبر فوت آیت الله بروجردی پخش شد

 جیب تغسیل و تدفینجریان ع

 :آیت الله مرتضوی لنگرودی نقل کرده اند

 :یکی از آقایان محترم می گفت

بودم، وقتی که خبر فوت و ( ره)من از مقلدین حضرت آیت الله العظمی آقای بروجردی 

ضایعه عظیمه آقا به من رسید، مثل اینکه پدرم را از دست داده باشم خیلی ناراحت شدم، 

سل و تکفین آقا را خودم به عهده بگیرم، لذا وقتی برای مراسم به بیت تصمیم گرفتم که غ

من می خواهم آقا را غسل بدهم و آقا : آقا رسیدم به اشخاص مربوطه مراجعه کردم و گفتم

 .آنها نیز قبول کردند. را تکفین کنم و این توفیق نصیب من شود

 

دیم، آقا را خواستیم غسل بدهیم من و یکی از دوستانم وارد حمام خانه آقا ش: ایشان گفت

و هنوز آبی نریخته بودم و غسل را شروع نکرده بودیم، دیدم چشمهای آقا این طرف و آن 

 .طرف را نگاه می کند و چشمهایش حرکت می کنند

آیا چشمهای من عوضی می بیند؟ یا اینکه آقا زنده ! آیا اشتباه می بینم؟: به خودم گفتم

دیدم که تبسم می کردند و لبخند می زدند، همین طور مات و و در ضمن گاهی می ! است؟
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 .مبهوت بودم

 

خلاصه پیش خود گفتم حتماً من اشتباه می بینم و حتماً به چشم من اینچنین می آید به هر 

بعد از اینکه غسل آقا . آب بریز، او آب می ریخت و من غسل می دادم: حال به رفیقم گفتم

 .و جایی دیگر برای تکفین بردیم تمام شد، آقا را حرکت دادیم

 

باز همین طور می دیدم که چشمهای آقا اطراف حمام را نگاه می کند و گاهی هم تبسم می 

 !چه شده است؟: در حالت بهت و حیرت بودم که رفیقم به من گفت. فرمایند

چشمهای ایشان و : گفت! من چیز عجیبی را می بینم، نمی دانم درست است یا نه؟: گفتم

  !سم ایشان را می گوئید؟تب

 .پس من اشتباه نمی بینم و شما هم همین را می بینید! بله: گفتم

که ایشان وقتی جریان را برای بنده تعریف می کردند گفتند که چطور می شود، شخصی که 

 !روح در بدن ندارد، چشمهایش حرکت کند و تبسم نماید؟

این عالم ربانی چقدر بزرگوار است و  آقا، خدا می خواسته به شما نشان بدهد که: گفتم

چشم برزخی شما را باز کرده است و آن عال م برزخ ایشان بوده است، نه عالم ظاهر ایشان 

و شما چشم و لبخند زدن برزخی ایشان را می دیده اید زیرا انسان به مجرد اینکه روح از 

 .بدنش خارج می شود، در قالب مثالی می رود و در واقع زنده است

 

 :همچنین حجت الاسلام شیخ مجتبی عراقی نقل کردند

وقتی که با شکوه تمام جنازه را تشییع کردند و به مسجد اعظم، برای دفن آوردند، خداوند 

عده معدودی اطراف جنازه . مرا مفتخر به عنایتی کرد و آن در لحد نهادن آن بزرگوار بود

  .بودیم

  .آقا مجتبی مرا در قبر بگذارد: ندحاج احمد نزد من آمد و گفت آقا فرموده ا
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وقتی وارد قبر شدم، تمام مستحبات دفن، که . از این مطلب، حالت عجیبی به من دست داد

آن بزرگوار را در . آداب را به جا آوردم. سابقه ذهنی نسبت به آن نداشتم، به یادم آمد

  .لحد، نهادم

ین کردم، وقتی شانه هایشان را شروع به تلق. صورتشان را باز کردم و روی خشت گذاشتم

من با همهمه ایشان، . ، ناگهان همهمه آن بزرگوار بلند شد«... افهم واسمع» : گرفتم و گفتم

  .بسیار آشنا بودم

وقتی برای شرکت در مجلس استفتاء می رفتم، در ایوان منزل، همهمه ایشان را از بین همه 

سرم را بلند کردم، . من دست داده است شاید خیال به: با خودم گفتم. صداها می فهمیدم

  .دیدم در بیرون همهمه نیست

 .دوباره سرم را به قبر بردم و دقت کردم، همان همهمه را شنیدم

 :همچنین از ایشان نقل شده است که

هنگام غسل دادن ایشان می خواستم پای ایشان را ببوسم اما ایشان پای خود را کشیدند >>

 <<و مانع شدند

 

 یرالمؤمنین علیه السلاممحبت ام

 :آیت الله خزعلی نقل می کنند

( ره)قمری به مشهد مسافرت کردند و حاج شیخ علی اکبر نهاوندی  5634ایشان در سال 

که امام جماعت حرم مطهر امام رضا علیه السلام بود خدمت آیت الله العظمی بروجردی می 

ام و الان که ماه رمضان رسیده من شصت سال است که امام جماعت حرم مطهر بوده : گوید

 .است مایلم امامت این ماه با شما باشد 

همه ائمه جماعات و آقایان که پشت سر هر کس اقتداء نمی کردند، پشت سر ایشان 
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که در . ایستادند و من نیز در آن زمان در مشهد بودم و به فیض نماز جماعت ایشان رسیدم

ن صفوف قرار داده بودند تا رکوع و سجود و دیگر آن موقع بلندگو نبود، چند مکبرّ در بی

 .مواقف نماز را اعلام کنند

آقای نهاوندی بعد از مدتی به عراق  مشرف شد و مرحوم آیت الله آقا سید ابوالحسن 

اصفهانی که در حرم مطهر امیرالمؤمنین نماز جماعت می خواند به آقای نهاوندی می 

 :فرمایند

که ایشان بعد از نماز مغرب مشغول نماز . حرم اقامه کنیدامشب نماز را به جای من در 

در « .جادادی، جادادیم» : نافله است که صدایی از قبر امیرالمؤمنین علیه السلام می شنود

 :مشهد به پسرم حاج آقا حسین جادادی، جادادیم

 «! عظمّت ولدی فعظمّتک» 

 

یران باز می گردد و خدمت که اشک از چشمان آقای نهاوندی جاری می شود و وقتی به ا

آیت الله بروجردی جریان را عرض می کند اشک از چشمان آقای بروجردی جریان را 

 :عرض می کند اشک از چشمان آقای بروجردی هم جاری می شود و می فرمایند

 «. جدم به من محبت کرده است» 

 عنایت امام حسین علیه السلام

 :کنندآیت الله شیخ حسین نوری همدانی نقل می 

ایشان با اینکه سنشان . یک وقت در محضر آیت الله بروجردی درباره دید چشم بحث شد

قریب نود سال بود، هیچ وقت احتیاج به عینک پیدا نکرده بودند و دور و نزدیک را بدون 

 :عینک می دیدند و در موقع مطالعه هم، هرگز عینک به چشم نمی زدند، می فرمودند

دم یک وقت در اثر مطالعه زیاد در چشمم احساس ضعف کردم و من در بروجرد که بو» 

درد چشم گرفتم، در بروجرد مراسم مخصوصی روز عاشورا اجراء می گردد، بدین ترتیب 
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در نقطه های مختلف شهر گلِ درست می کنند و مردم خود را در آن روز با گلِ از سر : که

ی حرکت می کنند، من هم یک روز تا پا آغشته می کنند و دسته دسته به عنوان عزادار

عاشورا، در آن جمع بودم و به قصد استشفاء مقداری از گلِ بدن یکی از افراد را گرفته و بر 

چشم خود مالیدم، چشمم خوب شد از آن تاریخ درد چشم بر من عارض نشده است، ولی 

 «. تا زمانی که زنده هستم راضی نیستم این موضوع بازگو شود

 ل جامع الشرایطمقام فقیه عاد

 :آیت الله سید عبدالحسین دستغیب نقل می کنند

شیخ محمد نهاوندی شبی در عالم رؤیا می بیند مشهد مقدس رضوی علیه السلام مشرف 

عجل الله تعالی )شده و داخل حرم گردیده، سمت بالای سر، حضرت حجة بن الحسن 

امام علیه السلام را از را می بیند بخاطرش می گذرد که اجازه تصرف در سهم ( فرجه

آقایان مراجع تقلید دارد خوب است که از خود آن بزرگوار اذن بگیرد، پس خدمت آن 

تا چه اندازه اذن می فرمائید : حضرت رسیده، پس از بوسیدن دست مبارک، عرض می کند

 در سهم حضرتت تصرف کنم؟

 «. ماهی فلان مبلغ» : حضرت می فرمایند

، مشهد مقدس مشرف می شود و در همان اوقات مرحوم آیت پس از چند سال شیخ محمد

  .الله حاج آقا حسین بروجردی هم مشرف شده بودند

روزی شیخ محمد حرم مشرف می شود، سمت بالای سر می آید، می بیند همانجائی که 

حضرت حجت علیه السلام نشسته بودند، آقای بروجردی نشسته است، به خاطرش می 

ایان مراجع اجازه تصرف در سهم امام گرفته، خوب است از آقای گذرد که از اکثر آق

بروجردی هم اذن بگیرد، پس خدمت آن مرحوم رسیده و طلب اذن می کند، ایشان هم 

 :می فرمایند

 (.همان مبلغی که حضرت حجت علیه السلام در خواب فرموده بودند)ماهی فلان مبلغ 
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ش می آید و می فهمد که تمامش پس شیخ محمد تفصیل خواب چند سال پیش در نظر

 .واقع شده الا اینکه بجای حضرت حجت علیه السلام آقای بروجردی است

 

 خبر از باطن

 :آیت الله مرتضوی لنگرودی نقل می کنند

فردی مجتهد، برایم نقل می کرد که آیت الله العظمی بروجردی قرضی را پرداخت کردند 

 .که خیلی عجیب بود

 !آیت الله کاشانی داده اند را می گوئید؟قرضی را که به : گفتم

خیر، آن دوازده هزار تومان که چیزی نیست، من هم اینکار را می کنم چون هر : گفت

وقت می خواهم به کسی چیزی بدهم یا با اسم دوازده امام، دوازده تا می دهم، یا با اسم 

م و یا اینکه به اسم مبارک چهارده معصوم چهارده تا و یا به اسم پنج تن، پنج تا می ده

واحد قهار، یک تومان مثلاً می دهم و این دلالت بر کرامت ندارد، ولی این مطلبی را که می 

 .گویم دلالت بر کرامت دارد

 

  :آن مجتهد می گفت

به اعداد  01به خود بنده بیست و پنج هزار تومان دادند و من قرضم را ادا کردم که عدد 

 .نمی خورد  مبارک دوازده، چهارده و پنج

من بیست و پنج هزار تومان مقروض بودم و سر رسیدش فردا صبح بود و می بایست کل 

وقت را عقب نینداز و : مبلغ را یکجا پرداخت کنم و طوری هم بود که طلبکاران گفته بودند

 .خلاصه تهدید کرده بودند 

خدایا من که  :من خیلی ناراحت بودم و در همان دل شب، با همان حالت ناراحتی گفتم

 .راهی ندارم، خودت عنایتی بفرما

صبح زود دیدم که کسی محکم در می زند، در را باز کردم، دیدم حاج احمد : می گفت
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خادمی، خادم آیت الله بروجردی است، متوجه شدم عجله دارند، چون نفس نفس می زدند، 

 !چرا با این همه عجله؟: پرسیدم

 .که زود برو خودت را برسان و من تا اینجا را دویدم از بس که آقا اصرار فرمودند: گفت

فرمود ایشان در ناراحتی عجیبی بسر : از حاج احمد پرسیدم، مگر آقا چه فرموده اند، گفت

 .می برند، برو و ناراحتی ایشان را رفع کن و زود خودت را به ایشان برسان

تشریف آوردند و به بچه  خادم آقا را برای صرف صبحانه به منزل دعوت کردم، ایشان نیز

 .صبحانه بیاورند: ها گفتم

صبحانه را آوردند و همین طور که حاج احمد آقا مشغول بودند من هم پاکتی را که آقا 

فرستاده بودند باز کردم، دیدم مبلغ زیادی پول است، شمردم، دیدم بیست و پنج هزار 

 .الله اکبر: ناخودآگاه گفتم. تومان است

 چه شده است؟: گفتحاج احمد خادمی 

آقا درست بیست و پنج هزار تومان فرستاده است و نه مقداری کمتر و نه بیشتر، با : گفتم

 .اینکه اصلاً از چیزی خبر نداشته اند

 :آقا فرموده است: حاج احمد خادمی که سرشان را تکان می دادند گفت

برسان که ایشان مقروض هستند و سر رسید قرضش الان می رسد، خودت را زود » 

 82«. و من تمام اینها را نگفتم. آبرویش در خطر است

: 

یکى از علماء مى گفت: زمانى که آیة الل ّه العظمى بروجردى قدس سره به قم آمدند و 

مرجعیت را عهده دار شدند، شخص با نفوذى نسبت به ایشان اهانت زشتى کرد و نسبت 

 .ناروایى داد

 
آقاى بروجردى قدس سره هیچ واکنشى نشان نداد، ولى طرف مقابل با این کار خود 

                                                             
82 http://bmrq123.blogfa.com/post/10 
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موقعیت اجتماعى بالایش را از دست داد و کارش به جایى رسید که در مدت کوتاهى 

 .خانه نشین شد و حتى دوستانش از او کناره گرفتند و این کار برایش بسیار گران تمام شد

آن شخص به ناچار خدمت آیة الل ّه گلپایگانى قدس سره رسید و از ایشان خواست وساطت 

 .کند تا بتواند خدمت آقاى بروجردى قدس سره برسد و معذرت بخواهد

آقاى گلپایگانى قدس سره یکى از نزدیکان آقاى بروجردى به نام سید مصطفى خوانسارى 

را - که تا چند سال پیش زنده بود - دید و به ایشان گفت: از قول من به آقا بگویید: فلان 

شخص که مرتکب آن خطا شده بود، پشیمان است. اجازه دهید خدمت تان برسد و 

 .دست تان را ببوسد و توبه کند

آقاى بروجردى قدس سره در آن هنگام موقعیت فوق  العاده اى در کل جهان داشت و 

مرجع عام شیعه بود. ایشان کم ترین احتیاجى به آن شخص نداشت و انصافاً، بود و نبود آن 

 .آقا براى شان فرقى نمى کرد

آقاى خوانسارى گفت: خدمت آقا عرض کردم: آقاى گلپایگانى خدمت تان سلام رساندند و 

گفتند: خوب است اگر اجازه دهید فلانى خدمت تان برسد و دست تان را ببوسد و معذرت 

 .خواهى کند

 !تا این مطلب را به آقاى بروجردى گفتم فرمودند: ما به دیدنش مى رویم

آقاى خوانسارى مى گفت: من که توقع چنین سخنى را از آقا نداشتم غافل گیر شدم. انتظار 

داشتم آقا بگوید: لازم نیست بیاید و خودم را آماده کرده بودم اصرار و تأکید کنم و 

خواسته ام را تکرار کنم، ولى در کمال ناباورى من، ایشان از بنده خواستند وقتى بگیرم و به 
  .اتفاق  به دیدن ایشان برویم83

 آیت الله بروجردی و به ذلت کشاندن رضاشاه 

یک بار آیت الله بروجردی در بازگشت از سفر حج مجبور به عبور از لرستان گردید، 

درست در همان زمان رضا شاه نیز در آن جا بود. رضا شاه از ایشان خیلی عصبانی بود، اما 
                                                             
83 http://rahpouyan.ir/ 
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چون از میزان نفوذ این مرجع آگاه بود سعی کرد سبب تحریک مردم لرستان نشود. رضا 

شاه ترتیب ملاقاتی را داد و سعی کرد به گونه **ای با ایشان برخورد کند که این روحانی 

 .عظیم الشان خفیف و تحقیر شود
 

در محل ملاقات یک صندلی قرار دادند. آیت الله بروجردی زودتر آمد نشست، همه فکر 

می**کردند با آمدن رضا خان، ایشان از صندلی بلند می**شود و به جای او، رضا خان بر 

صندلی خواهد نشست و به این ترتیب آیت الله بروجردی مجبور خواهد شد سرپا بایستد 

اما با آمدن رضا شاه این مرجع بزرگ هیچ حرکتی نکرد، بنابراین رضا شاه جفت آیت الله 

 .بروجردی نشست و به این ترتیب عزت رضا شاه مبدل به ذلت شد

 

 

................................................. 

کرمی پور ،حمید،خاطرات آیت الله ابوالقاسم خزعلی،انتشارات مرکز اسناد انقلاب  -1

 .اسلامی،ص23

 

 

 

 

 

 

کنم قسم نفرینت میبه جدم  ! 

 !کنم به جدم قسم نفرینت می

http://z-arab.blogfa.com/post/228
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. کرد آیت الله مرعشی نجفی هیچ وقت، محافظ قبول نمی

حاج آقای ایرانی دو مامور موتور  فرمانده وقت سپاه قم،

اطلاع آقا از ایشان  سوار را موظف کرده بود که بدون

 .محافظت کنند

فوری را  آقای ایرانی شوند آقا که متوجه این امر می

 .گیری تو با این کارت توکل به خدا را از من می: احضار کرده و گفتند

بعد آقای ایرانی قبول کرد که  !کنم ها را از اینجا نبردی به جدم قسم نفرینت می اگر این

 84.باشند آقا محافظ نداشته

 

 

 

 

 

 

 زندگینامه سید جمال الدین اسد آبادی

مردمانی نجیب از سادات ((امامزاده احمد))سابقهدر شهر اسد آباد همدان در محله با 

حسینی زندگی می گذرانند و پاکمردی از تبار پیامبر صلی اللهعلیه و آله راهبری آنان را بر 

سید صفدر عالمی پرهیزگار و دانشمندی پارساست که ساکنان کوچه سیدان ، . عهده دارد

ندسالاری آن بزرگوار را پذیرفته و دل به فرمانش سپردها .([5]) 

ق  در  376وی از نوادگان امام سجاد علیه السلام است وخاندانش از سال 

اغلب آنان از اهل علم ومقتدای مردم و . اسد آباد همدان جای گرفته اند((سیدان))محله

                                                             
84 http://z-arab.blogfa.com/category/11 
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برادر سید (()میرزکی))قاضی دیار خود بودند و از میانشان خوشنویسان معروفی چون

در میان مردم اسد آباد به طایفه شیخ الاسلامی معروف این دودمان . برخاسته اند(صفدر

مردم اسد آباد برای سید صفدر و نیاکان وی احترام خاصی قائل بودند . بوده وهستند

اینکه سلسله کرامات و سجایای برجسته ای داشته اند بخصوص  .([0]) 

میر ))دو، نیای بزرگوار آن. از یک ریشه و اصل بودند( سکینه بیگم )سید صفدر وهمسرش 

میر ))و((میر رضی الدین))دو پسربه نامهای((میر زین الدین حسینی))فرزند((اصیل الدین

او زنی باسواد و آشنا به . داشت که سکینه بیگم دختر میر شرف الدین بود((شرف الدین

قرآن بود که همچون شوی خویش از تربیت خانوادگی و نجابت ذاتیبرخوردار گشته ، 

انون گرم زندگی می کوشیدپیوسته در رونق ک . 

در چنین فضای پاک ( ش  5057آبان . )ق   5014آری ، سید جمال الدیندر ماه شعبان 

 ([6]).معنوی پا به عرصه وجودنهاد

 پرورش مروارید

نبوغ ذاتی ، هوش سرشار و فراست قوی سید جمال وی را از همان دورانکودکی در پی 

ی دیگر سوق  می داد از همان ایامکودکی به فکر تجزیه و تحلیل محتوای داستانها به آفاق

سید جمال الدین با اینکه کودکبود بازی هایش . چاره و علاج دردها و رنجها می پرداخت 

حیرت .))بزرگمنشانه می نمود و در رفتار، گفتار و کردارش آثار بزرگی و کمالهویدا بود

مصر و هند و افغان و فرنگستان  افزاتر اینکه بازی های بچه گانه اشاکثر، تهیه سفر روم و

بوده ، زاد راحله خود را براسبهای چوبی بسته ، خود و یکی دو نفر از اطفال را منتخب می 

با پدر و مادرو همشیره های خود وداع می کرده است که باید به هند و مصر و روم ... کرده 

و او هم نویدهایی چند از ایشان به زبان کودکانه با او همساز می شدند .بروم... و افغان و

.((شرح می داد  مسافرت خود بهپدر و مادرش  ([4]) 

 تحصیلات

سید از پنج سالگی در نزد پدر و مادر آموزش قرآن را آغاز کرد و مقدماتعربی را طی 
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 .سالهای اول تحصیل بخوبی فرا گرفت

ظری بعضی و در همین ایام به موجب اختلافاتموجود میان قبایل آن دیار و همچنین تنگ ن

نیز در پی وسعت بخشیدن بهدانسته های خود، زادگاه خویش را ترک می گوید و در سال 

وارد شهر قزوین میشود و چهار سال در آنجا ((سید صفدر))به همراه پدرش. ق   5034

وی با پشتکار وجدیت در حوز علمیه این شهر به درس و بحث ([1]).ماندگار می گردد

مختلف را با اشتیاقیاد گرفت و در ادبیات عرب ، منطق ، فقه و پرداخت و علوم و فنون 

 .اصول سر آمد همدرسان خود شد

با بهره جوییاز سرعت انتقال و توان استنتاج خارق  العاده با خواندن یک کتاب در رشته ای 

  او احساس . از علوم ،سایر کتب همان رشته را خود می خواند یا به دیگران درس می داد

را از دست   رتحصیل را با تفکر در آفاق  و انفس می گذراند و بیهوده اوقاتش خستگی د

در آن موقع شمال ایران در . روزی پدر برای سرکشی به فرزند به قزوین می رود.نمی داد

دیدم پسرم مشغول مشاهده قلب و اعضا و : گرفتار آمده سیدصفدر می گوید((وبا))چنگال

مردم همه از وبا می : به او گفتم . ا درگذشته اندجوارح مردگانی است که به مرضوب

می خواهم بدانم که : گریزند، تو چگونه خود را بهمردگان مشغول می داری ؟ جواب داد

 ([3])!این مرض در اعضا و جوارح انسانچه تاءثیر دارد

 ورود به تهران

م امیرکبیر در اینهنگا. در معیت پدر وارد تهران شد. ق   5033سید جمال الدین در سال 

سید جوان در آغازورود به . در سمت صدارت عظمی همچنان قدرت را در دست داشت 

این شهر، پس از استراحتی کوتاه ، اقدام به شناسایی پایتخت و اوضاع و احوالحکومتی آن 

را ( آقا سید محمد صادق  طباطباییهمدانی )می کند و آنگاه سراغ بزرگترین مجتهد وقت 

ی درسش می نشیند، تا ضمن افزودن به معلومات خود، محیطدرس و می گیرد و در پا

 .دایره نفوذ حکم آن سرور را از نزدیک ببیند
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او بی درنگ مباحثه علمی را بااستاد آغاز می کند به طوری که آقا سید محمد صادق  را 

 خیلی زود شیفته خود می گرداند واستاد نیز وقتی از فضل و کمال سید آگاه می شود برای

 ([7]).اولین بار عمامه بر سر شاگردشمی گذارد

نبوغ علمی و فضل و کمال سید بسرعت فضای شهرتهران را فرا می گیرد و بیشتر علما، 

آنان سپس چند روزی هم به .فیض حضورش را غنیمت شمرده ، به خدمتش می رسند

لما و طلاب دعوت حاج میرزا محمود طباطبایی ، در منزل وی پذیرایی میشوند و همچنان ع

 ([8]).به دیدارشان می شتابند

 هجرت به نجف

سید صفدر در مدت اقامت خود درتهران ، به اسرار پیچیده ای که در روح و روان فرزند 

او جوان خو د را در برخورد با عالمان بزرگ و . دلبندش نهفته بود، بیش از پیشپی برد

ع از رموز علوم یافت که زبانی گویا و مجتهدان بلند پایه ، هماننددانشمندی زبر دست و مطل

مصم شد وی را به مرکز حوزه علوم و معارف اسلامی   براین اساس . سخنی نافذ داشت 

وصل ( استاد بزرگوار خود او)ببرد و بهدریای پر تلاطم علم شیخ انصاری ( نجف اشرف )

 .سازد

کند و بعد از سه ق  همراه پدر به قصد نجف اشرف از تهران حرکت می 5033سید در سال 

ماه توقف دربروجرد و مباحثه علمی با عالمان آن شهر، به عتبات علیات مشرف شده ، به 

وی چهار سال در خدمت آن عالم . می رسد -طاب ثراه  -خدمت شیخمرتضی انصاری 

فرزانه مشغول تحصیلعلوم اسلامی می شود و در علوم تفسیری ، حدیث ، فقه ، اصول ، کلام 

لسفه ،ریاضی ، طب ، تشریح ، هیئت و نجوم به تحقیق می پردازد و در تمام این ، منطق ، ف

مدت مخارج سیدجمال الدین را شیخ انصاری به عهده می گیرد و در نهایت درجات علمی 

ایندر حالی بود که آوازه . او را تصدیق و بهفتوا دادن در امور شرعی اجازه اش فرماید

ن نجف ، کربلا و سامرا را به حیرت واداشته بود، تا این که فراست و نبوغسید جمال ، عالما

ق   5072مورد حسدو کینه برخی نا اهلان قرار گرفت و به توصیه استاد بزرگش ، در سال 
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 ([9]).روانه شهربمبئی در هندوستان شد

 سید در هند و افغان

وارد ( بمبئی  -بوشهر )سالگی به همراهی یکی ازعلمای مورد وثوق  ، از راه آبی  53وی در 

شهر بمبئی شد ولی از آن جاییکه بمبئی بیشتر یک بندر تجاری بود تا یک شهر علمی ، 

نتوانست به روح پر خروش سیدآرامش لازم دهد، از این رو پس از مدتی به اطرف ایالات 

رسانید( کلکته )مرکزی هند حرکت کرد و خود رابه مرزهای شرقی هند  . 

در آنجا و ضمنملاقات با عالمان و روشنفکران و مشاهده وی در مدت دو سال اقامت 

زندگی مردم بخوبی دریافت که هندوستان یکسرهدر اختیار دولت انگلیس است و کشور 

بریتانیا گرچه به اندازه یک ایالت هندوستان نیستو جمعیتش در مقایسه با جمعیت 

ر پهناور را زیر سلطه در هندوستان ناچیز به شمار می رود توانسته است به آسانیاین کشو

آورد و تمامی منابع ملی و محصولات با ارزش و حتیجان و مال و ناموس آنها را به غارت 

 .ببرد

او در ضمن . از این زمان بود که فعالیتهای سیاسی واصلاحی سید جمال الدین آغاز شد

، به  شناسایی استعدادهای دشمن استعمارگر وبررسی جنبه های قوت و رمز موفقیتشان

تجزیه و تحلیل علل و منشاء ضعف و انحطاطمسلمین بر آمد و در پی یافتن راه حلهای 

در این موقعافغانستان بتازگی از ایران جدا شده و به . اساسی ، شب و روز تلاش کرد

. پشتیبانی انگلیسیها بر ضد حکومت ایرانشوریده و به حکومت نیمه مستقلی رسیده بود

رفت به افغانستانبرود و مردم آن کشور را بیدار کند و آنان را از بنابراین سید تصمیم گ

 .حیله بریتانیا آگاه سازد

به قصد مکه و زیارت خانه خدا از هندوستان خارج ( ش  5064)ق   5070 - 6او درسال 

از مکه مسیر مدینه ، اردن ، دمشق ، حمص ، حلب ، موصل ، . ق   5071سپس تااواخر . شد

کرد و اوضاع تمامی شهرهای مهم اسلامی را بررسی نمود و در نهایت  بغداد و نجفرا طی

اما با اوضاع نابسامانی که در تهران با آنها . رساند( اسد آباد همدان )خود را به وطناصلی 
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هرات و ))روبروشد نتوانست در ایران توقف کند و از همین رو از راه خراسان عازم

انستان ، حدود پنج یا شش سال در آن کشور اقامت سید بعداز ورود به افغ. گردید((کابل

کرد و فعالیتهایاصلاحی چشمگیری را به انجام رساند و رهبران سیاسی و مردم افغانستان را 

 .از نقشه هایپشت پرده استعمار پیر، انگلیس آگاه ساخت که نمونه ای از آنها چنین است

1. ((نتتمه البیان فی تاریخ الافغا))تاءلیف و نشر کتاب  

2. ((شمس النهار))انتشار روزنامه  

اصلاح اموریاز قبیل تشکیل کابینه وزراء، تنظیم سپاه ، ایجاد مکتبهای لشکری و کشوری .3

بیمارستان ، مرکز دامپزشکی ،   برای جوانان، توجه دادن مردم به زبان ملی ، تاسیس 

 .پستخانه وکاروانسراها

سید، چون دشمن خود را درآستانه نابودی  سیاسی -با گسترش دامنه فعالیتهای فرهنگی 

از این رو سید بهناچار عازم هندوستان . دید با دسیسه های وسیع عرصه را بر وی تنگ کرد

با . شد ولی به محض ورود دانست که دشمن پیشدستی کرده و در کمین اونشسته است 

شنگری مردم این حال او شجاعانه وارد میدان نبرد شد و با سخنرانیهای آتشین بهرو

 :هندوستان پرداخت و این چنین آنان را بر ضد استعمار پیر تشویقکرد

و هر گاه شما ... هرگاه شما صدها میلیون پشه شوید و زمزمه درگوش بریتانیا نمایید))

صدها میلیون از هند با هم باشید یا خداوند شمارا مسخ کرده و لاک پشت شوید و در 

.((اد مردانی در هندخواهید شدجزیره بریتانیا فرو روید، آز ([52]) 

دولت انگلیسبیش از این نتوانست تماشاگر این صحنه ها باشد و در حالی که خود در 

ابتدای ورود سیدجمال الدین ، مدت اقامت او را دو ماه تعیین کرده بود، هنوز یک ماه 

دوستان را به این بود که سید تصمیم گرفت هن. نشده دستور اخراجوی از هند را صادر کرد

 .سوی کشور مصر ترکگوید

 حضور در مصر

از راه دریاوارد مصر شد و در مدرسه جامع الازهر با علمای بزرگ . ق   5081او در سال 
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آن کشور ملاقات کرد و دراقامتگاه خود برای جوانان عرب کرسی درس بر پا نمود و با 

سفر چهل روز دوام نیاورد ولی این . ساخت   سخنرانیهای پر شور آنان رامجذوب خویش 

صادر شد و سیدبه ناچار روانه اسلامبول شد((خدیو مصر))زیرا حکم اخراج وی از سوی . 

وقتی ترکان عثمانی خبر آمدن سید را شنیدند بسیارخوشحال شدند و دو شخصیت علمی و 

او را  به پیشواز سیدشتافتند و((فواد پاشا))صدر اعظم و((عالی پاشا))سیاسی امپراتور عثمانی

ولی چندی نگذشت کهدر اثر کج . در دربار مورد تکریم و مشاور خویش قرار دادند

، سلطان عثمانی دستور داد تا سید ((شیخ الاسلام))اندیشی و ترس درباریان و حسادت

به بهانه سفر . ق   5087از این رو ، وی در سال . مدتی را به خارج ازاسلامبول سفر کند

در این سفر، پس از دیداری . استانی بار دیگر وارد کشور مصر شدسیاحتی و مشاهدهآثار ب

انجام پذیرفت ، ریاض پاشا سخت شیفته ( رئیس دولت مصر)که میان سید وریاض پاشا 

 .کمالات روحی و معنویسید شد و از او خواست تا در مصر اقامت گزیند

لسه درس و بحث سید جمال الدین از این فرصت طلاییاستفاده جست و نخست در منزل ج

برای جوانان دانشگاهی و طلاب پر شورتشکیل داد و سپس آن را به دانشگاه الزهرا انتقال 

او علاوه بر اساتید و دانشمندان بزرگ . داد و شاگردان بسیاری را مشتاقخویش ساخت 

حتی در قهوه خانه های مصر حاضر می . مصر با روشنفکران و مردم ارتباطبر قرار می کرد

افکار و اندیشه های خود رابرای مردم بیان می داشت ، به طوری که در طول چند شد و 

سال اقامت در آن کشور توانستتحولات بزرگی را از نظر فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی در 

 .اذهان مردم ایجاد کند

که )او بانوشتن مقالات گوناگون در روزنامه های کثیر الانتشار مانند، مصر و التجاره 

، ادبیات مصر را از ریشه (باپیشنهاد وی از سوی ادیب اسحق راه اندازی شده بودند

دگرگونساخت و ضمن رشد و آگاهی دادن به مردم ، توطئه های پشت پرده دشمنان را بر 

ایشانمعرفی کرد تا اینکه ریضا پاشا این دو روزنامه را توقیف کرد ولی سید همچنان به 

سختی را بر ضد دولتهای خارجی و استبداد داخلی آغاز کرد و  راهخود ادامه داد و مبارزه
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فرستاده شد تا وی را از آنجا به ((سوئز))توقیف و به  ه 5093رمضان  57درنهایت شب 

 ([55]).کشور ایران گسیل کنند

دارایی سید در مصر، منحصر به یک کتابخانهبود که هنگام توقیفش ، کتابهای آن 

مالیه مصر، به تصرف خود در آورد ولی بعدهاناگزیر شد  مستشار انگلیس((رچرس))را

به بندر بوشهر بفرستد  آنها را در چند صندوق  نهاده به دنبال صاحبش  .([50]) 

 طلوع دیگر در هند

مدتی در . یکسره با کشتی وارد جده شد((ابوتراب عارفافندی))سرانجام سید با شاگردش

. یتهای مهم اسلامی تماس بر قرار ساخت سپس به مکه عزیمت کرد و با شخص. آنجاماند

و این بار علاوهبر مبارزه با استعمار غرب در ([56])آنگاه بهسوی کشور هند روانه گشت

هند، جبهه دیگری نیز بر ضد افکار روشنفکری در آن کشوربنا نهاد و با اندیشه های 

بود، بهستیز  که طرفدار همکاری و سازش با انگلیسها((سید احمد خانهندی))تجددخواهی

 ([54]).جانانه برخاست و رهبری هر دو جبهه را بخوبی اداره نمود

تبعید شد وشرکت در مجامع ((حیدر آباد دکن))سید جمال الدین در پی این اقدام به

ولی او از پای ننشست و کتاب معروف خود را دررد طبیعیون و . عمومی از وی سلب گردید

او این کتاب را به زبان فارسی نوشت وسپس به زبان اردو . افکار متجددانه آنان تالیف کرد

علاوه یک ([51]).و نیز به وسیله شیخ محمد عبدو و عارف ابوتراب به عربی ترجمه شد

را در حیدر آباد تشکیلداد((عروه))جمعیت سری به نام و جوانان شجاع و بزرگی ([53]).

قبال ، شوکت علی و محمد محمد ا: را در آن تربیت نمود کهبعدها شخصیت هایی چون 

اما همه این تلاشها . علی جناح از شاگردان و تربیتیافتگان این جمعیت به شمار می آمدند

 ([57]).در نهایت سبب شد تا سیدبرای چندمین بار از هند اخراج گردد

 ستیز در قلب اروپا

این نخست قصد کشور آمریکا را داشت ولی از . از هند خارجشد. ق   5622او در سال 

مدتی به . سفر منصرف گشت و در ماه جمادی الاخریا رجب همین سال وارد لندن شد
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فعالیت و شرکت در محافل علمی مشغول بود کهیکباره پایتخت انگلستان را به سوی کشور 

در این حال او مرد ([58]).فرانسه ترک گفت و در شهر پاریس برای خودمسکن گزید

ی قدرتمندترین کشورهای موجود را به هراس و نگرانی زیرا وی بهتنهای. جهانی شده بود

مجامع سیاسی وعلمی اروپا از تلاشهای همه جانبه وی در مشرق  زمین برای . وا داشته بود

بنابراین همگان مایل بودند این . زدودن جهل و نادانی ، مقالاتو سخنرانیها ارائه داده بودند

نسه و سایر مردان دانشمند و آزادیخواه که از مردم فرا. مرد افسانه ای را ازنزدیک ببینند

 .کشورهای دیگر درآنجا به سربردند بسان پروانه به دور شمع وجودش گرد آمدند

 :از مهمترین فعالیتهای سید در قلب اروپا، می توان به شرح زیر نام برد

1. ست که با مقاله هایپر شور و مستدل آن ، د((عروه الوثقی))راه اندازی مجلیه معروف

پلید استعمار انگلیس را برای مردم ، سیاستمداران روشنفکرانغافل باز نمود و دشمنان 

جهان اسلام را بشدت به محاکمه کشید و سرانجام دولت فرانسهبه فشار و اصرار انگلیس 

 ([59]).حکم به تعطیل این مجله داد

2. قات بحثهای در این ملا. حکیم و مورخمشهور فرانسوی ((ارنست رنان))دیدار وی با

انجام پذیرفت که رنان به درستی فرهنگ ((علم و اسلام و حقیقت قرآن))فلسفی درباره

اسلامی آگاه شد و از بسیاری از عقاید خوددرباره اسلام و قرآن که بر خلاف تمدن و 

 ([02]) .عمران می دانست دست برداشت

3. عروه ))حریریه روزنامهگفتگوهای سید با رجال انگلیس که در صددبودند تا با هیات ت

رادر این خصوص به لندن ( شیخ محمد عبده )تفاهم پیدا کنند و او نیز نماینده اش ((الوثقی

([05]).فرستاد ل رد ))و((سردروندولف))،((چرچیل))و همچنیندیدارهای وی با

در این دیدار رهبران سیاسی انگلستان پس از . در مورد حلمساءله سودان ((سالیسبری

او بر آشفت و . مجید از وی ،پادشاهی کشور سودان را به سید پیشنهاد کردندتعریف و ت

 :گفت

. این تکلیف بسی شگفت انگیز است و این کارها دلیل نادانی درامور سیاسی شماست ))
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آیا سودان را مالکشده اید که می خواهید . حضرت لرد اجازه دهید که از شما سوالی نمایم 

.((از آن مصریان و سودان هم چزءجدانشدنی آن است مصر! مرا پادشاه آن کنید؟ ([00]) 

 بازگشت به وطن

وی با هدف . پس از سه ماه ، مذاکرات سرانانگلیس با سید جمال الدین به شکست انجامید

در . ایجاد مرکز خلافت اسلامی درجزیره العرب از پاریس به سوی قطیف رهسپار گشت 

حاج سیاح محلاتی از طرف ناصر الدین شاه به تهران این ایام سید توسط اعتمادالسلطنه و 

تلگرافهاپی در پی رسید و محافل برای حضورش در تهران آماده . دعوت شده بود

از این رو سید، از سفر به جزیره العرب منصرف وبه قصد تهران عازم ([06]).گردید

ج امین الضرب ق  وارد پایتخت شد و درمنزل حا 5624ربیع الاول  06شیراز شد و در روز 

ولی دیری نپاییدکه مورد ترس و وحشت و کینه شاه و ([04])برای خود مسکن گزید،

شاه به طور محرمانه از حاجیامین الضرب خواست تا عذر مهمان . اطرافیان قرار گرفت 

 !خود را بخواهد

و به مسک( کاتکوف )از طرفی سید نیز که بنا به درخواستسیاستمدار و روزنامه نگار روسی 

وی در آنجا دو سال . ق  به آن کشور هجرت کرد5624دعوت شده بود، در نهم شعبان 

یک روز تزار . اقامت گزید و با رجال سیاسی ، نظامی ومذهبی روسیه دیدار و مذاکره نمود

مسلمانان آنکشور را به عهده گیرد ولی سید در ((شیخ الاسلامی))روسیه از وی خواست تا

دافع منافع تمام مسلمانانجهان می دانممن خود را م: جواب گفت   . 

علاوه سید از تیرگی میان دولت روس و انگلیس استفاده مناس کرد وافشاگریهای وسیعی 

 .را بر ضد دولت بریتانیا در نشریات روسیه انجام داد که تا آن روزنظیر نداشت

اروپا بود  عازم در این هنگام ناصر الدین شاه که برای شرکت در جشن جمهوریت پاریس 

. وی در این کشور پهناور، سید را چون یاقوتدرخشان یافت . راهش از طریق روسیه افتاد

سپس در اروپا نیز به هر جا قدم گذاشت ، آثار و شهرت سید را در آنجابه روشنی مشاهده 

لذا از کار قبلی خود پشیمان شد و در دیداری که با سید درمونیخ داشت سعی کرد . کرد
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و او را برای آمدن به ایران و اصلاحوضع سیاسی و اقتصادی . را جبران سازد گذشته ها

 .کشور تشویق نماید

 5627نخست در محرم . سید این تقاضا را به خاطر دفاع از وطن ومصلحت مردم پذیرفت 

وارد مذاکره با رجال سیاسی روسیه شد وآنها را راضی کرد تا از امتیازاتی که در آن . ق  

سپس در هفتم ربیع الثانی همان سال به . استند از ایران بگیرند، دستبردارندزمان می خو

 .ایران بازگش تا کار اصلاحات را بهطور جدی آغاز کند

،زمینه بد بینی درباریان و شاه (انگلستان )ولی در اثر توطئه های پشت پرده استعمار پیر 

که ناگهان نامه شاه در منزل  هنوز شش ماه از حضور سید در تهران نگذشتهبود. فراهم شد

وقتی سید جمالالدین از حکم اخراج خود آگاه . حاجی امین الضرب به دست وی رسید

عزیمت کرد و در ( حرم حضرت عبدالعظیمحسنی )گردید به عنوان اعتراض به شهر ری 

چندی . آنجا اعلان تحصن نمود و با سخنرانیها پر شور، حرم را به دژیاستوار مبدل ساخت 

عد فضار سفارت بریتانیا فزونی یافت و ناصر الدین شاه حکمتوقیف واخراج وی را صادر ب

حاکم شهر ری رسید،بی درنگ بیست نفر ((مختار خان))وقتی دستخط شاه به دست. کرد

جمادی 08فراش فرستاد و سید را از بست حرم حضرت عبدالعظیم بیرون آورده ، در 

دروانه غرب کشور کر. ق   5628الاولی  . 

 غروب آفتاب

از آنجا نامه ای بسیارمهم و سرنوشت ساز . وی در نیمه اول شعبان همان سال وارد بصر شد

آنگاه از عراق  به سوی لندن حرکتکرد و در آنجا با . به آیت الله میرزاش شیرازی نوشت 

شدت بیشتری اوضاع نا هنجار دربار ایران را در روزنامه های اروپاییافشا نمود و خطر 

تبداد داخلی و استعمار خارجی را بر ملل مشرق  زمین توضیح داداس . 

همچنین نامه هایی با سران قبایل و علمای برجسته عالم اسلام ، از جمله نامه ای بهعلمای 

ارسال داشت و از خیانتها و بی لیاقتی ناصر الدین ((حمله القرآن))بزرگ ایران تحت عنوان

، که ((ضیاء الخافقین))و با ایجاد نشریه ای موسوم بها. شاه دراداره کشور پرده برداشت 
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ق  انتشار یافت ، به فعالیتهای افشاگرانه خود شعاع  5629اولینشماره آن در ماه رجب 

بیشتریبخشید تا اینکه دولت بریتانیا احساس خطر کرد و مانع از ادامه انتشار آن شد و 

 ([01]).خودسید را نیز بشدت در تنگنا قرار داد

سفیرعثمانی در لندن مبنی بر ((رستم پاشا))توسط((سلطان عبدالحمید))ین هنگامنامهدر ا

به منظور اصلاحاتسیاسی در کشور و حکومت عثمانی ((آستانه))دعوت سید جمال الدین به

جبهه متحد ))از طرفی هم چون سید از مدتها پیش بهفکر ایجاد تقویت. به دست وی رسید

او با آرمانی . بریتانیا بود، به این دعوت پاسخ مساعد داداسلامی در مقابل استعمارغرب 

قوارد مرکز خلافت اسلامی شد تا با تاءسیس جبهه واحد اسلامی  5652بزرگ در سال 

حدود چهار سال برای . عزت و شوکت از دست رفتهمسلمانان جهان را به آنان بازگرداند

ری به شخصیت های سیاسی ، تحقیق این هدف مقدس سرمایهگذاری کرد و نامه های بسیا

مذهبی و فرهنگی جهان اسلام نوشتو آنها نیز استقبال خوبی از این حرکت انقلابی به عمل 

 .آوردند

از این سوی ، سلطانعبالحمید هم به خیال اینکه فردا خلیفه مقتدر عالم اسلام خواهد شد با 

تاج وی نیز باید ولی هنگامی که احساس کرد تخت و . سید جمال الدینهمکاری می کرد

او . فدای این آرمان بزرگبشود به بهانه های گوناگون مخالفت و کار شکنیها را شروع کرد

راه چاره را در آندید که باید کار سید را یکسره کند و با یک ترفند 

سرانجام این نقشه شوم . آن دانشمند سلحشوررا به شهادت برساند((مسمومیت))شیطانی

ق  به دیدار محبوب خویش  5654ین عملی گردید و اودر سال در مورد سید جمال الد

 .شتافت

در شهر بندری ((شیخ لر مزاری))پیکر پاک سید با شور و احترام مردمدر قبرستان

 .استانبول به خاک سپرده شد

 در آیینه آثار

با اینکه سید جمال الدین اسدآبادی از ده سالگی همواره در سفر به سر برده و مشغول 
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بوده است ، در هر زمانکه فرصتی به دست می آورد در امر تالیف و تصنیف تلاش مبارزه 

 . کرده است

 :از این رو آثارمکتوب این مرد بزرگ را به دو دسته می توان تقسیم کرد

آثاری در موضوعاتمختلف که نام برخی از آنها به شرح زیر است: الف  . 

 تتمه البیان فی تاریخالافغان.1

2. القدرالقضا و   

 اسلام و علم.3

 نیجریه یا ناتورالیسم.4

 الوحده الاسلامیه.5

 الواردات فی سر التجلیات.6

که تعدای از اینها با . نامه ها، سخنرانیها، مقالات، مذاکرات و مصاحبه ها: ب 

شرح حال وآثار سید جمال ))،((، نامه های سیدجمال الدین((مقالات جمالیه))عناوین

یی که پیرامونزندگی و آرمان سید نوشته شده به چاپ رسیده استیا در کتابها((الدین . 

 :آثار

 القضا و القدر .1

 اسلام و علم .2

 تتمه البیان فی تاریخ الافغان .3

 نیجریه یا ناتورالیسم .4

 الوحده الاسلامیه .5

 الواردات فی سر التجلیات .6

 مقالات جمالیه .7

 .یادش گرامی و راهش پر رهروباد

[1] شرح حال و آثار سید جمال الدین اسد آبادی ، لطف اللهجمالی: از اقتباس . 
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 همان[2]

 .اسناد و مدارک درباره سید جمال الدین ، صفات الله جمالی[3]

[4] 023و  021همان ، ص  . 

 .اسناد و مدارک درباره سید جمال الدین اسد آبادی[5]

[6] 04سید جمال الدین پایه گذار نهضتهای اسلامی ، ص  . 

[7] 62و  09شرح حال سید جمال الدین اسد آبادی ، ص  . 

[8] 01؛ سید جمال الدین حسینی پایه گذار نهضتهای اسلامی ، ص 65همان ، ص  . 

[9] 60و  65شرح حال و آثار سید جمال الدیناسد آبادی ، ص  . 

 .خاطرات سید جمال الدین[10]

[11] 35نقش سید جمال الدین در بیداری مشرق  زمین ، ص  . 

[12] 30ن ، ص هما . 

[13] 90سید جمال الدین حسینی پایهگذار نهضتهای اسلامی ، ص  . 

[14] 02نهضتهای اسلامی در صد سالهاخیر، مرتضی مطهری ، ص  . 

[15] 30مفخر شرق  ، غلامرضا سعیدی ، س  . 

[16] 93سید جمال الدین حسینی پایهگذار نهضتهای اسلامی ، ص  . 

[17] سیری در اندیشه سیاسی . 76، 70ن ، ص نقش سید جمال الدین در بیداریمشرق  زمی

98غرب ، ص  . 

[18] 93سید جمال الدین حسینی پایه گذار نهضتهای اسلامی ، ص  . 

[19] 68و  67شرح حال و آثار سید جمال الدین ، ص  . 

[20] 68زندگانی و فلسفه اجتماعی و سیاسی سید جمال الدین ، ص  . 

[21] 73و  83مفخر شرق  ، ص  . 

[22] و شرححال و آثار  42اجتماعی و سیاسی سید جمال الدین ، ص  زندگانی و فلسفه

67و  68سید جمال الدین اسد آبادی ، ص  . 
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[23] 00نقش سید جمال الدین در بیداری مشرق  زمین ، ص  . 

[24] 060 - 003مجموعه مقالات سواد و بیاض ، ایرج افشار، جلد دوم ، ص  . 

[25] 065می ، ص سید جمال الدین حسینی پایهگذار نهضتهای اسلا  

 

سیدجمال الدین اسدآبادی منادی بیداری مسلمانان و بازگشت به اسلام و بدعت زدایی 

....بود  

سیدجمال الدین اسدآبادی منادی بیداری مسلمانان و بازگشت به اسلام و بدعت زدایی بود 

جان و اتحاد اسلام و پرهیز از تفرقه بین مذاهب اسلامی را تبلیغ می کرد و سرانجام هم 

سیدجمال، اواخر عمر خود را در عثمانی سپری کرد و . خود را در همین راه از دست داد

وقتی خبر قتل . غیر مستقیم تحت نظر سلطان عبدالحمید، امپراطور عثمانی قرار داشت

ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی، یکی از شاگردان سید جمال، به اسلامبول رسید، 

 52هراس افتاد و دستور قتل سید جمال را صادر کرد و سرانجام در  سلطان عبدالحمید به

او را مسموم کردند و جنازه او را در قبرستان مشایخ اسلامبول به خاک  5371اسفند 

، فیض محمدخان، سفیر وقت دولت افغانستان در آنکارا، موافقت 5233در سال . سپردند

و سرانجام بقایای جسد سید جمال الدین دولت ترکیه را برای نبش قبر سید به دست آورد 

5.اسدآبادی را در تابوتی به کابل انتقال دادند  

 گزارشی خواندنی

صد و بیست سال پیش، با همت بیدارگر شرق ، سید جمال اسد آبادی در مصر، مجمعی به 

در سراسر مصر، چهل نفر عضو فعال، فداکار و با ایمان، . تشکیل شد« انجمن وطنی»نام 

در پانزدهمین جلسه انجمن وطنی، سید جمال الدین خطابه . ن انجمن را پذیرفتندعضویت آ

ای اثر گذار ایراد کرد و آنان را به عمل به قرآن کریم فراخواند و ار مهجوریت تعالیم این 

 .کتاب آسمانی، شکوه کرد که افراد جلسه، به شدت گریستند و برخی بی هوش شدند
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جا یک برنامه عملی و نه تشریفاتی، ریخته شد و اعضای  دوباره جلسه بر پا شد و همان

 .انجمن متعهد شدند که آن هفده ماده تصویب شده را با تلاشی پی گیر عملی کنند

 :برنامه یک ماهه این انجمن از این قرار بود

هر عضوی از اعضای انجمن در هر شبانه روز، حدافل یک حزب از قرآن مجید را با  .1

نددقت و تفکر بخوا . 

 .نمازهای واجب خود را با جماعت بخوانند .2

 .امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنند .3

 .مردم غیر مسلمان را دعوت به اسلام کنند .4

 .با مبلغین مسیحی، به بهترین وجه بحث کنند .5

 .نسبت به بیچارگان در حد امکان احسان کنند .6

ها خواستار شد، انجام دهند و اگر آنها خود هر کس انجام هر عمل مشروعی را از آن .7

اطلاع از احتیاج کسی برای انجام عملی پیدا کردند، بدون درخواست آن کس، اقدام به 

 .انجام آن عمل نمایند

 .صله رحم و سرکشی به خویشاوندان و نزدیکان خود را از یاد نبرند و انجام دهند .8

 .بیماران را عیادت کنند .9

مسلمانی در بازار و یا در مسجد دیده نشد، از حال او جویا شوند و علت غیبت او اگر  .10

 .را جست وجو کنند؛ تا اگر غیبت او به علت مشکلی بود، در رفع آن بکوشند

 .کسانی که از مسافرت مشروع برگشتند، به زیارت و دیدار آنها بروند .11

 .حقوق  واجب مالی خود را به مستحقین بپردازند .12
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از راهنمایی افراد نا آشنا به قوانین دین و یا شئون سعادت بخش دیگر، کوتاهی  .13

 .نکنند

 .صفات رذلیه، مخصوصا کبر، خودخواهی و خود پسندی را زا خویشتن دور سازند .14

 .از لغزش ها و خطاهای برادران مسلمان خود بگذرند .15

 .با مردم، تند خو و غضبناک نباشند .16

م عمل و گفتن سخنی که نفعی برای آنان و یا دیگر مسلمین از نظر مادی و از انجا .17

 .معنوی ندارد، خودداری کنند

ضمنا هر یک از اعضا، یک دفترچه کوچک با خو داشته باشند؛ تا به هر یک از مواد هفده 

گانه بالا را که عمل کردند، در آن دفتر یاد داشت کرده، تا در دفتر کل انجمن ثبت شود و 

چون اجرای بعضی از این مواد، احتیاج به بودجه مالی داشته، آن چهل نفر در مرحله اول 

تصمیم گرفتند که تجملات زندگی خود را بفروشند و با حداقل ضروریات، زندگی کنند و 

نیز در شبانه روز به ساده ترین خوراک ها قناعت کرده، بقیه درآمد مالی خود را به ضمیمه 

اه فروش تجملات زندگی، به دست آمده، در صندوق  انجمن بریزند؛ تا پول هایی که از ر

 .برای انجام آن بخش از برنامه که احتیاج به پول دارند، معطل نمانند

 نتیجه و عمل یک ماهه انجمن وطنی مصر

اعضای انجمن وطنی مصر، تحت رهبری سیدجمال الدین اسد آبادی، برای مدت یک ماه، 

عمل کردند و نتیجه کار و عمل آنان در مدت یک ماه این گونه بودبه این مواد هفت گانه  : 

 .هزارو پانصد مریض را عیادت کردند .1

 .از دو هزارو هفت صد نفر از مسافرین دیدن کردند .2

 .از حال پانصد نفر از مسلمانان که از مجامع عمومی غیبت کرده بودند، تفحص کردند .3
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برآورده کردنددوازده هزار حاجت محتاجین را  .4 . 

 .هشت صد معتاد به مشروبات الکلی را توبه دادند .5

 .هزارو سی صد نفر از مسلمانانی را که نماز نمی خواندند، وادار به خواندن نماز کردند .6

 .چهار صد نفر از زنان فاحشه و منحرف را وادار به توبه کردند.7

به استعفا از خدمت به آن دولت حیله هشتاد نفر از مستخدمین ادارات انگلیسی را وادار  .8

 .گر کردند

پانصد نفر از رجال و ثروتمندان مصر را وادار کردند تا از خرید اشیای لوکس و تجملات  .9

 .زندگی که از ممالک بیگانه و مخصوصا انگلستان وارد می شد، خودداری کنند

 .به هفتادو پنج ورشکسته، سرمایه دادند .10

از فقرای حقیقی را برای مدت یک سال، تأمین کردنددویست و شش نفر  .11 . 

 .سی و پنج مسیحی و پانزده یهودی و هفتاد بت پرست را مسلمان کردند .12

چهل و چهار مجلس بحث با مبلغین مسیحی که تحت دولت انگلیس در مصر مشغول  .13

آن عاجز  فعالیت بودند، برقرار نمودند و صدو بیست اشکال و ایرادی که از دادن جواب

3.شدند، به آنها وارد ساختند  

 :پی نوشت ها

 .برگرفته از سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی .1

223سید عبدالکریم هاشمی نژاد، مناظره دکتر وپیر، ص : ک. ر .2 . 
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 شیخ فضل الله نوری

 

بنا به شهادت تاریخ، حاج شیخ فضل ا...، در محضر فقیه قلّه پویی مثل میرزاى شیرازى -

پرچمدار قیام تنباکو- پرورش یافت و از »شاگردان درجه اول « او محسوب میشد. به همین 

جهت، محدث نامداری مثل میرزا حسین نوری، در نامه اش به صاحب »عبقاتُ الانوار «، از 

شیخ به عنوان »اجلّ تلامذه « میرزا یاد میکند و حتی افرادی مثل دولت آبادی و بامداد نیز 

 .به این حقیقت معترفند

میدانیم که درس پرشور میرزای شیرازی، مغناطیس وار نخبگان را جذب میکرد اما در 

خیل شاگردان ایشان، شیخ شهید، مثل ستاره ای فروزان میدرخشید. درباره عنایت ویژه 

میرزا به ایشان، مرحوم سیدعبدالعزیز طباطبایی نقل میکردند: »میرزاى شیرازى شیخ را به 

منزله »ن فسْ خود « مى شمرد و معروف است که میرزا در پاسخ این سوال که آیا اجازه مى 

دهید به عنوان ارجاع احتیاطات فتوا به »غیر «، به شیخ رجوع کنیم؟ فرموده بود: میان من و 

شیخ فضل ا.. .، غیریّتى نیست؛ او »خودِ من « و »ن فسِْ من « است! همچنین وقتى یکى از 

اهالی تهران، برای پاسخ به سوالاتى به میرزا رجوع میکند، میرزا مى فرماید: مگر شیخ فض 

لا.. . در تهران نیست که به من مراجعه مى کنید؟! « استاد دیگر شیخ، مرحوم آیت ا... حاج 

میرزاحبیب ا... رشتى است که عملا کرسى تدریس شیخ انصارى در نجف اشرف، به وى 

رسید. معروف است که محقق رشتى از اعطاى اجازه اجتهاد به دیگران نوعا اکراه داشت، 

اما عجیب است که در تقریظ بر رساله فقهى شیخ فضل ا... : »قاعده ض مانُ الْیدَ «، مقام علمى 

و تحقیقى ایشان را به طرزی شگفت تحسین کرده است. محقق رشتى مى نویسد: »باید در 

هر جمع و مجلسى، با بانگ بلند از فضل و کمال شیخ سخن گویند و سوارگان دیاران به 

سوى وى تشویق و تحریض گردند... مضامین رساله وى را، سزاست نه با مرُ کَّب قلم بر 
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صحیفه اوراق ، که با ذراّت طلا بر مردمِ دیدگان بنگارند... «! و در ادامه از شیخ با عنوان 

»عالم ربّانى، رهنماى راستین و حقّانى، مجتهد ماهر، و جامع معقول و منقول « یاد مى کند که 

»رواست بندگان مؤمن خداوند، در امور دینى وى را مرجع خود قرار دهند و رشته انقیادش 

را در امور اخروى و دنیوى بر گردن افکنند « )= فحقیق أن یرجع الیه عبادا... المومنین فی 

أمور دینهم، و ینقادون الیه فیما یتعلق بآخرتهم و دنیاهم... .( شاهد دیگر من تعبیر میرزا 

ابوالفضل تهرانى، شاگرد برجسته میرزا درباره شیخ است. ایشان در رحلت ملاعباس نورى 

-پدرِ دانشمندِ شیخ- سوگ چامه اى شیوا سروده و مى گوید: عباس از جهان رفت و پس از 

وى دیگر هدایت، لب به تبسم نمى گشاید ... (اما) او جوانمردى از خود باقى گذاشت که 

صیت فضلش گوش ها را پرساخته است:لقد ماتَ »عباسٌ « فلایبسم الهُدى/ و أ نّى و هذا 

 .الفضل یعول مجهشا... وا بقى ف تىً ملأ المسامعَ فضلُهُ/ و ذلک »فض لا.. . « یؤتیه منَ یَشا

علامه امینى، غواّص دریاى »الغدیر «، در کتاب »شهداء الفضیله « )ص 212 ( مى نویسد: 

»حاج شیخ فضل ا.. . نورى، شیخ الاسلام و المسلمین، رایت دانش و دین، و بزرگترین زعیم 

دینى در تهران بود. فضل از جوانبش پیوسته ریزان و از خلال نوشته هایش سیل آسا جارى 

 « .و موج زن بود

نکته مهم در حیات علمی شیخ، بهره گیری از اساتید مختلف و آشنایی با مکاتب حوزوی 

گوناگون است. ایشان تحصیلات ابتدایی را در نور طی کرد. بعد عازم تهران شد و از اساتید 

برجسته ای در حوزه تهران بهره برد. به این نیز اکتفا نکرده و در سنین جوانی عازم عتبات 

عالیات می شود و مکتب نجف و سامراء را درک می کند. استفاده از محضر اساتید بزرگ و 

 .مکتب های حوزوی مختلف –تهران، نجف، سامرا- در وسعت دید شیخ تاثیر داشت

 اثار علمی

شما رساله فقهیِ منظومِ »درر التنظیم « را که ایشان قبل از آمدن به نجف در تهران نگاشته 

ببینید؛ این رساله حکایت از قوّتِ بن مایه های علمی ایشان دارد؛ آن هم در 35 سالگی. بی 
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جهت نیست که شهید مطهرى در کتاب اسلام و مقتضیات زمان )ص 512( می نویسد: 

»مرحوم نورى مرد بزرگی بود، مجتهدِ مسلّم و تا حدودى که شنیده ایم مرد بسیار پاک و با 

 .تقوا و عادلى بود. مجتهدِ مسلّم العداله و عادلِ مسلّم الاجتهاد بود

معلومات حاج شیخ، منحصر به فقه و اصول نبود و »جامعیتّ« علمى داشت. سیدمحمدعلى 

شوشترى، نایب تولیه آستان قدس رضوى)ع( که در جوانى حوزه شیخ را درک کرده، وى را 

 .»جامع جمیع کمالات« و متبحّر در علوم مختلف فقه و اصول و حکمت و کلام معرفی می کند

جالب تر اینکه شیخ، در علم نجوم، از دانشمند ذوفنون عصر قاجار، مرحوم حاج میرزا 

عبدالغفارخان نجم الدوله -نویسنده تقویم صدساله ایران که هنوز صورت تقویم نویسى به 

برکت همان استخراج ایشان است– بهره می برده اند و به قول آیت ا... شیخ حسین لنکرانی، 

»نجم الدوله خدمت مرحوم شیخ، علم کلام مى خواند و حاج شیخ نیز که در هیئت و نجوم ید 

 «.طولایى داشته، در این قسمت با ایشان بحث علمىِ هَیوَى مى فرموده است

حتی دشمنان شیخ مثل ناظم الاسلام ها و کسروی ها هم به توانمندی علمی اش معترفند. در 

این زمینه عبارت دکتر فریدون آدمیتّ، مخالف سرسخت شیخ، خواندنی است. او معتقد 

است: »متفکر مشروطه مشروعه، شیخ فضل ا...  نورى بود - مجتهد طراز اوّل، استاد مسلّم 

فنّ درایه، که پایه اش را در اجتهاد اسلامى برتر از سیدعبدا...  بهبهانى و سیدّمحمد طباطبایى 

شناخته اند.« )فکر آزادى...، ص 332(. شواهد خیلی بیشتر از اینهاست ولی پژوهنده زندگی 

شیخ با ملاحظه همین مقدار، در برابر عظمت علمی او زانوی ادب می زند. با این سوابق 

 !می فهمیم چرا »یپرم« بعد از اعدام شیخ گفته بود پاپ مسلمانها را بردار کشیدیم

ایشان درک عمیقی از اوضاع ایران و جهان داشت. شیخ فضل ا... صریحا می فرمود: »ملاى 

امروز باید عالم به مقتضیات وقت باشد، باید مناسبات دوَُل]= سیاست جهانى[ را نیز عالم 

 «.باشد

تحلیل عمیقى که شیخ از ماهیت مکاتبى چون نیهیلیسم، ناتورالیسم، سوسیالیسم و 
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آنارشیسم به دست مى دهد و آنها را به رغم اختلافاتی که در ظاهر دارند، معنا متحد دانسته 

و سر و ته یک کرباس مى شناسد، نمونه ای روشن از جهان نگری و درک عمیق ایشان 

نسبت به »بنیان واحد« ایدئولوژی هاى غرب جدید، یعنی »اومانیسم« است. مثلا به این کلام 

 :شیخ توجه کنید

 

در این عصر ما فرقه ها پیدا شده اند که بالمرَّه مُنکرِ ادیان و حقوق  و حدود هستند. این »

فرِ ق ِ مستحدثه را، برحسب تفاوت اغراض، اسم هاى مختلف است: آنارشیست، نیهیلیست، 

سوسیالیست، ناطورالیست، بابیست و...« )رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات، ... و روزنامه شیخ 

 .شهید... ترکمان، 5/ 321و322(

 

از سوی دیگر، اوراق  و نشریاتى که در خارج کشور منتشر می شد و با اسلام و ایران ارتباط 

داشت، به وسیله مرحوم نجم الدوله )دانشمند ذوفنون عصر قاجار( ترجمه  و تحویل شیخ 

می شد. شیخ، همچنین، براى تهیه و ترجمه مندرجات جراید اروپا درباره ایران، از میرزا 

محمدخان قزوینىِ معروف، بهره مى گرفت که نزد شیخ درس خوانده بود و در صدر 

 .مشروطه در اروپا به سر مى برد
 

شواهد دیگری هم در این زمینه وجود دارد. پیداست که فرهنگ غرب جدید، مستقلا برای 

شیخ، به عنوان یک مساله جدی مطرح بوده است؛ یعنی او به عنوان یک مساله فرعی و 

احیانا ناقص، آن هم به صورت اتفاقی و با یک رویکرد کلیشه ای به آن نگاه نمی کرد؛ بلکه 

 .به باطن فرهنگ غرب جدید، رسوخ کرده بود
 

بنابراین شیخ از نظر اسلام شناسی در مرتبه ای والا و از نظر بینش سیاسی، یک عالم 

ژرف کاو و ژرف اندیش بود و علاوه بر آشنایی با مناسبات جهانی، از مکتب هاى نوظهور و 

 .وارداتى و شعارهاى متشابه و فریباى روزگارش اطلاع داشت
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ناظم الاسلام کرمانى می گوید، زمانى به شیخ شهید گفتم: »ملاى سیصد سال قبل به کار 

امروز مردم نمى خورد«، و شیخ بلافاصله بر کلام من تکمله زد که: »خیلى دور رفتى! بلکه 

 !«ملاى سى سال قبل به درد امروز نمى خورد

 

شیخ به علت حضور مستمر )حدودا 21 ساله( خود در پایتخت ایران )تهران( قاعدتا از 

پیشینه عملکرد دولتمردان و درباریان و گروه هاى دست اندرکار مشروطه اطلاع کافى 

داشت. ایشان از نزدیک شاهد سیر تحولات نهضت تحریم تنباکو و بعدها عصر مشروطیت 

بود و با تحرکات گوناگون جناح ها و دسته جات مختلف سیاسى )در مجلس شورا و بیرون 

از آن( در مراحل گوناگون تاریخى، تماس مستقیم داشت. روى این جهات، به طور طبیعى، 

از مراجع مشروطه خواه نجف -که ارتباطشان با قضایاى تهران »به نحو غیرمستقیم« بود و در 

حقیقت، دستى از دور برآتش مشروطه داشتند- در ریشه یابى و کالبدشکافى قضایا، 

شناخت ماهیت و کشف مقاصد صحنه گردانان و پیش بینى باطن و عواقب امور، بسیار 

موفق تر بود و حقایق را در خشت خام حوادث، زودتر و بهتر از دیگران مى دید. وانگهی، 

حقیقتی که سیر تاریخ مشروطه هم عملا بر آن صحه گذاشت، درستى هشدارها و اعلام 

 .خطرهاى شیخ شهید بود، نه توجیه ها و حمل به صحت هاى اولیه دیگران

 

ن hاصلا اجازه دهید، رمز ماجرا را از زبان خود شیخ بشنویم. امجدالواعظین تهرانى، از فعال

مشروطه، که ایام تحصن شیخ شهید در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( با ایشان دیدار و 

گفت وگو داشته، می گوید از شیخ پرسیدم: »آیا علماى اعلامى مانند آخوند ملاکاظم 

خراسانى و آقاى حاجى میرزاحسین... تهرانى و آخوند ملاعبدا...  مازندرانى که فتواى 

مشروطه را داده اند، مشروعیت مشروطه را در نظر داشته اند یا خیر؟« شیخ پاسخ داد: »این 

آقایان، از ایران دورند و حقیقت اوضاع را از نزدیک نمى بینند و نامه ها و تلگراف هایى که 

به ایشان مى رسد از طرف مشروطه خواهان است و دیگر مکاتیب را به نظر آقایان 

 .نمى رسانند.« )گوشه اى از رویدادهاى انقلاب مشروطیت ایران، ص35 و 33(
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دکتر عبدالهادى حائرى هم نظر شیخ را در تحلیل ماهیت مشروطه و پیامدهاى آن، به 

آنچه که در واقع امر رخ  داد، نزدیک تر می داند و معتقد است: نائینى و یارانش از دقت و 

دوراندیشى لازم در این زمینه برخوردار نبودند )تشیع و مشروطیت...، ص385 و 

328و322(. به عقیده او: توجیهات به ظاهر اسلامى میرزا ملکم خان و همفکران او از اصول 

و قوانین غربى، امثال طباطبایى را -که فاقد شناختى کامل از فرهنگ و تمدن اروپا بودند- 

 .در مشروطه به اشتباه انداخت )همان: ص1 و 12 و13 و 332 و 213و212(

در یک کلام؛ مراجع مشروطه خواه نجف در »تشخیص موضوع« و »تطبیق کلى بر مصداق « از 

شیخ فاصله داشتند و شهیدنورى در امر »موضوع شناسى« )یعنى آشنایى با ریشه هاى 

تاریخى و مبانى تئوریک مشروطه وارداتى، شناخت ماهیت افراد و گروه هاى مؤثر و 

ذی نفوذ و اطلاع دقیق از شگردهاى ظریف و گوناگون آنها، و پیش بینى آینده حوادث و 

 .جریانات( بسی جلوتر از آنها حرکت مى کرد

در جنبش مشروطیت، در کلیت امر، با دو جریان متضاد روبه رو هستیم که می توانیم از آنها 

با عنوان جریان  «اسلام گرا« و »غرب گرا« یاد کنیم. جریان »غرب گرا« به رهبری امثال 

تقی زاده، حسین قلی خان نواب، یپرم و... شکل می گیرد و جریان »اسلام گرا« نیز به دو بخش 

 :کلی تقسیم می شود
 

 .«جوریوان »مشروعه خواه«  3- جریان »مشروطه خواهان متشرع -1

در صدر جریان »مشروعه خواهی« در ایران، شیخ فضل ا... است و البته در کنار او افرادی 

چون آیات عظام آخوندملاقربانعلی )زنجان(، حاجی میرزاحسن آقا مجتهد )تبریز(، 

آقاسیدمحمدباقر درچه ای )اصفهان( و حاج ملامحمد خمامی )رشت( قرار دارند و در خود 

تهران، ده ها روحانی فاضل و مجتهد نظیر آخوند رستم آبادی، ملامحمد آملی و 

حاج آقاعلی اکبر بروجردی و حاج میرزا ابوتراب شهیدی قزوینی و حاج شیخ روح ا... دانایی، با 
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شیخ همسو هستند. چنانکه در نجف نیز شخصیتی مثل آیت ا... محمدکاظم یزدی »صاحب 

عروه« )مرجع عام جهان تشیع( از منتقدان مشروطه سکولار و حامی مشروعه خواهان است. 

)البته تاریخ نگاران سکولار سعی می کنند شیخ را تنها نشان دهند و به نحوی نام و مرام 

 .علمای مشروعه خواه را دفن کنند(
 

از سوی دیگر، در رأس جریان »مشروطه خواهان متشرع« نیز، مراجع ثلاثه مشروطه خواه 

نجف، یعنی آیات عظام: آخوند خراسانی، حاجی میرزاحسین تهرانی، و شیخ عبدا... مازندرانی 

حضور دارند که چهره هایی مثل میرزای  نائینی در کنارشان حکم دستیار و عقل منفصل را 

دارند. درایران هم می توان از شخصیت های مشروطه خواهی مثل حاج آقانورا... نجفی 

 .)اصفهان( و سیدین مرحوم، طباطبایی و بهبهانی نام برد
 

 علت اختلاف شیخ فضل ا... نوری با آخوندخراسانی .8

مهم این است که در جریان مشروطیت، اختلاف آیت ا... آخوند خراسانى با شیخ شهید و 

همفکران او مثل مرحوم صاحب عروه، خیلی توسط مورخان سکولار برجسته شده و آنان 

می کوشند تا چهره ای لیبرال و غربگرا از مرحوم آخوند و میرزای نائینی ارائه دهند و به این 

ترتیب، ایشان را برای منافع دین ستیز خود مصادره کنند. خیر، در نگاه کلان، شیخ و آخوند 

 .در اصول با هم متحدند اما در تاکتیک متفاوت هستند
 

آخوند خراسانی و شیخ هر دو دغدغه دین داشتند و از عمق جان به آموزه های حیات بخش 

اسلام معتقد بودند و راضی به سیطره سیاسی و فرهنگی استعمار بر ایران نبودند. اهل نظر 

مى دانند که اختلاف آن دو بزرگوار، بدین معنا، »اصولى و بنیادین« نبود و »عمدتا« )و نه البته 

ها، و  »تماما«( ناشى از اختلاف آنان در »تشخیص موضوع« یعنى شناخت ماهیت واقعى جریان 

 .مبدأ و مآل اشخاص و گروه هاى دست اندرکار مشروطه )نظیر تقى زاده( بوده است
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مدتی بعد از شهادت شیخ فضل ا... ، وقتی مسلک فکرى و عملى تقى زاده و حزبش )حزب 

دموکرات( کاملا رو شد و خصوصا ترور بهبهانى توسط آنها، پرده ها را کنار زد، مرحوم 

آخوند شدیدا به مخالفت برخاست و حکم به توقیف روزنامه ایران نو )ارگان حزب 

دموکرات( و تکفیر سیاسى تقى زاده داد و بر عزل او از وکالت مجلس تاکید کرد. مدتی 

بعد عزم خود را برای آمدن به ایران جهت اصلاح امر مشروطه جزم کرد و متأسفانه در 

همان گیر و دار به نحوى مشکوک درگذشت و به گفته برخى از مطلعین، به دست همان 

جناحی که طرفدارى دروغین از ایشان را برای ستیز با امثال شیخ شهید در تهران و صاحب 

 .عروه در نجف علم کرده بودند، به شهادت رسید
 

خدا رحمت کند آیت ا... العظمى بهجت را. ایشان در همین زمینه، کلام جالبی را از صاحب 

عروه نقل مى کردند؛ مبنی بر اینکه ایشان بعد از جریان مشروطه درباره مخالفان شان 

فرموده بود: »مخالفت ما با آنها در کُبر یات نبود؛ نزاعْ موضوعى و صُغر وى بود.« )در محضر 

آیت ا... العظمى بهجت، محمدحسین رخشاد، 237/5(. یعنى، بر سر احکام اسلام و مصالح 

ملت -قبح ظلم، حُسن عدالت، لزوم حفظ استقلال کشور و پیشرفت و تعالى آن- اختلافى با 

 .هم نداشتیم؛ اختلاف بر سر چگونگى تحقق این امور )با هزینه کمتر و موفقیت بیشتر( بود

 

لذا درگیری اساسی در مشروطه، در اصل، بین مرحوم شیخ فضل ا... نوری با تیپ تقی زاده 

بود، اما از آنجا که رهبرانی مثل سیدین طباطبایی و بهبهانی و مرحوم آخوند -در بدو امر- 

مرزبندی شان با امثال تقی زاده، مشخص نمی شود، بلکه جناح غرب گرا در آشفته بازارِ آن 

روزگار، حمله به تقی زاده را -به نوعی- حمله به »اساس« مشروطه و حمایت از استبداد جا 

زدند، لذا پای مشروطه خواهان متشرع به میدان معارضه تقی زاده با شیخ فضل ا...، باز 

می شود. البته آن زمان، تقی زاده هنوز نقاب از چهره اش کنار نزده بود و فتوای مشهور 

بعدی اش در مجله کاوه برلن را )مبنی بر لزوم فرنگی مآبی مطلق ایرانیان از فرق  سر تا 

ناخن پا(! صادر نکرده بود چون اول نمی خواست ماهیتش فاش شود. او سعی می کرد پشت 
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 .سر سیدین طباطبایی و بهبهانی مخفی شود و خود را هوادار مراجع نجف معرفی کند

پس در تحلیل جنبش مشروطه فراموش نکنیم که شیخ فضل ا... و آخوندخراسانی، تلقی و 

تعریف یکسانی از مشروطه نداشتند و میان آنها در تعریف و تحلیل ماهیت جریان وارداتی 

و نوظهور مشروطه، اختلاف اساسی بود و این اختلاف، موجب تفاوت و اختلاف برخوردشان 

 .با این پدیده شد
 

تاریخ می گوید شیخ از حدود 31 سال پیش از مشروطه در پایتخت حضور داشت و در 

قضایای مهم سیاسی نظیر جنبش تنباکو دخیل بود و با روابط سیاسی معمول و تبانی های 

پشت پرده و ترفندهای ایادی استعمار آشنایی دقیق داشت. طبعا او در شناخت رجال 

سیاسی و دینی و دسته بندی های حزبی و گروهی موجود، از شخصیت های دیگر که در طول 

این مدت در نجف به سر می بردند و همچون شیخ در کانون وقایع و متن رخدادهای ایران 

 .حضور نداشتند، تواناتر بود

 

البته در عمل مسائل به این سادگى نبود و دست هایى که منافع شان را فقط در تشدید 

اختلاف بین طبقات علما و صفوف ملت، و ماهى گرفتن از آب گل آلود مى دیدند تا 

مى توانستند با جوّسازى ها، شایعه پراکنى ها، تهدیدها و ترورها، اوضاع را آشفته و روابط را 

تیره کردند و هر اقدام دلسوزانه جهت التیام روابط بین آحاد و طبقات جامعه را )از علما 

گرفته تا ملت و دولت( برهم زدند و خلاصه هم شهید خطه نور  سر بدار و هم سیدعبدا...  

بهبهانى ترور شد و هم آخوندخراسانى به مرگ مشکوک درگذشت و  بعد با طرد 

 .ستارخان ها و طباطبایی ها، کرسى نشینان لژ بیدارى ایران، برنده این بازى شدند

جناب آقای کفایی )نواده اخوند ملاکاظم خراسانی( گفتند: »مرحوم پدرم آیت ا... حاج میرزا 

احمد کفایی می فرمود: بعد از آنکه دولت موقت مشروطه یعنی فاتحین تهران، خبر پیروزی 

را به آخوند خراسانی دادند، اولین اقدام ایشان، ارسال تلگراف به همین دولت موقت برای 
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حفظ حریم و جان حاج شیخ فضل ا... نوری بود. مطلب دیگری که باز از مرحوم والد نقل 

می کنم این است که مرحوم آخوند خراسانی از درس می آمدند. در خلال مسیر، خبر اعدام 

شیخ فضل ا... را به ایشان دادند، پدرم می فرمود: برای اولین و آخرین بار ما چنین 

عکس العملی را در مرحوم آخوند دیدیم. مردی با آن شجاعت و با آن استقامت، بر اثر 

شنیدن خبر اعدام شیخ فضل ا...، از شدت ضعف همانجا وسط کوچه به زمین خورد، چنانکه 

زیر بغلش را گرفتند و از جا بلند کردند؛ که این از شدت تاثیر شنیدن این خبر موحش در 

آخوند حکایت دارد و هیچ مورد دیگری، حتی در قضیه اشغال شمال ایران توسط قشون 

 روس تزاری، چنین عکس العمل شدیدی از آخوند دیده نشد.

شیخ شهید هم نسبت به فقهای مجاهد حدود 511 سال اخیر تاریخ ایران و مرجعیت شیعه، 

حکم پدر و آموزگار را دارد. تمامی جنبش های اسلامی که به رهبری روحانیت از مشروطه 

تا امروز در کشور ما سر برداشته و پیش رفته، مُهرِ اندیشه شیخ فضل ا... را بر پیشانی 

داشته است. مرحوم شیخ وقتی دید نمی شود آب نهضت را به مسیر اولش یعنی عدالتخانه 

برگرداند، فرمود اگر مشروطه وارداتی را می خواهید، مشروطه باید مشروعه باشد. رژیم 

محدود باشد اما محدود به قوانین اسلام. شیخ برای اینکه مصوبات مجلس و اجرائیات 

دولت، تنها قوانین اسلامی باشد، راهکار جالبی داد. یک پیشنهاد ابتکاری مطرح کرد که 

همان اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، یعنی نظارت رسمی و فائقه هیئتی از مجتهدان 

 .طراز اول بر مصوبات مجلس است که اگر آنها امضا نکردند، اعتبار شرعی و قانونی ندارد

 

تمام جنبش های روحانیت پس از شیخ، بر پایه این اصل شکل گرفت. مثلا شهیدمدرس 

ابتدا به عنوان یکی از مجتهدان طراز اول در مجلس حاضر شد و گام در عرصه سیاست 

ایران گذاشت. در واقع مدرس میراث دار مشروطه مشروعه است. شیخ فضل ا... با طرح اصل 

دوم متمم و پیگیری اجرای آن، جان خود را به خطر انداخت و البته مرحوم آخوند هم از 

آن دفاع کرد و در مشروطه دوم آقانورا... اصفهانی، شهید مدرس و امام جمعه خویی را به 
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عنوان مجتهدان طراز اول معرفی کرد تا برای نظارت به مجلس بروند و تنها دو نفر اخیر 

در مجلس حضور یافتند. مدرس به عنوان مجتهد در مجلس دوم حاضر شد و در دوره بعد 

که این زمینه از بین رفت، به عنوان وکیل و با حمایت آرای مردمی در مجالس سوم تا 

ششم حضور داشت. در واقع پایمردی شیخ در راه اجرای اصل دوم متمم، به شهید مدرس، 

امکان حضور و درخشش در پایتخت و فرصت آشنایی مردم و جلب آرای عمومی به واسطه 

 .لیاقت بالای ایشان را داد

مرحوم حاج آقانورا... اصفهانی هم در زمان رضاخان قیام کرد و علما را در قم جمع کرد که 

اگر زنده مانده بود، شاخ گستاخی رضاخان را شکسته بود. ایشان هم از اجرا نشدن اصل 

دوم متمم و عدم اعتبار قوانین مجلس، دولت و سلطنتی که برآمده و تایید شده از جانب 

مجلس بود، سخن می گفت. بعد از رفتن رضاخان، آیت ا... حاج آقاحسین قمی قیام می کند. او 

به تهران آمد و آیت ا... بروجردی از ایشان حمایت کرد و باز سخن ایشان اجرای همان 

 .اصل است
 

در همان سال هایی که فدائیان اسلام را اعدام نمودند، می خواستند آیت ا... کاشانی را ظاهرا 

به جرم حکم ترور رزم آرا اعدام کنند اما آیت ا... بروجردی مانع شد و منطق ایشان این بود 

که طبق اصل دوم قانون اساسی مجتهدان نه تنها مصونیت دارند، بلکه اعتبار نظام به امضای 

آنهاست و آقای کاشانی یک مجتهد است و روی نظرش عمل کرده و خون آیت ا... کاشانی 

با اصل دوم بیمه شد. امام خمینی پرچم قیام را در قصه انجمن های ایالتی و ولایتی برافراشت 

و بعد که منتهی به قیام پانزده خرداد شد، تصمیم به شهادت ایشان گرفتند. اینجا هم 

مراجع آمدند و گفتند ایشان مجتهد است و طبق اصل دوم مجتهد در مقابل مصوبات مجلس 

»حق وِتو« دارد و مانع اعدام شدند. حتی بعد از پیروزی انقلاب امام بارها راجع به اصل دوم 

صحبت کردند و در آن قضایا خطاب به ملی نماها فرمودند: اگر شما این انقلاب و قانون 

اساسی را هم قبول ندارید، اصل دوم  قانون اساسی مشروطه را اجرا کنید که طبق آن تمام 
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قوانین زمان شاه بی اعتبار است چون به تنفیذ مجتهدان نرسیده است لذا هم سلطنت، هم 

مجالس شورا و سنا و هم قوانینی که دولت اجرا کرده، فاقد اعتبار قانونی است. این اصل 
 .تاریخی است و هیچ گاه تاریخ مصرف ندارد86.85

 

ازمنکر نهی و معروف به امر داستان و رضاخان  

 

 که بود «منکر از نهی و معروف به امر» کردن ممنوع رضاخان، اقدامات اولین از  

داشت پی در را علما و مردم شدید واکنش . 

 

 با کرد منتشر را ای اعلامیه که بود این کرد که کاری اولین آمد کار سر وقتی رضاخان ✍

کردند، می منکر از نهی و معروف به امر را مردم ملاها و آخوندها که قبلاً که مضمون این  

 

 کند اداره درست را مملکت توانست نمی و بود ضعیف حکومت که بود آن خاطر به این 

 قوی حکومت دیگر حالا اما بدهند، انجام را کارها از بعضی بودند مجبور ملاها نتیجه در و

 حق ملاها دیگر و نکنند کار چه و بکنند کار چه گوید می مردم به خودش و است شده

 مردم مزاحم منکر از نهی و معروف به امر اسم به و کنند دخالت کارها نوع این در ندارند

رسید خواهند خود جزای به بکنند را کار این اگر و شوند .  

 

 به هایی اعتصاب و شدند تعطیل بازارها مختلف شهرهای در اعلامیه این پخش دنبال به 

دادند شعار و کردند تظاهرات اعلامیه این علیه مردم و افتاد راه .  

 

 بدون کند، مقابله مردم با که این بدون و گرانه حیله ای شیوه با هم رضاخان حکومت 

 در اصفهانی نورالله میرزا حاج زمان، آن در. داد خاتمه اعتراضات این به خونریزی و جنگ

                                                             
85

 http://www.jahannews.com/news/631831 
واقعيت تاريخی درباره شيخ فضل ا... نوری و مخالفانش را در گفت وگو با محمدصادق ابوالحسنی نويسنده، تاريخ پژوه و مسئول دفتر نشر  ۴۱

آرا و آثار استاد منذر)ره(
 86  
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 مسلح بختیاری هم نفر هزار بیست.بود معتبر بسیار و آنجا علمای بزرگ اصفهان،

داشت باش آماده . 

 

 و شود داستان هم حائری عبدالکریم شیخ حاج مرحوم با تا آمد قم به نورالله میرزا حاج  

 اعلام نکرد قبول اگر و بردارد خود دینی ضد اقدامات از دست کنند اخطار رضاخان به

 به بیاید، قم به است قرار نورالله میرزا حاج فهمیدند وقتی ایران سراسر مردم. کنند جهاد

 قم به را خود دربار وزیر تیمورتاش رضاخان؛. شد پا بر ای هنگامه و افتادند راه قم طرف

کند ساکت را مردم و علما تا فرستاد . 

 

 به که است فرستاده مرا پهلوی»: گفت و رفت نورالله میرزا حاج ی خانه به تیمورتاش  

 عمل گفت ملی شورای مجلس چه هر بلکه نکردم، کاری خود میل به من بگویم شما

 .«کردم

 

 رخ به را شورا مجلس بیخود بگو، کافر آن به برو»: گفت او به اصفهانی نورالله شیخ حاج  

 شود، منحرف هم وقت هر و کرد درست آقانجفی برادرم را شورا مجلس این. نکشد ما

برگشت نتیجه بدون هم تیمورتاش. «کرد خواهم ویرانش خودم . 

 

 مذاکره شاه با و روم می من بود گفته بختیاری جنگجوی هزار 23 به نورالله میرزا 

بگیرید را اصفهان و بریزید که دهم می خبر شما به نرسیدم نتیجه به اگر. کنم می . 

 

 و شد مریض نورالله شیخ. شود واقع سال آن در انقلاب نخواست خدا حال، این با 

 ایشان زهرآلود آمپول با و فرستاد دکتر اسم به را کسی و شمرد مغتنم را فرصت رضاخان

رساند شهادت به را . 

 

نوشت پی  : 
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5071 سال در گنابادی بهلول مرحوم مصاحبه از برگرفته  

بود_ینگونها  ... 

سره قدس بهجت الله آیت زندگی سبک و سیره از کوتاه خاطراتی   : 

 و بود شنیده چیزهایی. بود کانادایی و لبنانی مادری و پدر از ببیند، را آقا بود آمده کانادا از

بود کنجکاو . 

 به. چرخاند می تسبیح دارد آقا دید شد، اتاق  وارد. بود پیدا اش چهره در شک و دلهره

 تسبیح که است عالمی چه این»:  گفت خود با. خورند نمی تکان دید شد، خیره آقا های لب

گوید؟ نمی ذکر و گرداند می !» 

 که است شده  روایت السلام علیه  سجاد امام از ذکری! بله»: فرمود آقا که بود ننشسته هنوز

 او برای بگرداند، تسبیح  چه هر غروب تا بخواند، صبح نماز از بعد را  ذکر آن کس هر

کرد سکوت فقط. پرید رنگش« .نویسند می ذکر . 

است؟ خبر چه دانستند نمی نفهمیدند؛ چیزی بودند، نشسته که هایی آن ! 

بهجت علی المسلمین و الاسلام حجت خاطرة اساس بر  

 

۱۳ص بهشت، آن بهشت، این     

 


